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فپرست مطالب 


جلد چپاد 
چند کته سیو بنج - هفتاد و چهاد 
وقایع ماه شوال ۱۳۳۴ 
۳ - ۲۱ 


قر ارداد وام روس وانگلیس ۳ 
نطق معین‌التجار بوشهری درانتقاد ازقرارداد وام ۳ 
شبنامه ای حطاب به شاه در انتقاد از وذبران ۶ 
شبنامه از بان و کیلان درشکایت آزبی‌اعتنائی وذ بران ۷ 
لوحهٌ سردز_ مجلس نصب شد ۸ 
نطق مخبر | لسلطنه هنگام نصب‌لوحه ۸ 
طفره رفتن شاه از تصوب نظامنامةً مجلس ۹ 


نامه آقا نورالثه به مجتهدشیر ازی در شرح منافم‌مشروطیت ۰ 
تشکیل کمیسیون عدلیه وما یه ومذا کره دربارة مطا لب نظا منامه ۱۴ 
مقالاً | فجمن‌طلاب - شر ح فواید تأسیس با نك ملی 1 
اعلان از طرف مجلس دربارة تأسیس با نك ملی ۱۷ 
نام موسسان با اک ۹ 
مطا له نظامنامه ۷۲۰ 
پيشنهاد راجع به حقوق وکیلان ۲۰ 
ایراد بر مسیو نوز ۲۰ 


قرائت رقعاو لیعید به بهبهانی درمجلس ۲۱ 


چهار تاریخ بیداری ایرانیان 


وقابع ماه ذی‌القعده ۱۳۲۴ 
۳ سب ۲۶۳ 
ورود ولی‌عبد به‌تهران 
هیاأتی از و کیلان مأمور تبر باگ ورود شدند 
تلگراف ایرانیان بادکو به راجع به تأسیس با ناکملی 
جواب مجلس 
واقعهٌ کر بلا در مجلس مطر ح شد 
منتخبین و کیلان در حضور ولی‌عهد 
نطق و لی‌عهد در پاسخ خحطابةٌ حاج سید نصر اه 
شکایت مردم ولایات از تعویق| نتخابات 
هجوم تماشاچی به‌مجلس . بلیط ورودی 
فرمان نایب‌السلطنه شدن و لی‌عهد 
نگرانی مردم از افکار و لی‌عهد 
متن. حطابةً حاج سید نصر اه در تبر يك ورود و لی‌عهد 
ملاقات روحانبان با و لی‌عهد 
تشکیل مجلس نظار در کرمان 
فرما نفرما می‌خحواهد مولف را از کرمان و کیل کند 
تقی‌زاده از پریشانی اوضاع و بی نظمی مجلس انتقاد کرد 
حطابهةٌ نقی‌زاده موجب شهرت وی شد 
مردم از و لی‌عهد نگرانند 
ماجرای نظامنامةً مجلس ( قا نون اساسی) 
پیغام و لی‌عهد به طباطبا ثی راجع به‌نظامنامه 
مقالهٌ روزنامةٌ ندای وطن دربارة روس وانگلیس 
ظل| لسلطان مجلس ملی اصفهان را گشود 
بحث راجع به اعتبار نامه و کیلان و اقلیت‌های مذهبی 
نوشیح نظامنامه و شادی مجلسیان 
نطق هرانی در بارةٌ نظامنامه 
متن قانون‌اساسی ( نظامنامه ) 
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فهرست‌مطا لب 


مذا کره راجعبه‌فرما نهاثی که بی‌اجاز امجلس صادر شده 


یماری شاه شدت یافته است 
فوت مظفر | لدین‌شاه 
تلگر اف شکایت از ملابر 
انتخاب و کیلان رشت و مشبد 
تلگر اف ظل لسلطان از اصفهان 
تسلیت گو ثی و کیلان به محمدعلی‌شاه 
متن نعز .بت نامه مر کی مظفرا لدین‌شاه 
مجلس فاتحه در تکیةٌ دولت 
شرفیابی مجلسیان به‌حضور شاه‌جد ند 
نطق محمدعلی‌شاه در پاسخ و کیلان 
تأْیید شیخ‌خمامی مجتهد رشت از مشروطه 
گفتکو دربارهٌ مجلس!با لتی‌تبر .یز 
وقایع ماه ذی‌الحجه ۱۳۲۴ 

۸۶-۴ 
دبیر ا لدو له می کوشد وزیر لشکر شود 
وز یر ان داخله و مالیه در مجلس 
خحلافکاری های آصفالدوله حکمران خراسان 
طلاب از بی نظمی‌مجلس شکوه دار ند 
ناج گذاری محمدعلی شاه 
و کیلان به‌جشن تاج گذاری دعوت شدند 
مکتوب خر اسا نی راجح به وقاب ع کر بلا 
پرحاش طباطباثی به صنیع) لدو له 
آشتی امام‌جمعه با مشروطه خواهان 
ارفعالدو له راجع به وقایع کربلا چه کرد 
آصت لدوله ور خر اسان و سالارالدوله در بروجرد 
فرمان‌های مظفر | لد.ین‌شاه جمع آودی شد 
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8 ۵ 


شش تادیخ بیداری ایرانیان 


امیر اسعد آخوندی را در تنکا بن چوب زد 
شکایت مجلسیان از همکاری نکردن وذبران 
بحث راجع به نصرا لسلطنه و مسیو نوز 

وضع هر ان مغشوش است 

دعوت از م لف برای شر کت در | نجمن‌مخفی 
ماجرای مد بر المما لك مدیر روزنامةً آمدن 
احمدمیر زا به و لی‌عهدی انتخاب شد 

علمای تجف وجوب مشروطه را تأید کردند 

امام جمعهةً کرما نشاه در گذشت 

وزبران از پاسخ دادن به و کیلان طفره می‌رو ند 
مذا کره با مو لف دربارةٌ انجمن‌مخفی 

اعضای ا نجمن] نصار 

نظامنامة | نجمن مخفی 

کتك کاری طلاب در جشن مدرسةً سادات 
صدراعظم با رقعه ای وزیران را به‌مجلس معرفی کرد 
ضر ب سکه به‌نام محمدعلی‌شاه و تقدیمی مسیو نوز 
اعتراض‌تماشاچیان به‌تشکیل جلساٌخصوصی مجلس 
نگر ا نیو کیلان از در باریان و استمداد از تبریزیان 
اعتصاب و تلگراف مردم آبر.یز 

و کیلان باید س و گند بخورند 

ارشدا لدو له م لف را به انتشار روزنامه تشویق کرد 
استقبال مردم تهران از و کلای آذر با یجان 
پشتیبانی مجلسیان از تقاضاهای تبر بزبان 

عزل مسیو نوز و مسیو بر نم 

مجلس و روحانیان همرآی ثبر یز يانند 

دستخط شاه در تصریح و تأیید مشروطیت ایران 
شکایت زر تشتیان .بزد از قتل ارباب پرویز 

شرح اجمالی وقایع ثبربز 
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قهرستمطا لب 


تلگراف علمای نجف در تأیید تبریزی‌ها 
وقایع ماه محرم ۱۳۳۵ 

۱0۸-۷ 
تلگراف از نجف به‌شاه و مجلس 
استفتاء راجع به‌مجلس و فتوای‌علمای تجف 
سوابق حال سه‌تن آخو ندی که بدگوی مشروطه اند 
نامه آية اللّه خر اسانی به مجلس 
انتقاد از حاکم خراسان و مسا له فروش اطفال قوچا نی 
مکتوب زنی قزوینی راجع به‌تأسیس با ناک ملی 
بدگوئی سید | کبرشاه اشرفالواعظین برمنبر از مجلس 
سید رفیع برمنیر از مشروطه دفاع کرد 
مقا له ادبب‌المما لاك راجع به‌سید | کبرشاه 
ناصرا لملك در مجلس از ما لیات و مخارج سخنگفت 
سید جمال اصنهانی مردم را به‌حفظ مشروطه دعوت کرد 
تحصن‌سه آخو ند مخالف مشروطه در شاه عبدا لعظیم 
ظل لسلطان در تهران جلب قلوب میکند 
تلکراف از عشقآباد راجع به اطفا ل قوچا نی 
رکنالدو له حکمران خراسان شد 
انتخاب وکلای کرمان 
کمك حاکم تهران به سه آخو ند متحصن در شاه‌عبدا لعظیم 
بچه‌ها و سکها 
و کلا در ادای س و ند مسامحه می کنند 
بحث داجع به‌قانون رشوه و حطابه خوانی احسنالدو له 
صورت قسم‌ امه و کلای مجلس 
عریضه سه آخو ند به مجلس 
انجمن جنوب در خانهٌ ابا لصدر شیر ازی 
بحث دربارة تظلم اصفهانی‌ها از ظل) لسلطان 
جلسٌ سری مجلس‌راجع بهد ادن نهصده زار تومان وام به‌دولت 
مکتوب خر اسا نی در بارهٌ انجمن‌های محلی 


ل 


راپورت از گیلان راجع به سپپدار 
و کلای قز وین وارد شدند 
نگرانی مق لف از اوضاع 
بیعث و کلا در بارةٌ تعذاد وذیران 
اظهارات ارشدا لدو له در انجمن مخفی 

وقایع ماه صفر ۱۳۳۵ 

۱۳۲۰ 

عزل طل| لسلطان ازحکومت اصفهان 
بحث مجلس راجع به گمر ك و کمیسیون‌مصلحه 
ماجر ای ملكا لنجار و دستخط شاه 
فر ما نفرما حکمران کرمان مشروطه خو اه شده 
ظل) لسلطان و فرما نفرما و سپبدار پول‌حرح می کنند 
تلگرافهای تظلم از کرما نشاه 
سخنان و وق‌الدو له درباره ما لبات و بودجه 
تلگرا فآیةالله خر اسانی راجع به‌نگرانی مردم از شاه 
معرفی وزبرآن به مجلس 
صورت تشکیلات وز ار نخا نه‌ها 
انتقاد و کلا از تعبین سر دارمکر م به‌حکومت کردستان 
سخنان موٌ لف در انجمن مخنی در بارهٌ قطع تیول 
بیانات طباطبا ی دربارةٌ بی نظمی مجلس و مسأله تیول 
در باب مر اجعات و کیلان به ادارات و لوس شدن آنها 
تلگر اف رشت به‌مجلس و جوایش راجم به مالیات 
نطق تقی‌زاده ود بارهٌ ما للث و دعیت 
حطا به حوانی سر کر دون انگلیسی در بارةٌ مشروطیت 
خبری از لندن راجع به‌ایران 
تلگراف ماز ندرانی در تاأیید مشروطه 
ایرانیان باد کو به می‌خواهند وکیل به‌مجلس بفرستند 
شکایت کرمانی‌ها از طرز انتخا بات 
مکتوب در شکوه از قصور شیر ازی‌ها درامر مشروطه 


هشت. تادیخ بیداری ایرانیان 
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جواب مجلس به‌تلگراف متحصنان کرمان 

مکتوب وزارت عدلبه به‌مجلس 

دفاع وزارت داخله از درستی انتخابات در کرمان 

تلگراف راجع به | نجمن‌رشت 

نظر مو لف دربارة | نجمن‌مخفی و ارشدا لدو له 

شایعةٌ شترسواری و کیلان 

سو الات سعدالدوله از وزیر داخله و عدلیه 

پاسخگوثی وزیر عدلیه 

پاسخ وزیر داخله 

مکتوب خر اسا نی از نجف 

مقالاٌ شیخ علی‌عر اقی در روزنامة مجلس 

وقایع ماه جمادیالاول ۱۳۲۶ 

۱۶۴ ۶ 

حر کات وحشیانة فو ج سیلاخو ر 

عزیمت محمدعلی‌شاه به باغ‌شاه 

شاه اعیان مملکت دا به باغ‌شاه خحواند 

بی احترامی شا بسال به عضدا لملك دریا غشاه 

,پیام‌شاه به طباطباثی و بهبهانی 

تغییر حکومت هر ان و روسای ادارات 

شاه در بسیج جنک باملت 

اعلان از طرف شاه در نهد.بد سر کشان 

اعلامیه‌ای در جواب تهدیدات شاه 

قطع سیم‌تلگر اف تهران - آذربایجان 

اجتما ع انجمن‌ها در مدرسةٌ سپهسالاد 

متن قسمنامشاه در پشت قر آن 

خشم مر دم از اقدامات شاه 

پیغام شاه به‌مجلس ۳ پاسخ مجلس 

با لکنياک مجتمعان‌مدرسة سپهسالاررا تهدید کرد 


۵ 


تاریخ بیداری ایرانیان 


سران مشروطه امر به ,بر) کنده‌شدن‌مر دم دادند 
سنکر بندی در باغ‌شاه 

اعلامیه‌ای تخطابت به سر بازان 

اعلامیه حطاب به بر .بگاد فزاق 

اندرزنامةً دیگری حطاب به قز اق‌ها 

وضع شهر غیرعادی است 

عمل سران ملت درمتفرق کردن مردم عاقلانه بود 
تلگراف از شیراز در مخالفت با شاه 

تلکراف رحیم خان از اهر 

و بخانه در دست امیر بپادر 

مجلس نمایندگانی برای مذا کره باشاه تعیین کرد 
بازاربان دکانها را بستند 

اعلامیه عطاب به برادران قزر اق 

سکوت و بهت مردم‌تهران 

حق با شاه است يا نه 

توقیف مدیر روزنامةٌ هدایت 

رنجش بهبهانی و طباطباثی از مجلسیان 
خودکشی مهد یگا و کش 

مق لف و مجدالاسلام در مدرسةٌ سپهسالاد 
مجلسرز یه توب ستند 

پلسر شیخ و ری در صت مجاهدین 

مشرو حواقعه ثوپ بستن مجلس 

حکومت نظامی در دست ,با لکنيك 

قتل ملكك| لمتکلمین و صوراسرافیل 

حانهٌ ظبیر ا لدو له را هم به توب بستند 
عموم مردم از مشروطه بد می‌گو یند 

با بهبهانی و طباطبائی چه کردند؟ 

آخحر ین کلمات صور اسرافیل و ملك‌المتکلمین 
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فهرست‌مطا لب بازده 


تلگراف مشیر | لسلطنه به‌ولایات دربارهةٌ سر کو بی سر کشان ۱۶۲ 


مردم دمدمی مزاج ۱۶۳ 
چر! ارشدالدو له سردازر ارشد شد ۱۶۷ 
وقایع ماه جمادیالاخری ۱۳۲۶ 
۵ - ۱۷۶ 
خبری از بهبپانی و طباطبا تی ۱۶۵ 
و کلای معمم دز حضور شاه ۱۶۶ 
مشروطه خواهان در سفارتخانه‌ها تحصن کرده‌اند ۱۶۷ 
دیدار مولف از طباطباثی در در که ۱۶۷ 
عصبانیت طباطباثی از بهبها نی ۱۶۸ 
در گذشت سیدجمال واعظ ۱۶۸ 
محا کمهٌ ملك] لمتکلمین و صور اسر افیل به‌وسیله با لکنياگ ۱۶۹ 
شیع نوری و آخو ندها در حضورشاه‌وجا پلوسی‌سلطان العلماء ۱۶۹ 
دلتنگی مّ لف از شیغ نوری ۱۷۰ 
تفصیل مرگ سید جمال واعظ ۱۷۰ 
مقتدر نظام و صنیع‌حضرت به تهران باز آمدند 5 
مردم جاهل بوقلمون صفت ۱۷۱ 
خبرهائی از متحصنان سفارت نگلیس ۱۷۲ 
ملاقات مو لف با ارشدا لدو له ۱۷۳ 
قرار است سران‌ملت نفی بلد شو ند ۱۷۳ 
همه‌جا از مشروطه بد می‌گو یند ۱۷۴ 
نلگر اف رایگان برای عرض شکایت به‌شاه ۱۷۵ 
ماجرای سید جمال واعظ از قول ذنش ۱۷۵ 
در آذر بارجان اغتشاش است ۱۷۶ 
آیا بهبها نی پای شاه دا بوسید؟ ۱۷۶ 
وقایع ماه‌رجب ۱۳۳۲۶ 
۷۸ ۰ ۱۹ 


ملاقات مشیر السلطنه با طباطبا لی ۱۷۹ 


دوازده 


سید محمدصادق عزم سفر دارد 
مشیرا لسلطنه صدراعظم شد 


"فرمان شاه راجع به‌ستمری‌بگیرها و زیارت عتبات 


نبش قبر سید عبدا لحمید 
شیخ وری مخالف سرسخت مشروطه 
سید محمدصادق به فر نك دفت 
رفتار ستارخان با عین‌الدو له 
طغیان رفعت نظام در بم 
تلگراف علمای تجف به شاه 
ماجرای طلاب دشتی و قمی مدرساصدر 
نفاق شیخ‌محمد واعظ 
نزاع خلر خان و حسام) لسلطنه 
وقایع ماه شعبان ۱۳۲۶ 
۳۱۸-۳ 
طباطبا ی روانة مشهد شد وباشاه تودیع نکرد 
روایتی ازقتل سید جمال واعظ 
باز انجمن را تشکیل دادند 
سرباژها از نرسیدن مواجب شکوه دارند 
شرح حال سرداز ارشد 
توطثه شاه برای عزل انا باك 
چر|ارشدالدو له به شاه و فادار است 
روایتی از واقعةٌ به نوپ بستن مجلس 
افکار ارشدا لدو له 
لايحهةٌ سفارت | نگلیس راجع به وقایع آذر با.بجان 
شبنامه تالا ملت دز تهییج مردم 
بی پولی موّلف را نا امید کرده است 
می‌خواهند ارك حکومتی را درعار ح شهر بسازند 


اثائةٌ | نجمن کرمان را دزدان و اعضا بردند وفروختند 


تاریخ بیداری ایرانیان 


۱۸۱ 
۱۸۲ 
۱۸۳ 
۱۸۳ 
۱۸۳ 
۱۸۵ 
۱۸۵ 
۱۸۶ 
۱۸۷ 
۱۸۹ 
۱۸۹ 
۱۹۰ 


۱۹۳ 
۱۹۴ 
۱۹۵ 
۱۹۵ 
۱۹۵ 
۱۹۶ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 
۷۰۰ 
۳ 
۳۰۳ 
۲۰۴ 
۲۰۵ 
۳۰۷ 


فهرست‌طا لب 


شبنامه راجع به‌قتل سید حسن شرف زاده 
شبنامه ای حطاب به‌مردم ثبر .یز 
گفتگو ازفتح آذر با یجان 
اعلامیه حطاب به نظامیان 
تلگراف میرهاشم به امیر جنک 
اعلان انجمن ایا لتی آذر بابجان 
علمای نجف نظامیان را ازجنکک با ملت بر حذر می‌دار ند 
تلگر اف‌علمای نجف به‌عشایرومرز دادان 
تلگراف ایرانیان اسلاعبول راجع به جمع اعانه 
اعلامیه به سفارتخانه‌ها راجع به استقر اض و امتیازها 
از بستن باذزاد جلو گیری‌شد 
اسامی حکمرانان تاژه 
اعضای ا نجمن مطیع شاه اند 
مکتوب عدل لسلطنه از کرمان 
باقیما نده ان | نجمن کرمان فروخته شد 
وقایع ماه رمضان ۱۳۲۳۶ 
۳۳۳-۳۳۰ 
شایعهٌ صدور دستخط مشر وطه 
اعلان حکومت داجع به مر ه‌گذاری خانه ها 
قزافهای عازم آذر با یجان درخیا بان ها رژه رفتند 
فرما نفرما مأمور س رکوبی تبریزیان شد 
شبنامه در سرزنش و تهییج‌مردم‌تهرآن 
شبنامةٌ تهدید آمیزدیگری درهمین مضمون 
تلگراف علمای تجف به در بارها وپادلمان ها 
شرایط فرما نفرما درقبول مأمودیت تبریز 
شورش در بروجرد و مشهد 
قدرت نمائی آخو ندها درحمایت از جلال الما لك 
خبرهائی از آذر با .بجان 


سیزده " 
۳۲۰۸ 
۳۹۰ 
۱۳۲۱ 


۳ 


۳۱۳ 
۳۴ 
۳۴ 
۳۴ 
۳۵ 
۳۵ 
۳۶ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۷ 
۲۱۸ 


۷۰ 
۳۳۱ 
۳۳۱ 
۳۲۲ 
۳۲ 
۳۲۴ 
۳۲۷۵ 
۳۳۶ 

۷۶ 

۳۲۷۶ 
۳۳۷ 


جهارده تاریخ پیداری اير انیان 


توسل امیر بهادز به حضرت عباس 
تلکراف شاه در پاسخ علمای تجف 
متن‌تلگراف علمای تجف 
رژیای سید جمال واعظ پیش از کشته شدن 
وقایع ماه شوال ۱۳۲۶ 

۳۶۹۳-۳۲" 
تلگراف علمای‌نجف به‌سلطان عثما نی 
اعلامیه برای اطلاع سفار تخا نه‌ها از دسایس تازه در باد 
شرح قتل شجاع نظام 
خبرهائی از استا نبول و بغداد 
,یر آهن معجز نمای شاه عباس 
وزیر تجارت از جار نو شته گر فته که مشروطه نمی خواهند 
کتك خوردن شیخ عبدا) لحمید 
بحث انجمن در اظهار انصراف از مشروطه خواهی 
مدعو ین مجلس باغ شاه ازمشروطه خو اهی منصرف شدند 
جرا مردم ازمشروطه خو اهی منصرف شده اند 
در گذشت حجتالاسلام حاج میرزا سین و تعطیل مغازه‌ها 
ولایات آشفته وراهها اامن است 
شایعه احضار سفیر ان 
درمجلس دوم باغ شاه سخن ازمملکت مستبدة مستقله بوده 
مردم‌غمین وافسردها ند » شاه مشروطه را لحر لم کرد 
عریضهً شیخ وری به شاه 
پاسخ شاه به عریضه شیخ 

وقایع ماه ذیالقعده ۱۳۲۶ 

۲۶۷-۳۴۵ 
مجلس چبل نفری درپاسخ شاه تشکیل شد 
مکتوبی درشر ح مسموم‌کردن حاج میرزاحسین مجتهد 
اعلامیه‌ای درهمین مورد 
لباس ضد گلوله برای شاه لازم نیست 


۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۹ 
۳۳۱ 


۳۳۲ 
۳۳۳ 
۲۳۵ 
۲۳۵ 
۳۳۵ 
۳۳۶ 
۳۳۶ 


۳۳۶ 
۳۳۷ 


۲۳۸ 
۲۳۸ 


۳۳۸ 
۳۳ 
۳۴۱ 
۳۴۱ 


۳۴۱ 
رس 


۳۴۴ 
۳۵ 
۳۴۶ 
۳۳۸ 


فهرست‌مطا لب 


کلاغها بیرق های شمس!لعماره را پاره کر دند 
متن قانون اساسی دولت عثمانی 
خبرهای خر اسان وشورش دز ولایات 
حریف در سفارت روس 
بین اعضای انجمن اختلافات افتاده است 
تحصن علما درسفارت عثمانی 
ژا ندارمپا از تحصن مردم ممانعت کردند 
تمام خرا بی‌ها ازشیخ نوری است 
افزایش عده متحصنان 

وقایع‌ماه‌ذیالحجه ۱۳۲۶ 

۳۸۳-۳۸ 

خبرهائی از کرمان و ریز 
ضیافت آقا سید احمد از شیخ نوری وطلاب 
مباحثه طلبه ها وشیخ نوری درضیافت 
دولت درقصد لشکر کش به آذر با.یجان 
با ناک روس برتجارمتحصن سخت کرفته است 
ماجرای منشی سفارت انگلیس وژاندارمها 
شکایت قو نسول انگلیس ازپستخانه 
جراغانی و مهمانی درخجانه امیر نپادر 
اغتشاش دراصنهان و استرآباد 
سر یازه) اسلحه می فروشند 
شیخ نوری مجتهد خراسانی را تکفیر کرد 
نزاع سر باز ومیوه فروش دراصفهان و تحصن مردم 
صمصام | لسلطنه ادعای سلطنت دارد 
نراع قزاقها دربازار تهر ان 
تیراندازی کرربم دواتساز به شیخ نوری 
سردار ارشد مآمور سرکوبی تبریزیان 
بردن مهمات وسر باز به‌باغ شاه 
خبرها ی ازاصفهان و تبریز و همدان 


پا نزده 


۳۴۹ 
۲۴۹ 


۳۶۳ 
۳۶۳ 


۳۶۴ 
۲۶۵ 


۳ 
۳۶۶ 
۳۶۷ 


۳۶۹ 
۳۶۹ 
۲۷۰ 
۲۳۷۱ 
۲۷۱ 


۳۷۳ 
۳۷۳ 


۳۷۳ 
۳۷۳ 
۳۷۳ 
۳۷۴ 
۳۷۴ 
۳۷۴ 
۳۷۴ 
۳۷۵ 
۳۷۵ 
۳۷۵ 
۳۷۶ 


شانزده 


احبار ضد و نقیض ازولایات 
شاه مشغول جمعآوری قشون است 
تفییرچند تن ار وذبر آن 


جلدپنجم 
وقایع‌ماه محرم ۱۳۲۷ 
۳ سه۰ ۳ 
خبرهای بر یز و خراسان 
بختیاری ها قزاق ها را برهنه کردند 
شایعةٌ استقر اص ازخارجیان 
اعبار اصفهان 
انصر اف فرمانفرما ازحرکت به اصفهان 
تلگراف صمصام به فرمانفرما 
خحدمات میرذا اسدالّه نائینی‌منشی‌سفارت دوس 
امیر پهادد شمع دوشن م ی کند 
سعدا لدو له در فکر استقراض است 
نامه مشروح مجتهد خراسانی به شاه 
خبرهائی از مأموران س رکوبی ولابات 
تعزبه خوانی دربا غ شاه 
اغتشاش در کرمان 
تلکراف از اصفهان به سفر | دربارة قرضه 
فتوای علمای نجف 
نامه علمای نجحف به متحصنان 
خبرهای رشت و کاشان 
برعدةٌ متحصنان افزوده شده است 
دستخط علمای تجف دراعانت به متحصنان 
باز ارها بسته است 


شاه را ازدادن مشروطه منصرف کردند 


تاریخ بیداری‌ایرانیان 


۳۷۷ 
۳۷۸ 
۳۷۹ 


۳۸۳ 
۳۸۲ 
۳۸۴ 
۳۸۴ 
۲۸۵ 
۲۸۵ 
۳۸۶ 
۲۸۷ 
۱۸۷ 
۲۸۷ 
۳۹۱ 
۳۹۲ 
۳۹۲ 
۳۹۳ 
۳۹۳ 
۳۹۲ 
۳۹۵ 
۲۹۵ 
(۹۶ 
۳۱۹۷ 
۳۹۲ 


فهر ست‌مطا لب 


مر دم نگرانند 

خبرهای رشت و بر.بز 

مشروطه خواهی شیخ مهدی پسرشیخ نوری 
وقایع ماه صفر ۱۳۲۷ 

زک ضرف 

مکتوب درشر ح شورش‌رشت 

مردانگی زنی از .بل سگو ند 

لایحهٌ اهالی اصفهان به مشیرا لسلطنه 

خبرشکست صمدخان 

خبر روز امه | نگلیسی راجع به‌ایل خمسه‌وپیروزی ستارخان 

ثبر یز در محاصره است 

راپورت رشت 

وقایع هر آن 

ثمر کزقشون دربا غ شاه 

شابعات گوناگون 

خبرهای قزوین ورشت و اصفهان 

خبری از بحارالانوار مجلسی 

امام جمعه برای گرانی نان توصیه کرد 

ماجرای کودله ز نده‌بگور 

نان ارزان شد 

۵ کان‌ها بسته شد 

آنلگر اف ستارخان به سفارتخانه ها و شکوه از اردوی دو لت 

مکتوب سفیر به سعدالدوله راجع به فجابع ثبر.یز 

تعطیل عمومی در تهران وولایات 

خبرهای خوش از ولبات 

تلگراف شاه به سپهدار وجوابش 

بازارها بسته است 

ازدیاد متحصنان 


هجده 


تاریخ بیدری ایرانیان 


شایعا تی از ثبر.بز آشوب در ولایات 

ارزا نی اجناس ددتهران 

مقلف درفکرروز مبادا 

توصیفی از نورچشمی میرزا حسین 

وصیت امه ای برای نودچشمی‌ها 

شرح مراسم چهار شنبه آخرصفر 

دو لت مشغول سنگر بندی است 

شیخ وری تقاضای اسلحه کرده است 

اعتر افات یکی از مبلغان استبداد 

خبری از طباطبا ثی 

مهاچرت سید د یحانالثه به شاه عبدا لعظیم 

شیخ نوری پشیمان شده است 

با ناک روس به مردم وام می‌دهد 

مقالهٌ ندای آذر باایجان ازنسیم شمال 
وقایع‌ماه ر بیعالاول ۱۳۲۷ 

۳۷۵۹-۳۳۵ 

شبنامةٌ کمیتةُ ستار 

نزاعی درمیدان تو پخانه 

نزاع درشاه عبدا لعظیم 

شر ح‌کشته شدن میرزا مصطفی 

قتل‌های پرا کنده 

تشکیل مجلس دردرباد برای اصلاحات 

گزارشی از مذا کرات مجلس در بار 

ماجرای قتل میرزا مصطفی 

تحصن صنیع الدوله درسفادت انگلیس 

تلگراف های تبر.یز 

عهد فرما نفرها با خدا 

مخادج مجلس ختم سیدمصطفی را شاه می‌دهد 


۳۳۳ 
۳۳۴ 
۳۳۴ 
۳۲۴ 
۳۳۵ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳۹ 
۳۳۲ 


۳۳۵ 
۳۳۵ 
۳۳۶ 
۳۳۶ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۷۰ 
۳۴۱ 
۳۱ 
۳۷۲ 


فهرستمطالب 


شاگردان مدرسة آلمان درختم شر کت کزدند 
گزارش عین الدو له راجع به وقایع تبریز 
صبح نامه دعوةالاسلام در تقبیح مشروطیت 
قساوت ارشدالدو له در تبریز 

شبنامهٌ کاشت‌الاسراد راجع به قتل میرزا مصطفی 
احساسات مردم درمجا لس‌ختم میرزا مصطفی 
خبری از جرربده طمس 

اخبار تبریز» شیراز » بنادر کرمان » استرآباد 
اعلان مخا لفان مشروطه 

صورت‌فتوای سید د.بحان‌اله 

فتوای مجتهد خر اسا نی 

فتوای خر اسانی وماز ندرا نی 

استفتای تبر یزیان از علمای نجف 

فتو ای خراسانی درتحریم جنگك با مردم تبریز 
فتوای دیگردرهمین مورد 

مقالهةً جريدةً مساوات تبر یزددشر ح وقاابع تبر یز 
خبرهائی نقل از دوزنامة اقور 

اعلان فدا ئیان مشروطیت 

مکتوب سید عبدالحین لاری 

فتوای علمای نجف در تحریم‌دادن ما لیات 
نزاع دو سر باز سیلاخوری 

گرادش مجلس شورای دو لتی 

خبرهای کرمان 

شپر آشفته است 

نلگرافها ی از ولایات 

اقدامات سفیر ایران دراستا نبول 

شابعه قتل عین] لدو له 

چرا طباطباثی به مشهد رفت 


نوزده 
۳۳۲ 
۳۳ 
۳۳۳ 


۳۴ 
۳۴ 


۳۳۶ 


۳۴۷ 
۳۴۷ 
۳۴۸ 
۳۵۰ 
۳۵۰ 
۳۵۱ 
۳۵۱ 
۳۵۲ 
۳۵۲ 
۳۵۳ 
۳۵۵ 
۳۵۶ 
۳۵۷ 
۳۵۸ 
۳۵۹ 
۳۵۹ 
۳۶۱ 
۳۶۱ 
۳۶۱ 
۳۶۳ 
۳۶۳ 
۳۶۳ 


‌‌ 


0 تاردیخ بیداری ایوانیان 


بدرفتاری دو لتیان موجب انقلاب شد 
شاه کلفت جوان خود را کشته است 
دستخط مجتهدمحلاتی در دفاع از مشروطه 
مقا له ای دیگر از همین مجتهد 
مغازه ها بازشد 
خبرهای مشهد 
مکالمات تلگرافی صدر اعظم و ثقةالاسلام 
بر متحصنان شاه عبدا لعظیم سخت گرفته اند 
آزوقه در تبر بز نایاب شده است 
شبنامة کاشت‌الاسرار در نصیحت‌شاه 
ماجرای زن حسین خان قزاق 
وقایع ماه ر بیعالثا نی۱۳۲۷ 
۴۳۱۳-۵۱ 
شرح قتل میرزا غلامعلی و ماجرای زن حسین خان قزاق 
دستخط شاه وشایعةٌ تبعید شیخ نوری 
شا بعةٌ تبعید شیخ درو غ بود 
اعدام کس ی که زنش و عمویش دا کشته بود 
سالوس‌بازی حاجی علی اکبر بروجردی درمجلس در بار 
دخالت روسیه در آذر با یجان 
شبناماً اخبار قزوین و شیراز و زنجان و تبریز 
سیاهةٌ هون دولنی در قزوین 
شایعهةً ورود قزاقهای روسیه به جلفا 
عزل سلطانعثما نی 
نامه‌ای از کرمان 
جشن سفارت عثمانی به مناسبت خلم سلطان عثمانی 
عزل سپه سالار و مشیر السلطنه 
نامه ای از مشهد و شرح نزاع فادسی ها با ترکها 
عزل صدراعظم ووذ بران 


۳۶۴ 
۳2۵ 
۳۶۵ 
۳۶۷ 
۳۷۲ 
۳-۳ 
۳۷۳ 
۳۷۴ 
۳۷۵ 
۳۳۶ 
۳۷۹ 


۳۸۱ 
۳۸۱ 
۳۸۳ 
۳۸۳ 
۳۸۵ 
۳۸۶ 
۳۸۷ 
۳۸۸ 
۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۹۰ 
۳۹۱ 
۳۹۱ 
۳۹۲ 


فهر ست مطالب 


اخبار رشت » قزوین ۰ زنجان » خراسان واصفهان 
اخبار و تلگرافهای محمره » تبریز بوشهرو بندرعباس 
شایعه مراجعت اردوی دو لتی 

شر .بط وکالت وانتخابات 

اعتراض سفیران روس وانگلیس به انتصاب ابا لسلطنه 
تلکراف تهدید آم زسپهدار به شاه 

راپرت حاکم فزوبن 

تلگراف بر یز 

پاسخ سفارت روس به اعتراض وزارت خحارجه 

شاه می‌خو اهد مشر وطه محدوده بدهد 

تحریکات سعد) لد و له 

شایعه حر کت امیرحبیب اه خان از بخارا به خراسان 
تلگراف خزعل به صمصام 

دستخط ماز ندرانی وخر اسانی حطاب به قزاق‌ها وسر بازان 
سلام میلاد شاه بی رونق بود 

ورود اردوی سپهدار به قزوین 

دستخط شاه دراعلام اعادةٌ مشر وطیت 

مردم نگرانند وشادان » قشون دولت در فک رسنگر بندی 
توبخانةً دولتی روانهٌ قزوین شد 

سوارهای بختیاری وارد قم شد‌ند 

تغییر ات در کابینةً وزیران 

دستخط ثانوی درتایید مشروطه 

مشاجرةٌ صنیعالدو ه و امام جمعه 

شاه شرایط شش گانةٌ سفیر ان را پذیرفت 

شاه فرمان عفوعمومی داد 

خروج متحصنان ازسنارت عثمانی 

تهران آشفته است » خبرهای کرمان وبم وبلوجستان 
تلگر اف فرمانفرما به سپهدار 
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چا چا سک کچ کته 
ما ها | » 


۰ 


ما ما ما مس مه مه کت نع حع و 


تست و داز تاریخ بیداری ایرانیان 


شیخ نوری عزم تحصن دارد 

سفیر ان عفو ملو کانه و اعاده مشروطه رابه مردم ابلا غ کردند 

اخطارر یس سائدا نها به انجمن تبریز 

شاه به سلطنت آباد نقل مکان کرد 

هراس دو لنیان 

تلگراف مجتهد کرمان 

تلگراف از تبریز به‌اصفهان وتقاضای‌تر ك مخاصمه 

مشاوره نلگرافی سران بختیاری با مجاهدین دشت واصنهان 

اجتما ع مردم و حمل اسلحه قدغن شد 

تلکر اف بر بز.بان به متحصنان تهران 

بسیج سردار اسعد ومخا براتش با فرما نفرما 

تلفات آذد با یجان 

اعتراض انجمن ولابتی به‌کاریکاتور روزنامة کشکول 
وقایع‌ماه جماد‌ی الاولی۱۳۳۲۷ 

۴۴۲-۴۵ 

سپهدار به دستخط شاه بی اعتماد است 

شاه دو پيشهاد وزیر آن دا نبذیرفت 

تلگراف سعدا لدو له به کرمان درتاّیید دستخط شاه 

دستخط مجدد شاه درتایید اعلامیه‌های پیشین 

اعضای کمیته تهر ان صحت دستخطرا تأیید کردند 

پیدادگری عضدا لسلطان در ملایر 

تدارلد ضرغام برای حرکت به تهران 

روایتی ازجنکك وقحطی در بر یز 

توجیه ورود قشون روسیه به تبریز 

سخنان وزیرخارجة انگلیس راجع به مشروطیت ایران 

اعلاميةٌ دولت روس دربارهةٌ قشون کشی به تبریز 

بالان قرمز علامت ورود مجاهدان است 

قشون سپهدار در همدان و زنجان 


فهرست مطالب 


اعتراض خراسانیان به ورود قشون روسیه 

تشکیل کمیته ای برای انتظام امور 

عات استعفای ستوفی 

سنگر بندی شاه درسلطنت آباد 

شاه در فکر محاصرةٌ قزوین است 

شایعهٌ استعفای ودیران 

تلگراف تجار آذربایجانی کرمان به تبر پزوجوابش 
مشهدیان طباطبا ثی را با شکوه وجلال به انجمن بردند 
سفیر آن برای ولایات حاأکم تعیین می کنند 

شبنامه درمعرفی اعضای مجلس منافقین 

تلگراف آزادی خواهان قزوین به سفارتخانه‌ها 
شکایت فارسیان از "صف لدو له 

بلوچها در ریگان و بم 

مکالمة مق لف با ظهیر ا لدو له 

کنترات شاه با روس و انگلیس 

شایعه دحا لت عثما نی در آذر بایجان 

سیلاخوزری ها بیداد می کنند 

شبنامه خطاب به آنانکه باعث ورود قشون روسیه شدند 
تعیین حکام فزوین و زرشت 

قوای روسیه وعثمانی در تبریز 

سپهدار عازم تهران است 

به تحريك مستبدان فاحشه ها لباس مردانه پوشیدند 
برنفرات لیاخوف افز وده شد 

ورود عین‌الدو له به تهران 

تلگراف انجمن ایالتی گیلان به سعدا لدو له 
خبرهای آستارا » تهران » تبریز 

اولتیماتوم سفیرعشعا نی 

قوای روسیه و عثما نی برابرهم 


بیست و چهار تادیخ بیداری ایرانیان 


شیخ ودی درهوای عزیمت به عتبات 

استعفای لیاخوف 

ورود مجاهدان نزديك است 

مجتهد کرمان پرداختن مالیات را تحریم کرد 

دستخط شاه در اعادةٌ مشر وطیت به ولایات ابلاغ شد 

صورت معاهد؟ه شاه با دوس وانگلیس 

شبنامةٌ انتقاد از کاشی‌ها واقبال)لدو له 

خبرهای وحشت انکیز از فارس و خراسان 

دولت توپخانه به قزوین فرستاد 

پسیج مجاهدان 

ملاقات با آقا سید مر نضی مشروطه خواه 

مسموم شدن قزاقهای اردوی دولتی 

ماجرای اخراج مجدالاسلام از اصنهان 
وقایع‌ماه‌جماد‌ی‌الثانی ۱۳۲۷ 

۴ سس 0۸ ۵ 

ورود مقدمه شون بختیاری به قم 

شبنامه درانتقاد از سعدالدو له و اعتراض بردخالت روسیه 

تلگر اف از رشت به سعدالدو له درمورد تو قیف مبصرالملك 

تلگراف قزوین به رشت وخبراعدام سالارحشمت 

تسلیت انجمن گیلان به فرزند سالار حشمت 

فر ما نفرما قصد استعفا دارد و با پا لکنيك مخالف است 

دستخط خر اسانی 

مقاله‌ای از استانبول در تأیید ستارخان 

شبنامه برضد عین‌الدو له 

مکتوب رئیس پستخانه عراق 

ورود اردوی دولتی به قم 

راپورت قزوین در بادة قتل غیاث نظام 

کشته شدن قاتل سید عبد لحمید 


۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۴۳۳۹ 
۴۱۳۶ 
۳۳ 
۴۳۴۱ 
۴۳۴۱ 
۳ 
رش 
۳۳ 
۳۳۲ 


۳۳۴ 
۳۴ 
۴۳۳۹ 
۳۷ 
۳۴۸ 
۴۴۹ 
۳۹ 
۰ ۴۳۵ 
وهی 
۴۳۵۵ 
۴۵۶ 
۳0۷ 
۴۳۵۷ 


فهرست مطالب 


مردانگی‌زن غیاث نظام 

استعفای وذ بر ان وعلل 1 

برمنبررفتن امیر پهادر و ارشدا لدو له درسلطنت آباد 
سدید) لملا ازوقایع تبریزسخن می‌گوید 

با نك دوس به شاه پول داد ۱ 

شیخ توری طر فدار سالداتهای روس 

شراابط شاه با دوس وانگلیس نقل از دوزنامةٌ تیمس 
شبنامه در نقد و تحلیل دستخط شاه 

شینامه درشر ح ملاقات واتمام حچت سفیر آن با شاه 
گزارش وقایم تبرریز 

اعلان کميتةٌ ستار به دربارهٌ مجازات متمردان 
تلگراف واولتیما توم انجمن ایالتی گیلان به‌دولت 
شر ح ورود قشون سردار اسعد به قم 

مکتوب درگزارش اوضاع هر ان 

بر اددوی دولت در قزوین چه گذشت 

خبرهاثی از مشهد و ماز ندران ‏ 

اولتیماتوم سردار اسعدو سپهدار به شاه 

تهران در انتظار ورود مجاهدان 

شاه حاضریه سازش نیست 


مقالهٌ روزنامة استقلال در بارةٌ مقاو له امه روس و انگلیس 
نامه انجمن تبریز به هیأات وزیران داجع به مقاو له نامه 


پاسخ وز بر خارجه به نامانجمن تبریز 
تلگر اف از لندن دربارة مقاو له امه 
جابخانه‌ها اعلان شاه را چاپ نمی کنند 
هیجان و اضطر اب مردم 

شایعةً شکست مجاهدان 

قراق‌ها وحشت زده اند 


تجر به مّ لف درجفر 


یستوشش تاریخ بیداری ایرانیان 


شینامه در اتمام حجت با قزاق‌ها 

تلاش قو نسول های روس وانگلیس برای‌مصا لحه 
جنک در شاه[ باد 

حکم وفتوای صریح خراسا نی 

شرح جنکت شاه باد 

دکانها بسته است و شابعات فراوان 

شایعهٌ دخحالت روسیه 

مراسلهٌ سفارت روس راجع به تخلية تبریز 
مأموران صنیع حضرت میرزا جواد عکاس را کشتند 
جنکت مجاهدان‌بادو لتیان 

ترس امیر بهادر ازمجاهدان 

مکالمات تلفنی ثیر الدو له با شاه 

فتح هر آن 

احساسات مردم تهران در روز ورود مجاهدان 
شر ح ورود سپهدار به تهران 

شرح ورود بختیاری ها به تهران 

سیلا خوری ها با مامقانی‌ها هم قسم شدند 

قز اقها سرگرم کشتاد وغار تند 

مناظری از فدا کازی مردم 

چرا طا فد قاجار به شاه كمك نکردند 

بیرق سرخ پرسردر خانه‌های تهران 

سنگرهای دولتی در تصرف ملت و مجاهدان 
وطنهٌ مامقانی‌ها وسیلاحوری ها 

نامةٌ مچاهدان به‌شاه 

شابعهٌ استعفای شاه 

شاه به سفارت‌روس پناهنده شد 


تشکیل مجلس عالی دربهارستان 


۴۷۸ 
۴۸۰ 
۳۸۰ 
۳۸۱ 
۳۸۱ 
۳۸۲ 
۳۸۳ 
۳۸۳ 
۳۸۴ 
۳۸۴ 
۴۳۸۵ 
۴۳۸۵ 
۳۸۶ 
۳۸۷ 
۳۸۷ 
۴۸۸ 
۴۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹۱ 
۴۹۱ 
۳۹۲ 
۹۲ 
۴۹۳ 
۳۹۳ 
۷۹۳ 
۳۹۴ 


فهرست مطالب 


عز ل محمد علی شاه از سلطنت ونصب احمد شاه 
اسأمی اعضای کمیسیونی که به عزل شاه رای داد 
متن اولین لایحه ای که در مجلس عالی قرائت شد 
احمد میرزا پادشاه و عضدالملاک نایب لسلطنه‌شد 
سپهدار وز بر جنک شد 

سر داز اسعدوز یر داحله‌شد 

نطق عضدا لملاک نایب السلطنه 

تلگراف مجلس عالی به علمای نجف 

لايحهٌ مجلس عالی حطاب به محمدعلی میرزا 
پاسخ سفارت روس و انگلیس به لایحةً مجلس عالی 
لايحهٌ مجلس عالی خطاب به احمد شاه 

درخو استهای با لکنيك از مجلس عالی 

تنها سنگرخانةٌ شیخ نوری تصرف نشده است 
حلاصهٌ وقایم این چندروزه وشرح تصرف هر ان 
مجاهدان و تصرف تهران 

چرا محمد علی شاه مأْیوس شد واستعفا کرد 
صنیع حضرت گرفتار وزندانی شد 

تلگراف طباطبا ثی ازمشهد 

وزیر ان وحا کمان نازه تعیین شدند 

اعلان کمیسیون‌جنگک دربارهٌ تعدی مجاهدان 
احمد شاه بر تخت نشست 

اعلان ادارةٌ نظمیه وسپهداد درمنع کلاشی و تعدی 
اعلان نظمیه درمورد استرداد اسب ها وتفنک ها 
وضع شاه‌مخلوع واسامی پناهندگان به سفار تخانه ها 
تلکر اف مفخما لدو له از پطرز بود غ 


پیست‌وهشت تاریخ بیداری ایرانیان 


وقایع‌ماه رجب ۱۳۲۷ 
۰4 ۵۳۴ 

دستخط سلطان احمد شاه دربارة شروع ]نتخا بات 
مراسله متحدالمال وزارت خارحه به سفار تخانه ها 
تلگراف ستارخان و باقرخان به سبهدار وپاسخ سپهدار 
تلگراف به سفیر ان اابران در کشورهای دیگر 
نامه وزارت‌جنکت به سفارت دوس در مورد خلم سلا ح‌سر بازان 
اعلان دربارة حفظ نظم‌شهر 
مر اسله ازسفارت !نازو نی 
یادداشت وزیرمختاد انگلیس در بارٌ مقاو له نامه 
تشریفات نزول اجلال احمد شاه به ارگ دولتی 
اعلان وزیرداخله درمورو سلام رسمی وچراغانی 
بررگذاری مر اسم سلام 
سنگر بندی آمیر مفخم ررمنظر یه 
اعلان نظمیه دربارةٌ جشن وچراغا نی 
اعلان کسیسیون‌جنکک درمورد خلع سالاح مجاهدان 
اعلان نظمیه در تر تیب تقدیم عریضه ها وشکایتها 
تلکراف بر بكگ از بادکو به 
نامه سفارت فرانسه در بر.باک جلوس احمد شاه 
نامه های سنارت انگلیس ودوس و آلمان در ثبر يك جلوس 
گزادشی ازسفارت ايران در لندن 
جنگ چند تن مجاهد با سواران دو لتی درداه قزوین 
اسامی سررکردگان و تعداد افراد اردوهای چهارگانة بختیاری 
هراغا نی و آتش بازی 
انتخاب و کلای شهری درمدرسه دارا لفنون شرو ع شد 
نام چر ابدی که منتشرمی‌شود 
امیرمفخم امان حواست 


۵۹ 
۵۰۹ 
۸۵۱۰ 
(۱ 
۰۱ 
۵۱ 
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تلگراف شیرازی ها در اظهار ارضایتی از حکومت علاءالدوله ۵۲۰ 


فهرست مطالب پیست و نه 


شایعهٌ توقیف روزنامةٌ ندای وطن 2۳۱ 
تلگراف تبر يك طباطبا ثی از مشهد 2۳۱ 
اعلان حکومت تهران درباره روشنی معا بر شهر 2۲۱ 
متن اعلان انتخابات و محل انجمن‌های نظاد و 
بعضی از مواد نظامنامةٌ ا نتخابات 2۲۳ 
جریان دستگیری مفاخر الملك رگ 
تلگراف تبريك ازشیر از وال 
راپورت از قزوین دربارءٌ ورود سا لدات دوس ۵2۳۵ 
اعلان نظمیه درمعررفی کمیسری‌ها 2۳۶ 
شر ح وافعةٌ زنجان وقتل عظیم زاده ومیرزا علیاکبر ۵۶ 
دستورهای انجمن نظارت مر کزی انتخابات . 2۳۷ 
اسامی اعضای انجمن‌های نظارت ۵2۸ 
مراسم اعدام صنیع حضرت ومفاخرا لملك 2۲۹ 
دستگیری شیخ نوری ومریدانش 2۳۰ 
حلاص استنطاق صنیع حضرت ومفاخرا لملكك ۳۰ 
مقالهٌ دوزنامةٌ حبلا لمتین دربارهٌ شایعه ورود سا لدات روس‌به‌فزوین 

و نقل‌نامه‌های سفار تخانه دد تبر يك جلوس احمد شاه 2۳۱ 
نمونه تعرفه انتخا بات ِ ۱ 2۳۲ 
تلگراف خراسانی ومازندرانی در لزوم حفظ نظم ۳۲ 
چند تلگراف دیگراز نجف ۳ 
شرح مر اسم به‌دار زدن شیخ نودی 2۳۳ 
شرح محا کمة شیخ نوری ومتن ودقه الزامیه 2۳۴ 

ضما 
۳ 

اضا فات‌وملحقات 2۳۹ 
شرح مکرری ازمحاصرةٌ تبریز و کمیابی آذوقه 2۴۱ 
اقدامات‌سفیران روس وانگلیس درین باره 2۱۴۱ 


او لتیما توم ۵ ماده‌ای دوس وانگلیس به احمد شاه 2۳۲ 


سی تاریخ بیداری ایرانیان 


سردسته‌های مخا لفان درا نه شیخ نوری جمح شدند 


اسامی کسانی که برای تهیه جواب اولتیما توم دعوت‌شدند 


خبرورود قشون دوس به سرحدات ایران 

ین 

مشاجرة اعضای مجلس با یکدیگر 

ت و طله‌صنیع حضرت ومفاعرالملك 

شاه امام جمعةً خوثی دا مأمورمذا کره‌باتبر یز بان کرد 
مشاجرءةً حاج علی اکبر بروجردی با امام جمعه خحسوثی 
تلگر اف محبت آمیزشاه به تبر یزی ها 

چاره جوثئی برای اخراح سالدات دوس از تبریز 

مر اسلهً سعدالدو له به سفارت دوس وجواب آن 
متن‌تلگرافهای حضودی‌بین انجمن‌ایا لتی تبریز وبا غ شاه 


جتال تلگراف 
متن تلگرافهائی که دریاد داشتهای‌پراکنده مو لف یافته شد 
تلگراف از بر جند 
تلگراف کرمان در اظهار بیزاری از محمد علی‌شاه 
تلگر اف استر آباد ددهمین‌مورد 
فتوای علمای اصفهان 
تلگراف طباطبائی از مشهد 
تلگر اف علمای اصفهان در وجوب مشروطیت 
تلگراف انجمن اصفهان به سفادتخانه ها 
تلگراف انجمن ایالتیگیلان به سفیرایتلا 
تلگراف تبریزدر تأأیید سپهدار 
تلگر اف مشیرالسلطنه به مشهد 
تلگر اف مشیرا لسلطنه درسرزنش ر کن!لدو له 
لک افت از قیفر هه تهزان 
تلگراف محمدباقر ازهمدان 
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فهرست مطالب 


تلگراف مشهد درجواب شیخ نودی 
تلکر اف مخالفت با قرضه از مشهد 
تلگراف رشت درهمدردی با متحصنان 
تلگراف ازرشت به متحصنان 
تلگراف شیراذ به اصفهان 
تلگراف مازندرانی وخراسانی از نجف 
تلگراف خحرعل از محمره 
تلگراف از همدان به صدراعظم 
جشن‌سفارت عثمانی به‌مناسبت جلوس سلطان‌محمد 
لوایحی که ازطرف متحصنان خوانده شد 
اعلامیه‌انجمن احبا ۱ 
فرمان عفوعمومی و تلکراف سعدالدو له به ولایات 
تلگراف های حضودی بین مشروطه خواهان اصنهان و تهران 
تلگرافهای اعتراض به‌ولایات در ورود سالدات دوس 
فهر ست‌اعلام ۵۳۹ 


فبرست تصاویر 


سردر مجلس شورای ملی 

فرمان تشکیل‌مجلس شورای ملی 
جمعی از نما یندگان ملت درمجلس اول 
حاجی سیدنصرالله تقوی 

تقی‌زاده 

میرزا حسن‌خان مشبرالدو له (مشیر الملك) 
مظفرالدین شاه 

صدراعظم ووزیران درمجلس 
ظلالسلطان 

نصرا لله عان مشیر الدو له 

ساألارا لدو له 

احمدمیرزا و لیعهد 

میرزامحمودخان ناصرالملك 

میرزا محمودخان علاعا لملك 

مسیو نوزبلژیکی 

و ئوق‌الدو له 

مو تمن| لملك 

جمعی ازو کلای مجلس اول 

ممتازا لدو له 

شاپشال 


فهرست تصاویر 


لیاحوف 

محمدعلی‌شاه 

سو کند نامه محمدعلی شاه 
محمدعلی شاه وسران دو لت 
آزادی خواهان گر فتاد 

امیر بهادر جنکك 

ارشدا لدو له 

طباطبائی و فرزندانش 

میرذا علی‌خان امین‌الدو له 

سید عبداللّه بهبهانی 

متحصنین درسنارت 

شیخ فضل‌اله‌نوری - سید عبدالله بهبهانی 
ستارخان . 

دهخدا 

شیخ محمدواعظ 
ملكالمتکلمین 

میرزا جهانگیرخحان صوراسرافیل 
حاج سیاح ومیرزا رضاکرمانی 
مشیر السلطنه 

امین لسلطان 

عباسآقا تبریزی 

ستارخان و بافرخان 

سیدجمال اصفهانی 

گروهی ازمتحصنین 

صمصام! لسلطته بختیادی 
مستشارا لدو له 

شیخ فضل‌اللّه نوری 

سعدا لدو له 


/ 
2 


۱۳۳ 
۱۷۰ 
۱۴۱ 
۱۳۳ 
۱۳۵ 
۱۶۰ 
۱۶۱ 
۱۶۴ 
۱۶۵ 
۱۷۲ 
۱۷۳ 
۱۷۶ 
۱۷۷ 
۱۹۲ 
۱۹۳ 
۲۰۸ 
۲۰۹ 
۲۲۴ 
۲۲۵ 
۷۴۰ 
۱۳۱ 
۳۹۵۶ 
۳۵۷ 
۳۷۳ 
۳۷۳ 
۲۸۸ 
۲۸۹ 
۳۰۴ 


سی‌وچهار 


عبدا لحسین میرزا فرما نفرما 

شیخ مهدی پسرشیخ فضل‌الله 
صدرالاشراف 

معزالسلطان‌رشتی 

کامران میردا نایب لسلطنه 

محمد ولی‌خان سپهسالاد (سپهداد اعظم) 


ماز ندرا نی حاجی‌میرزاحسینب خراسانی 
متحصنین تلگرافخانه تبریز 
مینمحمد طباطبائی 

شیخ خحزعل 

مستو فی المما لك 

آصت لدو له 

شیخ فضل‌الله و اتباعش 

سر داراسعد 

الاسلام تبریزی 

سبهدار - سردار اسعد 
مجاهدان در تهران 

عضدا لملك 

احمد شاه 

محمدعلی شاه 

بافرخان 

جعفر قلی‌خان سردار بهادد 


تادیخ بیداری ایرانیان 
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بحتل کته 

چنانکه پیش اذاین" متذ کرشدم بخش حاضر از تاریخ بیداری ایرانیان 
آئينة تمام نمائی است از اندیشه‌های زودگذر وزمینه‌های ثابت ذهنی وعواطف 
نویسندهٌ آن . این یادداشتهای روزانه که نتیجه مشهودات و تأثرات آنی‌نویسنده 
است .- اگر درحیات شخص او ومتعاقفب سه جلد نخستین این تاریخ منتشرمی‌شد 
هرگر بدین صورت نبود وچیزی بود در ردیف آن سه جلد » تاریخی با تجدید 
نظرهائی مناسب ایام انتشار » با مطالب و نکاتی اخلب غیر مفرضانه تاآنجاکه 
عواطت بشری اجازه می‌دهد. 

اما کتاب حاضرعلاوه بر اطلاعات دست‌اول واغلب‌بدور ازشواثب اغراض» 
مشتمل است برمزیت بسیار ارزندة دیگری و آن اینکه درواقع اعترافنامة خالی از 
تظاهر وریا کاری شخص ناظم الاسلام است » ومجموعه‌ای است از افکار و نظرانی 
که به‌مناسبت اوضا ع مادی و روحی نو یسنده کوناگون وگاه باهم متناقض است. 
ومنیع بسیار مستند ومطمئنی است برای خوانندهةٌ محثقی که می‌خواهد با تصویر 
گویا وبدون «پرداختی» آشنا شود ازصفات وامیال وافکار کسی که بحق می‌تواند 
نمو نه‌ای از «ملت» ایران در آن عهدوزمان باشد؛ فردی اذا کثریتِ عظیم و نزديك 
بها تفاقی که‌گذشته از وحدت زبان ونسواد ودین » در آداب و رسوم و سنت‌ها و 
سلیقه‌های اجتماعی ودرك عمومی‌مفاهیم و برحورد باحوادث طبیعی ووقایع‌سیاسی 
و تحمل‌هاوانعطاف‌ها وجوه‌اشترال بسیاری‌دار ند و به یی ض این‌هم‌سلیقگی‌هاواشتراك‌ها 


۱- در یادداشتی که بر«مقدمه تادیخ بیدادی ایرائیان» نوشته‌بودم 


سی‌وشش تادیخ ببداری اير انبان 


زیر عنوان کلی «ایرانی» گر د آمده‌اند وبه‌فهوم تَازةٌ کلمه «ملت ایسران» نامیده 
می‌شو ند. وبه‌همین دلیل منبع پرفیض وبرکتی است برای محفقان ومورخانی که 
می‌خواهند راجع به‌انقلاب مشروطة ایران وعلل‌نامرثی اما واقعی تبدیل حکومت 
سبدور ازحماسه‌سراثی و فار غازپندار دخحالت روس وانگلیس- تحقیق کنند و برای 
کشف ریشه‌های اصیل این نهضت باخلقیات مردمی که در آن دور و زسان «ملت 
ایران»را تشکیل می‌دادند آشنا شو ند. 

مطالعة دد زندگی طباطبائی يا عباس آقای تبریز ی برای این منظور کافی 
نیست. واجب‌تر از آن شناعت و درل واقعی ملتی است که تهییج شدند» شجاعت 
نشان دادند» ترسیدند » مشروطه را مشروعه خواستند» سرسختی ومقاومت کردند » 
نرمش و انعطاف بکاربردند » رویاروی هم ایستادند » به‌روی هم آتش گشود ند» و 
سرانجام آنچه دا گرفتند ب‌صورتی در آوردند که ملایم طبعشان و موافق سنن و 
آدابشان و مناسب فهم و لیافتشان بود. 

برای مطالعه در رگه‌های اصلی روحبات آن ملت یکی از مناسب‌ترین و 
مطمئن‌ترین داهها این است که درآثار ذوقی کسانی که می توانند نمو نه‌ای از ملت 
باشند تعمق کنیم » در اشعارشان, در داستانهاشان » در نقاشی‌هاشان » در شیوه 
سانعتمانهاشان در ضربالمثل‌هاشان و ازهمه بهتر و قابل مطالعه‌تر در نوشته‌های 
بی‌قید و ریائی که احتمالا از آنان باقی مانده است. 


مزیت این بخش 

بدین دلیل است که من در یادداشت جلد اول تاریخ بیداری نوشتم که 
به بخش دوم » یعنی قسمت‌های منتشر ناشدة این بادداشتها ‏ اهمیت می‌دهم و 
انگیزة من درچاب این مجلدات نشر بخش دوم تادیخ ببداری است که قسمت 
اعظم آن‌از آرایش‌ها و پیرایش‌هایمصلحتاندیشا نه‌مصون مانده‌است و اعترافنامه‌ای 
از کسی که به‌نظرمن می‌تواند نمونه‌ای ازملت ایران درعهد انقلاب مشروطه‌باشد. 

ناظمالاسلام کرمانی مردی است ارطَِةٌ متوسط اجتماع ایران» نه درردیف 
عو ام لناس که «هر از برندانند» وبکلی از جریانهای روز و حوادئی که در آفاق 
مملکتشان می گذرد بی‌خبر باشند وجزچهاردیواری محله و احباناً شهررخویش دد 


چندنکته سی‌وهفت 


جهان جائی نشناسندا ؛ و نه از زمر سران و سرجنبانانی است که فر اعنای جهان 
پیش‌چشم همتشان تنگاست و لعبتك بازان نطع سیاست‌اند و به‌همة رموزمملکت 
داری و اسر ار پشت پردهةٌ اجتماع | شنانند . 

به سال ۱۲۸۰ قمری درکرمان تولد یافته است - در شهر ی که نمی‌دانم 
بهچه‌علتی ۲ پکباره مردم قرن‌ها آرام وسال‌ها بی خبرش سر کش و انقلایی شدها ند 

۱- وی گذشته از معاشرت ومصاحبت با تعداد قابل توجهی ازآزادی‌خواهان و سران 
پنام ملت که درهمین مقدمه پشرح باز گفتیم » مردی درس خوانده و به‌اصطلاح روزوملا)‌بوده 
و به‌اقتضای شغل روزنامه‌نویسی ازجریانات سیاسی جهان آن دوذهم بیش و کم اطلاعی داشته‌است. 
علاوه پراینها درچشم سران دولت وملت ارجی داشته و کسی پشماد می‌رفته. محمدعلی‌شاه اودا 
می‌شناخته و از «خدمتگزادان» می‌پنداشته و برایش امان نامه می‌لوشته (ص۱۶۱)» اعتباد و 
احترامی درچشم مردم داشته که به‌مدرسه سپه‌سالار دفته ومردم دا به‌آرامش فرا خوانده (ص 
۵۵) نزد طباطبائی منزلتی داشته که در مجلس او بخلاف میل حساضران از مساله «تیول» 
انتتاد می‌کند وپیشوای مشروطه خواهان نظر اودا می‌پذیرد.(ص ۱۱۸) 

۲ خوالندة فکته سنج به‌سحت این دعوی در ضمن مطالمةٌ کتاب حاضر پی‌خواهد برد 
وبا من هم‌عقیده خواهد شد که نان الاسلام «مرد سیاست» نیست. وگر نه در جواب مرد صاحب 
قدر تی چون فرمانفرما نم یگفت «اولا من نزديك به بیست سال است از کرمان بیرون آمدهام و 
اژ کرمان اطلاعی ندارم . ثا نیا اینکه انتخاب و وکالت باید از دوی واقع وصحت باشد نه به 
اسباب چینی شما» (ص۲۸) ویکدنیا شواهد ازین دست. 

۳- واین خود کته‌ای است قابل تأمل » جستجوی علل آن درشان ووظيفةً مورخان 
است و مستلزم تحقیقی جامم و دقیق » که نه‌کار من است و نه زیاد مر بوط بدین مقدمه . 
محققا نی که به کشف موجبات طفغیان و جنبش آزادی‌خواهی کرمانیان در آن عصرو زمان همت 
گمارند ازتوجه به چند نکته نا کز یرنه » ازجمله : 

الف ب ایالت کرمان وسواحل بحرعمان در آن‌عهد دروازه هندوستان بود » بسیادی از 
کرمانیان مسلمان وژردشتی ازجور حکمرانان بیدادگر یا به قصد فراد از محیط خفتانآودی 
که کنی چند ازمدعیان مذهب ایجاد کرده بودنه یا به‌علت فقرو بیکادی به‌ولایات هند مهاچرت 
کرده بودندءاما یکباره از یار ودیار دل بریده بودئد وبامکاتبه وپینام از حال کسان خویش 
آگاه می‌شدند واقوام در وطن‌مانده را ازاوضاع اجتماعی جندوستان با خبرمی‌ساختند . 

ب سب یکی از پروردگان مکتب سیدکاظم دشتی و از بر کشیددکان شیخ احسائی به‌دام 
حاجی عبدالکری‌خان موسس فرقهٌ شیخیه ء کرمان دا محل اقامت خود ساخته بود . 

ج ب مردم کرمان به پاداش پایمردی درحمایت از شاه‌زاده زنه ومقاومت دد برابر 
۲غامحمدخان درهمه دوران سلطنت قاجاد از مرکز و مر کزیان جز قهرو ستم نصیبی نداشتنه 
(چون دوده‌های دیگر) و فرژزند زن هیفه به شمار می‌دفتند . شاه و درباریان به‌کرمانیان نظر 
خوشی نداشتنه و کسانی‌که به عنوان حکمرانی بدین دیار قدم می‌گذاشتند با تهایت قساوت و 
بیدادگری با مردم دفتاد می‌کردند . 


سی‌وهشت تادیخ بیداری ایرانیان 


آنهم در زمان سلطنت پرقدرت و دراز مدت پادشاهی چون ناصرا لدین‌شاه . 
سالهای کودکی و آغاز جوانیش دد این شهر به کسب دانشهای متداول روزگاد 
می‌گذرد . ظاهرآ معلوماتی بالاترازحد متوسط کسب می‌کند که می‌تواند به‌تألیف 
و تصنیف کتا بها ی چون‌شمس اللغات وشمس‌التصاریت وخلاصةا لعوامل وحلاصة 
النحوو اصول عقاید و رساله‌هائی درمسائل لازمه ومعانی و بیان وترجمة مقامات 
حریری! دست باژد » عواملی - که چون لااقل من از آنها آگاه نیستم به «دست 
سرنوشت » تعبیرشان می کنم - این جوان کنجکاو را به محفل میرزا آقاحان 
بردسیری می کشاند تا منطق وشرح اشارات فراگیرد؟ و به‌محضر ددس حاج شیخ 
| بو جعفر مجتهد رهنمون می‌شود تا تحصیل فقه و اصول کند؛ وبا شیخ احمد روحی 
معاشر ومصاحبش می کند؟. طعاً مصاحبت و شاگردی استادانی از اين گونه در 
روح و فکرمیرژا محمد اثری قاطع می‌گذارد و تفریاً از همین‌جا و ددهمین سالها 
راه زندگی آینده‌اش مشخص می‌شود . 

میرزا آقاخان و افکادش و شیخ دوحی و سرنوشتش معروف‌اند » حاجی 
شیخ ابو جعفرهم پسرحاج آقا احمد احمدی است واین پدر روزگاریگذارش به 
محضر ددس حاجی سید کاظم رشتی افتاده است ؛ همان استادی که تنی جند از 
شاگردانش ازمردان نامپرداد زمان خود شدند. 

دربیست ونهمین سال زندگی فاظم‌الاسلام » رهسپار تهران می‌شود. اين 
مهاجرت ‏ ولوبه نیت یا بهانه ادامةٌ تحصیل » برای‌کسی که در کرمان آن‌عصرودد 
محضرومحفل استادان ومصاحبانی از آن قبیل‌پرورده شده‌است. ظاهرأً امررناگز بری 
بوده است . 

سالی که به‌تهران می آید سال ۱۳۰۵٩‏ قمری است» همان سالی که قرادداد 
امتیاز تنبا کو.وبه‌اصطلاح‌زمان « رژی». مردم تهرآن را دستخوش شوروهیجان کرده 
به عصیان و اقلاب کثافده است" دو سه سالی در پایتخت آرامش بهم خورده 
می‌ماند » دراینجا هم آب درجستجوی‌گودال است» دانشجوی تازه نفس کرمانی 
هم برای تلمذ گذادش به محضر کسانی از قبیل میرزای جلوه و سید شهابالدین 


۱- به‌صفحه ۶۰ «متدمه تاریخ بیداری» دجوع فرمائید 


۲- صفحه ۱۸ مقدمه ۳ صفحهه۲ آزهمتدمه تاریخ پیدادی» 


چند نکته سی و له 


شیرازی وحاح میرزاحسن آشتیانی وحاح شیخ هادی نجم آبادی وسید محمد 
طباطبائی می‌افتد . 

درسال ۱۳۱۲ سه چهار سالی پس‌از ودود به‌تهران- هوای‌زیارت» 
به کر بلایش‌می کشد ؛ وچون به تهران باز می آید می‌شود « ناظم الاسلام »یعنی 
ناظم مدرسة اسلام که مسس آن سیدمحمد طباطبائی است. 

قصد من درین مقدمه شر ح تاريخچة زندگی ناظمالاسلام نیست ؛ ای نکاد 
را خود او در «مقدمةٌ تاریخ بیداری» به تفصیل و تر تیب:و درتجاویف مجلدات 
پنجکانة تادیخ بیداری جسته و گر یخته انجام داده است وهمشهری دانشمند من 
ومعاشروهمدم او شاد روان سید محمد هساشمی» نیز به تفصیل در آغساز «مقدمة 


تار یخ‌بیداری»بدین مهم پرداخته است . 


دلباخته آزادی 

منظور از تذکار بسیاد اجمالی سر گذشت او بیان این واقعیت‌است کهناظم 
الاسلام طبعاً عاشق آزادی ودلباختة حکومت‌قانون‌است. 

تأ لیف کتاب «تاریخ بیداری ایرانیان» وثبت وقایعی که مایه بخش نهضت 
مشروطیت درایران شد ودلبستگی‌وی به ثبت فعالیت‌ها و اقدامات آزذادی خواهان 
ومجاهدان وحتی اقدام به تسأسیس انجمن مخفی تنها محصول صحبت و تلقین 
طباطبائی نبوده‌است وچنانکه پیش ازاین اشارت رفت ديشهة این عدالت خواهی 
و آزادی طلبی کرمانیان و ازجمله ناظم‌الاسلام را باید درجای دیگرجستجو کرد . 
درهمین بخش دوم تاریخ بیداری ایرانیان‌مو ارد بسیاری‌می تسو اند شاهداین‌مدعا 

باشد: 

روزی که پس از ماهها انتظار آميخته به‌نگرانی وتردید » نمایندگان ملت 
ازقانون اساسیء که سرانجام به توشیح محمد علی شاه رسیده است؛ استقبال می 
کنند و عطابه می‌خوانند » مولف ازشدت شادی سراذپا نمی‌شناسد واشك شوق 
ازدید گان‌فرومی بارد و باعبارا تی که‌نمودار شعف‌باطنی اوست ابرازشادمانیمی کند 
ومی گو ید:چه, چنین‌روزی را مگر درخواب مي‌ديديم که بهاین زودی واین آسانی واین 
اززانی مملکت ووطن ما صاحب‌قا نون‌اساسی(شود) وملت درز یر سا یه معد لت‌ز ندگا نی نما بد. 


چهل تاریخ بیداری ایرانیان 


(ی۲۶ ) وبا اخلاص وایمان حاص خویش از خداوند می‌خواهد که : ارکان این 
اساس مقدس را مستحکم ومشيد فرماید. ( ص۳۶ ) 

برای مظفرا لدین‌شاه -با کر این نکته که مملکت دا زیر باد قرض برد و 
ایران را ورشکسته به جهانیان معرفی کرد - طلب مغفرت م ی کند که خیلی ب‌عا لم 
تمدن: خدمت کرده + همین اعطاء مشروطیت وافتتاح مجلس مبعو ان و بیداری مردم ایران 
از آثار این پادشاه عادل بوده. ( ص۵۷ ) ۱ 

روزی که مجلس را به توب بستند » با اينکه غریزهءٌ حب حیات اورا - که 
عازم تفن به دوش گرفتن ورو به‌بهارستان نهادن است - به بهانةٌ نوشتن و اتمام 
تاریخ» از حرکت .- البته‌بی‌حاصل - به‌سوی‌مجلس ونبرد با تو پچیان‌ارشدا لدو له 
بازمی‌دارد» هیجان و تآثرش ازفجایع ورذالت قزاقان محمدعلی‌شاه‌پو شیدنی نیست 
خداگواه است از غصه ملت و سادات و علماه دیگر حالی باقی نما نده است . امروز 
روز امتحان است. هر کس شهید شد در راه وطن خوشا به حال او » یا لیتنی کنت معکم 
فا فوزفوز ‏ عظیماً (س۱۵۷) 

باهمةٌ ترس ونهیبی که از کین‌نوزی‌درباریان ومخالفان مشروطه بروجودش 
مستو لی است وبا همه قدرتی که درایام توپ‌بستن به‌مجلس. ارشدا لدو له راهمر اه 
لقّب سردار ارشدی نصیب افتاده است و بااینکه در نظردارد درپناه قدرت او ازقهر 
دشمنان ايمني جوید وجان به سلامت برد ( سه۲۰ و ۲۰۱ ): ویدین منظود گاهی 
در نهایت اکراه و شاید به قصد نشان دادن به خادمان و جاسوسان ارشدا لدو له 
چاپلوسانه تعریفکی از اودرضمن ثبت وقایع روزانه می‌گنجاند ( س۱۷۲) ۰ با 
اینهمه نفرت او ازعمل ارشدالدو له جابجا وگاهی به‌صراحت وگاه با کنایتی‌ابلغ 
من‌التصر یح درصفحات تادیخ پیداری آشکار است: 

باری» فتح این‌جنک راب جنک بامجلسیان را -- ارشدا لدو له نموه که ما باید 

حالات این‌سردار ارشد رامشروحاً بنویسیم ؛ اگرز نده‌ما ندیم . چه جنگ باملت»و آ نگهی 
آخوند وسید و مردم بازاری را مگر این سردار ارشد قبول کند» والاآدم باشرف‌قبول 
نخواهد کرد (س ۱۵۹ ) 

درایامی که مشروطه‌عواهان تبر یز درمحاصرءة قشون دو لت‌اند و خبرهمای 
قحطی تبریزو سختی کار تبریز یان به‌ تواترشیو ع دارد ومو لف‌درچنگال دوهیولای 


چندنکته جهل و يك 


توان فرسای بی‌پو لی وترس ازآینده گرفتار است وبه ناچار هفته‌ای‌يك یادو بار 
جناب آقا میرزا | بوالقاسم ر املاقات می‌کند به‌منظور به‌دست آوردن اخبار تازه و از آن‌بالاتر 
برای روز مبادا که اگر متهم و گرفتارشد نجاتش دهد ۰ چه این جناب آقا میرزا 
ابوالقاسم پسرارشد سید محمد طباطبائی پیشوای عدالت خواهان و مشروطه‌طلبان 
به حکم سنت مرضیيهةً رعایت طرفین از اول مشروطیت با شاه بودو اعتقادش این بود 
که اهل ایران قابل مشروطیت نمی باشند ‏ ( ض ۱۵۸) و در روز واقعه هم خیلی 
به کار آمد و پدر و برادرخود را نجات‌داد ۰ (ص ۱۵۵ ) با اینهمه موٌ لف محتاط و 
ما لاندیش ما در آن بحبوحهٌ اضطراب ونگرانی می‌نو یسد: دوستان مشروطه‌خواهرا 
کمتر ملاقات م ی کنم . دوستان و آشنایان مستبد را هم میل ملاقات‌ندارم. (ص ۳۲۴) 

در اواخرصفر ۱۳۲۷۷ که هواپس است و بازار بدگوئی از « مفسدین » 
مشرو طه‌خو اه گرم آاصت‌المما لك به سراغ مو لف می‌رود واز مشروطه ومشروطه 
خواهان‌مذمت می کند» ساعتی‌بعد که دردسرمی برد ومو لف دا با قلمش و دفترچة 
یادداشتش تنها می گذارد؛ این عبادت برصفحهً کاغذ می‌نشیند : آصفالمما لك خیلی 
بدگنت از ملت و مذمت کرد از مشروطه » بنده و ادیب کرما نی هم از روی احتیاط 
تاهگاهی حرفی مي‌زديم » خداو ند این جوان را هدابت فرما ید . (ص ۳۳۰) 

اینها که نقل کردم جرقه‌هائی اس ت که ازطبح آزادی طلب ناظم الاسلام » 
با همه احتیاط کاری‌ها و مصلحت‌اندیشی‌هایش» در ایام ک‌امروائی مستبدان وسیه 
روزگادی مشروطه خواهان » جستن کرده است وقا بلاستشهاد است. با دقتی که دد 
رنک مر کب‌ونو عکاغذ وشیوءتحری کردم یفین‌دارم این‌هادر همان ایام نوشته 
شده است نه‌پس ازورود مجاهدان و یکسره شدن کارها؛ و گر نه رجزخوانی پس‌از 
به‌حال افتادن حریف و برمرده لگدزدن وهمراه باد وبا جریان آب‌دفتن که‌شيوة 
مختار نامجو یان روز گاراست- هنری نیست که محل اعتنائی باشد . 


مصلحت با احساسات 

از این‌گونه رجزخوانیها که محصول فلسفة | لحق‌لمن غلب است. تاریخ‌ها 
لبریز است و تادیخ بیداری هم از آن جمله مستثنی نیست ‏ مثلا به یادداشت‌روز 
سه شنبه ۲۷۴ جمادی الاخره ۱۳۲۷ یعنی - روزپس ازورود مجاهدان و شکست 


چهل‌ودو تاریخ بیداری ایرانیان 


دولتیان وتصرف تهران » توجه فرمائید . لحن کلام مژ لف تغییری فاحش کرده 
است» دداین روزها مستبدان وسر بازمای سیلاعوری هدف گلو له شده به‌جهنم واصل 
می‌شو ند ( ص۴۸۷ )؛ وم لف ما مقارن غروب آفتاب درخانةٌ جناب آقامیرزا ابر اهیم 
خانموسس مدرسه عصمت شسته , با جناب آقا میرزا سیدعلی‌خان منشی‌باشی و... مشغول 
صرف چای و غلیان است و دعای‌نصرت برادران مجاهدین را می‌خواند و نصرت 
آنان را ازخداوند سوّال می‌نماید (س ۴۸۷) ۰ 

اینکه می‌گویم این احساسات آنی ومصلحتی قابل اعتنا نیست شواهدش 
هرجا کم باشد دراین بخش اذ تاریخ بیداری کم نیست . نمونه را بدین عبادت 
توجه فرمائید که مر بوط است به یاد داشتهای ایام ودود قشون بختیاری و فتح 
تهر ان: عده‌ای ازمجاهدین از درو ازه بهجتآباد. جمعی هم از دروازةٌ دو لت واردشد ند 
صدای ز نده باد مشروطه ازمردم بلندشد» مشروطه‌خواهان پارچه قرمزی‌در دست و بازوی 
خویش بسته با مجاهدین هم آو ازشد ند... عجب استکه امروز برخلاف سا لگذشته که‌مجلس 
را به توپ بستند» مردم در يك بهجت و سرور وفرح و خوشحالیو اقعند و نیز برخلاف‌سال 
قبل با ورود اشخاص مختلف ومهما نان غر یب و يك‌امنیت و آرامی است. درسال 
گذشته که مجلس‌را ب توپ بستند مردم در ترس وخوف به‌خا نه‌های‌خود خزیدند» لکن‌امروز 
مردم در کوچه و باز ار به یکدیگر می‌رسند و یکدیگررا تبريك و تهنیت م ی گوبند. (س ۴۸۷) 

درعباداتی اذاین دست باهمهٌ رنگی که ازمیل باطنی نویسنده به غلبه آزادی 
خواهان دارد وبا همه شوروهیجانی که زاییده احساسات طبیعی است » رگه‌هائی 
از « اقتضای زمان » نیز به چشم می‌خورد و اگرمشروطه خو اهان و احیاناً تادیخ 
نویسان دا بکار باشد » حقیقت طبان را یا دست کم متعشقاق حقیقت را بکار 

آخر کسی که‌ازقلم همین‌مو لف» درشر ح وقایع دوماه پیش خوانده است که 
عجب استکه در وقت خرابی مجلس عموم اهل تهران خوشحالی م ی کرد ندواز شاه تعر یف 
میکرد ند ( ص ۲۶۳ )۰ يا این عبارت واقعیت آمیز دا خوانده است که مو لف فقط 
يك روز بعد از آن عبادات شعار مانند و احساساتی نوشته اس ت که در سال گذشته 
پس‌از خرابی مجلس یعنی درهمین‌ایام مردم‌د رکوچه و بازار سم یگفتند بهمشروطه‌خو اهان 
وصدای ز نده‌باه استبداد بلند بود و آمروز ب رخلاف از مستبدین بدم ی گو یند وصدایز نده باد 
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مشروطه بلند است (ص۴۸۸) درمی یا بد که اینها واقعی‌است و آن عبارات شعار مانند» 
اگرنه محصول مصلحت اندیشی » زائیده احساسات است . 

روز نامه‌حالات 

در بخش حاضر مو لف جابجا اشاداتی دادد که‌اين یادداشتها تاریخ‌حالات 
خود اوست : بعضی لوایحر! از جنابآقاعبدالهادی گر فده ودراین تاریخ که حالات خودرا 
می و یسم درج می مایم (ص۲۰۸)»و اخبار و اراجیفز یاداست, بحدی که من‌در ین‌روز امه‌حالات 
خود رامی و یسم... (صس۲۳۸) واگرچه مقصوه من ازاین تاریخ حال خود وحال مردم‌است 
( ۲۸۲ ) وگاهی هم‌درشر حوقایع ایام به‌ثبت جزئیات بی‌اهمیتی اززندگی‌خود 
می‌پردازد.مثلا: امروز اکبر . خائه شاگرد را آوردم در خائه که خدمت کند (س ۲۴۴) 
یاشر ح درستکاری جوانی که به‌سراغش آمده است و پنج‌هزار از پول روز نامه‌راکه 
نزد او باقی مانده (ص۲۶۵) بوده است داده است ‏ یا تجدید خاطره‌ای ازماه روذ 
تو لدنورچشمی‌میرزاحسین که داخل در ماه پنجم می‌شود ( ص ۳۲۴ ) و تفصیلی‌ازهوش 
وذکاوت کودله پنج‌سا لا عزیزش که‌گویا از همان لحظهة تو لد عزیز کرد‌پدربوده 
است و بدین مناسبت شرح مفصلی از تو لد او که خیلی‌هم به‌خوشی دسهلی وضع حمل 
اوشد, با ۲ نکه ماما هم‌حاضر نبود (س۱۴۰)داده‌است؛ يا باز گفتن و تعبیررژیاثی که دیده 
است (س۲۲۵) یا شرح مستوفائی در اوصاف فرزند دیگرش‌حاجی میرزا علی که 
خیلی مظلوم و معقول به نظر می‌رسد ( س ۳۲۵ ) وپس‌از اظهار امیدواری به آيندةٌ 
درعشان این‌دو نورچشمی » چون به‌مقتضای‌علائم واخبار » ظهور حضرت‌رانزديك 
می‌دا ند بدین آرژو که‌اگر این دوطفل ز نده بما نند وخداو ند آنهارا ز نده بدارد» زمان 
آن حضرت را درك کننه (ص‌۳۲۵) بها نشادخطا به‌ایمی پردازد واز فرز ندانش‌می خو اهد 
که‌مر اتب ایمانو جانسپاری اورا به آستان حضرت عرضه بدارند؛ یادرموردی‌دیگر 
به‌اسباب کشی وخانه عوض کردن خوداشاره می کند که‌چون دروسط شهر است و نزه يك 
به‌خا نه طبیب و آشنایان می‌باشد لذا نقل مکان‌کرده شد ( ص ۴۴۱ )) واشارات‌جسته و 


گر یخته‌ای ازاین‌دست . 


وقایع نویسی 
اما پیداست که غرض اصلی او نقل وقایعی است که می‌دیده یأمی‌شنیده است» 


چهل وچهار تاریخ بیداری ایرانیان 


و بدین کار آن‌ما به دلبستکگی داشته و اهمیت می‌داده است که درروز واقعةٌ مجلس. با 
آنکه ازشنیدن غرش‌توپها و تجسم وضع کسانی که ذیر باران گلو لهجان می‌داد‌اند 
بشدت متأثر ومنقلب‌شده وچندباد عم کرده که اسلحه بردارد و رو به‌مجلس نهد 
به‌دو جهت ازای ن کار منصرف می‌شود ؛ البته نخستین این که مسموع گردید هر کس‌را 
در کوچه وخیا بان با اسلحه ببینند با تير میز نند (ص ۱۵۷)واین اعتر اف صادفا نو بدور 
از ریا شآن هر کسی‌نیست؛ جهت دیگرش نوشتناین تاریخ است که‌به دلیل‌اهمیتی که 
بدان قائل بوده است ومحض اتمام آن»حاضر نشده است خو یشتن‌را به کشتن‌دهد . 

بنا براین یادداشتهای حاضر روزنامةٌ حالات شخصی وخشك و خالی نیست» 
یادداشتهای غالا صریح وبی‌پردة کسی است که در اغلب انجمن‌ها ومحافل پر اثر 
عهدخویش داهی داشته و هرچه می‌دیده یامی‌شنیده است ثبت‌می کرده و گاهی هم 
ازاین رمگذر رنجی می‌برده است : رفقا بواسطةٌ اینکه‌حاج‌جلال الما لك به۲ نها گفته 
است ناظم حر فهای شمارا در تاریخ می و یسد و خودش‌هم مشروطه‌خواه است؛ ازمن ملاحظه 
دار ند و درواقع تقیه می نما بند بنده هم به‌این جهت خیل ی کله می‌باشم. (ص ۲۰۶) 

اخبارضدو نقیش 

این نوشتن مسموعات و مشهودات برای وی‌عالی ازدردسری نبوده است» 
بخصوص درایام بحرانی و پرشایعةٌ استبداد صفیر دورانی که هرروز و هرساعت 
چندخبر یاشایعهٌ ضدو نقیض به‌گوش می‌خورده است و نویسنده رادجار حیرت و 
سر گردانی می کرده است که کدامش درست‌است , مثلا يك‌روز می‌شنود که سردار 
ارشد آزرفتن به آذر بایجان منصرف گردیده و روانهً اصفهان شده‌است( ص۲۷۵ ) و فردای 
آن‌روز ازقول سدیدا لملك برادر سرداد ارشد می‌شنود که‌سردار عازم تبر یزاست‌والآن 
در قرو ین‌می باشد و از راه قزوین رفته است (ی۲۷۵) .درواقعهٌ‌تیراندازی به‌شیخ فضل| لله 
يك‌روزازاینو آن کسب‌خبرمی کندومی نو بسدضارب شیخ فضل اه فوت کرده‌است(س۲۷۶) 
روز بعد خبرمی‌رسد که‌هنوزنمرده‌است ودرخا ة مجلل لسلطان اورامعا لجه می کنندو گو یا 
مردنی است واگرهم بهتر شود گویا دیگر نمی‌تواند حرف‌بز ند (س ۲۷۶) و دو دوز بعد که 
می‌شنود حال کریم دواتگر ؛ ضارب شیخ بهتراست و دو به‌بهبود بازشنیده‌ها را 
یادد اشت‌می کند بااین‌اظهار تعجب که‌از بیست قدم راه که‌ایناخبار مختلف برسد از تبر یز 


و اصفهان به‌طریق اولی ( ص ۳۸۳ ) ۰ وسرانجام ششماه بعدخبر تاژه‌ای که ازسر نوشت 
کریم دواتگر به دستش آمده است بدین صورت نقل‌شده است: از قرار مذکور ». 
کر یم ضارب شیخ فضلارذر! این‌ایام درسلطنت۲ باد کشته | ند, ما کر ارآ فتلاین‌جو انرا شنیده 
و نوشتیم» دیگر نمیدا نماین مسموع هم مثل سایر مسموعات‌است یا[ نکه صدق‌است (ص۴۷۸). 

ماههای اول سال ۱۳۲۷ که حجاب مدارا بین مشروطه خواهان و مستبدان 
برداشته‌شده و دو دسته رویا روی هم ایستاده» بسیج جنک می‌بینند بازارشایعات و 
جعل خب گرم است يك‌روز فرمانی به‌امضای شاه‌دست به‌دست می‌گردد وموجب 
شادی مشروطه‌عواهان و نگرانی سنگر نشینان با غ‌شاه می‌شود که جناب شر یعتمدار 
حاج‌شیخ فضل| له ما یهفساد و اغواست وباید تادواژده ساعت دیکر به‌ترك تهران‌گو ید 
بااین عبارت صریح که حاجب! لدو له مامور است که بدون‌عذرهقیقه ای‌ازساعت مقرره تخلف 
ننموده‌جناب شما ر ) مغلو لا ب‌طرف کلات حرکت بدهد. ( ص ۳۸۲ ) م لف‌هم عین‌فرمان 
رانقل می کند واز انعکاس این‌خبر دربازار و شهرت وشیوعی که‌یافته است‌حیران 
می‌ماند . روز دیگر از قول یکی از بستگان شیخ فضل‌الله برایش نقل م یکنندکه 
اسخ دستخط دیروز را دادنده ویکی‌دوساعت بعد که می‌شنود قضیه از بن‌و بیخ ددو غ 
بوده است می‌نو یسد اگرچه مقصود من از این تاریخ حال خود و حال مردم است ولی 
خیلی‌خجا لت می کثم که منافی باآ نچه دیروز نوشتم چیزی‌بنو یسم. اماچون مقصود حال مردم 
است می و بسم: دیرو زآن خبر و آن‌دستخط مشهور بود واز اشخاص مو ثقو بی‌غرض که نسبت به 
وزارت خارجه می‌داد‌ند شنيديم لکن امروز تکذیب آن شهرت را می‌شنوم (ص۲۸۲). 

به‌علت‌همین روا ج شایعات گوناگون و اغلب ضد ونقیض است که مژ لف 
جا بجا بانقل بعضی‌خبرها تردیدخودرا نیز ببان می کند ومسق لیت‌صحت آن‌را به‌عهده 
نمی گیرد . 

فتواهائی ازعلمای نجف دردست این و آن می‌بیند » می‌گیرد و بعبادت نقل 
می کند ودرپایان می‌افزاید ولی رجوع ما به‌صحت وصدقاین‌احکام بعداز این خواهدبوه 
کهر جوع خو | دیم نمود» آن‌شاء) لله (ص ۵). گاهی شایعات چنان باور نکردنی اس تکه 
ازنقل آنها بکلی صر فنظر می کند و با اشارتی اذین قبیل می گذر د کهاخبار دیگرهم 
مسموع افتادکه اطمینان بهصحت وصدق] نها ندارم (ص۲۱۷) يا ار اجیف بسیار گفته شد که 


صحت وسقم هیچ‌يكر! ندا نستم (ص‌۲۶۴) يا اخبار تبریز هم مختلف می‌رسد. اعتقاد به‌هیچ 


چهل‌وشش تاریخ بیداری ایرانیان 


يك نشاید ( ص۲۹۲ ) ؟ ودراین‌موارد است که جای تأسف و ددیغ بسیار است. ای 
کاش مو لف پر حوصله ماهرچه می‌شنید می نوشت و تحقیق دردرستی یبانادرستی 
آن‌را به‌عهدةُ آیندگان می‌ گذاشت . 


بر ای روز مبادا 

گفتيم ازماجر ای‌تار یخ‌نو یسی ناظمالاسلام دردوران استبداد صغیرءنزدیکان 
ودوستانش باخبر بوده‌اند » دوستان منافق درحضورد اوتقبه می‌کرده و لب به‌سخن 
نمی گشودها ند به‌دلیل| ینکه مشروطه‌خو اهاست وحرفهای ایشان را در تار یخ‌می و سد 
( ص۲۰۶ ) ومیرزا اسدا لله‌عان منشی سفارت دوس هم که از اشخاص متمدن‌وهوا- 
خواهان حر یت وطا لبان مشروطیت می‌باشند اظهار تمایلی به‌چاپ تادیخ بیداری کرده 
بوده است و مو لف‌هم با نهایت رضایت و امتنان قول‌دادکه جلداولرا هفته دیگر به ایشان 
بدهد . ( ص ۴۳۲۲ ) 

اين اطلاعی که دیکران از تار یخ نو یسی ناظمالاسلاماشته‌اند تاحدی‌به‌زیان 
تادیخ تمام شده و گاهگاه موجب‌شده است مر لف هم؛ چون دیگر ابنای‌روز کار 
تقیه کند یااز نقل بعضی مطالب چشم پوشد واحیاناً درمواردی - و گرچه اند - 
ازصراحت وواقع گو ی منحرف‌شود واین نقطً ضعف کار اوست. ضعف بزد گی 
که نادیده گر فتنش کادمانیست . 

نمو نه رابه‌یکی ازاين موارد توجه فرمائید : 

علی‌خان ارشدا لدو له از بازیگران سرشناس مشروطه‌است . اصلش از کرمان 
است و نوة امام علی‌خان کرما نی و ابراهیم‌عان ظهیر الدو لهاست. اذاطر افیانو اجز اء 
امیر بهادر است ۰ پس‌اذ در گذشت مظفر الدین شاه وعزل امیر بهادر او نیز خانه‌نشین 
شد ودرسال ۱۳۲۵ بابرادرانش لطفعلی‌خان وسدیدا ثملك به‌میدان مشروطه‌خواهی 
آمد و آشنایان دا به تشکیل انجمن‌ها ترغیب کرد و درشب جشن مجلس خدمات نمایان 
کرد ومتجاوز )از صد تومان از کیسةٌ خود خرج کرد اعلانات وشبنامه‌ها طبع و منتشر نمود 
( ص ۱۹۶ ) و سرانجام برحسب قرعه و اکثریت آرا ارشدا لدو له رئیس انجمن م رکسزی 
گردید (ص۱۹۶ ) وعاقبت الامربه صورتی که‌شرحش درصفحات ۱٩۷‏ و ۱۹۸ این 
کتاب آمده است. وبه‌شیوه‌ا ی که دد تاریخ سراپا عجایب دیارمایی سابقه یست؛ 


جندنکته چهل‌وهفت 


رگ « وطن‌پرستی » اش جنبیدن گرفت واز عملهةٌ فدا کار استبداد شد . 

این شخص و برادرانش با ناظم‌الاسلام آشنائی وحتی دوستی داشته‌اند . 
درانجمن مخنی خانهةٌ آقامیرزا سیدعلی شیرازی » ارشدال_دو له مو لف را به‌چاپ 
ونشر روزنامهةٌ ک و کب دری تشویق می کند (س ۳).گاهگاه چه دردوره مشروطه 
خو اهی وچه‌در زمانی که‌دشمن خونی مشروطه‌عواهان است‌بامژ لف درددل‌می کند 
(س ۲۹۸ ) و افکار و آمال خودرا باز می‌گوید . مولف هم‌به حکم آشنائی‌مراقب 
اعمال و افکار این همشهری افزون خواه جاه‌طلب است ؛ و به حکم دلالت دلش 
ازاو ترسان و بدو بدگمان است. درانجمنی که ارشدا لدو له سنگث مشروطه خواهی 
په‌سینه می‌زند و دوستان رابه‌تشکیل انجمن‌های مخفی تحر یض می کند و وحصه 
می‌سرا ید که اعلی‌حضرت مایل به مشروطیت نمی‌باشند . وزراء بهمتا بعت میل شاه اخلال 
می‌کنند»عما قر یب زحمات ون‌خواهان به‌هدر خو اهد رفت (ص۷۲۳) ناظم‌الاسلام درصنای 
نیت او هشیارانه و بجا تردید دارد و رندانه ملاحظه کاری می کند و می‌گوبد 
ما ساقاً محتاج بودیم بهانجمن که به‌دستیاری بکدیگر مردم را 4حقوق خود با گاها نیم» 
و لی امروز بحمدالثه دار ای مجلس شورای ملی (هستیم) ومملکت ودو ترا مشروطه می بینیم 
اها لی‌هم بیدارشدها ند. (ص۷۳) 

با این سوابق ومقدمات پیداست که نظر خحوشی سبت بدو ندارد و این 
ناحوش گمانی ازروز ی که ارشدا لدوله لول توب را به‌سوی مجلس شودای ملی 
می‌گیرد و آزادی‌خواهان را گلوله باران می کند به‌نفر تی‌عمیق مبدل می‌شود زیرا 
اول کس یکه توپ به‌طرف مجلس خا لی‌ کرد ارشدالدو له بو . او لکس ی که درب مجلس را 
به‌روی قزاق باز مود ارشدا دوه بوه و لقب‌سردار ارژد را با آجودان حطور ایل آمد 
(ص۱۶۴) این‌نفرت جنان شدید ومهار ناپذیر است که در دوران سردا ارشد شدن و 
دراو ح‌قدرت‌بودن ارشدا لدو له ناظم الاسلام وحشت‌زدهة درخا نه‌پنهان‌شده‌را به نوشتن 
این‌سطور واداشته‌است: باری»فتحاین‌جنک را ارشدا لدو له نمود که‌ما با ید حالاتاین‌سردار 
آرشد ر) مشروحاً بنو بسیم, | گرز نده ما ندیم. چه جنک با ملت» و آ نگهی آخو ند وسید ومردم 
بازاری رامگراین سردار ارشد قبو لکند, والاآدم باشرف قبول نخواهد کرد (ص ۱۵۹). 

با اینهمه چون نزدیکان ازوقایع نگادری ناظم‌الاسلام باخبر ند وشنیده‌اندکه 
او تاریخ بیداری ایرانیان می‌نویسد ولابد به‌حکم کنجکاوی می‌خواهند بدانند 


چهل‌وهشت تادیخ بیداری ایرانیان 


حوادث ماههای پ رآشوب اخیردا با چه‌نظری دیده و نوشته است ؛ يا خود او می - 
خواهد صفحاتی از یادداشتهای حویش‌راء برای جلب نظرارباب قدرت و تأمین 
جان‌خود؛ به‌چشم نزدیکان آنان بکشاند و از آن بهره‌گیری‌کند ؛ این علل باعث 
آن شده است که مو لف دوسه هفته پس از نوشتن آن عبارات بدین سان مصلحت 
نو یسی کند : امروز سدیدالملك برادر ارشدا لدو 4آمد بنده منزل. "فت‌وگو ا زکارهای 
ارشدا لدو هدر میا نآمد وما به‌طریق اختصار قدری ازحالات این‌سردارشجاع را ذکر م ی کنیم 


که شایدباز هم ام امی ایشان در ضمن این تاریخ و اقداما تش به‌میان آید. (ص ۱۷۲) 


این‌مردم 

در کتاب حاضر به‌موارد بسیاری برعورد می‌کنیم که مو لف از « مردم » 
نالیده است . منظور از مردم همان ملت یا توده یا جامعه یا اکثریت چشم گیری 
است که ذیر علم سردمداران سینه می‌زنند ؛ پایه‌های تخت پرجبروت حکومت دا 
برشانه‌ها دارند» مجلس واعظان را با ازدحام خو یش عظمت می بخشند دست‌قدرت 
خدائی در آستین دار ندو بحکم پدالله مح‌الجماعه و به فیض‌این قدرتی که منبعتاز 
جماعت است.مرتکب‌اعما لی می‌شو ند که هیچ‌فردی راجرأت وجسارت ارتکاب آن 
نیست. تهییج می‌شو ند» بپا می‌خیز بدء انقلاب می کنند » یکی را از اسافل درکات 
گمنامی به‌اوح شهرت و حسکمروائی می‌دسانند و دوزیکه ورق برمی‌گردد؛ 
قهرمان خحود را يکه و تنها می‌گذارند» آما ج‌طعن و لعنش می کنند» پای‌دازش دست 
نشاط می کو بند و بان روز از نو روزی از نو. 

ملف تادیخ بیداری اژین « مردم » به‌شدیدترین لحنی انتقاد می کند » 
گاهی از جهل و بی‌خبری آنان می‌نالد و به‌طباطبائی که پس از برچیده شدن بساط 
مشروطه درگوشة با غ در که خزیده است و دستخوش نصا قوم وحزن جها لت‌مردم 
است د لداری می‌دهد که : روز اول که بنده عرض کردم جهالت مردم وعدم علم آ نها 
ما نع ترقی است. (ص۱۶۸) 

گاهی تغییرمذاق تنو ع پسند مردم برحیرتش می‌افزاید که: از مشروطه بد 
می‌گویند. اشخاصی که قم‌های متعدده خورده‌اند که حافظ مشروطه‌وحامی مجلس باشند 


ه | ند ازه‌ای ازمشروطه بد میگو یند که نها بت فدارد»عجب اس تکه تهما ند مجلس ر آهمین مردم 


چندنکته ۱ جهل‌و نه 


غارتکرده و میکنند» آجرهای مجلس را همین مردم برد ند که در انجمن‌ها قسم خورد ند 
خانه‌های مردم را همین رجاله‌ها غار کرد ندکه قم‌خورده بود‌ند حامی وحافظ مشروطه 
باشند(س۱۶۲) وسرانجام‌نتیجه گیریاینکه این‌مردم جاهل ورجاله می‌باشند که ه‌مشروطه 
می‌د) تندو نه دین و ه‌خداو ند و ه بیغمبرراء این نیست مگر ازجهل و ادانی. (ص۱۶۳) 
روزی که پس از تارومار شدن مشروطه خواهان» شاهد باز گشت پرشکوه 
مغضو بان ملت و منسوبان استبداد یعنی مقتدر نظام وصنیع حضرت است و به‌چشم 
خود می بیند که «مردم» یعنی بچه‌های چاله میدان و بچه‌های سنگلج با پانصددرشکه 
و کالسکه به پیشواز این دوتن رفته‌اند وانبوه جمعیت شعار می‌دهد: 
مجلس شورای ملی تاابد بر کنده باه تیغ استبدادیان تا ابد سر نده باه 
عنان اختیار از کف می‌دهد وسوال بی‌جوابی دا مطر ح می کند که : خال برسراین 
ملت جاهل غیرقا بل اگر این بیچاره‌ها بی تقصیر بودند پس چرا آنها راحبس کرد ند. و 
اگر قصیر داشتند پس این استقبال چه بود. (س۱۷۱) 
به‌یکی ازهمشهریان لعنت می‌فرستد که در زمان مشروطه خسوه را قاتل شاه 
می‌دا نست و به این خیال شب را می‌خوابید وپس‌از -به‌قول خودش- « یوم التوب > 
از مستبدین شد و بحدی تملق و چاپلوسی می‌کند که مافوق آن متصور نیست. (ص ۱۷۱) 
این‌ع و اطف مردم چندی بعدجلوةٌ دیگری به‌عود می‌گیرد» روزی که شایعهٌ 
قتل عین| لدو له وشکست اردوی دو لتی به‌تهران می‌رسد وفریاد البشاره » البشاره 
مردم بلند می‌شود؛ مو لف حیرت می کند که: عجب است» کسه در وقت خرابی مجلس 
عموم اهل طهران خوشحالی می کرد ند و ازشاه تعریف م یکره ند » جزمعدودی قلیل» قلیل 
کالکبریت الاحمر, ولی این ایام از اضمحلال اردوی دولت و کشته شدن عین‌الدو له همان 
خوشحالی را دارند ۰ بلکه بهتر وخوشتر. (س۳۶۲) ودر موردی دیگر یعنی پس‌ازفتح 
تهر ان وورود مجاهدان می‌ نو یسد:درسال گذشته پس‌ازخرابی مجلس یعنی درهمین ایام 
مردم‌در کوچه و باز ار بد م ی گفتند به‌مشروطه خو اهان وصدای ز نده باد استبداد بلند بوذ و 
امروز برخلاف » از مستبدبن بد م ی گو بند وصدای ز نده باه مشروطه بلنداست. (ص ۴۸۸) 
در رفتار و کلای معمم مجلس اول هم رگه‌هائی از مشرب مختار روزگاد 
هستجمعی از و کیلان عمامه‌بسر ودوسه تن هم کلاهی به دعوت امام جمعه پس 
از واقعهةٌ مجلس به‌با غشاه می‌دو ند و به‌حضور محمدعلی شاه شر فیاب می‌شو ند و 


پنجاه تادیخ بیداری ایرانیان 


۴ 


پس از اصفای سخنان شاه که:ازوقوع اینوقایع اگوار خیلی متأسف می‌باشم. حاضر 
شده بودم که سلطنت خودرا روی‌این کار بگذارم لکن‌چون دیدم دین اسلام ضعیف‌شده راضی 
نشدم که در تاریخ نو بسند درعهد محمدعلی شاه اسللام ازایران رفت . لذا این چند نفر 
مفضدر) از بین برداشتم (ص۱۶۶) جماعت ‏ وکلا تمجید و تعر یف و اظهار شکر گذاری 

وازاین بالاتر به‌درد دل طباطبائی درهمین ایام توجه‌فرمائید: به‌هر قم باشد 
باید ازاین شهر خراب شده طهران که مردمش مثل مردم کوفه وشام می‌باشند برویم به 
طرفی »... شاه حق دارد؛ و هایت نجابت و بزرگی را کرد که این طور سلوك فرمود ؛ 
این آقا سیدعیدالته پدر مرا وخودش را و مردم را سوخت, مرا آلت اجر ای خیالات خود 
کرد. (ص ۱۶۸) 

و آن مشروطه 


راز وضع «مردم» آشنائی بامشر وطه‌ای‌است که مردم می‌خواهند : 

از اوایل عهد مشروطیت وتشکیل مجلس بحثی است میان مردم ومناقشه‌ای 
که مشروطه دا مفت داده‌اند یا مفت‌گرفته‌ايم! سید جمال واعظ درحسینیه‌طباطبائی 
داد سخن می‌دهد که این نعمت عظمی واه مفت خیلی مفت به‌شما رسید و ناظم الاسلام 
از پای منبرش فریاد می‌زن د که جناب آقا ! مشروطیت را مفت نداد‌ند » بلکه ماها مقت 
گرفتیم» فرق‌است بین دادن و گر فتن. (ص۶) 

بهرحال مشروطه‌را مفت داده یا مفت گرفته باشند» مشروطه‌حواهان حرفه‌ای 
ازهمان اوان مشروطه جانانه به‌میدان آمدند وجنان درغم ملت سینه چا دادند که 
ملت«صاحب درد» همش مصروف تسلی دادن «نوحه گر ان» شد: این ایام شاهزاده 
ظل! لسلطان درطرف‌شر قی طهر ان وشاهزاده فرما نفرما درطرف غربی طهران نشسته! ند ومثل 
ریگ پول خرج می‌کنند. از يك طرف هم سپهدار برای حفظ شرف و دین خود پول خرج 
می‌کند. تا بحال مردم از تکفیر می ترسید ند حالا هم از تکفیر وهم از .لست دادن به استبداد 
خا آف می باشند. (س۱۱۲) ۱ 

در گیر و دادی این چنین جلوه‌های گوناگون مشروطه دد پهنة ایران ذمین 
دیدنی است: 


چندنکته پنجاه‌و يك 


ما لکین ایا لت‌گیلان به‌مجلس شورای ملی تلگراف می‌زنند که رعا یایگیلان 
همچو فرض کردها ند که معنی‌سلطنت مشروطه با لمرةآتراد بودن و ندادن‌ما لیات است (۱۱۹) 
و از مجلس پاسخ می‌شنوند که اهسالی رشت بسدرستی معنی مشروطیت و حریت را 
نفهمیده) ند. (ص۱۲۰) 

مقادن این ایام شیخ علی عراقی در دوزنامه مجلس به‌عنوان « آگاهی » 
مقاله‌ای منتشر می کند و مدعی می‌شود: ه رکه نداسته بداند که سلطنت ايران ازخیلی 
زمان قدیم مشروطه بوده» ععنی‌از زمانکیومرث اول‌پادشاهدا ایابر ان چنا نچه همه تو ار بخ 
نشان می‌دهد (ص۱۳۲) وهر کس این مسا ئلرا که باور ندارد به تواریخ معتبره رجوع نماید تا 
شبهه اش زایل شود (س۱۳۲) 

پسرطباطبائی پیشوای‌مشروطه‌عواهان اعتقاد دارد و دراعتقاد خوداصر ار که 
اهل ایرآن‌قا بل مشروطیت نمی باشند (ص۱۵۸) وحتی در مجلسی که به‌دعوت صدراعظم 
در « اطاق در بار اعظم شهری » تشکیل‌شد نطق جانانه‌ای می کند که: مشروطیت ربطی 
به وضع قا نون ندارد. در مما لاک خارجه چون‌قا و نی نداشتند عقلای هرمملکتی قوانینی وضع 
کردند. لکن ما قا نون اسلام را داریم. باید بههمان قا نون رفتا رکنیم (ص۳۳۹) 

درمجلس با غ شاه که از پیشوایان دینی و دجال دولت تشکیل شده بود » 
حضرات يك زبان از مشروطه و مجلس اظهار نفرت می کنند؛ حتی‌جناب امام‌جمعه 
ومریدانش تهدید می کنند: اگرشاه مجلس‌را مرحمت فرمایند ما درایران نمی‌ما نیم وعیال 
و اولاد خوه را برداشته خارج می‌شویم: 

موّلف هم باشنیدن داستان خرافه آمیزی از زبان شخص عاقلی ما نند حاج‌جلال 
| لمما ك که اول مشروطه‌خواه و اول عاقل این پا یتخت است ازین تأست می‌خورد که 
هنوز عقاید ما اهل ابران سته به‌این موهومات و مزخرفات است (ص+۲۶۵) و بدین نکته 
می‌اندیش که چونین مردمی منشاً چه اصلاحی می‌توانند باشند. 

درجای دیگر این کتاب پس‌ازنقل ماجرائی زهرخندانگیز که‌دربازار اتفاق 
می‌افتد ومردی آرمنی ناد گیلی به‌دیوارمیز ند تا وش‌کنه و آیش‌را بخورد» ورمردم» 
اعم از بازاری وقزاق به‌تصورنارنجك دکان و تفنگکدا یله کرده پا به‌فر ارمی گذارند» 
انصاف می‌خواهد که حالا بااین وصف. این مردم بازاری را می‌رسد که با دولت طرف 


شو ند وجل و گلو له تفنک برو ند؟ لعیاخ بالثه! (ص‌۳۰۵) غافل ازین دقیقه که خود او هم 


پنجاه‌ودو تادیخ پیدادی ایرانیان 


از همین مردم است و پروردة همین آب و خال. با همةً سوابق آزادی خواهی و 
مشروطه طلبی» گوشه‌هائی ازضمیر نابخودش مجذوب شکوه قدرت‌است» حشمت 
و جبروت محمدعلی‌شاه در روزهای نخستین سلطنت توجه او دا جلب می‌کند: 
از جمله خصایص این پادشاه جوانبخت آنکه در وقت سواری بعلاوه شليك توپ ء موز يك 
هم می‌ز نند و باش و کت وسطوت فوق‌العاده حرکت می‌فرماید. (ص۶۸) 

در روزهای پیش ازشرو ع طوفان» چون ازعظمت اردوی‌شاه وحمایت دول 
دیگر و حضود کشتی‌های روسی خبرها می‌شنود مجال مناسبی می‌بیند که به‌رجز 
خوانیهای ایام گذشته بیندیشد وحق به‌جانب محمدعلی‌شاه دهد که ازاول مشروطیت 


تاکنون خیلی حلم و بردباری نمود...نها که تبعید امیر بهادر وموقر السلطنه ومفاخرا لملك 


۱ وسه تفر ۵ یگرر ا که مجد بود ند بدون‌محا کمهو ثبوت تقصیر بود, فقط برحسب نطق اطتین بود» و 


ما هم که در روز امه تصدی قکردیم از رس اطقین ومفسدین بود و سرانجام چه حرف 
پرمعنائی که مقصردو لت منتهی کشته می‌شوه و لی‌مقصرملت پس‌ازاتهام و کفرو نسبت بهز ندقه 
کشته‌می‌شود. (ص۱۵۴) 

اشارتی کردیم که مو لف این کتاب فرد نمونه‌ای است از آن مات اکنون 
با مفاهیم مشروطه اززبان قلم و آشنا شویم: 

مو لف پس‌ار نقل مکتو یی از خراسانی می‌نویسد متصود ازدرج این‌مکتوب 
این است که‌خو ا نندة این تار یخ بدا ند بااینکه و کلای‌مجلس از بن‌قبیل اشخاص ومردمان متدین 
می باشند, بازمستبدین بمیان مردما نداخته | ند که و کلا می‌خواهند وضع قا ون نما یند وحال 
آنکه واضع قا نون صاحب شر یعت است. (ص۱۳۲) 

مّلف در رد این شایعه که مشروطه مخالف دین اسلام است ومشروطه 
خواه بی‌دین است استدلال خحوشمزه‌ای دارد: مشروطیت با اسلام منافی نیست چه 
مشروطه درمذهب و تکا لیف الهی نیست» بلکه مشروطیت درامر سلطنت وقوائین دو لتی است» 
این مجلس سابق و آن مشروطه سابق از روی علم ودانش نبوده به‌این‌جهت دستا ندازی 
در تکا لیف واحکام اسلام نمود ند وهمین شد که کار خراب و به‌این‌جا منجر گردید (ص۲۳۷) 

وسرانجام آنهمه دعوی مشروطه خواهمی پس از اعلان‌شاه که: در میدان 
تو پخانه تلگرافی نصب خواهد شد. که عارضین مجااً تلگراف کنند و عرایض خودشان را 
به‌شاه برسا نند» پدین‌مصا لحه‌شد که: درواقع اگر عدلیه برپا شود... دیگر مردم بهچیزی 
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چندنکته پنجاه‌و سه 


محتاج نمی‌باشند» مردم مشروطه را که می‌خواستند برای عدالت بود. حالاکه‌شاه بهعر ایض 
مظلومین برسد دیگر مردم راحت و آسوده می باشند.(ص۱۷۵) 

و آخرالامر :ما نبایدگول‌مردم را بخوریم: می‌خواهند مشروطیترا بدهند می‌خواهند 
ندهند. ر بطی_ به ما ندارد. 

معتدال و آر امش‌طلب 

دیده وشنیده‌ايم که درهر تحول و انقلابی»جماعتی کاسة داغ تراز آش ودایة 
مهر بانتراز مادر می‌شو ند و با تندروی های خود یاانقلاب دا ازسیرطبیعی ولازمش 
منحرف می کنند وطبقةً متوسط اجتما ع‌را که‌طیعاً خواهان آرامش و امئیت استبت 
از هرجنیش و انقلابی متتفرمی‌سازند » يا باتجری حویش برهراس ودد نتیجه 
بی رحمی‌طبتَةٌ حا کمه می‌افز ایند که هر نهضتی را در نطنه خفه کند. 

اینان از دوصنف بیرون نیستند یکی گروه ماجراجویانند که به‌حکم طبیعت 
از و نریزی و آشوب لذت می بر نده دیگرمردم احساساتی که عقّل مصلحت‌اندیش 
ومنطق حد ورسما نگیز را به یکسو نهاده یکباره دستخوش عواطف تند ود 
می‌شو ند ومی‌خواهند بايك چشم به‌همزدن مملکتی اسیر فساد وا نحطاط را به‌مدينة 
فاضله بدل سازنذ . 

ملف تاریخ بیداری از افراد این دو دستمعدود نیست . او چنانکه 
گفتیم نمو نه‌ای از اکثریت عظیم ملت‌ایسران است. از خحسونسریزی و کشتار 
متتفراست » از اغتشاش وبلوا دنج می‌برد . با شنیدن اخبارجنکت تبر یزمنقلب مسی 
شود ومی نو پسد : «اخبار موحشی از آذر بایجان می‌رسد ۰ خداکند که دروغ باشد, دیگر 
ضرر س است ؛ مردم دراين دوساله از دست رفتند , خدا لعنتکند . . (س ۱۶۴) 

حتی کارا ین نفرت و انزجارش از ناامنی وآشوب بدانیجا: می کشد که از 
مشروطةً موردعشق وعلاقه‌اش هم‌صر فنظرمی نما ید و در پاسخ دوستی که ازهمراهی 
نکردن باز اریان برای بستن دکانها واعتراض به‌استبداد شکوه می کرده‌است‌می گوید: 
خوب کرد ید که دیگر اقدام نکردید» زير )که تعطیل جز صدماةمردم و بازهرج ومرج راه‌افتادن 
دیگر نتیجه‌ای ندارد. مشروطٌ هر قدر خوب‌باشد تامیل نباشد فایده ندارد. ار اعلی‌حضرت 
ما یل باشد مشروطه را هم‌پیش می‌رود وهم خوب است. واگرما یل نباشد ‏ پیشرفتی دارد 
و نه صلاح است. (س۲۷۲) ویکبار دیگر داستان «بادمجان» و آن ندیم چاپلوس 


پنجاه‌وچهار تاریخ بیداری ایرانیان 


سلطان‌تکرار می‌شود که: يك وقتی میل مرحوم مظنر الدین شاه به مشروطیت تعلق گرفت 
مشروطیت خوب بوه ولی امرو ز که اعلی‌حضرت محمدعلی‌شاه میل به‌مشروطیت ندارد صلاح 
ماهم ثیستکه اسم مشروطهرا ببریم.(صی۲۷۲) اینها واقعاً درآن روزهای تاريك و پر 
آشوب عقیدة م و لف تاریخ بیداری‌است. این عبارت دا اذترس محمد علی شاه 
و جاسوسان وعمله استبداد ننوشته است . در تجاو یف کتاب حاضرعباراتی که برای 
رفع بدگمانی مستبدان ونجات خود گنجانده است بسیاد است وما پیش‌از این 
به شمه‌ای از آن اشادت کردیم و دیدید که سیاق تحریر عباراتی که برای 
«مصلحت روز گار» وتوشة «روزمبادا» درطرفداری آمحمد حلی شاه وبدگو میا 
«مفسدین»-کهاغلب‌همان آز ادی‌خواهان پرحرار تند‌نوشته است. باا ینها که‌نقل| فتاد 
تفاوتی بارز دارد . 

اینها عقیده واقعی مردی است محتاط و گنجشك دوزی که براثراعتصاب ها 
و تحصن‌ها و آشوبها داه کسب معاش خود وعائلهةً پنسبت سنگینش سته شده‌است 
و ازگرسنگی خوردن و درنگرانی بسربردن وسنکك آزادی خواهی به‌سینه زدن به 
تنگ آمده است وطالب آرامشی وامنیتی است . 

باری ناظم‌الاسلام نه ماجراجو وبلواطلب است نه‌احساساتی فاد غ از 
عقل ومنطق.در بسیاری موارد مرد واقع‌بین معتدلی به‌نظر می‌رس دکه از تندروی‌های 
آتش مزاجان رنج می‌برد وعما ید اعتدالی وماًل‌اندیشانهة خود را بی‌هیچ واهمه و 
پرده پوشی باز می‌گوید ومی‌نویسد . 

درروزهائی که مجلس اول گرم تثیت موقعیت خویش است و می کوشد 
در برابرمحمد علی شاه تازه به تاج و تخت رسیده خودی بنماید ونمایندگان ملت 
به مناسبت یا بی‌مناسبت درهرجلسه گریزی به‌فجایح سال‌های گذشته می‌زنند و 
آتشی تیز و بازادی گرم می‌کنند» همشهری مال‌اندیش ما وافع بینانه از اين تند 
روی‌ها اظهار نگرانی می‌کند . ۱ 

روزی که‌ساً له حجلتانگیز فروشاطفال‌قوچانی به‌تر کما نهادرمجلس‌مطر ح 
می‌شو دو تلگراف ایرا نیان‌مفیم‌عشق] بادرامی‌خو انن که به‌فیدقسم شهادت‌دادها ند که به 
چشم خود ددده‌اند اطفال‌قوچا نی‌هار ادرعشقآباد مث لگوسفندوسا یر حیوانات ب ت رکمان‌ها 
می‌فروختند و کسی نبود دادرسی نما ید(س۱)»موٌ لف که‌درمجلس ‌حاضرو جوش وخروش 


چندنکته ۱ پنجاهو پنج 


مجلسیانو تماشا گران‌را شاهد بوده‌است می‌نو یسد: مناسب این بود يك نفر ازو کلا بگو ید 
از گذشته صرفنظر کنید و کاری بکنید که بعد از این » این ظلم‌ها و بدعت‌ها موقوف و 
جلوگیری شود و الا استیلاء صاحبان فوذ همیشه مقتضی این کارهاست. (س ۱) 

مردی که می‌داند و می‌نویسد: این‌رشوه و پول سد ابواب نيك بختی وسعادت را 
بهروی ايران خواهد نموه .۰ ( ص ۶٩‏ ) اندزمانی پس از اظهاراین عقیده. روز ی که 
سیدا کبرشاه روضه خوان وشیخ ذین| لدین‌زنجانی وسید محمد تفرشی سه آخو ند 
پول پرست الم شنگه اه میاندازند وپس از فتنه‌انگیزی برفراز منابر و فریاد 
واشریعتاو وا اسلاما برداشتن » به اشارت عملاٌ استبداد و با گرفتن پولی از حاکم 
تهر ان به‌شاه‌عبدا لعظیم می‌روند و به اصطلاح متحصن می‌شوند» مژ لف که خبردارد 
این عالی‌جنا بان برای پول هیاهو به پا کرده‌اند»ومی‌داند بادادن چند تومانی می- 
توان دهان یاوه‌گوی اینان دا بست وفتنة تازه‌ای دا در نطفه خفه کرداز بی‌اعتنائی 
سران مشروطه بدین واقعیت دررنج است وباتأسف می‌نویسد: اگر پولی به‌این 
سه تفر می‌رسید هر گز به‌این کار اقدام نمی‌کردند (ص ۶ه) وشاید این عفیده به ظاهر 
ناخو شایند اما داقع بینانةٌ حوددا باطباطبائی ودیگر مشروطه‌خواهان درمیان گذاشته 
باشد که می گوید از طرف جناب‌وزیر مخصوص حاکم تهر آن سیصدتومان برای متحصنین 
(همان سه آخو ند) ... فرستاده شد وچندنفری هم اطراف آنهاراگرفته‌اند لکن آقایان 
به سامحه و مماطله میگذرانند (س *ه) وگویا به راستی حق با اوست کسه : سر 
چشمه شاید گرمتن به‌بیل . 

به نمونه دیگری ازماًلاندیشی وفکرسلیم این‌مرد توجه کنید:در هرانقلابی 
معمولاکارش دا مردان کار می‌ کنند و .« زودش » زا حاشیه نشینان فرصت طلب 
میز نند و گاهی هم بخلاف مثل معروف «الرنة جزاء الانة» نفعش را نیز همینان 
می‌بر ند . در تاریخ مشروطه ايران ازین موارد کم‌نیست.ازجمله‌درایامی که‌در باریان 
و _اطرافیان محمد علیشاه می‌کوشند دشمنی با مجسلس ومشروظه دا در ذهن 
پرغرور واستبداد طلب او بیشتروعمیق تر کنند وعقلای ملت جان می کنند که دل 
شاه را با مجلس وملت مهربانتر کنند در تهران بعضی از هواخواهان عدالت» اطفال 
را محر لك گشته, مك‌هار | ریسمان به گردن در کوچه و باز ار میگردانند, در حالیکه ورقه‌ای 
به گر دن سکثآو يخته شده و بر آن وشته شده است؛ ما مشروطه نمی‌خو اهیم. و اطفالست‌ها 


پنجاه‌وشش تار یخ‌بیدادی ایرانیان 


را میز نند ومیگویند: ای‌دشمنان مجلس ومشر وطیت (س 45) عمل » کودکانه و عوام 
پسند است وقلم عوام فربی باید تا از آن حماسه‌ای پردازد و آشوبی ببا سازد » 
اما ناظم‌الاسلام - این کرمانی ساده دل صافی نیت - ازاین مقوله فرسنگها بدور 
است وچنین اظهار نظرمی کنند : اگرچه اینکار در نظر چیزی نیست» لکن موجب غیظ 
و عداوت ستیدین خواهد شد و شاید باعت فتنه هم شود. (ص )٩۵‏ 
ترس و احتیاط 
از انصاف نگذریم , ناظم‌الاسلام به‌حکم تربیتی که درجوانی دیده است 
واثری که مصاحبت آزادی خو اهان زمان درزهن شگذاشته است هو اخحواه مشروطست 
وعدالت هست ‏ اما میرزا آقاعان بردسیری يا شیخ احمد روحی یا میرزا رضای 
کرمانی نیست . اومرد سفروعصا وانبان است. روزی که فرمان مشروطه به‌امضای 
مظفرا لدین شاه می‌رسد » وی صمیمانه اشك شوق از دیده می‌بارد ؛ وقتی که 
تندروی مجلسیان و افزون طلبی به‌اصطلاح خودش «مفسدان»را می‌بیند» مشفقانه 
نگران از دست رفتن مشروطهً ارزان به دست آمده است ؛ روزی که آزادی را از 
دست رفته و سرنوشت و آیندهٌ خود دا تاريك می‌بیند و گریبان جان را در چنکك 
دوترس مولناله می‌نگرد» ترس ازمأموران دولت وترس ازگرسنگی‌زنوفرزندان؛ 
صاف و بی‌ریا می نو یسد: امروز کاغذی وشتم به ارشدا لدو له و نها یت عجز ولابه و تملق و 
چا پلوسی راکردم. ( ص ۱۷۲ ) وچون بادوتن ازدوستانش به‌عزم‌ملاقات ارشدا لدو له 
ازخانه روانه می‌شود » صادقانه اعتراف می‌کند : ... روانه شدیم لکن هردو خالفا 
مترقبا لموت عصا و ساعت خود را بر نداشته. نورچشم مبرزا عل ی که نزديك .به سه‌سال است» 
وطفل شیر ینی استآمد جلو یم» خو استم با او ودا عگو یم خجالت ما نع‌شد. هرسه نفرمی ترسید یم 
واگریکی ترس‌خود را ظاه رکرده بود دیگران هم ظاهرم یکرذيم. (صی۱۷۲) 
این صداقت و صراحت ذاتی او وهمشهر یان اوست. در روزمائی که گو یا 
می‌خواسته‌است از یادداشتهایش بهره‌گیری کند بخلاف بعضی مردان سیاس ت که 
یکباده مصداق قلب ماهیت می‌شو ند وبه مقتضای زمان از تناقض‌گوثی پرواشی 
ندار ند - وی پسیار معتدل وملایم عمل می‌کند» گوئی خود نیزاز نوشتن عباراتی 
که محصول اقتضای روزگار است نفرت دارد » مجبور است از ارشد الدو له 
تعریف کند ‏ اما ببینید چه رندانه طفره می‌رود . ماجرای کسی را شنیده‌اید که از 


چندنکته پنجاه‌وهفت 


او پرسیدند عقیده اش در باره حذاقت فلان طبیب چیست جواب داد: « آدم 
بسیاد دست و دلباز خوبی است» ؛ اکنون به تعریت ناظم الاسلام توجه 
فرمائید: ارشدا لدو 4 اگرچه جوان و بین‌سی‌وچهل می‌باشد , ولی کارهای‌عاقلاه وعا لما ه 
می نما ید» در انشا و املا وچیز و بسی بنده تکار نده در تهر ان مثل از بر ايش ندیدم » در نقاشی 
وعلومر یاضیه هم استای‌است بی‌مثل‌وما نند (سه:۲)؛ ودرموردی دیکر: تعر یفی آزهمین 
دس تکه بهر جهت ارشدا لدو له جوانی است لایق » برحسب شأن و لباقت و زحمت و کدیمین 
و گذشتن از خود بهاین در جه رسید ... ملك) امتکلمین خیلی درمقام ب د گو یی از ارشدا لدو ه 
بود و بارها باهم طرف شد ند وقادر براذیت بلکه تلف کردن او بود » ولی اقدامی‌نکرد 
تااینکه خوه اعلی حضرت حکم قتل او را داد و ما دراین تاریخ کارهای ارشدا لسدو له 
را در هرروز وشته و می‌ و بيم. (ص ۲۰۱) 

و شما خوانندگان پس از مطالعةٌ کتاب ودقت دراحن عبارات ناظم‌الاسلام 
چون من بدین‌نتیجه می‌رسید که این قسمت‌ها و بخصوص عبارت اخیرصرفاً بدان 
منظور نوشته شده است که به کسی.-. مثلا سدیدا لملك» یاحتی خود ارشدالدو له - 
نشان داده شود وعرض خدمتی کرده آید . 

بیم‌جان 

بخش بیشتراین کتاب مربوط است به‌دوران استبداد صغیر» ایامی که محمد 
علی‌شاه ودرباریان ونزدیکانش گرم بگیرو ببندند. آزادی‌خوامان تار ومار شده‌اند؛ 
کسی جرأت نش سکشیدن ندارد . ناظم‌الاسلام هم جون دیگر مشروطه‌خواهان؛ 
وحشت زده است . با اينکه تندروی نکرده است ازآن بیمنالك اس تکه به جرم 
ارتباط با طباطبائی وعضویت درانجمن‌های مخفی و نوشتن روزنامهةکو کب دری 
وتمجید از مشروطه به‌سراغ او هم بیایند. دوز ی که خبرقتل ملك‌المتکلمین ومیرزا 
جهانگیرخحان را می‌شنود و برایش خبرمی آورند که افتاده‌اند در خانه‌های مردم » 
ه رکس راکه مشروطه خواه می‌دا نستند می‌گیر ند و خاندها را غارت می‌کنند ( ص ۱۶۰ ) 
بها تفاق مجدالاسلام وشمس‌الحکماء بت پرادرمو لف و نما یندةمردم کرمان درمجلس 
اول- ازخانه فرارمی‌کنند وازراه پشت‌بام به‌خانهٌ یکی‌ازهمسایگان پناه می‌برند و 
از آنجا با لباس میدل به پناهگاهی دیگرمی‌رو ند . 

در اوضاعی چنین ناظم‌الاسلام از ترس جان بهچاده ندیشی می‌پردازده 


پنجاه‌وهشت تاریخ بیداری ایرانیان 


از مستشار دیوان‌کرما نی که معاون‌نظمبه است تقاضا می کند که| گردستوری راجم 
به دستگیری اوصادرشد باخبر شکند (س ۱۶۰ ) .به‌فکراستفاده از آشنائی ودوستی 
با ارشدا لدو له می افتد » به او نامه می‌نویسد و اذ او تقاضای ملاقات می کند 
(س۱۷۲ و ۱۷۳). مقارن‌این اقدامات لحن‌خودرا نیزدرنگارش تاریخ تعدیل‌می کند. 
کار پسندیده‌ای نیست , اما قابل دفاع هست . 

مردبی کس وکار و بی‌پشت وپناهی چون او » که دعوی آتش مزاجی ف 
انقلابی بودن ندارد . دردورة مجلس اول هم ازتند روی گسروهی از مجلسیان و 
مشروطه خواهان دلخوش نیست » در صفای نیت بهیهانی نیز تردید دارد و او را 
مرد جاه طلبی می‌دان که درهوای سلطنت است ( ص ۱۵۸)» و ازهمه بالاتر غریزة 
حب حیات بروجودش غالب است » درپاسخ دوستانی که اورا به تحصن ترغیب 
می کنند می گو ید : 

« ما نباید گول مردم را بخوريم . می‌خو اهند مشروطیت را بدهند» می‌خو اهند 
ندهند. ر بطی ما نداری: بس است هرقدر نشتيم و اختبار را در دست چند نفر منسدداده 
تا "مملکت را به این حال انداختند. شاه صاحب‌خاه است . صلاح مملکت خویش خسروان 
دانند. ما قسم خوروی م که حامی مشروطیت صحیح و مشروعه باشیم. ه حامی فساد وهرج 
ومرج. تا بهحال از مفسدین می‌ترسیديم ولی آمروز دیگر ترسی نداریم » بدون ملاحظه 
باید حرف حق وحسابی را گفت» وانگهی شاه آدم را ز نجیر می‌کند وم ی کشد » مفسدین 
بدم یگو بند._بد گفتن‌را متحمل شویم بهتر است ازاینکه خودرا به‌مهلکه اندازیم. (س۲۰۲) 

درجملهً اخیر تأمل فرمودید ؟ ترسیده است و تقیه می کند و از مشروطه 
مشروعه حرف می‌زند » اما قادر به نگهداری ذبان خویش نیست و با اشارتی 
مسوجز به قساوت و آدم کشی شاه گفته همای حود دا توجیه و جبران 
می‌نماید . 

باری در یادداشتهای مر بوط بدین‌دوران از ین گو نه عبارات که زاییده توس 
است جابجا به‌چشم می‌خورد . 

گاهی هم مولف از نوشتن خبرها و شایعات | 
باعبارتی چون: اخبار دیگر هم مسموع افتاد که اطمینان به‌صحت و صدق آنها ندارم 


(س ۲۱۷ ) وحتی‌صریح تراز آن: اخبار مختلف شنیده شده که نمی‌توان نوشت (ص۲۱۹) 


ف‌ 


ترس خود را از نقل آنچه شنیده است و نوشتنش دود از احتیاط است باز گو 
کرده است . 

این ترس بجایا بیجا بر صفحات متعددی از با دداشتهای‌مجلدحاضرسایه‌افکنده 
است. مرد ی که شر حکشته‌شدن میرزا جهانگیرخان مدیرصوراسرافیل‌را شنیده است 
وبرایش خبر آورده‌ان که شیخ حسن سنگلجی گفته است شیخ فضل‌الله حکم به کفر هرچه 
روز امه ویس است کر ده‌است واز آن جمله فلانی است و بعضی مقالات روز نامه یز شاهد 
است (ص ۱۲۰) و از کینه توزی شیخ نوری نسبت به‌حویش بیمنالگ است و شاهد 
قدرت روزافزون این دشمن دیرینه است می‌نو پسد : 

امیدو ارم در قیامت خداو ند حکم فرماید بین بنده و این شیخ فضل اه و جزای 
هردو را عطا فرماید. الآ نکه !ین تار یخ را می و یسم به حدی دل‌شکسته شدم از وضع دنا 
و سلوك اهل دتیا. (س۱۷۰) 

مردی آرامش‌طلب ومعتدل مزاح جون نساظم‌الاسلام - وقتی از این وآن 
می‌شنو دکشتی جنگی روسی در انز لی لنگر انداخته وشاه در کر ج اردو تشکیل‌داده 
واز آن بالاتر دولت‌های روس وانگلیس و فر انسه وعثمانی به‌حمایت‌شاه برخحاسته‌اند 
و تصدیق مظلومیت شاه را نموده‌اند (ص ۱۵۴) - چندان سزاوار ملامت نیست اگر 
عباداتی‌ازین دست بنو یسد: 

درو اقع شاه از اول مشروطیت تا کنون خیلی حلم و بردباری نمود. در باب تبعید 
علاءا لدو له و جلالا لدو ه و سردار منصور که بدون محاکمه تبعید شد‌ند حق با شاه بود 
زیر) ۲ نها که تیعید امیر بهادر و موقر) لسلطنه و مفاخرالملك و سه نفر دیگر را که‌مجد بوه ند 
بدون محا کمه و ثبوت تقصیر بود . فقط برحسب نطق ناطقین بود و ماه مکه در روز نامه 
تصدیقکردیم از ترس اطقین ومفسدین بود" چه مقصر دولت منتهی کشته می‌شوه ولسی 
مقصر ملت پس ازاتهام و کفر و نسبت به ز ندقه کشته می‌شود . حتی ۲ نکه بندة نگار نده 
درشمارة ۱۳ ک و کب دری از سال چهارم مقا ه‌ای به‌عنوان «نقض عهد » نوشتم و آن از 
ترس چند نفر مفسد بود ء و الا خود معتقد بصحت‌آن نمی باشم. چنا نچه درشمار۵ع۱۴ که بقیةً 
آن مقاله را می‌ و یسم ازآن بقیه تناقض بااول مقاله معلوم خو اهد گرد‌ید. چه کنیم؟ زما نه 
بد زما نی‌است» الیوم نگار نده ازشاه ودر باریان نمی‌تسرسم » ولی از ملكالمتکلمین وسید 


جمال وسایر مفسدین نهایت خوف و ترس را دارم . مردم هی م که دکا کین‌ر | بسته‌ا ند از 


گنه پنجاهو نه 


شصت ۱ تادیخ بیداری ایرانیان 


ترس ملامت مر‌دم. مفسد ‏ است والالسان همه جقا ثیت شاه را م یگوید. (صس۱۵۴) . 

تاریخ این یاد داشت دوز ۵ شنبه ۱۸ جمادی‌الاولی ۱۳۲۶ است اما به 
گمان من و به‌دلالت رنکك م رکب ی که این قسمت با آن نوشته شده است این تکه 
را مولف پس از واقعهةٌ به توپ بستن مجلس و سرکسوبی آزادی خواهان بسه 
تاد یخ‌خود افزوده است که اگر روزی به سراغش آمد ند بدان وسبله ود را 
تبر ثه کند . 

درهمین ایسام تار يك محنت بار است که با تبرثه دو لت و شاه خودش را 
فریب می‌دهد. درجواب دوستی که از اومی پرسد چرا به شاه عبدا لعظیم نرفته است 
وبه‌جمع متحصنان نپیو سته. پاسخ می‌دهد: به مفاد حدیث لابقیت نقسی لصاحب‌الامر 
(س۳۳۸).دولت‌را ازدخالت درقتل میرزا مصطفی تبرثه می‌کند که اگر قتل او بسه 
اشارت شاه و دولت است جرا دولت ام رکردهاست‌در مسجدشاه ختم‌بگیر ند. (ص۳۳۸) 

غم‌نان 

مقارن‌این اضطراب بلای دیگری گر یبا نگیر اوست:ممر معاش اودرسا لهای| خیر 
چاپ روزنامه بوده است. قلم می‌زده ونان می‌خورده. پس از واه مجلس دیگر 
انتشار کو کب ددی امکان نداشت . ذخيرة ما لی اوهم به حدی نبودکه بیش از 
چند روز معاش عائله‌اش را کفاف کند . ناچاردست به فروش و گرو گذاشتن اثاثه 
می‌زند: امروز خیلی بی‌پول می‌باشم يك طاقه شال داشتم فرستاه‌يم بسلکه بفروشند 
( س۱۷۴ )؛ ولا بد خریداری‌پیدانمی‌شود ومخاد ح روزانه به‌زمین است که دوسه‌روز 
بعد می نو یسد: موازی ششصددا ه تمبر پستی داشتم فروختم به‌جناب مجدالاسلام در يك 
لومان» مخارج امروزر! خداو ند رسا نید (س۱۷۲) و ظاهرا تا چند روز دیکر خبری از 
پول نیست وواقعه نویس مشروطیت ایران خجلت زدة زن وفرزند است تا روزی 
که هنگام مراجعت از مهمانی ناهار منزل آقا میرزا محمود جناب حاج‌جلال| لمما لك 
يكِ اسکناس‌سه توما نی به بنده‌دادند و خیلی ممنون‌شدم. چه بسیار بی‌پول بودم بحدی که 
در خاه يك شاهی نداشتم ( ص۱۸۶ ) ؛ وظاهراً این‌حا ح‌جلالالمما لك بیشازدیگر 
دوستان به‌ذکررفیق تهیدست خود بوده‌است» جه چندروذد دیکر بازبه خانهً تاظم 
الاسلام می‌رود وچهار تومان‌دیگر بهاوقرض می‌دهد (س۱۰۲) وبانچون فشأزیی‌پو لی 
و طلبکارها فزونی می‌گیرد » بناچار مختصر حصیر و صندلی بازمانده از الا 


چندنکته شصت‌و يك 


انجمن دزدزدة کرمان را می فروشد (ص۲۰۷ و۲۱۸) .این‌هم‌دردی دوا نمی کند» ناچار 
بندة نگار نده پول تمام کرده‌ام » يت طاقه شال کشمیری در هشتاه آتومان قیمت داشت 


زد حاج‌محمدحسن‌خا نکه از . دوستان قدیمی بنده بوددگرو گذارده ده‌تومان قرض کردم و 
خدا را شاکرم که‌این ده تومان رسبددکه لااقل دوسه روزی .احت و آسوده باشم تاخداو ند 


پرسا ند . (ص۲۳۶) 

این‌بی‌پو لی گاهی اورا به‌خانه‌نثینی مجبور می کند وگاه چنان یأس‌تادیکی 
بروجودش مستولی می‌شود که برای فراد از آن ازتلقین به‌نفس مدد می‌جوید وبه 
عبارت بهترخود را فریب می‌دهد : 

امروز سه روز است که از خانه ببرون نرفته‌ام. شخصی قناد امروز آمد » پنج 
من کاغذ روز نامه خرید» و بحمداثه تعالی پول به‌قدر مخارج برایم می‌رسد بدون[ نکه 
تملق از احدی بگویم. خداو ندکه ما را خلق کرده است مخارج ما رایخوبی می‌رسا ند 
لحمدنثه ربا لعا لمین. امروز ضعیف تر و عاجز تر و بیکار تر از من‌احدی لیست که هکاری 
دارم و همی توائم بهاحدی مراوده نمايم . لکن خدای من که قادر و توانا می‌بساشد 
بخوبی رزق و روزی مرا با پنج نفر عیال و بستگان وآمد وشدمهما نهای محترم می‌رسا ند. 
پس بنده‌باید اندکی تو کل داشته باشد و بطور صحت و راستی با خالق و مخلوقراه 
رود‌تا خداکه مسب‌الاسیاب است او را بخوبی نگاهداری نماید ۰ (ص ۲4۵) 

به تعلو به میخ 

اين دو عامل قوی بیم جان و غم نان» یکباره م اف را ازپا در می‌آورد؛ 
و کم نیستند پیشتازان و معر که آرایان شهرت طلبی که به يك گردش روزگار و 
دربرابریکی ازاین دوعامل» زانوی ذلت وانقیاد به زمین زده‌اند وبا يك عقب‌گرد 
جانانه بر گذشته‌ها حط ترقین کشیده‌اند که روز ازنو وروزی ازنو. 

در دیار ی که بی نیازانآسوده حالش برای تنعم وچباول پیشتر بسه سرعت 
برق وباد عقیده عوض می کنند ؛اگرمرد تهیدست بی‌داعیه‌بی‌ریائی‌چسون 
ناظم‌الاسلام به‌نعل و به‌میخی‌زند نبایدش‌ملامت کرد: 

آقا میرزا محموه اصفها نی گفت مفاخر الماك تجار را مجبور کرده است که وشته 
که تمام کرده است که «ما مشروطه نمی‌خواهیم» مهرکنند . من تا کنون مهر نکرده‌ام . 
جناب آقامیرز)بوالقاسم گفت مهر کردن ضرر ندارد . بنده نگار نده آفتم: به‌هفادا لناس 


شصبی‌ودو تاریخ بیداری ایرانیان 


علی‌دین ملو کهم ما باید متا عت میل شاه را کنیم. درواقع مشروطه رای شاه مفید است 
م در ای ما ضررد‌ارد. حالاگه میل‌شاه برمشروطیت ثیست مارا چه که امتناعکنیم(صی ۲۳۶). 

درچونین احوال و اوضاعی است که مو لف به‌یاد اسلام و ایران می‌افتد و 
مردم را به‌گناه جهل لایق مشروطه نمی‌داند : 

اگرشاه جلو گیری نکرده بود » امروز ه از ایران اسمی بود و ه از اسلام؛ خدا 
پیامرزه ملكا لمتکلمین وامثال او راکه ملت را و مشروطه را بد به قلم داد ند. 
پس‌حرف‌های ما که‌روز اول میگفتيم مشروطیت درمملکت ی که تمامش جهل‌است فا یده ندارداول 
باید مردم را عالمکرد... آن‌وقت دست ب‌مشروطه زد ولی حیف وصد حیف وهز ار افسوس 
وحسر ت که حرف ما را نشنید ند,] فاسبدعبد اه محض اغر اض شخصیه خودمشروطه و ملت‌ایران 
را ازدست داد و ۲ نها را بدنام و متهم نمود. (ص۲۳۸) 

همین ترس و فقر است که طرذ تعبیر اورا ازحوادث تغییر می‌دهد در ذی- 
القعده ۱۳۲۶ روزی کلا غها هجوم بردند و بیرق‌های بالای شمس‌العماره راپاره 
پاره کردند . رندان این واقعه را ازعلائم زوال دولت قاجاریه دانستند. اگر این 
حادثه چند ماه پیش از آن اتفاق افتاده بود مولف ماهم با آن تطیر موافق بوده اما 
دریغا که کلا غهای موقع‌ناشناس‌درزمانی چنین کردند که نباید به‌حرف‌مردم‌اعتنائی 
کرد : مردم می‌گویند این فال بدی خواهد بود که جماعت کلاغ‌ها بیرق دو لنی راپاره 
کنند. ولی چون ببرق قرمز می‌باشد کلاغ‌ها به‌خیا لشان گوشت است به‌این جهت پارچه بیرق 
را به‌خیال گوشت پاره کردها ند .۰ (ص ۲۴۹) ۹ 

همین فقر براستی‌سواد الوجه فی‌الدارین است که‌میرزا ابوالقاسم طباطباثی 
را بدین‌سان‌تشویق م ی کند که: حضور اعلی‌حضرت رفتن بدی‌نداره ولااقل اظهار خدمات 
وزحمات مارا خو اهی دکرد. چه‌ما يك‌سال‌است داریم زحمت م ی کشیم و کسی حضورشاه عرض 
تکرده است (ص۲۶۵) واین عبارت ازقلم همان کسی است که روزی جون‌شنید شاه 
در بارةٌ او ومجدالاسلام دستخطی صادر کرده که : اين دو نقر هميشه خدمتگز ار بوده] ند 
7نهار | مطمئن نما ید یادداشت کرد: لکن بندة نگار نده هیچ‌وقت خدمتگز ار نبوده‌ام» جناب 
مجدالاسلام هم کذا لكث. (ص۱۶۱) 

درین روز گاراست که دیگرشبنامه‌های تند چنگی به‌دل مو لف نمی‌زند واز 
نقل آنها ابا می کند ويك‌شبنامه هم‌دستآوريم و لی‌مطا لب خلاف واقع را محتوی است 
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کر تسه « رت مر زر ی وتات 


تنها صفحه‌ای از یادداشتهای مو لف که مر بوط اش یه ونان بان ۱۳۲۹ 
( برگشت محمدعلی شاه مخلو ع) 


جندنکته شصت وسه 


۰ 


لذا دردرجآن تأمل داریم. (س ۲۶۵) 

وسرانجام ماجرای تاریخی «بادمجان» برای هزادمین بار و به هزارمین 
صورت در تاریخ‌این‌دیار تکرار می‌شود : 

بنده_ هم گفتم خوب کردی که دیگر اقدام نکزدید . زیرا کسه تعطیل جزصدمه 
مردم و باز هرج ومرج راه افتادن دیگر لتیجه ندارد... یك وقتی میل مرحوم مظفرالدین 
شاه به‌مشروطیت تعلق گرفت . مشروطبت خوب بود. ولی امرو که اعلی‌حضرت‌محمدعلی‌شاه 
میل به‌مشروطیت نداره » صلاح ماهم یس ت که اسم مشروطه را ببریم (ص ۲۷۳) 

این بی‌پو لی‌وخانه نشینی وبیکاری کم کم‌عنان شکیباثی ازدست‌او می گیرد. 
ا و که با همه مشروطه حواهی و آزادی طلبی اش بازحما تی که‌در تأسیس انجمن‌های 
مخفی و نیمه مخفی کشیده بود ومدایح ی که ازمشروطه گفته ونوشته بود » دردورةً 
اول جز تماشاچی بی‌اثر بودن و به‌به رایگان گفتن وقلم بی‌مزد ومنت‌زدن نصیبی اذ 
مجلس ومشروطه نبرده بوده اکنون کهمی‌دید دودان بلاتکلیفی به‌طول انجامیده و 
بیکاری بررنج این طول زمان افزوده است و ازهمه بالاترشایعات ضد و نقیضی 
هرروذ به گوشش می‌خورد و ازقیام تبریزیان وشورش رشت وبسیج بختیاری 
های اصفهان هرروز وساعت خبرهائی می‌شنود بی آنکه آثاری به چشم آید ؛ و 
گذشته از اینها مشاهدهٌ رفتار مردم همان مردمی که‌تا چند ماه پیش برای مشروطه 
سینه چا می‌دادند و روزی که مجلس به توپ بسته شد » رنگ عوض کردند و 
جون فیام ولایات نضجی گرفت واحتمال پیروذی مشروطه خواهان قوت گرفت به 
شادی پر داعتند واوراحیر ان کردند که: عجب است‌که در وقت خرابی مجلس عموم‌اها لی 
آهران خوشحالی می‌کره‌ند و از شاه قعر یف‌می کره ند » جز معدودی‌قلی لکا لکبر پت‌الاحمر » 
ولی این ایام ازاضمحلال اردوی‌دو لت و کشته‌شدن عین) لدو له همان خوشحالی را دار ند 
بلکه بهتر و خوشتر ۰ سبب این اس تکه در هر دو وقت برمردم سخت گذشت.(ص۳۶۲) 

درعبارت اخبر» واقعیت تلخ وسهمگینی نهفته است؛ گرچه بیان حالی‌است 
به منظور تبر ثه کردن شخص‌خودش ازشورو شوقی که‌دردورةٌ مشروطه نموده‌است 
و تردید و ترسی که دزعهد استبداد صغیردامن گیر جانش بوده است. اما درعین‌حال 
زبان دل همشلت واقعی ايران است . 


شصت‌وچهاد تاریخ بیداری ایرانیان 


طفیان قلم 

این شرایط و احوال جنان حیرت او دا به عصیان مبدل می کند که 
عنان قلم رها می‌سازد و برخرد وکلان و دوست و دشمن رحم نمی کند؛ 
به شایعةٌ جاه طلبی بهبهانی قوت می‌بخشد. و براوچندان ملامتی‌نیست؛؟ جائی که 
طباطبائی مقبول خاص وعام ومطمثن از سر نوشت خویش که توهین و تخفیفی 
ندیده است و دربا غ باصفای در بند بدور از سگرانیهای معاش سکنی گزیده و به 
فیض پسری مقرب الخاقان چونآقاسیداب القاسم ازواقعةٌ مجلس بردامن کبربایش 
گکردی چندان ننشسته - به‌حعدی عصبسی و خشمگین شود که از نجابت 
و بزرگوادی محمدعلی‌شاه دم زند و حق به‌جانب او دهد و از همکاد 
همگام خویش سیدعبدالله بهبهانی بنالد که مرا آلت اجرای خیالات خود کرد . 
مقصودش سلطنت بود, ه حفظ مشروطه و مجلس. این اواخر این اجتماعی که بر ایگرفتاری 
آنها این وقایع رخداد آمدند نزد من که اذن بدهید ما برو یم به‌طرفی ویا ما را خودتان 
پبر ید ره شاه فتنه خوایبده شود . من هم آذن دادم و گفتم خودتان بروید. این آقا 
سیدعبد یه ما نع شد و گفت لوهین به‌شروطیت است و نگذارد مردم برو ند. ۲ نها را به کشتن 
داد و پدر مر | همسوخت . درین اواخر اعتناگی به‌من نداشت, خود را ازشاه بالاترمی‌دید» 
در امر سفراء و وزراء دخالت م ی کرد.(ص۲۶۸) 

باری وقتی که پیشوا چنان به‌هیجان وغضب آید » تکلیف خرده پایان يك 
لاقبا معلوم است : باری قدری مصدق از آقاسید عبداله وفتوت او تعر یف کرد» ولی این 
حر کاتو طن‌خو اهان باعثت شدکه ما ر) بهاین حال نشا نیدند (س۳۲۹) 

درشرایط و اوضاعی به مراتب بدترویأس آودتراز وضع طباطباثی است 
که مولف با همه امیدها وخوشبینی‌ها یکجا ودا ع می‌گوید ؛ شبنامه ای داکه به 
عنوان «نا لملت وتازیانه عبرت» به‌دست آورده است در تاریخ خحود ثبت‌می کند 
(س ۲۰۳) مقاله‌ای است پرهیجان و آتشین » مردم را به‌قیام درمقا بل شاه و تیروی 
استبداد فراخوانده است. باذ کرشو اهد تادیخی ازایستادگی ملت‌ها؛ مردم دا به 
جانبازی وفداکاری دعوت کرده است . مو لف پس از نقل عین شبنامه اظهار نظر 
می کند که ین‌شبنامه‌واین گو نه‌شبنامه‌ها درهرجاوهر کس مر ثر افتد» درمردم‌طهر ان که 
با ید از استبداد امرشان بگذرد اثری نخو اهد بخشید.چه‌مشروطه اهل تهر انر ا گدا کرد.(ص۲۰۶) 


چندنکته شصت بنج 


وپس از ذکراین‌نکته که مشروطه مواجب ومستمری‌ها راقطع کرد وانقلاب 
مشروطه کسب و کاررا تعطیل د و درنتیجه مردم از مشروطه و انقلابش‌رمیدند؛ با 
استثنا کردن چند نفری که از شهرها آمده بودند به تهر ان و ظلم آنها را پر کنده‌کرده 
بود و قدر مشروطه را می‌دا ستند به مفسدان و شرطلبان می‌تازدکه مشروطه را بها نه 
دخل خو دکرده بودند (ص ۲۰۶) و کم کم به‌ساحت قدس حواریون مشروطیت زبان 
درازی می‌کند و هرچه به زبان قلمش می‌آید دربارهٌ هکس که به‌نظرش می‌رسد 
ین بقل بسن ؟ 

حتی ماك| لمتکلمین دلش بر ای مشروطه سوخته بود . دخل مسی‌خواست والا وقت 
کشتن نم ی گفت اگرشاه مرا نگاه دارد از وجودم نفع خواهد برد واگر مشروطه طلبو اقعی 
نود بر ای ظل| لسلطان وسالار)لدو ه جان تم یکند و اگرمشروطه خواه بود در عسرض دو 
سال بیست هز ار تومان ملكك نمی‌خر بد» و کذا سبدجمال اگرمشروطه‌خواه بودبالای منبر فحش 
به‌مردم نمی‌داه و بد به‌مردم نم یگفت و رشوه نم یگرفت . مشروطه‌خواه واقعی يك نفررا 
دیدم واو صحاف باشی بودکه رفت » اگرچه اوهم بنای تغلب وخوردن مال ار باب‌جمشید 
را گذارد. (ص۲9۶) 

ملاحظه‌فرمودید بدی نآخری‌هم‌رحمی نکرد که «اذایش‌الانسان طال لسانه» 

کار این درشت گوئی بدانجا می کشد که مرشد ومراد خویش طباطبائی را 
نیزمعاف نمی کند . از مسافر ی که از مشهد آمده است احوال طباطبائی‌دا می‌پرسد 
وپاسخ پی‌ادبانةٌ اورا نقل می کند که ما نند سابق و به همان حالت ید سلوکی با قیست. 
در يكك مجلس هم ازدو لت وهم ازملت بد م ی گفت. (ص۲۲۹) 

و همچنین است رفتار وقضاوت او درمورد دوست وهمکار وهمشهر ی زند 
و زیر کش مجدالاسلام که حریف مجلس و گرمابه و گلستان بسوده‌اند و باهم 
سوابقی و عوالمی داشته‌اند ويك‌روز پیش‌از واقعة مجلس؛ باهم به‌مدرسةسپهسالاد 
می روند تا به مردم خشمگین بگو یند : اسلحٌ شما قرآن و دعا و مظلومیت است که 
به ز بان خوش از شاه استدعا کنید قا نون اساسی را اجرا فرماید ( ص‌ودد؛ ) ؛ و در 
روز خطر با هم لباس مبدل می‌پوشند و عمامه و ددا دا به کلاه و سرداری 
تبدیل می کنند و از خانه می‌گریزند (س»۱2) ؛ با گذشته‌هائی از این گونه 
وقتی که حویشتن را خانه نشین و بیکاره می‌بیند و مسی‌شنود که مجدالاسلام 


5 ۶ ‌ 


ی تادیخ بیدادی‌ایرانیان 


با دوتن دیگرروانه اصفهان شده‌اند ( ۲۰۰ ) و مردم زمزمه‌ای دارندکه اینان با 
اشاره وبه پول سعدالدو له دفته‌ا ند ( ص۳۵۴ ) وقصدشان‌جاسوسی برای دو لت‌است 
نه بیداری ملت؛ واین شایعه به توا ترمی‌رسد ( ص۲۱۷ ) پنبةٌ اورا هم می‌زند وضمن 
تعریف ازتنها دوستی که دادد یعنی ذوالریاستین کرمانیکه تازه او را هم وجود 
بی‌فایده و بی‌خاصیتی معرفی می کند ۰ تنها حسنش این است که اگر سودی ندارد 
ضردی هم نمی‌رساندومحبت عظیمش اينکه هفته‌ای يك دفعه این‌دوست قدیمی ازمن 
دیدن می‌کند (س۳۲۴)  -‏ بدین گونه یادی از مجدالاسلام می‌کندکه درواقع این 
شخص بزر گو ار نقطةٌ مقا بل مجدالاسلام است که یادش بخیرء هرچه‌مجدالاسلام موذیو متقلب 
بود ومنافقو دورو » این‌نخص صاف و ساده و بیغل وغش است. (ص ۳۲۴) 
۷ < 

دراين یادداشت مختصر قصد ندارم به تحلیل و توجیه اين درشت‌گوئی‌ها 
و تندی‌ها بپردازم ؛ تنها به نکته‌ای اشاره می کنم شاید کسانی دا به‌کار آید » که 
روزی به قصد آشنا شدن با روحیات و تحلیل نفسانیات مردم واقعی ایسران 
در عهد انتلاب مشروطه این کتاب دا مورد مطالعه فرار می‌دهند . 

این تندخوئی‌های ناظم‌الاسلام و اظهار یأس‌ها و پرخاش به سران مشروطه 
و سرزنش و پرخحاش به‌مردم وملامت تندروان مجلس اول بیشتردردبع دوم کتاب 
حاضربه چشم‌می‌خورد» درضمن یادداشت‌های مربوط به‌نیمةٌ دوم‌سال ۱۳۲۶ قمری 
و دوماه اول سال ۱۳۲۷ است . ماههای تاريك و هراس انگیزی که پس از 
توب بستن به مجلس عاملان استبداد جان‌گرفتند وبرجان و مال مردم مسلط شدند. 
نیم سالی کسه سود خود جویان فرصت طلب مثل هميشه تغییر جهت داده بودند 
وهمچنان که درنیمةٌ نخستین سال» پای علم مشروطه سینه جاله می‌دادند و نعره 
می کشيدند» درنيمةٌ دوم فریاد به مسا پیرو قرآنیم, مشروطه نمی‌خواهیم بسرداشتند. 

البته بیکاری ونی پو لی ددین قضاوتهاي تند و یس آمیز بی! ثر نمی تو انسته 
باشد » اما تنها عامل موٌ ثرهم نبوده است» ددین پرخاش ها ونومیدی‌ها رفتار 
مردم و غوغای مع رکه‌گیران واوضا ع خاص ایام دانیزسهمی است ؛ وگرنه 
تنگدستی مصاحب باوفای جناب مو لف است » سال بعد نم دربه 
همین‌پاشنه می‌گردد؛ در جمادی‌الاخری سال۱۳۲۷ هم سخن از بی‌پولی وقرض 


چند نکته ۱ شصت وهفت 


است : امروز رفتم منزل رکنالمما لاث کرمانی» يك‌احسا نی به‌من کرد که خیلی ممنون‌شدم 
یعنی‌مبلغ بنج تومان به‌من‌داد بدو نآ نکه اظهار بی پو ل ی کنم و خیلی‌ممنون‌شدم از | یشان. (س۴۸۹) 
باوجود تنگدستی» ازماه سوم سال ۱۳۲۷ لحن مو لف تغییرمی کند؛ ملامت 
وپرخاشی به‌سران مشروطه ندارد ۰ دست از اظهارنومیدی می کشد » دیگرطعن و 
لمن ود دا نثار مردم نمی کند؛ و همچنان که قیام مردم ولایت مسلم تسر و 
آمیدها به‌مقاومت مردم بیشترمی‌شود» ازخشم و تندخولی مو لف نی زکاسته‌می گردد. 
<< 

آخحرین جلد تادیخ بیدادی ایرانیان به‌شرح وقایع دوز سه‌شنبه ۱۳ رجب 
۷ پایان می‌گیرد و چنانکه در صفح ۵۳۷ ملاحظه می‌فرمائید مطلب 
ناتمام است و پیداست که بقیه دارد. متأسفانه از یادداشتهای مسرحوم ناظم‌الاسلام 
دربادةٌ وقایع‌روزها وسال‌های بعدچیزی‌نزد ورلهاومو جودنیست و نمی‌دا نیم آیاثبت 
اتفاقات وحوادثرا تاسال۱۳۳۰ هجری قمری. که درتهران میز یسته‌است ادامه 
داده‌است. با ازوقایمی که پس‌از ورود مجاهدین به‌تهران و استقرار دولت مشروطه 
در ایران؛ رخ داده است؛ چنان سرخورده و پریشان شده که قلم شکسته به کنجی 
نشسته و از ثبت وقایع متناقض و حیرت افزا صرفنظر کرده است. شاید حدس 
دوم پر دور از واقعیت نباشد بعید نیست که حوادث بعد از فتح تهرآن و رفتاری 
که مجاهدین ظفر یافته با یکدیگر کردند و اغراضی که از فرصت طلبان‌روز گار 
به‌شیوة معمول - در نقاب انتقام جوئی مشهود افتاد » و بالاخره مختصر آرامشی 
که در مملکت پدید آمد او را از نگادش روزانه منصرف کرده باشد . باری از 
وقایع دجب ۱۳۲۷ به‌بعد ما در یادداشتها و کاغذ پاره‌هائی که از او به‌جای‌مانده 
بود چیزی نيافتیم جز يك صفحه که مربوط است به روزهای چهادشنبه ۱۲ تا 
جمه ۱۴ دمضان سال ۱۳۲۹ مطالب این صفحه دا در اینجا نقل کردیم و عکس 
آن دا هم. از طرز نوشتن وجنس کاغذ و رنگ مر کب و شروع و ختم صفحه و 
بی‌شماره بودن آن می‌شود حدس زد که پس از هجوم محمدعلی؛ شاه مخلو ع 
تبعیدی به ایران » هوس تاریخ نویسی باژ در دل مولف پا گرفته است و وقایع 
آن دو سه روز را به اجمال نوشته است بدین نیت که با جمع کردن مدارث و 
تلگراف‌ها رشتهٌ حوادث را به‌سال ۱۳۲۷ پیوند دهد آیا درین رهگنر توفیق 


شصت و هشت تاریخ بیداری ایرانیان 


یافته است؟ مادام که یادداشتهایش - اگر تنظیم کرده و نوشته باشد ‏ پیدا نشود 
جواب مثبتی بدین سوال نمی توان داد. و اينك مطالب آن صفحه: 


عصر چه‌ارشنبه ٩۲‏ رمضان ۱۳۲۹ خبر فتح بختیاری و 
شکست اردوی ارشدالدو له در امامز اده جع هشت فرنشکی طهر آن 
تلگرافاً از طرف امیر محاهد مخابره شد. 

شب پنجشنبسه ۱۳ رمضان ۱۳۳۹ در هشت ساعت اذ شب 
گذشته نش ارشدا لدو له به‌میدان توپخانه و اددشد. ددساعتی که بنا بود 
ارشدا لدو له در ار تهر ان‌حکم قتل و نهب و غادت مردم را بدهد در 
همان ساعت نعش اورا و ادد کردند. در نزدیکی نظمیه پشت به‌ددخت 
اورا گذارده, روز پنجشنبه ۱۳ تا چهاد ساعت به‌غروب نش او بود. 
ز نجیر طلائی هم‌به گردن اوبود که وصیت کرده بود آندا از گردن‌او 
بر ندار ند و با نش او بدهند به زن‌او اخت‌الدوله . بر‌حسب وصیت‌او 
طرف عصر جنازء اوراآوردند به‌خانه اخترالدو له تسلیم‌داده ورفتند. 
اخترالدو له ازذر گنده با دونفی سوار دوسی وارد خانه‌شده و نش‌ردا 
سل داده با کالسکه اموات اودا بردند دفن کردند . 

شب جمصه ۱۴ رمضان ۱۳۲۹ تویخانةً غارت شده وارد شد 
که عبادت بود ازچهار عراده توپ, و نیزعده‌ای از اسیرها راوارد 
کردند. روزجمعه ۱۴ بقیه اسرا دا وادد کردند . 

شکست ارشدا لدو له‌از جا نب‌خداو ندعا لم بو د که به‌اهل تهر ان 
ترحم فرمود والا برحسب قاعده فتح با اوبود چرا که روس ومستبدین 
با او بودند ومواضعه بود که قزاق دد شب پنجشنبه قبل از ورود ادشد 
الدو له شروع به کاد نماید و شهر را به‌هم نند . خداو ند عا لم بر فقر | 

ب و ضعفاً ترحم فرموده و شر اودا ازس مردم دفع ولشکی اودا شکست 
داد. حالات ارشدالدو له مشروحا نوشته شده است. 


اما درمورد چاپ این کتاب 
مطا لب‌۱۳۵ صفحهً نخستین کتاب حاضررا مژ لف در کتا بچه مر تبی۱ باحط 


۱ شانزده صفحهٌ اول این کتا بچه گم‌شده‌است» و صفحهٌ ۱۷آن اژسطرهفتم صفحهٌ۲ چاپ حاضر 
شروع می‌شود» چند سطر آغاز این صفحه‌دا از دوی روزنامه‌هایآن ذمان استخراج کرديم وبدان 
افزودیم. 


چند نکته شصت‌و نه 


خحوشی «پا کنو یس» و برای چا آماده کرده بوده‌است, و این قسمت مشتمل است 
بر۱۳۳ صفحةٌ آغاز کتاب حاضر و مضامین آن عبارت است از شرح مذا کرات 
مجلس.و تعبیرهای گو نا گون که طبقات مردم از مشروطه ومجلس » ونقل مقالاتی که 
جسته و گر يخته در روزنامه‌مای معدود آن روز گار منتشر شده‌است. مقايسة مر کب 
و کاغذ وشیوهٌ تحریر این قسمت از مطالب مبین این واقعیت است که وقایع تاروز 
۲۰ صفر ۱۳۲۵ دا مولف برای سپردن به‌عطاط چاپخانه آماده کرده بوده است و 
گویا درنظر داشته‌اس که اين قسمت‌ها دا هم به‌عنوان جلد چهارم تادیخ‌بیداری» 
پس‌از فراغت از چاپ جزوه‌های هفتگی جلد سوم به‌همان صورت و ترتیب چاپ 
و منتشر کند . با تعمقی می‌توان دریافت که اين کار دد نیمه آخحرسال ۱۳۲۵ یا 
ماههای اول سال ۱۳۲۷۶ صورت گرفته‌است» یعنی ایامی که مجلس دایرومشروطه 
برقرار است و و کلای ولایات به‌تهران آمده‌اند و بر کرسی‌خود مستقر شده‌اند و 
وژیران دا به مجلس می‌خوانند و داجع به مهام امور مملکت بحث و اظهار نظر 
می‌کنند» ایامی است که محمدعلی شاه تاژه به‌تخت نشسته است و دم از حمایت 
مجلس وعلاقه به‌مشروطه می‌زند و قر آن مهر می کند و هنوز مخالفت او با اساس 
مشروطیت علنی و آفتابی نشده‌است. وبه‌همین دلیل لحن کلام و طرزتنظیم مطالب 
شباهتی دارد با سه جلد نخستین این کتاب. 

گویامژلت تا وقایع روز ۲۰ صفر ۱۳۲۵ (صفحة ۱۳۳ از چاپ 
حاضر) را پا کنویس و برای چاب آماده کرده بوده است که مخالفت شاه با 
مجلس علنی می‌شود و شاید او که می‌دیده است ایام مقتضی نشر بقیه جزوه‌های 
تاریخ بیداری ایرانیان نیست از تنظیم بقيةٌ مطالب صرفنظر کرده است. واین‌حال 
سکوت وتماشا تاماه‌جمادی‌الاول۲۶ ۱۳ یعنی‌مقارن ایام ی که شاه وملت رویاروی 
ایستاده‌اند وهريك جنگ بادیگری را بسیج می بیند طول کشیده باشد. 

از اوایل این ماه ناظمالاسلام پی می برد که زمانهآ بستن حوادئی مهم است 
و وقایع ی که درمملکت می‌گذرد در حور نوشتن و باز گفتن است» دیگر باره دامن 
همت به کمرمی‌زند و از روز ۵شنبه چهارم جمادی‌الاول سال ۱۳۲۶ به‌ثبت وقایع 
روزانه می‌پردازد» بدین امید که روزی بر اساس این یادداشتها مجلدات بعدی 
تادیخ پیداری را تألیف ومنتشر نماید. 


ازاین‌تاریخ به‌عده تقریاً همه روزه و بی‌هیج وقفه‌ای‌هرچه دیده یاشنیده یا 
خوانده‌است يا به‌ذهنش گذشته - بی‌توجه بدی که نوشتن و گفتنش مصلحت‌باشد» 
یانه- یادداشت کرده‌است؛ که به نظرمن‌همین‌ها مهم‌تر ین‌قسمت تاریخ بیداریاست. 
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در چاب این قسمت مشکلات فراوانی داشتیم » مطالب منظم و پا کنویس 
شده‌نبود» یادداشتهای آشفته‌و پرا کنده وحط خورده‌ای‌بود روی کاغذهای‌جورواجور 
و اغلب قلم انداز که به‌وسیلهةً فرزند اد ناظم‌الاسلام دراختیار من گذاشته شد. 

پیش از شرو ع به‌تنظیم و پا کنویس کردن این یادداشتها رعایت ایسن قید 
اعلاقی و ادبی را برخود واجب دانستم که در آنچه به قلم ناظم‌الاسلام است 
مطلفاً تغیبری ندهم» و گرچه محصول طفیان قلم او باشد» و گر چه حمله‌ای باشد 
ناروا به‌سران مشروطه و پیشوایان موجه و محبوب ملت؛ و گسرچه نکته‌ای باشد 
برخلاف نظر محققان و مخالف نص تادیخ. 

اين برعهدة خواننده نکته‌سنج است که تخود ارزش مطالب دا با تعمق 
دریابد و آنچه را متکی بر واقعیتی است اذ خیالبافی‌ها و تهمت‌ها جداکند . 

اگر گاهی برای حفظ ارتباط اجزای جمله افزودن حرفی يا کلمه‌ای لازم 
بوده است؛ آن را در قلابی [ ] گذاشتهام اگر کلمه‌ای ناخو انا يا املای آن غاط 
بوده است» درذیل صفحه با ذکر«کذا» توجه خواننده را بر انگیخته‌ام یا صورت 
درست آن را متذکر شده‌ام . در چند مورد نقل اعلامیه یا شبنامه‌ای ناتمام گذاشته 
شده است» يا وعده نقل داده شده است و در یادداشتهائی که به‌دست من رسیده 
موجود نبوده‌است. اگر در مأحد دیگری از آن‌سراغی جسته‌ام از آنجا نقل کرده‌ام» 
اگرهم به‌دست نیامده‌است» در پای‌صفحه ناکامیابی خو درا باد آورشده‌ام. 
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درمورد لغات فرنگی که ددین کتاب بکار رفته است واغلب به‌صودتهای 
مختلف و بیشتر غلط همان شیوه‌ای پیروی شد که در دو مجلد دیگر اختیار افتاده 
بود» یعنی کلمه دا به‌همان صورتی که مژ لف نوشته بود بی‌تغییر واصلاحی ددمتن 
گذاشتیم دلیلا ین کاررا هم در یادداشت مجلداول۱ ذکر کردیم؛ با توجه‌بدین نکته 


۱- مجلدی که به‌عنوان وتتدیه تاریخ بیدادی ایرانیان» منتش هد 


چند نکته هفتادو یلك 


که ناظم‌الاسلام چون‌اغلب باسوادان عهد خو یش باالفبای‌لاتین ودرنتیجه باهیچ‌يك 
اززبانهای اروپائی آشنائی نداشته است و از طرفی به تقلید از بعضی دوزناسه 
نویسان و روشنفکر نمایان اوایل مشروطه گاهی کوشیده است لغاتی داکه ازدهان 
اين و آن می‌شنیده چاشنی نوشته‌های خحویش کند که از قافلاً نضیلت ما بان عصر 
عقب نماند؛ ناچار درموارد متعدد کلمات فرنگی دا به‌صورتهای مختلف ضبط 
کرده است : کلمه 0/00 در نثراو يك‌جا پم می‌شود » جای دیگر بوم و جاهای 
دیگر چوم و پنب و چمپ. کلم 6:00 دا به‌صو در تهأی‌رولی‌سپین »ری لوسین 
و کلم وعح: ین 0 ۳6:(عدا به‌صور تهای گو نا گونو اغلبمضحاگ۱دفر(مس۳۸۳) 
شاژدفر (س۳۹۸) و ژاژدقر (سع۲۸) و بالاخره ژادفر (س۴۰۵) می‌نو یسد. 

تذ کار این نکته بدین منظور است که اگر درمواردی به کلما تی چون کنسی 
توسیون یا بر ۱نسعال بسرخوردید» بنده و مصححان نمونه‌های چاپی رابسه باد 
سرزنش نگیرید وبه و لنگاری متهم نفرمائید ؛ یقین داشته باشید که عین نوشتة 
مو لف‌است بی‌اندله جرح وتعدیلی . 

در مورد اسم‌های اشخاص نیز گاهی سهل‌انگاری‌هائی کرده است مثلا؟ 
کوزه کناتی را اغلب «کوزه کلانی» نوشته و آخحوند ملا محمدکاظم خراسانی دا 
اغلب ملا کاظم نسوشته و اذین قبیل» درین موارد هم تغییری داده نشد» چه مطلب 
روشن بود. 

۷ ۷ 

درنثر فارسی کتاب هم ناروامائی به‌چشم می‌خورد» جمله‌هائی که تر کیب 
درستی ندارد» لغاتی که به‌غلط استعمال شده است. و کلماتی که با املای رایج 
امروزین موافق نیست . اینها بسر دو گسونه است یا در شبنامه‌ها و اعلامیه‌ها و 
تلگرافهاست که مرحوم مژ لف وبند مصحح رادر آن‌گناهی نیست. شیوءٌ تحریر 
عامةٌ باسوادان در اواخر دوران قاجار بهتر ازاين نبوده است؛ دخل و تصرف در 
آن هم نه لازم بود و نه روا. آنانکه تاریخ بیداری ایرانیان می‌خوانند می‌توانند 
براحتی صورت صحیح جمله را حدس بز نند وبه‌هر حال مقصود نسویسنده را از 
ناقص‌ترین ومفشوش‌ترین جملات این‌اعلامهها دریابند. کسانی هم که می‌خواهند 
تادیخ تطور نثر پارسی دامطا لعه کنند می‌توانند منبع مطمثنی از نثرطبقات مختلف 


هفتاد ودو تاریخ بیداری ایرانیان 


اجتما ع در آن زمان به‌دسترس داشته باشند. 

موارد دیگر آشفتگی‌هائی است نه‌چندان زیاد» که گاهگاه درنشر مو لف 
راه یافته است . می‌دانیم نثر ناظم‌الاسلام به‌سبت معاصرانش نثر دوان و ساده و 
بی تکلفی است » این معایب معدود اغلب درمواقعی است که نویسنده یا از ترس 
مأموران دولت متواری بوده است يا از فشاد بی‌پولی آشفته حاطر» درین موارد 
گذشته ازینکه نشرش«پاره‌سنگث» برمی‌دارده خطش‌هم قلم‌انداز وناخوانا می‌شود. 
چون بازنمودن شیو نوشتن وحطوی باحروف جاپی میسر یست» همین آشفتگی 
جملات می توا ندتاحدی راهنمای‌شواننده درمطا لعة احوال واوضاع نو پسنده باشد» 
وان خود غنیمتی است. 
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درمواردی که مو لف مطلبی را از روزنامه‌ای یااعلامیه‌ای يا کتابی نقل کرده 
است تا آنجا که لازم بوده است وامکان داشته است به‌سراغ مأحذ اصلی و 
نمّص عبارات دا به‌مددآن بررطرف ساخته‌ام» این‌مو ارد ازشصت وهفتاد پیشتراست؛ 
معدودی را درپای صفحات اوایل کتاب متذ کر شدم وجون بنظرم تذ کو ۳ 
آمد ازادامةٌ آن منصرف گشتم. 

6 کر 

درحاشیتصفحات هم تا ۲۳۴ کتاب حاضر گاه توضیحاتی به‌چشم‌می‌خورد 
که باشیوه کادمن ساز کار نیست. کتابی که دراواخر عهد قاجار تأ لیف شده‌است 
متن کهن پادسی نیست که دوی حرف حرف کلماتش بحث وبه‌عتيدة من فضل . 
فروشی کنند و حواشی صفحات دا سیاه نمایند. در کتابهائی از این قبیل اغلاط 
لغوی و اشتباهات انشائی دا یا باید درم متن اصلاح کح کر صورت اصل 
را در حاشیه گذاشت بی‌هیج تفصیلی يا با يك کلمه «کذا» حسواننده را متوجه 
اشتباه مژ لف کرد . دیگر عباداتی چون «سهو قلم می نما ید» واقعاً سهو قلم است. 
درحواشی این صدوسی چهل صفحه کاهی الترام بمالایلزم شده است و گاهی تمام 
وت و تفصیل‌ها ازبیخ وبن غلط است و بی‌جا!. 


مثلا حاشیه صفحه۱۲۵ در مودد کلمه ورسید» بکلی‌غلط است؛ ددراصل فسخه «رمید» 
بوده است» همین و بس: یادرصفحه ۲۰۶ کلمه «تعلب» غلط لیست کهآ ترا تبدیل به «تقلب» کنیم. 


جند نکته هفتاد وسه 


ماجرا اذاین قرار است که من چند صباحی بعلت گرفتاری زیاد مجا لی برای 
خواندن نمونه‌های مطبعی نداشتم واين کاررا به‌عهدة دیگری واگذاشتم» مصحح 
محترم گاهی درحاشیه صفحات به‌توضیح يك کلمه‌ای بنده عبارتی افزوده و گاهی 
برای بعضی کلمات شرح و توضیحی‌نوشته است. خوشبختانه این تغییرات مر بوط 
به‌حواشی همین یکصدوسی صفحه است وبهستن آسیبی نرسیده است. 

درپایان اين کتاب چند صفحه‌ای است به‌عنو ان «استدرالك و غلطنامه». اینها 
همه غلطهای چاپی نیست؛ اغلب در نسخةّ دستنویس و یادداشتهای مو لف به‌همین 
وضع و صورت است. و من با ما بلةٌ مجدد صفحات چا شده با اصل یادداشتها 
بدین واقعیت برخورده‌ام و صورتی داکه به‌نظرم درست می آمده است با گذاشتن 
علامت >« در آنجا نوشته‌ام و موارد مورد تأمل را هم با علامت ؟ مشخص 
کرده‌ام» تا خوانندةٌ اهل تحقیق بدانها هم توجه فرماید. 

تهران - زمستان ۱۳۳۴۹ 


علیاکبر سعیدی سیر جانی 


راوسبا م۶ ل 


جلد چپارم 


قر ارداد وام روس‌وانگلیس به ایر ان 


دولئین روس وانگلیس بیست کرود تومان با لاشتر اك به دو لت علية آیران 
ازقراد صد هفت قرض می‌دهند و به‌شرط ذیل : ۲ 
اول آ نکه دولت علیه مصادف خرج این وجهرا باید بااطلاخ دو تین روس 
وانگلیس ینماید . 
دویم - دولت روس از این وجه حق مطالبةٌ اقساط استقر اضی‌قبل راندارد 
و نباید از این وجه بردادد . 
سویم - قرارنامةٌ این بیست کرود تومان قرض که دولتین دوی دانگلیس 
به دولت علیهٌ ایران می‌دهند. مطایق وموافق با قرارنامةٌ استقر‌اضی دولت عليةٌ 
ایران از دولت دوس است که در سنهٌ يك‌هز ارو تهصدودو نموده‌است . 
چهارم - جهار کرور این وجه دا از امروز تا شب عید نوروز . دولت‌علية 
ایران از دولت روس وانگلیس مساعده یعنی پیشکی‌خواهد گرفت؛ ومدت اداء 
این چهار کرور يك سال است؛ و چهارماه هم مهلت دارد ۰ 
پنجم ‏ گرو و ضامن این چهار کرور تومات نزد دولت دوی ۰ گمر کات 
شما لیو نزد دولت انگلیس پستخانه و تلگر افخانه. که سابق‌داده‌شده‌است می‌باشد. 
" هر گاه هم میک تا ده کير کات پنادر خلیج‌فادی ضمیمةٌ گرو نزد دو لت‌انگلیس 
خواهد بود . 
ششم - بقيةً وجه این قرار نامه استقراضی وقتی داده خواهد شد که دولت 
ایران جند ماه قبل از لزوم , اطلاع به دو لئین روس و اس بدهد . 
بعد از رات این قرارنامه. صودت قروض و مخارجی که فعلا والساعة لازم است 
قراگت شد و تقریباً از قراد ذیل است : 
مخارج دربار که عتب افتاده والساعة باید مساعدة بهآ نها داده‌شود, فلان متدار » 
مواجب سفراء ایران که در خارجه مقیم می باشند » فلان مقداد ۰ مواجب قشون . فلان 


قدر ۱ مواجب ار با یان حتوق و غره ...۰ مخارج متفر قه ات۰ مخارج غیرمتر قد. ۰ 
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جمح این‌ها چهار کرود گردیدکه الساعة دو کرور آن اگر به دولت نرسد تمام ادادات 
دو لتی‌می‌خوابد ودو کرود دیگر آن شی‌عیدبرای اداء قروض معروضه پاید به دولت برسد. 
میم صورت ریز قروض از بانکهای خارجةً روس وانگلیس یعنی از با نك استقراضی واز 
با نك شاهنشاهی . 
بعد از خواندن آن , گنتکو و قال و مقال در مجلس در گرفت , جماعتی که 
با فرنگان عموماً و با دوس وانگلیس خصوصاً مایل . وشرف خود را فقط به دادن رأّی 
می‌دانند ب. اعم از این که ری ایشان مفید به حال دولت وملت ومملکت باشد یا نباشد ؛ 
رآی دادند که : این قرض فعلا چون لازم و کار دولت پریشان است ضرری ندارد » به 
ملاحظةً این که موعد اداء آن يك سال است عیبی ندادد , و از دولت است ددیگر زود به 
ما نخواهند گفت . 
جماعتی که فقط نظرشان بر این است که قرض کلية بد است ؛ دأی دادنه که نیا ید 
قرض بشود . جمعی رأی دادندکه باید دولت دیز فروض ومخارج دا به مجلس‌شودای ملی 
پفرستد ۰ پلکه خود بتوانيم دزدیهائی راکه در آن قروض شده پیدا نماگيم و نیز مخادج 
گزافی را که به دولت جمع بسته‌اند بداتیم و اذ مأخذ قرض مساعده و قرض کلی کم شود 
ومخارج این پول هم پا اطلاع مجلس شودا پاید بشود . 
هر کس از هرطرف صدائی‌بلنه می‌کرد ودأیی می‌داد . جماعتی که از وخامت این 
استقراض و خرابی ملك وملت ۰ بسبب این قرض » مطلع وبسیر درموارد خانه برانداز 
دولت وملت بودند و نیز می‌دانستند که می‌خواهند علاده بر این که جنگال خود دا بیش 
از پیش برجسد مقدس دولت وملت ایران فروبرند» امضاء دوقروض‌سابق راکه خانهٌ دولت 
و ملت دا خر اب کرده‌است » اذ ملت بگیرند , که بدون معارضه هرچه منظورشان است به 
روز گار ملك وملت ما بیاورنه , ساکت بودند » آن جماعت که ساکت بودند تجار و 
جمعی دیگر از طبتقات مختلف بودند . ۱ 
نطق معین‌التجار بوشهری 
به‌هر جهت از طبعَةٌ تجار ری خواستند. معین‌التجار بوشهری نطقی بلیغ‌نمود وصورت 
قرار نامه دا بهدست گرفته , يك يك از مواد آن دا قراثت ومضار آن دا بیان نمود. و 
بعف رأی داد براینکه : 
عقیدة من این است‌که زمینهٌ خالی دولت که بیست کرور است صحت 
ندارد. ابداً دولت مقروض نیست . ذیراکه شاهزاده اتابك بارها فخریه می‌نمود 
که: «من جمع‌خرج دولت را مواذزنه نمودم ۰ ششصد مزاد تومان هم فعلا" اضافه 
دارم که در نزد (توما نیاس) گذاشته‌ايم +برای بعض مخارج فوق‌العادء غیر مثرقبة 
دولت » .ما تا این درجه اتايك را دروغگو و بی‌اطلاع ویاو‌سرا نمی‌دانيم . 


3 رن 
تام وک »کیب 6 تک داجس مچپ و ر ی بو ب 6 رر جک 9 ی ص‌ چپ م 
و ویس ۶ وی مرت من 
ی / ری 5 
3 ۰ ۶ ۴ ۱ ۱ 
: 34 1 « جر چم ور کي ی 
دس 
1 7" ۱۶ ۱ 0 کب د 
۱۲ 
کسپیلس م گم 
هی تک 
۶ب 


بو ومعپ صبیم > 


فرمان تشکیل مجلس شورای ملی 


چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علماء" و تاجاربه و اعیان و 
اشر اف وملاکین و تجار و اصناف .۰ 


جلد جهارم ۵ 


بأید دو لت صورت جمع سه ساله ومخارج آن را به مجلس بفرستد تا از دوی 
دقت دسید گی نمائیم . اگر واقعیت داردکه دولت معروض مانده است البته بر 
دما ملت است که‌کاد دولت راراء بیندازد. ولی نه‌آنکه از دوس وانگلیی قرش 
شود. آ نهم بااین‌شروط سخت آنهم برای جهاد کرود مملکت را تسلیم نمائیم . 
بعلاده شید ما در رسید گی جمع وخرج » محلی پیدا نماگیم که فعلا این چهاد 
کرور از آن جمم وخرج پیدا شود . و اگر درد شکمها مانده باشد » آن وقت 
بیرون می آودیم نه محتاج استقر اض از خارجه ونه محتاج به قرض داأخله 
شویم . فعلا این بنده کور کورانه نمی‌توانم ری بدهم , که قرض به هر جهت 
بنمایند یا ننمایند . باید دو لت , اولا" بودحهٌ جمع وخرج سه سالةً خود دا قلم 
به قلم به مجلس بدهد و بعد صودت قرادنامه ومعاهد؛ قرش سنهٌيك هز ارو نوصد؛ 
ويك هزار [وهصد] ودو رابه مجلی‌ارائه نماید. تا موادآن دا ملاحظه ودفت 
نمائیم ومسیوق باشیم . 
این اطلاع ما از موادآن نه‌برای این چهاد کروراست بلکه برای‌این 
است که دو لت‌صد کر ور اقلا" پول‌برای اصلاحات مملکتی‌لازم دارد ومسلماً محتاج 
به قرض خارجه خواهیم شد . پس پاید قبل از آن و کلاء از مواد معاهده مسبوق 
باشند , تا بتوانند تدارك قروض کلی برای اصلاح مملکتی چه از داخله وجه 
از خارجه بنمایند . 
فایده دیگر اطلاع ملت از مواد آن معاهده این است‌که ا گرمناضی 
با استقلال دولت است » اقدامی بنمایند تدارك وجهی در داخله به‌عر قسمی که 
پیشر فت کند شود ودو قرض روس را داده وخود را از این ننگک وعار ونار 
پرهانیم , آن وقت به‌اندازه در آعد خودمان مخادجی بطود صحیح ممین نمائیم و 
نیز مبلغی ازدخل مملکت دا پر ای تعمیر‌ ات [و] اصلاحات لازمه معین نموده که 
سال به سال ره امضای ملت پمصرف برسد وخود را بی‌نیاز [سازیم] از قرش 
کردن از سایر‌همسایگان , که محل مخاطرء آنان می‌باشیم صا اگر‌محتاج 
به قرض برای تعمیرات معادن وراه آهن با غیره بشویم قرط را ملتی‌قر آردهيم. 
یعنی تشکیل‌بانکی‌به‌اسم ملت نموده واسنادآن دا در خارجه منتشر نماگیم‌تا موعد 
معین . بههرجهت رآی من این است که بایه دولت در قرض از داخله وخارجه 
خیلی دقت نماید . به‌این عجله امروز بنده رآی نمی‌دهم قرض بشود . 
بعداز این بیان و نطق و ری همهمه و ولولهةٌ غریبی در مجلس افتاده جماعت تجاد 
که عموماً قبل اذاین نطق حاح‌معین‌الجار بوشهری با رأی ایشان شر کت داشتند؛ يك‌ز بان 


و رآی , تصدیق آراء حاجی معین| لتجار درا موده شريك رأآی ایشان شدنه . وعیناً رآی 
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دادنه که نباید این قرض بشود . سایر و کلا نیز ازرآی اوليةٌ خودشان منحرف و شريك 
آراء تجار شدند , جماعت اولیه که طالب نفوذ و پلتيك اجانب در داخله می‌باشند چنان 
بر آشفتنه که بر مجلسیان عموماً اغراضقان معلوم گردید , چون قوت نداشتنه ساکت 
ماندند ؛ و مقرد گردید که صورت مجلس و آراء و کلاو استدعای فرستادن صورت جمع و 
خرج قرار نام استتراض سابق را جناب مخبرالساطنه به هیثت دولت ابلاغ نمایند . 

روز دوشنبه ۲۳ شوال‌المکرم سنا ۱۳۳۴ - _ آمروز مجلی عمومی تعطیل است 
بیض از و کلاء در منزل جناب صنیعالدوله خلوت نمودة و برضه سعدالدوله پیش‌مذا کرات 
می‌نما یند که این شخص درا از نطر ملت بینداز ند . 

امروز دو صورت اعلانی که به ژلاتین طبع شده‌است ویکی را دو روز قبل و دیگری 


را امروذ منتشس نموده| ند » بدست آورده وذیلا درج می نما ئیم 


اعلان ژلاتین موسوم به 
شبنامه 
اقتلو! المشر کین حیث وجدتم 

چشم باز و گوش‌باز و این عمی! حیرتم اذ بی تمیزی شما 

ای علماء اعلام ! ما وطنخواهان نزديك است از حوصلاً طبیعی خارج 
شویم. این جه ساط حقه بازی است که وزراء خائن هرروزه برای ما ملت بیچاره 
فراهم میآور ند ؛ و شب و دوز درصدد بر گردانیدن نیت متدس ملوکانه هستند , 
و رآی شاه را از تقویت و همراهی از مجلس منصرف می‌کنند ؛ آخر چه قدد 
بایهتحمل‌نمود جه اندازه بایدصبر کرد ؟ و هرروز باید شنیه فلان وذیر خائن 
اسباب‌چینی بر ای بردن منصب و گر فتن‌سند, نیر نگی می‌چیند. ملت محض خدمت 
به دو لت می‌بیند سر باز ندادیم , از روی غیرت و دولت‌پرستی و اسلامیت پاجات 
و مال خود حاضر می‌شود که در میدان مشق تعلیم نلام گیرد , فلان وذیرظا لم 
پهانه بدست آورده » به شاه می‌ گوید: « دیگر شما ول معطلید, مجلس که درست 
شد ۰ سر باز هم درست کرد ند» وجود شاه دیگر لازم نیست». همچو در نظر جلوه 
می‌دهند که ملت می‌خو اهد یاغی شود و قلب شاه دا از ملت فیود بر می گر دا نند 
و دل آن‌ها [را] از مجلس و مجلسیان سرد می‌کنند . ویر دیگی شب و روز 
بامخا لفین , در اطاقهای مخصوص خلوت می‌نمایه » و بدون‌اطلاع پیشخدمت‌ها 
کنکاش و مشورت می‌کند , اتصالا دستورالعمل به مخالفین مي‌دهد و شاه را 


ترغیب و تحریص به تخریب مجلس می‌نمایند . واله ما می‌دانیم جنانچه خودتان 


(1) هتن : مها‎ ٩ 


جلد چهارم ۷ 


هم می‌دانید که مانع و مخالف مجلس هیچ کس جز این وزرا دزد نیست . 
استدعای ما ملت ۰ خدمت آقایان روحانی این است که این وزراء خائن را 
بحواهید و آنها را نصیحت‌کنید که این همه پاپيچ این ملت نجیب نشوند ؛ و 
تکلیف شرعی ما را زیاد و مشکل ننما یند . مبادا روزی آیدکه پشیمانی سودی 
ندمد . خدا می‌داند که ما امروذ برای دفع دلت اسلام علاجی جز «جلس 
شوری و اجراء قوانین مشروطیت نمی‌دآنیم و مخرب «جلس دا دشمن دین و 
خصم خدا می‌دانیم و به قا نون مذعبی دفم شر اودا به حکم : « اقتلوا المودی قبل 
ان یوذی» از جملهٌ فرایض واجبةٌ اسلاميةٌ خویش می‌شماريم و اورا جز به آلت 
قناله استقبال نخواهیم نمود . ای بادشاه اسلام ! این دفعه محض اتمام‌حجت 
می گوئیم که گوش به سخنان عدوانهٌ این وزداء ظلم مده زیر این دزدان پی‌بازاد 
آشفته من گر فتشاه را از دعیت بری ودعیت دا برشاه می‌شورانند , این‌ها همان 
وزراء بدبخت می‌باشند که در عرض این ده دوازده ساله دولت ایران [دا] هفتاد 
کرود متروض خارجه نمودند » این‌ها همان وزداء هستنه که ملك ایران را 
خراب و رعیت را ذلیل » راه زنهگانی را برملت مسدود و ملت فلك زده را 
به‌این دوز تیره دجار ساخته‌انه » این‌ها همان وزراء هستند که تمام سر‌حدات 
و معادن را به خارجه فروخته‌اند و دولت را گدای خانه نشین کرده‌اند . شاها! 
به اول همه‌کاری تأمل ادلی‌تر بکن وگرنه بشیمان شوی در آخر کار 
شبنامة 
دیگری است که به طبع ژلاتین هنتشر شده‌است 

خطاب و کلا به عموم ملت : ای ملت غیود ایرانی ! از دوزی که ما دا به 
و کالت قبول کردید ۰ واین باوسنکن امانت دا بذ دوش ما کداششن: ۲ رن 
در پیش‌فت مقاصد و امور داجعةٌ به ترقی و سعادت ابدی آنی راحت ننشستها یم . 
شب خواب و روز را آرام نگرفته‌ايم . هرچه کوشش کردیم که شما را از این 
ذلت وخواری و از اسادت ظلم مسنبدین و از قید بندگی وجود و ستم بی‌دحمان 
نجات دهیم؛ و به س‌منزل آسایش و امنیت و داحت دسانيم » دحتوق ضایع‌شدة 
شمارا استرداد کنیم , واين ملت ومماکت را از دریای هلاکت و فلا کت نجاأت 
بخشیم , و رشته اتحاد را محکم سازیم و این اختلاف و نفاق راکه موجب فنا و 
زوال ملت و مملکت است از میان بردادیم » آن‌قدری که قوه و استعداد داشتیم 
دراین‌راه گذاشتيم و دراین خصوص حیزی فرو گذار نکردیم عاقبت نتیجه وثمره 
آن بخشيده که دیدید و شنيدید که: «ولا پز یدا لظالمین الاخساراً و نفورا». حال 
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از شما ملت با غیرت انصاف می‌خو اهیم که آیا ما چند نثر و کلا بدون اعانت و 
حمایت شما ها می‌توانیم کاری از پیش ببریم یا نه ؛ و آبا می‌توانيم با این 
وزراء خائن جاهل ایران خراب کن ملت‌فروش بدون اعانت شماها جنگ کنیم 1 
]با با کدام قوه می‌توا نیم کدام وز بر خائن را حاضر تموده » مجازات دهیم؟ یا 
فلان حأکم رعیت فروش دا به‌جزایش برسانیم ؟ واين را تمام دنیامی‌دانندکه. 
قوه و قدرت ما و کلا شماها هستید , تا شما ملت از ما تقویت نکنید وهمراهی 
ننمایید ‏ کاری از پیش نمی‌دود ددفع ظطلمی نمی‌شود. البته جنانچه دربدو امر 
جانفشا نی‌ها کردید و زحمات کشیدید تا حقوق خود پشی مجلس دا برای 
خود تشکیل دادید واثبات حق خود دا نمودید , این را باید بدانید که و جود 
مجلس‌فقط ثابت نمودکه حقوقات دارید وباید آن حق را استرداد نمائید؛ ولی 
می‌دانیه وظیفةٌ مجلس جز رآی دادن جیزی نیست . استرداد حقوق و اجراء 
آراء صائیه واوامر مطاعةً مجلس مو کول به همت ای شماملت است. در سه‌شنبةً 
گذشته جنانچه شنیدید ماها جددراحضار ومسئولیت وزراء ایستاد گی داشتیم » 
آقایان حجج اسلامیه دامت بر کاتهم هم توسط فرمودند که: «تا هفتةٌ دیگر این 
مطلب دا بهد؛ ما گذارید . اکر تا شنبة چهاردهم وزراع حاضر نشدند آن وقت 
اقداما تی که در نظر دارید بکنید » . روز موعود دسید وجواب طفره آمیز آمد . 
آقایان حجج اسلام فرمودند که «اتمام حجت کردیم . حال شما خود دانیده‌ما بر 
حسب ملت پرستی خودمان و دولت‌خواه ی که دادیم ۰ بیش از این مسامحه جایز 
ندانستیم وجدا مسئولیت وزراء دا از صدراعظم خواستيم و تا روز يك شنبةٌ ۲۲ 
مهلت دادیم ان شاءال اگر به وفق مقصود جواب آمد فهوالمطلوب و الامنتظر 
اطلاع ثانوی باشید » در دوز یکشنبه 
لوح سرد مجلس 
امروز لوحهٌ سردر مجلس را که به عنوان (دارالشودای ملیایران) و«عدل حظفر» 


رقم شده است با جمعیت و شکوه فوق‌العاده به‌میمنت ومبادکی نصب نمودند ولایحهٌ مفصلی 


هم درهنگام نصب آن قرائّت کردند . حاضرین را فرح وسرور بی‌اندازه دست داده وهیه 
به آواز بلند به سلام و صلوات ودعای به ذات همایون شاهنشاه رطب‌اللسان نودئد ۱ جناب 
مخبرالسلطنه مقالةٌ ذیل دا قرامّت نمود وصودت آن اذاین قراد است: 


نطق مخبرالسلطنه ددمجلس شودای ملی 
بسمالّهالر حمن الرحیم . سپاس بی‌فیاس مالكالملکید | سز اس که دد 
عقد مصالح جمهود وحل معطلات امود صدر نشین مسند رسالت را به استشارت 
مأمور کرد واقامهٌ صلوء و ایتاء زكوة دا با ایمای به مشورت مترادف ساخته 


جلدچهارم ۹ 


صاحبان عقول آسمانی دا کته «لن یهلك امرء بعد المشورة» نیکو بشار تی‌است 
ومصاحیان نفوس روحانی دا دقیقةٌ «لاسعد من استبد برأٌیه» کافی اشارتی . 
براصحاب فطنت وذکاء روشن وهویداست که «من ظاهر بالمشاورة وصل‌الی 
الصو اب وبر ارباب کیاست و دها مبرهن وپیداست , که «من استبد برأیه هلك 
وخاب» . بقارت باد ایران وایرانیان دا , که به‌توفیقات‌الهی وتوجهات ظل- 
اللهی عدل مقلفرعا لم گیر شد و کوس مساوات بربام آزادی فرو کوفتند . 
ازحد سرخس تا به اهواز واز خاك بلوچ تا به گر گر 
گرلاز گله خودطمع ببر ید فربه نکند ستم به لا 
دو لت کهن رانویت جوا نی رسید وملت ممتحن [دا] وقت شادما نی» رشتةً امور که از 
تاد علکبوت سست‌تر می‌نمود قوت حبل مئین گرفت و بنیان سیاست که به‌حوادث 
ایام تز لزل یافته‌بود براساس شر عمبین نهاده شد. شاهد مقصوداعنی«شوراء‌ملی» 
روی زیبا از برد خفا بدر آورده « فبشر عبادیالذدین یستمعون القول فیتبعون 
احسنه او لك لذین هداهم اه واو لك هم اولوالالباب . 
مطا لب نظامنامه 
پس از فراغت از این کار جماعت کثیری از حاضرین دد صحن عمارت مجلس جمع 
شده , و و کلاء را به میالنه در مطالبهٌ نظامنامه وعدم خروح از مجلس قبل از مر اجمت 
ماو رخ مجلس از تزد صدارت عظمی و آوردن نظامنامه » تکلیف واصراد می کرد ند 
پس از يك ساعت از شب گذشته وت و رسولان مجلس مراجعت نبوده و جواب را 
به‌این‌طور ابلاغ داشتند که «به‌مالاحظة کسا لت مزاج مبارك هماأیونی ۰قرات وصحه نظامنامه 
چندی منعسر است و ابداً مماطله درصحهٌ نظامنامه نشده‌است . پس بهتر آن است که مجلس 
به کار ها وانجام تکالیف خود به موجب فرمان همایونی مشنول بوده ومنتظر نظامنامه 
نباشنی ودرمطا لبه وصحةً آن‌قدری تاش وامهال کنند . انشاعاله پس از تخفیف ودفع تفاهت 
مزاج ملوکانه به صحه رسیده وارسال می‌شود » . 
کاغذی جناب‌حاج آقا نوراله ةالاسلام مجتهد اصفهانی به‌عنوان‌جناب حاج میرزا 
ابراهیم مجتهد شیر ازی نوشته‌است . سواد آنرا فرستاده‌اند که درجراید درج‌کنند چون 
خالی از اهمیت نیست در این تاریخ خود درج می‌نمائيم . که برای عوام در امروز مفید 
است ۰ 
کاغد آقایاصش‌انی به 1 قای‌شیر ازی 
به‌عرض می‌دسا ند . مدتی‌بود گزارش حالات شرافت دلالات‌حضرتعالی 
دا به‌توسط مرقوماتاطلاعی نداشتم ولی آزهر عابر و وافد صبا و شمال مستفس 
وستنلم احوال موهبت اشتمال می‌شدم . 
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ما خطرت من نحو کم نسمة الا تسکت باذیا لها 
تا این ایام که محترم دفیمهٌ کریمه به توسط جناب مستطاب آقای حاجی شیخ 
علی‌با با سلمه‌اله . زیارت شد . ایشان‌را خواستم وخصوصیات حالات دا پرسیدم 
خیلی از مراحم کامله امتناناتی داشتند . اما غریپ آن است این فقایع 
حادثه را . می گفتند ابداٌ آنجا آثاری ظاهر نشده و با وجود مثل حضرتعالی 
بزر گواری » اهالی فارس که اول مسدر غبرت وفتوت شدند وبر عامدٌ اسلامیان 
معنی مردانگی و ثبات دا خاطر نشان کردند . و بواسطهٌ تطلمات وپا.ا.ی آنها 
مردم دارالخلافه به شور شوری افتادنه و این نود شریعت و تمدن وملت‌برستی 
و دین داری و معدلت و مساوات و اتناق دولت و ملت و اتحاد کلمه آفاق را 
روشن کرد و بر اقطاد ایران که ظلمات جهل بصائر و ابصار را پوشانده بسود 
میرهن و آشکارا نموده که غیر از ظلم و نفاق جیز دیگری هست که نامش عدل 
و اتفاق باشه . و بعه از آن‌که دیگر اثری از اسلام واسلامیان د دین دعجم و 
ایران نمانده و روح خلایق که مروت وصنعت و امنیت باشد هم از میان دفته و 
خلق گدا و فانی صرف شده و دول خارجه این اکلةٌ ساعة و مه لمحة رانزديك 
بود فرو برنه » و اسمی از دین و ملت محمدی صلی له علیه‌و [ له بأقی نگذ‌ار ند. 
بحمد‌اله «دست غیب آمه وب سین نامحرم زده نظرعنایت‌الهی وشفاعت حضرت 
حجةاللهی واسله ووسیلةً اعلا, لوا شریعت گردید . مردم عراقی و آذد پایجانی 
به‌يك زبان مجلس‌شودای ملی خواستند و قلب مبارك اعلیحضرت اقدس‌شهر یاری 
خلدا لله‌تعا لی‌ملکه مرآت. تجلی سفایخ. گردهه ملهم شدند بای تسجیل و 
اثبات این امر و به اختیارخود سعی وجهد فرمودند و نام بزد گشان دا درقرون 
و اعصار و ممالك و امصار به اعلی مدارج بزر گواری باقی گذاردند.ملاحظه 
بفرمایید » محاسن مجلس شورای ملی و مشروطیت دا به هزار کتاب نمی‌توان 
گنجا نید . از بدو اسلام که معدودی اعراب بیش ایمان نیاورده بودند » به همین 
تر تیب شوری ومشروطیت که اسای دین ما بر آن است ۰ درظرف ده بیست سال 
قصور قیاصره و کنوز اکاسره را دارا شدند و نوراسلام درتمام روی ذمین ساطم 
گردید. وا گرمعاو یدآن تین خلاف را دربین‌مسلمین نبا نداخته بود , تاده سال 
دیگر متنفسی نمی‌ما ند جز آن که اسلام‌اختیاد می‌نمود . 

بادی فعلا" مختصریازمنافع آن دا عرضه می‌دارم تابعد به تفصیل جسارت 
شود . 

اول - سامقاً در متا پل دول خارجه که دندان طمع تیز نموده بودند 
اعلیحضرت لا للهی‌جچند فوجمعدود بی‌استت.ادی بیش نداشتند اما امروز بحمداله 
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سی‌کرور لشکر مستعد متفق مجاهد درمقا بل می‌توانند بتمایا ننه « یعنی مجموع 
ملت محامی ومدافم خواهند بود . 

#نیاً - قبل از این , اوقات دولت در معادضهةٌ ملت و ملت در مقاومت با 
دو لت می گذشت ومردو بهتصارع يك دیگردا ضعیف نموده ودشمنان خارجی‌هردو 
زاو ویو ما کرل می‌نمودند . امروز هردو پشت یکدیگرشده ۰ دزد بیرو نی‌را 
از خا نه می‌دوا نند. ملاحظه فرمائید | گردزدی به‌خانه‌ای فرود آید که همه خواب 
باشند کسی هم اگر بیدارشده ازضعف حرکت ننماید»جز آن است [ که] همه متاع 
خانه‌را به‌فارت وآنهارا به‌قتل می‌رساند؟ ولی | گرهمه از خواب بیداد ومعاضد 
باشند دزد وارد نمی‌شود وا گر دارد شد فوراً بیردن می‌رود خجل و منفعل . 

الثاً - مسلم است در اصلاح متاصد و ترقیات ملت و دولت » هزار رآی 
مستقیم که منتخب و منتقد از ده کرور آداء مخلوق باشد بهتر است از يك رأی 
میتلا و اسیر در دست اهواء فاسده و اغراض باطله ودوست گدازی ودشن‌نوازی 
که تمام اوقات خود دا اگر به حفظ خود ببردازد مکفی نیست ؛ چه رسد که 
ملت و مملکت را نگاهدارد ۰ 

دایعا وقتی اختیار امور واحکام و آراء در دست يك نفر باشد به‌اختیار 
مطلق » از آنچه موجب مخاطرات و مهالك ممالك اسلامی باشد باکی ندارد . 
زیرا دقیبی دد مقایل نمی‌بیند دخود را فعال‌مایشاء می‌داند . مثل ساپتین برای 
جلب نفع شخصی دین و ایمان و ناموس و دولت و ثردت خلايق‌بباد می‌دهد به 
دشوه ای که از داخله و خارجه می‌گیرد مخلوق دا فانی صرف می‌نماید . اما 
وقتی مجلس وکلا و جماعت باشد چون فرد فرد مجلس مراقب یکدیگر هسئند 
ممکن نیست دیگر به دشوه و ملاحئله و اغراض فاسده کسی خیانتی در دین 
ودولت کند . فلان وزیر» دریأی‌خزر را نگوید «يك قاشق آب گندیده جه قابل 
است بخشیدیم ! » . دیگری مرو و سرخس دا به قماد شب و خماد صبح پباد 
ندهد . و هکذا فعلل و تفعلل . 

اه - هرروذاین جمعیت آراء برای اصلاح فا سدی مسلم است بدعتی 
را دفع می‌نماینه وسنتی دا وضع می‌کنند وتجارت و زراعت و فلاحت و صناعت 
ایران دا رواج‌می‌دهنه و سالی‌صد کرود مکنت این‌خلق گدا زا که خادجه‌می‌برد 
به ترویج صنأیم داخله , نخواهند گذادد بیردن برود . بلکه‌عوض »صد کرور 
هم هرساله ازخارج به‌داخل‌می آودند . علاوه کشف معادن واصلاح طرق وایداع 
کارخانحات خواهه شد . امور ذندگی و مسافرت وتجارت خیلی‌آسان و این 
مردم که تصف آنها به کداگی‌می گذرا نند همه دارای شغل و کار و تمول مي‌شوند 


۱۳ 
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و مثل سایر ممالك گدا ا کسیر خواهدشد . 

ششم - سا بقاً اشخاصی که و اسطةٌ حل و عتد امود بودند ؛ محض نفع‌شخصی 
خود دولت را از ملت منزجر و بری ساخثه و ملت زا از دولت ترسانده و به 
اصطلاح آب دا گل می‌نمودند[ تا] ماهی‌بگیر ند» وفایده آزاین‌رهگند می‌بردند که 
رعایا راکرورها خراب نمایند تا خانهٌ خودرا آباد کنند . ولی امروژه و کلای 
مجلس موظف به وظایف ملت‌هستنه و می‌دانند ا گر خیانتی به مو کلین خود نماینه 
هم معزول و هم بدنام می‌شوند . حتی‌المتدور سعی در آبادی ملت و مملکت و 
رعیت خوامند‌نمود . 

هفتم - قبل ازین ارکان دولت خود دا در آیران فی‌الوافع عاد یه‌نفین و 
موقتی می‌دانستنه و اطمینان به ثبات و دوام سکونت خویش نداشتند و تصور 
می‌نمودند عن‌قر یب ازملکیت و ید ] نها خارج می‌شود لهذا هرچه مقدورشان بود از 
سنگ و چوب بنیان خانه‌کنده و بریده و می‌بردندکه این نتیجه عاجل است. و 
واقعاً خانةٌ خود دا به دست خود خراب می‌نمودند. آمروز می‌فهمند این خانه 
ملك طلق ابدی خودشان است لابد سعی در آبادی وتعمبر آن خواهند فرمود . 

هشتم - کار گزادان ایالات سابته جون اختیاد امور دا به دست يك نش 
می‌دیدند بستگی و روابط خود را پا آن نفر حتیا لمقدود محکم نموده و درمحل 
فرما نفرماگی خود هرچه اراده می کر دند می‌برد ند و می‌خوردند و ظلم جاری‌بود 
ومطمتن پودنه از موّاخنه » زیرا وقتی هزاريك اعمال آنها بعد از عمری به گوش 
آن يك‌نفر وزیر می‌رسید او را به‌تعارف و هدیهٌ مختصری راضی وساکت نموده. 
دای وی مجلی وکا باه رامیت افمال کر کباران ا بالات کرت افش 
بلاد و قراء هم به‌عرض مجلس خواهدرسید ودیگر زبان دو یست هزار نفر وپا نصه 
نفر را محال عادی است به دشوه پپندند و باب ظلم با لطبع مسدود خواهد شد . 

نهم ‏ غالب تنزلات این مدت ماها از ناامنی بودکه فلان تاجر, يا زادع 
يا صاحب پول » يا صاحب عسلم ؛ یا پا هنر , آنچه را داشت از خوف روّسای 
دولت و متغلیین مملکت مکنوم می‌داشت ؛ و چه ثروتها بی‌کار و بی‌فایده اندكد 
اندك از مایه خورده و تلف می‌شد . ولی امروژه که تا مخ دادم خواهدشه: #: هن 
کس آنچه مال و هنر دارد بکار انداخته ۰ روز بروز درنما و تزاید می‌شود. 
این دا محسوس نمایم . که فرضاً مثل سایق نخواهد بود که از شخص اول 
دولت تا ادئی طبعَةٌ خلایق . آنچه داشته باشند به‌پا نك‌های خادجه بدهند و از 


ايران بیرون نمایند , و اصل و ننع آن دا دیگران بخورنده ودر دست آنها جز 


جمعی از نمانندگان ملت در 


محلم 


اول 


حاحی سید 


۲ 


الله لايحة 


ودو 


دبه را که انشا 


ء کرده بود ا 


ز‌ 


جایپ مجلش وکلا 


قرا 


ثت نمود . 


(ص۲۳) 


حاجی سید نصرالله تفوی 
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کاغذی نباشد نقاشی بخط فرنگی» که‌يك صندوق از آن‌کاغذها را به‌ما بدهند(۱) 
و مملکت مارا تصاحب نمایند و چه تلنات و اتلافات درمیان خواهد بود . بلکه 
امروزه که 7 حاصل‌شد, ا گر افراد رعیت نفری بیست تومان روی هم گذار ند 
پا نصه کرور پول » خدا می‌دانه در ایران چه خراپیها آباده چه تجارتها وسیع 
چه صنایع دایر , چه منادن کشف » چه اپواب خرجی مسدود و طرق تفع 
مفتوح خواهد شد . یا درهر بلدی شاید بیست‌هزار نس هسننهکه اوقات عمرشان 
را ص‌فاین‌می نمایند[ که] بررای‌حفظ خود یا یردن مال‌دیگر»سالی‌دامر اقب باشند 
تا يك روز در کوچه فلان امیر دا پبینند تعظیمی‌کنند» به این نحو تلف عس عزیز 
می‌نمایند و لی وقتی شا حکم مساوات و معدلت جاری » همه آسوده شده 
دنبال آن می‌دو ند برای شغلی وشتی خی کین فظ ۱۲ ودرستکاری جلوه‌دهندو تررقی 
بد‌هنف خودوابناء وطن خودرا. مکنتی براه‌حسا بیزیاد نمایند ومعرفتی‌کامل کنند. 
دهم - دول بزرگی خارجه تمام همتشان دا صرف می‌نمایند جهت جامعی 
پرای اتحاد کلمه و اتفاق آداء رعایای خود تحصیل نمایند . بعد از کروردها 
تجر به و حك واصلاح وطن داکه امر اعتباری است جسته‌اند وجه اندازه حب 
وطن را در انتلاد عظیم نموده و جلوه می‌دهند » شهید وطن را به نام نيك آبدی 
می‌ستا یندو علت آن است‌که‌اولا آنها چندان ثبات وقوامی در دین خود ندارند و 
اهمیتی به‌دین ومذهب نمی‌دهند مابین خودشان» ثاثیاً درمما لك آنها ادیان مختلنه 
و مذاهب متشتته از گبر و بهود وبت‌پرست و تصاری و غیره ... بسیار است؛ هر 
گاه دین دا مصدر نمایند به اختلاف مذاهب اخثلاف در امورشان پیدا خواهدشد 
کلمة متفقه جمع نمی‌شود» ولی ایران که نعمت خداداد دارد و تمام به يك دین 
هستند و قوامی همداد ند و کتابی مثل قر آن و احکام منقی آذشر عمطهر دردست » 
اگر این مشروطیت و مجلی شورای ملی‌کاملا جاری گردد و میزان شرع پیش 
آید دولت وملت‌ایران طفلی‌است[که] يك‌شبه راه صدساله می‌رود. ترقی‌را به‌جایی 
می‌رسا ند که هزار سال دیگر خارجه آرزوی آن دا به گود خواعند برد. باری 
مجال بیش آزاین نداریم تلك عشرة كاملة متوقعم به‌وصول عریضه, حضرتعالی هم 
زودتر در صدد تشکیل مجلس و انتخاب منتخبین بر آمده که از دیگران عقب 
نیفننه ۰ (آنتهی) 
این کاغد جناب ثقةالاسلام امروز از برای این ملت جاهل سندی است معتبر و چون 
فی‌الجمله کاشف ازحالات اهل ایران است لذا دراین تادیخ درج نمودیم. 
روز سه شنب؟ ۲۴ شوال‌المکرم سنا ۱۳۲۴ - مذاکرات مجلس امسروز در 


1 تس هتن : ندهند تب شاد : که رای خود شغلی وصنعتی پیش کییر ند ِ 


۱۳۴ تاد یخ ببداری ابرانیان 


چند فقره‌بود : اول, اصلاح بودجه مالیةٌ آیران. 
ثانی» تشکیل دو کمیسیون دره‌جلس . یکی کمیسیون عدلیه و اعضاء آن از این قراد 
معین و منتخب شدنه : حاجی سید نصر ال از سادات اخوی - حسنملی‌خان - آقا میرزا 
و لی‌ال#خان - اسداله میرزا - آقا میرزا طاهر - مخبرالملك. و دیگری کمیسیون مالیه و 
اعضاء آن ازاین قراد است: حاح‌معن التجاد ثقةا لسلطنه _ حاجامین| لضرب.حاج‌حسین آقا- 
حاج محمداسمبیل آقا - وئوق‌الدوله - عون‌الدوله . 
سویم » مذاکره دد مطالبهٌ نظامنامةٌ مجلس و این که علماء اعلام مطالبه نمایند که 
زودتر به امشاء اعلیحضرت برسد . 
چهارم در مسئلهٌ با نك و پول دادن به دولت و الا ازخارجه قرض بشود. 
پنجم (۱) مذا کره در باب ورن سید مقتول که یاقاتل را حاضر ویا ده کامله ب‌ورثه 
داده شود . و شرحی دراین خصوص به صدادت عظمی از طرف مجلس نوشنه‌شد. 
مقالةٌ انجمن طالاب 
امروذ از انجمن طلاب و بعض وطن دوستان معالةٌ اعلان ما نتدی منتشر گردید و به 
ادارات جراید هم دادنه که درج و نشر‌دهند. چون خالی ازاهمیت نیست دداین تادیخ درج 
[می] نمائيم وهذا صورته : 
استدعا از عموم علماء ايران 
آقایان عنام می‌دانند که ازبده تأسیس سلطنت ابران تاچهاردهم‌شهر 
جیادیا لا نیه یونت‌ئیل ۱۳۲۴ دولت ابران دولت مستبده بوده به‌این معنی امور 
مملکت از خطا و صواب به رآی و اراد اشخاص مخصوصی اداده می‌شده است. 
و چون نتیجهً وخامت وسوء عأقبت استبداد در نظ‌ش یمت‌برست بند گاناعلیحضرت 
اقدس شاهنشاه مظفرالدین شاه خلدالّه ملکه و سلطنته . واضح و مبرهن 
گرد بده په بداهت عقل دانستند که حکم شخص واحد درامور يك مملکت غالبا 
دور از صواب و پرخلاف فرمودةٌ حضرت ختمی مآب است - محض اجرای اوامر - 
خداو ندی و ادای فر یضهٌ مسلما نی و اشاعةٌ عدل وتوسعةً فضل» طر یمهس لطنت‌مستیده 
را په‌رویهسلطنت مشروطه تبدیل فرموده درتاریخ چهاردهم شهر جمادی‌النا نیه 
یوت‌گیل ۱۳۲۴ به تأسیس سلطنت مشروطه و اننعقاد مجلس‌شوداء‌ملی قرمان و 
دستخط ملوکانه صادر و عموم امالی ایران دا اذاین موهبت‌عظمی و عطيد کبری 
قرین تشکر و دهین منت قرمودند,ومطابق نظامنامه[ای] که طبع‌و نش شده والبته 
پنظر آقاپان دسیده و کلای ملتی دارالخلافه و بعضی‌ازولابات تعیین‌شده؛ ازشهر 


[- هتن : چوارم 


جلد چهارم ۱۵ 


رمضان المبارك مجلس (۱) شورای ملی در عمادت بهادستان تهران منعقد و غیر 
از روز دوشنبه و چهارشنبه همه روزه » بزرگان آ گاه و و کلای‌کاردان و امنای 
ذویالاحثرام از چهار ساعت به غروب مانده تا وقت غروب در [ ثجا جمع شده 
به مذا کره و مشاورة امور مهمه مشغولند. فایدء سلطنت مشردطه و انعقاد مجلس 
شوری اجمالا این است : 

اولا"- وزارتخا ن‌های دولت بعد آذاین درتحت قاعدة صحیحه تشکیل شده 
هرج و مرج و بی‌ترتیبی و بی‌انتظامی و رشوه و تعارف و تضییع حقوق بکلی از 
دستگاه دولت متروك و منسوخ می‌گردد . 

ثا نیا ما لیات وعوایددولت با ملاحظه » صرف حقوق رعیت و صیا نت حدود 
مملکت و تکثیر آبادی و دفع خراپی بلاد شده از حیف و میل عمال و مبأشر‌ین 
محفوظ می‌ماند . 

۳ - نواقمی که در ضروریات و حوائج مملکت‌است از ایجاد کار خا نجات 
و ترویج علوم و صنایع و ازدیاد زراعت و فلاحت وهزا؛. گو نه منابع وس چشمه- 
های مثثئت تکمیل می‌شود ۰ 

وتا قا نون مقدس شرع محمدی صلی ال علیهو آ له که قا نون مملکت ماست 
و اجراء آن تاکنون بواسطهٌ استبداد و اهمال مباشرین امود مملکت معوق و 
معطل ما نده اجرا می‌شود. حاصل کلام؛ تمام |بواب سعادت و عدالت و خوشختی 
و رفاهیت و آسایش عموم در سایهٌ سلطنت مشروطه و انعتاد مجلس شورای ملی 
معتوح است و انشا ءالتعالی عن‌قر یب از ثمرات این‌شجرءٌ مبعوئهة مسعوده عموم 
اهالی ایران منتفع شده واز حلاوت آن‌کام‌ها شیرین خواهندنمود. ولی جنان که 
پاسمع آقایان دسیده مطلعند چون ادارهٌ آمود تا کنون بطود استبداد بوده قاعده 
و قا نون صحیحی که متضمن مال‌بینی و عاقبت اندیشی پاشد » در دستگاه دولت 
نبوده؛ رفته رفته به‌مرود زمان مالیهٌ دو لت رو به نقصان گذاشته ناجار به‌استتراضش 
از خارجه شده» دراین‌چند ساله مپالغ کلی دو لت علیه از دولت روس وبا نت‌های 
فر‌نگی در طهران قرض نموده‌است ؛ و حالا هم برای ادارة آمور دولت ناچاد 
به استقراض است. دراین چند روزه موضوع گفتگو ومباحثه درمجلس شورای‌ملی 
مسئلةٌ استقراض دولت بوده است » که آیا قرض از روس و انگلیس و افتداد 
آنها و ضعف وانکساد ما مقتضی مصلحت دولت و ملت ایران هست یاخیر؟ پس از 
مباحثات و مذاکرات. حاصل رأی و کلای مجلس و بلکه عتید کل مسلمین و 
متدینین این است که استتراض دولت ایران از خارجه پا اوضاع امروز دنا 


( ۹ متن 1 درمجلس 


۶ تاریخ بیدادی ایرانیان 


عظیم‌ترین گناه و بزر گترین معاصی و شنیم‌ترین اعمال است . ذیرا استقراض 
از خارجه بحک تجر به و عقل و بطور قطع ویقین وسیلة تسلیط خادجه برمسلمین 
و تباهی مملکت و باعث انقراض دولت و فروختن ناموس ملت است ۰ نظر به‌این 
ملاحظات ۰ درمجلس شودای ملی اتفاق آداء براین شد که ملت آیر انا: ولو 
به‌فروختن کفش و کلاه هم باشد » بای يك بانك ملی با شرایط لاذمةٌ محکمه 
تأسیس نه‌وده سرما یه‌ای فراهم کنند که هم قرض دولت دا بدهند وهم خرج آمروزء 
دولت دا پرسانند » وهم به امور نافعه که مایحتاج مملکت است از داه‌سازی و 
ایجاد کارخانجات و غیره شروع نموده» منافع کثیره از آن حاصل نمایند . 
حال موافق اعلانی که منتشر شده پانك ملی تأسیس گشنه از علماء و رجال و 
وزراء و اعیان و تجار و کسبه و دهاقین از هرطبقه و صنف حتی طلاب علوم 
دینیه , که نظر به کمال عسرت و ضیق معیشت از دایر؛ این شرکت و تکلیف 
مستثنی بوده‌اند» باز از روی غیر‌تمندی و عصبیت مذهبی علی‌قدر استطاعتهم آز 
يك تومان الی‌پنجاء‌هزارتومان سرمایه به بانك ملی داده و می‌دهند , و چون 
بررهر‌فردی از افراد ایرانی و پیرو مذهب سلمانی شرعاً و عقلا واجب د متحتم 
است که دست اتفاق داده , از اعانه و امداد بانك ملی احتیاج دولت متبوعةً 
خود را ازخارجه دفع نموده و شریت حشرت ختمی مرتبت و ناموس ملت را 
حفتا , و خاك مقدس ایران راکه وطن ما لوف و خانهٌ موروث مسلمین است از 
مداخله و تسلط اجانب صیانت نماید . لهذا فریِسَهٌ دین‌داری و مقام علم و تقوی 
آقایان علما وقاگدین ملت اسلام است ؛ که بعد از دسیدن این متا له عموم اهالی 
را از اعیان و رجال و تجار و طلاب و کسبه و اصناف در مسجد حاض‌نموده؛ 
این متاله دا با نطامنامةٌ انتخاب مجلس شودای ملی و اعلان بانك برای عموم 
امالی قرات نمایند و پس از آن برحسب تکلیف شرعی عباداه دا به فواید و 
منافع استبداد(۱) وکمك پا با نك ملی که دسیلهٌ حیات ایران و نجات ایرانیان 
است ملتفت و متوجه ساذ ند , که هر کس بقدر استطاعت خود از نفری يك تومان 
الی صدهزارتومان اعانه و امداد نموده به بانك ملی بعنوان قرض بدهند و 
قبض بگیرند . همین که عرادء معاملات بانك با دولت بار افتاد د شروع به 
داد وستئد نمود ۰ هر کس که پول خود دا خواست ستد بانك دا داده اصل و 
مناقع آنرا دریاقت کند . 

مخصوصاً این نکته را به عموم اهالی درست گوشزد و حالی فرمائید که 
مجلس شودای ملی از طرف عموم ملت ایران در سرمایةٌ بانك و وضع معاملات 


اس دد هتن چنین است 


تقی زاده 


این مقاله آقاسید حسن تقی‌زاده به‌اندازه‌ای باعث بیداری وکلا و امالی تهران گردید که مافوق آن 
تصور نمی‌شود ؛ از امروز تقی زاده ممروف به دانش و بی غرضی گردید ۰( ص۴۱ ) 


مزا حسن خان مشیرالدو له ( هشیرالملك ) 


ض سای 
مشپرالملك بسر صدر. تصم و ۱۰.۰ جانب دولت عنیه حاضر شده بودند که در فصول نظامنامه مباحثه 
_ مداکره نموده ... (ص ۳۳ ) 


جلد چهادم ۷ 


او ناظر و بصیر و عالم وخبیر خواهندبود؛ و محال است پولی داکه ملت ایران 
امروزه به با نك مز‌بود قرض می دهند با اهتمامات مجلی شورای ملی دیناری 
سوخت وسوز بشود . نظر به‌همین اعتماد و اطمینان بعضی از تجاد غیر تمند مبلغ 
خطیر .سرما یه به پا نك مز بورداده‌اند ۰ با کمال خاطر جم‌عی هر کس هرچه می- 
توانه امروزه كمك و استمداد نموده قرض بدهد و ازبا نك مز‌بود قرض(۱) بگیرد 
وهر وقت که به پول خود محتاج شد بعدها سند با نك دا داده اصل و منافع حاصلهً 
آن‌دا موافق‌محاسباتفان [از ] با نك, دریافت کند. مقصود این است معامله با با نك 
ملی مثل معاملةٌ متداوله بايك شريك است فرقی درکار نیست مگ اینکه دادن 
پول به‌تاجر و صرافی‌که سرمایةٌ او غیر معین و طریفةٌ داد و ستد وباطن کاد 
او مبهم است تحمل سوخت و سوز و ضرر و ذیان می‌باشد. اما قرض دادن به با نک 
ملی که سرمایه و اعتبار آن عجالة به سی‌کرود و بعد به صد کرود تمیین شده 
و عموم مردم يك مملکت از اعمال و طرد معاملات آن همه روزه بواسطهٌ انتشاد 
روز نامجات مطلع خواهند بود » به‌هیچ وجه احتمال سوخت وسوز نمی‌رود و بلکه 
از وجود چنین تجارتخانة معثبر دفع احتیاجات دولت شده روز بروز بر قوت 
و شوکت دولت و ملت اسلام افزوده و از نفوذ و دسوخ اجانب کاسته می‌گردد 
والسلام علی من اتبع الهدی . 

روزچهارشنبه( ۲ شهر شو ال‌المکرم ۱۳۳۳۴ - آمروز مجلس شودای ملی 
تعطیل است ؛ ولی اعلانی از طرف مجلس عتتشز هتفه ققن بجر ای هم درج 
خواهدشد» و صورت آن از این قراد است : 

اعلان تأسیس بانك ملیایر ان 

امروز که دوده ترقی و سعادت به‌طرف ایران رو نهاده و اول قدمی است 
که به استقبال آن باجان و مال اهالی پرداشته‌اند» و درتدارك و تهیهٌ این اس 
محثرم از بذل جان و مال مضایقه ندارند, و برای انتظام این نیت مقدس اولیای 
دولت محتاج به وجه معتدبه‌بودند, و گفتگوگی با دولتین متحا بتین انگلیس وروس 
نموده بودند که از آ نها استقراض نمایند, دو لین معزیالیهما نیز حاضر شده‌بودنه 
که به‌قدر لزوم کار کشاگی نمایند. ازطرف‌قرین | لشرف مقدس بندگان اعلیحضرت 
اقدس شاهنشاه ارواحالعا لمین‌فداه , مسئله را رجوع واخطار به مجلس‌شورای‌ملی 
فر‌مودنه . اهل مجلس » محض پاس حتوق شامانه و حفظ شئونات ملی و 
ملاحفلات خیرخواهانة دولت و ملت» قرض از خارجه دا تصویب نمودند. عموم 
اها لی غیر تمند و طن بررست که خدای حافظ و ناصرشان باد » حتی مخدرات‌محتر مه 


- کذا . و ظاهراً : قیض . 


۱۸ 


تاریخ بیداری ایراتیان 


در مجالی ومساجد ومنابر به صدا در آمدند که این وجه را » ولو اینکه مات 
باشد و بلاعوض خودمان حاضر یم که به دو لت داده و از خارجه استقر اض‌نشود . 
لهذا از اعضا مجلس‌شوراعملی جنین صلاح داستند که با نکی‌موسوم به با نك ملی 
تأسیس شود که عموم اهالی ایران در آن بانكك شرکت داشته باشند . هر کس 
بقدر قوه وهمت دطن پرستی خود دجهی بعنوان سرمایهٌ شر کتی دد این با نك 
بگذارد قبیش وسهام دریافت دارد ,که بانك بااین سرما به‌داد وشتها فده ما 
وفعلا رفع حوائج دولت وملت راپنماید . مراتب به توسط حضرت مستطاب اجل 
اشرف آقای صدداعظم مد ظلهالمالی به عرض خاکپای مهر اعتلای مقدس شاها نه 
ارواحنا فداه دسیده ؛ تأسیس این پا نك را امی واجازه فرمودند. لهذا جمعی‌از 
وزراء عظام ورجال محترم وتجاد بایکدیگر همراهي واتحاد نمودند وتشکیل 
این با نك رادرصددیر آمدند » وفعلا سرمایاین بانك را درمبلغ سی‌کرودتومان 
معین نمودند» که‌بعد‌ها لدی‌الاقتضاء به‌يك صد کرورتومان بالخ خواهد شد.تعداد 
موسسین این با نك يك‌صد نقر است ,که این یك‌صد‌نفر هر کدام اذزینجهز ار تومان 
الی پنجاه‌هز ار تومان وجه سر‌ماية لسن داده وخواهند داد , ولیءموم احالی 
غیر‌تمند ایران از تمام ممالك محروسه مجاز ومختاد است‌که دراین با نك ملی 
بدر وم خود از پنج تومان الی هرمیزان ی که بخواهد وجه داده ش‌کت نماید 
قبضش وسهام دریافت داشته وخیر دنیا و آخرتی دا برای خود تحصیل نماید . 
چون تاموقم نوشتن قوانین صحیحه وشرایط آن » مدتی لازم است‌که از دوی 
بصیرت وصحت واعتبار موافق‌ترتیبات پانکهای ملل متمدنه ترتیبات اساسی‌با نك 
فراهم شود , ومبلنی‌عمده قعلا" بر‌حسب ضرودت ولزوم برای‌مخارح‌فوقالعاده 
دولتی که من و تعویقآن ممکن نیست لاذم است‌وعموم امالی و طن‌دوست‌عجله 
درراه انداختن وجه ودفع احتیاج دولت ازاستقراض ازخارجه‌داشتند وخواهش 
نمودند اعلانی نوشنه‌شود وچندین‌محل برای‌تحویل دادن‌وجوهات معین شود . 
لهذا این اعلان انتشارداده شدکه هر يك ازابنای وطن‌عزیز که مایل هسنند در 
این بنای مقدس شريك . و نام نيك خودرا درصفحةً روز گاد باقی وثابت بگذارد 
درادارات مقرره ذیل‌وجه سرمایه اشتراکی خودرا تحویل‌دهند » قبض موقتی که 
طیع‌شده به‌امضاء ومهر صاحب اداده بگیرد و همان‌طور که در قبوضات چاپ شده 
نوشته‌شده ۰ پس‌از آن که اسهام با نككحاضر شود این قبوضات موقتی دا به با نك 
ملی‌رد نموده » وورقه اسهام دریافت خواهدداشت . امتیازات راجعةٌ به‌این با نف 
که‌ازطرف دولت‌قوی شوکت مرحمت می‌شود باشرایط مقرره درقوانین اساسیه 
مندرج واعلان خواهد گردید ۰ توضیح : اسامی‌اشخاصی که در این شرکت وجه 
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می‌دهند »با میزان مبلغ در آخرهفته در روز نامحات طبع ۳ خو اهدشد. تحاز 
محترم دارالخلافه بهتوسط تلگراف حضوری تأسیس این با نك را بدعموم تجاد 
ولایات اطلاع داده‌اند ؛ آ نها هم درشراکت حاضرشده و قبول نموده‌اند که اسامی 
خودشات را با وجه مالالشرا که معین نموده بئو یسند. 

ادارا تی‌که وجه بای تحویل شود: 
حجرء جناب حاجی امین لضرب - حجره جناب آقای محمد اسمعیل آقا تبر یز ی - 
حجرء جناب حاجی آقا صراف تبریزی ‏ حجر؛ ارباب جمشید تاجر زردشتی - 
حجره طوما نیا نس. 

اساعی بعضی از موّسسین دو تنخواه منت دوست : 

حضرت مستطاب اقس والا آقای نایپ‌السلطنه وزیر جنگ دامت شو کته‌الوالا - 
حضرت ستطاب اجل اشرف آقای صدراعظطم مدظله‌العا لی -- جناب مستطاب اجل 
اکرمآقای وزیر دربار - جذاب مستطاب اجل آقای مشیرالملك - جناب مستطاب 
اجل آقای سعدا لدو له - جناب مستطاب اجل آقای مو تمن | لملك - جناب‌مستطاب 
اجل آقای وذیرافخم وزیر دا خله - جنابستطاب اجل آقای حاجی ناص | لساطنه - 
جناب جلالتمآب آقای وزیر بقا با - جناب‌ستطاباجل آقای شیخ خز عل خان معز 
الساطنه - سردار ارفع - جناب جلالتماب شیخ جاسم خان نصرء الملك - جناب 
مستطاب اجل آقای سعید السلطنه - جناب مستطاب اجل آقای سردار منصور - 
جناب مستطاب اجل آقای مدیر الماك رشتی - جناب مستطاب اجلآقای محتشم 
الملك - جناب مستطاب اجل آقای صدق السلطنه - جناب مستطاب اجل آقای 
ناظم| لدو له - جنان مستطاب اجل آقای عمیدا لسلطنه سردارامجه - جناب حاجی 
سید مرتسی آقا مر‌تضوی - جنا بآقای حاجی سید محمد - جناب آقای حاج سید. 
وی کت جناب [قای امین التجار کر دستا توت جناب آقای حاجی امین 
دارالذرب ‏ جناب آقای حاجی من التجار ‏ جثاب حاجی شخمتا اسمعیل ها 
تاجررتبر یزی - جناب حاجی محمد علی شال‌فروش - جناب حاجی فحمد ابر اهیم 
ملك التجار اصفهان _ جناب حاجی عبدالرزاق تاج اسکوگی - جناب حاجی 
افتخارالتجار - جناب آقا میرزا محمد شفیع ماك التجار - جناب حاأجی محمد 
حسین کازدونی مقیم اصفهان - جثاب حاجی محمد اسماعیلآقا قزوینی - جناب 
حاجی فرح آقا هه آف مین عبت عبات حاجی دبیع آقا تاجرتیریژی - جثاب 
حاجی باق آقا صراف تبریزی - جناب حاجی میرزا عباسقلی آقا تاجر تبریزی 
معروف به اتحادیه - جثاب حاجی محمد تقی تاجر شاهرودی - جتاب حاجی 


میرزا علی صراف اصفها نی - جناب حاجی میرزا علی اکبر آقا صر اف تبر یز که - 
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صادق‌دهدشتی - جناب آقای حاجی میرزااحمد تجرلادی شیر ازی - جناب حاجی 
سل یی یی با ناژ اه ان فقو رصان شا نانخس ادا 
توق زا ری اب سا هو شرت ععرف ام رامش دوش بسنب 
آقا محمد آقا کمپانی عراق - جناب آقا محسن آقا - جناب آقا حسن آ[قا - 
عمدة التجار ارباب جمشید تاجر فارس - عمدة التجاد طومانیانس - انثهی. 
را 
این با نك ازجهت عدم مقتضی و وجود موانم» تأسیس آن را ازجمله محالات می‌دانیم. 
چه . نه پول موجودی هست و نه علم اداره و ین آن . حضرات موّسسین بعلاوه اینکه 
پول نداده و نجواهند داد , اکش آنها دمان باز نموده آنچه پول بدست آنها برسد یا 
می‌خور ند و یا درمورد قروض خود می‌دهند. دگیس مجلس جناب صنیم| لدو له هم به مقتضای 
صداقت گول‌خواهنه خورد . باز اگر شر‌کت عمومی دا به‌جائی دسا نیده بودند و پول مردم 
را از دژدها گرفته به صاحبا نقان می‌دسا نیدند » شاید مردم امیدو اری حاصل نموده و پول 
می‌دادند. لکن با آن وضع شر کت عمومی خیلی مشکل است که این بانك موجود شود . 
زوذ پنجشنبه ۲۶ شوال المکرم ۱۳۳۳۴ هجری . آمروز مذاکرة مجلس‌دد خصوص 
قرار نامه و نظامنامهٌ پا نك ملی بود و قدری از فصول آن دا اصلاح تموهه و یز کشگی از 
آمدن وزداء به‌مجلس و شروع کم‌یسیون مالیه به حساب و بودجه مالیاتی [دسید گی] کردن 
و بسی مذا کرات متفر ئه . 
روز جمعه ۳۷ شوال- بسی انجمن های سری و علنی در تهران تشکیل شده و 
خوب هم کار می کنند. 
روز شنبه ۳۸ شوال - مذاکرات مجلس در اصلاح امتیاز نامه بانك ملی بود؛ پضی 
فصول آن را اصلاح نموده:و مذا کر زیاد درمطا له ظامنامةٌ مجلس و این که دو لت در تصحیح 
آن مسامحه می‌کند. بود. بض لوایح و شبنامه‌ها این‌ایام منتش‌می‌شود که فی‌الجمله بنای 
اعتراض پرو کلاگذارده| ند.دیگرمعلوم نیست مقصود نویسنده, خیر و نفع و یا شرو فساد است. 
روز یك‌شنبه۳۹ شهر شوال- مذا کر مجلس‌ام‌وزدرخصوص انتخاب و کلای ولایات 
و بقیةٌ و کلای تهران بودکه تلگراف دسمی به‌حکام ولایات شود ویا ممودازطرف مجلس 
و دولت پرود , که و کلاء بلدان را انتخاب و روانه نمایند . جناب آقای سید حسین 
بروجردی مذ کود ساخت : خوب است حقوقی برای و کلاء معين نما یند ۰ | گر چه صنیع| لدو له 
این ری را قبول نکرد؛ لکن اکثر از و کلاء داضی و خرسند شدند اذ این اظهاد جناب 
آقا سید حسین ۰ دیگر ایراداتی بر‌مسیو نوز دگیس بستخانه وارد آوردند . و اين که چرا 
اعلانات پست و غیره را به‌خط خارجه می نویسند ؟ جناب سعدالدوله در این مقام مذکود 
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ساخت که با بودن این‌جوانان محصل (واشاره به‌جمعیتی ازتماشاجیان نمود) چراما کارهای 

دولتی دا مر اجه به خارجه وتبعه خارجه می‌کنيم ؟ برای تردیج علوم و معادف بهترآذاین 

چیزی نیست‌که این جوانان فارغا لتحصیل را درادارات دولنی داخل کنيم ونیز باید خط 
وزبان فارسی [دا] که زبان ملی ماست ؛ ترویج نمائیم . 

حضرات تماشاچیان از نطق سعدالدوله خبلی تمجید نموده و هواخواهان سعدالدو له 

امروز زیاد شدند . صنیم‌الدو له دئیس‌مجلس گفت : مفرضین ومفسدین ومستبدین ومنافقین 

وجود اختلاف کلم بین دولت وملت را درمیان مردم منتشر کرده‌اند , باید طودی کرد که 

این‌شبهات از انظارمردم دفع شود . دولت وملت دا یکی بدانند» مثلا هنوز ولیعهد نیامده 

اظهاد می‌دارنه که ضد مجلس است ومجلس منافی باقا نون دولت است وحال آنکه رقعه‌ای 

که به‌آقای آفا سیدعیدال4 نوشنه بودند حاضر است که جه‌اندازه اظهار همراهی‌کرده‌اند. 

دراین‌موقم دستخط ولیعهد دا گرفته قراّت‌نمودند. صدای «زنده‌باد و لیعهده ازتمام‌حضار 

بلند؛ وهمه با خرسندی‌خاطر» سلامت وسعادت وجود ولیبهد رااز خداخواستند وصورت‌آن 

رقعه از این‌قرار است : 
سواد دقعلا و لیعهد بهآقای ۲ قاسیدعبد الله 

یعدالعنوان - بعد از استعلام ازسلامت مزاج شریف ۰ زذحمت می‌دهد : 

ازفراری که شنیدم ازتبریز کاغذی به جنابعالی نوشته‌انه که ولیعهد مخالف با 

عقا ید ملت است ومجلسی دا که بندگان اعلیحضرت اقدس همایونی ارواحنافداه 

داده‌است ؛ ولیعهد قبول ندارد . اولا بدذات متّدس پرورد گاد قسم است‌که این 

مطلب بکلیخلاف و بیاصل است ۰ دمن ازخدا می‌خواهم که ان‌شاء ال این‌دو لت 

وملت ترقی کرده ودفع این مذلت‌ها شود . ثانیاً به سس جدت قسم اگر آدمی 

به عتبات فرستاده باشم . تصور نماگید 1 من آدمی به‌عتبات فرستاده باشم‌در 

پرده نخواهدما ند و آشکار خواهدشد . برای چه ؟ چرا باید من مخالف این 

عقیده و منکر آبادی مملکت باشم؟ ثالباً ازشخص شما تعجب دارم چرا این خیال 

واین تصور دا نسبت به من نموده‌اید و جرا این کاغذ دا پاور کر ده‌اید ؟ مگر 

خودتان آن اشخاص منرض‌دا نمی‌دانید ؟ این سهل‌است » هزار از این اقدامات 

در علیه من می‌نمایند » شما چرا پاید باور کنید ؛ و خواهش دارم سایرین دا 

هم خودتان اطلاع بدهید که بدا نند این تهمت است و منتظر جواب این کاغذ 


هستم و زیاده زحمت ندادد . 


وقایع 
ماه ذیالقعدذالحر () ۱۳۲6 
دوشنبه غرةٌ ذیا لقعدخ ۱۳۳۴ هجری - آمروز مجلس تعطیل است . حضرت‌اهدس 
والا ولییهد شاهزاده محمد علی میرزا امروز وارد شده اند . اعلیحضرت اقدس شاهشاه 
مظفرالدین شاه هم , مرض ایشان در تزاید است. درباریان پیوسته فرامین ودستخطصادد 
می کنند وپه صحه و امضاء شاه می‌رسا نند. ازطرف ولایت‌عهد نسبت به و کلاء و مجلس هنوز 
اقدامی نشده است. 
سدشنبه دویم ذیا لقَعدخ سن؟ ۱۳۲۴ هجری - مذا کراتجلس درخصوص‌تلگر اف 
به‌ولایات و تعجیل در فرسنادن و کلاء بود . و نیزدر بارء ورود ولایت‌عهد» و دیدن و کلاء از 
ایشان مذا کره شد؛ ونیز پعضی لوایح قراّت شدکه ذیلا درح می‌شود» و یز در باب شینامه‌هاً 
و اوراق مطبوعه مذاکره شد که جلو گیری نمایند و ا گر کسی ایرادی بر و کلاء دارد در 
روزنامه‌ها پویسد تاجواب اوداده شود. و نیز لابحهٌ ورودیةٌ و لیعهد داکه آقا سید نصر ال 
نوشته بود؛ قراگت گردید واشخاص ذیل دا معین کردند که دیدن تمایند از ولیعهد ولایحه 
دا هم با خود ببرند در حضور ولیبهد بخوانتد و چند نفر معین شدند که فردا از طرف 
مجلس برو ند صورت اشخاص مزبوره از این قرار است: جناب آقا میرزا محسن - جناب 
حاجی سید نصر اه - و وقالدوله - سعدالدوله - اسداله میرزا - حاجی‌امینالضرب . 
ان 
آمروز تلکراقی از بادکوبه مخا بره شد ودر مجلس شورای‌ملی قر انّت‌شد.صورت آن 
از این قراد أست : ۱ 
تلگر اف از بادکو به 
از بادکو به به‌تهران. و کلای دارالشورایملی, از شنیدن رد استقر اض‌از 
خارجه وتأسیس بانك ملی,عموم ایرانیان مقیمین بادکو به نهایت تشکردادادند. 
آفرین برهمت و غیرت وطن دوستی و ملت پرستی وده لتخواهی شما نما یندگان 
صادق ملت . از مساعی جمیله و اقدامات خیرخواهانةٌ ثما امیدواد چنانیم که 
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به‌ا ندك توجه ملت فرسودء ایران ازتعدیات بی‌اندازه وظلم‌های فاح شگونا گون 
بعضی از دار نه گان التاب بی وقوف و اختیاردادان بی علم فراغت و آسود کی 
حاصل نموده؛ خال پاك وطن عزیز که مأمن و پناهگاه ما ایرانیان وطور امان 
تجات ما پرشکستگان و احساد نیا کان ما مظلومین متفرق شدگان در آن مدفون 
است ؛ ازتو (۱) شاد و آزاد گردد , که قدیم ایرانیات جلای دطن کرده ازصمیم 
قلب عرض تبر يك نموده وبا کمال ادب اظهار می نما گیم : درراه شما و کلای ذیحق 
ملت وپیشرفت متاصد وافکار عالیةٌ شما که هیئت ملت ویا ملك اعظم منظوراست 
به جان و مال حاضر یم , زنده باد شاهتشاه حریت بخش۰ با بنده یاد ملت تنجیب 
ی 
جوایی هم از طرف مجلس به‌مضمون ذیل نوشته ومخابره بردید که صورت آن از 
این قراد است: 
چو اب تلگر اف بادکو به 
پادکوبه , انجمن خیریةٌ ایران - تلکراف تبريك عموم وطن‌پرستان 
نجیب با وفا , که مینی بر ملت پرستی و دولت خواهی و صرف‌جان و مال بوده 
عزوصول بخشید ودرمجلس شورای ملی قرائّت گر دید. عموم و کلای محترم از 
صمیم قلب ونیکی فطرت(۲) واصالت ومات‌خواهی آن انجمن محترم دا برعموم 
تبريك وتهنیت می‌گوینه و از این خیر‌خواهی‌برادران عزیز محترم‌خودنهایت 
تشکر را می‌نمایند (مجلس شودای ملی‌ایران). 
مد 
امروز شرحی از طرف وزارت خارجه داجم به واقعهٌ حادثه در کر پلاکه عسا کر 
عثما نی شليك [ کرده بودند] برایرانی‌ها؛ که متحصن شده بودند به‌قو نسلخا نةٌ انگلیس‌در باب 
اجحافی که بهآ نها شده‌بود» به‌مجلس آمده به‌این مضمون در فترة رعایای ایرانی در کر بلا 
اناهار کرده بودند ؛ که: 
والی بفداد ومتصرف کر بلا معزول شدند و کمیسیو نی‌هم در این پاب از 
طرف دولت عثما نی مقرر شده برای تحقیقات و دسیدگی این امرجون مطلب 
هنوز ناتمام بودلذا تصدیم نشد و تتیجهٌ اقدامات راپمدها اطلاع خواهیم داد . 
چهادشنبه سوم ذی| (قعدخ ۱۳۳۴ آمروز تعطیل مجلس است منتخبین مجلس امروز 
حضورحطرت اقدس دالا ولیبهد رفته وازطرف مجلس تبريك و تهنیت ورود و لیبهد داعرضه 
داشتنه , حاجی سید نصرالّ لایحهٌ ورودیه راکه انشاء کرده بود؛ از جانب مجلس وهیئت 


۳ ط نو ۳ ط: صمیم قلب: فیکی فطرت 
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و کلاء قرائت نمود. لایحهٌمز بور حاوی اظهار تشکر از مراحم ملو کانه درتأمیس مجلس 
شورای ملی ومساعدات کاملهٌ ولایت‌عهد در این موضوع و بیان فوائد مادی ومعئوی یو 
مجلس برای کسب سادت وپیشرفت ترقی و شو کت سلطنت و اصلاح و آبادی‌مملکت بوده 


است ۰ 
نطق حطرت والا ولیبهد در جواب این بود؛ یعنی مضمون آن و خلاصهً آن از این 
قرار است: 
[ نطق و لیعهد] 
برهرشخص عاقل مسلم ومبرهن‌است که بنیاداساس‌ترقی و تفوقوآ بادی 
هريك از ملل و مما لك متمدنةً عالم ایجاد اتحاد حقیقی بین دولت و ملت بوده 
است واين اساس مستقرومستحکم نمی‌شود مکر بها نمقاد مجلس ملی که قوءٌ جامعة 
بین دولت وملت است. وحالا که بحمدال اعلیحضرت شاهنشاهی برحسب فطرت 
مقدس و ری جهان بین اساس‌این‌هجلس رابه‌ملت مرحمت فرمودند من‌هم پانهایت 
میل و اقبال خاطر با پیشرفت این مشروع و مقصود همراهی و مساعدت دادم 
چنا نچه ازیدایت امر هم داشته‌ام و برای ترقی مملکت بهتراز این اساس وسیله 
وداهی نمی‌پینم. لکن مجلس هم خوب است با کمال جد وجهد مشنول کار و در 
مقام انحام وظایف خود بوده و با منتهای دقت ومراقبت و سعی به‌اصلاح نواقس 
پیر داز ند و در ادای تکلیف‌خود کوتاهی وغفلت نکنند. در خصوص نظامنامه هم 
قدری از آن دا ملاحظه کردهام؛ پاقی دا هم باحضور حضرت والا نایب لسلطنهو 
جناب صدر اعقلم ملاحظه می کنم وپس از اتمام به‌مجلس می‌فرستم. 
حضرت‌والانا پبا لسلطته و جناب عضدا لملك‌هم در مجلس [ حضور ] داشته| ند 
ومنتهی‌درجهً همراهی‌وحما بت رادربارة لزوم مجلس وتقویت اساس آن‌نموده| ند. 
روز پنجشنبه ۴ ذیالقعدة ۱۳۳۴ امروز مذاکرات دارالشورای ملی در چندامر 
بود : اولا - تلگرافات متوالیةٌ متواتره ازشهرها مخابره شده است که حکومت‌ها مانم از 
امرانتخاب می‌باشند و نمی گذار ند مردم و کلاء خوددا منتخب نمایند. و قرارشد از طرف 
مجلس چیزی به‌صدراعظم پنویسند. ثانیأً در باب انتخاب اعضاء کمیسیون مالیه گفتگو شد 
وجمبی منتخب شدند. ثا لا - اظهار تشکراذمراحم حضرت‌اقس والا ولیمهدنموده وصدای 
زنده‌باد ولیعهد بلندشد .دایعا در پاپ اعلان وزارت پست که به خط دوسی نوشته است 
وحق‌الضمانه را تومانی سه‌شاهی قرار داده. خامساً- امتیاز بالیا نازوف دریاب صید ماهی 
حرام» حاصل نتیجه: نوشتن به‌صدراعظم. سادیاً - مطالبةٌ تظامنامه دا ازدولت, حاصل‌آن 
که : ولیبهد فرموده‌انه که قدری از آن خوانده شده ما بقی هم خوانده می‌شود. ات 
جلو گیری ازشرارت الواط ومنع ارامنه دا از فروختن مسکرات. 


جلد چهارم ۳۵ 


جون امروزازدحام و کثرت تماشاجی‌ها فوقالعاده شده به‌طوری که اسباب مزاحمت 
همدیگر و و کلاء گردیده بودند؛ قرار شد بعداز این بلیط ورود بدهنه که به اندازء جا 
و وسعت مکان تماشاچی وارد شود و این بلیط دا اگر و کلاء بخواهند به ایشان بدهند که 
آنها به هر کس که صلاحدا نند بدهند وقرار شد به هريك بیش‌از دو بلیط ندهند . 
[احال؟ امودات دولتی به و لیعهد] 
امروز امورات دولتی داجع به ولیعهد گردید که بعلاوهٌ ولایت‌عهد ۰ نایب لساطنه 
هم باشد و دستخطی دد این امر صادر گردید که ذیلا" درج گردید. 
سواد دستخط همایونی 
ولیبهد ! بعداز احسار شما به تهران ا گرچه بحمدالٍ حالمان خیلی‌خوب 
و رو به بهبودی است ؛ ولی نظر به‌اینکه دعایت و ترتیب معالجه فهرا مستلزم 
آسایش خاطر همایون است ؛ به موجب این دستخط مترد می‌فرمائيم که از این 
تاریخ په ید با اختیارات تامه‌ که دارید همه روزه در تمام امورات از روی 
کمال دقت و مراقبت شخصاً دسید کی و مدق تامه به عمل آورده ؛ با اطلاع 
جناب اشرف صدراعظم قرادهایی که‌لازم است در نظم امورات و دسید کی مطالب 
و مهمات مملکتی قرین اجری دادید . فی ۴ شهر ذیالقعد ۱۲۲۴ . 
3 
امروزمردم ازجهت مخا لت و لیبهد با این اساس میجانی داد نه ولی حضرت اقدس والا در 
جواب خطابةٌ ورودیه که و کلاء در حشور ایشان خوانده بودند نهایت مساعدت وهس‌اهی 
را ظاهر ساخته بودنه و ما صورت خطابه دا در این متام درج می‌نمائيم : 
خطاب؟ ورودی؟ حاجی سید نصر )نله 
در حضور و لیعهد 
بسم لها لر حمنالرحیم سورود ظفر نمودمو کپ مسعود را ازجا نب عموم‌ملت 
با نهایت شرف و افتخار تبريك خالصانه و تهنیت صادقا نه تقدیم می‌نمائیم واذ این 
عواطف خسروانه وعنایات کاملةٌ شاها نه که به يك تحريك انامل فیش‌شامل مملکت 
را حیات تازه بخشید و اساس سلطنت‌دا بر بنیان قویم(۱) نهاد وقواعد عدل جها نبانی 
را در این خانواده موّید داشئه؛ این سعادت دا موافق شامون جمهور در دودمان 
ابد تومان(۲) تا دامنهٌ قیامت موصول ومخلد فرمود؛ شکر گزادیم.و دربرابر این 
نعمت جهان قیمت از خداو ند جل شا نه توفیق می‌طلبیم که به تقدیم خدمت و پای 


حتوق ولی نعمت بهره‌مندشويم و تکمیل امس را آزیمن همت والا تهمت خواستادیم 
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که اقدامات خالسانه ملت دا با نواخت ملاطفت نشانه تلقی فرمایند و به حسن 
قبول بپذیر ند واتمام احسان پدر تاجداد مهر بان‌را در رفع موانع وجلب مقتضیات 
تقویت فرمایند وعرایش دو لتخواها نه ومستدعیات صداقت نشانه دا مشوب به‌هوی 
وغرض‌تصور نفرماینه که مقصود جملگی یکی است دمنظودی جز خیردولت وملت 
در میان نیست و اهم مستئدعیات آن است که هیچ و قت به‌اصفاء اهل دسیسه که بر 
خلاف صلاح وسوسه می کنند خاطر انور دا مکدر ندارند وهمواده در این گونه 
اظهارات رای حتیتت نمای خود دا حکم دانته . چه نظری که صاحب خانه 
دا در صیانت خانهٌ خود در کار است حواشی دا نیست که آنها دا غرضی دیگر 
هست و صاحب بیت دا مقصودی دیگر . امروز مشفق امین و عاقل صدیق عاقبت 
بین کسی است که دولت و ملت را به‌جهت جامعد اتجاد و اتفاق دعوت کند و 
به جد تمام ماد اختلافات و نقاقرا از بین هر تفع سازد؛ تتایج خیر بةً موافقت را 
چنان خاطر نشان جانبین کند که هريك از آحاد رعایا در مقام تعظیم لوای مهر 
اعتلای سلطنت از جان و دل کوشش کنند. شرف و عزت خود را تایع ازدیاد 
شو کت و عظمت دولت دانند و عواقب وخیمةً مخالفت را آن گونه ظاهر و آشکاد 
نماید(۱) که هی کدام ضعف وانکساردیگری راخواری وهوان‌خود پندار ند. اعدی 
عدو دولت و ملت آن‌کس است که مابین این دو را تثرقه نهد » هريك از آنها 
دا پر ضدیت و مباغشت دیگری تحریص و تشجیع کند . البته بر خاطر خطیی 
حقّاً نیت تخمیر پوشیده نیست؛ کسانی که دراین تمادی اوقات به‌خبط با به‌خیا نت 
موافق میل وادادت‌خود » مملکت دا ویران و دعیت دا پریشان کر ده‌اند هیچ گاه 
به قصود يا تقّصیر خود معترف نمی‌شوند و هر گز راضی نخو اهند بود که دیرو یا 
زود تجاوزات آن‌ها موقوف و تصرفاتشان محدود شود و از آن‌جا که هميشه به 
ملاژمت حضور سر افراز ند تواند بود که همه‌روزه بهز بان چاپلوسی عرأیض خلاف 
اظهار کننه ؛ خود را دو لتخواه و ملت را فتنه‌جو و خودخواه قلم دهند . لکن 
چیزی که مایةٌ امیدواری است همین است که جلیل ودقیق‌آمود برضمیر منیر مخفی 
و مستود ثیست . مراب دولتخواهی این گونه مردم از مراجعهٌ به‌خدمات سابقه 
معلوم وعرایش امروزء آنها بر خلاصه اعمال گذشته معطوف خواهد بود , مثلا" 
وانمود می‌کنند که در وضع قا نون اساسی و اجرای مود از دوی قواعد ملی‌دو لت 
ضیف وسلوبالشرف يا ملت جری وغا لبالطرف می‌شود . رد و قبول این قول 
از مقایسة وضع حالیةٌ ایران بر(۲) دول اساسیه ومتمدنه خاصه دولت جوانبخت 
ژاپون به آسانی ظاهر می‌گردد. یاای نکه امروژ پعد از تأمل در جمیع وجوه 
1-ظ ؛ء نمایند ۲اعاظ : با 
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محتمله یافت می‌شود که احیای این مملکت و تقویت بنیان سلطنت مثحص به‌وضع 
اسأس صحیح و جذب قلوب عموم ملت است. در حقیمقت آخرالدواء همین است 
وهر کس خاطر همایونی دا به‌غیر این طرریق متوجه‌کند دشمن است نه دوست ؛ 
خائن است نه دو لتخواه وامین. کدام خیانت ازاین بالاتر می‌شود؛ ملت ضعیفی که 
با همه ضعف و نا توانی به طیب خاطر حاضر است بضاعت مزجاة خودرا نقد کند 
و دفع حاجت فعلی ولی‌نعمت خود دا متعهد شود که زیاده براین مقاصد دولت 
پایمال اغراض داخله و دستخوش نیات خارجه نگردد ؛ لازال دولتِ دا بر تهدید 
وانذاد وبلکه برشکنجه و آزاد او ترغیب و تحریش‌کنند و در این شکادخانگی 
خودرا جان‌نثار و خدمتگزاد جلوه دهند. الحق این دشمنان دوست‌نما می‌خواهند 
این نام نیکی راکه ازاين خانواده به تمام دنیا منتش گشته و پس از تهنیتی که 
ازمما لك معظمه به‌این دریاد معدلت مداد آمده خدای نخواسته به‌وساوس‌اغر اش و 
دسایس امر اش تضییع کنند و این مشت رعیت غر ماد باه فا را یکیاده از موالی 
خود ما یوس دناامید سازنه ء رجاء وائق كافةٌ خلایق آن که هميشه امود معروضه 
را با فک دوربین از خاط الهام مظاهر یگندانند بمد ازدقت تمام و ملاحظهً 
صلاح حال ومال برطبق آنچه صواب دانند فرمان دهند. 

آگاهی که مارا 
نکرده جز صلاح ملك و ملت 


جداو ندا نو جه بوده است از شونشه در تمنا 


تقاضاغی ز 


شاهنشه رعیت 


چو شه(۱) بر بنه گان از داه‌احسان 
تو نیز اورا خداوندا شنا بخش 
ز دنج آزاد فرما جسم و جاش 
قوی کن بشت و بازویش ز فرز ند 
مبادا ملك ایران دا ذ شامان 


عطا فرمود این مقصود شایان 
به عجن ما نگر اودا په ماپخش 
ز خرو زاده خرم کن روانش 
دو چشمش روشن از دیداد دلینه 


بجز این خاندان هر گز جها نبان 


بمداز خواندت(۲) این‌مثاله حشرت اقدس والا فول داده‌اندکه نظامنامه دا به صبة 
مبارك برسانند . 
جمعه پنجم ذی‌القعدة ۱۳۲۴ - امروز حجح اسلام از دلیبهد دیدن فرمودند و از 
طرفین اظهار دوستی و یکانگی بعمل آمد و نیز ولیعهد به اشاره و کنایه دسانیه که هنوز 
بعضی از درباریان میل به مشروطیت ندارند و خاطر اعلیحضرت را از مساعدت دمعاونت 
مکدر می‌سازذ ند . امرو تلگرافی از کرمان دسید که: فرما نفرما ده‌هزار تومان به با نك‌ملی 
داده‌است و مطالبةٌ نظامنامهُ انتخا بات دا نموده و مجلس نظارهم تشکیل گردیده ۰ اختلافی 
هم‌میان علماء کرمان در مسئلةٌ انتخاب پدید آمده است . دد سایرشهرها هم درمیان طایفةٌ 
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علماء در مسئلةٌ انتخاب و کیل خود نزاع واختلاف بدید آمده‌است , امروذ مخبر دیوان 
پیشکار فرما نفرماً عبدا لحسین‌میرزا آمدنزد داعیو گنت شاهزاده فرما نفرما تلگرافی‌حضوری 
توسط من به شما مخا بره کر ده است . صورت تلگراف را ارائه داد . حاصل آن این که : 
«مخبردیوان! به‌جناب ناظم‌الاسلام بگوئید آقامیرزا محمود مجتهد کرمان اصرار دارد مجد 
الاسلام دا و کیل نمایه ومناسب این است اسباأبی فر اهم آورم که شماهم و کیل شوید». بنده 
جواب‌دادم: «اولا - من‌نزديك به پیست سال‌است از کرمان بیرون آمده‌ام داز امودکرمان 
اطلاعی ندارم؛ ثانیاً _ این که انتخاب ووکالت بایه از دوی واقع دسحت باشد نه به‌اسباب 
چیئی شما . به حضرت والا تلگر اف‌کنید از محبت شما ممنون شدم ؛ ولی و کالت دا قبول 
نمی کنم , اگر مردم دأضی باشند وشماهم مایل باشید برادرم شمسالحکماء دا و کیل کنید 
که‌هم برای خدمت به ملت خوب است وهم زبان خارجه دا می‌داند دهم متا دیدن ان 
من مي‌کند ». 
شنبه ششم ذی) لقعدة ۱۳۳۵ - مذا کرات امروذ مجلس از این قراراست : اولا- 
درپاب امتیاز نامه با نك‌ملی.ثا یا - در پاب نطامنامةٌ داخلی‌مجلس.ثا لب - در باب وزارت پست 
رایعاً ‏ نطق‌مفصلی آقاسید حسن‌تقی‌زاده که ازجملةٌ و کلای آذر بایجان است نمود. چون خالی 
از آهمیت‌نیست دداین موقع ددج می‌شود ؛ اگرچه خارج از وظیفهٌ تادیخ ماست و صورت 
آن از اين قرار است : 
نطق تقیز اده دد مجاس شودای ملي 
مجلس ما خیلی ناقص‌است وبدتر آن‌که در راه ترقی دتکمیل هم یست ؛ 
چه ا گر دول وملل عالم وترقی وتنزل آنان دا مقیاس قرار داده و تقسیماتنی 
با درجات اعلی ودرکات اسفل ثبت‌کنيم ؛ چون ازصفر بالا دویم ؛ پله پله از 
درجات قرفی ملل صعود کنیم می‌د سیم به دول منطمةً قا نونی جون زوس وعثمانی 
و چون از آن بالا دوم به دول مشروطهً اطریش و آلمان و انکلیس و از آن 
پالاتر به دولت فرانسه و سویس و امریکا می‌دسیم که دفته دفته نواقص کمتر 
می‌شود واغلب اصلاح شده و در آن درجات اعلی باذمی‌بينيم که نسبت به‌خودشان 
نواقصی دارندکه پارلمنت های ایشان مشنول اصلاح آن هستند . ولی چون دد 
عالم هم (۱) از آنها نیز بگذديم ودواتی فرض‌کنيم که آن نواقص هم در آن دفع 
شده باشد. با لجمله به حد کمال نوع بشری رسیده باشند. چون این دو لترامعکوس 
کنیم دو لت وملت ما خواهند شد؛ همان‌طور که ازقلب مناره جاه بد ید آیده چون 
این نقائص فوق‌العادء خود را دیدیم باید از راه ملت پرستی به دقع 2 بکوشیم 
و به اصلاح آنها همت بگماریم و نباید غیرت آ نها دا بکشیم به آن معنی که 
٩‏ اظ ءعالم وهم. 


جلد چهادم ۳۹ 


غیرت را در ایران اسئعلام می‌کنند که عیب نا گفته بمانه و ما غیرت آن را 
بکشیم و بر خودمان دجز بخوانیم و خود را گول بز نیمء پس بااین‌همه تواقص‌ما 
وقلت وقت ما که باید همه را اصلاح کنیم و چشم امید جمیم ایرانیان داخله و 
خارجه بدین مجلس دوخنه شده؛ اصلاح جمیح معأیب ودفع جمییم تواقص‌راازماً 
می‌خواهند. چون می‌دانید که پیش ازاین در صدی نود . ملت ما ازمعا یب‌ایران 
به کلی‌غافل بوده ؛ دضع‌خودرا بهترین وضم‌ها می‌دا نستند‌چون روستائیان وعوام ۰ 
ودرصدی ده عیوب را می‌دا ستند ولی امید گاهی بر ای رفم[ نها در نظر ند اشتند 
وماً پوس وناامید نشسته بودند . بعداز این انقلابات اخیره که این‌مجلس نیج 
آن‌هاشد ۰ گل‌های‌امید درقلوب مردم اذ دور نزديك شکفته گر دید وامید گاهی 
پیداشد. این‌است که انطارتمام ملت وایرانی‌ها به سوی این مجلس معطوف است. 
پس بر خلاف کلمةً منحوسهة«حالازوداست» که در لسان مامعمول‌است ؛ وقت‌ماپر قیمت 
و گرانبهاست به‌حدی که با کمال جرآت می‌توا نیم بکوگیم که وقت مجلس مبعوثان 
ما گرانبهاترین اوقات دنیاست و هر دقیقه اش از قیمت معادل دو سال وقت 
پارلمان‌های فراسه وانگلیی است ولی باوجود این پرقیمت بودن من‌نمی‌دانم 
که اگر شش ماه از اين وقت گرانبها | صرف تکمیل خود مجلس و شرایط 
اساسيةً آن بکنیم که جام‌الشر ایط باشد و نتیجه بخشد و به عقیدةٌ من پرای آن 
که ما اول مجلس خودمان دا مجلس بکنیم و بعد بهکادهای دیگ رکه مجلس باید 
تصفیه نما ید بپرداذیم از چهار فقره ناچادیم : 

اولا _ اجراء نظامنامة داخلةٌ مجلس است که چون ددمادء ۳۷ در آن 
ذکرشده که هر يك از و کلاء حق داردکه اگر برتركد فصلی از فصول آن مطلع 
باشد بررگیس اخطار کند ومن به‌حکم همان ماده اخطاد می‌کنم که این نظامنامه 
از سر تا پا متروك است . (در این وقت نطامنامه دا بیرون آودده وانگشت را 
پالای آن گذاشت) چنان که وقت انقاد مجلس معین نیست و ماکه از ولایات 
دور برمی‌خیزيم و به این‌جا پرای این کادمیآئيم . حق ما و کلای ولایات دد 
میات تلف می‌شود زیرا که ممکن است در وقت تشکیل این مجلس شما آقایان 
عصرها پس از فراغت از کارا مجالسی تفیناً قر اهم بیاور بد و حالا این را هم 
مثل آن‌ها حساب می‌کنید . ولی ما نمی توانيم که از داه دور به واسطٌ همین 
کار آمده دراینجا معطل شویم . مختصر آن‌که باید وقت انعقاد مجلس و حضور 
و کلا در ساعت سه يا دو و يا يك هر کدام باشد معین‌شود که در آن ساعت و 
دقیقه تمام و کلاء در اطاق انتظار حاضر شده در سر موعد زنگه زده همه يك 


دقعه در اطاق مجلس داخل شده و هريك در جای معین و صئدلی نمره‌داد خود 


تادیخ بیداری ایرانیان 


قرار گیرد؛ پس از آن دئیس مجلی افتتاح مذا کرات دا اعلان‌کند و مطلبی را 
که پیش ازوقت در مجالس سابقه معین شده طرح نماید . پس ازآن هرو کیلی 
که در آن مطلب بحثی دارد و نطقی حاضر کرده از جای خسود پلند شده 
واز دئیس اذن بخواهد؛ دئیس هم ده دقیته يايك دبع يا هرقدر صلاح بدآندبر 
حسب افتضا اذن تکلم می‌دهد آن شخص ازجای خود براه افتاده می‌دود تأدوی 
آن عرش مخصوص که پرای این کاد است ؛ یعنی برای نطق ناطقین و خطابة 
خطبا معین است , در آن‌جا قراد وه ودر همان مدت مطلب خود دا بدون 
آن‌که از آن موضوع خارج بشود می‌گوید ودد اثناء نطق او کسی دیگر حرف 
نمیز ند: همه ساکت گوش می‌دهند ؛ بعداز اتمام او بجای‌خودش بر گشته ؛+دیگر آن 
برخاسته در همان موضوع صحبت می‌کنند ؛ تاوقتی‌که نتبجهٌ مذاکرات به‌جائی 
منجر بشود ؛ آن وقتر یس بعد از گرفتن آداء قطمنامه‌صادر می‌کند.و لی‌در تمام آن 
مباحثات نبایدهیچ ناطقی از آن مطر ح خارج‌بشود. ودرساعت معین‌اجزاء مجلس 
برحس اعلان دگیس پراکنده می‌شوند و تمام این ترتیبات باجز‌ئیاتش اهمیت 
زیاددارد که بی‌وجود يك‌جزء از آن‌ها کار مختل می‌شود و مجلس اکن تهتدسال 
منعقد باشد نتیجه نمی‌دهد. مثل مجالس سابقه ما که در این‌شصت تال کتیییا 
واقم شده و نتیجه‌ای جز اغتشاش امور نداد . البته می‌دانید که این دضع ادادهٌ 
این مجلس و این اسمی‌که برای شکل حکومت ما گذاشته‌ايم در کثب سابَةٌ ما 
ازقدیم نبوده ؛ ا گر چه شریمت مطهرة ما به کلیات عدل و انصاف و مشورت امس 
فررموده ولی جزئیا تش به‌اینوضم که حالامی‌خواهیم غیر معین است؛ و لی‌می‌خواهم 
بگویم که این مشروطیت رادرجاهای دیگر دنیا با زحمات‌چندین ساله اختراع 
کرده‌اند. چون هر چیز اختراعی را بخواهيم از مأخذش بردادیم باید با تمام 
جزئیات و آلات‌آن برداریم؛ و اگر ماساعت رابخواهیم برای تعبین وقت قبول 
کنیم ولکن یکی از جرخ‌های آن را بگذار یم کاد تخواهد کرد و نتیجه که تعیین 
وقت است به عمل نخواهد آمد و در اين موارد عدم به از وجود ناقس است که 
ضردما لیه خواهیم داشت. 

دویم- احسارو کلاء ولایات است‌که بعد از می‌تب‌شدن نظامنامةهٌ مجلس 
پاید دد این آمر بکوشیم . زیرا که حکام که تجدید مدت يك لحظه از دودهٌ 
استبداد خود را صرفهٌ خویش می‌دانند؛ دراین کاد مسامحه کلی ومخالفت باطنی 
دارند . مثل شخصی که پیش صر أف دجهی داشته باشد و به کسی دیگر بدهکاد 
بشود و بخواهه هر قدر ممکن است به‌طفره و دفعالوقت طلیکار دا دقع کند که 
اقلا" يك دوزپولش پیش صراف بماند تنزیلش بیشتر باشه . باید حکمااز این‌جا 


جلد چهادم ۳۹ 


مآمودین پیش فرستاده برای تر تیب انتخاب و براه انه‌اختن آت‌ها ؛ و منتخبین 
پایدمخارج دال[ه] ومواجب آن‌ها معین باشد, ثالا که اذهمهٌ این‌ها برای استنتاج 
ازمجلس ام است حذور وزراء و متابلةٌ هیشت قانون با هیثت اجراست و گرنه 
سئوالات به دوی که توجیه بشود ؟ و توضیحات از که خواسته شود؛‌ماهزاران درد 
پی‌درمان دادیم آمروزمی‌خواهیم بدا نیم که هموطتان مارا بهاشدظلما شهید کرد ند» 
پرای‌چه؟ ودو لت ما در این خصوص چه اقدامات کرده ؟ بلی امروز هموطنان ما 
در آن‌جا دل‌خوش‌اند که به‌مجرد دسیدن تلگراف‌این وقعه به‌تهران و کلای ملت؛ 
هیجان فوقالعاده و اقدامات جدی خواهند کرد ودر مجلس‌خود کشی می‌کنندو 
بدادما می‌رسند؛ ولی حالا می‌بینم که وزیرامور خارجه به‌احضار مجلس تمکین 
نکرد و حاضر نشد. جواب‌کتبی برخلاف قا نون اساسی داد وهمچنین خیلی از 
و کلاء هزار مطلب مهم اظهادمی‌کنند و داد و فریاد می‌کنند ؛ دادرسی نیست و 
مطلیشان اذمیان می‌رود. دمن محققاً می‌گویم که هیئت قانون و هیثت اجسراء 
پدر ومادد نظم مملکت‌می با شند. چنا نچه جمی‌مرد دريك اطاق هیچ وقت فرزندی 
عمل نخواهند آورد» همچنین از اجتماع نسوان چیزی بعمل‌نمیآید؛ بدون‌تنقیح 
هینّت اجر آء وهیئت قاأنون و بدون اجتماع آن‌ها ثمری حاصل نخواهد شد ومن 
از بضی می‌شنوم که می گویند: د در هیچ جای عالم وزراء همیشه به مجلس‌حاضر 
نمی‌شو ند.» بلی صحیح‌است ولی این را باید دانست که در آن مما لك کارخیلی کم 
است وحضورجمیم وزراء هر‌روز تضییع وقت پر قیمت آن‌هاست, چطور که می‌بینیم 
آن‌ها اغلب مجلس دا هفته وماهی تعطیل می‌ کنند. در تا سئان باز تعطیل می کنند 
بکلی » و گاهی در ظهود امر فوق‌العاده اجتماع فوقالعاده می‌نمایند ؛ ولی ما 
که آن قدر کار داریم که بدون همه جیز اگی مجلس خودمان دا کامل و مثل 
مجلس آن‌ها کرده؛ ا گر پنجاه سال همه دوزه بنشینیم و کار بکنيم بازقطاً می گویم 
که مثل يك دولت نیمه منظم خواهیم افتاد. جهارم مطالبةٌ قا نون‌اساسی‌ازدو لت 
است که با ید مثفق شده و بخواهیم که بیش از این بات نیفتد ( در این دوقع 
خطاب به و کلاء و آقایان نموده و گفت ) شما صدا به صدای من بدهیه و با من 
متفق‌شده مطالبه کنید شما که اس اسای مملکت وصاحب‌حقیتی این خاك هستید ! 
شما که جمیع متنفذین ومتشخصین, دیزه خوار محصول دست شماهستند ۱ شما که 
این‌هایول شمارا خورده بالادست شمامی‌نشینند وبه چشم حقارت به‌شمامی‌نگر ند 
واز صرف مال شما تحصیل‌علم کرده افادة عالمی وحقوق دانی به‌شما می‌فروشند. 
1 
این مقالةٌ آقاسید حسن تقی‌زاده به اندازه‌ای پاعث بیداری و کلاء" و اهالی تهران 


گردید که مافوق آن تصود نمی‌شود و ازامروز تقی‌زاده معروف به‌دانش و بی‌غرضی گردین: 
رئیس مجلس جثاب صنیع‌الدو له درجواب گفت: «کاش فتر؛ چهادم دامقدم می‌داشتید زیرا 
که همه نواقص‌مذ کوده از نبودن فتر چهارم است و البته می‌دانید که هر مطلبی يك مدت 
و ماده لازم دارد , هنوز حقوق و حدود پین دولت و ملت معین نشده که مجلس در مقأم 
اجراء آن باشد ودو لت‌هم عذر موجهی دارد ؛ شما می‌خواهید که طفل يك شبه ده صد سأله 
برود واين نخواهه شد. » تقی زاده گفت: «آنچه شماً فرمودید صحیح است که چون این 
مطا لب بسته به نظامنامة اساسی است غیر از مطلب اول که اجراء نظامنامة داخلی باشد که 
آن دخلی به این ندارد و اهمیتش بر خلاف ظن شما بیشتر است . ذیرا که شما می گو کید 
که ما جهع‌شده مطالبهٌ قا نون اساسی‌دا می کنیم رز ولی در صورت عدم نظام داخلی چگونه 
حرف میذ یم تا مطالبةً قانون اساسی دا بکنیم و اگر پنجاه نفر يك مرتبه صدا به صدا 
داده مطلبی بگویند خود آن مطلب هم ازمیان خواهد دفت» . 

جناب حجةالاسلام آقای بهبها نی تمجید و تعریفی از آقای تقی‌زاده نمود و تمی‌زاده 
ازامروز مشارالیه ملت واقع‌شد . 

يك‌شنبه ۷ ذیالقعدخ ۱۳۲۴ _ مذاکرات مجلس‌امروز درمسئلهٌ حاض‌شدن و کلاء 
درساعت وموقع , دیگردرخصوص نظامنامه و تشکیل مجلس سنا . بمشی گنتنه اعضاء مجلس 
سنا بايديك ثلث ازملت و دوثلث از دولت باشد ۰ بعضی برعکس گفتند ۰ بعضی گفتند نمف 
ازملت و نصف دولتی باید بأشد . دیگر درد خصوص امتیاز معدث نقت مذا کسره شد . دیگر 
قراگت مکتوبی که از طرف حکومت دد باب نان و گوشت به مجلس دسیده بود ؛ بسضی 
گفتند باید عدلیه ویلدیه منعتد گردد؛ والا این آموردبطی به‌مجلس ندارد , 

دوشنبه هشتم ذیالقعدةا لحر ام- آمروز مجلس تعطیل أست و لی‌درمیان‌سردم شهرت 
گرفته‌است که ولیعهه مخالف مجلس [است] ومایل به‌مشروطیت نیست . از انجمن طلاب و 
پعضی | نجمن‌های سری‌بعضی لوایح نوشته شدکه یادر روزنامةٌ مجلس درج شود ویا به‌عنوان 
صبحنامه وشبنامه درج و نشر گردد . 

[و لیعهد و نظامنامة مجلس] 

روذ ساشنبه ٩‏ ذیال2عدةالحر ام ۱۳۳۴ م مذاکرات مجلس امروذ در تشکیل سنا 
و نظامنامهٌ مجلس شودای‌ملی بود و جون ولیبهد بسی فصول نطاأمنامه را تفییر داده است 
ازاین جهت درمجلس ازجهت تغییی تظامنامه مذاکرة بسارشد . بالأخره شرحی‌به‌صدارت 
نوشتند که: «چون اسقاط وتفییر بسی ازاصول نظامنامه موضوع بحث و مذاکرء در مجلس 
شد | کثریت آراء و اتفاق قَاطبةٌ و کلاء بر این شد که با همان نسخةٌ اولی‌را دولت به ما 
مرحمت نماید وا صورت کمیسیون مذکور داقبول نمایند تا در این ماده ختم مذا کره و 


میاحثه شود» ۰ 


مظفرالدین شاه 


مطابق فرمان معدلت بنیان همابونی: مورخه چهاردهم شهر جمادی الاخر ۱۳۲ از برای ترقی و 
سمادت ملك و ملت ؛ تشیید مبانی دولت و اجرای قوانین شرع حضرت ختمی مرتبت امر به تأسیس 
شورای ملی فرمودیم ۱۰۰۰ ص ۲۸ ) 


جلدچهارم ۳۳ 


روز چهارشنبه دهم ذیا لقعدةا لسر ام ۱۳۲۴ آمروزمجلس تعطیل است ؛ از طرف 
خضرت‌اقدس ولیعهد پینام از برای آقای آقامیرذ اسیدمحمد داده شدکه: « معا ندین و بعش 
در باریان مانع می‌باشند که نطامنامه ب‌صحه پر‌سد ؛ و هیچ وقت ممکن نمی‌شود که من با 
شاه تنها باشم و بتوام دد این خصوص چیزی عرض‌کنم. تکلیف شما این است که سخت فشاد 
آورید و مرا مجبور نمائید که صحةٌ نظامنامه را جداٌ خواستار شوم, والا ازصحه اعلیحضرت 
مثصر ف شو ید» . 
روز پنج‌شنبه ٩۱‏ ذی‌القعدة ۱۳۳۴ - آمروز موضوع مذا کرات مجلس فقط نظامنامة 
اساسی بود ؛ جنا بان مشیرالملك پسر صدراعظم و حاجی‌محتشم الساطنه و موّیدا لسلطنه از 
جارب دولت‌علیه حاضر شده بودند که در فصول نظامنامه مباحثه و مذاکره نموده به اتثاق 
آراء و کلاء دو لت دملت تصفیه و تسویه‌شده به‌صحه همایونی برسد و درموقع اجراء گذاشته 
شود. باری طرفین نشسته از سه ساعت به غروب مانده تا چهاد ساعت از شب گذشته مذا کره 
ومیاحثه نموده؛ فضول نظامنامه را منقح وس تب داشته؛ دیگی امید است‌که به صحهٌ همایو نی 
موشح آید . 
امروز روز نامه ندای وطن به مدیری و انشاء جناب‌مجدالاسلام کرمانی طر حو توزییع 
گر‌دید و ما | گرمقالة مفیدی در آن روز نامه پخوانيم در این تادیخ خود نقل خواهیم نمود. 
از آن حمله در صفحه ۸ در ستون اول جنین می‌نگارد ۳ 
مق لا روذنامة ندای دطن 
روزنامة طیمس متا مفصلی در خصوص ردابط بین ده لتین دوس وانگلیی 
می‌نکارد که چون دولتین مز بورتین نهایت میل را دارندکه رفع اختلافات و 
کدورت‌های ديرینة ما بشود؛ لهذا تکلیف طرفین بر آن‌است که دست موافقت به 
یکدیکی داده ودر استقرار صلح و ترقی مما لك مشرق زمین بکوشند؛ بخصوص بر 
مملکت ایران که اقدامات و توجه دولتین متفقاً باید اسباب بهبودی احسوال 
دولت و ملت گردیده و این دولت قدیم را که طرف تو جه عالم است ؛ دد وضع 
حکومت و به تنظیم آمور مملکت بهتری حاصل شده تا ان‌شاءاله به ثروت و عظمت 
قدیماً خود باز گردد. بروز و ظهور نفاق بین این دودولت دراین مورد اسباب 
آن‌خواهد شد که دولت دیگری سبتت نموده و اين تکلیف را به گردن بگیرد و 
به‌این وسیله به حصول مقاصد خود نایل آید . 
«ندای وطن»: با کمال عجز وانکسار ازدو لئین علیتین استدعا داد یمددصدد 
اصلاح حال ما و انتظام دولت و آبادی مملکت ما به هیچ وجه برنيایند و ما دا 
به‌همین حالت بریشانی بگذادنه و اذ غیرت بزر گان وطن و همت و کلاء مجلس 
محترم‌شوراء‌ملی امیدواريم که خانهةٌ خودرا خودشان آباد نما ینه ومنتظر نباشند 


مب تادیخ بیدادی ایرانیان 


که دیگر ان دراین صدد باشته ومسلم بدانند که این ویرانه آباد خواهد شد ولی 
آرزوی دا نشمندان وطن این است که به‌دست صاحب خانه آباد شود نه به دست 
دیگران‌که آن آبادی عين بریادی است . 
نگار نده این تادیخ (ناظم الاسلام) را عفیده این است‌که اصلاح ایران جزبه دست 
خارجه متسر بل معتذراست . الا ان یحدث ال بعدذا لك و 
روز جمعه ۱۳ ذیا2عدة ۱۳۲۴ -_ امروز چند تلگراف که از اصفهان مخابر» 
شده بود بدست آمد که عیناً درج می‌شود . 
تلگر اف از اصفهان 
( به تاریخ چهارشنبه دهم ذی‌القعده ) مجلس مقدس شورای ملی دامت بر کاته. و کیل 
علماء و تجار امروز چاپاری حر کت نمودند »و کیل اصناف جناب آقامیرزا هادی جواهری 
به‌ا کثر یت آراء معین شده حر کت می‌نماید (شیخ نود اله) ۱ 
ایضاً از اصفهان 
تلگراف از اصفهان به‌عنوان حاجی شیخ فل‌الّه مجنهد ۰ دو نف و کلای 
اصفهان جتاب‌شر یعتمدار آقای‌حاجی‌سیداسماعیل و تن علماء اعلام و جناب‌حاجی 
میرذا علی ادیب‌التجاد و کیل تجار با احترام دیروز از حضور مبارك حضرت 
آقدس‌و الا روحی قداه اجازه گرفتند؛ به چایادی روانه شدند. باقی‌هم زود معین 
و روانه می‌شوند ۰ مجلس اصفهان هم بخوبی وشکوه‌منعتد شده محض اطلاع عرض 
شد (محمد‌باقرا اطباطباگی) . ۱ 
ایضاً تاگر اف از اصفهان 
شاهز اده اسداله میرزا ! خو اهشمندم که اد کان محترم مجلس شورای ملی را 
مستحضر ساذیه که حضرت اشرف اسبد والا شاهزاده ظل‌السلطان روحنافداه 
پریروز شخصاً مجلس ملی را درعمارت چهل‌ستون افتتاح فرمودند و نطق مفصلی 
در فواید و نتایج مجلس محترم بیان فرموده از و کلائی که باید انتخاب شده و 
به‌طیر ان بیایند دو نفر تا کنون معین شده و حر کت کرده‌اند و سایرین هم پزودی 
انتخاب شده و به‌طهران فرستاده می‌شوند . در خصوص با نك‌ملی نیز نهایت اهتمام 
فرموده و مشتول جمع آوری پول به اسم سرمایه هستند (محسن میرزا) . 
اد ۲ 
روز شنبه ۳ ذیالقعدة ۱۳۳۴ - مذا کرات مجلس شودای ملی امروز درچند آمر 
بود.اولا- قراگت تلگرافات اصنهان ومساعدت شاهزاده ظلالسلطان حا کم اصفهان واظهاد 
تشکراز همراهی ظلالسلطان ازجهت تشکیل انجمن ولایتی و مجلس نار وانتخاب و کلای 
اصنهان ومعاو نت در خصوص با نك ملی . ثا نیا ملاحظةٌ اعتبار نامه و کلای بادفروش داین که 


جله چهادم ۳۵ 


ملاحظه اعتبار نامه حق صدداعظم است با و کلاء ملت چه عنو ان این اعتبار نامه به عنواث 
صدداعظم نوشئه شده است. ثالثاً : ملاحظهٌ لایحهٌ حکومت داکه در باب عمل گوشت تهران 
نوشته بود. دابعاً: ددخصوص مجلس سنا و کیفیت آن. 

یکشنبة چهاردهم ذیالقعدة| لحر ام ۱۳۳۴ - مذاکرات مجلس در باب انجمنهای 
ایالتی یا ولایتی و کیثیت آن ومخارج آن ومخارج داه‌افتادن و کلاء است. ودریاب بهود و 
تصاری وشیعه وسنی کردستان گفتگوشه حاصل اینکه همگی حق رآی وانتخاب دادند. و نیز 
در باب تمبر پستخانه مذا کره شد . و نیزمدتی به‌قراّت تلگرافات دشت و جاهای دیگر وقت 
گذدا نیدند. و نیز شکایت از وزارت‌خارجه نمودند که مطا لب و وقایع را به مجلس اظهاد 
نمی‌داد ند . 

روز دوشنبه ۵ ٩‏ ذی) اقعدةا لحر ۱۳۳۴۱ آمروزا نجمن طلاب درمددسهٌ صدرتشکیل 
گردید. جناب آقای سیدجمال هم مثبردفت وجمعیت زیادی حاضر بودند وصحیت همه در 
خصوص نطامنامة اساسی و نظامنامةٌ داخلی مجلس بود. | گرد این هنته نظامنامه » به‌صحةً 
همایونی نرسد احتمال بلوا وشودشی می‌دود. امروز هم حضرت‌اقدس ولایتعهد و صدداعظم 
مشیرالدوله نظامنامه دا به‌حضود همایونی برده وس ازآنکه حضرت والا شرحی از صحت 
وامکان اساسی نطامنامه و لزوم قبول درخواست و کلاء ملت به حضودهمایونی معروضد اشتند 
نظامنامه ب‌صحه وامضاء پادشاهی موشح ی گرد نف 

روز سه‌شنب ۱۶ ذی‌القعدة سال ۱۴۳۲۴ هجری - عصر آمروز حضرت آشرف 
صدراعظم میرزا نصرالهخان مشیرالدوله با فرزنه اکبر و ادشد خود مشیرالملك و جناب 
ناصرالملك وزیرمالیه وجناب محتشم| لسلطنه وجمعی دیگر ازرجال دولت نظامنامةٌ اساسی 
مجلس شورای ملی‌دا که به‌صحة همأیونی موشح شده بود به مجلس آورد ند. جناب صنیع| لدو له 
دئیس مجلس با آقایان و کلاء ومبعوئین ملت تا در باغ بهادستان استقبال ازآنها نمودند» 
ولدیالورود با هیئت و کلاء و جمعیت تماشاجی چند قطعه عکس از این جمعیت که اساس 
خوشبختی يبك ملت دا فراهم نموده برداشته. سپس حضرت صدارت با همراهان ومستقبلین 
به‌مجلس واردشدند. علماء اعلام وحجج اسلام از واددین پذیراگی نموده. جمعیت تماشاچی 
به| ندازه‌ای بودکه علاوه از خود اطاق؛ در معابرهم مجال تردد نبود؛ بلکه صحن باغ همم 
بر بود ازتماشاچی وعموماً شادان وخندان بایکدیگرمصافحه می‌نمودننا ومبارك بادمی گفتند. 
بعد از استقراد مجلس جنابآقا سیدمحمد تقی هراتی خطبةً غرا وخطابةٌ ذیل دا به‌صدای 
بلند قراّت نمود . بعد از آن فصول نطامنامه دا قرائت نموده یکمرتبه عموم حاضرین 
بی اختبار صداها دا بلند نموده و هم آواز از صمیم قلب گنتند : زنده باد شاهتشاء ایران 
مظفرا لدین‌شاه عادل وپاینده‌باد مجلس شودای ملی‌وعدالت؛ز نده‌باد علماءاسلام وحجحانام؛ 
وتامدتی این صدای دوحافزا هوا وفضا داپر کرده بود. نگاد نده را ازشدت مسرت وفرح 
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گریه دست داده چه,چنین دوزی دامگر در خواب می‌دیدیم که به‌این زودی واين آسانی‌واین 
ادزانی مملکت و وطن ماصاحب قانون اساسی, وملت در زیرسایةٌ معدلت ند گانی نماید. 
از خداو ند دحیم خواستاريم که ادکان این اسای مقدس دا مستحکم ومشید فرماید. بادی 
مردم اذن‌حراغانی دا از و کلاء عظام وصدارت عظمی‌خواسته برای تهیه‌چراغانی برا کنده 
شد ند . 
خحطابه؟ ۱1 سید‌محمدتقی هراتی در وفت وروه 
نظامنام؟ اساسی بهمجلس شود ای ملی 
پسم لها لرحدن! لر حیب الحمد الا لذی انزل‌علی‌عبده الکتاب ولم یجعل 
له عوضاً فیما لینذر سا شدیداً من‌لدنه ومبشرالمومنین الذین یعملونا لصا لحات 
آن‌لهم | ی کا تس فیه| بدا 1 
«بدین مژده گرجان فشانم رواست که این مزده آسایش جان ماست » 
منت خدایراجلت عطمة که قا نون‌اساسی مجلس‌شورای ملی کذیزد رین 
مقصود عموم ملت‌است به کات ارت الهبه واشارات باطنيةً حضرت حجة ال امام عصر 
عجل‌الفرجه و اقدامات وافبه و اهتمامات کافیهٌ رسای دوحانیین ومجتهدین. 
مهاجرین ۰ مجاهدین . در اعلاء کلم دین مبین منعانه المسلمین بطول بقائهم 
به‌حسن نیت و خلوص عقیدت به شرع وشریمت وظهود معدلت بین‌طبقات دعیت» 
اعلیحضرت اقدس شاعنشاه اسلام بناه مظفرالدینوالدو له خلداله ملکه وسلطا نه؛ 
با تصویب پند گان حضرت اقدساعظلم شاهنشاهزادة معظم و لینهد گرردون‌مهد ایداله 
جيشه که حضر‌تش نیز مثل پدر تاجدادش هميشه درد خیروسیادت ملت و شرف و 
شو کت دودماأن سلطنت وقلم دقمع ریشة طلم واستبداد ازاهالی مملکت دراجراء 
فوانین شرع واساس ترقی ملك وملت نیات مقدسه واقدامات حسنهً خودرامصروف 
داشته ودارند. البوم موشحاً به‌دستخط آفتاب نقط همایونی اذبرای تعیین‌تکالیف 
ووظایف و حدود وحتوقاعضاء مجلس مشرو ع زاداله توفیةا تهم بواسطٌاو لین‌شخسص 
متحترم دو اقو اه و یو زمر بو دزا سور ۶ مرس هو هقی کاناخفرت: شلات 
اجل اشرفآقای مشیرالدوله صدداعظم دامت ثو کة به‌مجلس شودای ملی ارسال 
فرمود. القی الی‌کتاب کريم انه من سلیمان وانه بسم لالز حمن| لر حیم 
«صبح ظفر از مشرق امید بر آمد اصحاب غرش دا شب سودا بس آمد» 
مجمع البیان دل وزبان رامتذ کر بذ کرالحمداله الذی اذهب عناالحزن 
گردانیه. کها لیوما کملت لکم‌دینکم واتمت علیکم نعمتی. واین نعمت بزر کی رااز 
و لیئعمت وو لیئعمت‌زادءخود فدرشناسیم .هذا کناب مصدق لینذدا لذین طلمواو بشری. 
للیحسنین. صبح سعادت دمیدخورشيد اقبال ملتایران از افق‌شیادت سر بر کشید 
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کوکب جلیا لظهود سعادت‌ایرانیان طالع واختر بامرالنود سیادت اسلامیان لامع 
آثاد نيك بختی اذچهر منیرش پیدا وعماقریب بهتا بیدات باطنيهٌ امام عصرارواحج- 
العالمین فداه و توجهات خاطر خورشید مظاهرشاهانه , ایران ذمین دشك خله 
برین و نمایشگاه عموم متمدنین‌گردد. و با لذین آمنوا و عملوا لسالحات ان لهم 
جنات تجری من تحتهاالانهاد . الحق سزاواداست که این دوز سعید دا یکی‌از 
اعباد بز رگ ملی‌که آفتاب عدالت ازمقرق سلطنت طالع وظل معدلت اعلیحضرت 
ظل‌اللهی بردئوس عموم افراد ملت سایه افکند. زهی دوزی خجسته که معین- 
الدین والدوله توأمان ظاهر وعویدا شد. یا للعجب امروز دوزی‌است که دیش ظلم 
واستبداد از مملکت ایران از بیخ و بن کنده شد. امروز دوذی است که به‌مداوای 
حکمت سلطنت به‌تریاق قا نون مساوات وحکم عدالت زمر جود و ظلم مستبدین 
مداوا وعلاح گردید. جه مبارك دوزی است که پادشاهآ گاه و ولینعمت خر خواه 
حق عدالت گستری و دعیت پروری را دربارة عموم دعایاعطاوادا فرمود.امروز 
روزی است که به قوت بازوی مشورت و اتحاد علت و دولت مشت به چشم اجاب 
کوبید» شود . امروز دوزی است که نزديك‌بینان جهول‌عجول ؛ بی‌فکر و فامل 
در مقابل افکاد پدیمه وبه آراء صائیهٌ دور پینان عتول فکود. با تأمل وتو کل که 
والذین‌جاهد وافینا سبیلنا و اثائٌ معا لمحسنین از اعمال شنیعهٌ خود نادم شوند 
وسیثاتاعما لفان به‌مضمون یه و ندا لهمسیثات ماءملواوحاق بهم‌ما کا نوا ب‌یستهز گون. 
ظاهر وهویدا گردد : نا نظرالیآ ناد رحمةَاله کیف بحبی‌الادش بعدموتها: امروز 
روزی است که نفحةٌاسر‌افیل مجلس‌شودایملی دوحی تاذه بررجسه مملکت‌ایران 
دمید. امروز دوزی است که شالوده واساس ترفی ایران بمعوناله تعالی محکم و 
مستحکم گردید به‌شکرانهة این موهبت کبری وعطیهٌ عظمی» ازصمیم قلب بقاء دو لت 
ابد مدت وصحت و سلامت ذات ملکوتی صفات اعلیحضرت شاهنشامی پدرتأجدار 
عطوف دئوف خیر‌خواه ملت و دعیت را از در گاه حضرت احدیت مسئلت نمائیم 
(ز نده‌باد شاهنشاه ایران) (پاینده باد ملت اسلام) . ای حافظین حقوق ملت ای 
رهز دو لت برشماً لازم ومتحثم آست که بدون ملاحظه در اجراء احکام 
مقدسةٌ اسلامیه و اصلاح نواقص‌حا لیه, ودفم اختلالات حاریه وحفظ حدود وثنور» 
ویر ثروت وشو کت اعالی مملکت سعی وأفی وجهدی کافی فر‌مائگید و قلب 
منود این پادشاه خیر خواه را از خدمات خالصانةً خود و آسایش عموم افرادملت 
ودولت خوشنود سازید و این اساس مقدس دا از صدقات جاريهٌ شاهنشاهی و نام 
نيك این‌مجلس محترم دا ابدا لدهر باقی گذارید. الاهم‌ایدنا وایدسلطا ننا وعلماگنا 
بهتأ ییداتك و اجلی‌قلو بدا بنور معرفتك وثبت اقدامناعلی دينك وانص نا علی‌القوم- 
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اه اه تخرآم (یعه کش الموموی: 
روز چهارشن؟ ۱۷ ذقا لهعده ۱۳۲۴ - شب گذشته یازار ومددسةٌ سپهسالاد و بسی 
معاپر چراغانی بود برای نظامنامةٌ اساسی » و ما در این متام مناسپ می‌بينيم که نظامنامة 
اساسی دا اگرجه هنوز ناقص‌است, و نظامنامهٌ داخلی«جلی‌را اگرچه هنوز جادی نشده است 
درج نمائیم وخوانندة تادیخ رامنتظ نگذادیم که ازجای دیگر تحصیل نما ید. 
صورت نظامناملا اساسی مچلس شودای ماي 
با قا نون اساسی موقتی مملکت ابر ان 
بسم له الرحمن الرحیم که مطابق فرمان معدلت بنیان همایو نی 
مورخةٌ چهاردهم شهر جمادی الاخر ۱۳۲۴ ازبرای ترقی وسادت ملك وملت 
تقیید مبانی دولت و اجرای قوانین شرع حضرت ختمی مرتبت امر به این 
شودای ملی فرمودیم. و نظر بدان اصل اصیل که مريك از افراد امالی مملکت در 
تصویب و نطظادت در آمود عموم علی قددمرآتبهم محق وسهیم‌اند تشخیص و تعیین 
اعنای مجلس دا بها نتخاب ملت محول داشتیم. اينك که «جلس شوداعملی برطبق 
نیات معَدسهٌ ما افتتاح شده‌است اصول ومواد نظامنامة اساسی شودای ملی‌که مشتمل 
بروظایف و تکا لیف مجلس مز بوره و حدود و روابط آن نسبت به‌ادادات دولت 
است از قراد اصول ذیل مترد می‌فرماگيم : 
در تشکیل مجلس 
اصل اول - مجلس شودای ملی به موجب فرمان معدلت بنیان مودخةً 
چهاردهم ریش زا ۴ موس و مقرر است. 
اصل دوبم - مجلس شودای‌ملی نمایندة قاطبةٌ امالی مملکت ایران است 
که در امود معاشی وسیاسی وطن خود مشاد کت دادند. 
اصل سویم - مجلس شودای ملی مر‌کب است از اعضاتی که ددتهران و 
ایالات انتخاب می‌شو ند ومحل انعتاد آن در تهران است. 
اصل چهارم - عده انتخاب شوه گان به‌موجب انتخاب نامه علی‌حده از 
برای تهران وایالات فعلا یکصد وشصت ودو نثر معین شده‌است و برحسب ضرورت 
عدءّ مز بوره تزاید تواند یافت الی دویست نش . 
اصل پنجم - منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب مي‌شوند و ابتدای 
این مدت ازروزی است که منتخبین ولایات تماماً در تهران حاضر خواهند شد. 
پس‌ازا نقضای مدت دو سال بایه نمایند گان مجدداً انتخاب شوند ومردم مختارند 
هريك ازمنتخبین سابق‌ردا که بخواهند واز آن‌ها داضی باشند دو باده| نتخاب کنند. 
اصل شثم - منتخبین تهر آن لدیالحضور حق انعتاد مجلس دا داشته و 
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مشغول مباحثه و مذا کر می‌شوند ری ایشان دد مدت غیبت منتخبین ولایات به 
ا کثریت مناط اعثبار واجرا است . 

اصل هفتم - درموقع شروع به‌منا کر ات با یداقلا دو ثلث ازاعضای مجلس 
حاضر باشند وهنگام تحصیل ری سه دبع از اعضا بایه حاضر بوده واکثریت آراء 
وقتی حاصل می‌شود که بیش ازنصف حضاد مجلس رای بدهند. 

اعل هشتم - مدت تعطیل وزمان اشتفال مجلس‌شودای ملی‌بر طبق نظامنامة 
داخلی مجلس به‌تشخیص خود مجلس است ویس از تعطیل تابستان باید مجلس دد 
چهاردهم میزان که مطابق‌جشن افنتاح اول مجلس‌است مفتوح ومشغول کاد شود. 

اصل نهم - مجلس‌شودای ملی‌درمواقع تعطیل فوقالعاده منعقدتو| ندشد. 

اصل دهم - در موقع افتتاح مجلس خطابه‌ای به حضور همأیونی عرض 
کرده به‌جواب خطابه ازطرف قرین| لشرف ملو کانه سرافراز و مباهی می‌شوند. 

اصل بازدهم - اعضای مجلس بدوا که دا خل‌مجلس می‌شو ند باید به‌تر تیب 
ذیل قسم خورده وفسم نامه دا امضا نمایند . 

صورت شم اه 

ما اشخاصی‌ که درذیل امضاء کرده‌ايم خداونه دا به‌شهادت می‌طلبیم و 
به‌قرآن قسم یاد می‌کنيم مادامیکه حتوق مجلس ومجلسیان مطابق این نظامنامه 
محفوظ ومجری است تکالینی داکه به ما دجوع شده است مهما امکن با کمال 
راستی ودرستیوجد وجهد انجام بدهیم»و فسبت به | علیحضرت شاهتشاه متبوع‌عادل 
مفخم خودمان صدیق وراستگوباشیم و به‌اسای‌سلطنت وحقوق ملت خیانت ننمائيم و 
هیچ منظوری نداشته باشیم جزفواید و مصالح دولت وملت. 

اصل دو ازدهم - به‌هیچ عنوان و به‌هیچ دست آدیز کسی بدوث اطلاع و 
تصویب مجلس شورای ملی حق نداد متعرض اعضایآن بقود. اگر احیأناً یکی 
از اعضا علناً مرتکب جنحه وجنایتی شود و درحین ارتکاب جنایت دستگیر گردد 
باز باید اجرای سیاست دربادء او بااسحضاد مجلس پاشد. 

اصل سیز دهم - مفا کرات مجلس‌شورای ملی اذبرای اینکه نتیجهٌآ نها 
به‌موقع اجراء گذادده توانه شد باید علتی باشد.روز نامه نویس وتماشاجی مطابق 
نظطامنامهةٌ داخلی مجلس حق حور و استماع دارند . بدون اینکه حق نطق داشته 
باشنه تمام مذا کیرات مجلس را روزنامجات می‌توا نند به‌طبع پر‌سا نند پدون تحر یف 
و تسیر معنی تاعامةٌ ناسازمباحث مذا کره و تفصیل گز ارشات مطلع شوند. هر کس 
صلاح| ندیشی ای در نظر داشته باشد در روزنامهعمومی برنکارد تا هیچ امری اذ 
آمود درپرده و برمیچکس مستور نما ند. لهذا عموم روز نامجات مادام یکه مندرجات 
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آنها معل اصلی از اصول اساسيةٌ دولت و ملت نباشد مجاز و مختادندکه مطالب 
مفید عام المننیه را همچنان مذا کرات مجلس و صلاح اندیشی خلق دا برآن 
مذا کرات به طبم دسانیده منتشر نماینه . وا گر کسی در دوز نامجات ومطبوعات 
بر خلاف | نچه ذکر‌شد و به‌اغراض شخصی جیزی طبح نماید با تهمت وافترا بز ند 
قا نوناً مورد استثطاق ومحا کمه ومجازات خواهد شد . 

اصل چهاردهم - مجلس‌شورای ملی به‌موجب نظطامنامةٌ علی‌حده موسوم به 
نظامنامهٌ داخلی امور شخصی خود را از قبیل| نتخاب دئیس و نواب دئیس ومنشیان 
وسایراجزاء وترتیب مذا کرات وشب وغیره منظم ومی تب خواهد داشت. 

در وظا یف مجلس و حدود و حقوق آن 

اصل پا نزدهم - مجلس شودای ملی حق دارد دد عموم مسائل آنچه دا 
صلاح ملك وملت مي‌داند پس انمذا کره و مداقه از دوی داستی و ددستی عنوات 
کرده بارعایت اکثریت آراء در کمال‌امنیت واطمینان باتصویب مجلس‌سناً به‌توسط 
شخص‌اول دولت به عرض برساند که به صحهٌ همایونی موشح و به موقع اجراء 
وه شود 

اصل شا نردهم- کليةٌ قوانینی که برای انتظام امور دولتی و مملکتی و 
تشکیل مبانی دو لت وسلطنت واسای وزارتخا نها لازم است باید به‌تصویب مجلس 
شورای ملی بر سد. 

اصل دفدهم - لوایح لازمه را درایساد قانون یا تقسیر وتکمیل و نسح 
قوانین موجوده مجلس شورای ملی در موقع لزوم حاضر می‌نماید. که با تصویب 
مجلس سنا به صیحةً همایو نی رسانده به موقع اجراء گذارده شود. 

اصل هجددم - سويةً آمود مالیه. جرح وتددیل بودجه» تفسیر دروضع 
مالیاتها و دد وقبول عوارض و فروعات , همیچنان ممیزی‌های جدیده که ازطرف 
دولت اقدام خواهد شد به‌تصویب مجلس خواهد بود . 

اصل نوزدهم - مجلس‌حق دارد نظر به‌اصلاح آمود مالیاتی و تسهیل دوابط 
حکومتی» در تقسیم ایالات ومما لك ایران و تجدید حکومنها پس ازتصویب مجلس 
سنا اجرای آرای مصوبه را از اولیای دولت بخواهد . 

اصل بستم - بودچه هر يك از وزارتخانه‌ها باید در نیمه آخر هرسال 
برای سال دیگرتمام شدء پانزده روز قبل ازعید نوروز حاضر پاشد. 

اصل بیست و یکم - هر گاه در قوانین اساسی وزارتخانه‌ها قانون جدید 
یا تسیر و نسخ قوانین مترده لازم شود با تصویب مجلس شودای ملی صورت‌خواهد 
گرفت. اعم از اینکه لزوم آن امود از طرف مجلس عنوان یا از طرف وزرای 
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مسئول اظهاد شده باشد. 

اصل بست و دویم - مواردی‌که قسمتی ازعایدات و یا داراگی دولت و 
مملکت ( منتقل یافرو خته می‌شود یا تغییری در حدود و تغود مملکت )(۸)لزوم 
پیدا می‌کند به تصویب مجلس خواهد بود . 

اصل بیست و سیم - پدون تصویب مجلس‌شورای ملی امتیاز تشکیل کمپا نی 
و شر کتهای عمومی‌ازهرقبیل و به‌هرعنوان ازطرف دولت داده نخواهد شد . 

اصل بیست وچهارم - بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها و اعطای امتیازات 
انحصاری تجاری وصنعتی وفلاحتی وغیرهاعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه 
باید به‌تصویب مجلس شودای ملی برسد. به‌استثنای عهد‌نامه‌هایی که استتاد نها 
صلاح دولت وملت باشد. 

اصل بست و پنجم - اسثتراض دولتی به هرعنوان که باشد خواه از داخله 
خواه ازخارجه بااطلاع وتصو یب مجلس شورای ملی خوآهدشد. 

اصل بست وشثم - ساختن داه‌های آهن پاشه خواه بهخرج دولت خواه 
به‌خرج شرکت و کمپا نی اعم از داخله وخارجه منوط به تصویب مجلس شورای 
ملی است. 

اسل بیست‌و هفتم- مجلس هرجانقصی در قوانین با مساأمیحه در اجرای آن 
ملاحظه کند وزیر مسئول در آن‌کار دا استیضاح خواهه کرد و وذیرمز بو باید 
توضیحات لازمه را بدهد. 

اصل بیست وهتتم - هر گاه وزیر بر خلاف یکیازقوا نین موضوعه که به‌صحة 
همایونی دسیده به اشتباه‌کاری احکامکتبی با شناهی از پیشگاه مقدس ملو کانه 
صادد نماید ومستمسك مساهله وعدم مواظبت خود قرار بدهد به‌حکم قا نون مسئول 
ذات مقدس همایون خواهد بود. 

اصل بیست و هم - هر وزیری که درامری ازامودمطا بق قوانینی که به‌صحةٌ 
همایو نی دسیده‌است ازعهده جواب برنياید ومعلوم شودکه نقض‌فا نون و تخلف از 
حدود مقرره کرده‌است مجلس عزل اودااز پیشگاه همایونی مستدعی خواهدشد. 
و بعداز وضوح خیانت در محکمهٌ عدلیه, دیگر به‌خدمت دو لتی‌منصوب نخواهد شد. 

اصل سی‌ام - مجلس شورای ملی حق دارد تما هر وقت لازم بدانه 
عریضه‌ای بهتوسط میثتی که مر کب ازرئیس وشش‌نفی ازاعضاء که طبتات شش گانه 
انتخاب کنند به‌عرض پیشگاه مقدس ملو کانه برس ندوقت شرفیأیی داباید به‌توسط 
وزیر در بار ازحضور مبارك استیذان نمود . 


ی قسمتی که داخل پرانتن رار گر فته ون تست دستعوس مولف از قلم افعاده . 
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اصل سی و یکم - وزرا حق دار ند دراجلاسات شورای ملی حاضر شده در 
جایی‌که برای آنها مقرراست » نقسته مذا کرات مجلس را بفئونه و اگر لاذم 
دا نستنه ازرگیس مجلس اجازة نطق خواسته توضیحات لازمه دا برای مذا کر و 
مدا آمور بدهند . 

در اظهار مطا لب به مجلس شودای ملی 

اصل سی و دویم - هر کس ازافرادناس می‌توانه عرض‌حال با ایرادات 
پا شکایات خودرا کنباً به‌دفتر خانهٌ عرایش مجلس عرضه بداردا گر مطلب داجع 
به‌خود مجلس باشد جواب‌کافی به‌اوخواهند داد وچنانچه مطلب راجم به‌یکیاذ 
وزارتغا ن‌هاست بدان وزادتخانه خواهند فرستاد که دسید کی بنه‌ایند و جواب 
مکفی بدهند . 

اصل سی وسویم - قوانین جدیده که محل‌حاجت شو نددر وزار تخا نه‌های 
مسئولانشاء و تنقیح یافته به توسط وزیرمسئّول پاازطرف‌صدراعظم به‌مجلس‌شورای 
ملی اظهار خواهد شد و بس‌از تصویب مجلس به‌صحدً هما یو نی‌موشح گشته و به موقع 
اجراء گذارده می‌شود . 

اصل سی وچهارم س رگیس‌مجلس‌می‌تواند بررحسب لزوم شخصاً یا به‌خواهش 
ده‌نثر از اعضاء مجلس یا وزیری اجلاس محرمانه بدون حضور روز نامه نویس و 
تماشاچی, یاا نجمنی‌مح‌ما نه مر کب اذعده‌ای منتخب ازاعضای مجلس تشکیل بدهد 
که سایر اعضای مجلس حق حضور در آن نداشته‌باشند , لکن نتیجهٌ مذاکرات 
انجمن محرمانه وقتی مجری توانه شدکه ددمجلس باحضور سهر بع از منتخبین 
مطرح ومذا کره شده ویااکثریت آراء قبول شود . ا گر مطالب در مذا کرات 
| نجمن‌محرما نه قبول نشد دره‌جلس‌عنوان نخواهد شد و مسکوت‌عنه خواهد ماند. 

اصل سي و چم | گرمجلن محرمانه به‌تقاضای رئیس هجلس بوده‌است 
حقدارد هرمقداد ازمذا کرات را که صلاح بداند به‌اطلاع عموم برساند . لکن 
| گرمجلس محرمانه به‌تقاضای وزیری بوده‌است افةای مذا کرات موقوف بهاجازةٌ 
آن وذیر است . 

اصل سی و شذم - هريك از وزرا می‌تواند مطلبی دا که به مجلس‌اظهاد 
کرده درمردرجه ازمیاحثه که باشد استرداد کند.مگراینکه اظهارایشان به‌تقاضای 
مجلس بوده باشد دراین صورت استرداد مطلب موقوف به‌موافقت مجلس است. 

امل سي و هفتم - هر گاءلایحة وزیری درمجلس موقع قبول نیافت منضم 
به‌ملاحظطات مجلس عودت داده‌می‌شود و وزیررمسئول پس‌از رد يا قبول ایرادات 


مجلس می‌توا ند لا دحةً مز بوره را درثانی به‌مجلس اظهاد بدارد ۰ 


جله چهارم ۴۳ 


اصل سی وهشتم - اعضای مجلس‌شورای ملی با ید رد یا قبول‌مطالب راص بح 
و واشح اظهار بدارنه و احدی حق ندارد ایشان را تحریض يا تهدید دردادن رای 
نما ید. اظهار دد وقبول اعضای مجلی با ید به‌قسمی باأشه که روز نامه نویس وتماشاچی 
هم بتوا نند ادراك کنند. ینی باید آن اظهاد به‌علامات ظاهری باشد اذ قبیل 
اوراق کبود و سفیه وامثال آن . 

عذو آن مطا لب از طرف «جلس 

اصل سی و نهم - هروقت مطلبی ازطرف یکی ازاعضای مجلس عنوان شود 
فقط وقتی‌مطرح ومذا کر ه‌خواحد شد که اقلا پا نزده نفرازاعضای مجلس,مذاکر؛ آن 
مطلب دا تصویب نمایند. دراین صورت‌آن غتو آن کنیا به‌رئیس مجلس‌تقدیم می‌شود. 
دیس مجلس حق دارد آن لایحه دا پدواً در انجمن تحتیق مطرح و مودد مداثه 
قراد بدهد . 

ال وت دز موق مها که وم اف ابا مد کوره :دز اسل بش دام 
جه درمجلس چه درانجمن تحتیق اگر لایحدٌ مذکوده داجع بهیکی از وزداء 
مسئول باشد مجلس باید به‌وزیر مسئول اطلاع دهد که ا گر بشود شخصاً و الا 
معاوت او در مجلس حاضر شده مذا کرات درحضور وذیر یامعاون او بشود مواد 
لایحه ومنضمات آن دا باید قبل ازوقت ازده دوذالی یکماه به‌استثنای مطالب فودی 
ازبرای وزیر مسئول فرستاده باشنه. همچنان دوذ مذاکره باید قبلازوقت معلوم 
باشد. پس‌از مداقةٌ مطلب؛ پاحضور وذیرمسئول درصورت تصویب مجلس باا کثریت 
آدا دسمالایحه دا نکاشته وبه وزیررمستول داده خواهه شدکه اقدامات مقتضیه را 
معبول دارد . 

اصل چهل ریکم - هرگاه وذیرمسئول در مطلب معنون از طرف مجلی 
به‌مصلحتی همراه نشد پایه معاذیر خود دا توجیه ومجلس دا متتاعد کند . 

اصل چهل ودویم - درهی آمری که مجلس شودای ملی از وذیر مسئول 
توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر ازجواب است واین جواب نباید بدون عذر موجه 
و بیرون از اندازه اقتضا به‌عهد؟ تخیر بیفئد مگر مطالب محرمانه که مستود بودن 
آن ددمدت معین صلاح دولت وملت باش ولی بعداز انقضاء هدت معین وزیر مسئول 
مکلف است که همان مطلب دا در مجلس ایراد نماید . 

۱ در شرایط کشکیل مجلس سنا 

اصل چهل و سوم - مجلس دیگری به‌عنوان سنا مر کب ازشصت نفراعضاء 
تشکیل می‌یا بدکه احلاسات آن بعداز تشکیل, مقادت اجلاسات مجلس‌شوداعملی 


خواهد بود. 


تاریخ پیدادی ایرانیان 


اصل چهل وچهادم - نظامنامه‌های مجلس‌سنا باید به تصویب مجلس‌شورای 
ملی برسد. ۱ 

اصل چهل و پنجم - اعضای این مجلس از اشخاس ۷ و صیر ومتدین و 
محترم مملکت منتخب می‌شوند سی‌نفرآزطرف قرین| لشرف اعلیحضرت همایونی 
استقراد می‌یابنه ( بانزده نفراز امالی تهران و پانزده نفر از اهالی ولایات ) 
سی‌نفر ازطرف ملت (پانزده نفی به انتخاب احالی تهران پانزده نفر بها نتحاب 
اما لی ولایات) . 

ام چیل فش اخا نها سا یام آسوزا و تطویت ش‌خومن 
باشد. اگر آن امور در سنا از طرف هیثت وزراء عنوان شده باشد پاید اول دد 
مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده بااکثریت آداء قبول وبعد به‌تصویب مجلس‌شورای 
ملی برسد . ولی اموری‌که درمجلس شودای ملی عنوان می‌شود برعکس اذاین 
مجلس به مجلس سنا خواهد دفت مگر امود راجم به‌مالیه که مخصوص به مجلس 
شورای ملی خواهدبود وقرارداد مجلس درامورمذا کره به‌اطلاع مجلس‌سنا خواهد 
رسید که مجلس مزپور ملاحتلات خود دا به مجلس ملی اظهاد نماید و لیکن مجلس 
شورای ملی مختاد است ملاحظات سنادا بعداز مدافَهٌ لانمه قبول یارد نماید. 

اصل چهل وهفتم - مادامی که مجلی‌سنا منعقد نشده , امود فقط پس از 
تصویب مجلس شورای ملی به‌صحهً عمایو نی موشح و به موقماجر| گذاشته خواهد شد. 

اصل چهل وهشتم - هر گاه مطلب ی که از طرف وذیری پس از تنئیح و 
تصحیح درمجلس‌سنا به‌مجلس شورای ملی دجوع می‌شود مورد قبول نیافت ؛ دد 
صورت آهمیت مجلس ثالثی هن کت از اعضای مجلس‌سنأ و مجاس شورای ملی به 
حکم اتتخاب اعضای دو مجلس بالسویه تشکیل یافته درماده متنازع فیها رسید گی 
می‌کنند نتیجه دی این مجلس را در شودا قرائت می‌کنند ا گر موافقت دست داد 
فبها والاشرح مطلب دا به‌عرض حضو رملو کا نه موس نهد گاه ری شودای ملی 
دا تصدیق فرمودند مجری می‌شود , اگر تصدیق نفرمودند امر به‌تجدید ومداقه 
ومذا کره خواهند فرمود و اگی باز اتفاق آراء حاصل‌نشد ومجلس‌سنا با کثریت 
دوئلث آراء انفصال مجلس شودای‌ملی داتصویب نمود وهینّت وزراء هم‌جدا گا نه 
اتفصال مجلش شودای ملي‌را تصویب نمودند فرمان همایونی با نفصال شودای ملی 
صادرمی‌شود و اعلیحضرت همایو نی درهمان فرمان‌حکم به تجدید | نتخاب می‌فرما یند 
ومردم حق‌خواهند داشت منتخبین سابق دا مجدداً انتخاب‌کنند . 

اصل چهل و نهم - منتخبین جدید تهران باید به فاصلا یکماه ومنتخبین 
ولایات به‌فاصلاً سه ماه حاضرشوند وچون منتخبین دارا لخلافه حاضر شدند مجلس 


جلد چهارم ۴۵ 


افتتا ح ومشغول کار خواهد شد لیکن دد مادة متنازع فیها گفتگو نمی‌کنند تامنتخبین 
وا با وهی گاه محلس جدید پس‌از حضورتمام اعضاء بدا کثریت تام همات 
دأی سایق دا امشاء کرد ذات اقدس همایونی آن رآی شورای ملی دا تصویب 
فرموده امر به‌اجرا می‌فرمایند. 
اصل پنجاهم - درهر دورة انتخاییه که عبارت از دوسال است يك‌نوبت 
پیشتی امر به‌تجدید منتخبین نخواهد شد. 
اصل پنجاف و بکم - مقرد اینکه سلاعین اعقاب و اخلاف ماحنظ این‌حدود 
واصول دا که برای تشیید مبانی ده لها کبه اساش سامت ونگاهیانی دستگاه 
معدلت و آسایش ملت» برقراد ومجری فره‌ودیم وظیفة سلطنت خود دانسته درعهده 
شناسند. فی‌شهرذی| لَمدةا لحرام سال یو نت یل هز اروسیصد و بیست وچهاد۱۳۲۴ 
در آخر نظامنامةً میا که دستخط اعلیحضرت شاهنشاهی به‌این‌عبارت مرقوم فرموده 
بدوت این عنوان امضاء اعلیحضرت شاهنشاه مظر | لدین شاه نظامنامة اساسی را. 
این قوانین آساسی مجلس ژورای ملی و مجلس سناکه حاوی پنجاه و يك اصل 
است صحیح است شهرذی‌ا لد ۱۳۲۴ددظهر این دستخط مختوم به مهرحصرت 
آقدس ولایت‌عهد وصدارت عظمی می‌باشد که هردو امضاء نموده| ند. 
روز پنجشنبه ۱۸ ذیا لتعدة ۱۳۳۴ - امروز مذا کرات مجلس درامود متفرقه بود 
اولا" - شب گذشته مردم جراغان نموده برای نظامنامةٌ اساسی امشب هم چراغانی 
دارند » طلاب مدرسةً سیهسالاد از و کلاء دعوت کرده‌اند . 
ثانیاً - ورود دو نفر از و کلاء اصنهان به مجلس یکی ادیب‌النجار و دیکری آقا 
سیداسماعیل دیزی» وقرامت اعتباد نامه آ نها ولابحه تبر يكيةً اصفهان دا . 
لیا - کیفیت مذاکره واین‌که قبل ازوقت الهاد دئیس مطلبی داکه باید مذاکره 
شود در آن. 
رابعاً - اصلاح مالیه وبا نك. 
خامیاً - پرقرادی مستمری پرای ودهٌ مقئول . 
سادساً - قرات اعتبار نامه بحرالعلوم دشتی‌دا که ازجا نب علماه دشت منتخب و و کیل 
شده است . 
روز جمعه ۱۵ ذی‌القعدة ۱۳۲۴ - شب گذشته نیزچراغانی مفصلی بود در مددسة 
سپهسالاد جشن وخطابه‌ها قراّت شد, و کلای ولایات هم منتخب و دوانه می‌شوند دداکثر 
شهرها | ختلاف درا نتخا پات و اقع‌شده‌است ددیزد هنوزخبری نیست و گویادر خیالهم نمی‌بأشند؛ 
نظامنامةً داخل مجلس هم در روز نامه مجلس‌درج می‌شود ما هم درتاریخ خود درج می‌نمائيم 


وهدا صورته . 


تار یخ بیداری ایرانیان 


نظامناه؟ داخلی مجلس شودای ملی آير ان 
فصل‌اول : در آعیین دئیس و نایبان رئیس ومنشبان وتکا لیف آنها 

بت س‌ازافتتاح مجلس دراجلاس اول‌باید مطا بقماده ۳۴ نطامنامة 
| نتخا بات تعیین دئیس ودو نایب دئیس وچهاد منشی از منتخبین بااکثریت آداء 
بشود . و دئیس بااکثریت تام» سایر با کثریت نسبی وددموقم انتخاب دئیس و 
نایبان ومنشیان باید اقلا" سدر بع ازاعضاء مجلس حضور داشته باشند . 

تکا لیف ر یس : 

۲- افتتاح اجلاسات بادگیس است وقراد گرفتن یابر‌خاستن دیس از 
چای خود علامت افتتاح واختنام مجلس است, قبل‌از اجتماع عد لازمه ازاعضاء 
برای شروع مذا کرات؛دئیس؛مجلس‌دا افتتاح نم یکند همچنین‌تمیین دوز وساعت 
اجلاسات مترده با فوق‌العاده به عهدة دئیس است. 

۲- تین مستخدمین مجلس اذقبیل نویسنده و پیشخدمت وسر‌ایداد و 
اجزای نظطمیه وغیره ومترر داشتن تکالیف این اجزاء به عهدة دئیس است . 

۴ پس‌اذ آنکه مجلسیان درموضوع معین بقدر کفایت مذا کره کرد ند 
دگیس امی به‌تحصیل آراء می‌نماید و نینج عمل دا به مجلسیاث اعلان می‌کند . 

۵- دئیس همیشه مراقب حنظ نظم در مذا کرات هست وهروقت خلاف 
نظم ظاه شود قوانین نظبيةٌ مجلس‌دا به مجلسیان تذکاد می‌نماید. 

هر يك ازاجزاء مجلس‌اذقوا نین نطميةٌ مجلس منحرف شود و به تن کاد 
دیس متنبه نشود ۰ دئیس تقصیر اودا به‌مجلسیان اظهاد می‌کند وحدی‌ که موافق 
فصل سویم درباره اومقرد است اجرا مي‌نماید. 

ی دا کی شیف وسی ]انا کر 
در موقمی‌که مجلسیان نسبت به‌یکدیگر پی‌احترامی و خشونت‌کنه و یا وقتی‌که 
جیزی زاو ببر‌سند. در صورت اول باید مجلسیان دا مت کر کندکه ملثفت حفظ 
قانون باشند, درصودت دوم باید جواب مسائل داببان کند. 

۸- هر گاه دگیس بخواهد در مباحةٌ مطلبی دخالت‌کند با بد جای‌خود 
را به تایب دگین سپرده خود در جای متکلم قرار گرفته و آنچه صلاح دا ند 
مذا کره کند . 

٩-اگر‏ به واسطةٌ تزاع ومقاجره اعضاء امرمذا کر ات معوق‌شود دئیس 
می‌تواند موقثاً به‌انداز دفم غائله اجلاس دا تعطیل کند . 

۰ - رئیس می‌توا ند به هر يك از اعضاء مجلس بقدد يك هفته برای 


رفع حوایج شخصی مر خصی بدعد . 


جله چهارم ۳۷ 


۱ - دیس مجلس در هرانجمن تحقیقی که از اعضاء مجلس تشکیل 
یافته باشه می‌تواند داخل شود و در مذا کرات آن انجمن شرکت نماید. 

۲ - دسید گی به‌صودت مجلس که منشیان در هراجلای می‌نویسند 
به‌عهدة رگیس است همچنین تعیین و تجدید مکتو بات تندنویسان برای اشاعةٌ طبع 
در روز نامیجات . 

۳ . شخص دیس تأبع مجلس‌است درعین اینکه سمت ریاست دادد. 

۴ - نمایندل[ گی] مجلس نسبت به‌خارج منحص بهشخص دئیس‌است و 
هروقت هیئت مجلس به خارج مجلس مثلا" به وزراء دولت مطلبی داشته باشد به 
توسط دئیس فقط ابلاغ و تحصیل جواب می‌شود همچنین بالعکس . 

۵ - دئیس مجلس می‌توانه برحسب لزوم شخساً يا به‌خواهش ده‌نش 
از اعضاء مجلس با وزیری اجلاس محرمانه بدون‌حضور روز نامه‌نویس وتماشاجی 
یا | نجمنی‌محرما نه مر کب‌ازذعده[ای] منتخبینازاعضاء مجلس‌تشکیل بدهد که سایر 
اعناء مجلس حق حضور در آن نداشته باشنه . لکن نتيجهٌ مذاکرات انجمن 
محرمانه با حشور عد کافی از اعضاء مطرح ومذا کره شده بها کثریت آراء قبول 
شود و | گرمطلب درمذا کرات انجمن محرمانه قبول‌نشد درمجلس عنوان نخواهد 
شد ومسکوت‌عنه خواهد بود . 

۵ - دراول هردورة اجلاسیه رئیس بودجهً مخارج ومصارف آن دوده 
را تعیین کرده در مجلس قرائت می‌شود که با نظارت انجمن از مجلس مباش 
مخارج باشد . 


تکا لیف ثایبان ریس : 
۷- بطورکلی تمام تکالیف دئیس در موقع غیبت دئیس بر نایبان 
رگیس وارد است . 


تکا لیف منشیان و دفتر داد : 


۸- نوشتن‌صورت مجلس برای هراجلاس و به‌طبع رساندن مذا کرات 
در اجلاسات برای تیم به‌اعنای مجلس ورسیدگی به تحریرات تندنویسان و 
مقا بل آ نها باصورتهائی که روز نامه نویسان برمی‌داد ند به‌عهدة منشیان مجلس است. 

۹ - هرروز درحین‌افتتاح هراجلاس منشیی اصول مطالبی راکه دوز 
قبل درمجلس طرح شده برای مجلسیان قراّت می‌کند» که نتیجهٌ مجلس سابق‌را 
در نظر داشته‌باشنه ۰ 


۰ بعد از اجتماع مجلسیان با ید حضارهجلس را پا فهرست ی که در 


2 تادیخ بیدادی ایرانیان 
دفتر ثبت است تطبیق کرده عدهٌ حاضر ین و غائبین از اعضاء قبل از شروع به 
مذا کرات با ری خواستن به عهده منشیان است . 

۱- قرانت کليةٌ مکتوباتی که ددمجلس باید خوانده شوند با منشیان 
است مگر آنکه آن مکتوب داجع بیکی اذاعضای مجلس باشد وخودش بخواهد 
قرامت کند 1 

۲ - وقتی که منشی مطلبی دا در مجلس قراّت می‌کند ا گر مجلسیان 
به تجد ید رات امر کر‌دند بای دفعهٌ ثا نیو ثالث بخوانه تاوقتی که ازاعادة کر 
آن مستغنی شوند . 

۳ . هر رك از مثشیان مادام کسه مشفول کاد است حق دخالت در 
میاحثات ندارد مکی اینکه کار خود دا به‌منشی دیکر وا گذار کرده خود داخل 
در مباحثات شود . 

۴ س در موقم تعیین اکثریت » شمردن آراء به عهدءٌ منشیان است . 

۵ - مکتوباتی که از طرف مجلس نوشته می‌شوند » اعم ازسئوال یا 
جواب پایه یکی از منشیان مسوده کرده پس از تصویب مجلس به امضاء دئیس 
برساننه واصل دا با اسناد داجعه به‌آن ثبت وضیط نماید . 

۶ - یکش دفتردار از اعضاء مجلس منتخب می‌شود که متصدی ضبط 
استاد وتر تیب دق باشد و نوشتجات و ثبت‌ها ی که منشیان به‌او می‌دهند به‌تر تیب 
پصه خی خرما حیدف کا موقع ازوم مراجعه به‌آنها سهل و آسان باشد . 

۷ .- نوشتجات ودفاتری که مر بوط به‌مجاس است دفتردار حق‌ارائة 
آنرا به احدی ندادد » هگ به اجاه تمام يا اک افراد مجلسیان و هم‌چنین 
اطلاعا ت ی که دفترداد با اجزاء دفتر خانه در ضمن خدمت تحصیل کردها ند نبا ید 
اشاعه وافشا نمایند . 

۲۸ - ثبت اسامی اعضای انجمن‌های تحقیق با دستورا لعمل کاروتادیخ 
مامووت: آنها خمنشه با ین دز دفشن حاضن باشد: 

۲۹ - برای تعیین تکالیف دفتردار و اجزاء و مستخدمین دفتر خانه 
دستورالعمل مخصوص نوشته خواهد شد و به تصویب اعضاء مجلس خواهد رسید . 

فصل دو یم : درحدود سایر اعضای مجلس 

۰- اعضای مجلس باید در نها یت ادب واحترام بایکدیکر رفتاد کننه 
اه رها شاب فرین ات تاد اخل شا مار تست 

۱ - تواضع کردن و ادای بعضی دسومات که‌اسباب تفرقة حواس‌باشد 


در مجلس ممئو غع است . 


ظل‌السلطان 


۰.٩ . ۳7 


‌ 


و 
شاهراده ظلالسلطان بریروز شخصا مجلس ملی دا در" عمارت جهل ستون افتتاح فرمودند و نطق 
مفصلی در فوائد و نتایج مجلس نُحترم بیان فرموده ۰۰۰۰( ص ۲ ) 


نصرالله خان مشیرالدو له 


مشیرالدو له صدر اعظم تاج شاهی را به دست گر فته برسر شاه‌گذارد ... اعلیحضرت ... فرمود : 
جناب صدراعظم تاج خیلی سنگین است » سنگینی او مرا صدمه می‌زند . صدراعظم عرض کرد باید 
متحمل این بار سنگین شوید و طاقت آورید ۰ (ص )۲٩‏ 


جله چهارم ۱ ۴6۹ 


۲ - هر يك از اعساء مجلی حق دارد موافق فصل پنجم مطلبی دا 
عنوان کند و در رد و بو هر امری که دیگری ابتداکرده و در تحت مذا کره 
است دی خود را اظهار کند . 

۳ ا کل و شرب و استعمال دخانیات در اطاق مجلس ممنوع است. 

۴ - باید هريك از افراد مجلسیان مواظب باشد که تضییع حق دب ی 
دا نکنه . مثلا اگر یکی از اجزاء مشفول نطق است » به‌نجوی‌کردن يا قیل 
و قال‌کردن » حواس اورا متفرق نکند . 

۰ ۵ - اگر اتفاقاً دو نشر از مجلسیان متارن یکدیگر اجازه نطق 
خواستلد سبتت در استیذان ولو به‌چند ثانیه حق تقدم می‌دهد . 

۶- اگر یکی از مجلسیان شکایت شخصی, داجع به یکی ازاعضای 
مجلس داشته باشد » باید به مجلس اظهاد کند و بعد از اینکه مدعی‌علیه جواب 
شخص شاکی دا گفت هردو ازمجلی خارج شوند تا در غیاب آنها اهل مجلس 
در ماد شکایت دسید گی کرده حکم مسئّله دا معلوم کنند . 

۷ - هريك ازاعضاء مجلس برترلد يا خلاف فصلی از نظامنامةٌ داخلی 
مطلع شود حق دارد به‌د یس اطلاع داده منع و اصلاح آن را بخواهد . 


فصل سوم : در جنایات و مجازات اعضای مجاس 


جنایات اعضاء مجلس به‌حهاد (۱) درجه تقسیم می‌شود : 

۳۸- درجهٌ اول ازقبیل نجوی کردن وسرفه کردن به‌عمد درموقع نطق 
۳ از اعضاء و مجازات این درحه ملامت کردن و نصیحت کردن برتر لد این 
افبال است . 

۳۵ سا دویم عمل مخالف قوانین نظمیه یااعادة نجوی و قیل وقال 
باوجود ملامت و نصیحت دمجازات این درجه پیرون رفتن ازمجلس است به‌امر 
رگیس بقدر یکساعت . 

۰ . درجهٌ سوم حاضر نقدن در تکالیف مترده است. مثل آنکه یکی 
ازاعضاء در ده اجلاس متوالیه بدون عذرصحیح ازحاضرشدن به‌مجلس تقاعد کند 
دراین صودت مجلس به‌او تکلیف خواهد کرد که ازعضویت استعنا کند. اگر بعد 
از تکرار از تکلیف استعفا تاسه مرتبه استعفا نکرد از عضویت خلم می‌شود وعضو 
دیگر بجای او منتخب می‌شود « و این عضو از و کلای هر طبقه و ایالتی باشد 
در صورت اقتضای فرصت باید همان طبقه و ایا لت بدل اودا تعیین کنند وقبل از 


1 - اأصل :جهارده 


۰ 


تاریخ بید‌اری ابرانیان 


تعیین هیثّت مجلس از او و کالت خواهد کرد . 

۱ - درجه چهارم خیا نت کردن به‌هیئت مجلس اذقبیل رشوه گرفتن 
یاافشای سر مجلس یا سعی درتخریب اساس واخلال ددپیشر‌فت کار مجلس‌است 
به‌فرض وجزای این‌درجه بعداز ثوت خیا نت اخراج ازعضویت مجلس وفرستادن 
به محکمهٌ عدلبه و تعاقب در مجازات خائن است. 

فصل چهارم : در طر بقًَ رسیدتی به مطا لب 

۲- مطلبی که ازطرف دولت به مجلس می‌رسد به کلم (اظهاد) تعبیر 
می‌شود ومطلبی که اذطرف اعضاء مجلس باشه به کلمف(عنوان )و آ نچه سایر مردم 
بفر‌ستند به کلم (عر یضه) 

۳ - هر گاه عریضه به‌مجلس برسد و بیشتر از سدد بع اعساء مجلس 
مذا کر آن دا بیفایده بدانند » به‌رگیس اظهاد می‌دادند که مطلب قابل مذا کره 

۴ هررگاه مطلبی باشد که فهم آن موفوف به‌فهم مطلب دیگر باشد 
اول مطلب موقوف‌علیه دا مذا کره‌کرده بعد به مطلب او می‌پرداز ند . 

۴۵ - ۱ گر مطلب پیچیده و ددهم و متوقف بر مطالب متعددة دیگر 
باشد ۰ مجلسیان مختادنه که خودشان اطراف و حواشی مسئله دا تنقیح کرده 
در مجلس مذاکره نمایند . یا انجمن تحقیق مخصوص برای دسیدگی به آن 
تشکیل کنند . ۱ 

فصل پنجم : درطر یقا آقدیم مطلب به مجاس 

۶ اگرکسی از مجلسیان چیزی داجع به نفع و مصلحت عموم 
به نظرش رسید» بعد از آنکه درلایحه نوشته وخواست به‌مجلسیان عرضه دارد باید 
از دگیس اجازه بخواهد؛ بعداز تحصیل اجازه می‌توانه شخصاً به محلی‌که برای 
نطق وتکلم معین شده برود ولايحهٌ مرقومه دا قرائت نماید یا لابحه را بدهد که 
یکی از منشیان بخوانه ۰ اگر پانزده نفر از اعضاء مجلس با عتوان او همراه 
شد‌ند یعنی مشاود؛ آن عنوان دا تصویب کردند مطلب او درد مجلس قبول می‌شود 
و در تحت مشاوده در میآید ۱ 

۷ - بمعد از قبول مطلبی مجلس مختار است در همان ساعت در آن 
ماده مذا کره‌کند» يا محول به وقت دیگر بگذارد. 

۴۸- سایر مردم نبز می‌توانند دد صلاح‌بینی يا شکایات مطلب خود را 
0 پاامضاء و نثانةٌ منزل به‌مجلس بفرستند که در انجمن عرایش ژنتید کی 
شده بهآ نچه تکلیف مجلس است رفتاد شود. 


جلد چهارم ۵۱ 


فصل شدم : درطر قَةٌ تدکبل انجمن‌های تحقیق وسپردن مطا لب بهآ نها : 

۴- مقصود آزانجمن تحقیق هیئتی‌است که اعضاء مجلس‌برای رسد کی 
مطلب بخصوص‌از میان‌خود انتخاب می‌کنند و آن برحسب ضرورت دلزوم موقتی 
با دایمی خواهد بود . 

۰ - در موقع تشکیل انجمن اول باید تعیین کنندکه برای انجام 
کاری که موضوع تحمّیق است چند نفر اجزاء لازم است و بعد از تعیین عدء اجزاء 
شروع به‌| نتخاب کنند؛ و طریعَهٌ انتخاب آت است که دئیس اسامی اشخاصی راکه 
برای عضو یت انجمن صلاحیت دار ند معین کر ده به‌مجلسیان اظهار می‌کند اگر 
قبول کردند همان اشخاص اعضای انجمن خواهند بود والا هر کدام مقبول مجلسیان 
نباشد به‌حکم اکثریت تبدیل می‌شو ند. 

۱ - هريك ازانجمن‌های تحقیق يك نفر دیس ويك نفر منشی ويك 
نفر راپورت‌دهنده مابین اعضَاء خود انتخاب خواهند کرد . 

۲ - تکلیف اعضاء این انجمن آن است؛مطلبی که به آ نهارجوع می‌شود 
اول بطور صحت تنقیح کرده بعد به‌دقت تمام مذا کره کنند بعدآزفهم مطلب نتیجةً 
تحقیقات را راپورت کر ده درموقعی که مجلس معین می‌کند به مجلس‌عرضه داد ند. 

۳ - ا گر انجمن تحقیق برای مداقه درامری است که یکی ازاعضاء 
عنوان کرده باشد در این صورت باید آن عضو یکی ازاعضای انجمن باشد, و 
اگر انجمن راجم بهطلبی است که از طرف وزیری اظهادشده آن وزیر می‌توا ند 
در آن اتجمن حضور داشته باشد و در مذاکرات شررکت نما ید . 

۴ - بعد از انتخاب اعضای انجمن باید متشی اسامی آنها دا ثبت 
کنه و صورت اسامی اعضاء دا با دستورالءمل وترتیبی که مجلسیان برای انجمن 
مقرر کرده‌اند نوشته بعد ازامضای دئیس به‌رئیس انجمن تحقیق بدهد . 

۵ - تکلیف انتظا مات داخلی اعضای انجمن تحقیق در حکم انتظامات 
مجلس شودای ملی است . 

۵۶ - جنا نچه وقتیاعضاء انجمن تحقیق از دسئورالعمل مجلس منحرف 
شوند و بر خلاف ها موش متقرده رفتار کنند اعمالآ نها ان‌درحه اعتبارساقط است. 

۷ - اعنای انجمن تحقیق در باب حدود و تنبیهات و شکایات باید 
به‌هء‌جلس شورای ملی دجوع کنند . 

۸ - راپورت دهنده انجمن بعد از ختم عمل نتیجهٌ تحقیتات و خلاصة 
ری انجمن‌را به‌مجلسیان اظهاد می‌کند یا تفسیلا" راپورتی را که حاضر کرده 
است قرائت می کند و نوشتجات راجع به مطلب را با داپورت انجه‌ن به دئیس 


۵۲ 


تاریخ بیداری ایرانیان 


مجلس تسلیم می‌کند , تا باز تفصیلا" در موقع به سمع مجلسیان برسد د معلوم 
شود رای انجمن‌درمجلس نیز قبول شده یا نه. درصورت عدم قبول خود مجلس‌در 
آن خصوص استیناف می‌کند یا انجمن دیگر انتخاب می‌نماید . 
فصل‌هفتم : در انجمن تحقیق عر ایض 

4 - چون عده عرایش به مجلس اذ طرف مردم غالبا زیاد خواهد 
بود لهذا برای دسیدگی به عرایض يك انجمن تحقیق عرایض برقراد می‌شود . 
این انجمن عرایشی راکه لیاقت مذا کره در مجلس دا داشته باشند عیناً به مجلس 
اظهار می‌دارد و از سایر عرایش هفته يك مرتبه فهرستی تر تیب داده با اشاره 
به‌خلاصهً آنها به‌عرض مجلس خواهد رسانید . 


فصل ششدم : در اصحیح و تجز یه مطا لمی که 4 عجلس داده می‌شو د 


۰- گر اصل مطلبی که به‌مجلس‌وارد می‌شود ناطق بر بعضی جزئیات 
نباشد اعضاء مجلس می‌توانند جزئیات مطلب دامعین کرده تحت مشاوره در آور ند. 

ی سای که همع تافو نمسای نا کف 
اعضاء انجمن‌های تحقیق این است که اگر در عبارات و طرعَهٌ ادای آن با در 
شر ح جرتیات آن عیب و نقصی باأشد تصحیح کر ده , به عبارات واضح و دوشن 
تعبیر کنند : بعد از تصحیح ا گر جزئیات و فروع زیاد داشته باشد بای آن‌دا به 
اجزائی که مطلب از آنها تر کیب شده تجز یه کرده درهر يك علیحده گفتگو کنند. 
مثل اینکه شخصی مطلبی داده است که فلان ما لیات باید از فلان محل گرفته شود 
و به فلان مصرف برسد . يك جزء مطلب گرفتن مالیات است اذ این محل و جزء 
دیگرمصرفی است که ممین شده . پس باید مطلب دا به‌این دو جزء تجز یه کرده 
در هريك علیحده مذا کرات کنند و ری مجلس با انجمن دا در هر کدام تعیین 
نمایند . 

۲ - یکی از شرایط تسحیح مطالب این است که بعد از فراغت از 
تمحیح سه مر تبه در مجلس خوانده شود. اول به عباراتی که صاحب مطلب داده 
است بدون کم و زیاد: دویم باضمیمةً آ نچه کم وزیاد کردهاند , سویم بعد از تصحیح 
تام, و علت سه دوره قرائت این است که معلوم شود تفاوت مطلب تصحیح شده و کم 
و زیاد آن بااصل مطلب چیست . 

فصل نهم : در تر تیب مذا کر مطا لب 

۳ - هنگامی که ءطلبی در تحت مذا کره است دیگری تباید مطلب 

مجددی در آن داخل کند تا مذاکرء آن مطلب تمام بشود مگر آنکه مطلب اول 


جلد چهادم ۵۳ 


باشد و مجلسیان به آن محتاج باشنه ۰ 

۴ مطالب ی که به مجلس می‌رسه هر کدام مهم تر است مذا کره وانجام 
آن پاید معدم باشد . 

۵ - وقتی که مطلب به مجلس دسید و دگیس مذا کرة آن دا به روزی 
معین توقیت کرد ؛ باید این مطلب در فهرست آن دوز ثبت شود تا دد آن دوز 
و در ساعتی که معین کر ده| ند در آن مذاکره شود . اتفاقاً | گر مجلسیان در آن 
ساعت به مطلب دیگری مشغول شدند ۰ هر کس از اعضاء مجلس ملتفت شد » حق 
دارد اظهاد کندکه موقم مذا کر فلان مطلب دسیده است پاید آ نرا متدم داشت . 

عع _ اگر مطلب مهمی پیش آیدکه انعقاد مجلس برای مذا کر آن 
لازم باشد» و تا موقم انعقاد دجلس ءعمول فاصله باشد باید دئیس اعلان‌کند که 
در فلان روز و فلان ساعت اناد مجلس فوق‌العاده برای فلان مطلب لازم است 
ومجلسیان باید در همان روز و ساعت معین حاضر شوند . بعد ازحضور ومذاکره 
اگر باز به‌انعقاد مجلس دیگر احتیاج افتاد هريك ازمجلسیان می‌توانند ضرودت 
مجلس فوقالعادء دیگر را اظهار کننه و دیس وقت و ساعت آن دا معین نماید تا 
وقتی که مذا کره آن مطلب ختم و اعاده مجلس فوق‌العاده ضرور نباشد. 

۷۲ مطا لب دولتی ومطا لب اساسی باید سه مرتبه درمجلس رات و 
مطرح مذا کرات شود . 

۸ - ترتیب قرانّت سه گانه این استکه پس از قرامت اول در اصول 
مسئله مذا کره کننه و معلوم شود که دجوع به انجمن تحقیق لازم است یا نیست ۰ 
از قراگت اول تا قرات ثانی پاید دو روز فاصله باشد و اگر »طلب داجع به 
انجمن تحتّیق به اعضاء تمسیم می‌شود تا دوز قرائت ثانی سه دوز بگذرد . 

4 - پس از فرائت ثانی اصلاحاتی به‌نظر اعضاء مجلس می‌دسد باید 
به‌تر تیب مقرر اظهار نمایند » استدلال کنند . پس از انجام مذاکرات نتیجهٌ آنها 
دا که یکی اذمتشیان نوشته است بها نضمام صورت اصلی هطلب در نوبت ثالث قراگت 
نموده آراء اعل مجلس معین می‌شود , و یمین است اگر در قراگت ثانی مجلس 
مطلب را ردکند قرات ثالث واقع نخواهد شد . 

۷۰ - پس از انجام مذاکرات در قرائت ثانی و تقسیم صورت مجلس 
به‌اعضاء تا قرامت ثالت باید اقلا دو دوز فاصله باشد و بعد ازقرامت ثالث اصلاحی 
که يك با چند نفر اظهاد نماینه مطرح مذاکره می‌شود مگر اينکه پانزده نفر 
متفقاً آن اصلاح را بخواهند و نتیجه قرایت ثالث رد با قبول خواهد شد . 

۱- مطالبی که در يك دورء اجلاسیه قرائت نشده باشد باس ازقرائت 
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ناتمام مانده باشد دردورة دیگرمطرح مذا کره نمی‌شود مگر اک ندز به مجلس 
اظهاد شود . 

۲ - برای تحصیل آراء باید مطلبی که مطرح مذا کرات بوده قبل از 

ری خواستن جهت تذکار حاضرین در اطاق خوانده شود . 
اصل دهم : عضی قوائین در مباحثه و مذاکرة مطا لب 

۳ - درصورتیکه دوثئلث ازاعضاء مجلس حضور داشته باشند شروع 
به مذا کر ات ودد صور تیکه سه‌ربم حاضر پاشند اقدام به تحصیلآراء می‌شود . 

۴ - حق نطق با کسی است که پس از عنوان مطلبی اول خواهش نطق 
کند , و یمد به تر‌ تیب اظهاد . 

۵ - هر يك از مجلسیان که مستعد برای نطق هستند در او امی بیش 
از يك مر تبه حق نطق ندارد ولي بعداذآنکه سایراعضاء مجلس هر کدام يك مر تبه 
نطق کردند يا از سکوت آنها معلوم شدکه نطتی در آن موضوع معین ندارند و 
مطلب هم مجمل ماند . آنوقت ناطق اول می‌تواند با اجازة دئیس ثانیاً نطق 
کند » تا وقتی که مطلب تعیین و تشر یح شود . 

۶ - اگر یکی از مجلسیان که نوبت نطق اواست نطق کرد ولی 
محلسیان نطق او دا ملتفت نشدند می‌تواند از رئیس اجازه بخواهد که نطق اورا 
تجد‌ید نماأید . 

۷ - درموقعی که مباحنهٌ مطلبی درمجلس طول کشید و رأی مجلسیان 
معلوم نشد. هريك از آنها می‌تواند برخاسته و اظهاد دار ند که مذا کرة این ءطلب 
طول کشید. بایه ریس اکثر بت آداء دا معین کند. دراین موقع اگر پا نزده نفر 
از مجلسیان شخص منکلم دا تمویت کند رئیس باید فوراً به مجلس اعلان بدهد 
و در صددکسب اکثریت آراء برآید . 

فصل یازدهم : درطر یا بدست آوددن اکثر بت آراء 

۸ برای تعیین اکثریت آراء پس ازاعلان رئیس؛ به هريك ازاعضاء 
دو قطعه مقوا داده می‌شود , که یکی از آنها سفید و دیگری کبود خواهد بود 
و اسم گی‌نده رفی آ نها خاپ مت مقوایسفید تقانه فبول.و کبود تفانه رو 
مطلب است . هريك از اعضاء باید رای خودش دا با انداختن یکی از دو قطعه 
مقوا در ظرفی که نزد او می‌بر ند ظاهر سازد . پس اذ تحصیل آراء تمام اعضاء 
آن ظرف دا درحضور حاضرین خالی می‌کننه و یکی از منشیان مقواهای سفید 
را جدا ومتواهای‌کبود راجدا به‌صوت بلنه شماده می‌نماید ورئیس مجلس حاصل 
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شماره دا اعلان می‌کند . 

۷۵ - دئگیس ومنشیان بایه ری خود را بعد از آراء سایرین و قبل از 
شمارء آداء به تررتیب فوق اظهاد نمایند . 

۰ - هر گاه دد موقع بدست آوردن اکثریت آراء يك يا چند نفر که 
عد؛ آنها پیش اذ دبع عدء اعضای مجلس نباشد , حاضر نبودنه حق ندادنه ری 
محلس دا قبول نکنند . 

فصل دوازدهم : در توضیح خواستن از ادارات 

۸۱ - سقوالات مکتوبی‌که از طرف مجلس از وزداء می‌شود باید دد 
ماد معین باشد و با نزده نقر اعضاء مجل ی آن را امشاء نموده به دئیس بدهند 
که‌سواد آن دا به مهر مجلس به متام صدادت تبلیغ نموده اصل دا به دفتر‌خانةً 
مجلس بسیارد . در موقعی که دئیس این سئوالات دا به مقام صدادت یا وزداء 
تبلیغ می‌کند , باید روزی دا تعیین کندکه صدداعظم يا وزیری که مطلب داجع 
به او است , با معاون آنها برای جواب دادن در مجلس حاض شوند . 

۲ - روز موعود اول کسی که توضیح خواسته و منشاء سئوال بوده 
مطلب را اظهار و موجه می‌دارد تا دزیر یامعاو نی که حاضر است جواب بگوید. 

فصل سیزدهم : درا نشاء عر ایض ه حطور مبارك 

۳ - برای انشاء عرایض به حضور مبارك همایونی انجمنی مر کب از 
دوازده نفر از اعضای مجلس تشکیل می‌شودکه هر دو نفر از آنها از يك طبته 
باشند. این انجمن به ریاست رئیس مجلس عر یضه را نوشته پس‌از قرات درمجلس 
به توسط هیثتی که مر کب است ازدئیس مجلس وشش نفر دیگر که طبتات ششگانه 
| تتخاب کنند به عرض می‌دسد . 

فسل چهاردهم : در رسیدگی به شکایات راجعه به اثتخا بات 

۴ - جنانکه در نظامنامةٌ انتخا بات مقرد است شکایات در انتخا بات 
را باید بالاخره راجع به مجلس شورای ملی نمایند و برای دسیدگی به این 
شکایات باید انجمن تحقیقی تشکیل شودکه به مواد ۷ 

۵ - شکایات راجعه به انتخایات را ددهر محلی باید در ظرف ده 
روزپس ازانتضا پات به پستخا نژ آن محل‌داده باشند والاطرف ملاحله نخواهد بود. 

۶ - انجمن تحقیقات شکایاتی را که به موقع به مجلس ادسال شدبه 
او دسیدگی می‌نماید و صورت مجلس‌انجمن دا به مجلس عر یه می‌دارد و ا گر 
منتخبی برخلاف نظامنامه انتخاب شده باشد باید آن انتخاب اعاده شود . ولی 
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تا دوزی که دد این خصوص حکم مجلس صأدر نشده آن منتخب از اعضاء مجلس 
محسوب است و حق رأی دادن دارد . 
فصل پا نزدهم - در تگا لیف آماشاچی 
۷ - عموم مردم می‌توانند با داشتن بلیط برای استماع مذا کر ات 
در اجلاسات علنی داخل مجلس شورای ملی بشوند و در جائی‌که برای‌تماشاچی 
معرد است بنشینند . 
۸- تماشاجیان باید در ورود به‌مجلس‌خود دا مکلف به اطاعت قوانین 
نطمیةٌ مجلس دانسته درد صورت تخلف از آنها از هر گونه اقدامات سخت نر نجد. 
(خاتمه) . 
مريك از این قوانین و نظامات که به حکم تجر به و اقتضای وقت جالب 
نسخ و تغییر باشد ؛ اعضای مجلس به حکم اکثریت می توانند آنرا به قانون 
دیگر که مناسب با حال مجلس باشد تبدیل کنند دهمچنین فصول جدید ی که طرف 
احتیاج بشود براین نظامنامه اضافه خواهد شد به‌تاریخ ۲۵ شعبان ۰۱۳۲۴ 
روزشنبه بیستم ذیا لقعدةالحرام ۱۳۲۴ . امروز طرف صبح مجلس فوق‌العاده از 
تمأم و کلا منعقد گردید » مذا کرات آن در خصوص مجلس و اجراء نظامنامه وانفاد تتظیمات 
مجلس شورای ملی بود و چون تا بعد ازظهر طول کشید لذا مجلس دسمی عص تعطیل‌شد. 
روز یکشنبه بیست ویکم ذیالقعدة ۱۳۲۴ - مذاکرات امروذ پس اذ قرائت بعضی 
تلگرافات ولوایح در چند امر بود : یکی اصلاح امود مالیه » دیکر احضار وزراء مسئول 
را به مجلس » دیگر ممیزی و تعدیل محلی , دیگر رد و بر گشت فرامينی که این دوذها 
تمام شده و بدون امضاء و تصدیق مجلی املاك خالصه زیاد بخشیده شده و امتیازات گرفته 
شده ومواجب‌ها برقراد شده است . 
روز دوشنبه بیست ودولم ذیا لقعدخ ۴ س امروزانجمن طلاب جمعیت بسیاری 
را جمم کرده منکلمین و خطباء در تحر یش وترغیب مردم دا در دادن پول به‌با نك ملی سخخن 
می‌ر | ند ند. درو اقع آها لیا یر آن نسبت به سا بق کلی فرق کرده وازخواب غفلت بیداد شدها ند. 
مررض اعلیحضرت در تزاید است مشیرالدو له صدراعظم هم ازمجلس تهایت همراهی را داد 
و کار هم می‌کند . (مجلس امروز تعطیل است .) 
روز سه‌شنبه ۳۳ ذی‌القعده ۱۳۳۴ _ مذاکر ات مجلس در چند مطلب بود یکی 
در خصوص عکس و طبع نظامنامةً اساسی و نظامنامهٌ داخلی , دیگر اصلاح ماليهٌُ ایران» 
دیگر احضاد وزیر مالیه ورسید گی به‌دخل و خرج دولت » دیگر ای پستخانه وجلو گیری 
از طبع تمبر و نظمآن . 


امروز مقادن غروب آفتاب شهرت گرفته است مظفر الدین‌شاه پنجمین پادشاه‌قاجار یه 
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از این داد فانی به داد باقی رحلت نمود بضی هم می گو ژد در حالت احتضار و سکرات 
موت است . 
این پادشاه | گرچه دولت دا زیر قرض انداخت و هفتاد کرور از خارجه قرض وسه 
سفر به فی‌نکستان مسافرت نمود ودولت ایران را موهون وبی پول به‌خرج داد لکن دداین 
مدت بازده سال سلطنت خیلی به عالم تمدن خدمت کرده همین اعطاء مشروطیت و افتتاح 
مجلس مبعوثان و بیداری مردم ایران از آثاداین پادشاه عادل بود غفراله لیو له. 
فوت مظفر آلدین‌شاه 
روز چهارشنبه ۲۳ ذیالقعدة ۱۳۳۴ - شب گذشنه مقادن با مغرب شرعی شاهنشاه 
ایرآنیان مظفرالدین شاه به‌حالت احتضار وشش‌ساعت اذشب گذشته بهرحمت آیزدی پیوست. 
آمروز بازادها برای احترام از بادشاه بسته و مردم درخیال تهیهٌ مجالس فاتحه. ازاحدی 
شرارتی ظاهر نشد. آقایان علماء اعلام برای تشبیم جنازه و نقل آن به تکیهٌ دولت و تعزیت 
و تسلیت ولیعهد محمدعلی‌میرزا به‌ارك رفته ولیبهد خیلی گریه و بی‌تابی می‌نمود به جناب 
آقای طباطباگی گفته بود که بدرم را کشتند و به مظلومیت مرد. عجب است‌که دد این دو 
روزة اخبره متوالیاً نماز قضا می‌خواند . روز گذشته درحالت جلوس واعتماد پنجاه د کمت 
تماز خواند آقایان هم ولیبهد را تسلیت و تعزیت گنته . امروذ تلگر اف متعدده ازولایت‌ها 
به دست آمد که بسشی ازآنها دا دج می‌نمائيم . 
تگر اف از ملایر 
از طرف عموم علماوطلاب - به توسط حضرت حجةالاسلام آقا میرزا 
سید محمد مجتهد به حضور آقدس شاهنشاهی خلداله ملکه - میرزا هدایت و صدر 
پسر ان‌حاجی‌ملا میرزا محمد وشیخ علی پسر حاجی ملاسلیمان درپنجشنبه چهادم 
ماه , علیقلی‌خان پسر شیر علیخان و نجف‌خان پسر‌حسن آقای‌ کرد و خوردی و 
حسن‌خان زند را پاجماعتی‌از اشرار با خود همدست کرده و خانةآقاضیاءالدین 
مجتهد را محاصره و تیر پاران نموده دو تفر دا مجروح کرده اند که یکی از 
آنهامشرف به موت است جناب آقامحض حفظ دماء مسلمین دد بروی خود سته 
احدیرا اذن دفاع ندادند . زن‌ها به گریه ومردم درفکر انتقامند وایشان‌مما نمت 
می‌فرمایند حکومت و دئیس تلگراف می‌گویند که به او لیای دو لتاطلاع داده‌ایم 
نمی‌دا نیم صدق است یاخیر ؛ ازتلگر افخانه خارج نمی‌شویم تااحقاق حق پفرمایند. 
ایضاً تلگر اف 
آزطرف جنابآقاضیاءا لدین به‌عنوان جناب آقامیرزا سیدمحمد مجنهد. 
التفات فرموده عریسة تلگرافی عموم علماء و طلاب دا به شرف عرض حضور معدلت 
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دستود حمایون خلداله ملکه دسانیده. حکم لازم در تثبیه مرتکبین صادر دمخا بره 
سا مه فا هه 
چواب_ تلگر اف اذطرف آقای طباطبا ی 

تلگراف متطلما نهآقایان ومحترمین [ نجا دا نزد حضرت اشرف صدارت 
عظمی فرستادم » بعد از عرض به حضور همایون حکم تلگرافی درمجازات آشراد 
صادر؛ خاطر شر یف را مستحضر خواهم تمود (محمدین صادقا لحسینی طباطبائی) 

ابضاً تلگر اف ۱ 

خدمت حشرت مستطاب حجهةالاسلام آقای طباطباگی مد ظله‌العالی 
مجازات و استرداد اموال وامثیت غیرحاصل» مصادر شرارت و تیرانه‌ازی فرلراً 
به همدان دفته‌انه . حضرت والا حاجی سیف لدو له کم مرحمت است شأید پس 
از اطلاع به| تتساب با حضر تعالی تدارك فیمایند . ازبا بت موقوفه سال‌ها در [ پاذدی 
او کوشیدم تا منظم شد » حال متحیرم اگر باید مداخله کنم امر محکم از ناحیة 
معدسهً شرعیه ومصدر صدارت در ابلاغ همایون لازم است ؛ 0 با این تر تیب 
تکلیف ساقط (ضیاء‌الدین) . 

تلگر اف از دشت 

أزطر ف عموم علماء رشت به‌عنوان جناب آقای طماطبائی- جناب آقای 
بحر العلوم ازطرف دعا گویان منتخب وروانه شد ند متوقع ما ی افتخاروسر آفر ازی 
هستند . 

ایض تلر اف 

حضور مبارك حضرت حجةالاسلام آقای آقا سیدمحمد و آقای آفا 
سید عبد‌اله دام ظلهما از طرف دعا گوبان علماء گیلان جناب مستطاب آقای 
حاج بحرالعلوم سلمه‌اله منتخب و حر کت کردها ند واز خداو ند متعال تأئید ایشان 
و و کلاء مجلس ملی مر کزی را خواها نیم. (حاجی خمامی وامام جمعه وسایر ین) . 

تلعر اف از مشهد مقدس 

به توسط جناب آقای آقا میرزا سیدمحمد مجنهد طباطبائی مدظله, 
خدمت دئیس مجلس شورای ملی دام اجلاله عرض می‌شود هزار دسیصه نفر از 
اصناف مدت ده روزمتوالیاً دعوت به مجلس انتخابات شده و به دویست نفررآی 
داده‌انه , اکثریت آراء میعمو ع که عبادت از سی دشش رأی باشد» به يك نفر 
و همچنین بالاتر حالا بفر‌مائید هر گاه آنه کسن که‌سی و شش رأی به اسم او 
در آمده قبول نکرده تکلیف چیست دمننی اکثریت آراء تامه یا نسبی چه, دیگر 


جله چهارم ابرم 


رم ی ات ی دوه سای اس فوای دای هی ای 
در تجار هم می‌تو أند رآی بدهد یانه ؟ ودیگی یکصد و جهل وجهار نفرازاصناف 
ويك نفر ازعلماء متحد شدء جهت ترویج اعتعةً فطنیه می‌خواهند تا تین شر کتی 
بکننه موسوم به شر کت آنجمن اثنی‌عشر به مأذون به اقدام هستند با آینکه‌منتظ 
قو امش کت مجلس گورایملی. باغنه:۸ هر کاد آخان: ,عاسل شه آدن جات 
کردن نشان مبارك شیر خودشید دا هم در بلیطهای اسهام شر کتی متوقعند و هر 
کدام ازمتحدین يك دانه بلیط پنج توما نی با نك ملی را خریدارند مطالب راجعه 
به شر کت را علیحده تلگراف شود . سعادت دولت و ملت مطلوب (میرزامحمه 
آسماعیل خر ازی دیا لشعده) . 
تنگر اف ازاصفهان در جواب عاماء اعلام تهر ان 

حضرات مستطابان آقایان عظام حجج‌الاسلام دامت بر کاتهم فی‌الانام 
بمصا لح الخواص والموام - تلگر اف شرافت اتصاف رسید چون همه آقایان علاده 
بر اینکه از علماء هستند از عقلا هم هستند می‌دانید اگر من دارای محسنات 
نیسنم ۰ نسبت بی عقلی تاحال کسی به من نداده است. انسان عاقل البته درمطلبی 
که صلاح عامه , خاصه موجب ترقی و ترویج دولت وملت باشد . اگر کوتاهی 
نماید ظلم به عالم انسانیت نموده گذشته از تمام ملاحظات امروز خیرخواهی 
حضراتعا لی برای و جود اعلیحضرت شاهنشاهی ارواحنا فداه مسلم شده و برمن 
که خود را دولتخواء این وجود مبارك می‌دانم تأسی وافتداء به حضراتعالی فرض 
است . بعود یمین بدا نید سعی واهتمام و اقدام من زیاده از تصور خاطر شر يف 
است ۰ نهایت عیبی که از من است اینکه کار دا من قدری به تأْنی وصبر می نما یم 
ولی شاید عاقبتش مورد تمجید و تحسین عثلا باشد . جناب مستطاب شر بعتمداد 
آقای شیخ‌المراقین سلمهاله تعالی داکه می‌دانید هم عاقل دهم خیر خواه هستند» 
شر ح اهتمام مرا مکشوف داشته‌اند و به اظهار ایشان مطمئّن باشید. تفصیل تشکیل 
مجلس ملی موقتی و روانه شدن دو نفر و کلای منتخبین‌علمای اعلام و تجار بااحترام 
را که جناب جلالتماب میرزا پاقر خان تلگرافاً اطلاع داده‌یودنه , دو نف دیگر 
هم معین شدنه وعنقریب خاطرشر یف حضراتعا لی از با بت منتخبین اصفهان آسوده 
و بکلی فارغ خواهد شد . ۱ 

از با بت با نك ملی هم که اقدامات مجدانه مرا مستحضر خواهید شد . 
تکمیل و متمم به دسیدن دستودالعمل و نظامنامةٌ مجلس مر کزی است که مطابق 
باشد و اختلاف و تخلف نداشته‌باشد و ان شاءاله آنوقت به‌اعلی درجه کمال برسد 
(ظل! لسلطان) . 


نم 


تاریخ بیدادی ایرانیان 


روذ پنجشنبه ۳۵ ذیا لقعدة ۱۳۳۴ ب آمروز به مناسبت وقوع دحلت شاهتشاه 


مظفر آلدین شاه مجلس تعطیل ات لیکن برای ثر نیب شرفیاً بی هنت و کلاء ملت بحصور 
همایون و تعدیم مرآسم نع بت به‌طور غیر دسمی و کلاء حاأضر شده ودداین خصوص مذا کره 
کر‌دند ۰ خطا به جنابآقا سید تصر ال انشاء کرده دود قرات شف و از سایر خطا به هائی که 
حاضر کرده بو د ند بهشس دود لد قر‌ارشد روز یکشنبه ۸ ۲ ۳ که و کلاء حور شاه مشرف 


می و ند همین خطا به را بخو ا نند ۰ 


رو زجمعه ۲۶ ذی) لقعد:الحر ام - آمروز درا کثر‌مساجد وسراها مجلس فا تحه و ختم 


دود تعز وت نامه مجلس شورای ملی دا که حناب حاج سیف نصر ال و کیل انفاء کرده است 


بد‌ست آورده وهذ‌اصور ته ۰ 


تعز بت نام و کلاء 
در فوت شاهنشاه مظفر ا لدین‌شاه 


گر از تخت بگذشت فرما ندمی بر آمه جوان‌بخت شاهنشهی 
دراین‌سوك | گردیده خون‌بار گشت دل از گلبنی تازه گلزاد گشت 
درخت کهن گر شد از بوستان بماناد خرم نمال جوان 
فاما مشی جبل وانقاضی فشك لذنا جبل قددسی 
فا اد میاه ات ره شاه ارم آ تم 


هر چند دد این مصیبت عظمی و داهيةٌ کبری کافةٌ رعا یاخون از دیده 
هی یی اسف ار وا ال ی تدم ار هدن یز 
آنجا که خداو نه دحمن به رحمت و اسعه و حکمت با لفه به‌مصدوقه مانسخ من آية 
اونسهانأت بخیر منها اومثلها , تداركگ این مصیبت بزرگ دا به موهبت عظیمی 
بسی سترك آن گونه تلافی فرموده که زبان و بیان از اداک شکر و ثنایش عاجز 
و قاصر است » همان بهثر که عامهٌ خلایق در پیشگاه اسلامیان پناه اعلیحضرت 
قدر قدرت. کیوان رفعت , شهریار گردون اقتدار » ملك ملوك اقطادا لسلطان 
محمدعلی شاه قاجاد , خلدالهٍ ملکه و ابدسلطانه از مراسم سوکواری به همان 
سنت استرجاع واسترحام اکتفا نمایند و زیاده جزع و زاری نکنند که شاهنشاه 
ماضی انارال برهانه و دفع فی اعلی غرف الجنان مقامه و مکانه اگر چه مقر 
خویش دا اذ نمود بیکر عطوفت منظر تهی ساخت ‏ لکن بحمدالّه سریر سلطنت 
و کاخ شهر یاری دا به و ادث تاج تختی پرداخت که حقیقتش را هت آیت دحمت 
است و جایگاه نیاکانش دا نیکوتش خلیفت برحق . 
دوعالم دا بدین يك جان سپرده است چو جانش هست نتوان گفت‌مرده‌است 


عنتریب که تخم‌های کشته‌اش دا به سررعت برق وشتاب شهاب با همت 


جلد جهادم 7٩۱‏ 


ملکانه وعزم حسروانه] بیاری کند؛ تا نخل‌های امید بهزودی خرم و بار آور شود 
و اغصان آمال به هی مرز و بوم سای حيوة افکند . هرجند مقدرات الهی را 
حکمت های بی منتهاست » لکنن ظاهرتر حکمتی که حادثة کنونی دا ضمین 
تواندبود همین است که در اراده ازلی چنان دفته مگر خدایگان معظم اعزه‌األه اعره 
نصر لواه دا در تکمیل اقدامات و تحصیل مثوبات پدر والاتباد دد حصول این 
شرف بزرگه ساطنت اساس سهیم و شثريك فرماید , تا تادیخ این عص فر خنده 
قدر که مفتح عهد عدل و امن است به نام نامی این دو بادشاه معدلت دستگاه تا 
قاط ر یت ای او ون تاو یام و وی گر وفها کلوان سیر 
که موجب تسلیت خواطر غمدیه گان و مايدٌ آدامش قلوب عموم ایرانیان است؛ 
تهنیت جلوس میمنت ما نوس و ذبارت طلعت همایون و دعای دوام دولت روزافزون 


است . 


خدابا تو این شاه را یار باش بدین با قصدش مدد کار باش 
انتقال روح مقدس شهر یار عطوف وغمخوار رئوف ایرانیان . 

ایا این اسسن. ما م نیرسن مقدوهتا 

آن‌شاه که شد شمس فك در تاحش دبری‌است بد خستگی ازسوععز اجش 


با اینکه علاج همه دردی دموی بود گشتند طبیبان همه عأاجز زعلاجش 

روز شنبه ۲۷ ذیالقعدة ۱۳۲۴ آمروز در تَکيةٌ دولت مجلس فاتحه منعقد » 
عموم عاماء اعلام وطلاب عظام و رجال دولت و اعیان و و کلاء ملت حاضر بودند جناب 
آقا سید جمال و بعضی از اهل مثبر در بالای منیسر روضه و موعظه نمودند و طلب فاتحه 
رای شاه مررحوم نمودند. دراین دوز دسته‌ها ازمحله‌ها حر کت نموده آمدند به تک دولت 
شا گ‌دان مدارس و مکاتب به حالت عزاداری آمدند و خطأبه‌های خود را قرائت نموده 
تعز بت گفته مر اجعت نمودند . 

شر فیا بی 
و کلاء مجلس_ به حضور محه‌دءعلی‌شاه 

روز یکشنبد ۲۸ ذیاقعدة ۱۳۳۴ -. آمروز هنگام عصر و کلای مجلس مبعوثان 
از طرف ملت و انجمن شورای کبیر ملی دد بار گاه اعلی شرفیاب شده تمزیت وسو کواری 
خود را تقدیم پیشگاه همایون داشتنه . اعلیحضرت هم از و کلاء به خوبی تلقی وپذیرائی 
فرمود . 

در این دوسه روزه سر در عمارت بهارستان را که متام انعقاد مجلس شورای ملی 
است با تور سیاه , سیاه پوش نمودند . امروز هم شا گردان مددسٌ نتلامی و دارالفنون و 
سایررمدارس ملیه با خطابه‌های تعز یت آمیز به زیارت نعش پادشاه مغفور به َكیةٌ دو لت آمد‌ند. 


اوه 


تادیخ بیدادی ایرانیان 


طایفةً ار امنه 5 روسای روحانی جود یه تکبة دو لت ام اظهاد سو کواری تمو ده 


امروز سقر اء دول در تالار قصر ابیش ده پیشگاه هماأیو نی مشرف [۴ تمد دم عرایض نعز بت 


تموده و بحاط هیا بو زا ی امن سوک بزر که سلرت :غرضه: دافنند:, 


اعلیحضرت شاأهنشاه محمدعلی ی قاحار در آمروز نطقی فرموده که صور ش ازاین 


قرار است . 


نطق هم) بو نی شاهشاه محمدعلیشاه 
| کنون که قلب و سان و خامه ودست ما با مجلس ملی مساعد وهمر اه 
است منتظر یم که در کلية امود رکا لیف رن را که بر عهده گر فته اند از عهده 
ف ات وخاطرما را از تسو یه آمود فارغ کنند د‌ ازاین تاد یخ ده بر و کلای مجلس 
ریقف درا ها تفه اس ی مدا لو وهای توافت شور 
مسامحه و دفعالوقت ننما ند و باخیالات و نیات ما در اصلاح امور و دفم‌نواقص 
همر آهی کنند وریشر فت معاصد و ارادة ترقی خواهانة ما را که دار به سعادت ملت 


و ترقی و آبادی مملکت است معاونت نمایند . 


بعد از جند دقیقه اعلیحضُرت رو بهحاضر ین‌و اشاره به‌فرز ندخو دشاهز اده میحمد‌حسن‌مبرز | 


فر‌موده و نطق ذیل را ادا نمو دند ۰ 


نطق اعلیحضرت در باره فرذ ند خود 

میل دارم ین پس من به ارو پا رود و در آ نجا تحصیل علوم لازمه کرده 
وباتصدیق نامه دکتری ععاودت نماید. برخی از حاضرین عرض کرد ند که (فرز ند 
شاهنشاه را به تحصیل طب وطبا پت چه حاجت است ؟) شاه در جواب آنها فررمود 
اکن شاهزاده وارث تخت و تاج شود خانهٌ دولت دستخوش تاداج گودد. کر ان 
شهان بهرء يك تن است وسایرین باید طفیل نعمتوی باشند. پس | گروفتی ثهر یار 
پر یکی از ابشان خشم گیرد و او را از در براند از هیچ طرف باب سعادت بروی 
نگفاید », مگر از طریق عل که عالمان همصس پادشاها نند . 


امروز عموم ملت چشم ده اقدامات ان پادشاه دار ند .که حگونه ابواب سعادت را 


به‌روی ملت باز نما ید . 


روز دوشنبه ۲۵ ذی‌القعدةالحر ام ۱۳۲۴ - امروز سموع گردید جناب حاجی 


خمامی محنهد رشت که مخا لف مشرو طیت و مانع امر انتخا بات رشت دود همراه شده است 


وحکمی هم که در پاپ امر مشروطیت داده است به طهران دسید ما صورت آنرا درج نموده 


وهذا صور ته : 


جلیچهاوم  .‏ ۳و 
حکم و وشن آقا شیخ محمد خمامی مجتهد رشت 

بسم له تعالی » بر كافةٌ عباداله و اجب ولازم است اهتمام در امس مشروطه. 

شك نیست که هر کس اخلال کند در امر مشروطه داخل در جیش یزیدبن معاو یه 

است لمنة ال علیهم اجمعین ال اله ال العجل المجل العجل منتخبین را زودتس 

بفرستید که طولش اسیاب سفك دماء و نب اموال است. و السلام علی من اتبع! لهدی 

روز سهشنبه سلخ شهر ذی) لقعدةا لحر ام - مجلس مفتوح ودرچند امر مذا کره شد . 

اولا" آمدن وذیر مالیه به مجلس لازم نت تا نتا اش اصلاح بودجه مالبه . عالتا شک 

از وزراء و اداده‌عا که به طور استیداد و مانته سایق رفتار می‌شود . دایعا - تنظیم مجلس 

وترتیب نطق و کلاء . خامساً - در پاب مجلس تبریز که این چه مجلس است ؛ اگی مجلس 

شوراست که با ید در با یتخت باشد و اگر انجمن ایالتی است که مخصوص تبر یز نبا ید باشد 

در سایر بلاد هم باید انجمن ایالنی وولایتی باشد که قاط فو امن دسکو میت یاشفا سا دسا 

جلو گیری از ظلم فاحش حا کم‌ها که درشهرها رعایا را به اقسام مخثلف اذیت می‌کنند . 
سایعاً - نظر و دقت در امی قزاقخانه و قزاق‌ها . 


وقایع 
ماه ذیحجةال ۴۱ ۱۳۷۵ 


روز چهار شنبه غرة ذیحجةا لحر ام م۳۲ _ از قراری که شهرت گرفته است حاج 
دبیرالدوله که سابقاً وکیل لشکر و مسئوفی کشيك خانه بود دوازده هزاد تومان و بعضی 
می گویند جهل هز ار تومان تقدیمی داده است که امر وزیر لشکری به او داده شود یعنی 
معاون وزیر جنگ , بلکه خود وزیر جنگ گردد . به اين معنی که نایب السلطنه که 
سپهسالار است باشد لکن پیشکاد و معاون او وذیر لشکر که حاج دبیرالده له است گردد 
قاین تشه انیای» تال مر دم‌شته اسر در انب طلوت ند گنه زاین ات شددآ نف 

روز پنجشنبه دوم ذیحجةا لحر ام ۱۳۲۴ - آمروز وزراء به مجلس آمده قدری با 
وزیر داخله مباحثه کردند . قدری هم با وزیر مالیه مذاکره شد . وزیر داخله سلطان 
علیخان آنچه جواب می‌داد ساده و عامیانه و از روی واقم وجدی بود ؛ ولی وذین مالیه 
ناصر الملك همه را به طفره و توریه و یا ارشاد و کلاء و القاء علم بود به و کلاء مثلا": 
ذکی قانون اساسی ولزوم آن و اصلاح بودجهٌ ایران و انحصار و کلاء , وزراء را در عده 
معین و معلوم و بسی نکات دیگر دا در آمروز وزیر مالیه به و کلاء دسانیده , دیگر از 
تعدیات حکام و تسامح پل ممانت آنان از امر انتخاب و کلاء بلاد ایران مذا کره شد . 
وزیر داخله متقبل گردید که به‌ولایات تلگراف نماید که حکومت‌ها و کلاء را منتخب نما یند. 
دیگر از فروش آصف‌الدوله حاکم خراسان دخترهای قوچانی دا به‌خارجه و گرفتن اولاد 
رعایا را از دامن مادرحاشان در عوض ما لیات مذا کر شده پس ازصحبت های متفرقه »جلس 
کت 

صدر اعظم از امروز شروع در دعوت نامه تأجگذاری وتهیهٌ مقدمات جشن تا جگذاری 
می‌نما ید . 


شامزاده سالارالدو له در خارج شهر تقریباً در دو فرسخی منزل دارد و خیالاتش را دریاریان دربرده‌اند 


آنچه او را احضار می‌کنند به عذر و بهانه متسك ‏ می‌شود ۰ (صس 1۸ ) 


نظام| لسلطنه حانم آتازة شبراز بدسلوك نمی‌کند در خیال انتخاب وکلاه فارس می‌باشند (ص ۱۸ ۱. 


جلد چهادم ۵ 


جمعه .۳ شهر ذیحج4] (حر ام ۱۳۲۴ ب مرو دریاریان مشنول تهیة تاجگذاری 
می‌باشند. رقم دعوت ازطرف میرزا نصراله‌خان مشیرالدو له صدراعظم برای علماء ووزراء 
و سفراء و رجال دولت ومات فرستاده شد. فردا تاجگذاری خواهد بود . طلاب در مدرساً 
سپهسالار انجمن کرده خطبا خطابه‌ا قرائت نموده و شکایت از بی نظمی مجلس و عدم 
تر تیب نطق‌ها نمودند . لایحه هم به عنوان مجلس نوشتند که فردا به مجلس بفرستند . 
صنف ذا کرین و واعظطین هم مجلسی تشکیل نموده و مذاکره نمودند ,که با این زحمات و 
ر نج هائی که در راه مشروطیت کشیدیم چرا پاید از طرف ما يك‌نفر و کیل بهمجلس‌شورای 
ملی نرود و چرا ما از این شرف و افتخار ماأیوس باشیم . بیداری ملت به واسطةٌ فریاد و 
ندای ما بود» معاو نت علماء اول منحصر به ما بود شرو ع در مشر وطیت ومطالبه حقوق ملت 
اول از ما بود . نطق های [ةا سید جمال و مواعظ مك لمتکلمین و حسام الذا کرین و 
منبرهای آقاشیخ محمد واعظ سلطان الذا کر ین و آقا شیخ مهدی سلطانا لمتکلمین و نطق‌های 
حاجی سید عبدالحسین واعظ در سفارتخانةٌ انگلیی و دوندگی های شریف و اعتماد را 
هیچ کس فراموش نکرده است بالاخره قراد شد لایحه به مجلس عرض کنند و مطالبة حق 


خود ۳ بنما بند 1 
تاجگذاری محمدعلی شاه 


روز شنبه ۴ ذی) لحجةا لحر ام ۱۳۳۴ - پر حسب دعوت از طرف صدراعطم ووزیر 
جنگ رژسای روحانی وسقر اء دول وشاهزاد گان و سران و سرداران و وزداء وامر اء با 
لباس تمام دسمی در عمارت شاهی حاضر شده و تخت له داری گذارده ؛ شاهتشاه ابرانیان 
پا به پل تخت گذارده صدراعفم تاج شاهی دا به دست گرفته بر سر شاه گذارد. روی تاج 
به طرف صدد اعظم بود به همان طود برس شاه گذارد و اعلیحضرت ملتفت شده تاج را به 
دست خود گرد نید وفرمود : جثاب صدد أعتام تاج خیلی سنگین است سنگینی او مرا صدمه 
می‌ز ند » صدراعظم عرض کرد قر بان باید متحمل این باد سنگین شوید و طاقت آورید . 
فوراً بای موزيك گذارده شليك توپ به عدد سن شاه که سی و هشت سال باشد کردند . 
بر حسب میمئت عدد صد و ده بقیه را شليك کردند تا عدد صد و ده تکمیل شده علماء وسفرا 
و وزراء تمام ایستاده تبر‌يك عرض کر‌دند . به واسطهٌ اینکه تاج را و ارو نه گذاردند انقلایی 
در آنیه بدید خواهد آمد . لکن خود اعلیحضرت اصلاح خواهد کرد و به دست شخص شاه 
| نقلابات اصلاح خواهد شد.دیگر آنکه امرساطنت ایران خیلی‌سنگین خواهدشد که اعلیحضرت 
از تحمل آن به زحمت خواهد افتاد , مجملا عموم اعالی ایران و خصوص اهالی تهران 
خودسند و خرم گردیده . 

مفا کر ات مجلس در چند امر بود + اولا" شکات و گله از اینکه جرا در مسئلهةً 


رای 


تاد یخ بیداری ايرانیان 


تاجگذاری و کلاء دمبعوئان ملت را اطلاع نداده و از آنها دعوت نکردند . ثانیاً تر تیب 
نحلق و کلاء آا باید به محل معین با یستند و نطق کنند با از هر حاکه میل دار ند. الا 


مذاکره از صیادان رشت و انز لی و مطالب متفر قه . 


لکشنبه پنجم ذی) لحجةا لحر ام ۱۳۳۴ - مذا کر ات «جلس دد با ب تسامح حاکم های 


ولایات از انتخاب و کلاء و تشن از ور بر داخله و وذیر خارجه بود . دیگر مذا کره ۳ 


وزیرمعادن در باب معدن نفت قصر‌شیر ین و غیره بهمیان آمد. دستخطی ازحضرت حجةالاسلام 


آقای آ خو ند علامحمد کاظم خراسانی از نجف به عنوان علماء اعلام طلهران دسیده که صودت 


آن ددحج گر‌دیده 0 


مکتوب 
جناب آ خو اد ملابچید کاغلم خر اسا نی لاعنوان حجحادسلام تهر آن 

بسمالها لر حمن‌الرحیم - به عرض می‌رساند : بشارت اتقان امرمجلس 
محترم شورای ملی‌که بر سبیل اجمال تلگراف آن حجحالاسلام دامت بر کاتهم 
متضمن بو: . و در طی مکاتیب داصله تفصیل حسن ترتیبات را دیگران اخباد 
نمودها ند از اعتلم بتارات و البته این توجه نفوس و اتفاق ملی به منشاء دیگر 
مستند و ازمدد غیبی کاشف»و بمید است(۲) که انشاءاله تمالی‌عنتر یب نتایج مأموله 
به احسنوجه مت تب و تاممات در عداد سایر علل ودول قويةٌ عالم به شماد آمده 
و این معنی از اثر سعادت این عهد همایون و حسن نیت این شاهنشاه دین برود 
ادامالّه تعا لی سلطا نه در اعصار لاحقه یاد کار بما ند و بقین است که قصول نظامنامة 
قا نون‌اسلامی ‏ رابه‌حسن مر اقبت آن آقایان عظام‌طودی‌مر تب و تصحیح‌فر موده| ند 
که‌در موازد و مراجعه به محا کمات وسیاسات با موازین شرعیه منطبق و به‌توارد 
انظار ومرود دهور واعصار مورد شبیه و اشکال نباشد, ان شاعاله. وجون دداین 
موقم مبادرت به تشکر از این نعمت و تبر يك این موهبت مناسب بود » لهذا به 
عنو آن: خود هل مخترم شر خی معروض فضمناً هم مهام لازمه را که اهم هم 
ترتیبات صحیحه رای از ذلت قرض دولت ابد آیت است ؛ مذا کره نموده از 

لحاظ عالی خواهد گذشت, انشاءال بذل در اقبت کامله خواهند فرمود . 
فی خمتومن واآقتا فقیطه کنارف یی که العه فرح ان تا کنون یه عرین 
رسیده وخاطر آقایان مسبوق است که منشاء التجای کس4 بیچارء آن بلدءٌ مقدسه 
به انگلیس سخت گیری حکومت برخصوص آنها دون اتباع سایر دول در مطالبةً 


0 ظاهراً ۶ ثیست ‏ 


جلد چهارم م‌ 


شهریه که در سال غارتی کر بلا برای تدارك مصارف سوق عسکریان بلدة مقدسه 
احداث نموده بوده و از روی نش طهران و تبریز آن بیچاره‌ها خود را دد 
این درطه دافم ساختند و چون متصودشان حمایت و دفع اجحافات بود تبول 
نشد متصرف کر بلا هم که رشید پاشامفتی زادة زهاوی بغدادی است به اقتضای‌شدت 
مخالفت پلتیکی ۳ موقم رامغتنم شمرده ودر هشتم شهر صیام با جماعت ضبطیه 
سکن و غیرهم بر آنها هجوم و راه فرار برایشان مسدود و همه دا هدف 
گلوله نموده و آخرکاد رئیس عسکریه ترحم‌کرده داه فرادی برای ایشان 
باز نموده جم عکثیری از آ نها مقتول وجمعی مجروح وبعداز فراغ از قتل‌نفوس 
به نهب اموال ودحتی صلب احساد معئو لین پرداختند و با که مدتی گذشته و 
جگونگی دا تلگرافاً خدمت صدادت عظمی دامت شوکته معروض داشته. معهذا 
تا کنون از وه این واقعه ومجازات مرتکبین اثری ظاهر نشده و امید است 
که منتتم حقیقی کینر بدهد ۰ بلی امری که موجب مزید بزدگی این مصیبت 
است جر گت و حکومت برای عمل شنیع بعداز گرفتن سنه دسمی ازماًمود 
این ارات ا‌ سامت او مش رای فوات رده مدا وف 
واين معنی مزید اصل مصیبت و بیشتر موجب احتراق قلوب است . 
عل ی کل حال رجاء واثق هست به‌مدد غیبی دالطاف لادیبی تدارك این 
مصائب وارده بشود. لاحول ولاقوة الا باه البظیم والسلام علیکم ورحمةاله 
وب کاته . (الاحش محمد کالم الخراسانی عفی عنه) 
دوشنبه ششم ذیا لحجذا لحر ام ۱۳۳۴ - امروز حجج اسلام و علماء اعلام و طلاب 
ویسی از و کلاء وناطتین وجناب صنیما لدو له ومخبر الملك و مخبرااسلطنه درخانهً ظهیر 
الاسلام به‌عنوان مهمانی وضیافت حاضرشده . آقای طباطبائی قدری تغیر وتشدد و پرخاش 
به‌معا ندین نموده, طلاب حضوراً به صنیع‌الدوله سخت گرفته به‌طوریکه صنیع| لدو له گفت : 
من ازریاست مجلس استعفا می‌دهم ودر باب بلیط مجلس مذاکره شد . بعضی کنتند بلیط 
متاسبت ندارد ۰ بادی مقصود ظهیر الاسلام از اين عهمانی این بودکه بین آقایان وامام 
جمعه را صلح دهد ولی آقایان به این شرط آمدندکه امام جمعه دا دعوت نکند . ظهیر 
الاسلام اگر چه قبول کرد و از برادد بزرگی خود عذر خواست ؛ لکن مقصود خود دا 
اتجام داده و رفع کدورت آقایان دا نموده چون امام جمعه از بانك ملی همراهی نموده 
و از ءجلی و مشروطیت در مجالس تعریف می‌کند لذا آقابان نرم شده و اظهار داشتتد 
که امام جمعه پیایه به مجلس شورای ملی تا دفع کدورت بشود و بکلی باهم دوست باشیم 
ظهبر الاسلام هم قول داده که ایشاندا بیاورد . 


۸ تادیخ بید‌ادی ایرانیان 


مو افقت باب عا لی با تقاضاهای قو سول آیران 


در پاب واقعٌ کر بلا و التجای ایرانيان به قو ن‌ولگری انگلیس و بی‌مبالاتی مأمودین 
عثما نی, جناب ارفع‌الدو له سفیر کبیر دسماً چهادفقره را از باب عالی مطالبه نمود : 

اول - عزل رشیدپاشا حاکم کر پلا و تنبیه او . 

دویم - عزل محيديك والی بنداد. 

سویم - موقوف کردن شهر یه که ازهفتادسال به‌این‌طرف ازتبعة دو لت‌علیه می گرفتند. 

چهارم - تحقیقات مشتر که و مواخذه و تنبیه مقصرین . 

این چهارتکلیف سفارت کبري دا قبول کرده‌اند. مصطفی ذهنی پاشا به‌جای دشیدبيك 
معین و روانه گردیده. حازم بيك والی بفداد شد و شهریه به‌طور موقت موقوف وبعد از 
اجرای تحقیقات لاذمه دائماً موقوف خواهد شد . به‌جهت اجرای تحفیقات مشتر که حم 
والی تابن ما موز است که با مامون. موس شتعازنت: متعما وسیه کنی: نبایتذا :هن کی که 
مقص درآید به سزایش خواهددسید . 

از قرار اخبار خراسان آصفالدوله جداً مانع از امر انتخاب است و اهل آستانه 
هم با حکومت همراهی دار ند. از قرار اخبار تلگرافی‌حالت‌اهالی بروجرد بسیارید و عمل 
نهب و غارت در خود شهر داطراف رواج دارد. شاهزاده سالارالدوله درخارج شهر تقریباً 
در دو فررسخی منزل دارد و خیالاتش را در پاریان دد بر ده| ند؛ آنچه او را احضار می‌کنند 
باغزن و ها تا خستساگ: من کردو: 

نظام| لسلطنه‌حا کم تازة شیر از بد سلوك نمی کند در خیال| نتخاب و کلاء فاری می‌باشند. 
ریاست کشیکخانه را دادند به فتح| لسلطنه ۸ امیر بهادد هم باید در خانه نشسته ؛ به عبادت 
خدا مشغول باشد . دیاست تویخانه دا هم دادند به مجدالدو لد . 

اعمال واقعال این پادشاه جدید از قرار ظاهر بهتراز سایق خواهد بود.مردم امیدواد 
می‌باشند که اثرات این سلطان جبران خسادات سابته دا بنمایه . فرامین و دستخط هائی 
که دراواخر مرض شاه مرحوم صادر شده متجاوز از هزاد وچهار صه قرمان بوده ؛ همه 
۳ جمع کر د ند والا دیگی نه ملکی برای دولت باقی مانده بود ونه مالی ۰ ازجمله خصایص 
این شاهنشاه جوان بخت آنکه در وقت سواری بعلاو؛ شليك توپ. موزيك هم میز نند و با 
شوکت و سطوت فوق‌العاد» حرکت می‌فرماید . 

سه‌شنبه هفتم ذی| لحجا لحر ام ۱۳۲۴ - مذا کرات امروز مجلس درچند ام بود: 

اولا - در مبثلة آمیی‌اسنه سکم عتکاین پسرنبهدار که يك نفراز اهل علم را چوب 
زده است برای امر انتخاب و آن شخص آقاشیخ محمد نامی است که حکم صدداعظم و 
مکائیب علماء را برده است نزد حاکم که باید و کلاء راانتخاب و روانه دادیم؛ امیراسعد 


جلد چهادم 2۹٩‏ 


گفته بود: این حرف‌ها چیست؟ این محال ثلاث تنکابن حکومت مستقله است وحکم کردم 
است آقاشیخ‌محمه را جوب مفصلی زده‌اند. بنضی می گو یند دیش اوراهم پریده است. 

ثا نا - شکایت از بسر دیکر سپهدار اقتدارالسلطنه که يك نفر سید نو کر خودرا 
چوب زده و کشته است؛ برای اینکه مطالبةٌ مواجب خودرا نموده است. 

الا - عدم مساعدت وزداء بل اخلال ایشان دد امر مشروطیت و انداختن حرج و 
مرج و اغتشاش را درپین مردم. بالاخره قرار شد عریضه به شاه عرض کنند که وزراء را 
علاج و پسرسبهدار را احضار و در باب طثل ی که به و اسطةٌ عمل شنیع با او کشته شده است 
دسید گی وتحقیق ومجازات داده شود . 

روز چهار شنبه هشتم ذی| لحجة) لحر ۱۳۲۴6۱ امروز مجلس تعطیل است. صدراعظم 
از امروز شروع در دعوت جشن ولیهدی نموده است که روز شنبهٌآتیه. ۱۱ شهرحال, 
شاهنشاه‌زاد8! کیر سلطان‌احمدمیرزا به ولایتعهدی برقرار شود . 

طلاب تنکابن به قدد سی‌چهل نفر اجماع کرده| ند ودر مجالس و خانه‌های آقایان 
می‌رو ند و از سپهداد نصرالساطنه و پسرهایش شکایت می‌نمایند و از طرف سپهداد هم 
جمعی مشغول دیدن آقایان وجلو گیری ازاین کاد می‌باشند . ننیجه جز دسیدن پولی به 
اجزاء آقایان نخواهد داد . چه ما وضع دا قسمی می‌بینيم که این دشوه وپول سد ابواب 
نيك بختی و سعادت دا به روی ایران خواهد نمود ؛ فعلا که بعضی ساکت شده‌اند. اوضاع 
شهر دو به‌خراپی و ناامنی است وزیر مخصوص حا کم تهررآن هم به مسامحه وقت می گذراند. 

روز پنجشنبه نهم ذی) لحجةا لحرام -مذاکرات +«جلس در امروز اذ این قر اداست : 
مذاکره در خصوص اهالی تنکاین وسیهداد و قرائت عر یضةٌ سپهدار به میاث آمد و قراد 
شد طرفین را احضار به تهران نمایند . دیگر در باب عدم ترتیب نطق و کلاء و نبودن 
نظم درمجلس, دیگر درباب مسئولیت وزراء و آمدن آنها به مجلس؛» دیگر اعطاء مناعب و 
بخشش و تفریط ماليةٌ دولت بدون اطلاع و تصویب مجلس؛ دیگردر خصوص مسیو نوز وذیر 
کمرك واینکه او باعث اغتشاش‌سرحد ایران وعثمانی شده است؛ دیگر در باب جشن و لیعهدی 
که آزشش نفر و کلاء مجلس دعوت کرده‌اندکه آیا برو ند یا نروند. بنابر قرعه شد پس از 
قرعه اکثربت آراء به رفتن شد . 

روز جمعه دهم امروز طلاب ددانجمن خود شکایت از مغشوش بودت شهر و اینکه 
الواط و سر باز علناً مال کسبه را به غارت می‌بر ند نمودند. امروز جناب ذوا لریاستین کرمانی 
آمد بنده منزل که جمعی از رفتا و دوستان خیال دارند انجمن مخفی منعتد نماینه و از من 
وشما و آفاسیدبرهان‌الدین که هر سه از اجزاء انجمن مخفی او لیه بودیم دعوت نموده| ند. 
ند نگار نده جواب دادم که غرض ومقصود ما از اقدام ها تیش انجمن؛ بیدادی مردم بود 


بحم له به متصود خویش نایل آمدیم و اهالی ایر اث از خواب بیدار شدها ند و بصررافت 
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مطالبةً حقوق خود افتاده‌انه . جناب ذوالریاستین گفت : امروز سعی در بیدادی و اتفاق 
.و اتحاد مردم بیش از پیش لاذم است و اگر مقصود فقط ارشاد و آ گاهی بودکه قبل از ما 
آقا سید جمالا لدین اسد آ با دی و آقامیرزا ]فا خان کرمانی و مرحوم شیخ احمد دوحی 
کرمانی و مرحوم حاجی میرزا احمدکرما نی وسایرین اقدام به‌این متصود نموده پس ما 
امروز باید مردم را وادادیم به اتحاد و عدم خلاف بالاخره قراد براین شدکه جمعةٌ دیگر 
درا نهٌ جناب آقاسیه برمان خلخالی حاضر شده ودد این امر کنتگو نماگیم آ نچه نتیجه داد 
در موقع می‌نویسم . 
انتشار روز ای کمدن وشرح حال مدیر روز امه 
روزشنبه بازدهم ذی| لحجةا لحر ام ۱۳۳۴ - امروز دوز نامه تمدن طبع شده مدیرش 
مد برالمما لك هر ندی که ازجوانان باهوش و قطا نت است سنش بیست ودو سال در چند سال 
قبل از این برای تحصیل علم از اصفهان آمد به تهران » در حالتی که عمامه به‌سر و در 
عداد طلاب ومحصلین به‌شماد می‌دفت درسال گذشته که عین! ادو له صدر اعظم و علاء الدو له 
حاکم تهران بود جنه روز قبل از وافعهٌ قند و دفتن علماء به حضرت عبدا لعظیم يك شب 
کالسکة عین‌الدوله از خیابان ناصر یه مي گذشت سنگی آمد به شيشهٌ کالسکه و شیشه دا 
شکست ,؛ این مسئله به حکومت داپرت داده شد و حون منزل مدیرالممالك که در این 
وقت مدبرالشر‌یعه بودءدر پالاخانه که دداین خیادان باشد واقع بود . لذا اجزاء حکومت 
آمدند وصاحب مثزل مد برا لش یعه را گرفته که شب گذشته در این خیا بان سنك به کا لسکةً 
صدر اعظم زده| ند و شما باید اطلاع داشته باشید . مدبر الشر یمه گفت من ثپ‌گذشته جمعی از 
دوستان خودرا دعوت نموده و مشغول پذیراگی از مهماتان بوده آذاین امراطلاعی ندادم. 
اجزاء حکومت وفراش های ظالم طمعکار که همه وقت به‌جان مردم می‌افتند مطالبةٌ شیرینی 
از مدبرالشریعه نموده » بیچاده مدبر به اطمینان عمامةٌ خود و اینکه در اصفهان احدی 
نمی‌توا نست ظلم و اجحاف به‌امل علم و مممین نماید, به تشدد و تفیر جواب فراش ها را 
می‌دهد . فراش ها هم او دا گرفته می‌آورند نزد علاءالدو له و می‌گویند زنندة سنك به 
کالسکةً صدارت این آخوند جوان است. علاءالدوله جون دید مدیر باداشتن عمامه به سر 
و عبا به‌دوش شلواد دستره پوشیده و ریش هم ترآشیده است حکم می‌کند مدبررا به فلکه 
می‌بند ند و پانصد ثلاق به پاهای او می‌ز نند ومی گوید « من خرج عن ذیه قدمه هدر » احل 
عمامه دا جه بهشلوار وستره و تراشبدن صورت ومنزل گرفتن در خیا بان؟مدبر می‌بیند احدی 
از آقایان وعلماء از او همراهی نکرد و اقلا انحاکم استنساد نکردند که چرا وبرای چه 
اورا ثلاق زده لذا عمامه را برداشت و کلاه به سر گذارده و داخل شد درمطبعةً خورشید 
و بهواسطهکفایت ولیاقت خود باه ترقی افتاده تا به امروز مدبرالمما لك مدیر روز نامه 


تمدن گر دید ۰ 


جله چهادم ۳ 


در ترقی وطن وبیداری ملت وترویج معادف عزمی ثابت و سعیی بلیغ دادد. بسی 
از مقالات منیده روزنامه تمدن دا در این تاریخ خود درج مي‌نمائيم فعلا روزنامةٌ تمدن 
هنتگی است لکن مدیرش گنت پس‌از تهیه وحاضرشدن اسباب ولوازم یومیه خواهد شد . 

تعیین و ایعد 

امروز درعمارت گالری که یکی از عمادات ساطنتی است جشن ولایتعهد فراهم گردید 
و بر حسب میل اعلیحضرت شاهنشاه فرزند بزرگی اعلبحضرت شاهنشاه زادة‌اعظم سلطان 
اس ۱۵( بتولا یی بیقر ای دید . حجج اسلام و امنای دولت و بعضی از و کلاء 
مجلس با شاهزادگان عظام و وزرای فخام وسفراء دول برحسب دعوت حاض بودند . 

فرمان همایون دا خطیب قرات نمود و کمر وشمشیر مرصع را که امتیاز و علامت 
این منصب جلیل است جناب اشرف صدر اعظم طراز میان و ذیب قامت آن و الا گهر ساخت. 
حاضران تبريك و تهنیت گفته پساز صرف شر بت وشیرینی شیرین کام ورطب‌اللسان به منازل 
خود مراجعت نموده سن ولیعهد مرت دوازده سال است در وجاهت و صباحت و ملاحت 
سر آمد اقران و امثال خویش است و خوب هم تر بیت شده است ( صورت تست از روی 
عکس درج شود). 

مذا کرات مجلس امروز در چند ماده بود : 

اول - قرائت اعتبارنامةٌ بعضی و کلاء ومذا کره دریاب و کیل دشت . 

تانی - مذا کره در باب امتیازنامةٌ بانك ملی هیا قرض از خارجه و قرائت بعضی 
فسول امتیاز نامه . 

روز یکشنبه ۱۳ ذیالحجةالحر ام ۱۳۲۴ - مذا کرات مجلی : 

اولا" اعتبارنامه‌های پیسی و کلاء دا قرایت نمودند . دو تفر و کیل از قم یکی حاجی 
ملامحمود واعظ دیگری آقا فتح‌الهخان بیگدلی پذیرفته شدند . جناب اشرف الادبا و یل 
فیروذ کوه نیز پذیرفته شد جناب حسام‌الاسلام و کیل اصناف رشت وجناب ناظم العلما و کیل 
ملایر و آقا میرزا هادی جواهری و کیل اضناف اصفهان و آقا شیخ ابراهیم زنجانی و کیل 
زنجان نیز پذیرفته شدند . 

ثانیاً - قرائت بعضی از فصول امنیاز نامه با نك‌ملی . 

روز دوشنبه ۱۳ - امروز مجلس تعطیل است . در | نجمن طلاب مذا کره ازاختلاف 
کرمانشاه بود که در کرمانشاه اختلافی بزرگ در قبول کردن مشروطیت به میان آمده 
بالاخره دجوع به علماء عتبات‌کردها ند . علماء ثلاثه نجف یعنی جناب حجةالاسلام آقای 
حاج میرزاحسین حاج میرزا خلیل و جتاب حجةالاسلام آقای آخوند ملامحمد کاظم خراسانی 
و جناب حاج شیخ عبدال ماز ندرانی حکم کرده اند به وجوب مشروطیت دولت ایران و 
اينکه مردم اطاعت احکام مجلس شودای ملی دا بنماینه . با این وصف باز جمعی از 
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مستبدین و علماء مخالفت نموده مانم انتخاب و کلاء می‌باشند» ولی امام جمعهٌ کرمانشاه با 
نهایت میل درامر مشروطیت وامر | نتخاب ساعی‌است . از بدل مال و جان ددیغ نمی‌فرماً ید . 
بنای طلاب براین شد که مجلس دسماً از دولت بخواهد که ماأنعین مشروطیت دا جلوگیری 
نماید ۰ 
روز سه‌شنبه ۱۳ ذی) لحجةا لحرام ۱۳۲۴ - مذاکر؟ مجلس‌امروز ددچند امر بود: 
اولا" - قراّت اعتبار نامه میرزا مرتضی قلیخان و کیل ملاکین اصنهان و پذیرفتن اد 
را در مجلس . 
انب - عدم مساعدت وزراء و خودرا مسئول ندانستن . حاصل آنکه باید وزراء 
مسئول به میعلس معرفی شوند و صریح نوشتند به صدراعظم که روز یکشنبه باید وزداء به 
مجلس حاضر شوند ویس اذ آن معرفی شوند والا مجلس تعطیل خواهد شد . 
فوت امام جمعدً کر ما نشاه 
روز چهارشنبه ۱۵ ذیالحجةالعر ام ۱۳۳۴ - آمروز خبر فوت مرحوم امام‌جمعةً 
کرمانشاه داکه از مشروطه خواهان واقعی بوده است شنیده و درکرمانشاه همین يك نش 
دئیس مشروطه خواه بود » بعشی می گویند آن مر‌حوم دا مسموم کرده‌اند . به هر جهت 
روز جمعه ۱۵ ذی‌القمده تقریباً يكساعت ونیم به غروب مانده به‌سررض سکته دحلت فرمود. 
صودت تلگراف حجج اسلام عتبات را که به کرمانشاهان مخابره فرموده‌اند به دست 
نیاوردیم لکن تلگراف جناب حجةالاسلام آقای آخوند ملا محمد کاظم خراسانی را دست 
آورده درج می‌دادیم وهذا صورته : 
صورت تلگر اف حضرت حجةالاسلام آقای آخو ند ملاکاظم خر اسا نی 
جنابان شر یعتمداران آقاسید فاضل و آخو ند ملامحمه حسین و آقا سید 
محمدرضا سلماله تعالی . 
بحمدا له دو لت ابید آیت استدعای علماء اعلام را دراقامةٌ مجلس محترم 
ملی‌که اصول و مواد آن قواعد محکمةً دین اسلام است اجابت . لهذا اقدامات 
مجدانه در انجام این امر اهم وظایف وعما قریبا نشاءاله تعالی موجب قوت‌دین 
ودولت خواهد بود (محمد کاظم خراسانی) . 
روز پنجشنبه ۱۶ ذیالحجةا لحر ام ۱۳۲۴ - امروز وزیرداخله ساطان‌علیخان و وذیر 
مالیه ناصرالملك و وزیر خارجه و وذیر عدلیه و وزیر معادن و وزیر علوم و وذیر لشکر به 
مجلس آمدند , و کلاء اظهاد داشتند شما بتا بود دوز یکشنبه حاضر شویدکه جناب‌صدراعظم 
وزراء دا معرفی نماد الا امرود آهتهانة و صدر اعظم و وزیر جنك حاضر نشده‌اند ؟ 
قدری مذا کره نمودند دریاب مسئول بودن وزراء که دوزنامةٌ مجلس مذا کرات دا نوشته 


جلد چهارم ۷۳ 


است . وزراء هم که حاضر بودند به تسأمح وطفره جو اب می‌دادند واز امروذ بوی نفاق و 
خلاف استشمام می‌شود چه وزراء باید بهاتفاق و کلاء کار کنند نه اینکه به گردن یکدیگر 
وارد کنند ۰ 


متدمات تشکیل انجمن مخفی 


دوز جمعه ۱۷ ذیالحجةالحرام ۱۳۲۴ - آمروز برحسب دعوت درخانةٌ جناب آقا 
سید برهان خلخالی دعوت داشتیم بندم نگارنده با جناب ذوالریاستین‌کرمانی با هم دفتیم 
پس‌از ورود بهآ نجا جناب آقا سید علی شیرازی و ارشدالدو له و برادرش سدیدالملك هم 
آنجا بودند و نقیب‌السادات ملایر میرزا سید حسن ملایری و جناب ناطم العلماء وکیل 
ملایر هم وارد شدند . بعداز تعارفات دسمی وصرف جای وقلیان جناب آقاسید برهان‌گفت 
ما سابقاً انحمن مخنی تأسیس نموده والحمدال به مقصود خود نایل آمده ؛ لکن امروز نیز 
محتاج به انحمن می‌باشيم » از این جهت آقایان دا ذحمت داده و عرض می‌کنم: آمروز 
احتیاج ما به انجمن مخفی بیش از سابق است و باید متحد و متفق شویم و قسم بخودیم که 
در بیداری اهالی ساعی وجاهد باشیم . 

بندژ نگارنده به ملاحظهً بودن ارشدا لدوله و برادرش که از اجزاء امین پهادر بود 
گفتم ما سابتاً محتاح بودیم به! نجمن که به‌دستیاری یکدیکر مردم را به حقوق خودبیا گاهانیم 
ولی امروز بحمداله دادای مجلس شودای ملی ومملکت ودولت دا مشروطه می‌بینیم؛ اهالی 
هم بیداد شده‌اند . 

اولا - انجمن لازم ندادیم . 

ثانیً - مخفی بودن پرای جه؟ ذیراکه تقیه ی ندادیم که از او خوف 
داشته باشیم . بلی تکلیف عموم عتلا ودانشمندان این است که متحد و متفق باشند و خدمت 
به دولت وملت نمأیند . 

آرشد الدو له نطق سیاد مفصلی نموده که حاصلش این است. 

اعلیحضرت مایل بهشروطیت نمی‌باشند , وزداء به متا بمت میل شاء اخلال م ی‌کنند 
عمأقریب زحمات وطن‌خواهان به‌مدر خواهد دفت ا گر ازمن‌ملاحظه می‌کنید: 

اولا س من از توکری دولت خارج شده‌ام و فقط به ملاحظة نمک‌خوارگی و احسات 
با امیر بهادد مراودٌ جزئی دادم اوه که خانه نفین واز کار افتاده است. 

ثا نیا - آنکه من اول قسم به‌قر آن ودین وشرف خود می‌خودم که دد خدمت به‌وطن از 
بذل جات ومال ددیخ ندارم ۱ نباش ۳ جمعی دیگر متحد شده و مقاأصد خود 
را که خدمت به‌ملت باشد انجام خواهم داد . اینکه مایلم با شما شرو ع دد کار کنم به چند 
ملاحظه است : 
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اولا- آنکه شم مدتی انجمن داشته‌اید و بهتر می‌دانید ومردم دا بهتس می‌شناسید . 

وثانیاً - جناب آقا سیدبرمان که مقصود مرا دانست مرا دلالت به این مجلس و شماها 
مود . ۱ 

ثالثاً - جون شما امثیاز دوزنامه دا دارید من حاضرم که كمك نقدی وغیره بنمایم و 
به توسط روزنامه خدمت خود را انجام دهیم حالاا گر عرایش مرا از دوی صدق وداستی 
می‌دا نید که قرآن حاضر کنید تا اول من قسم باد نمایم » بعد شماها قسم بخورید . 

جناب آقا میرزا سید علی‌که امتحان خود دا داده بود و سابقاً هم ما ایشان دا به 
انجمن اولیه دعوت کرده بودیم گفت : فرمایشات شماٌ صحیح است . امروز احتیاج ما به 
انجمن مخفی بیش‌از پیش است ۰ چه از قراد ظاهر شاه مایل به مشروطیت نیست وهم بضی 
ملاها و شاهزادگان و وزراء اخلال می‌کنند. پس پرماها فرش ومتحتم است که دست به‌دست 
هم داده به نصیحت وپند و اعمال قوای خود ملت و دولت دا دتحد ومتفق نمائيم وهر کس 
اخلال به مشروطیت کند اورا اصالاح وبا از بين بر‌دادیم دیگر آنکه بضی مطالب است 
که پس‌از قسم خوردن و اطمینان عرض خواهم کرد . 

جناب نقیبا لسادات ملابری گفت : ملاحظه کنید این‌ایام تج ذاکر شاه 
علناً جمعی را پاخود همدست نموده وجداً مخالفت می‌نماید . پس‌باید در مقابل آنان‌جمعی 
باشنه که محض رضای خدا و نجات ملت مخفیا نه اقداماتی نمایند . بالاخره پس از سه چهاد 
ساعت مذا کره واقامةٌ پراهین و ادله قر آن حاضر نموده اول جناب ادشدالدوله قسم خورد 
که به تمام قوای خود در خدمت به ملت و وطن حاضر باشد و از بذل مال و جاث ددیغ 
نکند بعد جناب سدیدالملكك براددش قسم یاد نموده بعد هريك از ماها قس‌خوردیم و دست 
په‌دست یکدیگر داده که خون خود را درداه دین اسلام و حفظ احکام الهی و حمایت از 
مشروطیت منایقه نکنيم . 

پس‌از قسم واطمیتان جناب ارشدا لدوله شرحی ازحالات شخص خود واس‌اد دولتی 
بیان نمودکه ما خیلی احتیاج به‌دانستن آنها داشتیم . 

| نجمن | نصار 

جناب آقا میرزا سیدعلی شیرازی گفت : ما يك انجمن مخفی به اسم انجمن انصاد 
دادیم که تظامنامةً آن را ایاگه خواهم داد و اين انجمن دادای بازده نقر اعضاء می‌باشد 
که هر مك از اعضاء مکلفند يك انجمن یازده تفری تشکیل دهند و این اعضاء هم به 
همین تکلیف مکلفند.حالا | گرصلاح باشد ما پس‌از تکمیل عدد خودرا به آن انجمن پیوسته 
کنیم ومن دابطٌ بین شما و آن انجمن می‌باشم آن وقت مريك از شماها يك انجمن یازده 
نفری مخفی تشکیل‌کنید و خودتان دابطه باشید فايدة این پیوستگی و اتصال این استکه 
هم به‌مقصود خود نایل می‌شویم وهم يك‌زمانی خواهه آمدکه پنج‌شش هزاد نفر برادر دادیم 
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که يك‌وقتی به ددد یکدیگر خواهیم خورد . آراء قراد گرفت بر فرمایش آقا الا آنکه 
جناب ارشدالدوله گفت‌ما بای آن اعضاء را بفناسیم ومعرفی آنان‌را بکنید چناب آقامیرزا 
سید علی فرمود پس از آنکه آنها مطمئن شدنه وشما دا امتحان کردند اگر اذن دادندمن 
معررفی آ نها دا می‌نمایم والا محال است که بگویم . چون بنده مسبوق به صدق کلام آقا بودم 
گفتم صحیح است ودر این روز این انجمن متصل به انجمن انصار گردید و صورت اسامی 
این آنجمن مخفی اذاین قراد است . 
جناب ذوالریاستین آقامیرزا احمد کرمانی جناب آقا سید برمان الدیین خلخالسی 
جناب ناظم‌العلماء ملایری و کیل مجلس جناب آقاهیرز اسید‌حسن نقیبا لسادات‌ملاپری 
جناب!رشد! لدو له‌علیخان مأمور کشيك خا نه جناب سدیدا لماك برادر ارشد الدوله 
نواب مستطاب شاهزاده محمه حسن‌میرزا پندء نگاد نده‌میر ز آمحمد ناثلم الاسلام کرما نی 
جناب‌میر زا محمد‌خان نوءحاجی‌مشیر حضود سیدامینالسادات - جذابآقامیرز اسیدعلی 
ارشدالدو له يكثا نجمن دیگر ددتحت این انجمن تشکیل داد که یکی ازاعضایش میرزا 
ابراهیم‌خان منشی سفارت فرانسه ودیگری آصف الممالك کرمانی بود . سایرین دا هنوز 
نمی‌دانم زمان انعقاد | کش اوقات شب سه‌شنبه و شب جمعه بود مکان اجئماع در خانهای 
یکدیگر بود » نظامنامةٌ این انجمن که دد واقم مبداً همه و یا اکثر نظامنامه‌مای تهران 
است از این قراد است : 
نظامنامة انجمن مخفی شعبه از ائجمن انصار 
بسم‌اله الر‌حمن‌الرحیم - قل‌اللهم مالكالملك توّتی‌الملك من تشاء و 
تنز عالملك ممن تشاء و تعزمن تشاء الیآخر آیه - برای هرعده که در يك مقصد 
مشی می کنند مجلسی لاذم است , تا دی در آن مقصد معلوم شود به همین جهت 
انعقاد مجلس را پيشنهاد خود نموده‌ايم .ترتیب انعقاد مجلس از قراد فصول ذیل 
است : 
فصل ال در شرابط اعضاء مجاس 
۱- احدی به‌عضویت قبول نخواهدشد مگر برمراتب مذ‌کوده درذیل 
به کلاما4 مجید سو گند یادکند و جان خود را دهینةٌ این سو گند قراد دهد . 
۲ - قصدی جز خدمت به‌نوع ومجلس شودای ملی در نظ نداشته باشد. 
شید خی فا مخالی ور ی ملظ بدهها هي سای خاش افو 
۴ - از دوی عتیدة قلبی به گفتاد و کردار, دشمن ظل و ظالم باشد . 
۵ - سس ار فش نس اه کفقه بر مین را داد سر 


خود دا ند . 
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٩‏ - تمام اعضاء دا در حکم شخص واحد بداند یعنی خیانت به اعضاء 
را خیانت به خود داند . ۱ 

۷ -کسانی که داخل انجمن نشده اگر پدر و برادر باشد حکم بیگانه 
را دارد در اسراد مجلس ونباید به‌آنها اس‌ار گفته شود . ۱ 

۸ - مرافقت و اتحاد هريك از اعضاء قطع نمی‌شود مگر به مر که. 
٩‏ - مسافرت ترك جمعیت و اتحاد نمی‌کند . 
۰-سن اعضاء کمتر از بیست نناید باشد . 
فصل دو ام در تر تیب انعقاد مجلس 

۱ - عد اعضاء بادئیس یازده نقر بیش لا یداش و۶ 

۲ - وضع اجتما ع و نشست‌و برخاست باید بر خلاف قانون شرع نباشد. 

۳ - اناد انجمن در غیر ضرورت از هفته[ای] يك‌روزکمتر نخواهد 

پود و در ضرورت به‌اقتشای وقت اعلان می‌شود. 

۴ - په جهت شرو ع درمذا کرات حضود شش نفر با دگیس شرط است 
"ولی برای تحصیل رآی دقطع عملی بادگیس اذ هشت تفر کمتر نخواهد بود . 

۰ - صحبت مذعبی و خارج ازمقصه و نجوی بکلی ممنوع است. 

+ - مذا کرات باکمال ادب باید باشد . در بین نطق دیگری نباید 

۷ - اهانت و حتاکی ممنوع و می‌تکبش به مجازات خواهد دسید . 

۸ - انجمن صدر و ذیل ندارد شئونات دسمی بکلی متروك است . 

٩‏ - محل انعقاد نباید منین باشد در ختم انجمن محل انجمن بعد 
معین می‌مود . . ۱ ۱ ۱ 

۰ - اعضاء دراول وقت باید حاضر باشند و الا هر ریع ساعت يك 
قران باید به‌صندوق انجمن بدهد مگر عذر موجه داشته باشدکه اکش بپسند‌ند. 

۱ -نجمن بها کثریت آداء يكر ئیس و يك‌منشی از خودمعین خواهد کرد. 

۲ - هر مطلبی‌که طرح شد تا به‌انجام نر‌سد شروع درفیر آن جایز 
۳ رعایت‌الاهم فالاهم در شروع به مطا لب پاید کرد . 
۴ - خدمت مجلسباخود اعضاء است نو کر حق ورود ندارد. . 

فصل سویم در تکا لیف لیس ۱ 

۱ - دئین آگر چه دئیس است ولی تایم انجمن است . 
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۲ -رگیس باید حافقظط نظم وقا نون انجمن باشد که بدل به‌اغتشاش نشود. 

۳ مدت دیاست دئیس از شش‌ماه بیشتر نباید باشد بعد از شش‌ماه به 
اکثریت آراء تا دگیس انتخاب می‌شود . 

-_ اخبار و نوشتجات که از خادج به انجمن می‌آید باید به دیس 
پرسد و دگیس به‌منشی داده دد انجمن قرائّت کند. (مراد نوشتجاتی است‌که‌از 
اعضاء می‌رسد والا با نجمن مخفی‌کسی راه ندادد) . 

۵ - دیس حق نطق و رآی ندارد مگر در صور تی که جای خود دا به 
دیگری وا گذارد . 

۶ - رین حق رأی ندادد مگر در صورت تسادی آراء که هر طرف 
راکه رگیس اختیار کرد اکثریت با آن طرف است . 

۷ هرتکلیفی که اتفاق یا اکثریت آداء براجرای آن تعلق گرفت 
باید به‌رمز مخصوص رئیس امضاءکرده بعد اجرا شود . 

فصل چهارم در تکلیف منشی 

۱ - تمام عطالبی که موضوع بحث می‌شود یادداشت نموده و بعد از 
اجراء صورت انجام آن را پانره و تاردیخ ثبت و ضبط تماید . 

فصل پنجم در تکا لیف عموم اعضاء 

۱ - هیچ حکمی بدون مشورت و اکثریت آراء به‌موقع اجراء گذارده 
نمی‌شود , 

۲ - هیچ يك‌از اعضاء نمی‌تواند از عضویت استعفا پدهد » اگر ازروی 
استبداد خود را خادح کرد حکم او در ماد پنجم مقرد شده . 

۳ - هیچ کدام از اعضاء نباید از دیگری ر نجش داشته باشد دد صورت 
ظهود د نجش باید به‌مجلس الهار کند ودر دل‌نگاه ندارد تازود رف کدودت شود. 

ع - تحمیل فوقالعاده پر پرادران ممنوع است . 

۵ - تکلیف فرد فرد اععّاء تحصیل اطلاعات از خارج و رسانیدن به 
مجلس است اما اخباد انجمن بیرون تباید برود مگر به اجازه ( ولی من اخباد 
غیر سری دا در این تاریخ به‌اجازه درج می‌کنم ) . 

#۶ عذری‌که اکثر انجمن قبول کنند در عدم ادای تکالیف پذیرفته 
مي‌شود . 

۷ - در موقع دفع ظلم از براددان منتظر اجماع سایر برادران 
نباید بود . 
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۸ سوای افشای سر انجمن که در ماد پنجم از فصل اول ذکر شده 
جزای تخلف از سایر مواد مذکوده مو کول به تعبین انجمن است که با دعایت 
اکثریت آراء حکمش صادر شود . 
٩‏ - هر گاه یکی از اعضاء گرفتار شود و به‌رمز اعلام کرد برای نجات 
او همه پرادران حاضر شوند . 
۰- هر کدام از براددان برای امرمهمی خبر کرد باید هینت آنجمن 
جهت انجام آن امر مهم حاضر شوند . 
۱ - مأموریت اجراء احکام مهمه به‌طور داوطلبی است ته‌اجپار در 
صورت تعدد دادطلب باید قرعه کشید . 
۳۹ ه رکدام از برادران در راه متصد شهید شد یاصنمه بهاو رسید 
که از کار افتاد با به مأموریت مسافرت نمود برذمةٌ عموم اهالی انجمن‌های 
انصار و اجب است که از ورثه وعیالات او و خرج مساقرت تکفل نمایند . 
۳ - هر يك ازاعضاء بایه لااقل هرهفته ده‌شاهی به‌صندوق نجمن بدهد 
و درزاید پر ده شاهی مختار و مزید افتخار است . 
۴ - هريك ازمواد مذکوده به‌اقتضای وقت بارعایت اکثریت تغییر 
می‌پذ یرد . 
فصل ششم دد تر تیب صندوق انجمن 
۱ - هرانجمنی صندوقی لازم دادد . 
۲ - در هر انجمنی بها کثریت آداء يك‌نفر امین از خود باید انتخاب 
کنند و به‌آمین صندوق نامیده می‌شود . 
۳ - مهر صندوق باید در نزد دگیس ضبط باشد . 
۴ - حساب صندوق دد عهده منشی است . 
والسلام علی من اتبعالهدی . 
پس از قراگت نظامنا مه آراء همگی متثق شده و متفرق شدیم ‌ ولی این -طلب را 
هم ذکر کنم که اتمام اعضاء انجمن در مجالس بعد شد . چه جناب ذوالریاستین هتوز عازم 
به‌عضویت این انجمن نبود و مایل پودکه دد انجمن آدمیت عضو شود؛ ولی‌کاد گذست و 
از آن انجمن ایشان دا منصرف نمودیم . 
روز شنبه ۱۸ ذیا لحجةا(حر ام ۱۳۲۴ - آمرود مجلس تعطیل است به داسطه عید 
غدیر و در خانه‌مای علماء اعلام که مردم دیدن می‌دوند از وزداء و عدم اقدام آنها 
در مقروطیت گفتگو بود . دد مددسةً شریفةٌ سادات امروذ جشن کر بود ولی جناب 
آقا شیخ‌علی زرندی که از طلاب مددسٌ سپه‌سالاد و از ناطقین است (جشن سادات دا بهم 
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زد و مجلس آنان را مکدد نمود » اگرچه باعث این حرکت آقا شیخ علی فقط غرض 
شخصی بود. که مشارالیه پا جناب حاج میرزا یحیی دولت آبادی موسس این مددسه عداوت 
داشت . ولی بهانه عدم ترقی شا گردها بود بالاخره نزاع جزئی و ایراد دد غیر موقم 
کون شقن طالانت: ارت وجیای وه دوه نش زا شای دنم وشمتا ی اعقرایی 
به وزیر علوم , علاعا لملك هم شد ۰ که بملاو فحش و بد گنتن از او چند چوبی هم به‌س . 
وذیر علوم زدند) (۱) لکن مقصود طلاب جناب حاج میرزا بحیی دولت آبادی بود که 
دد اول امر فراد کرد و پنهان شد چیزی که خیلی بد شد شکستن دل درادی دسولا کرم 
صلی‌اله علیه و آله بود و ترسیدن آنها به‌حدی که اطفال گریه می‌کردند و پناء به مهمانان 
و واددین می‌بردند به هر جهت خیلی بد شد و کار به افتضا ح کشید به طور ی که دندة نگار نده 
خجالت می‌کشم که این‌واقعه را معروحاً ومفصلا بنگارم . بادی وزیرعلوم بهحالت شکایت 
رفت حضور شاهنشاه و اثری هم مترتب بر آن نشد . ذیرا که جناب حجةالاسلام آقای آقا 
سید عبدائه به ملاحظهٌ طلاب هدرسةٌ سپهسالاد و بی‌میلی ایشان به‌جناب حاجی میرزا بحبی 
نگذاردند که از آقا شیخ علی زر ندی اهانتی شود و بطور مساححه و مماطله جواب دادند 
آخر قراد شدکه طرفین را صلح دهند واز این فاجعه و واقه عقبه نکردند . 

روز یکشنبه ۱٩‏ دیا لحجةالحرام ۱۳۲۴ - مذا کرات مجلس امروز درد چند امر 
نود : 

اولا - شکایت از بی‌نظمی و بی‌ترتیبی مجلس شورای ملی . 

ثانیاً - شکایت از تماشاچیان . 

تالا - تشکی از اینکه در انجمن‌ها و مجالس عمومی طلب مغفرت کردها ند برای 
میرزا رضای‌کرمانی قاتل ناصرالدین شاه . 

رایماً از بی‌احتر آمی که به وزیر علوم شده‌است در مدرسة سادات . 

اما هیک شخ وزراء . 

مادیا- نداشتن عدليةٌ صحیح و اینکه مردم ناچاد تظلمات خود دا به مجلس اظهاد 
می‌داد ند ۰ 

سابعاً - قسم‌خوردن و کلاء؛ به این معنی باأید و کلاء سم بخورند که خیانت به دولت 
و ملت نکنند . 

ثامناً وضع قأ نون وقواعد ادادات دولتی . 

معرفی وزراء به مجلس 


امروز محتشم | لسلطنه از طرف دولت امد به مجلس و دقعه از صدداعظم آورد که 


قسمت ین را نتز در شمه اصلی خطظ خورده ات 
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این‌طور وزراء دا معرفی نموده بودند . 

مشیر | لسلطنه وز بر عدلیه - ناصرالملك وزیرمالیه _- علاء السلطنه وزیر امورخارجه 
وذیر افخم ویر داخله - علاء الملكت وذیر علوم كت فخرا لملك وذی تجارت - دبیر الدو له 
وزیر لشکر - مهندسالمما لك ویر معادن وطرق وشوارع ۰ بعداز قرائّت این لایحه و کلاء 
گفتند؛: وذیس جنگ کیست؟ محتشم | لسلطنه گفت وذیر ینک سپهسالاد است ولی او مسئول 
نیست طرف سئوال وزیر لشک است . 

بادی مذاکرات بسیار در امروز شد نظامنامهٌ مجلس سنا و امتیاز نامه بانك ملی دا 
نیز آورده بود داد ۰ لکن و کلاء گفتند: باید وذیر جنگ خود دا مسئول بداند . 

دیگر آنکه وزیر گمرك و وذیر پست لازم نداریم گمرك ویست باوزیر مالیه است. 
وزیر مطبوعات لازم ندادیم ادارهٌ مطبوعات و معادف با وزیر علوم است . وزیر دواب لازم 
ثیست دواب در ادار وزیر داخله است . بالاخره عده وزراء وحدود آنها ومسئولیت آنها 
در مجلس باید حتماً ممین و معلوم گردد و دیگی ما از خارجه وزیر نمی‌خواهیم » مسیو 
نوز که خود دا وذیر گمرك و پست می‌دانه بایه عزل شود . 

ضرب سکه به ژام محمدعلی‌شاه 

دوشنبه ۲۰ ذی| لحجةا لحرام ۱۳۲۳۴ ۰ امروز سک جدید وضرب اسم محمدعلیشاه 
که هم به طلا و هم به نقره سکه کرده‌بودند » دد شهر متفرق شد . و مسیو نوز که بعلاوه 
گمرك و پست دئیس ضراپخانه هم هست قدد معتدبه از این سکةٌ جدید تقديم نمود حضور 
اعلیحضرت وامروز در انجمن طلاب مذا کره بود از اینکه وزداء مایل به‌استبداد می‌باشنه 
و در مشروطیت همراهی ندادنه . در واقع از دیروز و امروذ بین ملت و وزداء اختلاف 
سرزده وخلاف ونفاق بین دولت دملت از امروز شروع می‌شود و نیز طلاب ددیاب مددسةٌ 
سادات گثتگو کردند که بایه مددسةٌ سادات دا از دست حاجی میرزا بحیی دولتآبادی 
گرفت . انجمن مخفی هم امروز در خانةٌ بندٌ نگادنده منعقه گردید جناب ارشدالدو له 
گفت باید انجمن های مخفی و علنی تشکیل داد و باید (۱) مشدی‌ها و کلاهائی را واداد 
کنیم که انجمن تشکنل قت ین اما تفه 

پاده[ ای] از مطالب سری نیز مذا کره شدکه برحسب قسمی‌که یاد کردهام که اسراد 
انجمن دا اظهاد ننما یم نمی‌توانم اظهاد کنم و بنویسم وکلای آذربایجان عموماً و جناب 
تقی‌زاده خصوصاً در بیداری مردم خیلی ساعی و جاهد ند . 

روز سه شنبه ۲۱ ذیا لحجةا لحر ام - آمروز ادیب التجاد اصفهانی لایحه به مجلی 
آورده وقرایت نمودکه دوذنامةٌ مجلس آن لابحه دا درج کرده استکه همه آن راجم به‌امی 


۱ - در هتن چنین آمده ؛ ظاهراً باید مشدی‌ها و کلاهی‌ها باشد . 


سن‌ولی عهد تقریبا ۱۲ سال است ؛ در و< 


حاهمت ... 


(ص ۷۱) 


احمدمیرزا ول 


میرزا محمود خان ناصر الملك 


ِِ 


ولی وزیرمالیه ناصرالمنث همه را به‌طفره و توربه و با ارشاد وکلا و القاء علم بود به‌و کلاء مثلا ذکر 
قانون اساسی و لزوم آن و اصلاح بودجه ایران و انحصار وکلاء و وزراء را در عده معین...( ص]1) 


جلد چهارم ۸۱ 


مجلس دعدلیه ومالیه ومعادف است و دئیس درجواب گفت اجمالا جواب این‌است که نظامنامة 
داخلی تاحال مجری نشده خودتان می‌دانیه سبب آن همراه نبودن اعضاء است . باید همه 
متفق‌ا لول شوند تا مجری گردد . اما سه فقرء اول دا بطود اجمال جواب می گویم : یکی 
در یاب انجمن مالیه. اجزاء آن همه روزه مشغول کار ند وصورت حائی که وزیر مالیه داده 
است استنساخ می‌نمایند هنوز تمام نشده ومطلب مهمی هم ننوشتهاندکه درمجلس ادائه شود 
یکی‌دیگر درخصوص انجمن عدلیه است اجزاء آن حاضر ند ومنتظرلوازم آن هستند فعلا" 
قریب شصت جلدکتاب از فر نکستان خواسته‌ايم گمان نکنیه نوشتن قانون آسان است باید 
ازدوی تر تیب صحیح باشد وطول دارد . دیکر در باب انجمن تحقیق عرایش یکه عمومی 
باشد در مجلس ارائه می‌شود واغلب عرایضی که به آنجا داده| ند شخصی است به‌هر اداده که 
راجع بوده دجوع شده و جواب مطالبه می‌شود داپورت اینها هم نوشته شده است و باقی 
مطالب دا هم لایحهٌ شما دا بدقت خوانده جواب می‌دهم دیگر مذا کره از داهدادی شد که 
دم دروازه ها اذ بارها پول می گیر ند . درشیراز و اصفهان و طهران و اکثر جاها مرسوم 
شده است که به اسم‌های مختلف می گیر ند . دیگر در خصوص وزداء مسئول مذاکره شد که 
باید جز این هشت فه‌نقر که معرفی شدند دیگر وزیری نشناسیم وعذد مسیو نوز دا پس‌از 
حساب او بخواهیم . 
تما شا چیان و مجلس 

امروز و کلاء خرده خرده (۱) رفتند به‌اطاقی دیگر پس از یکساعت مجدداً مراجعت 
نمودنه . حضرات تماشاچی پنای ایراد دا گذارده و کم‌کم صداها بلند شد که و کلاء خیا نت 
می‌کنند؛ و کلاء خدمت به ملت نم ی کنند , وکلاء ملاحظه دارند » نزديك بود فتنه بر باشود 
که جناب حجةالاسلام آقای بهبها نی مردم دا ساکت نموده و فرمود این قیل و قال برای 
چیست ؛ برای مسئلاٌ مهمی بود ما دفتیم به‌اطاق دیکر. تماشاچی‌ها گنتنه و کلاء چرا قسم 
نمی‌خور ند که خیانت به ملت نکنند ؟ پاید قسم بخور ند جناب آقا فرمود [دد] این مسئله 
حق پا شماست دوز پنج شنبه باید قسم خورند و البته قسم یاد می‌کننه که خیانت به ملت 
نکنند. مطلب مهمی که و کلاء در خلوت مذا کره کردنه درعنوان فردا ذکر خواهدشد و اجمالا" 
آنکه باید ازاهالی آذر بایجان معاو نت بخواهیم. 

بستن بازار و تلگر افات تبر یز 

روز چهادشنبه ۲۲ ذیالحجةالحر ام - سئلاً مهمی که دیروز و کلاء در مجلس در 
اطاق خلوت مذا کره نمودند این بود که در بادیان همراهی ازمجلس نداد ند و ری اعلیحضرت 
را ازمش‌وطیت برمی گردانند اين است که وزراء مسامحه می‌نمایند و درست مشفول کاد 


۱- در متن خورده خورده. 


ولد تادیخ پیداری اپرانیان 


نمی‌شوند . حکام در شهرها به همان استبداد قدیم ظلم می‌کنند» ما باید از اهالی تبریز 
معاو نت بخواهیم والا دست تنها کاری اذپیش نخواهيم برد . بعضی از و کلاء تبربز اظهاد 
داشتند ما سابقاً این مطلب دا تلگراف به‌مجلس قبر یز کرده‌ایم لکن امشب هم با یدتلگراف 
دمز مخابره شود . 

امروز بازادهای شهر تبریز پسته شد و قریپ به بیست هزارنشر مسلح شده ارك و 
قورخانه و تویخانه و انباد ذخایر حربیه را متصرف شدند, بعد جار جهاد یمنی مطالبةً 
حقوق‌خوددا کشیده , حضرات مجتهدین عظام و دوساء انجمن به‌تلکر افخانه رفته وعده[ای] 
از و کلاء دا پای تلگراف حاضر‌نموده و کلاء وحجج اسلام تهران تبریزیان دا به‌سکون 
و سکره قاط ام کروهتا تعاعت ها ری اعلیصر هیفاق نکن سای مت 
تا متاصد ما بر آورده نشود دکاکین دا باز نخواهیم کرد و مقاأصد تبریزیان آذاین‌قراداست: 

مقاصد اها لی غیور آذد بایجان 

اول -] نکه اعلیحضرت هه‌ایو نی سلطنت مشروطه بودن دولت ایران را به‌دستخط شاحی 
پاید صادر فر‌ماید . 

دویم - عدد وزداء مسئول عامل از هشت نفر نباید زیادتر شود و اگی دد آینده 
وزارت خانةٌ دیگرلازم گردد تأسیس آن بعداز تصدیق وامضاء مجلس‌شورای ملی باید باشد. 

سوم - غیر آزهشت نفر وذیر مسئول عامل نیا یه هیچ کس به نام وزیر‌نامیده شود. 

چهارم - بایه مسیو نوز و و کیل او مسیو (اپریم) فوداً معزول شود ومسیو (لاودس) 
دیس گمرك تبر یزهم فوراً باید توقیف شود. 

پنجم - باید ساعدالملك فوراٌ ممزول شود. 

ششم - جبران نواقص قانون اساسی ونوشتن متمم آن دا . 

هفتم - شاهزادگان از وزارت ممنوع باشند . 

رگیس‌مجلس‌جناب صنیع! لدو له مطا لب تبریزیان دا به‌جناب صدراعظم رسانده تامعروض 
حضور همایونی نموده وجواب موافق گرفته و به مجلس تبلیغ نماید. این هیجان وحرارت 
تبریزیان باعث هیجان اهالی تهران‌گردید . ازطرف دیگر تلگراف به علماء اعلام نجف 
از تبریز وطهران مخایره شد تا ددموقم جواب دا ددج نماأئيم. 

و کلاء باید قدم بخور ند 

روز پنجشنبه ۲۳ ذی) (حجةا لحر ام - امروز درجلس درپاب قمم‌بادکردن و کسلاء 
مذا کره شد . حشرات تماشاچی هم عقبه کرده بودندکه البته باید و کلاء قسم یادنمایند و ی 
از وکالت استعناء دهتد . درصحن عمارت بهادستان هم مردم از امر آذربایجان پایکدیگر 
مذا کره می‌نماینه و شب‌نامه‌ها می‌خوانند . در باب قسم یأدکردن و کلاء متعذر شدندکه 


جلهچهارم #۳ 


امروز حجج اسلام در مجلس تشریف ندارند لذا قسم بماند برای دوز شنبه . 

روز جمعه ۲۴ ذیالحجةالحر ام - آمروز انجمن مخفی در خانةٌ جناب آقا میررا 
سیدعلی شیر ازی ختیعت ور دزن در باب روزنامةٌ نوروز که اقا به فلم نگادنده نوشته می‌شد 
گفتگو شد و از بنده خواستندکه روزنامه دا دایر و منتش نمایم . پنده نگادنده گنت 
سابقاً جون استبداد صرف بود واین بنده به‌بهانةٌ مسائل علمیه بعض نکات ددقایق دا ددج 
می‌نمودم ؛ عین‌الدو له چون پی به مقصود برد مانع گردید واز من التزام گرفتند که مقالات 
روزنامه را بدون امضاء دو لت طبع نکنم. ولی آمروز آن استبداد باقی نیست لکن آزادی هم 
نیست» دالبته اسباب دردس خواهد شد . بلکه امروز جمعی دد مقام بهانه می‌باشند و شاید 
يك سطر عبارت روزنامه مایٌ بدبختی مملکتی گردد . جناب ارشدالدوله بیاناتی نمود که 
بنده لابد ازقبول کر دن شدم و بنا شد دوزنامه را به‌اسم ک و کب دری نأمیده و شروع درطبع 
آن نمائيم وقول دادم که بعداذ عاشورا آن دا طبع ونش‌نمایم. انجمن طلاب آعروز ددخصوس 
آمر آذر با یجان مذاکره نمودئد . 


ورود و کلای آذر با یجان ب تهر ان 


امروز وکلای آذربایجان وارد شدند با اینکه هوا سرد و کوچهها و خیاپان‌ها گل 
ویرف می‌آمد ۰ استقبال باشکوه یسمل آمد » اسامی واردین از این قراد است ؛ جناب 
مستشارالدو له -_جتاب شرف‌الدو له- جناب هدایت 1 میرزا جناب آقامیرزا فتلعلیآقات 
جتاب حاجی میرزا آقا - جذابآ قای حاجی میرزا ابراهیم 11 سابقاً هم آقا میرزاسیه حسن 
تمی‌زاده و میرحاشم از طرف آذد بایجان آمده بودند . 

تخمیناً دو پست الی سیصدکا لسکه و درشکه از اعیان و تجاد تا يك فرسنگی شهر به‌استقبال 
رفته بود گاو و گوسفند بسیاری در دم درواز[ه] و کوچه وخیابان قربانی‌کردند یکی از 
اجله, فرر ندخوددا جهت قر با نی‌حاضر کرده کارد به‌دست وفرز ند خودرا روی ذمین خوابا نیده 
که از حاضرین ضجه غریبی بلند گشته و اودا منم تموده » درعوض این قربانی غیررمشروع 
گاو و گوسفند زبادی تصدق کر دند. با کمال شکوه وارد منزل حاجی محمداسماعیل آقا تاجر 
تبر «ز ی شد ند؛ از اکثر علماء و بزرگان دیدن کردند ۰ 

روز شنبه ۲۵ ذی) لحجه ۱۳۳۴ - آمروز در مجلس هیاهو و ,سخن اذ آذربایجان 
بود و در صحن و عمارت بهارستان جمعیت تماشائی زیاد بود خطابه هاگی خواندند . فریاد 
زنده باد مشروطیت ازعموم مردم بلئه بود گفنگوی و کلاء ملت درخصوص مستدعیات اهالی 
آذربایجان بود بمه مسئلهةٌ نواقص قانون اساسی ومتمم آن مطرح ومذا کره شد. پس ازمباحثة 
زیاد گفتند اگر ما بخواهیم درتمام جزئیات این امور مباحثه و مذاکره نموده واخذ دای 
کرده بها کثریت آراء تمام نمائیم مدتی طول خواهد کشید وحال آنکه فعلا در آذربایجان 


۸۴ تاریخ بیدادی ایرانیان 


| نقلاب است یحتمل بهواسطةٌ طول مدت مفاسد بزر کی بروزنماید. بهتراین است فهرست مطالب 
را به‌حضورهما یو تی‌عرضه داشت نمائیم, تااینکه دستخط مبارك درقبول مستدعیات آذر بایجا نی‌ها 
صادر شود و بهآ نها ابلاغ نمائیم» تایکدرجه انقلاب دفع شود واهالی آسوده شوند» آنوقت 
مفصلا مطالب لازمه دا مطرح مذاکره قرارداده تنقیح و تصحیح شود . 

روذیکشنبه ۳۶ - امروز هم جمعیت در صحن عمارت بهادستان بی‌اندازه و هیاهو 
زیادتر ازسابق است و کلاء ملت مطالب را به‌حضود همایونی عرضه نموده عضدالملك با حجج 
اسلام و مبعوثان ملت تا سه ساعت از شب گذشته با هم مذاکره می‌نمودند و مردم مانع 
بودندکه مشارالیهم به‌خانه‌عای خود برو ند تااینکه جناب مخبر| لسلطنه که رفته بود به‌درپار 
باز گشته دقعه از صدراعظم آورد که حاکی بود بر عزل مسیو نوز و مسیو بریم از شغل 
خودشان ودرخصوص سایرمقاصد هم مرقوم داشته بودچند روزی تأمل نمایندکه ازدوی دقت 
و بصیرت به‌آن مطالب مرود و تعمق شود البته تمام آنها انجام خواهد یافت . 

حججاسلام مضمون رقمةً صدداعظم به‌مر دم دسانیده خواهش تمودند تا فردا و و 
صبر کنند که قردا سایرمقاصد دا هم جواب خواهند گرفت . لذا مردم متفرق شده و آقایان 
به متاذل خود رفته باز هم تلگراف من انطظرف 9 کلاع به یرت مخایره گرقید:: 

روز دوشنبه ۳۷ ذی) لحجةا لحرام - امروزازصبح مجلس فوقالعاده منعقد شده محض 
کرد زر آقرباسان ‏ الاش< م شم اد طرف سای عتری مسرت فیربازی 
عرضکردند که استدعای عموم ملت خاصه اها لی آذر با یجان از حضور مبارلك این است ۳ 
چه عقلای مملکت می‌دانند که بعد ازاعطای فرمان انعتاد مجلس شودای ملی » دولت علیه 
ایران جزه دول مشروطه محسوب است ولکن عوام هنوز این معنی دا نفهمیده‌اند . لذا 
خواستادیم دستخط مپارك اعلیحضرث صادر شود بر اینکه اساس دولت علیه ایران برمشروطیت 
است الی آخره . 

جناب مخبرا لسلطنه حامل این عریشه شد و دفت بعد از نیم ساعت عریضه تلگرافی 
از علماء اعلام تیریز به توسط حجح اسلام طهران که حور اعلیحضرت همایونی مخابره 
کرده بودند , دسید قریب به این مضمون که بلوا و غوغای آذربا یجان شدت نموده استدعای 
توجه مخصوص است. و نیز تلگراف به مجلس و علماء تهر ان مخابرهکرده بودند که | گر تا 
بیست و چهار ساعت مقاصد ایشان پذیرفته نشود آذربایجان از دیکر ممالك ایران مجزی 
خواهد شد و مستقلا به اجرای تنفیذ قانون اساسی و سلطنت مشروطه خواهد پرداخت . 
حجج اسلام تهران که حاضر بودند فوراٌ عريشه عرض کرده و تلکرافات را لفاً حضود 
اعلیحضْرت فرستاده و استدعای مجدانه در بذل مرحمت نموده . 

هیاهو و غوغای عمومی در این روز با کمال شدت بود چنا نچه حجج اسلام خو استند 
به منازل خود برو ند. عموم عدالت خواهان ومشروطه طلبان مما نعت نمودند که تمام‌امیدو اری 
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و اطمینان ما شماعا که موس این مجلس هستید می‌بامید نخواهیم گذاشت بروید تا جواب 
بیاید . آقایان هم مراجعت نموده ستوقف شدند . 
اول مفرب حاجی مخبر السلطنه مراجعت نموده دستخط جهان مطاع هماأیو نی‌دا 
آوردند که مقاصد عمومی را مرحمت فرموده که ذیلا" نکاشته می‌شود . بس‌از قرامت دستخط 
عموم مردم به دعای ذات اقدس ملوکانه دطباللسان شدند و قریب مردم یکدیگر دا تبر يك 
و تهنیت گفته وقراد شد شب دا جراغا ني‌کنند ومردم از دوی مسرت وخورسندی با دعای به 
پادشاه و تشکی ازعلماء اعلام به مناذل خود مراجعت نمودند . 
سو اد دمتخط اعلیحضرت محمدعلی‌شاه قا جار 
در آصر یج ءشروطیت دولت ايران 
جذاب|شرف صدراعظم- سا هم دستخط فرموده بودیم که نیات مقدسة 
ما در توجه به اجرای اصول قوانین اساس ی که امضاء آن‌را خودمان اذشاهنشاه 
مرحوم | نار ال پرها نه گر فتیم » پیش‌از این است که ملت بتواند تصور کند و این 
بدیهی است از همان روز که فرمان شاهنشاه مبرور اناداله برهانه . شرف صدود 
یافت و امر فا پیت معا رقو نا ملی شد دولت ایران در عداد دول مشروطه 
صاحب کنستی‌توسیون به شمار می‌آید. منتهی ملاحظه که دولت داشته این بوده 
است که قوانین لازمه برای انتظام وزادتخانه‌ها و دوایر حکومتی و مجالس پلدی 
مطابق شرع محمدی صلی‌اله علیه و آله نوشته آن دقت به موقع اجراء گذارده 
شود.--عین این دستخط ما دا برای جنابان مستطا بان حجج اسلام سلمهم له تعالی 
وبه مجلس شورای ملی ابلاغ نمائید . بیست وهفتم ذیالحجه ۰۱۳۲۴ 
امروز با اینکه دوز تعطیل مجلس است بازمجلس مفتوح و در واقم دوز نجات ملت 
از این روز است و برای همین آمر امشب دا چراغانی می‌کنند. 
روز سه‌شنبه ۳۸ ذی)لحجةا لحرام ۱۳۲۴ - امروز آقایان وحجج اسلام به مجلس 
نیامده| ند ومذا کرات مجلس در چند ماده بود : 
اولا - قرائت نظامنامةٌ مجلی سناءوخوانده شد . 
انیا - اجراء نظامنامةٌ داخلی»و اجراء نشد . 
تالا - قسم یاد کردن و کلاء» و امروز قسم یاد نکردند برای اینکه علماء و حجح‌اسلام 
حاضر تمی باشند . 
دایعا نوشتن متمم قا نون اساسیپولی ماند برای بعد . 
ی تعطیل بودن دوز بنجشنبه؛»برای اينکه نظامنامةٌ مجلس سنا دا به دقت و کلاء 
ملاحظه نمایند . 


امروز ادباب پرویز مدیر تجارتخانةٌ جهانیان دد شهر یزد به تیر يك‌نفر از الواط 
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یزد بقتل دسیده و زردشتیان از یزد شکایت کر ده‌اند . 

روز چهادشنبه ۲۵ ذیالحجةالحر ام ۱۳۲۴ - امروز مجلس تعطیل است و شب 
گذشته در شهر چراغانی باشکوهی بود » برای اینکه اعلیحضرت مقاصد اهالی آذربایجان 
را قبول و بر آودده نمود . لکن ما دد این تاریخ خود اقدامات اهالی آذر بایجان دا بطود 
اجمال وفهرست ذکر خواهیم نمود. 

اخبأد تبریز را سابقَاً به طریق اجمال نوشتیم ولی پس‌از آن اقدامات غیودانه, اهالی 
آذرپایجان تا روزشنبه ۲۵ ذیالحجه صبر کردنه و ازطرف دولت خبری نرسید قر یب به 
هزاد نفر شهریان هیاهو کنان به مجلس شوری آمده قلباً [و] قالباً انجاز طلبات تبریز یان 
را در ۲۴ ساعت جداً وقویاً مطالبه نمودند . 

از طرف دیگر خبر دسیدکه دریاریان مقاصد تبریزیان را ردکرده‌اند . این خبر 
متادمت تلگرافا ه تبریز دمیده کش شورش شملهود شدخواص وعوام شوریده سلحا حضرات 
علماء دا وادار به‌مخابر» باحجج‌اسلامتهران نمودند که | گر تا ببست وچهادساعت مطالب‌ایشان 
پذیرفته نشود آذربایجان از دیگر ولایات مجزی خواهد شد ومستقلا به‌اجرای تنفیذقا نون 
اساسی و سلطنت مشروطه خواهند پرداخت واز طرف دیگر آمادة تطبیق قول با فعل شدند 
حضرات علماء تبریز تلگرافهای مکرر به حجج‌اسلام ومجلس شوری نوشته که«آ تش شودش 
ساعت به ساعت افزون می‌شود و نزديك است که دشته ازدست ما بدد دود و نتیجه هم برشما 
و دولت پوشیده نیست». در این اثناء تلگرافات مفصلی از طرف حجح اسلام نجف آشرف 
به علماء تبر یز بروجه دل‌خواه دسیده که ما صورت بعضی آن تلگرافات رادرج تاریخ خود 
می‌نماگیم . 

صورت تلگر اف حجج اسلام از تجفاشرف در 
جواب مجتهدین وعلماء ثبر یز کثر ایثه ا«ثا لهم 

تبر یز - محطر علماء اعلام. تلگراف شما دسید شکایت ازاستبداد خائنین کرده مز ید 
موجب اضطراب تمام اهل علم شد ما یمین داد یم که ارتکاب این آمور بی‌اطلاع اعلیحضرت 
همایونی است . زیرا وقتی که عموم ملت اتفاق بر تأسیس مجلی‌شودای ملی‌که مايهٌ دفع 
ظلم و ترویج احکام شرعیه و حفظ بیضةٌ اسلام و صیانت شو کت مذهب جعفری است داشته 
باشنه که اهم تکا لیف است؛ برهمهٌ مسلمین موافقت آن واجب ومخالفت آن غیر جایز است. 
خاصه بندگان اقدس همایونی با این ملاحظات دقیقه موافقت و دفع استقلال خائنین را 
خواهند فرمود. (عبدائه ماز نددانی) (نجلالمرحوم الحاج میرزا خلیل»‌محمدحسین) (محمد 
کاظم الخراسانی) . 

روز پنجشنبه غرة محرم‌الحرام ۱۳۲۵- امروزمجلس تعطیل است دمردم‌هم تا يك 
| ندازه گرفتارعزادادی. جناب آقا سیدجمالا لدین اصفها نی وجناب ملك‌المتکلمین و آقاشیخ 
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علی زد ندی و بهاء الواعظین امروز در مجالس دوضه داد سخن داده ومردم دا تحریش و 
ترغیب به‌عدالت و حفظ قانون می‌نمایند. تلگرافاتی هم ازطرف علماء اعلاع نجف دسیده 
است و صورت‌آنها از این قرار است . 
تلگر اف از نجفاشرف 
خدمت حضرت مستطاب اشرف اسعد والا آقای نأیب| لسلطنه آهیر کبین 
ادام ال اقبالهالعالی . 
دراین | بندای سلطنت مبار که میمو نه بحمدالة تعا لی‌ظهورعنایات مکنونة 
خسروانه در ترقی دولت ومملکت وانتظام مجلس محترم مل ی که اساس نشر عدالت» 
و مفتاح ترقیات است. میا نداژه موجب تشکر و آمیدوادی واينك به موجب اخبار 
تلگرافی مجدداً بااهالی آذربایجان تردد خاطراقدس همایونی داخدای نخواسته 
درامر‌مجلی محترم توهم وشورش نموده‌ا ند. لهذ! دولت خواهانه لازم دانست قبل 
از شر وفساد بذل کمال عثایت شاهانه در دفع این گو نه توهمات و اطفاء تایرء 
فساد و احکام امر مجلس محترم دا به توسط حضرت اشرف والا دام اقباله از 
حضور اقدس‌ملو کا نه ادامالّه سلطا نه استدعامی نما بد. انشاءاله تعا لی‌از اجا بت استدعای 
دولت‌خواهانة عاجلانه» دعا گودا قرین استحضاد دمزید دعا گومی‌خواهند فرمود. 
(الداعی محمد کاظم الخر اسانی). 
اضاً تاغر اف از تجف ازقصر شیر بن 
به توسط جناب مستطاپ ملاذالاسلام آقای آقامیرزامصطفی آشتیانی 
دام‌عزه به مجلس محترم شودای ملی شیداله ارکانه » معروض می‌دارد . بحمداله 
تعالی از برکت توجهات مقدس حضرت ولی عصر ارواح العالمین فداه ظهود 
عنایات کاماهٌ ملوکانه اداماله تعالی سلطانه درا نتظام امود مجلس محترم که اسباب 
تشر عدالت و ترقی دین ودولت ومملکت است موجب تشکر وامیدواری عموم و 
مخصوصاً دراین موقع تشر یف جناب مستطاب شر یعتمداد صفوةا لمجتهدین الاعلام 
رکن الاسلام آقای حاج شیخ‌مر تضی آشتیانی دامت برکاته بیانات مفصلهٌ شفاهيةٌ 
ایقان در حسن ترتیبات و فواید مجلس‌محترم برای دین ودولت وعزایم‌داسخةٌ 
شاها نه دراستحکام اساس این امر واجرای نظامنامةٌ اساسی پرمراتب دعا گوئی‌ها 
وامیدواری‌ها افزود و چونث در جمله از بلاد خصوصاً آذربایجان غیر آن معنی 
توهم وموجب شورش وپریشانی عمومی شدء مظن نش فساد و ترتیپ مفاسد اتقلاب 
می‌رود و محثمل است . لهذا بل مزید عنایت مجدانةٌ خسروانه دد استحکام 
امر مجلس محترم تلگرافاً استدعا شده امید استکه انشاءاله تعالی به اقتضای 
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کمال دین پروری و مملکت داری قرین اجابت فرموده‌ا ند و ان‌شاءاله تعالی از 
خود مجلس‌محترم شرح عنایت کامله در نفوذ واستحکام این ام به‌جمیع بلاداعلام 
وعموم مسلمین‌دا قرین‌مزید دعا گوئی و به‌عدالت نوشیروا نی آن‌ذات اقدس‌آمیدوار 
فرمایند . انشاعاله تعالی (الاحقّر عبداله مازندرانی) . 
صورت استفتاء از علماء نجف 
ور دار مجلس شورای ملی 
حضور مبارك آقایان عظام حجج اسلامیه آیات آبة اه تعالی بین‌الانام 
دامت ظلالهم عرضه می‌دارد- البته خواطر مبارك آقایان ازوضع مجلی‌شورای 
ملی کماینبغی مسبوق است که آن براجراء احکام شرع مبین وصیا نت مذهب حمهة 
اثثاعشریه ودفع تعدیات خائنین و نشر عدل بین‌الباد وموجبات قوت وشو کت 
دولت اسلامیه در قبال اعادی دین است . - »عذلك بعضی از دوی منافات این 
وضع با مقاصد و اغراض شخصيهٌ خودشان در متام تخریب و در صدد تشویش و 
تشکيكاند. - مستدعی که تکلیف عامهٌ مسلمین دا دراین باب معین فرمائید تادفع 
تشویشات بشود . 
جواب استفتاء از حجج اسلام تجف 
پسمالّها لر‌حمن| لررحیم» | لحمد دب‌المالمین وصلیاله علی‌محمد واه 
الطاهر ین واللعنة علی اعدائهماجمعین الی یوم لدین- بلی چون بحمدالّه تعالی 
وحسن تا یه و به توجهات مقدسهٌ حضرتولیعص ارواحنافداء اساس این محترم 
مجلس مقدس پرامود مذکوده مبتنی است برهر مسلمی سعی دراحتمام دراستحکام 
و تشیید این اساس قویم لازم و اقدام در موجبات اختلال آن محاده و معانده با 
صاحب شریعت مطهره علیا لصادع بها و آ لها لطاهرین افضل| لصلوة والسلام.و خیا نت 
به دولت قوی شوکت است اعاذاله جمیم‌المسلمین عن ذلك. من‌الاحتر عبداله 
ماز ندرانی نعم هذاالجواب عن | لسئوال عن‌مجلس الشودی (قالانی عبداله‌سجم 
مهرمبارك) کان با ملاء مناحرره الاحقرالجانی محمد کاظم| لخر اسا نی محل‌مهر 
مبارك (سجم مهر6 محمد کاظم) الاحق نجل‌المرحوم الحاج میرزا خلیل قدس 
سره (محل مه مبارك). 
روز جمعه دویم محرم‌الحرام ۱۳۳۴ - سایتاً ثیخ زین الدین و اکیر شاه در 
بسی مجالس از مجلس به می گفتند ومردم دا به‌مخالفت وامیداشتنه . عداوت شیخ زین 
الدین با اینکه آخوندی بودنکره به‌واسطهٌ موقوفةٌ مدرسهٌ صدد بود و اینکه چرا طلاب 
مدرسة صدر به آو اعتناگی نمی کنند چون این آخوندتر لد اعانه جمع کرده بود و مدرسة 
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صدد دا تعمیر و مرمت کرده بود » به‌این جهت در مددسه ریاستی برطلاب داشت وچون 
آمروزه مردم طعم آزادی را چشیده دیسگر زیر باد تحمل و شداید استبداد و عبودیت 
مخلوق نمی‌دو ند خصوص طایفهً طلاب و بالاخص طلاب مدرسةٌ صدد به ایسن جهت شیخ 
زینا لدین با اساس عدالت دشمن شده . اما اکبرشاه اشرف الواعظین این سید دوضه خوان 
در زمان استبداد در پالای مثبر بد می‌گفت ازمردم و در واقمد حشرت عبدالظیم و در 
مهاجرت آقایان به‌آن زاو یه مقدس هم همراه بود و خوب خدمت کرد به این اساس و چوت 
طایفهٌ سادات شیرازی از او همراهی داشتند لذا مشارالیه واقع شد و دید چون نمی‌تواند 
دربالای منبر بد از کسی بگوید و آقایان هم دیگر به او اعثناگی نکردند و دخل سید کمتر 
از سابق شد » لذا از خیال مقدس خود متصرف گردیده و در گوشه و کنار پنای بد گفتن از 
مجلس شورای ملی را گذارده ؛ تا اینکه به دستیاری شیخ‌زین‌الدین , آقاسید محمد مجتهد 
پس آقا سید علی اکیر تفرشی را گول زده و اورا علم نموده » آقا سید محمد تفرشی دم 
تاذه از عتبات آمده و کسی را در اطراف خود ندادد و مسند پدرش از دست دفته بود 
خصوص موقوفاً بسیاری‌که در تصرف مرحوم آقا سید علی‌اکیر بود در دست آقای بهبها نی 
افتاده . لذا در متام مخالفت بر آمد که پلکه به ین دسیله مشهور و معروف گردد . علیهذا 
در خانهٌ آقا سید محمد جادر زده ومجلس روضه برپا شد . و سیداکبر شاه در بالای منبر 
شروع به پاره[ای] مزخرفات نموده ثیخ زین الدین زنجانی هم درپای منبر پیش ازطلاب 
دا مي‌آورد و نابر خلاف و نفاق دا پف می‌کند که شمله ور شده دیگر معلوم نیست دیش 
خود دا سوزآند ویا عالمی وجهانی را به‌این و فئنه بسوزاند . 

انجمن مخفی امروز در خانةٌ ارشد الدوله منعفد گردیده مذا کرات انجمن در باب 
روز نامه بود که قرار شد بعداز عاشورا که طبع برسد و دیگر در خصوص کاردای اکبرشاه 
وشیخ زین‌الدین زنجانی و آقا سید محمد تفرشی بودکه آقابان اعتنائی به این مزخرفات 
نمی کنند. و خوب است عدالتخواهان اقدامی‌کنند بلکه به نصایح و پند و تخویف آنان را 
ها کا قت ۲ کر چه ارشدالدو له گنت دولت از این اقدام بدش نمی‌آید وشاید از طرف 
شاه هم مددی به آنها برسد ولی اجزاء کنتنه این جماعت قابل اعتنا نمی‌باشند و شاه هم 
اعتنائی به این زمره او باش نداد که پول خودرا در مورد آنها صرف نماید . 

روز شنبه سویم محرمالحرام ۱۳۲۵ - آمروزمجلس تعطیل بود ولی عده[ای] از 
و کلاء درخانهٌ صنیع| لدو له مشغول نوشتن و ترجمهٌ قوانین بلدیه وعدلیه وسایر نظامنامه‌ها 
می‌باشند . 

در مجالس روضه هم امری فوق العاده اتفاق نیفتاده است . حاجی میرزذا نصر ال 
ملكالمتکلمین و آ۶ا سید جمال از عدالت و حریت سخن می‌راننه و بنا هست فردا مجلس 
مفئوح وتکلیف تعطیل ایام عزا معلوم گردد. لایحه ازطرف جناب حجةالاسلام آقا ی آخوند 


۵۰ تاریخ بیدادی ایرانیان 


ملامحمد کاظم خراسانی ازنجف اشرف بعنوان مجلی نوشته‌اندکه صورت آن انروز به ما 
رسید که درج نماگیم وهذا صورته : 

رقمهٌ جناب حجةالاسلام آقای] خو ند م<د دکاظم 
خراسا نی مد ظله »عنوان مجاس شودای ملی 

بسم الا لر حمنا لرحیم - به‌مجلس شور ای‌ملی شیداله تمالی ار کانه. بعداز 

اهداء ناء وتحیت واداء مراسم تبرريك و تهنیت معروض می‌دادد , در این موقع 

گرامی که بحمداله تعالی و حسن عنایته و به توجهات مقدسه حدْرت حجه عصر 

ارو احنافداه پر شا نی‌ها و ویرانی های ناشیه از استبدادات دقصر انار با غرآض 

شخصیه و اغماض از مصالح نوعیه دا نوبت به‌پایان وبه اقتضای کمال دین پروری 

و خاوص نیت ذات اقدس شاهانه ادامال تعالی سنطانه و سعادت این عید فر خنده 

که پا ینده باد قلب مبادك همایونی که (بین!صبعیالر‌حمن است) به‌عقد این مجلی 

خجسته که نخستین مر حلةً ترقی است منعطف فر مودند لازم دانسته پس از قیام 

به‌وظایف دعا گوگی آت ذات‌اقدی اعلی‌واداء شکر آن مواحب‌عظمی به‌مراسم تبر يك 

مبادرت نموده په‌مقتضای کر یمه میار که (فان‌الذ کری تنفعالمومنین) محض مزید 

تذکر معروض دارد که این اساس زر گ که (بعداللتیاو ال 


ی) به عهدة کنایت‌آن 
دینداران با دیانت و دو لتخواهان با غیرت سپرده شده مفتاح سر بلندی دین و 
دولت و پایهٌ قوت وشو کت واستغنا از اجا نب و آبادانی مملکت است. 

وال ملل ودول عألم دد این موقعم نگران حال مایند تا آذایناتفاق 
ملی و مجلس شوری که آخرین علاج امراش مزمنهة مهلکه است چه نتیجه گیر یم 
وجنا نچه بمون‌انه تعالی وحسن تأییده دراین مرحله بطوریکه باید قدم بردادیم 
امیداست که‌ان شاء اه تعالی ازمهالك نجات وعماً قریب باهمگنان همنان گردیم 
وبالیکس ا گرخدای نخواسته بازهم آغرام‌شخصیه منظور وجلو گیر باشد امکان 
استعدادی خود راباطل وعرض و ناموسمان دابریاد داده وانگشت نمای ملل‌ودول 
ومصداق (تخافون ان بتخطفکم لناس) خواهيم بود اعاذنالئه تعالی من ذلكیحالا 
که برای اصلاح مفاسد و تس تواقص آزادی مرحمت فرمودند آن‌شاعاله هیچ 
دقیقه دا فرو گذاد نفرموده‌انه.قوانین محکمه دین مبین را که ناموس اکبر واز 
اعظلم اسپاب ترقی و نفوذ و فتط رسمی از آن باقی است صحیحاً به‌موقم اجرا و 
مصالح دولت و انتظامات مملکت را پروجه احسن و نطام اتقّن مر تب و ابواب 
استبدادات و تعدیات و حیف و میل و خائنانی که خانه ملت دا چنین ویران و 
روز کار دولت ابدآیت راکه حارس دین ومایه شرفمان است به این ددجه منثهی 
و زیر باد اين مبلغ خطیر قرض از اجا نب نموده بکلی مسدود و اسباب تخلص از 


جلد چهارم ۹٩‏ 


ذمت این قرض و صرف دخل دولت‌در مصالح لازمه و استعدادات موجه قوت و 
شوکت که اول قدم ترقی است » ترتیبات صحیحه فراعم و مقدمات استغناء از 
اجانب که مایةٌ روت و مکنت و تخلیس از فقر و ذلت و به مزید معونه و 
همدستی متمکنین از ابناء وطن داطمینان نها به‌عدم تلف و عنوان اموال موقوف 
است به افکاد ثاقبه و تداپیر حکیمانه تدریجاً مهیا و صرف جهد و بذل مهجه 
خواهند فرمود. ان‌شاءال تعالیو الم بان تعالیو بو لی‌امره صلوات‌اله علیه وعلی 
آبائه‌الطاهرین والسلام علیکم و دحمة الّه و بر کاته. (الاحقرالجا نی‌محمدکاظم 
الخراسانی ) . 
روز یکشنبه چهارم محرمالحرام ۱۳۳۵ - مذاکرات امروز درمجلس شورای ملی 
در چند ماده بود : 
اولا- قرائت نطامنامة بلد یه 9 تصحیح آن و شاید ما صورت آنر ادرج نمائیم ولی 
حالا به واسطهٌ مفصل و مشروح بودن آن از درج آن صرف نظ رکردیم . 
انیا ب در پاب فروش اطفال قوچانی و تلگرافی هم از عشق آ باد کرده بودند قرائت 
شد که خلاصةً مضمون آن از این قراد است . 
خلاصٌ مضمون تلگر اف از عشق ۲ باه که دد 
خصوص فروش اطفال قوچا نی درمجلس قرائت شد 
اگرچه ازشاهد کسی فسم نمی‌خواهد ولی ماایرانیات مقیم عشق آ باد که 
عفر سا پنجهز ار نفرهستیم به‌شرف ودین واسلام قسم یاد می‌تمائيم و خداوند دا به 
شهادت می‌طلبیم که به‌چشم خود دیديم که اطفال قوچانی‌ها دا در عشق آباد مثل 
گوسفند و سایر حیوانات به تر کمان‌ها می‌فروختند و کسی نبود داددسی نماید 
ودد خصوص با نك‌ملی هم کمال همراهی دا دادیم . 
دراین‌موقع تمام امل مجلس وتماشاچیان گر یه زیادی کردند بطودیکه نمی‌توانستن 
خوددادی نمایند , بیشی گفتند: بعدازاین گریه بهترین چیزها این‌است که مجازات فاعل 
وحاکم خراسان دا اکیداً از دولت بخوامید هر کس این داغ دا به‌دل ایرانیان گذاشت 
به مجازات برسد که باعث تشنی قلوب شود . مناسب این بود يك نفر از و کلاء بگوید از 
گذشته صرف نظر کنید و کاری بکنیدکه بعد از اين» این ظلمها و بدعت‌ها موقوف وجاو گیری 
فقو الا انشا سانفان فد هه ی ای ظرعانت با بدا سای رورت 
قا نون » قدرتشان محدود شود وااسفاه ! شنیدم که اطفال سه‌چهارساله را ازدامن‌های ماد 
هایشان می‌بردنه مادرهای آنان التمای می‌کردند که يك‌دوساعت مهلت دهید تاخواب رو ندو 


در خواب آنان دا ببرید . هرکس اولاد دارد می‌داند دردی در عالم پدتر از این ثیست 


خدایا خودت‌جزای ظالمین دایده وموفق ندارهر کس دا که تيشه پراسای عدالت که مبنای 
انساثیت است می‌ز ند . 

دوشنبه پنجم محرم‌الحر ام ۱۳۲۵ - امروز گنتگوی اکبرشاه و شیخ ذین‌الدین 
زنجا نی و آقاسید محمد تفرشی ددمجالس روضه بسیاراست جمعی اذطرف ابناء وطن وانجمن 
مخفی مامور شدند که برو ند در خانةٌ آقا سید محمد و استما ع موعظهٌ | کبرشاه را ینمایند . 
انجمن مخفی امروز در خانهٌ جناب آقامیر زا سیدد‌حسن نقیبالسادات ملایری منعقد گردید 
و مذا کره در خصوص روز نامه شده بندةٌ نگار نده امتیاز روز نامةٌ توروز را وا گذار بهانجمن 
نموده. ده‌نشر شريك شدند وبنا شد اس آن راکو کب دری نمایند و به‌این اسم روزنامه طبع 
وتوزیم‌شود مقالات دوزنامه دا هم نوشته وحاضر کردنه لکن چون به‌اسم پنده است لذا کنتم 
احتیاطاً مقالات دا می‌فرستم وزیر مطبوعات ملاحظه نمایند . امروز مجلس تعطیل است. 

روز ساشنیه ششم محرم‌الحرام - امروز مذاکرات مجلس در خصوص مستدعیات 
اها لی آذر با یجان بود که بعضی از آنها را باید اجراء نمود . دیکر در باب دخثر‌ها و 
اطقال قوچانی مذاکره شد واینکه دريك دوز بهحکم آصف! لدو له حاکم خراسان از صبح تا 
ظهر صد وشصت نفردختر با کره دا فروخته‌اند. دیگردد باب تعطیل این‌جند روزه عزاداری 
که مجلس تا چهاردهم تعطیل باشد ولی بعضی از و کلاء مشنول نوشتن قوانین مالیه باشند 
و قرارشد روز پنجشنبه مجلس مفتوح باشد , دیگر آنکه قرائّت نمودندکاغذی داکه یکی 
از خواتین مکر مه قزوین به سعدالدو له نوشته است وصورت آن‌را مادرج می‌نمائیم که خوانندء 
تادیخ بهانه زن‌های ایرانی اذاسای مشروطیت چگونه همراهی دار ند وا گرو کلاء ومبعوثان 
ملت اساس دا صحیح واین بنا را برقواعد محکم گذار ند هر آینه از بذل‌جان و مال احدی 
دریغ نخواهد داشت . 


مکتوب یکی از مدرد ات قرو بن که 
به سعدا لدو له وشته است 


حضور مبارك پدر مهر بان ملت ایران حضرت آقای سمدالدو له دامت 
شوکته . بلدةٌ کمینه که جان ناقابل خودم دا با نهایت افتخاد برای پیشرقت 
مقاصد حضرات امنای دارا لشورای ملی حاضرم قدا نمایم ء در روزنامةً مبار که 
مجلس دیدم که در خصوص تا خی مراقبت عموم در با نك ملی کم کم خواطر مبارك 
و کلای محترم دارد مکدد وماّیوس می‌شود. ای جان این کمینه فدای‌آن ساحت 
مقدس باد که گویا هنوز اذ فقر و پریشانی ملت اطلاع ندارید وال باه که ظلم 
و تعدی چیزی از برای ما باقی نگذادده است » و الا تا این درجه ایرانیان 
بی‌غیرت دهمت نیستند. بعلاوه همه کس‌دسترس به طهر آن نداردکه پتوانه په‌انهازة 
استطاعت سند اسهام بانك دا دریافت نمایند و این کمینه مقدار تاقابل اذ ذ یود 


جلد جهارم ۳ 


آلات خودم را که برای ایام سخت ذخیره کرده بودم فقط برای افتخاد به توسط 
حطضرت ... به جهت بانك ملی فرستادم از حضور عالی عاجزانه استدءا دادم که 
هدیهٌ مختصر کمیثه را با نظر بلند خودتان دیده» بفرمائید اشیاء مرسوله دا اعضاء 
محثرم بانك ملی به اما نت وشرافت خودشان فروخته وهرچه قیمت آنها شد سند 
اسهام با نك برای‌کمینه روانه فرمائید چه‌کنم که زیاده اذاین قادد نبودم مگر 
آنکه جان خودم را در موقم فدای ترقی وطن عزیز پنمایم امضاء کمینه در خدمت 
شمار در دفثر بانك محفوظ پاشد . ذنی هم ازهمسایگان کمینه همت وغیرت نموده 
با آنکه شوهر ندارد و يك پسر صفیر دارد این بیچاده هم پول نقد نداشت سه 
فقره اسپاب که درصورت علیحده ثبت شد به‌توسط کمینه تقدیم حضور مپارك نموده 
کهآنها را هم فروخته سنه اسهام با نكملی به اسم صغیرهشارا لیها مرحمت فرماگید 
استدعا دارد که‌کمینه دا ازقبول ابنها و تسلیم به بانك ملی قرین. شرف وافتجار " 
بزر کی فرماگید . زنده بما نید» خيلی نيك‌بختی و افتخاد این کمینه خواهد شد که 
اشیاء ناقا پل‌را مها در دار الشودای مقدی ملی بهو کلای محترم ملت حراج 
فرمائید و قیمت هر چه باشد اسناد بانك بخرید که ذخایر ناقایل کمینه پیر اه 
وجودات بستگان اشر‌اف ملت باشد . این مطلب فضولی بودا نچه اراد حکیما ند . 
خود حضرتعالی اقتضا فرماید برای کمینه سعادت و شرف خواهد بود . امر امر 
اقدس عالی مطاع ۰ 
امروز باز سید اکیر شاه اشرف در خانهٌ آقاسید محمد تفرشی دفت مثبر و نسبت به 
علماء اعلام و و کلای ملت هتا کی وفحاشی نمود حون ازحد گذرا نید جناب آقا سیدرفیع که 
جوانی بود پاحرارت و هوا خواه (۱) عدالت اورا جواب داد دمنع نمود » شیح زین‌الدین 
و آقاسید‌محمد که آزپیش تهیةٌ خود را دیده بودند سید منللوم را منع می کنند واو دا میز نند 
بعض از هواخوامان عدالت به حمایت آقاسیدرفیع برآمده نزاع سخت می‌شود و فتنه پالا 
می گیرد تا بالاخره آقا سید دفیع و معاونین اورا از خانه پیردن می‌کشند مردم هم متفرق 
می‌شو ند آقأسید دفیم با جمعیت می‌رود به خانٌ جناب آقا سید عبداله و متطلم می‌شود از 
آنجا می‌آید منزل جناب آقا میر زا سید محمه طباطبائی در بین داه بنده نکادنده آقاسید 
دفیع را دیدم که با گرومی از طلاب با عمامةٌ ژولید» فر یاد کنان می‌آید بنده دا که دید 
فریادش زیادتر شد ومرا با خود آورد منزل جناب حجةالاسلام . لکن جناب حجهالاسلام 
به ملایمت فررمودند . حمد خدای راکه امروز مجلس دادید مثل سایق نیست که کسی‌بتواند 
ظلمی نماید البته دسید کی می‌شود و مجازات خواهند داد و بینام به حکومت دادند که چرا 


۱ - اصل . «هو اه‌خوه ». 


ع تاریخ بیدادی ایرانیان 


از این گونه مفاسد جلو گیری نمی‌کنیه و به دست خود هرج ومرج را در مملکت دعوت 
می‌کنید . 
روز چهارشنبه هفتم محرم‌الحرام ۱۳۲۵ - امروز به مناسبت عزاداری رفتم در 
خانهٌ جناب آقا میرزا سیدمحمد برای استماع ذکر مصائّب اهل بیت طهارت وععمت؛ در بین 
روضهآقا سیدرفیم با پنجاه شصت نفر از سادات و طلاب به حالت فریاد و فدان آمدند دد 
حسینیه, آقا سیدرفیع رفت بالای منبرو گفت: ای مردم‌من نه از کتك خوردن‌خود تظلم‌میکنم 
و نه از این صدمه که به من دسیده ات شاکی هستم . 
ما طلاب و سادات می گوتيم باید احکام این قر آن جاری شودد«وقر آن‌دا از بنل 
پیرون آورده و بهدست گرفت و گفت : جدم حضرت سیدالشهدا خواست احکام این کتاب 
ممقدس را جاری‌کند آن حضرت دا شهید کردند . حالا ما می گوئیم پس اذ این زحمات و 
مهاجرت آقایان دودفعه به‌حضرت عبدالعظیم وه بلده قم فصن ماگ تا مات فشو ماگ 
زمستان واین ذحمت ملت وقتل نثوس طیبهٌ طاهرء سادات که صاحب مجلس شدیم وددبین 
ملل ودول عالم به نجا بت ومععو لیت معروف شدیم , حالا جماعتی از خدا بی‌خبران سدطریق 
عدالت دا تقاضا می‌کنند پس ماهم می‌گوئيم اين قر آن واين کتاب خدا. از روی‌آن باما 
رفتار کنید واحکام آن را جاری کنید»به| ندازه[ای] صحبت داشت که صدای شیون از مردم 
بلند شد » 
جناب ادیپالمما لك در نمر# ۴۲ روزنامهٌ مجلس مورخة امروز که هفتم محرم است 
مقاله در این خصوص نوشته است‌که ماعین آن مقاله دا درج می‌نماگيم . وهذا صورتها: 
مقا له اد یبا لمما لك درروز ناءة مجاس 
جندی است که جماعتی از متواعطان خانمان سوخته ومتعا لمان دین به 
دنیا فروخته در منایر دمحافل سوء ادب نسبت به مجلس شودای ملی و نکوهش 
حامیان دین و وطن دا وسیلةٌ شهرت خود دانسته (مانندکسی که برای شناسائی 
و اشتهار خود جاه زمزم را ملوث‌کرد ...) همواده خرافات به‌قالب زده و به 
اصطلاح ادیای عهدقدیم (ژاژمی‌خاید) واز آ نجائی که بقول جمهور (در یا به‌دهان... 
آلوده نمی‌شود) حامیان ملت غرا تعرض به این گمنامان دا مادون مناعت قدد و 
جلالت شأن (مجلس‌محترم) می‌دا نند اعتنائی به کلمات آ نان نتموده و جواب اپلهان 
را بهسکوت محول ساخته . 
قضار! این عدم اعتناء اسباب تجری آنان گشته و بیا نداژه ازحدودخود 
تجاوز کرده‌اند جنانچه از اول عاشودا یکی از ايشان که معروف به سید | کیر 
شاه و ملقّب به اشرفالواعظین است همه روذه در منأیر و مجامع زبان گستاخی 


نسبت به علماء اعلاع دموسسین مجلس مقدس گشوده عجب این است که به‌این‌مقداد 


جله چهارم له 


اکتفا نلموده نسبت به مجلس ملی که حافظط نام و ناموس دولت وملت‌است جسارت‌ها 
کرده و کاردا به‌جائی دسانیده است که در روز سه‌شنبه. ششم شهرحال (دیروز) 
در مجمع روضه خوانی آقاسید محمد پسرمرحوم آقا سید علیاکبر مجتهد طاب 
ثراه از کثرت ناهنجار گوئی مومی‌الیه یکی از سادات غیور و حامیان وطن به 
معاونت بضی از ملت‌خواهان از در اعتر اش بر آمده است که چرا باید دد محضر 
آقا زاده ... این صحبت‌های خلاف قاعده عنوان شود . شیخ زین‌الدین زنجانی 
در متام عتاب پر آمده است واجامره و اوباش تبعةٌ خود را به‌اذیت او برانگیخته 
است جمعی از طلاب مددسةً حاجی‌ابوالحسن به حمایت سید بر آمده وموردهتك 
واقع شدند. فعلا به‌واسطةٌ این اوضاع تمام طلاب وتجاد و اصناف درمحض حجج 
اسلامیه خاصه خانة آقای آقاسیدعبد له مجتهد شا کی ومتظلمند که پا ید اشخاص‌مز بور 
به‌سزای خود برسند. انتهی . 
روز پنجشنبه هشدم محرم) لحر ام ۱۳۳۵ - آمروز به‌واسطة ایام عزا ادادات تعطیل 
است مستبدین شهرت داده بودند که مملکت و سلطنت ابران حالاکه مشروطه شده دیگر 
عزاداری برای حضرت سیدالشهدا نمی کنند لکن شهرت ایشان باطل و دروغ شد جهامسال 
در تهران عزاداری بهتر از هرسال شده و می‌شود آقاسید دفی با جمعی از طلاب مشغول 
فریاد و فغان در مجالس دوضه که متعلق به علماء اعلام می‌باشند می‌رو ند . شیخ زین‌الدین 
و اکبرشاه و آقاسیدمحمد تفرشی در خیال تحصن به‌زاویهةٌ مقدسهٌ حضرت عبدالعظیم می با شند 
جمعی از طلاب سادات فقیر د! به وعدء پول فریفته و با خود همدست نموده‌اند . 
مذا کرات مجلس امروز مخصوص باوزیر مالیه ناصرالملك بود ودر مسئلهةً کمرد و 
تفریغ و تفریق حساب هسیونوز بودکه روذنامهٌ مجلس درج خواهد نمود.امروز وذیرمالیه 
دو مسئله دا در مجلس انداخت تا بعد چه نتیجه دهد . یکی مسئلاٌ تعدیل مالیات دیگری 
کسر مخارج دولت که سالی چند کر ود مخارج ازمداخل زیادتر است باید خرج دا برابر 
دخل‌کرد. پلکه از دخل مماضافه آید این دومسئله و کلاء را بیدار و متوجه به کسرمخارج 
نموده است . 
روز جمعه نهم محرم‌الحرام ۱۳۳۵ - آمروذ انجمن مخفی بواسطةٌ بودن تأسوعا 
عطیل است و دد عوض دوز يك‌شنبه ۱۱ محرم را قراد شد در خانهةٌ جناب ذوالر یاستین 
حاضر شویم . امروز جناب آفا سید جمال درحسينية جناب حجةالاسلام آقای طباطبائی 
رفت بالای منبر و مردم [را] تحریش و ترغیب نمود برحفظ قانون و نگهداری از قانون 
و بطور عدل و مساوات رفتار کردن و قدر مجلس دا دانستن و گفت«ای اهل تهران و ای 
اهل اپران قدر مجلی دا بدانید این مشروطه و این مجلس مفت و مجانی به شما داده شد 


2 تادیخ پیدادی ایرانیان 


درجاهای دیگر کرور کرود(۱) نفوس برای این‌کار جات دادنه و خون‌ها ريخته شد و لی اذ 
برکت امام ذمان عجل‌الهٍ فرجه و همت علماء دین و مجاهدت وطنخواهان مابه‌قیمت جان 
وخون نگرفتيم خیلی سهل و آسان به‌این نعمت دسیدیم آیا دو سال قبل نبود که صدراعظم 
عین‌الدوله روزی هزارتومان ازخباذخانه وقصاب‌خانه می گرفت که نان دا گران و گوشت 
را به هر قیمت بخو اهند بفروشند؟ آ یا سه چهارسال قبل نبود که نان را يك من جهار هزار 
می‌خر یدید ؟ آیا سال گذشته که همه به‌خاطر دارید دعیت دا نمی‌فروختند ؟ آیا نمی‌دیدید 
که هر کس می‌آمد يك کلمه حرف بز ند ادرا نفی و معدوم می‌کردند ؛ سالی چمّدد نقوس 
از اهل ایران به دست این حکام ظالم کشته می‌شد؟ سالی جقدر نفوس به ولایات و ممالك 
خارجه فراد می‌کردند ؟ پس قدد معدلت و مجلس دا بدانید . مینای دین اسلام برعدالت 
و مشاورت است . اصول دین اسلام بررمشروطیت است اشخاصی که می گویند عدالت بد است؛ 
مشروطیت مخالف دین اسلام است ؛ این جماعت پول گرفته‌ا ند دنیا پرست می‌باشند . این 
نعمت عظمی وأله مفت خیلی مفت به‌شماً رسید ».در این مقام پندمٌ نگار نده آز توی مجلس جواب 
آقای سید جمال دا داده گنت‌وجناب آقا مش‌وطیت را مفت ندادند پلکه ماها مفت گرفتيم 
فرق است بین دادن و گرفتن وانگهی این سادات که نفوس مقدسه بودند برای چه کشته 
شدند ؟ دیگر اینکه هنوز دی نشده است ماها هنوز عقبه‌ها در پیش دادیم کسی چهمی‌دا ند 
چه خواهد شد»؟ باز جناب آقای سید جمال بنای صحبت را گذاشته و به دوضه موعظه را 
حتم نمود. 

روز شنبه دهم محرم‌الحرام ۱۳۳۲۵ - امروز به مناسبت عاشورا (۲) مردم خوب 
عزاداری نمود ند و دسته های متعدد در باذار ومددسةٌ شیخ عبدا لحسین در گردش بود ند. 
ساز وطیل دا اسال موقوف کردند برای اینکه خلاف شرع است ۰ دیروز شیخ زین‌الدین 
زنجانی و سید اکبر‌شاه روضه خوان و آقا سیدمحمد تفرشی دفتند به حضرت عبدا لمظیم 
جمعی از او باش هم با آنها همدست شده از طرف حکومت تهران پولی به آنها داده شده 
است و آشکادا مخالفت ملت وهواخواهان معدلت دا می‌نمایند ولی حجج اسلام و موسسین 
مشروطیت اعتنائی به‌آنها نمی‌کنند و اگر پولی به‌این سه نفر می‌دسید هر گز به این کاد 
اقدام نمی کردند ۰ 

روز یکشنبه بازدهم محرمالحرام ۱۳۲۵ - امروذ انجمن مخفی در خانةٌ جناب 
ذوا لریاستین کرمانی تشکیل یافت مذا کرات ددخصوص روزنامةٌ ک و کب دری وطبع آن واقدام 
به‌تعدد انجمن و تشکیل انجمن‌های سری و علنی بود . شاهزاده ظلالسلطان که چند دوز 
قبل وارد این پایتخت شده بود این دوزها اظهارهمراهی وهواخواهی آزمشروطیت می‌نماید 

۲- اصل : عوشورا . 
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عسیی یرل آله بسلان ۲ لس له و بسسته وا ت ند 
۳ ۲ له بو از اسس, سم اتتطتایها نقي, افسحتة ای ستدبه از این مس له بقل شاد نم ممورال 


عضوریر. اعلی‌ختی تیه . ۰ اس بر تلد چام ا 


جلد چهادم ۷ 


و در مجلس خود علناً از مجلس تعریف می‌کند و جلب می‌نماید قلوب مردم دابه طرف 
خود. تلگرافی ازعشقآباد ثانیاً دسیده است که امروز صورت آنرا بدست آودده و این 
است که درج می‌شود ۲ 
تلگر اف ا نوی عشق باد 

حصور مبارگ مطلق الاحترام مجلس شودای ملی دام بقائهم العالی . 

عرط می‌شود دد نمرٌ ( ۲۵ ) دوزنامةٌ مجلس خواندیم دد پاب فروش اهالی 

قوجان که فرزند شاهنشاه ایرانند و و کلاء محترم ملت در مجلس از وزیس 

داخله سئوال کرده بودند ۰ وزیر اظهاد بی‌اطلاعی کرده و جویای علم‌الیقین 

بودند . لهذا ما پنج‌هزاد نفر تیه شاهنشامی که ساکن عشق آبادم به‌مفاد صر بح 

۹ مباد که دولاتکتموالشهادی» پاوجودیکه برشاهد قسم نیست با کمال اطمینان‌اول 

به ناموس ایراثیت و اسلامیت و انسائیت سو گند یاد نموده , آنگاه شهادت می‌دهيم : 

که جناب وذیر ا گر طالب علم | یمین | ند لهذا ما بعین‌الیتین دیده‌ایم که براددان 

و خواعرات و نوباو گان (۱) وطن عزیز مارا که فرزندان شاهنشاه ایران بودند 

در سال قبل درعشق] باد واطراف مثل حیوانات به ترا کمه فروخته.ای انصاد ال 

ای‌حوادیون محمد مصطفی مترسید » ایا کم واعا نة الظالم دا منظود نظس مبارك 

فی ما ئید ازولاهم بحز نون محسوب شوید در تقویت شاهنشاه ایران و حفظ حقوق 

ملت ایر ان که ودایع گرامی بهاء الهیاند بافدای مال و جان حاضر باشید ذیرا 

که ما پنجهزار تبعةً ایران ساکن عفق آباد در تقویت شما و تشدید بانك ملی 

همان‌طور بافدای مال وجان حاض یم زنده‌باد شاهنفاه ایر ان باعدالت. پا ینده‌باد 

شودای ملی باحریت ومساوات, امضای ایرانیان مقیم عشقآباد و و کلایایرانیان 

مقیمین عشق]باد (حاجی‌امین‌التجاد) (حاجی حسینملی محمد کاشی) (آقا ستل 

کل محمداسماعیل) (حاجی عبدالباقی‌جباراوف) (محمد شفیع محمداوف)حاجی 
میریوسف) (حاجی جعفر)دغیرهم غرء محرمالحرام ۱۳۲۵ ۰ 

سابقاً بهمین مضمون تلگرافی دره‌جلس قراگت شد. شاید این تلگراف مفصل همان 

اجمال است که وفایم نکاد ما خلاصةٌ آن را التقاط نموده و شاید هم تلگراف دیگر باشد . 

تعیین ر کنا لدو آه به حکو مت خر اسان 
روز دوشنبه دوازدهم محرمالحرام ۱۳۲۵ - چون حکومت خراسان تفویض به 
شاهز اده ر کن‌الدو له شده است ود نهیةٌ حر کت‌است بعض ازمتکلمین وخطباء ملت گویا توقم 
تعارفی از نواب والا نموده‌اند از آن جمله از قرار گفتهٌ نجم‌الذاکرین که مدعی است 


| - در سخه خطی هنوه‌باو گان» آهده است ۰ 


۹۸ تاریخ بیداری ایرانیان 


خودم واسطه بودم که از شاهزادء مز بود هزارتومان برای آقا سید جمال بگیرم و شاهزاده 
وعده کرد که از خراسان بفرسته و جناب آقا داضی نشد تااینکه خود شاهزاده دکنالدو له 
امروز از جناب آقا سید جمال دعوت نموده وپانصد تومان نقداً اشر‌فی و بنجهز ادی طلا 
به آقا داده است و قول داده است بقیه را تاهزاد تومان از خراسان بفرستد . ولی بنده 
نگار نده از خود آقا سید جمال استفسار نمودم سم خوردکه جیزی نگرفته‌ام دیگر چه 
عرض کثم المهدة علی‌الراوی . اگراین پاب دشوه وتعارف مفتوح شود وای به حال ملت . 
اگرچه این جزئیات در مقابل تعارفات سابته اند و چیزی نیست ولی باز باعث خرابی 
و خرده خرده(۱) کلی ومنجر به مفاسد سابقه خواهد کر : 

روز سه شنمه ۱۳ جر م - امروز مذاکرات مجلس در باب استقراض دولت بود 
که از با نك ملی یعنی از پولهائی که برای بانك جمم شده چندکرور به دولت بدهند بعضی 
گفتند باید مصرف خرج را بدانیم آن وقت بدهیم . 

دیگر آنکه دولت شصت و پنجهزار تومان از قوامالملك شیرازی گرفته است باید 
بدانیم فوام برای چه این مبلخ را داده است ودولت برای جه گرفته است. بعضی ازو کلاء 
گفتند دولت پنجاه هزاد تومان از بایت مساعده از قوام گرفته است . 

دیگر تعیین محتشم| لسلطنه برای معاو نت از صدراعظ در پاب مذا کرات در مجلس 
شوری . قدری با محتشم| لسلطنه معاون صدراعظم و وذیر افخم معاون وذیر داخله گفتکو 
شد . 

دیگر در باب اسراء قوچان مذا کره شد . 

دیگر درباب تعدیل مالیات و فرستادن ممیز به ولایات مذاکره شد و اینکه ما لیات 
بهچه اندازه بایه گرفت عشر یا کمتر یازیادتر . 

دیگر در باب تنکاین و سر سپهدار مذا کره شد . 

روز چهارشنبه ۱۴ محرم - امروز دابودت از کرمان دسیدکه چندنفر ازو کلا دا 
معین کر ده| ند ودر باب و کیل علماء به واسلهٌ اختلاف بین علماء هنوز منتخب نشده است 
شمسا لحکماء دکتر (برادر نگادنده) و کیل اعیان و اشراف جنابآقای شیخ یحیی و کیل 
ملاکین است . ازطرف تجار جناب معاونالتجار آقا نصرال . ازطرف خوانین و قاجادبه 
آقا شیخ محسن‌خان . ازطرف کسبه آقا میرزا حسن معروف به کربلاگی حسن . شاهزاده 
فرما نفرما هم خیال دارد پس خود نصرت‌الدوله دا به پیشکاری بهجت‌الملك نایب خود 
قرار دمد وخود به‌طرف طهران به طمع منصب سیهسالادی حررکت کند و شاید هم دولت به 
این شاهزاده بزرگ با تجر به محقاج باشد . 

روز پنجشنبه ۵ محرم ۱۳۳۵ - مذا کرات دد خصوص چهاد کرود پول به دو لت 

۱ هد 


( - اصل : «خورده خورده؟, 


جلدچهارم ۹۹ 


وتعیین مخارج دولت و ممیز قراددادن پرای حالیات بود . 

دیگر دریاب کسر میخارج دولت مذاکره شد . 

روز جمعه ۱۶ محرم - امروز انجمن مخنی در یاب روز نامه مذا کره نموده و قراد 
طبع روزنامه داده شد وهمین چند روزه انشاءال طبع خواهد شد . 

دیگر بنا شد چند | نجمن‌علنی در محلات تشکیل داده شود وملت نظادت به اعمال و کلاء 
داشته پاشند . از طرف جناب وزیر مخصوص حاکم تهران سیصد تومان برای متحصنین 
حضرت عبدا لظیم که سیدمحمد تفرشی و سید |اکبر شاه و شیخ زین‌الدین باشد فرستاده شد و 
چند نثر ی هم اطراف آ نهارا گرفته‌اند » لکن آقایان به مسامحه و مماطله می گذرانند و 
شاید از مدد دسا نیدن به‌آنها هم مطلع پاشند . 

روز شنبه ۱۷ محرم - مذاکرات مجلس در باب دفتن ( لاوس ) دئیس کمرك و 
معزالسلطان به فر‌نگستان بودکه با اینکه از دولت خواستیم اودا توقیف نمایند . 

دیگر در باب تعارفاتی که دولت از حکام گرفته است ایراد کردند . 

دیگر در باب دشوه ومجازات داشی ومر تشی مذا کره شد . 

دیگر درباب پولی‌که با ید به‌دولت داد مذا کره نمودنده‌دد تهران بعضی ازهواخواهان 
عدالت اطفال را محرك گشته سک‌ها را ریسمان به گردن در کوچه وبازاد می‌گردانند دد 
حالی که ورقه ای به گردن سك آوبخته شده و پر آن نوشته شده است (ما مشروطه نمی‌خواهیم) 
و اطفال سکت‌ها دا میز نند و می گویند ای دشمنان مجلس و مشروطیت اگرچه این‌کاد در 
نظر جیزی نیست لکن موجب غیظ و عداوت مستبدین خواهد شد و 9 باعث فتنه هم بشود. 

روز یکشنبه ۱۸ محرم‌الحرام ۱۳۲۵ - مجلس امروز سری بود ودر خصوص‌مخارج 
دو لت وقطع مر‌سوم ببوتات دولت گفتگو بود . 

سید محمد تفرشی و سیدا کبر شاه و شیخ زین‌الدین در حضرت عبدالعظیم جممعی را 
تا شصت نفر دور خود جمع نموده واز طرف مستبدین محرمانه به آ نها پول می‌دسد. ازطرف 
جناب آقا سید عبداله پینام برای آنها داده شدکه ا گر از اعمال خود نادم شدید بفررسنم 
شما را به‌احترام بیاورنه و مانته ما از مجلس همراهی کنید لکن آنها قبول نکرده بر 
جرّت و بی‌شرمی خود افزوده خلاف ونناق خود را به اهل عالم ظاهر وهویدا ساخته ند. 

روز دوشنبه ۱4 محرم - امروز درا نجمن طلاب و ساس انجمن‌های مخفی‌مذا کره 
از قسم یاد نکردن و کلاء به میان آمد که در پاب قسم یادکردن مسأمحه می‌کنند و پینام 
به حجج اسلام داد ند که البته بایه و کلاء قسم باد نما یند ءاسبا بهای مخدره قزوینی داکه نزد 
سعدا لدو له فرستاده بود در آنجمن طلاب حراج(۱) کرده نود تومان تقریباً به اسم او در با نك 


یت 


٩‏ - اصل : «عراج». 
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گذارده و اسباپ‌ها را به‌خودآن زن بر گردانیدنه. متصدی این حراج آقامیرزا احمد‌خان 
بود و آقا میرزا سید علی سر آفا سیدعبد اه مجا نا ده تومان دادحاجی‌فر جاله پنج تومان‌مجا نا 
داد حاجی سید بوالحسن النگوی‌طلا را که هیجده تومان و پنجهزار قیمت کرده بودند دد 
سی تومان برداشت دوطاقه شال و بمضی اسباب دیگررا نیز خریده پول دا دادند اسپاب را 
به خود آن ذن بر گردا نیدند . 

انجمن‌های مخفی که شعبات انجمن انسار می‌باشند متعدد و خوب هم کار می‌کنند . 
درا نجمن مخفی که بندء نگارنده عضویت دارد اسیاب (ژلاتین) مهیاً شد و بسی شبنامه‌ها به 
قلم ارشدا لدوله و آقاسیدبرهان خلخالی نوشته می‌شود طبع و توزیع می‌شود . 

آقا سید علاء الدین اعتمادالاسلام به اعا نت پسرهای آقا سید عبداله و پعشی دیگر 
مشغول تقسیم زمین‌های درشت که اذ تصرف فرما نفرما انتزاع کرده می‌باشند . 

نصرا لسلطنه سپهداد هم برای حفظ شرف و دفع تکثیر مشنول پاشیدن پول و دشوه 
دادن به‌اين و آن می‌باشد . 

روز سه‌شنبه ۲۰ محرم ۰۱۳۲۵ مذا کزات مجلس اولا- قرائّت صورت قانون دشوه 
که خلاصة آن اذاین قرار است : عمال دیوان درصورت گر فتن رشوه محکومند به دد مبلغ 
مز بور وخلع شدن راشی و مرتشی از شثونات و خدمات دولتی مادام لعمر دقطم شدن‌مرسوم 
او . صودت دیگری هم قر اّت‌شد که مسشمون آن از این فراداست : 

داشی ومرتشی خلم ازمناصب وفطع مرسومات ومواجب آنها و استرداد وحه آزمر تشی 
به راشی در صورت حرمت و دد موقع لزوم و ضرورت تعزیر هر يك به نظر حاکم شرع 
جامم الشرایط . 

دیکر خواندن لایحه که احسن‌الدو له نوشته بود که صورت آن از این قراد است: چند 
روز است که در مجلس به‌غیر از مطالب اظهاد به دولتی مذاکره به‌میان نیامده لا لحمدوالمنة 
باوجود فلاکت و بر یشا نی که عموم اهالی ایران گرفتاد شده اند » این ملت با غیرت من باب 
تعصب و دو لت‌خواهی که دست اجنبی دا خل کار نشود تکالیف دولتی‌دا برای تأْدیةٌ نهصد هزاد 
تومان وجه نقد ددحق ارباب حقوق لازمه و تعدیل ما لیات ولایتی برای سنه آتیه از مر کز 
تهران بدون محاجه به اکثریت آداء در مجلس شودای ملی تصویب و قبول شد . در این 
صورت هیچ انصاف نیست که وزدای دربار همایونی در نظم و ابنیت ولایات ورفاه حال ملت 
سلطان‌پرست که از جان و مال خود مضایقه ندادند په هیچ وجه اقدامی نکرده و تکلیف 
حکام و مأمورین جزء دا معین نکرده مالك محروسه دا به این حالت اغتفاش و ناامنی 
باقی بگذار ند و حال آنکه به موجب فرمان و دستخط‌های همایونی تمام مقصود و منظود 
اعلیحضرت اقدس شهریادی خلدال ملکه آسودگی دامنیت عموم اهالی ایران . ۰۰ وهست 
و ابداً داضی به‌خرابی مملکت و زحمات فوق‌العادء وجود مبارك خود نیستنه باوجود این 
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به دآی‌المین می‌بينيم که انآفاناً از بی‌نظمی ولایات و ناامنی طرق و از ظلم و استبداد حکام 
مکتوباً وتلگرافاً شکایت‌ها می‌رسد و به هیچ وجه در نظر اولیای دولت محل اعتنا نیست 
و تکلیف ریاست مجلس است که مراتب دا به جاهای لازمه داپورت داده و تحصیل جواب 
نماید که این‌قدد مسامحه ازجانب کیست ؟ واز جهت چیست ؟ ویقین دارم اعلیحضرت‌اقدس 
شهر پاری پادشاه جوانبخت ابداً به‌این درجه داضی به‌خرابی مملکت و ملت خود نخواهند 
بودکه در عاقبت مایةٌ ندامت شود . اینهاگی راکه فرش می کنم جهت دادخواهی است اذ 
همه انصاف می‌خواهم شش ماه است مجلس برقرار شده دداین مدت یك نتیجه پنظ برسد 
دیده نشده آخر اینهاگی که اینجا هستند همه کاسبند و کار دارند ازکار و کسب دست کشیده| ند 
در عوض نتیجه و فایده باید به دست بیاور ند همان طوری که دشوه می گرفتند می گیر ند 
و می‌دهند مجلس باید نتیجه داشته‌باشد تا یکی‌یکی دد این خصوص رأی ندهند نمی‌شود . 
چه رشوه جه دزدی تناوت ندادد . شرعاً حکم این جه‌چیز است غیر از تنبیه است دیگر 
موقع مباحثه نیست آقایان پاید امروز این مطلب را. تمام کننه قا نون دشوه نوشته شود . 
که استرداد پول ومال مردم بشود. دومساوی هم نمی‌خواهیم يك مساوی که گرفته پس بدهد 
ما دست اودا می‌بوسیم . 
دیگر درباب قسم یادکردن و کلاء مذا کره شد دئیس و بعسی از و کلاء دد این دوز 
قسم یادکردند سایرین ماندند پرای دوز پنجشنبه که قسم دا یادکنند . 
روزچهارشنبه ۲۱ محرم سس امروز ازطرف متحصنین حضرت عبدالعظیم عریضه به 
مجلس آمده واظهاد ندامت دیشیما نی کرده| ند که درموقع درج می‌شود. روز گذشته ددمجلس 
بعض زو کلاء قسم یادکرده بودند و صورت قس‌نامه از اين قراد است : 
صورت قسم اما و کلاء مجلس 
ما اشضاصی که دد ذیل امضاء کرده‌ايم خداوند را به‌شهادت می‌طلییم و 
به ثقر آن مجید قسم یاد می‌کنيم مادام که حقوق مجلس ومجلسیان مطابق نظامنامه 
محفوظ و مجری است ۰ تکالیفی را که به ما دجوع شده است مهما امکن با 
کمال داستی ودرستی و جه و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه 
متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و داستگو باشیم و به اساس سلطنت مشروطه و 
حتوق ملت خیانت ننمائیم ومیچ منظوری نداشته باشیم جز فواید ومصا لح دولت 
وملت ایران موافق قوانین شرع محمدی صلی‌اله غلیو آله . 
امروژ مردم ازقبم‌خوردن و کلاء خوشحال می‌باشند و از ندامت شیخ زین‌الدین و 
سیدا کبر شاه نیز بعض مذا کرات می‌نمایند . 
روز پنجشنبه ۲۲ محرم ۱۳۳۲۵ س امروز سایرو کلاء همقسم یاد نمودند جنابان آقا 
میرزا سید محمد طباطباگی و آقاسیدعبد ال بهبها نی هم محض اطمینان قلوب ملت قسم یاد 
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نمودند ازاین همر آهی حجج اسلام تماشاجیان را مسرت و بشاشت فوق| لعاده دوی داده 
همگی منثق الکلمه به صدای زنده باد حجح‌اسلام متر نم آمذم در واقع اگر این و کلاء و 
این دو نفر آقا عمل به قسم پفرمایند دیکر اهل ایران راحت و آسوده خواهند گشت . 
عریضه‌ای که ازطرف مخالفین از حضرت عبدالنظیم رسیده بود امروز درءجلس قرائّت شد 
وصورت آن اذاین قرار است : 
حضور حجح اسلام و و کلاء عظام و عموم مسلمین دارالخلافه » به تمام 
قسم‌های مشروعه سو گند یاد می‌کنیم که ما از اول تا کنون ضدیت بامجلس شودای 
اسلامی نداشتیم و نداریم اگر بیش‌اذ سایر ین طالب نباشیم کمتر نیستیم و هیچ وقت 
طالب نبوده و نیستیم بلکه نهایت جد وجهد به‌جهت ترو یج‌اسلام دادیم وابداًا کر اهی 
ازمجلس ندادیم وآنچه نسبت ضدیت به‌ما پدهند کذب و افتراست . مسلم است 
علماء و مسلمین مثفق شدند که مجلس معدلت منعقد و همیشه مترصد احکام این 
مجلس باشند» منتهی ما هم تظلمی دادیم ازطرف ملت ودولت درصدد دادخواهی 
بر آیئد اظهاد نمائیم 1 
جناب آقاسید عبدالّه فررمودنه بسیار خوب تظلمی‌داد ند بگویند و تبر ثه جویند(۱) ایشان 
هم برادران ما هستند . جناب آقامیرزا سیدمحمد طباطبائی فرمود تبرئهٌ ایشان دا قبول 
کردیم وتظلمی دادند يكم تبه موافق شرع دسید گی می‌شود بیایند طهران . 
امروذ درمجلس مذاکره شد که دیروز ساعت سه‌یعد از ظهر (دومای) دوس افتتاح 
شده مناسب این است‌که تبریکی ازطرف مجلس شودای ملی مخابره کنيم وقرادشد که دد 
مجلس بعد صورت تلگراف دا بنویسند وا گر و کلاء پسندیدند آن‌وقت مخابره نمایند. 
روزجمعه ۲۳ محرم - امروز در انجمن مخفی مذا کره شد که انجمنی در خانة 
حاج نایب لصدد شیرازی منعقد گردیده به‌نام انجمن جنوب و اهالی شیراز در [نجا جمع 
می‌شوند مناسب این است که حضرات کرمانی‌ها نیز در آنجا حاضر شوند بندة نگارنده 
متقبل گردید که به‌اهالی کرمان بررسا نم که عضویت آن انجمن را قبول‌کنند و با شیرازی ها 
مثفق شوند ودر تمدن و ترقی جنوب ایران ساعی باشند . 
در رشت حاجی خمامی که ازعلماء رشت است بای میخالفت و استبد‌اد را گذارده و 
مردم را تحريك به‌فساد وضدیت بامجلس می‌نماید . 
روز شنبه ۲۴ محرم س امروز مذا کرات مجلس : 
اولا - قرامت‌رقعةٌ وزیردا خله بود در پاب‌تعییندبیر | لملك به‌سمت معاو نت‌وزارت‌دا خله, 
در باب تلگراف‌تبر يك به(دومای) روسیه مذا کره شد همگیو کلاء رای دادند 
که مخابره شود . . 
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دیگر در باب | تخاب قزوین مذا کره شدکه آقاشیخ حسین شهیدی و آقامیرزاحسین 
طبیب دا مثتخب نموده‌اند؛ لکن بعضی مخالفت نموده دو نفر دیگر دا منتخب نموده‌آند . 
دیگر درباب تلگرافات تظلم اها لی اصفهان مذاکره شدکه ماحکومت ظلالسلطان 
راقبول ندادیم ا گر ظلا لسلطان ازطهران حر کت‌نماید شورش وانتلابی بزرگی در اصنهان 
بدید خواهدآمد و قرارشد تلگرافات دا بفرستند نزد وزیر داخله تاجه نتیجه دهد . 
دیکر درخصوص با نك‌ملی وشرایط قرض دادن به دولت مذا کره شد . 
روز یکشنبه ۲۵ محرم ۱۳۳۵ س امروز مجلس شودآی‌ملی سری‌بود و دد خصوص 
پول‌دادن به‌دولت مذاکره شد قرادشد که نهصدهزاد تومان نقد مجلس به‌دولت بدهند ولی 
با اطلاع مجلس به مصارف برسد وانگهی در مورد نظام که به دقت په اهل نظام برسد و 
صاحب منصبان حقوق تابین دا نخود ند . 
روزدوشنبه ۲۶ محرم ۱۳۲۵ سح امروز روزنامةٌ مجلس دو مکتوب درج کر ده‌است 
که حال خراسانی و گیلانی را کاشف است و ما هر دو مکتوب دا دد این تادیخ خود درج 
می‌نماأئيم . 
مکتوب خر اسان تقل‌از ۵۳ مجلس 
در اواخر ذیحجه خبر تغبیر ایا لت دسیده موجب تشکر و امثنان عامه 
گردیه و از عزل آصف‌الدوله قید استبداد از گردن مردم گسیخته. دانستنه که 
آمود مجلس شورای ملی ان‌شاء ال پیشرفت خواهد کرد درایام عاشودا درمجالس 
ومحافل روضه‌خوانی و اجتماع دسته‌ها صحبت اقدام در تأستتزن انجمن محلی و 
اتمام انتخاب وکلاء و شروع به کادها درمیان مردم بود . ازيك‌طرف هم اخیاد 
شورش تبریز و حرکات غیرتمندانة امل آذربایچان در همراهی مجلس دسیده 
موجب تحريك خراسانبان شد ۰ این بود که پس از فر اغت از عزادادی دوذ 
چهاردهم جمعی از علماء و طلاب و تجار و کسبه به منزل جناب حجةالاسلام 
آقای حاجی میرذا حبیب‌ال مجنهد مدظله المالی اجتماع کرده جداً از ایشان 
در خواست کردندکه باملت همراهی‌کرده انجمن دا تت نما بند و خودشان همه 
روزه حاضی باشنه یا کسی دا ازجانب خود معین کنند که همه دوذه حاضر باشند 
و الا ایشان را از ریاست ملت خارج دانسته دیگری دا اختیاد خواهنه کرد جناب 
معظم هم کمال همراهی فرموده ولی اذحضور خودشان همه روزه متعذر به کسالت 
مزاج ودرد با شدنه که گرفتارنه و کیل را هم شخصاً مین تکردند و فرمودند 
پاید اعضاء مجلس به‌طور قرعه انتخاب شوند » نه به تعیین شخصی مننها چند‌نشس 
از علماء را اسم پنویسنه و جتاب حاجی شیخ محمد باقر نوغانی دا هم بنویسند 
بعد قرعه بکشند به اسم هر کس در آمده او برای دیاست مجلس وعضویت انجمن 
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شهری باشد؛ قراد براین شدکه جهاد نثر از علما بایه باشند بعد اسامی‌همةٌ علما 
را نوشته قرعه کشید ند به‌اسم چهاد نثر ذیل در آمد : 

جناب حاجی میرزا ابوالقاس بالاخابانی -جناب حاجی شیخ ذبیح له 
قوچانی - جناب حاجی شیخ محمد بافر نوغانی - جناب آقا میرزا محمد باق 
مدرس . ۱ 
بعد جمعی که میل داشتند حاجی میرزا عبدالمجیه خادمپاشی و حاجی 
سید اسداله قزوینی هم باشند ؛ این انتخاب را که آن دو نفر دا از اين کار 
محروم کرده بود » منافی میل جود دانستند . هر چند آن دو نش هم در مجلس 
حأضر بوده واسامی[ نها را هم نوشته دودنه » قرعه بر این قر تیب در آمد 
امل مجلس همه قبول کردنه الا خادمباشی واتباعش که هیچوقت داخل به قرعه و 
انتخاب نیستنه وغیر از خودشان کسی را نمی‌خواهنه مداخله کنه ؛ آقای‌حاجی 
سید اسدال شخصاً غرض ندارند وغالب مردم به ایشان‌مایل هستند حتی‌انمسافرت 
ایغان به‌طهرات غالبا علما به همین ملاحظه مأنع شد ند که دراینجا و جودش پیشتس 
مفید است اما خادمباشی از اول خودش را به این‌کار داخل کرده می‌خواهد 
اسپاب دیاستی برای خود فراهم پیاورد وچند نفر از اقوام و بسنگان ایشان هم 
به‌همین خیال با ایشان همراهند . دوسه تفر اذ تجار هم به‌همین آرزو که‌خودشان 
جزه انجمن باشند و می‌دانندکه اگر بنا به انتخاب شد آنها دا کسی انتخاب 
نخواهد کرد , لهذا به تعیین شخصی مایلند از آن جمله حاجی میرزا احمد 
ناظم | لتجاد تبریزی است از اول با خادمیاشی همراه است و عامةٌ مردم به این 
دو تفر بی‌میلند , 

باری این دو سه نفر دوز پانزدهم با جمعی ازاتباع خود در مسجد 
جامع جمم شده ومردم دا به بستن بازاد و اجثماع در مسجد تحريك کردند . 
اهل بازار اول به گمان آنکه خبری تاذه هست یا خدای نخواسته برای مجلس 
طهران حادثه پیش آمده بعسشی دکان ها را بسته در مسجد جمع شده بعد مطلب 
مکشوف شد که آقایان می‌ گویند که به‌این قرعه و انتخاب داضی نیستیم باید 
خادمباشی دگیس مجلس باشه از آن طرف هم آقای <اجی هیر زا حبیب‌اله کس 
به‌مجلس فرستاده به مردم اعلام کرد که د کا کین دا باز [ کنید] وبه کارخود مشغول 
بشید هر کس حرفی دادد عمری ددمنزل آقا حاهرشوند هرق میل عمه[یاشد] 
دو باره گفتو گو وانتخاب نمایند . این بودکه مردم متفرق شدند و بازاد بازشه 
هنوز خبری تازه نشده اصلا" این اشخاس در صدد اسپاب چینی هستند به این 
ملاحظه که خودشان داخل درکار باشند وعلما وتجاد و اعیان هم اين مطلب با 


جلد جهادم ۱۰۵ 


دا سته داشی به‌بودن مشادالیه نیستند ؛ خوب است از مجلس شودای ملی‌تکلیف 
برای انجمن‌های محلی ممین‌فرمایند و قرار دا به‌انتخاب بگذادندکه این گونه 
اشخاص ریاست‌طلب خودسند داخل کار نباشنه . 
دیگر آنکه حضرت والا شاهزاده ر کن‌الدوله یعنی مجدالسلطنةً وزیر: 
تلگرافی به‌امین دفتر کرده هشتادهزاد تومان پول خواسنها ند که از قسط سر کله 
حواله کرده که به‌توسط معینا لتجاد خراسا نی به‌طهران برسانند و این فقرهموجب 
بعصی حرف‌ها شده ومردم را به‌عیجان آورده که دراین اوقات ول به‌چه مصرف 
لازم است : شهرت دادهاندکه اذیابت پیشکش است دراین خصوص مردم حرف 
دارته گویا جمعی به تلگرافخانه دفته به‌مجلس شودای ملی تلگرافاً عرض و 
اظهاد داشتها ند که حضرت‌والا این پول را برای چه می‌خواهند ؟ اگران بابت 
مالیات است هنوز سال تمام نشده و تکلیف حکومت‌های جزء معلوم نشده ما لیات 
از که باید بگیر ند ۳9 برای پیشکش است که باذ همان آش است وهمان 
کاسه دیگر رعیت تاب تحمل این بار گران را ندارد هنوز جوابی نرسیده محتمل 
است این‌فقر» موجب اغتشاش وشورش‌شود و آدم‌های آصف‌الدو له شهرت‌داده[اند] 
کد ازد کن! لو له دو یست هزار تومان پیشکش گر فتها ند و امسال از سال گذشته 
بدتر خواهد شد . 
درایام محرم روزهشنم یکی ازا لواط ,حسن نام, که سا بقَةٌ عداوت [دادد] 
با ایب بوتر اب که نایب فراشخا نهة بیگلر بیگی‌است و خودش یکی‌ازاشر اداست(واین 
حسن مدعی است که این نایب بوتراب باعث قتل براددم حسین است) این ایام که 
حکومت معزول است وشهر به‌جهت عزاداری و جمعیت شلوغ (۱) دد دوز هشنم 
طرف صبحی‌در بازادسه گلوله به‌طرف نایب| بوتر ابا نداخته او خودش‌را کناد کشیده 
يك نقر از کسبةٌ خزدوز در جلوی دکان خود استاده گلو له به سین او خودده و 
دیروز وفات کرد ؛ قاتل درمددسهة میرزا جعفر متحصن است و اذولایات جزء نیز 
بعضی اخباد بی‌نظمی می‌دسد خاصه در تربت و ترشیز که بیچاده مردم از تعدی 
حکام در عذا بنه مخصوصاً تر بت که مصطفی میرذا پسر‌حاجی محمدمیرزا آ نچه‌از 
دستش بر آید کوتاهی نمی‌کند سه‌نفر دا که دزد بوده‌آند به گچ گرفته و[اذ]بضی 
از کسبه وغیره که مقصر می‌شوند جریمه‌های فوقا لطاقه گرفته گاهی سیاست‌و نسق 
می‌کند آدم مهاد می‌کند تعدیات این شاهزاده سیار انت برادر دیگرش دد 
دولت آباد سرخس آتشی دوشن‌کرده بود به حمایت آصف‌الدوله این قدر تعدی 


!- «شلوق». 


مفل 


تاریخ بیه‌اری ایرانیان 


وستم کر دند که چندی قبل بعضی ازسوارهای جمشیدی بااهل وعیال و ایل وحشم 
کوجیده رفتند درخاگ اففاستان آصف‌الدوله بعداز چنه روز حاجی‌سلطان‌حسین 
میرذ! امیر پنجه [را] که ریاست سوارهای خر اسان دا دادد فرستاد که شاید پتواند 
آنهادا مراجعت دهد به‌آنها نرسید ؛ هرچه سفارش هم کرد ند » قبول نکر‌دند . 
آناعم این ایام به شهر مراجعت‌کرده ... از این قبیل اخبار درس‌حدات 
بسیاد است پس‌از تحقیق عرض می‌شود ؛ ازجمله ابرادات مردم به آصف‌آلدو له 
این‌است که میدان تویشا نه را تصرف کر ده و به‌دیگران فروخته است دريك‌طرف 
کویا به حکم دولت برای وزارت کمرك ویست و صندوق و تذکره عمارت ساخته 
و مابقی دا خود آصفالدوله با حاجی محمد حسن معاونالتجاد شرکت کرده 
حمام و کادوانسر! و دکاکین بسیاد ساخثه و اجاده داده ویك‌طرف دا به حاجی 
محمد پاقر تأجر باشی فروخنه وهم کاروا سرا و دکاکین ساخثه معلوم نیست که 
اراخی به‌اجازءٌ دولت فروخته شده و وجه او به که داده شده» يا اینکه به مردم 
بخشیده | ند ؟ 


راپورت از کبلان 


هیجان مردم در اخراج یکی از مستبدین همان طود است که ها 
اطلاع داده‌ام البته ادهم خالی از تهیه نیست جمعی از اما لی استیداد در خانه او 
استعدادی فرراهم کرده‌اند مخارج ایشان دا هم شخصاً می‌دهد . 

این اشخاص دداین گیروداد هثری‌ کرده که جندنفر ازو کلای ءجلس 
را پا خود دایکان‌کرده به ادق تدابیر مجلس بلدی دا متزلزل نمودند درواقع 
می‌توان گفت رشت مجلس بلدی ندارد . شاهد بر این مدعا آنکه دختری‌عادض 
بود به‌مجلس که ملالطف اه دوضه خوان دشتی به‌عنف بامن در آوبخته و سرمایه 
اذه ن گر فته, و کلا دوروز درتحقیق این کار بودند گویا تصرفقی در دختش شده 
ولی ال اعلم (۱) من‌ها ومنوز مطلب به‌قانون تبوی ثابت نشده بودکه یکی اذ 
آقایان فرستاد ملالطف‌اله دا آودد عمامه ازسر او گرفت بدون عیابا بازوان بسته 
ویای برهنه آزمیان بازار به‌خدمت سپهدار فرستاد ۰ دودفعه اودا به‌چوب بستند 
یکی دیروز «رحیاط حکومتی , دویم امروز در جلوخان عمارت دولتی درحضور 
دو هزار تماشاچی. ومردم را انگشت تعجب به دندان که پیغمبر ما برای اثبات 
زنا قانونی نهاده وحدی قرار داده آیا این گونه ثبوت و این نحو حدود دد 
کدام قا نون است ؟ سیهدار چندنفری را مقرر داشته که در میات خلق به‌لطایف 


اصل : و لی و ال اعلم 


جلد جهارم 


۱۰۷ 


الحیل و محاسنالکلم مردم رااز مواخواهی عدالت منصرف دادند . 

اینان جز <ذکرمحسنات اسنبداد ومعایب عدالت ومحاسن اطوارسبهداد 
سخن تین گویفه یاللیجب که اینان در ظاهر خوددا فدائیان ملت قرار داده‌اند 
از قراد تحقیق شیوء جمعی از حکام بر این است‌که مردم دا به طرف استبداد 
میل دهند امنتاد کی شربعتمدار درقبال ملت واجتماع استبداد درخانةٌ او واتحاد 
او با سبهداد و ترویج قدائیان سلطنت ؛ اوضاع استبداد دا این جمله برعاقل‌فصلن 
مدلل می‌دارد که استیدادیان هنوز آرام نگرفته‌انه و در فکر کارند چیزی که 
اسباب خوف و اضطراب مردم است این است : از ذمانی که سپهدار وارد شده 
لایزال سواد اذپس سواد وقزاق اذ پی قزاق می‌دسدکادوانسراها پرشده» مردم 
درحیرت که جهت آوردن این‌همه سواد وقزاق چیست ؟ قزاق های او جرا در 
محال و بلدان درحر کتند ؟ ملت که با دولت نزاعی (۱) ندارد . امروز کها تفاق 
دولت وملت است . 

درروز جمعه دسته‌ای ان قزاق بااسلحه در کمال هرما نیت در پازارها 
[با وضع غریب‌حر کت می نمود ند که اسباب خوف ووحشت بیچار گان ضعناءا لعقول 
شد ما باید بگوئیم خوف رعیت باعث بر آشوب است و آشوب رعیت مقدمات‌نتا یج 
استبدادیان است « امور يضحك السفهاء منها و یبکی من عواقبها اللبیب » تا 
حال می‌گفتیم وحشی گری (۲) خلق از اين است‌که قانون درمیان نیست الحال 
می‌خواهند درتحت قانون آیند تخلف کننه » لابد هر فرد فرد ملت‌مخا لف‌خواهند 
تاخت دراین صورت این حرکات مستبدانه را چه‌چیز باعث است ؟ آیادد دشت 
کسی بر خلاف قا نون تمد حر کتی کرده‌است ؟ آیا مقصر قانونی داکسی حمایت 
کرده ؛ بلی خواهنه گفت که اجماع خلق است بر شریمتمداد» می گوئیم ۳ 
شر یعتمداد بر خلاف مجلس و قانون عدالت نبود » چه کسی با او طرف بود ؟ 
این‌مرد جون خلاف قانون دا طالب است , لابد قانوث مخالف خود دا مطرود 
می‌خواهد در این‌صورت اسباپ وحشت فراهم کردن وضفا و تسوان واطفال دا 
به‌اضطراب آوردن جرا؟ همین خوف دعیت‌است که ایشان را و اداد می‌کند بر اقدام 
درکارها چنانکه مردم تنکاین چون ازتعدیات پسر سبهدار به‌دارا لخلافه‌شا کی 
قدق و اور اعفای فرمردای مردسکاین جا که اگر چرگال :کم ین 
ایشان بندشود خرد (۳) شوند اتفاق بر نگهدادی هم کردند؛ چون شنید ند بسر 
دیگر سپهدار که درر کاب پدراز طهران آمده بود و عازم تنکابن بود تماما دد 


۱ اصل : نزای ۲- اصل : و حشی‌گیری ۳ - دراصل ؛ خورد 


۱۰۸ تار یخ پیدادی ایرانیان 


رودس جمع [شدند] و سه طرق نمودند و مأنع شدند از وصول. پسر سپهدار 
در لنگرود متوقف [شد] و اعل تنکاین در رودسر‌جمع. 
از آن ماد برپای راعی ذند که ترسد سرش را یکوبد به‌سنگت 

روز سه‌شنبه ۲۷ محرم ۱۳۲۵ - امروز دونفر آزو کلای قزوین‌که آقاشیخ حسین 
شهیدی و آقا میرزاحسین طبیب باشند ۰ باهیئتی از مستتبلین و شئو نات لازمه دو ساعت به 
غروب مانده واده مجلس شدند بمداذ تبريك و پذیرائی آقاشیخ حسین شهیدی گفت : بعد 
از دسیدث تلگراف احضادیه مجلس‌متدس شورای ملی تمام اما لی قزوین شاد و خرم به 
دعای ذات‌اقدس شهر باری خلداله ملکه دطبا للسان و توفیق وتایید و کلای محترم‌دا خواستاد 
شدنه این جانبان هم امن مجلس محترم را اطاعت کرده حرکت مودیم قریب سی هزاد 
نفر تا دوفر‌سخ مشایمت کردنه يك میدان که آزعموم مشایعین دورشديم » قریب پنجاه نش 
از جوانان امل علم از سادات وغیر ساأدات به تعجیل به‌سمت‌ما میآمد ند کالسکه دا نگاه 
داشتیم [تا ][دسیدند (۱) قرآنی بیرون آودده انلهار داشتند که ماها قریپ پنج هز ار نش‌هسنیم 
که بای قسم خورده وقر آن را مه رکرده ایم که هر گز مخالفت بامجلس شورای ملی‌ننما گیم 
ودر همرآهی با اوامر و نواهی مجلس ازجان ومال خود به هیچوجه ددیغ نکنیم از شماً 
هم استدعا داریم که محض اطمینان باما همقس شده قر آن دا مهر نمائید ماهم قسم یاد نموده 
قرآن دا مهر کردیم بعد گفتنه مطلپ دیکر ما اين است که سلام ما دا به مجنلس مقدس 
شورای ملی دسانیده ازو کلای محترم اجازه بخواهیه که روزی دو ساعت اجازه فرمایند 
لباس سر‌بازی پوشیده مشق جان‌فقانی نمائیم عموم و کلا نها یت تحسین وتمجید آزعلوهمت 
وهمراهی امالی قروین نمودند . 5 

مذا کرات مجلس امروز درخصوص ما لیه و اصلاح بودجه بود . دیگر قرات‌تلگر افات 
متظلما ن؛ُ اهالی بودکه خلاصةٌ آنها از این‌قراد است : 

ده روز است که بواسطةٌ تعدیات فوقالماده دست از کاد کشیده در قو نسول‌خانه و 
تلگر اف‌خانه متحصنیم اجزاء حکومت اطراف قونسول‌خا نه و تلگر اف‌خانه متفرق هريك از 
ماهارا که دست آورده به‌قدر امکات اذیت و آذاد می‌نمایند امثیت بکلی مسلوب. خانه آقا 
سید اپراهیم [دا] که از جملهٌ متکلمین است چاپیده! ند وای به‌حال ملتی که امناء دو لت و 
ارکان مملکت موجیات آسایش آنهادا این‌طور فراهم آدند . 

آراء و کلا براین قرار گرفت که به صدراعظم جیزی بنویسند و بعد مذا کره کرد ند 
که بعداز این کسی داکه صاحب املاکی باشد در ناحیه‌ای, او را حکومت آن ناحیه ندهند. 
سعدا لدو له گنت شما فا نون عدلیه را ددست‌کنید حاکم خواه ما لك‌ملك باشد خواه نباشد » 


۱ دداصل ر نگاهداشته رسید ند. 


جلدچهادم : ۱۰۹ 


خواه ظلا لسلطان باشد خواه غیر ظلا لسلطان ءباری قرار شد که باد دراین خصوض مذا کره 
نمایند و تعجیل در تدوین ناما یند . 

روز چهارشنبه ۲۸ محرم ۱۳۲۵ - آأين دوز ها الما مطا لبی در میان مردم شده 
است که تتأیج وخیمه دا دنتج است یکی آنکه مجلس تیولات دا مطلقاً دد نماید ء دیگی 
کسس حقوق جزئيهٌ فقرا و ضعفا ؛ سویم نخواستن اهالی اصفهان ظل‌السلطان دا . چهایم : 
طرف شدن اهالی شیراذ باقواعالملك که هريك از این امود دا موانمی است که شأید منجر 
به خثلاف شود 

وزیر مطبوعات هم پا مدیر دوزنامةٌ تمدن طرف شده است جماعتی هم در حضرت 
عبدا لعظیم هئوز باقی می‌باشند درهر صورت بوی خلاف و نفاق از اطراف استشمام می‌شود 
«لعل له بحدث بعد ذلك‌امرا» . 

روز پنچشذبه ۲4 محرم ۱۳۳۵ - مذاکرات مجاس امروز در باب قرائت نظامنامة 
بلدی بود که جمعی ذکر کردند امر اصفهان مقدم برص چیز است . 

دیگر قراگت تلگرافات شیراز بودکه جمعی از قوام الماك شکایت کرده بودند که 
قوام مانع انععاد انجمن است پیش کنبتة مقدم برهرچیز قانون عدلیه است جمعی ازو کل 
فده باید اولا" فکری نمودکه مابین مجلس واولیای دولت اتفاق واتحاد حقیقی معنوی 
شود و وزراء مسئول هم سم باد نمایند ودقع این اختلافات بشود دیکر درپاب وزداء هشت 
گانه مذا کره شدکه یکی از مطالب ملت این بودکه وزراء بیش‌اذ هشت نفر نباشند و دذیر 
همایون که نباید دارای این آسم و لب باشد حالا اورا وذیر پست هم نموده‌اند و دارای 
دو وزارت . 

روز جمعه سلخ محرم) لحرام ۱۳۲۵ - امروز انجمن مختی درخانه جناب آقا میرزا 
سید علی تشکیل یافت و گنتگو از انعقاد و تأسیی انجمن های علنی بود که باید مجالس 
علنی تأسیس نمود واز انجمن جنوب که برای اهالی جنوب ایران عموماً وامالی فادس و 
کرمان فد منعقد شده‌است ؛ همراهی نمود واین انجمن دا علنی نمود ودد عرض‌آین 
انجمن مای علنی مجأمع مخفی وسری تشکیل داد . ارشدا لدو له گفت | گرجه شماها هنوز 
اطمینات به‌من ندادید دمن آنچه پرای شما قسم پخودم با سوء ظن شما دفع نخواهه شذ 
لکن من و براددهای من به‌حدی خدمت به مشروطه و وطن بکنیم که دیگر از بر‌ای شما 
سوء ظنی باقی نما ند فعلا" ما باید داعی از طرف انجمن های مخفی به سایر بلدات ایران 
روانه دادیم که مردم شهرها دا به‌اتناق واتحاد دعوت نمایند ولکن ما باید پرادران خود 
را پقناسي که اگر دروقتی ومکانی محتاج به اعانت یکدیگر شویم » دیگر معطلی نداشته 
باشیم . جنابآقا میرزا سیدعلی شیر ازی گفت هنوز وقت معرفی نرسیده است همینا ندازه 
که مارا می‌شناسید کفایت است پس‌از امتحان واختیار قهر اخوان را خواهید شناخت . 


دقا.بع 
ماه صقر 1۱۳39۹ 


روز شنبه غرةْ صفر ۱۳۲۵ - امروز مجلس سری بود ودد خصوص با نك ملی‌مذا کره 
بود وقرار شد فلا ازطرف بانك ملی یعنی اذطرف همین موّسین چهاد کرور به دو لت 
بدهند . عزل شاهزاده ظل السلطان از حکومت اصنهان امروز دسمی شد و مردم اصفهان 
راحت شدند . 
روذ یکشنبه دوبم صفر ۱۳۲۵ - مذا کرات امروذ درمجلس شوری قرات تلگرافی 
[ بود ]از آذر با یجان‌ازطرف اجزاء بستخانه و گمرك تبرین اذقراد مضون ذیل : 
حضور جناب احسنا لدوله وکیل آذربایجان - اجزاء ادارتین از 
از تعدیات روساء مجبورا تعطیل درا نجمن متحصن امضاء: ارفع| لسلطان - ادیپ . 
کین ازو کلا گفت به کر ات عرض شده که بعد از معزولی مسیو نوز و بریم ادادتین 
کمرك و بست را لازم بودکه وزادت مالیه يك نش مدیر ایرانی معین نمایند که از دوی 
بصیرت عمل کرد این دواداده دا ضبط کرده نگذارد مال دولت و ملت تفر یط بشود وحال 
می‌بينیم که هیچ اقدامی نشده بلکه به‌اقتداد نوز و بریم افزوده‌اند و مسیو مورناد مجسمةً 
صرف است وبیاجازة این دونش میچ‌کاری نمی‌توانه بکند دتلگراف اجزاء گمرك و پست 
شاهد حال است باید به‌وزارت مالیه اظهار کرده ومطالیةٌ جواب شود . 
دیگردر باب انعقاد کمیسیون مخصوص که هی کنت ازو کلا وعلما و رجال دولت باشه 
که عبادت از کمیسیون مصلحه است مذا کره شد که او کمیسیو ها دراتحادواتفاق بین دو لت 
وملت سمی‌نماید و نیز اصلاح کند اموری داکه اتفاق می‌افتد . 
دیگر خواندن دقع صدارت راکه به مجلس فرستاده بود و قریب به 
انم مطمون بود : 


جله چهارم ۱۱ 


چون تشکیات تجار از ملكالتجار هرروزه باعث تصدیم خاطر اقدس 
اعلی بود » لهذا دی ملوکانه جنین علاقه گرفت که این مسا له در مجلس‌محترم 
شودای ملی مطرح مذا کره شده قراد قطعی داده بموقع اجرا گذارده شود | گر 
چه این کار از وظیفةٌ مجلس خارج است ولی چون اهمیت دادد این کاددا بطود 
فوق‌العاده قبول نموده قرار آن‌دا بگذادید . 
ونیز دستخط اعلیحضرت که دراین خصوص صادر شده بود قرائّت شد قریب به این 
مضموت ذیل : 
دستخط اعلیحضرت 
جناب اشرف‌صوراعظ - در باب عمل ملكالتجار و تجار لازم است‌که 
قراد قاطمی گذارده شود تجار آسوده شوند لهذا امر می‌فرمائيم این مطلب دا 
رجوع به مجلس شودای ملی نماگیه ذودتر قراد قطعی بگذادند که فوداً بموقع 
اجرا گذارده شود. 
قرار شد یازده نفر برای این مساله انمجلس منتخب شوند. بعنی‌هم گفتنه [ بایددد] 
يك مجلس عمومی هم ملكالتجار دا حاضر‌کرد . جناب حجةالاسلام آقای بهبها نی فرمود 
چون این ام دا اعلیحضرت دجوع بهمجلس فرموده‌اند و مجلس هم برای کسب و تحصیل 
شرافت واطاعت امی همایونی باید این عمل دا بطود صحیح اصلاح نماید مشروط براینکه 
حاج ملك‌التجار فقط يك دفعه دداین مجلس عمومی حاضی شود برای تحریر دعوا و بمضی 
هم بعضی گفتکو ها ننمایند و دگیس هم صورت دعوا دا ضبط کند که پعد ها نتواند تثییر در 
دعوا بدهد . 
روز دوشنبه سویم صفر ۱۳۲۵ - امروزتجار اصنهان تعطیل [ کرده] و از اصنهان 
متوالیاً تلکرافات مخابره می‌شود که ما ظلا لسلطان دا نمی‌خواعیم . 
شاهزاده فرما نفرما هم از کرمانآمده است مشغول دشوه دادن و دفح تعدیات آقاسید 
علاء الدین می‌باشد درباب تصرف زمین ددشت . 
از یکی شنیدم که شاهزاده فرمانش‌ما دروقت تشرف به‌حضود همایونی عر ضکرده‌بود 
تا می‌توان باید مردم دا به‌حال خودگذارد و آنچه یگ | دق از بی‌نظمی و هرج و مرج 
برای ما بهتر وخوشتر است بندة نگارنده درخلوت این اشتهار دا به شاهزاده فرما نفرما 
گفتم خیلی تعجب کرد و گفت دلیلی از برای مشروطه خواهی وعدالت طلبی خود بهتر از 
حال خود ندارم که بواسط استبداد مدتی دریدد [بودم] ودر مالك عثمانی بسر‌پردم سال 
گذشته که مرا به حکومت کرمان مفتخ‌کردند » متجاوز از يك ماه در قم مانده و استدعا 
کردم اذن واجازه دهندکه دوسه روزی بیایم خانهٌ خود و اسپاب زند کی خود دا دیده بر 
گردم » ممکن نشه , حالا چه پهتر اذ اینکه ابواب نعادت به‌روی اهل ایران باز گردد 


۱ تاریخ پیدادی ایرانیان 


نه من به کسی ظلم وستمی واردآودم ونهکسی بتواند مرا ازخانةٌ خود منع نماید . 
این ایام شاهزاده ظل! لسلطان ددطرف شرقی طهران وشاهزاده فرما نفرماً درطرف 
غربی طهران نشسته‌ا ند ومثل ديك پول خرج می‌کنند از يك طرف هم سبهداد برای حفظ 
شرف ودین خود پول‌خرج می‌کند تا به‌حال مردم از تکفیر می‌تررسید‌ند, حالا هم ازتکفیر 
وهم ازنسبت دادن به استبداد خائف می‌باشند . 
روز سه‌شنبه چهارم صفر ۱۳۲۵ - مذاکرات و کلا امروز درچند امربود اولحاج 
ملك محمد و کیل کرمانشاه دو ورقةٌ تلگراف که از طرف اهالی کرمانشاه دسیده بود » 
قرائت کرد قریب به‌مطموث ذیل است : 
تلگراف اول 
توسط و کلای کرما نشاه حضورحجج‌اسلام و دوسای مجلس شوداء‌ملی؛ 
در این پنج شبا نه‌روز که به‌تلگرافخانه متحصن شدیم نتبجه این شد که چند نفر 
ازعلمای گر کی سیرت محض خاطر چند نفر مفرضین که حکم به‌تبعید آ نها شده 
بود » نگذاشتند تبمید شوند علاوه در خانهٌ دئیس العلماء جمع شده با آشرار و 
سرپاز ددپشت بام دفته حکم به جهاد نموده قریب يك ساعت سینهٌ ما بیچار گان 
را هدف گلوله ساخته جهار تفر مقتول و جند نف مجروح و هنوز معلوم نیست 
مجروحین از زوار وسادات و غیره چنه تفر مسئند ۰ اگر اسای مجلس محترم 
شودای ملی برای دفع تعدیات است برای خدا جاده نمائید . 
ایا تلگر اف دوم 
از طرف مجلس مقدس امضای دائر بودن انجمن و از طرف اولیای 
دو لت‌تببید مفرضین دسید امروزصبح خواستیم‌برویم» مخالفین خانة آقا بوالقاسم 
جمم شده در پالای خانهٌ خود پاصمصامالسلطان وجمیت ما دا شليك‌کردند پس 
قوام الرعایا با شش نفی مقتول تلگراف به مجلس و به خاکپای هماجونیکردیم 
نتیجه این شد » امیر افخم معزول به‌این وضع چطود برویم به خانه های خود ؟ 
کاز سخت شده . 
دگیس مجلس جناب صنیعالدوله گفت: غیر از اهالی آذربایجان که به‌تر تیب صحیح 
انتخاب و کلای خوددا نموده با احترام دوانه کردند , سایر ولاات نفهمیدند و آغر اش 
سابَِهٌ خودشان دا دداین مورد بروز دادند مثل قزو پنو کرما نشاه دغیره . 
دیگر در خصوص مالیات و اصلاح بودجه مذا کره شد و ثوقالدو له جند کلمه صحبت 
نمودکه ما عین کلام او دا دداین تادیخ درحج می‌نمائیم برای اینکه کاشف از حالت حالية 
مملکت است و الا مادر مقام درج مذاکرات و کلا نمی بأشیم باری وثوق‌الدو له که یکی از 


و توق الدو له 


وئوق‌الدوله گفت اولا باید دانست رای مصلحتی این کار می‌شود و آن این 


انیت که تشن. گررود خرج بیش از دخل است ۱ ص ۱۱۳ ) 
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و کلا ومستوفیان است جنین گنت: این‌چنه دوزه در کمیسیون مالیه مذاکرات خیلی شد و 
نتیجهٌ مذا کرات این شدکه قبل‌از ممیزی علمی تفاوت عملی که حکام کل دعامله می‌نمایند 
دردستودا لعمل جمع شود دیکر آنکه جنس فا شش یادا به‌نقد می‌شد نشود ودیواث 
عین جنس بگیرد ۰ بکی‌هم ممیزی سیستان وغیره که پادسال شده بود و آصف‌الدو له خواهش 
کرد مبلفی از آن درحق خود واتباعش مواجب برقراد شود این‌هم داده نشود ودد دستود 
العمل جمع شود . 

یکی گفت تفافت عمل جزو مالیات نبوده حکام به‌ظلم می گرفته| ند حالا چگو نه‌می‌شود 
گرفت؛ وثوقالدوله گفت : اولا باید دانست برای مصلحتی این کادمی‌شود و آن[مصلحت] 
این است که شش کرود خرح بیش از دخل است یعنی مالیات شانزده کرود است و خرج 
بیستو يك (۲) . لابد باید این اصلاح بشود یا باید به‌جمع افزوده شود يا از خرح کس 
شود و آین‌هم نمی‌شود مگر بمد آذ ممیزی علمی و آناهم طول دارد پس باید اصلاحاتی قبل 
از ممیزی بشود حال ین تفاوت عملی که حکام کل می گرفنند ازدست برود یادددستود - 
العمل جمم‌شود پس از مذا کرات بسیار پاز و ثوق| لدو له گفت تفاوت‌عمل چیز تاذه[ ای] نیست 
همان است که حکام کرا تن واینکه‌آن را اصلاح کنیم که اذغنی وققیر پالسفنه گر فتشود 
این بعداز ممیزی علمی اگ*ز یلا که کن مابتوانیم اذبرای اصلاح این اس فکرری‌بکنيم» 
برای اصل می‌کنیم. این همان ترتیب جاری است که بود . 

مطلب دویم- این است‌که در زمان صدادت عین‌الدو له بعضی دا فرستادندکه حدود 
خراسان ازسیستان وقوجان وتوابع آن‌دا ممیزی‌کردند نتیجٌ ممیزی که وزیر مالیه تحقیق 
کردنه هشتاد هزارتومان نقد و هشناد هزار خرواد جنس شد ولی‌سی هزاد تومان آن دا 
آصف‌الدو له استدعا کرده بودکه به‌اتباع اومواجب داده شود واز هشتاد هزارتومان‌موضوع 
بود . کمیسیون دراین باب رأی داد که این‌سی‌هزاد تومان موضوع نشود و در جزودستود 
العمل نوشته شود . 

سویم - تسعیر جنس به‌نقد که ص‌کس خالصه خریده بود آن جنس‌دا تبدیل به نقد 
کر ده بودند و این کم کم سرایت ددخیلی جاها کرده بود کمیسیون دداین باب هم رآی داد که 
عين جنس دا دیوان بگیرد و تسیر نشود . 

این مذا کرات وئوقالدو له چون‌خبر ازوضع مالیه می‌دهد لذادرج شد . 

روز چهارشنبه پنجم صفر ۱۳۲۵ - امروذ مجلس تعطیل است و تلگراف جناب 
حجةالاسلام آقای آخو ند ملا محمد کاظم خراسانی دا که از کرمانشاه مخابر» کرده‌اند درج 


می‌نما یم وهدا صورثه : 


)- اصل ؛ تغدین 
۲- این اختلاف ۵ کرود می‌شود * 
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تلگر اف 
خدمت جناب مستطاب ملاذالاسلام آقای آقامیرزا مصطنی آشنیا نی دام 
عزه بهدجلس محترم شودای‌ملی شیدائه تمالی ارکانه مروض می‌دارد - بحمداله 
تعالی از بر کت توجهات مقدسهٌ حضرت ولی عصر ادواح العالمین فداه طهود 
عنایات کاملةٌ ملو کانه ادام‌ال تعالی سلطا نه درا نتظام امورمجلس محترم که‌اسپاب 
نشر عدالت وترقی دین ودو لت ومملکت است موجب تشک وامیدوادی عموم و 
مخصوصاً در این موقع تشرف جناب مستطاب شر یعتمدار صفوةا لمجنهدین الاعلام 
رکن الاسلام آقای حاج شیخ مرتضی آشتیانی دامت بر کاته بیا نات مفصلهٌ شفائية 
ایشان درحسن ترتیبات وفوایه مجلس محترم برای دین ددولت وعزیمت داسخةً 
شاحانه دراستحکام اساس این ام فدآعر ام امه اساسن انس وعا گر 
ها و آمیدواری‌ها افزود وجون درجمله از بلاد خصوصاً آذربایجان غیر أْين معنی 
توهم وموجب شورش وپریشانی عمومی شده مظنةً نش فساد و تر تیب مفاسدوانقلاب 
می‌رود ومحتمل است ‏ لهذا بذل مزید عنایت مجدانهٌ خسروانه دراستحکام امس 
مجلس محترم تلگرافاً استدعا شده امیداست که ان‌شاء له تعالی به‌اقتضای کمال 
دین برودی و مملکت داری قرین اجابت فرموده‌انه و ان‌شاءاله تعالی از خود 
مجلس محترم شرح عنا بت کاملهٌ ملو کانه در نفود و استحکام این‌امی به‌جمیع بالاد 
اعلام وعموم مسامین دا قرین مز یددع گوتی و به عدالت نوشیروانی آن‌ذات|قدس 
امیدواد فرمایند ان‌شاءال تعالی - الاحقرمحمدکاظم خر اسانی. (۱) 
روز پنجشنبه ششم‌شهر صفر ۱۳۲۵ - امروذز دو نثر از و کلاء آذر بایجان ورود به 
مجلس کرد ند یکی‌چناب حاجآقامیرذایحیی امام‌جمعةً خوی ودیگری حاجی‌محمد آقاحریری 
ادلی ازعلماء ودویمی ازتجار است»درمجلس شورای ملی پذیر فته شدند . مذا کرات‌مجلی 
درامر نظامنامةٌ عدلیه بود که دئیس گفت : موّتمنالملك مشغول نوشتن نظامنامه است پس‌از 
ترجمه و استنساخ به‌مجلس آودده وقراثّت خواهدشد . 
دیگر درامی مالیه واصلاح مالیات مذاکره شد قدری عم دریاب تفاوت عمل و قدر 
مالیات مذا کره شد دراین اثناء هیأأت جدیدوزراء هشتگا نه که برحسب اراد علیه‌اعلیحضرت 
کابینة سایق وزراء تغییر کرده بود برای معرفی به‌مجلس محترم مقدس شورای ملی آمدند 
پعداز ادای دسوم پذیراگی و تهنیت و تبريك از طرف مجلس هیأت محترم وزداء معرفی 
شدند از قرار ذیل : 
نا یبا لسلطنه (وز یر جنك) ؛ فرما نفرما (وذ بر عدلیه) , علاعا مسلطنه (وز بر امورخادجه)؛ 
[ - مولف عین این تلکراف دا قبلا با امضای « الاحقرعبداله ماز ندرانی » ذیل‌وقایع 
روز۵ شنبه غرهُ محرم ۱۳۲۴ ص ۸۷ ثبت کرده است . 


جلدچهارم ۱۱۵ 


وذیر اف (وذیرد اخله) , ناصرالملك (وذیرمالیه) , مخبرالسلطنه (وزیرعلوم ومعارف) : 
مهندس|لمما لك (وزیر فوایدعامه) » وزیر همایون (وزیر تجارت) چون وزیر جنك بواسطةً 
کسالت مزاح به‌مجلس نیامده بود دبیرالدو له بسمت معاونی وزارت جنك معرفی‌شد . 

جناب صدراعظم مشیر | لدو له م استعفا داده و تمادض نموده است . 

وزیر داخله نطق مختصری دراتحاد دولت وملت نمود جناب آ قا سیدعبد ال هم‌اظهار 
تشکر نمود و کلاء اظهاد داشتنه که وزداء باید قسم بخورند که خیانت به دولت و ملت 
ننمایند . وذیر داخله گفت فردا که جمعه است ۰ ان شاء ال پس فردا جمع شده ددحضود 
بیترت ایو نون سیمع تام نب بدا تا 

وزیر عدلیه فرما نفرما نطقی‌ کرد که هیچ روزی مبارك ی از امروذ نیست که تماما 
با جان ومال برای ترقی مملکت حاضر شده‌انه والبته همه حاضریم قسم یاد نمائیم و ابائی 
اذفس ندادیم , و کلاء و تماشاچیان اظهادمسرت‌کردند وتشکر نمودند . 

وزیر داخله صورت ادارات جزو وزارتخانه‌ها [را] که موشح به دستخط همایونی 
بود , داد به دگیس وقرائت نمودنه وصورتش از قرارتتصیل ذیل است : 


صودت ادارات جزو وزار تخا نه‌ها 


وزارت عد لیه 
ادارةٌ محا کمات داخلی . 
وزارت خارجه 
ادارء تشرینات - اداره تذکره - ادارة محاکمات خارجه - ادادءٌ پولتیکی - 
قو نسولگری . 
وزارت داخله 


ادارژ ایالات - ادا تلگراف. اداده پست - ادارةٌ نظمیه- مجلس- ادارة قراسورانت 
ادا بلدیه - ادادة پلیس و ژاندارم - ادارةٌ حفظالصحه . 
وزارت ما لیه 
اداره مالیات - ادارء گمر کات - ادارة خالصجات - ادارء ضرا بخا نه - ادارء وظایف- 
اداره تفتیش محاسبات 1 
وزارت جنت 
ادار مخزن - ادارء ذخیره - ادارة قورخانه و کارخانجات نظامی - اتلماژود - 
ادارة محامیات نظامی - ادارء تویخانه - ادارة سواره نظام - اداره پیاده نظام - ادارهٌ 
محاکمات سکری - ادارء بحریه (درمما لک یکه بحریه دار نه وزیرمخصوصی داد ند) . 


۹۶ ۱ ارفا دی برانبان 


وزارت علوم 
ادار مدارس- ادارة اوقاف - ادار# مطبوعات - اداره حفریات موژه - ادادة مطبعة 
دولتی - ادارهةٌ ابنیهٌ عنیقه ‏ 
وذارت فواید عامه 
ادارٌ طرق وشوارع - ادا معادن - ادادٌ داء شوسه و آهن و جنگل‌ها . 
وزارت تجادت 
ادارة تجارت - ادارهٌ محا کمات تجارتی داخله - اداره فلاحت - ادارة صنأیع . 
در ذیل آن صورت این طود دستخط همایونی صادرشده بود : 
« وزیرداخله ! مطایق این صورت به مجلس محرقی کنید » 
جمعه هفتم صفر ۱۳۳۵ - این ایام طلاب در انجمن خود خطا به‌مای هیجان آمیز 
می‌خواننه و انجمن های دیگر هم مفتوح و خوب ناظر به حال و کلاء می باشند . بض 
مخالفت‌ها و اعمال مستبدانه هم از وزراء دیده می‌شود . 
ممتاذا لدو له پسرا کرم! لسلطنه که سالقاً در دستگاه عین‌الدوله بود » این‌روزها آمده 
است ادارٌ عدلیه دا مرتب می‌کند و چون این جوان عالم و درس خوانده و دد ممالك 
خارجه تر بیت شده و اذقوانین عملکت عثمانی بااطلاع است. امیدو ادیم که ادارة عدلیه را 
مررتب و منظم و منقح نماید و شاهزاده فرمانش‌ما هم نسبت به سایرشاهزادگان تجرییا تش 
بیش وطمعش کمتر است ا گر چه باحالات مستبدانه عادی است لکن امیدواری حاصلاست . 
روزشنره هشتم صفر ۱۳۳۵ امروذ تلگرافی از تبریز در مجلس قرائت شد قریبپ 
به‌این مضمون: 
مضمون تلگراف تبریز 
ای ییا لیر ری ف هس آترا جات ایوس نکر اف 
متحسنین اجزاء گمرك و پست است‌که مخابره کرده ایم تاحال جواب نرسیده 
اگر ترتیب در کار است چرا جواب نمی‌آید ؟ حجج اسلام به تنگک آمده| ند 
ملت هم پاجان ایستاده‌اند علی‌المجالة آقای ثقةالاسلام وجممی حشوداعلیحشرت 
تلگرافاً عرض کرده‌اند صورت معاهده و قراردادنامةٌ استقراض از دولتین را 
خواسته‌ا ند که ملاحظه شود برشماو کلای محترم لازم‌است که قرادداد نامه استقراض 
را بخواهید وملاحظه نموده اطلاع بدهید وعرایش اهالی آذربایجان رایرسانید 
احثاق حق شود . 
بضی از و کلاء گنتنه : اجزاء ست چرا خودشان دا داخل کرده [اند]؛ وآزدیروز 
ادارات ایرانی شده جواب داده شد: هنوذ ادارة پست از [دست] بلژیکی‌ها خارج نشده. 


جلدچهادم ۱۱۷ 


مدتی در ین ماده مذا کره شد بعد در باب تقاوت عمل مذا کره شد تا اینکه ری 
داده شد که تفاوت عمل جرو اصل ما لیات باشه قدری هم در باب ممیز ک علمی و عشر قراد 


دادن مالیات دا ء مذا کره نمودند . 

روز یکشنبه 4 شهر صفر ۱۳۲۵ - در باب تفاوت عمل چون دیروذ تردید شد لذا 
امروز رأی گرفته شدکه تفاوت عملی که حکام کل درمحل معامله می‌کردند درهذها لسنه جمع 
دستورالعمل پشود بعد دد باب داپورت انجمن مالیه قددی مذا کره شد در آ خر مجلس‌جمعی 
از و کلاء محترم اظهارداشتند از قر ارمعلوم عبدایخان همدانی سرداد مکرم راکه پیشکار 
شعا ع| لسلطنه بود باآن بی‌ش‌فی‌ها و بی‌اعتدالی‌ها وطلم‌ها که در شیر از کرد می‌خو اهند به 
حکومت کردستان که سرحد است بفرستند » آیا سزاواد است چنین شخصی که خیانت باطن 
وخساست طیئت او برهمه معلوم است مامود حکومت شود وحافظ حدود جمعی ازمسلما نان 
باشد ؛ هیأأت مجلس اگی خیرخواه دولت و ملت است باید خواستاد شود که اذ این‌قبیل 
اشخاص به حکومت نروند بعداز فی‌الجمله مذا کره تمامی و کلاء تصدیقکردند و قرادشد 
دقعه [ای] انطرف مجلس محترم مقدس در این باب به وزیرداخله بنویسند . 

روز دوشنبه دهم شهرصفر ۱۳۳۵ - اشخاصی که صاحب تیول می باشند این ایام 
بواسطةٌآنکه مجلس تیول دا خیال دارد بر گرداند ؛ درمقام اخلال وفساد بر آمده وچون 
اکثر ار باب حل و عقد صاحب تبول می‌باشند » لذا محتمل است اخلال دد اس مشروطیت 
نماینه ؛ علیهذا امروذ در انجمن مخفی این مسأّله دا مطرح کرده و رو کردم به جناب 
ذوالریاستین کرما نی و آقاسیدبرهانالدین خلخالی و گنتم: جندسال ذحمت کشیدید تا به‌این 
مر‌تبه از حریت نایل آمدیم , حالا که ذمان نئیجه و دسیدن به مقصود است می‌بینید ازيك 
طرف مخالفت مستبدین که علاً دفته انه در ذاویهٌ مقدسه متحصن شده‌اند که ما عدالت 
نمی‌خواهیم و از يك طرف ضدیت دسا و صاحیان مسند , اذيك طرف مسامحةً و کلاء, از 
يك طرف اجحافات اجزاء بض آقایان و آقازاده‌ها , حال گردهی هم معاند این اساس 
شوند بواسطةٌ دد تیول و کسرحتوق عماً قریب این اساس منهدم [خواهد شد] واين مقدمات 
وزحمات بی‌نتیجه و بی‌فایده خواهند ماند» فکری دراین باب نمائید وعلاجی‌نمائید. رفقا 
جواب دادند مقصود ماپیدادی مردم وعالم شدن آنها به‌حتوق خود بوده وهست و بحمداله 
تايك انداذه حاصل شده است اگر بنا باشد برای این تبول مردم ازعتیده‌خویش بر گردند 
و باز داضی به‌عبودیت مخلوق و آن ظلم های سابق شوند» پس باید این مردم دا به‌حال 
خویش گذارد ولی ضرر ندارد دوساء و حجج‌اسلام دا متنبه به این مطلب و متوجه به‌این 
مقصود ساخت بلکه جلوگیری نمایند لذا بندةٌ نکادنده جناب حجهالاسلام آقای طباطباگی 
را ملاقات نموده عرض کردم درپاپ رد تیول خوب است مجلس‌تعجیل نکند چه سال دیگر 
هم ممکن است این حکم دا پنماید وانگهی اگر تعدیل علمی و ممیزی صحیح بشود.فرقی 


۱۱۸ تاریخ بیدادی ایرا نیان 


نمی کند که تیول رد شود با درتصرف ارباب تیول باشد بعش از خاضرین مذ‌کود ساختند 
مقصود این است که مردم و رعایا آسوده شوند چه امروز دعایا در تحت فشارار باب تیول 
و حکومت‌ها می‌باشنه ولی ا گر تیول رد شد دیگر ظلم اریایان تیول دا ندادند . 

بندمٌ نگادنده از این ایراد جواب داد به تعدیل علمی واشاعهٌ قانون عدلیه به این 
جهت آقای طباطبایی تايك انداذه تصدیق فرود ومتتبل شدندکه به و کلاء برسانند | گرچه 
بعض از و کلا در رد تیول و کسر حموق مصرمی باشند و با ینک عاقبت آمر راهم می‌دا نده 
نمی‌دانم به چه ملاحظه دراین امر که چندان اهمیتی ندارد چه عجله داد ند ؟ 

روز سه شنبه یازدهم صفر ۱۳۳۵ امروز و کلا از کمی وقت مجلس‌شکایت نمودند 
رئیس جواب داد بض ازآقایان و کلا تجارت دارند نمی‌تواننه از دوساعت به غروب مانده 
زودتر حاضر شونه ولی از آن طرف تا دو ساعت اذ شب گذشته مجلس منعتد باشد عیب 
ندارد وانگهی حالا که خود آقایان گنتنه از سه ساعت به غروب م ی آئیم کافی است همه 
می‌آیند و تا دو ساعت از شب دفته بسی است و بیش اذ این نمی‌شود کاد کرد پعشی گفتند 
متمم قاتون اساسی چه شد ؟ دئیس گفت: مشفول نوشتن هستند. جناب آقامیرزا سیدمحمد 
طباطباگی فرمود : اولا باید تمام اهل مجلس بدانتد که در این شهر انجمن‌ها از برای 
تخریب این مجلس منعد است و بعضی از اهل مجلس هم در آن انجمن‌ها حاضر می‌شوند 
ولی این مجلس در تحت حمایت حضرت امام عصرعجل‌اله فرجه بوده ابداٌ اعتناگی به‌این 
اشخاص نیست و امروز تمام ملت با این اساس مقدس همراه هستند. ثا نیا چیزی که هست 
این است که این‌همه ما جان کندیم و دجار ذحمت فوق‌العاده شدیم جیزی که مقصود و 
منظور بوده هنود اذ این مچلس دیده شده و داخل مجلس ایداً منظم ثیست اول کاری که 
می‌کنید مجلس را منظم و مر تب کنید هر کس عرضی و تظلمی دارد نمی‌داند به‌کجا اظهاد 
دارد ؟ يك جائی دا قراد بدهید که به عرایض مردم برسند این وضع مجلس نیست یکی 
نطق می‌کند باید همه گوش دهید نه اینکه چند نفر یکدفعه حرف زده وهمهمه نمائید يك 
مطلبی دا اقدام می‌کنید يك روز یا دو روزکم با زیادتر عمرتان دا ضایم می‌کنید معهذا 
ناقس می گذارید شروع به مطلب دیکرمی‌نمائید ما از به هم‌خوددن مجلس هیچ خوف و ترس 
ندادیم زیرا آن‌هاگ ی که برضد‌ند جزء خار و خاشاك هستنه اما وضع داخلی مجلس ددست 
نیست دستودالعمل و حدود حکام بنا بود نوشته شود هیچ خبری نیست همچنین سایررکارها 
و فعلا من خواهش از مجلس می‌نمايم مدتی درباب بر گردانیدن تیولات و موقوفی تسعیر 
جنس به و اسطهٌ ملاحظاتی که خواهم گفت دست نگاهدارد . 

بیضی گفتند اگر این مسئلةٌ تیولات و غیره درست نشود , هیچ کار ما ددست نیست 
ما شش [کرود] ذاید خرج دادیم برجمع؛ حضرتعا لی می‌فرما گید صبرکنید این داچه‌کنیم؟ 
وانگهی هردشته که این مجلس بخواهد دست بز ند جمعی برضد خواهند شد مثل. صاحبان 


جله چهادم ۱۹۹ 


تیول پس نباید ملاحظه کرد این مجلس پول می‌خواهد | گر بتا شد این کاد پیش نرود هیچ 
کاد پیش نخواهد دفت . 
مجملا پس از مذاکرات بسیار بنا بر رد تیولات شد به این‌طود که اخذ رای شددد 
باب سه ماده, اول در باب موقوفی تسیر جنس که (۸۳) دأّی داده شد» دویم در باب بر گشتن 
تیولات (۷۴)[دآی] داده شد, سوم در باب بر گشتن سی‌هزار تومان خراسان که عموم و کلاء 
محترم دأی دادند . 
دیگر در پاب دفتن بض و کلا به ادادات دولتی و لوس شدن آن‌ها قرارشد ازطرف 
مجلس به ادادات دولتی پلزسند: که غر گناه یکی از و کلا برو ند به آن‌ها ونیا به اسم 
نما یند گی مجلس گفتکو نمایند » قبول نکننه و در این باب مهر و کاغذ مخصوص مجلس 
فقط معثبر است . 
دیگر قدری شکایت از تلگرافخانه نمودند . 
دیگر قدری از وذیر درباد گنتگو شد که بااینکه وذیرمسئول نیست داردحکومت 
می‌کند . 
دیگر قدری از فرمانفرما وزیرعدلیه مذاکره شدکه حکومت کرمان را وا گذاد به 
سرهفده سالةٌ خود نموده که همه‌اش حرف شهوت وهوا وهوس وکارهای طفولیت است . 
دیگر تلگرافی از دشت مخابره شده بودکه آن دا باجوابش قرائت کردندوصورت 
هردو قریپ به‌این مسشمون است . 
مضمون تلگر اف دشت که درمجلس قرائت شد 
حشود و کلاء معظم ‏ عموم مالکین گیلان عرضه می‌دادیم افتتاح این 
مجلس مقدس شودای ملی به‌جهت دو امر است یکی عموم ملت درحقوق وحدود 
مساوی باشند . 
دویم - برای تحصیل ثروت است وهمه می‌دانتد این سرحد معظم ایران 
وضع معأملات آن غیر ازسایر جاهاست محصولاتش تا آخر هرسال وصول می‌شود 
و دعایا باید مشغول تعمیرات اراضی باشندحال دعایای گیلان همچو فرض کرده 
اند که معنی سلطنت مشروطه بالمرة آذاد بودن و ندادن مالیات است‌حال دعایای 
اینجا به‌این جهت سر کشی نموده مالیات نداده اند و یعضی هم متوادی شده وتمام 
رعیت خانه‌ها مختل است تکلیف چیست ؟ 
خلاصا جواب تنگراف ادطرف مجلس 
انجمن ایالتی دشت - تلگرافی امروز ازرشت دسید که اسباب حیرت 


۱۳۰ 


مجلسیان گردید باه جودا نجمن ایالتی‌در آ نجااها لی دشت به‌ددستی معنی‌مشرو طیت 

وحریت دا نفهمیده‌ا ند و دعایا بنای خودسری را گذاشته! ند وعجب‌تر آنکه آنجمن 
ایالتی اصول مشروطیت دا به اهالی آنجا نفهمانده‌انه لهذا مجلس شورای ملی 
قویاً خواهش می‌نماید که اصول مشروطیت را به‌مردم فهمانده ورفع‌ایناغتفاشات 
را نماید که عموم آسوده باشند . 


جناب آقا سیدحسن تفی‌زاده در أين متام نطقی کرد ا گر چه از وظیفهٌ ما خارج است 


خوانندة ین تادیخ بداند می‌دم ايرآن در جچه حالت بوده و می‌باشند و نطق تقی زاده ازاین 


قراد است : 


طق تفی‌زاده 

متصود از سر‌کشی رعایا که دد این تلگراف خصوصاً و تلگرافات و 
مکتوبات دیگر که از ولایات می‌رسه گویا این باشد که ارپاب‌ها و ملاکین 
می‌خواهند سرهای دعا پا دا ببر ند و آن‌ها سرشان دا ددوقت بریدن عقب می‌کشند 
که این عمل به سر کشی تعبیر می‌شود البته می‌دا نید که دعایای ایرآن بردوفسمند 
یکی‌اهالی بلاد که دعیت پادشاه مملکت [اند] ودیگری رعایای بیچارءٌ دهات [ که] 
رعیت بلکه عبد دق سلاطین بی‌اسم ۰ یعنی ملاکین انه و این دو یمی‌ها در آملاك 
خودشان سلطئت مستبده می‌دانند یعنی در حقوق و در حدود مدنیه و جناییه و 
سیاستیاً آن دعایا مداخله و حکمرانی می‌کنند؛ جر یمه می‌گیر ند؛چوب می‌بند ند؛ 
تثبیه و همه گونه سیاست و بکیر و ببند , بزن و بکش بکاد می‌اندازند و برمال 
و جان و ناموس و عصمت دداتی‌ها دست درازی‌ کر ده و فساظ ده آفنه وهی کر 
مسئّول ازاعمال خود نیستند پس حالا که رعایای شهری به‌استبدادتحمل نیاورده 
و با پادشاه خودکناد آمده و قراری گذاشته آزاد شدنه و سلطنت خودشان دا 
مشروطه‌کردند. آیا دواست که باز دهاتی‌ها در زیر همان استبداد سابق بما نند؟ 
اولا قراد بگذادیم سلطنت آنها هم مشروطه بشود یعنی این مالك که دراینخال 
و آن امالی بجز يك بهره دا که مالك نیست ؛ سرسال برود و حقوق خود را 
دریافت کند » دیگر چه حق دارد چون بلای آسمانی برجان اهالی‌مسلط شده و 
فعال مایرید باشد ؟ و بیچاره دوستاگی که نه ماه تمام خودش و خانواده‌اش و 
عیال و اولادش در زیر تابش آفتاب کار کنند وغرق عرق شو ند و محصول بعمل 
بیاورنه ۰ هرسال همه دا بعلاوٌ دار و نداد و جل و پلاس خانه دا هم در وجه 


نقصان نأپذیری حصرت مالك لملكث دو باره سد باره ببر داز ند و در در‌دفعه 


جلد چهاردم ۱۳۱ 


مباشرین قبض نذاده بگیر ند و دفعهٌ دویم باز مطالبه کننه و عاقبت [ آن‌ها دا ] 
مجبود به فراد کردن به بادکوبه و قفقاز و عثمانی نمایند ؟ این‌ها هستند که 
اولاد وطن مارا به هند وقفقاز و عثما نی دیختنه و سالی سیصدهزار نفردا مجبود 
به دفتن به خارجه می‌کنند بلی دعیت بعداز این ندای عدل ا گرذره [ای] بخواهد 
به تکالیف شاقهٌ فوقالطافهٌ حضرات تمکین نکند(۱) اسم سر کشی[ به آن] می‌دهند . 
روز چهارشنبه ۱۳ صفر ۱۳۳۵ < ازسبزواد خبردسیده اس ت که يك نش خارج‌مذعب 
بازن مسلما نی جمع گشته مردم ازدحام کرده هردو را کشته| ند گو یا مرد ادمنی بوده أست 
ورعیت دولت روس لکن چون مرد ادمنی خلاف قانون مذهب دمملکتی [رفتاد] (۲) نموده 
است لذا امری اتفاق نخواهد افتاد . 
اخبار خارجه در بادة ایران 
ازلندن۱۳ مارس - دریکی از اعاظم محافل خصوصی‌لندن (سکردون) 
خطابهٌ مفسلی درخصوص تفیبرات سیاسی جدیده ایران قرائت نموده فضمناً چنین 
اظهار داشته که آنچه نتیجهٌ معلومٌ بزرگ این انقلابات و هیجان ایران است 
تبدیل حکومت مستتله به مشروطه شده بدون آنکه خونریزی یا اغتشاش کسلی 
وافع شود این تفییر وترقی ممکن است‌که دررگ وخون ایرانیان دطن‌پرستیو 
ملت دوستی مخصوص ایجاد تماید که بعدهاً مملکت انران ۳ به این سهولت و 
آسانی ها نتوان تسخیر وتصرف نمود . دولت انگلیس دا منتهی میلو آمال است 
که ایرانیان دا در جادء ترقی و نیکبختی وقوت ملاحظه نماید . یکی از معادیف 
حنار موسوم به (سیر کر یفنن) این‌طود اظهاد نموده‌که : مجالس ملی وحکومت 
های مشروطه درمما لك مشرق مین هیچوقت پیشرفت نداشته , دراین مورد هم 
تاحدی نیل (۳) بهمتصود محل تردید وشبهه است. دیگری از اجزای پارلمان 
این‌طور اظهار عتیده نمودکه | گر این تغییر سیاسی در ایران مفید ومئتج نتأیج 
حسنه آفئد » هر آینه وضع دولت | نگلیس‌در هندوستان قدری مودد اشکالوزحمات 
خوامه بود زیراکه پمضی هوس ها به‌سر امالی افتاده و خواهش ها خواهنه کرد 
که قبول کلیهُ آنها به جهت دولت انگلیس پس صعب بلکه خارج از امکان است 
بالاخره دگیس مجلس مزبود این طود بیانات نموده اند,: امیدوارم که اهالی 
ایران اذاین تخمی که کشته‌ا ند برخوردار و از زحماتی‌که بردها ندکامیاب شوند 
زیراکه استقرار و استقلال دولت وحکومت ایران باعث امنیت هندوستان وازدیاد 
توسعة تجارت خواهد بود (۷ صفر) . 
؟ ب دداصل : نکنند . ۲ - دراصل : داه. 
۳ - اصل : «سیل». 


ول ۱ تاریخ بیداری ایرانیان 


اصاً 


از لندن چهاردهم مارس ‏ درمجلی ملی افکلیتم یکی از اجزاء جنین استسار 
نموده که آیا دولت ایران در قر ادداد و معأهده جدیده که بین دولتین دوس و 
انگلیس بسته شده حرفی نداشته وساکتند یاخیر. معاون وذیر خارجه درجو اب 
چنین اظهاد داشته که وزیر خارجه انگلیس در خصوص مقاولات و قرار دادهائی 
که بین دولت انگلیسی ودولت روی با دول دیگر بسته می‌شود و هنوز به درجةٌ 
اتمام نرسیده نمی‌توانه اظهاری بنماید. ازقراد داپورتی که ازسفادت ایران مقیم 
انگلیس به‌یکی از اعاظم زردشتیان رسیده تحقیقات کامله درخصوص قتل زردشتی 
در یزد بعمل آمده و زردشتیان ایران ابداً نباید مضطر [ب] بوده و تصور ننما ین 
که مال وجانشان در معرضش آسیت و خطر است ذیرا که عموم امالی ایران با 
نهایت مهر با نی ورافت واحترام با کلیةٌ زردشتیان سلوك ورفتادمی نما یند. (۸صفر) 
روز پنجشنبه ۱۳ صفر ۱۳۲۵ - مذاکرات مجلس ابتداء قرائت نظامنامة انجمن 
های ایالتی بودکه ما ان‌شاءال صورت آن‌دا هروقت دست آوددیم درج می‌نما تیم . بعداز آن 
در باب رفتنو کلا به مجالس وزراء وادارات دولتّی مذا کره شد بسا ز آن در باب عادضین 
ومتظلمین آقاسید محسن عراقی مذا کره شد تلگر آفی هم آزشیراز دسیده بود قر انّت شد که 
خلاصهً مضموت آن آين است : 
خلاصةً تلگر اف ازشیر از 
ازشیراز به‌توسط جناب آقای صدرالملماء حضور و کلاء معظم شورای 
ملی- زیاده از سه ماه است مجلس (۱) 


اير ادی تما یند هر کس دستش به‌منیر آ قا ترسد به‌این روزنامه ر جو ع می‌نماید درامروز 
دریکی از قهوه‌خانه‌ها دیدم که اين روزنامه دا می‌خوانند خدا را شکر کردم که ما يك‌زمانی 
نمی‌تو انستیم اسم روزنامه دا در مجا لس ببریم حا لا مردم دا راغب به خواندن روزنامه می- 
بینیم دیگر آنکه عوام هر گاه معتی مشروطیت را بفهمند دیگر کسی نمی‌تواند آن‌ها دا کول 
بزند اگرچه به‌اين مطا لب‌هم نتوان امیدوار شد چنانچه با آن ظلم‌های سابق که همه دیده و 
درهمین طهر ان از ظلم وفتار عین؛ لدو له مردم ان يك من سه‌هز ار و گوشت يك‌من هشت‌هز ار 

٩‏ ب اینجا شتعهة اصل بقدر یاکورق ( دو صفحه ) افتادگی داز که گویا شامل تلگراف 
شیر از وشاید احیاناً شرح ماجرای دوز ۱۴ صف‌بوده است اگرچه روز جمعه بوده و به‌ه‌حال 
پتواز ان افتا هگن حقبا له مطا لن وان خمله ضووت: جعفی. لک اف‌ها ادف انت د چا نکه دی : 


متن دیده می‌شود . 


جله چهارم ۱۳ 


اعوردند و امروز با اینکه هنوز بساط عدل ممهد نگشته و لذت آزادی را نچشیده ايم ] بازتا 
يك اندازه دست ظا لم کو تاه گشته‌نان يكمن يك‌قر آنو تهصد دینار و گوشت یك من‌چهارهز ار 
بی‌خورند لکن باز طالب ظلم و هر روز عقب يك صدایی بلند می‌شوند. 
تلگرافی ازقصر شیرین ازطرف جناب حجةالاسلام آقای آقا شیخ عبد ال مازندرانی 
کتایزم شیم ات مورت ان نایم رن وود ما اتدیم این کات ای ات 
که خوانند تاریخ بداندکه پا اقدام علماء اعلام وهمراهي آن‌ما انمجلس ومشر‌دطیت پاذ 
حجگونه مسنبدین اخلال و وسوسه می‌نمایند بادی صودت تلگراف اذاین قراد است : 
تلگر اف از تجف اشرف 
به‌توسط جناب مستطاب ملجاء الانام آثای آا میرزا هعطنی آشتیا نی 
سلمداله تعالی به‌مجلس محترم شورای ملی‌شیداله ار کانه . 
معروض می‌شود | گرچه بحمداله تعالی فواید عظیم مترقبه براین‌مجلس 
محترم برای دین ودولت ومملکت اجمالا مکشوف بود ولی بیا نات شفامی‌جناب 
مستطاب افتخار مجتهدینالفخام سر‌کاد شریعتمداد رکن‌الاسلام آقای حاج شیخ 
مرتضی مجتهد آشتیانی دامت بر کاته به‌من له تفصیل این اجمال [است] واهتمام 
در استحکام اسای آن از آهم وظا یف وار کان دین بروری و فرط معدلت کاملةً 
ذات اقدس ملوکانه ادامل تعالی سلطانه ۰ دجاء واثق حاصل است که‌ان‌شاء له 
تعالی در تشیید و استحکام آسای این‌امر پذل عنایات ملو کانه فررموده این نیکنامی 
پزرك وعدالت انوشیروانی دا به نام مبارك خود برقرار و عموم علماء و قاطباة 
رعیت دا دعا گو و امیدواد خواهنه فرمود ان‌شاء ال تعالی - الاح عبداله 
ماز نددانی . 
لایحة ایرانیان ساکن باد کو به 
لایحه‌ای ازطرف ایرانیان ساکنین بادکوبه درروز نامه مجلس درج شده است اذاین 
قراد است : 
قا بل توجه حضرات و کلای عظام انجین شورای ءلی دامت بر کا تیم 


ما جماعت فعله وفتر اء کاسب که در بادکو به و سایر نقاط قفقاز ساکن 


بگیرید که چندنر از طرف خود و کیل روانه نمائیم الحال از عموم عضو های 
انجمن شوری التماس دادیم که ان شاء اث به زودی احازء انتخات داده شود 


هستیم تیان بهو کلاء آذر بایجان عر نمودیم که ب‌جهت ما فعراء کاس اجازه 


که زودتر و کلای خودرا روانه نمائیم امیدو ار یم که ان‌اء ال تعالی از بذل توجه 


۱۳۴ تار یخ بیداری ایرانیان 


حصرت حجهعجل له فرجه مارا هم ابواب سعادت مفتوح گردد (اعضاء و کالنااز 
قبل بیست هزار نثر ساکنین چهاد قربهٌ محال پادکوبه , ابن سالك اددپیلی 
ساکن قر یه صابو نجی نمرة خانه ۶۱) . 
روزشنبه ۱۵صفر ۱۳۲۵ - مذاکرات مجلس ابتداء تشکی ازتمام نکردن کارها و 
نتیجه نگرفتن از آمورات بود یکی از و کلا گفت درجند روزقبل درمسئلة قوجان مذا کره‌ها 
شد گربه‌ها کردند دقت‌ها دست داد به‌وزارت داخله نوشتند » هنوز اثری نبخشیده می گویند 
حکومت خراسان جهارروز است وارد شده (آصف‌الدو له) اگر آقایان همراه هستند وزیر 
داخله را بخواهند و بپررسنه چه اقدامی دراین خصوص کرده‌اند مسا لهای که در مجلس‌شورای 
ملی مذاکر ه می‌شود باید منتج نتیجه شود . 
یکی دیگر گفت بی‌ننیجه ما ندن‌کاد ها تقصیر خودمان است اگر قانون داشی‌ومر تفی 
سمت قا نو ثیت را حاصل کرده بود امروز باز منصب فروشی وحکومت فروشی نمی‌شد . 
پس‌از مذا کرات دیگ رکه حاصلش این بود برای فردا وذیر مالیه دا احضار نما یند 
که درپاب حساب مسیو نوز از او بیرسند چه کرده است و بعد از دفتن او کی مسئّول است ٩‏ 
وبرای روز سه‌شثبه وزیر داخله و وزیی عدلیه را احضاد نمایند که دریاب تظلمات رعایای 
تنکابن و خراسان وتشکیات چوبدارها و سایرین چه کرده‌انه ؟ مسا تلکابن داجع به‌پس 
سپه‌داد وخراسان راجم به آصفالدو له و جو بدارها راجم به قصاب های طهر ان است . 
دراین موقم دو تلگر اف قرات شدیکی تلگراف تبریز ودیگری تلگراف کرمان که 
مضمون هردو آزاین قراد است : 
تلگر اف آذر با یجان 
ازتبریز توسط و کلاء محترم آذربایجان - حضورمجلس شودای‌ملی- 
آیا اعالی کرمان مسلمان نیستند ؟ بیست‌دوز است در تلگر افخانه متحصن هستند 
تلگرافات مقطلما نا آن‌ها حال اه لی‌اینجا دا پریشات کرده استدعا آنکه به‌تظلمات 
ایشان دسید گی شود . 
تلگر اف اذ کرمان 
حضود مجلس مقدس شورای ملی - شما زا چه دسیده که عرایض مارا 
جواب نمی گوئید ؛ 
بعشی گفنند مقصود آنها چیست ؟ جناب صنیع الدوله دئیس مجلس گفت : وقتیکه 
شاهزاده فرما نفرما در کرمان بود وکلائی به اکثریت آراء منتخب شده بعد بعضی اشخاص 
مدعی شده ومی‌خواهند تمام آن انتخا بات دا بهم بز نند. جناب آقا میرزا سید محمدطباطباتی 


فررمود : این کارها را آفا میرزَأْ محمود می‌ کند وباید اورا جواب داد . 


! - کذا 


جلد چهارم ۱۳۵ 


لکن متصود آقا میرزا محمود نه همه و کلا می‌باشد بلکه در ماده و کیل علماء که 
بحر العلوم می‌باشه . متظلم است چه , آقا میرذا محمود پرحسب دوستی‌که با مجدالاسلام 
کرمانی دارد مایل است که و کالت علما دا برای مجدالاسلام پرفراد نماید وجمعی که سا یل 
به طرف بحرالعلوم می‌باشند مي گویند هجدالاسلام مدتی است که در کرمان نمی باشد » پس 
صلاحیت ازبر ای و کالت ندارد . 
بادی مجلس پس‌از مذا کرات در یاب و کلاء کرمات و اینکه پنج نفر ازو کلاء کرمان 
به‌طور صحت انتخاب شدند و لی [انتخاب] و کیل علما باشد تاهمهٌ علماء پا| کثر آن ها متفق 
شوند. [ بعد ] شروع بخواند[ن ] نظامنامةٌ بلدی شد تقریباً يك ساعت اذشب گذشته مجلس 
حنم شد . 
روز یکشنبه ۱۶ صفر ۱۳۳۲۵ ۰ روزنامةٌ ۶۲ مجلس مکتوبی ددج نموده است‌جون 
خالی ازفایده نیست درعوض مذا کرات مجلس درعنوان امروز ددح مي‌شود پعداز آن اشاره 
اجمالیه به‌مذا کرات امروز خواهد شد . 
مکتوب شهری ثتل ازدوز اما مجلس 
این‌ا یام سعادت فرجام که صبح فیروزطالع است وخورشید نیروزلامع. 
دیو سراپا شر و جهالت دمید (۱) حود سراپا نود عدل و سعادت در آرامشگاه 
امیه آدمید گلش از گل بشکفت و به آواز بلندیکت : 
ساقی‌بیا که یار ز دخ پرده بر گرفت کاد چراغ مجلسیان بازدر گرفت 
غبار ى انگیز ظلمت دیز عداوت خبر که تمام آفاق ممالك ایران دا 
رو گرفته هوا را کثیف کرده بود , ماوراء جبال قاف‌شد وهوا روح‌افزا و لطیف 
وصاف . آتش جهل و استبداد بولهبی [را] که التهاب بود و جز هیمه کشی‌کارش 
نبود چگونه اتوار مشاودات مجلس آرای محبدی و مشاهدات جمال عدیمالمثال 
قوا ین احمدی فسرده و خاموش‌کرد سر و دستش بخست و گردنش به دیسمات 
مشر‌وطیت محکم پست . دجال بدمال که جز تخم ظلم وضلالت نمیافشا ندچگونه 
مهدی صاحب زمانش به نیروی بازوی حق وعدل مطلق از بالای خرش کشاند و 
بخاك سیاهش نشاند . 
کجاست ظالم دجال‌چشم ملحد شکل جک سنوی کدنمدی فین لا متمیج 
ایام بدبختی و نفاق سر آمه وروز خوشبخنی واتفاق بر آمد , الحمداله 
شکرأٌللمولی‌که اساس مجلی دادالشودای ملی اسلامی محکم شد وسلطنت مستبده 
ایران مشر وطةٌ مطلقه شد . همان شه که اساس مذهب اسلاع بر آن بود تا ری 
! -اصل : دسید 


۳۶ 


تاد یخ بید‌اری ایرائیان 


واحد حکم نرانه , دو اسبه ندواند ؛ چشم ایرانیان روشن » دل ملت پرستان و 
مجلس خواعان گلشن که از امروز ما ایرانیان مجلس شورای مقّدس ملی دادیم 
دیگر طعن ولمن بیگانگان نمی‌شنویم بی‌جرم و گناه سرهاً بی‌تن وتن ها بی سس 
نمی‌شو ند آه سین مظلومان داغدیده به آسمان نمی‌دود . زنان ایل کرمان بی تقصیر 
اسیر نمی‌شو ند , در سرای هر امیر و وزیر به خدمات و زحمات موظف نه ؛ و 
دختران نوری قوجان را مژده‌باد که دیگ به ادامنةً عشق [ باد قرو خته ثمی‌شو ند 


اذاین سیس پستان ها بر بده نمی‌شود و گوش های زنان به طمع گوشواده به دست 


" محصاان ار باب تیول دریده نمی‌شود ۳۰ به‌باغات وعمادات نمیز نند و به‌ناموس 


دعیت چشم طمع نمی آودنده‌ایل وعشایر ایران به‌بهانةٌ خراج تاداج نمی‌شو ند 
وهر ده‌حا وان به دیگی محتاج . دیگر ارباب تبول ودهات ازرعیت سیودسات 
نمی‌چر ند . مرغ و بره و گوسنند و کره نمی بر ند » از بیوه ذن بی‌نوا که قوت 
روزش به زور جرخ ودوك بسته مالیات و سرباز نمی گیرند و به یتیمانا صفیر 
واجب‌الرعاية تحمیل خراج دیوانی نمی کنند . 

عاقبت آه مطلوعان ایران کار خود کرد. چنان آهآتش ذایشان برافرو خت 
که سرای پروانة [ستم ] راهرچه داشت بسوخت تادیگر طمع درشمع جمع نکنه و 
خودرا به هر لاله و شمع نز ند . این اوقات فرخنده آیات و کلاه محنرم فرشته 
امارت اذهر ایالت بی‌ددبی می‌رسند ومی‌کز ايران یعنی طهران دا دشك بهشت 
برین می نما ند مکی از ایالت شیراز ۰ یا للمجب که هنوز با ما هم آواز نشده نمی‌دانم 
چرا در خواب غفلتند واقعاً خواب یا بیداده مستند با هشیار ءگیان نکنند که در 
بستر نرم خفته‌[اند ] فرداکه بیداد شوند دانند که در خاکستی نرم فرو دفته 
[بوده‌اند) خاك شیراز که همیشه معدن انواد تابناك بوده و موطن زنده دلان با 
ذوق وادراك , آیا چه شده ؛ مگر تاذه سفله و بلاهت پرود شده و به جای شهد 
شکرمعررقت حنظل حهل وغفلت بارور. آب و هوای شاط انداز شیر از که خال 
رخ مفت‌کشود بوده جرا به‌غباد ملال آلوده ؟ ملکی‌که آرامگاه دانایان فاضل 
و آرایشگاه آ گاهان کامل پودا کنون مردمش درعالم والهی وبیآ گاهی بیاسوده 
و: حیف باشد که تو درخوابی ونر گس بیداد بیدار شو سراز بالین پرداد»‌چشم 
از بالین ثوشین بکنای » ارادتی بنما تأسعادتی ببری . از آت روز ترسم که کف 
پر کف سوده ت خودید و تلهف پریدکه چرا در این امر با فرهنك در نگ 
کردیم و آحنك مطلوب نکردیم ؟ بیداد شوید دیده‌ها بما لیدکه آفتاب تابن دیواد 
است و و کلاء محترم حلت پر ست خودرا هرجه زودتر انتخاب کرده رواثه نمائید 
تأمل تعطیل رواندارید. کوه ددرقص آمد وچالالك شد » سنگین‌تر از کوه نیستیه 


جله‌چهادم ۱۳۷ 


وخون شما از دیگران دنگین‌تی نی . مسامحه چرا ؟ مماطله جرا ؛ شماکه لب 
دریائید لامحاله جوش وخروش ازدریا یاد بگیریه حرکت از سفاین برکت اذ 
بنادر وفیش ونصرت از خدای قادد بخواعید در خانه ا گر کس است يك حرف 
بس است والار نج عبث است - انتهی . 
این مکتوب چون کاشف ازحال ایرانیان و بدبختی آنان بود درج گردید. 
مذا کرات مخت مجلس جواب تلگراف مثحصنین کرمان (۱) که دد تلگرافخا نه 
متحصن شده و وکالت بحرالعلوم دا قبول نمی‌کر‌دند. قرائت شدکه خلاصهٌآن قریب به‌این 
مشمون است : 
خلاصاً تلگر اف جوابیةٌ کرمان 
عموم متحصنین تلگر افخا نهٌ کرمان. تلگراف مکردة (۲) شما در باب 
انتخا پات کرمان رسیده واذطرف مجلس هم جواب های متعدده داده‌شده ازقر اری 
که صورت انتخاب منتخبین درمجلس اظهادشه سوای يك نفرو کیل طبقٌ علماء ‏ 
هاش به موجب نطامنامة انتخا بات صحیح بوده و تلگر اف شد و کلاء حر کت 
نما ینه دراین صورت ماندن شما درتلگرافخانه معنی ندارد " اگر حرفی دادید 
یکی دو نفر از جانب خودتان بفرستید اینجا تا زیت بعمل آید. ( مجلس 
شورای ملی ) .۰ 
در باب نظامنامهٌ با نك ملی مذا کره شد که به احضاء دولت نرسیده است. 
در پاب متمم قانون اساسی مذا کره شد و قرارشد روز شنبه با یکشنبة آتیه در مجلس 
خوانده شود . 
در باب نان شهر وخیبازخانة طهرآن مذاکره شد ۱ 
در باب حساب مسیو نوز مذا کره شد. 
در باب استقراض دولت از بانك مذا کره‌شد بعد رقعهً وذادت عدلیه که درجواب دقع 
مجلس نوشته بود قرامت شد قریب به این مضمون است : 
مکتوب وزارت عدلیه 
مرقومهٌ مطاعه در پاب اخطار حاج ملك‌التجاد و احضاد خود بنده در 
روز دوشنبه دو ساعت به غروب مانده وصول یافت شرحی به حاج ملكالتجاد 
نوشته شد که حاضر شود و خودم هم روز دوشنبه در ساعت مقرده حاض خواهم 
شد - فرمانفرما . 


۱- اصل : کرمان دا 
۲ - اصل : مکروه 


۱۳۸ تاریخ بیه‌اری ایرانیان 


دبیر الملك معاون وزارت داخله رقعه[ای] از طرف وذیر داخله اداگه داشتند قراگت 
شد خلاصة مضموت آن این است : 
دقع وزارت داخله 
خلامه آنت اشکه جریان اقا وکا کرما نی ار ری که 
در تلگر افخانه متحصن هستند سابقاً شرحی ذحمت دادم و خود شاهزاده فرما نفرما 
وذیر عدلیه هم حضوداً تفصیل را اظهاد داشئه‌اند اکنون کتابچه و دقع دعوت 
| نتخابات کرمان مر تباً دسیده به مجلس محترم فرستاده شد که کاملا" از صحت 
انتخابات آنجا مستحضرشوید به این ترتیب حالت متحصنین تلگرافخانه معلوم 
است که ازروی اغراش شخصی‌است لازم است ازطرف مجلس اقدامی‌شود که لین 
جندنفراز تلگر افخانه دفته و این کارها دا موقوف داد ند . 
دبیر الملك پس‌اذ خوانده شدن دقعهٌ مز بور کتابچه و دقعهةٌ احضاریه و ورقه‌های قرع 
انتخا بات و کلای‌کرمان دا ارائه داشتند و عموم و کلاء محترم تصدیق نمودندکه درکمال 
صحت واعتبار است و و کالت پنج نفراز آن‌ها ثابت وبدون اختلاف‌است اسامی پنج نفر اذاین 
قرار است : جناب شمس‌الحکماء و کیل اعیان و اشراف - جناب آقایحیی و کیل ملاکین - 
جناب آفاشیخ محسن خان و کیل قاجاریه - جناب معاوتالتجاد و کیل تجاد - جناب ۳ 
مپرزاحسن و کیل اصناف کرمان . 
روز دوشنبه ۱۷ صفر 2۱۳۳۵ امروزصورت تلگراف سپهداد را که ازرشت به‌عنوان 
سرداد منصور دسیده بود و دیروز درمجلس قرات شده دست‌آوردیم که مضمون‌آن اذاین 
قراد است : 
مشمون تلگر اف از دشت 
خدمت سردار منصور - حاج خمامی بطور قهر عازم طهران » علمای 
دیگر هم حر کت می‌کنند رنجش ازحاج آقارضا و انجمن‌های متعدده خاصة از 
اشخاص بیکار مفت‌خود که باعث مفسده هستند, دارند. پادی وضع خوشی نیست‌الخ. 
ازطرف مجلس بنا شده دو نفر نماینده پرو ند به دشت و انجمن صحیحی‌تشکیل دهند. 
امروز درا نجمن مخفی بض شبنامه‌ما طبع شد | گرچه هنوز در این انجمن اقدامی بر خلاف 
مشروطیت نشده‌است و اجزاء عموماً بد می‌گویند از شیخ زین‌الدین و اکبر شاه و سید محمد 
تفرشی و لی‌مثل انجمن اولیه منزه نیست و ارشدالدوله همه وقت در خیال ترویج از امیر بهادر 
است چه مجلدات « وسایل » دا که امیربهادر طبح کرده‌است از برای اجزاء گرفت و 
امروز يك دوره هم به بندم نگار نده دسید دیگر آنکه آرشدالدو له اقدامات معنوی می کند 
از برای زمین زدن قرما نثرما وزیر عدلیه يا اینکه صلح دهد بین فرما نفرما و امیر بهادر 


۶ کپنه جپو ] ؟, سس 


ممتازالدوله رئیس محلس گفت : ما امروز وکیل سی‌کر ور اموس مي‌داثيم شما که ابنجا جمع شدید 
منتها ده هزار نفر می‌باشید فول شما حجت نیست ۰( ص ۱۲۲ ) 


جلد جهارم ۱۳۹ 


و کلای ولایات هم مقعاقب یکدیگر می‌دسند و کلای کرمان هم از کرمان بیرون آمده در 
بین داه می آینه در روز نامه «ا للواع» نوشته است و کلای مجلس شترسوار وارد مجلس می‌شو ند 
و روزنامةٌ مجلس هم تکذیب این شایمه دا نموده است. لکن می‌توانم بگويم چون جناب 
آقا بحبی و کیل کرمان ده نفر شتر از برای سواری و حمل اسباب خود کرایه کرده‌است 
و الیوم از یزد حرکت کرده‌است ۰ شاید این واقعه اشاده باشد به ایشان . چه و کلای 
خارجه با خط آهن و درشکه و کالسکه مسافرت می‌نمایند و دونفر از و کلای کرمان یکی 
جناب آقایحیی و یکی جناب شمس‌الحکماء پرادد نگارنده از کرمان با شتر دوانه شد‌ند 
به‌این جهت در دوزنامةٌ «اللواء» نوشته است و کلای مجلس شتر سواد داد می‌شو ند کون 
در ترجمه اشتباه شده است و می پایست بئویسه با شتر با قاطر به طرف طهران مسافرت 
می‌کنند ؛ به طرف مجلس نوشته است . 

روز سه‌شنیه ۱۸ صفر ۳۲۵ ۱-امروز وزیر عدلیه و وزیرداخله برای بعضی‌توضیحات 
در مجلس شورای ملی حاضر شدند. بدواً دگیس مجلس گفت چند فقره مطالب ایام سابقه 
در مجلس مذاکره شده و لاذم است از طرف اعضاء محترم مجلس از حضرت والا وذیر 
عدلیه و همچنین ازجناب وزیر داخله توضیحاتی و سئوالاتی در باب آن مطالب بشود» دو 
فقره دأجم است به جماعت جوبدادها ( گوسفنه فروشان) که اتصالا" تشکی دادند » معلوم 
شود پول آن‌ها پیش کی است ۰ استرداد شود ؛ و به رعایای عراق که از دست حاجی 
آقا محسن بضی تظلمات دارنه و خیلی عرض حال نموده‌اند . دوفتره هم داجع است به 
آصف‌الدوله و استرداد اساء . جناب سعدالدو له می‌خواهند این سئوالات دا بنمایند. 
سعدالدوله [ گفت] سئوالات متحصر به همین‌ها که جناب ریس فرمودند نیست ؛ چند فقره 
سئوالات اصلی است‌که باید استفسار شود اولا - عموماً عرض می‌کنيم وزراء حافظ حموق 
دولت وملت ستند و این مجلس, مجلس سیاسی مملکت‌است چرا بای غالبا روز دا ۰ یعنی 
اوقاتی که کار ندارند در این مجلس حاضر نباشنه که از کارها مطلع شده به‌شور یکدیبگر 
اصلاح و تصفیه نمایند ؟ این اوقات کارهای عمده اتفاق افتاده از جمله عزل شاحزاده 
ظل| لسلطان و حکومت تنکاین وخراسان 1 این‌ها ۳ ۳-4 غزل کرد 0 دولت عضل رد ۳ 
مردم اجماع نموده عزل کردند ؛ البته نباید مفرود شویم که از اجماع مردم واستدعای 
مجلس [ بوده است] هر گاه وزداء حاض می‌شدند و اسناد دفاعیه اظهار می‌داشتند و تحقیقات 
پسمل می‌آمد ۰ شاید پعنی » یعنی همین حکام معزول » امروذ بعضی گنتو گوها نکرده و 
طعن نمی‌زدند که ما را به‌جهت چه معزول کردید ؟ گمان نمی‌کنم حالا دیگر صحیح باشد 
پا سلطنت مشروطه و « کنستی توسیون» بدون استنطاق و تحقیق کسی معزول شود . چون 
وزارت داخله حاضر نشدنه و اسناد دفاعیه حاضر نکردند ؛ این گونه گفته گوها [دا] 


۱۳۰ تادیخ بیدادی ایرانیان 


حکومت‌ها می نمایند و این سئوالات راجم بود به وزارت داخله , امیدوارم بعه اذ این 
هر وقت بی کار هستند ۰ تشر یف بیاأود ند به مجلس و اطلاع از کارمای داخله مملکت حاصل 
نمایند که به‌همدستی یکدیگر [کارها ] اصلاح شود . اما آن چیزی که راجم به وزادت عدلیه 
است : بدواٌ کمیسیونی تشکیل پدهند در خصوص این حکام معزول شده که دد آنجا تحقیق 
شود | کز تقصیر داشنها ند. معزول شدها ند بسیار خوب والاترضیه بخواهیم مگرما نمی‌خو اهیم 
ترقی نمائیم ؟ مگر ما نمی‌خواهیم مملکت ما ترقی نماید ؟ مکرما نمی‌خواهیم اشاعة عدل و 
مساوات شود وزیرعدلیه گفت : آنچه که تفت ۵ افذآبه کنخنة البته همه می‌دانید ده پا نزده 
روز است‌که عدلیه به من دجوع شده, دد این مدت اول مشغول اصلاح‌کارهائی که ابتدائی 
و شروعي است؛ بودم مثلا [هر] جای صحیح نبود دادم تعمیر کردند و اطاق‌ها دا با سایر 
لوازمات معین‌کردم. دویم کاری که کرده‌ام از اشخاصی که تر کی و عربی وفرانسه خوب 
می‌دا نند کمیسیونی ترتیب داده و اسباب داحتی آن‌ها را فراهم کرده[ام] ومشغول تررجمة 
قوانین هستند بعداز آنکه ترجمه شد فتره به فقره در کمیسیونی علیحده که ترتیب داده‌ام»از 
عقلا و دانشمندان مملکت جمع شده ملاحظه و تصویب نمایند . آنوقت کتابچه شده بیا ید 
مجلس محترم پس‌از تصویب, مدون و چاپ شده مجری شود و این‌کارها مدت ومرور زمان 
می‌خو اهد مع هذا چون تراکم عادضین زیاد [ بود] و بسی عرایضی که فوتی بوده برآی 
دسیدگی به آنها ترتیب چند اطاق داده و عرض‌حال و احضارنامةٌ چاپی قرار گذاشته که 
به ثر تیب و به‌اقتضای وقت دسید گی و مذا کره می‌شود واین نسبت به‌حال حاليةٌ عدلیه است 
و امیدوارم ان‌شاء ال دوز به روز از مراحم اغلیحضرت شاهنشاه و توجهات مجلس محترم 
شودای ملی, کارها دا پیش برده و بهثر اذ این‌ها بشود. 

سعدالدوله گفت : این ترتیبات را شنیده‌ایم بسیار خوب است و آن اشخاص یکهآن‌جا 
هستند خیلی طرف اطمینان مجلس می‌باشند و لی نمی‌شود مردم را معطل گذاشت عجالة يك 
کمیسیونی تر تیب بدهید به‌جهت همین حکام و بدرعایا پنویسید عر کس عرضی وتطلمی دارد 
پیاید این‌جا دسید گی و احقاق حق شود . لیکن يك مسا له‌ای‌است که خیلی اهمیت دارد 
و آن رشوه است که خانةٌ ایرانی و ایران دا خراب نموده و قدم از قدم بر نمی‌دادند . 
یکی هم واسطه است که بدتراز دشوه است هروقت توانستید دشوه دا کشنید » آن وقت 
این مملکت ترقی خواهد کرد . 

وذیر عدلیه مات ند رشوه. این مجلس» مجلس علنی است و من می گویم 
و از عهدءآن برمیآیم که من يك نف قول می‌دهم و متعهد می‌شوم .ك دینار ؛ يك شاهی » 
خودم و کسانم تا حالا نگرفته‌اند و نخواهند گرفت » حال کسی محرمانه گرفته است : 
نمی‌دانم . 

سعدا لدوله گفت : این‌ها دا نمی‌توان قبول کرد وقتی‌ که يك وذیری مقا بل همچومجلس 


جلدچهارم ۱۳۱ 


پادلما نی مسئولیت قبول کرد , باید از هر جهت امورات وزارتخانه خود دا مرتب نماید 
و فطع رشوه يك داهی دارد و آن دادن مواجب است به‌اجزاء به اندازء کثاف و نظم در 
امودات ؛ دیگر رشوه گرفته نمی‌شود . 

وز بر عدلیه گفت : صحیح است حنی‌الامکان کوشش دارم و بعد از ترجمه و مدون شدن 
قوانین بودجه[ای] که برای وزارت عدلیه نوشته می‌شود , دد آن مواجب هريك از اجزاء 
را به‌اندازء کقاف می‌نویسیم» پس از تصویب شدن در مجلس‌دیگر گمان نمی‌کنم کسی دشوه 
پتواند بگیرد . 

سعدالدو له گفت: بعد از تشکیل دادن کمیسیون حکام پسی از عارضین این‌جا هستند 
که نمی توأنیم بگذریم , از قبیل عادشین حاج آقامحسن و جوبدارها این‌ها را جناب‌ریس 
رجوع می‌کنند به‌وزارت عدلیه طوری بفرمائید که دیگر کسی ازمتظلمین اینجا نیاید . 
این مجلس که عدالت‌خانه نیست و از جمله چیزهائی‌که خیلی اهمیت دارد مسا لةٌ خراسان 
است و استرداد اسرا و این‌مسا له مسا لا شرعی وعرفی ماست‌دداین خصوص تر تیباتی که می‌دهید 
رایود تش را البته به مجلس‌خواهید داد وجناب وزیر داخله جواب سئوالات مرا ندادند . 

وزیر داخله گفت:: اما آینکه ف‌مودیه در مجلی حاضن. نمی‌شوم » شا و سایرین 
همه می‌دا نید که ازطلیعةً صبح تاپنج ساعت از شب گذشته گرفتاد نوشتن فرامین و نوشتجات 
و جواب تلگرافات و مکتوبات حکام هستم و هر وقت از طرف مجلس محترم فرمایشی بوده 
که خودم باید حاضر شوم » حاضر شده‌ام و الاجناب دبیرالملك که معاون وزارت داخله 
هستند ۰ حاضر شده است و در باب حکام معزول که من اسناد دفاعیه حاضر نکرده‌ام , در 
حصوص حصرتوالا طل! لسلطان همه بودند جه گفته گوها شد و جند مجلس در دربار منععد 
گردید , در تلگرافخانه با حضور حجج‌اسلامیه از صبح تاپنج ساعت از شب گذشته جقدد 
مذا کرات شد وانگهی آن وفت عدالت‌خانةٌ منظمی نداشتيم که دجوع به عدلیه بکنیم تا 
رسید گی شود . سعدالدوله [ گفت] بنده نمی‌خواهم دفاع از حکام پکنم ۰ بنده عرض میکنم 
که وزیر داخله و سایر وزراء چرا در عزل حکام ایستاد گی نمی‌کنند که تحقیقات بهعمل 
آمده معلوم شود تقصیر دادند يانه . بعداز این مذا کره در باب آصف‌الدو له و اسراءقوچان 
به‌میان آمد و قراد شد کمیسیو نی درعدلیه تشکیل دهند که دسید گی به این کار کنند پس از 
این درباب نظم شهر و ادارة نظمیه گنتو گو شد قدری‌هم بعضی» تلگر افات را خواندند که 
راجم بهرشت و شیراز و غیره بود . 

روز چهارشنبه ۱۹ صفر ۱۳۲۵ - امروذمجلس تعطیل است.این ایام سیدجمالالدین 
واعظ و مك لمتکلمین در بالای منبر از مستبدین علناً و آشان بل هی گوینت.» 

مکتو بی از نجف ازطرف‌جناب حجةا لاسللام آقای آ و ندملا[ محمد ] کاظم خر اسا نی که به عنو ان 

جناب آقا شیخ! بر اهیمز نجا نی‌و کیل مجلس شورای‌ملی مرقوم فرموده‌اند , از این قراد است: 


۱۳۳ 


تاریخ بیداری ایرانیان 


مکتوب جناب حجهالاسلام آقای]خو ند 
ملامحمد کاظم‌خر آسا ی به‌عنو آن شیخ) بر اهیم 

بس‌الّهالرحمنالر حیم - عرض می‌شود حسب تعلق خاطری که‌با جناب 
مستطاب عا لی‌سلمه له تعا لی دارد به‌هروسیله ازمجاری اوقات آن جناب , زیدفتله, 
جویا[می‌شوم ] و این دوزها شنیده‌ام که به‌عنوان و کالت مجلس ملی آذر با یجان 
به‌طهر ان تشریف برده‌اید» چه مضایقه که برای اصلاح عمومی اسلامیه و تر‌تیب 
مقدمات آسایش به‌جهت اخوان مومنین چند صباحی زحمت! ین کار دا داشته باشید ٩‏ 
ولی باعوال افاضةٌ داخلهٌ شخصی جنابعا لی منافات ندارد و همه‌جا مردمان حقیقت 
طلب و قدردان هستند امیدو ادیم آن‌و جود محترم درطهر ان مجهول التدر نما نده 
مثل جنا پم لی عا لم سالم و متقی را قدر بشناسند و ان‌شاءاله در آن‌جا هم آز تددیس 
واقامهٌ جماعت و افاضات شرعیه باذ نمانید توصيةٌ جنابعالی رامخصوصاً خدمت 
حضرت مستطاب سیدالاعلام کهف‌الانام حجةالاسلام آقای آ قامیرزا سیدمحمد دامت 
بر کاته نوشته‌ام آن‌شاعاله علاوه بررمقتضای رب‌النوعی خودشان » عوض حفیر هم 
در تشهیر و تردیج جنا بعالی خودداری نخو اهنه فرمود . مجاری اوقات خودمان 
را پاهر گونه‌مهمات وقت برای احقر بنویسند زیاده چه ذحمت بدهم ؟ -الاحقر 
الجانی محمد کاظم | لخر اسانی . 


مقصود از درج این مکئوب این است‌که خوانند؛ این تاریخ بداند بااینکه و کلای 


مجلس از این قبیل اشخاص و مردمان‌متدین می‌با شند ,از مستبدین به‌میان مردم| نداختها ند 


که و کلا می‌خواهند وضع قا نون نما یند و حال آنکه واضع قأ نون صاحب شریعت است برای 


اغراض شخصی و مالیهٌ دنیوی شر بعت دا دست آویز کرده‌اند و اشاعةٌ ظلم و تعدی دا جد" 


می نما یند ء خداو ند هدایت نماید آن‌ها را که راضی شده‌اند برای اندك [ منافع شخصی ] 
مملکت و دین دا پایمال و خارجه را پرما مسلط نمایند , اعاذنا اه من شرود انفسنا . 


روز پنج‌شنبه ۲۰ صفر ۱۳۳۵ - امروز به مناسبت ادبمین پازادها و ادادات تعطیل 


است روذنامةٌ مجلس مقاله [ای] به‌عنوان «۲ گاهی» در نمرء ۶۵ از سال اول درج نموده 
است که ما در تادیخ حود ددج می‌نما گیم و هد صور ته 0 


آگاهی 
هر که ندانسته بدانه که سلطنت ایران اذ خیلی زمان قدیم مشروطه 
بوده (یعنی از زمان کیومرث اول پادشاه دانای ایران چنا نکه (۱) همه توادیخ 
نماث می‌دهد ) سم این بوده که تمأم آحاد دعیت اجماع کرده از میان خود 


 !‏ اصل ؛ چنانچه 


يس از ورود شایشال خیلی بی احترامی به. عضدالملك می‌کند ...۰.۰( ص ۱۳۸ ) 


لیاخوف 


۰ 


ان ظرف با تعتیلق ریس قزا نخانه تفع رنبید. که نا دوسامت بف غروب هرفاه مرو ستفری: تعندید 
من مأمورم که استعمال قوه حربیه را تمایم و مأموریت خود را اجراء دادم ۰-.(ص ۵ 


جلد چهادم ۱۳۳ 


يك نثر آدم باتدبیر دانای باامانت و دیانت دا انتخاب کرده او دا برخود دئیس 
وحا کم قرار می‌دادند. او نیز برای اجرای این مقصد و حفظحقوق رعیت و آبادی 
مملکت از طبقات مردم از مرطایفه و قبیله يك‌نقر آدم کاردان مجرب باتوی و 
امیثی انتخاب کرده مجلس شورا تشکیل می‌داد ؛ مش بلاد و تنظیم آمور عباد 
دا پرروی اساس می‌نهاد . آخرالعمر که پیر وضعیف می‌شد » حکم احضار داده 
علی‌ر ئوس‌الاشهاد استعفا می‌داد و در گوشه‌ای به عبادت حق تعالی می‌برداخت و 
ملت به اکثریت آراء دیگری دا به‌ریاست منتخب [می‌کردند]. و تادیخ احوال 
هرمز چهادم و خسروپرویز شاهد براین مقال است وسلطنت او با آن‌همه شکوه و 
حشمت و اقتداد ؛ مشروطه بود. و در روز نوروذاول مرسال تمام نما یند گان ملت 
از اطر اف ولایات حتی کد خدا و ضا بط آز هرده ودهکده در پای تخت حاضرهی‌شد ند 
و نیز هر که شکایت و تظلمی از کسی داشت » خواه از عمال دیوان یااز شخص 
سلطات» بی‌ترس و محابا درد مجلس بزر کی حاضرشده در حضور قاضی‌قاضیان و 
و کلاء ملت عرضه می‌داشت فوراٌ احقاق حق می‌شد . بعد از چند دوز که تمام 
تما یکت کات ملت از ایالات واطراف حاضر می‌شدند؛ قاضیالقضاة بالای منبری دفته 
می گنت : ای و کلای ملت و دسا و نمایند گان نجیب ایران سلطنت سال كذشنةً 
شاهنشاه ایران و توران و گرجستان به پایان دسید , اگر از او داضی هستید 
اجازه دهید امساله دا تیز به امر سلطنت قیام نماید وبا شما به‌عدل و دادخواهی 
رفتار کند . آن گاه قاضیالمَضَاة بعد از اجازه شمشیر بر کمر اوبسته و تاج بر‌سرش 
می‌نهاد (هر که ین مسائگل‌را باود ندارد به‌تواد یخ معثبره رجوع نماید؛ تا شبهه‌اش 
زایل‌شود) قطع نظر ازتوادیخ و مشروطگی سلطنت‌های قدیم‌اساس(۱) مذهب‌اسلام 
و شر عانور محمدی (ص) برمشروطهٌ مطلقه است . از ساعتی که حضرت دسول 
صلی‌اله علیه و آله به امداد جماعت انصاد به‌اعز از تمام وادد مدینهٌ مئوده شد؛ و 
در خانهٌ خالدین یزید نزول اجلال فرمود , همان دوز رسای قبایل مدینه و 
اشخاص هوشمند کاردان دا طلبیده با مشودت آنها دست به کاد ند با آنکه عقل کل 
بود و به‌امرحق تمالی‌کاد می‌فررمود برحسب ظاهر اکثریت آدا و مشورت باعقلا 
را در هیچ موقع ترك نفرمود ؛ فقط محض‌این‌بودکه خواست به یاد امت دهد که 
در هرکار بزرگ از نظم عالم و اصلاح امور بنی‌آدم مشاوده و اتحادآدا و عتول 
لازم است که عقل داحد ما جزعقل پیغمبر و امام قاصر است اذ احاطه وغلبه بر 
عمول همه مرردم و همین است که فرموده اند» یداه معا لجماعة وضربالمثل شده 

( تا اینجای مطلب دریادداشت‌های مر لف نود سطور بعدی آین اعلامیه از روزنامة 


مجلس نقل شد . 


۱۳۴ 


تاریخ بیداری ایرانیان 


که يك دست صدا ندارد یعنیاتفاق بایه کرد؛ باید دانست که حضرت امیر المومنین 
علیهالسلام با معاویه جنگ نکرد مگ برای کندن دیش ظلم و استبدادکه جنان 
حاکمی دا سزاواد نمی‌دا نست بر پلاد اسلا مسلط شود و حکم برنفوس و اموال 
مساما نان کند بلکه از حد خود تجاوز کرده علی علیه| لسلام دا دعیت خود بدانه 
وازآن حضرت برای‌خود بیعت بخواهد وحال آنکه يك‌حاکم شوم شام بیش نبود 
ویعد از عتمان به خیال سلطنت اقتاد. عمروین عاص را هم که ریاست ددعوی داشت 
باخود همدست کرده به تدابیر او مردم دافریب داده اشتباه کادی‌ها کرد و کم کم 
دعوی خلینگی نموده گنت بعداز عثماث بن عفان امیرالمومنین منم و علی بن 
اپی‌طا لب دن عداه: وغبت ارت بایه, ببا جد هحون سا یرتن یامن عیعت کنق: قشبتا 
بخشش‌ها کرد و پود‌ها به مردم داده همه دا پاخود همراه‌کرد و شهرت دادند 
که علی علیها لسلام از دین بیرون دفته ؛ حال اگر تو مسلمان با غیرت دینداد 
هستی انصاف ده که علی‌علیها لسلام به این اوضاع غریب چه کند آیا واجب است 
که مجاهده وبا داری کند؛ نگذارد چنین‌کسی چنان ادعا کند؟ يا پنشیند درخانةً 
خود تا دینی که هنوز اساس تازه است و پی و بنیان او هنوزمحکم نشده : تند باد 
حوادث نفسانیه معاویةین سفیان‌از بنیان براندازد و خراب سازد.ای هوشمندان 
و ای دفسوآزان قطن اسلا ناتسا یرت یداه عویه وا کاه باشه و ون 
یضی حرف ها [را ] نخودید ؛ بدانید اساس مذعب اسلام بر مشروطه است . 
پیغمبر ما (س) مجلس شوری داشت . آیات قر آن مجید شاهد است : « وامرهم 
شودی بینهم» یعن ی کارهایامت محمد از دوی شود ومشورت باید باشد و بازجای 
دیگرمی‌فرماید: «وشاودهم فی‌الامرفاذا عزمت فتو کل علی‌اله» بعنیای محمد تو که 
دئیس مجلس شودائی مشاوده‌کن با اصحاب خود دد کادها جون رآی گرفتی پس 
توکل‌کن برخدا وعمل کن بر آن » پس بدانید امیرالمومنین علیها لسلام کندن 
ریقةً طلم وآسایش خلایق دا درنظر داشت و حریت مطلقه و مساوات که حق دد 
مرکز قراد گیرد ؛ هرکس حق خوددا ببرد . مال مسلمانان دا غادت نکنند 
و خون دعیت نریزند. آی پی‌خبر مردم» بردادید تادیخ احوال علی علیه السلام 
دا بخوانید و درك مطلب کنید و گول این مشت جماعتی که محض دنیاطلبی به 
ضدمجلس بر خاسته اند (۱) و بعضی حرف‌ها می‌ذنند ؛ نخودید, که مثل عمروین 
عاص ومعاه به کار دا برشما مردم مشتبه می‌کنند. 9 اله و بان به‌وجوداقدس محمد(ص) 
که این عرایضش از غرض شخصی و مرش نفسانی مبراست .جزخیر ملت وحمایت 
امت چیزی منظور نیست باز بدانیه که سیدالشهداء محض دفع ظلم شهید شد . 


 - !‏ اصل : بر‌خواستها ند . 


اسا( . .۰ ۰ ۱۳۵ 


خواست بمد ازخرابی‌ها و اشتباه کادی‌های معاویه و ظلم یز ید مردم دا بیداد کند. 
که ای مردم ! پیدار شوید وزیر پار ظلم و بیداد پزید مروید لیاقت سلطنت ودیاست 
مسلما نان دا ندادد » شما مردم چرا چنین ظالم جاهل شهوت پرست دا بر خود 
دئیس قراد داده[اید] . مگ مرد نایاب است که یزید دا بر خود سلطان کرده 
و امیرالمومنین بخوانیه ؟ بهواسطةٌ همین » واقعٌ کر بلا واقم شد. کاغذ نوشتند 
و استفتاها در کوفه مهر کردند و دیختن خون پس‌پیغم دا مباح شمردند. چرا؟ 
زیرا که بر «امیرالمومنین» بیت نکرده. ادکیست ؟ یزیدبن معاویه . واک بر 
حال شما معا ندین اسلام ومسلمین که دربالای مثبررها مردم را به داه اند‌اختن 
ادادات صنایم و کارخانجات و دفع حوائج ازخوارج دعوت د تحریس نمی‌کنید 
بلکه مردم دا برضد مجلس‌شورای اسلامی خوانده ۰ معایب تراشی می‌کنیه واين 
مخالفت باتمام‌امت موحومه و ملت اسلام است. ومخالف درعداد مش کین است؛ 
پلکه باید گفت مجلس شودای ملی اسلامی برای دفع ظلم و عدادت و نفاق وفتر 
و نکبت‌است . مجلس‌ملی سبت رفاه و آسایش عبادال المسلمین است امین بلاد 
و حدود و تور مسلمین است.مجلس ملی برای سر بلند‌ی و افتخادایر انیان است. 
مجلس ملی برای ترویج قا نون‌اسلام و شریعت مطهرةٌ محمدی است. مجلس ملی 
بر ای شکستن پشت دشمن اسلام است . مجلس ملی برای تقویت دولت و استحکام 
اساس سلطنت و تنظیم‌افواج قاهره و انباشتن خزانه وییت‌المال است و برای دفع 
هزاران عیب است وپیدا کردن هزادان خوبی ها ءای همو طنان گرامی و براددان 
اسلامی » از دل و جان بکوشید و شربت اتحاد بنوشید . چون و چراو من و 
توگی راکناد بگذادید؛همراهی‌کنید تا مجلس‌ملی قوت گیرد و مهماتش بر آورده 
شود . هر کس برضد این مجلس مقدس برخیزد بر دهنش زنید و او دا مر تد و 
مردود [9] دشمن اسلام بشمادید و بدانید که می‌خواهد درمیان اسلام و مسلمین 
فتنه برانگیزد و آبروی خود بریزد . این نصیحت مشفتانه و براددانة این بنده 


ده هموطنان عر دن ۳ (شیخ‌علی‌عر اقی) ن 


# وقایع مر بوط به ۲۱ صفی ۵ ۱۳۲ تاسوم جمادی‌الاول۶ ۱۳۲ دد یادداشت‌های مو لف 
ئیست ۰ نمی‌دانیم آیا حوادث این ایام را ثیت تکرده ات با کرده است و از بینز فته أست ۲ 


دقاربع 
ماه جمادیالاولی ۱۳۲٩‏ 


روز پنج‌شنبه چهارم شهر جمادی الاولی ۱۳۳۶ - دد حالتی که خلق سر گرم کاد 
و شنل خود بوده » برخی تازه دکاکین و حجرات را باز نموده و جمعی از خانه بیرون 
آمده در دراه و نیمه داه به طرف مشاغل و ادادات خود می‌دفتند » و با هم کفت و گو از 
نفی و تبعیه مفسدین واشراد از اطراف تخت سلطنت [می کر دند] و تعجب اذاینکه امیر بهادد 
را که پنا بود نفی کنند » دفته است به سفادت خانة دوس ؛ نا گاه يك همهمه و غوغاگی 
ظاهرشد خلق از واهمه به هررطرف می‌دویدند و کسبه با سرعت وشتاب دکا کین را می‌بستند 
زنان و اطفال صبحه می‌کشيد‌ند و فریاد می‌کردند. خلاصه هیاهو و اضطراب بهددجه کمال 
دسید پس از تحقیق معلوم شدکه علت بروز این تصودات و حرکات وحشیانه فوج سیلاخود 
بوده که غفلة از خیابان الماسیه و درب‌انددون شاهی در حالتی که دست‌ها را تا بازو بالا 
زده و شلوادما را بالاکشیده [ بودند] فریاد بگیر و ببند و بزن و بکش از آنها بلندبود. 
چند تیر تفنگ نیز خالی کردند سوادهای قزاق و کشيك‌خانه که يك عدء زیادی تفنگ‌ها 
در دست سواده به طرف مجلس هدس شودای ملی به عجله و ذتاب تمام می‌تاختند يك عراده 
توپ هم با آنها بود ولی چیزی نگذشت که قزاق‌ها با توپ از شهر خادج شدند و مردم 
همین قدر که دیدند قزاق‌ها با توپ به سمت مجلس مقدس دوانه شدند , فوداً به یکدیگر 
اطلاع داده عموماً یکی از این دو تصود دا در ذعن خود عبور می‌دادند : بعشی پنداشتند 
که مسا « کودتا» خواهد شد ؛ کودتا عبادت است از تغییری‌که پادشاه در اصول مملکت 
و پلتيك آن می‌دهد مثل اینکه سلطنت مشروطه دا مستبدء کند با جمهوری دا مبدل به‌سلعلنت 
شخصی و پادشاهی نماید , چنانچه ناپلئون جمهودی دا مبدل به سلطنت «کو نسولات» کرد 
و بعداز آن مجدداً آن دا نیز مبدل به امپراطودی نمود برخی دیگر گمان می کرد ند که 
حکایت «رولوسیون» است - رو لوسیون عبارت است از انقلابی‌که ازطرف ملت برضد دولت 


واقع می‌شود ودر هردوحال معلوم است که کسبه و فقراء درصدمه و اذیت افتاده‌جان ومال و 
ناموسشان دچار خطرمی گردد. باری بعداز تحقیق معلوم گردید که شاه مدتی بود - یعنی از 
زمان انداختن نارنجك جلو(۱) کالسکه شاعی تا کنون‌از ارك خارج نشده بود و اینکه ملت 
تبعید شش نفر مفسد؛ یعنی امبر بهادر و امین‌الملك و مناخرالملك وشابسال (۲) وعلی بيك 
و موقرالسلطنه [را] استدعا نمودند و امراء درخانةٌ عضدال(ملك متحصن شده تادستخط تبعید 
را صادر نمودند ؛ شاه کدر و ملول شده برای تفرج امروز دا به طرف باغ شاه حر کت 
نمود و بدون خبر و بدون مقصد از ارك خارج شده ارشدالدوله که از بستکان امیر بهادر 
بود با شا سال و علی بيك شمشیر دد دست سواده و پیاده را امر به شورش می‌نمودند که مردم 
را ترسانیده واز اطراف کالسکة سلطنتی دور ساز ند » ولی عجب است اشخاصی را که ملت 
شتظر بودند نفی کنند ۰ امروز در اطراف کالسکه پادشاهی آمر و ناهی و از مقر بین سدهٌ 
سلطنت ببینند ؛ بادی شاه وادد باغ اسپ دوانی شد عده [ای] از سواده و سرباذ [دا] هم 
که‌گویا سه هزار نفر بالغ باشند , دور خودجمع نموده » ملت نجیب هم به‌ملاحظةٌ معقولیت 
حر‌کتی نکرده ۰ جزاینکه دو ساعنی کسبه دکان‌ها را بسته بعد مفتوح نمودند. 

پعد‌ازص کت شاه به سمت باغ اسب دوانی جناب عصّدالملك را احضاد نموده و چنین 
ققریر نمودند که : 

حضرات امراء واعیان وقاجاریه که درمئزل شمااجتما ع و ازدحام کر ده بودند؛ مطالبه و 
استدعای اخر اج‌جند نفردا از درباد نوده و ما نیز استدعای آنان دا پذیرفته و اشخاص 
مز‌بوره دا از دریار و حوالی‌خود طرد و تبعید نمودیم پس دیگر جیزی که موجب ازدحام 
و اجتماع باشد ۰ باقی نمانده است . خوب است برحسب وظیفةٌ نوکری و اداء حتوق 
پادشاه خود به اتفاق شما به باغ شاه آ همق تون ترش بانشا ها اقب قدانها اظمای 
ملاطفت خود را نموده و به مراحم خود مطمئن ومستظهر سازیم . 

جناب عضدالملك مراجمت کرده و به امراء واعیان که در منزل ایشان حاضر شدند 
ابلاغ نموده خود نیز این دفتن به‌حشور را تحسین و تصویب نمودند در این‌خصوص آراء 
وعقاید حضرات مختلف شده بررخی تصویب نمی کر دند و دداین امر خطری مشاهده می‌کردند 
بعض دیگرخالی اذخطی وضرر شمرده تا کید درلزوم آن می‌نمودند عاقبت همکی‌به واسطهٌ 
اکثریت آداء قبول نمودند . 

رود یکشنبه صفتم جمادی‌الاولی ۳۳۵ طرف عصر هیاًتی از اعیان و قاجادیه 
و امراء به باغ شاه پرای رفتن به حضود آمده به ریاست جناب عضدالملك به‌حضود دفتند 
[صورت] اشخاصی که در آن روز به‌حضور دفتند از این‌قراد است : 

عضدا لماك - حلال| لدو له - علاءا لدو له وز برهمایون - سردارمتصور معاون| لدو لد 

 - 1‏ اصل ,جلوی ... ۲ هنهچا اپیال ۰ 


و کب اه یس را رای یفام لول اش توت مه 
خاقان - و بعضی دیکر» پس از ورود شابسال خیلی پی‌احترامی به عضدالملك می‌کند . 
عضدالملکی که در زمان ناصرالدین شاه و مظفر الدین شاه در نزد دولت و ملت محترم 
یود » از يك نفر بهودی بی‌سلوکی ببیند؟ معلوم است که در نزد شاه سضیمطالب دا مذا کره 
کرده است که آن مذاکرات خارج از تاریخ ماست این‌قدر نتیحه داد که هنگام مراجمت 
میت مز بوده هنوز از باغ خادج نشده که حکم صادر می‌شود که سذ نفر از آنها را که 
جلالالدوله پس ظلالسلطان و علاءا لدوله و سرداد متصود رئیس تلگرافخانه [ باشند(۱)] 
گرفتاد می‌نمایند فوراٌ حضرات را دستگیر نموده محبوس می‌کنند . 

شب دوشنبه هشتم جمادیالاو لي ۳۲۵ م حشمت الدوله از طرف شاه به مجلس 
می‌آید و پیغام می‌آورد که برای حفظ نظم و امثیت بضی از مفسدین دا گرفتاد کرده و 
بعضی دا هم دستگیرمی‌نمائيم اسپاب خیال و کلا وملت نگردد در ساعت پنج از شب گذشته 
نیز حشمت‌الدو له خدمت آقای طباطبائی رسید و از طرف شاه این پینام دا آودد و خواهش 
نمود از انجمن‌ها و ملت جلو گیری فرمائید که اقدامی نکنند. آقای طباطبائی فرمود : 
به شاه بگوئید این حرکات جاهلانه صحیح نیست بدون تقصیر و گناء متعرض مردم شدن 
عاقبتی وخیم دارد و نیز پس از پینامات و نصایح فرمود امروز ملت پیدار شده خیر و 
شر خود را دا نسته گوش به حرف ماها نمی‌کننه با سی کرود نفوس طرف شدن صحیح نیست 
برفرش اضمحلال ملت و بر باد دادن دعیت دیگرشما بر کی شاه می‌باشید ؟ ددساعت هشت 
از شب نیز حشمتالدوله دفت منزل آقای بهبهانی درآ نجا هم همین مطالب مذا کر شد. 
نظمیه و نظم شهر دا واگذاد به پالكينك دئیس قزاقخانه نمودند هرکس را که با اسلحه و 
تفنگ دیده , اسلحه او را وه می‌دار ند ِ 

حکومت شهر طهران دا از وذیر اکرم گرفته دادنه به مو یدالدوله. بر قیمت نان 
و گوشت افزوده گردید نان يك من چهار عباسی بود يك قر ان شد گوشت چهاد کی‌چهار 
عباسی بود » يك قران کردند . معتضد دیوان که دئیس نطمیه بود ؛ لقّب سالاد معتشه را 
استدعا [کرد] و گرفت , تلگرافخانه دا از سرداد منصور . که از طرف سپهدار بود : 
گرفته دادند به مخبرا لدوله, پستخا نه را نیز گرفته دادند به امینالملك ۰ سوار در اطراف 
شاه زیاد جمع شده در شهر نیز پر کنده شدند؛ ازطرف مردم عنوز صداگی بلند نشده‌است. 

امروز که دوشنبه هشتم جمادیالاولی می با شد, اعلانی ازطرف شاه منثشر و به دیوادها 
چسبانید, شد که مردم را قدری بیدار نموده و به خبال افتاده‌اند, در بازار هم‌جار کشیدنه 
گن دکاکین خود را بیندد , اموال او دا غارت خواهند نمود . 

صورت اعلان آذاین قراد است که در نمرة ۴۶ سال ددیم يومیهٌ حبل‌المتین دج شده 


٩‏ - ور اصل : را 


جلد چهارم 


۱۳۹ 


است و نمرء ۱۳ تمدن هم آن ورقه را درج نموده ؛ دد نمرژ ۱۳ از سال دویم مر کس 


خواهد رجوع نماید » صورت اعلان اذاین قرار است : 


راه جات و امیدواری ملت 

ملت قدیم قویم ایرآن که فرز ندان حقیقی و دوحانی ما هستندالبته خوشوقت 
نخواهند بود که دولت شش هزار سالاٌ ایشان پایم‌ال هوی و هوس مشتی خائن 
خود غرض خودخواه. که بکلی از شرف ملیت دور و ازحیث انسانیت مهجودند» 
گردد . البته راضی نخواهند بود که بد بختانه دستخوش خیالات فاسد دزدان 
آدمی کش شو ند . یکی به طمع وزادت و دیکری به خیال دیاست؛ بعضی به علت 
جلب فایده برخی به واسطهٌ کسب تسلط و اقدام به امود نامشروم ساده لوحان 
بی‌چاده دا به‌عناوین مختلفه هرساعتی به زبانی و هر روزی به بیانی فر یفته, آ نان 

را آلت‌کار و ایادی اعتبار خود قراردهند. 
به عموم فرزندان خود اعلام می‌نمائيم که دد این صورت چیزی نخواهد 
گذشت که از دولت و ملت جز اسمی باقی نخواهدما ند و بکلی‌رشتةٌ قومیت وقوای 
مملکت از عم گسیخته خواهدشد چنانچه به سال‌های دراز و اتلاف نثوس صنادید 
مملکتی و عقلای ملت از عهد؛ اصلاح آن نئوا نند بر آمد ؛ بدیهی است اشتباهی 
نخواهند داشت که شخس مهمایون ما دراین مدت تاچه پایه ددپیشرفت مشروطیت 
۳ آسان ملت و صلاح حال مملکت اقدامات فرموده از هیچ اقدامی قرو گذاد 
نفرمودیم هرچه‌گفتند شنیدیم دهرچه خواستند کردیم و از هررحرکت ذشت نأپسندی 
تجاهل و اغماض نمودیم چه عهدها بستند که نشکستند چه پیمان‌ها که به پایان 
نبردند » آیا دیگر از برای شما شبهه‌ای باقی مانده که معدودی مفسدین قصدی 
جز خراب کردن خانهٌ شما ندارند ؟ آیا نمی‌دا نید که نمی‌خواهیم (۱) دایطه 
واتحاد حقیقی در میان دولت و ملت خود دا دچاد حوادت و انقلایات دیده و از 
اعمال مفرضین صرف نظر فرمائیم و این حرکات ناشایسته دا باز یچه پنداشته و 
ملت خود را در تنگنای فقاد ظلم مفسدین ایران‌خراب‌کن بگذادیم (۲) دولت 
ايران » بطوری که دستخط فرموده و به عموم دول اعلام فرموده‌ایم . مشروطه 
و.در عداد دول « کسی توسیون » محسوب است و کلاء و مجلس شودای ملی در 
کمال امنیت و قدرت به تکلیفی که از برای آ نها مقرد است عمل خواهند کرد 
ما هم جداٌ دراجرای دستخط و مرحمت سائتَهٌ خودمان جاهد و ساعی؛ تجاد و 
کسبه ورعایا عموماً در امان و به‌کاد خود مشغول, منسدین بی‌هیچ قبول وساطتی 
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۱۴۰ 


تاریخ بید‌اری ایر‌انیان 


مخذول و منکوبت ۰ هر کسی از حدود خود تجاوز نماید مورد تنبیه و سیاست 
سخت خواهه شد البته ملت نجیب ایران و فرز ندان عز یز من این اقدام‌حبوة بخش 
شاها نه دا شایسته هر گونه تشکر دانسته مقاصه حسنهٌ ما دا در نطر داشته و جهیچ‌وجه 
از همراهی فرو گذاد نخواهنه نمود - (محمدعلی‌شاه قاجاد) صحیح است. 


بس از اینکه این اعلان را به تمام بلدان و ولایات ابران مخا بزه کرده [اند] در 


طهر ان نشر داده و به در و دیوار حسبانیده. 


2 


امروز که سه شنبه نهیم جمادی‌الاولی ۱۳۲۶ - می باشد چند اعلان طبع شد و در 


جواب این اعلان منتشر گردید که بعضی از آن اعلانات را در این مقام ددج می نما ثیم از 
آن جمله اعلانی به طبع حروفی منت گردید و به دست مردم افتاد و این اعلان اول 
اعلانی بود که در جواب آن اعلاث شاه طبع گردید به این عنوان : 


زبان حال ایران به آدمیان دثبا 


کیست ندا ند که ملت نجیب قدیم‌ایر ان بعداز آنکه قرن‌ها دچاد استبداد 
بود دد این وقت که می‌خواهد بنای سعادت و استقلال خود دا بر بنیان خلل‌تاپذیر 
بکذارد به واسطهٌ نامساعدتی شاه بااسای مشروطیت گرفتار چه مشکلات شده؟ و 
به چه محذورات میثلا گشته؛با وجود این تا کمال نجابت واصالت خوددا بر اهل 
عالم ظاهر کند,همه را تحمل نموده و بردیادی کرده و ازمخالقت های پی‌ددپی 
شاه با قا نون اساسی و نقض عهدها که از شاه بروز کرده صرف نظر نموده و راه 
صلح و سلامت دا پیموده است جنانکه در اواخر ماه ربیم الاول برای زیادتی 
دوابط اتحاد حقیقی عموم انجمن‌های‌ملی يك زبان به واسطةٌ عریضهٌ مخصوص از 
مجلس مقدس درخواست کردنه که چون بی‌اطمینا نی ملت از شاه و بد گما نی‌شاه 
ازملت منافی مقاصه عالیةٌ دولت و ملت است به هر وسیله که ممکن باشد مجلس 
مقدس موجبات جلب قلب شاه دا به‌جانب ملت فراحم بیاودد که اتفاق و اتداد 
حقیقی مابین شاه ومات بوده باشد.مجلس مقدس هم که این‌مسلك را از ادل بیمةً 
خود داشت‌این درخواست ملت دا دسیلهٌ اقدامات‌کامله قراد داده دد مقام انجام 
موجبات حصول این مقصود به وسیله‌های صبحیح پر آمده و دقیقه ای دداین مقام 
فرو گذار نکرد ملت هم با کمال امیدواری اقدامات مجلس مقدس دا دد داه صلح 
داقعی با شاء استقبال نمودگویند گان ونویسنه گان هم هرچه توانستند دراین‌دا» 
و وصول به این متصود گنتند و نوشتند . 
فقط چیزی که سبب بود و اقداماتمجلسوملت همه بی‌اثرمی‌ما ندخرا بی‌در باد 
یعنی وجود چند نفراشخاص فاسد مفرض بود که به غرض‌مندی خودو به القّاء های 


لهذا برای رفع این‌سوءظن واطمینان‌تامة عموم ملت به این کلام‌الله مجید فسم یادمی‌کنم که 
اساس مشروطیت و قوانین اساسی را کلية در کمال مواظیت حمایت و رعایت کرده ۰.۰ (۱۲۳) 


سوگند نامة محمد علی شاه قاجار 


جلد‌چهارم ۱۷۹ 


خارج نمی گذار ند ملت به این مقصد عالی نایل گر‌دد خوشبختانه جمعی از دجال 
بزرگی و شاعزادگان محترم و سردادان معظم به حقیقت این مطلب پی بردند 
و صفای ثیت ملت دا در صاح‌جوگی واقعی دانستنه و موانع را در اچرای این 
مقصود شناختند و تصدیق حقانیت ملت را کردند و برخود لازم دیدندکه محض 
خدمت به دولت و ملت و بای سلطنت قدم همت به میان بگذارنه و خارهای 
مملکت بر باد ده که در درپار روگیده په قوت اتفاق خود از جا برآدند و داه 
اتصال حقیقی ملت را با بادشاه خود ازهرخس و خار پاك نمایند؛ اذ این جهت 
درخانهٌ جناب آقای عضدالملك که اول مرد و محترمتر ین رجال دولت ایران 
و مقبول‌الکلمه میان دولت و ملت و دئیس طايفةٌ جلیلةً قاجاریه است پناه بردند 
و به توسط آن شخص بزرگی عرض حال خود را په شاه کردند و عرایض آنها 
صورت قبول یافت وحکم اخراج و تبعید چنده ننررمفسد فاسد دا از درپار صادد 
گشت ؛ و نزديك بود که مقصد عالی صلح‌جویان بزودی انجام یا بد و دوز سعادت 
و خوشبختی ملك و ملت برسد, ولی هزاد اقسوس که محر کین خادج به دستیادی 
همان مردودین از در پاد ورق دا بر گردا ندنه و شاه دا به نقض این عهد و مخالفت 
این امر باز داشتند, و در اول قدم برای اجرای مقاصه فاسدةٌ خود شاه دا از 
مرکز سلطنت به يك حررکت نا بهنگام ( ۱ ) به ترتیب بسی ناپسند که موجپ 
ا نزجاد خاطر ملت بود به باغ شاه حر کت دادئد و قوای نظامی دا اطراف شاه 
جمع کردنه و به این وسیله اولا -مخنیانه ویس آشکادا و علنی به دربار پار 
یافتنه و اسباب زیادی نفرت قلب ملت دا فراهم آوردند ؛ آقای عضدالملك که 
اعتباد و شرف قول و فعل خود دا در معرض زوال دید تجدید صحبت پادشاه 
نموده و حصول مقصود دا دراین قرار دادن که امراء و شاهزاد گان که در مقام 
خدمت و خیر خواهی سلطنت حاضر شده بودند شرفیاب <ضور گردند و مورد 
مرحمت شوند و مردودین هم تبعید گردند و کار[ به] صلح و سلم انجامیا بد دوز 
یکشنبه هفتم شهر جاری (جمادی‌الاولی) اقدام به این کاد شد و حضر أت به‌اتفاق 
آقای عضدا لملك شر فیاب شدند و درهنگام مراجعت سه نفراز دوسای آن میأأت 
محترم دا به عادت دور استبداد » برخلاف قانون دستگیر و توقیف نمودند و 
به مجلس متّدس و شیات کاس وزراء اخطار کردند که این سه نفر مفسد بودند 
گرفتاد شدند و ما خود حافظ اساس مشروطیت هستیم ؛ در صورتیکه دد ظرف 
دو سه دوز چندین مخالنت با قانون اساسی کردند تصرفات بسیاد در امر نظام 
بی اطلاع وذیر جنگ تغییرو تبدیل در امر تلگر افخانه بر خلاف قانون » توقیف 
1 - در اصل : نا بهنکار ؟ 


۱۴ تأدیخ بیداری ایرانیان 


بزد گان مملکت بی ثبوت تقصیر آنها بررخلاف قانون , احضارات نظلامی بی اطلاع 
وذیر حنگ » قطم مخأ برات تلگر افاتیاز بعضی نقاط برخلاف قانون نقض عهدهای 
سایقه بر خلاف قانون ؛ با وجود این ملت نجیب هنوز ِشْتَهٌ اتصال خود را قطم 
نکرده و تا این اندازه که بر تمام عالم و عالمیان حقانیت و بی غرضی خود را 
ثابت کند پردیادی خواهدکرد . ولی البته عقلای عالم اجاژه نمی‌دهتة که | گر 
این اقدامات ناشایسته منجر به نقص و خللی دراسای استقلال مملکت ‏ یا تزلزلی 
در ار کان عشروطیت حاصل گردد باز این ملت درمقام حفظ استقلال خود اقدامات 
کامله نکنند و نگذارد حقی از حموق مشروعةً خود پا یمال گردد و البته به وطینةً 
خود ناجاد در این منگام رفتاد خواهند کرد . 
جند جواب دیگر ازاعلان شاه طبع و نشر شد یکی از آنها از انجم علمیه بودکه 
دوازده تعصیرو خلاف فا نون اساسی فر شاه کی فتة بودند . 
امروز که سه‌شنبه ۵ ج-الاولی است معلوم گردید علاءا لده له و حلالالدو له و سر‌دار 
منصور رامعلولا از راه ماز تدران روا نهٌ کلات داشته وجتاب عضدا لملك هم به سلیما نیه که ملث 
خودشان است دفته‌اند انجمن‌ها به‌طرف مجلس رفته و درمجلس امروز از این امرمذا کنه 
نشد تلگراف طهران به آذدبایجان دا دولتیان قطع نمودند هرکس پا سلاح باشد سلاح او 
را مأخوذ مي‌دار ند. 
این دو روز نان و گوشت گران شد لذا اعلانی انطرف شاه طبع گردیدکه ما حکم 
کردیم وزیر داخله به بلدیه اظهاردارد که ازخباز و قصاب مو آخذه کنند و نان و گوشت را 
به قیمت سایق پفروشند . 
امروز که روزچهارشنبه دهم جمادیالاولی است انجمن ها در مجلس و مدرسةٌ 
سپهسالاد اجتماع نمودند , حجحج اسلامیه هم درمجلس حاض‌شدند چون دوز قبل از طرف 
ملت اتفاقات و وقایم را تلفون به قزوینکردند از قزوین هم به آذر با یجان تلفون شد لذا 
اهالی آذر بایجان تلگرافی به و کلاء خود کردند چون جواب ترسید لذا گنته بودند | گر 
جواب نرسد اجزاء تلگرافخانه را بقتل می‌رسانيم از يك طرف هم سنارت انگلیس مطالبة 
خسارت تلگراف دا نمودند که چهادده هزار تومان ضرر فطع سیم تلگراف درا بدهید لذا 
سیم را فوراً وصل نمودند تلگرافات متعدده از آذرپایجان و دشت و قزوین رسید که ما 
محمدعلی‌میر زا از سلطنت خلم نمودیم واین‌خان دا به سمت سلطنت نمی‌شناسیم انجمن‌ها هم 
تسیا تا یلو ها را بردند درمدرسهٌ سپهسالاد و مدرسه دا به عمارت بهارستات وصل نمودند 
چند نفر قزاق دا هم از تئنگ و اسلحه عاری ساختند دکاکین دا خواستند ببندند » مجلس 
صلاح ندید . 
آمروز که روز پنجشنبه بازدهم جمادی الاو لی- است! کثر بلکه‌تمام | نجمن‌ها درمددسة 


جله چهادم ۴۳ 


سپهسالادجمع شدنه ازفارس تلگرافی دسیدکه ما این خائن دا ازسلطنت عزل کردیم ؛ ایل 
قفقاگی و ایل عرب حاضر شدند برای آمدن به طهران » ازسایر بلدان به همین مضمون 
تلگرافات دسید - در پاریان صودت قسم نام شاه را طبح و نشر‌دادند که شاه حاضر است 
با مشروطیت همراه باشد صورت قسم نامه انقرارتفصیل ذیل است : 
قسمنامه‌ای است که اعلیحضرت هما یو ی محمدعلی‌شاه قاجار خلدالثه منکه درشب 
شنباً ۱۷ ذیعقدة ۱۳۲۵پشت قر آن مجید به خطخودشان وشته و ممهوداً به مجلی 
فرستاده )ند . 
چون به واسطهٌ آنتلاباتی که این چند دوزه درطهران و سایر ولایات 
ایران واقع شده » برای ملت سوه ظنی حاصل شده بودکه خدای نخواسته , در 
مقام نقض عهد و مخالفت با قا نون اساسی حستیم , لهذ!ا برای دفع این سوءظن 
و اطمینان تامهٌ عموم ملت به این کللاماله مجید قسم یا د می‌کنیم که اساس مشرو طیت 
و قوانین اساسی دا کلية" در کمال مواظبت حمایت و دعایت‌کرده و اجرای آن 
را به هیچ وجه غفلت نکنیم و هر کس بر خلاف مشروطیت دفتاد کرده مجازات 
سخت پدهیم وهر گاه نقض عهد و مخالفت از ما پروز کند در نزد صاحب قر آن‌مجید 
مسئول خواهیم بود ذیقعدة ۱۳۲۵ ( محمد علی شاه قاجاد). 
جناب آقای سید عبداله دراین روزخطابه[ای] قرائت نمود به این مسمون : که ما 
درمتام اصلاح می‌باشیم و عماقریب اصلاح خواهيم نمود . مردم فریادکرد ندکه هر گز ما 
اصلاح نخواهیم نمود و جزعزل و انفسال این شاء دیگرعلاج و چاده نمی باشد . یکی از 
حاضرین قداده کشید که شکم خودش را پاده کند ۰ مردم او را گرفتند و مانع شدنه . دیگری 
گفت این شاه يا عاقل است پا دیوانه اگر عاقل است با این مخالفت قسم و نقض‌عهه و 
خلاف حکم علماء اعلام از اسلام خارج شده و پادشاه ما باید مسلمان باشد وا گر دیوانه 
است‌که ما پادشاه دیوانه نمی‌خواهیم گفت وگو زیاد شه جناب آقای طباطباگی فرمود : 
ما اینجا رای اصلاح کادشما آمده‌ایم هر گاه اصلاح شد فبها و الا ما هم می‌آئیم نزد شما 
می‌نشينيم مردم خوشحال شده و دعا کردند و به طرف مدرسهٌ سپهسالاد دوا نه شد نه تلگرافاتی 
که از فاری وسایر پلدان دسید سیاد است که مضمون همه اظهارهمراهی اذملت و مخالفت 
با شاه بود درتلگراف فارس این مطلب علاوه بودکه ایل عرب و ایل قشتائی حاضر است 
برای آمدن به طهران . 
ازطرف شاه پینام آمد به مجلس که حضراتی که نفی شدند تا ده دوز دیگر مراجعت 
می‌کننه ولی بازده نفر پاید تبعید شونه عدلیه باید پر وجه ائم و اکمل برپاشود قانون 
مطبوعات با ید جاری شود نظامنامه برای انجمن‌ها باید نوشته شودکه انجمن‌ها دراجرائیات 
مداخله نکنثه . احدی از ملت اخذ اسلحه نباید بکند و الا اسلحهٌ او مأخوذ و صاحبش 


مجاذات شود مجلس جواب دادکة تبعید و نفی احدی قبل ازمحا کمه و ثبوت تقصیر جایز 
نیست و خلاف قا نون اس اسی است و منع اسفحه بعد اژحصول آمنیت عیبی دار د مب 
را قبول می کنيم 

امروذ ک ای ی ] می‌باشد و کلاء وحجج‌اسلام درمجلی 
جمم شدند | نجمن‌ها در مدرسهٌ سپهسالاد حاضر شدند یکدفعه ازطرف با لكنيك دگیس قز اقخا نه 
نوشته دسید که تا دو ساعت به فروب هرگاه مردم متفرق نشدند ۰ من ها تقوم کذ استعمال 
قوٌ حر بیه را نمایم و مامودیت خود را اجراء دادم. تفنگچی و سر‌بازان ملی سنگر واطراف 
بام مدرسه و مجلس را گرفتنه . در این وقت‌که نزديك ظهر بود بند نگادنده با فیلسوف 
شیر ازی برای صرف نهار دفتیم منزل جناب آقا شیخ حسیئعلی شیرازی که هردو ازاجزاء 
انجمن مخفی بودند تین تزا [ تجا بودیم جهار ساعت به غروب که آمدیم دیدیم نجمن‌متفرق 
شده و مردم فحش به و کلاء و علماء می‌دادند و يك یأسی و حرمان فوق العاده در مردم 
مشاهده می‌شد » سیب را استغیار نمودیم جواب داد ند مجلس از | نجمن‌ها نماأینده خواست 
پس از حاضرشدن تمایند گان آقاسیدعبداله گفت : صلاح انجمن‌ها در این است که متفرق 
شوند و بروند تا ما خود اصلاح کنیم مردم قبول نکردند تقی‌زاده که از و کلاء آذر بایجان 
بود گفت ما این‌طود صلاح می‌دانیم که معجلا متفرق شوید و اگر کسی گفت نخواهیم رفت 
اسامی آ نها دا می‌نویسیم تا بعدها در تأدیخ بنو یسند بر باد دهندة مات این‌جماعت بودند ؛ 
ممتازالدوله دیس مجلس گفت : ما امروذ و کیل سی‌کرود نفوس می‌باشيم شما که اینجا 
جمع شدید مننها ده هزار نفر می‌باشید قول شما حجت نیست بلکه می گوئيم هر کس که 
مخالفت این قول ما دا بنماید آن مقصرفقا نونی خواهد بود و ما آن‌کس دا دشمن خود و 
مملکت می‌دانيم شخصی خدمت آقای طباطبائی عرض کرد آقا سر کاد دیروز فرمودید ا گر کار 
اصلاح نشد ما می‌آئيم نزد شما می‌نشينيم حالا می‌فرمائید بروید ؛ حضر تآقا فرمود این 
قولی‌ها موقوف ما این‌طود صلاح می‌دا نیم که شما در اینجا توقف نکنید بادی مردم پس 
از این فرمایعات متثرق شدند و دد بین راه همفز اق تنفنگ‌های مردم را می گر فتند عموم 
جهال بد به وکلاء و علماء می گویند که پول و رشوه گرفتند و ما دا فروختند از يك‌طرف 
مم در بازار جاد کشيدند که حکم محمد علی شاه است هر کس درمجلس و ه«درسةٌ سپهسالاد 
بمانه تا دو ساعت به غروب خون او به هدر است و به آقای آقا سید عبداله هم بگوئید 
تخت مرمر را خالی‌گذارده و دفتیم اگرمیل سلطنت دادید تشریف برده بر تخت سلطنت 
جلوس نمائید . این بود حاصل این جار کشیدن دیگرمعلوم نشد این جاد بر حسب امرشاه 
بوده با مفسدین این اسیاب ۳ فر اهم آوردند ۰ 

بعصٌی اعلانات و اوراق امروزطبع و نشر گردید که ما بیش آنها را دست آورده در 
ین تاریخ خود ددج می‌نمأئيم 
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جلد چهارم ۱۳۵ 


قشون و اشخاص ی که طرف شاه بودند و با دو عراده توپ اطراف شاه و سنگرهای 
خارج دزوازه زا گرفته بودنه سه هزارتقر بودند که این سه هزادنقی مامود بودند پس از 
خالی شدن توپ مواظب باشنه هرکس فرار کرد او دا بکشنه و کلاء و علماء خبر داشتند 
و می‌دا نستند که شاه مجد است براین خیال . 
باری صورت اوراق منتشره اذاین قراد است : 
اعلان ملت 4 عموم سر باذان و سوادان اسلام 
السلام علیکم پا انصاد دین ال » السلام علیکم یا انصاد دسول ال » 
السلام علیکم یا انصار امیرالمومنین , ای سربازان اسلام ! ای جان نثادان 
سیدالشهداء ! ای برادران دینی و ایمانی ! هیچ دانسته‌اید که حتوق شما با ما 
ملت اسلام یکی است ؟ آیا نعوذ بالٍ مسلمان نیستید؛ ای فدائیان وطن و اسلام ! 
مگر فلاکت و مصیبت های وارده برخود و خانوادة خود دا در زمان استبداد 
فراموش کرده‌اید ؛ آءآهآه آن بی‌دحمی های قدیم که چهاد نفر بی‌دین مستبه 
بر شما و امل و عیال شما مطلومین بدبخت می‌کردند دل سنگ دا آب می‌کنند 
حال در عوض آتکه سرحدات ایران را از شر دشمنان نگاه دادنه دوذ به دوز 
به غارت و چاپیدن و قتل و کشناد مسامانان بی‌گناه پرداختند.ای سرباذان ! 
ای مسلمانان ! ای فداگيان امام حسین ! ای جاکران فاطمهٌ زهرا ! از خواب 
پیداد شوید » چشم باز کنید ببینید هر گاء با علماء و جانشین های پیغمبر خدا 
مخا لفت کنید از دین‌خارج خواهید شد زن های شما درخانةٌ شما حرام خواهند 
شد . بترسید از آ نش سوذان جهنم و غضب خداوند و نفرین امام عصر که بلای 
آسمانی بر شما تازل نماید ؛ اگی کافر شوید و دست از مخالفت با مسلمین 
بر‌ندادیه , در ولایت شما زن و بچهٌ شما ها دا مسلمان های آنجا اسیر خواهند 
کرد؛ و بنا بر تلگرافات متواتره که از آذر با یجان و گیلان و قزوین و خراسان 
و فارس و سایر ولایات ابران دسیده چند روز است که بهواسطهٌ مخالفت و نقض 
با قانون اساسی در توقیف و تبعید سرداد منصور و جلال‌الدوله و عل(ءالدوله و 
عزل میرزا صالح‌خان حاکم طهر ان بدون تقصیر و فسخ اجاره تلگرافخانه و 
وا گذار کردن به مخبرالدوله و خارج نکردن خائئین از درباد » همه هیجان 
دار ند و تعطیل عمومی نموده اند اگر به خلاف میل ملت و اساس مشروطیت از 
شما ها مخالفتی ظاهر شود بنا به ادامر حضرات حجج اسلام و پیشوایان فرقة 
شیعةٌ جعفری که متمردین مشروطیت حکم محارب با امام ذمان دا دادند , جان 
و مال و خانه و هستی شماها در خطر است عجالة" محض‌اتمام حجت به شما ها 
رسماً اعلام می نمائیم که محض ماهی هفت هزار و ده شاهی مواجب که یاد گار 


۱۴۶ 


توب دزی ایرآ نبان 


زمان استبداد است و بهآرزوی آن دو سال سه سال جان می‌دهید» اگن مخا لفت 
کنید و اسلحةٌ خود دا بروی مسلمانان بکشید , تمامتات دا فتل عام خواهیم کرد ۰ 


اعلان دیشر دد این روزطبع و نشر گردید که صورت. آنْ ازاین قرار است: 


اعلام از رف ملت به بر یگاد قزاق 

آن دسته ازشماها که مهاجرین‌اندگویا نمی دانندکه اولاد چه بدرهای 
عالی تبارند که عرق اسلامیت دا به منتها درجه که برهر مسلم فریضه است دارا 
بودند و بعد از وقعهةٌ جگی خراش معاهدءٌ ( تر کمان جای ) و مجزا شدن يك 
قطعه از مملکت ایران » حفظ بیضه اسلام دا بر حب خانه و لانةٌ خود دجحان 
دادن و ترك ملك و آب و خال خویش زا گنه زان نشدند مطیع قوانینی .جز 
ق رآن کر یم شوند و به‌سلطنتی غیر از اسلام اطاعت کنند؛ بهو اسطهٌ همین جوا نمردی 
و تعصب عاقلانةً مذهبی اسامی خود دا زینت تادیخ ایران و ایرانی بودن‌خویش را 
به عالمیان اعلام کر‌دند . 

تا قبل ازتأسیس بریکاد قزاق آن دسته با همان صفات ممدوحٌ نیاکان 
خود باقی بودند و ایران را وطن حقیقی خویش دانسته و از مجزا شدن بنگاه 
اصلی خودکه در دست دیگران است ۰ خون می گر یستند و قرین اندوه و الم 
بودند ولی پولتيك چند نقر که ازدشمنان دین و وطنآنان بودند و به اسم معطمی 
و مقاقی اداد؛ قزاق به ایران آمدند » به ازدیاد جیره و مواجب عائی که با سیل 
اشك دید ارامل و اینام وعجزه و خون‌های فرز ندان‌ایران وادد پایتخت می‌شد ؛ 
مذهب » تعصب ‏ ملیت ؛ قومیت ۰ سماحت » فکر ۰ خیال و ذرات وجود آنها 
شما ها دا مبدل به‌یک‌حالت تا نوی کرد . که زبان و قلم از گفتن و نوشتن شرم 
دارد.عجالة سیئات اعمال و افعال جند سالهٌ شما راکه اسباب نفوذ پولتيك اجنبی 
بوده نمی نویسیم .اکنون به شما ها اعلام می‌کنيم که آنچه از بدو مشروطیت تا 
به حال اذزطرف آن هیثت سرا و جهراً برخلاف اسای مشروطیت اقدام شده , عفو 
و اغماش می‌نمائيم اما از امروز به بعد اگر حرکتی خلاف (کنسی توسیون) از 
شما ها دیده شود و به وضع سابق و این دو سال اخیر اقدامی مشاهده گر دد و 
بهحکم مذهب عقّل , وجدان و اوامر‌حضرات حجج اسلام و پیشوایان فرقهٌ حتَه 
جعفر به دامت تأٍییداتهم که به کرات دستخط فرموده انه که مخاألفین مشرو طمت 
حکم محارب را دارند ؛ با فرداٌفرد بریگاد قز اقخانه همان طور سلوك خواهیم 
کردکه مسلمین با محار بین کردند . 

این را هم (۱) بدا نید که بیشترشما ها دراین شهرخانه و مسکن دارید 

۲ - دراصل : این‌هم را ِ 


جلدچهارم ۱۳ 


در ولل‌جبال و صحاری میم نیستید درحین مخالات در يك لمحه خانه و اموال 
شماتاراج و خراب و مريك از شماها در دست‌هزارها از مسلمین گرفتاد می‌شود. 
باز محض اتمام حجت به فر باد بلند می‌گوئیم فریفتةٌ چند تن بی‌دین 
بی نأموس دشمن ایران و ایرانیان نشده برجان و مال خویش رحمت آدید ا گر 
در وقیدٌ کر بلا شمر و ستان و خولی به جهت حکومت و جأیزه‌های عمده بر 
حافظین شرع مبین اسلام تاختند » شما بی‌چار گان بد بخت برای ماهی یکصد و 
پنجاه تومان الی سه هز ار تومات مخرب قا نون اسلامی نشو ید و درقيامت خود دا 
در زمر مخالفین اسلام محسوب ندارید . 
ورفهٌ دبگری راکه طبع و نثر‌شد درج می‌نما یم و به همین قدر اکتفاء می نما یم . 
وا بل توجه براددان معروف ه قزاق 
ای فرزندان ایران و ای نخبهةٌ دلاوران وشجاعان ! نمی‌دا نیم با کدام 
و مانیاتیسم شماها دا خواب کرده و با کدام غباد بدبختی جشمان شما را 
گرفته و با چه پنبةٌ غغلت گوش‌های شما را آغشنه‌اند , و ازکدام بادة غرود شما 
را چنین مست و طاأفح کر ده| ند , که ابداً ذره[ای] به فکر و خیال این نیستید 
که در پیش آمد حال خود و اخلاف خود تفکر نمائید , و از گذشته و آینده 
به نظظر آرید » یا هیچ فکر کرده‌اید که شما دا از چه جهت یه کدام مناسبت 
به اسم قزاق » که نام یکی از طوایف وحشی دوسیه است » می‌خوانند ؛ و شماها 
که اصلا" ایرانی‌نزاد و زاد این خالك پا کید و اغلب از خانواده‌های نجیب 
قدیم محثرمید , چگونه داضی شدید که اسم خود دا عوض کنید , آن هم با يك 
جنین نام پست بی شرفی ٩‏ مگر شما اول دسته قمو نی هستید که در تحت مشاقی 
خارجه تر بت شده‌اید؟ اغلب از دول درایتدای ترقی مشاق از خارجه آوردند. 
آیا کدام يك اسم اصلی خود دا تغییر داده خود دا به نام ابلات و طوایف آنها 
خواندنه ؟ هنوز دولت عثمانی مشاق آلمانی دادد » هیچ شنیده‌اید که سوار و 
بر‌بازش موسوم به نام يكي از ایلات با ایالات آلمان باشند ؟ مگر دد همین 
ایران مشاق‌های اطر یشی که بودند و نظام ما دا تا يك دهجه منتلم کردند, هیچ 
تغییر ی در اسم آنها دادنه ؟ و گنتند فوح ژدمن (۱) با اطریش ؛ حالا لباس 
شما دا ضییر دادند. هیچ؛ اگرچهآن هم مشار زیاد دارد , ولی باذ دد مقا بل 
تفییر اسم اهمیتی ندارد از این گذشته صکر شما خود دا ایرانی نمی‌شناسید ؛ و 
سهیم النفم و النرد این آب و خاك نمی‌دانید ؟ چه شما را وادار کردم که‌هميشه 


[ ید اصل< زرسن 


۱۳۸ 


تادیخ بیدادی ایرانیان 


پاید آلت دست مستبدین و مترس براددان خود باشید ٩‏ 

درد این موقعی که آحاد افراد ملت خاناً و مالا به جهت اخذ حتوق 
مفصوبةٌ خود سعی و کوشش دار ند ۰ حتی سوادان صحر آنشین و ایلات دد همراحی 
این اساس مقدس [جان] بازی می‌کنند ؛ بلکه مهاجر ین هند و قفتاز صدا به صدا 
داده خود دا با پراددان ایرانی همراه کرده‌انه ۰ شماها که گوشت و پوست 
خودتان از نعمت مادر دطن پرورش‌یافته وچندین سال است مبالغ کلی از دستر نج 
این ملت بی‌جاده خرج تعلیم و تربیت شماها شده , تا در دوز تنگی کمك به 
حال آ نها نمایید وباری از دوشغان برداریه » حالا برخلاف باید شما به هوای 
نفسانی چند نفر دشمن خارجی » که جز بربادی مملکت و اسادت شما و فرز ندان 
و پرادران شما خیالی ندارند » خود را با ملت طرف نمائید ؛ و نام خود دا تا 
ابد قرین ننکی و مذلت کنید ؛ آیا هیچ می‌دانید که بعدها جگونه شماها در 
انظاد ملت خواد و خائن و بی‌مقداد قلم خواهید رفت و فرزندان و بازماندگان 
شم همیشه سر به پیش با کمال خفت و جخجالت انگشت نمسای دوست و دشمن 
خواهند بود ؟ مگر که در بدن شما خون ایرانیت و غیرت وطن پرستی وجود 
ندارد؟ درحالتی که تمام قشون ولایات دست به هم داده و پا ملت متفق و يك زبان 
شده از پیشگاه پدر مهر بان یعثی اعلیحضرت اینای به عهد و طرد و تبعید چند 
نفرخائن نمك به حرام دا می‌خواهند ؛ شماها بررخلاف » در متابل ملت اظهاد 
خودنماگی می‌کنید ؟ ! من نمی‌گویم ا گر خدای‌نخواسته پیما نٌ صبر ملت لبریز 
شود شیاها که سهل است هر کس با ملت طرف شود جزفنا و ذوال خود نتیجه 
نخوامد برد ؛ پلکه می‌گویم ای برادران قدری به خود آئید و فکر نماگید و 
عقل خود را حکم سازید , جکونه تحمل فرمانفرماگی جهاد نشر مشاق اجنبی را 
کرده و از يك شرافت قومیت و ملیت دست برمی‌دارید؟ قزاق های دوسیه که با 
ملت سختی‌کردند و نام خود را تا ابد ننگین نمودند » آنها تمام فرومایه و دزد 
و بد نژاد بودند . هیچ شنیدید که سایرقشون نجیب دوسیه بررضد دلت خود اقدام 
نمایند و در همرامی با خیال مشروع آنها خودداری کنند (۱) ؟ فقط هماث 
قزاق‌ها بودندکه البته شما بهتر می‌دا نید که اصل آنها چه بوده و نتیجه وفرز ند 
کجا هستند ونام آنها چکونه درتادیخ ذکرشده و خواهدشد . به شرف ایرانیت 
و حقیقت انسانیت قسم که جزدلسوزی برشما غرضی ندارم فقط می‌خواهم تا موقع 
از دست نرفته کار از کار نگذشته به هوش خود باز آئیه و بیش‌آذاین تيشه به ريش 


خود. نز نید و مادر وطن دا زیاده ازاین ازخود نر نجانید. چشم خود دا با زکنید 


1 دراصل : کنید 


جلدچهارم ۱۳۹ 


اطر اف کار دا ملاحظه نمائید تا که دستتان می‌رسد کاری کنید که دفع بدنامی‌های 
سابقه به طود خوش فراهم شود . اولا" از [این] اسم که علامت تقلب و خیانت 
به هی است ماه زفاده بیس را وال جع ملی عم امن کر وه تخودط الا 
خوددا نیکنام و باثرف دنیاه آخرت سازید.چه ضرد دارد درعوض اسم نحس بدنام 
«قزاق» اس شما دا دستهٌ سوادان نصرت وطن بگذار ند(۱) ونام شما و اولاد شما تا 
دنیا بپاست در سردفتر طن‌پرستان ثبت و ضبط گردد ؛ نمی‌دانم چنین تصود 
کرده ایه که این مواجب و حقوق شما قطع خواهد شد ؛ ؛ وال بان بکلی این 
خیال واهی و بچگانه است. البته ملت از مخارجی که در راه تعلیمو تر بیت شماها 
کرده صرف نظر خواهند کرد و همین که از شما لازمهٌ نجابت و ایرانیت را دیدند 
بیش اذپیش همراهی کرده پلکه برحوق شما خواهند افزود . 
مراد ما تصیحت بود و گنتیم حوالت با خدا کردیم و دفتد, 
خیر‌خواه عموم ایرانیان -ایرانی 
امروز که روز شنبه۱۳ [جمادی‌الاولی ۱۳۲۶] می‌باش بآزادها بعضی بسته و بمضی 
مفتوح؛ يك وحشت غریبی دد مردم حادث‌شده. از آذربایجان و فارس و کاشان واصفهان و 
یزد تلگرافات متعدده مخاپره شد که محمدعلی‌میرز! دا از سلطنت خلع‌نمودیم. از کرمان 
و کلاء دا بای تلگراف احضار کرده و تکلیف خواسته بودند « بحرالعلوم جواب داد که 
امرربه صلح گذشت ۰ لکن جناب آقایحیی و جتاب شمی‌الحکااز خط اتگلیس تلگر اف 
نمودند و به اشاره و کنابه مطلب را دسانیدند . 
امي‌وز که یکشنبه ۱۴ [جمادی‌الادلی ۳۳۵ می‌باشد مردم‌ملتفت شدند که و کلاء 
پارلمان خوب‌کاری کردندکه مردم دا متثرق نموده‌انه زیرا که شاه به سفرا گنته بود «من 
با مجلس و مجلس با من است الاآنکه این چندنفر مفسد شرادت می‌کنند.و ملت دا متمرد 
نمی نمایئد مگراین جماعت یاغی » می‌خواهید صدق ادعاء مرا ؛ الات از طریق مجلس 
اعلام می‌کنم که متفرق شوند. ملاحظه کنید که نه اطاعت دولت دا می‌نمایند و نه از مجلی 
گوش می‌کنند» . یمد از آنکه مجلس به مردم حکم کرد که متفرق و پرا کنده شوند فوداً 
همگی از انجمن و سر پازان ملی و غیرهم متفرق شدند این بود که نجابت ملت ایران بر 
سفراء و غیرهم ثاپت و محقق گردید . 
تلگرافاتی که از ولابات دسیده بسیاد است لکن ما بعضی از آنها دا 
درج می‌نمائیم . 


! - دداصل ؛ نگذار ند 


۱۵۰ 


تاریخ بیدادی ایرا نیان 


از شیر از به طهران مرخ ۶۷ به تاریخ ۱۴ جمادی‌الاو لی 
توسط انجمن جئوب وسایر انجمن‌ها. خدمت عموم اهل نظام متوقف طهران اذ 
قزاق و سرباز و سواد و توپخانه - هیچ شبهه نیست که اهل نظام فارس پاسبان 
ملت و وطن بوده د هستند » امرو که محمدعلی‌میرزا در مقام مخالقت ملت و 
نقض عهد و قسم پر آمده از حجج اسلاع حکم جهاد صادر و عماً قریب اردوی ملی 
مر کب از سوار قشقائی و عرب و سایر ایلات و بلوکات به جهت حفظ حقوق 
مجلس مقدس و اساس مشروطیت په طرف طهران» و مثل سیل بنیان کن به جهت 
قدا کاری و جان پازی خود دا حاضر نموده که نام خود دا ذیپ تادیخ روز گار 
نماگیم, درین موقع اهل نظام باید در دفع این خائن با قشون ملی متحد گردیده 
به طوری که شرف اسلام و مسلماً ثیت [حکم م یکند ] از بذل جان و مال خودداری 
ننماینه هر کس در مقام مخالفت با مات باشد در حمیقت مخالف پا صاحب شریعت 
مطهره خواهد بود . (انجمن‌ایالتی فارس) 
تلگر اف از اهر که زحیم‌خان سردار نصرت مخا بره کر ده‌است 
مره ۴ از آهر 
توسط و کلای محترم آذدبایجان حشود مبارك مجلس ذودای ملی شبدالة ارکانه- 
این خادم وطن هر دوز در اردوی اهر هزار سواد مسلح و هفتصد نفر سر باز 
برای انتظام امود غراجه‌داغ و مشکین و اردبیل حاضر نموده چون بعضی اخباد 
راجع به حر کت مستبدین پر خلاف مشروطیت شنیده می‌شود بر خود لازم دانسته 
که با این چند کلمه جسادت نمایم که : 
سر که نه در راه عزیرآن‌بود باد گرانی‌ست کشیدن به دوش 
حمد می‌کنم خالقی را که آمرون به این ذرة بی‌مقداد این قدر تواناگی‌کرم فر‌موده 
بمحض آشاره ازطرف ملت خود در مدت سه دوز اقل سه هزاد سواد جنگ دیده 
و غالب پا تفنگ پنج‌تیر حاضر نموده, تماماً جز برای دبودن گوی نیکنامی و 
شرف ملتخواهیآدذوگی ندادم , از فضل الهی می توانم علاوه از مصادف این 
عده سوار هم پر حسب لزوم در این موقع تحمل مخارج دو هزاد پیاد تفنگچی را 
نموده و كمك به ملت مظلوم خود بنمایم همین‌قدد عرض می‌کنم «ه گوش بر حکم 
دیده بر فرمان » منتظرم و تا آخرین تفس که در خود و بازماندگانم باشد در 
اوامس مقدسهٌ و کلای مجلس دارا لشورای ملی کوشم . نهأیت آرزه را دارم که 
ندای غیبی مژده دساند « رحیم پیا..» خادم همان هستم که از طهران به تبریز 
چهار دوزه آمدم حالا , ملت به يك اشاده از من به سردویدن. 
([رحیم جلیانلو سردارنصرت - ۱۴ جمأدی‌الاو لی) 


جلد چهادم ۱ ۱2۱ 


این دحیم خان از سردارانی بودکه مدتی برای اعمال پسرش درعدلیه حبس بود و 
در عاشوراء ۱۳۲۶ برحس توسط آقای طباطباگی آزاد و در مجلس قسم خورد که خدمي 
کنه به مشروطیت اينك تلگرافشی صدق نیت او دا کاشف و مشر است امروذ لابحه[ ای] 
در‌جلس فرات شد و و کلاء تصدبق کرد ند که باید فردا فرستاده شود تزدشاه » صورت آن 
دا بعد از این درج می نما گیم ۰ 

امرو که دوشنبه ۱۵ جمادی الاولی ۱۳۲۶ می‌باش طرف صبح چهار عراده توپ 
از میدان توپخانه به باغ‌شاء حرکت دادند» دسموع گردید توپخانه را وا گذاد به اعیر 
بهادر نمودند که مجدا لدوله امیر تو بخانه تابع حکم امیر بهادر باشد و نیز حمالان و فعله ها 
و پیکاده‌ها را و بچه‌های جاله‌میدان دا بردند در اردو و به آنها لباس و تننگك و فشنگک 
داده و روزی دوهزاد هم متثبل شدند که به مريك نفری بدهند. متجاوذ از دویست نفر 
این گونه اثخاص را دود خودشان جمع نمودند ؛ عده[ای] هم از سوادان ایل قوت‌بيك‌لو 
وارد اردو شد ند . 

امروز طرف صبح میرزا سلیمان خان مدیر انجمن برادران دروازهزوین دا گرفته 
و به طرف باغ‌شاه بردند » مادر و زوجه و خواهر مشادالیه آمدند نزد آقای طباطباگی 
و خاه و گل بر سر دیخته و گربه می‌کردند از طرف مجلس هم امروز کاغذ و لابحه[ای] 
که دیرو: در مجلس قراگت شده‌بود » بردند نزد شاه لکن شاه؛ دا ملاقات نکرده قراد 
ملاقات دا به فردا گذاردند. مردم هم عصری تك تك می روند به طرف مددسة سپهسالاد و 
مجلس که نتيجه و جواب لابحه دا بفهمنه چون و کلاء ملاقات نکرده بودند با شاه قراد 
شده أست فردا جمعی برو ند حضور . 

اسامی اشخاص ی که معین شده اند از برای دفتن حضور. حاح امام جمعهً خوی- آقا 
شیخ علی‌نودی - حسام‌الاسلام - میرذا طاهر - واپ . از طرف دولتیان ارشدالدوله که 
نقشهٌ این ترتیبات ازوست » و ما حالات او دا مشروحاً نوشتیم »یه منصب آجودان حطود 
ناگل گردید . شیخ علی زر گ رکه یکی از ناطتین مکلا و فضول‌ها بود در انجمن‌ها بسیار 
فضولی می‌کرد » امروز رفت درآ بدادخانةٌ شاه متحصن گردید . از این گونه بی شرف ها 
درشهر طهران بسیار می باشند : 

حاج نجم الدوله که یکی از اساتید ایران و صاحب تألیفات‌کثیره و صاحب امتیاز 
تقویم است ۰ امروذ فوت نمود , و در صفائیه نش او را دفن نمودند . اخلاق حمیده و 
و اوصاف پسندیدء این مرحوم از حد تحربر خارج است . 

مستوفی| لمما لك وزیر جنگ از میرذا سلیمان‌خان توسط کرد و بنا شد درعدلیه و 
یا اطاق خورشید او دا محاکمه نمایند . درباریان مدعی می‌باشند سه هز ار تفنگ و فشنگه 
ذخیره را که مال دولت بوده است به انجمن‌ها توزیع نموده‌است . باری او دا محترماً 


۱۵۲ تاریخ بیدادی ایرا نیان 


نگاه داشته[ اند ] تا جه تحت 

آمروز که روز سه شنبه ۱۶ جمادیالاولی [۱۳۲۶] می‌باشد بازادها,دا بسته و عموم 
دکاکین دا بستند. چون روز قبل جار کشید‌ندکه هر کس دکانش دا ببندد مال او بنادت 
خواهد دفت لذا مردم هم ضدیت کرده دکاکین دا بستند . 

ام وز هه گر فته است که مجاهدین قزوین و دشت به طرف طهران حرکت 
کرده‌اند و از طرف دولت مهم تهیه برای استقبال تا دنده‌شفه‌است :۱ گر این دوجماعت 
به هم بز نند لابد شهر طهر ان هم مغشوش خواهد شد . ورقه ای طبع و نشرشه که صورت آن 


از این قراد است : 
ای بر ادران قراق 


ای برادداث عزیز, و ای همشهربان با تمیز ! 
مرد خدا شنای که تقوی طلب کند خواهی سفیه جامه و خواهی سیاه باش 
ما و شما اولاد يك آب و خاك و فرزند يك وطن و افراد يك مات هستیم نشع 
ما نفع شما و ضرر ما ضرر شماست .خدا نخواسته اگرایران از دست برود نه پرای 
ما شرف می‌ماند و نه برای شما ؛ خاك بر فرق همه می شود . هر گاه ابران ترقی 
کند فايدة آن به ما و شما بالسویه عاید می گردد . فایدءٌ عدالت و مشروطیت را 
ما و شما هر دو خواهیم برد ؛ ضرر و ذلت استبداد به همه ماها عاید می گردد . 
چرا شما فکر نمی‌کنید , و عنان خودرا به دست يك دوسی می‌سپادید که می‌خواهد 
ماها دا با هم به جنگ اندازد و خود تماشا کند ؛ از هر ارف که کشته شدیم 
سود خود و ملت خود حساب کنه . وال همان طو رکه پالکو نيك با ما عداوت 
دارد با شما نیز عداوت دارد. چراکه شما تا وقتیکه اسم ایرانی دویتان است» 
ممکن نیست محبوبا لقلوب دوس‌ها باشید . آخر ا گر به حال خود ترحم‌نمی کنید 
به زن و فرزند و عیال و اقوام و خانه و اموال خود رحم کنید » که به جنگ 
ملت دچار شده انتقام شم را ازآن بی‌جاد گان خواهند گرفت , حالا این دقه 
که انشا عائه شاه با ملت همراهی خواهد فرمود و بدون خونریزی عمل ختم خوآهد 
شد » لکن ممکن است در آتیه نظیر جنین واقعه اتفاق بیفته ؛ شما که نمی‌توانید 
زن و بچه و اموال خود دا از این مملکت خارج کنید. هرجا باشند در دست این 
ملت اسیر خواهند شد , تمام خانه و علاقهٌ صاحب متصبان و تانین‌ها معلوم و 
معین و فردأفرد ثبت و ضبط است؛ گرخدای تخواسته از طرف يك نفر از شما 
دست تطاول به يك نف از ماها دراز شود ابداً بر بزرگ و کوچك و پیر و جوان 


و مرد و زن خود و کسانتان ابتاأء نخو آهیم نمود . هیچ عاقلی به ریسمان پوسیده 


جلد جهارم ۱ ۱۵۳ 


ب‌چاء می‌رود؟ آیا ممکن است که شخص به عوای نقس بك نفر اجنبی با س ی‌کرود 
ملت خود عداوت و دشمنی نماید ؛ آخر به حال سر بازان سایر ملل نگاء کنید و 
از همراهی و اتحاد آنها با ملت خود سرمشق بگیرید از حالت سر بازات خودمان 
یاد پیاودید . نار به وضع ایلات فارس و همدان و جلییاتو یه یره که 
و تکلیف رفتار خود را با ملت معلوم کنید . 
مگر نه ما از شما و شما از ما هستید ؟ مگرنه ظلم و تعدی به شما و 
کسانتان وادد می‌شد ؟ حگونه راضی می‌شوید که سم مسلمانی روی خود گذ‌ارده 
و خود دا امت پیغبر اکرم و از شیعیان ائمهٌ اطهاد علیهم السلام بشمادید و تننگ 
به دوی امتات پینمبر و شیعیان امیرالمومنین کشیده و موّمنین و موحدین را 
طعمهٌ شمشیر و فشنگ سازید و خود را در دو دنیا دوسیاه و معذب نمائید ٩‏ 
خدا می‌دا ند که نتیجهٌ این حر کات شما در دنیا همان خواهد شد که به متتدر نظام 
و اسمعیل و سیدکمال و دفتای آنها دسید و در آخرت همنشین شمر و یزید و 
نان و افیه کرد کدام ظام به جزا و سزای خود نرسیده ؛ و کیست که 
خون مسلما نان دا پریزد و از غضب الهی آسوده ماند ؟ تمام جمعیت شما هز اد 
نفر بیشتر نیست اگر همه آتش سوزان باشید چه از شما ساخته خواهد شد زیرا 
که سی کرود اس هر کدام يلك مشت آب بر سر ما بباشند فوداً خاموش می گردید 
چه عیب دارد که شما هم جزء سر بازان ملی شده و همان افتخاری دا که سر بازان 
فرانسه حاصل کرده‌انه حاصل کنید ؟ 
به همه انبیاء و اولیاء » ملت به قدد سس سوذنی از شما واهمه ندادنه 
و نمی تر‌سند ولی دل ما بر حالت شما می‌سوزد که جان خود را فدای هوای نفس 
يك نفر مستبد طاألم و يك تن مسیحی خاج پرست اجنبی نموده و خسر الدنیا والاخرة 
بشوید » این حامهٌ ننک دا از خود دور کنیه و لکهعاد بر جهرء خودو فرزندان 
خود ننهید . ای براددان عزیز ما ! شما پا ما در عالم برادری به هیچ وجه 
تناوت ندارید . در عالم برادری قبل از وقت پدشما اطلاع دادیم و تکلیف را از 
گردن خودمان ساقط کدیم که دیگر برای شما راه عذر و بهانه باقی نباشد . 
وماعلی| لرسول الاالبلاغ . 
امروز که چهار شنبه ۱۷ جمادیالاولی (۱۳۲۶] می‌باشد بازادها بسته. شُش‌عراده 
توپ از میدان توپخانه به باغ‌شاه حر کت داهه شد» و بر حسب اخباد اخیره که دسیده‌است 
آوردن میرزاسلیمان‌خان به عمادت خودشیه برای استنطاق دروغ است و از همان روزی 
که مشارالي دستگیر شده است درباغ شاه محبوس می‌باشد . 
بازارها نیز به طریق دوز گذشته بسته, و ادارات و تجارتخانه‌ها بکلی تعطیل است 
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و اهل شهر هم در يك حالت سکوت و پهت و تجب دیده می شوند و از سایر ولایات و 
اطراف هم پیوسته تلگرافات مساعدت آمیز هیجان‌انگیز به مجلس و انجمن عا می‌دسد , و 
از قراد مذکود عده قلیلی بر اردو افزوده‌شده‌است , ولی اکثر آنها حمالان و اشخامی 
بی سرو با می‌با شنه ۳ 

امروز که روز پنجشنبه ٩۸‏ [جمادیالاولی ۱۳۲۶] می‌باشد عموم پاذادها بسته است 
تلگراقی اذ انز لی دسیه که کشتی جنگی دوس در بندد اتزلی لنگر انداخته‌است: اردوی 
شاه هم در کرج تشکیل‌شده‌است.جهار دولت از شاه همراهي دار ند و تصدیق مظلومیت شاه 
را موده‌انه و نوشته‌اند : اهالی طهران آنارشیست و تکلیف شاه حکومت نظامی است . 
آن چهار دولت دوس و انگلیس و فرانسه و عثمانی می باشند. درواقم شاه از اول مشردطیت 
تأأکتون خیلی حلم و پردباری نمود دد باب تبعید علاءالدو له و جلال| لدوله و سرداد منصور 
که بدون محاکمه تیسید شدئد حق با شاه بود ذیرا آنها که تبعید امیر بهادد و موقرا لسلطنه 
و مفاخرالملك و سه نقر دیگر دا که مجد بودند » بدون محاکمه و ثبوت تقصیر بود فقط 
برحسب نطق ناطتین بود و ما هم که در دوزنامه تصدیق کردیم از ترس‌ناطفین و مفسدین 
بود جه متقصر دولت منتهی کشته می‌شود و لی‌مقصر ملت بس از اتهام و کفر و نسبت به زندقه 
کشته می‌شود؛ حتی آنکه بندة نگادنده در شمارء ۱۳ « کوکب دری » از سال چهادم 
مقاله[ای] به‌عنوان « نقض عهد » نوشتمو آن ازتری چثد نفر هفسد بوده والا خود معتقد 
به‌صحت آن نمی‌باشم چنانچه درشمادة ۱۴که بقيةٌ آن مقاله دا می‌نویسم از آن بقیه تناقش 
با اول متاأله معلوم خواهد گردید» جه کنیم زمانه بد زمانی است الیوم نگادنده از شاه و 
دریاریان نمی تر سم» ولی از ملك المتکلمین و سید جمال و سایر مفسدین نهایت خوف و 
ترس را دادم. مردم هم که دکاکین دا بسته‌انه از ترس ملامت مردم مفسد است والا لسان 
همه سقاً ثیت شاه را مي گوید 7 

امروز که جمعه4 ۱ جمادذی)لاولی [ ۱۳۳۲۶ ] است تعطیل عمومی است دیروز در مجلس 
مفا کره کردند: چرا تلگرافات دا قرائت نمی‌کنندکه مردم بداننه جواب از طرف شاه 
نرسید ؟ بعضی گفتند باید روز شنبه جمعی پرونه حضور شاه پرای مطالبهٌ جواب لابحه . 
روز نامه هدایت مقاله[ ای ] برضد شاه نوشته بود مدیرش را ها و و به عدلیه بردند جون 
از اجزاء انجمن براددان بود لذا کنتند به تحريك میرزا سلیمان‌خان این مقاله د! نوشته 
لذا ز نجیری را که تا بهامروز بر گردن سلیمان خان نیفکنده بودند امروز به گردنش افکنده 
و احثرامات و ملاحظاتی‌که از او می‌شد از امروز دیگر ملحوظ نگردید . 

امروز مسموع گر دید جها نگیر خان مدیر صور اسرافیل دا نیز گرفتند لکن دروغ 
بود. انجمن آل محمد دیروز عده[ای] از نمایند گان انجمن‌ها را وعده‌خواسته و مذا کره 


نمود ند که خود ملت مئسدین دا تفی و تبعید نما یند.جمعی هم تصدیق آن انجمن را نمود 
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در وأقع بد اقدامی نکردند تا چه پیش حف. 

دیروز جناب آقا سید عبدالُّ و جناب آقامیرزا سیدمحمد از مجلس به‌طور اعراش 
مر اجعت نبودنه , گویا از و کلاء دنجشی حاصل نمودند که چرا تصدیق کرده و می‌خواهند 
جمعی را برحس میل‌شاه تبعید‌نمایند . 

مهدی گاو کش که در جمعهٌ گذشته شنید شاه ضدیت دارد با مجلس و می‌خواهد مخالفت 
کند , ترباك خورد و خود را کشت و کنته بود نمی‌توانم این بی‌شر‌فی دا بر ملت اير ان 
ببیلم که یکدفعه مهر سکوت بر دمان‌ها گذارده شد و همگی داضی شدند به این بی‌شر افتی. 

آمروز که شنبه ۲۰ جمادی‌الاولی [۱۳۳۶] تعطیل عمومی است؛ تلگرافی از علماء 
اصنهان مخایره‌شد که صورت آن طبع‌شد و منتشر گردید که در جزو تلگرافات ددح 
خواهه شد . 

امروز که یکننبه٩‏ ۲ جمادیالاولی [۱۳۲۶] است تمام دکاکین و بازادها بسته بود 
وزداء به مجلس آمدند و جواب لایحٌ شاه را آوردند. مجلس هم امروز علناً با ملت همراهی 
کردنه و گفتند ۳ تا فردا اصلاح نشود مجلس عالی دا تشکیل خواهیم داد و درآن مجلس 
مات زا تیاو این موب 

# عصر‌شنبه امین‌الملك جو اب لابحه را آورد ولی بمد از اراگه به کسیون پس گرفت: 
مشمون آن این بود که نقش از طرف ملت شده است ثه دولت ؛تفصیل دا | گر دوذنامة 
مجلس درج نکرد در ودقاٌ دیگر می‌نو بسیمد (۱) 

امروز که دوشنبه ۳۳ جمادی)لاولی [۱۳۳۶] است بازارها به قراد ایام سابقه بسته 
بود طرف عصر پنده نگارنده با جناب مجدالاسلام مدیر « ندای وطن » و جناب آقا شیخ 
بجیی د بین روز نامه مجلس وارد مددسة سپهسالاد شدیم جناب مجدالاسلام رو کرد به‌جماعتی 
که با اسلحه ایستاده بودند ,و مردم‌داتحریض و ترغیب می‌نمودند بر آوردن اساحه ؛ 
گفت: اسلحةٌ ملت امروذ نباید تفنگ باشه پلکه اسلحدٌ شما قر آن و دعا و مظلومیت است 
که به زبان خوش از شاه استدعا کنید که قا نون اساسی را اجراء فرماید و این جند نفر 
مفسد را که همه شماها تصدیق به فساد آ نها دارید و می‌دانید عداوت به دولت و ملت و 
مذهب دارند » آنهادا خودتان تبمید کنید » و یا گرفته تسلیم دولت نمائید . مردم از 
شنیدن این عبادات متفیر‌شانه و گفتند شما روز نامه نویس ها از مستبدین پول گرفته‌اید و 
این حرف‌هاً دا می‌زنیه . چون دیدیم وضع بد شد فوراً اعتذار خواسته در رفته و آمدیم 
به خانه‌مای خود خداو ند دحم کرد به ما .دد بین داه شخصی از دوستان به ما بررخورد و گفت 
امشب از طرف دولت شبیخون به‌مددسه خواهند زد . از استماع این مطلب خیلی هتوحش 


۱- این فقرءٌ بین دو ستازه رام لف درحاشیه نوشته است و بعداًابن سطر زرابدات افزوده‌است. 
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شدیم ددبین داه وضع دا غیر از ایام دیگر دیدیم علی‌التوالی سواد و قزاق وادد شهر می‌شد ند 
ما پا کمال پریشانی دعا می‌کردیم که خداوند این مفسدین دا تما کند(۱) که بین‌دولت 
و ملت دا به هم‌زده وآب دا گل آلوده کردند که خودشان ماهی دا از آب بگیر ند. 

دوز سه شذبه ۳۳ جمادیالاو لی [ 1۱۳۳۶ بازادها پسته, تعطیل عمومی حتی ادارةٌ 
وا گون وسایرادادات دولتیو غیردولی تعطیل. طرف صبح برادرم شمسا لحکماء و کیل‌مجلس 
حرکت کرد که برود به‌طرف مجلس گفتم ۱ شب گذشته در باری‌ها خیال شبیخون به مددسةً 
سپهسالار دا داشتند قدری تأمل‌کن تا خبر بررسد,جواب‌داد تکلیف ما و کلاء مجلس‌این ایام 
بودن درمجلس است وانگهی اسنخاده کردم دفتن خوب‌است و دوانه شد به فاصلاً نیم ساعت 
جناب مجدالاسلام مدیر دوذ نامه « ندای‌وطن» وارد پر بند نگادنده‌شد سیاد متفرقالحواس 
با چشم گر بان و دل بریان دنگ‌از دويش دفته وخون در بدنش‌جوش آمده‌است پس از ملاقات 
رد او دا دست داد که وای ملت دای ملت, ازمطلب مستفسر‌شدم جواب داد شب گذشته قزاق 
و توپ و سر باز اطراف مجلس و مدرسه دا گرفته نه می گذادند کسی وادد بر مجلسیان شود 
و نه‌کسی از مددسه خادج‌شود چند نفری را هم گرفته| ند . در این بین صدای غرش توپ 
پلنه شد, و از صبح الی‌کنون که چهاد ساعت به غروب است متوالیاً صدای توپ وتفنگک 
عالم دا فرا گرفته است ۰ پس از يك ساعت که مشغول مذا کره بودیم اخوی شمسالحکیاء 
مراجعت‌نمود با حالی بد و دنگی پربده و. گفت : تا نزديك مجلس دفتم ولی مانم شد ند 
از دفتن و گنت جمعی از و کلاء دا دیدم که مثل من مراجعت می‌کنند و نمی گذاد ند برو ند 
و از قراد سموع آقای آقا سید‌عبداله و آقای آقا سیدمحمد دا کسی مانع نشده است این 
دو بزر گواد تشریف بردنه به مجلس ولی جناب آقا سیدجمال افجه[ای] داماد جناب حاج 
میرزاحسین حاج میرزاخلیل دا مانم شده بودند . 

ایشان‌هم از داهی دیگر دفثه بودنه محاذی انجمن آذر بایجان که دسیدنه سوارهای 
قزاق اطراف درشکه دا [ گرفته] و مانع از عبور آةا شدها ند اجزاء انجمن آذر بایجان به یاری 
جناب آفا آمده‌بودند. جنگ بین آنها و قزاق در گرفت و چند تیر به طرف ملت خالی 
شد که یکدفعه يك نار نجك انداخته می‌شود چند نقر قزاق و چنه اسب کشته شده‌است 
قزاق دو به فراد می‌گذادد . اگر این مطلب صدق باشد » کاد ملت گذشت » مفسدی نکاد 
خود دا کردند ۰ سیدحاجی آقا فراش رونام و کوکب دری » آمد و گفت سه عراده 
توپ از دست قزاق گرفته شد و به تصرف ملت در آمد . در خیا بان چراغ برق در قهوه‌خانة 
عرش جمعی از ملت سنگر پسته با تیر تفنگ سرباز و دولتیان دا دفع‌می‌کنند . آقا شیخ 
مودی پسی حاج شیخ فص ال که از مجاهدین است محركگ شده است دد مددسه صدد و مسجد 
شاه صدرا لعاماء و عدة زیادی از سادات و طلاب کفن به گردن انداخته » قر آن دد دست 

 !‏ دداصل : کنند 
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بدون اسلحه عازم پردفتن به محلس و امداد اژملت بودند ؛ صدرالعلماء می‌گوید : بر حسب 
دستودالعمل من باید در این مسجد باشم شما می‌خواهید بروید به طرف مجلس برو بد.مردم 
مم صددالعلماء دا گذارده و حر کت نمودند دیگر خبری نرسیده است . جند دفعه عازم شدم 
که اسلحٌ خود دا پردارم و بروم » مسموع گردید هررکس دا در کوچه و بازاد و خیا بان 
پا اسلحه بینند با ثير می‌زنند به این جهت و جهاتی دیکر که یکی از آنها نوکت این 
تادیخ است داضی نشدم که خود دا به کشتن بدهم و الآن که طررف عصر است جزصدای توپ 
دیگرصداگی شنیده نمی‌شود چند نفر دا هم فرستادیم که تحصیل خبر نمایند, هرچه خبر دسید 
درج می‌نمايم ولی خدا گواء است از غصةٌ ملت و سادات و علماء دیگر حالتی باقی نما نده 
است . امروز دوز امتحان است هر کس شهید شد در دام وطن خوشا به حال او یالیتنی کنت 
معهم ففوز فوزاً عظیماً ؛ اگر دیروز ملت استعمال اسلحه کرده بودند و با مسبوق به خیال 
درباریان شده بودند » البته غالب می‌شدند ولی با این عدة قلیل فدائیان و نبودن استعداد 
کار خیلی سخت است خداو ند عالم خودش تر حمی کند آنچه علیا لتحتیق خبر زسید از این 
قراد است : شب گذشته قراق و سرباز اطراف مجلس و عددسه دا گرفته صبح احدی دا 
مانع از خروح نبودند الا آنکه کسی دا نمی گذارد ند وارد شود . در وقت ورود جناب 
آقا سید جمال افجه[ای] مانع ورود ایغان می‌شونه که انجمن آذرب یجان ددمتام حمایت 
و مدافعةٌ از آقا تیر می‌اندازنه به قزاق و يك نارنجك هم می‌اندازنه به‌این آنداختن بم(۱) 
و شليك بی موقع» قزاق بر می‌گردد در باغ شاه و اذن شليك دا گرفته مراجعت می‌کننه 
به شليك توپ مجلس را منهدم وخراب می‌کنند. مدرسهً سیهسالاد دا نیز گلدسته و گنبد 
او دا خراب کرده اسباب مجلس دا که بالغ بر يك کررد بومان بود به غادت بردند . 
مددسهٌ سپهسالاد دا نیز غادت‌کردند. انجمن آذربایجان و انجمن مطفری و خانةٌ بانوی 
عظمی و خانهةٌ ظلالسلطان و دکاکین اطراف و خانه‌های اطراف خراب و اسبایش غادت 
شد.مجمللا نه ساعت جنکك بین‌ملتو دربادیان طول کشید تابالاخره ملت مغلوب و در باریان 
غالب شد زد . 
عدة مقتولین را مختلف می‌گویند لکن پس از تحقیق و استعلام خواهیم نوشت . 
جناب آقاسیدعبداله دا از قراد مس وع در درشکه نشانیده باحال نظامی به این‌طود 
که با آقامیرزاسیدمحمد فرار کرده بودند (۲) و گروهی هم باایشان بودند » از باغ و 
راه قهوه‌خانه می‌دو ند به باغ امین‌الدو له . ادیبالمجاهدین کرمانی نقل کرد اول قزاق 
تیر زد که مردم از دور آقا سیدجمال متفرق شوند . آقایحیی و کیل مجلس نقل کرد از 
امام جمعهةٌ خوی که از و کلاء مجلس بود » که من و آقاسیدمحمد دفتیم درخانه [ای] که 
نز ديك مح ی بود صاحب خاأنه با ز نش آمد ند دور ما گشتنه و پای آ قاسیدمحمد رابوسید ند 


۱۵۸ تادیخ بیدادی ایرانیان 
در آنجا راحت و آسوده بودیم که آقّا عیر زا محمدصادق مدیر روزنامةٌ مجلس که پسر دویم 
آقاسیدمحمه باشد, واردشد و گفت : آقاسیدعبداله با جمعی در باغ منتغار شما می‌باشد و 

شما چرا اینجا نشسته اید به اصراد ما دا حرکت داد و دفتیم در باغ لدیالورود کلولهة 

تیر توپ‌از بالای سر ما پاشید و مثل باران گلوله می‌بارید لذا فراد کرده وارد باغ وخانة 
امین! لدو له شدیم . بادی پس از ورود آقایان و ممتازالدوله دئیس مجلس و عده[ای] از 

و کلاء به باغ امین! لدوله. همگی در ذیر درختان متفرق و پراکنده شدند . امین‌الدو له 

چون آمردا چنین بد دید دفت در اندرون توی زن‌ها پنهان‌شد وفوداً تلفون‌کرد به با غ‌شاه 

که حضرات علماء و و کلاء آمدنه به این باغ اعلیحضرت جواب‌دادند که آنجا باشند تا 
کالسکه. برسد آنها را پیآودند » هنوز کالسکة شاهی رسیده که قزاق و سر باز دیختند در 
باغ امین‌الدوله و بنای شليك را گذاردند , در این اثناء حاج میرزا ابراهیم آقا و کیل 
آذر بایجان هدف گلو له شده و افتاد وپس از دبع ساعت مرد.ممتازالدو له باجمعی‌از و کلاء 
در زیر درخت‌ها مخی‌شدند ولی آقاسیدعبداله و آقاسیدمحمد و اجزاءآقایان و شیخ‌الر ئیس 
که از علماء و شاهزادگان بود به حالت خفت و خواری و کتك زیاد گرفتاد و دستگیر 
آمدند و آنها را تا نزديك پستخانه پیاده آوردند در آنجا آقایان خسئه شده رفتند در 
خانه سس و صورت خود دا شت‌شوی داحه تا کالسکه آوردند آقایان دا پردند به باغ شاه 
دیا لودود قزاق و سر‌بازها هجوم آوردند به‌طظرف آنها که حشمت‌الدو له دئیس‌کایينةٌ شاه 
که از سادات طباطبا ی و مقرب شاه است خود را انداخت دوی آقایان و دانم شد از 
اذیتآ نها پادی دستآقای بهبهانی و آقای طباطبائی‌دا با طناب به‌پشت بستند.اجزاء دا ذیر 
زنجیر انداختنه ازقراری که آقامیرزا محمدصادق گفت آقایان دا هم ون« کر دای ]یا 
انداختند در این بین از طرف اعلیحضرت اشاده شد که آنها دا محترماً نگاهدارنه که 
حاچبالدو له واردشد به‌چادری که آقایان دا درآ نجا حبس کرده بودند » افتاد پشت‌پای 
آقای طباطبائی‌را خوسنندهاق دست آ فا بات وا :نار تمودو | کن ز خی وه ز تن .وا یرداخت 
آقای طباطبائی قرمود من باید بروم به حمام و تطویر کنم لذا حمام شاه دا گرم کرده 
آها میر زا سیدمحمد و آقا میرزا میحمدصادق رفتند در حمام و مشغول تطهیر شد‌ند که آوا 
میرزا ابوالقاسم پسر بزرگ آقای طباطبائی‌دسید و این آقامیرزا اپوالقاسماز اولمشروطیت 
با شاه بود و اعتفعادش این‌بود که اعل ایران قا بل مشروطیت نمی باشند و دیگی آنکه این 
وضع هرج و مرج است نه مشروطه و آقا سیدعبداله خیال ریاست را دارد در وافع تا يك 
اندازه در اعتقاد خود محق است چه مردم خیلی بی| نصا فی کرد ند هرج ومرج وفساد تمام 
ایران دا گرفته است باری این آقا در انجمن آلمحمد ریس بود در انجمن برادران سنکلج 
نیز مدیر بود در يك انجمن سری که بنده هم در آن انجمن بودم دئیس بود و در تمام 
این انجمن‌ها چه علنی و چه سری حمایت می‌نمود از شاه در وقتی‌ که خبردسید پددش را 
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گرفتاد کردند پینام‌داد به امیر‌جنگ که چند نفرسوار بفرستند و مرا بیاود ند به پاغ‌شاه 
فوراً سوادها حاضرشد جنابش بهعلاحظٌ اتهام اینکه بگویند مخالفت پدر خود دانمود 
جناب آقا سید مهدی پسر عموی خود و جناب آقا سیداحمد عموی خود دا نیز با خود 
برداشت و رفتند به باغ‌شاه در واقم خیلی به کار آمد و پدر و برادو خود دا نجات داد 
پا اینکه باطناً مخالف اعمال شاه است و داضی به اعمال شاه نیست . پاری فتح این‌جنکه 
را ارشدالدوله نمود که ما بایه حالات این سرداد آدشد د؟ مشووحاً بنویسیم اگر زذنده 
مأ ندیم , چه جنگ پا ملت » وانگهی آخوند و سید و مردم‌بازاری دا مکر این سرداد 
ارشد قبول کند» و الا آدم باشرف قبول نخواهد کرد . شنیدم که امیرجنگه به شاه عرض 
کر دی اکن ما مفلوب شدیم مرا بدهید به دست ملت و مفرمائید تقصیرات از امیر است 
به این جهت اعلیحضرت داضی شده بود به این واقعه لکن در وقتی که آقای طباطبائی 
حسّور رفته بود شاه فرموده بود که من داضی به این دفایع نا گواد نبودم خدا لعنت کند 
پدر مرا که این اسباب را باعش‌شد. بادی : مقادن طلوع آفتاب شروع شد در محاصره. 
دو ساعت [و] نیم از آفتاب گذشنه بنای شليك شد . تا عصر متجاوز از سیسد توپ خالی 
کردند و قتل حاج میرزا ابراهیم آقا وکیل آذربایجان در این دوز داقع شد. آقاسید کاظم 
معینالسادات نقل کرد پس از اینکه شنیدم قزاق اطراف مجلس دا گرفته است دفتم به طرف 
مجلس در بین دراه آقامیرزامهدی پسر آقا شیخ فطل ان را دیده او دا باخود برداشته دفتیم 
که صدرالیلماء دا جر کت دهیم ؛ مسموع شد صدرالعلماء در مسجد جامع است [ نجا دفتم 
آنچه داد و فریاد کردم که آقا حرکت کند دیدم آقا ضعف‌کرده است و قو حر کت در او 
نیست ؛ آقاعلی پس حاج آقامحمد را کفتم شما بیائید. عذر آودد لذا پس شیخ دا باخود 
همراه کرده فریاد کردم خوب‌است عده([ای] از مردم عوام دا عمامةهٌ سیاه و سفید برس آنها 
گذادده به طرف مجلس ح رکت دهیم مردم عوام از این حرف به جوش آمده عده[ ای] 
همراه شده حر کت کردم از پازاد پای‌مناد به طرف مجلی دصپاد شدیم . دم سفارتخانةً 
روس قزاقاستاده وصف کشیده بودند لکن‌ما را مانع نشده در گذشتيم رسیدیم دم مدرسةً 
سیهسالاد درب مدرسه دا بسته بودند يك نفر سید رفت پنای دقالباب دا گذارده یکدفیه 
جممعی از سر بازهای سیلاخوری تفن به دست دسیدند و به يك شليك سید دا انداخته دو 
نفی هم از همراهان ما افتادندکه دد این بین مردم رو به فراد نهاده و گر یختند من هم 
رفتم در قهوه‌خانه [ای] که طرف خانه نظام‌الملك بود. در قهوه‌خانه احدی نبود » وارد 
آنجا شدم در را به روک خود بسته در این اثناء که از سوراخ تماشا می‌کردم يك نفرحمال 
چند نمد دد پشت می‌خواست پرود که کلولةٌ يك نفر سرباز آن بیچاده دا انداخت من‌هم 
چون دراه مثری نداشتم در آنا سوراخی دیدم که به طرف باغچه نظامیه راه داشت درخود 
خیال می‌کردم اکر کاد سخت [شد] خود دا از این سوراخ به باغ می‌اندازم صندوقی‌دد 
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قهوه خانه دیدم, در آن را باز‌کرده کلاهی دد آنجا دیدم که شبیه به‌کلاه فراش‌ها بود 
برداشته به سر گذاردم و فوراً از درب قهوه‌خانه‌خارح شده از کناد دیوار به طرف سرچشمه 
حرکت کردم نا گاه ده تفر ضر بان وسیدنه و مرا گرفته جونشال سیر مرا دیيه ععدان 
اعتداگی نکرده: از آنها گذشته از طرف سرجشمه عبور ممکن نبود به طرف پاعسنار آمدم 
به کوج عرب‌ها دسیده دیدم آقا سیدجمال‌افجه[ای] سوار و از طرف مجطس می‌اجعت و 
قاوی کنفا 4 

چهارشنبه ۲۴ جمادیالاو لی ۱۳۳۶ - آمروز حکومت ثهر حکومت تتلامی بود و 
پالکو نيك رئیس قراقخانه مسوول نظم‌شهی است طرف صبح ملكالمتکلمین که اسم او حاج 
میرزانصر ال و مشهود و معروف به بهشتی بود با مدیر صوراس‌افیل میرزا جها نگیرخان 
به قتل دسیدند» با طناب این دو نفر دا خفه کردند. سن ملک الت‌کلمین میرن پنجاه وشصت 
بود ولی جها نگیرخان سی و دو سه ساله بود . 

دیروز که یا جناب مجد الاسلام مدیر ندایوطن و برادرم شمس الحکماء و کیل 
کرمان نشسته‌بود: یم که مستشاددیوان کرمانی که معاون نظمیه است » با برادرزوجهة خود 
میرزااحمدخان نب بنده منزل و يك ساعتی شسته صحبت داشته رفتند مقارن غروب 
آفتاب بود که نو کرش [که] جواد ماهانی است آمد و یواشکی سر گذاشت در گوش من 
و گنت : مستشاردیوان گفت که اسم شما را هم در جائی بردنه البثه خود دا به‌کنادی 
کشید. ومخنی شوید چون دو ساعت قبل از آن به مستشاردیوان گفته بودیم هر گاه خبری 
شنید‌ید به ما اطلاع بدهید لذا این‌خبر مور افتاد و پا اينکه در خودمان گناهی نمی‌دیدیم 
یاز متزلزل و متفرق الحواس شدیم . اول مفرب مهدیقلی اخالزوجة بند نگارنده آمد 
و گنت افتاده اند در خانه‌های مردم هی کس دا که مشروطه‌خواه می‌دا نستند مین کتن‌قده 
و خانه‌ها را غارت می‌کنند,و نیز گفت خودم دیدم که جمعی را دستگیر و به‌حالت بسیاد 
بد‌ی آنها را می‌زدند ,و حالت ملك و جها نگیر خان و میرزا سلیمان‌خان و محبوسین 
را تل کرد از این خبر ثانی اهل‌خانه پنای گریه و زاری دا گذارد. و ماهم از لابدی‌از 
روی بام دفتیم به خانهٌ یکی از هسایه‌ها که از شاهزاد گان نجیب می‌باشد 4و ]تا دز 
اطاقی نشستیم در ساعت دو از شب‌گذشته حسینعلی میرزا که ازدوستان بنده وازشاهزادگان 
نجیب بود وارد شده و مطلع بر تفصیل واقعه گردید و گفت : در دقت آمدن شما از بالای 
بام همسایه‌ها ملتفت‌شدند و شاید خبرشایم‌شود [ نوقت هم شما گرفتاد خواهید شد و هم‌خانه 
۳ غادت می‌کنند پس مناسب این است که مه مرا که در ذهن کشیده (ام] قبول کنید . 
جناب مجدالاسلام گفت : هرطورکه صلاح [می]دائید عمل کنید . لذ! تبدیل لباس داده 
عیامه و ردا دا پرداشته کلاه و سردادی پوشيدیم و در ساعت سه از شب گذشنه با نهایت 


خوف و وحشت از خانه بیرون آمده و مسافتی دراه بیموده ۳0 ز سیدیم به خانه برادرشاهزاده 


ارشدالدو له 


باری فتح این جنگ را ارشدالدوله نمود که ما باید حالات این سردار ارشد را مشروحاً بنوسیم 
اگر زنده ماندیم » چه جنگ با ملت ... را مگر این سردار ارشد قبول کند والا آدم با شرف قبول 
نخواهد کرد . ( ص ۱۵۹ ) 
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که تزرديك هی ات وذیر بود و دد بین‌راه مصادف با ما نمی نشد یم . شب را به سلامتی خوا بیده 
و متوکلا" علی‌الُ صبیح زود برخاسته مهدیقلی دا فرستادیم دفت خانه که تحصیل خبری 
تماید پس از ساعتی بر گشت الحمدله مطلبی نبود و تازه [ای] اتفاق نیفتاده‌پود جن اینکه 
صاحب‌خانهٌ ما آقا علی‌خان‌خواجه اصرار کرده بود از خانهً ما برخیزید که خانه ما دا 
خراب می‌کنند » لذا ما هم درهمین نزدیکی خیابان بلورسازی خانهژای] دیده در ماهی 
پازده تومان اجاده کردیم . 
طرف عصرصدای توپ بلئد شد پس از تحقیق معلوم شد خانةٌ ظهیرالدوله دا به‌توپ 
بسته و خراب کردند امروز حکم صادر شد که مقصرین دا قزاق بگیرد نه سرباز و نظمیه 
از این خبر خرسند شدیم چه قزاق اکتنا مي‌کند به همان گرفتن مقصرء دیگر به‌خانه‌ما و 
بستکان و اطفال کوجك کاری ندار ند . 
آمروز عص مجدالاسلام عر یضه[ ای] به شاه نوشته به توسط سعدالدوله و یکی هم 
به توسط نظام| لسلطته فرستادیم . میرذانادق یزدی که میرزای مشیرالممالك وزیر يزد است 
آمد و عریضه را پرد» یکی دا فرسناد نزد نظام لسلطنه دیگری دا فرستاد نزد دبیر نظام 
قزوینی که بدهد. به سعدا لدو له . 
روز پنجشنبه ۲۵ جمادیالاولی ۱۳۲۲ - بازارها باز, عموم عردم از مشروطه بد 
می گویند. طرف صبح اعلانی به در و دیوار چسبانیده شد که مقصود ما گرفتن چند نف مفسد 
بود که گرفتيم و دیگر با کسی کاری نداد یم» عنو عمومی شامل حال دعیت است. 
امروزعص دبیر نظام پا میرزا شارق آمدند از دیدنآنها خیلی خوشحال شدیم. کاغذ 
نظام| لسلطنه موّثر افتاد. عریضه را به توسط حشمت‌الدو له فرستاده بود حضورشاه جواب به 
مضموتن دیل دستخط شد : 
جناب نظام‌الساطنه جندروز است شمارا ندیده‌ام احوال شماچطوراست 
در خصوص مجدالاسلام و ناظم الاسلام نوشته بودید. این دو نش همیشه خدمتگز ار 
بودها ند آنها دا مطمتئن نمائید | گررچه عثو عمومی داده‌ام ان‌شاء ال همه کس 
بعداز اینمطمتن و آسوده خواهد بود . 
لکن بندة نکار نده هیچ وقت خدمتگزار نبوده‌ام جناب مجدالاسلام هم کذ لك » آمروز 
آقا سیدعبداله دا به عزم عتبات عالیات از دراه قزوین و همدان با عده[ای] ازسوادحر کت 
دادند تقریباً ده هزار تومان پول و اسپاب سفر هم شاه به او داد و جناب آقامیرذا سیدمحمد 
را مهم مر خص نمودند که در شمیرانات باشد و جنابش به ونك که يك فر‌سخی‌طهر ان است 
نمل مکان نمود عیال و اطفال و اولادش نیز ملحق شدند به ايشان . 
جمعه ۲۶ جمادیالاولی ۱۳۳۲ - امروز بثيةٌ مقصرین و مشروطه‌خواعان دا که 
اس اساس بودند و در انجمن‌ها عضویت داشته, گرفتاد می‌نمایند . 


شب گذشته دا در خانهٌ جدید خوابیدیم» امشب قدری داحت خوابیدیم. مجدالاسلام 
مم دیشب را رفت در خانهٌ مشیرالمما لك وزیر يزد خوایید. امروزصبح آمد دیدنی از پنده 
کرد و رفت به خانهٌ خود. از قرار مذکود جهانگیرخان دا که دوز دویم از این واقعه 
طناب انداخته بودند,دد وقت کشتن گنته‌بود « زنده باد مشروطه » و اشاره‌کرده‌بود به 
ذمین و گفته بود «وای خاله ما برای حفظ تو کشته‌شديم» ولی مك لمتکلمین را که طناب 
انداخته بودند گفته بود «۱ گرمرا زنده بگذادید نفع من په دو لت وملت می‌دسد» ادشدالدو له 
که در وقت کشتن ملك گننه بود « ازاعمال خود قدری اظهاد ندامت‌کن» جواب داده‌بود 
«بانهایت افتخار وشرف در کمال سعادت در داه وطن می‌میرم واز اعمال‌خود فدامت ندارم» 
ولی ما باز از ارشدالدو له تحقیق‌کرده آنچه گنته است ذیلا" می‌نگار یم . 
تلگر افیازطرف مشیرالسلطنه وزیر اعظم به ولایات مخاپره شدکه مفسدین واشراد 
3 گرفتاد فمایه:: 
سواد تلگراف اذ طهران 
به عموم حکام ایالات ممالك محروسه به القّاب و عناوین مین مر يك 
تلگر اف می‌شود. 
چون قریب دو سال بود که مفسدین و مفرضین هنگامه‌طلب دارالخلافه 
محش اجرای خیالات فاسده بنای تفتین و افساد دا میان عوام الناس گذاشته 
روزنامه نگادان و نطاقین منسد دا نیز با خودشان همدست کرده بکلی از جادٌ 
سلامت و وظیفةٌ خود خارج شده به‌زبان و قلم اسباب توهین دولت و ملت دا 
فراهم کر ده, حتی و کلای مجلس شودای ملی [به] سوء افعال و اعمال آنها منهم 
شده تا به جاگی دسیدکه افساد و اخلالآنها به تمام ولایات و سرحدات سرایت 
کرده؛سلب امئیت از تمام مردم نموده اشرار و سادقین موقعی پیدا کرده دیگر 
ابتّاء به حال و جان احدی نکرده همه روزه اخبار قتل و غارت و بی‌نظمی به 
عرض خاکپای مبارك رسیده طرق و شوارع بی‌ظم و بکلی دشته انتظام گسیخته 
به طوری که هیچ کس فادر به حنظ مال و جان خود نبوده در این مدت بند گان 
اعلیحضرت قدر قدرت اقدس همایون ملوکانه ارواحنا فداه محض کمال رأفت و 
مرحمت تمام دا به سکوت گندانیده هر قدد خواستند به ملایمت و به نسیحت 
آنها دا ساکت و متقاعد فرموده از این خیالات واهی که تتیجهٌ مضر؛ آن عایه 
ملت و دعیت می‌شد منصرف فرمایند.در حال آنها مفید نشده سهل‌است بر تجری 
۳1 افزوده مما لك [دا] بکلی‌عرج و مرج نموده از میچ گو نه خودسری فرو گذاد 
نکرده تا آنکه کار را به جاگی دساندند که به طرف نظام دولت ینب و تفنگ 


انداخته جند تفر را مقتول ساخته ذات کاملالصفات همأیو نی را به حدی هقغیر 


جلد چهارم ۱۶۳ 


۳ لاعلاح محض نظطم و أمئیت مملکت و آنباش ملت و دعیت که ودایع 
حورت احدیت هستند امر به استعمال قوةٌ جبریه فرموده به و قهر یه نظامی 
اثراد و مفسدین ومنرخین [را] تنبیه و تدبیر و سیاست فرءوده مملکت به حالت 
نظم و امثیت اعاده کرده دیگر اسمی از اشراد و مشدین دارالخلافه باقی 
نمانده و دارالخلافه را نظامی فرموده فعلا طودی شهر طهران و اطراف منظم 
و مرب است که سالیان دراز احدی قدرت شر ارت و خسارت نداشته و تمام مردم 
قر ین رفاه و امنیت شدئد ما است حسب‌الامر آقدس‌رو حنا فداه به عموم حکام 
ولایات ممالك محر وسه ا کید ابلاغ و اعلام م. بی‌دارد که با نهایت قددت و قوت 
قلب و استقلال مشغول نظم و امثیت ولات بوده مقتضیات آنباش رعیت را فر اهم 
کرده دست تعدیات اشرار را از هم ردم کوتاه داشته عموم ملت و رعیت را به رأفت 
و مرحمت دولت مستظهی و امیدواد و به حسن سلوك و مهر با نی دفتار کرده در 
حفظ ظم و امثیت ولایت غفلت و خوددادی نکرده از اشراد قویاً ا له کی 
نموده و | گر مفسدی و مفرضی باشد دستگیر نموده هر گاه محتاج به استعداد دو لتی 
باشید فوراً اطلاع پدهید که از اردوی کیوان‌شکوه عده[ ای ]) از قئون ظفر 
نمود (۱) به آنجا فرستاده شده از اشرار تنبیه کامل بشود.البته نتیجهة اقدامات 
خودتان دا در نظم مملکت و آسایش رعیت اطلاع دهید که به عرض بر‌ساند . 
(مشیر! لساطنه) 
شنبه ۳۷ جمادیالاولی ۱۳۲۶ نگارنده هنوز آفتا بی نشده است لکن مجدالاسلام 
آفتا پی‌شد و کسی هم متعرض او نشده است . 
بازارها در این دوز باز است مردم از مشروطه بد ی گوقد اشخاصی که قسم های 
متعدده خورده اند که حافظ مشروطه و حامی مجلس با شند به | ندازه [ای] از مشروطه بد 
می گو ند که نهایت ندارد . عجب است که ته ماندة مجلس را همین مردم ارت کرده و 
می‌کنند. آجرهای مجلس دا همین مردم پردند که در انجمن‌ها قسم خوردند؛ خانه‌های مردم 
را همین درجاله‌ها غارت کردند که قسم‌خورده‌بودند حامی و حافظ مشروطه باشند و الا 
دولتی‌ها تا این حد داضی نمی‌باشند » این مردم جاهل و رجاله می‌باشند که نه مشروطه 
می‌دانند و نه دین و نه خدا و نه پینمبر دا ؛ اين نیست مکر از جهل ونادانی 
روز یکشنبه ۲۸ جمادی‌الاولی ۳۲۵ شهی منظم است امروز صبح مجدالاسلام آمد 
ده منزل و نوشته آورد از طرف امیرجنگ که برحسب دستخط شاه که دربار؛ شما صادد 
شده است شما آسوده و مطمئن باشید از طرف من هم خودتان و کسانتان «طمن باشید لذا 
طرف عصر با برادرخود شمسالحکماء رفتیم منزل آقایحیی دو ساعتی در آنجا نشسته آ نچه 
1 - کذا 


۱۴ تاریخ بید‌اری ابرانیان 


شنیدیم و گفتیم قابل نوشتن نیست جز اینکه جناب آقایحیی مذکور داشت اول کسی که توپ 
به طرف مجلس خالی کرد ارشدالدوله بود, اول کس ی که درب مجلس را به دوی قزاق باز 
نمود ارشدالدوله بود و لقّب سردار ارشد را با آجودان حور نایل آمد . 

دوشنبه ۲۹ جمادی‌الاو لی ۱۳۳۶ - شهر در نهایت نظلم و آدامی است اخبار موحشی 
از آذربا یجان می‌رسد خدا کند که دروغ پاشد دیگر ضرر پس است مردم در این دو ساله 
از دست رفتند خدا لعنت کند ت ه ۳ 


۱ اینجا چند سطری در سحخة اصل بوده است که بعداً مر کپ آن دا غستها ند, خوأ نده 
نمی‌شود فقط ازیعضی کلمات نقش شسته‌بسیار کمر‌نگی مانده اذاین قبیل : ... جماعت ... طلب 
و بعض ملاها را ۰ نمی‌شود نزد عوام اسم مشروطه را برد . 


ی ی تا 6 جک ۲ یج از "آچد سک بر ی ی ام اج اي درد 


الم ی بدا سار سودا ۳ کسی ست ی ۴ کا سم که چرس پوت ۲۲ج عطد بجر نصا *ن 


سرام ری یت 2ج فپ ج ۳ات و چرس ی جات : کسج۴ يچ تچ ید بت 


مبرزا علی‌خان امین‌انده نه 


امین الدوله چون امر را سین بدید رفت در اندرون توی زن ها بنهان شد و 


فور؟ تلفن کرد به باغ‌شاه که حضرت علما و وکلا آمدند به این باغ (ص ۱۵۸) 


وقابع 
ماه چمادی‌الاخری ۱۳۷٩‏ 


سه تنبه غرغ جمادی‌الاخری ۱۳۲۶ شهر آرام [است] عموم مردم از آقاسیدعیداله 
بد می گویند . 

روز چهارشنبه دویم جمادیالاخری ۱۳۳۲ - شهرمنظم » قزاق در حرکت : شب 
گذشته سید یموب دا که در اداد؛ نظمیه محبوس بود نقل دادند به باغ‌شاه و در جزو 
محبوسین او دا ز نجیر کردند . 

آقا سیدفرجالّه که از اجزاء بانك استقراضی بود به اتهام سأختن بم (۱) گرفتاد 
آمد دو ش او دا نگاهداشته پس از استنطاق معلوم کر دید آو دا متهم کرده بودنه بی‌جاده 
تقصیری نداشته او را دها کردند . 

پنجشنبه سویم جمای‌الاخری ۱۳۲۶ - امروز شهر دد نهایت نظ و آرامی است 
تلقونی از آقاسیدعبداله از قزوین دسید که سالم بوده‌است گویا از داه قزوین به‌همدان 
و از پی‌راهه او درا می‌برند به عتبات عالیات . 

امروز جناب آفامیدمحمدطباطبائی از ونك که در يك فرسنکی طهران داقع است 
نقل فرمود به در که , که متصل‌به عوین(۲) و دو فرسخی طهران است از قراد مذکود 
شاه متقبل شده است که ماهی هزاد تومات بدهد به جناب آقای طباطبائی که در همان 
نواحی طهران باشد . 

روز جمعه چهارم جمادی‌الاخری ۱۳۲۶ - امروز ثیخ زین‌الدین پینام داده است 
به ابیرجنگه که پول دادن به آقا سیدعبدالث صلاح نبود می‌بایست ما خوذی او را از با بت 

موقوفه و تعادفاتی که از مردم گرفته است بکشید و از او بگیرید و او دا گدا کنید که 


 1‏ مک .بهسب ۲ ضبطی و املائی از «اوین». 


ام ۱ تادیخ بیدادی ایرانیان 


دیگر قوء زند گی دد او نباشد و عبرت دیگران باشدکه دیگر احدی جرئت فکند بررخلاف 
دولت آئدامی کند . 

روز شذبه پنجم جمادی الاخری ۱۳۲۶ . آمروز برعد؛ منحمنین سفارتخانهُ انگلیی 
افزوده شده‌است لکن سری است که احدی نمی‌داند و ما هم افواهی شنیدیم . 

امروز ادام جمعه دعوتی از و کلای معمم نموده که در خانه امام جمعً خوی جمع 
و حاضر شده پروند حور شاه از قراری که جناب آقایحیی وکیل کرمان مذ‌کور داشت 
که در خانةً حاج امام جمیدٌ خوی جمع شدیم دو سه نش هم از و کلای مکلا بدون اطلاع 
و بدون خبر آمده بودند دد این بین مر بدا ایو له حا کم طهران با کااسکه شاهی آمد همگی 
سواد شدیم و دفتیم باغ‌شاه. ابتداع در جادر امیررجنگ توقف کردیم مشهدی باقر و کیل 
را به چادر ابیرجنگه راه ندادند و در پس جادر نقست پس از مدتی دفتیم حور شاه 
و اعلیحضرت محمدعلي‌شاه در توی چادر ایستاده‌بود که ما سلام کردیم نشست و فرمود 
باشیئید امام جمعة اهر ان طرف دست راست امام جمیه خوی طرف دست چپ نشست ماها 
هم رو بروی شاه نعستیم . شاه فرعود از وقوع این وقایم نا گواد خیلی متأسف می‌باشم و 
حاضر شده بودم که ساطنت خود را دوی این کار بگذارم لکن حون دیدم دین اسلام ضعیف 
شده راضی نشدم که در تادیخ بنویسند در عهد محمد علی‌شاه اسلام از ایران دفت لذا این 
جند نفر مفسد را از بین برداشتم و کلا تمجید و تمرف و اظهاد شکر گزاری(۱) نمودند 
شاه رو کرد به وذیر اعظم مشیر السلطنه و فرحود : وذس اعطلم , این حماعت و کلا مردمان 
خوبی می با شند و از آن کافذ آخری‌که از ءعجلس رسید اطلاعی نداد ند ( گویا کاغذ اعلان 
جنگ بوده است) وزیراعظم جواب داد که اکثر و کلا اطلاعی ندار ند و در بین و کلا صد 
تفرشان مردمان خو بی عی با شند منتها بیست ار از آ نها شر طلب و دفسد بودند والا سایرین 
مردمان خوبی می‌بشند و شاه اظهار فرمود: سایر شهرهاً منضلم است تبرریز که منشاء فثنه و 
فساد بو دنیز آرام گر فته و آن شاءاله در ادل میزان مجلس منمقهد‌خواهد گردید و به تمام 
بلدان ایران تلگراف کردیم که و کلای خودشان را انتخاب کنند و سه ماه دیگر روانه 
نمایند و کلا اظهار امتنان وتشکی نموده مررخص‌شدند جناب آ قایحیی مذ کود داشت اذ میرزا 
مر تضی‌خان سوال کردم و کلائی که در ستارتخانه می با شند چند شش می باشنه 1 جواب 
داد مأمور به اظهاد نمی‌باشم . 

ده نگار نده را اعتقاد این است که ۳ شأه مشروطه دا بدهد عقلاء قبول نکنند 
جد این مقسدیین کاری کردند که دیگر عاقلی اقدام به این کاد نخواهد کرد و سم مشرو طه 
را تخواهد برد . 


روذ بکشنبه ششم جمادی‌الاخری ۳۳۶ - امروذ شهر دد نهایت نطم و آدامی است 


1 نع دراصل ۳ شکر گذاری 


جلد چهادم 5۲ ۱۶ 


جمعی از و کلاء ۳ ممتازا لدو له دئیس مجلس در سثارتضانهٌ فر انسه متحصن می با شند. 

تقی زاده با جند تفر دیگر درقلحك(۱) در سفار تخانه انگلیس می با شند عدم معدو دی 
در سنارتخانه | بطا لیا می‌باشند ۳ 

دوشنبه هفتم جمادیالاخری (۱۳۲۶] - شهر آرام [است]» اعلانات و اوراق دولتی 
که عفو عمومی و امنیت عامه را کاشف است به در و دیوار چسبا نیده می‌شود. 

سه شنبه هشتم جمادیالاخری [۱۳۳۶- منصب مپهسالاری را دادند به امیر جنک. 

چهار شنبه نهم جمادی‌الاخری ( 1۱۳۲۶ - سپهسالاری امیر بهادد دسمیت دا حاصل 
نمود و اهل نظام امرون تبريك نظامی را دادند . 

امروذ بنده نگادنده با جناب آقامیرزا اپوالقاسم دفتم به درکه که دیدنی از آقای 
طباطبائی نمائیم اپنداع در کالسکه نتسته دفتیم منزل اتپالالدوله که ناظم الساطنه برادد 
علاء| لدو له در ] نجا بود و آمده بود که اقبالالدو له توسطی از علاءا (دوله کند و املاه 
علاء| لدو له را که درماز ندر ان غارت و تصرف کرده بودند , به آ نها مردود نما بند . اقبال| لدو لد 
شول توسط نمود پعد از آن با آقامیرزا ابوالعاسم قدری نجوی کردند و ما روانه شدیم 
ظهر وارد در که شدیم آقامیرزا محمد صادق را با ۳ رضاخان و دو پسر آفای طباطباتی 
آقا عبدالمهدی و آةا عبدالهادی را دیدم که همان حرف‌های سایق را می گفتند میر« 
محمد نایب و آقاسید فریش دا با چشم گر بان دیدم هر دو گريةً زیاد می‌کردند آقاسبد 
نصراله محرد دا در جادر دیدم آقاصدرالدین و آةا سید جعثر و جمعی دیگر از طالاب 
مدرسةٌ میرزادضاقلی آ نج.ا بودند نهار صرف شد خوابیدیم بعد از خواب آقای طباطبائی 
تشریف آوردند قدری صحبت داشتند ازحالت گرفتاری پرسیدم ؛ فرمودند : هر‌قدر تصور 
کنید صدمه وارد آوردند فقط از شاه داضی بودند و ازحشمتالدوله. عرض کردم خیالتان 
چیست ؟ فرمودند دو دوز قبل مشیرالسلطنه وزیراعظم کاغذی نوشته است که شما بنا بود 
اذ این محل حر کت کنیه پس چرا ب‌تاًخیر انداخنید ؛ و راپودت بهشاء داده| ند که اشخامر 
نامناسب اینجا آمد و دفت می‌کنند و نیز خبر دادنه که آقامیرذامحمد صادق پس شما 
در پس‌قلعه انجمن مخفی تشکیل داده است الیآخره . 

دیقب نوشتم به وزیراعظم که اولا - احدی نزد من نمی‌آید چه جای نامناسب, نه 
مثاسب و نه نامناسب احدی نزد من آمد و رفت نمی کند یا شا آنکه از شاه اذن گر فته 
چندی نروم مشهدمقدس و در آ نجا بما نم ۰ آقامیرزاا بوالقاسم گفت من وزیراء: م را دیدم 
و مذا کره کر دم مقصودشان این است که آقامیرذامحمدصادق حندی سفر ی کند و من مخارج 
راء و سفر دا می گیرم چند ماهی پرود فر نگستان . 

بندة نگاد نده عرض کردم رفتن به ارض اقدس در این هوای گرم صلاح نیست فرمود ند 


۱- قلهك 


1۶۸ تاریخ بیدادی ایرآنیان 


در اینجا که باشیم هر روز مفسدین فساد می‌کنند ولی در آنجا کسی دا با ما کادی فیست 
به هر قسم باشد باید از این شهر خراب شدء طهران که مردمش مثل مردم کوفه و شام 
می‌باشند برویم به طرفی . بسد از آن قدری از آقاسید عبدالُ مذاکره شد » فرمود شاه 
حق دارد و نهایت نجایت و ۳ را کرد که این‌طور سلوك فرمود » این آقا سیدعبداله 
پدر مرا و خودش دا و مردم دا سوخت مرا آلت اجرای خیالات خود کرد مقصودش سلطنت 
بود نه حفظ مشروطه و مجلس این اواخر این جماعتی‌که برای گرفتادی آنها اين دقایع 
رخ‌داد . آمدند نزد من که اذن بدهید ما برو یم به طرفی و يا ما دا خودتان ببرید 
نزد شاه که فتنه خوابیده شود من هم اذن دادم و گفتم خودتان بروید. این آقا سیدعبداله 
مانع شد و گفت توهین به مشروطیت است و نگذادد مردم بروند آنها دا بکشتن داد . 
و پدر مرا هم سوخت در این اواخر اعتنائی به من نداشت خودرا از شاه بالاتر می‌دید 
در امر سفراء و وزراء دخالت می‌کرد » شاه دا در نزد مردم بی استعداد به خرج می‌داد 
پار که کرد آنچه کرد زحمات ما دا به هدر داد ما را بد‌نام کرد . 

ی ی یا ار درا زره رت 
آخر عمری را می‌خواهم در یکی از بتاع مقدسه به سربرم . بادی ؛ این مرد محترم 
خیلی ضعیف و لاغر شده است امیدش از همه جا ما یوس است » خود دا که همه وقت وقف 
داحتی مردم کرده بود ۰ امروز هم غصً قوم و حزن جهالت مردم را دادد عرض کردم 
روز اول که بنده عرض کردم جهالت مردم و عدم علم آنها مانم ترقی است ؛ فرمود : 
مر دم این فشار را لازم داشتند بعد از این خوب خواهد شد و قدری از حالات شاه و مسلمانی 
صحیت شد و از شخص اعلیحضرت مشک بود ند باری قددی صحبت با آقا میرژا محمدصادق 
داشته مر اجعت نمودیم.قدری هم از روز جنک استفساد نمودم, که وعده داد بررایم پئو یسد . 

روز پنجشنبه دهم جمادی‌الاخره ۱۳۳۶ - امروز آقا سیدجمال واعظ در همدان 
مرحوم شد شهر منظم است می گویند در آذربایجان جنگ و نزاع است در سفارتخانة 
انگلیس ۱ هم در عمارت پیلاقی و هم در عمارت شهری بر عدءٌ متحصنین و و کلاء افزوده 
شده است . 

شب گذشته جناب حاج جلالا لمما لك و آقاسیدا بوالاسم‌خوانباری که هر دو حامی 
دولت و از اجزاء انجمن سری می‌باشند ۰ آمدند به عزم دیدن‌بنده . حاج جلالالمما لك 
مذ‌کور داشت آن روزی که آقایان دا دستگیر نمودند. من طرف چصری با نهایت امیدواری 
و اطمینان و اعتماد به خدمات خود سواد شده و دفتم به باغ‌شاه به قصد دیدن از آقا میرزا 
اپوالتاسم . دم باغ‌شاه که پیاده شدم قزاقها دیختند و مرا گرفتندکه تو مدیر انجمن 
پراددان سنگلج بودی آ نچه خواستم بهآ نهاحال ی کنم که من بر ضد مجلسیان بودم به‌خرج 
نرفت مرا بردند در زیر زنجیر پهلوی ملك‌المتکلمین و جهانگیر خان حبس نمودند و 
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خیلی کتك با ته تفن و شلاق به من زدند که قریب به هلاکت دسیدم ذنجیر هم خیلی 
سنگین بود دد این اثناء بالكنيك آمد و به مثرجم گفت که به ملك بگو من به‌تو چه کرده 
بودم که در منبر از من بد می‌ گنتی ملك منکر شد و جواب داد من ابا از شما پد نگنتم 
مترجم رو کرد به‌جها نگیرخان و گفت تو هم‌منکر نوشتجات‌خود می‌توانی بشوی‌جها نگیر خان 
درجواب تلجلج مود » 

ملكالمتکلمین گفت : جناب پالکنيك من سه خواهش از شما دارم اولا" - آن‌که 


5 فردا که امس ۳ معلوم شود ص مهمان ب باشیم غلیان و جای ۳ غذای ما را بهقا عده بد‌هند ۰ 


ثانیاً - آن‌که به قزاق سیادید که فحش و بد به ما نگویند . 

تالف - آن‌که بدن ما مجروح و در گردن زخم دادیم نسیم باد می‌وزد به زخم‌ها 
و ما را اذیت می‌کند يك تجیری به اطراف ما بکشند و یا مکان و محل ما را تغییردهند. 

پالكنيك روکرد به‌يك نثر ازدوساء قزاق‌که امش این جند نثر مهمات من می‌باشند 
احدی مأْذوث نیست‌که بد بگوید و يا اذیت‌کند به این محبوسین ودر باب غذا و چای و 
غلیان نهایت دقت دا منظود و مرعی دادید و مکان ملك و جها نگیر خان دا فوداً تثییر داد ند. 

از حاج جلال المما لك پرسیدم که ملك و جهانگیر خان یقین به کشتن خویش داشتند 
يا نه جواب داد این سلوك و رفتاد پالکنيك با آنها یتین آنها دا برداشت تا صب حکه به‌دست 
میرغضب ها افتادند یمین به زندگی خویش داشتند . باری يكك پسی از حاج محمداسمعیل 
آقامغازه‌ای در دو روز قبل در آب خزینهً حمام غرق شد و مرد . 

امروز حاج شیخ‌فضل ال و سای علما رفتند حضور شاه خیلی به احترام دفتند در 
کالسکه شاهی نشسته ۰ اعلیحضرت نهایت مرحمت را در بارهٌ شیخ‌فضل ال فرمود در این 
اثثاء لفظ مشروطه در مجلس برده شد. اعلیحضرت فرمودند ما مخالف مشروطه نمی‌باشیم 
و در اول میزان مجلی دا مفتوح و دایر می‌نمائيم . 

سلطانالعلماء عرض کرده بود این لفظ مشروطه دا که مناقی با دین است در ذپان 
مبارك نیاودید و خیلی بد گفته بود از مشروطه » حاج شیخ فضل‌اله گنت مشروطه خوب 
لفغلی است شاه دستخط مشروطیت دا دادند شاه مرحوم دستخط داده‌انه مشروطه پایه باشه 
ولی مشروطهٌ مغروعه و مجلس محدود نه هرج و مرج . 

امروز که جمعه یازوهم"(۱) (جمادی‌الاخری ۱۳۲۶] است جناب آقایحیی و کیل 
کرمان و جناب ذوالریاستین آمدند بنده منزل نهاد صرف شد طرف عصر هم شیخ‌الر یس- 
کرمانی و میر زاسیدمحمد‌خان کرمانی نیز آمدنه مجلس روضه منتد گردید : دو نقر 
روضه‌خوان ذکی مصییت حضرت سیدالشهداء ارواحنالهالنداء درا نمودند . 


1 - اصل : دهم . 


۱۷۰ تاریخ بیداری ایرأنیان 


از اعداء بندء تکار نده است گفته است شیخ فصّل ال حکم به کثر عر چه روزنامه نویس است 
کرده است از آن جمله فلانی است و بعض مقالات روزنامه نیز شاهد است . جناب آقا سید 
محمد حجت گفثه بود مقالات روز نامه‌از مدیر دوزنامه نیست این مقالات دا دیگران دادءا ند 
و درح شده است ؛ وانگهی روذ نامه « ک و کب دری » ده نش شريك داشته‌است فلانی مدیر 
بوده است و سایر شر کاء مقالات دا می‌نوشته‌ا ند بای اعاذنااله من شرودانفسنا پندة نکاد نده 
که چهل سال در تحصیل علوم شرعیه و خدمت به اسلام بوده‌است » بایدد مثل شیخ فسل‌اله 
شخمی که صد قسم خالاف اصول اسلام دا مر تکب شده‌است, بنده دا تکفیر نما ید اشهد انا الهالا اه 
و آشهد ان محمداَرسو لاله و ان علیاً ولیاله و اتالاثمة من ولده احد عشر حجمال و اولیاء 
ان و اشهه انالمعاد حق و ان سوّالالقبرو فشارالتبر (۱) حق و آنچه دا دد توحید صدوق 
است بندة نار نده ععتقد می‌بانم خداونه لعنت کند طاینهٌ « ضالهٌ مضله » (۲) بابیه را که 
تمس تور دست 9 نه علمای سوء داده‌اند امیدوارم دد قیامت خداو ند حکم فرماید بين 
بنده و این شیخ لاله و جزای هر دو دا عطا فره‌اید. الان کنه این تادیخ دا می‌نویسم 
به حدی دل شکسته شدم از فضع دنیا و سنوك اعل دنیا, خدا دحم فرموده است که عمرهای 
ما به صد سال و دویست سال طول نمی‌کشد و این در" قابل نیست و در زوال است والا ما 
یکدیگر دا می‌خوردیم . 

امروذ میرزا ابر اهیم قمی که از اجزاء انجمن اتحادیةٌ طلاب بود و گرفتاد شده بود 
مر خص شده‌است . 

روزشن,4 ۱۳ جمادیالاخره ۱۳۲۶ - آمروز صبح رفتم منزل جذابآقامیرزا ابو القاسم 
قدری صحیت از وضع سکواهت: شور دن. تبرن بود آ قامیر زا | یوالقاسم را در غعه دیدم سیب 
پرسیدم گفت :دد دوسال بل يك نفرقزاق صدتومان به من داد که 3 تیول ملکی دا برایش 
بگیرم و گرفتم به او دادم پعد که تیول بر گشت مدعی است صد تومان دا پس بدهید حالا 
با حاضر دادالحکومه شوید . 


عارض شده حکوعت فررستاده أست ۳ صد تومان را بد‌هید 
جواب دادم دادا لحکومه نه عدلیه است و نه محضر شرع در محکمةٌ شرع حاضرشود با و کیل 
من گفت و کو نماید 7 

و نیز مذکور داشت که عصر پنجشنبه دهم جمادی‌الاخری, ] فاسیدجمال و اعظ دد حمدات 
به مرطض فجاه (۳) در گذشت نجم‌الذا کر ین گفت : خودم به رآیالعین خط شریف‌الماك 
همدانی دا دیدم و جناب آقامیرزاابوالقاس تصدیق کرد که از وزیراعظم شنیدم تفصیل از 
این قراد است که آقاسید‌جمال به‌عزم زیادت عتبات عالیات به‌لباس مبدل از شهر فر ار نمود 
و دد قم حسین‌خان نامی که از آدم‌های مظفرالملك است و از مریدان سیدجمال,سید دا دد 
لباس مبدل مي‌شناسد اظهارعقیدت و خلوص خود دا می‌نماید پس اذ اطلاع می گوین من هم 

1 ور ا سلطا له له سا 


۳ شم عی‌آیم سید هوق من خيال دارم ازطر ۳ همدان همین ساعت حر کت کنم حسین خان 


هیر گورفن من همین قدد می‌روم منزل قدری پول دارم بر می‌دادم و مي‌ایم » سید را 


شده ِِِ ه‌ ی‌ددد سس از ساعه ی مراجعت کرده با سل حر کت مي کند و قبل از درسیدن 


ی 


سید جمال به همدان تلگرافی از اعلیحضرت به مخلثر الملك حا" م‌ همدان مخأیر» می‌شود 
قرب به ِ مضمون : ِِِ مفسد وارد می‌خود حسین‌خان به شما اطلاع می‌دهد او را 
کی و حبس کنید لدی| لورود سیدجمال. حسین‌خان مخ‌کور بد حاکم اطلاع داده سید را 
دسشگیر می‌نمایند و فوراً اطلاع تلگرافی به طهران [می‌دهند] دد هر صورت دوز پنحشنبه 
دعم جمادی‌الاخری ۱۳۲۶ سید‌جمال | لدینو اعظ اصنهانی اد أین داز فا به دار بافی رحلی 
می‌کنه » شرح حالات او دا از دوزنامةً الجمال به خوبی می‌توان استنیاط نمود والسلاه. 

امروذکه یکشنبه ٩۳‏ جمادی‌الاخره [ ۱۳۳۶ - است در خانه مشفول نوشتن و اصلاح 
کنا بخا نه خود می‌باشم . براددم شمسا لحکماء رفت تا بر گردد خبری بیاورد و نوشته شود 
یا آنکه خودم طرف عصری بروم بیرون آنچه مسموع افتاد بنویسم . 

مقندر نظام و صنیع‌حضُرت که از مثصرین ملت بودنه و در کلات محبوی بودند و 
روز « یوم‌الوب » (۱) تلگراف مر خصی آنها و سایر محبوسین کلات مخابره شده‌بود ؛ 
امروز به احترام فوق‌الماده وارد شدند تقریباً پانصه کالسکه و ددشکه(۲) به استقبالآ نا 
دفت بچه‌های جاله میدان به هوادادی صنیع‌حضرت اجتماعی کردند بچه‌های سنگلج به‌عوای 
مقتدر نظام دویست پدك جلو(۳) آنها بردند به همان لبای سفر حضود اعلیحضرت مشرف شده 
و مودد مر‌حمت شاهانه [واقم شده] و مراجعت به شهی نمودند.صه نفر قزاق هم به استقیال 
آنها دفته‌بود مردم در جلو آنها این شعر دا می‌خواندند : 

مجلس شورای ملی تا ابد پر کنده باد تیغ استبدادیان تا ایه بر نده بأد 

و دست نان و ملهله گویان با نها یت عیش و خرمی آنها ر او سای محیو سین را 
ورد کدنف غاگ بر.سر این لت جاهل فیی‌فاطلی» ]کر این تاره من‌تشن بوونهم 
پس چرا آنها دا حپس کردند ؟ و اگر تتصیر داشتند پس این استقبال چه بود ؟ دیروز 
آصف‌المما لك رگیس پستخانه شد به این معنی پستخانه را دادن به امیناملك و او هم 
وا گذار مود به آصف! لمما لك کر ها نی 

امروز بحرا لعلوم کر مانی که در زمان مشروطه خود دا فاتل شاه مر بی‌دأنست و به این 
خیال شب را می‌خوایید ؛ ظاحر شد و از مستبدین شد به حدی تملق و جاپلوسی می‌کند که 
مافوق آن متصود نیست + لعنةاله‌عا ی‌المثا فتین ۰ 

روز دوشنبه چهاره‌هم جمادیالاخری ۶ - امروز مردم دیدن می‌کنند از 


7 ۱۳ 0[ 
اصل : جلوی 


۱۷ تادیخ بیدادی ایرانیان 


صنیع حضرت و معئدد نظاأم و بد هی گویتد از مشروطه و مشروطه‌خواهان . 

طرف عصر با جنابآقایحیی دفتیم دیدن آسف‌المما لك کرمانی که دیاست و معاونت 
پستخانه را به ایشان داده‌ا ند » تبريك گفته اول غروب مراجعت کردیم . 

روز سه‌شنبه ۱۵ جمادیالاخری ۱۳۳۲۶ امروز سدیدا لملك پرادر ادشدالدوله آمد 
بنده منزل گفت و گو از کادهای ارشدالدوله درمیان آمد و ما به طریق اختصار قدری از 
حالات این سرداد شجاع درا ذکر می‌کنيم که شاید باز مم نام نامی ایشان دد ضمن این 
تادیخ و اقداماتش به میان آید . 

روذچهارشنبه۱۶ [جمادی‌الاخری ۱۳۲۶] - آمردز جمعی که در سفادت انگلیس 
متحصن بودند نوشتةٌ امان گرفته خادج شدند ؛ بند نکارنده دفتم مئزل جناب آقایحیی . 
مذ کور داشت آقاسیدمحمد‌حجت کرمانی گفته است که شیخ‌فل اله در مجلس بد گنثه است 
از مشروطه و از جناب حجةالاسلاع آقای آقاسیدمحمد و این که چرا بندة نگادنده دا به‌فتل 
نرسانیده‌انه 14 وا اسثاه بند؛ نگارنده که در اصول عقاید و اکثر علوم کتاب تا لیف کرده 
و با این مراتب علمیه باید از شیحْفضل‌اله پفرسه و او دا چه قدد بی‌حیا و بی‌شرم می‌بینم 
که نه ملاحظلةً خدا و نه ملاحظاً آخرت دا دارد . 

روز پنجشنبه ۱۷ جه‌ادیالاخری ۱۳۳ . امروز کاغذی نوشتم به ارشدالدوله و 
نهایت عجز و لابه و تملق و چاپلوسی داکردم با اينکه من شب و روز با ارشدالدوله به سس 
[می]بردم و نهایت دوستی دا با هم داشتیم ؛ اینك این کاغذ دویم اس که ابقر نوشتم 
و هنوز جواب هیچ يك نیامده‌است . 

از قراد مسمو ع آمروز جماعتی از اصناف باز پناه برده‌اند به سفارتخانهٌ انگلیس ولی 
هنوز صحت و مقم اين خبر معلوم نیست امروذ دا دفتم هشال | ماهمی ۱ | بوالقاسم و در 
آنجا شنیدم امجدالملك را با آقامیدجمال گرفته و دد همدان هر دو دا به قتل دسانیده‌اند. 

روذجمعه ۱۸ جمادی الاخری ۱۳۲۶ - دوز گذشته طرف عصر جناب ذوالریاستین 
کرمانی آمد نزد ما و شب دا دد بنده منزل مانه صبح اول دسته , رضاخان آدم سدیدا لملك 
آمد که اگر می‌خواهید بیائید اردو و ارشدالدو له دا ملاقات کنید امروز وقت مناسب است 
و گنت من می‌روم دم دروازه نزديك قراولخانه برابر باغ‌شاه محل ملاقات ؛ ما هم قبول 
کرده رضاخان رفت بنده و اخویم شمسالحکماء و جناب ذوالریاستین عبا و ددا به دوش 
انداخته روانه شدیم لکن هر سه خائفاً مترقبالموت عصا و ساعت خود دا اذترس بر نداشته » 
نود چشم میرزاعلی که نزديك به سه سال است و طفل شیرینی است آمد جلویم خواسنم با 
او وداع گویم خجالت مانع شد ۰ هرسه نفر می‌ترسيديم و اگر یکی ترس خود دا ظاهر 
کرده‌بود دیگران هم ظاهر می‌کردیم . پاک با پای پیدهدفتیم دم باغ‌شاء و نزديك 
قراولخا نه نشستیم پس از نیم ساعت دضاخان از طرفی دیگر آمد از يك درب باغ وادد شده 


بهبهانی 
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جلد چهادم ۱۷۳ 


از درب دیگر خادج شده وارد اردو شدیم در جادر ارشدا لدو له وارد شده نشستیم . غلیأنی 
خواستیم آوردند جون فوج سپلاخودی وارد شده‌بودند سان دیدند سه‌سالاد که امیر‌جنگک 
باشد آمد جمعی هم با آنها بودند چند دفیقه هم شاه بیرون آمد باری صف برهم خورد 
بعد از چند دقیقه ارشدا(دو له وادد شد که جمعی هم اطراف او بودند و سردار ارشد به‌او 
خطاب می کرد ند به محض ملاقات دست به گردن و معانقه به عمل آمد بعض مذاکرات شد 
نهایت مهر با نی و محبت را نمود ظهر دا در همانجا نهار صرف کردیم و ازطرف ارشدالدو له 
اطمینانی حاصل نموده جناب ذوالریاستین توسطی از سید یموب نمود و توصیه به همر آهی 
ازمطلومین و بی‌چار گان نمود ۰ جناب سردار ارشد گفت : شاه دو خیال دارد یکی عدلیه 
و دیوانخا نهةُ منظلمی برپا کردت که عدلیه حکم بدهد و اعلیحضرت دجوع به ادارات نماید » 
که حاکم عدلیه باشد و مجری دولت , دیگری قشون مرتب و منظمی برپا کردن. کنتم: 
از مشروطه و محلس چه خواهد شد جواب داد که مجلس هم تشکیل خواهد داد از وضع 
سلول و رفتار آنها معلوم شد که رفتار و سلوك دو لت خوب است دیگر از مذا کرات آنجا 
سردار ارشد گفت همه جا منظلم است آذد با یجان هم اکثر خانه‌ها یش دا کوبیدتد و مردمش 
را به قتل رسانیدند جز اشخاصی که بلیت از دولت داشتند . باری يك ساعت بعد از ظهر 
صحةالدو له برادر اعلم| لدو له وارد شد و خیلی سر‌داد ارشه از او احترام کرد ؛ بعد از 
ساعتی ما به عزم خانهٌ[قا سید محمدکرما نی که دد همان نزدیکی واقع است ,حر کت کردیم. 
آمدیم دم خانه , آقاسیدمحمد در خانه نبود لاد شدیم از دوی پل در هوای گرم حر کت 
و راجلا" چهار ساعت به غروب به خانهٌ خود وارد شدیم» امروذ هم یحمد ال به تین کته 

روز شنبه ۱٩‏ جمادیالاخره [۱۳۳2] - طرف صبح دفام [به‌خانةٌ] جناب آفامیرذا 
| پوالقاسم در آنجا از بدسلوکی مشروطه خوامان و ءطلومیت دولئیان مذاکره بود شریف. 
الواعظین و نجم| لذا کر ین و آقأ سیدحسین بروجردی و برادرش آمدنه . آقا سید حسین 
بروجردی گفت : بنا شدة است شش نفر از مفسدین که در سنارتخانةٌ انگلیس بودنه نثی و 
تبعید شون که هريك را از قراد ماهی صد و بنجاه تومان پول بدهند و غلام سنارت نها 
را پبرد به سرحد برساند و دسید گرفته مراجعت کند تا یکسال در خارجه باشند پس از 
پکسال مختارند به هر جا بخواهند بروند و یا مراجمت کنند به ایران » اسامی آنها دا 
پررسیدم از قرار تفصیل است : میرزا سیدحسن‌تقی‌زاده - میرزاعلی| کب خان‌دخو - بهاء- 
وی میدید تن یل نش (۱) 

امروز هم بحمدال تعالی به خیر گذشت . طرف عصر جناب معاون‌التجار و آقامیرذا 
حسن و کیل کرمان آمدند دیدن ما ۰ نزديك غروب میرزا غلامعلی‌خان مدیر دوذنامة 
بامداد آمد مثزل که چون شما تغییر متزل دادید چند روز است ذحمت کشيديم تا خانه 


| در سخه اصل فقط اسم چهاد تفر آمده . جای اسم دو نفردیگی خالی است 


تپ ۱ ۱ تاریخ بیداری ایرانیان 


شا دا يافتیم , پمد از این زحمات مقصودش گرفتن هفت نمره اذنمرات آخری «ک و کب 
دری » بود اگر چه نمرژ آخری را آتش زده‌بودم ولی جون متصودش تادیخ بیداری 
ایرانیان بود لذا يك نمره دا که برای خود نگاهداشته بودم , به او داده دفتند . 

روذ یکشنبه ۲۰ جماد‌یالاخره ۱۳۲۶ امروز دا دفتیم با شمسا لحکماء و آقاسید. 
محمدحجت منزل جناب ذوالریاستین و تا عصر آنجا بودیم عندلیب‌السادات آمد آنجا و 
مذا کره از دوز جنگ و خرابی «جلس در میان بود و نیز گفته شد تأبلو «عدل مغلفر » 
را از دم مجلس‌کنده و خراب‌کردند از عده مقتولین آن روذ مذا کره شد جواب داد از 
قراق سی تفر کشته شدند و از ملت هجده نفر و اگر این حرف داست باشد معلوم می‌شود 
ملتیان فرار کرده و دربیابان و بلدات و دهات متفرق و پر کنده شد زد » 

در این مجلس هم مذا کره از حثائیت دولنیان و بد سلوکی مشروطه خواهان و 
به رفتاری آنان با دولت و ملت در میان آمد طرف عصر را رفتم منزل جناب آقاشیخ‌محمد. 
دضا مجتهدشر یعتمداد ایشان هم دعا می‌کردند به‌شخص اعلیحضرت. امروذ چون ولادت حضرت 
صدیقه فاطمهٌ زهراء سلال علیها بود اکثر بازادها و دکاکین دا بسته‌بودند.دیگر خبری 
مهم مسموع نگردید . 

روز دوشنبه ۲۱ [جمادی‌الاخره ۱۳۳۶] دا ددمنزل بودیم جائی فرفتیم خبری هم که 
قاپل ذکی باشد مسموع نگردید . 

روز ساشنبه ۲۲ جمادی الاخره ۲۱۳۳۵ - امروذ دا طرف صبح پنده دفتم منزل 
جثاب آقایسیی و نهاد را آنجا ما ندم دو ساعت به غروب با هم دفتهم منزل جناب دکن|لمما لك 
کرمانی جای و قهوه و میوه درآ نجا صرف شد . جذاب شمس‌الحکماء اخوی هم آمدآ نجا 
غروب آفتاب به خانه ها [ی] خود مراجعت کردیم امروز هم مطابی مهم مسموع نهد جز آنکه 
شنیدیم ددخراسان اغتشاش است ؛ چراغ دم مجلس را امروز کند[ه] با موزيك و دستگاه 
بردند دم شمس‌العماره متصوب نمودند . 

امرو که چهارشنبه ۲۳ جمادی‌الاخر ه [۱۳۳2] است با پرادر خودم شمسالحکماء 
در خانه ما ندیم امل خانه رفته است که خانه در دبا غ خانه هک خوب باشد کرایه 
کنند اگر چیزی مسموع افتاد و با عصر را جائی دفتم دد ظهر این صفحه می‌نویسم امروز 
خیلی بی‌پول می‌باشم يك طاقه شال داشتم فرستادیم بلکه بفروشند . 

پنجشنبه ۳۴ . اس قابلی اتفاق نینتاد . 

جمعه ۲۵ ج _ امروذ دا با جناب ذوالرياستین دفتیم هنزل معتضد دیوان کرمانی 
خودش نبود مستشاردیوان آنجا پود قددی نشسته سعید نظمیه آمد قدری با هم صحبت داشته 
مطالیهٌ وجوه روزنامه را نمودم مستشاد پنجهزار داد و خیلی بدسلوکی نمود . 


شنبه ۲9 ج ۳ م طرف عصر دفتم منزل عباس قلی‌خان میر پنجه از دو شليك توپ 


جلد چهادم ۱۷۵ 


صهح استفساد نمودم معلوم گردید اندو که سر آب سردار زده بودند نّل شده بود به باغ- 
شاه و در تهیهٌ دفتن به آذربایجان می‌باشند اول غروب آمدم منزل جناب‌حاج جلالا لمما نك 
و آقاسید | پوالقاسم خونساری و جناب ذوالریاستین کرمانی آمده بودند بنده منزل قددی 
صحیت داشته جلالالمما لك و آقاسیدا پوالقّاسم رفتنه جناب دوالریاستین شب را ماند . 

روز یکئنبه ۲۷ ج ۲ - شهر منظم است طرف صبح صدای چند تیر تفدیگک شنیده 
شد معلوم نشد از کجا بود طرف عصر آقامیرزاعلی آقا کاتب روزنابه آمد قددی صحبت 
داشتیم از احوال صولت‌نظام پرسیدم مذکور داشت مخفی است دیکر امری که قا بل باشد 
شنیده تشد 

روز دوشنبه ۲۸ ج ۳ امروذ صبح مهدی‌قلی اخالزوجه که شب گذشته آمده بود 
اینجا مذ کود داشت که حشمةالدو له این ایام با مردم نهایت خوش‌سل و کی را می‌نماید و نیز 
مذ کود داشت دیروز اعلانی از طرف دولت منتش گردید که حاصلش این است : هر کس 
عرض به شاه داشته‌باش در میدان تویخانه تلگرافی نصب خواهدشد که عادضین مجانا 
تلگر اف کننه و عرایش خودشان را بهشاء برسانند در واقع | گرعدلیه پر پا شود و با عدلیه 
و با این توسعه برای متظلمین دیگر مردم به‌چپزی همحتاج نمی‌باشند مردم مشروطه دا که 
می‌خو استند برای عدالت دود حالا که شاه به عرایش مظطلومین برسد دیگر مردم راحت و 
آسوده می‌باشند 

امروز والدء نود چشم میرذاعلی رفت به خانه آقاسیدجمال مرحوم دیدنی از عیال 
او کرده بود از قراد مذکود ذن سید‌جمال کریةٌ زیادی کرده‌بود و تعریف کرده بود 
که طفل ده سالهٌ مرا پردند يك شب نگاهداشته اشکلك کرده‌بودنه که پدرت کجا می‌باشد , 
طفل گفته بود پدرم رفئه است ق و يكث روز هم جمعی از قزاق و فراش ریخثه بودند دد 
خانه سید ولی چیزی نبردند مقصودشان خود سید بوده است و نیز گفته بود دوز گذشته دفتم 
نزد سپهسالاد امیر‌جنگ و از حال شوهرم استفساد نمودم جواب داد باجی برو عده نگهداد 
بعد از عده شوهر کن که سید دا کشته‌اند این خبر را حمل بر دروغ کرده است چه اعتقادش 
این بوده که سیدجال در همدان است و کسی اقدام به قتل سید نمی‌کند . سید دا پنج 
نفر اولاد است اولاد بزرگی او سیدمحمدعلی است‌که در سن هجده‌است و جندماه قبل دفت 
به‌پیروت که دد آنجا تحصیل کند در طهرآن هم خوب تحصیل کرده بود مقدمات عربی و 
قدری از دیاضی و جنرافیا و اندکی از زبات فرانسه دا تحصیل نموده بود يك پسر دیگر 
در سن ده سال داردکه سل است و دست او دعشه دارد يك طفل سه ساله هم دارد و دو دخش 
در سن پنج و هفت داد از مالیةٌ دنیا دو خانه داردکه تقریباً سه هزاد تومان ارزش داره 
دیگر نه ملکی و نه نقدی هیچ ندارند . 

امرود تلگرافی از طرف مشیر السلطنه به تمام ولایات مخایره شد که در ورقه علیحده 


م2 تادیخ بیدادی ایرانیان 


به علامت نمرءٌ ۲۰ نوشته شده است و در لف همین جزوه‌عا گذارده شد . 

روز سه‌شنبه ,۲۵ جه‌ادیالاخره ۳۲۵ - از قراد مد کود متجاوز از سیصد نفردر 
سفار تخا نهٌ | نگلیس متحصن می‌باشند در آذر پایجات هم اغتشاش است دو لت هم درخیال حر کت 
دادن اردو می‌باشد امروز هزار نفر سواد بختیاری وارد اردو شد . 

قبل از ظهر مجدالاسلام کرهانی و میرزاءحمدحسین مدیر روذنامهٌ الجمال آمدند 
بنده مثزل مجذا لاسلام مذ کود داشت آمدهام برای اینکه شما را حر کت دهم به‌طرف کرمان 
زیرا که شیخ فسْل ال دشمن تواست و هر وقت باشد تو دا تلف خواهد نمود . بنده جواب 
دادم که اولا" - امورات دست خداوند است آنچه خداوند مقدر فرموده است خواهد شد 
اگر مقدر شده است من کشته‌شوم به هرجا که فراد کنم کشته‌خواهم‌شد و اگر مقدرشد. 
است سالم بما نم نه شیخ فضل له و نه احدی دیگر دا قوه و قدرت تلف کردن من نمی‌باشد. 
انیا - آنکه استطاعت و قوةٌ حر کت را ندارم . باری موازی ششصد دانه قمبر پستی داشئم 
فروخنم به جذاب؛جدالاسلام دريك‌تومان مخارج امروز دا خداو ند رسانید . 

پس از صرف نهار و خواب عصر آقایان تشر یف بردند .شمس‌الحکماء اخوی دقت 
به تلگر افخانه شست تومان برات تلگرافی نمود به کرمان بندة نگادنده دفتم منزل آقامیرزا 
بوالعاسم حاج جلالا لمما لك و آقا سید | بوالعاس‌خوساری و شریف‌الواعظین و صحةا لدو له 
و حاج غفاد آنجا بودنه حاج غفار کاغذی از طرف آفأ میرزامحمدصادق برایم آورده بود 
داد و درآن کاغذ دو مطلب بود ؛ اولا - استفساد از سلامتی حالات . ثانباً - بقیةٌ تاریخ 
پیدادی ایرانیان را خواسته بودند برای دشیهيك که در با نك استقی اضی می‌باشد که بخواند 
و رد کند و در آنسا شنیدم که دولت عثمانی هم مشروطه شده است و نیز شنیدم که ۳1 
سیدعبد ال دا پر گردا نیده‌اند به تزدیکی کرمانشاه , در یکی از دهات ظهیرالملك توقف 
نموده است و نیز شنیدم آقاسیده‌حمد و آقامیرزامحمدصادق دوز یکشنبه حررکت می‌فرما یند 
به اش اقدس . صحةا لدو له گفت : من شرافت آقاسیدعبدالة را هیچ وقت کم و کس ندیدم 
مگر وقنی که دیدم افتاده‌بود بای شاه دا پیوسد و شاه مانع شد عتب دفت و فرمود این 
جکاد است که می‌کنید لکن ملك‌المتکلمپن به شرافت و جلادت کشته زیراکه وقت کشتن 
گنته بود من په افتخار و شرافت می‌میرم ولی اين آقا التماس و عجز خیلی کرد بندة 
نگاد نده گفت چهوقت آقاسیدعبد ال بای شاه دا پوسید گنت دقتی که خواست مر خص شود . 
آقامیرزا | بوالتاسمگفت: نزد سپهسا لا هم خیلی التّماس کرد که مرا به‌احترام حر کت دهید 
و این حر کات از سید بعید بود باری وقت مراجعت فخام| لسلطنه را دیدم او هم از مشروطه 
شدن عثمانی اطلاع داشت و خبر داد اگر مشروطه شدن عثمانی هم مثل ایران باشد پس 
وای به حال عثمانی و دعایای عثمانی و اگر مشروطا واقمی و صحیح باشد نه هرج و مرج 
پس خوشا به حال آنها . 


شیخ فضل‌الله نوری - سیدعبدالله بهیهانی 


۰ 


شیخ فضل‌الله تکفیر کرده است حجج اسلاميه عتبات عالیات را ۰ و نیز دیروز يك نفر درویش 
درسجد جامع در بالای منبر بدگفته برد از آقا سید عبدالله که صدای مردم بلند شده و اختلاف 
پدید آمده -(ص ۱۸۲) 


! لقن اله که عیا با لو لته تک ار یم نو طر ید باقن لس 


تبيی,پاشییم - اس با 


۱۳۷ 


جلد چهارم 
روز چهارشنبه سلخ جمادی الاخری ۱۳۳۶ - امروز اسباب کشی دادیم که نقل 
مکات کنیم از این خانه بخا نه‌ای که نزديك همین خانه است‌که در ماهی شش تومان اجاده 
کردیم خداو ند این نقل مکان دا مبارك گرداند . مطلب مهمی اتفاف نیفتاد اردوی دولتی 
روز به‌روز در تزاید می‌باشد و درکمال نظم و آراستگی می‌باشد . 


دقاربع 
ماه دجب ۱۳۲۱ 


روز پنجشنبه غرة دجب ۱۳۲۵ - امروز صبح صدای توب و خرابی جائی آمد پس 
از تحقیق و استفساد معلوم گردید در خانهٌ مشیرا لساطان قدری باروت در آب‌باش بود 
پس بثاگی چیق را که کشیده در آن خالی می کند یکدفعه آتش هون گید و عمادت دا خراب 
می‌کند يك نثر دا هم صدمه می‌زندکه او دا بردند به مریشخانه بمضی ازمردم می‌گویند 
تار تجحك بوده که در آن خانه بوده و آتش گرفنه است . 

روز پنجشنبه فرة دجب ۰۱۳۲۶ (۱) امروز واقعةٌ خانهةٌ مشیرالسلطان اتفاق افتاد 
که در صفحةً ظهر نوشئه شده . صبح میرزا کاظم خان کرما نی امه شین تدم هو بعاید 
طرف عصر دفتم منزل دوالریاستین کرمانی و دد آنجا از مشروطه شدن عثمانی مذاکره 
بود ؛ مذکود شد که امش درسنارتخانة عثمانی جراغان و جشن مشروطیت دا گرفته و 
مردم درا هم دعوت کرده‌اند خیلی بد دردی است‌که عثمانی از ایرانی جلو افند خداو ند 
خودش شاه را اسلاح کند . 

روذ جمعه دویم دجب ۱۳۳۶ - امروز ضبح با جناب شمس‌الحکماء و جناب 
ذوالر یاستین کرما نی دفتیم منزل جناب آقا سیدمحمد‌حجت کرمانی . عازم بودیم که دیدنی 
از سردارارشد کنیم که استخاره مساعدت ننمود در آنجا از نظم اردو و امثیت و مهر بانی 
شاه نسبت په رعایا مذاکره بود طرف عصر آمدیم منزل در بین داه جناب بحرالعلوم دا 
دیدیم که می آمد تال ما و قدری در آنجا نشته رفت. کنت: باید و کلاء کرمان عر یشه 
به شاه عرض کنیم و مخادج داهء گرفته روانه شویم . 

روز شنبه سویم رجب ۱۳۳۶ . امروز دا دفتم منزل جناب آقا میر آقا عبدا لمطلب 
یزدی و تا عصر آنجا بودم پسیاد شخص صحیح و درستی است در واقع(۲) مشروطه خواه 

| - کذا » یی دوذ پنجشنبه را مکرر نوشته . ۲ اصل : در واقعه 


جلد چهارم ۱۷۹ 


واقمی این مرد است مسأْلةٌ مشروطه شدن عثمانی و تفاصیل آن دا آنجا شنیدم طرف عصر 
رفتم منزل حاج محمدحسن‌خان که از دوستان خاص بندة نگار .ده و آدم ددستی است مذا کره 
مجلس از این بود که در پاریان نمی گذار ند شاه مشروطه بدهند و اگر يك نفر مرد مانند 
میرزادضا پیدا شود مناسب‌تر است . 

روزیکشنبه چهارم دجبا لمر جب ۱۳۲۶ امروز طرف عصرجناب حاج‌جلالا لمما لك 
که از اشخاص مشروطه‌خواء واقمی [است] و کراراً نام نامی ايشان دا بردیم آمد بنده منزل 
پس از کشیدن غلیان و قددی صحبت با هم دفتیم منزل سرداد ارشد به عزم عیادت ایشان 
جون جناب حاج‌جلالا لممالك گفت روز جمعه ۲ دچب را با جتاب آقا میرزا | بوالقاسم 
طباطبائی دفتیم به اردو برای دیدن سیهسالار درا تجامذ کور شه سردارارشد به جهت علت 
و مرض آمده‌است شهر لذا روانة خانة ایشان شد.یم پس از ورود به خانهٌ ایشان جن دو سه 
نس ذن دیگی احدی نبود از حال سردار ارشد استسار نمودیم جواب دادند که عصری 
دفته است اردو فردا پرای خوردن دوا می‌آید لذا سلام دسانیده مراجعت نمودیم دد بین 
راهء جناب حاج جلالا لمما لك گفت : برویم منزل آقا سیندعبه‌الهخان بانکی که این مرد 
آدم خوپی است و به انداذه([ای] تعرریف و قوصیف از مشادالیه نمودکه بنده‌نگاد نده مایل 
گردید: و با هم دفتیم مثزل ایقان ولی افسوس که ایشان هم مثزل نبودند قدری نشمته 
آدم‌های مشادالیه چای و غلیان و آب بخ آوردند از دضع سلوك نو کر‌های آقامیر ژاستة 
عبدالهُخان معلوم گردید تعر یف و توصیف جناب حاح‌جلالالمما لك بی‌جا نبوده بازهم قدری 
مذاکره از حالات مشاوالیه نمود پس از يك ساعت توقف مراجعت نموده جناب حاج 
جلال‌المماك تشریف بردند به خاناً خودشان بندة نگار نده هم آمدم به خانةٌ خود . 

روز دوشنبه پنجم دجب ۱۳۲۶ - طرف صبح حاج محمدحسن‌خان و آسیدمحمود 
کرمانی با يك نفر سید اصنها نی آمدند دیدن ما قدری نشسته با هم صحبت داشته آ نها رفتند 
آفامیرزا کاظم‌خان کرمانی و جثاب ذوالریاستین و جناب آقاسیدمحمدحجت کرمانی آمدند 
تا عص در اینجا بودنه قدری بد از شیحخفسل اه گفتند قددی هم از دفتن مردم یه سار تخانة 
انگلیس و سنادتخانهة عثمانی مذاکره شد اخبار مختلف شنیده شد طرف عصر آنها دفتند 
اخوی شمسا لحکماء هم رفت به طرف بازاد مطلب مهمی شنیده‌نشد» جز مسا سفادت انگلیس 
و سفادت عثمانی . 

دفتن جناب آفا میرزا سیدمحمد‌طباطباگی به ادض اقدس موقوف شد . مشیرا لسلطنه 
وزیر داخله و وزیر دراگ حامل دستخط شاه شدنه و رفتند در«در که» خدمت آقای طباطبائی 
مضمون دستخط اظهار لطف و محبت و اینکه دد این هوای گرم مسافرت دا موقوف کنید 
بالاخره سفر آقای طباطبائی موقوف گردید.جناب صدرالعلماء هم اذن عتبات دا خواست 
شاه اذن نداد مجدداً اذن دفتن شمیرانات دا خواست و از شهر خارح گردید . جناب آقا 


۱۸۰ تادیخ پیدادی ایرانیان 


سیدعبداله بهبها نی دا هم از رفتن به عتبات مانع شدنه و در حوالی کرمانشاه دد یکی از 
دهات ظهیر الملك متوقف گردید . 

روز سه شنبه شثم ماه رجب ۱۳۳۶ - امروذصیح با شمسالحکما براددم دفتم منزل 
آقا بحیی و کیل کرمان قدری نشسئه صحیت داشنیم برادرم دفت به طرف باذار و بنده نهار 
دا ما ندم طرف عصر با آقایحیی دفتیم منزل معاونالتجاد و آقا میرزاحسن و کیل کرمان 
وقت مراجمت يك دو سه دقیته از ذوالر یاستین دیدن کردیم اول شب مراجعت به‌خانه کردم 
چون امروز خانه تبودم اسباب خیال اهل خانه شده بود لذا برادرم شمیالحکماء دا در 
خیا بان حاجی رضا دیدم که عتّب من می گشت و می‌آمد باهم آمدیم خانه . طرف عص 
حاج‌جلال | لمما لك و آقاسیدا بوالقاسم خو نساری آمده بودند بنده منزل , جناب شمسا لحکماء 
از ایشان پذیرائی نمود . 

امروز در خیابان لال‌زار يك طفل چهار ساله زیر درشکه خرد(۱) گردیدآن طفل 
را پدرش در آغوش [ گرفت] و به طرف مریضخانه برد . 

امروذ بر عدةٌ متحصنین سنارتخانه انگلیس و عثمانی افزوده گردید می گویند قزاق 
هم با توب دفثه است به طرف سفاد تخا نه . دیگر صدق و کذب معلوم ثیست . 

چهارشنبه هفتم دجب امروز يك نفر طفل هفت ساله به تیر يك نفر سر پاز خطاء" 
کفته شد و سپهسالاد از طرف سر باز دویست تومان به ولی طفل داد و نیز فوج عراق وارد 
شده حور شاه مشرف شده و سان دادن طرف عصر جناب مجدالاسلام آمد دیدن بنده . 

روز پنجشنبه هشتم (۲) رجب با پرادوم شمس‌الحکماء رفتیم منزل جناب]قامیر زا 
اپوالقاسم برای اینکه شمس‌الحکماء خدا حافظی کند که فردا دوانهٌ کرمان شود جنابآا 
میرذا ابوالقاس يك کاغذ نوشت به وزیر اعظم که يك سنادش برای حکومت کرمان بنویسید 
و یکی‌هم برای سپهسالاد نوشت که شمس‌الحکماء عازم کرمان است خوب است مخارج دراه 
او را از اعلیحضرت شاهنشاه دریافت سازید که اعانتی است دربادء شمس‌الحکماء. از آ نجا 
دفنیم منزل دکنالمما لك قدری نشته پس‌از صرف چای و غلیان به خانه مراجعت نمودیم. 

يك ساعت اذ ظهر گذشته جناب مجدالاسلام کرمانی آمد و نوشته از امین الملك و 
نوشته‌از سپهسالاد گرفته بود که توصیه و سفارش اذ شمسالحکماء وشته‌بودنه . طرف عصر 
با شمسالحکماء دفتنه در بستخانه و در آنجا هم از امین لماك حکمی خطاب به روساء 
چاپارخانه های راه گرفتند ؛ ند نگادنده رفتم بازار حجرء خداداد حرکت اخوی را 
انداختم به دوز یکشنبه و آمدیم متول آقامیرزا! پوالتاسم هنوز جواب دو کاغذ دا نیاورده 
بودنه جناب آقامیرزامحمدصادق بسر آقای طباطباگی تشر یف آورده بودند شهر برای تهیة 
مسافرت خود» چه اعلیحضرت شاهنشاه هزار تومان پول دادنه که آفا میرزاهحمدصادق 


1 دراصل : خورد . رام و 


جلدچهارم .۱۸ 


به مک معظمه مشرف شود و اطراف پدر نباشد ایشان حم عازم که از داء فر‌نگستان مشرف 
شو ند به مکه معظمه اول را مراجعت کردیم به خانهةٌ خود دیگن مطلب مهمی تبود الا 
آنکه از جهت دفتن شم سالحکماء به کرمان بی| ندازء مهموم و محزون می‌باشم خر او ند 
اصلاح نماید امور را . 

روز جععه نهم شهررجب ۱۳۳۶ - شهر منظم » آمر مهمی اتفاق نیفتاد . 

زوذ شنبه دهم رجب ب امروذ طرف عصر جناب ذوالریاستین و جتاب آقا بحیی و 
جناب شیخ‌آلرگیس آمدند دیدن . طرف صبح هم با شمس‌الحکماء دفتیم مثزل جتاب درکن 
الممالك برای تبرريك لقّب سالاد فیروز » امن مهمی نبود . 

روز بخشنبه ۱۱ رجب طرف نیج رفتم منزل جناب آقأمیرزا ابوالقاسم » اخوی 
هم دفت متزل معاونا لتجار و آقامیرزا حسن و کیل کرمان و خداحافظی کرد برای دفتن 
به کرمان طرف عصر جناب آقامیر زاسید علی‌شیر ازی و جثابت آقاشیخ‌علی ناصوالعلماء کرمانی 
و جناب حاح‌جلالالمما لك تشر یف آوردند بنده منزل تا اول شب را ما ندند مطلبی که عذا کر ه 
شد این بودکه اشخاصی که دز سنارت عثما نی منحصن شده بودند امنیت نامه گرفته بیرون 
آمد ند و مطمئن شدند اردو هم بطرف آذر بایچان درحر کت است . 

روز دوشنبه ۱۲ شهر دجب ۱۳۳۶ - اول آفتاب اخوی شمسا لحکماء رفت به کرمات 
اسپاب و آلات سثر دا نقل نمود به گاری‌خانه و جاپاری حررکت‌نمود . گاری تا کاشان 
کرایه کردند با ارباب خداداد و محمودخان که از خویشان د کن‌المسالك بود همستر 
می‌باشند جواد دا فرستادم همراه او مراجعت نمود گفت دوانه شدند و نیز گثت آمده بودند 
در گاری‌خانه و يك کاری می‌خواستند برای باغ شاه شخص گادع‌چی جواب داد هر کس 
می‌خو|هد سوار شود بیاورید اینجا سواد شوند فراش جواب کثثه بود زنجیر به گردن و 
کند بر با می‌باشند گویا جمعی از مقصرین دا نفی‌بلد می‌کنند دیگر نمی‌دا نم کدام کس 
است, پندعٌ نگار نده در حالتی که مایت حزن را دارم از مفادقت بر ادرم شمس‌الحکماء 
حرر کت کرده دفتم منزل جناب آقامیرذا! پوالقاسم فدری نشسته یشان تشر یف بردند منزل 
آمین| (ملك بنده مر‌اجعت نمودم کاغذی هم اخوی شمسالحکماء نوشته بود برای آقامیرزا 
ابوالتاسم دادم به ایشان فرمودنده فرستادم نزد سرداد ادشد دد خصوص کاغذی که برای 
سیهسالار نوشته بودم در توصیه از شمسا لحکماء کفته بود قردا جواب دا می‌دهم سفارش 
به‌آدمشان [کردم] که پرود تحصیل جواب را نماید . 

روز سه‌شنبه ۱۳ رجپ - مولود حضرت امیر علیه‌السلام می‌باشد اول صبح دفثم منز ل 
جتاب آقامیرزا ابوالقاسم حاج‌جلال| (مما لك و آقاسیدا بوا لقاسم و جمعی دیگر آ تجا آمدند 
و دیدئی از یکدیگر کردیم 11 میرزامحمدصادق پسر آقای طباطباگی آمد گننگو از دفتن 
ایشان به‌فر‌نگستان دد بين آمد پس از قدری صحبت بنده دفتم منزل عبای‌قلی‌خان میر پنجه 


۱۸۳ تادیخ بیداری آیرانیان 


و ظهر دا آنجابودم تا عسر که دضوانالسلطنه آمد و مذاکره از سلام شاه بود يك ساعت 
به ظهر سلام عام معقد گردیده اعلیحضرت از نظم ولایات نطعّی فرمودند که بلدان ایران 
وا بحمدالة منظم است و گفت اهل نظام همه لبای دسمی پوشیده بودند, جزوزیر نظام 
که لبا نیم دسمی پوشیده بود . 

در این دوز مشیر السلطنه وزیراعظم صدداعظم شد و خلت صدارت دا در پاغ‌شاه 
پوشید طررف عصر دفتم دیدن شو کت‌الوزاره که از سفر محمره آمده بود بعد از يك ساعت 
نفستن به خانه مراجعت نمودم . 

روز چهارشنبه :۱۷ رجب ۱۳۳۶ اول صبح‌جناب‌حاج جلال الما لك شر يف آوردند 
بنده منزل پس از صرف چای و غلیان و قدری صحبت از اوقاف و وظایف و تکلیف قبول 
کردن بندء نگار نده؛ با هم دفتیم منزل آقای]قامیرزا | یوالقاسم در آنجا غلیانی صرف شد ؛ 
آقاسیدا پا لقاسم خو نسادی آمد چهار نفر باهم سوار کالسکه شده رفتیم مثزل حاج‌محمداسمعیل 
مغازه» حاج جلالالمما لك از ما جدا شده رفت در همان نزدیکی منزل یکی از دوستان؛ 
ما سه نفر رقتیم مثزل حاج محمداسمعیل پس‌از نشستن و صرف چای و غلیان پنده نگادنده 
گفتم حال که مسکوکات و ضرابخانه داجع به شما شه خوب است این پول‌های شکسته دا 
جمع کنید و قدغن کنید دیگر سکهٌ شکسته از ضرابخانه خارج نشود . حاج محمداسمعیل 
گفت سک شکسته و قلب موقوف شده است و دیگر ضرب می‌شود. بعد آقاسیدحسین بروجردی 
و کیل با برادرش آمدند. گفنگو از دو هزارتومان طلب حاج‌جلالالمما لك دد بین آمد چون 
حاج جلال! لمما لك مغازةٌ حر برفروشی دا در چند سال قبل در چهاد هزار تومان فروخته 
بود به حاج محمداسمعیل آقا و دو هزار تومان را گرفته دو هزاد تومان دیگر باقی ما نده 
بود که بها نمی کرد و می گفت شبهة وقفیت در این مغازه است به این جهت به مسامحه و 
مماطله می‌کذد نید در ین ایام که جناب حاج جلال| لممالك | نچه ما بملك داشت در راه 
مشروطیت خرج و صرف کرده در مقام مطالبه بر آمده همان جواب را شنیده, لذا جناب 
آقامیرزا | پوالقاسم از حاج محمداسمعیل آقا خواهش کرد که این دو مزا تومات دا بدهد 
و عذری نیاورد مشادالیه قبول کرد که از قراد ماهی صد تومان بدهد امروز ماها بالاتفاق 
خواهش نمودیم که نقد بدهد قرار شد هزار تومان دا نقد بدهد مزاد تومان دیگردا قبش 
بدحد و آن وقت قبض را تنزیل‌کرده از صراف و غیر صراف ند بکیر نو بنا شد آفاسیدحسین 
بروجردی فردا برود و پول را برای جناب حاج جلالالمما لك بگیرد بادی از آنجاحرکت 
کر دیم آقاسیدا بو الماسم دفت نزد جذاب حاج جلالالممالك بندة نگارنده با آقایآفامیر زا 
| بو القاسم دفتم منزل جناب موثق‌الملك تا نزديك ظهر آنجا بودیم بعد از آ نجا سوارکالسکه 
شده به خانة خویش ددانه شدیم طرف عصر جناب آقا بحهی تشر یف آوردند بنده منزل قدری 


جلد چهادم ۱۸۳ 


روز پنچشذبه ۵! دجپ . امروز دو اعلان از طرف دولت به دیوارها چسبا نیده شد 
خطاب به صدد اعظم مشیرا لسلطنه مضمون یکی این است که در این دو ساله حقوق ذویا لحتوق 
به آ نها نر‌سیده ولی محض دعا گوئی به ذات مقّدس ما حکم فرمودیم حقوق مردم دا آنهائیکه 
از بنجاه تومان کمتر است بدون کسر داده شود و آنهائی که از بنجاه تومان ذیاده است 
پس از کسر ثلث در بارة اولاد آنها برقراد خواهد شد ولی آن‌کس که پنجاء‌تومان دارد 
بدون دسوم و کسر دربارة اعقاب و اخلاف آنها برقرار خواهد شد .مضمون دیگری این 
است که به واسطٌ عدم نظم و امنیت این دو ساله مردم از دفتن به عتبات عالیات ممنوع بودند 
ولی امروز که نظم و امنیت تمام ایران دا گرفته است دیگر منعی نیست هر کس بخواهد به 
عتبات عالیات پرود. کسی ممانعت نخواهد کرد و خطاب به صدراعظم فرموده بودکه به وذیر 
خارجه حکم کنند که اعلان به ولایات نمایند و پیز مسموع دای ترفن شب قبل قبر 
سیدعیدا لحمید مرحوم را که در مسجدجامع امانت بود خراب نموده و بدن سید را حمل 
به جائی دیگی نمودند - 

روز جمعهع !رجب ۱۳۲۶ امروزصبح جناب حاج جلالالمما لك با آقاسیدا بوا لقاسم 
و شوکت‌الوزاره و حاجی حسین و جناب آقاسید»حمد حجت و جثاب بحرالعلوم کرمانی 
تشر یف آوددند بنده منزل و دیدن از بنده کردند و گفتگو از وضع در بایجان شه 
و کفته‌شه شیخ فصل ال و سیدعلی یزدی درد مسجد جاعع بناي روضه را گذاردند و چون 
شاه وعدة مشروطیت داده و چندی دیگر باید مچهلس افتتاح شود حطر ات خیال دار ند ما نع 
شوند و می‌گویند مشروطیت با مذهب اسلام منافی است و نیز شیخ فضل‌الّه تکفیر کرده‌است 
حجج اسلاميةٌ عتبات عالیات را و از جناب حاج‌میرزاحسین و جنابآخوندملاکاظم و آثا 
شیخ‌عبد له مازندرانی بد می‌گوید و آنها دا تکثیر نموده فست و نیز مسموع گردید در 
سه چهار روز قبل بدن سیدعیدالحمید و حاج سیدحسین مر‌حوم را که در و افعث(۱) مهاجرت 
آقایان به قم و تحصن در مسجد جامم مقتول شدند به خفت و خوادی اذ قبر بیرون آورده 
و به حکم شیحخفضل‌اله یکی دا از مسجدجامم که اما نت گذارده پودند و یکی دا از امام‌ذاده 
زید که دفن کرده بودند» بیرون آودده و استخوان‌های بدن اولاد دسول دا ازهم شکسته 
و متفرق نمودند و نیز دیروز يك نقر درویش در مسجدجامم در بالای منبر بد گنته بود 
از آقاسیدعبدال# که صدای مردم بلند شده و اختلاف پدید آمده . عجب است که شخص 
اعلیحضرت و دولتیان راضی به این دقایع نا گواد نمی‌باشند و لی شیخ فنل ال و سیدعلی یزدی 
و اتباعشان این‌طود با اولاد پیغمبی سلوك می‌نمایند , در واقم اهل طهر آن‌خوب امنتحان 
دادند و دشمتی خود دا نسبت به اولاد فاطمه ظاهر و آشکاد ساختنه این است وضع‌امروز 
امالی طهران که از اهل کوفه و شام بدتر کردند , و آنچه توانستند دربارء سادات و 
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علماء بجا آوردند اللهم اخرجنی من هذه‌البلدة الظالم اهلها . 

روز شنبه ٩۷‏ رچب ۱۳۲۶ آمروز طرف صبح دفتم منزل جناب سیف‌الاطباء و در 
آنجا با نواب مستطاب والا شاهز اده آصفالمما لك برادر شاهزاده دارا ملاقاتی نموده واظهاد 
محبت نمودند در بین راه اخبار مختلف و اراجیف بسیار شنیدم . 

روز یکشنبه ٩۸‏ رجب ۱۳۳۶ - طرف صبح رفتم منزل آقای آقامیرزا ابوالقاسم, 
جناب تحاج جلال| لمما لك و جناب ۳11 سیدا پوالقّاسم‌خونسادی در آنجا بودند جناب آقا 
میرزا! بوالماسم فررمود دیشب دا دفتم مذزل سپهسالاد گنتگو از اردو بود سپهسالاد می گفت 
پنجاه هزاد نف اردو که سی دو فوج و مابقی سوادهای بختیاری و کلهر و کردستانی 
داشند حاضکردیم و فایدة این اردو دد این ایام به‌علاوء نظم داخل از برای خارجه هم 
خوب است تا کی توسری‌خود دوس و انکلیس باشیم و دعیت ما برو ند در سنارت‌خانه و 
آنچه بگوینه مجبود باشیم بشنویم در این مدت‌قلیل با اين اختلاف بین دولت و صلت و 
این بی‌بولی این طود اردو جمع کردن البته در وقت جنگ با خارجه می‌توانيم دویست 
هزار نفر حاضر کنیم . بادی پس از قدری صحبت بنده نگادنده با آقای آقاعیرزاا بوالقاس 
دفتیم منزل جناب نظامالسلطان که از مازنددان آمده بود در آنجا هم قددی صحبت اذ 
مازندران به میات آمد نظامالسلطات قدری صحبت از وضع ماز نددان نمود بعد از آن بر خاسته 
به منازل خویش آمدیم. طرف عصر دفتم منرل جناب آقا بحبی و در آنجا جناب آقا شیخ 
محسن‌خان و کیل کرمان و شیخالر یس کرمانی بودند مراجمت نمودم تلگراف براددم 
شمس الحکماء از اصفهان آمد که نوشته بود شا نز دهم همگی سالماً وارد شدیم . 

روز دوشنبه ۱۵ رچب - طرف صبح جناب حاج‌جلال‌الممالك با آقا سیدا بوالقاسم 
خونساری آمدند بنده منزل و يك ساعتی نشسته با هم بررخاسته بنده و جناب حاج جلال 
الممالك رفتیم اردو در جادر سرداد ارشد نشسته , شاه تشریف آورده بیردن عده[ای] از 
سوارها دا سان دیدند بعد شاه تشریف برد توی باغ , سپهسالاد هم رفت به اددوی وذیر 
نظام ما هم دفتیم توی باغ قددی پا سردار ادشد مذا کره کردیم ناصر | لدو له هم آ نجا بود 
به بنده گفت من آرزو داشتم که تو دا در حالت طناب انداختن و کشته شدن می‌دیدم » 
کنتم بررای چه ؟ گنت کم مرا اذیت کردی , این وضع مشروطه را دیدی که جه خوب 
برداشتم . بادی پس از شماتت و به گفتن پنده هم آنچه لازمة جواب بود به او گفتم آز 
آنجا برخاسته آمدیم مثزل جتاب ]قا سیدمحمد حجت خودشان تشر یف نداشه ۰ قدری 
آنجا نقسته غلیا نی صرف کرده مراجمت نمودیم.ظهر دا با جناب حاج‌جلال‌المما نك لقمه 
نان درویشی صرف کرده طرف عصر حاج‌جلالا لماك تشر یف بردنه . بنده نکادنده هم 
رفتم منزل آقای آقامیر زا پا لقاسم در آ نجا حاج‌سیاح و جمعی دیگر منتظر آمدن جتاب 
آقای آقامیرزامحمدصادق بودنه که از در که بیاید و دوانةٌ سفر فر‌نگستان و مکهٌ معظمه 
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شود که به امی دولت و دادن عزار نومان پول به ایشان از پدر تبعید شود . باری متادن 
غروب امروز که روز دوشنبه ۱۵ ماه رجب است جداب آقامیرزاءحمدصادق با د کتررضاخان 
روانهٌ انزلی شده(۱) دو نفر تذکره گرفنه حرکت کردند . روضةٌ مسجد جامع هنوز باقی 
است و خیال داشتند تا آخر ماه بخوانند لکن احتمال شورش آن دا محدود موده به ده 
روز.ده دوازده نش از طلاب مددسهٌ صدر دا نیز خارج نموده و شیخ رین‌الدین دا دئیی 
مدرسه نمودند » 

روز سه‌شنبه ۲۰ رجپ ۱۳۳۶ - امروز رفتم منزل آفایآقامیرزا ابوالقاسم معطلب 
مهمی نبود جز حزن و اندوه مسافرت برادرشان داو طرف عص عم شو کت لوراده آمد بنده 
منرل قدری صحبت از دضم ستخانه وخرابی راء‌ها داشتند دیگر مطلبی واقم نشد. 

روز چهارشنبه ۲۱ [رجب ۱۳۳۶] - طرف عصر دا رفتم‌حجرء ارپاب‌رستم و ارحالت 
بر آدرم شمس|لحکماء استشاد نمودم که کاغذی از او دسید. است با نه اضلاعی نداشت 
پمد رفتم حجر حاج شیخ‌احمد کتاب فروش در آ نجا آقا شیخ‌علی دشتی را دیده و قدری 
درد دل به‌یکدیگر کرده مراجعت نموده دفتم دیدنی ازجناب آقاسیداسداله طباطبائی ماد 
آقای آقامیرزاسیدمحمد قدری مذاکره از دفتن آقامیرزا محمدصادق بمیان آمد و فر دود 
که آقای طباطبائی در فراق پسرش خیلی گریه و زادی می‌نماید روز گذشته دا با پسرشان 
[قا عبدا لمهدی در بیابان در که تشریف برده و دو نثری در آ نجا مشغول ورن و زاری 
دودها ند و ثیز فر‌مودنه عهر بند مهر ایشان در آن روزی که درخانه آمین! لدو له گرفتاد آمده 
سیرده بودند به یکی از آدم‌های امین‌الدو له و تا کنون آنچه مطأ لبه مي کنند نمی‌دهند و 
آقامیرزا اسداله خان معلم حساب در آ نجا بود از وضع آذر با یجان نقل کرد که از قر ار م ذکود 
سپهداد را زخمی‌کرده‌اند جناب[قاسیداس ال گفت عین‌الدوله که وارد شده است ستأد يك 
که رئیس اردوی آدربایجان و از طرف ملت آذربایجان دئیس بوده؛ پیغام داده‌است برای 
عین‌الدوله که : « ما با دولت جنگ نداریم و طرف با دو لت نمی بانشیم , مزاع شخصی 
دادیم بین‌دو محله شما ا گر برای حکومت آمده‌اید که خودتان منفرداً تمریف آورده عحلی 
کنیم و ببینیم مقصود شما چه است و اگر برای جنگ و اسر و گرفتادی ما آمده‌اید . 
که بگوئید تا تکلیف دا معین و معلوم کنیم ۰ عین | لدو له هم با ده تفر سوار وادد تبریز 
می‌شود ستاربيك نهایت احثرام را پجا آورده نهاد را صرف می‌کنند و عین‌الدوله می‌خوابد. 
رف ی باق وه آووتفای بطون ایام به گنهن وا لتوله »)تایه تاکن ای 
می‌کنند به طهران که: «مرطوری که شما سلوك کنید با حبسی‌های ملت»ما هم سلولك می‌کنیم 
با عین‌الدوله و اگر آنها را رها کردید » ما هم عین‌الدوله دا دها می‌کنيم .» 

| - اینجا این عبارت در نسخهُ اصل نوشته شده و بعد روی آن را خط زده‌اند : 
محمودخان نو کر خویش را نیز همراه بردند . 
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از خانةٌ آقا سیداسدائه آمدم خانهٌ آقای آقامیرزا ابوالقاس , تشریف پرده بودند 
درکه نزد پدر بزر گوارشات , و شب را در آنجا مانده بودند؛ لذا بندة نگاد ند مراجعت 
نمودم به خانة خویش. دیگر مطلبی که قابل باشد شنیده نشد . 

روز پنچشنبه ۲۳ دجب ۱۳۲۶ - طرف صبح دفتم منزل جناب آقامیرزا! بوالقاسم. 
شب را تشر یف نیاورده بودند» لذا بنده هم مراجعت نموده به خانةً خود.جناب آقا شیخ محمد 
شیرازی ملقب به فیلسوف و جناب آقا شیخ‌حسین‌علی شیراذزی آمدند دیدن بنده . قدری 
صحبت از حالات خود داشته سواد تلگراف جناب آخونه ملامحمد کاظم که به رئیس‌الوزرا 
مخا بره کر ده بود, قرات شد . که می‌خواستم سواد آن‌را بنو یسم که جناب آقاسیدا بوالماسم 
خو ساری واردشد. ظهر را با هم صرف هاد نموده ظُرف عصر دفتند . سواد تلگراف را 
هروقت گرفتم می‌نویسم . 

روزجمعه ۲۳ رچب [۱۳۳۶] چون در خانهٌ جناب آقامیرزامحمود مدعو به ناد 
بودیم» لذ! دفتم منزرل آقای آقامیر زا بوالقاسم و در آنجا تا عصر دا بودیم. جنأب‌امینا لنجاد 
و جناب آقا سید عبدالر حیم وجناب حاج ممزالسلطان که تاذه لب یمن‌الملك را گر فته وجناب 
حاج جلالالمما لك و جناپ آقاسیدا بو لاسم و جناب آقامپرذانخمود صاحب خانه , با ىم 
بودیم جناب امین‌التجار قدری تعر یف از عین‌الدوله کرد , حاضرین هم تعریف ازسپهسالاد 
نمودنه در مسألةٌ آذر پایجان مختلف گفتگو شد و دد این مجلس قراد شد ایام جمید را 
مثل سایق با هم باشیم و جمعةٌ آتیه را در خانهٌ جناب حاج‌جلالالمما لك قرآد شه باشیمء 
از آنجا بیروث آمدء , جناب حاج جلاالممالك يك اسکناس سه تومانی به‌پنده دادئده و 
خیلی ممنون‌شدم چه بسیاد پی‌پول بودم به حدی که در خانه يك‌شاهی نداشتم و در بین داه 
از محبت جناب جلالا لمما لك و آقاسیدا بو القاسم خیلی متشکر گردیدم. در واقع اذمشروطةٌ 
ایران » بلده وجود این گونه اشجاص دا فایده بردم . آمدم در خانه » معلوم شد جناب 
ذوالر پاستین وجناب شیخ‌الر یس هم آمده بودند بنده منزل برای ملاقات من. 

روذ شنبه ۲۴ دجب ۱۳۲۶ - طرف صبح جناب شوکت‌الوزاده تشریف آوردند 
بنده مثزل. قدری با هم مذا کره‌نموده. کاغذی به عنوان جنابآصفالمما لك رئیس پستخا نة 
ایرآن تشه دادم , ایشان حامل شدند و دفتند , بنده هم به عزم خانة آقایحیی حرکت 
کرده دد بین راء جناب بحرالعلو کرمانی دا ملاقات‌نه‌ودم که خبر از خروج میرزاقاسم 
رفعت‌نظام در بم و نرماشیر داد و نیز از قول سرداد معتضد گفت که امیربهادر گفته بود 
حاج ابراهیم نایب را دد قلعهٌ بم به قتل دسانیده و رفعت‌نظام پا عده[ای] از سوار وپیاده 
دهات مردم دا غارت می‌نماید » از وضع گرانی کرمان و خرابی آن سامان صحبت داشت 
و از هم جدا شده » بنده دفتم مثرل جناب آقایحیی » مجیردیوان آنجا بود» مذاکره از 
تلگر اف‌جنا بان علماء عتبات و حجج اسلاميةٌ نجف در میان آمد» جناب آقایحیی‌سواد تلگراف 


جله چهادم ۱ ۸۲ 


را داشت بندةٌ تکار نده گرفته در این تاد یخ خود درج نمودم »ین است صورت تلگراف 
علماء اعلام نجف که به طهران مخایره کردها ند : 
سوان تلگر اف علمای عتبات عا لیات ه طهران ۲ دجب ۱۳۲۶ 

به توسط رگیسا|لوزداء» حضود اقدس ملوکانه من‌اله علیالرعیةب رآفته . 

بدبختی و سوء حظ همین است که دولت علیةٌ عثمانیه با آن نفوذ و اقتدار و 
عدم قدرت اجدی کائناً من‌کان تخلف از اوامس شامانه دا » جون دانستنه که 
امروزحفظ بيضهٌ اسلام و مسلمین دا سربلند و تتأیج آن‌عماقر یب ان‌شاءالهتعالی 
مشهود خواهد بود ۰ لکن این سوء حظ ایرانیان بخت بر گشته چنین نتیجه داد 
که با اینکه شاهشاه میرورماضی رضوان‌اله علیه , این اساس سبادت دا استواد 
فرموده بود ندء همین که نو بت تاجداری به‌ذات‌اقدس رسیده احاطهٌ خائنین خودخواه 
و دشمنان دین و دولت به اریکهً سلطنت یومافیوماً جزالفای فساد و اغتشاش بلاد 
و تخریب مفسدین و اتلاف نثوس و اعراش و اموال مسلمین و تکرد نقض 
عهود نگردیده و آنچه داعیاث دا به اقتضای وظیفه و تکلیفی که در حنظ دین 
و دولت و ملت در عهده داریم دو لتخواها نه استحکام دشتة اتحاد و عدم قطم روابط 
را استدعا نمودیم , قولا" کمال مساعدت دا اظهاد و عملا" برخلاف حقیقت دفت 
و پالاخره به باز شدن لسان جسادت به مقام سلطنت موّدی و نتیجةٌ سوء تدبیر 
خاگنین دفع فاسد په افساد (۱)شد. تفرعَه کلمةٌ دو لت و ملت در تهدیر دماءو تخریپ 
بیوت و غارت اموال مسلمین و تبمید امانلم علما بعد از آن همه آهات‌ها به دست 
دشمن روسی‌و استخناف کلام مجیدالهی عزاسمه ۰ و سایر شعاگی اسلاءیه که دول 
کش هم محترم می‌شمادند الی غیرذلك هیچ فرو گذادی نگردید. معلوم‌است این 
دسته اعادی دین و دولت که خود را جثین دو لخواه قلم داده‌ا ند ا مرز و بوم 
ایران دا یکلی دیران و دولت و ملت دا باامره معدوم و مملکت داتسلیم اجاب 
نکنند ؛مرادشان حاصل نخواهد شد لکن سزاداد است ذات اقدس به خود آمده 
ملاحظه فرمأیند 5 مملکت و دولت خود چه کرده و می‌کنند مقام سلطنت اسلامیه 
را وسیلهة هدم اساس دین مبین و اعدام مملکت و ملت فرموده‌اند آذر بایجان که 
ازدست رفت؛حال بقیه معلوم» چنا نچه بعداذاین بنا به نگاهدادی(۲) باقی‌ما نداگان 
دارید » ان‌شاءانه تعالی تدارك این شنایم و جلب قلوب و طرد مفسدین خاصة" 
محترقین کتاب‌اله و حادمین ملت و عثد مجلی مجترم مبادرت فرموده زیاده 


براين به‌باد دادن دین و دلت همت نگمارید و این خدام شرع انود دا بهآ نچه 


۱ کذا ۲ دراصل : تناکا هداری 


م۸ تاریخ پیداری ایانیان 


مهما امکن از اعلان آن به قاطبةً مسلمین ایران و غیرها تحذر دادیم ناجاد 
نفرمایند ان‌شاء ال تعالی (الاحشر نجل حاج میرزا خلیل, محمد حسین - الاحقر 
محمد کاظم | لخراسانی - الاحش عبداله ماز نددانی ) 
این تلگراف هر کامه‌اش اشاده به‌يك واقعةٌ جاث گداز است که ما در موقع ومناسبت 
متام اشارةٌ اجمالیه به آنها خواهیم نمود . امروز مسموع گردید قاسم آقا قزاق دا حبس 
نموده و امتبازاتش دا نیز گرفنه‌اند , دیگر سبپ آن دا نمی‌دانيم . این قاسم آقا همان 
صاحبت منصب قزاقی بودکه آفایان حجج اسللامیه را در خانهةً امینالدو له گرفتاد نمود و 
ریش آقای بهبهانی دا برید .و آن قر آنی دا که در ظهر آن اعلیحضرت قسم نامه دا 
نوشته بود » و دد دفتر مجلس بود » سوزانید . و توپ به خانةٌ خدا بست و شاید از این 
حررکاتش بود که اعلیحضرت شاهنشاه عرق مسلما نیشان به‌جوش آمده و او دا از نظر رانده 
و امتیازات او دا گرفته , و الا خدمات قاسم آقا به دولت معتضی نبود که او دا حبس 
نمایند » دیگر العلم‌عنه‌اله 
روزیکشنبه ۳۵ دجب ۱۳۲۶ - طرف صبح‌کر بلاگی صادق جهرمی تنبا کو فروش که 
بازده تومان از بنده طلب کار بود آمد دیدن بنده , چون پول موجود نبودکه به‌او بدهم 
کاغذی توشتم به جناب جلال‌الممالك که این شخص بازده تومان از من طلب دارد اگر 
پنج تومان به او بدهیه خیلی ممنون و متشکرم پاکت دا گرفت و رفت . 
بعد از نهاد نود چشم میرداعلی از پله های زیر ذمین افتاد و خیلی بد صدمه به او 
رسید, ولی خداوند او را حفظ فرمود . دیگرطاقت از برای بندة‌نگارنده نماند از افتادن 
این طفل سه ساله . طرف عصردا دفتم منزل جناب آقامیرزاابوالقاسم » در خدمت ایشأن 
پا جناب شریفالواعظین دفتم منزل سردار معتضد که از کرمان آمده است و در آنجا از 
مردن ساج ابراهیم نایپ سخن به میان آمد ؛ سرداد گفت : او را به حکم من در قلنةٌ م 
دستگیر نمودند و به‌اشارء دولت اء دا اذقید زندگی مستخلص داشته روانهٌآخرت نمودند . 
و دیکی از خروج میرزا قأسم رفعت نام سخن به میان آمد ؛ سردار گفت : اهمیت ندارد 
او دا متفرق و پرا کنده نمودند » در این بین آصفالساطنه وارد شد اشخاص حاضران 
۰ مجلس شیخ] لممالك و جناب معاون‌التجار و آقامیرزاحسن و کیل کرمان بودند آقای آقا 
میر ز | ابوالقاس و جناب شر یفالواعظین و پنده هم وارد شدیم شیخ لمما لك قمی هم که نجا 
بود قدری نشسته » بعد دقت .۰ آصفالسلطنه و ناصر همایون هم آمدند : پس از قددی صیحیت 
برخاسته به منازل خویش دهسپاد شدیم . 
امروز جناب آقاشیخ‌علی ناصرالاسلام کررمانی آمده بود که خداحافظی کند و برود 
کربلا . يك جله کتاب غایةالمرام هدیه به ایشان نمودم چون بنده کار داشتم لذا کتاب 


۳ سپردم به اهل خانه ايشان هم آمده پردنه کتاب دا گرفته تشریف پردند . 


جلد چهادم ۱۸۹ 


روز دوشنبه ۲۶ رجب ۱۳۲۶ م آمروز از خانه خیال ندادم خادج شوم و فصه 
دادم تا ظهر مشغول جم. بم تاریخ پیدآری باشم امری هم اتفاق نیفتاده است . 

روز سه شنبه ۲۷ رجپ ۱۳۳۲ که روز مبعت است » طرف صبح دفتم منزل جناب 
آقا میرزا اپوالقاسم و در آنجا جمعی از طلاب مددسٌ صدر بودند » یینی حضرات آمیین 
که چند روز بل به حکم شیخ‌فم لاله آنها دا از مدرسةٌ صدر خادج نموده و اطاق‌های 
آنما را داده بود ند به طلاب دشئی و جنددوز بی‌جاده‌ها بدوث جا و مکان مانده تااینکه 
به همراهی جناب آقامیرزا! بوالقاسم حکم داده شد که رشتی‌ها دا خارج نمایند وقمیین را 
وادد؛ لذا ۹ اف بودند [ که] پس شیخ فطل ال آقاهادی انگشت در کاد می‌کند و ما 
می‌ترسیم تا تسخ حکم را دولتیان بدهند . جناب فا هم اطمیان به ایشان داده رفتند . 
بنده هم در خدمت آقای میرزا! پوالتاسم دفتم خاناً جناب آقامیرزامصطفی که روضه بود , 
تا نزديك ظهر آنعا بودیم جثاب آقاشیخ‌علی کرمانی مذ کود داشت آقا سیدمحمددضا از 
باد کو به کارت پستالی به‌یکی از دفتایش نوشته بود و امضاء آن را نوشته‌بود شاه درجه‌حالت 
است چون آقا سیدمحمدرضا مدیر دوزنامةٌ «ساوات» در روز نامه‌اش مقاله‌ای به این عنوان 
نوشته بود لذا در کادت پستال هم همین عنوان را نوشته بود. جناب شیخ| لرگیس کرمانی 
مه کود داشت کاآغذی از عتبات دسیده است که علمای عتیات درس‌ها را تعطیل کرده‌اند و 
يا سه هزاد نی آز طلاب خبال دار نه په طرف ایران حرکت نمایند برای مصالحه بين 
دو لت و آذربایجان ۰ 

شیخ محمدواعظ در پالای منبر خیلی اشاره و کنایه گفت از مشروطه‌خواهان وخیلی 
تعجب کردم از نفاق این مرد. طرف عصی دفتم حجرة خداداد زردشتی» شريك او دستم 
گفت کاغذی ازاصنهان از طرف شمس! لحکماء آمده بود به اس شماً ومن دادم به آقاشیخ‌محسن 
و کیل کرمانکه به شما برسا ند گفتم هثوذ نرسیده‌است و رفتم دکان حاج‌دیخ احمد کتاب‌فروش 
خرده(۱) حسابی داشتم تفریق کردیم [دد] مراجعت دفتم منزل جناب آقابحیی همان آن 
جناب آقایحیی از خانةٌ بنده مراجعت کرده بود؛چون من در خانه نبودم ایشات مراجعت 
کرده پودند.قدری آنجا نهسته غلیانی صرف شد.اول شب به خانهٌ خویش مراجعت نمودم 
شمسا لحکماء برادرم پیست و یکم رجب از اصفهان حر کت کرده است . 

روز چهارشنبه ۲۸ دجب [۱۳۲۶] - طرف صبح سه ساعت از دسته گذشته دفتم منزل 
آقای آقامیرزا! بوالقاسم, کاغذی از جناب آقامیرذامحمدصادق (طبا طباگی) دسیده بود. بعد 
جناب رشيدييك که از اجزاء با نك می‌باشد آمد و خواهش نمود که تادیخ خود دا بدهم 
ایشان بخوانند گفتم هنوز جزوه‌مای تادیخ دا جمع نکردم » بالاخره قرار شد هفته[ای] 

يك دو جزو از تاریخ دا بفرستم برایشان که ملاحظه نمایند. لکن به همان اندازه که جمع 


[ - دراصل : خورده 


۱۹۰ تاریخ بیداری ایرآنیان 


کرده و استنساخ نموده ام . 

روز پنجشنبه [۲۵ رجب ۱۳۳۶] - طرف صبح رفتم منزل جناب آقامیر زا| بوالقاسم؛ 
ایشان با جناب ظهیرالاسلام دفته بودنه ددکه خدمت آقای طباطبائی و ایشان دا اذ دفتن 
ارض اقدس منصرف کرده بودند»زیرا که شاه میل به رفئن ایشان به طرف خراسان ندارند 
و ایشان دا محرك شده و داضی کردند که در عوض سفر مشهد به طرف مه معظمة پرو ند 
و به مکه مشرف شوند. نگادنده هم به خانه مراجعت نموده دیگر جائی نرفته . 

روز جمعه سلخ رجب ۱۳۳۶ طرف صبح دفتم منزل جناب حاج جلالالممالت» 
آقاسیدا بوالناسم خونساری هم آنجا بود بعداذ مدتی امین التجاد و آقامیرژامصموداصفهانی 
و آقامیرزا ابوالقاسم و آقأسیدعیدا لر‌حیم آ نجا آمدند(۱) .از جناب آقامیرزامحمود پرسیدم 
سیب کملطفی شاه از خلرخان که ازمتربین در گاه و طرف میل شاه بوده چه بوده وجرا 
او را شاه به دست خود کتك زده است ؟ آقامیرزا محمود این‌طود عنوان‌کرد : 

در چندروز قبل در باغ شهر نو حساما لساطنه و خلرخان و جمعی دیگر چندنفرزن 
قاحشه آورده بودئد و چندشب مشغول عیش و عشرت بودند عروس نامی که او را «عروس ماژی» 
هی خو انند. با اختر الدو له بناي گفتگو دا می گذدا ند و عردو مست بوده‌اند عروس فاحشه 
به‌حما یت مثروطه برمیآید و بد از مستبدین مي گوید اخترالدوله حمایت ازمستبدین نموده 
بد از مشروطه‌خواهان هرن گواین اه تاش حمایت عروس دا می‌نمایده خلرخان حمایت 
اخترالدوله دا می‌کند بالاخره نزاع سخت می‌شود حساما لسلطنه پا خلرخان بنای میادذت 
دا می‌نماید. جمعی هم که در حالت مستی بوده اند (۲) حمایت اذ طرفین و طرف داری 
می نمایند از این هیاهو جمعی پلیس و قزاق می‌رسند مراتب دا حضور اعلیحضرت راپورت 
داده حسام| لسلطنه يك دو روزی حضود نمی‌رود خلرخان صبح همان شب حضوده‌شرف می‌شود 
اعلیحشرت به او فحش داده با تعلیمی به سر او زده و چند ساعتی او دا حبس می‌نما بند. 

و نیز مذکور شد که چندروز قبل در اردو نزاعی پین طایفهٌ کلهر و طاینهٌ دیگر 
افتاده چند تیر به هم خالی کرده چند نفری زخمی و دو نثر اذطرفین مقتول شده‌اند بمد 
به زحمت زیاد نزاع دا برطرف و آنها دا ساکت می‌نمایند. 

و نیز آقامیرزا محمود گفت چند دوز قبل سرداد ارشد آمد منزل حاج‌عبدا لمحمود 
بانکی که پولی از با نك برای سپهسالاد قرض کند و بانك داضی شد که دویست هزارتومان 
به قرض او دهند به ضمانت دولت به چند شرط» یکی اذ شروط این است که شصت هزار 
تومان ند بدهند مابقی‌د! از مطالبات‌از تجار بدهند و سپهسالاد داضی شده‌است وهمین 
ایام کار قرش تمام می‌شود . 

جناب امین‌التجار مذکود داشت که دیروز حضور اعلیحضرت مشرف شدم شاه فررمود 

و - اصل ؛ آ نا دود ند. ۲ ۲ - دراصل : بوده 


مارم ۱۹۱ 


شنیدم که باز بض انجمن‌های سری دد این شهر برپا شده است» من عرض کردم داست 
است و ما انجمنی داشتیم که خدمت به دولت می‌کرد به همین جهت این ایام آن دا برپا 
نمودیم و قراد شده است که هر يك از ماها برویم در انجمنی و نگذادیم بر خلاف دو لت 
اقدامی کنند و اجزاء دا معرفی نمودم شاه فرمود بسیار خوب و خیلی از این عرض من 
خرسند گردیدند ۰ولی من عرض کردم از طرف اعلیحضرت نسبت به اجزاء این انجمن 
اظهاد لطفی نشدهامت :شاه فرمود صیی و حوصله نیت »البته تلافی و جبران خواهم نمود 
اسامی اعضاء دا این قسم عرض کردم : جناب آقامیرزاا بوا لقاسم تِ آقامیرزا وف | ۶ 
سیدعبدالرحیم الی آخره . آقامیرزامحمود گفت چرا اسم حاج محمد‌اسمعیل دا تیردید ٩‏ 
امین‌التجاد گفت از وقتی حاج محمداسمعیل آقا به دیاست دسید » دیکر به انجمن نیامده 
است من هم اسمی از او نبردم جناب آقامپرزا | پوالعاسم قرمود افسوس که این‌همه زحمت 
کشیدیم ولی کسی قدر نمی‌داند. شخص شاه از نجایت و متولیت ‏ عل تمام است و همه 
جیزمی‌فهمد ولی این اشخاصی که اطراف شاء دا دادند بی‌حموق و بدون فهم حتوق مردم را 
ملحوظ ن[می]دادند قدری گله ازسپهسالاد نمود, امین‌التجاد هم از طرف سپهسالاد معذدت 
خوأست . 


باری ۳ نرديك ظهر آنجا بودجم دعد هر يك بهخانه‌های خود مر‌أجعت نمودیم ۰ 


دفابع 
ماه شعبان ۱۴۲۹ 


روز شنبه غرة شعبان ۱۳۳۶ - طرف عصر را رفتم منزل جناب آقایحیی و از آنجا 
با هم رفتيم طرف بازاد دربین داء جناب حاج‌جلالالمما ك و آقاسیدا بوالماسم را دیده که 
می‌آمدتد دیدن پنده آنها دا بر‌گردانیده دفتیم منزل حاج جلال‌الممالك تا غروب آنجا 
بودیم بعد بر خاسته جتاب آقایحیی تشریف پردند منزل خودشان ما سه نفر دفتیم منزل‌جناب 
آقامیرزا ابوالتاسم قدری نشسته بنده پررخاسته آمدم به‌طرف خانه. در بین داء شاهزاده 
ناصر الدوله دا دیدم که با مسعودنظام سواد دورشکه بودند. شاهزاده ناصر‌الدونه بنده دا 
دیده پیاده شد و اظهاد محبت و دوستی نمود » در وافع ازحر کت آن روز که در باغ شاه 
نمود جبران نمود و بمداز تواضعات مرسومه ایشان سواد شده,بنده هم به طرف خانه آمدم. 

روز یکننبه دویم شعیان ۱۳۲۶ امروز نزديك ظهر جناب حاح‌جلالا لمما اك آمد 
دیدن پنده چهار تومان پول هم دادند به اینجانب چون می‌داند که این ایام پی‌پول می‌باشم 
و این مبلغ با آنچه سایق داده چه به خودم و چه به حواله‌ام جملتان ده تومان می‌شود 
بادی آقاسیدا بوالقاسم از عقّب ایشاث آمد لمَبةٌ نان ددويیش صرف شد بس اذصرف جای و 
غلیان چهاد ساعت پغروب تشریف بردند . بنده هم يكساعت [و] نیم به غروب دانده دفتم 
منزل جناب آقا یحیی دد بین داه ایشا دا ملاقات نموده با هم دفتیم متزل جناب مالاد 
فیرو که سابقاً دکن‌الممالك بود , دیکر مطلب مهمی وافع نشد . 

روز دوشنبه سویم شعبان ۱۳۲۲ - آمروز عید سعید مولود حفرت میدالشهداء (ع) 
است دیشب در باغ شاه آتش بازی و بسی از دکاکین جراغان بود امروز عم سلام شاء 
بود.جئه عدد شليك توپ هم نمودند بنده هم طرف صبح دفتم حمام از حمام بپرون آمده 
مسدد (۱) کرمانی را دیدم گفت چند پست کرمان دا دد بین راه از ترس دزد نگاهداشته" ند 
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نمره سی‌وسه صوراسرافیل را میرزا علیاکبر خان دخو از بادکوبه فرستاده ۰ (ص ۱۹6) 


شیخ محمدو اعظ 


شیخ محمد واعظ دربالای منبر خیلی اشاره و کنابه گفت از مشروطه خواهان و خیلی 


تعجب کردم از نفاق این مرد . (ص ۱۸۹) 
حب کردم 


جلد چهارم ۱۹۳ 


تلگر اف شده حاکم یند سواد بفرستد پست دا داه اندازند و نیز مذ‌کود داشت جناب حاج 
میرزاحسین به طرف طهران حر کت فرمودها ند . 

طرف عصر به عزم حرکت به طرف خانةٌ آقا یحیی از خانه حر کت نمودم ددبین 
راه مسموع شد جناب آقای طباطبائی تشرربف آودده‌اند بهجت آباد پرای وداع با دوستان 
که دوز دیگر به‌طرف مشهد مقدس حرر کت خواهند فرمود و بهجت آباد جون نزديك درءازه 
است به این جهت این مکان دا اختیاد فرموده‌اند . بادی دفتم منزل جناب آقا یحیی . 
کمال‌الوزاده پسرمشاودالملك وعده کرده بود بیا ید آنجا گفتم ارت ملاقات آقای طباطبائی 
را طالبید که بیائید با هم می‌دویم .مهمان می‌آید تا غلیان و چای صرف می‌کند مراجعت 
می‌کنیم ایشان دا داضی نموده با هم حرکت نمودیم دورشکه گرفته سوارشدیم يك ساعت[د] 
نیم به غروب مانده در باغ بهجت آیاد وادد بر حضرت آقای طباطبائی شده تا غروب 
آنجا مأندیم اندرون ایثات تشر یف آورده بودند شهر, دوستان و احباء ایشان بضی سواده 
بعضی پیاده خدمت می‌رسید ند جناب آةا شیخ مر‌تضی و برادرش حاج میرزا هاشم و بعشی 
دیگر خدمتشان دسیده » همراعان ایشان جناب آقا سید مهدی داماد ایشان می‌باشتن نایب 
میرزامحمد و مشهدی اسمعیل هم برای خدمت ایشان دلیجان کرایه کرده فردا صبح زود 
حر کت خواهند فرمود . 

روز سه‌شنبه ۴ شعبان ۱۳۳۰ - امروز صبح طرف صبح آقای طباطبای با دلیجان 
به طرف ارش اقدس حر‌کت کرد جناب آقا سیدمهدی داماد و برادر زاده ایشان و جناب 
آقا [سید] عبدا لمهدی فرز ند ایشان و جتاب شریف‌الواعظین قمي با ایفان حر کت کردند 
و رفتند نایب میرزا محمد و مشهدی آسمعیل هم با ایشان بودند از طرف شاه هم اذن دادند 
ولی منتظر بودند که آقا دیدنی ازشاه بکند و از آنجا سوار شوند که حضرت آقا تشریف 
نبردند و سوار شدند وزیر دریاد از آقای آقا میرزا ابوالتاسم گله کرد که ما دا منت 
گذاردند و تشریف نیاوردنه . بىد از نهاد مجدالاسلام مدیر «ندای وطن» آمد تا عصر 
نزد بنده بود شاه دا دست خط صادر کرده است که «ندای دطن» دا طبع و نش نماید , 
لکن وزیر علوم که موّتمن| لملك باشد محره‌انه به او گفته بود که شاه میل ندادند به‌این 
زودی روزنامه طبع شود.دو سه دوزی صبر کنید و دست نگهدادید . 

روز چهارشنبه [خ شعبان +۱۳۲] - امروذ تلکراف پراددم شس‌الحکماء آمدکه 
به‌سلامتی با ایالت کرمان که صاحب اختیاد باشد , وادد یزد شده‌اند. 

روز پنجشنبه > شعبان (۱۳۳۶] - امروز تلگرافی از دفسنجان برای آقای آقا 
بحیی آمده است‌که طایفةٌ بلوچ رفسنجان دا غادت کرده‌انه , از این خبرخیلی متوحش 


شده‌ام چه غارت رفسنجان دلالت دارد که کادکرمان دا هم گذرانیده‌انه . خداوند دحم 
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کند بر بستگان و خویشان . اول شب جناب سدیدا لملك برادد سرداد ارشد آمد پنده 
منزل دو سه ساعتی نفسته بعد دفت . 

روز جمعه ۷ شعبان [۱۳۳۶] - امروذ صبح باید بروم منزل آقاسیدعبدا لر‌حیم و در 
آنجا انجمن دادیم آ نچه مذا کره شود انشاءاله شب می‌نویسم . 

امروز انجمن دد خانهٌ جناب آقا سیدعبدا لر حیم مثعقد گردنه اشداه مذا که ان 
رحلت مرحوم آقاسید‌جمال فاعظ [اصفهانی] در میان آمد.جناب آقاءیرزامحمود اصفهانی 
گفت شخصی از بروجرد برای یکی از دوستانش کاغذی نوشته بود من آن کاغذ را دیدم 
نوشته بود آفاسیدجمال دا در همدان گرفته بودنه چون اذ طهران تلگراف شده بود او 
دا تسلیم امیر افخم حساء الملك همدانی کنند و حسامالملك به عنوان حکوعت پروجرد وارد 
پروجرد شده بود لذ! ده نفر سوار سید دا آورده تسلیم امیر افخم داشته . چند دوز هم ز نده 
بود بعد مرحوم شد اطباء را آوردنه ملاحظه نموده تصدیق دادند که مسموم نشده است دیگر 
آنکه آقامیرزامحمود گفت نمرة سی و سه «صوراس‌افیل» دا میرزاعلی| کیر خان دخو از 
بادکوبه فرستاده است »امروز جناب حاج جلال الما لك دفتاء دا از بنده ترسانید که در 
کلام ملثنت باشید جناب امین‌التجاد مذکود داشت من حضود اعلیحضرت شاهنشاه مشرف 
شده اناد انجمن دا حسود مباركك شاه عرض کردم پس بعد از این دیگر تشویشی ندادیم. 
مفته[ای] يك دو روز دور هم نقسته برحسب تکلیف خود دفتاد می‌ماگيم. جنابآقامیرزا 
اپوالعاسم گنت ما قسم خودده‌ايم که حامی مشروطیت باشیم و باید برحسب تکلیف و قسم 
خود رفتار نمائیم منتها آن وضع هرج مرج (۱) سایق را باید به بدا نیم و هر کس که در 
متام فساد باشد پاید مخالف او باشیم ولی مشردطیتی که خبر دولت و ملت در آن باشد , 
ما حامی آنیم نه دولت را بل فك از آن و نه ملت را و با ود رفتا و دوسنان خود را هم 
دعوت کنیم. جناب حاج جلال الما لك گنت عدة انجمن ما باید چهارده نفر باشد حاج محمد 
اسمعیل آقا مغازه که امین مسکو کات شد,دیگر نیامد بها نجمن؛معین‌حضور که دفت به‌اصفهان. 
شمس‌الحکماء که رفت به‌کرمان» باید عده دا تکمیل نمود . 

روز شنبه هشتم شعبان ۱۳۳۵ - در شهر امری اتفاق نیفتاده جز اینکه دیروز از 
آقامیرزامحمود اصنها نی تحقیق (۲) کرده بودند و مفاخرالملك وزیر تجارت دیروز 
آقامیرزامحمود را احضاد کرده یود که به شاه راپرت داده اند در تیمچةً حاج ملاعلی 
جمعی‌از تجار دا جمع کرده بودی و گنته بودی‌که باید بناه به سفارت برد, آقامیرزامحمود 
گفته بود من این‌طود نگنتم مذا کر از مجلس در بین بود من گفتم تا بیست و سیم این 

. کذا , در اغلب موارد ددون واو عطف بین دو کلمه‎  ( 

۲ در اصل تسخه خطی کلمه ناخواناست » اصولا این صفحه خیلی‌گویا به‌شتاب وقلما نداز 


نوشته شد کلمه را «تحقیه» و شاید «عقیه ؟» نیز می‌تو ان خواند ٩‏ 


جلدچهادم ۱۹۵ 


ماه صبر می‌کنیم چناً نچه شاه دستخط انتخابات را داد فبها و الا ما تجار می‌دویم دربا غ‌شاه 
و عریضه به خود شاه می‌دهیم با آنکه دستخط انتخاب دا صادد می‌فرمایند و يا جواب 
مسکتی به ما می‌دهند . آ خر همچنان که ما اهل ايرانیم شاه هم پادشاه ایران است , بلکه 
اعلیحضرت بیشتر مایل است به ترقی مملکت و خانهٌ خود.حال شما دئیس تجادت می‌باشید 
تحقیق کنید که من جز این حرفی زده‌ام و در جواب تجار بهتر از این جوابی داشتم که 
بدهم ؟ مناخرالملك گفت شاه خیلی متغیر بوده اول شب مرا احضاد فرمودند که‌«چون 
میرزامحمود داخل در سلك تجاد است من نمی‌خواهم قزاق درب خانهٌ او برود و امری که 
راجع به تو می‌باشد پالكنيك در آن دخالت‌کند, البته فردا آقامیرزامحمود را دو هزاد 
چوب می‌زنی و او دا حبس می‌کنی,لکن صبح‌آن ثب که امروز جمعه باشد پاز مرا احضاد 
فرمودکه تحقیق بکن اگر این داپودت داست و صحیح است حکمی راکه گفتم اجرا بکن 
ان درو غ است که هیچ آقامیرزامحمود گفت مطلب همین است که گنتم از خادج هم 
تحتیق بفرمائید من در این جواب که به تجار دادم خیر دولت را ملاحظه کردم . 

روز یکشنبه تهم شعبان ۱۳۳۶ - امروز امر مهمیاتفاق نیفتاده‌است يك نقرسر باز که 
آمد در خانهٌ پندء‌نگار نده که هیزم‌ها دا بشکند؛ از حال اردو پرسیدمجواب داد در دو محل 
اردو می‌باشد یکی در «باغ شاه» و یکی در «درشت» بر ما که خیلی سخت می گذرد,زیرا 
که ماهی هفت هزار[و] ده شاهی مواجب دادیم و سه ماه است که نداده‌اند . شب از سرما 
خواب نمی‌دويم دوزها هم میآئيم شهر هیزم‌شکنی می‌کنيم, و نان خود دا تحصیل م یکنيم 
خیلی دلم به حالت ین سر باز سوخت هرجه هست باز مخلوق خدا و نوع ما است . تا 
عصری که منزل من بود به او مهر بانی‌نمودم و اجرت هیزم‌شکنی او را دادم . جناب 
ذوالریاستین کرمانی هم آمد امروز با همم بودیم. کر ادا دعده دادم که حالات ارشدا لدو له 
را که آمروز سرداد ارشد است درج کنم چه دد این تادیخ کر ار اس این سرداد ادشد 
و کارمایش دا ذکر کرده‌ام لذا امروذ به ماود اختصاد شرحی از حالات سردارارشد را 
می‌نو یسم : آرشدا لدوله اسمش علی خان است پسر میرزا علی‌اصفرخان حشمت‌الممالك نوه 
امام علی‌خان کرمانی است.از بزر گان کرمان و از طرف مادر نوء ظهیر الدو له ابراهیم خان 
است.طایفة پددی و ماددیش در کرمان معتبر و از نجباء و شرفا است.میر زاعلیاعغر خان 
حشمت‌المما لك در کشیکخانه منصب داشت در زمان مرحوم مظفرالدین شاه » که اداره 
کشیکخا نه با امیر بهادر بود ,ارشدالدوله از مقرپین امیر بهادد و مرجم کارها و امودات 
امیر بهادر بود چون در مدرسةٌ دارالشنون تحصیل کرده و دارای کمالات صوری و معنوی 
بود لُذا بر ترقیا تش افزوده گردید.پس از مر‌حوم شدن مظفرا لدین‌شاه‌امیر بهادر از دیاست 
کشیکضا نه‌معزول گردید ریاست کشیکخا نه با فتحا لسلطان شد.امیر بهادر بااینکه يك کرور از 
دولت طلبکاد بود خانه نفین گردید. اجزاء او هم از کار افتادند. ارشدالدو له بااینکه صاحت 
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کمالات بود اظهاد وفا نموده درخانه نقست» در سال ۱۳۲۵ که مسالة مشروطیت قوت 
گرقت در آانجمن مخفی دعوت شد و بواسطةً کمالات ارشدا لدو له در انجمن صاحت نفوذ 
شد اجزاء انجمن را واداشت که انجمن‌های علنی را داگی کنند. آقاسید برحانالدین خلخالی 
دا محرك شد انجمن آذر با یجان را مفتوح نمود و نیز انجمن براددات ددوانهٌ قزوین را 
سیب شد. آنجمن برادران امام‌زاده‌یحیی دا سدیدالملك و لطنعلی‌خان براددان ادشدا لدو له 
باعث شدند. أنجمن اتفاق جاوید و انجمن کرمان دا نیز ارشدا لدوله باعث شد دد انجمن 
جئوب مم ارشدا لدوله و براددهایش داخل شدند در شب جشن مجلس ارشدالدو له خدمات 
نمایان کرد و متجاوز از صد تومان از کيسهٌ خود خرج کرد اعلانات و شبنامه‌ها طبع و 
منئشر نمود تا ایتکه انجمن مر‌کزی داثر و تشکیل گردید که از هرانجمنی دونش نما ینده 
در انجمن مر‌کنزی بود ارشدا لدوله هم از طرف انجمن اتفاق جاوید دد انجمن مر کزی 
داخل شه و برحسب قرعه و اکثریتآرا ارشدالدوله دیس انجمن مر کزی گردید. دراین 
ایناء نمایند گان انجمن‌ها در مجلس‌مقدس و عمادت بهارستان متحصن شده مطا له قا نون 
اساسی دا تمودند؛ یعنی متمم قا نون اساسی دا خواستند و دد عمارت بهارستان چند دوز و 
چند شب ماندنه تا متمم قأ نون اساسی دا به صبحٌ یار اعلیحضرت رسانیده و به طبع 
دسا نیدند. باری, ارشدالدو له خدمات نمایان به‌مشر‌وطیت نمود و اعتباری دد نزد ملت پیدا و 
حاصل نمود. بر ادرش سدیدا لملك و برادر دیگرش لطفعلی‌خان و برادردیگرشحشمتالمما لك 
هم اطراف او وا گر فتنف . درجمیح انجمن‌ها داخل می‌شد ند » درانجمن معفی سویمی که 
موسوم به انجمن اصاد بود ۰ نیزعضویت داشتند . رفتا و دوستانش نیززیاد شدند با اینکه 
ارشدالدوله خالصاً مخلصاً خدمت به ملت و مشروطیت می‌نمود ولی ددباطن مقصودش نیز 
ترقی دادن امیر بهادد بود , آن نثر تی که ملت ازامیر بهادر داشت برطرف کرد و شد. چه, 
مردم دیدند که اجزاء امیر بهادد دادند خدمت به مشروطیت می‌کنند دیگر اظهاد نثشرت 
از امیر بهادد نکردند و امیر بهادر هم در مجلس متدس شورای ملی وارد شد و قسم‌خورد, 
در انجمن اکابر و امراء داخل شد ‏ با و کلاء بنای م‌اوده را گذارد در این ائنا 
اعلیحضرت شاه نسبت به میرزا علی‌اصنرخان|تابك بی‌لطف شد در مقام عزن او از صدارت 
که بود .بر آمده لکن چون به اصرار شاء اتابك به ایران آمد و به طود کراهت و اجباد 
قبول صدارت را نموده لذا شاه در پی پهانه بود و بهانه دست نمی‌آوددنه تا ايشکه نایب 
السلطنه علاج عزل او دا به این دانست که ملت دا وادادندکه استدعای عزل اودا نمایند. 
حال دسیدن به این مقصود بزودی ممکن نیست بایه اجزاء انجمن‌ها و روساء انجمن ها 
را پا خود نمایند . لذا آقاسید برهان!لدین که از اجزاء انجمن مخفی بود با مجدالاسلام 
ارومیه که پا سیدبرمان دوست ودفیق بود و درب خانهٌ نایب لساطنه مراوده داشتند مطلب 
دا داسته متقبل شدند که دوازده مزار تومان اذ شاه بگیر ند و مردم ۳ ادا نتفای 


جله چهارم ۱۹۷ 


عزل اتايك آقا سید برمان‌الدین یندم نگادنده را ملاقات نمود و محرمانه با من مذاکره 
تمود. من کفتم این مساله طول دارد وانکهی «نشد» می‌کند و باعث اتهام شما می‌شود . 
بر قرض که کاری کردید آن وقت دوازده هز ار تومان دا نخواهند داد » چگونه مطالبه 
می‌کنید ؛ حواب داد سیصد تومان گرفتيم . نصف دا من برداشتم و نصف دیسگر رامجد 
الاسلام. باری آقا سید برهان و مجدالاسللام ارومیه مطلب را به ارشدالدوله اظهار کر‌دند. 
ارشدا لدو له گفت من آین کار دا سه روزه می‌کنم که تمام انجمن‌ها قریاد کنند ما اتا يث 
دا نمی‌خواهیم . لکن من در ازاء این خدمت پول نمی‌خواهم و برای پول این کار دا 
نمی‌کنم من يك قولی از شاه می‌خواهم و باید خودم خدمت شاه برسم و بلاواسطه قولی اذ 
شاه بگیرم, آفا سیدبرهان و مجدالاسلام ارومیه مطالب دا به‌نا یبا لسلطنه اظهارداشتند(۱) 
لذا در يك شب ارشدا لدوله حضور اعلیحضرت رسید و به شاه بیض مطا لب را دسانیه از آن 
جمله به شاه عرض کرد که مفسدین متصودی جز شاه ندارنه » و می‌خواهند شاه دا انمیان 
بردادند . بر فرض انا باث را علاج کردید صدراعظمی [دیگر ] در کار خواهد آمد ,آن 
صدراعظم دا هم پا خود خواهنه کرد . من علاج صدراعظم دا بخوبی می‌کنم » ولی اهم و 
الزم حفظ اعلیحضرت است از شر مفسدین , و بر حسب اتفاق دو روز بعه از این وافیه 
عباس آقای تبریزی | تابك دا کشت و بدون ذحمت ارشدالدوله و بدون خرج و پول دادن 
شاه , اتابك معزول خداتی گردید او شاه آسوده شد بحدی که از اولاد اتابك هم توجهی 
وتلطفی نفرهدود و نثیجةٌ ملاقات و حور ارشدالدوله این شد که امیر بهادد بر سر کار آمد 
۳ رگیس کشیکخا نه گردید.و همی جز حفظ شاه نداشت. ادشدالدو له هم از طرفی انجمی 
مخفی از برای شاه تشکیل داد و هفت نثر از و کلاء را دیده و غیره(۲) و هفت‌نفر از وذراء 

! - در اصل : داشت 

۲ - اینجا درمتن بعداز «وغیره» آمده است : «حاج محمداسمعیل متازه و امین لتجار 
و ناظم| لعلماء ملابری و شیخ محسن‌خان و معین بوشهری» و جن ناظما لعلماء و شیخ‌حسن‌خان 
روی مميه اسامی خط خورده و صورت اسامی و کلا در حاشیه آمدهء و مولف تشانه گذاشته‌است 
که درمتن داخل شود گویا بعداز نوشتن معن صورت اسامی را بدست آورده درحاشیه نوشته 
معن را خط زده , ما مطالب حاشیه دا در اینجا می‌آودیم : 

از قبیل و کلائی که در انحمن بودند؛ ناظم| لعلماء ملایری -حاج میرزاعلی [قاخر اسانی- 
سعسعانی - آقامیرژاحسین طبیب قزوینی - شیخ محسن کرمانی س. حاج شیخبراهيم زنجانی - 
میرزا فضلعلیآقا و کل آذربایجانی - وژراء ء وذیی دربار سلطان علی‌خان - امین‌الملكك ‏ 
حاجب |لفوله معضشی شا نامر معط هیرهم آضت | لداعت وزیر ممایون بت ال افو 

معفرقه ء جناب آقامیرزاعبدا لمطلب -صفا لمما لك - ارشدا لدو له - آقاسیدعبدا لرحیم 
اصفهانی » برای مقابله با ناطقین , آقا سیدعبدا لحسین اصفهانی - حاجی سیدشرفه 

مقاصد انحمن؛ حمایت ازقا نون اساسی واجناء مواد آن , حفظ استقلال شاه وو لیمهد» 
ضمانت و نکهداری اذ یکدیک . 


۹۵۸ تاریخ بیدادی ایرانیان 


را دیده و هفت نفر از مدیران انجمن‌ها را با خود نمود و انجمن صحیحی تشکیل دادکه این 
انجمن فقط در کارهای دو لتی مقورت نمایند و خرده خرده این انجمن ترقی نمود که دد این 
اواخر عدءاجزایش متجاوز ازصد نفر گردید و اعلیحضرت ه‌اقدام ی که می‌فر مود بااطلاع(۱) 
این انجمن بود و ا گر چه شاه در انجمن آدمیت داخل شده و میرزاعباس‌قلی‌خان مدیر 
انجمن آدمیت پولی اذشاه گرفت ولی ارشدالدوله بدون طمع به پول اقدام نمود يك روز به 
ارشدا لدو له گفتم:چه شد که اذطرف ملت صرف‌نظر نمودی‌و به دولت وصل نمودی؟ جوابی 
که داد این بود : چون دیدم ملكثالمتکلمین و تقی‌زاده و سایرین خیال دارند شاه دا آز 
میات بردارنه و ظلا لسلطان دا به‌تخت سلطئت بنشاننه » با سالارالدوله دا آن وقت اهالی 
آذربایجان می‌گوینه چنانچه طهرانی‌ها شاهی برای خود نصب‌کردند» ما هم باید شاهی 
برای خود داشته باثیم ؛ اهالی فادس هم همین طود می‌کنند ۰ آن وقت سلطنت ایران 
ملوالطوایف می‌شود و اند دخالت روس و انگلیس کاد ایران دا یکسره و تمام می‌کند؛ 
به این جهت که بقای ایران دا(۲) درحفظ شاه دیدم, لذ! در حفظ و استقلال شاه کوشیدم. 
بادی» ارشدالدو له طرف سوعظن ملت واقع گرد ید . انحمن مر کزی هم از میان دفت ولی 
اعلیحضرت قوتی گرفت.از يك طرف امیر بهادد هم خود دا مصروف حفظ شاه داشت»ازيك 
طرف انجمن مخفی که ارشدالدوله تشکیل داد برای شاه کار می‌کرد . مجلسیان گفتند 
شاء باید به مجلس تشر یف بیأورد»انجمن گفت شاه قبول کند؛ لذا شاه قبول کرد و بخوبی 
وارد مجلس گردید و سالماً مراجعت فرمود . مجلسیان گنتند شاه سالی يك کرود اذ 
مالیات بیفتر حق ندادد انجمن گفت این يك کرود دا نسبت به مالیات سنجیده هر نسیتی 
را که دارد » خواه يك عشر و خواه دو عشر همان دا میزان قراد دهند» که اگر نمانی 
دخل دولت به‌صد کرور رسد باز ده يك و ده‌دو حق شخص شاه باشد.این بود [ که] تقی‌زاده 
يك دوز دد مجلس گفت : این لوایح فانونی زا نمی‌دانم کی برای شاه می‌نوبسد. باردی » 
واقعهٌ میدان توبخانه که پیش آمد» همان روزی که می گفتند شاه می‌خواهد مجلس‌را خراب 
کند؛, ارشدالدوله از صبح الی دو ساعت از شب گذشته با براددش سدیدالملك در بنده مثزل 
بود و نرفت در ار گ؛ روز بعد هم که رفت دو لت دا منسرف نمود و گنت صد و بیست انجمن 
در این شهر است هر انجمتی که صد نفر جمعیت و تغفنگک‌جی داشته‌باشد دوازده هزاد نش 
می‌شوند و دولت از عهدة دفع این جماعت بر نخواهد آمد.لذا امر دولت با ملت به صلح 

ذشت و از واقعةٌ میدان تویخانه پر غرور مجلسیان افزوده گردید.هر روز مردم را از 
خود می‌دنجا نیدند يا پول حواله [می]دادند به بزد گان و یا هر کس را که اندلك فتوری 
در آن می‌دیدند » او دا مستبد می‌خواندند به این جهت عقلا و دانشمندان و اشخاصی که 
همه گونه ضرر دا پر‌خود گذارده بودند از افعال و اعمال مجلسیان دنجیده ۰ ملك‌المتکلمین 

اب متاخ ااخ سا را که 


جلد چهادم ۹۹ 


و سیدجمال و بهاءالواعظین و شیخ علی زد ندی در پالای منبر از مردم بد می گفتند: مدیران 
انجمن‌ها و اعضاء هرانجمنی دد انجمن از مردم بد می گفتند.روذ نامه نویس‌ها هم قلمشات 
دا مصروف مردم و فحش دادن کردند؛به این جهت علا و دانشمندان از وضع مشروطیت 
نادم شده هرج مرح مملکت را فرا گرفت. اعلبحضرت شاه هم اقدام به هر کاری کرد»مفسدین 
ایراد وارد می‌آوردند. افعال و اعمال و حرکات مفسدین باعث شد که شاه دد مقام حفظ 
خود و فامیل خود بر آمده تا اینکه زمان مولود شاه رسید, اعلیحضرت دستخطی به مجلس 
فرستاد که با اینکه دد اددمیه جمعی کشته شدند » سزاواد نیست من جشن مولود خود دا 
بگیرم مخارج جشن مولود دا کنتم بدهند به ورئهٌ مقتولین ارومیه.مردم که این مهربانی 
را از شاه دیدنت.دد شب مولود شاه تمام بازادها و انجمن‌ها را جراغان کردند.از طرف 
ملت جشنی خوب گرفته شد. بین دولت و ملت اتفاق و اتحادی واقم شده,صدای «زنده باد 
شاهنشاه» از هر انجمنی بلنه گردید.مردم به طرف شاه داغب شده و از مجلسیان نفر تی 
حاصل نمودند مفسدین دیدند تعزیه تمام شد.دیگر بهانه دست آنها نبود که برشاه ایرادی 
وارد ساز ند لذا علاءا لدو له و جلالالدو له دا محر ك شدند در خانةٌ عضدا لماك اجماعی کردند. 
سایر امراء و انجمن‌ها هم با آنها متفق شده و گفتده : باید شش نفر از اطراف شاه دور 
شوند » یکی امیر بهادد ویکی شا بسال و یکی علی‌بيك و یکی امین‌الملك و یکی مفاخرالملك 
مجلس هم پر حسب ظاهر اظهاد بی‌طرفی کرد ولی بر حسب باطن بی‌میل به این اجماع 
و ازدحام نبود تااینکه اعلیحنرت حکم داد که این شش نفر تبعیه شوند . لکن برای حفظ 
شخص خود علاج را دراین دید که از ارگ خارج شود و چند روزی در ییلاقات و شمرانات 
پس‌برد. لذا حرکت به باغ شاه نمود . پرای اظهاد اقتدار و شوّو نات سلطنتی حکم داد 
علاءا لدو له و حلال| لدو له و سردارمنصود دا تفی از بلد و خادج کنند. بهانه دست مفسدین 
افناد در عمارت بهارستان و مددسدٌ سپهسالاد اجماع نمودند که شاه نقض قانون اساسی‌دا 
نموده. از طرف شاه دستخط به مجلس آمد که جلالا لدو له و سردارمنصور و علاءالدوله را 
مر خص نمودیم لکن چندی برو ند به زیارت مشهد مقدس»مردم را هم متفرق سازید و هشت 
نفر از مفسدین دا نیز خود مجلس تفی بلد کند و کلاء مردم دا مثفرق سازند والا ما 
خود مردم را علاج خواعیم نمود,و کلاء دیدند که کار بد شد لذا مردم دا مثفرق نمودند. 
مردم متفرق شده لکن جون دیدند دولت خیال تبعید هشت نی از مفسدین دا دارد باز 
اجماع نمودند و در مجلس جمع شدند. از طرف مجلس هم لايحةً سختی به شاه نوشتند و خیال 
داشتند روز شنبه مجلس عالی تشکیل دهند و در آن مجلس شاه را عزل کنند.شاه که مسبوق 
به قصد مفسدین شد,دستخط و پیغام داد که ما عثو عمومی دادیم احدی دا متعرض نشوند: 
شماهم مردم دا متفرق‌سازید. کمیسیون مصلحه که عبادت بود ازشش‌هفت نفر از و کلاء وجمعی 
از مفسدین ؛ بدون اینکه اطلاعی به مجلس و سایر و کلاء بدهند . جواب دادند که شاه 


۳۰۰ تأریخ بیدادی آیرانیان 


بی‌احترامی په قا نون اساسی نموده است؛ باید جبران قانون دا بنماید و کاغذی هم حاج‌میرزا 
| براهیم آقا و کیل آذربایجان اذطرف مجلس به شاه نوشت و مهر مجلس دا پای آن ورقه 
زدند و آن کاغذ اعلان جنگ بود که با شاه احترام قا نون ۳ جپران نماید و ۳ ما مجلس 
عا ی 1 بش یل می‌دهيم . و مدت را بیست و چهار ساعت قراد داد. اعلیحضرت هم عده‌ای 
از قزات دا فرستاد صبح زود اطراف مدرسةٌ سپهسالاد را گرفتند و حکم دادن که احدی 
را نگذادند به مدرسه و مجلس برود و هر کس می‌خواهد خارج شود متعرض نشوند. تا اینکه 
هشت نس دا مأخوذ دار ند.قزاق هم آمد اطراف دا گرفت و پررحسب حکم عمل‌نمود؛ تا اینکه 
آقاسیدعبد ان و آقامیرذاسیدمحمد آمدند آنها را مانع شدند. آقا یان گفتند ما می‌دديم که 
مردم را متفرق سازیم و اصلاح کنیم. لذا آقایان وارد مجلس شده آقّا سیدجمال افجه‌ای با 
جمعیت زیادی آمد آقا را مانع شدند. از انجمن آذربایجان شليك به طرف قزاق شد .ده 
بیست نفری از قزاق کشته شد قزاق جون اذن کشتن و زدن دا نداشت فراد کرده» به طرف 
باغ‌شاه آمد‌ند. ارشدا لدوله که حاضر بود متتبل شده که مردم را علاج کند, لذا سوار شده 
جمعی از سوارهای کشیکخانه و قزاق و سرباز دا برداشت از ددواةٌ شمران وارد شهر 
شده؛ دید تفنگچی ملت اطراف دا گرفته است و تیر می‌انداز ند لذا حکم داد توپ شر بنل 
را به طرف مجلس خالی کردند.جنگ در گرفت متجاوز از سیصد توپ انداختند تا اینکه 
آقاسیدعیداله از مجلس فراد کرد از فراد آقاسیدعبداله و دفتن به باغ امین‌الدوله جمعی 
با آقا دفتنه سر‌باذان ملی هم فراد کرده چند‌ساعتی انجمن آذر بایجان تاب آودده مقاومت 
نمودند ولی پالاخره فرار کردند ارشدا لدوله فتحی نمایان کرد و طرف عصر به باغ شاه 
مراجعت نمود و لب «سردارارشد» و « سردار فاتح » دا از شخص شاه گرفت مخزن و 
ریاست قوشون دا نیز دربرد. باری ارشداادوله که امروز سردادارشد است به همان طودی 
که خدمت نمود به مشروطیت و انجمن‌ها دا مفتوح و داگر نمود و از مال و جان‌در راه 
مشردطیت مضأیقه نکرد » همان طود هم خدمت به دولت نمود و می‌نماید.! گرجه ملت قدد 
خدماتش را ندا نست» لکن از طرف دوات قدر دانستند و از او نگاهداری نمودند . 

يك روز با ارشدا لدوله تنها نشسته بودیم و درد دل خود را به یکدیگر می گفتيم .از 
ایثان پرسیدم که چه خیال دارید ؛ جواب داد يا میروم به فررنکستان و درآنجا می‌مام 
و محل دا ژاپون فراد می‌دهم(۱) و یا درست در نوکری داخل می‌شوم و صحیحاً نو کری 
می کنم . 

ارشدالدوله | گرجه جوان و پین سی و جهل می‌باشد ولی کارهای عاقلانه و عا لما نه 
می‌نماید در انشاء و املا و چیز نویسی بنده نگارنده در طهران مثل از برایش ندیدم, در 
نقاشی و علوم ریاضیه هم اسنادی است بی‌مثل و مانند.و نیز يك روز در حال حزن و اندوه 


کذا به روشنی و وضوح 


جلدچهارم ۳۰ 


بود؛سبب را استفسارنمودم , گنت برای این ملت جاهل غصه می‌خودم ا گر به شاه عرض 
کنم علاج این مفسدین و این شرطلبان دا به دویست نفر سواره نظام می‌کننم» آن وقت 
مشروطیت(۱) که این همه ذحمت برای آن کشيديم: از دست خواهد رفت.واگر هیچ نگویم 
این جماعت شرطاب مسلط بر مال و دماء مسلما نان می‌شوند, مذهب اسلام اذ بین می‌دود و 
پادشاه اسلام دا از میات برمی‌دادند آن وقت ما اعالی ایران دست روس وانگایس می‌افتیم 
بهرجهت ارشدالدوله جوانی است لایق بر حسب شأن و لیات و ذحمت و که یمین و 
کشفه از خود به این درجه دسید و این منصب را نایل گردیه فوایدی که این بنده از 
ارشدالدوله بردم در زمان معزولی و خانه نشستن او بود از دوزی که به‌کاد دسید و بر 
و ناتش افزوده گردید ۰ جز اینکه دو دفعه ایشان را ملاقات کردم» دیگر ملاقاتی نشد 
و به هیچ وجه سبت به‌دوستان قدیم خود توجهی ندادد.حتی آنکه نسبت به برادرهایش نیز 
همراهی ندادد ء و اهل رشوه و تعارف نیست تقلب (۲) و نفاق ندادد در ددستی و داسنی 
قدمی ثابت و عزمی جازم دارد با دشمناش (۳) نیز طریق ملایمت را دارد ۰ ملكا لمتکلمین 
خیلی در مقام بد گوگی از ارشدا لو له بود و بادها با هم طرف شدند و قادد بر اذیت بلکه 
تلف کردن او بود , ولی اقدامی نکرد . تا اینکه خود اعلیحضرت حکم قتل او را داد و 
ما در این تادیخ کارهای ارشدالدوله دا در هر روز نوشته و می‌نویسیم ۰ 

روز دوشنبه ۱۰ شعبان ۱۳۳۶ امروز دا طرف صبح‌دفتم منزل‌جناب آقای میررزا 
| پوا لقاسم که انجمن درآ نجا بود وتا ظهر آنجا بودم چون مذا کرات انجمن این ایام اهمیتی 
تدارد لذا ما هم چیزی نمی‌نویسیم . 

ظهر دا دفتم منزل جناب ذوالریاستین تا عص آنجا بودم » مسنشاردیوان‌خانةٌ عدلیه 
یر آمد آنجا قدری صحبت داشتیم دیگی حطلب مهمی دوی نداد . 

روز سه‌شنبه ۱٩‏ شعبان [۱۳۳۵]- آمروز شهرت کر فته‌است که در اصفهان اغتقاش 

است بازادها و دکاکین و سراها را سته‌انه گویا اقبالالدوله حاکم اصفهان خیال داشته 
است دوازده نفر دا تبعید نماید» لذا مردم تعطیل عمومی کردهاند . 

روز چهارشذبه ٩۳‏ شعبان (۱۳۲۶] - آمروز جناب آقایحیی آمد بنده منزل قدری 
با هم نشسته دیگر مطلب مهمی دوی نداد. 
روز پنجشنبه ۱۳ شعبان ۱۳۲۶ م طرف صبح رفتم منزل جناب آقادیرزا| پوالقاسم » 
حاج جلال| لمما لت و آفا سیدا بو الناسم و جمعی دیگر در آ نجاً بودند مذکود شد در خر آسان 
بین ترلها وخراسانی‌ها نزاع شده‌است ترکان قنتاز به به حمایت مشروطیت واها لی خراسان 


هم 


به حمایت استبداد به هم افتاده‌اند و جمعی مقتول شدهاند . 
و نیز مسمو ع گردید آقأشین‌مهدی ساطانا لمتکلمین و حسامالذا کرین دا از دفتن 
اس در اصل: مشروطیت را ۲ اصل : تخل ۳ اصل : دوشمتاانش 


منبر مثم‌کرده‌اند و نگذاردند منبر دونه , و اذ طرف حکومت قدغن سخت شده است که 
مثبر پرونه و حاج جلالالممالك گفت طايفةٌ سراج‌ها دا با طایفةٌ سمسادها دا دیده‌ام که 
اگر شاء دستخط انتخابات دا ندهد» پرای بیست و پنجم برويم به سفادت انگلیس . بندة 
نگار نده گفت ما نبایه گول مردم را بخودیم می‌خواهند مشروطیت دا بدهند می‌خواهند 
ندهند د بطی به ما ندادد » بس است هر قدر نقستیم و اختیار را دست چند نف مفسد داده 
تا مملکت را به این حال اند‌اختند.شاه صاحب خانه است.صلاح مملکت خویش خسروان 
دانند!ما فسم خوددیم که حامی مشر و طیت صحیح دمشروعه باشیم» نه حامی فساد و هرج مر ج. 
تا به حال از مفسدین می‌تررسیدیم.ولی امرود دیگر ترسی نداریم. پدون ملاحظه باید حرف 
حق و حسابی دا گفت,وانگهی شاه آدم را زنجیر می‌کنه ومی‌کشد؛ منسدین ید می گویند. 

بد گنتن دا متحمل‌شویم بهثر است از اینکه خود دا به تهلکه اندازیم . 
طرف عصر جناب آقا شیخ عطاعاله پسر جناب بحرالعلوم کرمانی , که از اشخاص 
مشروطه خواه است ؛ آمد بنده منزل و گفت در آذربایجان جنگ سخثی در گرفته‌است 
سبهدار دا بمتل دسانیدها ند عین! لدو له هم چند فرسخ عّب نشته‌است» اردو هم کلی تلف 
شده! ند. و نیز گفت امروذ (۱) چرچیل صاحب و ژادفر سثادت انکلیس دفتند حضور شاه 
و شاه دا ملاقات نکرده لایحه داده‌اند که برسا نند.و سواد لایحه را داد» بنده هم دد این 

تادیخ می‌نویسم و هذا صورته : 
لایحٌ ژادفر سفادت | تگلیس 
٩‏ شهرشعبان 

یقین است که خاطر اولیای دولت علیه از شورش آذربایجان کاءله" 
مستحضر است دد این موق از اه لیای انگلیس به این دو لتخواه ژادفر امر شده 
است که خاطر اعلیحضرت پادشاهی دا از اغتشاش سخت آذدبایجان مستقیماً 
مستحض دارم و در خصوص امنیت اتباع انگلیس اعلام نمایم که هر گاه صدمه پن 
آنها واردآید, شخص پادشاهی دا مسوّول امنیت آنها خواهم دانست » اگر چه 
دولت انگلیس نمی‌خواهد به امور داخلةٌ ایران مداخله نماید .ولی برای دولت 
خواه امرشده که با کمال ادب اظهار پدادد پرای ننم عموم و پیش‌فت تجارت 
بین‌المللی در رفع اغتشاشات ولایات لازم است که اعلیحضرت پادشاهی در باب 
بقای مشروطیت و دایر بودن مجلس شودای ملی عزم راسخ خود دا که سابقاً 
اعلام شده است و دولت انکلیس آن عزم شاهانه دا تغییر (۲) ناپذیر می‌داند به ملت 


| کذا در اصل یعتی «امر ز» و حالآنکه تاریخ لایحه ۱۱ شعبان‌ست و امروزی که 
او می‌گوید ۱۳ شمبان ۲ صل ؛ بعذر ؟ 


خود اعلام نماگید و دستخط فرمایند که برای نان مجلس فوراً شروع بها نتخا بات 
شود و مجلس شودای ملی در تهر آن افتتاح گردد اولیای دوات ی جنین 
صلاح می‌داننه که عزم ملوکانه (۱) در انتعابات و افتتاح مجلس شودای ملی 
از طرف دولت عایه ابران فوراً بهآذر با یجان مخا بره‌شود و در[ نجا انتشاددهند 
که اسیاب امنئیت و دفع شورش شده و امنیت جانی و مالی برای‌اتباع خارچه 
حاصل گردد " 
روز جدعه ٩8‏ شعبان ۱۳۳۵ . دیشب جناب آقاعیرزاسیدمحمد [طباطبائی] وادد 
مشهد شدند ۰ امروذ انجمن مخفی در خانهٌ آقامیرزا محمود اصنها نی منعقدگردید . جناب 
حاج غلامرضا تاجر اصنهانی هم امروز داخل در انجمن گردید و مطلب مهمی که قابل 
نوشتن باشه مذا کره نشد . جناب‌امین‌التجار ورقهٌ جایی اراه دادکه پنده نگاد نده صورت 


آن را نوشته ذبلا" درج می‌نمايم و هذا صورته : 


نس هم ۴ شبان ۱۳۲۶ 
اه ملت 


ی 
تازیا ه غیرت 


فرز ندان ایران! ای پرستند گانعدالت ! ای دشمنان ظلم و استبداد ! 
ای اهالی طهران و اصفهان و شیراز و خراسان و بوشهر د ترمان و قزوین و 
کیلان خاصة" توابع آذربایجان و مراغه و اردبیل و ارومیه و خوی و سلماس! 
آیا جه شنیدیدکه خاموش شدید ؟ جه دیدید که مدهوش افتادیدکه دیگرحالت 
بر خاستن(۲) را ندارید ؟ آیا خیاط قضا این جامهٌ همت دا برقامت‌شما برید؟ 
و پا دست تقدیر این خلعت سکوت دا بر تن شما پوشانید ؟ مرده‌اید یا زنده, 
خوابید یا بیداد ؟ مستید با هوشیار ؟ آیا صاعفةٌ آسمانی بر فرقتان ناذل شده, 
یا کابوس گران شما دا گرفته ؛ آیا این همه صیحه و صدای « و نفخ فیالصور 
فاذامم من الاجداث الی دبهم پنسلون » که از افق آذربایجان برخاسته (۳) به 
همه اطراف عالم پیچیده , گوش سماوا تیان دا پرساخته » به گوش شما بر نمی‌خورد؟ 
اف بر ایرانیت شما ! پرخيزید که سرافیل وقت است نفخه بر ابدان فسردء شما 
ميد مد ۰ ۰ 
هان» بر‌جهید و قدمی فراتر نهید تا « انجه شادید‌نیست آن ند » 
برخیرید برخيزید و به آذربایجان آئیدکه خا خون آلود آذر بایجان به‌سیاحت 
امثال شما ابناء عزیز وطن بسی منتظر است » و به دیداد شا فرذ ندان غود 


!- در اصل : ملوکانه را ۲ دراصل ؛ برخواستن ۳ - اصل : برخواسته 


تأریخ بیداری ایرانیان 


ایران بسی مشتاق . بائید بیائیه که منظر فرح افزاو نزمتگاه با صفائی دادیم. 
هزاد جای تأسف است دراین هنگام که بازیگر ذمانه دا قرنها بایست که یکی 
از این پازی‌ها دا در عرص شهود بنماید نبودیه که تماشا کنید ببینید که آذر 
آباد گان جه آذردا به جان نمرودیان انداخته که پور آذد () از اطفاء آن 
متعذر می‌آید . کاشکی می‌دیدید که این نئس‌پرسئان دا چگونه نفس در سینه 
جمم شده و چگونه از آغوش استبداد محبوب دل پسند‌شان بر کنار افتاده و دوی 
بر دیواد نهاده‌ا ند » و این جنود استبداد دا که چه سان در فشاد منجنیق قهر 
پرورد گار فوح فوج دسته دسته أز دم کول مجاهدین اسلاع » که خیول منصورءٌ 
الهیه هستند؛ودا ع زندگانی گفته و خلت مر گه دا می‌پوشند ۰ کاشکی می‌دیدید 
بیست و پك هزاد مجاهدین میور را که چون طیرابابیل به جان این اتباع 
حادم بیت‌الّه, که شرذمه[ای] از اصحاب فیلند,افتاده و با گلولةٌ جان شکار که 
دز له یزیا وع‌من میل» ات چه در لارام فيشته بو [کاشکی 
می‌دیدید] جوانانی را که محض محافظةً وطن و اخذ حتوق ملی تحت سلاحآمده 
و شب و روز بروانه‌وار دود وطن عزیز مقدس خود می گردند. 

اگر شما ها در مقابل چند سواد و سر باز دست و با کم کردم در 
کنج خانه‌ها تان نشستید,ولی ابنای غیور تبریز جان در طبق اخلاص نهاده و گردن 
ان وبمه اناد باز کفتدنه» امای: شواهنه کان عقوق که سی‌رید کرییان طالت 
و تن پروری فرو برده و انتظاد آن دارید که ابدال اوتاد بیایند برای شما 
کاری بکنند . 

دریغ. هزاد مر تبه ددیغ , که از مراحل‌حمیت و وطن پرستی مهجور 
و از مقصداصلی سی دور هستید . شما که تحمل يك ضر یه استیداد نداشتید, شما 
که راه نگاهداری وطن دا بله نبودید. شما که همت نداشتید» حمیت نداشتيد, 
بات قدم نداشتید ؛ شما که دارای اعتدال مزاج نبودید. جرا در آغاز کاد آستین 
پر زده و در اجتماعات تا آخرین قطرة خون خود دا حاضر کرده بودید؟ جه 
شد به مجرد استماع نعرة استبداد » نفستان بر گشت و دست و پایتان از کاد 
افتاد ؛ و سستی در اعضایتان بدید آهث » چنانچه يك مر تیه ترك ملیت گنته و 
وداع قومیت کردید . شما نیز ای امالی طهران ؛ ای خفتگان پستر بی‌ناموسی, 
ای واما ند گان سرمتزل عزت و سعادت, کو آن همه هیجان و اظهار حیات ؟ و 
آن همه میامو در مطالبةٌ حقوق ملي ؟ چه شد آن خودنمائی‌ها و ثبات قدمی‌ها 
که در هوای میدان‌توبخانه و سایر موادد مفهود عاامیان ساختید؛ کجا رفتآن 


( - دراصل : آذر 


جلد چهادم ۳۰۵ 


غیرت و تعصب وطنی؟ جرا آمروز چون پرد گیان در حجاب عصمت مستورشدهاید؟ 
و۳ مم مثل آذربایجانی‌ها و شیرازیان دد عرض این دو سال عرص قتل 
و غارت شده‌اید شما م‌ هزارها د وا کنخ و خانه به ارت دادداید. بر ثرض تسلیم 
که جنابان عالیان هم ز گذشته‌دا مورد صدیات بوده‌ایه "لیکن آمرو زکه دست 
بالای هم گذاشته و ۰ بلاد را از سکوت خود مسکوت عنه داشته‌اید. و تمام 
آن افتادات تادیخی را از شود زایل نموده » مه آن تحمات دو ساله را 
بر‌باد دادها ید . ای بی‌ناموس‌ها. ای تن پرست‌ها. ای عازی از تکالیف بشر یت‌ها: 
اگرشما این قدر سست عتصر نبودید» بی‌عاد نبودید ۰ کرا یادا بودکه به ساحت 
مقدسة دارالشورای کبری » مرجم و ملجاً چهل کترود نفوس, ایرانی با نگاه 
کجی بییند؟ مگر ادبم در مقا بل حند توب و خمیازه و جند قزاق جهقدد 
تفصیل داشت که عرض ناموس مسلمانان دا به باد فنا دادید و نام ایرانی دا دد 
جهان پست نمودید ؟ پلکه به جای تبر یزیان بودید که سی دوز متوالی دوزی 
دو بست و سیصد توپ و خمیاره بهعلاوه اینکه دو ماه تمام روزی ده بیست هزاد 
تیر تفنگک انداخته می‌شود » ابا حم به آبروی خود نمی آور ند : سهل است که 
بی‌جدبت خود؛ استقامت خود می‌افز ایند , حال ببیئید دد سای صفای ملیت خود 
چکونه باب سعادت به رو یشان ات می‌شود و ِ_ دست غید -ِِ در جوان 
را بل 9 که سد سدیدی در 5 سیاه اه استیداد کشیدد و کر 
از هم پر | کنده ساختنه ,سن‌ای اعمال خبیثه این قرقةٌ مخذه له دا بر کناد نماده . 
ای فدای دست و بازوتی کدی انه از آستن ی امه و فرش 9 فاجوشی مملکتی 
را از جنگال دشمنان خدا و دسول تجات داد . نازم به سبیت مجأهدین که 
زحمت بی‌خوابی پر خود روا دانسته و اعراض مسلمین را از هتك کفار سل 
و مصوت داشته و جوت ملت نجیب «یرانسعال» (۱) نامی در صفحهة روز گار باقی 
نهاد ند . شما ای احالی بلاد.ای اخلاف‌نيا کان .| گی فیالحينة از عوالم انسانیت 
با لمره دور بوده و منگر عوالم غیرت هستید ۰ پس به اسلامیت شما چه آمده که 
احکام متدسدةٌ حجج اسلام را بجری انکاشته و اوامر آن خر کوازان را در 
عهدة تمطیل پنداشته‌اید ؟ آخر این همه دستخطها که از آن حوزة دقدسه در 
وجوب مشروطیت و اه دارالشورای کبری و تلم و قمع ۳-۹ لفین‌صأدد می‌شود» 
علماء و مقلدین شما هستند., بادی بروظينةٌ اسلامیت خودتان عمل تمائید و بدو 

فوت دقیقه [ ی | وجود خود را آراستةً سلاح گر دا نید , و خون خود دا دد این 


و کذا 


۳۰ خاریخ بیداری ایرانیان 


مشرو ع مقدس بریزید که «فضل الا لمجاهدین علی‌القاعدین» 

این ودقه | گر در سایر بلدان اثری کند دد طهران که عموم اهلش باید از استبداد 
امرشان بگذرد.اثری نخواهد بخشید.چه مشروطه ادل طهران دا گدا کرد و مردم طهران 
پا امودشان از مواجب و مستمری و حقوق دولتی می گذرد و پا از تجارت و پا از کسب 
و هر جه باشد در استیداد برایشان خوشتر ی کدزد تا از مشروطه » به همین جهت بود 
که مجلس منهدم گردید و به همین جهت بود که و کلاء نفاق کردند و به همین جهت بود 
که مدیران انجمن‌ها با مجلس بد شدنه . بلی چند شری که از شهرها آمده بودند به 
طهر آن و ظلم آنها را پراکنده کرده بود , قدد مشروطه دا می‌دانستند و آنهائی که مشسد 
بودند و شر‌طلب متصودشان مشروطه نبود » بلکه مشروطه دا بهانهٌ دخل خود کرده‌بودند . 
حتی ملكا لمتکلمین‌د لش برای مشروطه نسوخته بود.دخل می خواست والا وقت کشتن نمی گفت 
اگر شاه مرا نگاه دارد از وجودم نفم خواهد برد . و اگر مشروطه‌طلب واقمی بود برای 
ظلا لسلطات و سالارالدوله جان نمی کند و ا گر مشروطه‌خواه بود » در عرض دو سال 
بیست هزار تومان ملك نمی خرید . و کذا سید‌جمال [واعظاصفها نی ] | گر مشروطه خواه بود 
بالای منبر فحش به مردم نمی‌داد » و بد از مردم نمی گفت و دشوه نمی گرفت. مشروطه 
خواء يك نفر دا دیدم و او صحاف باشی بود که دفت . اگی چه او هم پنای تذلب و 
خوردن مال ارباب جمشید دا گذارد . باری اخبار و اراجیف مخثلف می‌شنوم و از انجمن 
امروذ هم جز دست آوردن این ورفهٌ فوق دیگر مطلبی نود . 

آقا میرزا محموداصفها نی بعد از دفتن امین‌التجار و حاج غلامرضا قددی صحبت 
داشت و گنت جممی از و کلا را دیده‌ام و حاض کرده‌ام که اگر شاه مجلس دا تا روز ۲۳ 
که انتضاء وعده‌است نداد ,دوز ۲۵ دا بردیم در یکی از سنارتخانه‌ها و در آ نیا پارلمان 
را منعقد نم‌ائیم , جه در قانون اساسی است که زمان انتخاب دویم باید يك ثلث از و کلای 
سایق بمانته تا و کلاء لاحق پرسند . جناب آقامیرزا اپوالتاسم هم گفت ما هم در آن روز 
میرویم به حضرت عبدالظیم » چه‌شأن ما نیست که پرویم به سفارتخانه » ما می‌دویم در 
حضرت عبدا للظیم و در آنجا می‌ما نیم تا شاه مجلی دا مفتوح فرماید؛انتهی .دفتاء بهواسطاً 
اینکه حاج جلالالسالك بد آنها گنته‌است نام حرفهای شما دا دد تادیخ می‌تویسد و 
خودش هم مشروط‌خواه است از من ملاحظه دادند و در واقع تقیه می‌نما ین » بنده هم 
به این جهت خیلی کله می‌باش (۱) شرب حاح غلامرضا هم مشرب بنده است » با این 
دفقای منافق تمی‌سازد . 

روز شنبه ۱۵ شعبان ۱۳۳۶۱ امروز شاه سلام عید نشست و بنا بود دلیمهد دا 


۱ -- کله شدن و کله بودن در تداول اهالی‌کرمان «هو شدن , پور شدن . 


مجلی چهارم ۱۳۰۷ 


امروز ختنه کنند . چون نوبه کرد منصرف شدند . 

تلکراف ودود آقامیرذا سید محمد طباطباتی به مشهد مقدص امروز دسید که شب 
پنجشنبة گذشته وادد مشهد مقدس شده‌اند . 

روز یکشنبه ۱٩‏ [شعبان ۱۳۲۶]-امروز اداجیف بسیاد شهرت گرفته است خدا 
داناست . 

روز دو شنبه ۷ شعبان ۱۳۲۶ - امروز انجمن در خانةٌ امینا لتجاد منعقد گردید. 
مطلب دهمی مسموع نشد جز اینکه جناب آقامیرذاابوالقاسم گفت امروز صبح نجم آمد و 
گفت دیشب منزل صدد اعضم بودم که تلگرافی آوددند و بلند قرائّت کردند که مضمو نش 
این بود : ستادخان و مشهدی باقر [ سب باقرخان] دا که هر دو دئیس مشروطه خواعان 
بودند گرفتند و نیز شاه تلگراف کرده‌است که چهل ساعت مهلت بدهید . | گر تسلیم شدند 
قبها والا جنگ کنید . 

امروز در باغ شاه مهندسین و دولتیان حاضر‌ند که پنای عمارت ارگ را در خادج 
شهر بگذادند که دیگر شاه به شهر تشر یف نیاور ند. بلی این عمادت امروز در خارج شهر 
است ولی دو سال دیگر در وسط خواهد بود,جنا نچه ارگ سایق را که مرحوم ناصر الدین‌شاه 
بنا کرد . دد خارج شهر بود و امروز در وسط واقم است چه پس از پنای عمادت برای 
شاه , اطرافش خانه‌های متعدد خواهند ساخت . 

امروز میرزا محمدخان ا کرما لدولة کرمانی آمد بنده مثزل و تا عصر اینجا بود 
صحبت از کرمان و خویش و طایفه بود . 

روز سه‌شنبه ٩۸‏ شعبان [۱۳۲۶] - امروزصبح دفتم منزل جناب بحرالملوم کرمانی 
در آنجا مسموع شد که اعلیحضرت شاهنشاه اما لی آذد بایجان را عفو فرموده جنگ آذر بایجان 
خنم شد .از آنجا رفتم منئزل آقای طباطباگی ؛ دد بین دراه شنیدم اردوی دولتی متثرق و 
پرا کنده شدند . بادی دفتم یه کی به اسیاب انجمن کرمان کنم ۰ دیدم اسباپ انجمن 
را که دزد برده ؛ پاقی دا جیزی حاضر نبود لذا حصیر و صندلی دا در سی تومات فرو خنم 
به جنابآقای عبدا لهادی (۱) پسر آقای‌طباطباگی» پو لش را حواله کردم جناب آقا شیخ‌عطاء ال 
بگیرد و به طلب‌کادها پرساند » که متجاوز از دوازده تومان يك فقره طلب بوده است 
به این معنی [که] اصل دوازده تومان بوده فرع دا نمی‌دانم.ده ماه است که این دوازده 
تومان دا قرش کردیم برای خرج انجمن و يك فقر؛ هفت تومان هم يك قرض دیکر است؛ 
باری پیست و دوسه تومان قروض انجمن و بقیه دا برای فرجه و کسری حوالةٌ جناب آقا 
عبدالهادی البته خواهد بود ,حال هر وقت پولی دسید تفصیل دا می‌نویسم والا که آن م‌ 


رفثه است ۰ 


! - در اصل خطی کلمه قلم خوردگی دادد 


۰۸ ۳ تادیخ پیداری ایرانیان 


روذ جهارشنبه ۱۵ شعبان ۱۳۳۶ - امروز شهرت گرفته است آذدبایجا نی‌ها فتح 
کردها ند سیهداد فرار کرده و رفته است فر نکستان.اراجیف بسیار است روزنامٌ «ندای وطن» 
امردز منتشی گردید . طرف عصی دفتم منزل آقای طباطبائی از حالات آقای طباطباگی 
اسنئداز نبودم جواب دادند جز همان تلگراف ورود که ثب پنجشنبه ۱۰ شبان وارد ادض 
دس شده‌اند» دیگی خبری نرسیده است , بعض لوایح را از جناب آقا عبدالهادی گرفته 
و در ین تادیخ که حالات خود دا می‌نویسم » درج می‌نمايم ۱ 


مر هشتم ۳ شعبان! لمعظم ۱۳۶ 
2 ملت 


حاد 4 فجیع یا ضایعةً عظیم 


جای دارد از اینکه اثك حسرت به دامن ریخته بکویم: 


ددیمه درد که خورشید آسمان کمال به اه یره زا حراب بر نوت با 
پاایشکه ان تال زده فریاد بر آدم : 
هزاد نش پر آده زمانه و نبود یکی جنا نکه (۱) در تصور ماست 


در این گیروداد ایام که ابرهای مظلم استبداد فضای تبر یز دا قیر گون 

ساخته يك دست بر دل اذ غم و دستی بر آسمأن داشتیم دست تقدیر تیری از کمان 
جفا بر سین ما گشاده و داغی بر سین مشروطه خواهان نهاده و آتشی در قانون 
حریت افروخت که دود از نهاد احراران بر آودد. یگانه جوانمرد ادیپ فاضل 
ادیب کامل (۲) باد آود مشروطیت,سرو آذاده حریت سلالهٌ نجیب احمدی» سر چشمةً 
ملك تمدن آقاسیدحسن شریف ژاده » که جشم و چراغ ترقیه‌خواهان آذربایجان 
بود, روز سد‌شنیه ۲۷ ماه (رجب) دد حالتی که در انجمن مقدس ایا لتی پاجنابت 
حاجی میرزامهدی کوژه کنانی اراد قونسلخانة فرانسه داشتنه ( عباسعلی نام ) 
که در جثب قو نسلخا نه بود؛ قصد آن جوان ناکام نمود به نا گاه از کمین بر آمده 
و بدن ناز نیش دا هدف گلوله ساخته و به فاصلةٌ دو ساعت در قونسلخانه فرانسه 
جان به جهان آفرین تسلیم نموده در حالتی که روح از جسم پا کش مفارقت 
می‌نمود, گویا چشم حسرت بر ابنای وطن دوخته می گفت : خداحافظ ای وطن 
عزیز ایران! خداحافظ حریت الوداع الوداع قا نور] اساسی؛ خداحافظ ای اصول 
سعادت ایرانیان.ای اسای مشروطه که حسرت اجرای تو دا زیر خالك بردم . 
ما تیز با دل پر درد گوئیم: ای سیدجایل.ای شاهزاد؛ جمیل . ای شمع انجمن 


معارف 


| - دراصل : چنا نچه ۲ - دداصل ؛ کمال ؟ 


قییز۱ جهاتلیر خان ز عصوراسی افبل ) 


جلد چهارم ۳۰۹ 


تو سفر کردی [و ] نیکان [همه] گیسو کندند از فراق توهمه ساسله‌ها بر باد است 
هان تو [سر] را زخاك بر آد و ببین‌کز ماتمت جامهٌ نیلی بردل پوشیده 
دارم و انتقام قامتت دا از منتقم‌حقیقی می‌خواهيم و همی‌موئیم 
کی‌خاك تیره دلبرما دا عزیزداد کارام جان ماست [ که] دریر گر فته‌ای 
دولتیا[ن]| و لشکریان دا تنیه است [؟] ای فدو بان دولت و جماعت 
و شون اسلام و سواره و پیاده و تویچی و صاحت منصیان و و ظیفه‌خوران که جندین 
سالها است که از قبل تجاد و کسبه و دعایای ملت ایران تعیش تنوده کشت 
و استخوان پرودیده و خودتان دا لشکراسلامی و حاأمی دین نام نهاده‌اید » 
درصورتی که تمام امیدو اری ملت به سوی جهاد شما بوده در حین شداید و بلایا, 
دفع ظلم از ایشان نموده از دشمن خارجی و داخلی محثوظ بمانند ۰ بدبختانه 
می‌بيتیم که در آخر مسا لا «چو دیدم عاقبت گر گم تو بودی» شد. بدون مقدمه شما 
را قسم می‌دهیم به‌دین [د] آئین خودتان] با داضی می‌شو ید که بعضی از قو نسول‌ها 
و نماینه گان خادجه حتی ملت ازرامنه پر مظلومیت ما دحم نمایند» آ نچه قدرت 
دارند در امنیت جان و مال و حفظ ناموس و استرداد حتوق‌مان همراهی نما بند؛ 
ولی شما که اسم خود را مسلمان گذارده ولااله الالّه می‌گوئید؛ به امر يك نفر 
شخص خونخوار پنجهٌ خود را با خون ملت خونآلودکرده ۰ حقوق ملت دا 
پایمال کنید ؟ 
اما احکام و فتاوی علماء نجف و مجتهدین که جاشینان ختم دسل 
هستند ز پر پا گذاشته و به روی امام زمان عاق شده به قتل و ارت اسلام ی کناه 
اقدام کنید؟و به عرض و ناموس مسلما نان و شیعیان علی‌بنابی‌طا لب صدمه میز نید؟ 
مگی از غب خدا و آه مظلومان با ندارید ؟ به جان خودتان دحم نمائید » 
مگ نمی‌دانید که توجه باطنی اسلام و صاحب شریمت به سوی ملت ومظلومین 
است ؟ مگر ندیدید که ملت از کشت سوادان و ظالمان و خائنان جگونه تل‌ها 
ساخته و به خونشان آغفتند؟ تمام قوای دولت وعلمای پول‌پرست دنیادار يك‌جا 
جمع شدند, نتوانستند با ملت فقیره‌طلوم مقاومت نمایند ؛بکلی مضمحل شدند . 
خوب است شما هم به جان خود دحم نموده و از عداب خدا ترسیده 
به قصد مسلما نان کمن نبندید. این ملت که مشروطه می‌خواهد برای حفظ حقوق 
عموم است که احدی به حموق احدی تجاوز ننماید . يك دینار مواجب سر باز 
و سوار باج سبیل فلان امیر یا بهمان دزیر [نشود] مگر دد | کثر شما نمی‌دار ند؟ 
ما می‌دا نیم که چه طلم‌ها در حق ما و شما کردند . چه کند (۱) نزديك است 
[ کذا 


۳۰ 


تاریخ بیداری ایرانیان 


مملکت اسلامی پایمال و دوات تشیع منقرض گردد . مگی احکام مقدس علماء 
تجف را ندیده‌اید که مشروطه و مجاس شودا دا واچب و ضد مشروطه دا کافر 
حر بی فرموده‌اند ؟ ایشان هم دلشان به حال من و شما می‌سوزد . شما جرا باید 
از خواب غثلت بیداد و از می [بی خبری] عشیاد نشوید و سعادت خودتان دا 
نخواهید, خود تيشه به ریش خود بز نید؟ ما آ نچه صلاح شماست گفته و سه مر تبه 
حجت را تمام کردیم پمد شما می‌دا نید [و ] منتقم حقیقی. 
تمنی و اخطاد 

کرا مجال(۱)سخن می‌رود به‌حضرت دوست مگر نسیم صبا این پیام بکزارد 

آیا کسی هست که این ورقهٌ حجت و عرایش بیفرضانةٌ مادا به براددان 
ششکلانی(۲) ما بخوانه و ایشان را اندکی از گران‌خوابی جهالت که از عدم 
عاقبت بینی و ماآل‌اندیشی نزد خودشان استطلاع یافته(۳) بیدار و حالی بکند که 
آقایان برادران عزیز ما امروز در [چه] حالت حستید(۴) و در کدام دایره 
قدم میذ نید؟ آیا خلاف حزم و احتیاط دور از عقل و تدیی ثیست که خود را 
از جیاعت سوا کرده و به اسم بی‌طر فی کناره گیر ند؟ هیچ تصور نمی کنند این 
حرکت و کناده‌جوئی آنها در آخر چه نتیجهٌ بدی خواهد بخشید؛خوب است 
آند کی تفکر نمائید و از خاطر شریف دور ندارید که آنها اول کسانی بودند 
که در ابتداء بلوا جوانان خود دا مسلح ساخته و در میدان دشق دفیله کر ده[ اند] 
پیش اذ آنکه کسی دست به اسلحه بز ند.حال چه شده که مر يك در گوشه‌ای 
مخفی با منزوی شده و یا با مخالفین آمد و شد می‌نمایند ؟ به ذات خداو ند 
فسم فردا که کارها مقصو ر شود و شماً هم پا همان حالت نفاق یا بیطرفی یم نید 
که با شما نه چنان دفتاد می‌شود که با ما امالی سرخاب و شتربان خواهدشد. 
چه آن بیچار گان و آن مظلوم شدگان ینجهٌ استبداد منود و از ترس ظلام 
قدرت نفس کشیدن را ندارند,حال آنکه | گر دقیقه[ای فرصت] يا بند بدون در نگه 
با لت آمیزش نموده و همان رگ ملیت و غیرت وطنی سابق خود را آشکاد 
خواهند ساخت.شماها عذد موجهی که دارید همانا تنبلی و بطالت است سر تاسر 
وجود شما را از حضور اجتماعات واداشته؛ تاجه دسد به مقا بل استبداد به‌هر طریق» 
از ما گنتن و اذشما شنیدن؛حال این اولین اخطادی است که از طرف مات با 
کمال احترام به‌خاه پای مبار کتان می‌شود که تا وت است این ننگ را ازخود 
دفع نموده بياگید برادرانه دست با ملت داده درمطالبهٌ حقوقتان بکوشید , و الا 


: دراصل ؛ چمال #۲ اصل ؛ شسکلاثی . ۳ کذا اصل‎ ٩ 


عزیزما در حکم امروز در حالت هستید ؟ 


جلد چهارم ۳۱۱ 


روزی خواهید گفت : «الاث ود ندمت و ما تنفع| لندم». 
روز پنجشنبه [ ۲۰ شعبان ۱۳۳۶ ] - امروز از صبح تا عصر با جناب آقا یحبی 
که تشر یف آورده بودند بنده منزل نشستیم و صحبت می‌داشتیم . طرف عصی با هم دفتیم 
باغ انتظام| لسلطنه, قدری آنجا نفسته و اذآنجا دفتیم خیابان لاله‌زاد دربین داء مردم را 
ملاقات می کردیم که از فتح آذر بایجان یکدیگر دا تبريك می‌گنتند . بعضی اذ مستیدین 
را محزون و غمگین می‌د ید یم . ش را آمدم مثزل نمرهُ سیم «نالةٌ ملت» را دست آودده , 

اينك درج می‌نمايم 1 
نا له ملت 
قا بل توجه افواج و سواران نظامی 

اگر بیتی که نابیتا و چاه است اکن امین تفتتی: کناه است 
بر هرفر دی از افراد مسامین لاذم بل واجب است کسی داکه ازشاهراه 
هدایت دور و قدم برجاده ضلالت و عمی نهاده تا می‌تواند او دا از مقصد خود 
آگاه نموده و راه از چاأعش نشان بدهد ۳ فر دا در پیش و جدان خود شرمنده» 
در نزد حضرت واجب|لوجود سرافکنده نگردد. حال سوادان نظام ی که براددان 
دینی و وطنی ما [هستند] دجار آن خدعه و دسيسة مشتی از عالم نمایان جاهل 
سریرت و آدم صفتان گیگ سیرت [شدهاند| که تمامی هم [ایشان به] در نوردیدن 
بساط عدل و انصاف و تقیید ارکان ظلم و اعساف مصروف [می‌باشد] و خیالاتشان 
همه در پاشیدن تنخم نفاق و بر کندن دیش مودت و وفاق مسلمین معطوف»و مطیع 
وحقیان آدمی‌خواد و سباع مسلم‌شکاد هستند که خود را به دو لت‌خواهی مشهود 
ساختند . ملت که ودایم ایزدی و رعایت آنها علت غائی دولت و ملك دادی 
است ؛ قثل و اعدامشان دا به نام خدمت دولت چون نماز و دوزه از فرایش دم 
خود می‌شماد ند.و روز به دوز وسایل انشراض و اسباب هلاکت دولت و ملت را 
فر آهم آورده و از افعال شنیعةً خود فخر‌ها کرده و امتیازها می‌خواهند » بدا نند 
در این موقع باديك که وطن عزیز در ورطة انتراض و مذهب و شریعت آزسوء 
قدبیس چند تن مفسد و منرض هواپرست که خود را در زی صلحاءآراسته‌اند » 
درشرف اضمحلال است؛ ایشان دا به‌چه کاری وامی‌دادند آیا ایشان دا به حفقظ 
تاموس اسلامیان و حراست(۱) ثنود(۲) و حدود مملکت اسلام [که] اولین وظيفة 
آن براددان عزیز است.دعوت نموده‌اند ؛ نه والّه به دفاع و حرب ملل اجنبیه 
و اقوام(۳) خارجه احضار فرموده‌اند ؛ نه باه,و يا مباشرین این امر خطیررا 


( - دراصل : خراب ۲ - اصل : ثقور ۳ - اصل : را و 
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کر آمی 


تادیخ بیدادی اپرانیان 


در خاطر مظلم متصودی دیگر جز ای نکه کنون دانستید» مر تسم‌است(۱) ٩‏ 

ا گر چه خود آن برادران غیور که سپر بلای ملت مظلوم ایرانیه و 
مایةٌ دلگرمی(۲) مسلمین ایران ذمین هستند , به اندك توجهی خواهند دریافت 
که‌آنان دا به انجام کدام ماموریت که ناذل‌ترین مرتبهةً [ آن ] مخالفت با احکام 
مقدسهٌ حجح اسلا عثبات است - واداد [کرده و به] اقدام به چه خطییّةٌ لایفتفر 
مجبود تموده و در آخر هم به چه بلیةً عظیم گرفتاد خواهند نمود ؛ کنون ما هم 
من‌یاب اینکه در حضرت خداوند این ورئه دا حجت گیر یم در معرض عدل 
آفریه گار » و زیر بار مسوولیت نباشیم ؛ نتیجهٌ افکاد این چند نفر دشمنان دین 
حثیف اسلام و وخامت این اس دا به آنها می] گامانيم . آدی [ای] برادران 
نظامی ما از سوار و سر باز و تویچی و سایر طبقات نظام.این بدبختان تبه‌کار, 
این خیا نت کاران بد مآل که اذاقضی الامر لجزاء (۳) چند تن از دشمنان دین 
و دولت بیش نیستند,‌شما دا آلت اجراء مقاصد مشئومٌ خود قرار داده و پنجه 
به خون ملت مظلومی که از همه حیثیت با شماها همر‌نگ و دد دین و مذهب 
و کلمةً توحید و در پر‌ستش این آب و خاك با شماها شريك و سهیمند »می آ لابند . 
منظوری از این همه دسایس و حیل و فسق [و] شیطنت و ارتکاب جنحه نداد ند جز 
اینکه بساط معدلت(۴) که از دو سال [پیش] به بعد(۵) دد ایران کم کم گسترده و 
حتوق ملی افراد دعایا از عالی و دانی بطریق مساوات محفوظ می‌شد؛ محو و 
نا بود شود. به یگا نةٌ بی‌انباز سو گند که(۲) این‌هیات اجتماعیه که به هر نقطهٌ ایران 
بعد از کلم طیبهةً لاله لاله به لساث واحد قایل کلمةٌ مقدسهة مشروطیت وقانون 
الهی هستند. اولین مطلو بشان اخذ حقوق بر بادرفتهٌ (۷) شمالست] که سالهای 
دراز است جزء مقرری و جرع‌جام بادٌ حرینان ساده گردیده » و شما دا از 
جیره و مواجب خود نصیبی جز از یأس و بهره‌ای جز از فحش و دشنام عاید 
نگردیده . چنانکه سر‌بازان مآلاندیش از بدایت امر این نکته دا ملتفت شده 
[اند] که مشرو طه‌خو اهان در (۸) استرداد حقوق سوار و افواج نظطامی سعی‌ها 
نموده و سخنی‌ها خواهند کرد؛ تا جیره و مواجبآنها دا. بدون کسر و نتصان, 
استرداد و شیاطین ملکیه زیاده از کفاف به محل خود خواهنه دسانید (۵) آن 
بود که در هر موق ع که دولت می‌خواست در بارء مشروطه‌طلیان اقدامی نماید . 
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آشکادا قدم دا پس نهاده و صر یحاً عذد می‌خواستند. بلکه در مواردی‌که بعض 
تکالیف سخت مثل تکلیف‌های امروذة شماها براددان عزیز به آنها عی‌کر‌دند؛ 
اسلحه را ریخته و سر از فرمات دولتیان بی‌مروت بر می‌تأ فنند . جون به اصل 
مطلب بر خودده(۱) بودند: کسی تتواست ایعان:زا کول نز نف شما هم برادران 
عزیز چشم و گوشتان را باز کنید ببینید تیشه دا بر کجای خود می‌زنید ؛آنانی 
که شما بدون خدشه و خیال هدف گلولهشان می‌سازید به خدا قسم پیچاره‌ها دد 
راه حقوق و آزادی شماً به کشتن می‌دو ند و به‌خیال شما می‌نالند و زخم[ها ]ثان 
به روز گاد شما خون میم گر فنف . درست فک نماگید و متوجه شوید که ان‌شاعاله 
من بعد فر یب این فرفَةٌ متمرده دا نخورید » که احکام علماء اعلام نجف‌اشرف 
[را ] خذل الهاعدائهم که خلاف آن یه منز لا محالفت با(۲) امام عصر عجل‌الهفر جه 
است ؛ سهل انکاشته و در ذیر پای نحس خود پایمال نموده و صدمه برشربعت 
اسلام وارد آوردند؛ که تحمل آن فوق قوة بشری بود . شما باشید(۳) این چند 
نفر ظالم پیررحم خون‌آشام که چذان [داغ] ننگی به‌چهرة تاریخ شما و اعقابتان 
نهاده و نام نیکی که در توادیخ و داستان‌ها از شما باقی بود محو نمودند . 
مان بیداد باشید و هوشیار که با مذهب اسلام بازی نمی‌توان نمود با غیرت قهاری 
پنجه نمی‌توان آزمود . 
تلگر اف میرهاشم 
جواب طهر ان 

خدمت با شرافت جناب مستطاب اکرم اعظم آقای سپهسالادامیر جنگ 
دام اجلالها لعالی» اولا" از مرحمت های جنا بعالی نها یت امتنان داشئه همواره از 
در گاه احدیت مسئلت می‌نماید که و جود مفتثم مستغنی امثال آن حضرت دا از 
جمیح بلیات محفوظ دارد ۰ نمی‌دا نید در این مدت دو سال حقیر به چه بلاها 
مبثلا بوده و جه زحمت‌ها کشیده تا کاد بحمداله به این متام دسیده و دد این 
موقع که هیچ محتاج به این ذحمت‌ها نبود از بی‌تر‌تیبی بعسی‌ها این قدر طول 
کشید دولت دا مشغول ساخته‌جگر انسان خون می‌شود. این موقع نفساً نیت(۴) 
پایه در پیشرفت کارها و اتمام عمل کوشش یود کنات نرود که حقیر با کسی 
معادضةً شخصی داشخبف خصوصا .با ایقان کمال. طرش دادیم واقعاً درد دل و 
علت کار دا عرض نکرده و گر نه حقیر تا جان دارم از خدمات خود قصور نخواهم 


اصل : برخورداد ۲ اصل : مخا لف امام ۳ کذا 
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تاریخ بیدادی ایرانیان 


داشت . از دیروز طوری اسباب اصلاح و اسکات فراهم آورده اگر ان شاءاله 
بخوبی گذشت,و الا دعوا بیشتر از سه دوز نمی کشد که بکلی دمار از روز گاد 
اشرار بر آودده » مشروط بر اینکه محرمانه ایشان دا متنبه فرمائید که بدون 
مشاوره‌کاری را دخالت و اقدام نثمایند. امضاء (هاشمالموسوی) 
اعلان 

روزنامهً انجمن بطرذ مرغوب در کمال آذادی قریباً تشر خواهد 
شد . دفتر آبونه در انجمن مقدس ایالتی آذربایجان باز است,طالبین بدانجا 
رجوع فرمایند. (انجمن ایالتی ۲۵ شهر دجبا أمررجب ۱۳۲۶) 

صودت تلگراف حضرات حجج الاسلام دامت بر کا تهم 

از نجف اشرف به طهران و سایر بلدان ایران حججالاسلام بهبهانی 
و طباطباگی و افجه‌ای دامت‌بر کاتهم عموم برادران لشکری و تویخانه و قراق 
و سایر روساء عقایر و ایلات و قاطبةٌ عسا کر اسلامیه دامت تا ییداتهم بدا نید ساپقاً 
به آن برادران گرامی تلکراف کردیم که حفظ و حراست نفوس و اعراض و اموال 
مسلمین رن تما بت قجا ها سح تال خی با م ی گوئيم همه بدانید همراهی و 
اطاعت و شليث بر ملت و قتل مجلس‌خواهان در حکم اطاعت یزیدین معاویه و 
با مسلما نی منافی‌است. (الاحقر نجلالمرحوم میرزاخلیل. محمدحسین الاحقر 
محمد کاظم| لخر اسا نی - الاحشر عبداله ماز نددانی) 

[ تلگراف به قبریز ] 

تبریز به توسط انجمن ایالتی به تمام عشایر و ایلات و سرحدداران 
آذر با یجان ادد بیلو قراچه‌داغ و مشکین و میا نج و با کو وغیرهم دامت‌تاً بیدا تهم» 
احتمامات این خدام شریمت مطهره در تشیید اساس مشروطیت بر ای‌حفظ مذهب 
اثنی عشربه و جلو گبری از دشمنان دین اسلام است و تمام دلگرمی ماها در 
این سعی و اقدامات به غیرت دینی آن برادران بوده و هست و آنچه بر خلاف 
مشروطبت ئ به حال در قر تموع ظاهر شد همه تحر یکات بوده .حال علانیه خود 
شاه درمقام قتل مسلمانان بر آمده‌است لهذا صر یعحاً می گوگيم که امتمام دد تشیید 
مشروطیت چون موجب حفظ دین است در حکم جهاد در در کاب امام زمان 
ارواحنافداه و سر‌موئی همراهی با مخا لفین و اطاعت حکیشان در تعرض مجلس 
خواهان به‌منز لاطاعت یزیدین معاو یه و پامسلما نی منافی‌است. (۰1ضاء به‌شر ح فوق) 

تلگر اف به طهر ان 


انجمن‌های محترم و فاطبهً مسلمین بلادایر ان دامت تیدا تهم امروز 


جله چهادم ۳۹۵ 


حفظ اساس قویم مشروطیت در قلع مخالف» هر کس باشد. برقاطبة مسلمین واجب 
و لازم است و موجب حفظ دین مبین و دولت تشیع دد تبقیةٌ نفوس و اعراض و 
اموال مسلمین است, نصر کماله و ثبت‌اقدامک. (امضاء به شرح فوق) 
تلگر اف بد اصفهان و شیر از 
به توسط حجةالاسلام آقای نجفی دامت بر کاته.روساء و امراو خوانین 
بختیاری دام مجدهم شیر از به توسط حجهالاسلام آقامیرزا اپراهیم دامت بر کاته, 
روساء و خوانین قشتائی و غیرهم البته همه شماها که حافظ و حارس و به منزلة 
روح مملکت عستید » می‌دانید که اهتمامات این خدام شریعت مطهره در تشیید 
مشروطیت برای حفظ مذهب أثنی‌عشر یه و جلوگیری از دشمنان دین اسلام ؛ و 
تمام دلگرمی به غیرت دینی آن براددان گرامی داشته و دادیم و صریحاً بهیه 
اعلام می‌دادیم که مساعدت در شیید آساس مشروطیت جون موجب حفظ دین 
است به منز له جهاد در ر کاب مبارك امام زمان علیهالسلام و همراهی با مخالفین 
مشروطیت و اطاعت حکمشان در تعرض به احدی از هواخواهات آن اساس؛ در 
حکم اطاعت یزیدین معاویه و منافی با مسلمانی است. (امضاء به‌شرح فوق) 
عین عکس خط و مهر دستخط مبارك در مسجد صمصام‌خان دد نزد تجاد 
حاضراست؛ هر کس طالب باشد بدانجا دجوع نماید . 
ولی رجوع ما به صحت و صدق اف اسکام بعد از این خواهد بودکه دجوع خواهیم 
نمود آن‌شاءاله تعالی . 
تلگر اف از اسلامبول به آذر با یجان 
تلکراف آن فدائیان وطن و اسلام چشم همه دا دوشن زبان عالمیان دا 
به ثذای آذربایجان کشاده عیناً به عتبات عالیات و دیگر نقاط مخایره»حضرات 
حجج در جناح حرکت به اپران مشغول اقدامات موّثره و تهيةٌ اعانه هستیم » 
متانت بزدگان دین دا متذکر » دد مسلك خود مستقیم باشید تا به گردن آرزو 
سواد شوید . (ایرانیان) 
اعلان 
به تمامی جثرال قونسل‌ها و نمایندگان دسمی دول خارجه اعلام می‌شود 
اسل ۲۴ و ۲۵ از قانون اساسی دولت‌عليةٌ ایران «اصل ۲۴ - بستن عهد نامه‌ها 
و مقاوله‌ها. اعطای امتیازات (انحصاد) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم 
از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس ملی برسد. به استئنای 
عهد‌نامه‌هائی که استتاد آنها صلاح دولت و ملت باشد (اصل ۲2۶) استقراض دو لثی 
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به هر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه , با اطلاع و تصویب مجلس 
شودای ملی خواهدشد » به موجب این دو اصل قانون اساسی که در فوق ذکر 
شد؛دولت ایران بدون تصویب مجلس دارالشودای کبری ملی حق هیچ گو ند دادن 
امثیاز و کردن استقراض از داخله و خارجه ندادد(۱) این است‌که به موجب همین 
ورفه به تمامی تا تدکان دول خارحه اعلام می‌شود در این موقع که مجلس‌مقدس 
شورای ملی ایران بطود موقت انقصال گردیده‌است»هر گاه از طرف دولت‌ایران 
استقراضی شده و با امتیازی اعطاء شود.ملت ایران خود دا به هیچ‌وجه پای بند 
آن ندانسته و جوایده نخواهد بود. و برطبق همین اعلامنامه به شدت پرو تست 
نموده و عدم رضایت خود را اظهاد و اعلات می‌نماید وا لسلام. 
روز جمعه ۲۱ شعبان ۱۳۳۶ - امروز انجمن درخانهٌ جناب آقا سیدعبدا لرحیم منمقد 
گردیه . جون آقاسیدحسین بروجردی وارد گردید مذا کره‌ای نشد جز استفساد از امر 
سفادتخانه»و قرار شد عصر فردا در خانهٌ حاج‌جلالا لمما لك‌حاضر باشند. 
روز شنبه ۳۳ [شعبان ۱۳۲۶ - امروز عصی درخانهة حاج‌جلالالمما لك جمع‌شدیم. 
چون دد این مجلس آقاسیدحسین نیز حاضر شد لذا به استماع وقأیم اکتفاء گردید . 
آمروز طرف صیح به قدريك ساعت بعضی بازادها بسته شد ولی زودجلو گیری کردند 
و جمعی را گرفتنه و بردند به زندان.در حضرت عبدالعظیم يك نفر جوان مست کر ده بود 
و فحش به شاه داده بود,جمعی قزاق آمدندکه او دا بگیر ند. خدام‌حضرتی دسیده قزاق‌ها 
۳ ما نع آمد ند؛چند تیر تفنگ هم خالی شد لکن به احدی صدمه وارد نیامد. 
در دروازه قزوین هم يك نفر مست بعضی حرف‌های نالایق گفته او دا نیز گرفتند . 
روز نامه «مجدالاسلام» که دو روز و دو نمره‌اش نشر گردید امروز بازتوقیف شده 
امروز آقامیرزا علی آقا کاتب‌آمد دیدن بنده وجه او دا حواله دادم . 
روز یکشنبه ۲۳ شعبان [۱۳۳۶] - امروزجناب ذوالر یاستینکرما نی آمد بنده منزل 
تا عصر با هم بودیم؛اول شب جناب آقاسیدا بوالقّاسم خونسادیآمد با هم غلیا نی‌صرف نموده 
تشر یف بر‌دند »۰ 
روز دوشنبه ۲۴ شعبانا لمعظم [۱۳۳۶] - آمروز صبح دفتم منزل‌جناب آقامیرزا 
ابوالتاسم چون بنا پود امروذ دا برویم منزل جناب حاج غلامرضا اصفهانی. لذا دفتم که 
باهم برویم. [اما] (۲) امروز موقوف شده بود و بنا شد فردا دا برویم آنجا .ولی مذا کراتی 
که آنجا شد آنکه هژیرالسلطنه دا گرفتند و دد نظمیه او دا زدند و اجزاء نظمیه « گرو» 
[ س اعتصاب] کرده‌انه و تظمیه دا شلوغ (۲) کرده‌اند. و نیز مسموع شد حاج محمداسمعیل 
تأجر جهر می راگرفتنه و بمسی از اهل بازاد دا نیز گرفتاد نمودند.برای بستن بازادها 
پراش ای اس ۱۵ وال ضرق ِ 
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را. اخبار دیکرهم مسموع افتادکه اطمینان به صحت و صدق آنها ندارم از قرار مذکود 
اردوی دولثی چند فر‌سخ عقب نشسته‌است تا عدة آنها زیاد شود . حکومت خراسان با 
رکن‌الدو له است و متجاوز از يك سال است‌که در آنجا حکومت می‌کند.حکومت کرمان 
با وزیر مخصوص که سیهداد باشد می‌باشد و لی هنوز واردکرمان نشده‌است و عدلا لساطنه 
دیس قوشون کرماناه است در وفت خرابی مجلس سر دادمعتصد که بهجت | لملك باشد, حکومت 
کرمان دا داشت . حکومت فارس با آصف‌الدوله است که این ایام وادد شیراز شده‌است 
و روز | نفصال مجاس ظل| لسلطان حکومت داشت . حکومت کردسنان با شاهزاده ظفرا لسلطنه 
است که می گو یند او دا بیرون کرده‌اند . یزد با انتظاما لملك بوده و می‌باشه ۰ اصفهان 
در وقت خرابی مجلس با علاءا لملك بودءولی امروذ اقبال‌الدوله آنجا نشسته است.زنجان 
با تمجیدا لدوله پس مجدالدوله است . دشت پا سردار افخم است. قزوین [با] امجدا لد له 
[است] سابقاً با پسرش عمیدالملك بود . کرمانفاه : ظهیر الملك , سابقاً و حالا ء عراق با 
عضدالسلطان استء.قم : اعتضادالدو له . 

روز سه‌شنبه ۳۵ شعبات) لمعظم [۱۳۳۵] - امروز صبح انجمن در خان حاج‌غلامرضا 
بود . امین التجاد و آقا- میرزا محمود نیامده بودند » ولی آقا میرزا ابوالقاسم و آقا سید 
عبدا لر حیم و آقا سیدا بوالقاسم بودند . مذاکره این بودکه امروز نگهدادی مملکت به‌این 
است که تقویت نمائیم از شاه.جه ا گر خدای نخواسته شاه مغلوب شود هرح[و ]مرج صفحةٌ 
ایران دا خواهد گرفت؛ آنوقت خارجه دست خواهدانداخت» پس تکلیف عقلاگی این است 
که از دولت همراهی نموده و مردم را بیداد کنیم؛ به مفاسد آ گاه کنیم , شورش‌طلبی و فساد 
را کنار گذادند.| گر مشروطه هم بخواهنه دولت بدهد پهثر است که ملت بگیر ندءودیگ آنکه 
این ملت جامل هنوز قابل مشروطیت نیست و عالم به مقتضیات زمان نمی‌باشنه . جون 
سایر دفقا حاض نبودند دیگر مذا کره نشد و بنده طرف عصر دفتم به‌پستخا نه برای ملاقات 
آصف المما لك » جناب بحرالعلوم آنجا بود . دو ساعت آنجا نشستیم تا آصف‌الممالك دا 
دیدیم ۰ 

نمی‌دانم خداوند چه طود به این اشخاص غیر قابل . حکومت و ریاست می‌دهد که 
لااقل مردم دادی دا نمی‌دانند ٩‏ 

امروز با کتی از کرمان از طرف جناب عدل‌السلطنه رئیس قوشون کرمان دسید که ما 
چند سطر از آن را که ر بط به تأدیخ خواهدداشت درج می‌کنيم و هذا صورته که دد طی مکتوب 


چنین می‌نویسد : 
از کرمان ۰ از مکتوب عدل) لسلطنه ببق آف 


«مدتی است که داحت را در خدمتگزاری به دولت مصروف داشته و جود 
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خود دا وقف زحمات و خدمات مملکت نموده. کرمانی داکه با این همه | نقلاب 
و آشوب , که البته شرح واقعات ماضی آن به عرض جناپعالی دسیده است ؛ 
بعد از فضل وعنایت حق‌تعألی؛مننام داشته بدون اینکه فتنه‌ها تولید شود و خون‌ها 
ریخته گردد , داخلاٌ مملکت دا خالی از کنافت وجود اشراد نموده « جم جیم 
شد ,کی زه زد , دسقم چلیپا دفت » ولی میرزا آقاسم واحدالمین به استظهار 
اسدالدوله و اکرما لسلطنه که در معنی معاونت او دا جداً ساعی وجاهد بودند. 
زحمات بنده را مز ید کرده چندی محض شر او در تدارك و تهیةٌ اردو وفرستادن 
توپ و سواد بوده , هنوز از فرستادن اددوگی به بم فراغت حاصل نکرده سوء 
حرکات خودسرانةٌ میرزا آقاسم به سایی بلوکات سرایت نمود در ثانی تدارك اددو 
و فرستادن توب به بلو کات را ناجاد شده به هزاد ذحمت مشغول تهیه بوده امروز 
به فضل‌اله اند فراغتی حاصل کرده به عرض این مختصر ذدیعه موفق و نایل 
گردیدم.امیدوادم عنقریب خبن انتظام بلو کات و آسود گی دعیت بیچاده بررسد؛ 
تا پنده هم با نهایت اوه کر شرح حال و ات دا همه پست به عرض 
جنایبالی بررسانم انتهی» ۲۸ دچپ . 
از این کاغذ مستفاد می‌شود که کرمان بحمداله منظم است. یمنی از وجود آشراد به توسط 
جناب عدلا لسلطنه پاك گردید . این بودکه در چندی ثبل منصب سالاد نصرتی» دا پرای 
جناب عدلالساطنه و لمّب «مر آت‌السلطنه» دا برای سرشان ازطرف دولت فر‌ستادند. 
روز چهارشنبه ۳۶ [شعبانع۱۳۲] - امروز طرف عصر رفتم منزل جناب آقامیرذا 
| پوالقاسم, در آنجا آقاجان آدمشان آمد جلوی من و گفت شخص دشيدبيك مبلغ بیست 
تومان داده‌است برای شما بیاودم . اين پانزده تومان دا بگیرید مبلغ پنج تومان دا من 
خرج کرده‌ام بعدهاً می‌دهم .در واقع در این ایام که من هیچ آشناگی با دشید بيك نداشته‌ام 
این گونه احسان دلالت دارد بر فتوت و جوانمردی او . باردی.قددی هم دفتم منزلآقای 
طباطبائی و جناب آقاعبدالهادی دا ملاقات نموده مراجعت نمودم . 
روز پنجشنبه ۲۷ شعبان [۱۳۳۶]- امروز مسموع گردید در آذر بایجان شروع به 
جنگ دسماً کرده‌اند . قددی دفتم منزل آقایحیی و منزل شیخ محسن‌خان » بنا بود بقیة 
اسپاب انجمن کرمان را تقویم کرده پفروشند و پدهند به طلبکادها جناب آقایحیی وجناب 
شیخ محسن‌خان به طمع افتاده با اینکه نصف اسیاب دا عیسی‌خان خویش شیخ محسن برد 
و شیخ‌محسن‌خان ضمانت اسپاب دا نمود »باز از این بقیه‌که باید به طلبکار داده شود. طمع 
کرده اند « ملازاده آخرش کدا استت ا گرچه و کیل مجلس باشد » . خدا لعنت کند این 
و کلای خأن را که دولت و ملت دا خراب کردند. امروذ طرف عصر جناب حاج‌جلالا لمما لك 


چلد‌چهایم ..."<< <«<«طح(« _ ۲۲ 


تشر یف آورد که باید ما هم ح رکتی کنیم» پرسیدم چه حر کتی متصود است ؟ فرمود برای 
این متصود.شا هم خواهید بود ؛ و برای همین به ملاقات شما آمدم؛ با جمعی ازمشروطه 
خواهان قر اد گذاردهام و اسم شما را هم ثبت کرده اند و باید مقادن غروب در خیابان 
لاله‌زار حاض شویدکه به یکی از سنارتخانه‌ها پناهنده شویم از حاج‌جلال سوّال کردم رفقا 
که به این خبال افتاده‌انه کیانند؛ جواب دادندکه اگرجه همگی حوانند ولی حرکاتشان 
به نیست و پسندیدة ذوی|لعمول است (۱)مقأدن شروب حر کت کر دیمو تابك‌ساعت [و ]دبع 
از شب گذشته گردیدیم و اثری از دفتا ندیدیم 

روز جمعه ۳۸ شعبان ۱۳۳۶ - که عطاق است با۲۵ سیتمیر فر نگی و ۲۱ سنتبا بر 
دوسی و ۳ میزان- آمروز انجمن در خانةٌ جناب آقا مپرزا ابوالقاس بود. جناب آقاسید 
علاءالدین و جناب معتمدالاسلام دشتی و جناب حاج شیخ محمد واعظ هم با آقاسیدا بوالحسن 
رونه‌خوان آمدند ؛ مذا کره از آذرپایجان دد بین آمد و گفته شد که اسر بطریق صلح 
گذشت . ولی امین‌التجاد مذکود ساخت که سه هزار نثر از ملتیان براپر اردو آمدند و 
يك شليك از طرف اردو به‌آنها شد ,جهل و دو نفر از ملت کشته شده‌است و به شهر فراد 
کرده‌اند. جناب حاج جلالالمما لك گفت دستخط افتتاح مجلی دا بردند به مطبعه که طبع 
کنند , اخباد مختلف شنبده شد که نمی‌توان نوشت. 

طرف عصر را از خانه پیرون دفتم و هر چه منتظر دفقای دیشبی شده خبری نشد؛ 
تا دو از شب گذشنه مراجعت نمودم . 

روز شنبه ۲۹ شعبان [۱۱۳۲۶ - که بر حسب تقویم امروز آخی شبان‌است در خانه 


مشغول نوشتن تادیخ و تهیهٌ اسر دود فردا می‌باشم . 


۱- این اسامی درحاشیه همین صفحه نرشته شده است وفلاه را همان کسانی هستند که به‌فول حاج 


جلال الما لك قر اد بوده است به‌تمارت پناهنده شو ند. 


وقابع 
ماه زمضان ۱۳۲۹ 


روز یکشنبه غرة رمضان [ع۱۳۳] الی امروز که پنجشنبه پنجم (۱) است از خانه 
پیرون نرفته در خانه مشنول مطالعه و نوشتن می‌باشم . 
روذ پنجشنبه ۵ دمضان ز ۱۳۳۶] - آمروذ دفتم تا پستخانه. مسموع شد دستخط 
شاه دا طبع نموده به در و دیواد چسبانیده که از نوزدهم شوال مجلس افتتاح خواهه شد, با 
مجلس سنا ؛ ولی هنوز عین دستخط را ندیده‌ام ‏ 
آقا یحیی امروز صبح بدون خدا حافظی با آقا عبدالهادی پس آقای طباطباگی و 
زن‌ها دوانهةٌ مشهه متدس شده! ند . 
روز جمعه ۶ دمضان [۱۳۲۶]- آمروز نیز مشهور استکه اهالی آذد بایجان آردوی 
دولتی را متفرق نمودند . 
روز شنبه ۷ دمضان ۱۱۳۳۲۶ امروز در امام‌زاده‌ژید که سید محمد یزدی نماز 
می‌خواند.و این سید محمد چون مدتی در عدلیه محبوس بود مردم او دا مسخره می‌نمود ند 
لذا فزاق و ژاندادم آمدنه که مردم را متفرق کنند , دو نفر جوان دا نیز گرفنند مردم 
دکانها دا بستنه(۲) 
از روز یکشنبه هشتم تا دوز یکشنبه ۱۵ (۳) اتفاقی مهم نیفتاد و جز اینکه دد روذ 
شنبه۴ ۱ [دمضان] طرف عصر اعلان ذیل به در و دیوار جسبیده شد"و آن اذاین قراداست: 
1 - در اصل : ششم 
۲- مطالب مر بوط به‌جمعه ۲۸ شعبان تا شبنبه ۷ رمضان را مولف دريك صفحه نوشته است با 
آمنعگی بسیار وحك و اصلاحات بعدی. اخبار هفت‌روز بمدر اهم قابل ثبت نهنداشته است. 
۳ در اصل ۰ ٩‏ سهو قلم می‌تماید . 


جلد چهادم ۳۳۱ 
اعلان دو لنی 
از طرف ایا لت دارا لخلافه 
چون برای تعرفه و شناختن کوچه و خیابان و خانه‌ها ترتیب نمره 
بوضع صحیحی از سابق داده شده بود. و به واسطهٌ بی ترتیبی آمودات همین‌طور 
ناقص ما ند. در این موقع بر حسب امر قدر قدد جهان مطاع بند گان اعلیحضرت 
قدر قدرت قوی شو کت اقدس شاهنشاهی ارو احناقداه مقرر است که باتی مره درب 
خانه‌ها به ترتیب سابق نصب و موافق فراد داد از هر خانه يك قران جهت قیمت 
کاشی و مخارج مأمودین این کار و غیره دریافت گرده ,و علی هذا پر حسب 
آمر مقدس‌جهانطا ع ملو کانه ادواحنا فداء از طرف حکومت جلیلهٌ دارا لخلافه 
بارخ موافق احکام صادده برای ترتیب این کاد عمین و مشفول نصب نمرة 
خانه‌ها مستند به عموم اها لی دارالخلافه حسبالمترر اعلان می‌شود که از این 
تاریخ به بعد ای نشکا نون نمرة درب خانه‌ها و کاشی سر خیابان‌ها و کوجه‌ها 
را بشکند و حرکات وحشیانه نماید» [توسط] همان وین دستگیر و در ادارة 
حکومتی مجازات و تثبیه خواهد شد.و هر کس هم در پرداخت قیمت نمره امتناع 
ورزد و پا نسبت به هون این خدمت بی‌احترامی کند.مورد موّاخذه و سیاست 
خواهد بود . قیمت نمره از قراد بلیط چایی حکومتی خواهد بود.هر کس بدون 
پلیط مطالبهٌ قیمت نمره نمود » جواب دهند . 
۴ شهر رمضانالمبارگ ۱۳۲۶ (مویدا لدوله) 
پس از انتشاد این اعلان از طرف موّیدالدو له حاکم طهران » بشی از آدم‌های 
سبهسالاد دا دیدندکه نمره‌های کاشی دا می‌شکستند . 
رو یکشنبه ۱۵ دمضان ۱۳۲۰ - سیصد نفر قزاق پیاده و سوادکه گویا تاذه قزاق 
شده بودند؛از میان شهر با موزيك به طرف آذربایجان حرکت می‌کردند دیگر تدا نستیم 
از جهت جنگ با مسلمانان بی میل بودند به دفتن و یا از جهت سرما و عدم تهیهٌ اسیاب 
سفر و یا از ترس اهالی آذربایجان بود که گریه می‌کردند به هر جهت بی میلی ایشان 
مشهود بود و از قراد مذ کود بیست و پنج نفی از قزاق استعفا داده از نو کری دست برداشتند 
روز دوشنبه۱۶ دمضان [۱۳۳۶] - شاهزاده فرما نثرما وادد شد کسی را راه نمی‌دهد 
به خودکه از او دیدن نمایند و فا کی مراوده نمی کند علیا لمذ کود تمام نشان‌های دولئی 
و نظامی را از او گرفتند و نیز مذکور شد آدم‌ها و نوکرهایش دا نیز گرفتندکه دد بین 
مردم بعضی مذا کرات دا ننمایند . 
روز ساشنبه و چهارشنبه از خانه خادج نشده, مطلب مهمی نیز مسموع نگردید. 
روز پنجشنبه ۱٩‏ دمضان المبارك (۱۳۲۶] - از خانه دفتم بیرون»مسموع گردید 


۳۲ تادیخ بید ادی ایرانیان 


که فرمانفرما متقبل شده‌است با ده هزار نفر اردو برود تبریز و با تبریزیان جنگ کند» 
علیالمذ کود پنج استخاده کرده‌انه که ارشدالدو له سرداد ادشد و وزیرنظام و سرداد کل و 
فرما نفرما دا بفرستند استخاده در مورد فرما نفرما مساعدت کرده‌است » لذا فرما نفرما 
متقبل گر دیده است که برود چند شبنامه و اعلان هم دست آوردیم که مالیا درج می‌نماگيم . 
شبنامة ژلاتین 
که با مر کب قرمز طبع شده‌است 
الم تر کیف فعل ربك باصحابالفیل الم یجعل کیدهم فی‌تضایل و ادسل 
علیهم طیرأً ابا بیل . 
نما ند ستم کاد بد روز گاد بمانه بر او لعنت پایداد 

از روز گاد مستبدین عبرت بگیرید. آخر نفس بکشید .حالا هم اسیر 
دست پلیس «ستید ببینید آ نهاگی که نقض عهد کردند و با ودیعةٌ الهی ستم شدادی 
کردند» ذریاً صدیقَهٌ طأهره دا برخی با قر آن هدف گلوله کرد ند و توپ به مسجد 
مسلمین بستنه و برخی از کیار آل دسول دا پا زنجیر و لکد و سیلی حبس و 
تبمید شهر به شهر دیار به دیاد بردند » اسرا دا گروهی مقتول , جمعی اداده و 
محبس » کثیری از خرد سالان مسلمانان در حبس اداذل‌هاً دست بی‌ناه‌وسی شب 
و روز به آنها دداز می‌کردند . قریب سی و شش خانهٌ مسلمین دا یغما نمودند 
و زیرجامهٌ عورات مسلمین داسر نیزه‌ها کردند و حکومت مسلمین دا به نصاری 
دادند در هیچ عهدی هیچ فاستی و جابری این طود به زیر دست خود نکردند. 
آخ واقعةٌ کر بلا دا دیدید غیرت اسلامی‌تان مبدل به ذلت یهودی شد. با کمال 
خفت و بی ش‌فی از زن کمترها ساکت و به خوات مر گه رفتید. تن به بی غیر تی 
از بهودی ست‌تر دادید در متابل قوم ابرهه خود دادی نکردید «ر آن دا هدف 
گلوله با سیدهاشمی در خون غوطهور دیدید تمام دا ملاحظه کردید » قدرت دم 
زدن در خود ندیدید (۱) حالا پیائید مشاهدة انتقام الهی و مکافات مننقم حقیثی 
بکنید که بزر گوادان اسلام درعتبات عرش درجات خونابهٌ دل‌خوددند ودقیقه[ ای] 
آسوده نثشستند تا برع لم و عالمیان جمیع ملل و دول دوی مین مظلومیت دین 
و آئین و عصمت اسلام و مملکت و اهالی منلوك و شهداء مطلوم وامراء محبوس 
و حتوق مغصوب شماها دا ثابت و مسلم داشتند ای تصدق آن ذوات مقدسه که 
این‌قدر پول و جایزه‌ها از اینجا فرستادنه که ساکت باشند فر یفته نشدند , تا به 
اتفاق عبوم مسلمین دد تمام بلاد به جمیع پارلمان های عالم حعوق پامال شدة 

ماها دا مدلل و ثابت نمودند بطوری که جمیع دول به توسط دولت انگلیس 

( سم اصل : ندیه . 


جلد جهارم ۳۳ 


پرو تست سخت‌کردند که باید تمام حقوق منصوبه(۱) اهالی مظلوم ایران مسترد 
شود و الا آزاین‌طرف برادران جا نباز آذر بایجانی هزادها فدای حقوق‌منصو به(۱) 
شدند تا به قوت اتحاد و توجه حضرت حجت و نظر انتقام حضرت احدیت دماد 
از دوز گاد ظا لمین‌حقوق انسانی بر آورند ,مدت چهاد ماه و نیم جان‌ها پر کف 
سمندرواد در آتش استبدادیان سوختند ءدست بر نداشتند تا قوم عاد و شود را 
« کجراد منتشر شا منثوداء نمودند عورات آذربایجان قطار فهنگ می‌بستنه 
با حالت محزونی بچهٌ خود دا شیر می‌دهند مانند نره‌شیران در میدان جنگ 
می‌کوشند که دست بی‌ناموسی به او دداذ نشود ولی مردان(۲) ما گویا همان 
اشخاصی بودند که مقتول و محبوس شدند» [و گر نه این زندگان] در سترداحت 
ما ننه پرد گیان به خواب بی‌غیرتی دفته اند و خیال می‌کنند که [با ] تلف شدت 
جوانان غیود آذربا یجان و پامال شدن ابدان کشتگان مسلمانان »با استبدادیان 
هم آغوش و هم پیاله و هم شرب خواهند بود اما نمی‌دانیدکه بعد اذاینکه اولیای 
حق که در عتبات عرش درجات جهادا کیر می‌نمایند و حقوق ما اهالی بی‌چاده 
را در اقطاد و اطراف و اکناف عالم ابت فرمودند»دیگر داه عذدی بأقی نیست 
و چاره دردی که بی‌مستی و میکرو بند(۳) او دا از کام شماها و استیدادیان دفع 
می‌دهیم(۳) این‌س ت که بی‌غیر تی و بی‌شرفی‌شماها در عدم همراهی دراحتاق حقوق 
ما دا مجبود نموده که پستر گرم شما دا لگدکوب سم اسب اجانب نماگیم دیگ 
قوة صبر دد ماما نبانده به قوت ناریه اگر دستمان به شماها یعنی دوسای کفره 
استبدادیان نرسد اعضاء سفادتخانه‌ها دا محروق می‌ساز یم تا خاتمهٌ خواب غفلت 
و همدست با کفر؛ استیداد بودنتان شما دا بیدار کند.در يك موق آمادة این کار 
بودیم آن وقتی بودکه خدای نخواسته اگر جنداف آذر پایجان مغلوب می‌شدند» 
الحمدل که این قدر فدائی شماها دادنه تا فاتح و فایق آمدنه اما به اندازه‌ای 
بی‌حمیتی شما اها لی طهران ملت ایران دا بدنام‌کرده که هیچ چاده غیر اذ این 
نیست که یکسره خواهیم کرد.ای برباد دهند ناموس اسلام ای ضایع کننه گان 
حقوق نوع بشر »ای بی‌شرفان از ذن کمتر بلکه از سگت کمتر که به مقتدائی 
شیخ ناری و سایرین خود دا مسلمان می‌شمادید و حیلت‌ها و نیر نگ‌ها به کار 
پردید که استبداد دا بر ناموس ما ملت مظلوم غالب‌کردید ,آنها که به‌جزای 
دنیاگی خود دسیدنه ۰ آخر گوساله‌برستان و خردجال صنتان(۴) از شماها ننگ 
و عاد داد ند(۵). تا کی به‌خواب مرگ دفته‌ایه دیگر آنچه از دست یزیه صفتان 
۱ دداصل : مقصو به ۲- دراصل ؛ مردمان ٩‏ ۳ کذا ۴ دراصل ‏ 
صنعتستان ؟شاید هم : صنعتان ؟ ۵ - دداصل : دارد 
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تادیخ بیدادی ایرانیان 


آوردید آخر این فکر دا نکردید که همه ایرانی زن صفت دجال پرست مثل شماها 
ثیست؛ ناجاد جواب وجدان خود را داده و می‌دهیم ما اشخاص که پیرو خدا و 
رسول خدا و دعایت قا نون محمدین‌عبدان(ص) دا با حرمت بزرگان و کباد 
دین و آئین دا از جان خود عزیزتی می‌دادیم در تمام نقاط مملکت به‌يك ععیده 
ثایت منتظر یم که ا گر امور مملکت برءحود مشروطه و قانون خات‌الانبیاه جادی 
نشود و از عدم حقوق‌شناسی شماها حشوق این آب و خاك به چنگال استبداد 
پوسیده بماند » فوداً در هر نقطهٌ مملکت به‌رجال خارجه دست خون‌دیزی دداز 
کنیم, تا حدی(۱) خونابةٌ دل از شما و اخلاف شماها بر آورده باشیم . 
اعلان دیگرله با ژلائین طبع شده‌است 

آنان‌ که به‌صد زبان سخن می گفتند آیا چه شنیدند که خاموش شدند ؟ 

هان ای اها لی طهرآن دد حیر تیم شما را جه شد که یکباده چشم از 
مادر مهر بات وطن پوشیده و در سرداب غفلت غنودید؟ و خود دا در نزد اهل 
عالم و تمام ملل و امم به پی‌غیررتی و سست عنصری و بی‌ناموسی معرفی کردید 
و لکه عاری بر دوی خود گذاردیدکه [ با ] هیچ آبی شسته بلکه ایدا لدهر سترده 
نخو اهد شد؛ بیائید قدری به خود آیید از سکر بادة غفلت به‌هوش آمده و جشمها 
دا بمالید و براین خطرات و بلیاتیکه چوت سیل بنیان کن بر وطن عزیز شما 
روی آورده و نزديك است قومیت و ملیت شما را یکباده معدوم و مضمحل‌نموده 
و حیات(۲) پلتیکی این مملکت را خاتمه دهد» متوجه شده به دوز کار سیاه‌خود 
فگر ین چه شد آن نطق‌های مهیج ٩‏ کجا دفت آن جوش ۳0 خروش‌ها که در 
مجامم و محافل اظهاد می‌نمودید؟ آبا آن حرارت‌ها دروغی بود؛ مکر آن۳(۰.۰) 
تمام مصنوعی بود , که از يك صدای توپ خاموش شدید و از يك حملاٌ عرقوبی 
چهاد نفر قزاق چنان سر از پا گم کرده عاشتی و مستی دا فراموش نموده مثل 
زنهای هیز در کنج خانه‌ما فرارکردید!۴(!۱) ای تف براین غیرت !!(۴) وای 
لعنت براین بی‌حمیتی و بی‌ناموسی . بی‌چاده ملت آذربایجان و مجاهدین غیود 
تبرریز که چهار مأه است دست از همه جیز خود شم جان‌های عریژ خود را 
سپر گلوله های آتشین نموده سنگ شماً بی‌غیرت مردم دا به سینه می‌زنند و دد 
دراه آسایش شما بی‌شرف مردم جأن می‌دهند ء انصاف را هیچ فکرمی کنید که این 
اردوهای پی‌ددپی و قورخانه و سواد و پیاده و عشایر و عساکری که دراین مدت 


ار کذا * ۲ دراصل + حیوات ؟ ۳ - يك کلمه ناخوانا , شاید : 


دلیری‌ها ؟ 


۴ - این علامت‌ها در اصل خطی هست 


اج سسامج از سر لا ریا ار عانی 


نز تا حانج سسباح بز چسحصی دبک سنطر اسلتن ختاب: ان آتنا زا تمیق ان نی داسظ ]هیا با | . 


۲ ۳ تقه انس الجسن ها و تا لس قیجعی. طسب عضعر ات کي 9 امه کر ال پر ۱ رسای ارعانی. 9 ین 
تسیر االفتیی شاد | سي ۷ | 


مشیرالسلطنه 


درین روز مشیرالسلطنه وزیر اعظم‌و صدراعظم شد و خلمت صدارت را در باغ‌شاه پوشید 


3 0 


به آن‌طظرف سوق شده و می‌شود برای چیست؟و این خون‌های گران‌بها که صفحهةً 
آن خاك غیرت‌خیز را لاله گون نموده به گردن کیست ؟ آیا می‌دانید که دد این 
چهار ماهه بر آن جوا[ناآن غیور چه‌گذشته؟ هیچ تصور می‌کنیدکه به آن زن‌های 
برادر و شوه مرده و اطفال پدر کشته چه می گنرد ؟ این دا می‌دانید که | گر 
خدای نخواسته این دیوان آدم صورت و دشمنان عالم انساثیت کاملا" به‌مقاصد 
خبینةً خود نایل و کامیاب شوند؛حال شما چگونه خواهد بودو با شما بی‌غیرت 
مردم چه خواهند کرد؟ وال هر صد نفر از شما بی‌ناموس‌ها دا يك قزاق یا يك 
ژاندارم وافوری جلو انداخته به يك چوب خواهد داند..خواهید گفت از یف 
مشت مردم متشتت بی‌قاید و دئیس که در تحت فشاد ظلم و استبداد قددت نفس 
کشیدن نداد ند چه برمی‌آید ؟ ! لکن چنین نیست هر وقت سر از بالش غفلت 
برداشته و به فکر عواقب امود و جلوگیری از ذلت و بدبختی خود افتادید 
به‌مفاد «الذین جاهدهافیناً لنهدینهم سبلتا» راه چاره دا هم خواهید جست . 
اعلان دیگر 
دستخطی است که حجج اسلام عتبات بها نجمن ایرانیان اسلامبول مخا بر» فررموده اند 
که از آنجا به تمام دربادها و پارلمان‌ها مخاپره شود 
۴ شعبان 
علیه,عموم ایرانیان به موجب تظلمات واصله از ایران آحاد ملت 

معدلتخواه و مشروطیت(۱) در صدد بر آمده که [برای] دفع ید از حقوق ملیه 
و ابطال مشروطیت دسمیه, از پضی افراد ملت مطلومه با لمجبوریت سند بگیر ند 
و جماعتی دا با کمال شدت براین امر گماشته‌انه لهذا براین خدام شرع که 
روسای [دینی] ملت ایران و قاطبةً جعفری مذهپ هستیم؛ لازم است که مجبودیت 
و مظلومیت ملت ایران دا به جمیم دول معظمه و پارلمان‌های محتر مه تطلماً اعلام 
و احعاق حقوق آن ملت مظلوم ۳ از تمام اعضاء عالم تمدن و انس نیت بخواهیم 
بررحسب این تلگراف آن برادران محترم دا ذحمت می‌دهیم که ان‌شاءاله شرح 
تظلم را بطوری‌که باید به دولت علیه عثمانی و مجلس سلاتيك و به جمیع دول 
معظمه و پارلمان‌های محترمه و اعضاء عالم انسا نیت برسانید وچگونگی دا اعلام 
نمائید (روسای مذهب جعفری علمای نجف !شرف محمد <سین‌طهرانی- محمد کاظم 
خراسانی- عبداله ماز نددانی) 

روز یکشنبه ۲۲ رمضان ۱۳۳۶ - امروز دا از خانه بیردن دفتم چند مطلب شنیدم 

1 _ نا » ظاهرا کلمه‌ای چون «شاه» یا «حکومت» افتاده است. . 


پ۳ تادیخ بیدادی ایرانیان 


یکی آنکه دولت در تهیةٌ اردو می‌باشد که به ریاست فرمانفرما بهآذر با یجان روانه نماید 
فرما نفرما هم جند شرط کرده است او آنکه سیصدهزاد تومان پول نقد بدهند؛ دو یم آ نکه 
دوازده هزاد سواده و پیاده که از حیث لباس تمام و کمال باشند که دیگر معطلی و نقصی 
نداشته باشند» سویم آ نکه با نك قبول کند ماهی پنجاه هزاد تومان حواله بدهد په‌این‌شرایط 
می‌رود . مطلب دیگر آنکه در بروجرد شورش و اغتشاش پرباً شده است حاکم را بیرون 
کرده| ند ۰ 

دیگر آنکه در مشهد مقدس جمعی دا گرفته اند و به کلات فرستاده‌اند از آ نجمله 
میرزامهدی عمادالمحدئین پسر میرزایحیی طباخ دا که در عداد واعظین و امل منبر بوده 
است به این جهت مردم شورش کرده| ند . بعضی می‌گویند رکن‌الدو له حاکم مشهد دا نیز 
کشته اند . 

امروز با حاج جلالالممالك دفتیم در مشختقاه گردش می کردیم يك دفعه معز نظام 
جلو حاج جلال الما لك را گرفته که هزار تومان از تو طلب دارم بده از این‌جا برو . 
آنچه او را نصیحت کردیم و گفتيم شهر شاه دارد»حا کم دارد» عدلیه دارد,دو نش محترم 
اینگونه سلوك با هم مناسیت ندادده تشنید به قدد پنجاه نش صاحب منصب و فز اق هم جمع 
شده همگی‌حمایت معز نظام دا می‌کر‌دند معلوم بود اذ پیش مقدمات دا ترتیب داده‌بودند. 
بندة نگارنده مانده بودم فکری که این چه وضعی است دد این اثناء آقا سید | بوالقاسم ۳ 
دیدم.او دا صدا زدم آمد آنچه کرد جز تنیر و تشدد چیزی نشنید در این اثناء آقا سید 
اپوالقاسم دفت درصحن مسجد و دو ‏ آخوند یکی شیخ عبدالمجید ودیگری شیخا بوالماسم 
شیرازی که هر دو حوان بودند پا خود آوردنه جللالالمما لك دا پررداشته که پروند ؛ 
معز نظام و یاددانش مانع شد‌ند يك دفعه این سه نفر که از غیب برای نجات جلالالمما ذث 
دسیده با اینکه بدون حربه و سلاح بودند مشتها داکشیده به اندك زمانی پنجاه نفر یاوران 
معزنظام با هزار تفر تماشاجی رو به فرار گذارده ۰ معز نظام هم کتك مصفاگی خودده ؛ 
حاج‌جلال‌المما لك را بردند به مددسه شیخ عبدا لحسین,سدیدا لملك برادد سردار ارشد را 
ملاقات کرده پا حاج جلال دفتند با غ‌شاههس‌داد ارشد دا ملاقات نموده دو نقر اردال مآمود 
شد‌ند که معز نام را حاضر کنند بر ای‌چه شخص محترمی را این گونه مفتضح و رسوا کر دند. 
این بود اتفاق امروز با اینکه ارباب عمايم ذلیل و خواد می‌باشند باز تا يك اندازه کاد 
می‌کنند؛ در چنین وقتی به فریاد مظلوم دسید ند. 

[دوذ ] دوشنبه ۲۳ [رمضان ۱۳۳۶]- امروز درپازاد نزاعی بین شخصی‌خرآزی‌فروش 
و یکی‌اذ قزاق‌ها «اقم گردید فوراً مردم باذادها دا بستند, لکن بعد از يك ساعتکه قزاق 
و ژاندارم آمد باز بازارها ۳ مفتوح نموده و مردم را ساکت نمو دند. 


از قراد مذ کود میر زا آبوالقاسم بر‌ادر مر تضوی از مر بل آمده است وم کورداشت 


جلد چهادم ۳۳۷ 


در چندی قبل‌که بین اردوی دولت و تبریزی‌ها نزاع در گر فته پمقدد سی هزاد نس اردوی 

دولت يك دقعه حمله آوردند به ثهر و وارد شور هم شدند جمعی دا نیزهدف گلوله نمودند؛ 

يك دفعه مردم از خانه‌ها بیرون آمده از سنگرها هم شروع درانداختن توپ‌کردند و به 

اند نمانی اردوی دولتی رو به فراد نمودند آنهاگی‌که دست آمده اسلحهٌ خود را تسلیم 

نمودنه و از قراد مذکور تفنگه ته پر پنج تیره دانه‌ای دو تومان به فروش می‌دسد. 

مسموع افتاد که شخسی از وزراء چند دوز قبل وادد بر امیر بهادد شدء بودکه سر 

خود دا برهنه نموده و دست به دعا برداشته نفرین می‌کرده است به ال تبریز, آن شخص 

وارد می کو ید چاره‌ای کنید, علاجی کنید. مملکت از دست رفت . درجواب می‌گوید : 

من خجالت می‌کشم به شاه چیزی بگویم خودتان بروید با شاه گنت و گو کنید.من دیگر 

جز توسل به حضرت عباس(۱). چاده ندارم ۰ پاری از قراد مذکود دولت خیلی مستأأصل 
شده‌است و پولی حواله دادند که از مردم اعانه بگیر ند. 

مساجه این ماه مبارك جز حرف بچه واعظ دیگر حرفی ندادند. يك طفل شش‌هنت 

ساله را دست آوردند که می‌دود بالای مثبر و مردم دا موعظه می‌کند و مشهود است که 

این طفل پنج سال دارد ولی احتمال داردکه ده دوازده سال سن او باشد و کوجك به نش 
می‌آید مردم در بارء او غلو کرده‌اند و حرف‌ها می‌زنند. 

صورت تلگراف اعلیحضرت همایو نی به علماء اعلام نجف 

جنابان حجج ثلاث اسلام سلمهم له تعالی" تلگراف آن جنابان به توسط 

وزیر اعظم از ملاحظةٌ ما گذشت و ذائدا لوصف موجب حیرت و تعجب آذاندازة 

اطلاعات آن جنا بان شد که هنوز استحضاد ایشان با مفاسد خیالات دشمنان دین و 

دولت تصادف نکرده است, با آنکه طبقات اهل ابر ان از علماه ذبالیین که سعیعه" 

پاسبا نان اسلام و مسلمین می‌باشند, با سلسلهٌ تجار و اصناف و سکنه قرا و ایلات 

صحر | گرد و بیا بان نورد عموماً از این‌وضع مستحدث مشمئز و از لفظمشر و طه متنش 

شد ند و به ریا لعین دید ند که مجاری این‌عنوان نوظهود بر خلاف مذهب جعفری 

و عتاید و قواعد شیمةٌ ائنی‌عشری است و سیر ما دا در مساعداتی که می کردیم 

مورد اعتراض قرار داده آن قدر عرایش تظلم و شکوی به توسط تلگراف و 

پست از اطراف مما لك محروسه به درباد دصول بخشید که فیالحقیقه دیدیم ابران 

شجاً واحده شده است حشرت مالكالملوك جل شأّنه وعطم سلطانه چون [په] 

مشیت‌خاصةٌخود ما دا(۲ )بر ادیکهٌ سلطنت موروث پدران تاجدار اناداله برها نهم 

اختصاص بخشيده و سعادت سی‌کرود شیعیان امیرالمومنین(ع) دا از ما خواسته 


(- دراصل : دیگر چاره ندارم ۲ - دراصل : مان را 


۳۳۸ 


تادیخ بیدادی ایرانیان 


است؛ا گر ما در اجرایآنچه خیر و مصلحت دین و دنیای‌آن ودایم الهیه‌است. 
غفلت نمائیم البته به خدای خود خیانت‌کرده خواهیم بود. شهدائٌٍ تعالی که ما 
بالحس‌والعیان دیدیم که ا گر پیش‌ازاین پا پدعت مزدکی مذهبان ایران همراهی 
کنيم و از اجابت دوحانیین مملکت و اغائه طبقات رعیت تنافل نما یم» عصر ما 
تاریخ انقراض دین و دولت هر دو خواهد بود. قسم به خاكبای مبارك شاهتشاه 
مین و مان امام عصی عجل ال فرجه که ما خودمان دا به واسطه این اقدام 
ملو کانه در حصور صاحت شرع مستوجب اجر مجاهدین و مجدد دین می‌دا نیم ِ 
از جمله شواهد صادفانه این مقال رش اسناد و خطوط است که از روساء این 
فرقَةٌ فاسدة مفسده به دست آمده و در دستگاه جهان پناه ضبط است . بحمدال 
امروز مملکت در کمال انتظام و امالی دد نهایت راحت‌است وجوه علماء وحجج 
اسلام و عموم اعیان و معار یف همه دوزه با برق و برید عرض دما گوئی و تشکرات 
می‌نما بند و از برای این یات( ۱ تا توخ ‏ عسن حستا نف بشاوتت من خشنه.ها 
م‌ به ترویج شرع و تعطیم شعاگر و اجراء قوانین اسلام و ایجاد وسائد 
عدل عام به تمام قوای خود مشغول شده‌ایم.سایقاً به همین نیات مقدسه بوده‌ایم 
واگر يك نفر به موجب خط شریف مرحوم آیةَاله شیر ازی اعلی‌اله مقامه , که 
مضبوط است ( اشاره به واقسةٌ دخانیه و حکم مرحوم حجهةالاسلام شیرازی بر 
مردود بودن آقاسیدعبداه است که در تاریخ خود اثاده به آن خواهیم نمود(۲)) 
درموقع خود دا از سلسله خارج کرده و به و اسطةً تخطی از حدود خود و افساد 
در مملکت عرضه مها بت شده باشد با مقاصد ماو کانه منافی نخواهد بود و البته 
هر کس هم از وظیفةٌ خاصةً خود خارج شود و از حدودی که دادد تخطی نماید, 
به نتایج نا گواد دچار خواهد شد » کائناً من‌کان . از مواهب الهیه آنکه رجال 
دربار قدر افتداد ما همه کافی و دین‌دار. و اسلام پر‌ست هستند* حهوساً جناب 
وزیراعظم که علاوه برملکات لازمةً این متام عنیع عالم دیا نت و قدس و تفوای 
او بر آن جنابان مکشوف است‌و ما به فسل‌اله تعالی از نیات مقدسةً خودمان 
جیاٌ آمیدو ار یم که در عهد همایون ما احتر ام علماء ایران وعد؛ نقوس مجتهدین 
و نش علوم آل محمد سلام ال علیه اجیتیراو ههد سلاطین صفویه بگذرد و استةلال 
در بار دولت ایران هم به توجهات خاصهٌ و لی‌عصر حجة ین | لحسن عجل الّهفر جد؛ 


با دول مظمٌ عالم پرا بری‌کنه (السلطان محمدعلی‌شاه قاجار) 


روذ پنچشنبه ۲۶ دمضان [۱۳۳۹].- امروز قزاق‌هاگی که دفته بودند تبریز؛یعنی 


! - اصل : حیوة ۲ - مطلب داخل پرانتز را مو لف در حاشیه نوشته و نشانه و 


راده گذ‌اشته برای موضع آن دز متن , چنانکه در با لا آمده است 


جلدچهارم ۳۳۵ 


سیصد نفر قزاق‌که جند روز قبل روانٌ تبریز شده بود ند » (۱) مراجعت نمودند تلگرافی 

هم از علماء تجف برای اعلیحضرت مخابره شده است که سواد آث دا به دست آودده اذ 
قراد تفصیل ذیل‌است : 

سواد تلگر افی‌است که از مقام منیع حجچ اسلامیةٌ اجف‌اشرف در 
جواب تلگر اف مزودانهً در بادبان مخا بره شده 

(جناب مشیرا| لساطنه این تلگراف دا به شاه برسانید) اگرچه داعیان 

دا عمن به‌آخر دسیده و دراین میانه جز حفظ بیضة اسلام و استقلال مملکت و 

پقاء سلطنت شیعه و دفم طلم و ترفیه حال عباد عرضی ندادیم ولی چون هرچه 

از اول ام تا کنون اقدام در اصلاح و اتحاد بین دولت و ملت‌کردیم و داه دا 

ازچاه نمودیم و دولت دا به هس‌اهی با ملت دعوت کردیم به هر لسان که حمکن 

بود مضار و مفاسه این گونه اقدامات وحشیانه دا ظاص ساخنیم تا بلکه دشته این 

اتحاد نگسلد و امثیت در مملکت قائم گردد و این مشت شیعه از چنگال ظلم 

جمعی از حکام طلام خون آشام خودیسند تجات با بنه و در اصلاح مملکت یکدل 

و يك‌جهت بکوشند تا این مقداد قلیل اذ مملکتاسلامی برای مسلمین باقی مانده 

و ما نند ممالك ازدست رفته مسحدشان کلیسا نشود و احکام شریعت مطهره پایمال 

سلاطین کفر نگردد برعکس همه دا دولت به وعده‌های عرقوبی گذدانیده و در 

اطهاد مساعدت و همراهی فرو گذادد نکرد و باطتاً به خیال خود مشغول بود 

با اینکه می‌دا نستیم تمام مفاسد حادثه از تحریکات دولت و دولتیان خائن‌است 

پاز محض حفظ مراتب اغماش نمودیم و از نصح و خیرخواهی خودداری نکردیم 

تا آنجه را که از او حذر داشتیم واقع شد و رشتهٌ اتحاد دولت و ملت بکباره 

گسیخت و خائنین دین و دولت خبث باطن دا ظاهر ساختند باذ بر حسب ونيفة 

شرعیه دد مقام اصلاح کوشیدیم تا بلکه این دشهٌ گسیخته دا دو باره متصل سازیم 

ولی هنوز مر کب تلگرافات همراهی و مساعدت دولت نخشکیده تلگرافی که 

تمام الفاظ بی‌معنی و سرابا مخالف با قواعد مسلمانی بود.دسید.حر کاتی داکه 

تناما جراحت قاپ صاحب شرع و صدمه بر وجود مقدس حضرت حجةاله علیه 

الصلوة وا لسلام است با کمال بی‌شرفی جهاد فی‌سبیل ال شمرده پیروی چنگیزرا 

دین داری و تخریپ اساس اسلام دا مسلمانی و تسلیط کثاد دوس دا برجان و 

مال مسلمین ترویج شر یعت نام نهاده و به اغواء خائنین دین و عالم تماأیان عداد 

با این هتأ کی با کمال جسارت افعال خود دا مستحسن شمردند تا ما دا مجبود 

به آ نچه متحذر از اشاعه و اظهاد آن بودیم نمودند . «قل‌ملانبئ و کم‌بالاخسر‌ین 


| - دراصل : آمن‌وز مراجعت تمودنه » آمروژ مکرر است 


۳۳۰ 


تاریخ پیداری ایرانیان 


اعمالا الذین ضل سهم فی| لحیوةا لد نا و هم یحسیون آنهم و تا | ضا 
بر احدی از مسلمین محعثی است که از بدو ساطنت قاجاریه تا کنون جه‌صدمات 
فوق لطاقه بر مسلمین وادد آمد ؟ و چه قدر از ممالك شیعه از حسن کفایت 
آنان بدست کفار افتاد ؟ قفتازیه و شروانات و بلاد تر کمان» بحر خزد و هرات 
و افتانتان و بلوجستان و بحرین و مستط و غالب جزاتی خلیج فاری و عراق 
عرب و تر‌کستان تمام ازایران مجزی شد و تمام شیعیان غاألب این بلاد با کمال 
دلت به دست کنار سیر شدند و از استفاده روحانی مذاهب محر وم مأندند دو 
ثلث تمام اذایران رت و این يك ثلث باقي مانده را هم به انحاء مختلف زمامش 
را به دست اجانب دادنه گاهی مبا لخ هنگنت قرط کرده و در ما لك کف برده 
خرج نمودند و میلکت شییه را به دهن کفار دادند . گاهی به دادن امتیازات 
منحوسه ثروت شیعیان دا به‌مشر کین سبردند و مسلمین دا محتاج به آنها ساختند 
گام 


کرود با بیشتر خزینةً ساطنت که از غود صفو به و نادرشاه و ز ندیه دحيرءٌ بیتا لمال 


بی خزائن مدفون ایران دا به ثمن بخس بدشمنات دین سپر‌دند (۱) یکصد 
مسلمین بود خرج فواحش فر نگیان شد و آن همه اموال مسلمین دا که به یفما 
برد ند؛ يكك پولش دا خرج اصلاح مملکت و سد باب احتیاج غیت انمودند گر کان 
آدمی خوار و عالم نمایان دین برباد ده(۲) نیز وقت دا غنیمت شمرده به جان 
و مال مسلمین افتادنه هردوز ذخمی تاذه به قلب منورحضرت بعَیةاله عجل‌الش‌جه 
زدند به حدی شیرازه مملکت و ملت را از هم گسیختند که اجاف علثاً مملکت 
را مورد تقسیم خود قرار داده حصص برای خود مفروض نمودند و در این‌حال 
شیمیان آل محمه از باطن ائمةٌ هدی علیهما لصلوة و السلام استمداد نموده یکیارده 
حر کت کردند و برای حفظ این قطعةٌ باقی مانده از مملکت اسلامی و نجات از 
سفاکی و استیداد قاجاریه با مال و جان حاضر شده و به معاو نت و امداد حضرت 
ححةال عجل‌اله فرجه به مطلوب خود خواهند دسید داعیان نیز بر حسب 9ظیفةٌ 
شرعیهٌ خود و آن مسو لیت‌که دد پیشگاه عدل الهی به گردن گرفته‌ايم» تا آخرین 
نقطه در حنظ مملکت اسلامی و دفع ظلم خائنین از خدا پی‌خبر وتأسیس اساس 
شریت مطهره و اعاده حقوق مغصو بهٌ مسلمین خودداری ننموده (۳) در تحقیق 
آنچه ضروری مذعب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب‌الزمان 
عجل ال فرجه با جمهور بوده , حتی‌الامکان فرو گذار نخواهیم کرد وعموم مسلمین 
دا به‌تکلیف خودا گاء ساخته و خواهیم ساخت و از حضرت‌حجةاله ارواحا لها لمین 


1 - دراصل : سپر‌ند ۲ - دداصل : ب‌باده ۲ دراصل : نموده , 


سهو قلم می نما بد ۰ 


جلد چهادم ۳۳۹ 
فداه در انجاح این مقصه مقدس استمداد نموده و به معاونت آن‌حضرت مستظهر 
و متمدیم و سیعل‌الذین ظلموا ای منقلب ینتلبون الا لعنةاله علی‌التومالظالمین 
(الاحقر محمدکاط الخراسانی) - (الاحقر نجلالمرحوم میرذا خلیل) - (الاحق 
عبدال | لماز ندرانی) . 
امروز مسموع افتاد که مرحوم سیدجمال شب قبل اذ مقتول شدنش در بروجرد به 
زندا نبان گفته بود: دیش خواب دیدم خدمت جد بزر گوارم دسیدم و آن‌حضرت فرمود دو 
شب دیگر مهمان من می‌باشی پس بنا براین خواب»من امروز خواهم مرده این ذنجیررا اذ 
گردن و این کند را از بای من پرداد مجان به گما نش آقا این کلام دا برای‌این فر‌مود 
که از قید دهاگی جوید.می‌گوید شما سلامتید و صحت و تنددست» بر خواب اعتمادی نیست 
آقا می‌گوید: پس من توقعی ندارم و گویا مقدد شده‌است مثل جدم موسی‌بن جعفر از دنا 
بروم . زندا تیان کی می‌کند در این اثناء جمعسی از آدمهای حسام‌الملك وارد شده و 
دستمالی‌دا تر کرده به زور در دهن سید گذارده با سمبه تفنگ‌او دا به حلق سید می‌کننه 
و نگاه می‌داد ند تا دوحش به شاخساد جنان پرواز می‌کند رحمةاله علیه و لعنةاله‌علی‌قا تلیه 
اللهم‌العن فتلته آل محمد. صلع. 


وقاربع 
ماه شو ال ۱۳۲ 


روز یکشنبه شثم شوالالمکرم [۱۳۲9] - امروذ(۱) مسموع شد شب گذشته و کیل 
الدو له دا دو سه هز آر چوب زده| ند حگم شده بود گوش او را ببر‌نه پعد واسطه پیدا شده بود 
کا تقصیی او این بوده است‌که در خأْنةٌ خود انجمن کرده است و بعسی مذا کر ات نموده 
است و نیز شنیدیم دو روز قبل آقاسیدهاشم تبریزی وارد شده است و میرزاحسنآقا هم 
همین آمروز و فردا وادد(۲) می‌شود . 
امروز عصر سواد تلگراف علماء نجف را که به سلطان نما نی مخابره کرده بودند » 
دست آورده و ذیلا درج نمودیم. 
تلگر اف حجج اسلام به اعلیحضرت 
سلطان عنم نی (۳) 
حضور شرف دباء (۴) حضرت شهریاری خلدال سلطانه ( حاجی علی 
پاشا ماپین [؟] همایون باشی) 
(کتابة جلیلةٌ سنیة) معروض‌الداعین للدو لةالعلیه والراجین لعواطف 
الشاهانة السنية بعداداء فرایضالدعاءوالقيام بما یحق علینا من وظایف الثناء 
لحضرة .لاله علیالانام و حامی حوز:‌الاسلام امبرا لمومنین بسطالّه طله علی‌مفارق 
1 همچنبین است دد اصل یعنی بی‌فاصله از ۲۶ دمضان به ۶ شوال آمده‌است و افتادگی 
هم ندارد. ۲- دراصل کلم وارد مکرر آمده اینجا در حاشیه . مژ اف به‌خط 
ریزتر نوشته‌است ۰ « اعتماد و وئوقی به این تلگراف ندارم , چه از مأخذ صحیح و اشخاص 
فقه صورت دا نگر‌فتم » ۴ - کذا , دباء واضحاً (؟) 


چلهچهاوم ۰ ۰ ۰ ۲ 


المسلمینآمین » انا مماش خدام لشریعةا لفراء واللائذین بحماية الدولة الظمی 
ما پر حنا عسا کرالدعا لتلكالذات القدسية و اعلاء! لکلمةالملية حیت ان عقیدتنا آن 
بها حفظ پیشغالاسلام و بقوکنها استقامة شريية خبرالانام علیه افشلالسلوء و 
والسلام و الا اندرست منهاالاتاد و اضمحلت باستیلاء الکفارکما انا ماذلنا للصح 
الدولةا لجلیةالایرانیه خلدها ال تعالی مجدین و لعزها ملاحظین الی ان‌بدا بینها 
و بین‌الرعیةالاختلال و حدت فیما بینهم الوهن والاتحلال بما جنته | کفالاشراد 
و کسیته ایدی النجار حتی اتباعت نساءا لمسامین و اطفالهما لکفاء وکاد سَمحل 
الاسلام دالایمان و تختاله ایدی‌الاجا نب‌الطعام فالتجات لناس الینا وهرعت متشفعة" 
بناحية زعمت ان الشر ع مطاع و کلمة اهله حقیق بالاتباع فبذلنا الجهدفی استقامة 
المله واطاعتها للدولة با لتصا یج لشاقیه والمواعظ البلیمةالوافیه والاسترحام یجانب 
السلظنة ال ملکها لامضاء مقاصدالملة محافظة علی‌الدین و خشية من غلبة 
المش کین حتی اظهرا لوفاق و عامدهم البهد الاکید و ختم بهم کتاب ال المجید 
فا کیت لا لطوشو وتهوتا مرن الریعن املموص قیا اطعت الایام سین باون 
بهذاالاقتحام فنقض‌المهودالوئیقه و هتك حرمةالرعیه‌الشفیته و نبذکتاباله وراء 
هر آزعکیدما لاقصفی: هزم تخر فک موه شخ اشره فان رال آه ات 
المسیبةالنظمی و نسترحم سلطان!لمسلمین فی‌هذا النازلةالکبری‌التی لامثاها ناذلة 
اذلاملجاءالالی تلكالنا حیةا لمقدسه فا نا بها نرجوا اطفاءالناگره و اخماد هذه 
الفتنه‌الثاگرء و کشف النمة عن هذهءالامة والمطا لب بحقوق لمسامین و استتقاذهم من 
غلیةا لمف کین لذین هم للوثبة کامنین فانعما احرزته عتائدنا انهماكا لملكالروّف 
الا لیف فاسترحامالداعین من‌عواطف تلا لناحيةا لسنية و رأفةالدولةالملية بذل 
اللطف قپل مداخلةالاجانپ و انتهاشالعباد والبلاد من‌کل جانب نوراله بعدلکم 
الظلم و کشف بلطفکم البهم والاس لحضرء ولی‌الامی والسلام علیکم و رحمةاله و 
پررکاته - الداعوت للدو لةالعلية ر نجل میرزاخلیل محمدحسین ) ( محمدکاظم 
الخراسانی ) ( عبداله مازنددانی ) 

و نیز اعلانی ژلاتین به دست‌آمد که صورت آن از این قرار است . 


نفمه تازه 


بد از آنکه فننه جوئی و حیله کاریهای شیخ‌فضل اه خال ادباد برفرق 
ایران و ایرانیان دیخت و 0 نکبت بر خرمن هستی ملت زده, چندین هزاد 
نفوی را فدای هوای نفسانی خود نموده صفحه آذر با یجان را دریای خون ساخت 
و پالاخره غیرت و شهامت اهالی غیور آن سامان و اقدامات حجج اسلامیهٌ عتبات 


۳۴ 


تادیخ بیداری ایرانیان 


عالیات عرصهٌ خیال دا برقشون استبداد و حزب شیطان تنگت کرد و شاه دستخط 
تجدید انتخابات نموده و کار نزديك شدءثیخ نکره دار افکار دا تنگ دیده 
اينك نغمه‌ای تاذه شروع‌کرده و نیر‌نگی نو دیخته تا مگرددپناه این ملعنت 
شاید کاد دا پس انداخته چند صباحی دیگر مسند شرع دا لکد کوب بی‌دیانتی و 
مردم آزاری ساخثه و دین خدا داآلت اجراءاغراش و شهوت خویش قر اردعد 
محض بیدادی بر ادران و اپناء وطن عزیزلازم است خبث باطن او و نتیجه افکاد 
انحمن مخصوص ایشان دا بر همکنان ظاهر ساخته و از این میوة نورسیده عام 
را مطلع گردانيم تا مکر از افشای خیالات خود خجل شده و پای در دامن 
عخ لت که 
( شیخ نوری خوب ورد آورده‌ای لك سوراخ دعا گم کرده‌ای ) 
حاصل تدبیر شیخ بیدین آن است که مجمعی در عمارت گلستان با 
نقطه‌ای دیگی تشکیل دهند » مر کب از صد نثر ازاتباع و اعوان و انصار استبداد 
ازقبیل(۱) شیخ و امام‌جمعه و شیخ جعفر‌سلطان و آملی و دستم ] بادی و سعدا لدو له 
و ناصرالسلطنه و حاح محمداسمعیل و امینالتجاد کردستانی و میرزامحمود 
کتاب فروش وغیرهم و پعداز اجتماع مشیر السلطنه دستخط جدید رایرائت نموده 
و عقَیدة حضرات را جویا شود حضرات هم به کلمةٌ واحده اظهاد نفرت ازمجلس 
و مشروطه کرده و بر حرمت آن فتوی دهند و علانیه بگوینه ما از طرف عامةٌ 
ملت‌ایران حضود اعلیحضرت استدعا می کنیم فقط يك مجلس عدالت وعدلیه منظم 
موافق مزاج هکت با فرخفت. مت آ ان اند مشر‌وطه نمی‌خواعند و 
مخا لف دین و شر مت خود می‌دانند بعد مضموت فوق دا نوشئه و همه آمضاء و مهر 
کننه‌که درباریان به سفراء خارجه اخطاد نماینه که دولت بعهد خود وفا کرده 
و مشروطه دا بخشید.ولی اهالی امتناع ورزیده قبول نکردند بنا براین خاطر 
محترم سفراء دول متحا به را قبل از وقت مستحضرمی‌داديم که اعضاء محفل‌استبداد 
و این‌اشخاص معلوما لحال نه از روساء ملت شمرده می‌شوند و نه از طرف ما ملت 
وکالتی دادند این ملت این اشخاص دا خائن وطن و دشمن ملت و بدخواه عدالت 
می‌دا نند و ابداً تصدیق و تکذیبشان دا قابل اعتنا و اعتباد نمی‌شمادیم این اشخاس 
از دوز اول مخل آمایش ملت و مخالف اساس مقدس مشروطیت شناخته شده و 
مطرود خدا و خلق هستند.ما ایرانیان خود دا مقلد و تابع حجج اسلاميةٌ عتبات 
عالیات می‌دانیم که حکم صریح بروجوب و لزوم مجلس و مشروطلیت فرمودها ند 


در اصل : از قبل » 


جلدچهادم ۳۳۵ 


ما نیز همگی مشروطه‌خواه و دشمن استبداد هستیم و از جان و دل شیخ فل ال 
و اعوان او دا از حوز؛ ملیت‌خادج می‌دانيم حرف او و اتباعش دسمیت ندادد و 
محل اعتناء نیست و از ابنداء امی نیز خاطر همایونی دا مشوب نموده و عالمی 
دا گرفتار هزاران زحمت ساخت, خداو ند شر او دا از س ملت‌اسلام کوتاه فرما ید. 

این اعلان ژلاتین امروز منت گردید و ما صورت آن دا درج نمودیم. 

و نیز مسموع گردید شجاع فلام که دئیس بر چهارهزاد نف سواد بوده و دد تبریز 
خیلی‌از تبریزی‌ها دا کشته است خودش و پسرش با دو نفر از بستگانش بواسطه بسته امانت 
پست که در جوف او نارنجك بوده محترق گردیده و تلف شده‌اند»(۱) واقعه از این قراد 
است که از فر نگستان کاغذی برایش آمده‌است که در آن توشته بودند که قدری جوآهر 
فرسنادم بر ایم نگاهدار ید تا خودم برسم و امضاء کاغذ(۲) به اسم یکی از آشنایا نش بوده 
قبض دا می‌فرستد از ستخانه امانت دا گرفته بسته دا باز می‌کنده‌در کف آن جعبه‌حلبی 
بوده در آن جعبه قوطیی بوده که کلیدش پهلوی آن بوده» کلید دا می‌اندازد در قوطی تا 
حر کت می‌دهد توطی می‌تر که و هرکس حاض بوده تلف شده است. 

روز دوشنبه هفتم شوالالمکرم [۱۳۲۶] - آمروزطرف صبح دفتم با نجمن مذا کر ات 
از امودات شخصیه بود .الا آنکه مذاکره شد جمعی از قزاق دوسی, که عده آنها زاید بر 
پنجهزاد می‌باشد وارد سرحد شده اند علماء اعلام عتبات هم حکم جهاد به تمام بلدان و 
شهرها فرستاده اند تا خدا جه خواسته باشد. 

عصر امروز دا دفتم در خانهةٌ جناب حاج‌جلال الما لك و در اینجا جناب آقامیرزا 
سیدمحمد برادر امام‌جمعه و جناب آقاسید! بوا لقاسم خوساری بوده جناب آقامیرز اسیدمحمد 
از اشخاص عالم و دانا و مشروطه‌خواه است ی پتواند علم مشروطیت دا ددطهران 
پدست پگیرد این آقا می‌باشد»و ذکی فرمود فردا در دریاد مجلس تشکیل خواهد یافت که 
در باب واقعهٌ اسلامبول صحبت کنند که دعایای ایران بیرق سفادت ایران دا خوابا نیدها ند 
ارفعالدوله هم حر کت کرده‌است که بیاید به ایران و نیز فرمودهءدر بفداد نقیب بغداد با دو 
سه هزاد نفر اشراد به سر و سینه می‌زدندکه:«ما دین تبی خواهیم - مشروطه نمی‌خواهیم» 
قائم مقام والی بفداد تلکراف به اسلامبول نموده‌است جواب آمده است هر کس شرادت 
کرد و مخالف مشروطه رفتار نمود او دا با گلوله بز نید. 

پسس آقاسیدمحمد باق عراقی مدعی است که پیراهنی از شاه عباس دارد که خط شیخ 
پهای و میرداماد بر آن بسی ادعیه و طلسمات نتش‌کرده‌اند و گلوله به آن پیراهن کار 
نمی‌کند و گویا سی هزار تومان از او می‌خرند و نداده است می‌گوید امتحان او دا دد 
خودم کنند که پوشیده و کسی‌که اطلاع نداد تفنگ بدست بگیرد و بر من بزند آنوقت 
و ال او ۲ واه را یک 
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ملاحظه کند که گلوله بر بدنم کار گر نمی‌افند مقصودش این است که بنده فرمانثرما وا 
ملاقات کنم و مذا کر این صحبت را بنمایم ۳ در صد هر آز تومان می‌خ ند که معامله را 
راه | ندازيم ولی بنده باور نمی کنم چه اثر گلوله تفنگ دا دیده‌ام و ار پیراهن‌دا ندیدهام. 

روز به‌شنبه هشتم شوال ۱۳۲۶ دیروز نأن را چهارعباسی کرده بودند لکن‌امروز 
پاز بر گشت به هفتصه دیناد که اذ قرار يك من تبریز حفتصه دیناد بفروشند. بنده نگادنده 
پول تمام کرده‌امءيك طاقه شال کشمیری در هشناد تومان قیمت داشت نزد حاج محمد 
حسنخان که از دوستان قدیمی بنده بوده گرو گذارد ده تومان قرض کردم و خدا دا شا کرم 
که این ده تومان دسید که لاافل دو سه روژی راحت و آسوده باشم تا خداوند برساند , 

روزچهارشنبه نهم شوال [۱۳۳۲] - آمروزمسموع‌شد مفاخرالملك وزیر تجارت نوشته 
از تجار گرفته است که مشروطه نمی‌خواهند و متجاوز از دویست نقر از تجاد نوشته دا مهر 
کرده اند که عدالت و مشروطه دا طالب نمی‌باشند. 

روز پنجهنبه دهم شوال ۱۳۲۶۲ آمروز جناب حاح جلالا لمما لك و آقاسیدا بوالقاسم 
آمدند بنده مثزل کاغذی نوشتم به سردارارشد داجع به عمل جناب حاج جلالالممالك و 
اشاره هم از پیراهن شاه عبای نمودم.و مسموع شد شب گذشته میرزا آقا نامی‌که اذ طااب 
مدریهٌ شبخْ‌عجدا لحسین بوده‌است جمعی دا با خود همست نموده است و دیخته اند در مددسه 
آقا شیخ عبذا لمجید را بسیار کتك زده‌اند و چند جای از بدنش دا ذخم کرده اند» حکومت 
هم اقدامی نکرده است. 

روژ جمعه ۱۱ شوال [۱۳۳۶] - آمروز دد انجمن بودم آقامیرزامحمود اصفهانی 
گت متاخرالملك تجاد دا مجبور کرده است که نوشته[ای دا] که تمام کرده است که ما 
مشروطه نمی‌خواهیم مه رکنند.من تا کنون مهر نکرده‌ام جناب آقامیرزا | پوالقاسم گفت مهر 
گی‌دن شرد ندارد بندة نگارنده گفتم به مفادالناس علی دین ملو کهم ما باید متایمت میل 
غاه داکنیم در داقم مشروطه برای شاه مقید است و برای ما ضرر دارد حالا که میل شاه 
"پر‌مشروطیت فیست ما را چه که امتناع کنيم(۱) باری آداء همگی فرار گرقت پر متأبمت 
لز عیل اعلیجضرت ظهر نهاد دا رقنم در مدرسةً شیخ عبدالحسین و درآ نجا صرف کردیم تا 
عصری آ نیجا بودم عصر را مراجعت نمودم به خانه. 

روز شنبه ۱۲ شوالالمگوم [۱۳۳۶] - شب گذشته جناب آقاشیخ عبدالمجید و آقا 
سید پوا لعاسم و آقا شیخ) بوالقاسم شبر‌ازی با عده[ای] از جوانان غیور دفتند در مدرسةٌ 
دادالفناء و میرزا آقای همهاني ما کتك زده و تلافی ضرب چند شب قبل دا نمودند یعنی 
تقاص و قماص و دین خودیا اعاء نمودند بمد از آن از طرف حکومت دیختند درمددسه 
شیخ عیدا لحسین که آقائیخ عبعا لمجید را بگیر ند جناب آقاشیخ عبدا لمجید دست به قداره 
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نموده فراشها دا عقب دوانید و خود با آقاشیخ ابوالقاسم فرار کرد ولی بی‌چاده آقاسید 
ابوالقاسم را گرفتند و پردند به دارا لحکوحه. رف عصر دفتم مئزل جنابآقامیرزا اپوالعاسم 
که تشریف نداشتند و دفته بودند باغ‌شاه,در مجلی جون‌امروز مجلس دد باغ‌شاه تشکیل 
یافته است رای گفت و گوی مشروطه لذا آقایان و علماء و دجال دولت دا وعده گر فته‌انه 
که درین پاب مذاکره تمایند و آنچه مسموع گردید دد ذیل می‌نویسم : 

از قرار مذکور در مجاس اختلافی بدید نیامده است و همه حاضرین قولا" واحداً 
عرض که نف که مجلس نمی‌خواهيم. حثی آنکه اعلیحفرت فره‌وده‌اند من قول دادهام 
به سفراء که مجلس بدی و عنایقه ندادم از دادن مجلی,امامجمعه و سایرین کنته‌انه ا گی 
شاه مجلس دا مرحدت فرماینند ما در ایران نمی‌مانیم و عیال و اولاد خود دا برداشته 
خارج هیش-ویم . بحدی اصراد کرده‌اند که اعلیحضرت وعده داده‌اند که دستخط صادر 
قی‌ما ینه که مجلس افتتاح نشود بلی وقتی که مردم مجاس و مشروطه نخواهند و صد وشصت 
تلگراف از سایر بادان و شهر‌ها برسد که ما مشروطه نمی خواهیم البته شاه هم نمی‌دهد 
با اینکه علماء اعلام طهران قولا واحداً مذکود داشته‌انه که مشردطیت مخالف با قواعه 
اسلام است و مبنای اسلام بر استیداد است. ولی آقایان اشتباه کرده‌اند مشروطیت با اسلام 
من 


قوانین دولتی است این مجلس سایق و آن مشروطه سایق از دوی علم و دانش نبوده باین 


نیست»<4 مشروطه در مذهب و تکالیف الهی نیست بلکه مشروطیت در امر سططنت و 
چهت دست‌اندازی در تکالیف و احکام اسلام نمودند و همین شد که کار خراب و به اینجا 
منجر گردید. 

روز یگشنبه ۱۳ [شوالالمکرم ۱۳۲۶] - امروز از خانه بیردن نرفتم.جنابان آقا 
میرزا سیدعلی‌خان منشی‌باشی مستوفی‌الممالك و آقامیرزا ابوالقاسم طرف عص آمدند بنده 
منزل آقامیرزا | بوالقاسم مذا کر ه‌از آقامیر زاسلیمان‌خان نمود که ز نجیر دا از گردن مشارالیه " 
برداشته اند و پا ستدارالدوله و دو نفر دیگر در يك جادر می‌باشند گویا توسط از او 
کردء‌اند و اعلیحشرت تقصبرات او دا عنو فرموده وهمین دو سه دوزه او دا مررخص می‌نماینة 
قدری از ذمان هرج و مرح و فساد مفسدین مذاکره نمودند . خیلی افسوس خوردیم که 
مردم قدد این نعمت را ندانسته‌کادی نکردندکه بتوان عذری خواست آن از خیانت و کلا 
و آن رشوه خوردن سیدعبدالهُ آن از افاده‌های آقا زاده‌ها که همگی دست به هم داده و 
پدد مردم را سوخته, آ نچه که آقاسیدعیداله از جها نقاه‌خان گرفته‌است هشتاد هزادتومان 
نقد و مقداری دوغن بوده‌است همین رشوه‌ها و همین پول هائی‌که از مردم گر فتند وحتقوق 
مردم را زدند تیول دا بر گردانیدند,در دوزنامه‌ها بد نوشتند ذبان فحش و طمن و لمن 
را گشودند در مذهب اسلام دست انداختند برای يك نفر فر یدنی[؛] که کشنه شد چه قدد 
از مسلما نان دا به صهمه انواختند اپن است که امروذ هردم نمی‌توانند اسم مشر و طه راب نه 
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و الا جگونه می‌شود دد طهر ان که سیصدهز اد نثر سا کنین او می باشنه ,هر ار نش‌مشروطه‌خواه 
پید | نمی‌شود این نیست مگر از خیانت هائی که و کلاء‌کردند و اختیاد امود دا به چند نش 
مفسد وا گذاد کردندکه اگر شاه جلو گیری نکرده بود.امروز نه از ایران اسمی بود و 
نه از اسلام. خدا بیامرزد ملكا لمتکلمین و امثال او داکه ملت دا بدنام کردند و مشروطه 
را بد به‌قلم دادند. پس‌حرف‌های ما که روز اول می گفتيم مشروطیت در مملکتی که تمامش 
جهل‌است فایده ندارد اول باید مردم را عالم کرد, اول باید مدارس را تسشن نمود؛ اول 
باید اخلاق مردم را مهذب نمود. آن وقت دست به‌مشروطه زدءولی حیف و صد حیف و هزار 
افسوس و حسرت که حرف ما دا نشنید‌ند: آقاسیدعید ال محض اغراض شخصیا‌خود مشروطه 
و ملت ایران دا از دست داد و آنها را بدنام و متهم نموده لمل اه یحدث بعد دلك‌امر]. 

روز دوشنبهع ۱ شو ال المکرم [۱۱۳۲۶ - آمروز طرف صبح دفتم حمام پس از آمدن 
از حمام درخأنه نشسته‌ام مشغول جمع تادیخ می‌باشم , [ نچه از وقایع را شنیدم طظرف عصر 
یا اول شب می نو یسم . 

امروز خبر فوت مرحوم‌حجةالاسلام حاج میرزاحسین حاج میرزاخلیل!عای‌الهمقامه 
در طهر ان مثتشر گر دیده است دکا کین و سراها دا سته در مسجد شاه ختم گذارده, مردم 
محزون و غمنال می با شند | گرچه این بزد گواد مشردطه‌خواه بوده ولی هر گز داضی به‌این 
وضع هرج و مرج نبود و | گرمطلع برمقاصد فر نگی‌ماآب‌ها و اشخاص‌مفسد و شرطلب می‌شد؛ 
اصلا مشرو طیت را اجازه و اذث نمی‌داد . طرف عصس دفتم منزل جناب حاج‌جلالالمما لك 
آقأشیخعبدا لمجید و آقاشیخ! بوالقاسم شیر ازی دا در آ نجا دیدم که از تری حکومت در ] نجا 
مخفی شده بودند.قدری با آنها مذاکره داشتم.عازم شدم که کاغذی به جناب سرداد ادشد 
بنویسم و وقت بخواحم بلکه خدمتی که از دستم برآید در بارء جناب آقاسیدا بوالقاسم که 
به واسطهٌ نزاع بین جنابآ قاشیخ‌عیدا لمجید و آقامیرزا آقاهمدانی گرفتاد گردیده ودد حیس 
حکومت می‌باشد به‌جا آورم-اول شب که به خانه مراجعت می‌کردم , جناب آقامیرزاعلی 
خان مستوفی دا ملاقات نمودم» مذ کود داشت که آقامیرزاسلیمان‌خان دا مرخص نمودنه 
و مذ کور داشتند که خودم در حیام نمرةٌ دروازءٌ قزوین ایشان را دیدم.بلی !گر مقسدین 
بگذادنه دولت سایرین را هم دما می‌کند این طول حبس آنها یاعلی جن تأمین و امنیت 
ندارد که اگر اینها دا دها نما یند,شاید مردم باز فسادکنند, 

روذ سه‌شنبه ۱۵ شوال[المکرم ۱۳۳۶ - امروز جناب آقاسیدمحمه حجت و جناب 
انتصادا لشریعه تشریف آوردند بنده منزل غلیانی صرف نمودند و رفتند از مذاکرء ایشان 
استنباط شد که زنجان و طالش نیز مفشوش و شلوغ(۱) شده است جمعی هم مقتول گردیده 
اند و نیز مسمو ع گردید دریا ییگی حاکم بوشهر دا که می‌آمده است طهران در قصر کوشكت 
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يك منز لی قم دزد زده"ویکی از آدم‌های ایشان [دا ] کشته [اند] و اسباب و مال ایشان دا 
په عارت پرده| ند.امروز صبح‌کاغذی به خدمت سردار ارشد نوشتم وقتی خواستم برای ملاقات 
ایشان که در پارء حاج‌جلالالممالك و آقاسیدا بوالتاس توسطی کنم و ایشان دا داحت نمایم 
الی‌کنون که يك ساعت از ظهر می‌گنرد, جواب کاغذ دا نیاورده‌اند . امروز باذارها را 
بسته‌ ند» برای ختم و مجالس فاتحةٌ مر‌حوم حجةالاسلام حاج میرزاحسین حاجمیرزاخلیل. 

رود چهارشنبه ۱۶ شوال[المکرم۱۳۲۶] - امروز بازادها بسته و مردم مشغول‌ختم 
مجالس فاتحه می‌باشند. 

روز پنجشنبه ۱۷ شوال[المکرم ۱۳۳۶] - امروز نیز باذادها بسته است. 

روز جمعه ۱۸ شوال[المکرم ۱۳۳۶ - امروز طرف مبح با جنابآقاسیدا بوالقاسم 
دفتم پاغ‌شاه پرای ملاقات سردا ادشد؛پس از ورود به چادر سرداد معلوم گردید سرداد 
شب دا شهر بوده است»لذا بدون ملاقات مراجعت کر دیم. 

طرف عصر جناب حاج‌جلالا لمما لك تشریف آوددند بنده منزل با هم دفتیم دیدنی 
از جناب آقاشیخ‌عبدا آمجید و آقاشیخپوالقاسم نمودیم. 

روز شنبه ۱٩‏ شوال[المکرم ۱۳۳۲۶] - امروز تنها دفتم باغ شاه سرداد آرشد را 
ملاقات نموده بسیاری از مطالب دا که داجم به دوستان بود با ایشان مذا کره نمودم.دد 
باب جناب آقاشیخ عبدا لمجید بنا شد حضور اعلیحضرت شاهنشاه عرض کنند. 

طرف عصر جناب حاح‌جلالالمما لك و جناب آقامیرزا ابوالقاسم تشر یف آوددند بنده 
منزل قدری نشسته صحبت دآشتیم جناب آقاسیدابوا لقاسم تشریف بردندءبنده پاجناب حاج 
جلال! لمما ك دفتیم دیدنی از جنایان آقا شیخعبد| لمجید و آقاشیخ! بوالقاسم نمودیم. 

روز یکشنبه ۲۰ شوال|المکرم ۱۳۳۶] - آمروز آقاسیدعلیآقا تبریزی در خانخود 
چادر زده و ختم گرفته بود ,چون بالای منبر بسضی مذاکرات و کنایات گفته بود لذا از 
ختم گرفتن ممنوع آمد چادر او دا نیز خوابا نیدند. 

رو دوشنبه ۲۱ شوال[)لمکرم ۱۳۲۶] - آمروز جناب آقاسیدمهدی داماد آقامیرزا 
سیدمحمد و جناب شریفالواعظین از مشهد مراجعت کرده و این دو نفر برای همراهی 
از آقا مبرزاسیدمحمد دفته بودند به مشهد مقدس و آمروذ مراجعت نمودند امانتی از برای 
بنده اذ اصفهان به توسط پست دولتی دد غرةٌ شعبان فرستاده بودند امروز به پنده رسید 
جناب شوکت‌الوزاره که از دوستان بنده است ناظم پستخا نه گردید و بواسطةً دقت ایشان 
استکه این بستهٌ امات دسیه و الا دو سه ماه دیگر می‌ماند يا بکلی اذ بین می‌دفت. 

دوز سه شنبه ۲۲ شوالالمکرم ۱۳۲۲ - دیشب دو ساعت به طلوع صبح خداو ند عالم 
مولودی به بنده کرامت فرهود که اسم او دا میرزاحسین گذارده‌ام.در وقتی که خداو ند 
نورچشم میرزا علی دا به بنده عناأیت فرمود»یعنی در صبح صادق و طلوع فجر و متادن اذان 
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صبح روز سه‌شنبه پنجم‌ذیا لحجةا لحرام۲۳ ۳ ۱خداو نه عالم میرزاعلی‌شر یف‌الاسلام دا به‌پنده 
کرامت فرمود. چند شب قبل از توله او در خواب دیدم حضرت امیرالمومنین علی بن 
ابی‌طالب(ع) چند دانه میوه به بنده مرحمت فرمود. تعبیر دا این‌طود کردم که خداو ند 
چند پسر به من‌خواهد دادذشب دیگر در خواب دیدم» بالای‌کوهی ایستادهام و محئلم شده‌ام 
بقدريك سیل بزرگگ که بیش اذيك فرسنگ طول او بود آب‌منی اذ من‌دفم شد و دروسط 
این سیل در آن آب آتش ظاهر گردید و تعبیر کر دم که از اولاد من يك عالمی ظاهر‌خواهد 
شد یا يك امیر و شخص بزد گی و آنچه ترشحات آب به هر کسی دسید بای اولاد من با 
آنها وصلت نمایند. باری خداو ند بعد از مدتی نورجشمی میرزاعلی را دادکه خیلی باهوش 
و زدنگ است.و قبل از تولد نودجشم میرزاحسین در خواب دیدم دو آلت رجولیت دادم 
تعبیر کردم که باید خداو ند پسری مرحمت فرماید. که هفته‌ای طول نکشید خداو ند این 
نودجشم دا مرحمت فرعود و خیلی هم به خوشی و سهلی وضع حمل او شد با آنکه ماما عم 
حاضر یود . 

روز چهارشنبه ۲۳ شوال‌المکرم [۱۳۳۶] - آمروز رفتم دیدن جناب آقاسیده‌هدی 
که از مشهد آمدهاند.جناب آقاشیخ محمدرضا مجتهد و جناب آقاسیدمحمدباقر عمویآقای 
آقامیر زاسیدمحمد هم آمدند,جذاب آقاسیدمحمدپاقر شرحی از مشروطه تعریف [ کردند] 
و از وضع مجلس سابق بد گفتند که آن وضع صحیح نبوده است و نیز مذ کود داشتند که پس 
ایشان‌جنابآقامیرزاعلی‌نقی نوشته است و کاغذ دا نشان دادندکه صدر دوانجی و بحرالعلوم 
رشت ی که رفته بودند به عتبات به اتهامآنکه از طرف دولت آمده‌اند آنها دا به نجف داه 
نداده اند و چون مردم شورش کرده بودند از اسلامبول تلگراف شده است که مفسدین دا 
از خاك دولت عنم نی خادج کنند.و نیز جناب آقاسید‌محمد‌باقر خیلی بد گنتند از شبخ‌فضل اه 
که این شیخ نادی دشمن اشلام است و با دین مقدس اسلام عداوت دارد تمام حاضرین 
تصدیق نمودند از فرمایشات مه جناب آقاسید‌محمدباقر. طرف عصر دا دفتم بازاددید‌نی 
از شریفالواعظین نمودم.مسموع گردید سفیر کبیر عثماثی و سفیر روس دا احضاد کردند 
و رفتنه به مملکت خویش وذیر مختاد انکلیس هم بنا هست برود دیکر سبب معلوم نیست. 

روذ پنجشنبه ۲۴ شوال‌المکرم (۱۳۳۶] - آمروذ دفتم بیرون دد پین داه شخصی 
تننگک پنج تیره در دست داشت که می‌برد اصلاح نماید.قز اق دسید و تفنگگ را از او گرفت 
يا اینکه دولت در عوض مواجب به توکر تئنگ داده است هر يث نفری چند قبضه تفنگت 
در عوض مواجب گر فته است.و لی جون قدغن اس تکه رعیت تفنگ نداشته باشد.اين تفنگ‌ها 
را کسی نخواهد خرید»و اگر هم کسی بیخرد باید در خانه پنهان کند و فایده در ملکیت 
آن مترتب نخواهد بود. امروذ از «اوز» که از محال شیراز است پاکتی برای این بنده 
رسید که صدیقالثجار اوزی نوشته بوده‌مطلب مهمی در آن نبود. انتقاد مجلس دوم در با غ‌شاه 


وا 


حسب اتفاق د ز بعد از این واقعه عساس آقای تبر بزی اتایبكت وا کشت و .. شاه آسوده شلد ء 
بر پ و دور د در انن و ماس ی تبر بزی بات و و سنو 
اص ۱۹۷) 


عتارم ۳۴۹ 


امروز است. 

روز جمعه ۲۵ شوال (المکرم ۲۱۳۳۶ - آمروز طرف صبح دفتم منزل جناب آقا 
میرزا | پوالماسم مسموع گردید دوز قبل مجلسی در باغ‌شاه تشکیل يافته است‌که مجدداً از 
مردم استفساد نمایند که مشروطه می‌خواهند يا نه؟ زر گر باشی‌که صنیعالمما لك باشد بر پا 
ایستاده و نطقی کرده است که حاصل آنث این است مملکت ایران شش هزار سال مسنقله 
بوده و اسمی از مشردطه نبوده است »مرو هم باید مستیده مستقله باشه مشروطیت خلاف 
اسلام است الی آ خر 

يك نقر سید از آخر مجلس در جواب او هی گو یف : شما این نطقی که می‌کنید از 
جانب دیکران‌که و کالت ندارید رآی خود را بگوگید و بنشینیه چه کارتان بادیگران است؟ 
اختلاف در مجلس پدید آمده است . 

روز شنبه ۲۶ شوال|المکرم ۱۳۲۶] - آمروز دفتم در تلگرافخانه مردم را که دد 
بین راه می‌د بدم محزون و غمگن بودند هر کدامی حرفی می‌زد ند. 

جناب حاج حالال! (مما لك و [ا سیدا بو القاسم آمدند بنده مثزل غلیانی صرف شد 
تشر یف برد ند. 

روز یکشنبه ۲۷ شوال[المکرم ۱۳۲۶] - آمروز مسموع گردید شیخ‌فط لاله عریضه 
عرض‌کرده‌است و اعلیحضرت شاهنشاه بر حاشيهٌ آن دستخط فرموده‌انه که مشروطه مخالف 
با قوانین اسلام است . 

روز دوشنبه ۲۸ شوالالمکرم [۱۳۳۵] - آمروذ مسموع گردید افتخارا لتجاد در 
بانك روس تقلبی‌کرده و کل پول با نك را خورده و ورشکسته است. 

روز سه‌شنبه ۲۵ شوال[المکرم ۱۳۲۶] - آمسروز دستخط اعلیحضرت بر حرمت 
مشروطیت منتشر گردید و نیز مسموع گردید طالشی‌ها با اردوی دولت جنگ کرده و فتح 
با طالشی‌ها بوده است. 

روز چهارشنبه سلخ شوال‌المکرم ۱۳۲۶ - امروذ مسموع گردید میرزا داودخان 
در انبار دولتی مرحوم شده است و نیز مسموع گردید حاج میرزاهادی دولت آبادی در 
روز ۱(۰۰۰۰) من‌حوم شده است. 

صورت عریضةٌ شبخ فضل‌انله 
و امام جمعه و سا رین 
بساله الرحمنالرحیم - به موقف عرض بند گان اعلیحضرت شاهنشاه 


اسلامیان پناه خلداثه ملکه وساطاً نه» معروض می‌داد یم :دد روز دوازدهم شهرحال 


٩‏ تس ور نسحه اصل جای نام روز سفید ما نده 


۳۴۲ 


تادیخ بیداری ایرانیان 


شوال که کار گزادان دولت جمع کثیری از وجوه علماء و شاهزادگان و وزراء 
و امر اء و اعیان و اشر‌اف و تیار را حسب‌الامن احضار به دربار گردون مداد 
نمودند»از طرف قرینالشرف اراد سنیه دا به اعطای مجلس شودای عمومی و 
تأسیس قوانین آن ابلاغ فرمودند تمام حاضرین متفق‌الکلمه جواب عرض نمودند 
که مجلس شودای عمومی مثافی با قواعد اسلام است و ممکنا لجمع نیست چنا نچه 
به دأی‌العین مشاهده کردم و ما مسلما نان که در تحت افتداد ساطنتسلامیه هستیم 
ابید داشی نمی‌شو یم که وهلی به اسلام و دین ما پررسد و در مقا بل احکام اسلامیه 
شاه و رعیت یکسان‌است و برهمدلازم است‌حفظط دینو آ ئین‌شریعت سیدا لمرسلین(ص) 
بعد از آن تلگرافات عموم ولایات که قر یب به دویست طقری بود جعضی تفصیلا" 
و بعضی بر وجه اجمال قرائّت شد. 

و پس ازآن احکام حجج اسلام و علماء اعلام ولایات گوشزدحاضرین 
شد و عرایش عدید؛ متخللمانه در استیمان از این بليةٌ عظیمه از طبقات علماء و 
امل علم و طلاب و تجار و اصناف که غاب از آن محض بودند یکان یکان خوانده 
شد » بعد ذلك کله»حصاد مجلس از علماء و تماأم طبقات به توسط جناب اشرف 
صدد اعظم عریضه[ای] متضرعانه در استدعای انصراف از این عزیمت به حشود 
باهرالنود ملوکانه تقدیم داشتند و پس از استیذان شرفیاب حضود معدلت ظهود 
شدند و استدعای مجدانةٌ حضوری هم نمودند و به وعدهٌ مراحم ملوکانه و قبول 
استدعای مقصد اسلامی به اصدار دستخط انجم نقط مر خص شدند تا کنون که جوم 
بیست و چهادم است اذ ناحیةٌ مقدسهٌ اعلیعضرت همایونی دستخط آسایش شرف 
صدود نیذیرفته از آنجاگی که به حکم محکم خلاق عالم جل اسمه حفظ بیضهٌ اسلام 
در قرون و اعصاد بر عهد سلطان وقت و علماء اعلام است؛ از آن دوذ تا حال 
همه روزه از داعیان مطا یه انجاز وعد و اصداد دستخط می نما بند و داعیان به 
دفع| لوقت گذدا نیده تا امروز که مطالبه از حد گذشت»جاده ندیده جز شرفیابی 
در درباد معدلت آثار و بحمداله نایل شدیم و از پیشگاه همایونی ایناء به وعد 
را جداً مستدعی هستیم»و چون این استدعا از جهت اداء تکلیف شرعی است از 
صاحب شرع رخصت رجوع نداریم و متضرعانه جد دستخط آفتاب نقط [را] در 
آفدواد کم احل اسلام از اضطراب و وحشت و دهشت که در این مرحله دارند از 
سده سنیه استدعا دادیم.قسم به جمیع معظمات شرعیه که ماها بلکه تمام اهالی‌اسلام 
این مملکت برای تأسیس مجلس شودای عمومی حاضر نیستند و نتیج؛ٌ آن دا 
جز هدم دین و هر ج و مرج و هدر دماء محترمه و هك نوامیس اسلامیه نمی‌دا نیموس 
الامر امرالاقدس‌الاعلی مطاع مطاع. 


جلدچهایم ۳۳ 


صودت دستخط اعلیحضرت بر حاشية عر يضه 

بسمه تبارك و تعالی - جنا بان مستطابان حجج اسلام سلمهم له تعا لی. 
عزم ما همه وقت بر تقویت أسلام و حمایت به شریمت حضرت نبوی صلوات‌اله 
علیه بوده و هست؛ حال‌که مکشوف داشتید تأسیس مجلس با قواعه اسلاعیه منافی 
است و حکم به حرمت دادید و علماء ممالك هم به همین نحو کنباً و تلگرافاً 
حکم بر حرمت نمودند در این‌صورت ما هم از این خیال بالمره منصرف و دیگر 
عنوان همچو مجلسی نخواهدشد. لکن به توجهات حضرت امام زمان عجل ال 
فرجه در تشر عدالت و سط معدلت دستورالعمل لازم داده و می‌دهيم . آن جنابان 
تمام طبقات دا از این عزم خسروانهٌ ما بر نش معدلت و دعایت حقوق رعیت و 
اصلاح مفاسد به فا نون دین مبین اسلام حضرت خاتم‌النبیین صلوات‌اه و سلامه 
علبهم| جمعین اطلاع بدهید. (هحمدعلی‌شاه قاجاد) 

در حاشیه ورقةٌ مطبوعه جنین نوشته شده‌است 

انا نحن نزلناالذکر وازا له ی بعد از آ نکه تلگر افات و احکام 
کتبی‌علماء اعلام و حجحاسلام از مما لك محروسة ایران دایر بر حرمت مشروطیت 
و عرایش متضرعانةٌ اهالی در استیحاش از ایجاد مجلس شودای عمومی به توسط 
حجح اسلاعیه دارا لخلافه و امناء دریار جاوید افتدار از لحاظ مپاركك بندگان 
اقدس‌همایو نی خلداله ملکه و سلطا نه گذشت و در بیست وچهارم شهرشوال دستخط 
آفتاب نثط همایونی که به قام معجزشیم ملو کا نه در صدر عرریضه علماء عظام و 
حجج اسلام شرف صدود یافت. طبقات اهالی مجدانه مطا لب صودت آن‌دا می‌کرد ند 
عجالة" بر ای اطمینان خاطر عمومی به‌طور طبم منثشر گردیده تا آنکه عمافر یب 
عکس و گراود آن هم اشاعه و توزیم شود . 


وقاربع 
ماه ذیالشعده ۱۳۲۹ 


دوز پنجشن,ه غرغ ذیا لقسده [۱۳۲۶] - آمروز طرف عصر-جلس به ریاست نظام| لملك 
در با غ‌شاه تشکیل شده‌است عده اجزای این مجلس چهل نفر می‌باشند ۰ علماء مداخله در 
این مجلس ندار ند به این‌جهت امید است این مجلس به درد مردم بخوردهو فوج دماو ند را 
امروز هرکدامی چهادتومان جیره داده [اند] با لباس و فشنگ . 

روز جمعه ۲ ذیالقعدةا لحر ام ز۱۳۲۵]- امروز فوج دماو ند دوانهٌ آذربایجان 
شدء جناب آقایحیی و کیل کرمان امروز از مشهد آمده وارد حضرت عبدا لعظیم شده, امروز 
از کرمان پولی شمس‌الحکماء برات مخابره کرد . 

انجمن امروز در خانة بنده منعد گردید» جناب آقامیرزاا بوا لقاسم فرمود که دو 
سه دوز قبل حسود شاء مشرف شده خیلی اظهاد مرحمت فرمودند. امروز اکبر»خانه شا گرد 
را آوردم در خانه که خدمت کند . 

ظهر امروز در منزل جناب نصرةا لماك کرمانی مهمات بودم جناب ءجدالاسلام عم 
آنجا بود با جناب بحرالعلوم کرمانی . 

روز شنبه ۳ ذی] لقعدةا لحر ام [۱۳۳۶] - امروز جناب حاج‌جلال الممالك تشر یف 
آورد پنده منزل. 

روز یکشنبه ۴ ذیالقعدع[الحرام ۱۳۲۶ - امروز طرف عصر جناب آقایحیی دا 
دیدم که از باغ فرمانشرما مراجعت می‌کرد با مخبردیوان . 

روز دوشنبه ۵ ذیالقعدة [الحرام ۱۳۲۶] - امروذ دفتم باذاد سموع گردید 
نجما لملك دا گرفته‌اند برای انتشاد تقویم آنیه(۱),صدق و کذب معلوم نیست . 

٩‏ - کذا 


کت سل ۱ ۵ 
روز سه‌شنبه شذم ذیا لقعدة) لحرام ( ۲۱۳۳9 - امروز جناب حاح‌جلالالمعا لك آمد 
بنده مثزل»ظاهر را باهم نهار صر ف کردیم»جناب آقاسیده‌هدی مجتهد داماد آقای آفامیرزا 
سیدمحمد با جتاب آقازاد؛ خود آقامیرزا جف آمدند بنده منزل قدری سحبت از آقای 
طباطباگی داشتند 
جناب مصدق‌الذا کر ین آمیت اسازء طبح دوم خلاصفا لعو امل و خللاسةالنجو را دادم 
به ایشان که طبع نمایند . طرف عصر را رفتیم دیدن جناب ناصر الشر یه کرمانی که از 
کر بلا میاجمت کرده بودندهاز آنجا با جناب ثیخ‌الرئیس دفتیم دیدن جناب آقایحیی, آفا 
شیخ محس‌خان و پرادرش جلیلالملك هم آعدند. قدری نشسته بذاکره از حالات شخصیه 
نمودیم.عصر اس‌وز را اعلانی با طبم ژلاتین از جتابآقامیر زا ابو القاسم خونسادی گرفته 


و اينك صورت آن دا درح می‌نمائيم وهذا مورته : 
نمره ۵ اکنوب از تجف اشر ف 


پسم لها لر حمن! لر حیم مر جوم حاجی دههةّآخ دمضان‌المبارك بدقصد 
اعتکاف به مسجد سهله حر کت نمودند . 

بحر العلوم دئثی(۱) و صدد داواجی و پسر شیخ فضل ال( ۲) با بر ادر 
رن او در :ی و ۳ حاجی میرذاحسین تودی 3 دس شیح حعشر سلعلان! لعلماء که 
طبیب است»این پنج ذثر نبز به اسم اعتکاف و به صورت ارادت با مرحوم‌حاجی 
یه مسجد سهله رفئند و در شب بیست و هفتم یدرد از افلار که مر حوم حاجی آب 
می‌طلید آب آن هر‌حوم را مسموم )۳ می‌ما یند» فوراً حال اشان دنقاب می‌شود. 
همرامان ایشان که خبی از جائی نداشتنه از شهر طبیب حاضر مي‌نمایند. طبیب 
بعد من درحال آن مرحوم عشخص مي‌دارد که ایشان را مسموم نودها ند. 
س‌از دو دوز دیگر آن مرحوم به دحمت ایزدی واصل می‌شود. حضرت مستطاب 
حجةالاسلام آقای آخونه و سایر حجج اسلامیه بعد از اطلاع از حقیت امس 
صوزت واقمه را به باب عالی تلگراف می نما بند از یاب عالی ره والی بفداد حکم 
می‌شود که مر تکیین را ما خوذ داشته روانة بدا د کننت 5 تحقیق و استنطاق شود. 
جون پبس شیح قیال اه و سر مرجوم حاجی مبرز احسین نوری روز ممان شب 


به کر بلا فراد می‌نمایند, اهذا آن سه نفر دیگر را گرفته مفلولا" دوانة بفداد 


! س پحرالملوم زشتی و کیل محلس بود که او را از مجلس خارج [ کردند] و مدتی 


مطرود بود ثانیاً داخل شد . (حاشیه به خط مو لف) ۲ - پسر شخ فضل‌اله آقا شیت 
ضیاء تیش که مدانی است در ععبات می با شد ۲ (حاشیه به یل موّ لف ) ۳ اصلی ۶ در 


آب آن مرحوم هسموم می‌نما بند ِ 


۷ تادیخ بیداری ابرانیان 


می‌کنند و در [ نجا مشفول به تحقیق و استنطاق می‌باشند و دود نیست که تا حال 
ها له مت کضورف دز حکم به مجازات در حقآنها صادر گردیده باشد, و 
از قرار معلوم قصد آنها متحصی به اعلاك مرحوم حاجی نبود». 
این سواد مکتویی است که از نجف اشرف دسیده و فر یب به همین مضمون مکتو بات 
یکت تن تفیقه کا ] گر بیم خطی نبود,همه [را] اظهاد می‌داشته : 
با دسولاله؛ با محمدبن عبداث, سر از قبر پیرون آود و مشاهده فرما 
که اشتیای امت با اولاد دوحانی و جسمانی تو چه‌کردنه وبرای شهوت دآنی 
دنبای فا نی چکونه آنها دامتتول و مسموم نمودنه گاهی ابن‌ملجم مرادی فرق 
وصی و ابن عمت دا امیرالمومنین علی‌بنابی‌طالب(ع) شکافت و او دا به درجةً 
دفیعً شهادت دسانید و گاهی معاویهٌ ملعون برای استةلال سلطنت مشئومهُ خود 
جگر نازك جگر گوشه‌ات حسن مجتبی را شرحه شرحه کرد و گامی یز ید عنید 
به فتوای شر بح قاضی خون فرزند دلیندت حسین دا به اسم اينکه آن سیدمنللوم 
مخل نم مملکت است دیخت و کاهی هارون لرشید حَلیفة عیأسی بعذ از هفت سال 
حبس سبط پا کت موسی‌بن جعفر را به زهر جفا مسموم کرد و گاعی پسس او مأمون 
امام هشم علی بن موسی‌الرضا را زهر خودانید و آن سید مظلوم دا دد غر بت 
شهید کرد و گاهی کسی که خود دا بادشاه مسلما نان می‌داند برای رواج پاذاد 
استبداد به فتوای بهودی زاده‌ای مانند شیخ فطل اه از خدا بی‌خبر به مباشرت 
چند تن که همگی مانند خوارج نهروان خلاهرا لصلاح[ اند ] ۳ داغ بیشأ نی‌داد ند 
يك نفر عالم رپانی ماننه حاجی‌میرزاحسین را بعد از هشتاد سال خدمت به‌دین 
و احیای مراسم اسلام مسموم و شهید نمود به جرم اینکه جرا در استرداد حقوق 
منصوبه با مسلدا نان همراهی کرد و حکم بر وجوب مجلس شورای ملی فرمود؟ 
آه»وامصیبتاه که با وجود این مصییت عظمی که پر اسلام وارد آمد کمن صاحب 
شریت شکست؛این مردم که از مسلمانی به اسمی قناعت کرده‌اند» هنوز نشسته 
تماشای یکدیگر می‌کنند و از ترس اینکه مبادا این حیات کثیف واین زندگانی 
شوم از دست آنها گرفته شود.جرأت نفس کشیدن ندار ند و نمی‌پر‌سند که ملك 
المتکلمین و سیدجمال واعظ دا به تهمت با بی بودن کشنيد این عالم ریانی را 
تقصیر و گناه چه بوده ؛ و به همین دل خود را خوش کردند که چنه دوذ اقامة 
مجالی تیز یه و فاتحه برای آن مرحوم نمودند. 
ای کود مردم , ای‌ کر مردم؛ای لال مردم.ای خواب مردم؛ اعه بیحس 
مردم,دیری است که احوال ائب؛ طاهرین را بالای مثبرها و در خاثه و مساجه 


و گذرما برای شماخواندنه همه شنیدید و گریه کردید و بر سر وسینه زدید و 


جله چ‌ادم ۳۳ 
پالیتنا کنا معکم‌گفتید. آیا تشکیل‌مجا لس مصیبت و تعز به‌داری فقط بر ای گر یه کردن 


و نوحه‌سرائی بوده؟ نه و الّه, نه باه اقامةٌ محالس عزا و ذکر مصائب امعدی برای 


این‌اس تکه شما هشیار و ازخواب غفلت بیدادشوید و بدا نید که دشمنان همیشه در صدد 
کشتن و آزاد بزر گان دین و مروجین شریعت حضرت خاتمالمر سلین می‌باشند که 
بی‌مانع خیالات خود دا نفوذ دهند و هر گونه تصرف که بخواهند دد آموال و 
نفوس و اعراض مسلما نان پنمایند تا دد هر موقع‌که از کمین بدر آیند شما دفع 
و دفعآنها را بر ذمت اسلامیت خود واجب دانید. افسوس هز ارافسوس که خوابید 
اسباب تذ کر و تنبه روز به روز غفلت شما بیشتر کرد تا دسیه کار به جائی که 
دشمنان دا به دست خود بر خود مسلط کردید و به اغوای علماء صورتات شیطان 
سیر تأنا چشم از حقوق مشروعةً خود پوشیدید و خود را مهیای تصرفات باطلهة 
مستبدین و ظالمین ساخنیه به این هم اکتا نلموده پیشوای دین شما دا ازجهت 
اینکه حمایت و طرفدادی از شما می‌نمود و تصرف يك نفر شهوت پرست را دد 
آموال و نثوس و اعراض شما باطل می‌دا نست » شنيدید مسموم نمودند و باوجود 
این ساکت نشتید. یا در ذمان غیبت امام زمان عجل‌اله فرجه علماء و حجج 
اسلام عتبات نایب امام (ع) نیستند؛ آیا اطاعت آنها بر مسلما نان اجب نیست ؟ 
پس چرا هرقدد برای دفع ظلم و طنیان فربادکردند و احکامات لازمه ازجهت 
استرداد حقوق منصوبةٌ شم نوشتند»همه دا پشت سس انداختید و نفنیده گرفتید ؟ 
نمی‌دانم با اینکه آن بزد گوادان اتمام‌حجت فرمودند.حتی اینکه جات خود دا 
بر سر این‌کار گذاشتند در دوز حساب در محکمهة عدل الهی چه‌جواب خواهید 
گفت؟ هان ای مردم فاش به شما می‌گوئيم: حال که غیرت اسلامی ددشما نیست 
و بقای وطن خود دا طالب نمی‌باشید؛ از ایر ان بیرون بروید ذیر! هر کساحکام 
و فتوای متندایان و حجج اسلام را بشنود و اطاعت ننماید, حال او مانند اهل 
کوفه است. 
ر گر که است این آب شیرین و آب شود در خلایق می‌دود تا نفخ صور 
ای بی‌حمیت مردم. کسأنی که با پیشوایان دین این گونه معامله نمایند» 
شما به چه امنیت و اطمینان می‌توانید با آنها زندگی کنید ؟ درد خبر است که 
حضرت سیدالشهدا (ع) در روز عاشودا بعد از آنکه اتمام حجت فرمود و در دل 
سخت‌تر از سنگ آنها اثر نکرد؛ فرمودند حال که آثاد مسلمانی درشماً نیست 
«دفکو نوا احراراٌ فی دنیا کم» پعنی پس بوده بأشید در دئیا مردمان آزاد و آزاده 
مرد؛اينك ای مردم شما هم هر گاه به تکلیف مسلمانی رفتاد نمی کنید و احکام 
مقتدایان خود دا پشت پا میز نید لااقل آذادی خود دا طالب باشید» آخر مگر 


نمی بینید که دیگر ثه جان برای شما باقی گذاشته| ند و نه مال 1 عن‌قر یب است 


که دست به تأموس شما دراز می 


کنند :| وقت در دست دادید فکری به‌حال خود 
کنید تا مانند برادران آذربایجانی در دو کون سرافراز باشید »(رنگ دیگر) 
از جملهٌ اشخاص ظالم‌بر ست دین‌فروش یکی ثیخ عبدالنبی مازندرانی است این 
دشمن عالم انسانیت مدئی است غالب اوقات در مئزل حضرت والا نایبالسلطنه 
لحاف است و از قرار داپرت.شیخ برای اخذ وجه رنکی دیخته به این طریق 
که به حضرت والا اظهار داشته‌ که جون آقایان عتبات خصوصاً جنابآخوند به 
من‌حسن اعتمادی دار ند. هذا هیچکس نمی‌تواند خیال آ نها دا ازمشروطه منصرف 
دارد, جز من.جنا نچه اعلیحضرت اقدس بخواهند اسباب حر کت مرا فر اهم‌فرما بند 
تامن به عنوان‌عتبات دفته این‌کار را انحام دهم. وچنین معلوم می‌شود که تیر تدلیس 
او به هدف مقصود رسیده پولی گر فته می‌خواعد برود, دیگی نمی‌داند که اولا" 
صحت مشروطه و ازوم تأسیس مجلس‌تورای ملی در نزد آن بزر گوادان به مثابهة 
این است که هزادان مفا لطةٌ امثال جناب شیخ به حدنی است و ثانیاً هررقدد مردم 
ایرانه بی‌غیرت باشند بازمعدودی بیدا می‌شود که جناب شیح ۳ تاقم سالم نگذارد 


در سل ۰ 


خبر ازه - در پاریس تازه لباسی اختراع شده که مانع از تأثیر گلوله است دد 
روزنامهٌ نمرةٌ ماه شوال» که از پادیس میآید؛ مرقوم شده که از اداده لبای مز بود به ما خبر 
دسیده که اعلیحضرت محمدعایشاه بادشاه ایران يك دست لباس خواسته‌اند. این‌خبرا گر جه 
در روزنامه نیز می‌قوم ِ ولیسکن ما تصدیق ندادیم زیرا که اهل ایران همه شاه پررست 
می‌باشند و ابداً توهم سوء قصدی, خدای نخواسته, در خیال کسی نسبت به وجود مبار کشان 
خطود نمی کند» چه آمروزه بر همه کس و اضح است که خدای نخواسته هر گاه چشم زخمی 
به وجود مبار کشان برسد مملکت ابران بکلی بر باد خواهه دفت خداو ند وجود مقدسش 
را از آفات محفوظ دارد و قلبش دا بر این مشت مردم مهر بان فرماید: 

جلیل! لملك کرما نی برادر آصفالمما لك مد کور ساخت [که] نجم| لملك را چوب 
زده‌انه که مرده است. این نجم‌الملك نوة مرحوم حاج نجم ا لدو له است و سنش از پانزده 
تال کیت باس با این یا ۸ جوب زدن به او درو غ باشد و بی‌ماً حذ بأشد . 

روز چهارشنبه هفتم ذیالقعده ۱۳۲۶ امروز صبح جتاب آقا میرژا ابوالقاسم 
طباطبای شروع به درس نموده و داخل در عالم ملا گی و زیامت گرزدید.: 

جناب حاج جلالالمما لك بنده دا دعوت نمودند برای نهار فردا؛ که جناب سرداد 
ازشد هم گویا تشریف بیاورند. از فقرادمسموع دو روز قبل عد؛ کثیری از قزاق, دوس وارد 


جلد چهارم ۱ ۳۳۹ 


خاك آذربا یجان شده‌اند. 

علاعالملك و و کیلالملك هم سه چهار دوز قبل دوانهٌ روسیه شدند برای مافووی 
از طرف دو لت . 

روز پنجشنبه گشتم ذیا لقعده [۱۳۳۶] - امروز اول صبح مصدقا لذا کرین آمدچند 
جلد کتاب آورد و چند جلد م‌ خلاصةا لعوامل و خلاصةالنحو برد بعد از آن آدم حاأج‌جلال 
الممالك آمد. بعد از آن دفتم منز حاج جلال! لمما لك جناب سدیدا لماك و حشمةالمما لك 
برادرهای سی‌داد ارشد هم آمدند 5 یت ساعت بعد از نهار آ نتظاد جناب سرداد ارشد را 
داشتیم تشریف نیاوردند, ما هم نهاد دا صرف کرديم نهار بسیادخوبی هم تهیه شده بود. 
طرف عصر را دفتم منزل جناب آقا بحیی. در آنحا مسموع افتاد عده ای از کلاغ‌ها دو 
عدد بیرقی دا که بالای شمی‌العماره بوده پاده باده کردند مردم می‌گوینه این فال بدی 
خواهد بود که جماعت کلاغ‌ها بیرق دو لتی دا پاده‌کنند و لی چون بیرق قررمز می‌با شد کلاغ‌ها 
به یا لشان گوشت است به این جهت بادجهةٌ بیرق دا به‌خیال گوشت پاره کردهاند. 

روز جمعه نهم ذی‌القعده (۱۳۳۶] - آمروز حوزءه ما در خانهٌ حاج‌غلامن‌ضا منعقد 
خواهد گردید ولی بنده چون خیال دارم قأنون اساسی دولت عثمانی دا از دوی رونام 
الهلال بنویسم لذا نمی‌روم و امروز در خانه نقسته قانون اساسی دا می‌تویسم: 


القانون الاساسی * 
٩‏ - مما لت) لدو ل3 | لعشما نیه 
(البند [الاول]) ان‌الدولة الما نية تشمل الممالك والخطط الحاضرة 
والولایات الممتازه وهی کجسم واحد لاثقبل‌الا نقسام اپداً لاية علةکانت. 
(۲) ان عاصمة الدولة الشانية هی مدینةاسلامبول وهنه المدينة لیس 
لها ادنی امتیاز علی غیر‌ها من‌البلادا لثم نية ولاهی معافة من شیء . 
(۳) ات السلطنةا لسنية می بمنزلةا لخلافة الاسلامية الکبری وهی عائدة 
بمقتطی‌الاصول القديمة الی اکبر الاولاد من سلالة آل عثمات, 
(۴) ان حضرةالساطان موحامی‌الدین الاسلامی بحسبالخلافة وحاکم 
جمیم التبمة لشما تبة وسلطاتها 
(۵) ان [ذات] حضرءالسلطان [هو] مقدس وغیر‌مسوول. 

#۴ قسمت مر بوط به قا نون اساسی عثما نی را بامتن چاپ شده آن که در کتا بخما ند 1 
شورای ملی موجود بود مطابقه کردیم , اقلاط املائی و حوی آن اصلاح شد ء ب ی[ نکه در 
حوآشی صفحات متعررض آن شو یم . قسمت هائی هم از قلم مو لف تادیخ پیداری اررانیان افتاده 
بود : که بای خود گذ‌اشتيم و با این علامت [ ۲ آن کلمات و عبارات را مشخص کردیم . 


تاریخ بیدادی ایرانیان 


(۶) ان حتوق حرية سلالة بنی عثمان و اموالهم و املاکهم الذاتية 
ومخصصاتهم الما لية فی‌مدة حیاتهم هی تحت‌الضما نةا لعامة. 

(۷) ان عزلالو کلاء و نصبهم و توجیه‌المنام والر تب واعطاءا لنیاشین 
واجراءالتوجیهات فی‌الابالات! لممتازة وفتاً لش‌وطها فضرب‌النقود وذکرالاسم فی 
الخطب وعقدا لمعاهدات مع الدول الاجنبية داعلان الحرب والصلح وقيادة المَوة 
البحرية والبرية واجراءااحر کات العسکرية والاحکام الشرعية والقا نونية و سن 
النظامات المتعلقة بدواگرالاداره و تخفیف المجازاءالقا تونية اوالمفو عنها وعتد 
المجلسالعمومی و فصه وفسح هینة المبعو ئین عند الاقتضاء بشرط | نتخاب اعساء 
جدیدة لها؛ جمیع ذلك من جملةا لحتوق الساطان| لمقدسة. 


۲ - فی حقوق تبعة [الدو 3] | لعنما نیةا لعامة 


(۸) بطلق لب عثما نی علی کل فرد من افرادالتبعةا لمئما نية بلااستثناء 
من ای دین و مذهب کان و پسو غا لحصول علی الصفة‌الشمانية و فقدانها بحسب 
الاحوالالمعينة فی‌القا نون . 

(ه) ان جمیم‌الشانیین متمتعون بحریتهم الشخصية و کل منهم مکلف 
بعدم تجاوژه حقوق غیره. 

(۱۰) ان حریةا لشخصية حی مصونة من جمیع انواع التعدی ولایجوز 
اجراء مجاذاة احد بأی وسیلةکانت الابالاسباب والاوجه النی یعینها القانون . 

(۱۱) آن دین| لدولةا لشما نية هوا لدین الاسلامی ومع مراعاة هذا الاساس 
وعدم الاخلال براحةا لخلق والاداب العمومية تجری جمیم الادیان المعروفة فی 
المما لك‌الشما نية بحرية تحت حمایةالدولة مع دوام الامتیازات المعطاةللجماعات 
المخثلفة کماکانت علیه. 

(۱۲) انا لمطبوعات هی حرة [فی] ضمن داثر:الفانون. 

(۱۳) ان تبعةا لدو لا لمثما نية مرخصة بناً لیف کل نوع من‌انواعالشر کات 
المتعلتة بالتجارة والصناعة والفلاحة. 

(۱۴) یسوغ لکل فرد من افرادالتبعة الما نية ادالجملة منهم» تقدیم 
عرض‌حال بحق مادة وجدت مخالفةللقوا نین وا لنظامات الْمتعلقة بالعموم الی‌مر جع 
تلكالمادة , کماً انه یدق لهم تقدیم عرض‌حالات ممضاة الی! لمجلس العمومی بصفة 
مدعین اومتشکین من‌افعالا لما مودین. 

(۱۵) آن التعلیم حر و کل عثمانی مررخص له بالتددیس العمومی 
والخصوصی پبشرط مطا بقةا لا نون 1 
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(۱۶) جمیع‌المکا تب هی تحت نظطارةالدو 2 وسیصیی النظی با لوسائل‌التی 
من شا نها جعل تعلیم التبعة الما نية علی نسق اتحاد و انتظام واحد لاتمس اصول 
الما لیا لدينية عندا لملل| لمختلنه . 

(۱۷) آنالعثما نیین جمیهعوم متساوون اماءالقا نون کما ِ« متساوون 
کذلك في حعوق و تلا ئفا لمملكة ماعداالاحوالا لدينية وا لمذهبية 

(۱۸) بشترط علی | لتیعةا لعلما نية معرفةا لش کية التی هی‌اللفة الر‌سمية 
لاجل ملید ما پردیاتا لور 

یل نها مورا لووله غییق ال وتو کی ما مووباث 
المناسية تعوسب احلیتهم و استحاقهم 

(۲۰) ان تکالیفالدولة تطرح و توزع بین جمیع‌التبعة بحسب اقنداد 
کل منها وفقاً لنظاماتها المخصوصة. 

(۲۱) کل احد امین‌علی ماله وملکه! لجادی تحت تصرقه بحسب‌الاصول 
ولایوخذ من احد ملکه . مالم یثبت لزومه للنفع العام ویدفع ثمنه الحتیتی سلفاً 
وفتاً للقّا نون. 

(۲۲) ان مسکن کل احد فیالمما لك لعنا نية مصون من | لتعدی ولاتٌدر 
الحکومة ان تدخل‌جیرا فی مسکن احد اومنز له الافی‌الاحوالالتی یعینها الا نون. 

(۲۳ لایجوز اجبار احه علیا لحضورالی محکمة غیرالمحکمة لملسوب 
الیها قانونیاً [وفقاً لقانون اصول‌المحا کمة الذی سیصیر تر تیبه]. 

(۲۴) المصادرة والسخیی والجريمة من‌الامود الممئوعة وانمایستثنی 
متا تیولوا ال مق اوفاتا ریخست الا عو ال 

(۲۵) لایجوز ان یوخذ من احد بادة واحدة باسم ویر کو ودسومات 
او بصفة اخری, مالم یکن ذلك موافقاً لا نون. 

(۲۶) انالتعذیب و کل انواع‌الاذی ممنوع قطعاً با لكلية 


۳ - فی و کلاء الدو ه 


۲۷ ان مسندا لصدارة وا لمشیخةالاسلامية یفوضان من‌قبلالسلطان الی 
الذواتا لذین یثق بهم و کذلك مأمودیات باقی| لو کلاء» فانها تجری بموجب ادادة 
سلطا نية. 

(۲۸) ان مجلسا لو کلاء سیتعقد تحت راسة الصدرالاعظم دهو مر جع 
جمیع‌الامود المهمة الدا خلية وا لخارجية اماقرادا تهالمحتاجة الی الاستثذان فا نها 
تجری بموجب ارادة سنیة. 


اززهکی 


تادیخ بیدادی ایرانیان 


(۲۹) ان کلا" من‌الو کلاء بجری من‌الامودالعائدة الی ادارته ماهو 
مأذون پاجرامه وفقاًلتواعده واما ماکان خارجاً عن داثرة مأٌذو نیته یمرض الی 
السدرالاعظم وا لصدرالاعظم یجری مقتضیات المواد النی لاتحناج الی‌المذا کرة و 
پستاذن عنها من‌الحضرعء السلطانية و ماکان محتاجاً منها للمذا کرة بعرضه الی 
مجلس‌الو کلاء للتذکر به ویجری ایجا به بمقتضی‌الادادة السنية التی تسد بها؛ اما 
انواع و درجات هذهالقضایا فسئعین بنظام مخصوص. 

(۳۰) آن و کلاءا لدو له مسئولون عن الاحوال والاجرائات المتعلقة 
بماًمود[یاتهم] . 

(۳۱) اذا تشکی واحد او اکثر من اعضاء مجلس المبعوئین علی احد 
و کلاء [الدولة بما یوجب علیه‌المسئولية فی‌المواد التی هی من متملقات هیثة 
المبموئین فعلی د گیس‌هذها آهیکة] الذی یتفدم له تقر یر التشکی ان برسل‌ذثلكا لنقر یر 
بظرف لا ایام الی‌الشعبة التی [یتعلق بها المذاکرة فی انه هل یجب احالنه 
الی الهيئة المناط بها رية هکذا مواد او لا وفتاً ] لنظام هینة المبعوئین الداخلی 
وهذا بعدان تثحص هه الشعة ذلك التقریر وتجری التحقیقات اللازمة وتستوفی 
الایناحات الكافية من‌الذی اشتکی عایه, فان فررت بالاکثر ية ان هذا التشکی 
جری با لمذا کرء تقدم قرادها الی هیة المبعوئین للاطلاع علیهاوادا مستالحاجة 
تستدعی المشتکی علیه و تسمع الایضاحات التی یقدمها بنشسه او بواسطة غیرء فان 
وافقت اکثرية الهيئة المطلقةای ثلناها علی لزوم المحا کمة تتقدم المضیطةا لمتضمنة 
طلب المحا کمة الی متام الصدارة الظمی وغف عرضها للاعشاب السلطا نية تحال 
الدعوی الی‌الدیواتالمالی پموجب‌ارادة سنیة . 

(۳۲) ان اصول محا کمةا لو کلاء الذین یعون تحت‌التهمة ستعین فی 
قا نون خصوصی ۳ 

(۳۳) لافرقالبتة بین‌ال و کلاء وبین باقی افرادالشما نیین فیالدعاوی 
الشخمیةا لخارجة عن مأموريتهم فتجری المحاکمة علی هذه القضایا فی المحا کم 
السمومية التی یتعلق بها ذلك . 

(۳۴) اذا حکمت داگرةا لتهمة فی| لدیوان‌العا لی علیاحدا لو کلاء بکونه 
واقماً تحت‌التهمة ینز عن مأمودینه الی ان تظهر برائثه . 

(۳۵) ادا وقح اختلاف علی مادع ما بین | لو کلاء وبین هيئّة المبعو ین 
واصرالوکلاء علی تفریر تلك المادة فرفضتها هيئة المبموئین ثانية رفضاً قطعیاً 
با کثر بة‌الاداء مبينة تفصیل الاسبابا لموجبة لذلك فللحضرةا لسلطانية حینثذ وحدها 
ان تنیرا لو کلاء او آن تفض هیثة المبموئین شرط انتخاب هیئة.جديدة خلافها فی 
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المع الا تونیه. 

[(۳۶) اذا اقتشت الحال ضرورة فی غیر وقت انعقاد المجلس‌السومی 
لوضع قا نون صیانةالدولة من الخطر او وقاية الامن العام من‌الخلل ولم یکن 
الوقت کافیاً لجمع المجلس للمذا كرة بهذا الا نون فنجتمع هیئةالو کلاء و تقرد 
مایلزم من الاعود بشرط مراعاة احکام‌القا نون الاساسی و بموجب ادادة سنية یکون 
لقرارها قوةالقا نون والحک‌موقتاً الی‌ان نجتمع هیاةا لمبعو ثین‌قرارها بهذاا لمفی]. 

(۳۲) بحق لکل من‌ا لو کلاء فی‌ای وقت شاء ان بحضر [اجتماعات] کلنا 
الهیتتین او آن نیب عنه فیها احد رژساء الما مورینالذی تحت ادارته وله التقدم 
فی‌الکلام علی‌الاعضاء . 

(۳۸) اذا استدعی احدالوکلاء الی مجلس المبعوئین بموجب قراد 
الاکثر ية لاعطاء ایضاح عن امرمایحضر الیالمجلس پنفسه ۰ اویرسل احد رژساء 
المأمورین الذین تحت ادادته ویجیب عن المواد التی یسأل عنها ویحق له ان 
یوخ جوابه اذا ری لزوماً لذلك آخفاٌ السوّو لية علی نفسه . 

۴ - فیا لمآأمودین 

(۳۹) جمیع المآمورین بنتخبون من ادباب الاهلية والاستحتاق 
الماًمودیات التی تفوض الیهم بحسب الشروطا لمعينة فیالنظام و کل مأمورینتخپ 
علی هذها لصورة لایجوز عز له ولاتغییر» مالم یبد مثه‌حقيقة مایوجب! لعزل قانونیاً 
اوستمفی من تلتاء نفسه اویری عزله لازماً لشرورة تقتضیها احوال الدولة ومن 
کان مناصحابالاستقاهة وحسن السلوكگ من‌المآمورین وعزل [عن] ضرودة کماذ کر 
یکون جدیراً بالترقی ویمینله معاش‌التقاعد اوالعزل بحسب نص‌النظام| لخصوصی 
الذی سیصیر تر تیبه . 

(۴۰) سیمین نظام مخصوص لوضاف کل مأمودية و کل مامود هومسئول 
فی‌ادادة دظیفته . 

(۴۱) من‌الواجب علی کل مأمور احترام امره ورعایته الاآن الطاعة 
لاتتجاوزالداگرع المعينة قانو نیا والطاعة للامرفی‌الامود المخالفة للقانون لاتقی 
من‌المسوّو لية. 

۵ - فی المجلس! لعنوعی 

(۴۲) انا لمجاسالعمومی بر کب من هیئئین تسمی احداهما هیثةالاعیان 
والاخری میةا لمبء‌وئین . 

(۴۳) ان کلا" من هیا تی‌المجلسالمومی تجتمع فی|بنداء شهر تفرین 


۳۵۴ 


تاد یخ بیدارءه ایرانیان 


الثانی من کل سنة دتفتح بموجب ارادة سنية وتقفل کذلك بادادة سنية فی اول 
آذار ولایجوز انتاد احدی حاتینالهیئتین بغیر وقت اجتماع‌الاخری. 

(۴۴) اذارت! لحضرةالساطا نية وجوباً تقتضیه احوالالدولة فا نها تفتح 
المجلسالعمومی قبل وقته و تقصر اجتماعا لمجلس کذلك او تطیله عن المدةا لمينة. 

(۴۵) ان افتتاح‌المجلس العمومی یتم بحضرا لذاتلساطا نية او بحضود 
الصدرالاعتلم نائیاً عنها او بحضور و کلاء الدولة ممع اعماء الهیتتین ویتلی حینثذ 
نطق سلطا نی فی مایلزم اتخاذه فی المستتبل من الوسائل والتدابیر بخصوص 
احوالا لدو لة الداخلية وصلاتهاالخادجية فی‌السنةالحالية . 

(دع) ان‌الاعضاء الذین ینتخبون اویسینون للمجلی السمومی یحلفون 
پالاا نة [ للحضرةا لسلطا نية و للوطن و بمراعاءاحکام القا بون‌الاساسی والامودا لمودعة 
لمودتهم ] و الااد عن مخالفة لك ومنه‌الیمین ۳ بحضورا لصدرالاعظم فی‌بوم 
افتتاح المجلی ومن لم یکن حاضرا من‌الاعضاء فی‌ذلك‌الیوم یحلف هذها لیمین 
بمینها بحضور الر یس والهيثة التی‌هومنها . 

(۴۷) آن اعضاءا لمجلسالعمومیاحرار باپراز آرائهم وافکارهم ولا یقید 
احد منهم بوعد او تهدید ولایر تبط بتعلیمات البتة ولابجوز العاء التهمة علی احد 
منهم بوجه من‌الوجوه بسپب ابراز ارائه اوبیان افکاره پائناء مفافضاتالمجلس 
الا اذا بدامنه شیء متا لف انظامات! لمجلیالداخلية فحینتذ تجری معاعلته بموجب 
النظاماتا لمذ کورة . 

(۴۸) اذا اتیم احد اعضاءالمجلس‌العمومی من قبلا لهیثةا لنسوب الیها 
بجناية سا او بمساو لة الفاء الما نون‌الاساسی او بالادتکاب و تقررت هذهالئيمة پیوجب 
اكثررية تلك الهيثة المطلقه ای بثلثی الآراء او اذا حکم قانونیاً علی احدالاعضاء 
پالحس اوالنفی فتسقط عنه صفةالضوية وتجری محا کمته و یحکم سجاذاته علی 
قیال همق اامکنه امن بت ی بها خلات: 

(۴۵) یحقلکل عنومن اعضاءالمجلس [المومی]ان پبرز دایه بنه 
اد یمتنع عی اعطاء رأیه فیما بتعلق برفض او قبول مادة مطروحة تحت‌المذا کرة. 

(۵۰) لایجوز آن یکون شخص واحد عضواً فی کلتا | لهیئتینالمد کود تین 
فی وقت واحد . 

(۵۱) لایسوغ الشروع بالمفاوضات فی احدی الهیئئین بدون حضور 
تصف الاعضاء المرتبین وعضو واحد ذيادة عن النصف وتقرد کل المواد با کثرية 
الاعضاء الحاضر ین المطلقة خلاالامورالمشترط بها اکثرية حی ثلثا الاعضاء واذا 
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تساوت‌الار ء فرآیالرگیس بحسب مضاعفا ‏ 

(۵۲) اذا قدم شخص ما عرض حال الی‌احدی هیاتی لمجلی السمومی 
بخصوص دعوی متعلمة بفخص ظهر ان دك القخص لم یقدم دعواه الی مأٌموری 
الدولةالذین یتعلق بهم دژیتها ولا الی مرج اولثك‌الآمودین فآن عرض حاله 
بر فض ویرد له . 

(۵۳) ان سن قانون جدید, او تغییر بعض‌القوانین الموجودة متعلق 
بهبة لو کلاء الا انه بحق لکل من هیا تی‌الاعیان و المبعو ین ان تطلب تجدیدقا نون 
او تغییر [احد]القوانینالموجودة فی‌المواد التی هی ضمن‌داثرة ظایفهم وحینتذ 
یستأذن بذلك مین الحضرء السلطانية پواسطة الصدرالاعتلم فان صدرت الارادة 
السنية بذلك تحالالكيفية الی مجلس شوری‌الدو لة لاجل تر تیب للوایحا لمقتضية 
علی مقتضی‌الا بضاحات والتنامیل الثی توَخذ من‌الدوای التی یلق بها دلك 

(۵۴) آن لايحة القوانین التی بر تبها مجلس شوری الدولة بعد ان 
بجری‌البحث والتدقیق علیها وقبولها فی میأّة المبموئین اولا ثم فی هیاهالاعیان, 
یکون 3 للعمل اذا صدرت الارادة السنية السلطانية باجراگها و کل لابحة 
قا نون ترفش دفطاً قطمیاً من قبل احدی هاتین الهیثتین لابجوز طرحها ثانية" 
تحت‌المذا کرة فی تلك! لسنه : 

(۵۵) کل لايحة قا نون لاتتبر مقبولة مالم تفر اولا" فی‌هیاءالمبعوئین 
ثم فی‌هیاًدالاعیان بندٌ پنداً ویقرد کل بند‌منها با کثرية الاداء ثم تقرد بالاكثرية 
ایا فی‌میاهالمجلس العمومية . 

(<۵)لایسوغ لهیاًتی| لمجلس ان تقبلا اجداٌ اتی‌الیهما للرنادع عن‌مادة ما 
بطریق الوكالة ولاآن تسمعا تفریره مالم یکن من حياأْة الو کلاء ادمن حض بالنیا بة 
ءاهم امن نفس اعضاءالمجلس او ما مود این اوه اون وا 

(ب«ج) ان المنافضات فی الهیاًتین تجری باللغة الركية اما لوایج 
المفاوضات فا نها تطبع و توزع علی‌الاعضاء قبل‌الیوم‌المعین للمذا کرة. 

(ر۵) ان آبراز الاداء فی کلتا الهیالین جنم اما بتص بح الاسماء او 
بالاثارةالمخصوصة او بالطر یقةالسر ية الا ان ابرازالاداء با لطریقةالسرية یتوقف 
علی قراد اکثریةالاعناءالحاضرین . 

(۵۵) ان ضبطالاحوال‌الداخلة فی کل هیاة مثوط برگیسها . 


ام دی 


تاریخ بیییادی ایرانیان 
۶ - فی هیتةالاعیان 

(۶۰) ان دئیس واعضاء هیأة الاعیان يمينهم حضرة السلطان ربا ولا 
پتجاوز عددهم ثلث اعضاه هیاهالسوئین . 

(۶۱) ان من یمین بسفة عضو فی میأًعالاعیان بجب ان یکون قد فمل 
ما بختلة الا للقة الما نية و سینت له خوفات حبسته عیوده ف الجولة و ان 
لایکون سنه دون آرپعین سنة . 

(۶۲) ان مدة الضویة فی میا الاعیان هی مدة الحيوة و توجه هذه 
المامودية لمن‌هو اهل لها من ممزولی‌الو کلاء والولاء والمشیرین وقضاءالسکر 
والسغراء والبطار که و روساء الحاخامیه والفرقاء البرية والبحرية و لغیر هم من 
النوات! لحاصلین علیالسفاتلمطلوبة اما من یمین مناءناء هیثةالاعیان لاحدی 
مافوویاتا وله طليه ف هه هو وا 

(۶۳) ان معاش العضوية الشهری فی‌هیثةالاعیان عشرع آلاف عرش وآذا 
کان لاحدالاءضاء معا آخر»اوغیر مخصصات من‌الخزینة دون عفر آلاف فرش» 
فتزاد الی هذا القدد. ان کانت عشرء آلاف او اکثر تبقی علی حالها . 

(۶۴) ان میتةالاعیان تدفق| لبحث ِ و لوا جح المو از نةا لصادرة 
من هیثةا لمبمو ین فان وجدت بها مایخل اساسا سا بالاعود الدینية و بحفوق حصر ء 
السلطان السنية او بالحرية او یاحکام الما نون لا سای ی او باستقلالية ملك الدو لة 

او یامتیةا لمملکةالداخلية او بوسایل‌المدافعة والمحافظة علی الوطن او بالاداب 
النموسة :قفا ان ترقدها سلعیا مبع ایراد ملاحظتها [او] ان تردها الی هينة 
اون لاعل تاد مها اما اتیراش ان ها فاد عیها : 
فتقدم للسدرالاعفلم و کذلك المعروضات التی تدم للهيئة تفحص بالتدقیق وتقدم 
لمقاما لصدارة اذا وجد لزوم لذلك مع اضافةا لملاحظاتاازمة علیها . 


[ ۷ - ال : فی هیتةا لمبعو این ] 


(۶۵) ان عدد اعضاء هیئّةا لمبعو ثین یکون باعتبار شخص دود و اجه عن کل 
حمسین الف نفس من ذکور البعةا لعشم نية ۳ 

(۲۶) ان امرالانتخاب موْسی‌علی! لطر یقةا لسر ية وستقرر کیفیةالانتعااب 
فی ۳ نون مخصوص . 

(۶۷) لایمکن الجمع بین عضوية میئة المبموئین و مأمورية اخری فی 
الحکومة, خلا من پنتخب منا لو کلاء لهنها لو ية فیجوز له ذلك واما من ینتخب 
اهیثة المبعوئین من باقی ما مور الدو لد فهو [فی) خبار من قبول له اورفیه 


ستارخان ود باقر خان 


جگونه دست غیبی این دو جوان میور و دوجان‌نثار حقیقی و دو وطن پرست » خلاصه ستارخان سردار 
و باقر خان سالار را برانگیخت که سد سدیدی در جلو سپاه استبداد کشیده و لشکر بأجوج را از 
هم پراکنده ساختند ۰ (ص ۲۰۵) 


سید جمال اصفهانی 


۰ مرحوم سیدجمال شب قبل‌از مقتول شدنش در بروجردبهز ندانبان‌گفته بود : دیشب خواب 
دیدم خدنت جد بزرگوارم رسیدم و آن حضرت فرمود دوشب دیگر مهمان من می‌باشی . 
( صفحه ۲۳۱ جلد چهارم ) 


جلدچه‌ادم 8۷ 
الا انه اذا قبلالعضوية یفصل من مأموریثه [الاولی] . 
(ع) لایجوز ان ینتخب لهیثةالمبموئین اولا" من لم یکن [من] تبعة 
الدو لة العلية ثانیاً من کان حائزاً موقتاً علی امتیاز خدمة اجنبية بمقتضی النظام 
اون من لم یکن عارفاً بالق کية.دا بعمن‌کان سنه دون الثلائین, خامساً 
من کان مستخدماً عند شخص آ خر فی وقت الا تخاب دا من حکم علیه 
بالافلای ولم رانا مد اور تام فا اه ناسا ی 
حکم علیه بالحجرحکماً لاحقاً ولم پفك عنه لحجر .تاسأمنکان ساقطاً ما لحقوق 
المدنية . عاشرا من یدعی انه من‌التبعة الاجنبية فجمیع حژلاء لایجوز انتخا بهم 
بهیثةا لمبعو ئین اما فی‌الانتخابالذی یجری بعد آریع سنوات فیشترط علیالمنتخب 
انه یکون عارفاً القرامة والکتا بة فی‌اللنةالشس كية نوعاأما . 
(۵ع) ان انتخابالمعوئین العمومی بجری مرة واحدة فی‌کل ادبم 
سنین ومدة ما مور ية کل‌المبعوئین هو عبارة عن ادبع سنین ویجوز تجدید | نتخا به. 
(۷۰) ان انتخابالمبموئین العمومی [یبتدا] به قبل شهر تشرین الا نی 
الذی هو بداية اجتماع الهيثة باديعة اشهر علی‌الاقل . 
(۷۱) ان کل" من‌اعضاء هیثةا لمبعوئین بعتبر کناب عن عموم‌الشما نیین 
ولیس عن‌الداثرة التی انتخبته فقط . 
(۷۲) من | لواجب علیالمنتخبین ان یتنخبوا المبعوئین من‌اعا لی داگرة 
الولاية التی هم منها . 
(۷۳) آذا رفخت میئةالمبعوئین بارادة سنية یبتداً با نتخاب جمیم‌الاعضاء 
الجدیدة بحیث تتمکن الهينة من‌الاجتماع تمد سته آشهی قی‌آلا کتن + 
(۷۴) آذا نوفیاحد اعضاعا لمبعوئین‌او دقع تحت لحجر لاسباب قا نو نیة؛ 
او انقطم عن‌الحضور الی‌المجلس مدة " طويلة, او استعفی [او سقطت عنها لمضویة] 
لداعي سدور حکم ما علیه. اد لسیپ قبول مأمودية اخری » فیتمین عضو خلاقه 
ببحسب الاصول قبل الاجتما ع‌التالی. 
رن ۷) آن مامورية العضو الذی ینتخب عوضاً عن احدالمبعوئین تدوم 
فقط الی «قت‌الا نتخابالعمومی الآتی. 

(<۷) ویعسلی لکل من‌المبعوئین عشرون الف غرش من خزينة الدو لهة 
عن مدهالاجتماع في‌ کل سنة وتعطی له ایضاً مصار یفالطریق ذها با و ایا باً باعتباد 
کون امعاشالههری خمسة آلاف فرش وفقاً لنظام‌الما مورینا لملکیین. 

(۷۷) تنتخب دیگةالاعیان ثلائة اشخاص لرکاسة الهیثة وثلائة اشخاس 
لکل من‌الر #استین الثا نية و الثاللة ثم تدم اسماء هذهالاشخاص التسعة الیالحضرة 


۳۵۸ 


تادیخ بیدادی ایرانیان 


الشاها نية ویموجب ارادة سنية یمین احدالثلاة الاولین لرئاسةالهيتة و شخصان 
من‌السنةالباقین بسنة و کیلین للرئیس وتجری مأموريتهم علی مذها لصورة . 

(۷۸) انالمذا کرات والمفاوضات فی هیثةا لمبعوئین تجری علناً غیر 
اثه ادا وقت مادة مهمة اوعند طلب ال و کلاه او خمسة عشس عضوا من اعضاء هیئة 
الیو تین اخواع آلمدا کرع مسا علی آمزما ند خسف الاشضان | لیوخودین 
فی میحل‌اجنماعها خلا اعضائها و بموجب قر ارالا کثر ية تقبل او تررفض | لطلبا لمتةدم 
لها و تجری المغاوضة علناً اسآ بحس‌القرارالمذ کور . 

(۷۹) لایجوز القأءالقبض علی احد اعضاء هیثةالمبعوتین بمدة اجتماع 
المجلس ولامحا کمته مالم یثبت بموجب قراد اکثریةالهية وجود سبب‌کاف لالمّاء 
التهمة علیه قبل اهينة او ما م پرتکب جنحة او جثاية [ما] ویمسك بوقت ادتکابه 
دك او عمیبه. 

(۸۰) آن هیا لمبعوئین تتذا کر بلواح‌القوانین التی تحال لها فیا ان 
منها متعلاً بالمالية او بالقانون‌الاساسی بسوغ لما ان ترفضه اه تقبله او تسلیحه 
وغب تدقیق لبحث علی| لمصادیفالعمومية [بالثفصیل کما هو حصرح به فی قانون 
الموازنة تقرد بالاتفاق مع هیثة الوکلاء و تعین کذلك مع حينة ال کلاء انواع 
الوارداتالمعتضیة لمقا بلةا لمصار یف لعموهية ] ومقدارهاو کیفيةتوزیعها و استحصا ها . 


[۷ - ب , فیالمحا کمات | 


(۸۱) آن العَضاءالذین ینصبون من قبل‌الدو لة بموجبالنظام المخصوص 
و تعطی لایدیهما لبر اعها لشريفة فهولاء لایعز لون وانما یجوز قبول استعفائهم اماصورة 
ترقی الفضاة و مسالکهم و مبادلة منأصبهم و كيفية اجراء تتاعدهم و عز لهم. عذد 
صدور الحکم علیهم بذنب ما جمیع ذلك مصرح فی‌النظام المکود وهذا النظام 
موضح به کذلك‌الاوصافالمطلوية من‌الَضاة و من باقی مأموری‌المحا کم. 

(۸۲) ان جمیم انواعالمحاکمات تجری فی‌المحاکم علناً والاعلامات 
التی تصدر منها مأذون بنش‌ها غیر انه تجری‌المحا کمة سر فیالظروفالمعينة 
با لقا نون . 

(۸۳) بحق لکل احد آن پستخدم لدیالمحا کمة جمیعالوسائل الا نونية 
للدفا ع عن حتوقه . 

(۸۴) لایسوغ لاحدی‌المحاک لاية علة کانت ان تمتتم عن روّية دعوی 
هی من متعلقا تها ولا یجوز توقیف الحکم بدعوی ما او ۳ بعد الشروع فی 
رژية تلك الدموی او پعه اجراء التحقیغات الاولية المقتنية لروژیتها مالم یکف 


جله چهارم ۳2۹ 


المدعی عن ملاحقة دعواء ولکن حتوقا لحکومة فیالدعاویا لجناية تأخذ مجراها 
النظامی . 

(۸۵) کل دعوی بجب ان تری فی‌المحکمة التی یتعلق بها دٌیتها اما 
الدعاوی التی تقم بین‌الافراد والحکومة فا نها تری‌کذاك فی‌المحا کمالعمومية. 

(۸۶) انا لمحکمة بجملتها تکون عارية من کل نوع من المداخلات. 

(۸۷) ان الدعاویالهر عية تری فی‌المحا کم لشر عية والدعاویا لتنظامية 
تری فی‌المحا کم | لنظامية . 

(۸۸) آن انواعالمحا کمة و وظاینها و درجات حقوقها و امر توظیف 
القضاة, کل دك [یمول] به الی‌الموانین. 

(۸۰) لایجوز قطاً لابة علة کانت ترتیب محاکم غیر اعنيادية ولالجنات 
لروّية بض دعاوی محصوصة والحکم بها خلا المحا ک الما نونية وانما یجوز فقط 
التحکیم و تعیین مولین بحسب مفاد المانون. 

)٩۰(‏ لایجوز لقاض ان یجمع بین مأٌموریته المَضائية و مأمودية اخری 
ذات معاش فی‌الحکومة . 

)٩۱(‏ سیجری تعیین مدعیین عمومیین لادفاع عن الحقوق العامة فی 
الامورالجنائية اما وظایف موّلاء المدعین و درجاتهم فسنترر فی‌القا نون. 


۸ سس قی لد بو انا تا ی 


)٩۲(‏ یت لفالدیوان‌العالی من ثلائین عضواً منوم عشرة پنتخبون بالقرعة 
من روساء و اعضاء مجالس‌التمیز والاستیثاف و هذا الدبوان ینعتد عند الافتضاء 
بمو جب ارادة ستبةٌ في‌داگرة هی الاعیان و و طیفته انم هی‌محا کمةا لو کلاء و روساء 
محاکم التمیز واعضاگها و کل من‌اعتدی علی‌ذات‌الحضرة السلطانية وعلی حقوقها 
و کل من حاول القاء الدولة فیالخطر . 

(۳ 4( بنسم الدیوان‌العا ی اک قسمین سمی احه هما دائرةالتهمة والاخر 
دیوان‌الحک, اما دار التهمة فاعضاوٌها سعة بنتخبون ثلاة من‌هیاءالاعیان و ثلاقة 
من دیوان ان و الاستیناف و ژد من اعساء شوری ا لدو لهة و کلوم نننتخبون 
با لفرعة من[الاعضاء] الذین معیئون للدیوان الما اد 

)٩۴(‏ یعطی‌القراد فی‌هنها لدوائر با کثریةالثلین علی‌صحها لهمةالملماة 
علی‌الذو ات المشتعی علیوم او عدمها 3 اما اعضاء داگرة التهمة ولا بحصر ون فی 
دیوانالحکم ۳ 

)٩۹۵(‏ ان عددالاعضاء تی دیوانا لحکم و احجد و عشرون و من‌اعضاء 


۳۶۰ 


تاریخ بیداری ایرانیان 


الدیوان العالی منوم سبعة من هیئة الاعیان و سبعة من دیوات‌التمیز والاستیناف دسبعة 
من شوریالدو له و هذا الدیوان یحکم حکماً بات و بمقتضی الوا نین الموسة فی 
الدعاوی التی قررت داگرةالتهمة لزومالبحا کمة علیها و يتم حکمه بموجب قرار 
اكثرية شلثی اعضائه اما احکام هذا الدیوات فلا تقمل‌الاستیثاف ولاالتمیز. 


4 فی‌الامود الما لية 


(4۶) ان تکالیف‌الدولة لایثر تب منها شیثی ولا بصیر توزیع شیئی منها 
ولاجمعه مالم یتبین بتانون . 

(4۷) آن لائحةالدخل والخرج فی الدولة هی بمنز له قانون موضح 
به مقدار واردتها د مسارفا تها تقریباً فکل تکا لیف‌الدولة یعول بامر ترتیبها و 
[توزیعها ] جبایتها علی هذا الما نون . 

)٩۸(‏ ان لاحة الم کودة ای قانون الموازنة العمومية یصیرالبحت 
والمصادقة علیها بنداً پنداً فی المجلس العمومی و کذلك الجدادل المر تبطة بها 
المتضمنة تفاصیل| لواردات و المصارفات تتسیم الي اپواب و فصول و مواد متعددة 
وفقاً للاسولالمتَخَذة نظاماً و تجریالمذاکرء علیها ایضاً فسلا" فسلا". 

(4۵) آن قا نون لمواز نةا لعمومية پطرح امام هیثةالمیهوئین عت‌اجتماع 
الیجلس‌المومی لیمکن وضعه فی موضع الاجراء عند دخول السنةالمتعلق بها . 

(۱۰۰) لایجوز صرف شیء من اموالالدولة خارجاً عن‌المواذنة مالم 
یمین ذلك بقا نون مخصوص. 

(۱۰۱) اذا مست الحاجة لصرف مبلغ ما خارج عن المواذنة فی غیر 
وقت اجتماع المجلس العمومی و ذكك لاسباب اجبادية غیر اعتيادية, فآن هية 
الو کلاء تستاذت من‌الحضرالساطانية عن ذلك آخنة السئولية علیها و تتدارك 
المبلغاللازم لصرفه بموجب الارادةالسنية التی تصدر وعلیها ان تقدم لايحة ذلك 
ایا لین ترس تن هام : 

(۱۰۲) ان حکم قانون‌المواز نة هولسنة واحدة فقط ولایجری فی‌غیر 
تلك السنة غیرانه اذا فض مجلس‌المپموئین لاسباب غيراعتيا دية قبل تقریرالمواذ نة 
فیسوغ‌للو کلاء بموجب ارادة سنية ان یداوموا اجراء حکم مواز نها لسنة الماضية 
الی ان یلتئم مجلس المبعو ین بشرط ان لایتجاوز دلك مدع سنة . 

(۱۰۳) ان لائحة قا نون | لمحاسبةا لمَطعية یتضمن دقدارا لمیالغ | لمتحصلة 
من وادداتالستةا لممينة لها و حتیقةالمسادیف التی صاردفعها پتلكا لسنة وینبتی 
ان تکوت هیئتها و ابوابها موافقة بالتمام لقانونا لمواز نةالعمومية . 


چاو ۰۰۰ ظ ظ 3# 


(۱۰۴) ان قا نون لمحاسبةالقطية یطرح اماما لمجلس‌العمومی فی 
اد بع سنین علی‌الا کثر من خنام| لسنةا لمتعلق بها ۰ 

(۱۰۵) یترتب دیوان محاسبات لاجل روية حسابالماًمورینا لمولجین 
بقبض اموال الدو لة و صرفها ولاجل فحصالمحاسبات الستوية التی تدم من! لدوا یر 
المختلفة و هذا الدیوان یقدم الی هیثةالموئین فی‌ کل سنة تقریرا حاویاً خلاصة 
فحصه و تدقیقه ونتيجة افکاره و ملاحظاته و فی‌کل ثلاثة اشهر یس‌ض ایا علی 
الحضرةا لسلطا نية بواسطة رگیس‌ال و کلاء تقریرا عن احوال‌الما لية. 

(۱۰۶) ان دیوانا لمحاسبات یوّلف من اثنی‌عشر عضوا یعینون بموجب 
ارادة سنیة بستمرون فی ماموریا تهم مدة حیا تمم ولایعزل احد منوم مالم تصادق 
هیثةالمبعوژین بالاکثرية علی لزوم عز له. 

(۱۰۷) سیتر تب نظام مخصوص لنعیینا لصفات | لمطلو بة من‌اعضاء دیوان 
المحاسبات و تفاصیل وظایفیم وصورة استعفا تیم و تبدیلهم و ترقیهم و تقاعدهم 
و كيفية تشکیل‌الاقلام|لمتعلقة بهذا الدیوان. 


۰ - فی! لدبوان 


(۱۰۸) ان اصول ادارة الولابات ستّسس علی قاعدة توسیم دائرة 
المذو نبة و تفریقالوظاف وستمین درجاتها بنظام مخصوس. 

(۱۰۵) سیترتب قا نون مخصوص اوسع من‌القا نون الجاری‌الان لا تخاب 
اعضاء مجالس الادارة فی‌الولایات والالوية والاقضية ولانتخاب اعضاء المجا لس 
العمومية التی بلتم کل سنة مرة " فی مراکز الولابات . 

(۱۱۰) ان وظایفالمحلی العمومية کما سیصر ح به الما نونالمذ کود 
میالمذا کرة و المفاوضة فی‌الامودالنافعة کتنظیمالطرق والمعا بر و ترتیبا لصنادیق 
و تر فية اسپاب المنایع والتحارة والرداعة و نشر‌المعادفا لعمومية و من خصاکصه 
ایضاً حق‌التشکی الی المحلات‌المقتضية عند وقوع منایرات للقوانین والنظامات 
الموّسة لاجل اصلاح ذلك سواء" کان بأمر توزیع الاموال الامیریه [وجبا یتها] 
او با لمعاملات العمومية . 

(۱۱۱) یترتب فی کل قضاء مجلس لکل ملة پنتخب اعاژه من‌اقیاد 
تلكا لملة و یکون من خصا کصها لنظر بمدا خیل| لمسقفات والمستغلات والنتودا لموقوفة 
لکی تصرف بحسب شروط داقفیها و معاملتها التدیمة لمن له حق فیها و للخیرات 
والمبرات‌والمناظرة ایضا علی‌صرف‌الاموال الموصی بها حیثما هو محرد قی وصية 

الموصی وعلی ادادة اموال الاینام وف لنظامها | لخصوصی. اما هذهالمجالس فانها 


۳۶ 


تادیخ بیداری ایرانیان 


تعرف الحکومات المحلية و مجالس‌الولایاتا لعمومية مرجاً لها. 

(۱۱۲) ان!امود البلدية تجری ادارتها فی مجالس الدوائی البلدية 
التی سیصیر ترتیبها فی دار السعادة وفی‌الخارج و سیصیر وضع قانون مخصوس 
لتنفلیما لدوای البلدية و وظایتها و كيفية انتخاب اعضائها . 

۱ سب قي موان شنی 

(۱۱۳) اذا ظهر بض علایم وامادات تنذد بوقوع اخثلال ما فی‌احدی 
جهات لمملكة فبحق للحکومةا لسنية حینتذ ان تعلن‌الادادة العرفية موقتأفی‌ذلك 
المحل فقط والادارة العرفية انما هی ابطالالموانین و التظامات الملكية بصورة 
موقتة و سیتر تب [ نظلام مخصوص لكيفية ادارةا لمحل الموضوع تحت‌الادارةا لعرفية 
اما الذین پثبت بواسطه] تحقیفات ادارة الضا بطةا لصحيسة انهم سبب فی اختلال 
امنیةا لحکومة فلمحضرعا لسلطا نیة وحدها الحق ان تخرجهم من‌المما لكالمحروسة 
و تبمدهم عنها . 

(۱۱۴) ان‌التعایمالایتدائی یجعل اجیادیاً علی‌ کل فرد من جمیع‌افر اد 
الما نیین و تفاصیل دلك نترر فی نظام مخصوس . 

(۱۱۵) لایجوذ توقیف او ابطال بند من بنود هذا الما نون‌الاساسیلاية 
عله کانت . 

(۱۱۶) ادا اقتضت‌آلظروف والاحوال تغییر بعضالموادالمدرجة فی‌هذا 
القا نون‌الاساسیاو اصلاحها و وجد لزوم‌حئیقی وقطعی لذلك؛فیجوز تنییر‌ها علی 
الشروط الاتية وهی انه متی‌طلبت هیثةا لو کلاء [1] و کل من حبثةالاعیان والمبعوئین 
اصلاح قضية ما فاذا سادقت هبثةالمبعوئین علی ذلك با کثرية هی الثلثان وصدرت 
الارادة السنية پشأنه» فان هذا الاصلاح بستبر دستوداً للعمل اما المادة التی یطلب 
اسلاحها فتبقی مرعية" [الاجراع] حائزة" قوءالحکم والتفوذ الی آن تجری علیها 
المذا کرات اللازمة و تسدر بشانها الادادة [السنیة] کما ذکر . 

(۱۱۷) ادا اقتضی [الحال] تفسیر احدیالمواد الا نو نية فاذا کان ذلك 
من‌الامورالعد لية یتعاق تنسیره فی‌محکمةالتمیز وان کان من امورالادادة الملكية 
فذلك من خصائس شوردی‌الدولة و ان کان من مواد هذا القا نون‌الاساسی فذلك 
متعلق هیتة‌الاعیان . 

(۱۱۸) آن‌القوانین و النظامات! لجاریالحمل پها الان و جمیع لمعاملات 
[والموائد] تبقی نافنه ومرعیةالاجراء مالم یضالناوها [۱] واصلاحها بالقوانین 
والنفلامات التی تسن فیالمستقبل . 

(۱۱5) آنا لتعلیماتالموقتة النی ترتبت بشأآنا لمجلس‌العمومی فی۰ ۲ 


جلد چهارم ۳ 


شوال سنة۳٩‏ تبقی احکامها جادية الی نهاية اجتما عالمجلسالم ذکود الاول و بعد 
ذلك پشحی حکمها باطلا". انتهی‌الدستود فی ۷ ذیالحجة سنة ۱۲۹۳ ۰ 

این بود قانون اساسی دولت عثمانی‌که از روی دوذنامةٌ «الهلال» نمرء۲ اذسال۱۲ 
استنساخ گردید . 

روز شنبه دهم ذی) لقعدةا لحر ام [۱۳۲۶] - آمروذ صبح دفتم متزل جناب آقامیرزا 
| بوالقاسم طباطبائی ودر آ نجا شنیدم که خراسان مفشوش شده است پسر‌جناب آخو ندملاکاظم 
جمعی را دود خود جمع نموده و مطالبةًٌ حقوق خود دا می‌نمایه و نیز مسموع افتاد که 
اون روس آمده است و در سر گبرگ نشسته است زیراکه قسط.قرضآنها دا نرسا نیده! ند 
لذا مأمور آنها در سرحدات آمده است و مطالبهٌ پول خود دا می‌نماید. و نیز مسموع 
گردید که شیر از و اصنهان و کرما نشاه نیز مفشوش ۶ راهها خراب شده است دیگرالعهدة 
علی‌الراوعه . 

روز یکشنبه ۱۱ دیا لقعدة) لحر ام [۱۳۲۵] - امروز طرف صیح سنارتخانةً دوس 
که در محلهً پازاد پای مناد واقع است آتش گرفت جمعی از قزاقها و رعایای دوسیه و 
مردم بازادی مشغول خاموش کردن آتش گردید» و خیلی ضرد واردآمده است. 

امروز قبل آذ ظهر جند شليك توپ برای جشن عید تولد حضرت دضا (ع) خالی 
کردنه شب گذشته هم در باغشاه آتشبازی [بود] . 

روز دوشنبه ۱۲ ذیالقعدةالحرام [۱۳۳۶] - مفسدین و هرج و مرج طلبان ثهرت 
داده اند که د کنالدو له در خراسان توب به کنیذ عتون دضوی زده اندولن این شهرت 
پی‌مأخذ و دروغ آست . 

روز س‌شنبه ۱۳ [ذیا لقعدة) لحرام ۱۳۳۶] امروذ مسمو ع گردید عده‌ای ازقزاقها 
در آذر با یجان کشته شده اند از آنجمله کاظم آقای میر پنجه بوده که گلو له به او رسیده و او 
را مقتول ساخته است . 

روز چهارشنبه ۱۴ [ذیا لقعدةالحر ام ۱۳۲۶] . آمروز مسموع گردید در استراباد 
و رشت و طالش و خراسان اغتشاش است جمعی از تجاد و مشروطه طلبان عر یسه نوشته‌| ند 
به سنارت آلمان و مطالبهٌ حوق خود را نموده اند از قراد مذکود متجاوز اذهفتصد نفر 
پشت عریضه دا مهر کرده‌اند عده‌ای هم از و کلاء مهر کرده‌اند . 

روز پنجشنبه ۱۵ [ذیالقعدةا لحرام ۱۳۳۶] - امروز طرف عص دفتم بازادجناب 
آقایحیی دا ملاقات کردم مذکور ساخت در رشت طالشیها وادد شده اند و دادالحکومه را 
متصرف شده اند و نیز ذکر کرد که فرمانفرما عازم دفتن به فادی برای حکومت [است] 
زیرا که آصف‌الدهو له از حکومت استعفاء داده و از عهدءٌ انتظام قاری بر نیامده است و نیز 


امروز سفادت‌ها عریضه به شاه عرض کرده اند در باب مشروطه. جواب سخت شنیده اند و 
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اعلیحضرت فرموده است دبطی به شما ندارد و شما نبایست در امود داخلیٌ مملکت دخالت 
نمائید و نیز مسموع گردیه ظل‌السلطان دا برحسب توسط نایب لسلطنه احضادف‌موده اند 
و نیز مسموع گردید بنا شده است پستخانه دا بدهند به سردار منصور در اذاء شصت هزاد 
تومان تقدیمی؛ واسطه او هم سیع‌سالاد می‌باشد ۲ 

روزجمعه ۱۶ ذیالقعدة [ا لحر ام۱۳۳۶] - امروز درخانهٌ جناب امین‌التجاد انجمن 
منعقد گردید جناپ حاج شیخ مر تضی مجتهد هم تشریف آوردند و مذاکره بد گنتن ازحاج 
شیخ فضل‌اله به میان آمد . جناب حاج شیخ مر تضی فرمود : خداوند او دا مرک بدهد 
که باعث این فتنه و قتل مسلما نان این شیخ دنیاطلب شده است؛ در صودتی که به شاه عرض 
می‌کند در اغتشاش خراسان توپ ببندند و حرم و آستانه دا خراب‌کنند:دیگر از دیگران 
چه توقع ؛ و در واقع بر اعلیحضرت تقصیری نیست و تمام مفاسد بر این شیخ علیه ماعلیه 
است»انتهی کلامه . 

جناب آفا میرزا ابوالقاسم فرمود : قبل اذ این وقت یعنی يك ساعت قبل » منزل 
جناب ما خر الملك وذ ین تحارت بودم» فرادری هایی آز آذر با یجان آنجا بودند و خیلی 
تعر یف می کردند از استعداد و قوتآذر بایجا نی‌ها و نیز مسموع گردید شاهزاده عین‌الدو له 
دا احمار کرده اند. جناب حاج جلالالمما لك شرحی از کشته شدن کاظم آقا میر ینجهٌ 
قزاق ذکر نمودند. اراجیف پسیاد گنته شدکه صحت و سقم هیچ يك دا ندانستم. 

روز شنبه ۱۷ ذیالقعدة (الحر ام ۱۳۳۶] - امروذ عصر در خانةٌ جناب آقا بحیی 
بودیم یمنی نهار را آ نجا صرف‌کردیم جمعی از دوستان و جناب مجدالاسلام هم آنجا بودند. 
مذ‌کود شد سفرا به شاه عرض کردند يا امثیت عمومی ولوکان فی ضمنالاستبداد به حدی 
که مال‌التجاده در ایران وارد شود و یا مشروطه دا بدهید. اعلیحضرت هم تبول فرمودند 
و ده روزه مهلت خواسته اند که تا پیست و پنجم این ماه عمل دا یکسره نمایند و نین 
مسموع کف که شیخ فْل‌الهٍ دا حکم کرده اند پرود کاشان دیگرالمهدة علی‌الراوی . 

روذ یکشنبه ۱۸ ذیا لقعدة |الحر ام ۲۱۳۳۶ - امروز دا به جهت بادان از خانه 
بیرون نرفته و خبری از جائی ندارم.شب گذشته دختر جلال الدوله دا برای شاهزاده 
مشیری (۱) مس تایبا لسلطنه بردند و عردسی 3 شکومی گرفته شد که کمترد بده شده بود. 

روز جمعه۳۳ ذی‌القعدة [الحرام ۱۳۳۶ ] - تا به آمروز خر معتدبه نشنیدهام آمروز 
در انجمن رفتا اظهاد ندامت‌کردند از همراهی با دولت؛ جناب آقا سیدعبدالرحیم مذکور 
داشت من بعد از این می‌روم به طرف ملت و با ملت خواهم بود. چه, نفعی از همراهی 
با شاه ندیده [ام] و عاقبت ندارد. لکن دیگران مذکود داشتنه مقصود ما حفظ خاك و وطن 
بوده و جون مفسدین در خیال بودند که مملکت دا بدست اجا نب بدهند و اقدامات اعلیحضرت 

٩‏ - کذا 


جله چهارم ۳۶۵ 


موجب حفظ وطن و بتای اسلام و دین بود لذا ما با خیالات اعلیحضرت همراه بودیم هنوز 
عم براین عقیده ثابت و جازم می‌باشيم و قراد شد جناب آقا میرزا ابوالقاسم يك مجلس 
حضور اعلیحضرت شاهنشاه مقرف شوند و بضی عرایش محرمانه دا حضور مبارك عرض 
کنند و ما ها هم سعی کنیم در اتحاد دولت و ملت و مردم را آ گاه نماگيم که مخالفت با 
خیالات اعلیحضرت باعث خرابی مملکت و تباهی دین و اسلام خواهد بود و تا ممکن باشد 
نگذادیم مفسدین و بی‌دینان و شورش طلبان در گمراعی عوام دخالت نمایند.در وافع امر وذ 
بر امالی ایران واجب و لازم است که بیدار و هوشیاد شونه و گول هواخواهان اجانب 
و کنار دا نخور ندو با دولت متحد شوند و این مملکت اسلامی دا از تصرف اجانب محفوظ 
دارنه که ا گر دو لت ضعیف شود دیگر از ایرانیت و اسلامیت اسمی باقی نخواهد ماند . 

امروز خان باباخان ولد غلامعلیخان اشرفی آمد بنده مثزل و پنج هزاد از پول 
دوزنامه راکه نزد او باقی مانده بوده داد و خیلی تعجب کردم که این جوان شانزده ساله 
این گونه با دیانت می‌باشد که ذمهٌ خود دا بری نموده ما آن شاءاله در وقت خلاصه و 
استنساخ تادیخ , شرحی از این جوان متدین خواهیم نوشت» فعلا برای یادداشت این دو 
کلمه را دج نمودیم . 

روز شنبه ۲۴ذی) لقعدة [الحر ام ۱۱۳۳۶ - آمروز جناب حاج جلالا لمما لك آمد 
منرل جناب آقا میرزا ابوالماسم و مذکور داشت تفل به کلام الّه زدم که شما پروید حضود 
اعلیحضرت آیهٌ بدی آمد و استخاده مساعدت ننمود البته منصرف شوید بنده گفتم حضور 
اعلیحضرت رفتن بدی ندارد و لااقل اظهاد خدمات و زحمات ما دا خواهید کرد. جه. 
ما يك سال است دادم زحمت می کشیم و ی حصور شاه عرش نکرده است و تاذه آمده‌ایم 
از شر مفسدین و بد گوگی ملك| لمتکلمین و سید جمال نوعی آسوده شویم اقلا" جناب آقا 
بعشی مطالب را حضور شاه عرض کنند که اگر بنا شد مشروطیت دا مرحمت فرمایند ؛ 
طودی نشود که مفسدین باز در کار دخالت کننند و هر روز و هر ساعت بیچاده مردم 
گرفتاد شر مفسدین باشند . بنا شد مشروطه بدهند مختارند ولی ملاحظهٌ مملکت و اسلام 
و ضعفا را بفرمایند. در هر‌صورت ملاقات شاه ضرر ندارد؛ بلکه فوایدکلی داد . 

روز یکشنبه ۳۵ ذی لقعدة []لحر ام ۶ - امروز مردم منتظر ند که اعلیحضرت 
شاهنشاه دستخط مشردطیت دا مرحمت فرماید و يك شینامه هم دست آوردیم ولی مطالب 
خلاف واقع دا محئوی است لذا درد درح آن تال دادیم امروز میرزا داودخان‌و بضی 
دیگر از محبوسین دا دها و مرخص تمودند . 

روز دوشنبه ۲۶ ذیا (قعدة [الحرام ۱۳۲۶] - امروذ جناب صدرالعلماء و جمعی 
دیگر از علماء رفته اند در سفارتخانةٌ عثما نی و پناهنده شده ند و مشروطیت دامی‌خواهند. 
عدةٌ متحصنین به سیصد نفر می‌رسند گروهی مهم با آقا سید علی آقا و آقا سیدجمال افجه‌ای 
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رفته اند در حضرت عبدالظیم: آن‌ها هم مستدعی مشروطیت می‌باشند ولی باز ادها مفتوح 
و شهر منظم است . 

امروز جناب آقای میرزا ابوالقاس طباطباگی حضود شاه مشرف شده‌است اعلیحضرت 
فر‌موده‌ا ند من از دادن دجلی و امضاء مشروطیت حرفي‌ندادم و تلگراف می‌کنم که و کلاء 
از شهی‌ها بیایند ولی‌عما قریب باز ءفسدین شروع در فساد خواهند نمود و کار را خراب 
ع ی کنند و قدری هم از حاج شیخ فسل ال بد گفته بودند که این مرد مذهب صحیحی ندارد 
و مذعب او پول است . 

دوذ مه‌شنبه ۳۷ ذیالقعدة [الحرام ۱۳۳۶ - آمروز حاج شیخ فضل ال حضورشاه 
دفت و مساّله خیلی فرق‌کرد. چه, صبح امروز مانم کسی تبودنه از رفتن به سفارتخانة 
عثمانی: ولی طرف عصر جداً مانع بودند سوار ژاتدارم اطراف خیابان لاله‌زاد و خیا بان 
علاءالدوله بود اعل عبائم دا مانع بودند که از آت طرف برونه (۱) و به سفادتخانه هم 
کسی دا داه نمی‌دادند اسباب و لحاف هم که می‌بردند برای متحصنین جلو گرفته بعسی‌دا 
هم گرفته و پردند به طرف باغ شاه . 

روزچهارشنبه ۳۸ ذیالقعدة [الحرام ۱۳۲۶] - آعروذطرف صیح رارفتم منزل‌جتاب 
۳ میرزا ابوالقاسم و در آنجا مسموع افتاد که حاج شیخ فضل‌الّه به صدراعظم مشیرا لساطنه 
گنته بود تلگراف کنید به خراسان که آقا میرزا سید محمد دا پر ند به کلات تا مردم 
آرام بگیر ند. صدداعظم گفته بود بلوای خراسان دیطی به جناب آقا میرزا سیدمحمد ندارد 
ایقات از خانٌ خود خادج نمی‌شوند. شیخ گفته بود: بردن او و اولادش به کلات اسیاب 
ترس مردم می‌شود, سایرین آرام می‌شونه از جناب آفا میرذا ابوالقاسم نیز شنیدم که جناب 
آقا سید مهودی و جناب آقا سید محمد بای عموی آقا میرذا سید محمد نیز با صدرالعلماء 
در سفاد تخانه می‌باشنه ولی آفا سیدعلیی فا و آفا سیدجمال افجهای و آقاسیدمحمد برادر 
امام جبعه با چند نقر از طلاب در زاویهٌ معدسهٌ حضرت عبدا لعظیم می‌باشند.از منزل آقا 
میرزا |بوالقاسم رفتم منزل جناب عباستلیخان میر بنجه چون رفته بود منزل خازن! لساملنه 
و آدم فرستادند عتب بنده من هم دفتمآنجا ظهر نهار دا منزل جناب خازنالسلطنه صرف 
نمودم در آنجا مذا کره از اعمال حاج شیخ فسل الّه بود . خازن‌السلطنه پسر عضدا لملك 
گفت: چند مدت در حضرت عبدالمنليم که پودم صرف برای همراهی از این شیخ بودولی 
نمی‌دا نستم عاقبت منجر به خونریزی و اتلاف مسما نان خواهد شد و نیز مذا کره شد شاه 
تَتصیر ندارد , سپهسالار تقصیر ندارد, تمام خرابی‌ها از شیح لاله است. باری عصر را 
مراجمت نمودم به خانه و در دراه شنیدم که بعضی دا گر فته و جداً مان شدند از اینکه کسی 


به سفار تخانة عثما نی برود.این بود آ نچه امروز شمیدم ؛ دیگر مطلب مهمی مسمو ع نگر دید . 


!| - دراضل : برود 


جلدچهارم ۹ 


روذ پنجشنبه ۳٩‏ ذیا لقعدة (الحر ام ۱۳۲۶] - آمروذ برعدة متحصنین سفارتخانة 
علمانی اقزوده گردید» برعدة حضرات حطرت عبدا لعظیم نیز افزوده گردید. آقاسیدعلی آفا 
و آقا سیدجمالافجه([ ای ] کاغذ نوشتند به سفراءکه حضراتی‌ که پناهنده شدهاند نمایند گان 
ما می‌بأشند ۳ آمروز در امیر یه مجلس ۳۹ برد ید حاج شیخ فصل ال و 1 سیداحمد 5 


بودند 0 م۱ زذ نده باشیم نمی گذادیم مشر و طیت دای شود. 


دقابع 
ماه ذیا لحجه| لحر ۱ ۱۳۲۹ 


روز جمعه غرة ذیالحجةا لهرام ۱۳۳۶ . آمروز عد؛ متحصنین حضرت عبدا لعظیم 
به دویست نی دسیده است ولی عدهٌ اشخاص سفادت کمتر شده اند . 

سید علی محمد سمساد و جمعی دیگر از اهل پازاد دا امروز ما خوذ داشته و بردند 
به باغ شاه.مفاخرا لملك رئیس تجارت امروز آمده است منزل جناب آقا میرزا ابوالتاسم 
و مذ کور ساخت که شاه عازم بود دستخط مشروطیت را بدهد ولی این حر کت جناب صدرا لعلما 
به تخیر انداخت امی داء و شاه از عزم خود بر گشت امروز شو کت‌الوذاده آمد و ده 
عدد پنجهزاری داد که یدهم جناب آقا میرزا ابو الاسم بنده هم پول دا گرفته دسانیدم . 

روز شنبه دوم ذی) لحجةا لحرام [ ۱۱۳۳۶ - آمروز صبح بنا بود مفاخرالملك بیاید 
مثزل جناب آقا میرزا | بوالقأسم تا ظهر بند» و جناب حاج جلالا لممالك و آقا سید بوا لقاسم 
خونساری[ نجامنتظر بودیم نيامه لاید ماهاحر کت نمودیم ازسفار تا نه مسموع افتاد آقامیرزا 
محمود اصنهانی و آتا سید عبدالرحیم و پس حاجی سید صراف دئیس خرج می‌باشند و 
بی‌پول هم می‌باشند در بازادها که اطلاعی و خبری نیست . 

روز یکشنبه سویم ذی) لحجذا لحرام [۱۳۳۹] - امروز بازادها باز [یود] و صداگی 
پلنه نشد. عدٌ سنارتی‌ها کمتر شده است . عدهٌ متحصنین در حضرت عبدالعظیم نیز کمتر 
شده‌است ژاندارم در خیا بان لالهزار و میدان تویخا ۰ هستند ما نم می‌شو ند کسی به سفار تخا نه 
برود دو سه نفر را که گرفته بودند بصی دا دعا کر‌دند. 

طرف صبح رفتم منزل جناب آقا میرزا ابوالقاسم جناب حاج جلالالمما لك آنجا 
تشر یف داشنند م کور داشتند:جناب آقا سید ابو القاسم خونساری با جناب آقاشیخ عبدا لمجید 
نزاع کرده و قداده بهم کشیده‌اند. بنده متثبل شدم که بین آنها دا سلح دهم در بین راه 


جلد چهادم ۳2۹ 


که می آمدیم دیدیم يك سگك مشغول خوردن لاشةٌ سگی دیگر می‌باشد. جناب حاج جلال 
الممالك مذ‌کود داشت: ملاحظه کنید که سگب سک دا می‌خورد و الآن نظر به ساعت کنید 
پبینید چند ساعت دادیم به ظهر نگاه به ساعت کردم کنتم يك ساعت به ظهر است. فر‌مود: 
واگ در زداعتی که سن آن را خورده است و سن داشته باشد و شما یا من بگوئیم روز 
یلك شنبه سویم دیا لحجةا لحرام ۱۳9 دیدم که سکن ی دا می‌خورده سن از آن زراعت 
تمام می‌شود و این عبادت تجر به شده است. یعنی هر کس که ببیند سکی سگی دا می‌خودد 
و تادیخ آن دا در نظر بدارد» اخبار آن باعث فراد سن از زداعت می‌شوده. انتهی. از 
این کلام و این فرمایش معلوم می‌شود که هنوز عقاید ما اهل ایران بسته به این موهومات 
و مزخرفات است که شخص عاقلی ما نند حاج جلال! اممالك که ادل مشروطه‌خواه و اول 
عاقل این پایتخت است, مطلبی دا که نه خدا فرموده است و نه انبیاء خبر داده اند و ند 
تجر به و اثری آن را ثابت نموده باشد به آن معتقد باشیم, س جه کنیم در باب اصلاح 
امورات معاشیهٌ خود ؟ 

طرف عصر جناب بحرالعلوم کرمانی و جناب آقا میرزا حسین پسر مرحوم حاج 
باقر کرمانی آمدند بنده منزل, از اخیار کرمان استفسار کردم کاغذ جناب افضلالملك 
راکه به جناب بحرالعلوم نوشته بوده ملاحظه کردم در آن کاغذ نوشته بود حاجیابراهیم 
نایب هنوز در حبس بم است و ژنده است با اینکه سه ماه قبل سرداد معتشه خودش گنت 
به اشاره از طهران او دا به آمر ولیخان بسن مر‌حوم و کیل] لملك در قلاً بم دد محیس 
به قتل دسانیده اند . از ضدیت اخباد متحیر و متفکرم . باری جثاب بحرالدلوم و آقا 
میرزا حسین»پس ازيك ساعت تشریف بردند.دیگر خبری مسموع نشد حاج محمدحسن‌خان 
هم آمد بنده منزل و گفت از اداد؛ مستوفی‌الممالك مسموع شد که ستارخان تبریزی با 
عده‌ای از سوارهای مجاهدین آذربایجان مدتی است مفتود [شده اند] و به طرفی حر کت 
کی فته آ لخد 

روژ دوشنبه چهادم شهر ذی) لحجة الحرام ۱۳۳۶ - امروز در خانهٌ جنابآقامیرزا 
| بوالقاسم بودم جناب حاج جلالالمما لك گنت جناب آقا سیداحمد امروز برای نهار حاج 
شیخ فضل‌اله دا با چهادصد نفر دیگر دعوت کرده است که در باب دد مشروطیت و حرمت 
آن مذا کره نمایند. جناب آقا میرذا | بوالعاسم جواب دادند که عموی من استظاعت جهادصد 
نقر مهمان را ندارد. جتاب حاج جلال| لمما لك گفت در منزل احتشام بودم که پا کت را 
آوردند. آور ند پاکت گفت جهادصد پا کت داده شد که پر‌سانیم و معلوم است جناب آفا 
سیداحمد پول ندارد که تهیهٌ مهمانی به این بزد گی دا ببیند» لابه به ایشان پول دادها ند 
جناب آقا سید ابوالقاس خونسادی گفت آقا سیدعلی آقا عریضه به شاه عرض کرده است‌که 
ما محض خدمت به دولت و شخص اعلیحضرت آمده ایم در حضرت عبدالعظیم و مقصود ما 


۳۷۰ تادیخ بیدادی ایرانیان 


خدمت‌است به دولت نه خواستن مشروطیت. عریضه را اعلیحضرت داده اند به جناب موثق 
الملك ایشان هم داده اند به وزیر دول خادجه که نشان سفیر عثمانی بدهند. شخص دیگر 
گفت آقا سیدعلی گفته است من بیست و پنجهزاد تومان قرض دادم دولت بدهه که مر اجعت 
کنم» و الا مرا با مشردطیت چکار است. از شخص دیکر شنیدم که آقا سید عبدا لرحیم و 
آقا میرزا محمود اصفهانی نیز در سنارتخانه نظبر همین حرف دا زده اند. بنده گفتم : 
اگر مقصود این حضرات مشروطیت واقعی بود و برای خدا و محض رضای خدا حر کتی 
می‌کردند » البته از پیش برده و می‌بردند ؛ ولی چون اغراش شخصی آنها در کاد است 
به این جهت پیشرفت نخواهند کرد . 

وااسناه, اعلیحضرت شاهنشاه داضی بود به دادن مجلس, این حرکت باعث گردید 
که از اعطاء مجلس هم منصرف کر دیون . خداو ند خودش سبپی سازد که این اختلاف از 
بین برداشته شود و میان دولت و ملت اتحادی حاصل و دید گرردد: بلکه ایرآن از دستبرد 
اجانب محفوظ بما نه و الا این حر کات مثجر به دقئن مملکت و نفوذ اجانب خواهد گردید. 
تا اخلال و قح يك اجاب در کار باشد نه دو لت و نه ملت دراحت و آسوده خواهند گردید 
و ثه دعایا امنیت دا خواهند دید. خداو ند دفع مفسدین و مفرضین دا ش‌ماید , اعاذنااله 
من شرود انشسناً . 

روز ساشنبه پنچم ذیالحجةا لحر ام ۱۳۲۶ امروز جناب حاج جلادالمما لك نقل 
کرد از جناب احتشام که مجلس دیروز که در خانه آفا سید احمه تشکیل و انعقاد یأفت» 
پقدر صد و پنجاه نثر از طلاب و ائمةً جماعت حاضی بودند؛ پس از مذاکره آداء همگی 
براین قراد گنت که مشروطیت مخالف با قواعد اسلام است و حرمت آن به اجماع ثأبت 
و معلوم است؛ پس تیه مذا کره این شد که عریضه حضور اعلیحضرت عرض کردند که 
مشروطه مخالف اسلام است و ما داشی به دادن آن نمی‌باشیم ۱ حضراتی که در سثار تضا نه 
رفته اند پیایند پا ما مباحثه کنند تا ما آنها دا ملزم و مجاب نمائیم . عریضه نوشته شد 
و پشت عریضه دا همگی مهر کرده و فرستادند. بعد از آن جلو کیاب دا سفره کشید‌ند و 
با نهایت کرسنکی و کمی غذا به سرو کلةٌ یکدیکر زده لقمةً نانی صرف کردند.این خبر 
به بازار دسید پازاریان جون دانستند که شیخ فضل ال این کار دا کرده است. فوراٌ بازارها 
را پستند و پعضی دفتند به طرف سفارتخانه بعْی هم رفتنه به خانه‌های خودشان . طایقة 
ارسی دوزها دکا کین خود دا نبستند و گنتنه ما کاری به مشروطه و استیداد نداریم » ما 
کاسب می با شیم . مسموع افتاد از طرف دولت به پعضی روساء کناشخانه خلمت داده شده‌است. 

آمروز صبح هم بعضی از بازادها و تمام پزازخانه بسته است . دیگر اگر بعدها 
مفتوح گردد نمی‌دانم» آ نچه مسموع افتاد می‌نویسم : دو ساعت به غروب بازادها دا باز 
کردند. قزاق و سوار زیادی در بازاد گردش می‌کند. شیخ کر نا دا که مقلد و مسخره 


جلد چهادم ۳۷۱ 


می‌باشد, دد سبزه میدان قزاق‌ها زده و چند جای سرش دا شکسته و او دا بردند به باغشاه 
دیگر سیب ۳ نمی‌دا مِ ۰ 

طرف عصر جناب آقا یحیی تشریف آورد ند بنده منزل مذذکور داشتند حاج شیخ محمد 
همشیره زاده کاغذی از مشهد نوشته است که آقا زاد جناب آخوند ملا کالم در مدرسةً 
گوعرشاد نشسته وا نجمن ایالتی دا باز کرده اند. بارارها داهم مفتوح نمود ند .و ققد کلتند 
که اعلیحضرت به صنیع! لده له فرموده‌است «حرف مختصر و داست این است که يا من باید 
میا مه وبا مات یاوق من هم مملکت رفت دفت, و الا اختیاد دا به دست چند 
ذقر هفسد نمی گذادم» ۰ 

روز چهارشنبه ششم ذی) لحجه [۲۱۳۳۶ - امروز بازارها باستثناء معدودی باذشده 
است مردم هم در سفارتخانه و حضرت عبدالعظیم می‌پا شند. مسموع افتاد ده هزاد تفنگه 
پنج و ده تیره از دشت وارد شد و دولت در خیال است که يك فوح و جند عرادةٌ توپ از 
راء اصفهان و همدان روانهةً آذربایجان دارد . 

و نیز مسموع افتاد پستخانه را دادند به امین‌الدوله و امین‌الملك استعفاء داده‌است 
کاغذ ها دا که می‌گیر ند سوال می‌کننه مهر از کی است و صاحب کاغذ کی است . و اسم 
صأحب کاغذ دا می‌نویسند.. و نیز مسموع گردید کتا بخا نژ دولتي را خیال فروش دار ند. 
و نیز مسموع افتاد که دماتی‌ها تفنگ هاگی دا که دانه‌ای چهاد هزاد و سه هزاد فردختند 
خوب می‌خر ند» و تننگ‌های دو لولهٌ انگلیسی را که در عوض مواجب دانه‌ای پا نزده تومان 
فروخته بودند امروز در بازار دانه و قبضه‌ای هشت تومان می‌خ ند. 

روز پنجشنه هفتم ذی| لججه [۱۳۲۶] - آمروز مسموع ۳9 دید وزیر مختاد دوس 
مطالیات باتك دا آز جند نفر تاج که در سفادتخانة عمانی شش تانق » جمع 
کرده است و نهصد هزاد تومان شده است و به سفیر عثمانی پیغام کرده است که يا پول 
باتك دا بدهید و يا این حضرات را خارج‌کنید. دیگر العهدة علی‌الراوک. 

روز جمعه هشتم ذی) لحجه [۱۳۳۶] - امرود ظهردا دفتم در مددسةٌ شیخ‌عبدا لحسین» 
منزل جتاب آقا شیخ عیدالمجید, جناب احتشام و حاج جلال‌المما لك و آفا سیدا بوالقاسم 
و آقا ثیخ ابوالقاسم هم آمدنه نهاد چلو کباب صرف شه . مطلب مهمی نشنیدم جز آنکه 
جناب حاح جلالالممالك گفت دولت سخت گرفنه است و جمعی دا عم گر فنه اند وجوب 
زده اند تا عصر آنجا بودم بعد مراجعت کرده يك دانه ماهی دودی دد پنجهزاد خریده 
آمدم به خانه . 

روز شنبه نهم (ذی) لحجه ۱۳۲۶] - امرو ز که دوزعرفه بود و بر حسب قاعده می‌با مست 
دکاکین بسته باشد, اکش باز کرده بودند. از حاج شیخ احمد کاب فروش شنیدم که گفت 


دیروز حاج شیخ فضل‌انّه می‌رفت حضرت عبدالعظیم. و نیز شنیدم جناب آقا سیداحمد پسر 


و تا : چ پیت گر ات سس ور یمیت رپس کر مسر 


صمصام السلطنه بختیاری ( نجفقلی خان ) 


۱ من در این سن هشتاد سال نه موای سلطنتی دارم نه هوس حکومت و ریاست فقط محض‌اطاعت 

فرمایش علمای نجف و اصفهان آمدم . اگر اعلیحضرت شاهنشاه مشروطیت را می-دهند و مجلس را 

منعقد می‌فرمایند من راه خود را می‌گیرم و به‌محل‌ومکان خود می‌روم والا تاجان دارم می‌کوشم و 
عمل‌خودرا عبادت می‌دانم ۰۰۰» ( صفحه ۲۸۵ جلد ه ) 


۳۷۳ تادیخ بیدادی ایرانیان" 


جناب آقا سیدکاظم کتابی نوشته و طبع کرده است دد رد مشروطه و مذمت مشرو طه‌خواهان. 

در پين داه که می‌آمدم جناب مدیرالاسلام آقا سید حسین بروجردی را دیدم که 
شکایت کرد از کسبه که همراهی تکر‌دند» و گت « دفتم همه ۳ دیدم» گفتند | گر‌جماعت 
پزاز و خراز بستند» ما هم می‌بندیم. آنها دا هم دیدم از آنها قول گرفتم حتی‌آنکه بعضی 
کلید حجرات خود دا هم دادند که من داشنه باشم . پس از زحمات بسیار حاج محمد 
اسمعیل منازه‌ای آنها را گول زد و از تعطیل متصرف شدند» . بنده هم گفتم خوب کردید 
که دیگر اقدام نکردید ذیرا که تعطیل جز صدمهٌ مردم و باز هرج و مرج راء افتادن 
دیگر نتیجه‌ای ندارد. مشروطه هررقدد خوب باشد تا میل نباشد فایده ندارد.! گر اعلیحضرت 
مایل باشه مشروطه دا» هم پیش می‌رود و هم خوب است ؛ و اگر مایل نباشد نه پیشرفتی 
دارد و نه صلاح است. امروز ری عقلا و دانشمندان این است که بابد دولت وملت متفق 
و متحد باشند, و در صورت نفاق و خلاف بین دولت و ملت جز استبداد و قوء قاهره هیچ 
جیز خوب نیست. باید دولت اقتدار داشته باشد تا مملکت از دست تصرف اجاأنب محفوظ 
بماند. يك وفتی میل مرحوم مظفرالدین شاه به مشروطیت تعلق گرفت » مشروطیت خوب 
بود ولی امروز که اعلیحضرت محمد علیشاه میل به مشروطیت ندارد صلاح ما هم نیست که 
آسم مشروطه دا ببس یم 

طرف عصر دا منزل بودم و جز نوشتن دیگر اشتنالی ندادم. 

شنبه نهم ذیالحجةالحرام - امروز شنیدم تلفون خانة آقا سیدعبدال دا که خراب 
شده بود وصل کردند و نیز مسموع گردیده سیه‌سالاد توسط کرده است و آقاسیدعبدالٌ دا 
احضار خواهند نمود . 

حاج شیخ فسل‌اله هم امروز دقت باغشاه. شخص شیشه گری که مسمی بهآقّا محمدحسن 
است و چند روز قبل او دا چهاد پنج هزار چوب زدنه » برای اينکه انجمن سری دار 
کرده بود؛ امروز به حال احتضاد و قریب‌الموت می‌باشد. 

روز یکشنبه دهم ذیالحجةالحر ام ۱۳۳۶ - شب گذشته سدیدا لملك و حشمة الما لك 
برادرهای سردار ارشد آمدند بنده مثزل؛ قددی مذا کره از بی‌پولی در بین آمد و از خرابی 
آذرپایجان و استر آباد مذاکره شد. ساعت سه از شب گذشته رفتند . 

صبح امروز آفا میرزا اللهوردیخان و جثاب آقا سیدبحمد حجت آمدند بنده مثزل. 
بعد با جنابآقا سید محمد دفتیم منزل جناب آقا یحبی. ظهر دا آئجا بودیم پس از صرف 
نهار و چای, عصر دا پا جناب آقا یحیی دفتیم منزل عبدالعايم خان, دوضه بود. دو نفر 
روشه خوان که خواندند بررخاسته و دفتیم منزل جناب مجدالاسلام کرمانی. مطلبی که قا بل 
باشد نشنیدم " بجر آنکه جناب آقا یحیی مذکور داشت که آقا محمدحسین شرقه کز که 


چوب خورده بود مر حوم شد. 


جله چهایم  ....‏ ۳۲۳ 


امروز شتر قریانی را در میدات مشق نحر کردنه دیگرمطلیی مهم مسموع نگردید. 

روز دوشنبه بازوعم ذیالحج؟ [۱۳۳۲۶]- آمروذ میرذا بحیی خان منشی سفادت 
انکلسن می‌دفته است به سفارتخانة انکلیسن در خیا بان علاعا لدو له, ژاندارم جلو او را گرفته 
است که تو می‌دوی به سفارتخانهٌ عثمانی . هرچه گفته است من منشی سفادت انگلیس 
می‌باشم و به سفادتخانه انگلیس می‌روم. اعتنائی به او نمی‌کننه و مانم از مرود او می‌شوند. 
تا آنکه خبر به سنارتخانهٌ انگلیس می‌رسد میآیند و او دا می‌بر ند.مشارالیه در سفار تخا نه 
شکایت می‌کند.سفیر به وزیر خارجه پرو تست می‌کند. وذیر خارجه به صدر اعظم دایودت 
می‌دهد. بر‌حسب حکم سه چهاد نفر ژاندارم دا می‌آورند در خانهٌ منشی باشی و چوب 
مفصلی میز ننه و اذ منشی باشی معذرت می‌خواهند . 

روز سه‌شنبه دو ازدهم [ذیا لحجه؟ ۱۳۳۰]- قو نسلا نگلیس ازکرمان به سفیرانگلیس 
می‌نویسد دو ماه است‌کاغذهای ما دا دیس پست کرمان نمی دسا نه۶ا گن چنین است فکری 
بر ای‌کاغذ‌های ما بکنید.سفیر انگلیس ر ی 3اه قوراٌ دیس پستخا نٌ کرمان دا معزول 
کردند. و شوکت‌الوزاره دا به دیاست پستخانه کرمان مثصوب کرد ند. امروز نهار دا در 
منزل حاج جلالالمما لك مهمان بودیم به کله گیب 

روز چهارشنبه ۱۳ ذیا لوجه [۱۳۳۶] - امروز درب خانهةٌ امیر بهادد دا چراغان 
[ کرده] و طاق نصرت زده انه برای مهمانی چهار دولت. 

در خانةٌ جناب شوکت‌الوزاده بودم شنیدم تلگراف کرده‌اند عینالدوله وادد تبر یز 
شده است. و نیز مسموع گردید اغتشاش اصفهان و بستن دکاکین منجر گردید به عزل 
اقبالالدوله و اینکه اقیالالدو له حاکم اصفهان پناه برده است به سفار تا نة لین .9۰ 
شنیدم که ضرغام‌الدو له دئیس بختیاری دا به حکومت خویش انتخاب کرده اند ؛ و فعلا" 
صمصام‌الدوله [را] به عنوان نایپ‌الحکومه معین نموده اند . و نیز مسموع گردید که 
استر آباد خیلی مغشوش شدء است ده هزار نقر از ایلات اردو زده اندکه بیاینه طهر آن. 

امروز عصر دفتم بازاد تننگ و قداره و قمةٌ بسیادی در بازار در دست سربازها به 
فروش می‌ر سید تفنگ دانه‌ای سه هزاد و دو ریال » قداره دانه‌ای دهشاهی ی سه شاهی 
به فروش می‌دسید . 

و نیز مسموع گردید که اعلیحشرت عازم است بر تشریف آوددن به شهر و منزل 
گرفتن در ارگ. و نیز امروز کاغذی از جناب آقا میرزا سید محمد به عنوان جناب آقا 
میرزا ابوالماسم رسیده که نوشته بودند مملکت مشروطه است و مجلس صحیح لازم است این 
مجلس مجعول برای جاعلین خوب است؛ و نیز نوشته بودند من بیزارم از تو و اعمال تو. 

امروز جناب ذوالر پاستین مذکود ساخت که آقا سید محمد باقر عموی آقا میرزا 


سید محمد به می گفنه است از آقا سید احمد و آقا میرزا ]بو القأسم. حاج شیج فضل ال 


۳۷۴ تأدیخ بیداری ایرانیان 


امروز جناب حجةالاسلام آخوند ملاکاط دا تکفیر نمود. امروز کتابی دیدم که آقا سید 
احمه سر آقا سید کاظم در دد مشروطه طبح کرده بود و خیلی بی‌انسافی کرده است ۰ 

امروز شنیدم که شیخ فضل اه گفته است هر کس اسم مشروطه دا پبرد باید او دا یکشید. 

روز پنجشنبه چهاردهم ذیالحجةا لحرام ۱۳۳۶ . شب گذشته در خانهٌ سپهسالاد 
مهمانی بود و جشن گرفته بود و چراغانی و ی بازی مفصلی داشت . 

روژ چمعه ۱۵ [ ذی الحجه ۱۳۳۶] - امروز اخباد اصفهان دسید . حاصل 
اخبار آنکه يت تفر سر باز در دکان میوه فروشی میوه خریده و پول نداده است . صاحب 
دکان با سر باز تزاع کرده است و سر باز دا زده اند جمد می‌رو ند نزد حاجی معدل تایب 
الحکومه عأرض می‌شوند.معدل جانبداری از سر باز کرده‌است و دکانی(۱) دابا بمضی دیگر 
گرفته چوب می‌زند و جریمه کرده است . مردم دکاکین دا بسته به مسجد شاه عارض و 
متحصن می‌شوند؛ اقباالدوله آ نچه اصراد کرده است دکان‌ها را باز نکرده تا امرمنجر 
می‌شود به بستن توپ به هو لته مسجد دا خراب کرده است جمعی هم متئول و 
زخمی شده اند. بعضی از بازادی‌ها دکاکین دا باز کرده دیکران هم منتظر امنیت و اطمینان 
بودند که سر‌باز می‌دیزد و بسی دکاکین را غارت کرده اند.چند ساعت بعد ضرغاما لدو له 
بختیادی با دویست سیصد نفر سوار پختیاری وارد شهر می‌شوند. متجاوز از صد نفر سر‌باز 
و تویچی و اجزاء حکومت را به قتل دسانیده و اقبال‌الدوله فراد مي‌کند؛و به سثار تخانة 
انکلیس پناه برده است . روذ دیگر صمصاما لسلطنةٌ بختیاری وارد [شده] و اعل شهر دم 
استقبال کرده اند؛دد عمادت چهل ستون که محل جلوس سلاطین صفویه بوده‌است.می نشیند. 
و از قراد مسموع مدعي سلطنت می‌باشد.از طهران همم بنا شده است فرمانفرها دا بفرستنه 
برای نظم اصفهان فرما نفرما م‌ چند تلگراف کرده است جوایی نداده اند. قرار شده‌است 
سردار معتضد با پانصد سوار بختیادی که در طهر ان می‌باشند و عده‌ای دیگر جلوتر برود 
و خود فرما نفرما از عقب برود . ولی این امر خطاست زیرا که این سوارهای بختیاری 
با ایل خود طرف نمی‌شوند و فرما نفرما هم چندان دولتخواه نیست و به اندك فقشاری می‌رود 
به طرف آنها مگر اقبال دولت کادی کند و طرف از میدان در رود . 

دیروز زن‌ها در بازاد با قزاق طرف شده انه و قزاق گیسوی ذنی دا به‌دست گر فته 
و او دا مي‌زند . مردم دکان‌ها را بسشند ؛ لیکن بعضی از دولتیان عاقلی کرده به تدابیر 
دکان‌ها را بازکردند. بخیر گذشت.امروز در خانة جناب مجدالاسلام مهمات بودم.جناب 
آقایحیی هم تشر یف داشتند . 

روز شنبه ۱۶ [ذیالحجة الحرام ۱۱۳۳۶ شب: حق یی عیر اند ای شاد 
مهمانی سفراء بود و آتش بازی مفصنی بود. شخ فص اه هم در خانهةٌ ظهیر الاسلام درانجمن 


ده منظور دک دار و صاحب دکان است . 


جلد چهایم ۳۷۵ 


سیاد بوده است. ساعت چهاد اذ شب گذشنه مراجعت می‌نماید؛ دم خانهةٌ عضدا لملك اذ درشکه 
پیاده شده است چند قدمی به طرف خانهٌ خویش دهسیاد می‌شود که صدای شش وله بلند 
می‌شود و شیخ می‌افند . میرذا حاجی آقای دماوندی که دد جزو نوکرهای شیخ بود با 
حاجی‌هادی پس شیخ شخص ذننده راء, که کری‌دواتساز بود. دستگیرمی‌نمایند. کر یم‌دواتساز 
هر چه سعی می کند که خود دا نجات دهد » میس نمی‌شود . يك تير هم به میرزا حاجی 
آقا زده‌است » و چون اجزاء شیخ و مردم منفرقه می‌دیزند دوی او؛ يك تير به طرف خود 
خالی کرده است ولی تیر گردن او دا ذخمی کرده و کار گر نشده‌است . دد هر صودت 
شارب و مضروب دا می‌برنه دد خانهٌ مشهدی دمضان که دد آن نزدیکی بودو نیمکتی 
می‌آودند حاجی شیخ دا دوی آن می‌خوابانند و نقل می‌دهند به خانةٌ خویش و شبانه طبیب 
و جراح حاض می‌کنند . تیر به دان شیخ دوی ذانو خودده و چسون فلزی بود دد دفته و 
صمه‌ای که خوف خطر در آن باشد وادد نیامده است. و نیز تیری که به خود ضارب خودده 
است کار گر نیفتاده , الا آنکه میرذا حاجیآقا در خطراست. بادی آنچه می‌کنند که کریم 
را استنطاق نمایند اقراد نمي‌کند و همدستان و محر کین خود دا پروز نداده است؛ با اینکه 
او دا دلداری داده و کنياك زیادی به او داده‌اند که بلکه در حالت مستی اذ او چیزی 
پنهمند , اظهادی نکرده است , و صبح زود کریم دا برده‌ا ند به باغشاه چند نفری دا هم 
امروز گرفته‌اند تا جه معلوم کنند . 

امروذ صبح دکان خبازی نزديك مسجدشاه که و اقم دد باذاد خندق است آتش گرفته به 
حدی که سرایت به دکاکین نزديك خود هم کرده‌است . 

از قرادی که مسموع افتاد سرداد ادشد از دفتن به آذربایجان منصرف گردیده و 
دوانهً اصفهان شده است که اولا" دفع صمصام بختیادی دا بنماید که یاغی دولت است و 
اصفهان در قلب مملکت واقع است ؛ تا بعد برود به آذرپایجان . 

دوذ یکشنبه ۱۷ ذیالحجة ۱۳۳۶ - امروز جناب حاج جلالالمما لك مذکود داشت 
سدیدا لملك پرادد سرداد ادشد دا در باذاد سراج‌ها دیده , از حالات سرداد مستفس شدم . 
مذکود داشت الآن دد زوین می‌باشد و اد داه زوین دفته است ؛ بعد از تحقیق معلوم 
گردید با برادد خود حسن‌خواه۱ از داه قزوین دوانةٌ آذر بایجان شده‌است . 

دوز دوشنبه ۱۸ ذیالحجه [۱۳۲۶] _ که عید نغدیر است ؛ دفتم بیرون در واگون 
سواد شده سر جهاد داه حسن[ باد که دسیدم دیدم چند عرادء توپ از میدان توپخانه می‌بر ند به 
طرف باغشاه» دد عقب هم سرباز و غلام نظام پیاده می‌دفتند باغشاه. تقریباً نیمساعت دا گون 
از دفتن ممنوع بود ؛ متجاوز از دو هزاد نفر پیاده از میدان مشق می‌دفتند به باغشاه و 
اکثر از صاحب منصبان جوانان خوش‌دو و لطیف‌اندام بودند. در این مدت اقامت دد طهران 


۱ - کذ! » شاید : حسن‌خان . 


این قدد صاحب منصب ندیده بودم . در وأقع سپهسالاد خوب خدمت کرده است که يك اردو 
در آذر بایجان تشکیل داده است و يك اردو دم دروازه و در بلدان هم لابد خیلی می‌باشند . 
امروذ معلوم گردید ا گر دولت ایران بخواهد با دولتی دیگر جنک کند , فادر است که 
يكث کرود لشکر حر کت دهد ولی ٌ شرط وجود پول ۰ 

از قراد مسموع ضادب شیخ‌فسل‌اله فوت کرده‌است. میرذا حاجی آقا هم مرحوم شده 
است و خود شیخ از میدن نجات یافته‌است . 

دوذ سه‌شنبه ۱٩‏ ذیا لحجاا لحرام [ ۱۳۲۶ ] - امرو طرف عصر دا دفتم منزل‌جناب 
شوکتا لوذاده ۰ بعضی اذ دوستان هم آنجا بودند , یعنی جناب آقا شیخ محسنآقا و آقا 
شیخ عطاهاله و آقا سید یحیی‌خان کرمانی . مذاکره اذ مسألةٌ اصفهان و یاغی شدن صمصام 
الماك به میان آمد. گفته شد آفای نجفی هم أذ اصفهان بیرون آمده‌است. جناب دوالریاستین 
مذکود داشت که شخصی از سوادهای بختیادی در کوچه به برادد مشیرالعلماء دسید. 
بود و گنه بود مأمود شدیم بردیم به اصفهان و همین روذها حر کت می‌کنيم و لی به دسیدن 
به اصفهان علم مشروطیت دا بلند می‌کنیم و دو طایثه دا دد ای‌ان نمی گذادیم یکی طايفة 
قاجادیه دا و دیگر شما ملاها دا که خراپی ایران از شما ملاها و طایثةٌ قاجادیه است . 

مسموع گردید کریم دواتگی که تیر به شیخ فسل [ ال ]زده است در خانهٌ مجلل| لسلطان 
او دا معالجه می‌کنند و گویا مردنی است" و ا گس هم بهتر شود گویا دیگر نمی‌تواند 
حرف بز ند . 

اذ قراد مذ کود دکتر فررنکی گفته است خطر شیخ فشل[اله] تا پانزده دوز دیگر است 
اگر به پانزده دوز دسید دیگر خطری ندادد و علاج می‌شود . 

دوذ چهارشنبه ۲۰ ذیالحجه ۱۳۲۶ - امروز اذ صبح برف می‌بادد و نگادنده تا 
کنون که عصر است از خانه بیردن نرفته و کسی هم نزد من نیامده است. دروغ و داست 
چیزی مسموع نگردیده است . 

دوز پنجشنبه ۲۱ ذی‌الحجة [ الحرام ] ۱۳۲۶ - شب گذشته نیم ذدع برف آمد . 
نگارنده ده سال در طهران چنین پرفی ندیده بود و این برف هشت دوذ به اول دلو بود که 
بادیده و خیلی به موقع آمده است ؛ الحمدلّهربالعالمین . 

امروذ طرف عصر دفتم بازاد دد بین داه شنیدم کریم مرحوم شده است و اددوی دولتی 
دا در آذربایجان متفرق کرده‌اند . ینت یکی طقف رشن شده است ۰ تبریز دا فتح 
کردهاند: :۰ دیگر ابنکة [وضم] اصفهان سخت‌تر شده است ؛ آقای تجفی از اصفهان بیرون 
آمده است . و نیز مسموع گردید دسروز باذادمای همدان بسته شده‌است » مظفرالملك 


۱ - مولف در وقایم روذ قبل شایمهٌ فوت او دا ثبت کرده‌است » دد سطود بعد نیز اذین اخبار ضد و 


نقیض تمجب لموده است . 


جله چهادم ۳۷ 


حاکم همدان از شهر فراد کرده است . و نیزمسموع شد که هشت هزاد نفر سواد اذاستآباد 
حر کت کرده و به طرف طهران دهسپاد گردیده . يك نفر ازدوستان گنت شیخ‌فضل[ا#]دداین 
حادثه تقریباً سی‌هزادتومان فایده برد که دجال‌دو لت‌پول و گوسفند برایش تعارف‌فرستاده| ند. 
بادی قددی خرید جنس برای خانه و اطفال نموده مراجمت نمودم دیگر امری که مهم 
باشه مسموع نگردید . 

دوز جمعه ۲۲ ذی‌حچه ۱۳۲۶ - شب گذشته برفی به انداده یکچهارلك بادیده و به 
این واسطه از خانه خارج نشده طرف عصر جناب آقا یحیی و کیل کرمان آمد بنده منزك. 
مذا کره اذ همه قسم شد ؛ مطلب مهمی که قابل باشد مسموع نگردید . يك ساعت به غروب 
دفتم منزل صدراعظم برای ملاقات حاجی دای در آ نا هم مطلب مهمی مسموع نگردید جز 
اینکه جناب آقا بحیی گفت حاج غفادخان اذ اصفهان تلگرافی کرده است به فر‌مانفرما ؛ 
مضمونش آتکه اذ قراد معلوم حکومت اصفهان دا به شما وا گذاد کرده‌اند ؛ ا گر با معدلت 
و مشروطیت می‌آئید که با يك نفی نو کر سواد شده پيائید و اگر به عنوان استبداد می‌آئید 
از جای خود حر کت تکنید که اسباب ذحمت و دددسر برای خودتان , الی آخره . فرمانش‌ما 
جوایی داده است که مضمون آن آنکه تو می‌دانی که من همه وقت با معدلت و انصاف 
سلوك می‌کر دم ولی دد این موقم جگونه مي‌توانم خود دا داضی کنم که نجف‌قلیخان بسر 
مسنه حکومت اصنهان بنشیند , البته دد این موفم اذ بذل مال و جان دد داه دولت مضایقه 
ندادم . 

دوذ شذبه ۲۳ [ذیحجة ۱۳۲۶] - امروذ مسموع اقتاد صمدخان سرداد مقتدد 
آذر بایجان دا فتح کرده و عینالدوله وادد شهر تبرریز شده است » دیگر العهدة علی‌الراوی. 

دوذ یکشنبه ۲۴ [ذیحجلا ۱۴۲۶] - آمروذ صبح جثاب مفاخرالملك دگیس تجادت 
آمد خانهةٌ جناب آقا میرذا ابوالقاس و گفت امر آذدبایجان گذشت , عین‌الدو له وادد شهر 
شده است و ام اصفهان هم نزديك است به طریق صلح و صفا بگندد . و نیز کنته بود که 
داپودت داده‌اند به شاء که آقا میرذا ابوالقاسم با سفادتی‌ها مراوده دادد طرف عصر جناب 
ذوالریاستین آمد نزد بنده . بعد اذ دفتن ايشان جناب حاج جلالالممالك و آقای شیخ 
عبدا لمجید آمدند . امر مهمی مسموع نگردید . سعدالدو له که وذیر خادجه شده است بنا 
است دئیسالوزداء شود . نظاما لملك وذیر عدلیه شود , و بعض تغییرات هم داده می‌شود . 

امروز خباز خانه قرار گذاردهانه اجرت شاطر و خدمهٌ نان دا کمتر کننه . مثلا 
شاطر دوزذی هنت هزار الی دوازده هزاد می گیرد ۰ بر حسب تفاوت پخت ؛ بعداذ این اذ 
سه‌هزاد الی پنجهزاد بگیرد , و کذا سایرین . به این واسطه بعش دکان های خبازی بسته 
و امر نان مشکل شده است . 

دوذ دوشنبه ۳۵ [ ذیحجه ۱۳۲۶]- آمروز طرف صبح دفتم منزل جناب آقا 


میرزا | بوالأسم از جهت مو لودی که خداو ند به دختر ایشان » عیال جناب آقا میرزا جعفر 
داده است : خرم و خرسند بودنه ولی از مذا کرات مفاخرالملك دماغ سوخئه بود و در 
آن جا هم شنیدم که نص لسلطنه سپهداد دد محال ثلاث تنکابن عده‌ای سواد دود خود جمم 
نموده و به اطراف هم پیفام داده است که مالیات به دیوان ندهند . این اخباد نمی دانم اذ 
کجا منتش می‌شود و دوز گاد دد بادةء ایران جه خیال دادد ۰ لکن اگر فتح تبریز وافعیت 
دارد علاح دیگران سهل است والا با واقعةٌ آذدبایجان و اصفهان و آقا سید عبدا لحسین لاری 
که او هم بیست هزاد نفر دادد » عماقریب ایران ملوكا لطوایف خواهد شد . 

و نیز مسموع گردید شیخ فضل‌اله بهتر شده است ؛ ضارب دا هم معالجه می‌کنند و از 
مردن نجات یافته است » با اینکه دد سایق می گفتند ضادب مرده است . اذ بیست قدم راه 
که این اخباد مختلف پرسد , از تبریز و اصنهان به طریق اولی . 

دوذ سه‌شنبه ۲۶ ذیا لحجة الحر ام ۳۳۵ - امروذ جز اغتشاش تنکابن و جمع 
عده‌ای سواد دود سیهداد و اغتشاش اصنهان و صمصام و غلبةٌ دولت بر آذدبایجان چیزی 
مسموع نگردید . 

دوذ چهارشنبه ۲۷ ذی‌الحجة [۱۳۲۶] - امسروذ نهاد دا دفتم منزل جناب آقا 
بحیی , دزد به خانهٌ ایشان زده بود و سه فرد قالی پرده بود . طرف عصر دفتبم با هم [نزد] 
نصرءالملك , دد آنجا مذاکسه اذ امر تبریز و اصفهان بود . معاون‌التجاد گفت پسرم 
میرذا تقی اذ قزوین نوشته است ادشدالدوله به جلال و جبروت تمام وادد شد . دد این 
اثناه تلگرافی از سپهسالاد دسید که اردو دا بگذاد و چاپادی بردید به تبریز ء آمروز 
سرداد معتضد وادد قم شده است . 

امرود دد خانهٌ آقا یحیی شنیدم که سواد و قزاق زیادی دد بازاد آمده است . برای 
اینکه مردم خیال داشته‌انه باذادها [دا] ببندند . ولی بنده و جناب آقا بحیی دد باذادها 
گذه کرد بش اقا دی 

دوذ پنجشنبه ۲۸ ذیالحج؟ [۱۳۲۶] - آمروذ برای اصلاح آمر حساجی دائی و 
منتص لمما لك دفتم منزل صاحب اختیاد برای ملاقات میرذا ابراهیم خان منشی باشی صاحب 
اختیاد. امروذ دد میدان تویخانه جمعی ازدهاتی‌ها و اهل دستاق دا دیدم که حاضرشده بودنه 
برای اینکه سر باز شوند ؛ و جماعتی از سوادهای کردستانی دا دیدم که تا کنون ندیده 
پودم . در واقع شاهنشاه ایران اظهاد قدرت کرده است که با این بی پولی و این تحریکات 
اجانب و منم علمای اسلامیه . اینگونه لشکر کشی کند ؛ اگر با خارجه جنگ کند چه 
خواهد کرد ؟ . 

جمعه ۳4 ذیالحجا [۱۳۳۶] - امسروذ جمعی اذ دصاتیان دا در میدان توپخانه 
دیدم که حاضر شده بودند برای اینکه در لباس سربازی داخل شوند . طرف عصر جنابان 


جلد چهادم ۰ ۱ ۳۷۹ 


ذوالریاستین و معاونالتجاد و آقا میرذا حسن آمدند بنده منزل و مذکود شد حاجی خمامی 
را در رشت کشته‌اند و دشت و فزوین هم شلوغ شده است . 

شنبه سلخ ذیا لحجة الحرام ۱۳۳۶ - امروذ دا دفتم منزل جناب آقا میرذا | بوالقاسم 
در آنجا مسموع گردید مناخرالملك دا از وذادت تجادت که سه دوذ قبل شیرینی دیاست 
و وزارت دا صرف کرده بود خلم نموده .و محاکمة تجارت بلکه عموم و کلیهٌ محاکم با 
عدلیه شده است و وذی عدلیه هم تظام| لملك ؛ و امروذ نهاد دا باید دد عدلیه صرف نماید . 


وزیر علوم هم مهندسالمما لك شد وذیر خادجه و دگیس‌الوزدا هم سعدالدوله است . وذادت 
مالیه دا هم پنا شده است بدهند به مستوفی| لممالك . جناب آقا میرذا ابوالقاسم فرمودکه 
مناخرالملك گفته است اعلیحضرت فرموده‌اند قرض فلانی دا می‌دهم و آ نچه هم صددالعلماء 
بخواهد می‌دهم , دستخط امنیت هم می‌دهم که از سنادتخانهةٌ علمانی خادج شوند . جذاب 
آقا میرذا ابوالقاسم به مفاخر گفته است امسر آذدبایجان به کجا منجر شده است . مفاخر 
گفته است فتح کردیم . در سایق که آذدبایجان دا فنح تنکرده بودنه . جناب آقا میرذا 
ابوالقاسم اصرار کردکه پول بدهند تا صددا لعلماء دا خارج نماید و اعتنا نکردند و ندادند؛ 
حالا که فتح کرده‌اند و غلبه با دولت است چگونه اصراد می‌کنند و پول می‌دهند . پس با 
آذد بایجان فتثح نقده است و یا این مطلب خلاف است . 

امروذ شنیدم که اول دو لتیان چند محل و مکان اذ تبریز دا فتح‌کردند ولی باذ ملت 
غالب شد و اردو دا پرا کنده و عتب نشانیده‌اند . 

از طرف اصنهان هم سنگرهای محکم ساختها ند . حکومت‌کاشان و قم دا هشم معین 
کرده‌اند . سپهداد هم در تنکابن جمعی دا دود خود جمع نموده ماذنددان دا هم با خود 
یکی کر ده . مجملا جز یزد و کرمان دیگر همه‌جا شلوغ وخراب است ؛ خداو ند دحم کند . 

تلگراف سرداد ادشد هم از آذد بایجان آمده است اددوی طهران هم دوز پروز در 
تسزاید است اداجیف خیلی است که نمی‌توان نوشت . سرداد مقتدد صمد خان دا تبریزی‌ها 


شقّه کرده‌اند . تقی‌زاده هم به احترام زیاد وادد تبربز شده است . 
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دوز یکشنبه غرة محرم‌الحرام ۱۳۲۷ - امروذ طرف صبح در خانه نفسته مشغول 
نوشتن می‌باشم مجالس دوضه امسال کمتر شده است متحصنین دد سفادتخانه هم ذیادتر 
شدها ند . 

دوز دوشنبه دوم محرم [۱۳۳۷] - امروذ ظهر دا در خانهةً جناب آقا شیخ عبدا لمجید 
شیرازی مهمان بودم با جناب حاج جلاالممالك » تاذه کباب خوبی صرف شد ۰ طرف عصر 
را دفتم منرل جناب آقایحیی قددی با هم صحبت داشته مراجمت نمودم ؛ مطلب مهمی 
مسمو ع نشد . 

دود سه‌شنبه سویم محرم ۱۳۲۷ - امروذ دو خبر از مأخذ محیح شنیدم : اول آنکه 
مشهدی نعمت‌الّه که سایقاً فراش مددسه اسلام بود از خراسان آمده بود . از قراد گفتةٌ او 
پازده دوز قبل اذ این دد شهر مشهد اغتشاش و بلوا بوده ؛ دکاکین و سراها دا بسته بودند. 
افواج و سر باز زیادی در شهر دیخته‌بود . خبر دویم , دروا گون يك نفر اذ تبریزی‌ها را 
ملاقات کردم که شکایت از گرانی تبریز می کرد و گفت دد تبریز ذغال يك‌من تبریز هشت 
قران به فروش می‌دسیده است و حالاکه يك ماه است من بیرون آمده‌ام البته گر ان‌تر شده‌است. 
از جممیت و عدة تبریزی‌ها استفساد کردم , جواب داد عدة اهل شهر مثل طهران يك کرود 
می‌باشد . ولی مسلح و حاضر دقاع صد هزاد نقر می‌باشند . از این مطلب مملوم می‌شود که 
فتح شهر تبریز به این ذودی‌ها ممکن نیست . از سپهداد و تنکاپن هم خبلی حرفهامیذ نند. 

امروز شاهزاده فرمانفرما دا دیدم که با شیخ‌الاسلام قزوین در کالسکه نشسته بودند 
و این شیخ | لاسلام جند سال آمد در خانه عین‌الدو له نشسته و آنجا بود تا عین‌السدو له صدر 
اعظم شد . حالا هم در منزل فرمانفرما نشثه است تا فرمانفرما مرجم و شخص اول شود . 

دوز چهارشنبه چهارم محرم ۱۳۲۷ - امروذ طرف صبح برف مي آمد از خت نه 


۳۸۴ تادیخ بیدادی ایرانیان 


پیرون نرفته طرف عصر دا دفتم منزل جناب ذوالرياستین کرمانی ؛ جنابان سراج لشکر و 
میرزا ادسطوخان منشی سنادت انگلیس هم آمدند . قددی صحبت داشته اول شب مراجمت 
نمودم . مسموع شد چند نفر قزاق که با سرداد معتضد و دویست نفر بخنیاری که دفته بودند 
به اصنهان » دد قم بختیاری‌ما قزاق‌ها دا برهنه نموده اسلحه و اسبهای ایشان دا گرفته و 
آن‌ها دا دوانةٌ طهران نموده قزاق‌ها التمای کرده هر کدام دا يك اسب داده که تا طهر ان 
پ‌سند . امروذ يك فوج با تفنگک‌های جدید و چند عرادة توپ دوانهةٌ اصفهان نمودند . و 
0 جناذة حاجی خمامی دا آودده‌اند طهران که ببر ند قم دفن نمایند. 

و نیز مسموع گردید متولی باشی قم دا نیز کشته‌انه . و نیز مسموع گردید سرداد 
معتضد دا هم لخت و برهنه کرده‌اند . 

منحصنین در سفادتخانه هم با نهایت معقولی نشته‌اند » سپهداد هم دوز به دوز در 
ترقی است سواد و جمع زیادی دود خود جمع نموده است . 

سعدا لدو له هم در خیال است پولی از خادجه قرض کند » دد واقع ااگر دوسه کرود 
پول اذ برای دولت قرض کند » دولت می‌تواند خود داری نماید و آلا با این اوضاع خیلی 
مشکل است . 

از قراد مف‌کود علاءالدوله دا احضاد کرده‌اند که سیهسالادی دا به او بسدهند و 
صدادت دا به امیر بهادد بدهند ؛ اگر این خبر داست بانند مقصود اذ سر باذ کردن امیر 
بهادر است , و الا امیر بهادد اذ عهدةٌ صدادت عظمی پر نخواهد آمد ؛ اگر چه کمتر از 
مشیرا لسلطنه نمی‌باشد . و همچنین علاءالدوله با امیر بهادد خوب نخواهد شد و پساهم 
نهایت ضدیت دا داد ند . شیخ فضل‌اله هم آز راد معطوم امرود یا فردا می‌دود به حمام . 

با این اوضاع پحمداله اجناس وفود و ارذان است . نان يك مسن هنت صد دیناد . 
گوشت يك من شش هزاد ۰ دوغن بك من دوازده عزاد » باقی اجناس هم فراوان و ادذان 
می‌باشد زغال خروادی نه تومان » هیزم خروادی دو تومان ؛ با این هوای سرد و برف . 
خیلی هم فراوان است . 

دوذ پنجشنبه پنجم محرمالحرام ۱۳۲۷ با می‌آمد از خانه 
بیرون. نس‌فتم . طرف عصر دا دفتم منزل جناب آقامیرذا ابوالقاسم طب باطباگی . مذکود 
داشتنه حاج غفادخان که از دوستان ایشان است کاغذی اذ اسفهان نوشته است که د شهر دد 
نهایت نم و آدامی است . انجمن ولابتی بریاست جناب حاج آقا توداله منعقد گردید. 
است . سو ار بختیادی دوهزاد و خرده‌ای در اصنهان حاضر » بیست‌هزاد تومان برای مخادج 
ات نشف ههد ای رما وود وا کی آنبت ای بات میات سر ال 
دهند . پس ضرغام هم در مودجه خضسورت بنای سنگری کگذادده است . دد اصفهان هم 


۱ - کذا » ظاهر؟ : سنگر بندی . 


یت مر ی ۳ 
سنگر‌های محکم ساخته‌انه - صد هزاد فشنگه و شش عرادة توپ تهیر و ده عدد توپ سر پر 
موجود است . | گر اعلیحضرت شاهنشاه مشروطیت و مجلس دا می‌دهنه که شاهزاده فرما نفرما 
را ملاقات کید که تشر یف بناودند و الا از جای خود حررکت تکنید که صرفه ندادد . و 
من از صمصام و حاج آقا نوراله اذن گرفته‌ام که به شماً بنویسم و شما شاهز اده دا ملاقات کنید» . 
جناب آقا میرزا |بوا لاسم هم تلفون کرده است به فرمانفرما که دد باب اصفهان باید با 
شما مذا کره نمایم . شاهزاده جواب داده است من اذ عمل اصنهان استعفا داده‌ام و به هیچ 
وجه در امر اصفهان دخالت نمی‌کنم . دد آنجا هم این مطالب و بیض مطالب دیگنر را 
شنیدم . خداونه دحمی فرمایه پرای اهل ایران و فتراء طهران . 

ددذ جمعه شثم محرمالحرام ۱۳۳۷ - آمروذ طرف صبح جناب آقا بحبی و جناب 
مجدالاسلام و آقا شیخ عطاءاله و نصرعا لماك و میرذا سید بحیی خان و ادیپ کسرمانی و 
جناب آقا شیخ عبدا لمچید شیراذی و جناب حاجی جلالالممالك و آقا مشهدی عبداله سمساد 
آمدند بنده منزل نهاد دا با هم صرف‌کرديم . تا عصری ماندند عص دا تشریف بردند . 

مسموع شد شاهزاده ناصرالدوله دا لب امیر تومانی دادند و فوج فرعان و عراق دا 
باید بردادد و برود به اصفهان ؛ دویست [و] پنجاه سواد هم به او دادنه که ا گر سر باز 
فراد کند مأمود می‌باشند سر باذ دا بز نند . تفنگ‌های همه تفنگب سه تیرة آلمانی جسدید 
[است] » شش عراد؛ٌ توپ هم با آنها دوانهٌ اصفهان شد, جهاد هزاد تومان نقد به شاهزاده 
ناصرا لدو له دادنه و اذن دادند هشت هز اد تومان هم از خودش خرج کند بعد به او بدهند. 
خداو ند دحم کند به مردم چه شاهزاده ناصرالدو له سنش هنوز به هیجده سا نر سیده‌است. 
این طفل با این سرباذ و سواد و توپ البته تهود خواهد نمود ؛ تا خداوند جه مقدد کرده 
باشه . خبی فوت پدد مجدالاسلام هم آمروذ به او دسید . 

دوذ شنبه هفتم محرمالحرام ۱۳۳۲۷ - امروز باذ مسموع گردید متولی باشی قم دا 
تير زده‌اند . و نیز مسموع گردید , تجفقلی خان صمصام تلگرافی کرده است به شاهزاده 
فرمانفرما که « جرا این قدد تلگراف می‌کنید و مرا وامی‌دادید بسه جسادت ؟ من سمت 
توکری و جاکری شا دا دادم . من دد این سن هشتاد سال نه هوای سلطنتی دادم نه هوس 
حکومت و دیاست ؛ فقط محض اطاعت فرمایش علمای نجف و اصنهان آمدم مخصوص آدم 
نزد من فرستادند و من این حبرکت خود دا عیادت می‌دانم . اگر اعلیحشرت شاهنشاه 
مشروطیت دا می‌دهند و مجلس دا منعقد می‌فرمایند من داه خود دا می‌گیرم و به محل و 
مکان خود می‌روم و الا تا جان دادم می‌کوشم و به این جزئیات عتب نمی‌دوم تکلیف من 
تکلیف شرعی ؛ و عمل خود دا عبادت می‌دانم » . 

دوذ یکشنبه هشتم محرم‌الحرام پوس _ امروذ شنیدم سعدالدو له متقبل شده است 
قرض از خارجه برای دولت بکند . و نیز شنیدم ارشدا لدوله سرداد ادشد دا دد پین داه 


که 


کشته‌اند . العهدة علی‌الراوی . خداوند دحم کند بر این مشت فقیرهای ایران که دد این 
هوای سرد و این نمان جه بگذدد به آنها . 

دوذ دوشنبه نهم محرم‌الحرام [۱۳۳۷]- امروز امل خانه دفتند بیرون من تنها در 
خانه‌بودم جناب آقا سید حسین مصدقالذا کرین آمد نزد بنده » قددی با هم نشسته و صحبت 
از واقعات مان به میان آمد . دیدم خیلی اظهاد تشکر اذ احسان آقا میرذا اسدالخان 
نائینی منشی سفادت دوس می‌نماید که « چتدد به درد مردم خودد و چه اندازه دستگیری 
از مطلومین رای | واه دز فتدهاه فنلی کف وت فا کته به تهمت مشروطه خواهی 
حبس نمودند خبر به ایشان دسید ۰ خودش آمد منزل مژیدا لدو له حاکم طهران و مرا از 
محبس بیرون آورده برد نزد موّیدا لدو له و گفت این آفا بستگی به سفادت دادد موّیدا لدو له 
باود نکرد . پاکت دسمی ژاردفر دا بیرون آودده ارائه داد که نوشته بود جناب آقا سید 
حسین مصدق داپودت نویس سنادتخانه است به این جهت مرا مستخلص نمود و الا می‌بایست 
شش هفت ماهی دد محبس یمانم و دد وقتی هم کسه مرخص می‌شدم سی چهل تومأنی اذ من 
می گر فتند و نیز مجدالاسلام کرمانی دا که برای دو نمر آخری ندای وطن ما خوذ داشته 
و روزنامهٌ اودا توقیف نمودند آقا میرذا اسدال#خان نجات داد او دا . ونیز و کیلالدوله 
و دبیرالسلطان پسرش به سمی میرذا اسداله خان نجات یافت » و الآن هم مطالیهٌ کار 
او دا می‌نمایند که به او مرجوع دادند » . در واقع از اين فررمايش آقا خیلی امیدوادی 
به آقا میرذا اسداله خان حاصل نمودم اگر چه از سابق به این مرد اخلاس داشتم لکن 
اين وقایع ادادت مرا به ایثان ذیاده نمود . خداونه وجود این گونه اشخاص را کسد 
دستگیری اذ مظلومین و افتادگان می‌نمایند . حفظ فرماید . ار آقا میرذا اسداله خان 
زیاد است دد بیدادی ایرانیان . این جوان نهایت سعی و کوشش دا در سایق داشت و در 
اصفهان هم خیلی کادها کرده است گویا در این تادیخ هم اسمی اذ ابشان [ آودده] و اشاده 
از کارهای ایقان کرده باشم . 

شاهزاده حسینعلی میرزا که جوانی بود دد حسدود سی سال و سابقاً بنده نگادنده و 
مجدا لاسام و مسا لحکماء دا پناه داد و در خاأْنهٌ خود چند دوز مخفی نمود . تا دستخط 
امنیت و اطمینان صادد گشت امروز به دحمت ایزدی پیوست . مرش, درد سینه و ناخوشی 
سل بود » خداو ند دحمتش فرمایه که دربادة ماها نیکی کرد و جوانی پاك و پاکیزه‌بود. 

دوذ سهشنبه دهم محرم ۱۳۲۷ - شب گذشته به ملاحظةً این که شب عاشودا بود 
مردم مشغول چهل منبر بودند ۰ که این دسم دد ایران مرسوم است که شب عاشودا دا باید 
با پای برهنه در کوچه و بازاد بگردند هر جا منبری باشد شمعی دوشن می‌نمایند . اوایل 
مثحصر بود به همان مثبری که در دههٌ عاشودا دوشه بخوانند حالا دد مساجه و مدادس پلکه 
هرجا که منبری بگذادنه شمعی دوشن می‌کنند و نبازی می‌دمند ؛ اذ آن جمله فترا که 


جلد پنجم ۸۲ 
دخلی دیده ددب هس مسجد و خانه منبری میگذادند و اذ ظهر دوذ نهم تا ساعت پنج از 
شب گذشته مشفول چراغانی و شبع دوشن کردن می‌باشند ذن و مرد بچه و بزرگ با پای 
برهنه در کوچه و باذاد داه می‌دو ند جوان‌ها هم ضمناً مشفول لاس زدن با ذن‌ها و پچه‌های 
خوشگل می‌باشند ؛ اذ آن جمله امیر بهادد سبهسالاد که اخلاصی به این خانوادة حسینی 
دادد , شب گذشته چهل ديك منبر شمع دوش می‌کسرد , عده‌ای تفنگچی اطراف او دا 
گرفته دد هر مجمعی که می‌دسیدند آدمهای او مردم دا امر می‌کردند دستها دا اذ عبا 
در آودید . و اگر در طهران کسی می‌خواست تير به امیر بزند » در این شب به خوبی 
می‌توانست . پس معلوم گردید امیر بهادد دشمن با غیرتی دد طهران ندادد » و الا دداین 
شب همه‌قسم کاد ممکن بود » بلکه می‌توانم عرض کنم اهالی ایران اذخون دیختن گریزان 
می‌باشند مگر آنکه متابت امر بزد گنر نمایند و آسوده باشند از قصاس . 

دوز چهارشنبه ۱۱ محرم [۱۳۲۷] - ام روز دفتم منزل جناب مجدالاسلام برای 
تعزیت و تسلیت فوت مرحوم والدشان . پس اذ قددی جلوس خواستم مراجمت نمایم اصراد 
کرد ظهر دا همین جا صرف نهاد نمائید . دد این ائنا آقا میرذا ابراهیم خان که سابقاً 
منشی باشی سفادت فرانسه بود و بررای بیدادی ملت اذ شدل خویش استعفا خواست واکنون 
بیکاد است ؛ با شاهزاده محمد جعفر میرذا و صددالانام آمسدند مشغول مذاکسره و صحبت 
شدیم » نهار دا هم غذای مأأکولی صرف شد . صددالانام گفت پسس‌های قوام از کاد و شفل 
خویش استعفا خواسته‌اند و صدداعظم قبول تکرد ۰ تلگراف دا نشان سهسالاد دادم , گفته 
است جواب دا عصر می‌ده . و نیز مخ کود شد سعدالدو له خیال دادد مملکت ايران دا نزد 
سفراء به دولت مثتنه معرفی نماید و صدکرود از تمام دول قرش کند و کمسیون فیکس 
منعقد نماید » یعنی نماینده‌های دول دد آنجا جمع شوند با نماینده‌های وذداء گفتگو و 
مذاکره نمایند که امودات دولتی به تصویب نماینده‌های دول بکندد و اگر دولت دوس و 
انکلیی مانع شدند از خود این دو دولت قرض کند . 


امروز سواد کاغذ جناب آخوند ملاکاظم دا که به شاه نوشته است دست آودده و دد 
این مقام ددج می‌نمائيم و هذا صودته : 
صودرت لایحه ایست که حضرت مستطاب حجاالاسلامآ یةایله آخو ند ملامحمد کاظم خر اسانی به حور 
ما یو نی نوشنه! ند 

بسماله| لرحمن! لرحیم - سالها بود ناهنجاری اوضاع ممالك محرومه 

و تنزل و اتحطاط حیات استقلالی دولت و ملت بوماً فیوماً موجب کمال اسف و 

حسرت بود . از يك طرف کار گزادان امود از وظایف مملکت داری و حفظ 

نوامیس دیین و دولت بیخبر و غافل و تمام همشان به اغتصاب هستی دولت و 


۳۸۸ 


تادیخ بیدادی ایرانیان 
ملت مقصود و جز اندوختن دذخایر و ایداع دد بانك‌های خارجه , مقصد دیگری 
تصود نکرده , تعدیات برهیچ حدی واقف نبود » و از طرف دیگر اعادی خارجیه 
هم این دضع دا مفتنم و همان حیل و تزویراتی دا که در استقلال بر سایر مما لك 
به کاد برده به متصود نایل شدند . اعمال و جهات استیلا و نفوذ خود دا در 
عروق مملکت و ملت و تحکم و اقتراحات بر دولت به درجه‌ای که مشهود است 
منتهی نموده ؛ تمام ثروت و نفوذ مملکت دا دبودند » تجادت و صناعت داخله 
دا یکلی باطل و همه دا به خود محتاج و دد زیر پادفرض خود غرق‌ و۱ خود 
نمود[ند] , و برای‌ا لین مشهود [است] که چنانچه علاج عاجلی به این امراض 
مهلکه رسد به انقراض و اضمحلال کلی موّدی و عماً قریب اذ دیسن و دولت 
اثری باقی نخواهد بود و بید از تأمل, علاج دا متوقف بر چند امردانستيم : 
اول : اصلاح حال کليةٌ متصدیان امود و ترتیب آنها بطبقا تم به اغماض 
از آن دضع ناهنجاد ۰ و گماشتن وجههٌ همت به مصالح نوعیه و حفظ نوامیس 
دین و دو لت و ملت » به طوری که چنانچه از آحاد مأمودین خادجه اعلی درجه 
کفایت و درایت و امانت مشهود است و حنی معاش مقردشان دا وقتی گوادا و 
حالال می‌دا نند که در مقابل آن به دو لت و ملت خود خدمتی کرده باشند. حال 
متصدیان امود ما هم براین وجه . و لاقل دد این خط باشند , تا تددیجاً تکمیل 
شوند ان‌شاءاله تعالی . 
دویم - تحصیل اتحاد کامل فیمابین دولت و ملت به طوری‌که از دوی 
واقع و حقیفّت » نه محش لفظ و صودت پدد و فرزند باشند . پادشاه تمام قوت 
زانو و ظهر و بازوی خود دا به ملت داند و خنود دا حافظ و حارس نفوس و 
اموالشان شناسند . آحاد ملت هم حیات ملی و حفظ شرف و هستی دا ددسايةٌ عدل 
و دأفت آن پدد مهر بان دانسته باس تساموس استقلال دولت دا از اهم نوامیس 
شمار ند » واردات دولت که تمام مصرفش شرعاً و عتلا" اصلاحات ملکیه و مصالح 
عمومیه و تهیةٌ استعدادات حر بیه و ترتیب عساکر و فشون داخله و سرحدیه الی 
غیر ذلك است , کاملا اذ حیف و میل و صرف در مشتهیات شخصیه مصون تا ملت 
مهم که این معنی دا کماینبغی بدا نند در اداء مالیات 8 بل هر کوته اعسانة مالی 
که حاجت افتد » بدون هیچ شایبةٌ اکراه و اجباد حاضر باشند » و اذ برای 
تمکن دفاع از حوزه و بیضْهٌ اسلام به تعلیم قوانین حرب بر وفق مقتضیات عصر 
که شرعاً واجب است از دوی غیرت و حمیت دینی با کمال شرف هقدم و در 


تحفظ بر شبری اذ حدود مملکت و پساس ناموس دادی ؛ پسدل نتوس و امتوال 


۱ب يك کلمه در اینجا خط خودده و تاخواناست . 


۳ 


نجیر را از گرد 


ب‌ 


مستشارالدو له 


رالیه برداشته‌اند وبا مستشارالدو له ودو نفر دیگر دريك جادرمی‌باشند ۰(ص۲۲۷) 


شیخ فضل‌الله نوری 


قسم به جمیع‌معفلمات شرعیه که ماما بلکه تمام اهالی اسلام این مملکت برای تأسیس مجلس شورای 
عبومی حاضر نیستند و نتیجه آن راجز هدم دین و هرج و بح 3 ررردماء مجترمه و هتك نوامیس 
اسلامیه نمی‌دانيم ۰ (ص ۲۲ ) 


دریغ نداد ند.. 

سویم تهیةٌ اسپاب استغناه از اجان و احدات کارخانجات و ترویج 
امتعهُ داخلیه و افتتاح مکاتب و مدادس کامله یه تملیم و تعلم علوم و صناییع محتاج 
الیها , با کمال مراقبت و تحفظ برعقّایه و اخلاق و اعمال اطفال مسلمین » نهد 
مثل معلم خانه‌های سابقه که از دوی پی انضباطی جز فاد عتاید نتیجه نداد . 

در تهیٌ مقدمات این آمود متحیر بوديم که به چه وسیله ممکن تواند 
بود ؟ در عهد شاهنشاه میرود ماضی دضوان‌اله علیه در سنهٌ ۱۳۲۱ دد این باب 
مذا کراتی شه و به مواعید اقناعیه گذشت , تا آنکه مقدمات مشروطیت به میان 
آمد . عموم علما و قاطبهٌ ملت بر آن مطبق و شاهنشاه دضوان جایگاه هم مرحمت 
فرمود » و از اغلب بلاد حتی کساتی هم که فعلا" سالك سبیل خلافند , کنباً و 
تلگر اف از ماها امضاء خواستند و با اینکه اجمالا فواید و محسناتش معلوم بود 
معهذا به دعایت آنکه مبادا مقضمن مز احم و محذوداتی باشد , در مقام فقحص از 
خصوصیات آن بر آمدیم » پمد اذ تأمل کامل دیديم مبانی و اصول صحیحدٌ آن 
از شرع قویم اسلام مأخود است و با دعایت تعلبیق نتلامنامه که داجع به شرعیات 
است بر قوانین شرعیه و اشتمال هیأت مجلس شودای ملی بر عده‌ای اذ مجتهدین 
عظام برای تصحیح و تنفیذ آداء صادده صحت و مشروعیت آن بی‌شبهه و اشکال . 
و علاوه بر آنکه موجب سد | بواب تعدیات و تجاوذاتی است که بر هیچ حدی 
واقف نبود به آن مقاصد مهمه و اصلاحات لاذمه که سالها بود در تحفظ بر دین 
و دو لت و تخلص از جنگال اعادی در نظ داشتیم ۰ همم کاملا" وافی :۰ و مجلس 
شورای ملی همان دابطهٌ اتحاد و انسالی است که همیشه فیمابین دولت و ملت 
آدذومند آن بودیم ۰ و مفتاح تربیت و ترقیاتی است که سایر ملل نایل و ما 
محروميم و از لین رو دا نستیم که به القاآت غیبیه بوده و من حیثلایحشسب 
عنایت شده ۰ به لواذم شکر آن قیام و دد تقییه اساسش آنچه تکلیف شرعی 
مقتفی بود , اقدام و اين بنیان سمادت استواد شد . لکن اذ آن جاگی‌که بدیهی 
است هر چه نعمت قدرش بزدگه و فوایدش خطیرتر باشد ؛ لامحاله خطراتش هم 
عظیم‌تر خواهد بود . خصوصاً چنین انقلاب عظیم دفعی , که هم بر طباع مجبوله 
به آن وضع استبداد و فعال مایشاء بودن و چپاول و تطاولات کذائيهٌ فوق قدد 
تحمل و طاقت گران ,و هم موجب هدد شدن تعب و ذحماتی است که سالها 
همسایگان جنوبی و شمالی دد قسمت مملکت به‌دنج آورده و نقشه کشیده‌اند و 
تا بتوانند از هر تحریکی فره گذاد ثمی‌کنند . این بود که هر کس با هرسلاحی 


که داشت حملهود شد . يك دسته به اسم دیندادی و ست دادن به مذفت مه داد 
1 به سم د, ب من 


۳۹۰ 


تأریخ بیدادی ایرانیان 


و باب و نحوذلك [که] هیه با اسای مشروطیت بی‌دبط و ضد حقیقی و اذکمال 


غرضاثیت تاو کاشف بوده و هست » بر سر و سیته زده مسلمانان پاك عقیده 
دا تکفیر کردند . دستهٌ دیگر هم به اسم دولت خواهی برادیکة سلطنت احاطه و 
و جه خودکشی‌ها کردند و هر جند با مشاهده ترقی و اقتدادات سایر سلاطین 
و دول مشروطاةً عألم» ۳ سموم و ساوس مسدین در مقام سلطنت اصلا" مترقب 
تبود ۰ لکن تجاوزات ارباب جراید و ناطقن و افساد جمله ای اذ مفسدین که 
در ظاهر به عضویت مجلس منتخب و دد باطن مخرب و مغرض بودنه ۰ مصدق آن 
اقاویل و دفته دفته نایم عص ضحاك و چنگیز دا تجدید و دین و دولت دا چنین 
از هم متفرق و پرا کنده ساختند . 

حالا با اغماض از سر گذشت گذشته اولا محض حفظ احکام|لهیه عز اسمه 
و ضروریات دینیه از دسیسه و تغیر مفرضین و مبدعین ؛ لازم است این معنی دا 
به لمان واضحی که هر کس پنهمد اظهاد دادیم که مشروطیت دولت عبادت اخری 
از تحدید استیلا و قصر تصرف مذ‌ کود به هر ددجه که ممکن و به هر عنوان که 
مقدود باشد اذ اظهر ضروریات دین اسلام ؛ و منکر اصو وجویش دد عداد 
منکر سایر ضرودیات محسوب است , و فعال مایشاء بودن و مطلق الاختیاد بودن 
غیر معصوم دا هر کس از احکام دین شمادد ؛ لااقل مبدع خواهد بود . 

و ثانیاً از توضیح این واضح برای تحفظ بر مقیةٌ نفوس و اعراض و 
اموال مسلمین و حفظ دین ودولت معروض می‌دادیم که بید اذ این تنبه عمومی و 
ارتکاز مشروطیت و فواید ظاهرء آن دد اذهان قاطبهٌ ملت ‏ عود به‌استبداد و 
وضم ناهنجاد سابق با اغماض اذتمام مفاسه مشروحه و مترتبه و مخالفت آن با 
ضرودیات احکام شرعیه , عادة اذ اظهر ممتنعات و محالات است چه ابطال دسم 
مشروطیت اگر به این درجه از اعمال قوة جبریه و بریدن ذبان ملت و نوشته 
گرفتن به دفع ید اذآن و دضای به استبداد » ممکن شود ؛ امحاء آن اذ الواح 
صدود . نه به وسیلةٌ قو جبریه و نه به این آقاویل و اباطیل پی‌اسای و دلخواهانة 
بسی منسلکین در زی اهل علم . ابداً ممکن نخواهد بود . و چنانچه کسی امحاء 
آن را به این وسایل و به سبت دادن به مذعب مز ده و باب و کذلك تعهد کرده 
باشد . ظاهر[ عدم تمکنش اذ خروج از عهد؛ آن خیلی ظاهر و بدیهی باشد . و 
استدامةٌ اعمال این قوةٌ جبریه هم بر فرض امکان , عفاسدش ظاهر و جز دوام 
هرج و مرج بلاد و نا آمنی طرق و شوادع و بالاخره صرف قوة دولت و ملت دد 
اعدام همدیگی و تسلیط آعادی و تسلیم مملکت به آنان » نتیجهٌ دیگری تخواهد 
داشت . خصوساً اگر نفوس و اموال هم دد اين بین از اتباع آنها تلف شود و 


جلهپنجم 


۲ 


۳۹ 
لامیحا له نسبت آن دا هم خواهند کرد و اگر باذ هم مثل سایق صودة مساعدت 
و مجلس مفتوح لکن همراهی واقمی و مساعدت مجدانهٌ قلبی نباشد » باز هم 
دچاد همان محاذیر دوساله و همان نا امنی و حرج و مرج و اغتماشات و همین 


روز گادان سیاه خواهیم بود و مملکت از دست خواهد دفت . 

و علی‌هذا وظیفهٌ تاجدادی و حفظ تاج و تخت سلطنت فعلا منحصر دد این 
است که چنانچه اعلیحضرت اقدس سلطان عثمانی‌با کمال مساعدت مجدانه. ایسن 
اسای سعادت دا استوادتر فرموده عنایات محیرالعتول در این ذمان قلیل مبئول 
و تمام مسلمانان دوی ذمین دا , چنانچه ما هم برای شاهنشاهمان آدزومنه وجز 
حسرت بهره نبردیم , فدوی خود فرموده‌اند و دجال با کفایت و درایت دولت 
و ملت هم بسه عثو عمومی اذ طسرفین و احضاد تمام تبعید شد گان سیاسی و سر 
گذشت گذشته نکنتن . همه با هم متحد و به اصلاحات لاذمه مشغول و عماً قریب 
نتایج متر تبه بر آن» بمون‌الّتمالی مشهودتان‌خواهد بود ؛ همین قسم اعلیحضرت 
اقدس شامانه هم همین سجیهٌ مرضیه دا دفتاد فررموده صحایف جراید و توادیخ 
عالم دا از فجایم این چند ماهه که اعظم وقایم عالم شمرده‌اند » شست وشو و 
جراحات صدود دا مندمل و آراء صادده از مجلس دا اذ دوی واقم و حقیقت 
دای خود دانسته . در جلسةٌ اولی همان عفو عمومی طرفین دا اجراء و این تفرق 
کلمه و موجیات دوام ذکر سوء دا به اتحاد کامل و دوام نیکنامی ابدی تبدیل , 
و تمام معاندین این اساس سعادت دا محض تحفظ اذ سموم وساوس انفاسشان اذ 
ساحت سلطنت تبعید فررموده» حقیقت سلطنت و لذت جهانبانی دا به فداگی و جان 
نذادی عموم ملت و بسط بساط عدالت ادراك فرمایند , ان‌شاءاله تعالی . 

بسم‌الّها لررحمن| لررحیم - این لایحه ده لت خواهانه , مختص یست اذ 
مکنونات خاطرخدام شرع انود؛ و امید است که چنانچه با تجرید ذهن و از دوی 
حقیقت دسمی به ملاحظه ملوکانه بگندد » تریاق سموم و ساوس و انفای مقسدین 
و معزضیرن گرده آن‌شاءاله ولاحول ولاقوةالابالها لعلیالعظیر . 

(الاحقرالجانی محمد کاظم| لخراسانی) 


دوذ پنجشنبه ۱۳ محرمالحرام ۱۳۲۷ - امروذ قددی کتاب برای کرمبان ارسال 
داشته , به طود تحقیق شنیدم شب گذشته سرداد معتضد که دفته بود قم بس‌ای جنگ با 


بختیاری‌ها مراجعت کرده و ناصرالدو له هم در حشرت عبدالعظیم هنوذ توقف نموده است 
تلگزاف سرداد ادشد هم اذ باسمج آمده است که دسیده است ؛ طایفةٌ بختیادی هم خیلی به 
معتولیت و نجابت دفتاد می‌نمایند . ثلث مالیات دا هم برای تهيةٌ اددو کشی حواله دادهاند. 
اقبال الدو له هم آمده است کاشان . و نبز مسموع گردید سپهداد هم نوشته است « اگر من 
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باید احضاد به طهران شوم » وذیر مختاد دوس ضمانت نماید , از آمدن مضایقه ندادم و 
خواهم آمد » سفادت دوس هم متقبل شده است که او دا بخواهد . 

امروز در باغشاه تعزیهُ مادد وهب می‌باشد » سفراء دا هم دعوت نموده‌اند که حاضر 
شوند و صنیع حضرت با بعضی از هر محله چند نفر سینه زن خواسته‌اند که شبیه به عرب 
شوند و سینه بزنند و بروند به باغشاه . 

دوذ جمعه ٩۳‏ محرم [۱۳۳۷ ] - شب گذشته دا در خانةٌ جناب ذوالرياستین مهمان 
بودم و تا صبح آن‌جا بودم. جناپان میرذا ادسطوخان منشی سفادت انگلیس و سراج لشکر 
و دفتالملك هم آمد‌ند , قددی صحبت داشتیم ۳ 

امروز مسموع گردید کرمان هم اغتشاش شده است ! صاحب اختیار دا که حاکم بوده 
است ببرون کرده‌اند . دیگس هنوذ صحت و سقم واقعه دا نمی‌دانم . با واقعهٌ اصنهان و 
اخراج اقبالا لدو لا حاکم با آن وضع ناهنچاد ۰ دیگر برادرش صاحب‌اختیاد مشکل است 
بتواند دد کرمان توقف نماید . اخباد تبریز هم مختلف می‌دسد . اعنماد به هیچ يك نشاید. 

دود شنبه ۱۴ محرم[الحرام ۱۳۳۷] - امروذ طرف صبح دا دفتم منزل جناب حاج 
محمد حسن‌خان و قدری پول اذ ايشان به عنوان قرض گرفته مراجعت نمودم به خانه . 
طرف عصر دا دفتم منز جناب ذوالریاستین ۰ آقا میرزا ادسطوخان منی سفادت انگلیس 
هم آنجا بود . 

سرداد معتضد هم که اذقم آمده بود » با استعداد وافی‌باذ روانه گردید . مسموع گر‌دید 
فرمانفرما هم گویا مجدداً مأمود اصفهان گردیده است و امروز عصر دد خیابان وذیس 
مخصوص فرمانفما دا دیدم با شیخ‌الاسلام قزوین ۰ چون اظهار آشناگیت نکرد , من هم به 
او اعنداگی نکرده رد شدم ‏ . 

دیگر مسموع گردید صدارت دا خیال دادنه پدهند به ستدا لدو له . 

دوذ یکشنبه ۱۵ محرم‌الحرام [۱۳۲۷] - آمروذ طرف صبح دا دفتم منز جناب 
آقا مبرذا ابوالماسم دد آنجا شنیدم حاجی غفارخان از اصفهان آمده است و خیلی هم تعریف 
و توصیف اذ صمصام لسلطنه نموده است . طرف عصر جناب احتشام‌الشریعه متولی مددسةٌ 
شیخ عبدا لحسین مرحوم و جناب حاج جلالالممالك و حاج محمد حسن خان و آقا سید 
حسین مصدق تشریف آوددند تا غروب باهم مذاکره و صحبت داشتیم ؛ اخباد مختلفه نقل 
نمودند ۰ دیکرمطلب مهم و قاپل, مسموع نگردید . مسموع گردید سرداد معتضد که مجدداً 
روانةٌ قم شده بود . باز مراجمت نموده است . 

دوز دوشنبه ۱۶ محرم ۱۳۲۷ - آمروز طرف صبح دا دفتم حمام بىد اذ آمدن به 
خانه, | کبر خانه‌شاگردمان فرادکرده بود . طرف عصر دا رفتم خانا حاج جلال! لممالك . 
آا سید | بوالقاسم هم آمد . مد کود داشت دفته بودم در سفادتخانه جمعیت متحصنین خیلی 


جله پنجم ۳۹۳ 
زیاد شده بودند . نمایندء اصناف هم آنجا بود . دوز به‌روز عدد ایشان دد تزاید بوده و 
می‌باشد . 

تلگرافی هم از اصفهان به متحصنین مخابره شده است که صودت آن اذ این قراد 


صورت ثلگر افی که از طرف انجمن ولایتی و تمام اهالی اصفهان 
به سفر ای دول خارجد مقیم طهر آن مخا بره شده است 
۸ محرم ۱۳۲۷ - خدمت جنابان مستطابان وزداء مختاد دول عثمانی 
و انگلیس و دوس و آلمان و فرانسه و بلژيك و اطریش و آمريك و هلند , با 
کمال عجز و انکساد عرض می‌شود : نظر به دعایت نوع و حس انسانیت» عرایض 
ملت مظلوم ایران دا به دول متبوعهُ خود اعلان نمائید که جون دولت ایران‌دد 
عداد دول مشروطه معرفی و شناخته شده است ۰ ۳ از طرف بضی دول 
خارجه قرش به ایران داده شود و امتیازی بگیر ند ؛ ملت ایران به هیچ وجه 
ضامن و دمهداد آن قرض نخواهد بود ؛ مگر آنکه در موقع انمتاد پادلمان انطرف 
و کلاء و منتخبین ملت اجاز؛ وجوب آن قرض وامتیاز داده شود . 
۱ (انجمن ولایتی و تمام اهالی اصفهان) 
ازمنزل حاج‌جلالا لمما لك آمدیم منزل‌جناب آقا میرذا! بوالقاسم که صورت نوشته وحکم 
آقایان نجف دا که عکس برداشته بودنه آنجا دیده , و از دوی آن عکس ذیلا نوشته خواهد 
شد . در این اثاء جناب حاجی غفادخان قوام دیوان وارد شد و دوساعت تعریف و توصیف 
از صمصام و انجمن ولایتی اصنهان نمود و گفت با نهایت دین‌دادی و معدلت خوامی دفتاد 
می‌فماید و مطالبةٌ مشروطه و حتوق خود دا می‌نمایند . 
صورت‌دستخط مبارگ مطاع حجتی‌الاسلام وا امسلمین آ یتی‌ایل‌فی| لها لمین آقا ی آخو ند ملا محمد کاظم 
خر اسا ی و آقای حاجی شیخ‌عبد انله ماز نددا ثی متع اه لمسلمین طول شا تهما وابدالاسلام بهما که 
از دوی عکس توشته شد 
طهران دهم شهر ذی‌الحجة الحرام ۱۳۲۶ - خدمت جنابان عمدتی 
العلماءالاعلام ملاذیالاسلام آقای حاجی سید محمد امام‌زاده و آقای صددا لعلماء 
دامت‌پر کاتهما , احکام صادده اذاین خدام شرع آنود بروجوب اهتمام ددمشروطیت 
دولت ایران و تشکیل مجلس شوداعملی عمومی و حرمت دادن مالیات به حکام 
حاليةٌ بلاد جمیعاً صحیح و صادد از داعیان است ؛ و سبت صدود ناسخ احکام 
مزبوده از مرحوم مقدس آیةَاله آقای حساجی قدس‌سره و این خادمان شریعت 
مطهره کذب محض , چگونه دفع ید و اعراض از چنین نیمت عظمی که موجب 
قطم تعدی و ارتکابات دلخواهان ظالمین و مقدمً حفظ ین اسلام است ممکن ؛ 


۳۹۴ 


تادیخ بیدادی ایرانیان 


و صدود ناسخ ددچنین امر واضحی که اذ اظهر ضرودیات دین مبین است محتمل 
| لصدود می‌باشد . شرح مراتب معروضه دا به عموم مسلمین ابلاغ فرموده با کمال 
اتحاد و اتفاق کلمه در انفاذ احکامالهیه عزاسمه پذل جهد نمایند تا بعون‌اله نفوس 
و اعراش و اموال مسلمین بیش اذ این تلف نشود , و این یه ممالك اسلامیه از 
استیلاء کفره محفوظ بماند ولاحول ولاقوةالا باه العلی) لعظیم . الاحقی عبداله 
| لماز نددا نی (سجع مهرمبارلك: قالانیعبداله) الاحقرالجانی محمدکاظم| لخراسانی 
(سجم مهر مبارك : محمدکاظم) 
ایضا صورت دستخط مبارك که براگ متحصنین حضرت عبدا لعظیم دسیده است 
که ازروی عکس وشته شده است 

طهر ان پنجم شهر ذی الحجة الحراع۱۳۷۲۶ - خدمت جناب مستطاب 
شر بعتمداد عمدةا لعلماءالاعلام ملاذالاسلام آقای آقَا سیدعلی یزدی دامت بر کاته. 
احکام صادده ا این خدام شرع انود بر وجوب اهتمام دد مشروطیت دولت ایران 
و تشکیل مجلس شودای‌ملی عمومی و حرمت دادن مالیات به‌حکام حاليةٌ پلادجمیعاً 
صحیح است وصادد از داعیان است و نسبت‌سدور ناسخ احکام مز بوده اذ مر حوم مقدس 
آیةَالّه آقای حاجی‌قدس‌سره واین خادمان‌شربمتطهره از اکاذیب ومفتریات است. 
چگونه دفع ید و اعراط اذ چنین نعمت عنلمی که موجب قطع تسی و ادتکابات 
دلخواهانهٌ ظالمین و متوقف علیه حفظ بیضهٌ اسلام است ممکن . و صدود ناسخ در 
جنین امر داضحیکه ۱ظهر ضروریات دین‌مبین است محتمل| لصدود تواند بود. 
ان‌شاءال تعالی شرح مراتب معروضه دا به عموم مسلمین ابلاغ فرموده با کمال 
اتحاد و اتفاق کلمه در انفاذ احکام الهیه عزاسمه بذل جهد تمایند » تا بعون‌اله 
تعالی و حسن تأیید» نقوس و اعراض و اموال مسلمین بیش اذ این تلف نشود 
و این بِقيةٌ ممالك أسلامیه از استیلاء و تصرف کفره مصون بماند ۲ ان‌شاءاله ولاحول 
ولاقوعالا بل لعلی لعظیم . الاحقرالجانی‌محمدکاظم الخراسانی (محل مهرمبارك: 
محمدکاظم) الاحتر عبدالهالمازنددانی (سجع مهر مبادك : قال انی عبداله) 


يك صفحه عکس دیگر خطاب به عموم مردم دد دست آمد؛ دد صفحة ۲۱۹۱ دج 


خواهد شد . 


قدری نشنه ۰ بحرالعلوم و کیل کرمان آمده قددی مذا کره داشته , مسموع گردید صاحب 
اختیاد از حکومت کرمان استعفاه نموده است و تلگراف کرده است «اذ من پیشرفت ندارد». 
و قددی هم آشعاد خوانده شد . بحرالعلوم دفت . معاون‌التجاد و آقا میرذا حسن و کیل 


۱ منظود صفحدُ ۱۵۱ لسخه دست‌نریس مولف است. 


جل پنجم ۳۹۵ 
کرمان آمدند . ظهر دا نهاد صرف کردیم . بعد از نهاد آقامیرذا اسدالخان نائینی که 

از جوانان با علم و عمل و مشروطه‌خواه است و دداین ایام خیلی به‌ددد مردم خودده‌است. 
با حالتی کهکاشف اذ مسرت وخرسندی بود , وارد گردید . شیخ| لمما لك مدیر مجلةٌ اسئبد‌اد 
هم وادد شد » پس از قدری توقف مجیرالممالك و جناب آقایحیی و کیل کرمان آمدند . 


طرف عصر دا پرخاسته آقا یحیی با مجدالاسلام و معاون|لتجاددفتند منزل فرمانفرما برای 
استماع روضه. بندءة نگاد نده هم دفت در خانهٌ جتاب حاج‌ملاعباسعلی واعظ ۰ چه تا به امروز 
موعطه و صحبت این شخس واعظ مشهود دا ندیده و نشنیده بودم . 

جناب آقا میرذا اسدالّه خان مذ کود داشتند ه دشت مخشوش شده است » سرداد افخم 
آقابالاخان معین نظام دا به‌فتل دسانیده‌انه . سرداد امجد هم پناه آودده است به‌قو سلخانة 
دوس» . اذ این خبر حاضرین خوشحال شدند » چه سرداد ادشد شخص ظالم سفاکی بود . 
اول غروب دا آمدم منزل جناب آقا میرذاابوالقاس این خبر دا نقل کردم. فوراً په تلفون 
از ادادء داه قزوین استعلام و استفساد نمودند ۰ یکی از دوستان ایشان جواب داد « دشت 
مخشوش , سرداد افخم مفتود است نه ذنده و نه مرد؛ او دا پیدا کرده‌اند » . 

دیگر آنکه جناب مجدالاسلام نقل کرد که شب گذشته دا بسا دگیس ادادة جهانیان 
جائی بودم » تلگراف فوری برایش آوددند . در تلگراف به دمز دسانیده بودند « سیصدنشر 
بختیاری ۱ و دویست نفر پیاده ۲ وادد باغ خان که متصل به درواذه است شده‌اند » . دئّیس 
ادارة جهانیان متغیر شده و به سرش ذد . مجدالاسلام گفنه بود چه دبطی به‌تو داد پزدرا 
تصرف کرده که محزون شدی ؟ جواب داد که لدیا لورود اذ ماها پول می‌خواهند . 

دیگر آنکه مجدالاسلام نقل کرد که چهادسد نفر بختیادی وارد اردهال کاشان شدها ند 
و شب گذشته يك منزلی کاشان دا تصرف کرده‌اند . عدث متحصنین سفادتخانه هم امروز از 
این اخباد زیاد شده‌اند . 

روز چهارشنبه ۱۸ محرم - امروز جناب ذوالرپاستین با اهل خانه تشریف آوددند 
بنده منزل , قددی [سحبت] نبودیم . از دشت مسموع گردید سردار افخم و مستشاد دفتر 
و دونفر دیگر دا کشته‌اند , اددوگی مفصل که متجاوذ آذ پانسه سواد و دو عراده توپ باشد 
به طرف دشت حر کت دادند . امروذ يك نفر قزاق به تیر يك نفر سر باذ کشته شد . 

روز پنجشنبه ۱٩‏ محرم - امروز از طرف متحصنین سنادتخانه به عموم اصناف خبر 
دسیده‌است که پر حسب حکم علمای عتبات باید تعطیل عمومی شود . و مسموع شد دد باذاد 
بعسی جاد کشیده‌اند . 

روز جمعه ۲۰ محرم ۱۳۳۷ - امسروذ بر عده سنادئی‌ها و مهاجرین به حضرت 
عبدا لعظیم افزوده گر‌دیده , اردوی دشت دد مهرآپاد مانده‌انه وحر کت به‌دشت نکردهاند . 


۱و ۲ - يك کلمه خوانده نهد 


۳۵ تادیخ بیدادی ایرانیان 


سالاد متصور داماد سر‌داد ععتفد اذ قم مراجعت نموده است. سوادهای بختیادی ملحق شده! ند 
به ایل خود . و جمعی کسه وان بوده‌اند » خوانین بختیادی که دو لنی بودند تلگر اف 
کرده‌اند به شاهزاده فرمانفرما که « با ما دا احضاد کنید و با اردو و سواد بفرسنید که ما 
مامودیت خود دا انجام دهیم » . 
روز شنبه ۲۱ محرم ۱۳۳۷ - امروز اک باذادها دا بسته‌اند دد خیابانها و کوچه‌ها 
هم قزاق ذیادی می گردد. در میدان توپخانه هم چادد سیادی زده‌انه , سر‌باذهای جدید که 
هتوذ لباس نبوشیده| ند دد میدان توپخانه حاضر می‌باشند. در سفارتخانهً علمانی هم صددا لعلماء 
و آقا سید محمد امام‌ذاده و آقا سیدمهدی طباطبائی با جمعی از تجاد و کسیه حاضر ند . 
اذ قرار م‌کود صنیع حضرت گفته است من اذ ستادخان تبریز کمتر نصی‌باشم ‏ در سین 
اسمعیل چادر زده‌اند برای تعزیه نئسته و جمعی الواط و اشراد هم دود او جمم شد ؛ ولی 
فی‌النود او دا ساکت نموده و مانع شدند اذ احداث فسادی جدید . 
امروذ دد وا گون شنیدم بختیادی‌ها مزد دا بالسره متصرف شدند . خداونه دحمي 
بفرماید » خصوصاً اذ نیمه حوت ال ی آخر ود که منجمی خبری داد که در اين تادیخ خود 
نمی‌توانم بنویسم , اگرچه المهدة علی‌الراوی . بندة نگادنده هر گز معتقه به‌اخباد منجمین 
و غیب گوینه گان نمی‌باشد . ولی شنیبم از جناب ذوالریاستین کرمانی که گفت : سید اسدا له 
منجم در سه‌ماه قبل به من گفت « اذ اول ود شروع به انقلاب می‌شود » از نیمه حوت الی 
آخرنود این مملکت دا بی سلطان و بی و لیعهد می‌نگرم » الخْ. بندٌ نگادنده این خبر دا 
دو سه ماء قبل باذ از جناب ذوالرياستین شنید. و به‌جممی از دوستان خود گفته , تا بررسد 
نیمه حوت , و امروذ ۲۲ دلو است بیست [و] سه‌دوذ دیگر منتظریم , اگر بخواست خداو ند 
ماندم صدق دا دیده متعجب خواهم شد والا فلا . 
طرف عصر جناب حاج جلالا لممالك و آقا سید ابوالقاسم و آقا شیخ| بوا لماسم آمد ند 
بنده منزل , يك صفحه عکسی دستخط حجح‌اسلام عتبات اذ برایم آوددند که اينك درج 
گردیده و هذا صورته : 
دستخط حجج‌اسلام عقبات 
پسمالّها ثر‌حمن! لرحیم- عموم براددان دینی وفتهماله دا اظهاد می‌دادد: 
اکنون که جمعی کثیر و جمی غقیر از اجلةٌ علمای اعلام کثرالّه امثالهم و سایر 
طبقات انام محض فتوت و غیرت اسلامیت و اعانت ملت و ترقیات دصیانت مملکت 
و اشاعةٌ عدل و داد و دفع ظلم و پیداد [و] مطالبهةً حقوق مسلمین , دنج‌دا پرداحت 
مقدم داشئه و علم همت افراشته در این سردی زمستان ترك خانمان کرده به ذاوية 
مقدسةٌ حضرت عبدالظیم علیه‌السلام و سفادت عليةً عثمانیه منحصن شده‌اند » بر 
جمیع موّمنین واجب و متحتم است که هر کس هرقدد و هر طتون فتمکن است 


جله پنجم ۳۹۷ 
همراهی اذایثان نموده ؛ به‌اتفاق و اتحاد قطع ديشة استبداد نمایند ؛ تا از برکات 
حجهة عصر ارواح العالمین فداه موجبات آسایش و دفاه ملت و حفظ مملکت‌حاصل 
و دفع ظلم ظالمین و شر معاندین دین شده » زیاده بر این اعراش و امسوال و 
ننوس مسلمین تلف نشود . ان‌شااله تعالی ولاحول ولافوةالابائه العلیالعظیم . 
حرده‌الاحقر عبدائه الماذنددا نی . من‌الاحقرالجانی محمدکاظم الخراسانی . 

روز یکشنبه ۲۳ محرمااحراع_ بر جمعیت سفادتخانه آفزوده و دد حضرت عبدا لعظیم 
عم خپلی از کسبه دفته و به متحصنین ملحق گردیده . امروذ مسموع گردید کاشان هم به 
تصرف بخنیادی آمد » سپهدار دا هم مامود نبوده که از قنگاین بروه به دضی خداو ند خودش 

دحم فرماید . 

دوز دوشنبه ۲۳ محرم ۱۳۳ - امروذ باذادها تماما بسته است . عدء سوار ژاندادم 
و غبره در خیابان لاله‌زاد و خیابان علاءا لدو له با جمعی فراش و سربا حاض ند و جداً مان 
از ورود به سفاد تخانه عثمانیه می‌باشند . حنی آنکه اشخاصی که دد آن حوالی کاد دادند 
مانع ذحاب و ایاب می‌باشند . دم درواز؛ حضرت عبدا لعظیم هم مأنع می‌باشند کسی بسرود 
به حضرت عبدا لعظیم . بادان هم امروذ سخت می‌بارد , قبل از ظهر دا دفتم منزل جناب 
حاج جلال الممالك ۰ جناپ احتشام و آقا سید ابوالقاسم هم آمدند ظهر دا نهاد صرف 
کردیم تا دو ساعت به غروب آنجا بودیم . جناب حاج جلال الممالك مذ کود داشت دیروذ 
دا دفتم منزل جناب حاج محمد اسمعیل که دیدنی از او بکنم » خیلی شکایت اذ وضع ددباد 

نمود که « اعلیحضرت داضی شده است به دادن مجلس و مشروطیت ؛ ولی اذ سپهسالاد و 

مفاخرالملك و شیخ فضل‌اله می‌ترسد و ملاحظه می‌کند . اذ آن جمله چند دود قبل سنیع 

الدوله و معين بوشهری و جمعی دیگر آمدند نزد من و مذاکره نمودند مملکت دادد از 
دست می‌دود ۰ بر شما لازم است اقدامی‌کنید . پس اذ اصراد و الحاح آنان با هم دفتیم باغ 

شاه ۰ در وقت مناسب حضود اعلیحضرت مشرف شدم و آنچه لاذم بود به‌عرض دسانیدم . 

شاه فرمود : آنچه صلاح می‌دانید اقدام کنیه : من درباب مشروطیت دولت داضی شده‌ام . 

پد از قول صحیح آمدیم پینام دادیم به اشخاصی که در سنادتخانه بودند و نوشتم که : 

اعلیحضرت از دادن مشروطیت و مجلس امثناعی ندادنه بیائید بیرون و نشتته مذا کراتی 

که لام است کرده برویم حضود شاه و دستخط دا بگیریم . آنها در اول امسر باود 
نمی کردند ۰ پس از یقین و علم جواب دادند : هر چه بگوی می‌شنویم ولی اذ اینجا خادج 
نمی‌شويم تا دستخط برسد . مجدداً دفتم که حضود شاه برسم ؛ دیدم اعلیحضرت دا منصرف 
کرده‌اند ۰ پس من دیگر از دولت و ملت ماأّپوس شده و امیدی به اصلاح ندادم » . و نیز 
شکایت کرد از بی دخلی ضرابخانه که ضرابخانه وقتی دخل داشت که نقره دا مثقالی دو 
عباسی می‌خربدند ۰ حالاکه باید مثقالی چهاد عباسی خرید دیگر دخلی ندادد » و نیز گفت 


۳۹4۸ تأدیخ پیدادی ایرانیان 


که با مترجم یا موّلف کتاب ابر اهیم بيك نهایت دوستی دا سالها داشته ۰ این ابام کاغذی 
بسر‌ایم نوشته است از خادجه که من بواستهُ مکانبات و مسر اسلات شما متهم شدهام ۰ دیگر 
برای من کاغد ننویسید . 

دیگر مسموع گردید دو دوز است حاج غنادخان دا گرفته‌اند و در خانه موّیدا لدو له 
حاکم طهران محیوس است . آفا میرذا مصطفی آشتیانی توسط از او کرده‌است » موّیدا لدو لد 
که ون او دا دما کنم باز او دا گسرفته و خواهند کشت , پس صلاح او در 
این است که ددحیس من باشد که بهتر است اذ محبس انباد دولتی » . و گویا اقبالالدو له 
از 6 شان چیزی درباره مشادالیه نوشته است ولی صحبتهای او در محالس و تعریف وتوصیف 
از صمصام و بختباری‌ها باعث گر فتادی او شده است . 

و نیز شنیدم ارشدالدوله دا در آذر بایجان به قتل دسانیده‌اند , و گویا ددهمان جنگ 
سیزده تن کشته شده است ؛ ا گرجه برادرش حشمة الممالك طرف‌عصر فرستاده بود که بیاید 
نزد من و من در خانه نبودم » معلوم می‌شود که سلامت است و الا حشمةالممالك نمی آمد 
دیدن من . 

دوذ سه‌شنبه ۲۴ محرم - او باذادها نیز بسته است . طرف صبح نگ رگ و بادان 
جزئی آمد ولی بمد هوا صاف شده است . شیخ فسل‌اله هم بهنر شده است , ولی اذ خانه 
هنوذ بیرون نیامده است . تفنگهای دولتی-دا که سابق فروخته بودند دد دست هر کس که 
ببینند هو کین مکر آنکه بلیط اذ بریکاد داشته باشده ۰ مردم هم به واهمه افتاده‌اند , 
در خیال جمع ذخیره و آذوقه می‌باشند , خداوند خودش دحم فر‌ماید و الا با این وضع کار 
خراب است خصوص بر.ما فترا+ و ضعفاء . لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم : 

طرف عصر دا دفتم منزل جناب آقا میرذا ابوالقاسم طباطباگی » مطلب مهمی نشنیدم 
جز اینکه از سفادتی‌ها پیغام برایش آمده بود که مردم دا تحریص و ترغیب کنید به آمدن 
به سفار تخانه » دیگی مظلبی قابل مذا کره نشد . 

روز چهارشنبه ۲۵ محرم ۱۳۳۷ - امروز باذادها بقراد هی دود بسته و تعطیل 
عمومی است . در زاویةٌ مقدس حضرت عبدا لعظیم جمعیتی زباد متحصن شده‌اند , در خیابان 
علاء| لدو له هم ژاندادم پقراد هی دوز مانع دفتن مردم به‌سفادتخانه می‌باشند. مسموع گن‌دید 
صاحب اخنیاد حاکم کرمان از حکومت کرمان استعفا داده است ۰ گویا خیال دادند صدق 
الدوله دا بعنوان حکومت بفرستند . 

دوذ پنچشنبه ۳۶ محزم ۱ - امروز بواسطةٌ درد پهلو از خانه ببرون نرفته . مقادن 
ظهی جناب ذوا لرباستین آمد منزل بنده » مذاکره از اغتشاش دشت نمود و گفت سپهداد دد 


۱ - یادداشت مر بوط به‌اين دوذ را مولف قلم ادا و شتاب آمیز نوشته است و اغلب کلمات به ذحعت 


حوانده می‌شود . 


جلد پنجم ۳۹۹ 
دشت با ملت ساخته و به ولی نممت خود خیانت نموده است و گویا به سرداد افخم نوشته 
بودند که اگر سپهداد از دوی دشت آمد که برود به قزوین او دا ۰.۰ . تماید . قبل از 
دسیدن سپهداد به دشت » سرداد افخم با سه نفسر از اجزاء خود به دست چند نس اذ اهل 
قنقاز کشته شد » به این جهت سبهداد مخالفت می‌نماید . 

طرف عصر جناب اقا یحبی آمدند » مذ‌کود داشت که باذادها دا بسته‌انه و دد 
کوچه و خیابان اگر کول بسته و بادی دست کسی ببینند می‌گيرند به بهانةٌ اینکه اسباب 
باژاد دا به خانه می‌بر ند . و نیز مذکود داشت که موّید الممالك مدیر صبح صادق را در 
نجف گرفته و محیوس نموده‌اند به اتهام اینکه خیال داشثه است جناب آخوند ملاکاظم دا 
مسموم نماید . دیگر اخبار و اراجیف بسیاد ذکر شد که هیچکدام قابل نوشتن نمی‌باشد . 
و نیز مسموع شد سپهسالاد دا خیال دادند عزل نمایند . 

دو ساعت به غسروب مهدیقلی اخالزوجه آمد ‏ او هم نقل کرد شهر خیلی شلق و 
مفشوش است . حکومت کسرمان صدقا لدوله هم دروغ است ۰ دیگر آنکه جناب آقا یحیی 
ذکر کرد که از کرمان تلگراف کرده‌انه آقا ناقر مجتهد کرمان مرحوم شده است . و 
حالات آقا باقر دا ان شاءاله در موقع می‌نویسم . 

دود جمعه ۲۷ محرم ۱۳۳۷ - دیشب گذشته حشمةالممالك برادد ارشدالدو له آمد 
بنده منزب » تا سه ساعت اقب گذشته اینجا بود و گنت تلگرافی اذ ارشد الدو له دسیده 
است که با دو هزاد سواد و دو عراده توپ وادد تبریز شده است؛ اذ سایرین صاحب‌متصبان 
تلگراف دسیده است که ما هم ملحق به سرداد ادشد می‌شویم » ولی سهسالاد گفت هر کس 
اول وادد شده است فتح دا او کرده است . و مذ‌کور داشت تمام محلات تبریز گرفته شد. 
است مک يك محله و ارگ و آن محله دا هم نزديك است فتح نمایند ‏ می‌مساند ا رگ , 
آن دا هم به محاصره و بستن آذوقه به دوی آنها فتح خواهند نمود . و خیلی شکایت کرد 
از پی‌بولی و اینکه قروض سرداد ادشد دا هنوز نداده‌اند . در باب اصنهان هم گفت همین 
دوزها به لح می گندد فقط می‌ماند امر گیلان و سپیداد » آن‌هم بعد از فتح تبریز گرفتاد 
خواهه شد . باری خیلی حرف زد که خادج از تادیخ دوذانهةٌ من است . 

امروذ باذادها سته است : در حضرت عبدا لعظیم هم متحصنین خیلی جمم شده‌اند . 
بندة نگادنده یواسم شرب مسهل امروز دا نتوانستم از خانه بیرون بروم » امروذ سه دوز 
است که از خانه بیرون نرفته‌ام . شخصی فناد امروذ آمد پنج من کاغذ دوذنامه خرید و 
بحمداله تعالی پول بقدد مخادج برایم می‌دس بدون آنکه تملق اذ ا"حدی بکویم ۰ خداو ند 
که ما دا خلق کرده است مخارج ما دا بخوبی مي‌دساند الحمدلله دب‌العالمین » امروز 
ضعیف‌تر و عاجزتر و بیکادتر از من احدی نیست که نه کاری دادم و نه می‌توانم با احدی 


۱ - يك کلمه تاخواناهت شبیه به ( مسموم 4 . 


.۳۰ تأریخ بیدادی ایرآنیان 


مر اوذه نمایم ؛ لکن خدای من که قادد و توانا می‌باشه بخویی دذق و دوذی مرا با پنج 
تفر عیال و پستگان و آمد و شد مهمانهای محترم می‌دساند. پس بنده باید اندکی تو کل داشته 
باشد و بطود صحت و داستی با خالق و مخلوق داه دود تا خدا که مسبب‌الاسبات است او دا 
بخوبی نگاهدادی نماید . 

روز شنبه ۲۸ محرم - امروز باذادها پسته : طرف عصر دا دفتم منزل جناب آقا یحبی. 
مذ کود داشت فرمانفرما اذ اصفهان معزول شده است بواسطهٌ اینکه پنجاه هزاد تومان برای 
مواجب اددو خواسته و به او تدادند . و مذ‌کود داشت نظاع!لملك وذیر عدلیه آمد و سپب 
استعفاء دا استفسا کرد » فرمانفرما جواب داد من با حسین پاشاخان امیر بهادد بدم و او با 
من بد است و اگر دیاست اردو دا قبول کلم . بهقم نرسیده مرا مفتضح و دسوا خواهد نمود, 
پس دداین ضف دولت واین عداوت سپهسالاد این بی‌پولی مگرمن دیوانهام که ازخانةٌ خود 
بیرون دوم ,و نیز گفته شد مجدالاسلام و صددالانام و میرذا ابراهیم‌خان مثفی سایق سفادت 
فر اسه از طهران دفته‌ا ند به‌اصفهان, که میرزا | برامیم‌خان دداصفهان بما ند و صددالانام برود 
به‌فادس و مجدالاسلام برود به کرمان برای بیداری مردم و هیجان ملت . تلگراف آنها از 
اصفهان آمده است . به‌نی هم می گویند این سه نفر به اشارة دو لت دفته‌اند که مردم دا از 
دولت بیم و خوف دهند و ضمناً داپرت نویسی هم یکنند . و نیز از [قازادة صددالاشراف که 
در بین داه ایشان دا ملاقات کرده . شنیدیم که امرروز از دشت تلفن شده است : شیخ علی 
زر گر دا در دشت در حالتی که دد بالای مثبرحمایت از دولت کرده است به قتل دسانیده| ند. 

ونیز مسموع گردید آقامیر زا مهدی پسر شیخ‌فضل ال اجناس و گندم و بر نج املاك 
پدرش دا فروخته. پول نقدی دست آودده ۰ سی نفر تفنگچی مهیا و با خود همدست کرده و 
مخارج ]نها دا متقبل شده است و آنها دا پرداشته وادد دشت شده‌است و دفته است بالای منبر 
و پسدد خوددا لمن و سب نموده است . و نیز مسموع گردید از دشت تلفن کرده‌اند : با 
مشروطیت دا پدهید و یا آمادة جنگ باشید . و نیز مسموع گردید شیخ فسل‌اله و ملامحمد 
آملی وحاج محمد اسمعیل مغاذة و يك نفر دیگر پیذام دادها ند به‌سفارتخانة دوس که ما خیال 
دادیم از ترس جان و حفظ نفوس خود پناه به سفادتخانه آودیم » ولی سنادت دوس قبول 
نکرده و آنها دا جواب داده است . 

در مسئلة تبرریز , مسموع شد که پس اذ تصرف تبرین باز اددو دا عتب نشانیده‌اند ج 
و در مسئلةٌ اصنهان : مسموع گردیه تلکرافی دسیده است که اگر مشروطیت دا دادندباید 
قانون اساسی تفییر نکند . ا گر بك فصل اذ فصول قانون اساسی تغییر کند ماها قبول 
نمی کنیم . 

امروذ باذادها بکلی پسته و تعطیل عمومی است . عدءٌ متحصنین حضرت عبدا لعظیم به 
هفت‌هز ار دسیده است . دیروز آقا سیدعلی آقا خواسته است منبر دود . قزاق مانم شده‌است 


و نگذاددنه . خیلی شهر مفشوش و ددهم است . خداونه خودش دحم قررماأید . 

روز تکشنبه ۲۵ محرم‌الحرام ۱۳۳۷ - امروذ باذادها بسته و تعطیل عمومی است . 
دیروذ بعضی اذ باذادها دا بان کرده بودند » نزديك سبزه میدان یسنی باذاد صندوق‌دادان 
که متصل به باذاد تَکیهٌ دولت و مسجد‌شاه است ؛ يك نار نجك کوچك اذ بالای بام به‌بازاد 
اتداخته بودند , چون نزديك دکان فقنگ فروشی و بادوط فروشی بود » دکان بادوطی 
آتش گرفته و ضرد به سایرین دسأنیده , لذا باذادها دا بستند » جز باذاد گلبندك که 
متعلق به نایپ‌السلطنه می‌باشد» سایر باذادها بسته و تطیل‌عمومی است . طرف عصر دا دفتم 
منزل عباسقلی‌خان » دد بن‌داه شنیدم مجدالاسلام و صددالانام و میرزا ابراهیم‌خان » از 
طرف دولت دفته‌اند که درد سایر بلاد خدمت کنند . شیخ‌الاسلام قزوینی هم مامود شده اصت 


پرود قزوین ۰ برای چه ٩‏ 0 معلوم نیست . 


وقابع 
ماه صشر ۱۳۲۷ 


روذ دوشنبه غرة صفرالمظفر ۱۳۳۷ - امروز بازادها دا بسته‌اند . جناب حاج 
جاالا لمما لك و جناب آقا سید !بوالقاسم آمدند بنده منز ۰ بقدد یکساعت نشسته تغریف 
بردند و خیلی تعریف اذ مدیرالاسلام آقا سید حسین بسروجردی نمودند که دد این مدت 
در باب مشروطیت ذحمت کشیده و | کون مشفول خدمت برای متحصنین سفادتخانه می باشد 
و مردم دا تحریص و ترغیب به بستن دکاکین و دفتن به حضرت عبدالعظیم و سفارتخانه 
می‌نمایند . چند دفعه هم که بنده این آقادا دیده , صاحب ذوق و فطرت و مایل و داغت 
بلکه عاشق مشروطیت می باشد و با مستبدین بطود مداهنه دفتاد و سلوك و معاشرت می‌نمایند. 
از خدمات حاج جلالالممالك و آقا سید ابوالقاسم در این ایام » القاء نفاق و شقاق بین 
اهل نظام و واداشتن سربازها دا به مطالیهٌ حقوق و جيرء خود . 

کاغذی جناب حاج جلالالممالك داد به بنده که یکی از دوستانش اذ دشت نگاشته 
و مرقوم داشئه است که ما آن مکتوب دا بعینه دج می‌نمائیم » و چون ابتدای فتنةً دشت 
دا ننوشته است لذا ما مقدمة این چند سطر دا می‌نویسم که : دد ایام عاشودا دستهٌ عزادادان 
به حالت سینه زدن در بازاد و کوجه‌ها گردش می‌کرده‌اند ۰ یکدفعه يك نفر سید اذ اهل 
آذربایجان که سر دسته بود مقتول میشود , قاتل دا حکومت گرفته ». چون مردم این 
حرکت قاتل دا به تحريك حکومت می دانستند لذا مطالبهٌ قاتل دا می‌نمودند که قاتل سید 
آن هم در دوز عاشودا و آن هم سید غریب محترم دا باید قصاص نمود . ولی حکومت که 
سرداد افخم باشد » به مسامحه می‌گذداند و قاتل دا به دست مردم نمی‌دهد و خود دد مقام 
قصاص بس نمی‌آید . پس از تمهید این مقدمه ۰ عبادت مکتوب دا ددج می‌نمائيم و هذا 
صودته بعدا لعنوان : 


۳۰۳ 

بعدها از تعطیل بازاد برای شما پنویس , دوز شنبه" حکومت خونی دا 

نداده حکم کرد نش را پلند کسردند » باذاد هم دوز یکشنبه با شد ۰ مجلس 
ختم عم گذاشتند از برای سید تا دوز دوشنبه عصری » ولی قریب پنحاه نفر از 
مجاهدین قفثاز تمام گرجی و دوس مدتی بود با دستگاه تمام آمده بودنه اذ برای 
گرفتن مشروطیت , خانهةٌ معزالسلطان پنهان بودند تا اینکه به بهانٌ خون سید 
حر‌کت کردند , و حکومت دد مدیریه مهمان بود و تمام آقایان دشت هم آنجا 
بودند . دوز دوشنبه ۱۶ محرم پنج ساعت به‌غروب مانده . مجاهدین با ناد نجك 
و اسلحهٌ تمام از خانهٌ معزالسلطان می‌آیند بیرون ۰ هشت نفر می‌روند اذ برای 
تیه وق وان در که باق وه معط( رمق بر روت مسیون 
قراو لخانه دوبروی حمام نقاده‌خانه ۰ بنای شليك دا می گذادند و چند نفر 
سربازی که دد قراولخانه بودنه می‌ کشند ۰ و تفنگهای ایشان دا با قطادها 
پرداشته داء افتادند و صدای دنده باد مشروطه بلند کردند و آمده دد قهوه‌خانةً 
شیخ + چند نفر سر باز دا هم [ که ] آ نجا كشيك می کشیدند کشته . يك مر‌تبه 
بازادها بسته » خلق سراسیمه شده آمدند . مجاهدین آمدند جلوی دد بخانه 
( دادالحکومه ) , سرباز و توپچی و قزاق هم دفتند سر در حکومت دا سنگن 
بستند. اذ طرفین بنای شليك‌شد تا مدت دو ساعت تمام ۰ بعداذ آن خلق فهمیدند 
که متصود مجاهدین جهت مشروطیت است و خیال دیگری ندادند ؛ لهذا تمام 
با تفنگ و ششلول هجوم آودده پشت سر ففقازی ها دا گرفتند . دولنی‌ها که 
زود ملت دا دیدند تماما فراد کردند دفتند توی حیاط ناصرالملك قائم شدند . 
اینها که چنین دیدند به هر نوعی خواستند آنها دا ببرون بیاودند نتوانستنده . 
بعد گفتنه چند ثنر سر باز توی طویله هستند ۰ آمدند در طویله دا بسته دیدند ‏ 
طویله دا آتش زدند,» بعضی ها فراد کردند لکن قزاق‌ها اذ توی حیاط ناصر 
الملك بیرون نیامدند . بعد مجاهدین آمدنه ذن و بچهٌ حکومت دا اذ بشت سر 
چشمه از آن در بیرون آوددند و آن طرف دا هم آتش زدند . خیال نکنیه که 
با نفط آتش ذدند » خبر » يك چيزي بود می‌انداختنه دوی پشت بام » خود بخود 
آتش می گرفت بدون معطلی . بادی عمادت ناصرالملك دا هم آتش زدند آنوفت 
قزاقها دست باچه شده , قر آن ها دا سر تفنگ زده بیرون آمدند ؛ تفنگ و 
قطادهایشان دا گرفته خودشان دا به‌سید ابو جعفی فرستادند و دیوانخانه را 
متصرف شدنه و قریب چمهل هزاد تومان مال دولت و حکومت دا چپاول 


کردند و آنچه سوختنی بود سوذانیده . بقیه دا خراب کردند . برادد چه بنویسم 


۱ - اصل : شنبه را 


۳۰۴ تادیخ بیدادی ایرانیان 


از شجاعت و جوانمردی گرجی‌ها و آذدبایجانی‌ها و قنقازی‌ها ۰ بادی تا عصر 
دوشنبه ( ۱۶ محرم ) تمام شهر دشت دا خالی اذ مستبدین کردند و در تصرف 
ملت در آوردند . در ذندان دا شکافته , محپوسین دا دها کردند و محبس دا 
خراب کردند . قریب هزاد و شدصد و هفتصد تننگ پنج تیر؛ دولتی‌ها دا گرفتند. 
غیر اذ آنها که از مستبدین گرفته شده است و همه دا مجاهدین گرفته مشفول 
تظلم شهر شدنه . پنج عراده توپ دولتی هم در تصرف ملت است » قریب پنجاه نفر 
مقثول اذ دولتی هاست جز حاکم پا آن سه نفر دفیقش , از ملت دو نفر کشته 
شده . عجالتاً عدةٌ مجاهدین به سه هزاد نف دسیده و مدیرالملك دا اذ جانب 
سپهداد نایپا لحکومه کرده‌اند و خود سپهداد فردا وادد می‌شود . یکصد نفر هم 
از مجاهدین مامود به طهران شده‌اند با همه چیز تمام » اطلاصاً عرض شد . 
( قربان همه مشروطه خواهان دنیا ) . انتهی . 
این کاغذ از دوی صحت و داستی نوشنه شده است . اذ قرائن بر می‌آید مکتوب 
یکی اذ تجاد است . و از خارج هم قر یب به همین مضامین شنیده شد . اددوئی که اذ 
طهر ان دفته است دد بین داه مانده‌انه ۰ نه استعداد دارند و نه پول . اردوی قم هم دد قم 
توقف کرده است . اخباد زیاد دد شهر می‌شنوم . دولنیان شهرت داده‌اند تبر یز مفتوح 
دولت شده است » ولی ملتی‌ها خلاف این شهرت دا می گویند . 
آمروذ شنیدم سبهسالادی را خیال دادند بدهند به نایپالسلطنه , اگر این واقعه 
صحیح باشد فتنه و فساد هم می‌خوابد , چه نایب لساطنه شخص عاقل پی‌غرضی است برعکس 
امیر بهادد که با مردم عداوت دارد و مانم است از اینکه اعلیحضرت نسبت به دعیت مهر بانی 
فرماید . 
باز امروذ مسموع گردید . آقا میرزا مهدی پسر حاج شیخ فل‌انه ملکی اذ پدرش 
به يك نفر دوس فروخته ۰ با چند نفر تفنگچی از خودش و جند نفر اذ ملت آمده است در 
دشت و متمل پددش دا لین می‌کند . از دفتن مجدالاسلام و صدرالانام و میرزا ابراهیم‌خان 
ببه اصفهان امروذ شنیدم که با اشادة سعدالدوله حر کت کرده‌اند و به پول سندالدو له 
دفته‌انه . ولی به تحريك هر کس باشد از آثاد و حر کات و افعال و اعمال آنها معلوم خواهد 
شد که قصدشان جه بوده و انشاءاله در موقع که فحص پلیغ نمودیم می‌نویسم . 
امروز يك شخصی دا به اتهام [حمل] ناد نجك به داد کیدانق : دم دروارء باغشاه : 
طرف توی شهر . محاذی قراو لخانه که وادد شهر و ابتدای خیابان امیربه است . او دا 
به حلق آویخته و يك زخم به سرش و يك زخم به پشت او زده بودند . پس از آویختن او 
را و مردن او نیم ساعت به غروب يكث نفر سر باذ با تفنگ ته پر يك تیر به گوش او ده . 
و این شخص اسمش اسمعیل‌خان و از تفنگ دادان مخصوص مرحوم مظطفرالدین شاه بود . 


سمدالدوله خیال دارد مملکت ابران را نزد سفراء به دولت مقننه معرفی نماید و صذدکرور از 


تمام دول قرض کند (ص ۲۸۷ ) 


عبدالحسین میرزا فرمانفرما 


فهان دخالت نمی‌کنم (ص ۲۸۵ ) 
من ازعمل اصفهان استعفا دادم و به‌هیع و چه در امر اصفهان نمی کنم 


له پم ۳۵ 
در سال گذشته در انجمن مظفری اذ اعضای انجمن و دد ذمرء مشروطه خواهان بود و گویا 
در دوز خرابی مجلس در عداد جنگجویان و مداقعه کنندگان بوده است و شاید تقصیرش 
همان بوده که در آن دوز تير می‌انداخته است و شاید این ایام هم کادی کرده است » در 
هر صودت تقصیر او دا داشتن ناد نجك دانسته‌اند ؛ و دو نفر دیگر هم با او دستگیرشده| ند 
که بنا هست فردا آن دو دا به مجاذات پرسانند . ددباد؛ آن دو نفر هم هرچه حکم و 
اجراء شد نکاشته خواهدآمد . 

دوذ سه شنبه دویم صفر الخیر ۱۳۳۷ -امروز باذادها بسته و تعطیل عمومی است. اذ 
قراد مذکود از طرف دولت , تلگرافات آذدبایجان ممنوع شده است و کاغذها[ی] پسنی 
دا نیز آتش دده‌اند . این مسئله » کاشف است که بر اددوی دولتی خوش نگذشته است و 
الا منم تلگراف و کاغذها سببی نداشت . 

دوذ چهار شنبه سویم صفر- امروذ طرف عصر, جناب آقا یحیی تشر یف آوردند پنده 
منزل , قددی از دفتن مجدالاسلام و میرزا اپراهيم خان و صددالاشراف سخن داندیم . بعد 
از آن نصرهءا لملك بمی و مپرذا سید بحیی خان کرمانی و آقا شیخ عطاءاله و آقسامیرزا 
محمود خان پسر میرزا علیخان مقتول کرمانی و آقا میرذا حسن نامی از دوستان ایشان 
آمدنه ۰ مذاکراتی که شد این بود که يك سرداد معتبری از سردادان دولتی دد تبریز 
کشته شده است و گویا ادشدالده له بوده است . 

و نیز از وضع شهر مذا کره شد . جناب آفا یحیی فرمود امروز دد باذاد يك نفر 
شخص ادمنی تاد گیل در دست داشته است » او دا می‌زند به دبواد که خورد شود و بخورد , 
يك دفعه مردم پنای فراد می‌گذاد ند و فریاد نارنجك و بم" از مردم بلند می‌شود » این امر 
خرده خرده سرایت [می‌کند] به سرباز و قزاقی که مأمود حفظ باذاد بوده‌اند » فراد می 
کنند , حتی آنکه سربازها تفنگها دا ديخته و به حالت عجز و التماس فراد کرده و دکان 
يك نفر صراف دا هم به باد تاداج داده پولهای نمّه او دا می‌بر ند . تا اینکه يك نفر صاحب 
منصب قزاق دسیده ۰ سپب فراد سر باذ و مردم دا استفساد می‌کند ۰ می‌گویند يك نفر 
ادمنی در دست ناد نجك داشته , در این اثنا شخص ادمنی خنده کنان می‌دسد » باز مردم در 
دست او چیزی دیده بذای فریاد و التماس دا می‌ گذادند . شخص صاحب منصب می‌آید جلو 
ادمنی که مطلب دا استعلام نماید » شخص ادمنی ناد گیل دا نشان می‌دهد و واقعه دا می‌ گوید . 
صاحب منصب دو سه نفر سرپاز دا با شلاق می‌ذند و مردم دا ساکت می‌نماید . 

حالا با این وصف » این مردم بازادی دا می‌دسد که با دولت طرف شوند و جلو 
گلولهً تفنگ پرو ند العبادبالُ ؛ , جز اینکه مفسدین هرج و[مرج] طلب فسادی برپا کنند 
دیگر ثمر و نتیجه‌ای نخواهند برد و با دولت نمی‌شودمخالفت نمود. وانگهی دد صودتی که 


۱ به ضم اول ؛ بمب 


۳۰ ۲ تأدیخ بیدادی ایرانیان 
اعلیحضرت اذ اعطاه مشروطیت امتناعی ند‌اشته باشند . 

امروذ شخص دلاکی دا که جوان بوده و در سایق ایام قتلي دا نسبت به او داده , 
بمصاص دسانده‌اند. او دا از زندان آوددند به سبزه میدان و در آنجا او دا سر بریدند . مردم 
از ذن و مد بحدی به تماشا آمده بود که دوی بادهای باذاد و اطراف سبزه‌هیدان پس اذ 
جممیت بسود . نان هم از امروذ گران شده است . تا په امروذ يك من تبریز هفتصه دیناد 
بود و اذ امروذ يك‌من جهاد عباسی شده است . 

روز پنجشنبه چهارم صفر الخیر ۱۳۳۷ - شب گذشته برفی خوب آمد . با اینکه 
امروذ شتم حوت است و هوا هم سرد نیست برف بزدگی آمد که محتاج به‌روفتن و پائین 
تین دوواد 

امروذ جناب حاج‌جلالا لمما لك و آقاسیدا بوالقاسم و جناب آقاسیدحسین مدیر الاسلام 
بروجردی آمدند بنده منزل » قدری مذا کره شد , اخباری که مسموع افتاد اذ این قراد 
است : چند دوز قبل جناب ]قا میرزا |بوالاسم طباطباگی مخصوصاً نایب لسلطنه دا ملاقات 
کرده بود که «دکار از کار گذشته و مردم در هیج امر با شما همراه نمی‌باشند و حداٌ مطالبة 
مشروطیت دا می‌نمایند , خوب است حضرت والا دامن همت به کمر زده و این فتنه دا 
بخوابانید به استدعای مجلس پادلمانی اذ اعلیحضرت » . نایب لسلطنه جواب داده است که 
«شاه حاضر است و امتناعی ندادد ولی بس اذ بیرون آمدن حضرات‌متحصنین اذسنادتخانه , 
من قول می‌دهم که مردم دکانها دا باز کنند و متحصنین از حضرت عبدالعظیم و سفارتخانه, 
بیرون آیند و ساکت شوند تا دستخط مجلس دا صادد کنم و اعلان مشروطیت دا بدهند ». 

دیکر آنکه نظ که دئیس ایل است و دد اطراف بروجرد است ؛ هزاد سواده و هزاد 
پیاده به‌اعانت و مدد بختیادی‌ها فرسناده است » و خودش با هزاد سواد خرم آباد دا محاصره 
کرده و احتشام الملك پس حسامالملك دا به محاصره انداخته است . و نیز اد ذنی غزی 
نام که دختر صید مهدی‌خان ( با صاد است ) و دئیس ایل سك‌وند ؛ خیلی تعریف و تمجید 
کرد که صباحت و ملاحت و شجاعت دا دادا . وبه کمالات آداسته است ؛ يك ذمانی با يك 
سواذ: صدنشر سواددا که برای گرفتادی شوهرش قاسم خان نامی ماموق بودند تعاف کرده . 
هشت نثر به‌قتل دسانیده و باقی دا به‌هزیمت داده و تقریباًيك فرسخ سوادها دا تعأقب نموده. 
مجبلا" این ذن صباحت و ملاحتی دادد که کمتر ذنی دادد و دد شجاعت اذ مردان عالم 
محسوب است و دد عفت و پالادامنی مثل و بدل ندادد . دد ذمان مشروطه , در واقعهٌ تویخانه 
کاغذی به‌جناب مدیرالاسلام نوشئه است و تبريك و تهنیت گفته است اذ مشروطیت ؛ و جناب 
مدیرالاسلام وعده کرده است آن‌کاغذی دا که این شیر ذن نوشته است بدهد که ما درج تادیخ 
خود دادیم و از زنان ایرانی هم دد این تادیخ اسمی برده باشیم . دیگر آنکه بمض نوشتجات 
از جناب مدیرالاسلام گرفتم که ذیلا" نکاشته می‌شود و هذا صودته: 


جلد پنجم ۳۰۷ 


سواد لا بحةٌ اهالی اصفهان 
به صدر اعظم مشیر ! لسلطنه به تاریخ ۱۳ محرم ۱۳۲۷ 

جناب اشرف صدداعظم مملکت ایران صانهاالعن| لحدثان ذیدت شو کته 
تفر به کثرت سن وسلامت نفس و مسلمانی و طبع کتب شرعیه و وقننامه‌جاتی که 
در کتب منددج است و خیراتی که منظود آودده‌اید , حسن ظنی بهشما دادیم و 
شمادا ازجملهً غافلن مثل سایرین نمی‌شمادیم , لهذا به‌این لایحه یادآودی نمودیم 
که متبوع خود دا تنبه نمائید و داه دا اذ چاه به‌ایشان معرفی کنید » شایدبیش 
از این تیشه بر ديشةٌ خود نزنید و دلت خانوادگی را دعوت ننمائید 


(گرچه دانی که نشنود تو پگو ‏ هرچه دانی تو از نصیحت و پند 
زود باشد که خیره سس بینی یه دو بای اوفتاده اندد. بند). 


اولا وضع مملکت اصفهان دا جغرافیاً نشان می‌دهدکه بجای قلب ایران 
است و با نز لزل قلب سایر اعضاء را امید استقامت و سکون : خلاف عقّل است. 
انیا بح آب و خاك که آخر اقلیم سویم و اول اقلیم جهادم واقم شده است 
دد نهایت اعتدال است و به افتضای آب و هوای معتدل ؛ پرورش یافتگانش در 
ذهن و ذکاوت و مآلاندیشی و اصطباد و تحمل شداید باید در اول درجه باشند . 
جنانچه از اذمنهٌ سالفه تا چنددوذ پیش امتحان خود دا مکرد داده‌اند و اذ قبول 
طلم و استبداد ؛ حلم و صبر خود دا به اقصی‌الغایه دسانیده‌اند ولی نعوذبال من 
غضبا لحلیم , چونکه از حد بگذرد دسوا کند . ثالنثا اسلام‌خواهی و دین‌دادی و 
خدابر ستی و ظهود تشیم از این مر کز به‌جاهای دیگر سرایت نموده شایع شده, 
قاطبهٌ قاطنین آن به این قاعده بأید اول مسامان و اول پیرو احکام علمای اعلام 

بعد اذ احراذ این مقدمات با چشیدن طمم آذادی و عدالت و کشیدن 
زج استبداد و اسادت حالا که دوباده با تقویت اوامر مطاعه علمای اعلام عتبات 
و دفع ظلم و وجوب مشروطیت و دفع جود و تغلب و تاخت و تاز و قتل و غادت 
اقبالالدوله ۰ به‌قدوم شرافت لزوم بختیادی که مشروطه مراجمت نموده۲ ومقدمة 
الجیش آن به‌این خاك دسیده » جگونه دست برداد می‌شویم ۰ اند کی تأمل نمائید 
ببینید امکان دارد ۹ 
گْ خون به دلم کند ذ دسنش ندهم ذیرا که به‌خون دل بدستآمده است 

تلگرافات عدیده و تهدیدات جدیده شما مطلقاً نتیجه نخواهد بخشید. 
از هنگام عدم همراهی با مجلس و انقصال قرین‌الزوال آن الی امروذ. اذ این 


مس کذا 


۳ 


تادیخ بیدادی ابرانیان 


حرکات برای دولت چه حاصل گردید . 

(فرضاً) یکمده قشون با تدادکات معموله بدین صوب سوق دهید چه‌ثمر 
دارد . شماً امتحان خود دا در مجادله با آذد بایجان دادید ۰ ماهم امتحان خود 
دا در مقابل اقبالالدوله دادیم , حالا دیگ تجدید مطلم لاذم ثیست « من جرب 
المجرب حلت‌بها لندامه » . اقبالالدوله با دوفوج سرباز و سیصد آلی پا نصدسواد 
و چندین عراده توپ وقودخانه و ذخيرء چندین‌ساله و سنگرهای صفویه ومکمن 
ارأه حکومتی , دو ساعت تمام نتوانست با معدودی سواد بختیاری که ده پانزده 
نفر آنها پیشتر دد میدان دزم نبودنه مقاومت نماید و با آن افتضاح تادیخی 
فرادی و متوادی شد . امروذ چهاد پنجهزاد سواد و پیاده غیر اذ اهالی شهر و 
قودخانه و ذخیره و سنگرهای محکم دادیم و دوذ فوج‌فوج از اطراف وادد 
مي‌شو ند و بر عدهٌ مجاهدین می‌افزایند ۰ استعداد کلیه که بیایند چه خواهند کرد. 
ما می‌توانستیم به‌همان بی‌شر فیهای اقبالا لدو له مکافات دهیم ولی تجایت فطر ی‌ما 
نگذاشت که صفحةً تادیخ غیر اذ مظلومیت ما جیزی بنگادد . 

متبوع مفخم شما درا نفصال مجلس » دین داری و اسلام پرستی دا بهانه 
قراد داد . ما هم که مسلمانیم با این احکام علماء که چند نسخه در جوف است 
دیگر نمی‌توانيم مالیات که دستر نج خودمان و به‌جهت حفظ جان و مال خود 
ضروداست به دشمنان بدهیم. بیش اذاین مصادعت دا موقوف و مال‌کاد دا به دقت 


ببینیم 5 اسب اسفندیاد سوی خر آید همی بی‌سواد 
و ۳ یار دستم جنگ جو به ایوان نهد پی‌خداو ند رو 


دست اذ تعصب بردادید و اطاعت شریعت و اوامر علما دا پیشنهادخاطر 
نمائید تا ما هم با حواس جمم مشغول کار خود باشیم . ماها دا خداونه به‌جهت 
هواپرستی وهوس‌دانی شما خلق نکرده است. بلکه شمادا برای خدمت و آسایش 
ما گماشت . 

گوسفند اذ برای چوپان نیست بلکه چوپان برای خدمت اوست 

اگر صدمات این دو سال دا مقایسه نمائید صدی نود و نه عاید دولت ؛ یکی 
اسپاب ذحمت ملت شده . هر که شاه‌باشد رعیت‌لازم دارد » اما دقیب لازم ندادد . 
راجه‌های هند , خدیو مصر و امرای بلفادستان و سرب و دوملی!» خان خیوه و 
بخادا و غیره ؛ ملک مادا گاسگاد , سلطان برمه و غیر هم دا به‌نظر بهاودید و 
ملاحظه نماگید باذ دعیت محترم است و به کاد خود. مشغوك . سلاطین خفیف 


ات کل 


جله پنجم 


۳*۹ 
می‌باشند و مخذول « فاعتبروا یا اولیالابصاد والعمول » . 
: عقیدء اهالی این است که مشروطه دا بر گردانیده و قوة مجریه جسداً 
همراه باشد تا بزودی جبران کسود و اصلاح آمود بشود . و الا ما امالی اصفهان 
از حسشرات بختیاری که دیروز جان و مال و خون و تساموس ما دا اژ هندد و 
نهب و سفك و تعرض حفظ نمودند دست‌برداد نمی‌شويم » و بید اذ دسیدن جواب 
این لایحه | گر مثل سوایق ایام است امودات عراق عجم دا بطودی اداده می‌کنیم 
که دیگر احتیاج به مکاتبات با مبادی عالیه نباشد , شما دا یکلی اذ جنوب طهران 
واه و خلاس می‌کنيم وا لسلام . 
لقل از دوز نام صیاح ۳۸ ذی) لحج ۱۳۲۷۶ : 

دیشب ساعت ۱۲ تلگراف مخصوس است که گرفته‌شد : « به انجمن 
سعادت ایرانیان اسلامپول اذ تبریز ۲۷ ذی‌حجه, اددوی صمدخان سه باد حمله 
نمو ده وشکست خورده عقب فشست . » 

صباح : صمدخان فسرمانده عساکر شامی است که مأمودند تبریز را 
محاصره نمایند ؛ هز یمت و دجعت مومي الیه مجدداٌ به‌احراد ایران قوت و شدت 
ایراث کرده و افکاد عمومیه دا که دیروز دادای بأس و میجان بود از محاصر: 
تبریز ۰ امروز تسکین و مطمئن کرد . 

۶ ذی حجه از لندن ۲۷ زی سود 

هو کر 

مداخلةً دوس و انگلیس در داخلةٌ ایران اغتشاش وخیمی تولید خواهد 
کرد نهایت‌الامر بین این دولت را هم خواهد زد . بنا بر معلوماتی که از 
منابم موئوقه گرفته‌ايم عفیره ۲.۰.۰ که اطراف اصفهان مقیم هستند ۰ هر چند 
تا بحال به این مجادلات بی طرفانه نگاه می‌کردند اخیراً به فرقهٌ احراد ملحق 
شدها ند . دگیس عشيرة مذ‌کود دد وقتی که دد پادیس بود با ایران تعاطی افکاد 
کرد و قرار داده که در ضد استبداد صرف مساعی نماید » به و کیل خودش که 
در اصفهان است تلگرافی نمود و امر داده که با احراد ایران مالا" و جاناً درکار 
اقدام نماید . 

احراد ایرانیان که به سفادتخانهةٌ عنمانی دد طهران ملتجی شده| ند هنوز 
در آنجا هستند . صدد اعظم کامل پاشا به مصلحت گزاد شدیداً امروذ تنبه کرده 
است که متحصنین دا حمایت و اعانت نماینه . احراد ایرانیه که دد اسلامپول 
مقیم هستند به نزد صدد اعتلم دفته ۰ عزل فودی عباسعلی خان‌دا که ترجمان سفادت 


۱ - کذا : و ظاهرا مود لین *پست . ۲ - کلمه‌اي است شییه به : و حسمه 4 


۳۹۰ ۱ تادیخ پیدادی ایرانیان 


عثمانی است اسندعا کرده‌اند . مرقوم اذ خفی‌های شاه است و به متحصنین هر 
معامله کی می‌کند ۱ . بختیادیها قوتشان مر کب‌است اذ پنجاه هزاد سواد » دد 
این جدال مقدس حریت بی‌شبهه احراد ملفریت خواهند کرد » جناب حق احراد 
ایران دا مظفر و منصود نماید . 
۰ ی حجه : 

مظفریت قطعيةٌ سرداد احراد ستادخان دا نظر به تلگرافی که امروز 
وارد شد نش کردیم . دیروز از تبریز از داء تفلیس ؛ تلگرافاتی گرفته شد . 
والی مراغه صمدخان . با يك فرقةٌ عظیمهٌ مستبده که دد معیتش هستند » جهت 
وارد شدن و ضیط تبریز چند دفعه هجوم کرد و با مدافعات غیودانهٌ احراد شکست 
خودده و بمد در شش‌ساعتی‌تبرریز یعنی سردرود, اردو گاه قرادداده وبعد با سواد - 
های کرد که دد معیتش بودنه دمات اطراف دا نهب و غادت کرده . این خبر 
که به مجاهد حریت ستادخان دسید , مشادالیه با جمم کثیری اذ مجاهدین به 
اددوی صمدخان از هر طرف تعرض کرد و نئیجهٌ محادبةٌ شدیده که چهاد ساعت 
دوام کرد , احراد غلبات متوالیه دا نایل شدند . اردوی صمدخان با خسادات 
کلیه پریشان گردید . مجنهد اول ایران که در نجف مقیم است شاه دا دد نظر 
ملت با خیانت اتهام نموده و دادن مالیات دا به چنین خائنی حرام کسرده 
ایرانیان شروع کردند به اینکه به این حکومت مستبده مالیات ندهند ایرانیانی 
که در اسلامبول و جواد آن مقیم هستند عده‌شان زیاد از بیست هزاد نفرند . و 
در تمام خاك علمانی زیاده از صد هزاد نفرند ؛ اذ هر کدام اذ اینها هر سالی 
يك صد نود غروش" مالیات گرفته می‌شود ؛ و در صندوق سفادتخانةٌ ایرران سالی 
پنجاه شصت‌هزادلیره پول جمم می‌شد. شاه ظالم محض اینکه این مبلغ‌را ازدست 
ندهد به اینجا يك مأمودی فرستاده ؛ مأمود مرقوم ‏ دد هثل لندن اقامت‌کرده 
و سعی م ی کند مجدداٌ ایرانیان دا به دادن مالیات مجبود کند . احراد ایران 
که در اسلامبول مقیم هستند عموماً ب‌فرق جمهودی منسوبند ۰ قطعاً بیان کرده‌اند 
و قراد داده‌اند يك پیاله چای به‌این شخص نخواهنه داد » در این صودت مصارف 

سیاحت این بیچاده نبز از دستش خواهد دفت . انتهی 
این بود نوشتجاتی که حاصل شد . مراد اذ دئیس بختیادی که دد پادیس است 
علیقلی خان بختیادی است » مراد از و کیلش که در اصفهان می‌باشد نجفقلی خان صمصام 
| لسلطنه می باشد ۰ مراد از مجتهد اول که در نجف می باشد جناب آخوند ملا کاظم است » 
مراد از مأمود مرقوم که دد لندن استگویا علاءالملك و یا و کیلالملك است که دد چندی 


۱ - کذا ۲ کذا 


جلد پنجم ۳۱ 
تخرد شده و اذ ایران خارج شدند. 

امروذ طرف عصر جناب [] میرذا ابوالقاسم طباطباگی تشر یف آوددند بنده منزل 
به‌عنوان دیدن از بندة نگادنده , قدری دل‌تنگی اظهاد داشت اذ بی‌پولی و اینکه اگر پولی 
بقددمخارج داشت می‌دفت درحضرت عبدا لعظیم متوقف‌می‌شد ؛ ودیگراذملاقات نایب السلطنه 
مذا کره شد که به‌نایب| لسلطنه گفتم صلاح دد این است شما اقدام کنید و افتتاح نمائید مجلس 
دا , جواپ‌داد من دد صودتی می‌توانم اين کاد دا بکنم که متحصنین حضرت عبدالعظیم و 
سفارتخانه خادج‌شوند, مردم دکانهادا باز نمایند. دیگر آنکه | گرمجلس مفتوح‌شود این‌ملت 
جاهل باز همان و کلاء دا انتخاب می‌نماینه و با گرفتاد همان دنجها و زحمتها خواهیم 
بود » به این جهت بوی خیری اذ این ملت استشمام نمی کنم . و نیز تایب‌السلطنه گفته بود 
بقیناً تبریز به تصرف دولت آمده و ستادخان دا پاده باده کرده‌اند . 

دوز جمعه پنجم صفر [۱۳۳۷] - امروز باذادها بقراد هر دوز بسته است . مسموع 
افتاد مشیرا لسلطنه صدداعظم و قوامالدو له وذیر مالیه اذ شنل خویش استعفا خواسته| ند . 

طرف عصر جناب شیخالرئیس کرمانی و جناب ناصرالشریمةٌ کرمانی و جناب آقا 
میرذاً ابوالفشل و آقا شیخ اسمعیل کتابفروش آمدند بنده منزل » قددی مدا کره شد . 
مسموع گر دید کوجه‌ها و خیاپان‌ها دا بعلاوة بازاد! زده‌انه . مفاخرالملك وذزیر تجادت 
امروذ تجاد دا وعده گرفته و گفت من قول می‌دهم تا بیستم ۰ دستخط مشروطیت دا صادد 
نمایم » شما دم از فردا بازادها دا باز کنید . تجار "قول داده که از فردا باذادها دا باز 
کنند و دست از فتنه و آشوب بدادند . 

دوز شنبه شثم صفر ۱۳۲۷ - أمروز باذادها نیز بسته است » مردم که به مفاخر- 
الملك قول داده بودند که دکا کین دا باز کنند به قول خودوفا ننموده. 

طرف صبح جناب لطفعلی‌خان میر پنجه برادد سرداد ادشد آمد بنده منزل و گفت امر 
تبریز نزديك است بگذدد . عینالدو له در پاسمج سه فر‌سنگی شهر اردو زده است وسرداد 
ارشد با جهارسر داد معتبر که رحیم‌خان وسالاد بختیادی واقبالا لسلطنةً ماکوئی وصمدخان و 
خودش باشد » اددوی دولتی دا که بیست و پنج هزاد نفر باشنه پنج قسمت نموده و هسر 
قسمتی را به کسی وا گذادنموده و خودش دد قسمت خود پیش دفته , و متوالیاً تلگرافات 
فتح این سرداد دشید مخابره می‌شود ؛ و توپها داپیاده‌کرده و از جائی بالا برده که مشرف 
به سنگرهای ملتی است » به این جهت نزديك است که اذ عمل تبریز فراغت حاصل کنند 
و سرداد ادشد به طرف دشت حر کت کند . و گفت اعلیحضرت شاهنشاه محال است مشروطیت 
دا بدهد . و خیلی اذ بی پولی دولت نقل کرد و گفت اگر پولی به شاه پرسد تا صدهزاد 
نثر اددو تشکیل خواهد داد . پس از اظهاد محبت و دوستی دفت . امروذ کاغذ مجدالاسلام 
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۳۲ تادیخ بیدادی ایرآنیان 


از اصفهان دسید سلامت بوده است . 
امروذ طرف عص دفتم بیرون » میرزا محمودخان کرمانی دا دیده » گفت خراسان 
و همدان مفشوش شده است و قوای دولتی در خراسان به دست ملت افتاده‌است. جناب معين 
الذّا کرین دا دیدم گفت مجدالاسلام و میرزا! بر اهیم خان و صددالانام و شاهزاده محمد‌جعشر 
میرذا با نهایت بی شرفی مأمود اصنهان شدند ‏ 
دفتم به‌خانةٌ جناب آقا میرذااپوالقاسم ۰ ایشان مکود داشتنه صدداعظم گفته است 
آذر بایجان مفتوح و ستادخان دا کشته‌اند , و نیز گفتند مجدالاسلام فاد کرده است ذیرا 
دولت خواسته است او دا بگیر ند . گفتم اولا" آنکه مجدالاسلام در مقّام دولت کوتاهی و 
تقصیری نکرده است . ثانیاً آنکه بواسطةٌ آنکه پرادرش منشی قونسلخانةٌ دوس است کسی 
متعرض او نمی‌شد و سفادت دوس مخصوصا از او همراهی دارد , ثالثاً آنکه امروذ مجد - 
الاسلام از پستخانه ماهی ده تومان می‌گیرد پس اذ طرف دولت او مسوظف بود و ترسی از 
دولت نداشت و دیگر آنکه مجدالاسلام بادها اذ ملت بد می گفت» دفقایش نیز چنین بودند. 
بادی در آنجا خیلی مذا کرات شد ؛ ازآنجا آمدم بعزم خانه . دد ین داء جناب فخام 
السلطنه دا ملاقات کردم ۰ تکلیف غلیانی کرد دفتم به خاناٌ ايشان » اول مطلیی که گفت 
این بود که از خط کمپانی تلگراف به سفادت انگلیس شده است که دد تبریز فتح با ملت 
بوده و اردوی دولت دا متفرق کرده‌اند . و نیز اعلانی که مطبوعةٌ ژلاتین بودو به عنوان 
داپودت دشت طبع شده بود دادند به بنده , اگر چه مشمون آن دا سابقاً درج کردهام ولی 
چون این داپسرت بعضی خصوصیات دا محتوی بود لذا عين آن دا ددج می‌نمايم و هذا 
صورته : 
تمر ۱-6ص۳۳۷ 
رورت دشت 
عصس یوم دوشنبه ۱۶ محرم سه ساعت و دیم به سروب مانده » هقت 
نفر گرجی به دیاست معزا لسلطان دشتی وادد باغ مدیریه می‌شوند ( باغ مدیریه 
جنب شهر و متعلق به مدیرالملك است ) . پس اذ ودود آنها , ابتداء قراول باغ 
مخالفت می‌کند او دا هدید نموده می‌گندند » پس از ودود به باغ به طرف 
عمادت می‌دوند . سرداد افخم و میرزا فتح‌اله خان وذیر مالیه و اعزاذالمما لك 
و مستشاد دفتر و سرداد همایون و سرداد معتمد و حاج میرذا خلیل برادر 
شریعتمداد مشغول آس باذی بودند و یکتفر پیشخدمت مخصوص هم ایستاده بوده 
است . حاجی میرذا خلیل که چشمش به معزا لساطان می‌افتد از ودود او با این 
عده گرجیها خائف شده فوداً بیرون می‌آید » سرداد همایون و سرداد معتمد هم 
بیرون می‌آیند ۰ سرداد افخم از این حر کت وحشت نموده از اطاق بیزون دوید» 


ی ۳۳ 
خود دا به دوی بای معزا لسلطان انداخته می‌گویند هرچه بخواهید می‌دهم از قثل 
من بگذدید . معزالسلطان با عصای خود او دا کناد نموده » فودی اذ رف 
گرجی‌ها جندگلوله به اومی‌زنند و به درد واصل می‌شود . مستشاددفترو اعزاز 
المماك و آن پیشخدمت مخصوص هم به سرداد ملحق هه رهسیاد دوزخ 
می گردند » ولی وذیر مالیه جون دد فضای بیت‌التخلیه دفته‌بود جان به سلامت 
در هی بر د - 

این بود واقعة باغ مدیریه , اما دد شهر فیل از دوقوع این واقعه. جهل 
و پنج‌تفر از مجاهدین گرجی روسیه به دیاست میرذا محمد علیخان تبریزی و 
میرذا حسین خان کسمائی رشتی » اطراف عمادت حکومتی ایستاده بودند و حین 
وقوع واقعه . حمله به ادك می‌برند . اذ طرف قزاق و سر باذ بة مجاهدین شليكث 
نمودند ( عده نظلامی قریب هفتصد نفر بوده لیکن ذایه پر دویست نفر در ارك 
حاضر دنت | و نهایت مقاومت دا هم نمودند اما مجاهدین با شدت و حرادت 
مشغول مدافعه مي‌شوند ۰ جماعتی از اتراگ و اهل شهر و ادامنه به‌آنها ملحق شده 
مشغول مدافعه می‌شوند . چون اهل ارك کار دا سخت دیده سه تین توب «شر بنل» 
به طرف جمعیت خالی می‌کننه ۰ لهذا گرجی‌ها با « پومپ » اد دا آتش می- 
زنند ۰ چون جمعی دم تلگی‌افخانه دا سنگی نموده بودند مجبوداٌ به آنجا 
« پومپ » انداخته ی میذ نند , لهذا اهل ام هم ترك سلاح نموده تسلیم وی 
شو ند و امثیت به] نها داده می‌شود , امالی ارگ انائاً و ذکوداً فراد کرده به‌خانة 
کر بلائی غلامعلی گالش فروش پناهنده شدند . فردای آنروذ مجاهدین آنها دا 
به خانة حاجی شیخ قاسم که اذ آقایان است بردنه ذیرا که این خانه به اجادء 
عروس میرذا محمد علی‌خان و کیل دشت بوده و دد آن دوذ که این داقعه اتفاق 
افتاه عروی میرذا محمد علیخان دد ارلا مهمان بوده و جزو فرادی‌ها به خانةً 
کربلاگی غلامعلی دفته بود . فردای آنروذ آنها دا به‌خواهش خودشان آنجا 
می‌بر ند و سپهداد اعظم پس از چند دوز اسپاب حرکت آنها زا ف‌اهم نموده 
حرکت به سمت طهران کردند » چون عیال سرداد به قوسلخانةً دوس ملتجی 
شده آنها هم چندنش غلاع به همراء او به سمت طهرآن فرسئادنه . 

عده مقتولین تحقیقاً معلوم نیست , سی و پنج نفر می‌گویند . تمام مدت 
جنگ دو ساعت د نیم پیشتر نبوده . تمام دولئیان تسلیم شنم امیت: گر فنند. . 
قریب دو هزار تفنگک از دو لنیان گرفته شده است » سیصد قیضه پنج ثبره است . 
نش سرداد و سایرین دا جهاد نفر حمال به قبرسئان خواهسر امام برده دفن 
کسردنه و دو نفر آذ مجاهدین هم که مفتول شده بودنه با نهایت احثرام ناه 


مس تادیخ بیدادی ایرانیان 


آنها دا بررداشته ؛ تمام اهل شهر مقایست نموده محترماً مدفون داشئند . فعلا" 
دشت در نهایت امنیت است و انجمن مفتوح است » صودت اسامی و کلای انجمن 
از این قراد است : حاجی میرزا محمد دضا - و کیلالتجاد - حاجی شیخ حسن - 
میرذا اسدالهة خان - آدتون مسیحی - مشهدی حاجسی آقا- حاج محمد آقّای 
تبریزی - آقا سید عبدا لوهاب . 

غیر از این انجمن , دو انجمن دیکر هم مند است یکی به‌اسم كمينة 
ستاد و یکی هم کمسیون جنگ و این کمینه حکومت بر سایسرین دادد . برای 
مخارج جنگ فعلا" قریب يك کرود تهیه کرده‌اند » نظم شهر در عهده کمیتهً 
نظام و به دیاست منتصرالدوله است » تذکر؛ه عبود هم از کمیسون جنگ داده 
می‌شود , فعلا" تا نقلود که هشت فرسنگی شهر است سنگر دادند و سواده و پیاده 
منتظماً هستند ابداً خوفی از مأمونین دیوان ندادنه , دد پین داه دد دو نقطه 
محترماً از مسافرین سئوال می‌کنند کجا می‌دوید و از کجا می‌آئید , اگر تفنگی 
داشته باشه کسی با کمال احترام از او می‌گیر ند . سنکر نقلود به‌دیاست عمید 
السلطان پرادد معزا لسلطان و سنگی دویم به دیاست آصف‌الملك . شبها دد شهر تا 
سبح مجاهدین می‌گردند و حکومت نظامی أست . ابداً کسی حق تفنگگ خالی 
کردن ندارد . 

خلاصه این است که فعلا" آذادی صحبحی در دشت هست ۰ اذ طهران 
هم اخبار خوب شنیده می شود آقا شیخ مهدی پسر شیخ نادی و آقا سید یموب 
شیرازی و آقا سید عبدا لر حیم خلخالی نگاد ند دوز نامه مساوات دد اینجا هستند 
و کمیسیون تشکیل یافته مر کب اذ بیست و دو تفر » و ترتیبات شهری داجم به 
آنها است . 

وقاربع طهر ان 

ده روز است. باذادها پسته . دد مردم هیجانی هست ولی‌اذ کسبه, توتون 
فروشها و کلاه دوزها و جماعت سمسادها با نهایت بی شرفی باذ می‌کردند . چند 
مرتبه از طرف مجاهدین طهران به آنها اطلاع داده بودند که اگر شبا بخواهید 
دکاکین خود دا باز کنید با پومپ دکا کین شما دا خراب کرده آتش می‌زنيم ‏ 
ولی حضرات متقاعد نشده و باز می‌کردند . دوذ یکشنبه ۲۵ محرم برای نمونه 
و چشم ترس آنها یکندد پومپ بسیاد کوچك در مقابل باذاد سمسادها در نزديك 
سه دراه دواتگرها زدند , دکان فشنگ فروشی که دد آن نزدیکی بود قددی خراب 
شد و ستف باذادهم شکست خودده تمام سمسادها اذ ترس فودی بسته فراد کردند. 
تمام قزاق و سرباذان گشتی اذ ترس هر يك به سمثی فراد می‌کردند » و جمعیت 


جله پنجم ۱ ۳۵ 


هم در آن موقع زیاد بود و هر کس به طر‌فی می‌دوید ..ولسی دولتیان اذ برای 
اینکه سایسرین نترسند و شهرت نکنه ۰ شهرت می‌دهند که دکان پادوت فروش 
ان گرفته و صاحب آن دکان را هم گرفنه‌اند که تو مخصوص دکانت دا آتش 
زدی ۰ در صورتي که ثلث دکان او از ضرب پومپ پیشتر خراب نشده است . 
آستادا - اهالی آستادا بواسطةً قرب جواد دشت به اهل دشت شایشن 
نموده‌اند . اخبار صحیحهٌ آنجا عنقریب می‌دسد و به عرض قارگین خواهد دسید . 
اردوی مفلوك که بدرشت می‌روند گوبا وادد قزوین شده‌| ند ولی در آنجا گویا 
اقامت نمایند . 
این بود عین اعلان ژلاتینی ۰ بعد از مذا کرات دیگر پرخاسته آمدم به منزل . 
دوذ یکشنبه هفتم صفر ۱۳۳۷ - امروذ صبح آقا شیخ اسمعیل کتابفروش آمد و گفت 
باذاده ا بسثه و مردم در فکر آذوقه و جمع آودی خود می‌باشند , دد باغ شاه و اطراف 
متجاوذ اذ پنج هزاد نفر نطام جمع شده‌اند . و نیز گفت می‌گویند عن‌الدوله دا دد تبریز 
گرفته‌اته ولی گفته است « اذ کشتن من فایده‌ای برای شما نخواهد بود بلکه اذ بقای من 
ممکن است فایده بگیرید و من دد این ده ماهه با اینکه همه گونه حکم داشته‌ام کادی پر 
خلاف ملت نکردهام » لذا او دا دها کردند ولی سایر سردارها دا کشته‌اند و اردو دا 
متفرق نموده‌اند . 
امروذ واقعاً تجف دا شنیدم که دو طایفهةٌ شمرد و کزدد ۱ بهم دیخته و دد بین هفتاد 
الی هشتاد نفر از طلاب و چند نفر از مجتهدین کشته شده‌اند و جناب آخوند ملا کاظم هم 
نشر یف بررده‌اند به کربلا » ولی صحت و ستم و تفصیل این واقعه دا در موقع و محل خود 
می نویسم . 
طرف عصر جاب حاج محمه خان و جناب حاج جلال الممالك آمدند بنده منزل . 
11 شیخ اسمعیل کتاب فروش نیز آمد » اذ واقمهٌ دشت خیلی تعریف و نمجید کردند از 
فراد معلوم سپهداد صد و پنجاه هزاد تومان پول حواله داده است به ملاکین برای مصادف 
جنگ » بیست و پنجهزاد تومان حواله به امین‌الدوله کرده است . امین‌الدو له حضود 
اعلیحضرت تشکی کرده است , اعلیحضرت فرموده است من دد عوض اذ املاك سپهداد 
پسرداشته و به شما می‌دهم ؛ ولی کون سفادت دوس املاك سپهداد دا برای طلب بانك 
توقیف کرده است ۰ سی هزاد تومان هم حواله به سید دضی دشتی کرده‌اند ۰ حوالا ده 
هزاد تومان نیز به سرداد منصود کرده‌انه . مراعات از سرداد منصود گویا پواسطةً ضرد 
جهل هزاد تومان بوده است که‌داده است به دولت . 
مسموع شد از حاج جلال‌الممالك که شبنامه‌های متعدد دد اپن ایام انداخته‌اند » اذ 


٩‏ - کذا 


آن‌جمله نوشته‌اند تا دهم این ماه صبر می‌کنیم | گرمشروطیت دا ندهند از یازدهم شروع به 
کاد می‌کنیم . و نیز نوشته بودنه ملت خواهان و مشروطه طلبان درد بازادها و خیابانهای 
معروف ظاهر نشونه و هس کس در خانهٌ خود يك پادچهٌ قرمز حاضر کند که علامت ملیت 
وبیرق مشروطیت خواهد گردید . 

و نیز مسموع گردید عین‌الدوله دا در تبریز گرفته و او دا بنه نهاده[اند] ؛ ولی 
عین‌الدو له گفته است کشتن من برای شما فایده ندارد و پلکه از نگهدادی من بر ملت 
فواید بسیاد خواهد بود وانگهی من در این مدت با اینکه همه گونه مأمود بودم اقدام به 
کادی نکردم و همه‌اش ملاحظه نمودم حالا خوب است شم" هم ملاحظه داشته باشید » به این 
جهت او دا دها نموده‌انه . پعضی هم می‌گویند ستادخان دا کشته‌اند و شهر تبریز دا فتح 
نموده‌ا ند و فاتح هم سرداد ادشد بوده‌است . بضی هم می گویند سرداد ادشد دا کشته‌اند . 
لکن پنده پرادد سرداد ادشد لطثعلی خان دا ملاقات نمودم شهرت دا تکذیب نمود و گفت 
سرداد ادشد فاتح بوده است . 

دوژ دوشنبه ٩‏ صفر ۱ - امروذ طرف صیح لطفعلی‌خان برادد سرداد ارشد آمد 
درب خانه که با هم برویم منزل حاج جلال الممالك » لذا با هم دفتیم . حشمةالممالك هم 
بود » تا عصر آنجا بودیم مذا کراتی که شد از این قراد است : 

حشمةا لممالك گفت دیشب دا منزل آصفالممالك بودم » دد بین صحبتهائی که داشت 
این مسئّله دا گنت که شما اهل تظام و نوک دیوات , یا این لباس دا از خود خلع کنید 
و نشان نو کری دا بر دادید یا آنکه در کوچه و باذاد و خیابان هر کس دا دیدید که 
کلمةٌ مشروطه دا پر ذپان مي‌آورد او دا فوداً گرفته به مجاذات برسانید » ده نفر دا که 
مجاذات دادید دیگر احدی نمی تواند خیال مشروطیت دا بنماید . خیلی تعجب کردم از 
آصفا لممالك . 

دیگر آنکه عن‌الدوله تلگراف کرده است که حسن خان برادد ادشدا لدوله که جوانی 
است بین پیست الی بیست و دو سال » فتح نمایانی کر ده است و يك دوز سواد اسب به شخسص 
خود بدون معاون حمله آودده است به‌يك سنگری از سنگرهای شهر, فوح دماوند که دیدند 
این جوان تنها دفت آنها هم متابت او دا کرده حمله آودده‌اند , به این جهت سنگر دا 
گرفته‌انه . دد هر سودت عین‌الدوله تا کنون اذ احدی به‌این طود تعریف نکرده بود . 
سپهسالاد گنته است من اذ جشمهای این جوان بادها معاینه می‌دیدم شجاعت و تهود دا . 

دیگر آنکه فرمان‌فرما بولی فرستاده است برای متحصنین حضرت عبدا لعظیم و شاه 
فهمیده است . و نیز به شاه عرض کرده‌اند که ا گر فرمانفرما دفته بود به اصفهان مانند 
سپهداد می شد . درپاب قتل شیخ علی زد این قسم نقل کردنه که در انزلی او دا گرفنه 


۱ کذا : 


جله پنجم ۳۱۷ 


بودنه و می‌خواستند او دا بکشند , آقا سید یمقوب شیراذی مان شده است» او دا آودده| ند 
به دشت و دد مجلس و تقصبرات او دا مدلل کسرده بر حسب قانون او دا ب‌داد زده تیر 
بادان نموده‌انه ( ولی نمی‌دانم جه قانونی بوده ) . دیگر دد باب مشروطیت گفتگو شد . 
گفتند اعلیحضرت تا ذنده باشه مشروطیت دا نمی‌دهند . دیگی مذاکره نمودند که شریف 
مکه مشروطیت قبول نکرده است ؛ دد مقام جنک با دولت بر آمده و هزاد [و] پانصد نفر 
از سکر عثمانی دا بقتل دسانیده است . دیگر دد باب نزاع نجف گفتگو شد که عرب 
. عنیزه از جناب حاج سیدکاظم حمایت کرده است و جناب آخوند ملا کاظم تشر یف برده| ند 
به کر پلا . آقا شیخ موسی برادد ذن حاج جلالالممالك گفت جمی از قفقاذیها آمده‌اند 
طهران و من خیلی دا ملاقات کردم : ددیاب مجدالاسلام و دفقایش مذ! کره‌شد که به‌تحريك 
سفادت دوس دفته‌اند که جذب قلوب مردم دا بنماید به‌طظرف دولت دوس . 
از خانهٌ حاج جلال الممالك آمدم به طرف باذاد ۰ بازادها بسته بود جز باذار 
گلبنداد و کلاه‌دوزها و پبسی از ادسی دوزها که باز کرده بودند . 
امروذ بعصی مذا کرات که کاشف از بلوای عمومی است مسموع می‌افتد . نظام| لسلطنه 
پسر مرحوم برهان‌الدوله پرادر زادة نظام| اسلطنه مرحوم » وذیر مالیه شده است و گویا 
پنجاه هزاد تومان تقديم کرده است برای این منصب بزرگه . 
دوذ چهارشنبه دهم صفر ۱۳۳۷ - أمسروذ بعشی دکان‌ها دا باژ کرده و دد بازاد 
قزاق و سرباذ مواظبت می‌کردنه ولی تجاد عموماً و اکثر بزاذها بسته بودند . 
امروذ دا دفتم منزل جناب آقا یحیی , نهاد دا آنجا ماندم تا عصر آنجا بودم , 
اخبادی که مسموع افتاد از اين قراد است : میرذا ابوالقاسم خان نودی حاکم قزوین دا 
در قزوین بتتل دسانیدند و قزوینی‌ها تأبع سیهداد شده‌انه . دیگر آنکه شیخ علی دشتی که 
سال گذشته مدیر انجمن اتحادیه بود و این ایام دفته بود به‌دشت . او دا کشته‌اند برای 
اینکه يك وقتی مستبد بوده است . دیگر آنکه صمصام از اصفهان تلگرافی به شپراذ کرده 
است به عنوان شاه از طهران که « جناب آصفالدو له , میرزا علی اصفر خان برادد ذن 
خود دا نایب کنید و تا دو ساعت دیگر حرکت کنید" و بیائید طهران » ؛ بی‌چاده آصف 
الدوله به طمع صدادت مسافرت کرده ۰ لدیالورود به‌اصفهان او دا گرفته و حبس کردها ند. 
صحت و سقم این مطالب معلوم نیست » بعدها تنقیح می‌شود! دروغ بوده است . دد کرمان 
هم شودش شده است ولی واقه دا پس از دسیدن کاغذ درج می‌نمايم . 
دیگر آنکه آقا یحبی مذکود داشت ۰ « شخصی محصرمانه به من گفت شیخ محسن 
خان داپرت نویس شاه شده‌است و چون شیخ محسن‌خان شخص به ذات کینه جوئی است » 
دور نیست بعضی مطالب دروغ دا داپرت دهد ۰ پس ملتفت باشید و اذ او پرهیز نمائید » . 


۰۱ - کذا 


۳ تادیغ بیدادی ایر‌انیان" 


گفتم من‌کادی به امورات پلتیکی ندادم و او دا هم بخود داه نمی‌دهم . 
از قراد مسموع حاج سید عبدالحسین لادی چند دفعه با اددوی دولتی جنگ کرده 
است و فاتح و غا لب آمده است . 
دوذ پنچشنبه ۱۱ صفر - امروذ پاذادها پهقراد هر دود پسته است . طرف عصر 
جناب ذوالرپاستین آمد بنده منزل » قددی شکایت اذ ظهیرالاسلام نمود . گفتم صبر کنید : 
گفت اگر دوستی دادید از سپهسالاد سفادشی برایم بگیرد که اقدام کنید » جواب دادم من 
با سپهسالاد و دوستان او مراوده و دوستی ندادم » پاجناب آقا میرذاا بوا لقاسم هم که مر‌اوده 
دارم ایشان دوستی با سپهسالاد دا قطم کرده‌اند پس علاجی جز صبر کردن ندادید . 
طرف غروب دفتم منزل جناب آقا میرزا ابوالقاسم , در آنجا جناب نجمالذا کرین 
دا با میختادا لسلطنهٌ کاشی دیدم . مذا کراتی شد , جناب نجم طرفدادی از استبداد کرد و 
جناب مختادالسلطنه طرفدادی اذ مذروطه . در آنجا مسموع افتاد سهداد دا کشتهاند . 
تام السلطنه از وزادت مالیه معزول کر دنه گوا تقدیمی او دا اذ بابت بدهی 
و بقایای او قبول کرده‌اند و از قوام الملك بیست هزاد تومان گرفته‌اند دوباده به او 
داده‌انه . شنیدم تمام وذداء تلگراف کرده‌انه به‌رشت که ا گر مالیات به سیهداد بدهید 
یکشاهی قبول نمی‌شود : گوتا عمل قتل اسمعیل خان با سفارتخانه دد پاتزده هزاد تومان و 
بقولی در پنج هزاد گذشته است . وضع شهر امروز بهثر است از دوز قبل » خداونه جند 
نفر مفسد دا اذ طرفین ببرد که دولت و ملت آسوده شوند . 
از جناب آقا میرذا | پوالقاسم شنیدم که شب گذشته اعلیحضرت دستخط مشروطیت دا 
صادد فرموده‌اند . عموم مردم اذ بی پسولی و سته بودن دک کین دلتنگ می‌باشند. ولی 
خداو ند در بادء نگادنده قسمی مرحمت فرموده که اموداتم بخوبی می گندد در حالتی که ند 
کسبی دارم و نه شغلی ونه از این مخلوق فایده‌ای می‌دسد , جز لطف وتفضل خداگی چیزی 
دیگی ندادم . 
دوذجمعه ۱۳صفر - امروذ نیز باذاد بسته , کشتن حاکم قزوین دروغ پوده است . 
وزارت مالیه تظام| لسلطنه بر گشت , پاذ داجع به قواما لدو له شد , جه تقدیمی نظاما لسلطنه 
دا پابت بدهی او قبول کردند ۰ بیست هزاد تومان هم از قواما لملك گرفتند . اذ تبریز 
تلگراف تبريك به دشت و اصنهان و از دشت و اصفهان به تبریز کرده‌اند . ادرشدالدهو له دا 
بسی گویند از اسب افتاده پایش شکسته است ؛ بعضی گویند او دا کشتها ند . 
امروز يك خبری ازجلد سیزدهم بحاد که نوشته بودم نشان آقاشیخ علی ناصرالشر یعه 
و حاج میرذا ابوالفضل داد , مناسب این است این خبر دا دد این مقام درج نمایم و هو 
هذا درصفحه ۱۶۵ : 


عن ابی‌جعنر (ع) انه قال : کانی بقوم قد خرجوا بالمشرق یطلبون 


نیا ی ۳۹ 


الحق فلایعطونه ثم یطلبونه فلایمطو نه , فاذا دوأذلك ۰ وضعواسیوفهم علی عواتعهم 
فیعطون ماس لوا ء فلایتبلونه حتی یقوموا ولا یدفعونها الا الی صاحبکم قتلاهم 
شهداء , اما انی لوادرکت ذلك لابقیت نفسی لصاحب هذاالام . 

در جله سیزدهم بحاد به اسناد معتبی دوایت می کند اذ ابی‌جعفر (ع) 
اينکه آن حضرت فرمود : گوبا می‌بینم طایفه‌ای دا از مشرق ذمین که خروج 
کرده‌ا ند و مطالبه می‌نمایند حق دا . پس به آنها نمی‌دهند . پع اذ مدتی باز 
مطالبه می‌نمایند آن حق دا . پس نمی‌دهند آن دا . و هر گاه چنین ببیننه 
می گذاد ند شمشیرهایشان دا بر باذوهایشان , پس آنچه دا که خواستنه به آنها 
می‌دهند » پس دیگر قبول نمی کنند آن دا تا اینکه بایستنه و از دست نمی‌دهند 

آن دا مکر به صاحب و آقای شما ‏ آنچه اذاین طایفه کشته شوند شهید می‌باشند. 

آگاه باش اینکه من ااگر درك می‌ کردم آن ذمان دا هر آینه نگاه می‌داشتم خود 

را برای صاحپ‌الامر . 

دوز شنبه ۱۳صفر ۱۳۳۲۷ - امروز باذادها تماما بسته بود . طرف عصر جناب 
حاجا لممالك آمد دیدن بنده » بدقدر دوساعتی نشسئه صحبت داشتیم , در مسئلاً پیراهن؟ 
ما کره‌شد و مطلب مهمی مسموع نگردید . دوساعت بعد اذایشان آقاسید اپوالقاسم خونسادی 
آمد » قددی نشسته با هم دفتیم مذزل جناب آقا میرذا ابوالقاسم » ایشان هم خبری مهم 
نداشتند جزغلبه و نصرتآذدبایجانی‌ها و منلوبیت اددوی دولتی . از مطالبی که مسموع شد 
در خانهةٌ جنابآقا » یکی مسئلاً آقامیرزا علینقی پسر آقاسید احمد بوده است که شخسی از 
اهل قزوین دو سه هزاد تومان اذ پددش دزدیده و آمده است طهران ؛ آقا میرذا علینقی او 
را گول زده که با هم برویم به فر نگستان ۰ به عنوان مشهد حرکت کرده‌اند ددبین داه دد 
سمنان موقر | لسلطنه برحسب تلگراف آن شخص داگرفته است ۰ چون پول در نزد آقامیردا 
علینقی بوده آقاذاده می‌رود به مشهد و از دوی عشقآباد می‌دود به بادکوبه و دد مراجمت 
در دشت آفاذاده دا می‌گیرند . آقاذاده تلگراف به طهران می‌کند » صددالعلماه اذ 
سفادتخانه تلگرافی به دشت می‌کند و توسط اذآقاذاده » توسط ایشان داکسی قبول نکرده 
است لذا جناب آقا میرزا سید محمد از مشهد تلگراف کرده است او دا از حبس بیرون 
می آود ند , دیگر معلوم ثیست ددباب پول با آقاذاده چگونه سلوك می‌شود. دیگر آنکه گوبا 
نایبالسلطثه امروز صیح آ قامیر زا سیدمحمد امامزاده دا از سفادت خانه خواسته است که در 
باب صلح و شرایط با ایشان مذا کره نمایند . 
امروذ طایفةٌ خباذها از امام جمعه نوشته گرفته‌انه برای صدداعظم که نان دا گران 
کنند » دیگر نمی‌دانم صدراعظم قبول کند یا نه , در هر صودت پولی به امام جمعه دسیده 

ی 


۱ کذا ۳۹ منظور پیر اهن ضد گلوله است 4 رجوع به صشحه شوده 


است . آفا میرذا ابو القاسم نقل کرد از اعتمادا لتولیه که چند دوز قبل برادر ذادة آقاسید 
علی آقا دا با آقا میرزا محمود قمی بردم حضود شاه ۰ برادرذادة آقا عرض کرده بود ما که 
رفتیم دد ذاویهٌ حضرت عبدا لظیم , برای این است که ما دا به سفادتخانه نبر‌ند . آقا میرذا 
محمود گنته بود برای این دفتیم که مردم دا متفرق نماگیم . اعلیحضرت فرموده بود پس 
اعنمادالتولیه که گفت اینها دولتخواه‌انه داست گفته بود . و نیز اعتمادالتولیه گفت 
که آقا سید علی آفا گله کرده بود من برای وافعةٌ توبخانه ده هزاد تومان مقروش شده 
بودم ۰ اعلیحضرت جرا قرض مرا نداده است و اگر شاه ده هزاد تومان دا بدهد من از 
این جمع کناده م ی کنم . 

دوذ یکشنبه ۱۴ صفر - امروذ طرف عصر جناب آقا یحیی و جناب حساجی محمد 
سین خان آمدند بنده متزل.. . جناب آفا بسیی. گفت شاهزاده فسرمان‌فرما چند دوز 
بود در خانه نرفته بود لکن امروذ تلفون کرده او دا خواسته‌اند » باذادها تماما سته 
است . 

دیکر آنکه از طسرف سفادت چند نثری دفته بودند منزك نایبا لسلطنه , دد پاب 
دش 9 طست مذا گره گرده رو دند , تایبا لساطنه گفته بود بعش فصول قانونی اساسی دا تغییر 
دهئد ۰ حضرات قبول نکرده بودند . دیگر آنکه حکومت کرمسان دا تفویش به نظام 
السلطنه کردند ولی مردم کرمان صاحب اخنیاد دا نگاهداشته و مشروطیت دا بر قراد 
کر‌دها ند . 

دیگر آنکه سرداد معتضد پهجت! لملك را حاکم اصفهان کرده‌اند تا بختیادی جه 
بکویند . حاجی محمد حسنخان گفت شخص ارسی دوزی در خاناً صنیع همایون » کسه از 
دوستان من است , اجاده نشین بود پسری داشته است دد سن شش ماهه ۰ طفل غفلة می‌میرد 
او دا دفن کرده‌اند. بید از دو دوز ودو شب در حالتی که قبری پهلوی قبر طفل حفر می- 
کردنه صداگی می‌شنوند بمد معلوم می‌شود سوداخی به‌قیر طقل شده » سوداخ را گشاد. 
طفغل "را زنده دیده‌اند . اودا برداشته به خانهٌ پدد و مادد می‌آودند » پدرش از دکان آمده 
انعامی معتدبه اذ طرف پدر و مادد و همسایگان به‌آودنده می دهند. مردم خبر شده ازدحام 
به خانهٌ طفل می‌کنند » طفل يك دوز زنده بوده » اذ بسکه او دا دست زده و به مردم ارائه 
می‌دهند حالت طفل بهم خودده و فوت می‌کند ۱ 

دیکر آنکه امروز يك نفرسید همدانی مسمی به سید بحیی ما ژا ندادم 4 ا ق رن 
سر پاز نزاع داشته‌اند و سید به‌حمایت سر باذها بررمی آید ۰ کاد منجر به کشیدن اسلحه می 
نشود » سید شش لوله دا بلاد می‌ کند که به طرف خالی کند ۰ محاذی صودتش که می‌دسد 
تیر شش لوله در دفته و سید یحیی فوداً مررده است ؛ مقددات چه می کند . 

نان دا دود گذشته جهاد عباسی فروخثه لکن امروذ بر گشت به هفتصد دیناد : فقراء 


گندم و بر نج و املاك بدرش‌رافروخته ۰ وارد 


آقا میرزا مهدی بسر شیخ فشل‌الله اجناس 
رشت شدّه است و رفته است بالای‌منبروبدر خود را لين و سب نموده ۰ (ص ۲۰۰ ) 


صدرالاشراف 


5 1 خا صدرالاشر اف سخن راندیم . ۳۰۵ 
قدری از رفتن محدالا و میرزا ابر اهر ن و رالاشرا سخن رانديم ۰ ( 
ری ار ن م< هیم ۰ص 


ونر ۱ ۳۳ 
خیلی اذ شاه متشکی شدنه و از صدد اعظم نیز که توسط اماء جمعه دا قبول نکرده است . 
دوز دوشنبه ۱۵ صفر ۱۳۲۷ امروذ دکاکین دا عموماً بسته و تعطیل کرده‌اند . 
از فراد کفتة جناب مصدق‌الذا کرین ؛ مجدالاسلام و دفقایش را گرفتاد و در اصفهان حیس 
نمو ده ند . 
طرف عصر دا دفتم منزل جناب آقا میرذا اپوالقاسم » دد آنجا شنیدم نایب لسلطنه 
يك نف از سفادتی‌ها دا طلب نموده که با او صحبت دارد » جناب حاج سید محمد صراف 
رفته و مذا کراتی دد باب مشروطیت کرده‌انه » که اگر ملت اذ چند فسل اذ فسول قانون 
اساسی چشم بپوشد من دستخط مشروطیت دا صادد کنم ۲ 
شب گذشنه میر هاشم آقا تبریزی دا گلوله انداخته‌اند » ولی تير اذ او دد شده به 
آدم او خورده و نو کرش مقتول شده است . 
دوذ سه‌شنبه ۱۶ صفر [۱۳۲۷] - امروذ دا دفتم دد پستخانه ۰ مبلغ ده تومان اذ 
جناب شوکت الوذاده بعنوان قرض خواستم » نه تومان دا گرفتم و قبش ده تومان دادم 
که يك تومان دیگر دا بعد بکیرم » ان‌شاءاله یس اذ یکماه دیگر کاد ساذی دادم . از آنجا 
دفتم منرل جناب ذوالریاستین , دد پین داه جناب شیخ| لملك کرمانی دا ملاقات نمودم که 
از کرمان آمده بود و مدتی بعنوان دیاست عدليهٌ کرمان » دد کرمان بوده است . خیلی 
شکایت اذ کرمان و کرمانی‌ها و صاحب اختیاد حاکم کرمان نمود . بحدی که پنده نگاد نده 
دا از وطن خود و همشهری‌های خود ماّیوس نمود . و نیز شنیدم که خراسان و کرمان و 
شیر از مغشوش و در هم است . نیرالدو له هم بنوان حکومت خراسان اذ طهران حسر کت 
کرده است . 
در منزل جناب ذوالریاستین شنیدم که ستادخان بتوسط سفادت اطریش تلگرافی به 
سثارتخانه‌ها کسرده است که : « اردوی دولتی عوض اینکه با مجاهدین مسلح آذدبایجان 
جنگ کنند » دیخته‌اند به‌دمات اطفال دا به آتش می‌سوذانند , و ذنان دا شکم پاده می- 
کنند , دد هیچ مذهبی و شریعتی اطنال و ذنان دا گنای ثیست » » الی آخره . سفیر 
اطر یش کاغذی نوشته است به سعدالدوله وذیر امود خادجه . که « این تلگراف دا ملاحظه 
کنید و اگر اذ این عمل شنیع منع نکنید ۰ سلب دوستی دول و ملل متمدن دا اذ ایران 
کرده‌اید » الخ . 
سواد مکتوپی که اذ طرف یکی اذ سفراء ۰ به جناب سدالدو له وذیر امود خادجه 
نوشنه شده اذ این قراد است : : 
به تادیخ ۱۱ شهر صفر ۴/۱۳۲۷ مارس ۱۹۰۹ 
جناب مستطاب اجل اشرف عالی سمدالدوله وذیر امود خادجهةٌ دولت 
علیةٌ ایران دام اقباله , با کمال افتخاد خاطر میارك آن صاحب اشرف دا هستحضر 


۳ ۱ تادیخ پیدادی آیرانیان" 


می‌دادیم که دیروز تلگرافی قریب به مضمون ذیل اذ تبریز و اصل : 
اردوی دولتی در متام محادیه با ملت , به‌عوض اینکه علی الرسم با 
مجاهدین مسلح ملت که برای استرداد حقوق حمَهةٌ خود قیام و تا آخرین قطر 
خون خودشان ایستاده‌انه جنگ نمایند , در نهایت وحشیگری و بیرحمی بر 
امالی دهات بی سلاح! بیطرف اطراف محله حمله نموده » ذنان و اطفال پیچاده 
دا می‌کشند و خانه‌ها دا آتش می‌ذنند عموم نمایند گان دول متحابه دا بر صدق 
این فضاحی و وحشیگری شاهد و از این حر کات وحشیانه نست به اعالی ببطرف 
دهات سخت یرو تست می‌نما یم :فاد فدائی ملت ستاد . 
بعلاوه اینکه مسوولیت دولت علیةٌ ایسران دا دد باب جان و مال 
اتباع دول متبوعةٌ دوستداد به آن جناب اشرف تذکاد می‌نمائيم . وظيفةً خود می 
دا نیم عرر من نماگیم که از این اقدامات و دفتاد مر بورة اردوی دولت علیة ایس‌ان 
نسبت به اهالی پیطرف دمات . که گذشته اذ این تلگر اف بواسطهٌ سایر اطلاعات 
و اخبادات که صحتش مشخص و ثابت شده عالم انسانیت و ممالك منمدنة عالم 
را متأٌثر و سلب موافقت آنها دا از دولت عليةٌ ايران خواهد کرد . 
وذیر امور خارجه » تلگراف را حضور اعلیحضرت , ارائه داده و از طسرف شاه 
تلگراف کرده‌اند که اردوی دولتی متعرض اطفال و ذنان نشوند . 
طرف عصر سعید خان نو کر مجدالاسلام آمد بنده منزل و گفت : شهرت گرفته است 
مجدالاسلام دا در اصفهان کشتها ند . پکنتن | این هم به او کرده‌ام و اذ سلامتی او استفساد 
کرده‌ام » هنوذ جوابی نرسیده است ۰ گفتم : کشتن مجدالاسلام درو غ است و دفته است به 
کرمان ۰ جواب تلگراف هم هنوز دیر نشده است . باذادها امروذ تماما بسته است . 
دوذ چهارشنبه ۱۷ صفر ۱۳۳۷ - آمروز بازادها بتراد هر دوز بسته و تعطیل است. 
در پاپ آذربایجان و دقت خیلی اخباد مسموع می‌شود . 
دوذ پنجشنبه ,۱۸ صفر [۱۳۳۷] - امروذ نیز باذادها پسته و تعطیل عمومی‌است. شیر از 
و خراسان یز تعطیل کرده‌اند . اهالی دشت تا نزدیکی قزوین دا متصرف شده‌اند . سرداد 
معتضد هنوز دد قم است ؛ حکومت اصفهان دا داده‌انه به سرداد معتضد » ولی جرأت بیرون 
دفتن از قم دا ندادد . 
دوز جمعه 15 صفر [۱۳۲۷] - بازادها و سراها امروذ نیز بسته است . حکومت 
طهران دا داده‌اند به مفاخرالملك وزیر تجادت و محاکمات تجادیه داجم به عدلیه شد » 
دیکر ازبرای نظام الملك بهانه نمی‌باشه . حکومت کرمان دا باز داجع به صاحب اختپاد 
کرده‌اند. در تبریز هم گویا مسلماً فتح با ملت بوده است . دوذنامةً مساوات و صود اسرافیل 


هم شنیدم آمده است . 
دوذ شنبه ۲۰ صفر [۱۳۲۷] - آمروذ به‌ملاحظة ادبمین , عموم دکاکین و سراها 
حتی ادادات تعطیل است . 
طرف عصر دا دفتم منز مجدالاسلام , تلگراف سلامتی مجد » از اصفهان به تادیخ 
۸ شهر حال » باکاغذ او دسیده است . معلوم گردید اشتهادات دروغ بوده است . 
در وقت مراجمت ۰ آفا میرذا نوداله خان پسر موثقالساطنه دا دید » که از دشت 
آمده بود قزوین و اذ قزوین دفته بود همدان و اذ همدان آمده بود طهران . گفت : دشت 
خیلی منظم بود و به مشروطیت دفتاد می‌کنند . دد قزوین هم مذا کره بود » ولی در همدان 
بواسطهٌ تحصن به قونسلخانه , هنوذ انجمن ولایتی دا تشکیل ندادها ند . و گفت : همه جا 
شلوغ و مفشوش می باشد . دد باب تبریز مسموع گردید اردوی دولثی دا متفرق نموده‌اند. 
وضع طهران خیلی خراب است . مردم گرفتاد به خود . پول کمیاب , احدی يك 
شاهی به قسرض نمی‌دهد . بنده نگادنده از جناب شوکت الوزاده خیلی ممنون شده که ده 
تومان به‌عنوان قرض به بنده داد که یکماه دیگر به‌ایشان بدهم . با اینکه بندة نگادنده خیلی 
دوست دارم و از خیلی اشخاص طلب دادم , ولی اذ اینکه اين ده تومان دا به‌عنوان قرش 
گرفتهام خیلی متشکرم ؛ حالا می‌دانم که دوست کمتر پیدا می‌شود » افسوس هزاد افسوس 
که بیست سال دد طهران عمر و وقت خود دا تلف کردم و ندانستم که این مخلوق و این 
مردم ذمانه چه قدد بد مردمی می‌باشند . جز فضل و مرحمت خدا ۰ دیگ هیچ کس به‌درد 
تمی‌خود . 
امروذ تلگرافی به‌دشت مخایره شده است ۰ که صورت آن اذ این قراد است » از . 
قراد نقل اذ دوزنامهٌ « جهاد اکبر » و د خراسان » به تاریخ امروذ : 
آنلگراف از طهران به رشت 
سپهداد ولی خان! بواسطهً نمك به‌حرامیت اذ تمام امتیازات و شوونات 
دولتی خلت کردیم . و دهاتت دا حکم به خالصکی فرمودیم ( محمد علی شاه) . 
چو اب از رشت 
حمد خدای دا که به محض سلب شدن شوّونات دولتی , از آن ننگ 
و عار رماگی یافته , و ملك مرا کسی نمی‌تواند خالصه کند ۰ « آن سبو بشکست 
و آن پیمانه دیخت » ( محمدولی ) . ۰ 
دوذ یکشنبه +۳ صفر [۱۳۲۷] - امروز باذادها بسته است ۰آنچه که تصود می کر دیم 
شاید بعد اذ ادیعین بازادهادا باذ کنند, وقوع نیافت . و با اینکه حکومت مفاخرالملك را 
مردم پهتراذحکومت موّیدا لدو له طالب وداغب بودند ومحتمل بودکهآنها دا گولزده ویا به 
وعده و وعید ساکت نماید و باذادها دا باذنمایند , لکن هیجان وحرادت مردم دا تسکین 
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تنمود » و مانند هر دوذ باذادها دا پسته ۰ بر جمعیت متحصن حضرت عبدالظیم افزوده 
گردید» است . آقا سید علیآقا , خیال داشته است‌منبی دود , خدام آسنانه و قزاق‌ها مانم 
شد[ ند] . اعتمادالتو لیه با مر‌دم سخت گیری و بد دفتادی می‌نماید ۰ اذ طرف سفارتی‌ها هم 
اقدامی نشده است » معقولانه بدون حر کت نشسته‌اند . 

از آذدبایجان مم سخنی تاذه شهرت ندادد , جز اینکه سرداد ادشدگلو له‌خوددنش 
یقینی است , و شاید هم تلف شده باشد . دد باب عین‌الدوله حسرف بسیاد ذده می‌شود » 
به‌شی می‌ گویند او دا کشته‌اند » برخی می گوینه به طرف فی‌نگستان فراد کرده است . اذ 
اصفهان هم حر کتی نشده است » تجیبانه و معقولانه دفتاد می‌نمایند . از شیراذ و خراسان 
و کرمان , اخباد اغتشاش شنیده می‌شود , دیگر العلم عندالة . 

اجناس طهران این ایام » ادذان است » دیگر نمی‌دانيم از کم پولی است و یا سیب 
دیگر دادد . نان يك من تبربز هفتصد دیناد . گوشت يك من شش‌عزاد است . هیزم خروادی 
پانزده هزاد الی دو تومان است , قند يك من بنجهزاد ۰ تریالك مقالی ده شاهی می‌فروشند . 
یب کر اش یف نا امنی داه و نیاوردن از یزد و کرمان است . 

دوستان مشروطه‌خواه دا کمتر ملاقات می‌کنم . دوستان و آشنایان مستبد دا هم میل 
ملاقات ندادم . بعسی اوقات یعنی مفته‌ای يك دفعه یا دو بان . جناب آقا میرذا ابوالقاس دا 
ملاقات م ی کنم , برای دو مطلب .یکی به دست آوددن بعض اخباد که دد این تادیخ خود 
درج کلم ؛ دیگر آنکه ا گر وقتی مرا دد دولت متهم ساذنه به دردم بخودد . با اینکه یقین 
دادم جز فضل خدا , چیزی به درد نمی خودد » و وارد آید این آقا هم مانته 
سایسرین خواهد بود . پلی, نه دوست مشروطه خواه و نه آشنای مستبد » هیچ يك در دوز 
احثیاج به کاد نمی‌آید . ولی يك نفر دوست دادم که بتدد يك شامی از او به من فایده نمی 
دسد » چیزی که هست ضردی هم به من ندادد و آن جناب ذوالرپاستین کرمانی است کسه 
دوستی او خالص است و هفته‌ای يك دفعه , این دوست قدیمی اذ من دیدنی می‌کند . در واقم 
این شخص بزد گواد نقطةٌ مقابل مجدالاسلام است که بادش بخیر » هر چه مجدالاسلام موذی 
و متقلب بود و منافق و دو دو ۰ این شخص صاف و ساده و بی غل و غش است ؛ که سی سال 
است چه دد کرمان و چه دد این پایتخت ۰ با این شخص مراوده دوسنانه داشته و دادم و 
یکشاهی بلکه بقدر خردلی اذ این شخص نجیب تکدد خاطر ندادم و ضردی اذ او به من 
نرسیکه است ۰ خداوند او دا حفظ فرماید . 

دوز دوشنبه ۲۲ صفر ۱۳۳۲۷ امرود باذادها پقراد هر دود بسته است ۰ دد این 
مقام؛ مناسب است که تادیخ‌تو لد نودچشمی میرذا حسین دا تجدید کتم چه‌امروز» دوز مولود 
این طفل عزیزم است که شب سه شنبه ۲۲ شوال خداوند او دا به من ادذانی فرمود . و 
اموذ این طنل داخل دد ماء پنجم می شود و این طفل به نظرم با هوش است . دو سه دوذ 
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است که مادرش او دا به غذا خوددن عادت می‌دهد . امیدوادم که خداوند این طفل دا 
سلامت بدادد ۰ نود چشمی حاجی میرذا علی برادد بزد گثرش خیلی مطلوم و معقول به نظر 
می‌آید . در شب سه‌شنبه ماه دیا لحجه سال ۰۱۳۲۳ خداونه میرذا علی دا به من مرحمت 
فرمود . و آن ایام که وقت تولد او بود . وقتی بود که آقایان از حضرت عبدا لعظیم 
مراجعت نموده و به وعده‌های عینالدو له منتظر افتتاح عدالتخانه بودند . اذ مشروطه حرفی 
نبود . و میرذا علی » الیوم » سنش چهاد سال و دو ماه است؛ که تقریباً دوماه از سال 
پنجم دا طی نموده ؛ هر قدر میرذا علی معقول و ساکت و بی گریه و صدا بزدگ شده » این 
میرذا حسین بر خلاف او مي باشد . خداوند هر دو دا سلامت بدارد . و از خواپهائی که 
برای علی دیده‌ام امیدوازم شخص بزدگی بشود , و خداو ند او دا سلامت بدادد ۰ که به‌درد 
آخرت من بلکه بخودند . و امیدوادم که خداوند این دو طفل دا زنده پدادد , که دد 
ر کاب مولا و آقای من وخود , حشرت صاحبالامر عجل ال فرجه خدمت نمایند واظهاد ایمان 
و عقیدة مرا خدمت آن بزد گواد بنمایند . چه به مقثضای علائ و اخباد امیدوادم که ظهود 
موفودالسرود آن حضرت نزديك باشد , بحدی امیدو ادی دادم که می‌توانم بگویم این دو 
طفل اگر ذنده بمانند و خداوند آنها دا زنده بدادد. , ذمان آن حضرت دا درك کنند . و 
چون احتمال می‌دهم شاید ذنده بماننه و شاید با سواد شوند » این جند سطر دا برای آنها 
می‌نوپسم : 
ای طفلان عزیزم ۰ ای پس‌های اذ جان عزیزترم » اگر خداوند 
سقدد کرده باشد و زنده ماندیه و ذمان ظهود آقایتان دا ددك نمودید , سلام مرا 
حشود آن حضرت برسانیه عرض کنید : ای آقای ما و ای صاحب اخثیاد ما ؛ 
ای حجت خدا , ای ولی عصر » ای وصی پینمبر ۰ ای محمد بن الحسن (ع) : 
پدد ما میرذا محمد کرمانی معروف و مشهود به ناظم‌الاسلام » متدین به‌دین جدت 
بود و منتظر ظهودت . ای بزد گواد ۰ ای خانوادة بزد گوادی , او دا دد ذمرء 
دوسئانت قبول فرما و عنو گناهانش دا اذ خداوند تبادك و تعالی بخواه . ای 
صاحب الامر , ای خلیفهٌ خداو ند دد عالم . صدماتی که به پدد ما دد این دنا 
دسید » تو می دانی ۰ پدد ما امیدش به کرم و بزد گسوادی تو بود و دد ذمر؛ 
شییان و دوستانت محسوب بود . 
ای فرزندان من ۰ اگر خودتان ظهود آن حضرت و فیش حضود و 
زمانش دا درك نکردید ۰ این‌چند سطر دا برای قرزندان خود بگذادید و آنها 
دا وصیت کنید که آنها یا فرزندان آنها این عرض مرا حضود آن حوْرت برسانند 
و این بند عاصی دا از معتقدین و مومنین به طریعَةٌ ائنی عشریه ۰ دد حضود آن 
حسرت بشمادند , و در دکاب آن حضرت ؛ بدر و يا جد خود دا یاد کنید » «یا 
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لیتنی کنت معکم فافوذ فوذاً عظیما » . 
اگر کسی غیر از اولاد من این تاریخ دا بخواهد استنساخ کنه و با 
طبح تفن خواستند تصر‌فی دد آن پنمایند ۰ مستدعیم این چند سطر دا 
بعینه بئویسد و تصرفی در آن نکند که دوح مرا شاد کردها ند . و چه قدد داشی 
و خشنود خواهم پود , که خواننده این تادیخ چه از اولادم و چه غیر اولادم , 
در این متام ؛ دوح مرا به طلب مغفرت شاد فرمایند و این چند سطر دا » یداً 
بید » به آقایم و مولایم پر‌سانند : 
« السلام عليك یا حجة ال , السلام عليك با بقية ال ۰ السلام عليك با 
صاحبالزمان ۰ السلام عليك يا اهل بیت‌النبوة و یا معدنالرسالة , السلام علیکم 
و رحمهةاله و بر کاته 4 
از خداو ند عالم و خالق و دوزی ده خود متشکرم , که مرا توفیق عنایت فرمود که 
این چند سطر دا در این صحایف نوشتم . و چون این در خانه , جای نا امیدی نیست , 
پس امیدوادم که به‌نظر آن حضرت پرساند . 
بادی اخباد و مسموعات امروز که در اول نوشتم . بازارها امروذ بسته و بقی‌اد هر 
روز است , الآن که طرف عصر است صدای چند تیر تثنگ نیز شنیدم . اذ تبریز درجواب 
تلگراف سفادتی‌ها نوشته‌اند که شما اگر و کیل ملت می‌باشید , با دولت طرف گفتکو و 
سوّال و جواب شوید و الا شما دا حق برطرف شدن نیست . 
از طرف دشت جمعی وادد قزوین شده ۰ سر غیاث نطام و جمعی اذ صاحب منصبان 
و سوادهای دولتی دا کشته‌اند . میرذا ابوالقاسم خان نودی حاکم قزوین که سابقاً نوشنم 
او دا کشته‌اند و درو غ بود , در این واقعه او دا فراد داده‌انه . 
آقا سید دیحان‌ال امروز علناً حمایت ملت دا نموده است و گفته است : من در خانة 
حود خدمت می کنم و چون عمر خود دا کردهام و به دنیا امید‌ی ندادم » پس , اذ کشته 
شدن بیم و هراسی ندادم و دد خانةٌ خود می گویم آنچه باید بگویم و می کنم آ نچه دا که 
باید بکنم , 
حاج شیخ مرتضی آشتیانی هم عاذم بر مهاجرت حضرت عبدالعظیم شده است ۰ گویا 
از دم درواه اسپاب‌های او دا برده‌اند به قزاقخانه و ممانغعت کرده‌اند . آقا میرذا مصطفی 
آشنیانی برادد ایشان هم گویا عاذم بر مهاجرت شده است . 
دوذ سه‌شنبه ۲۳ صفر ۱۳۲۷ - آمروذ باذادها بقراد هر دوذ بسته است . بندة 
نگادنده دفتم منزل جناب حاج محمه حسنخان که اذ دوستان قدیمی بنده می‌باشند , دیدنی 
از ایشان کرده يك تومان پول اذ ایشان گرفته . قددی دیگر هم تا پانزده الی پیست تومان 
از ایشان قرض خواسته ۰ بنا شد فردا از يکي اذ دوستان خودشان برايم قسرض کند . اذ 
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آنجا دفتم منزل جناب آقایحیی که با جناب آقا شیخ محسن خان نشته و صحبت می 
داشتند . قدری هم آنجا نسته درد مراجعت دم ارك , ذنان بسیاد جمع شده بود که متجاوز 
از دو هزادنش بودند که مثوالیاً میآمدند و می‌دفتند . اذ برای بجا آوددن عمل مرسومی 
و عادی هر ساله دا که در شب چهادشنبةٌ آخر صفر است . 

در این دوذ که سه‌شنبه شب حهادشنبه است » بخصوص جهادشنبهٌ آخر صفر و آخر 
سال است , که ذنها و مردان ساده که بخت بسته می باشند ؛ برای گشاد گی بخت و 
رو آوردن اقبال و بر طرف شدن کسالت و تکیت ؛ باید دد عصر سهشنبةٌ مز بود » از 
زیر نتاده خانه و ذیر توپ مروادید بگذدند , چند نفر توپچی که هیچ وقت پاسبانی و 
محافطتی از این توپ موسوم به مروادید که دوبروی نقاره خانه گذاده شده است ندادند , 
هیچ ذمانی احدی در نزدیکی توپ نیست که اقلا" او دا از گرد و غیاد و بسرف و پادان 
محافظت نمایند لکن دد این دوز » سه چهاد نش توپچی به امر امیر توپخانه , آنجا حاضر 
می شوند : هر کس می خواهد اذ ذیر توپ بگندد . باید نیاذی به اینها بدمه ۰ از یکشاهی 
گرفته تايك تومان هی گنود یی نش ها خود . نیاذ دا می دهد و تویچی و پاسبان 
موقتی . او دا اذ ذیر توپ دد می‌کند . آنوقت به‌مبارکی از ذیر نقاده‌خانه دد می شود 
و ۳3 این ذماب و ایاب , مصادف شود با وقت غروب آفتاب که صدای نقاده بلند باشد , 
دیگر بهتر و اگر مرد بخت بسته دد این اثناء نظرش به‌زن خوشکل افتد و با ذنسی بخت 
سته نگامش به جوانی مطبوع و [مودد] پسند افتد » این دا فال و تفأل می گیرند بر 
گهادگی و مساعدت اقبال ؛ و اگر بر خلاف » ذن بدگلی و یا مرد پیری دا نظر افتد . 
بر خلاف » تطیر و بد فالي است ۰ پس مردمان بدگل و ذنان پادسا دا دد این مکان ا گر 
کسی بیند جز فحش و بد گوگي . دیگر در بادء او چیزی‌نیست » مگر آنکه ذنان بدگل » 
روی خود دا باز نکنند , آن هم از جهتی بد است که ذن دد [این] مکن دوی سته باشد ؛ 
که خود بستگی دوی دلالت دادد بر پستگی کاد . هم برای ناظر و هم برای منظود . پس 
اغلب اوقات لاسزنها و بخورده‌ها [1] دد این دوز در این مکان , به این عمل اشتغال 
دادند . پس بنده هم جز گذشتن اذ خیابان چاده نداشته و صرفه دا در تند دفتن اذ این 
مکان دانسته ,که هم دضای خالق دد آن بود و هم خرسندی مخلوق که شخص چهل و هفت 
ساله دد آنجا نباشد . 

بادی مذا کرات با جناب آقا بحیی و جناب آقا شیخ محسن خان خیلی با ملاحظه 
بود . ذیراکه از قرار گنه جناب آقا یحبی که اذ کسی شنیده بود , آقا شیخ محسن‌خان 
در عداد داپودت نویسان و خفیه نویس مخصوص است ۰ . . به این جهت خیلی ملاحظه بود, 
اگر جه بندة نگادنده , سبت به پرادد ایشان آصف‌الممالك , بعضی نصایج دا نموده و به 
اشاره و کنایه », پاده‌ای اذ مطالب‌دا گفته , دیگرخدامی‌دانه جه قدد درو غ امشب به‌عبادی 


عالبه بر سد . 

در پاپ سرداد ادشد . فا شیخ گفت تیر خورده است ۰ ولی تلگرافی اذ سرداد به 
آصفا لممالك آمده است که دوستان دا سلام دسانیده بود . دد نزدیکی قزاقخانه و جاهای 
دیگر ؛ بنای بستن سنگرها می‌باشد که برای دولت سنگر می‌بندد [؟] . 

گویا فراد گرفته است که فردا مجلسی درددباد منعقه گردد که دریاب‌شرایط افتتاح 
مجلس مذا کر کنند . حاج شیخ فل‌اله هم چند قبضه تفنگی از دولت خواسته , سی قبضه 
تفنگگ داده‌اند که محافظطت خود دا نماید . 

دوذ چهارشنبه ۲۴ صفر ٩۳۳۷‏ - امروذ خانوادهٌ مجد الاسلام آمدند بنده منزل . 
از سعید نو کرش , از حالات مجد الاسلام پی‌سیدم . گفت تلگراف سلامتی او آمده است . 
کاغذی هم نوشته است ۰ پنجاه تومان حواله به حاجی معن‌التجاد بوشهری کرده است ؛ که 
نصف را برای مجدالاسلام برات پفرستم و نسف دا مخادج برای خانةٌ او بدهم . گفتم معين 
التجاد پولرا داد؟ گفت‌تا نشان‌دادم فوداً پولرا داد و گفت سلام مرا برای مجد پنویس ؛ 
حالا می خواهم بیست و پنج تومان برات برای مجد بفرستم گفتم : می گویند مجدالاسلام 
میسن حولت بوده و فران کرده است.. کفت 4 | کنن. هن بود . ماهيانهةٌ او دا قطع می 
کردند » پس حالا که قطع نکردند معلوم می‌شود مقص دو لنی‌نیست» و این سعیدخان خیلی 
بد می گفت اذ مجدالاسلام . 

طرف عصر جناب آقا یحیی و جناب آقا شیخ محسن‌خان آمدند بنده منزل » قددی 
مذا کره از دولت و ملت به‌میان آمد , لکن جناب آقا بحیی خیلی احتباط می‌کرد . بنده 
هم قدری گله از آصفالممالك و د کن‌الممالك که یکی برادرش و دیگری خویش او بود 
کر ده , او غروب دفتند . 

دوذ پنجشنبه ۲۵ صفر [۱۳۳۷] - امروذ حوالةٌ چهل و شش تومان اذ کرمان برایم 
آمد . دفتم بازاد ادائه دادم , کول کردند . گنتم : تکولی آن دا بنویسید . گنتنه : دوز 
شنبه بیاگید که باز دقتی دد نشانی آن بهود , آن وقت یا می‌دهیم یا تکولی می‌نويسیم . 

باذادها پسته بود » مگر چند دکانی که باز بود . 

می گویند دولت سنگرهای محکم می‌سازد از آن جمله در قزاقخانه و اطراف آن 
به‌صودت پرج» سنگرمی‌ساذند. طرف‌عصرحاج محمد حسن‌خان آمد و گفت: می گویند تایب 
السلطنه: صدداعظم شده است . اول مغرب آقا میرذا کاظم خان کرمائی آمد و گفت : شنیدم 
که دشتی ها و اصنهانی ها قراد گذادده‌انه که ۲۷ دد طهران حاضر شوند و نیز بعشی 
مذاکرات نمود . 

امروذ آقا سید حسین مصدق آمد و صحبت. اذ ذمان مشروطیت شد . از آن جمله 
گفت : من و آقا سید دفیم و حاج میرزا جواد , صدو پنجاه تومان نقد و صد و پنجاه 


وی ۳۳۹ 
تومان قیض ‏ از اقبال الدو له گرفتیم که بد اذ آقا سید عبداله بگویيم , لذا دد انجمن 
آذد بایجان ۰ اول اذ مشیراسلطنه وذزیی داخله بد گشت : بعد مطلب دا دسانید به اینکه 
يك مسرض به در میان ما می باشد و آن بود [ن] دوساه مستبد در میان ما [است] تا این 
جماعت مستبه در کار باشند امیدی به این مشروطیت نیست . بعد از آن آقاسید دفیع بر خاست 
و گفت : حاج آقا گنت که يك مرش دادیم ولی من می گویم دو مرض دادیم + یکی بودن 
روساء جسمانی و دیگر این روساء دوحانی ؛ و کلام دا کشید به حالت آقای آقا سیدعیداله 
و گفت آنچه کفت . شب دا دفتم منزل اقبالالدوله , صد و پنجاه تومان دیگر دا گرفتم . 
پنجاه‌تومان دا دادیم به میرزا جواد , و پنجاه تومان دا من برداشتم » دویست تومان دا 
۳1 سید دفیح برداشت . فردای آن دوز ۰ طلاب مددسة صدر از آقا سید دفیع عقبه کر دند» 
آقا سید عبداله فرستاد عقب آقا سید دفیع و من با اد دفتم , خیلی گله کرد , آخرش گفت : 
حالا که به من بد گفتید , آیا پول خوبی اذ طرف گرفتید یا نه ؛ پالاخره گفت : آقا سید 
دفیم بایه يكك مسافرتی بکنی و چند مدتی در طهران نباشی و الا طلاب مددسهٌ صدد تو دا 
راجت نمی گذاد ند , و مرا هم اذیت می‌کنند . بالاخره جناب آقا يك سفادش به آقایان 
اصفهان نوشت و با هم دو دوز دیگر دفتیم به اصفهان بادی قددی مصدق اذ آقا سید عبداهُ 
و فثوت او تعریف کرد . ولی این حر کات وطن خواهان باعث شد که ما دا به این حال 

دوز جمعه ۲۶ صفر [ ۱۳۳۷ ] - امروذ طرف صبح جناب آقا شیخ غلامصسین پسر 
عبدائ خان ناظس‌معیر الممالك آمد بنده منز . مدتی دد مشهد مقدس بوده است . از 
حالات جناب آقا میررزا سید محمد پر‌سیدم , گفت : مانند سایق و به‌همان حالت بد سلوکی 
باقي است ؛ دد يك مجلس هم از دولت و هم از ملت بد میگفت » از مش‌وطیت تعر یف می 
کرد , ولی اذ مجلی و و کلاء بد می‌گفت . 

آقا شیخ غلامحسین گفت : مسموع افتاد که تبریز[ی] ها ادومیه دا محاصره کرده 
و محتشما لسلطنه تلگراف کرده است که تکلیف چیست . و هم گفت که شبها خیلی شلوغ 
است » این سرباذها به‌خانه‌های مردم می‌دیزند و بی عفتی وبی‌ناموسی می‌کنند . اذ جهت 
سنگرهای قزاقخانه , گفت خود دیدم که هشغول بنای آن بودند . 

دوز شنبه ۲۷ صفر ۱۳۳۷ - امروذ طرف‌صیح دا دفتم باذاد . به ادادة جهانیان» 
براتی داشتم نکول شد . بعد دفتم دز مددسةٌ صدد اذ آقا شیخ صادق .کاغذ و پاکت گرفته . 
صودت تلکرافی نوشتم به کسرمان . اذ آنجا دفتم به تلگراف خانه و از آنجا دفتم منزل 
عباستلی‌خان . نهار دا دد آنجا صرف کردم . طرف عصر دا دفتم منزل آقا یحپی که تازه 
تغییر منزل داده بود . دد آنجا آصفالممالك و آقا میرزا قاسم ادیپ کسرمانی دا ملاقات 
نموده ۰ پعداز آن آمدم به‌خانه . جناب آقا سید اپوالقاسم خونسادی و جناب حاج جلال 


۳۰ تادیخ بیدادی ایرانیان 


الممالك و جناب آقا سید محمد ابن مرحوم حاج سید محمد باقر عراقی که صاحب پیراهن 
شاه عبای بود , آمده بودند بنده مثزل ۰ چون نماذ نخوانده بودند . لذا آمدند دد 
کتا بخانةٌ بنده مشغول نماذ شده بودند که پنده آمدم . 

آنچه مسموع شده است ددامروز اذ این قراد است : در خانهٌ عباستلی‌خان مذ کود 
شد » امین‌|لدوله از دیاست پستخانه استعناء داده واستعفاء او قبول شده است ( داست بوده 
است ) .۰ دیگر آنکه چند دوز قبل اعلیحضرت افتاده است , شش لولی با شاه بوده خالی 
شده است » ولی صدمه نرسیده است . دیگر آنکه یکی اذ پسرهای سرداد افخم که دفته بود 
به فر‌نگستان » مراجمت نموده , دد بین داه ملت دشتکه در سنگرها بوده‌اند » دد هر 
سنگری چند شب این جوان خوشگل دا مهمانی کرده و او را پذیرائی کرده‌اند 

در خانهٌ آقا بحیی مسموع شد . آقا سید دیحان‌اله دپروز دفته است به حضرت 
عبدا لعظیم , و متجاوز از سیصد نفر با ایشان مهاجرت نموده‌اند . دیگر آنکه حاج ملا آقا 
بزدگ » پیشنماز مسجد جامم هم مهاجرت نموده است . 

دیگر آنکه امروز در ددپاد , مجلسی منعقد شده است و دریاب مشروطیت مذا کره 
.شده است . دیگر آنکه ذنها دا محرك شده‌انه که دوز دوشنبةٌ آتیه . دد مسجد شاه جمع 
شو ند و هیاهو کنند که ما اذ بیکادی شوهرانمان به تنگک آمده‌ایم , اگی مشروطیت خوب 
است ۰ پس بدهند و اگر یبد است پس جواب بدهند . 

دیگر آنکه بنا شده است دوذ سه شنبه . در عمادت خودشید دولتی مجلسی تشکیل 
گردد . دیکر آنکه مستوفی‌نظام که منشی صاحب اختیاد بود . از تیر شش لولهٌ خود تلف 
شده است . دیگر آنکه جمعی اذ بخنباری‌ها آمده‌اند به ودامین . دیگر آنکه اردوی دولتی 
را که دد ثم بودنه احضاد کرده‌اند . دیگر آنکه ادشدالدوله ذنده است ‏ تیری به پای اد 
خورده ولی خطری ندادد . 

آصفا لممالك خیلی بد گفت از ملت و مذمت کرد اذ مشروطه . بنده و ادیب کرمانی 
هم از دوی احتیاط . گاه‌ گاهی حرفی می‌زدیم , خداوند این جوان دا هدایت فرماید . 

دوذ يك شنبه ۲۸ صفر ۱۳۳۷ - آمروز دو ساعت و دبع به‌ظهر مانده تحویل شمس 
به پرج [ حمل ] شده است . و برای بودن قتل , توپ تحویل دا نینداخته و جشن تحویل 

طرف عصر دا دفتم منزل جناب آا یحبی و جناب آقا میرزا ابوالقاسم طباطبائی . 
آقا سید دیحانال با جمعیت بسیادی دفته است به‌حضرت عبدالظیم . خدام آستانه . خیلی 
صدمه و اذیت وادد می آودند به احراد . شیخ فضل ال هم خیال دادد برود به حشرت 
عبدا لمظیم و از اعمال خویش نادم شده است : پیفامی داده است برای آقا سید دیحان‌اله 
که من‌می‌خواهم شما دا ملاقات کنم قا سید دیحان ال جواب داده‌است : می‌دانم چه مقصود 


۳۳ ۰ 

داری ولی وقت مشیق است , دیگر اعتناگی نکسر ده است . شاه دستخط داده است که دوز 
چهادشنبه مجلسی دد دراد بکننه و ش‌ایط صلح دا عنوان کنند . 

میرذا علی اصفهانی که از اجزاء شیخ فضل‌ ال است » عریضه به شاه عرض کر‌ده است 

که من دد باب استیداد , خدماتی کرده‌ام و کتاب رد مشروطه دا نوشته و طبع کردهام . 

حالا جزای مرا بدهید . شیخ فضل ال هم تصدیقی به حاشیهٌ آن نوشته است » اعلیحضرت درد 


حاشیهٌ عریضه , دستخط فرموده است. جناب وذیر اعظم آ نچه ِِِ- 
دوز دوشنبه ۳۵٩‏ صفر ۱۳۳۷ - امروذ دا دفتم منز جناب دوالریاستین , کاغذی 
نوشنه بود برای جناب آق سید ریحان‌الهُ که تکلیف من جیست بيایم در حصرت عبدا لعظیم 
و خدمت شما باشم و پا دد شهر مشغول خدمات خود باشم ؟ جوابی دسید به خط خود آقا 
که ذیلا" نکاشته آمد : 
بسمه تمالی 
سلام علیکم و رحمةال4 و برکاته , اداماله تعالی تاییداتکم فی‌الدادین 
لسادتنا و آله المصطنین صلوات اه علیهم اجمعین مراسلهٌ شرینه که آزدوی غیرت 
و صفا مسطوداست و اصل , استفساد اذتکلیف شده بود ۲۰ نچه به تر‌خودتان اصلح 
می‌آید , ان‌شاءاثه تعالی انفع و ادلی است. و لعل‌التأنی لاستفراغ الوسم والا- 
طلاع من اطراف المسثلة و المعادضات و المزاحمات و التذکیر اولی‌کما سس 
من طریتتی فی اجنهاد المسائل و بظهر ترجیحه من سیاق کلامکم و التمس 
الدعاء والسلام . 
جناب ذوالریاستین از بنده تکلیف خود دا استفساد کرد » عرض کردم ۰ مقصود 
خدمت به وطن و ملت است , به هر طریق که بهتر می‌توانید اظهاد خدمت نمائید , آن دا 
مقدم دادید , ااگس خدمت خود دا دد دفتن به حضرت عبدالعظیم بهثر و پیشتر می دانید » 
البته مهاجرت دا اختیاد کنید و اگر در طهران بهتر می‌دانیه دد شهر بمانید ؛ و البثه د 
مقام تذ کیر و تحريك و ادشاد دیگران باشید » اولی وانس است . 
بانك دوس در این دو ساله , جز طلاو نتره . دیگر گکروی بر نمی‌داشت » ولی 
این ایام که مردم دکان و بازادها دا بسته‌اند و بی پول می‌باشند , لذا اعلان داده است که 
گرو هر چه باشد , قبول می کنیم , از فرش و اسباب خانه , ملك , دکان و غیره » و 
تومانی يك عباسی فرع می‌گیرد ‏ سه شاهی فرع ۰ یکشاهی حق المحافظت ؛ و این مسئله 
باعث توسعه خواهد شد , و در واقع جلب و جذب قلوب دا بهتر اسبایی است » و هم حقوق 
دولت روس در ایران بیشتر خواهد شد . 
بمداذ نهاد , جناب سلیمان خان مشیر همایون آمد ۰ قددی هم با ایشان مذا کره 


۰ - بعيهٌ مطلب را مولف تدوشته است . 


۳۳۲ تادیخ بید‌ادی ایرانیان 


کردیم , چر‌ند و پرند « صور اسرافیل » دا که تاذه طبع و از سویش آمده است » نوشته 

با يك مقالةٌ پلتیکی که نقل از دوذ نام د سیم شمال » که آن نقل کرده بود , از دوذنامةٌ 

« آذربایجان » استساخ کرده , و چون این مقالهٌ خوبی بود , لذا بنده نگادنده نیز 

استنساخ کرده , صورت آن ذیلا" نگاشته می شود » و این مشیر همایون » بسرادد جناب 

حشمت نطام است که مدتی دد باغ شاه حبس بود و از مشروطه خواعان و فذائیان ملت می 
باشده که در موقع حالاتش دا می و یسم . 

نقل از سیم شمال » منقول از روز امد آذر بایجان : 
ندای آذر با یجان به عموم ولایات محروسة اير ان 

بنا بر اخباد اخیّره و اطلاعات داخله ,که از اطر اف ممالك محروسه, 

روز به‌روز می‌دسد و این نالةً يك مشت فلك‌زدگان این ولایت و استغاثهة مظلومین 

در مطالبةٌ حقوق مشروعهٌ خویش , يا ولولةٌ دعد آسای توپ‌های دثمنان مشروطیت 

که بر دودمان های قدیم اين دادا لسلطنة قویم هل بل رن کم کم حس 

براددان مظلوم عاجز مادا » در ولایات دود و نزديك متاثر نموده و پس اذ هشت 

ماه جهاد حسریت در آذربایجان و اددو کثی و صف آدائی و دیخته شدن خون 

بیگنامان . داستان این هنگاده کمکم در میان هموطنان ما که دست استبداد ما 

را از آنها بسریده . منتشر شده . و ولایات ایران واحداً پمه اخری , قوای 

خود را استرجاع کرده و به‌مطالبةٌ حقوق مفصوبةٌ ایران و ایرانی بر خاسئه‌اند . 

و شروع به تعقیب هبان صراط مستقیم که یکانه شاهراه ملل دنیا در اخذ حعوق 

خویش بوده ۰ یی طریق فدا کادی نموده‌اند : و البته هم همینطود خواهد شد؛ 

چه ,که این آتش مقدس دد این سرذمین که قرنها شرق انواد تمدن بوده ؛ دیگر 

به هیچ وجه خاموش نخواهد شد , و تادیخ هشت ماه کگذشتهٌ آذد بایجان که 

تفصیل قصص و دقایع علیمةٌ آن اذ قوء تحرین خارج بوده و در دویست سال 

آخری » نظیرش دد این ملك دیده نشده بود » خود شاهدی بر دیشه‌دوانیدن این 

حس اصلاح طلبی و آزادی خواهی است » که مجال انکاد برای تماشاچیان عالم 

نمی‌گذادد . و بدیتین ثابت شده که سکوت و سکون ظاهری براددان دیکر ما 

در زیر بنجهٌ استبداد نبوده مگ اذ عدم آماد گی وسایل جهاد و بریده شدن از 

همدیگر ۰ پس بالاً خره حالا که سروش مقدس دد هر بعه از بتاع ایران ترویج 

شده و می‌شود و وسایل مخابره دد میانه موجود نیست : ما ملت آذدبایجان که 

در این داه پیش قدم بوده و خود دا فدیهٌ آذادی ایران نموده لاذم می‌داند که به 

براددان مهر بان اصنهانی و گیلانی و تنکابنی و خراسانی و استرابادی و شیرازی 

و همدانی و کرمانثاهی و بالاخره طهرانی خود دد این مدت باديك . يك نکن 


لد پنجم ۳۳۳ 


مهم دا که باید قبلةٌ توجه همه اولاد وطن شود , اعلام نماید و آن این است : 
ايران جرا درد حال انقلاب است ؟ خون اولاد ایران » در داه چه مقصود مقدس 
متحد, مثل سیل جاری است ؟ قر بانیهای معصوم که نخبه و سررخیلان ملت نجیب 
ما بود , گله گله فدای جه مقصد باك و چه خیال عالی شده و می‌شوند ؟ تحمیل 
ملیون‌ها خسارت مالی و بر باد دفتن هزادان دودمان های قدیم و نفوس هحترمه 
و غادت اموال و تعدی محادبین بر نوامیس مسلمین به خاطر کدام نتیجة ابدی 
که ضامن مستقبل دوشن وسعادت اخلاف است بود ؟ مهم‌ترین مواقم برای خنام 
این انقلابات تادیخی بخیر و حصول مقاسد » همانا این موقع است کسه باید 
اردوهای ملی در مقام عقه صلح پا شرف مطفرانه. اذ پیشنهادکردن پرو گرامهای 
مختلف احتراذ کرده و چنان بدانند که دد پشت این همه اردوهای عدیده يكث 
سپهسالاد بزر گي که اسمش « ملت ایران است » ایستاده » کسه عهد نامه فتح و 
نصرت به‌نام نامی وی باید امضاء شود لهذا با وجود وضوح و بداهت مقصد اعلی. 
که در دل هر ایرانی منئوش است , اينك به صدای بلند که [دد] فضای ما بین 
هند و قفتاز و فاصلاً میان بحرخزد و خلیج فادس بپیچد , مقاصد ثابئه و عقاید 
راسخهٌ ایرانی و آذدبایجانی دا به‌عموم همقدمان خود » صلا می‌ذنيم : 
آذدبایجانی بدبخت برغم افتراآت مغرضین » نه شرادت طلب است نه 
یاغی گر , و نه دعوی سلطنت دادد » نه خیال استقلال و اننکاك نه شود خونریزی 
در سردادد نه‌موای انثتام . فقط هشت ماه علی دووس‌الاشهاد دد هر فرصتی ؛ به 
مدعیان خود و تمام عالم اعلام کرده , که مقصود مقدس و معشوق گمگشتةً وی : 
مشروطیت سلطنت ابدمدت ایران و کمیهٌ محبوب وی دادالشودای ملی طهران 
و قاضی عدل و حکم دفع اختلافات » همان کتاب متدس قانون اساسی است کسه 
مشتمل بر ۱۵۸ ماده, مودخة۱۴ ذی قعد؛ ۱۳۲۴ و ۲۶ شوال ۱۳۲۵ که به‌ایمان 
مفلطه , حفظ آن عهد نامه محکم . از طرف پادشاه و کافهةٌ دجال دولت تا دوساه 
عقایر و افراد دعیت » صیانت و تأمین شده و جبن احیای آن و اعادء حتوق 
مخصو به و تشکیل دادا لشودای کبری ملی 5 اختیادات تامه که همان قانون بدان. 
می‌دهد , بعلاوه وسبلةً ضامنه بر حفظ آن کمبةً ملی از دستبرد حجاح‌های نمان 
و دشمنان حریت ایران » منظودی ندادیم » و به اخذ ثار زیدةٌ جوانان دطن و 
شهدای آذادی ملت اذ يك مشت پس‌فطرتان اراذل هم داغب نيسنیم » چه که بهای 
خون این شهداء , تنها همان پرستیدة ملت » یعنی حریت و مشروطیت است و 
بس » و بی حصول این مقاصد , دست از جهاد حق و مدافعةٌ شرع بر نداشته . 
سلاح حمایت ناموس خود دا بهزمین نمی گذادیم , و در همان دوز مسعود که 


م۳ تادیخ پید‌ادی ایرانیان 


مماشد جنهه‌ها سا اعاانوشها نت شنه آف او دعیتیم و ازجان‌ننادان دولت | بدمدت 
مشروطهٌ ایران ؛ و متلیم قوانین عادلةً مملکتی , که از دادا لشورای ملی صادد 
من گرادد؛ والسلام . 
این است جملهٌ مقاصد که باید شرایط و عهود صلح خاتمةٌ این انقلاب 
علیم شده و همه ولایات مملکت يك پرو گرام متحد دا تعقیب نمایند . 
( مقاصد آذد بایجانی ) 


وقایع 
ماه دیع‌الاول ۱۳۷۷ 


دوذ سه‌شنبه غرة در بیع‌الاول با سلخ صفر ۱۳۳۷ - امسروذ طسرف صبح دا دفتم 
باذاد , تمام دکاکین دا بسته بودند . میرزا محمه خان پسر علی اکبر خان دا مسلاقات 
نمودم , گفت : دیش دد حجرء يك نی فشهنگ فروش , اعلانی انداخته‌انه که خدمت شما 
مکش 4 نسشن(3 کا کین نیست ؛ باید تفنگ به دست گرفته دد میدان جنگ حاضر شوید 
از [ نجا آمدم به 1۳۹ حاج دای در آنجا قددی پاحاجی دای کرمانی مذا کره نمودم . 
طرف عصر جناب آقا سید محمه حجت کرمانی آمد منزل بنده » غلیانی کشیدند » بعد با 
هم دفتیم متا ها شیخ محمد دشا شر‌یعتمداد ۰ دیدیم وا کی اظهاد داشت که شب گذشته 
انداخته بودند درب خانةٌ ایشان و آن نوشتَهٌ دسمی بودکه مهر کميتَةً سناد در آن بود و 
بالای آن ودقه به‌خط چاپی نوشته بودند : مساوات » حریت » و بض چیزهای دیگر که 
الآن یادم نیست » وحاصل مضمون آن نوشته این بودکه « ای شیخ محمد دضای شریعتمداد 
ما اذ اعمال و افعال تو مطلع می‌باشیم , به ملاحظةً عیال و اطفال بی گناه تو منعرض تو 
نشدیم؛ یا باید‌بروی به‌سفارتخانه ویابه‌حضرت عبدالعظیم والابه‌مفادها لناس مجزیون باعما لهم 
ان خیر[ٌ فخیراً و ان شرا فشر » , جزای اعمالت دا می‌دهيم و و و و و و و » . 

بندة نگادنده , خبر جلد ۱۱۳ دا نشان داده گفتم این جماعت مصداق این خبر 
می‌باشند یا نه ؛ الی آخره . جواب دادند که این‌خبر اذعلائم ظهوداست وشاید بعد مصداقش 

امروذ طرف عصر در میدان توبخانه ۰ بین هشت نفر از فدائیان آذدبایجانی و قزاق 
نزاع شد . با اینکه سه تفر اذ آنها بیشتر , دست به ششلول نبرده و حاضی جنگ نشدند » 


۱ - متصود جلد سیزدهم کتاب و بحارالانوار 4 مجلسی است . 


وم تادیخ بیدادی ایرانیان 


ولی به اندك مدتی میدان توبخانه از سرباز و قزاق و ددشکه‌چی و کالسکه‌جی و مردم 
خالی شد , احدی بجا نماند . قداگیان داه خود دا گرفته دفتنه ۰ بعداز مدتی قز اق‌ها يك 
نفر پی‌چاده دا گرفته که تو در میدان بودی , و بردند به باغ شاه . 

۳11 سید محمد ححت , گنت : حصادها و داهء‌های خندق را به کلی مسدود کرده‌ا ند و 
دویست عدد فشنگ توپ , زیادتر دد ذخیره نمانده است . 

دوذ چهارشنبه » دوم دبع الاول و به قول تقویم جدید حاج نجمالممالك » غرء 
دبیع الاول - ۱۳۳۲۷ - باذادها بسته , باذاد سمسادها دا به زود باذ کردند . با جناب آقا 
بحبی دفتیم منزل مسرحوم حاج میرذا هادی : در آنجا مسموع شد آقأ میرذا مصطفی دا 
در حضرت عبدا لعظیم کشئها ند . دد بین داه که می آمدیم آقا میرزا هاشم و حاج سیدصادق 
را دیدیم که با بعضی دوستان آقا میرذا معطفی به تعجیل می دفنند به حضرت عبدا لعظیم . 
در وا گون شنیدم که شب گذشته در مسجد شاهزاده عبدا لظیم می‌خواستند پنجرهء‌ها دا بلند 
کنند » خدام مانع شدند و نراع در گرفنه و چهاد نفر مقتول شده‌اند . دیگر صحت و ستم 
عطلب دا ندانستیم و سبپ معلوم نشد , در عنوان فردا نوشته می‌شود . 

عده‌ای اذ توپچی با توپ. امرود دوانهٌ دشت شدها ند میرذا علینتی پسی آقا سید احمد 
را منوز در دشت دها نکرده‌اند و جواب , تلگرافاً داده‌انه که هر وقت آقا سید احمد 
دفت به سفادت , و با شاهزاده عبدا لعظیم » آن وقت آقا میرزا علینقی دا دها می‌کنیم ۰ 
کاغذ مجدالاسلام از اصنهان آمد که نوشته بود کرمان هم مفشوش شده است . میرزا ابراهیم 
خان منشی سفادت فرانسه که سابتاً استعفاه داده و با مجد و صددالانام دفته بود اصنهان: 
کیت دگیس عدليهٌ اصفهان شده است . دد حضرت عبدا لعظیم و سفادت خانهً عنمانی » جمعیت 
زیاد شده است ‏ ادادات تجادت بکلی تعطیل شده است . 

دوذ پنجشنبه سویم ر پیع‌الاول [۱۳۲۷] - آمروز باذادها بقراد هر دوز بسته است» 
الا اینکه بعضی سمسارها و کلاه‌دوزها باز کرده بودند . 

طرف صیح دا رفتم در مددسةٌ مشیرالسلطنه. قددی با حاج دائی و میرذا ابراهیم‌خان 
منشی باشی وذیرمخصوص حاکم کرمان ۰ مذاکره نمودیم دد باب طلب حاج دائی از 
منتصرالممالك . اذ آنجا دفتم منزل جناب آقا میرذا ابوالقاسم , دد آنجا امر کشته شدن 
میرزا مصطفی دا این طود شنیدم که در شب چهارشنبه , در حضرت عبدالظیم » در ساعت 
هنت اذ شب گذشته , چند نفر وادد می‌شوند در اطاق آقا میرذا مصطفی ۰ که در خانة 
اعتمادا لثولیه بوده است » چند تیر به‌آقا میرذا مصطفی زده او دا و چهاد نفر [دا] , کشته 
و دفثه‌ا ند . می‌گوینه صنیم حضرت را عصر آن دوز در دولت آباد دیده‌اند . اعتماد دوضه 
خوان هم مفقود شده , جناب آقا مپرزا ابوالقاسم عازم بر دفتن بهحضرت عبدالعظیم بود» 
برای ختم و تسلیت آقا میرذا مرتضی برادد بزدگی آفا میرزا مصطفی . از مجلسی هم که 


, هفت نفر گرجی به د 


باست 


معزالسلطان رشتی 


وارد باغ مدیربه می‌شوند ۰ (ص ۴۱۲ ) . 


معزا 


اسر آن عیرازا لایپ السقطته 


تا ات 


تایب ان لطته. اتابلت اخظم. رز دلیسیا لي تیاه شد ان ۳۹:۲ | ار سل از چتد. فضل, از فعبوال, فالون 
اسااسین. جط پر شظه سن مستقط ستر وظیته را عسادر ع‌کنم لافي, ۳۲ ] 


جلد پنجم ۳۳۷ 


بنا هست طرف عصن منعقد شود , دعوت کرده‌اند از جناب آقّا , در عنوان فردا هر دو 
فقره دا می‌نویسم . 

دیشب در چهارداه حسنآ باد يك نفر دا کشته‌انه . امروذ ظهر دا دفتم منزل جناب 
آقا یحبی, درآ نجا شنیدم» دولت بحدی بی‌پول شده است که تاج سلعلنت دا گرو گذادده! ند 
و پول از بانك گرفته‌اند . از جهت اغتشاش کرمان هم شهر تی گرفته است » صحت و سم 
بعداز دسیدن کاغذ درج می‌شود . امروذ بازادها بکلی بسته , و جند نثری که دیروز باز 
کرده بودند » آمروذ بسته بودند . تهیه و قورخانه دوانةً قم شد که اردو حر کت به‌اصفهان 
نمایند ۰ 

مسموع شد شیخ ذکرپا نامی , اذ طرف حاج نمیا لین ریما موی کرناخ 
شده است . 

دوز جمعه چهارم ربیع الاول ۱۳۳۷ - ارو حاج جلال الممالك و آقا شیخ 
اسمعیل کتاپفروش و آقا سید محمد کرمانی آمدند بنده منزل . آفا شیخ اسمعیل غلیانی 
کشیده دفت » ولی آقایان تا عصری دا ماندند . از مطالب مسموع شده درپاب مجلس دیروذ, 
سفراه نرفته بودند , سعدالدو له هم درد دندان دا بهانه کرده حرفی نزدء است ؛ صدداعنام 
دستخط شاه دا قرامّت .نمود که مضمونش آن که « دو سال است امودات اذ مجرای طبیعی 
خادج شده , برای اصلاح امود مجلس منعقد شده , حال آنچه دآی مجلس است اظهاد 
دادید , تا بهحضود اعلیحضرت برده الخ » . 

جناب آقا میرزا ابوالقاسم پسر آقّا میرذا سید محمد ۰ نطتی مفصل کرده که حاوی 
دو مطلب پود : اولا آنکه « امسروذ باید دولت با ملت متحد شده و در اصلاحات ساعی 
باشنه , و اگسر مقصود از تشکیل این مجلس , وضع قانون است که به ما دیطی ندادد . 
وزراء باید قوانین دولتی دا وضع تا بت ۵ قر اکن نود آفهاد. ات که تن ای انش آهز 
نیست » ۰ دویم آنکه « بر بعضی القاء شبهه شده است که مشروطیت دولت مخالف با مذهب 
است و حال آنکه مشروطیت و تنظیم امودسلطنت دپطی به‌مذهب ندادد» . 

کلام آقا که به اینجا می‌دسد , اهل مجلس هیاهو می‌کنند که این لفظ کفر است و 
نبایه تنطق به این لفط نمود . آقا سید اخمه بهبهانی نطی می‌کند برخلاف گفتة آقا میرزا 
ابوالقاسم » صدد اعظم به بهانةٌ نماذ از مجلس پا می‌شود , اهل مجلس هم متفرق می‌شو ند. 
از مدعوین حسرت عبدا لعظیم و از سفادتی ها کسی حاض نشده بود. 

دیگن آنکه دیروز دو نقر از طلبه‌را در داه حضرت عیدا لعظیم کشته| ند . جاج جللال 
گفت : دیروذ که فراش دقعات دعوت دا پرده بود در حضرت عبدالعظیم » ده پاکت بوده 
است » و در حالتی دنسیده بود که مسردم سر جنازة آقا میرزا مصطفی جمم شده بودند » 


پا کت ها دا می‌دهد به آقا سید دیحان‌الُ و جناب آقا , پاکت آقا میرذا مصطفی دا دیده ؛ 


فو‌موده امت : « دیرود او دا می‌ کشید اءروذ برایش باکت مي‌فرستيد » - اکن جدهی 
گویند ته فهنگه‌ها که آنجا افتاده بود از نشان آ نها استنباط کرده بودند دواتی است . 
ولی می‌توان گفت برای اشتباه ام این فشنگ‌ها دا تهیه دیده بودند والا دولت امر‌کرده 
است در مسجد شاه خنم بگیرنه اذ بس‌ای آقا میرذا مصطنی . دیگر آنکه دد حضرت 
عبدا لعظیم و سئادت که ختم گرفته| ند مأنع می‌شد ند . دیگر آنکه آقا میرذا مصطنی با 
دولت بد نبوده و اصلاح دا طالب بوده است . 
مقتولین» یکی آقا میرذا مصطفی بوده است و دیگری میرزا ابر اهیم پس شیخ مقدس 
که اذ اخیاد بوده است و در حالتی که مشغول نماذ شب بوده است مقتول شده است » سه 
نفر دیگر از بستگان آقا میرذا مصطفی بوده‌اند . 
دیروذ آقا میرذا علی یزدی به من گفت : چرا نمی دوی به حشرت عبدا لعظیم ٩‏ 
گنتم : به‌مفاد حدیث «لاپقیت نفسی لصاحب الامر» که دد جلد ۱۳ بحاد است . باری اوضاع 
طهران خیلی بد قسمی شده است. جناب حاج جلالالممالك گفت : يك ذنی اذ شاهزاده‌ها 
که سالها دد دوسیه بوده است , آمده است و اذ برای دولت نادنجك تمام سی‌کند , و 
امتحان هم کر ده| ند , خوب از کار در آورده است . اخبارد و اداجیف ذیاد است ؛ بحدی که 
من دد این دوذنامهٌ حالات خود , آنچه دا می‌نویسم » محل و وق و اعتماد نیست » مگس 
آنچه دا که خودم دیده‌ام . 
دیگر شنیدم اذ کرمان سیسد نفر سواد و يك عراده توپ فرستادهاند به يزد , که 
شهر یزد دا نظم دهند.. امبروز اعلیضرت.» خیال سوادی داشته است و عده‌ای سراد دز 
اطراف باغ شاه و خندق جمع شده بودند . 
دوذ شنبه پنجم در بیع‌الاول ۱۳۲۷ - آمروذ طرف صبح دا دفتم منزل جناب آقا 
میرذا ابوالقاسم . اولا" از وضع مجلس پریروذ مذا کره شد . دقعهةً دعوتی که برای ایشان 
فرستاده بودند که به‌کاغذ دسمی نوشته بودند اذ این قراد است : 
ر قعةٌ دعوت 
صدادت عظمی. ادادة می‌کزی ‏ مورخةً شهرد بیم الاول ۷ عرض 
می‌شود : چون سال است! کادها اذ صودت صحت خادج شده و ثر‌تیب صحیحی 
ندادد , تا آنکه قانون درست در کارها گذاشته نشود , کار این ادادات دولتی 
و تکلیف حکام و سایرین از وزادتخانه‌ها همین نشود و هر‌کس تکلیف خود را 
نداند » به صودت ددست عود نمی کند » لهذا حس‌الامر » ابلاغ می‌نماید ۰ دوز 
پنجشنبه سیم دا , چهاد ساعت به غروب مانده دد اطاق درباد اعظم شهری که 
علماء و شاهزادگان و وزراء و آقایان و اشراف حود دادنه » حاضر شده » همه 


۱ - کذا » و ظاهرا : سالها یا چند سال 


جلد پنجم ۳۳۹ 


عقلا گفتگو نمایند و رای خود دا بگویند و بشنوند » به جای ددستی که منتهی شد 
خلاصه و نتیجةٌ آن به عرض حضود مبادك برسد , و اذ آن قراد . حکم مبارك 
صادد و مجری شود . و تمام تکلیف خود دا بداننه , و نتوانند ذره‌ای تخلف 
نمایند » تا آنکه همگی از اعلی و ادنی دد نهمایت آسودگی مشفول ذندگی و 
آسایش باشند , و دفع این حرفها كلية بشود و کارها همه از مجرای خود که 
عدا لت باشد , جاردی شود , زیاد ذحمت ندارد . 
این مجلس دد عصر روز پنجشنبه منعقد گر دید : صدداعظم و سعدا لدو له و مشیرا لدو له 
و جمعی آخوند , اذ قبیل سید احمد بهبهانی و موّیدا لشریعه و امثال آ نها بودند ۰ اذ سفراء 
احدی نیامده بود . دو نفر دد این مجلسی بر منافع ملت مذا کره کرده بودند ؛ یکی 
آقامیرذا ابوالقاسم ,و دیگری حاج محمد اسمعیل آقا , سعدا لدو له اصلا" گفتگوگی نکرده 
بود , حاضرین که تکفیر کرده بودند . مشروطه خواهان دا . جناب آقا میرزا | بوالقاسم 
در جواب دستخط شاه که تقریباً به همان مضمون دعوت‌نامه خطاب به صدداعغلم صادد و 
و قرائت شده بود . گفته بود « اکن مود از این مجلس » اصلاح و دفع اختلاف است که 
آن داهی دیکی دارد , و اگر مقصود تنظیم ادادات دولتی است که آن به ما دبطی ندادد , 
با وزدا» است » و دیگر آنکه مشروطیت دبطی به وضع قانون ندادد , در ممالك خادجه . 
چون قانونی نداشتند , عتلای هر مملکتی قوانینی وضم کردند . لکن ما قانون اسلام دا 
دادیم , باید به همان قانون دفتاد کنیم ؛ بلی بعض قوانین که داجع به دولت است » اگر 
دولت ادن بدهد بر ملت است که آن قوانین دا مدون نمایند » . حاضرین گنتند : « قانون 
اسلام همه دا بیان کرده است , حلال محمد حلال الي يومالقيمة و حرام محمد (ص) حرام 
الی یوم القيمة » . جناب آقا میرزا | بوالقاسم گفت : « قانون اسلام بطود کلی بیان کرده 
است ۰ ولی بعض جیزها که در اول اسلام نبوده است ۰ مانند ادادءةٌ نظمیه . و وزادت 
خارجه , این جزئیات دا بایه ملت اذ دوی قانون اسلام مدون نماید » . چون دد مجلس 
شا بو وود ۶ صدداعظطم گفته بود : نماز نخواندم » و برمی‌خیزد . دو ساعت به 
غروب ۰ شروع دد مذا کره شد و يك ساعت به غروب مجلس ختم شد . 
اما تسا له تن رم آقا میرذا مصطفی , دوذ سه شنبه غرء دپیع‌الاول ؛ خبردسیده 
بود به حضرت عبدا لعظیم ۱ که امش جمعی از شهر تهران میآیند به عزم گرفتادی بعضی . 
این خبر بین متحصنین مذا کره شده بود و آقا سید علی آقا و آقا سید دیحان‌اله , مخصوصاً 
به آقا میرذا مصطفی گفته بودند : « امشب دا خوب است شما بیائید نزد ما ء و در اطراف 
حرم بخوایید» ۰ آن مرحوم جواب داده بود : « اولا آنکه این اشتهادات دروغ است . 
ثانیاً آنکه بر فرض آنکه بیایند مرا خواهند برد به باغ شاه , دیگر مرا نمی کشند » . 


بادی شب را مر جوم ۳1 میرزا علامحسین بسن مر‌حوم ۳۹ میر زا ابر اهیم امام مسجد میر زا 


موسی » و میرذا اسمعیل برادد ذن آقا میرذا مصطفی و دبیر همایون و اعتماد دوضه خوان 

می‌مانند نزد آقا » دبیر همایون به عزم زیادت دفته بود . در ساعت هفت اذ شب متجاوز 
از شصت نفر باسلاح می‌دیزند به خانةٌ آقا میرذا مصطفی . آقا شیخ غلامحسین مشغول 
نماز شب بود . گوله به او می‌زنند که می‌افتد و مهر تربت دا به دست فز گس 3 کته در 
وقت سل دادن او , مهر با خون در دست او مانده بود , آقا میرزا مصطفی برمی‌خیزد 
می‌گوید : « اگر مرا می‌خواهید من حاضرم و هرجا که شما بخواهید و بگوئید می‌آیم . 
چرا بی‌خود مردم دا می‌کشید ٩‏ » يك گلوله به او می‌زنند . فراد می‌کند که يك دفعه به 
طرف او شليك می کنند. جهاد تیر به بدن او می‌خورد و می‌افند . دییر همایون هم می‌افتد . 
میرذا اسمعیل هم می‌افتد . میرذا علی‌اکبر نامی که اذ نو کرهای آقا میرذا مصطنی بود , 
می‌ود دد سوراخی که ذغال در آن دیخثه بودند ۰ سینی مس دا جلوی خود می‌گیرد و 
به‌قدر صد شليك به او می‌کننه , سینی دا دها نمی کند ۰ يك نفر شش‌لوله دا داخل کرده , 
بازوی او دا با شش لول می‌زند که به‌ گمان آنکه مرده است او دا می گذاد ند و مراجعت 
می‌کنند . اعتماد دوضه خوان دا گرفته پولی دد جیب او بوده می‌دهد و التماس می کند » 
او را دها کرده و می‌روند , که اعتماد به‌حالت فراد لخت می‌دود به شهررطهران , و الان 
مخفی است . میرذا علی| کبر هم الان دد بستر مرض افتاده » او دا معالجه می‌کنند , لکن 
مشکل است خوب شود » سیصد ته فشنگک که اکشر آنها ففنگ فلزی و چنه دانه هم فشنگ 
فلزی شش لول بوده ددآنجا می‌دیزد , این حضرات گویا پس نقیب و سید کمال و عابدین 
و غیره ت ی 

در هرصورت ۰ قبل از واقعه خبر دسیده بود به حضرت عبدالعظیم » بعد از واقعه 
معلوم شد که شیخ فل‌اله هم مسبوق به و اقعه بوده است » ولی اعلیحضرت شاه داضی به این 
عمل نبوده و از طرف شاه , دد حضرت عبدالنظیم ختم گذادده شد . 

آقا میرزا مصطفی , سنش بین جهل و پنجاه بوده است ۰ بسیاد باکفایت و لیاقت و 
مدپر . دد اوائل » عیش و نوش او خوب بود . ولی بعد از مرحوم شدن آقا میرزا حسن 
آشتیانی ۰ به صرافت دیاست افتاد . درس شرح لمعه و دسائل می گفت ؛ از همه کس توسط 
می‌کرد و نفم به مردم می‌دسانید , و با دولتی ها هم معاشرت داشت و اذ او احترام می 
کردند » عاقبت بخیر شد » رحمةاله علیه . این جهاد نثر شهید وطن دا دد پهلوی یکدیگر 
نزديك حرم مطهر » دوبروی مقبر انیسالدوله » دفن کردند . مردم خیلی اقسوس این 
عالم بافتوت دا می‌خودنه . دیروز شهرت گرفت » فخرالاسلام دا کشته‌اند دلی این شهرت 
بی اصل بود . 

امروذ سنیم‌الدوله ۰ با طایفا خود پناه برده است به سفادتخانةٌ انگلیس » سه 
دستخط از برای او دفت ؛ حتیآنکه او دا تهدید کرده بودند به توپ بنتن به خانةٌ او » 


جلد یج ۳۴۹ 
و در جواب گنته بود : « من برای حفظ جان خود آمده‌ام به این جا» آنچه بشود 
داضیم ِ. 
دوز بك شنبه ششم در بیعالاول ۱۳۳۷ -امروزدفتم درمدرسةً دپستان همت »اقا سید 
محمد کرمانی دا ملاقات نموده » گفت : اردوی دولت در تبریز مغلوب شده‌اند و حزب 
احراد غالب . 
چند صورت تلگراف دست آمد که ذیلا دج می‌شود : 
از اسلامبول عين تلگر اف تبر یز ۱۰ شیاط 
نجف اشرف ,؛ حجح‌اسلام . خطهُ جلفا محادبه سخت , از استبدادیان 
عدمٌ کثیر مقتول » جمعی مجروح ؛ احراد غالب . 
[تیی ارات ریت( تفن فادت) 
ایضْاً تلگر اف لیر از 4 انجمن سعادت اسلامبول 
مستبدین از اطراف هجوم , ملت غالب , تلفات ذیاد . بعضی اسیر » 
از ذیادی مقتولین خیلی دد میدان باقی نقاط بتلگرافید ۰ ( انحمن ایالت ) . 
( انجمن سعادت ) . 
۴ شیاط ع صفر ( ایضاً تلگر اف ) 


نجف اشرف حجج‌اسلام آقای خراسانی و آقای ماذنددانی عين تلگراف 


دیروذ پنجشنبه بود, دولئیان از دوطرف خطیب و باسمج حمله سخت ؛ 
شکست فاحش برداشته تم و ایا در خطیب پانصد نثر بیشتر اذآنها مقتول و با 
فتح عضلیم ختم دعوا نموده . 
ستاد ( انجمن سعادت ) 

در باسمج اردوی عین‌الدوله بوده‌است ؛ در خطیب اددوی صمد خان . 
دیروذجمعی دا گرفتند . برایآنکه درد دستآنها جواب استفتاءآقا سید دیحان ال . 
و دوزنامةً دشت بوده است . امروذ مسموع گردید سعدا لدو له نیز خیال تحصن به سفادتخانه 
را دادند . جنابآقا یحیی گنت : دیروز با شاهزاده فرمانف‌ما دفتیم منز مستوفیا لمما لك , 
مستوفی به فرمانفرما گفت : «جرا کار قبول نمی‌کنید و دد امود دولتی دخالت نمی کنید؛ » 
فرمانفرما جواب داد که « دو عهد دا با خدای خود کردهام » یک ی آنکه دروغ نگویم بعد 
از این » دیگرآنکه کادی دا که لیاقت ندادم قبول نکنم , امروز نه من لیاقت وذیر‌جنگی 
را دارم و نه شما لیاقت وزارت مالیه دا ۰ بلی اگی استبداد صرف باشد . من اذ عهده 
برمیآیم و اگر مشروطةً صحیحی باشد نیز اذ عهده برمیآیم . ولی دداین ایام که استبداد 
و مشروطه درهم است و تکلیف معلوم نیست ۰ من هم از عهده بر نمی‌آیم » . ولی دد عهد 


اول » این شاهزادهٌ بزدگ باقی نخواهد بود . دیروذ و امروز دد حضرت عبدالظیم » از 
طرف دولت ختم گرفته ند . شفصد تومان پول هم اعلیحضرت پرای مخادج ختم فرستاده ند . 
در شیر اذ هم تلگرافاً خبر دسیده است انجمن اسلامی دا منعقد نموده‌انه . اخباد کرمان 
هم مختلف می‌دسد . 

امروذ اعلانی منتش شده است که در خانه‌ها تفنگ و حربه نگاه ندادنه , دد هر 
خانه که سلاح باشد ضیط دیوان خواهد شد . 

شاگردهای مددسه آلمان , آمروز دفتند به حشرت عبدا لعظیم » برای اینکه يك نفر 
از متئولین اذ شاگردهای مددسةٌ مزبوده بوده و دد مجلس ختم , خطابه قرات نموده که 
حاضرین دا دقت دست داده . امرو معاونالتجار و آفا میرذا حسن آمد ند بنده منز » 
قدری نشته مشاودت نمودند درپاب دفتن به سفادت خانه . 

دوذ دوشنبه , هفتم در بیع‌الاول ۱۳۲۷ - امروذ طرف صیح دا دفتم منزل جناب 
شو کت لوذاده. برای‌اداء دین‌خود » پولی ددسابق قرض‌نموده. امروز ددکرده قبض خود 
دا گرفتم . در آنجا مسموع افتاد . حاکم بوشهر دا ملت گرفتاد و به زندان محبوی 
نموده‌ا ند . از آنجا دفتم منزل جناب آقا میرذا ابوالقاسم , در آنجا مسموع افتاد . آقای 
حاج سید اسمعیل‌صدر و آقای آقا میرذا محمد تقی شیراذی ساکن سامره » و سایر علماء 
عتبات متابمت جناب آقای آخوند ملاکاظم دا نموده و همگی فتوای وجوب مشروطیت دا 
دادها ند . 

و نیز شنیده شد که عین‌الدوله تلگراف کرده است که نزديك بود » شهر تبر یز 
فتح شود » که علمای تبریز حکم جهاد دا دادند . يك دفعه سی هزاد نفر کفن به گردن : 
از شهر بیرون آمده اددوی دولتی دا شکست داده . و نیز جناب حاج جلالالمما لك گفت : 
دیش را دفتم به سفادتخانةً عمانی » آقا مپرزا محمود و آقا سید عبدا لرحیم دا ملاقات 
نموده و گفتم : من و ناظم التزام و ضامن دادیم که در سفادتخانه نياگیم » با وجود این 
اگر وجودمان لازم باشد حاضریم و می‌آگیم » ایشان جواب داده بودند : دز خارج باشید 
و خدمت کنید , ولی جناب آقا میرذا ابوالقاسم گنت : باید تحقیق کنیم , اگر در 
سفارتشانه انگلیس , دژاه می‌دهند ۰ برویم به آنجا , اقلا" برای جان خود مأمئی را داشته 
باشیم . مذا کراتی دیگر هم شد ۰ از آن جمله آقا شیخ حسین حریرفروش گفت : در 
چندی قبل امتیاذ گوشت دا به‌کمپانی دادند و یکی اذ فصول امتیاز نلمه که شاه بر طبق 
آن دستخط داده است . این است که کشتن بره قدغن باشد و احدی نکشه , دیگر آنکه 
در سرحدات مأمود گذادند که پوست بره به خادجه نبررند . و حالا امتیاز بره دا دادند 
به نیکلا و صد هزاد تومان گرفته‌اند . آنچه کمپانی می‌رود صدداعظم دا ملاقات کنند . 
جواب می‌دهند وقت ندادیم , این است احدی امنیت ندارد و مردم حق دارندکه به سفادت 
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اعلانی از حاج جلال الممالك گرفته و جون آنچه از اعلانات دست آید , دد این 
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نمر۱- هفته سه‌باد طبع خواهدشد » مسلك اداده دعوقالاسلام. طر‌فداد 
دولت شفهز اد سالهٌ ایران , فداگی بادشاه عادل مهریان » علمداد دین محمدی 
(ص). طالب احکامات قانون اساسی محمدی (ص) واجرادهندة نظامنامه‌مسلمانی. 
قابض ادواح دین‌فروشان » دینش دین عحمدی (ص)» مذهیش مذهب جعفری . 

تا حال بهر نحوی که بود صایر و ساکت نشسته بودیم , به هیچ 
وجه هیجان نکرده ؛ افکاد » اعمال خودمان دا مخفی نموده بودیم » که شاید 
این دین فروشان خودشان منصف بوده , دست اذ خون دیزی بر دادند و پاشنه 
کشی مسلمانان دا موقوف نمایند, نشد . داحت نخواهیم شد, تا اینکه تحم اینها 
زا تفن نحو که هست باید از دوی ذمین پاك نمائیم . مسلمانان دا به کشتن داده 
اسمش داشرف می گذاد ند وحال آ نکه دائم معذب هستند نمی‌دانم این جه‌روزگاد 
است ؟ این چه غوغا است که بر سر ما ایرانیان عیآودند ؟ خداوند قبر مر کم 
خان را ( ملکم خان ) پر از 0 نماید که اش ای فتنه دا و آين تخم فساد 
را در ایران کاشته . مخالفین بس است ۰ شودش طلبی بس . پاشنه کشی مسلمانان 
بس » خونریزی بس ۰ دین فروشی بس » آموال مردم دا به غادت دادن بس » 
طفل‌های تیم دا به کشتن دادن بس , ای خدای ددماندگان » صبر و سکوت پس. 
جهاد سال است کدام:تجاد , تجادت کرده‌انه ؟ این دوذنامه نویس‌های پول 
پرست » در کدام علماء و اعیان و تجاد و کسبه شرف گذاشته‌انه : نمی‌دانم این 
جه بلا است که ایران دا احاطه کرده است ؟ وبا است و نه .طاعون است ؟ نه. 
سایر امراض مهلکه است ؟ نه , این بلا » بلای دیاست طلبی است که مردم از 
سن پانزده سالگی به‌خیال دیاست افتاده‌اند . سنگک بر سر ماها اقکنده‌اند » و 
می گویند : ملت ایران بیداد شده » به به عجب بیداد شده‌اند ! به‌مر کی سید علی 
یزدی مبادا دوباده بخوابید ( سره ) آینها جه حرف است ؟ مشروطه , آذادی: 
قانون می‌خواهید . هزاد [و] سیصد و بیست و سه سال است که خداو ند عالم بهما 
قانون ۰ به توسط محمد مصطفی مررحمت فرموده , ما قانون مستشادالدو له و تقی 
زاده و باقر بقال دا لازم ندادیم شش‌عزانسال است که خداو ند عالم , بادشاه 
واجب الطاعة عطا فرموده و در هيمةٌ کتبها احرای احکام سلطان دا بر همه 


مسلما نان واجبت نمو ده 6 شماٌ را بخدا انصاف دشید بل ایر ان سی کرود پادشاه / 
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آی ملت بیداد نازم به شتت ای پول » ای دیاست !.گاه سید علی فلکزده دا 
به توپخانه , گاه سفادتخانه , گاه معید خانه , گاه میخانه می‌کشید » بکش ظالم 
خوب می کشی ! ای ملت ۰ پنجسال قبل از این" حال شما خوب بود با حالا ؟ 
این همان سید علی نیست که دد بالای منبر , سر برهنه فریاد یا جداه ! و با 
شریعتاه ! می کشید » می‌فرمود : مشروطه حرام ۰ دادالشودا نجس , دوزذنامه 
کفر , سرباذ ملی بودن مکروه , ای ملت سه ماه است شما دا میهمان می کنم » 
فریاد وای دیاست مرا" . 
ای حضرت آقا برو نقشه دیگر بکش و چادد بس‌کن ۲ ؛ بیا گربه 
ریاست دا پرقصانید , ما همه بند گانیم و خس‌وپرست » نه یزدی پرست و نه 
ستاد پر‌ست . 
این اعلان دا که اذ طرف شیخ فسل‌اله طبع و نش نمودند » ما بدون تصرف در آن 
دج نمودیم . 
طرف عصر دا دفتم منزل جناب آقایحیی , در آنجا قددی صحبت داشته , مسموع 
شد » آصف الممالك خیال دادد برود به سفادتخانه .و اين مسئله هم معلوم است که آصف 
الممالت آ کنر برودبه شفارتخانه . نه برای مشروطه طلبی است » جنأنچه متحصنین 
سفادتخانه عثمانی دفتند . و نه برای حفظ جان است » جنانچه متحصنین سفادتخانةٌ 
انگلیس دفتنه ؛ بلکه از ترس ملت است و یا برای بر هم زدن نقشهٌ ملتیان و القاء 
تفاق بین آنها . در هر صودت آصف الممالك کسی فیست که مخالفت ولی النعم خود دا 
پنماید . 
دوذ س‌شنبه هشتم دپیع‌الال [۱۳۳۲۷] - امرود طرف عصر دا دفتم منزل آصف 
الممالك کرمانی . آقا میرذا عبدا لمطلب مدیر آدمیت آنجا بود . صحبت از تبریز شد » 
آقا میرزا عبدالمطلب گفت : این بی انصاف ادشدالدو له آتش دوشن کرده است . آنچه 
طفل و ذن دیده است به قتل دسانیده است . به‌این جهت » علماء حکم جهاد دا داده‌اند . و 
نیز گفت : جناب آخونه و جناب آقای صدد و جناب آفا میرذا محمد تثی شیرزای و 
جناب آقا شیخ عبداله ماذنددانی وسایرین حکم په‌مشروطیت داده‌انه و وجوب دفع مهاجم, 
و وعده کرد عکس احکام دا برای من بفرستند . 
آقا میرزا محمد صادق یزدی , اعلان طبع ژلاتینی داد که پنده تا کنون شبنامه به 
این خوبی ندید بودم و دد این تادیخ او دا ددج می‌نمايم و هذا صودته : 
کاشف الاسر ار 
۵ شنبه سیم شهر دبیم‌الاول [ ۱۳۲۷ ] ماللظالمین من حمیم ولا 


۱ اصل : قبلزن ۲ - کذا ۲ اصل : چاره بسرکن 
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شفیع یطاع , اویسمون فیها لنواٌ ولا تأتیما الا قلیلا" سلاماً سلاماً . اذ شاه حفظ 
سلطئت » از وزراء خبر خواهی ولیئمت , اذ ملت غیرت ایسرانیت » اذ مدیر 
نوشتن منافع دو لت , از خوانندگان حفظ اسلام و وطن . هفتهٌ دو نمره به طبح 
دسیده و آزادا نه بدون هیچ‌غرض ومرض صلاح‌دو لت خواهد شد[؟] », اخباد صادفة 
طهران و ولایات درج می شود . غیرت , اسلامیت ۰ وطن پرستی ۰ مملکت 
پرودی. ولا تحسین آلذین قتلوا فی‌سبیل ال امواتاً بل احیاء عند دیهم پرذقون . 

زنده کدام است بر هوشیار آنکه بمیرد به سر کوی باد 

همیشه انبیا» عظام و پینبران گرام و نواب امام علیهم السلام برای 
ثر بیت بشر و اعلاء کلمةٌ حقه و ترویح و اجراء احکاماله , از هر نوع فداکادی 
ددیغ ننموده بلکه هماده جان و مال و اولاد و احناد خویش دا فدای امت و 
قربان ملت فرموده‌اند و اذ قبول مصا و بلایا . دد داه دين مبین و کشته شدن 
و جان سپردن در دراه حق . فخر و مپامات نموده‌اند . صبر و سکون و دضا و 
تسلیم دا شیوءٌ مرضيةٌ خود قرار دادند . و با کمال فرح به قربانگاه عشق 
آدمیدند » با آنکه اشقیا و ظلام . شقادت و ظلم را به اعللا درجه دد بادغ آن 
پزد گوادان ظاهر ساختند و اذ هر نوع بیرحمی مضایقه ننمودند » مع هذا . 
آن هادیان صراط هدایت . با کمال خرمی و مسرت » قبول آن همه صدمات دا 
نمودند , که تا از سعی آنان تربیت خلق و اعلاء کلمةٌ حقه میسر گردد » و نیز 
ستودااعمل و سر مقق برای آیند گان شود . حضرت سیدا لقهداه با قلت‌اعوان 
و انساد و مشاهدة قساوت و خونخوادی کفاد . محض حفظ جامعة اسلامیت و 
بقاء شریعت حضرت ختمی مرتبت , اذ جان خود و براددان و پسران گذشت و 
از [قیام]| خود دست بر نداشت تا به دوست پیوست . پس دد این جزء از ذمان, 
به مصداق العلماء ورئة الاثبیاء , علماء اعلام و جانشیتان حضرت سید انام ؛ 
هميشه پیش قدم جانبازان امت » و پیشرو فدائیان ملت بوده‌انه » چنانکه معصوم 
فرماید : « البلاء مو کل تلانبیاء م‌ لاو لیاء للعلماء » » کما اینکه مصداق این 
حدیث شریف در لیلةٌ چهادشنبه دویم شهر دبیم الاو در زاویةٌ مقدسهٌ حضرت 
عبدا لعظیم (ع) ظاهر گردید : هفت ساعت از شب گذشته . چند نفر از اشراد 
معمم و الواط نظامی مکلا ‏ به‌تحر يك دشمن دین و دولت ۰ مجسمهٌ ظلم و ستم . 
ماحی اساس عدالت . . . و پیشکادی . . . و عده‌ای که بالغ بر پنجاه نفر بودند» 
از غلام کشیکخانه به ذاویهٌ مقدسه دفته . به‌خانةٌ جناب آقا میرذا مصطفی مجتهد 
آشتیانی ودودکرده , در حالتی که ايشان در خواب بودند و جناب آقا میرزا 
غلامحسین » آمام جماعت مسجد بزاذها ۰ مشفول نماذ شب بوده , و دبیر همایون 
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و يك نفر اذ گماشتگان آن مسرحوم ( میرذا سید اسمعیل خان ) و اعتماد 
الذا کرین » در خواب بودنه . آن بیشرف‌های بی آزدم ء سفاکان هتاکان » با 
کمال شقاوت » بر آن پیشوایان دین مبین ترحم ننموده , ذیاده از پنجاء گلوله 
به‌جسد طیب طاهر آنان زدند . حضرت آشتیانی و حضرت آقا مپرذا غلامحسین 
و دبیر همایون و يك نفر دیکر به درجهٌ دفیعةٌ شهادت نایل کسردیدند . اعتماد 
الذا کرین مفقود است . پس اذ آن. آن جماعت خونخواد » مهرثبت و اسناد و 
نوشتجاتی که در اطاق بود ؛ برداشته به‌مر کز استبداد عودت نمودنه و دد مقابل 
این خدمت , مورد الطاف و مرحمت . . . شدند « و سیعلم الذین ظلموا ای 
منقلب ینقلبون» . هیثت اداده کاشف الاسراد با کمال تأثرا طرف عموم ملت به 
بازمانه گان شهداء طریق دین مبین ۰ عرضه می‌دادیم که : « من قتلمظلوماً فد 
جعلنا لولیه سلطاناً » . 

سپس زوی سخن دا به آن حضرات حجج الاسلام آقای حاجی شیخ 
مرتضی و آقای حاجی میرذا بزدگگ نموده عرض می‌کنم: قربانی شما ددقر بانگاه 
عشق » دد نزد خدا و دسول ( ص ) قبول باد ! چه قربانی بهتر اذ برادد عالم 
عامل ۶ چه قی‌بانی بالاتر از برادرزادء زاهد عاپه ؟ کدام قربانگاه بهتر و 
شر یفشر از حضرت عبدا لعظیم ؟ و کدام سعادت بالاتر از خوشنامی همیشگی ؟ چه 
شرف و افتخاد احق از فداکادی در داه اسلام ؟ 
سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز . مرده آنست که ناهش به تکوگی نبر‌ند 

* اگر بخواهیم حضود این دو بزد گوادان تسلیت و تعزیت عرضه بدادیم» 

قلم و بیان عاجز و قاصر است . همین قدد عرض می‌کنيم ۰ قلوب سی کرود شیم 
جعفری مذهب ‏ از این مصیبت عظمی و داهیةٌ کبری » پرخون . واز دیده‌ها رود 
جپجون دوانست ؛ بلکه تمام مسلمانان دثبا دا سیل اشك از دید گان جادی ؛ و 
خون از دل ها سادی است . اگر بخواهیم اظهاد امتنان از خدمات و ذحمات و 
قربلنی های شما دو بزد گواد نمائيم کدام ذبان و بیان است که از عد خسات 
شما عاجز نباش , و کدام قلم و بنانست که عشری اذ اعشاد آنرا قاصر نباشد که 
نویسد یا باز گوید خداونه وجود مپارك شماها دا برای ما ملت ذخیره فرماید, 
تا دوزی دسد که قدد شناسی خود دا ظاهر کنیم . 

قدر شناسی وسپاسدادی» در دشت و انزلی و همدان و اصفهان و تبریز و 
بنادد فادس و استرآیاد » به‌موجپ خبر تلگرافی دمزی » دکاکین بسته و تعطیل 
عمومی است ‏ و مجاْلسختم و فاتخه برای شهدای اسلام دایر نموده ؛ و اهالی, 
علما داکه صاحب عزاء می‌باشند » تسلیت و تعزیت می‌ گوبند . در سفادت عثمانی 
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و حضرت عبدا لعظیم مجالس ختم دایر بود. 

پرده پوشی يا پردوئی از طرف دولت مقرد شد که ددحضرت عبدا لعظیم, 
اولیاء دولت » فاتحه بگذادند . بعداذ هادون الرشیه و مأمون چشم ما . . . 
روش است ؛ چه خوش گفت آنکه گنت : 
ود کمته غافتانی| بر تقوتفان نفته. وقیهن ترفه وه خاش تایه یات 

جریده؛ طمس [تایمز ] لندن می‌نویسد: اعلی‌حضْرت پادشاه انگلستان » 
در موقع دسمی دد خصوص ایران جلن کنتة است ۰ ایران دچاد انقلاب 
بزد گی است که بسی دادای اهمیت و جالب دقت است . هر چند اتباع خادجه 
را از طرف ملتیان خطر و آسیبی نیست » و امنیت اتباع دول از بیدادی آنها 
قام و بر قراد است » لیکن امر تجادت و فواید عمومی دول , در ایران مختل 
و قرین مخاطره است » بحدی‌که ا گر چندی دیکر ؛ حال این منوال گذرد , 
دولتین انکلیس و دوس معا , اقدامات مجدانه که دد بر قرادی امنیت و دواج 
تجادت دد ايران , محض دفاه اتباع خویش می نمایند . و سلطان ایران دا 
ی ایران است خواهند کرد . 

تبریز - در دوز غره » علما و سادات » کفن به گردن » با لشکر ملی؛ 
از چهاد طرف اردوی دولتی دا محاصره نموده , دو دوذ متوالیاً جنگ بوده » 
و به ضرب بم وتوپ آنها دا شکست فاحش داده . و بکلی اددوی با سمج متفرق 
شد. تلگرافات یومیه خبر می‌دهد که سوادهای بختیادی مأمودتبریز » دسته دسته 
فراد کردند و دفتند . 

شیر از - جناب آقا میرذا ابراهیم حجةالاسلام به توسط مبین بوشهری » 
تلکرافاً به اعلی حضرت» اتمام حجت نموده » چنین می‌نویسد: عقلا" وش‌عاً جز 
به دادن مشروطیت و استقراد اساس عدالت » آدامی و سکون و امنیت و استقلال 
دولت ددایران میسر نخواهدشد , و از اعلیحضرت تمنا می‌کنيم به‌سخنان مغرضین 
و خاگنین اعتثاه نفر‌موده » محض‌حفظ سلطنت و بتاء دولت به‌نام نامی همایونی ۰ 


افتناح مجلس شودای ملی دا امر و مقرد فرمایند ؛ والا این خادم شریعت 


محمدی (ص ) و عموم مسلمین فادی په تکلیف اسلامی خود دفتادخواهيم نمود . 
بنادر - حضرت حجةالاسلام لادی ۰ در پنج دوز قبل پا لشکی ملی . 
با فتح و فیروزی وادد بندد بوشهر گردیده , و بندد عباس و لنگه و نخیلو و 
سایر جزایر و بنادد فادی تماماً به تصرف حضرت سید لادی دد آمده » عموم 
اتباع دولت از حاکم و اجزاء فراد کردند . 
کرمان - جناب آقا میرذا ابوالحسن » فتح‌الّه خان پیشکاد عدل السلطنه 


۳۴۸ تادیخ بیدادی ایر اثیان 


وذیر کرمان دا به منزل خود احشاد نموده » بر حسب حکم حضرت سید لاری 
او دا به درخت آويخته گلوله بادان نمودنه و جان امالی آ نسامان دا اذ استیداد 
او راحت نمود . 
استر اباد س ملت به ارگ حکومتی دیخته و دار لحکومه و ذخیره دا 
متّصرف شد‌ند .ولی حاکم چون قونسل روس از او شناعت کرد , قبل از آتکه 
به او آسیپی برسد از شهر خادج شد. و اسلحهٌ فوج لادیجان دا ملتیان گرفتند. 
و غدء زیادی اذ اهالی قفماز به استراباد وارد شد‌ند . 
امالی تر بت هیجان‌نموده به دادالحکومه ديخته و حاکم دا کشتند» و 
قوای دولت دا متصرف شدند , خدا امودات دا اصلاح کند . انتهی . 
دو روذ قبل » شعصی دفته است دد سفادتخانهٌ علمانی و جعبهٌ مملو از مادهای گز نده. 
همراه برده و آنجا خالی کرده است , و بعد خود دا انداخته در حوض و دوی فواده 
ایستاده است و گفنه است من دیوانه می‌باشم . و نیز يك نفر در مسجد حضرت عبدا لعظیم. 
دو مار اذ بالای ستف انداخته است دد بین متحصنین . به قول جذاب آقا یحبی « و بیدیم 
تفنگیدیم ۰ به ایران مادیدیم» ۰ 
ترس و خوف مشروطه خواعان این ایام کمتر شده است و هیجان مردم زیادتر شده 
است . بعسی اذ دکا کین اذ قبیل بض کلاه‌دوذان و بش سمسادان و ببرخی دیگر باز 
کرده‌اند ۰ لکن اکش و عموم تعطیل کردهاند . 
دوذ چهارشنبه نهم ز بیع‌ادل [۱۳۳۱] - امروز حرکات جاهلانه که هر ساله . برای 
عید عمرسعد که قائل پسس دسول خداست مثل هرساله نبود ۰ چه این حرکات دا سلاطین 
صفویه بین ملت انداخته تا به مقاصد خویش برسند. امروذ اعلانی دد بین مردم انداخته| ند 
که سوادش اذ این قراد أست : 
به عالامت دو شمشیر 
خبرداد بیداد باش بپا چر تت نبرد خیلی تیز است 
از طرف کمبانی سک کشان , به حاجی دبیم سای شر که کوفت 
اطلاع می‌دهيم ,از قرادی که معلوم می‌شود گویا هم قسم شده‌اید , که شما هم 
جاناً و مالا" دد شورش شهر و خرابی ایران کوشش تمائید و دد طرفدادی شورش 
طلبان شب و دوذ باشید . به خدای واحد قسم است به نود پأك محمدی (س) 
شم است | گر حجره‌های خودتان دا باز نکرده مشفول‌تجادت خودتان نباشید . 
سر شماها دا هم در آسیائی مثل باب رل خرد خواهيم کرد . افسوس که 
برخیالات این فدائیان دین محمدی (ص) مانع می‌شونه که اول اطلاع دهیم ‏ 
ققرا فر مدا نویه هرچه خواهم بکنم , خودتان این قدد کوشش نکنید ۰ یقین 


۳۳۹ 


اندریتین بدانیه وخبرداد باشید اگر حجره‌های خودتان دا باز نکنید » درفاصلهٌ 
بیست و جهاد ساعت , بلاگی و کادی بر سرتان می آودیم تا عبرت سایرین بأشد. 
ای تجاد مگر شماها نبودید, که در باغ شاه به خاك پای همایونی» مکرد عرض 
کردید که قربان قر بان تصدقت شویم , ماها مشروطةٌ فلان نمی‌خواهیم ؛ ما غیر 
از سلاعتی وجود مبادك اعلیحضرت جیزی دیگر نمی خو آهیم کی شباها رات 
بگوید ای فل ۰ شده پس جرا حجره‌های گرد[ لود خودتان را باز 
نمی‌کنید ؛ و حال آنکه تمامی اصناف و کسبهٌ بازاد باز کرده‌انه . خاطر جمع 
باشید با این شبده بازی‌ها ۰ بانك اذ شماها دست برداد نمی‌شود, طلب خودشان 
درهرحال خواهد گرفت. آگاه باشید» ای ای امین لتجاد ای شر‌ادت‌تجاد تو چه 
می‌گوگی خیالت جسته به به به خیلی عجب است . 
کنتخش ببیزم که صحبت شاهین‌اش آرذو است 

بی‌چاده بر صلاك تن خویشتن عجول 
با دسکور] مین و جر فزای بر آذوت دفتان می یه مگن. به گوشت شن‌شیه اف 
بی‌جاده جوان ترك « برادد , برادد » بر آذد نهد » , دست اذ خیالات واهی 
برداد , خبال محال از خاطرت بیرون‌ کن » چهاد هزاد برما پول شکست ضرد 
مزن , قس به ذات اقدس الهی دوز دوشن سوداخ سوداخ می‌کنم» متوجه خودت 
باش تا حال ما صبر کرده بودیم ؛ بدانید پعد از این صبر نیست تیر است آنهم 
تیر ودشو امیدوارم که توجه امام عصر عجل‌اله فر‌جه تخم مفسد مغرض دا و دین 


فروشانرا محو نمائیم وا سلام؟ : 


طرف عصر دا دفتم با جنابآقا یحیی منزل جنابان معاون التجاد و آقا میرزا حسن 


کرمانی , قددی مذا کره شد . آقا میرذا تقی مس جناب معاون‌التجاد از قزوین آمده 
بود 4 خیلی تعریف اذ ملت دشت می‌ کرد و گفت تا نزدیکی قزوین آمده‌اند . 
دوز پنجشنبه ۱۰ ربیع‌الاول [ ۱۳۲۷ آمروز جناب حاج جلالا اممالك و اقا 


سید ابوالقاسم آمدند بنده منزل و خیلی خوشحال بودنه اذ پیش آمد کاد ... 

حاج جلال| لمما اك گفت دیرود دا دفتم ید سنارتخانهً عثمانی , دفتا دا ملاقات کر دم, 
همگی سلام دسانیده‌انه . خصوص جناب حجهالاسلام آقا سید محمد امام‌زاده که احوال بنده 
را استتساد فرموده بود . که هم جناب حاج حلال الممالك ممنون این لطف و پادآوری 
شده بود و هم بنده : چه این سید بزر گواد برخلاف براددهایش امام جمعه و ظهیرالاسلام 
رفتاد می کند . امام جمعه و ظهیر می‌نویسند به کرمان برای حاج میرذا عحمد دضا که 
این جماعت اشراد که دفته‌ا ند به سفادتخانه, فلان و فلان می‌باشند. باری جناب حجةالاسلام 


۱- ظاهر؟ منظود همان کنجهك است ۲ عبارت این اعلان چنانکه پیداست مفشوش است ۰ 


۳۵۰ تادیخ بیدادی ایرانیان 
فرموده بود : ناظم‌الاسلام اگر مایل باشد او دا می‌فرستیم به اصنهان که دد آن‌جا داحت 


خواهد بود » بهر جهت ممنون این مهرربانی آقا شدم . 
جناب حاج جلالالممالك جند قطعه عکس دستخط علمای عتبات و دو ودقه دوذنامه 
۳ برایم آودد که بی نهایت ممنون شده » همگی دا درج می‌نمایم : 
سواد عکس 

صورت استفتاء از جناب حچةالاسلام آقای ۲قا سید ر ,حان‌الله مدظله 

حجةالاسلاما ۱ به شرف عرض حضرت مسئطاب عالی می‌دساند : جمعی 
از ما مردم ؛ مقلد حضرات آقایان حجج اسلام عتبات عالیات هستیم و جمعی 
مقله حضرت عالی هستیم . دد باب مشروطیت مملکت و لزوم تشکیل مجلس 
شودای ملی ۰ بضی فتاوی و صودت‌ها و دستخطها دیده می‌شود» مستدعی هستیم 
حضرتعالی ؛ فتوای خود دا در صدد » مر‌قوم فرمائیه تا تکلیف ما پیچار گان در 
این باب معلوم شود , ذیاده عرضی نداد . 

جواپ » در صدر استفتاء » چنین مر قوم فرموده) ند : 

پسمالها لر حمنالرحیم بلی این مطلب مکرد سوّال شده است و جوایش 
همان است کراداٌ گفته و نوشته‌ام که این اوان دد ایران برای کیفیت اجراء 
قواین اسلام , و نم مملکت » و سد نود و تحدید حدود , و تعیین حقوق . و 
حفظ نلوس ؛ و اموال و اعراض مسلمین, افتناح مجلس شودای ملی لاذم ؛ بلکه 
از اهم امود است . جنانچه در صدراسلام . شودی برای کیفیت اجراء قوانین 
اسلامیه مرسوم بوده و گمان ندادم , کسی اذ مطلعین خبیر بصیر پی‌غرض ۰ دد 
این مطلب مخالف باشد . والهالمالم . 
حرده الاحشر » دیحان‌اله الموسوی » محل مهر مبارك . 

دستخط حجج اسلاميةٌ عتبات که عکس برداشته شده است : 

بسم لها لررحمن| لر حیم خدمت عموم براددان ایمانی و احباب دینی , 
و فتهم‌الّه تعالی . ذحمت می‌دهد , دد این موقع که جمم کثیر از علمای اعلام , 
و غیر ایشان در ذاویهٌ مقدسهٌ حشرت عبدالعظیم علیه‌السلام . و سفادت عثمانیه , 
برای خیر خواهی ملت » متحصن هستند » و مردم غیود دد اطراف و بلاد . 
همت پر قلع دیشهٌ استبداد و دفع ظلم و فساد گماشته , و علم فتوت افر اشنه‌اند . 
برعموم خلق لازم و واجپ است که هر قسم اعانت و همس‌اهی که ممکن است . 
از ایشان بنمایند » تا بعون‌اله و تاییده , و توجهات حضرت حجت عصرارو احنا 
فداه دیش ظلم و استبداد قطع شده , و ملت متللومه به حقوق خود نایل گردند ۱ 
ان‌شاءاثه تعالی ولاحولولاقوةالاباخ!لعلیالنظیم . ٩‏ شهر صفرس‌الاحقر محمدکاظم 


جلد پنجم ۳۵۱ 
الخراسانی محل مهر (محمدکاظم) 
دستخط دیگر ایضاً از عکس برداشته : 

بسمالّه الرحمن الرحیم - به عموم براددان دینی و عدالت خواهان 
ایران ایدهم الّه تعالی اظهاد می‌شود چون در اوائل حدم مجلس» و نغصب حتوق 
مات ایران » اهالی آذدبایجان , قیام به‌حفظ حقوق خود نموده » دد مقام دفاع 
ظالمین بر آمده. واين داعیان , قائم بودن انجمن ایالتی تبریز دا مقام پادلمان 
ایران » پیشنهاد تمام دول و ملل عالم نموده , امروذه که انقلاب و اغتشاش » 
اغلب نقاط ایران دا فرا گرفته , حفظ و بقاء دین اسلام » موقوف به اتحاد کلمة 
مسلمین و وحدت متصود آنها است . اختلاف کلمه و تعدد غرض » کم کم منجر به 
رخنهٌ اجانب و اضمحلال اسلا است » علی‌هذا واجب بر تمام مسلمانان ایسران 
است ۰ که مقصود خود دا متحد با مقصود مسلمانان تبریز نموده ۰ به غیر اذ 
مطالبةً مشروطیت دولت که بقاء املام مبنی بر آن است ‏ مطلب دیکری اظهاد 
ننمایند. و به‌مصدوقةٌ «المومنون کنفس واحدة» همگی خودرا خادم وحافظجامعةً 
اسلامیت و مشروطیت بدانند » و لایزال به توسط تلگرافات اذ سیم خارجه , و 
قاصد های مخفی از حالات همدیگر مطلع باشند , و از همدیگر کسب دستود 
العمل نموده اجراء نمایند » و خط مستقیم حر کت همدیگ دا فهمیده و همه بر 
آن خط مستقیم متحرلك باشند . دد صورتی که قلوب مسلمانان با هم متحد و 
مقصود کل مسلمین . حفظ نوامیس الهیه شد , یتیناً حرکات آنها مودث فوز 
عظیم و دضایت خاطر حضرت حجت عصر عجل‌اله فرجه خواهد گردید . پنجم 
شهر صفی ۱۳۷۲۷ ( من الاح عبداله ماذنددانی ) ( من الاحقر محمد کاظم 
خراسانی ) « قال انی عدال » سجم مهر « محمدکاظم » سجع مهن . 

عربضٌ استفتااثیاٌ اهالی آذر بایجان به علماء عتبات 

بس‌الّه الرحمن الرحیم - عرضه داشت فدویان ملت آذدبایجان به‌حضود 
مبادك آقایان عظام . . . حجج اسلام نجف اشرف و کر بلای‌معلی و کاظمین (ع) 
و مر دای آنکه : شرح خرابی‌های وادده بر تمام مملکت آذدبایجان» خاصه 
شهر تبریز , و مصاب وادده بر ما , و اقدامات بی‌باکانه بر تلف نفوس و حتك 
اعراض , و نهپ اموالمان , البته اجمالا به‌عرض آقایان حجج دسیده . و تمام 
این مصائب از این دو بر سرمان آمده که به‌ذهن عساکر دولنی و عشایر خون 
خوار داده‌اند » که ما بی‌نوایان » از دین اسلام , خارج و دماء و اعراض و 
اموالمان هدر و حلال است . استدعا آنکه محض آنکه ذیاده بر این نفوس و 
اعراض و اموال مسلمین اذطرفین تلف نشود و ماها هم ازدوی دفاع از خودمان 


وزهی 


کار یداه آیر بان 


به مقاتلهٌ براددان دینی ناچاد نباشيم. تکلیف عامهٌ مسلمانان دا دد اقدام به‌مقاتله 
و محاد بة ماها معین فرماگید: ادام ار تعأالی طلالک علر رس المسلمن ۲ 
چواب علماء اعلام نجف از سّال اهالی تبریز : 

بسم له تعالی - عموم اهل اسلام بدانند نسبت خروج اذ دین به‌براددان 
ایمانی تبریز دادن . و اجاس و اوباش دا به طمح غادت اموال به جنگ ایشان 
فرستادن » به منز لةٌ تفوه به‌همین کلم کفریه از ابن زیاد لمن و اتباع او , و 
فرستادن اجامر و اوباش کسوفه به کر بلای‌معلی است . باید مسلمانان آذ چنین 
ارتکابات شنیعه. تحرز نموده. خود دا به‌جنود این‌زیاد ملحق نساذند » ان‌شاءاله 
تعالی , حرده الاحثر عبدال الماذنددانی » محل مهر مبارك قال انی عبداله . 

عموم مسلمین ایران , و تمام عشایر و ایلات », و همه قراآت و سایس 
عساکر بدانند دفتن به‌جنگ براددان ایمانی تبریز , و اقدام به نهب و غادت 
هر يك اذ قری و بلاد آذدبایجان » و سایر بلاد ابران » به منز له موافقت و 
هبراهی با اردوی ابن‌سد و اپن‌زیاد است و ا گر کسی خدای نخواسته اقدامی 
کند خونش در مقام مداقعه هدر و حلال است . الاحش محمد کانلم خضراسانی 
( محل مهر مبادك ) محمدکاظم . 


ان ما مر 
ور 


احکام مپار که حجحالاسلام تجف اشرف و کر بلای معلی و سامرا. در وجوب دفاع بر 


عموم مسلمین اذ هجوم لشکر شاه , و حرمت جنگ با مشروطه خواهان تبریز , بلکه با 


عموم مشروطه خواهان ایران ؛ جنانچه تعداد بلاد مشغروطه‌خواهان در عبارت یال آقای 


صدد دام ظله براین معنی صریحاً دلالت می‌کند : 


حجةالاسلاما اداماله با کم ! از شهرهای دود » دفته با اهل تبریز 
محاربه نمودن و مدافعةً اعل تبریز اذ هجوم ایشان , که به‌قصد فتل نقوس و 
غادت اموال وهتك اعراض است: شرعاً جه‌صودت دارد؟ بینوا؛ اطالاله عم کم» 
وب شون سفن ۳۷1۵ : 

بسمالّه ا لر‌حمنالرحیم - حرمت مقاتله با مسلمین و هتك اعراض , و 
نهب اموال آ نها از ضرودیات دین محمدی صلی‌اله علیه و آله و سلم است ؛ و 
جوا دفع آنها پس تقدیر هجوم , بلکه وجوب آن نسبت به نفس و عرض از 
بدیهیات است . حرده الاحتر محمدتتی محل مهر مبارك آقای آقامیرذا 
محمدتقی شیر اذی. 

پسم لها لر حمن| لر حیم - بدیهی است اهل تبریز . جز مطالباً حقوق 
ثلثه مقصدی ندادنه » لزوم مساعدت ایشان و حرمت مهاجمه برنفوس و اعراضش 


سید الیطنان سپهسااو | مپهدار اعطع ] 


ریخا | بو اسظه. لعاطبسر اسپبت ال تمالع شزو لانت. فولتی, خلسته کرد . . متطا شاه 
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جلد پنجم ۳۵۳ 


و اموال ایشان » از ضرودیات اسلامیه و مهاجم مهدودا لدم است . 
حرده‌الاحترالجانی محمدکاظمالخراسانی ۰ محل مهن مبارك . 
پسم له الرحمن الرحیم - چنین است که مرقوم فرموده‌انه » مطالبةً 
حقوق ملیه داشتن ملت تبریز بدیهی ۰ لزوم مساعدت و حرمت هجوم برایشان , 
و مهدورا لدم بودن هجوم کننده نیزضرودی است . 
حرده‌الاحقر عبداله الماذنددانی محل مهرمبارك « قالانی عبداله » . 
پس الا لر‌حمن‌الرحیم و به ثقتی - جنین است که مرقوم فررموده‌اند و 
ظاص و هویداست که تفاوتی بن تبریز و کرمان و استراباد و اصفهان و لاد و 
گیلان نخواهد بود , وال تعالی هوالموفق للصواب انشا [ء]ال# تعالی . 
حرده‌الاحقی ؛ این صددالدین الاملی. محل مهن مبارك . 
دستخط حجج اسلام عتبات: 
عموم ملت ایران ! حکم خدا دا اعلام می‌داديم . الیوم همت در دفع 
این سناك جباد , و دفاع از نتوس و اعراض واموال مسلمین » ازاهم واجبات , 
و دادن مالیات به گماشتگان او از اعطم محرمات و بذل جهد وسعی بر استقراد 
مشروطیت ۰ به‌منز له جهاد در رکاب امام ذمان , ادواحنا فداه » و سر موئی 
مخالفت و مسامحه به منزلهٌ خذلان و محادبه با آن‌حضرت صلواتانه و سلامه 
علیه است , اعاذالهالمسلمین من دلك ۰ ان‌شا[ء]اله تعالی . ( منالاحقرعبدانه 
الماذنددانی - من‌الاحقرالجانی محمد کاظم الخراسانی ؛ من‌الاحقر نجلالحاج 
میرزا خلیل ) . 
این دستخطی است که سابفقاً صادد فرموده‌اند » و بعد نسبت ناسخ به آن حجج اسلام 
دادند که در دفع و دفع این توهم دستخط‌های دیگر خطاب به متحصنین در زاویهٌ مقدسه و 
سئاز تخانه صادد فرمودند . 
امروز دوزنامهةٌ ناقور دا خواندم » دد نمرء ۱۰به‌تادیخ دوشنبه ۲۵ صفر ۱۳۲۷ در 
صفحا ۲ چنین می‌نویسد » نقل از جریده مساوات منطبعةً تبریز <د غر5 محرم . 
بر .یز و وضع سیاسی 
با آنکه مزاج عموم اهالی , دد این محاصر؟ طولانی , عادت و خوی 
جنکی گرفنه , و به واسطةً حملات سخت پی‌ددپی و تولید حرادت ناموسی . 
عیوفا خونها در جوش و سینه‌ها دد خروش , به اندانه [ای] از اعتدال طبیعی 
خارج » که جز شليك توپ و تفنگ و مهاجمه و سنگر گیری هیچ چیزی دا 
نمی‌شناختند , و هیچ مهمی دا مجال تفکر نداشتند » مع‌هذا با يك جدی بلیغ 
۳ مجاهدتی فوقاللصود » در اعلاء کلمةً حق و اجرای قوانین مشروطیت » و 


۳۵۴ 
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۳ دوایرقانونی ۰ مطایق با اصول تمدن جدید, بقدد ذده[ ای] غفلت نودزیده. 
و فرصت دا اد دست نداده » بلکه می‌توان گفت دداین مدت قلیل . و شدت 
مصادعات , که بدون اغراق , عرص زندگانی و امید بقاء دا برآنان تنگ کرده 
بود » چنانچه دشادت و جلالتشان در میدان قتال . خادج اذ عادت و محیر 
العقول بود . 

همچنین اقدامات فدا کادانهٌ اهل حل وعقد » و صاحبان‌فکرو تدبیرشان؛ 
در نش قوانین مشروطیت و ایجاد قوه مقننه و مجربه ۰ که مقصد اصلی و 
منتهای آرزوی ملت است , می‌توان از جملهٌ خادقا لعادات و فوقا لطبیعه شمرد. 
بیشتر از همه‌چیز آنچه عاشقان ترقی ایران دا اطمینان خاطر دد وصول به کعبة 
مقصود و ترقیات عاجله می‌دهد , و وعدة وصل دا نزديك می‌کند » ممانا اثتقال 
افکاد عمومی ملت غیود تبربز است » به يك نکتَهٌ سیاسی خیلی دقیقی که دد عالم 
تمدن اولین اساس مدئیت و نخستین قدم ترقی و تربیت شناخته می‌شود. 

آن نْکتهٌ سیاسی , آن دوح اساس‌های دنیا , آن اول قدم تمدن که 
امروذ مودد توجه تام عموم امالی شد . و با کمال عجله و شتاب , دد پیش‌فت 
آن اقدام دارند کدام‌است ؟ تمام مصادد امود اذ انجمن متقدس و حضرت سرداد؛ 
و حضرت سالاد . و مجاهدین و سایر مراکز . خوش بختانه حس نموده‌اند که 
اداده نمودن يك مملکت امکان نخواهد داشت ۰ مگر به تجزیهٌ امود و تفكيكك 
قوای مقننه و قضائیه و مجریه [اذ] همدیگر ۰ مملکتآذدبایجان دا نیز » مطابق 
و شکل دول متمدنهةً دنیا باید اداده نمود ء و او دا از هم تجزیه کرد . دواگر 
تشکیل باید داد که مر کدام به تکالیف خاصهةٌ خود , مشغول و ادادة دیگری که 
خارج از وظینةٌ آن است به هيچ‌وجه دخالت نکند . 

محض اثبات این مدعی , دوایری که تا کنون متشه ؛ ذیلا ددج 
می‌نماید تا سرمشق دیگران گردد : 

قوه مقننه یا پارلمان صغری - انجمن ایالتی » هفته([ای] شش‌روز دوساعت 
از دوز گذشته تا ساعت چهاد از شب منمقد ۰ و تمام این مدت جز هنگام تنفس: 
قو تست قوانین و ترتیب دواگی و نظادت درکلیةٌ امود اجتماعی و اشتراکی و 
حفظ نظم ادادات قانونی کوشیده , آن از وظیفهٌ مقروعةٌ خود غفلت و تسامح 
را روا ندادند , چند درخت بارآود از این سرچشمةٌ آب ذنه‌گانی غرس و 
آبیادی شده که تاذه به‌ثمر و میوه دسیده . 


قوف مجر به - به انتخاب دو نفر سرداد ملی ؛ و تصویب انجمن مقدس » 


کذا » ظاهراً جللاد تشان 


ادارء حکومت و کلیةٌ امودات کشوری اذ عزل و نصب حکام و حنظ امنیت شهر و 
غیره وا گذاد به جناب .. احلال‌الملك شده , امروزه مسوولیت این خدمت بر 
عهدءٌ کفایت ایشان است . 

ادارة نظمیه - عجالة (۳۰۰) نثر جوان آداستهٌ قویالاعضاء , با لباس 
های مخصوص و فرم جدید » تحت ریاست سالاد موّید به‌سمت پولیس منظم و 
برقراد شده. به ضمیمةٌ يك صدنفر اجزاء داروغه, درحفظا نتظام‌روز.و کشيك شب 
خدمات خود دا انجام داده , شب و دوز در حنظ بازادها و کرچه‌ها مسواظبت 
دارند , که احدی از حدود خود تجاوز به‌حدود دیگری نتمایه .۰ ۱ 

عموم تجار و کسبةٌ شهر تبریز و صاحبان حرفت و صنعت , در سای 
امنیت عمومی با نهایت آذادی به تجادت و کسب ديسرینهٌ خود اشتغال دادند . 
دهقانان که حامل ارذاق و ضامن قوت و آذوقهٌ اهل شهراند » امتعةً خود دا اذ 
گندم و جو و غیره با نهایت اطمینان خاطر به شهر آودده و مبادله به مایحناج 
خویش کرده ۰ آسوده بی‌ترس و واهمه به مسکن ما لوف خود ۰ عودت می‌نمایند 
جز قری و دهاتی که در جواد اددوی دولثیان واقم شده‌اند . اهالی بیچادء آن 
دهات » از نداشتن امنیت جانی و مالی دستشان از شهر کوتاه , جرآت وجسادت 
حر کت ندادنه ۰ پلکه اذ بیم چپاول و غادت دولتیان دد تلخ‌ترین زندگانی 
روز گادی بدتر از حال مرگی می گذدا نند , و در همان آشیانهٌ تنگگ و تاديك 
خویش . بر جان و ناموس خود از تعدیات و شقاوت شاه پرستان مثل بید 
می‌لرزند » دسته دسته, فوج فوج » دد این سرمای سخت ذمستان. ترلد آشیانة 
خود نموده » دست ذن و بچهٌ خویش دا گرفته به شهر و دهاتی که دد تصرف ملت 
است » پناهنده می‌شو ند . 

اگر چه قلم دعتان پرست مساوات . حق دادد اذ اين نگذدد پیش از 
این درحال دقت‌آمیز آنان آغاز کند , ولی ادای این فرض و دین دا به نات 
آتیه موکول نموده ۰ و فعلا" از موضوع بحث خادج نمی‌شود . 

مقصود تشریح اوضاع حالية تبریز و بیان دفاه حال سکنهٌ آن‌شهر است. 
البته هموطنان دوردست بواسطةٌ انتفادات جعلی استیه‌ادیان , ددبادء آسودگی 
امالی تبریز , خاطرشان پریشان و نگران خواهد بود » که اذ بی نطمی شاید 
اقا رخ از حیث معاش در عسرت و سختی باشند, بقیه دادد . 

در روز امه اقور در همین مر ۱۰ در عنوان اخبار شهری چنین می نو بد : 
دد شب جمعه ۱۵ شهر صفرالمظفر » پنج ساعت از شب گذشته . جلو 


۱- اصل : نما یند 
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در مسجدشاه ناد نجکی به‌ذمین زده‌انه و به کسی آسیبی نرسید » فقط چند موضع 
از سننگگ های مرمر دیواد دا پرانیده است و اعلاناتی به دروازه های نتش جهان 
زده بودند که عیناً درج می‌شود : 
اعلان فدائیان مشر و طبت 
هر بیشه گمان مبر که خالی است شاید که پلنگ خفته باشد 

ای مستمدین ۰ ای اشخاصی که دد خبال خیانت به ملت مثل دوباه 
از گوشه و کناد در فکر حیله و تزویرید » و می‌خواهید ملت بیچاده دا خواب 
خر گوشی داده به‌دام اندازید , گمان می‌کنیه اصفهان‌خالی ؛ و مردم بیچاده| ند . 
البته بدانید حامیان مشروطیت و فدامیان ملت . با کمال قددت ‏ برای جان 
فقانی در داه آذادی و حریت در این شهر حاضر , و در کليةٌ اعمال و افعال 
این سردم ناظرنه . خوب از خیالات مسردم مطلعند . محض اعلان و اطلاع : 
مقدمة یکدانه , نادنجك کوجك بدون اینکه آسیبی به‌يك نفر دساند » درجنب 
مسجد شاه , در میان تفنگچیان بختیادی ۰ با مسدود بودن داه‌ها به مین زده و 
در شکاف های دیواد مخنی شدیم , باید هر يك از ساکنین اصفهان اذ اهالی و 
مسافر بدانند که هکس در خیال خیانت با ملت باشد » و در خط استبداد سیر 
کند . بزودی فدائیان بر خیالات او مطلع و با يك نارنجك خانه‌برانداذ بیخ 
و بنیادش دا از دوی من خواهند کند ,شاه و گدا نزد ما یکسانند , هر کس 
دست از خیالات فاسه مستبدةٌ خود بر نداد , دوجین نارنجك درخانهٌ خود فرش 
نماید . 

من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم 

تو خواء از سخنم پند گیر و خواه ملاد . 
امسضاء ص ... و شر کاء ۱۵ صفی . 

ناقود - امروذ ما به‌قوای معنوی ملی امیدواد شدیم ,و اصنهان دا نیز 
در تحت لوای مشروطیت واقعی شناختیم , ذیرا که ممکن نمی‌دانستيم که با این 
ملاحظات تو در تو که در اصفهان معمول است ‏ بتوان قانون مشروطیتوعدالت 
اسلامی دا آذادانه مجری داشت . ولی امروز معلوم شد که فدائیان معنوی ملی 
به هز ار چشم نگران هر يك از تقاط مملکت ایران هستند . و محال است تا 
ملاحظه دا اذ میان ملت اصفهان بر ندادند » اذ معاو نت مجاهدین ملی دست باذ 
دارند . اگر جه کمال امتنان و تشکر را از ملت اصنهان عموماً و از ددسای 
قوم وا دادیم که هر يك در مشروطه‌خواهی خودداری ندادند ؛ ولی چپزیکه 


۱ - اصل : باید 
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اسباب نگرانی خاطر مشروطه خواهان واقعی بود » فقط همین ملاحظات بیخود 
بود . که امیدوادیم بواسطةً زنکك اخبادی که ددین باب زده شد بعدصها این 
ملاحظات واقع نود , و دیگر فدائیان معنوی محتاج به استعمال اين قوه ملی 
نبوده باشند . 

استر اباد ۰ ۱۷ صفر - حکومت آنجا دا که با امیر مکرم بوده ازشهر 
خارج نموده‌اند , و تمام استعدادات او دا از اسلحه و غیره و همچنین استعداد 
مالی دا حتی تقدیم‌ها و جرائم که در ظرف حکومت خود » اذ ملت گرفته بود؛ 
واپس می‌گیرند , و انجمن ولایتی خود دا دایر نموده , و به شکرانةٌ وصول به 
این مقصد متدس تقریباً هفتصد شليك تفنگه نموده ‏ و قر بانی‌های بسیاد از گاو 
و کون کرده‌اند . 

روز ام عروةا لو قی در مر ۳ مورخةً ۲٩‏ صفر چنین می و.سد : 

مکتوب از لارستان » به اپجمن مقدس اسلامی شیر از . که حضرت مستطاب حج‌‌الاسلام و 
ملاخ) لمسلمین » سندا لملة و سندا لمجاهدین آقای‌حاجی آ فا سیدعبدا لحسین مدظله الما لی مر قرم 
فرموده) ند : 

حضور حضاد محترم عموم اهل ملت » و اد باب شریعت ۰ خاصه سادات 
عظام و موالی کرام ۰ بخصوص جناب شریمت مآب آقای حاج علی آقا دئیس 
انجمن محترم اسلامی و جناب آقا سید احمد علم الهدی ذیدت افاداتهما , 
معروض می‌دارد که سه جهاد هفته می گذرد که آنچه اذ مژده و بشادات وتبریکات 
فتوحات اسلام وشکست جنود شیاطین و تسخیر قلاع سپعه‌جات و بلو کات جوئیم» 
و انتقام ازقاتل‌شهدا» سعداءمی‌حومین‌شیخ‌حجهة الاسللام وسیدمعینالاسلام: آقا پگ 
سک[ نچه‌به آ نجا خبر داده‌ایم, به‌هیچ وجه معلوم نیست‌که اذغدد و مکر ادباب 
پست دسیده باشد ؛ ...۱۰ و ابای مخصوص اهل شیراذ » چند هفته قبل ادسال » 
و سر ابن زیاد حرامزاده نیز به‌جهت تشفی قلوب ورثهٌ شهداء اهداء گردید » 
آنها دا هم حضرات خائنین گویا نرسانیده‌انه . اکنون مجدداً به دسم اجمال 
اطلاع داده که خاطرهای مباد که اذ بعضی وقایع مسبوق و مستحضر شود : 

پس اذ حر کت عسکر ظفی اثر ملت » به‌جانب سبعه و تسخیر آنجا و 
قتل این زیاد ثانی و نظم و ترتیب امودات آنجا » بحمداله والمنه به جات 
دادا پجرد روانه شدند . از آن طرف هم با حضرات کوهستانی حمله به داداب 
می کنند , و به‌يك حمله جند نفر از جنود شیطان به اسفل درك نیران می‌دسند ؛ 
شب دست می‌دهد » خود بهود ذادگان با جماعتی از اعوان از قلعةٌ داداب فراد 


۱ - دوکلمه تاخواناست شبیه به و حتی کفن » 


۳۵۸ 


تادیخ بیدادی ایرانیان 


اختیاد کرده‌اند » اگر چه افواهاً مذکود و مشهود است که یکی اذ آن 
حرامزادگان گرفتادجماعت اعراب‌شده و او دا به اسلاف کنادخود دد ناد واصل 
کرده‌اند , ان شاعال , امید است که بی اصل نباشد . و الحمدل جنود مسعود 
ملت دردار اب با کمال اطمینان بال وفراغت‌احوال 1 در نهایت اعتدال می‌باشند ِ 
يك محله از بهود اذ مشاهدء عدالتمد‌ادی بالطوع و الاختیادی اسلام دا 
قبوك می کنند . و الآن جمعیت ملت قریب پنج هزاد در دادابجرد معطل و 
منتظر دجوع خدمتند ؛ و هر چند اداده کرده‌اند که به جهت شیراذ ح کت 
کنند , و اجاذه خواسته‌اند , داعی اذن نداده و مترقب اجاذه و دخصت جنابان 
بوده و هستم » که هر گاه از ناحیةٌ جنابان دخصت حاصل شود سپاهیان بیایند . 
منوط به‌نظرو تصویب احالی آنجا, خاصة" جنابان است. و اگراذ جرامزاد گان 
هم اطلاعی بهم‌دسا نیده باشنه » ملت پرستان مجاهدین را اطلاع داده که تکلیف 
خود دا دد باب توقیف ادادات گمرکات بنادد . اعلانات اکیده و سفادشات 
شدیده , ان شاءال عما قریپ نتیجهٌکامل خواهد بخشید , و باب این مداخل 
كلي همم ان شاهءالهٍ بر دوی سفیانی بسته خواعد شد » و مجدداً احکام و ادقام 
حضرات حجج اسلام از عنبات عالیات بر سر عموم مسلمین و بر اعانت و تقویت 
از ملت وحفظ بیضهٌ اسلام ودفاع مستبدین اذ نئوس واعراض و اموال مسلمانان؛ 
شرف صدود یافته , و به‌هر جا اعلان و اشاعه شده ؛ و لکن اذ ترس مکر و غدد 
ال غدد اصول آنها فرستاده نشد. بلکه سواد آنها هم چونکه مفصل بود ومجال 
دردست نبودکذلکک , لذا اعلان اجمالی که نیج آن احکامات میاد که بود لفاً 
ایفاد خدمت شد . | کنر جه لمل اذ طریق بوشهر اسل آن احکامات هم به خود 
جنابان دسیده و می‌رسد ؛ و ادالگه بهر کس نموده و می‌نمایند ؛ وا لسلام علیکم 
و رحمةاله و بر‌کاته . 


اقل خدام الشع والملة عبدالحسین الموسوی . 


راپودت دستخط تلگر افی حجنی الاسلام نجف اشرف به اسلامبول به توسط اذچمن سعادت اير انیان 


بسم الا لررحمن! لرحیم- درعلیه به توسطا نجمن سعادت‌ایرانیان» به‌عموم 
اتباع ايران مقیمین خارجه اعلام که‌سابق » احکام عدیده کتباً, تلگرافاً و شفاهاً 
در حرمت دادن مالیات به گماشتگان این سفاك ابلاغ نموده ۰ مجدد هم اظهاد 
می‌شود مادامی که مجلس شودای ملی ددایران‌اقامه نشده, گرفتن تذکرء افامت» 
و دادن مالیات به مأمودین ایران » و مطلق معاونت به آنها حرام و اذ مصادیق 
اعانت این سنالد ظالم است . (محمد کاظما لخر اسانی و شیخ عبدأئه مأذٍ نددانی) . 


امروذ عصر مجلس شورای دولتی در تخت مرمر فوق‌العاده تشکیل شده . وزراه 


تم ۳۵۹ 
حاضر ومذا کره کردنه که درعنوان فردا نوشته می‌شود . 

روز جمعه ۱۱ دبیع‌الاول ۱۳۲۷ - امروذ به مناسبت سيزدء عید مردم مشغوك عیش 
و عشرت بودند . مك نفر اذ سر باذهای سیلاخوری مقتول گردید , و تفصیل اذ این قراد 
است که: دونفر از سر‌باذهای سیللاخودی‌نزديك بهجت آباد گردش می‌کر دند ۰ یکی اذآ نها 
زیاد مست بود, دراین اثناء دو نفر از دعایای خادجه در دورشکه سواد و به‌شهرمی آمدند؛ 
آن بد مست تفنگ به طرف آنها کشیده که «اين فرنگی‌های نجس نباید" سواد شوند و من 
حالا آنها دا می‌کشم» . سر باز دیگر که دفیق او بود تئنگ او دا می‌گیرد و می گوید 
«دفیق نمی‌دانی چه می‌گوئی ۰ اینها مسلمان و دعیت خودمان نمی‌باشند که اگر آنها دا 
بکشیم کسی مواخفه نکن » اینها صاحب دادند , اگی یکی اذآ نها کشته شود . به‌ص قطره 
از خون آنها يك شهری اذ ایران خواهند گرفت .۰ » به هر طود بود مانع شده است و 
دودشکچی آنها شلاق به اسب زده آنها دا ددیرده است » لکن آن بد مست اوقاتش تلخ 
می‌شود . تفنگک دا به طرف سر باز دفیق خود داست‌کرده و او دا فوداً به نمین انداخته, 
با اینکه قزاق و گردشی‌ها اطراف بوده‌اند ۰ احدی متعرض‌قاتل نشده است . 

طرفصبح دا دفتم‌منزل جناب آقایحی: ددیین‌داه حاجی محمد حسن خان دا ملاقات 
کرده , قددی بااومذا کره نموده و دفتیم منزل جناب آقا بحیی » ظهر دا درآ نجا بودیم. 
جناب آقا عبدالکريم یزدی که از و کلای مجلس شودای دولتی است آنجا بودند ء آقا 
شیخ حسین کرمانی پسرمرحوم حاج باقر کرمانی نیز آمد. و قددی از حالات اعتمادالاسلام 
ذکر کرد « که دو باده دختر آقا سید عبداله دا گرفته است . و چندی قبل حکم شده بود او 
را بگیر نه . دفته بود در خانهٌ صدداعظ و پناه به صدذاعظم برده است. صدداعظم هم توسط 
او دا کرده است ؛ فلا" درخانه نسته و در دا به دوی خود بسته با احدی مراوده ندارد؛ 
وخیلی بدگنت اذ این آقا . و حالات ایشان دا ذکی‌نمود . 

جناب آقای عبدا لکریم گفت : چون مجلس شودای دولتی که در تخت مرمر منعتد 
می‌ گردد , هفته‌ای دو دوز مفتوح است » دوز شنبه و دوذ سه‌شنبه و در این دو دوز پاید 
به امود مالیه ودفترحقوق دسید گی کرد . لذا عریضه اذطرف و کلاء به‌اعلیحضرت همایونی 
عرض شد که دستخط فرمایند » وزداء حاضر شوند دد مجلس ۰ و مذاکره نمایند. علیهذا 
دیروذ طرف عصر مجلس منعقد گردید ‏ صدداعظم و سای وزداء حاضر شدند » لکن دداین 
اثناء سید احمد بهبهانی و حاج علیا کبر بروجردی وچند نفر دیگر اذ اهل عمایم آمدند» 
دم در آنها دا مان شدند » صدداعظم ملتفت شده گفت: کسی‌دا مانم نشوند ۰ آقایان هم 
باشند » به این جهت حضرات وادد شدء » ودد مجلس نشستند . صدداعظم گفت : مقصود از 

احضاد ما چه بود ؟ صددالسلطنه دئیس مجلس گفت : مقصود تبريك حضود اعلیحضرت بود. 

۱ اصل : پاید 


۳۰ تادیخ بیدادی ایرانیان 


و اظهار اینکه ما از پادشاه عادل خود » نهایت تشکر دا دادیم » الخ.سعدا لدو له می گوید: 
این آقایان مطلب خود دا اظهاد نمی کنند , و گویا تغییر در کلام و متصود خود دادند , 
حاضرین تصدیق می‌کنند . سید احمد بهبهانی و حاج علیاکبر بروجردی و طفیلی‌ها و 
قفیلی‌ها می گویند : مطلب خود دا بگوگید : ما هم مستمع و گوش می‌دهیم . صددا لسلطنه 
و کون : بلی ما مقصود دادیم ما می‌خواهیم بگوییم آمنیت ندادیم , مملکت مفهوش و 
درهم است . صدداعظم می گوید : مملکت دد نهایت امنیت است , مال کدام يك اذ شماها 
دابردند.مگر در اوایل سلطنت مرحوم ناصرالدین‌شاه دا درخاطر ندادیدکه جه‌قدد مغشوش 
بود , ولی حالا بحمدال همه جا امن و نظم برقراد است » بلی اصفهان قددی خراب است: 
آنهم بواسطٌ خرابی بختیادی‌ها است ۰ دشت هم بواسطةٌ سپهداد » و اطراف شیراز 
هم بواسطةً سید لادی است » دیگر مطلیی نیست ۰ یکی اذ حاضران می‌گوید : پس چرا 
حقوق مردم دا نمی‌دهید ؟ وجرا پراتهای سه جهاد سالاٌ مردم در بغل آنها مانده است ؟ 
صدد اعظم می‌گوید : از جائی مالیات نمی‌دسد » و با این مفسدین دیگر چگونه می‌توان 
پولی در دست آودد ؟ سید احمد وحاج علیا کس می گویند : تا این مفسدها در سفادتخانه 
و در حضرت عبد! لعظیم می بأشند . مملکت امن نخواهد شد » بروید دد سفادت » آنها دا 
بیرون آودید و مجاذات بدهید , شاه ما اگر جنگیز باشد ما داضی هستیم , ولی اطاعت 
از خارجه نمی کنیم . هیاهو ددمجلس می‌افتد ؛ صددا لسلطنه می گوید : ما دیگرحرفی‌ندادیم 
به‌مقصود خود دسیدیم.صدداعظم می‌گوید : درصودتی که صددالعلماء ؛ این کاغذ دا می‌نویسد 
به نظر دگیس ایل » و دست دد بدل کرده‌کاغذی دد می‌آورد , و نشان می‌دهد و می‌گوید : 
نوشئه است البته بیاگید که اطراف شاه خالی است ؛ اگر پانصد نفر سواد بردادید و بیائید 
کار ساخته است , البته حر کت کنید» الخ. با اينکه امروذه پنجاه هزاد سواد و پیاده ذیر 
اسلحه دادیم و می‌دانند»این طود افساد می‌کنند و کاغذ به اطراف می‌نویسند , و مردم دا 
تحریض وترغیب می‌نمایند به‌فساد. شیخ اسدال اصفهانی . اذن واجانة سخن و نطق‌خواسته. 
نطقی مفصل می‌کند » که مملکت از دست دفت ۰ ماها هیچ امنیت ندادیم » شما وزداء 
مسامحه و مماطله می‌کنید . شهرها خراب است , ابلات بنای سر کشی دا می گذادند . 
بالاخره صدراعظم می گوید : تکلیف معلوم نشد ۰ گویا شماها شکایت از حتوق و 
مواجب‌ها دارید ؟ حضرات می‌گویند : خیر مقصود مااین است که ما دداین جابررحسب امر 
اعلیحشرت نشستیم و آ نچه اعلیحضرت بفرمایند اطاعت می‌کنيم ۰ مقصود ما اظهاد تشکر اذ 
عدا لت پادشاه است » الخ.سعدا لدو له می‌گوید : آقایان مطالب خود دا در این مجلس‌اظهاد 
نمی‌دادند ۰ پس خوب است مطالب و مقاصد خود را دوی کاغذ آودند ؛ و در مجلس دیگر 
ما دا بخواهند , و مطالب دا از دوی کاغذ بخوانند . تا ما وزداء هم آنچه می‌دانیم در 
جواب روی کاغذ آودیم » و حضود مبارك اعلیحضرت ادائه دهیم , آنچه دا که میل 


جله پنجم ۳۶۹ 


اعلیحضرت باشد ۰ دستخط فرمایند . مجلس ختم گردید . 
امروز مسموع گردید : داود خان کلهر . در کرمانشاه وادد شده , و ظهيرالملك 
حاکم کرماشاه دا به‌قتل رسانیده است . صاحب اختیاد » اذ کرمان تلگراف کرده است 
که مامور حاج سید عبدا لحسین لادی دواتهةٌ کرمان شده است » اگر باید جلوگیری کرد 
که بیست هزاد تومان حواله بانك دهید . تا تهیه دیده شود و جلو گیری نمائيم . عدل 
ا لسلطنهً سرداد هم » چون سپهسالاد تلگرافاً پولی از او خواسته است » اذ دیاست خود 
استعفاء داده و خانه نشسته است . 
کاغذ کرمان مودخهٌ ۲۶ صشی دسید ۰ شمس الحکماه براددم نوشته است : حاج 
ایراهیم نایپ که در قلعةٌ بم محبوس بود . او دا مرخص نمودند » دو سه دوذ است وارد 
شده است و کلانتری شهر دا به او داده‌اند » و علی‌خان مدیرالممالك دا معزول کردها ند. 
عدل! لساطان بحاکم اقطاع در جنگ تیررخورده است » و او دا وادد شهر کرمان نمودها ند 
حالش بهتر است آصف دفتر تفرشی به لب آصف‌الملکی مفتخر گردیده . با سیصد نفر 
سواده و پیاده و يك عرادة توپ , دوانهٌ يزد شده است . آقامیرذا محمود اصفهانی کاغذی 
به کرمان نوشته است . احکام علماء عتبات دا نیز فرستاده است . جناب صددالعلماء هم 
کاغذی به جناب حاج میرذا محمددضا نوشته است . و او دا تحریض و ترغیب نموده است 
برآفر اختن علم مشروطیت دا در کرمان » ولی امام جمعه و ظهیر الاسلام هم کاغذی برضد 
کاغذ صددالعلماء نوشته‌اند۱ . کاغذی هم سید لادی به‌حاج میرزا محمددضا نوشته است » که 
اگر مشروطیت دا دد کرمان دای می‌کنی که افدام و حر کت کنید والا خودم مأمود 
روانه کرمان دادم ۱ 
طرف عصر دا با جناب آقایحیی دفتیم منرل جناب ذوالریاستین کرمانی . قددی 
مذا کره شد . چون وقت مضیق بود , از ما دعوت نمود که دوز دوشنبه را بردیم آ نجا . 
ذمان مراجمت درهای میدان توپخانه دا دیدیم که تعمیر می‌کنند » و گویا دولت ملتفت 
شده است که بختیادی‌ها یا دشتی‌ها خواهند آمد . 
دوذ شنبه ٩۳‏ ر پیعالاول [۱۳۳۷] - امروذ دا دفتم باذاد , دد بین داه » جناب 
بحرالعلوم کرمانی دا دیدم ,مذ کود داشت : عدلا لسلطنه خانه نشین‌شده است, حاج| بر اهیم 
نایب کلانتر و بیکلر بیگیو دئیس نظمیهٌ کرمان شده است . و نیز گفت علماه عنبات احکامی 
سخت خطاب به صاحب اختیاد و عموم مردم نوشته و فرستاده‌انده کرمان » و به این جهت 
صاحباختیاد از حکومت کرمان استعفاء خواسته است . نظام | لسلطنه و د کن‌الدوله . هر 
دوطالب حکومت کرمان می‌باشند. اذ ایشان دد شده , جناب امیرالامراء دا ملاقات نموده 
از ایشان پرسیدم که شاهزاده دکن‌الدوله خیال حکومت کرمان دا داد ؟ جواب داد : 


۰۱ - در اصل : است 


۶ب تادیخ بیدادی ایرانبان 


درو غ است » امروزه هیچ عاقلی حکومت جائی دا قبول نخواهد کرد . دکن‌الدو له شخص 
عاقلی است » از حکومت خراسان استعفاء خواست , جکونه حکومت کرمان دا قبول 
می‌کند ؟ 
جناب آقا شیخ علی کرمانی دا ملاقات نموده مذا کراتی شد » اذ آن جمله گفت : 
اعلیحضرت پینام داده‌اند به حضرات متحسنین حضرت عبدالعظیم که من امنیت شما دا 
مادامی که در حضرت عبدالعظيم باشید مسوّول نمی‌باشم » يا بیائید به شهر طهران » و با 
خود دا نید ؛ ق اکن نطو اضما ها پول است که یکه‌شاهی‌پول ثیست ؛ و به شما نخواهم داد 
و اگر مقصود . مشروطه است که بقیناً بدا نید نخواهم داد , و اگر متصود » امثیت است: 
بیائید شهر , والا در آنجا آنچه به‌شما وادد شود من مسوول نمی باشم , به این جهت 
حضرات مأیوس شدها ند و شایه همین دو دوذه بپایند شهر . 
امروز دا که دوز بعداذ سیزده می‌باشد » امیدی بود که دکاکین دا باز کنند , ولی 
بقراد هر دوذ بسته بود ,و مثل هر دوذ شهن شلوغ است . 
روز یکشنبه ۱۳ د بیع‌الاول ۳۳۷ م امروذ بازادها بقراد هر دود بسته است ‏ 
بلکه بعضی که سابقاً گاه گاهی باز می‌کردند ۰ امروذ بکلی بسئه بودند . 
طرف‌صیح , جناب آقا سید صادق قزوینی آمد بنده‌منزل به‌عنوان دیدن » ورقهٌ سواد 
تلگرافات دا داد به بنده که پعض از آنها دا سایقاً ددج‌کرده » بقیه دا ذیلا" می‌نگادم : 
تلگر اف از اسلامبول ۱ 
ایا باذاد طهران بسته » اخبادات سایر تقاط موجب مسرت ۰ انجمن 
سعادت . 
ایضاً عبن تلگر اف دشت 
حاکم گیلان به همت مجاهدین غیود مقئول ؛ تمام فوای دولتی دد 
تصرف ملت » سپهداد فرمانفرما , فودی دقایم موجود دا به‌تمام تقاط ایسران 
خصوصاً اصفهان خبر دهید » انجمن اقالتیع کیارن : 
ایضاً عین تلگر اف اصفهان به دشت » اذ طریق اسلامبول 
حضرت اشرف آقای سپهداد تکلیف حس‌کت به طهران چیست ٩‏ در 
فرمایشات حاضریم » انجمن قبایل بختیادی ( انجمن سعادت ) 
تلگر اف‌تبر یز - مستبدین از اطراف هجوم » ملت غالب ۰ تلفات ایشان 
ذیاد ۰ بعضی اسیر . از زیادتی مقتولین خیلی در میدان باقی ۰ به سایر نقاط 
بتلگرافید ( سابقاً این تلگراف درج شده است ) . 
تلگر اف اعفهان - فتح شیر اذ نزديك, سی‌قریه از ذلزله خراب , حر کت 
به طهران معین کنید » صمصام! لدو له و انجمن ایالتی اصفهان . 


ی کر ۳۶۲ 
تلگر اف سفیر کبیر اسلامبول نجف اشرف ۲۳ شباط دومی - حجج اسلام 
آقای خراسانی و آقای ماذنددانی مد ظلهما . دد این موقع که به اغواء خائنین 
خون دیزی‌ها زیاد , ایران دجاد مخاطرات عظیمه است ۰ محض حفظ استقلال 
ایران و سد ابواب مداخلهٌ اجانب , از جاند. سنی‌الجوانب اعلیحضرت اقدس 
همایونی . مأمودم که صلح ما بین دو لت و ملت دا خواستگاد ؛ و به این خدمت 
افتحاد نمایم . خاطر ملوکانه و افکار عامه , متوجه اوامر مطاعه » تس‌تیبات و 
شرایط معین فرمائید , اطاعت خواهد شد » دضا ادفعالدوله . 
جواب حجج اسلام دد علبه به توسط | نجمن سعادت ‏ جنأب‌اشرف ارفع! لدو له, 
معلوم است غرض ملت اذاین مقاومت ‏ احقاق حتوق مغصوبه و افتتاح پادلمان» 
و اجرای قانون اساسی و دفع ظلم است . در صورتی که مقاصد ملت حاصل و به 
آمال نایل شوند » بالطبیعه صلح خواهه شد . ( الاحقر محمد کاظم الخراسانی 
عبدال ماذنددانی ) . 
طرف عصر دا دفتم در پستخانه , سه بسته کتاب فرستادم کرمان » چون‌کنابها [ی] 
مدرسهداددبین‌داه دست نمیذ نند؛ومی‌دسانند لذابَِيهٌ کنا بهای‌مددسه [ دا] نیز فرستادم. ذمان 
مراجعت جناب آقا سید اسدالٍ طباطباگی دا ملاقات‌کرده , تا مرا از دود دید . فرمود: 
البشاده , البشاده . عرض کردم : جه خبی است ؟ فرمود : « خودم در روذنامةٌ یومیهٌ حبل 
المتین » مطبوعه در دشت , دیده و خواندم » که نوشته بود : البشادة عین‌الدوله دا به‌درك 
اسئل فرستادند . » الخ . از چند نفر دیگر هم مسموع گردید که عین| لدو له دا کشتها ند . 
عجب است که دد وقت خرابی مجلس ؛ عموم اهل طهران خوشحالی می‌کردند » و 
از شاه تعریف می‌کردند . جز معدودی قلیل ؛ قلیل کالکبریت‌الاحمر ؛ ولی این ایام از 
اضمحلال اردوی دولت , و کشته شدن عین‌الدو له , همان خوشحالی دا دادند » بلکه بهتر 
و خوشتی . سیب این است که در هر دو وقت بر مردم سخت گذشت ۰ یکی خیانت بسضی 
و کلا و ناطتّین و دشوه گرفتن روساء » مردم دا خیلی دنجانید » جراید نگادان هم از 
وظیفه و حدود خود خادج شده » گویا طبیعت فشادی فوقالعاده به آسودگی و داحت مخلوق 
آودد » از این جهت اذ خرابی مجلس ء و اقدامات شاه , خودسند و خوشحال و داضی 
بودنه » و کذلك این ایام از حرکات شیخ فلا و اتباعش ؛ و تکفیر کردن پیست کرود 
مردم دا و انجمن کردنآ[نها , وحرکات اتباع‌دولت, اذقبیل سپهسالاد و اجزاءاو» و نرسیدن 
حقوق مردم. وعمل نکردن به‌عفوعمومی » مردم نیز درفشاد ظلم و ستم واقع شدند » به‌این 
جهت قلوب , از دولت دنجیده است . 
در حند ماه قبل » یعتی بعداذ خراپی مجلس , دوزی دا دفتم شمیر ان خدمت آقای 
طباطباگی , دیدم که خیال مهاجرت خراسان دا دادند , عرض کردم: به جه خبال مهاجرت 


از وطن می فرماگید ؟ فرمود « دد این سه چهاد ماه مردم » گرم خود و مشغول به خود 
می‌باشند » ولی بعداذ سه چهاد ماه دیگر » بیداد می‌شوند و می فهمند چه نعمتی اذ دست 
آنها دفته است » آنوقت دد مقام مطالبةً حقوق خود بر می‌آیند , و به مفاد الغریق یتشبث 
پکل حشیش » دست به دامن ماها می‌زنند , آن وقت دولت اذ من می دانده مرا مانع 
پیشرفت خیالات خود می‌داند » به‌این جهت من دد این شهر نباشم بهتر است » از ما القاء 
مشروطیت بود, اذمر دم نکهداری آن 6. درست‌فرمودند.حق‌فرمودند. لکن! گردو لتی‌هامتا بعت 
اعلیحضرت دا نموده بودنه احدی اسم مشروطه دا نمی‌برد . 

روز دوشنبه ۱۴ دبیع‌الاول ۱۳۲۷ « امروز طرف صبح نود چشم میرذا علی دا 
پرداشته و دفتم منزل جناب آقا یحیی » دد بین داء فکر می‌کردم اگر شیخ فسل‌اله آن 
تاه ی کرد امس ان با مرو قاری گرا مها شوه بت واری 
بودند. و دحیم خان دد تبریز دست به‌ناموس دعیت نزده بود ۰ این طود نمی‌شد ۰ و مردم 
پاذادها دا نمی‌بستند . چنانچه سرداد ادشد به من گنت « اگر دد مجامع عمومی نروید و 
از مشروطه حرفی نزتی احدی متعرض تو نمی‌شود » و آسیبی به تو نخواهه دسید» و من 
به این کلام سرداد ادشد عمل‌کردم » و به این جهت اطمینان دادم . نه به سنادتی دفتم و 
نه به‌حضرت عبدالعظیم دفتم . اگر به‌س‌دم هم همین طود سلوك می‌کردند ۰ احدی به‌جائی 
پناهنده نمی‌شد . به این خیالات فرو دفته بودم » که وارد درب خانةٌ آقا یحبی شدم , 
دقا لباب کردم » کسی جواب نداد » به دد دیگر خانه دفتم » دقالباب کردم آدم آقا شیخ 
محسن خان از خاناٌ آقاشیخ بیرون آمده و گفت : دیروذ آقا یحیی دا گرفته و بردند باغ 
شاه . در تعجب ماندم که آقا شیخ محسن خان صدا کرد : بیائید تو » دفتم . دیدم ادیب 
کرمانی و آقا میرذا حسن و کیل‌کرمان, و آقا میرذا تقی پسرمماون , و دو نفر دیگر آ نجا 
نشسئه و درحالت ترس و خوف می‌باشند. آقا شیخ محمه حسن خان [ گفت :] «دوشب قبل 
در ساعت چهاد از شب گذشته جمعی آمدند و جناب آقا یحیی دا خواستند . ذن‌ها جواب 
دادنه‌که در خانه نیست . آنها جواب دادند به آقا یحیی بگوئید : این انجمن بازی و 
این کادهای مخفی دا موقوف‌کنید » والا خانهٌ شما دا به توپ بسته و خراب می‌کنند . 
البته به ایشان پگوگید . جناب آقا یحیی به گمانش دفتا مزاح و شوخی کرده‌اند تا آنکه 
صبح آن شب . ذنی اذ همسایه‌ها آمده و گنته است سر باذهاگی‌که در خانه حاج علیا کبر 
برای محافظت او قراولی دادند . گفته‌ا ند باید مشروطه خواهانی که این اطراف می‌باشند 
آنها دا متفرق‌کنيم که این محله پاك و مطهر باشد و امشب دا خیال دادنه به سروقت شما 
آیند ؛ به این جهت امروذ » آقا یحیی دفت منزل فرمانفرما» بادی بنده برخاسته بیرون 
آمدم » دد پین داه جناب آقا یحیی دا ملاقات نموده بر گشتم ؛ چنین گفت « با شاهزاده 
نصرءا لدو له , جناب مناخرالملك دا ملاقات نمودم » گفت من محض قولی‌که به‌اعلیحضرت 


جلد پنجم ۳۵ 


داده‌ام ش‌ها را خودم گردش می کنم , دو شب دا در حوالی خانهٌ شما بودم ؛ دیدم جمعی 
از آنجا بیرون آمدند . آقا بحیی گفته بود جون خانه به خانه شدیم و درب خانهةً ما با 
خانهٌ آقا شیخ محسن‌خان یکی است لذا هر کس وادد شود زیاد به‌نظر می‌آید و شاید دد 
يك ساعت ده نفراذاین خانه بیرونآیند که دونفر ازآ نها واددین من بودند .۰ مفاخرالملك 
می‌گوید حاج علی|ا کبر بروجری‌کاغذی به من نوشته است و ددجوف آن‌کاغن شما دا گذاده 
و دفع اتهام شما شد . ولی بعد اذ این مواظبت داشته باشد مفسدین دا به خودراه ندهید .» 
بادی بی‌چاده آقا یحبی خیلی ترسیده بود ۰ بعد اذ قددی صحبت ۰ با هم پرخاسته 
دفتیم منزل جناب ذوالریاستین کرمانی » تا دو ساعت به غروب آنجا بودیم , اذ مطالبی 
که مذا کره شد : آنکه عضّدا لدو له سر عین| لدو له خانه پدد دا مهر وموم کر ده‌است و 
دفئه است در مباركآباد ! دیگر آنکه بعد اذ تحویل , یکی اذ ذن‌های کلفتی شاه دسته گل 
پنفقه » دست گرفته بودکه ببرد برای اعلیحضرت » همینکه برابر اعلیحضرت می‌دسد ؛ 
شاه گمانش آنکه شش لول در دست او است ۰ لذا آن زن دا با شش‌لول می‌زند . پس اذ 
افتادن او ملتفت می‌شوند که شش لول در دست او نبوده و دسته گل بود , ولی آن ذن 
خوشگل جوان بآسانی دحلت نمود » دیکرمطلب مهمی مسموع نگردید , الا آنکه حاکم 
ماذنددان دا می گویند کشتها ند . 
روز سه شنبه ۱۵ دییعالاول - امروذ پاذادها به قراد هر دوز بسته است و صداع 
فوقا لطاقه والعاده عادض بنده گردیده . به این جهت ازذخانه بیرون نرفتم . اددوی دولت 
دهم این ماه از قم به طرف کاشان حر کت کرده است » در قزوین هم هفت هز اد تفر اددو 
جمم وحاض شده است . 
امروز جناب آقا سید صادق قزوینی سواد چند عکس برایم فرستادندکه ذیلا ددج 
می‌شود : 
سواد دستخط 
بسمالّها لرحمن| لرحیم - بر کافة آهل دین وعموم اخوان مومنین »مخفی 
و مستود نماند که ملخص مناد مشروطیت سلطنت و پادشاهی عبادت است ازمحدود 
شدن ادارات دولت وارادات‌سلطنت به‌حدود و قیودی که عمل کردن بهآ نها بحال 
مملکت اسلامیه مفید باشد و باعشقوت وشو کت ملتو دولت گردد و به عبادت دیگر 
آنکه مصالح ملکیه و سیاسات دولت اسلامیه بتمامها دد تحت قانونی مسبوط و 
میزأنی محدود در آید که به‌صللاحدید امناء ملت و عتلای‌مملکت مترد شده باشد. 
و در مقابل اوست سلطنت استبدادیه که عبادت است از خودسری امادات ودهاگی 
ارادات پادشاه در تمام امود ملکیه ۰ بهرچه که شهوت و يا غضب او اقتضاه 
کند , چه صلاح مسلمین در او باشد یا نباشد و چه اینکه عفلای مملکت وسیاسیون 


۳۶ 


تادیخ بیدادی ایرانیان 


ملت تصدیتی و تصویبی‌ازاو داشنه باشند:! خر . پس از این بیان گفته می‌شود که 
بر هیچ اعاقل با خبرت. پوشیده و پنهان نیست که تنظیم مملکت اسلامیه وسیاسات 
ملکیةٌ ما » دداین ادواد اخیره به‌دست کسانی افتاده که نوع غالب آنها به جز 
خودخواهی و شهوت‌دانی مقصه و متصودی ندادنه و چبزی که اصلا" منظود و 
ملحوظ آنها یست حفظ مملکت اسلامیه است اذ شر اشراد داخله و از 
تهاجم اجاب و اعادی خادجه و بدین سبب شیراد؛ مملکت اسلامیه از همه جهت 
درهم دیخته و بالکلیه از هم گسیخته و اصلا" قوة استمساکی برای آن دد مقابل 
اجانت و غیره هم باقی نمانده ۳ بدین وطیره بماند عن قریب است که از 
دولت اسلامیه و لوای اسلام اثری نماند و دفم این مفسده بزدگی که سوء عاقبت 
آن ارکان اسلام «! متزلزل خواهد ساخت , به حسب مناسبت وقت و اقتضای 
این دوره به‌غیر از این نشودکه جمهود ملت و اعضای مملکت به‌هياة وحدانة 
اتحادیه کید واحدة علی من سواهم , در متام تدارگ و جیران برآیند . به این 
نحو که عقلای خود دا که عادفنه به مصالح ومضاد مملکت و درسیاسات بینا لدول 
نیز با خبرت و بسیر‌تند و به علاوه به فضیلت ملکهٌ انصاف وبی غرضی آداسته و 
پیر استه‌! ند . تعیین و بررقراد کنند که سپاسات عامه و آنچه که دخیل است دد نظام 
مملکت اسلامنه , در تحت ضابط و قانون محدودی در آودنه و ادادات سلطنت 
و رجال دولت [دا] که به اشغال ملکی مشغولند به عمل به آنها وادادند , و در 
مريك از بلاد هم از جانب ملت » امنائی مقرد دادنه که سمت نطارت 
در اعمال حکومت دد سایر اشفال دولتی که داجم است به‌آنجا » داشته باشند؛ 
تا آ نکه‌دست تعدی و تطاول در حتوق عامهٌ ملت و آنچه که موجب صلاح و دشاد 
مملکت است اذ هر طرف مسدود گردد و خرابی مملکت به عمران مبدل شود و 
[[ تهاجم اعادی خارجه و طمع هر ذی‌طمعی مصون و محفوظ بماند. و اذ اینجا 
معلوم شد که برعامة مسلمین از عالم و عامی ۰ کل علی حسب مقددته و سمی 
قددته , اهتمام دد این امر لازم و سعی در حفظ اسای آن » سعی دد حفظ بیضةٌ 
اسلاع است . جنانچه سی دد هدم این اساس ؛ سعی دد هدم اساس اسلام‌خواهد 
بود . نعوذبال منه و نسئله! لعصمة عن‌الز لل فی‌هذا الخطبالنازل بنالامتحان عامة 
المسلمین , فلیعلمن الا لذین صدقواو لیعلمنالکاذ بین ,و قد جرت بقلما لعبدا لذلیل 
محمداسمعیل الغروی لمحلاتی فی| لوادا لمقدس فیالبقعةا لمبار کة من‌جانب | لطود 
الایمن . محل, خاتم شریف . 

امضای حجحالاملام پسمالها لرحمنا لرحیم - آن‌شاءاله تعالی عموم اسلامیان 


اصل : ترجیح 


۳۶۷ 
این مرقومهٌ شرینه و لایحةٌ صادده از جناب مستطاب شریعتمداد» صفوةا لفتهاء و 
| لمجنهدین, تا لاسلاع وا لمسلمین؛ الما لا لکاملا لعادل , آقایآقاشیخ اسمعیل‌مجتهد 
محلاتی نجفی دامت بر کاته دا برای فهمیدن تکالیفی که در حفظ بیضهُ اسلام دد 
عهده دار ند ۰ مغتنم شماد ند و حمیتت احکام ماها دا که مخالفت اساس‌مشروطیت 
[دا] به منز له محادبةٌ امام ذمان ادواحنا فداه دانستیی از بیانات واضحة ایشان 
استفاده نموده" و متفقالکلمه برای حفظ دین و دنیای خود. این اساس قویم دا 
استواد نمائید. و این مطلب دا همه می‌دا نند که فرصت کم و اعادی از اطراف در 
کمین و جیزی نمانده که ممالك اسلامیه دا بوسیلةً همين استبداد دو لتیان‌پیر ند؛ 
و حسرت بعد و کف بر کف زدن سودی نخواهد داشت » و لثد اعذد من انذد 
والسلام علی‌اخوانناا لمومنین و دحمةَاله و بی‌کاته . من‌الاحترالجانی » محمد 
کاظم| لخراسانی . محل خاتم مبارك 
ابضاً لابحه و دستخط 
بسم ال السرحمن آلرحیم - بید الحمد لمن هواهله والصلوة علی من 
یستحقه » معروض اخوان ایمانی می‌دادد که‌این‌ایام مسمو ع‌می‌شود که دد طهران 
اعلاناتی انتشار داده‌انه که مشروطیت و وجود عجلس شودای ملی دد مملکت 
منافی با مذهب اسلام و منافی با احکام قر آن است , دولت هم به این عذد صودی 
متعذد شده که چیزی که مخالف قر آن است هر گز دد ایران که مملکت اسلامیه 
است جادی نخواهد شد ؛ قاتلهم‌اله انی یوفکون , لولاان سمعنموه قلتم مایکون 
لنا ان نتکلم بهذا ۰ سبحانك هذا بهتان عظیم ۰ یعضکم الّه آن تمودوا لمثله ابداً 
آن کنتم مومنین . و اگر چه آن کسانی که به‌دین مبین اسلام‌عادف و اذمشروطیت 
و لوازم آن نیز با خبرند ؛ به‌نحوی می‌دانند و بر همه آنها کالشمس فی دابعة 
النهاد واضح و دوشن است‌که این فریه و افتراء وسیلاً پامال کردن مملکت و 
ابطال حقوق عامهٌ مسلمین است والا محدود شدن ادادات دولت دا با اسلام و 
احکام مئین قرآن مبین » مخالفتی نیست » فقط او دا به اغراض شخصیه » کمال 
مباینت و با اينکه اموال و اعراض و نفوس مردم مثل طوماد دد هم پیچیده شود 
و دستخوش خیالات فاسده گردد , غایت منافرت و نهایت مخالفت است ۰ و لکن 
جون مت باشد که صودت آأین اعلانات و تکر‌اد این خرافات باعث اغراء به‌جهل 
و فریب بعضی از ضعفاءا لعتول جهال شود , لهذا لاذم شد که اعلاء لکلمة الحق و 
ارشاداً للجاهلین ۰ به‌لسانی واضح گفته شود که مراد اذ سلطنت مشروطه , در 
لسان همه اهل عالم, غیر از این نباشکه خیالات شاه وحواشی او خودسر و دها 
ود 


۳۶۸ 


تادیخ بیدادی ایرانیان 


نفودکه هر خرابی که خواست دد مملکت بکند ؛ بلکه میزان عمل جمیع آنها 
از دوی قانونی مثضبط باشد که به صوا بدید عقلای مملکت که اذ طرف ملت برای 
شود دد این آمود انتخاب کرده‌اند مقرد شده باشد . و مراد اذ مجلس شودای 
ملی عمادتی است که برای مشودت کردن امناء ملت دد مصالسح و مساد مملکت 
مهیا داشته‌اند . و وجود این دو امر دد ساطنت جاثره اسلامیه , برطبق قوائین 
اسلام و منطبق با احکام قر آن است؛ نه منافی آن . چراکه نتیجهُ آن جز اطلاق 
سلطنت جورد ۲ دا تقبید کردن و ادادات هرج مرج دولت دا دد تحت میزانی 
مضبوط در آوردن , که عمل بهآ نها برای مملکت اسلامیه مفید باشد , نه مضر : 
چیز دیگری نیست . و این مطلب دد شریعت مطهرء اسلامیه . درد تحت دوعنوان 
داخل است یکی : تقلیل جود و تحدید ظامی که از دو لت خودسر بر مردم وارد 
شودکه اذ مصادیق واضحهٌ امر به معروف و نهی اذ منکن است و وجوب آن با 
شرایط مترده اذ ضرودیات مذهب اسلام است ؛ دویم : حفظ بیضَهٌ اسلام است اذ 
تهاجم کفاد و این مطلب در وقتی صودت پذیر شودکه هرج و مرج دولت به‌حدی 
پرسد که مصالح ملکیه بالمره مخثل شود و قوهٌ استمساکی برای دولت دد مقابل 
اعادی دین باقی نمانه , دد این صودت تقبید به قیود مذ‌کوده که موجب انتظام 
مملکت و حصول قوء تماسك برای دولت » دد مقابل اعادی اسلام بوده باشد ؛ 
واجب وصودت بتاء دولت اسلامیه و باعث حفظ بیضهٌ اسلام خواهد بود . چنانچه 
حالت حالیهٌ مملکت خراب ما » اذ اين قبیل است و جمیع عقلا و سیاسیون عالم 
بر آن متفقنه و بر همه آنها واضح و دوشن است که اگر سیاسات این مملکت 
بدین وطیره بماند , دیکر برای مسلمین مملکتی نماند و عنقریب لوای توحید 
ما به‌لوای تثلیث مبدل شود , چنانچه دد بلاد اتدلس و طونس و الجزایر و هند 
و سند و ذنگباد و غیرء و غیره واقع شد . و علاج اين واقعهٌ مایله قبل از وقوع 
به حسب اقتضای وقت به‌فیر از این نشودکه عمّلا و سیاسیون مملکت که دد این 
امود خبیر و بصیرند به‌خود آیند و از خواب غفلت بیداد شوند و تا فرصت از 
دست نرفته » به‌يك حنجره و به يك دهان فریاد خود دا به‌هر طرف و هر ناحیه 
بلند کنند و اعیان بلاد راکه قوائم ملتند و ادکان ملک اذ علماء و سایر اکابر 
و کذا رسای ایلات و شیوخ عشایر و غیرمم دا متنبه بساذند که : یا دعاءالدین 
و حماة المسلمین و با دجال الملة و اعضاه الامة , مملکت شما دفت و فرداست 
که اسیر اعادی دین و دنیای خود واقم خواهید شد . و دجال دولت حالیة شما. 
من‌الباب الی‌المحراب , اذ برنا و پیر ,در فکر شما نیستند و جن تن آساگی 
۱- اصل : خود 


مسموع افتاد که تبریزی ها ارومیه را محاصره کرده و محتشم السلطنه تلگراف کرده است 
که تکلیف جیست ( ص ۲۲۹ ) 


صنیع‌الدو له 


امروز صنیعالدو له باطایفه خود یناه برده است به سفار تخانه انگلیس ۰ او را تهدید کرده 
بودند به توپ بستن به خانه او و درجواب گفته بود من برای حفظجان خود آمدهام به اینجا » 


آنچه بشود راضیم ۰( ص ۲۲۰ ) 


جلد پنجم 


۳.۹ 

وشهوت‌داني وداحت‌طلبی مقصدی‌ند‌ار ند وا گر آ نها دا به خود وا گذادند: هررگز 
از مستی و غرود به‌خود نیایندوا گر بالفرض متنبه شوند, با این‌حالت حالیه و این 
ادادات‌فعلیه. فایده نبخشد. چراکه دشن انتظام مملکت» بکلی اذهم گسيخته واز 
دست آنها بالمره بیرون دفته و دیگر قدرت اداده کردن امود مملکت و حفظ 
شما از شر اجانب و اعادی . برای آنها باقی نمانده ؛ و این مطلب پخوبی بر 
خود آنها , حتی شخص سلطنت » بهتر معلوم است ۰ لکن به جهت غرض شخصی 


خود ای کول می‌ذ نند و اغفال می‌کنند و فرصت دا غنیمت می شمر‌ند که 
هرقدد پشود دستبردی بزنند و از گوشت و پوست و خون مسلمانان برای خود 
و اعتاب خود ذخیره بکنند . دد این صودت اگر عرق اسلامی دد شما خشك 
نشده باشد و غیرت مسلمانی اذ پددان شما به شما ادث دسیده باشد » باید با 
همدیگر متفق شوید و عتلای سیأسی‌دان خود داکه بی‌غرض باشند انتخاب کنید؛ 
تمام امودکليةٌ مملکت دا دد تحت ضابطه و قانونی که به حال مملکت شما مفید 
باشد نه مش در آودید و ادادات دولت و رجالی که به‌اشذال ملکی مشغو لند ؛ 
به عمل به آنها وادارنه و اذ طرف خود نتلادی امین بر اعضاء دولت بگمادند» 
که در عمل خیانت نکنند تا مملکت شما منظم شود و از شر اشراد و اعادی » 
دنیا و دین شما محفوظ بماند . و ملخص مشروطیت غیر اذ این ۰ چیز دیگری 
نیست و خلاصهٌ آن تبدیل نمودن سیاست منددسه دل نخواهانهٌ مملکت است به 
مواذین مقنةٌ منضبطه , که موجب قوع و حفظط دولت اسلامیه و اعتلا» لواء اسلام 
بر آن مملکت لام ؛ و تهاون و سسی دد آن . اگر چه به‌سکوت و ترك مداخله 
باشه تهاون و تساهل در حفظ بیضهٌ اسلام است و سعی دد تخریب آن سعی دد 
خراب اسلام خواهد بود » تعوذبال منه . و اما این که بر اذمان عامه اذ سواد 
مردم » داده می‌شود که لازمهٌ مشروطیت در هر مملکت که باشد , حریت و دها 
بودن خلق است در افعال خود و هر چه بخواهند و هرجه بکنند ؛ و لانمهٌ آن 
ترخیص دد فسواحش و منکرات شریعت خواهد بود » پس کلامی است باطل و 
تلبیسی است ابلیسی , ذیر! که مراد اذ حریت , آذادی نوع ملت است از قید 
دقیت استبداد پادشاه و فعال مایشاً بودن او و اعوانش ؛ در اموال و اعراض و 
نفوس مردم . لاذمةً دهاشدن اذ قید این دقیت و خلاصی اذ ذل این اسادت » 
آزادی اقلام و مطلق حرکات و سکنات خلق است , در جلب منافع عامه و دفع 
مضاد نوعیه از عامةٌ ملت , و هرچه که موجب عمران مملکت اسلامیه وقوت نوع 
موی گر ود بدون این که با مذهب آنها منافرت و منافاتي داشته باشد , و 
هذا هومعنیا لحریةالتی حی‌التوام فی‌مشروطبةا لسلطنه, لاالحرية عنالقیودا لدیئیه 


تادیخ بیدادی ایرانیان 


والنوامیس‌الالهیه و به‌تقریبی دیکر و بیانی اوفی و اوفر آنکه : مراد اذحربت 
در ممالك مشروطه. نه‌خودسری مطلق ورمائی نوع‌خلق است در هر جه بخواهند. 
ولو که از احوال و اعراض" و نثوس مردم باشد » چراکه این مطلب هر گز دد 
هیچ طبته از طبتات بنی نوع انسان » ولو که دد تحت هیچ مذهب اذ مذاهب 
نباشد » نبوده و نخواهد شد , ذیرا که نتیجهٌ آن جز اختلال تام و فتنهٌ کلی دد 
نظام و انتظام امود مردم » جیز دیگری نباشد . بلکه مراد اذ حریت » آذادی 
عامهة خلق است دد هر گونه تحکم و بی‌حسابی و ذود گوگی . که هیچ شخص با 
قوتی که پادشاه باشد » نتوان به‌سیب قوءٌ خود برهیچ ضعیفی ولو که اضف عباد 
بوده باشد » تحکمی کند و يك امر بی‌حسابی دا بر او تحمیل نماید ؛ مگر که 
از دوی قانونی باشد که دد مملکت جادی و معمول است ؛ و همه مردم اذ شاه 
و گدا , در تحت دقیت آن قانون علی طریق‌النسویسه , داخلنه و حریت 
به این معنی ۰ اذ مستقلات عقلیه و اذ ضرودیات مذهب اسلام است و ملخص آن 
رفع ظلم و تعدی اقویاء از خلق است , کل علی حسبه ۰ برضعفای از آنها . و 
این مطلب دخلی به‌رخصت در فواحش و اباحهٌ منکرات شرعیه ندادد چنانچه 
مفالطین و جنود شیاطین دد این مقام به‌اذهان عوام دادهاند. ولی چون که‌ممالك 
حریهٌ غیر اسلامی » مذهب آنها اباحهٌ بعضی اذ منکرات اسلامیه است , چون 
شرب مسکرات مثلا و بضی دیگر دا اذ قبیل ذنا , | گرچه حرام دانند » لکن 
ددمذمب خود حدی و تمزیری و حق ذجر و دد نسبت بر مرتکب آن قائل نیستند 
این است که قانون مملکتی آنها از دوی اقتضای آن مذهب آزادی مردم درآ نها 
خواهه شد [:] چرا که تعررض به کسی که مرتکب آن شده باشه , در آن‌مذهب, 
تعرض په‌غیر حق است » اگرچه آن مرتکب بهسپب آن فمل فاسق و عاصی‌باشد. 
فلذا است که ددممالك استبدادیة آنها چون دولت دوس‌هم این آزادی جادی 
و معمول است ؛ ولکن ملت ايران که مذهب آن مذهب پا اسلام است البته 
مفاد حریت مملکتی آن آزادی از هر گونه ظلم و تعدی خواهد شد که درمذهب 
اسلام ظلم است‌نه در مذهب بودا و مملکت ژاپن یا مذهب‌نصادی و ممالك ادوپا. 
و پس‌اذ آنکه دد این شریعت طاهره, حدود و تعزیراتی برای مررتکبین‌فواحش 
و منکرات مترد شده , و ذواجر و دوادعی برای هر يك به حسب خود برقراد 
گشته. ویرلیغ‌الهی وحکم محکم‌حضرت دسالت پناهی برطبق آن جاری گردیده؛ 
ون البثه بایست دد تحت قانون مملکت ایران علی طریق‌التسویه بین‌القوی 
والشعیف , در موقم اجرا گذادده شود . و خلاساً سخن آنکه همه مردم در 


۰ - اصل : اعتراض 


جلد پنجم ۳۷۱ 
ممالك حریت اذ هر گونه تسی خلاص و آذادند ۰ مگر آنچه مقتضای قانون 
آنها باشد و آن قانون به حسب خصوصیات ممالك و اختلاف مذاهب مختلف است. 
جنانچه بر اهلش مخفی و مستود نیست . مملکت ایران هم مطابق مذهب خود 
بایست ددقانون اساسی ملی جمیح مواذین اسلامیه را که هیچ نکته در آن فرو گذار 
نشده و شرف و عزت دین و دنیای همه مسلمین در حفظ آنها است , دد عهده 
بشناسند. و ملخص آن قانون به‌دو شبه داجم شود: یکی اشذال ملکیه و ادادات 
دولتی که به صوابدید امناء ملت محدود و متبوط شده » دیگری حدود دیات و 
سایر سیاسات نوعیه , که بایست مطابق آنچه دد شریعت مطهره مقرد شده ملحوظ 
نمایند ؛ و بدوناختلاف و افتراق مابین عالم و عامی و قوی و ضیف و دضیع و 
شریف دد تمام‌بلاد ابران معمول و جاری دادند . به‌این معنی که هر حکمی که 
به هر عنوانی از عناوین شرعیه يا عرفیه وادد شده باشد و درد اجرای آن حکم. 
فرقی مابین هيچ‌يك از مسادیق آن گذادده نشود » مثلا" ذانی حد می‌خورد 
هر که باشد , سارق دست او بریده می‌شود هر که باشد . قاتل به‌قصاص می‌دسد 
هرکه باشد , درعناو ین دیگر هر کس که در تحت آن عنوان داخل شد؛ حکم آن 
عنوان بر او جاری , شاه باشد یا گدا , عالم یا جاهل , قوی یا ضعیف » چنانچه 
در صدداسلام در تمام ممالك اسلامیه معمول و جادی بوده . و مراد اذ مساوات 
که دد این دوده کنته می‌شود همین معنی است که اذضرودیات مذهب اسلام است . 
نهآ نچه که بضی اذ شیاطین انسی تحریف کردها ند و با کمال وقاحت و بی‌شرمی . 
مایین مردم نشر داده‌اند که مساوات دد مشروطیت یعنی آنکه جمیم عناوین 
مختلف که حکم آنها مختلف است , اذ مایین مردم برداشته شود , همه خلق 
به يك چوب دانده شوند » مثلا حاضر و مسافر در حکم یکی باشد . و هکذا 
فاسق و عادل , و مجتهد و عامی و غیره وغیره . قاتلهم ال انی یوّفکون و لعنة اه 
علی‌ا لکاذبین » والسلام علی اخوانناا لممنین المجاهدین فی‌اعلاهالدین ودحمةاثه 
وبرکاته , وقد جرت به‌القلم فی‌الواد المقدس فی‌البقعة المباد کة من جانب الطود 
الایمن . بیدا لمیدالذلیل محمد اسمعیل الفروی المحلاتی فی ۶ محرم ۱۳۲۷ 

(محل خاتم شریف) 

صورت امضاء حجج|لاسلام 
پسمالهالر‌حمنا لرحيم - این لابحة شریفه دا که جناب مستطاب 
شریعتمداد » ثقةالاسلام ۰ العالم العامل والفقیه الکامل » آقای آقا شیخ اسمعیل 
مجتهد نجفی محلاتی دامت بر کاته , دد کشف حفیقت مشروطیت و شرح مفاسد 
استبداد دولت برای تنبه و تذکی براددان ایمانی مرقوم و تمام جهات لاذءه را 
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به بیان وافی کمایثینی استیناء و استقصا فرموده‌اند . یرای تنیه و التفات بی 
غرضان و صاحبان غیرت و حمیت دینية ۹1 وافی , و دجوم وساوی شیاطین و 
سلطنت فروشان اسلام است ان‌شاءالُ تعالی عموم اسلامیان مفتنم شمادند و شرح 
احکام صادده اذ این خدام شرع انود و شدت اعتمام و جهد مان" دد این بابت 
فقط نه محض تقلیل ظلم و قطع ید تعدیات جائرین است و بلکه غرض اصلی‌حفظ 
ی اسلام و تخلیس ممالك اذ تسلط کفاد است , آن دا هم اذ بیانات مشروحةٌ 
ایشان استفاده نمایند . و بمون‌ال# تعالی ویه‌حسن تاییده و اتفاق کلم ملیه این 
اساس سعادت دا استفراد , و بدین وسیله این قبیل باقی مانده عمالك اسلامیه درا 
نگامدادی نمایند ان‌شاهءاله . من‌الاحقرالجانی محمدکاظم الخراسانی (محل خاتم 
مبادگ ) من‌الاحقر عبدالهُ ماز نددانی (محل خاتم شر‌یف) 
بعینها از دوی عکس دستخط صادره , برداشته شد . 
دوز چهارشنبه ۶ در پیع‌الاول پ۱۳۲ - امروذ بضی از دکاکین دا باز کردند » 
یعنی طایفهةٌ ماهوت‌فروشان باز کردند . سایرین هم اقنداء به‌آنها کرده باز کردند . 
فتل عینالدو له دا علاوه برمعَالةٌ دوذنامةً حبل! لمتین ؛ پس بز رگ جناب صددالاشر اف: 
آقا سید باقر؛ از قول ذن امجدالملك که او از وحیدا لماك وقایع نگاد دوزنامةٌ طیمس ‏ 
[نتل کرده] دوایت کرد . 
اردوی دولت چهادهزار نثر , وارد کاشان شده‌اند . امرود کاغذی [دا] که از مشهد 
دسیده بود » دیده و خبر مشهد ار این قراد است : 
بلی مشهد هم ده‌پیست دوذ است که بطودی مغشوش گردیده , که شب 
تا بهسبح از صدای تیر و تفنگ کسی‌خواب ندادد . چند نفر ترگ فداگی آمدها ند 
اینجا دا هم ما سای ولبات قاتا گن مقصودشان در واقم مشروطه 
باشد » باز دل شخص نمی‌سوزد, متصودشان پود است و پول است و بان هم پول. 
از هر کس پولی که می‌خواهند ۳9 دادند در امان می‌باشند ؛ و الا شب‌ها یمب 
و نارنجك در خانه‌ها انداخته ۰ یا با نفط درب خانه‌ها دا می‌سوذانند . چون 
خدا می‌خواهد دسوا کند , سه شب قبل آدم‌های بیگلریگی سه‌نفر از این ترك ها 
دا می‌گیرند و يك ننرشان دا هم گلوله بادان می‌نمایند که دد همان سر تیر 
می‌میرد. قو نسل دوس چون اینها خادجه‌اند. متفیر می‌شود . اعجان صاحب این 
دوه مطهره پرده دا از دوی کاد بر می‌دادد که به‌قونسل معلوم می‌شود اینها از 
گرجی‌های ادمنی مذهب‌اند که به لباس مسلمان خود دا درآورده‌اند و در میان 
حرم مطهر و مسجدها آمد و شد می‌کرده‌اند . این بود که قو نسل دوس نتوانست 
۱ - اصل : جهد مانی 
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جیزی بگوید و حکم کرد که آنها دا از مشهد بیرون نمایند ۰ فعلا مشود هم 

همان حکم طهران وسایر ولابات ایران دا ددمخشوشی دادد. تاخدا چه بخواهد . 
( انتمی ) 


دوذ پنچشنبه ۱۷د بیعالمو لود [۱۳۳۷] - آمروذ به مناسبت عید مولود , دکان‌های 
باذاد عموماً بسته است . بعضی می‌گویند روذ شنبه بازادها باذ می‌شود . برای سلام چند 
شليك توپ هم کردند . ددبین مردم اراجیف و اخباد مختلف بسیاد است که محل وثوق 
و اعنماد نیست . اذ قراد معلوم اردوی دولتی دا اذتبریز احضاد کرده‌اند 

دوذ جمعه ,۱۸ ربیع‌الاول [۱۳۲۷] - آمروز جناب شیخ‌الر کیس دا کهآه. بو من 
بنده ملاقات نموده شرحی اذ کرمان دد بین آمد. مخ کود ساخت «صدداعظم اف توت 
ظهیر الاسلام و گفته بود : حاح‌میرذا محمه دضا مجتهد کرمان تلکرافاتی مخابره نمود. 
است ماحصل آنکه : تا من دد کرمان باشم نمی گذادم مشروطیت دائ شود شما از طرد 
کرمان آسوده و راحت باشیه , از طرف دولت هم سه‌هزاد تومان برای حاجعیرزا محم 
دضا فرستاده شده و قبول هم کرده است » . 

دوذ شنبه ٩‏ ار بیعالاول[۱۳۳۷] - امروذ کاغذی اذ مجدالاسلام از اصنهان :مد . 
و نوشته بود دوزنامهٌ کشکول دا به اصراد آقایان‌اصنهان طبم کر ده و يك نمره هم برای شما 
فرستادم . به توسط سعیدخان . ولی هنوذ آن دا ندیدم . امروذ باذادها دا با کردها ند 
ولکن !کش ازتجاد بسته‌اند . تا چه پیش آید . 

دوذ یکشنبه ۲۰ رپیعالاول [۱۳۲۷] - امروز دوذنامة کشکول دا دیدم . نمرژ اول 
دا باید التقاط کرد و در این تادیخ ددج نمود . پاذادها دا پسته و باز کردن , مانند دوذ 
سایق است , یعنی به‌استثناه تجاد , کسبه با کرده‌اند . جناب آقایحیی و آقا میرذاحسن 
و آقا میرذاتتی [ و ] آقامیرذا نصرال معاون التجاد کرمانی , عصر دا آمده بودند بنده 
منزل . جناب آقایحیی نقل کرد حالات نطاما لسلطنه دا , که تلگراف کرد و جواب‌نيامده 
است ؛ اذ پم سواد خواسته است و نتر‌ستادها ند . 

دوذ دوشنبه۱ ۳ ر بیع الاول[۱۳۳۷] - امروذ وذداء به امس اعلیحضرت می‌دوند دد 
تلگرافخانه. شاهزاده فی‌مانفر‌ما و حاج فرج با پنجاه نف سر باذ ملی و دو نفر قزاق دوسی 
ودو نش غلام‌هندی ترگ و حاج محمداسمعیل و جمعی دیگی از قبیل امام جمعهً طهرآن وخوی . 
حاضر بودند . آذ تبریز هم ثَةالاسلام وحاجی مهدی کوزه کلانی ابوالملة و سیدا لمحققین 
[ اذ ] انجمن ایالتی حاضر شدند . صدداعظم کوب د سوال کنید چه مطاب دادند ٩‏ > 
آنها جواب می‌دهند « ما مطلبی ندادیم » قبلهٌ عالم ما دا به پای تلگراف خواسته است » . 
پس اذ مذا کرات بسیاد » صدداعظم می‌گوید « فرق نمی کند چه خودآمده ما دا خواسته‌اید 


۳ ما شما را حاضر کرده‌ايم 0 متصود این است تمام شهرها و بلاد ایر ان غیر امن است ۰ 
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شرایط صلح دا اذطرفین ذکر نمائید تا امر به اصلاح بگندد» . اذ تبریز جواب داده‌اندکه 
دما در بیست [و] ششم . هفده شرط مخابره کردیم درآن صورت ملاحظه کنید » . صورت را 
می‌خواهند ۰ بید معلوم می‌شود که دولت آن شرایط دا نمی‌تواند قبول کند » چد یکی از 
شرابط دوسال استعفاه اعلیحضرت است از سلطنت ؛ دویم چند فصل قانون اساسی دا بردادند : 
یکیآنکه سلطنت باید در این خانواده باشد ؛ دیگر آنکه مادد و لیعهد باید شاهزاده باشد ؛ 
و نیز شاه با هیثت وزداء باید مسئول باشد ؛ دیکر آنکه قوهٌ حربیه و نظام در دست ملت 
باشد , بالاخره مجلس بجائی ختم نشد . 

دوذ سه‌شنبه ۳۳ ر بیع الاول [۱۳۲۷] - آمروزذبازادها دا باز کرده » مگر عده‌ای اذ 
تجاد که بسته‌اند . چون صداع فوق‌العاده عادض شد لذا امروز دا اذخانه ببرون نرفتم. 

دوذچهارشنبه ۳۳ز بیعالاول [۱۳۳۷] - امروزشنیدم در کرمان حاج‌میرذامحمه دضا 
مجلس کرده است و ایل افشاد دا بنا شده است حاضر کنند که هم شهر دا حفظ نمایند و هم 
خودشان دزدی نکننه و مالیات دا هم بهآنها بدفند که جمع بین احکام علماء و غیره شود. 

دوذ پنجشنبه ۲۴ ر بیعالاول [۱۳۳۷] - آمروذ اکثر باذادها دا باز کرده‌اند . 
شب گذشنه در حضرت عبدالظیم اطراف حرم مطهردا گرفته بودندکه باژ کننه درها دا و 
متحصنین دا بز ننه و بپر ند , تا اينکه سایرین هم بترسند. درها دا نتوانسته بودند باذ نمایند, 
از بالای بام دفته بودند , دست انداخته بودند زیر در و دستی هم دفته بود ذیردد و حون 
زیادی آمده بود . بر متحصنین خیلی سخت گذشته است . 

دوذ جمعه ۲۵ ر بیع‌الاول [۱۳۳۷] - امروز باذادها به ملاحظهً جمعه بودن بسته 
است . طرف عصر دا جنابان معاون‌التجاد و آقا میرذا حسن و آقا میرذا تقی آمدند به 
عیادت بنده. صداع خیلی اذیت می‌کند . حاج محمد حسنخان هم نزديك غروب آمد . قدری 
آبنوده پرایم آودد . مطلب مهمی مسموع نگردید ۰ جز اینکه از قزوین نوشته بودنه 
اطر اف شلوغ شده است تلگراف و تلفون دا قطع کرده‌اند . 

دود شنبه ۲۶ [ر بیعالاول ۱۳۳۷] - آمروز باذادها اکثر بان است . مسموع شد 
مجلس عثمانی نیز تعطیل شده است . و نیز مسموع شد دد تبریز هفتاد نفر از رسای اردوی 
دولنی دا حبس کرده‌اند . طرف عصر فخرالاش‌اف کرمانی دا دد خانهةٌ جناب آقایحیی 
دیدم که به اندازه‌ای دروغ می‌گفت که بنده خجالت می کشيدم ان شنیدن . 

دوذ یکشنبه ۳۷ ربیعالاول [۱۳۳۷] - امروذ آقاشیخ اسمعیل کتاب فروش آمد و 
گفت ظفرالدوله سرداد دا که مأمود قزوین بود , او دا دد قزوین کشنه‌اند و پسر او دا 
فرستاده| ند که به جای پدرش منصوب باشد . یکی اذ طایفةٌ زددشتی ها گفت : براددم با 
سه‌نفر می‌دفتها ند به یزد . دربین قم وکاشان جند نفر سوار بختیادی بهآنها برخودده است: 
دو مادیان و دو الاغ داشته‌اند . مادیان ها دا از دست آنها گرفته‌اند دیکر متمرض مال « 


جله پنجم ۳۷۵ 
اسپاب و الاغ‌های ایشان نشدهء‌اند . 

۳۹1 میرذا ابراهیم خان , منشی باشی صاحت اختیاد د! ملاقات نمسودم . مخ کور 
ساخت : اهالی کرمان , صاحب اختباد دا بر گردانیده و انگذاددند که بیاید از کرمان 
بیرون ؛ و تلگراف کردها ند که ما حاکمی غیر اذ صاحب اخنیاد قبول نمی کنيم . آمروز 
يك نفر دد شهر نو به واسطهٌ قنه‌زدن اسب بر او کشته شد ؛ بعضی هی وت او دا عمداٌ به 
قتل دسانیده‌اند . 

دوذ دوشنبه ۳۸ ربیع‌الاول [۱۳۳۷] - امروذ اکش باذادها بازشده است . مطلب 
مهمی مسمرع نشده است . بی‌پولی دد بین مردم کار دا سخت نموده است , خداونه خودش 
ترحمی فرماید . شب گذشته خواب های آشفته دیدم که امروز دا می‌ترسم از خانه بیرون 
روم . خداو ند دحم فرماید بر ما ضعفاء و بیچاد گان . 

دوذ سه‌شنبه ۳۵ رییعالاول [۱۳۳۷] - امروز باذادها بعضی باز و بعضی بسته است . 
اعلانی مذتشر کرده‌اند که هر دوز که اعلان سر خ هفقشر گردید ی از خانه ها بیرون 
نپاید و الا خونش بههدد خواهد بود . 

طرف صبح دا دفتم منزل جناب آقایحیی . در آنجا مسموع افتاد که سپهسالاد خیال 
دارد پرود رشت و جنگ دشت دا شروع نماید . و نیز مسموع افتاد دد نزدیکی کاشان 
اردوی ملتی با اردوی دولتی تلاقی کر ده‌اند , اددوی دولثی تفنگ‌ها دا تسلیم کرده و فراد 
کرده‌اند . روساء هم آمده‌اند در قم متحصن شده‌اند . در وقت مراجعت » جناب آقا میرزا 
عبدا لمطلب مدیر آدمیت دا با جناب حاجی محمد صادق بزدی ملاقات نموده با هم آمدیم 
به‌خانه , تا عصردا نزد هم بودیم . جناب آقا میرذا عبدا لمطلب اذ اشخاصی است‌که خیلی 
خدمت به‌ملت ودولت نموده است » یکی از اشخاص عاقل با کفایت بی‌مرض این مرد است . 
مذا کره از تبریزی‌ها شد , مذ‌کود ساختند جند دوذی اذ جهت آذوقه امر بر آنها سخت 
شده بود , ولی حضرت ستادخان مردم دا جمع کرده بود و گننه بود « من برای امتحان 
چندروز جلو گندم و جو را گرفتم . لکن شما بحمداله خوب امتحان دادید , اینك سه 
انباد مخفی دادم » یکی دا گفتم باز کنند ؛ مردم خوشحال وخرم گردیده » . 

عین| لدوله تلگرأف کرده است برای شاه که صلاح بر جنک نیست » باید به‌مصالحه 
و ملایمت گندانید . سردادها تلگراف کرده‌انه که « امر سخت شده است بر مردم شهر . 
عین| لدو له از مردم ملاحظه می کند » . شاه جواب داده است که دعین‌الدو له از قراد نممة 
سردادها حر کت کند » . و ما پس از دست آوددن نقشهٌ جنگ , دداین موقع تادیخ خود 
دا بسط می‌دهيم . اينك به‌ددج این شبنامه که نويسندة آن خود جناب میرذا است » مباددت 
می‌نمائیم و هو هذا : 
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ِ ا ‏ نیج هدازکا ايرانان 
با ثلظا لمین من حمیم و لا شقیع بطای 
کاشف]لاسر ار ۰ مر ۱۳.۵ . جععه ۲۵ شهرد بیع الاول ۱۳۲۷ 
(هفقه دو نمر ه بد طبع رسیده آز انا ند توزیع می‌شود - اخبارصا دقه تهر ان وولایات ددح‌خو اهدسن 
غیرات سه اسالامیت ب وان پرستی - مملکت پر وری 

توقع اداده : از شاه : حفظط سلعانت س از وزراه : خیرخواهی و لیلهت بت ارملت . 

حفظ اسلام و وطن سب از مدیر : نوشتن صلاح ملك و ملت سب از خوانندتان : غیرت ایراثیت 
حالت کنونی اير ان 

اعلیحضرتا , کشتی مملکت دد گرداب فنا غوطه‌ود گردیده ؛ امواج 
پلتيك بیگانگان از اطراف او دا متلاطم ساخته ‏ و بادهای مخالف از شمال 
و جئوب این کشتی شَکستهٌ ما دا مشرف به‌غرق شدن نموده » تاب وتوان وقددت 
و قوت دفم و دفع تهاجم طوفان های مدعش جذوب و شمال دا ندادد و ادید 
بیگانه و خویش از نجات درین ورطه هو لناك [قطع] گردیده ؛ و اهالی کشنی 
دا ذمان ذندگانی و ایام کامرانی به‌سر آمده , و دوگاد خوشوقتی و ذمان 
خوشبختی به آخر دسیده ؛ آفتاب اقبال در شرف وال , و عزت و شرف مبدل 
به تکبت و وبال گردیده ؛ در اين صودت جگونه سزاواد است که بی جهت و 
سیب , ناخد! با امل کشتی از دد شقاق و ضدیت در آید به‌نزاع و جدال برخیزد 
و به کشتن و خون دیختن قیام ورزد و به جای آنکه دست بسه دست هم داده . 
ناخدا ناخدائی کند و اهل کشتی دیده‌بانی نمایند » هر کس به‌قدد قوه کمك کند 
و کشتی شکستهٌ طوفان زد ایران دا از ددیای پلتيك دول و امواج پر آسیب 
مطامم ۱ بیگانگان پر خطر به ساحل نجات کشانند » می بینیم با يك بدبختی 
فوق التصود ۲ . شیاطین انسی و خیانت کنند گان در بیاری در قلت مبار 2 
اعلیحضرتت که امروز ناخدای کشتی ما هستی » نثوذ کرده تيشهٌ بنیان کن به 
دست حضرتت داده دیف سلطنت خود دا قطم می‌کنی » و با تيشه اند کاتین و 
کامرانی خود دا متلاشی می‌سازی . قصابانه فرزنه انسان[؟] تیغ پی‌دحمی آخته 
و به‌میدان شقاوت تاخته » اطفال بی‌گناء را سس می‌بر ند و زنان بیچاده دا اسیر 
می‌کنند . دهات و قراء دا آتش می‌زنند . آبادانی‌ها دا خراب می‌کنند , و در 
حضرتت این خیانت دا خدمت جلوه می‌دهند و از این اقدامات خاگنانةٌ خانمان 
برانداذ اظهاد مسرت و خوشدلی می کنند و تقاضای دتبه و منصب داد ند . 
ولی به اندك دفقت بر هر کسی معلوم است که این شمشیر ها دا بر بدن سلطنت 
زده‌انه و این گلوله های شر بنل دا برای انهدام عمادات سلطنتی | نداخته‌اند . 


۱ اصل : مطاع اصل : فوقالصود 


۱ 
اعلیحضرتا؛ قددی . . . توجه فرما , ملت ایران جه تقاضائی بر خلاف صلاح 
سلطنت و دولت نموده‌اند ؛ يا چه حرکت خلاف اذ آنها سر زد که باعث تلاطم 
غضب شهرپادی گشته ؛ کدام یاغی گری , کدام فتنه‌جوئی اذ آنها ناشی شده که 
آن گر گان گ و سگان درنده دا به‌جان ملتی انداخته‌ای ؟ خدا می‌داند در 
قلوب ملت ایران يك حس شاه پرستی ودیعهٌ الهی است که هیچ ملتی از بدو عالم 
الی کنون . دادا نبوده است . ملاحظه فرما با این همه نقض عهدها و شکستن 
پیمان‌ها و مخالشت با قرآن و قتل نثوس ذ کيهٌ قدسیه و برباد دادن خانواده‌های 
قدیم و نهب اموال و هتك اعراض و هدم اساس عدالت و خراب کردن بناي 
زندگانی . . .و با تدادك این انداذه قوای ملی و تصرف ولایات و عدم استعداد 
دولت که جز محوطهٌُ باغ شاه نقطه [ای] دد تصرف اعلیحضرت باقی نمانده ۰ و 
ممکن است بها ندك هیجان ملی که «نه نادد گذادنه و نه ناددی» » معذلك محض 
پاداش حتوق تاجدادی و پاس احترام شهریادی » به کلمهٌ واحده می‌گویند : ما 
مطیعیم و فرمان برداد ؛ رعینیم و جان سپاد , فقط اذ پدد تاجداد دد حقوق ملی 
را مستدعی هستیم و اجرای قانون اساسی دا خواستاد , تا سلطنت ایران در 
خاندان پادشاهی تا قیام قائم آل محمد بر قراد بماند . و همینکه شخص همایو نی 
رد حقوق واجرای قانون دا تعهد فرمایند. دد آن‌واحد همه جان سپار وخدمتگزاد 
خواهند بود . لیکن هزادان افسوس که خائنین دربادی جنان دد حصرتت 
تثوذ کرده‌انه که هوای سلطنت و مملکت داری دا اذ یادت برده‌انه و بسه يك 
« سنه قربان » فرپفته‌ات نموده‌اند ,. خود دا دوست سلطنت و ملت دا دشمن 
حضرتت جلوه دادها ند. پادشاها, بهحتوق پادشاهیت قسم است . 

کر پکوید دوستم باود مکن مملکت دا بي سر و افسر مکن 
بازن وفرزند خود [کن] اتفاقت کف آذبن بیخ این اصل نفاق 


بد منش مردان به نفع خویشتن دور خواهندی همیشه جان و تن 
بد منش دا خواد بایه ساختن دور از دیداد بایه ساختن 


سلطنت مداد » هر جند جز نطهً باغ شاه دد تصرف باقی نمانده و از 
لشکر و قشونت جز سیلاخودی و مامقانی اثشری نیست , نه دولشت دا ثروت و 
اعتبادی و نه امسایت را اهمیت و مقدادی است . آثاد وا دون کول از هر طرف 
پدیداد » و احتمال فتح و اقبال باقی نمانده « ولی توانم گفت « بیا این همه از 
سابقه نومید مشو » هنوز ممکن است به اعطای مشروطیت , بر جراحات قلوب . 
مرهم گذادی و به همراهی و حمایت » ملت دا شاکر و داضی فرمائی و نام 
نامی همایونت دا سر دفتر دیوان ایران مترد فرمائی . ولی اگر جند صباحی 


۳۷۸ 


تادیخ بیدادی ایرآنیان 


بخال وال گنرد و این نفاق و شمَاق باقی ماند» معلوم است چه خواهد شد. 
تا که دستت می دسد کادی بکن گرا آن کر بو نیاید هیچ کار . 
اخبار ولابات 

تبر یز - چند دوذ قبل , اسماعیل آقای برادد جعفی آقای شکاکث ؛ بسا 
جناب حاجی پیش نماذ, به‌ریاست اردوی ملی معین و از داه صوفیان حملةً سختی 
به اردوی دحیم خان ۱ نموده و آنها دا پرا کنده و دحیم خان " منود است . 
دوازده هزاد خرواد آرد و سایر لواذمات از داه صوفیان به‌شهر حمل نمودند . 
اددوی ملی اذ شهر به‌اددوی دولت که در بارنج بودنه حمله نمودند » شکست 
فاحشی به آنها دادند و جهاد نفر از سردادها دا دستگیر نموده دد هر محبوس 
نمودند . عین‌الدوله از باسمج داپرت داده که سپهداد از دشت دو هزاد و پانصد 
خروادبر نج وشست هزارعدد ماهی و بیست هزادتومان‌بول برای ملتیان فرستاده. 
ه ملاح آنکه حامل آنها اتبام خارجه بود و بهعنوان اتبام خادجه فرستاده 
بودنه , جلو گیری ننمودیم . 

اسفهان آردوی دولتی سه قسمت شده : فوج خلج در قم منحصن , فوج 
فراهان از سمت نی‌ذاد عازم اصفهان شدند . سرداد اشجم درسن‌سن؛ چهادفر سخی 
کاشان , متوقف شدند . 

فوج فرامان دا در نی‌زاد , عده‌ای اذ بختیادی‌ها آمده . اسلحه آنها 
را گرفته و آنها دا مررخص نموده » سفادششان کردند که ودود به خانه سلام 
نماگید و شب‌ها در رختخوابتان نشاشید . ایل جلیل بختیاری در مودجه خواد 
که هشت فرسخی اصفهان است. تشکیل اردو نموده و دیاست آن با حضرت ال 
سرداد ظفر است . 

رشت - پیش قراولان قشون ملی که بالغ بر سیصد نغر مسی‌شوند ؛ به 
نظام آباد سه فی‌سخی قزوین وادد شدند ؛ منتثلر فرمان و دسئودالعمل جدید 
هستند . ایل شاهسون فوحه پیکلوی اددپیل [؟] , که مأمود تسخیر دشت بودند . 
رفتند به آذدبایجان و دهات رحیم‌خان را غارت نمودند و منتظر فرمان جدید 
ملت می‌باشند . 

قزوین - مجاهدین ملی به خانهٌ صادم لشکر بمب انداختند . سالاد 
حشمت دگیس ابلات قروین , از خدمات و مشاغل دولتی یکلی استعفا نموده . 
میرذا ابوالقاس خان حاکم , مات و مبهوت به گل فرو دفته . 

شاهرود - آردوی ملی , به سر کردگی پانوف با دو عراده توپ اذ 

۱ اصل : رجحان ۲ اصل + دحمان 


جلد پنجم ۳۷۹ 
استر آ باد.به‌شاهرود وادد شده . بدیع! لملك حاکم فراد کرده , وادد تهر ان شد. 
کرمان - جناب حاجی شیخ ذکریا از طرف حجةالاسلام لادی ؛کرمان 
دا محاصره نموده و آذوقةٌ اهبل شهر سخت شد . به حاکم شودیدند ؛ حاکم 
استعفا داد . نظام| لسلطنه دا بهحکومت معین کردند . عدلا لسلطنه و بقیر خاقان 
نیابت لحکومة تعیین شدند . اهالی بر آنها شودیدند » آنها نیز استعفاً نمودند. 
باقی وقایم کرمان دد نمر؛ بعد . 
شیر از - حاجی معظما لسلطنه , به‌دیاست انجمن منتخب گر دید . حاجی 
آصف‌الدوله تقاضای عضویت نموده » ملت قبول ننمود . مقرد شد بی‌طرف و 
به‌کاد خود مشغول باشند. بَیةٌ اخباد دد نمرءٌ بعد . 
از مطالبی که جناب آقا میرذا عبدا لمطلب ذکی نمود » يکي مسئلةٌ شاطی باشی بود 
که در موقم نوشته خواهد شد . 
دوز چهارشنبه سلخ دبیع‌الادل [ ۱۳۳۷ ] - امروذ جناب حاج جلالالممانك و 
آقا سیدا بوالقاسم خونسادی و جنابآقا بحیی و حاج محمد حسن‌خان ۰ آمدند بندهه‌فزل . 
مذا کراتی شد : یکی آنکه . حاج قلامرضا اصنهانی را دیروذ گرفتاد و حپس_ نمودند ؛ 
دیگر مسئلهً میرذا غلامعلی و حسین‌خان قراق است که مجمل آن اذین قراد است : 
حسین خان قزاق که دد واقعهً خرابی مجلس » دو دندان آقا سید عبداله دا به ته 
تفنگ شکسته بود و خیال کشتن ایشان دا داشئه و پانصه تومان مواجب اضافه به او داد. 
شده بود. . سهشب قبل که نوبهٌ گشت با او بود » ددساعت هفت اذشب گذشته. می‌آید به خانة 
خویش . زن خود دا غایب دیده , از خواهرش می‌پرسد «خانم کجا رفته است؟» خواهرش 
حواب می‌دهد « هرجا که همه وقت دفته است و تو خود بهتر می‌دانی » . حسین خان از 
خانه خادج می‌شود و جمعی از قزاقها دا همراء می‌برد درب خانهةٌ میرذا غلامعلی . که 
سابقاً نایب مدیرآنجمن برادران دروانه‌قزوین بود. و در همسایگی او یك‌نفر ادمنی بود ؛ 
او دا هم صدا می‌زند و نردبان گذادده ۰ اذ خانةً میرذا غلامعلی بالا می‌رود و دد دا باز 
می‌کند و حضرأت شهود را وارد می‌کند و از پبشت شیشةً درها , زن خود دا نشان می‌دهد 
که با میرذا غلامعلی مشغول عیش و عشرت بود . در این اثنا میرزا غامعلی صدای همهمه 
آز صحن حیاط می‌شنود , از اطاق خادج می‌شود . به محضآنکه سرش بیرون می‌آید » 
قداره دا می‌کشد و فرود می‌آودد , دماغ و گوش میرزا ۶امعلی را می‌زند و يك ذخم هم 
به شانهةٌ او و يث ذخم هم به جای دیگرش وارد می‌آودد . بالاخره میرذا غلامعلی می‌افتد 
به ذمین و غش می‌کند . حسین خان دو می‌کند به ذن خود که « اگر ملاحظةٌ اطفالت 
نبود تو دا هم م یکشتم؛ ولی به اطفالت دعا کن که باعث حیات تو شده‌اند » . بادی قزاق‌ها 
میرذا غلامعلی [دا ] برداشته می‌بر ند به مریض‌خانةٌ قز اقخانه » و الان مشغول معالجهٌ او 


می‌باشند . این است ثمر . بجاو نا شنیدم که .هیر ذا غلامعلی مشکل است جیزی شود و 
اگر هم بهتر و علاج شود , صودتش تغییر کلی خواهد کرد . 
وزارت مالیه را از قوام‌الدوله گرفته و دادند به عبداله خان همدانی سرداد ۰ که 
چندی امیر نظام لب گرفته بود . و از قراد معلوم پولی هم از او گرفته بودند . 
حاج جلال‌الممالك مذ‌کود ساخت که دیروز وذیر مخثاد انگلیس ود و«ذیر 
مخثاد دوس دفته بودنده حضور شاه و تا عصر نزد شاه بودند » و اعلیحضرت نهاد دا سه 
ساعت به غروب میل فرمود و نهاد هم جلو کباب بوده أست . حاجی محمد حسن خان گفت : 
عصری در باذاد مشهود بود که دوات دد تبریز فتح کرده است . حاج جلال| لمما لك گفت : 
در حجرء اریاب جمشید , حشمت!لممالك دا ملاقات نمودم که براتی داشت که برادرش 
سرداد ازشد دو ست و خرده‌ای برات کرده بود با نشانی و امضاء برات ارشدالدوه بوده 
است . اذاین برات احتمال داده است که لقّب ارشدا لدو له دا داده‌اند به حسن خان , ولی 
بنده ای کت این احتمال دا نمی‌دهم , چه سرداد ازشد داضی نشد لقّب خود دا به برادرش 
لطفعلی‌خان بدهند و او دا لب ارشدا اسلطنه دادند , حگونه داضی می‌شودکه به حسن‌خان 
پدهند , مک آنکه بگوگيم سرداد ادشد درقید حیات نبوده است » آنوقت برات معنی نداد ؛ 
چه حسن‌خان با ادباب جمشید طرف حساب نبوده است . دد هررصودت این برات مسلماً و 
تا از سرداد ادشد بوده است » حالا ذنده باشد یا نباشد العلم عذد ال . 
از مطالبی که دیروذ اذ جناب آقا میرذا عبدا لمطلب شنیدم و بعدها باید مشروحاً 
بلویسم » مسئلهٌ شاطر باشی بوده است که ان‌شاءاله باید پس ازاستعلام بنویسم . ونیز خسادت 
و ضردی دا که بر جناب آقا سید علی نقیب قمی واددآمد , در دوز بوما لوپ که ان‌شاءاله 
پس از استفساد و استعلام باید شرح واقعه دا بنویسم . از قواد کفتهٌ حاج جلالا لمما لك , 


بیست هزاد تومان ضرد و خسارت بر این آقا وادد شده است . 


وفاربع 


ماه دبیم‌اشانی ۱۳۷۷ 


دوذ پنچشنبه اول ماه ربیع‌الثانی [۱۳۳۷] بقب: کته در ساعت چهاد و نیم اذ 
شب .کته متجاوذ اذ پنجاه تیر تفنگ خالی کردند . صبح دا دفتم منزل جتاب آقا بحبی. 
در بین داه و در واگون جند امر دا شنیدم : اول آنکه امر میرذا غلامعلی نایب مدیر 
انجمن براددان درواذه قزوین با ذن حسین خان از این قراد بوده که میرزا غلامعلی دد 
خانهٌ حسین‌خان دفته بود و ما شیاتعا" بر عکس نوشته بودیم ؛ ثانیآنکه این اتهامی بوده است 
بر آن پیچاده و حسین‌خان فرستاده است میرذا غلامعلی دا در ساعت دو اذ شب گذشته 
برده است به خانهٌ خود , و ازآنجا او دا به قزاقخانه , و دیروز دد قزاقخانه او دا کشتها ند . 
به این طود که سر اودا دوی سنگ گذارده و با ته تفنگ کل او دا خودد کرده‌اند . و شب 
گذشته قزاق‌هاآمده بودنه درب خانةٌ او, که ذن میرزا غلامعلی دا ببر‌ند درخانهٌ حسین خان 
و تلافی کنند . لذا جمعی از تركهای همسایة میرزا غلامعلی ددمقا‌حمایت و منع بر آمده. 
از طرفین بنای خالی کردن شليك گذادده‌اند و این صداهای تفنگ همان بوده است . 
بادی دفتم منزل جنابآقا یحیی , در آنجا شنیدم که صمصام وادد نطنز شده است و 
عازم تهران است . نزديك ظهر , حاج میرذا علیاکبر سمساد وادد شد و گفت : پریروز 
سفراء دفتنه حضود شاه و تلکراف گرفته‌انه که آذوقه د! به روی اهل تبریز منع نکنند . 
دیروذ دفته‌اند دسماً مطالیةٌ مشروطیت دا کرده‌اند و دیشب سپهسالاد ساعت هفث اذ شب 
گذشته آمده بود به خانهٌ حاج شیخ فصل ال و از آنجا دفته‌انه در خانهٌ سعدالدوله ؛ و 
دستخطی هم به وزارت خارجه آورده بودند که سواد آن اذ این قراد است ؛ 
سور آن دستعط 
جناب شریعتمد‌اد » حاج شیخ فسْل اه سلمه‌ائه تعالی -دد این مدت به 
اغوای شما مشروطه ومجاس پارلمان دا که.شاهنشاه مرحوم نودالة مضجعه , حقاً 


۳۸ تادیخ بیدادی ایرانیان 
به ملت نجیب اعطا فرموده کسه به قلم معجز شیم ملوکانه هم امساء شده بود و 
قسم هم دد مجلس ملی باد فرمودیم که به‌آن اساس مقدس » همراهی فرمائيم » 
نسخ آن دستخط و قسم دا کرده , مجلس دا به توپ بستیم ؛ و دد این مدت 
هم به دستورالعمل فساد آمیز شما , با فرزندان خود ددافتادیم و نتیجهُ صحیح هم 
پرای ما دست نداد . مأمودین خادجه و نمایندگان انکلیس و دوسکه اذ طرف 
دول خود مآمود بودند , به خالد پای مبادك مشرف شده » دسماً مطالبةٌ حماثیت 
ملت دا خواستگاد. شدند . ما هم عرایش آنها را ناچاد قبول فرموده ۰ مقرد 
فرمودیم که پارلمان تشکیل شده و و کلای ملت هم انتخاب و مستفلا" به وظایف 
خیر خواهانهٌ خود عمل نمایند . و نیز مقرد می‌شود که شما دوازده ساعت بیشتر 
در تهران نبوده . به سمت کلات ؛ عزیمت نمایند و حاجب‌الدوله » مامود است 
که بدون عذد» دقیقه [ای] از ساعت مقرده , تخلف ننموده: جثاب شما دا مفلولا" 
به طرف کلات حر‌کت بدهد و لواذم این سفر شما دا کامل تهیه نمایند . 
شهر دبی‌الثانی ۱۳۲۷ ( قصر باغ‌شاه ) . 
یمد از نهاد و صرف جای دفتم در خانةٌ جناب آقا میرذا سید محمد ۰ و با جناب 
آقا غلامحسین قددی نشسته , جناب آقا غلامحسین هم گفت من هم به همین طود شنیدم . 
و در آنجا مسموع گردید اعتماد دوضه‌خوان که آن شب قتل آا میرذا ممطفی فراد کرد 
و بعد دفته بود به سفارتخانه عثمانی » در ]نجا او دا داه نداده بودند » به توهم آنکه شاید 
داپرت نویس دولت باشد » بیچاده دفته است ددسفارتخانة انگلیس والیوم در | نجا می‌باشد . 
از آنجا با جناب آقا بحیی دفنم بازاد » دد بازاد از اشخاص مختلف مسئلهةٌ شیخ 
فسل ال دا شنیدیم , تا اینکه شخص بااطلاعی چنین گفت که سه دوز قبل یعنی دوز سه شنبه . 
سفراء انگلیس و دوس رفته‌ا ند حضور شاه که آذوقه دا به دوی شهر تبریز بسته‌انه و دعایای 
خارجه در آنجا می‌باشند , تلگراف اجازء ورود آذوقه دا داده و گرفته‌اند , ولی بعد اذ 
آن شاه از غصه تب کرده است , دیگر معلوم نیست چه مطلبی دد پین بوده است . 
آمسروذ به حدی نفی و تبعید شیخ فضل ال مشهود شده است که شهررتی مافوق آن 
متصود نیست ؛ و نیز مسموع گردید , دیشب ددقزوین نزاع بوده , مجاهدین دشت قزوین 
دا تصرف نموده‌اند . ۱ 
دوز جمعه دو یم ربیع‌الثانی [ ۱۳۳۷ | _ آمروذ طرف صبح دا دفتم منزل جناب 
آقامیرزا |بوالقاسم , درآ نجا مسموع گردید قزوین به تصرف حضرات دشتی دد آمده است . 
در این اثنا شریف | لو اعغلین قمی وادد شد و گفت یکی از بستگان شیخ فسل‌ائه دا دیدم و گفت 
ناسخ دستححط دیروز دا دادند . 
از آنجا دفتم منزل ناب دوالریاستین کرمانی . در آنجا و در بن راه قکذیب 


چاه پچ ۸۳ 


شهرت و اخبادات دیروز دا شنیدم . اگرچه مقصود من اذ این تادیخ حال خود و حال 
مردم است , ولی خیلی خجالت می کش که منافی با آنچه دیروز نوشتم چیزی بنویسم؛ اما 
جون مقصود حال مردم است لذْا می‌نویسم : دیروز آن خبر و آن دستخط مشهود بود و از 
اشخاس موثق و پی‌غرض که نسبت به وزارت خادجه می‌دادند شنیدم » لکن امروذ تکذیب 
آن شهرت دا می‌شنوم . بادی در خانهةٌ جناب ذوالریاستین که دوایت می‌کرد اذآقا میرذا 
ارسطوخان » منشی سفادت انکلیس , که سلطان عثمانی اذ دیروذ مفقود است و دود عمادت 
او دا احاطهکرده‌اند و سیب نزاع اختلاف دد بودن انجمن‌ها بوده است. جمعی می‌گفتند 
انجمن باید باشد » برخی می گفتند انجمن منافی با خبالات و کلاء است . برای این مسئله 
فراع شده است . چند نفری از و کلاه و وزداء کشته شده‌اند ۰ تا اینکه طرفین دا ساکت 
نموده و مفسدین دا جلب به عدلیه نموده و در عدلیه استتطاق نموده , معلوم شده است که 
به اشادة سلطان این فتنه برپا شده است . لذا توجه نفوس به سلطان شده است و سلطان هم 
مفقود گردیده : 

این شایمه دا هم شنیدم ولی گمان ندادم عثمانی‌ها نسبت به چنین سلطانی ۰ چنین 
گمانی دا نمایندو اين هم از ددوغ‌های جعلی باید باشد . 

بادی آقا میرذا ادساوخان آمد و گفت همین دو سه دوذه امر يك طرف می‌شود ؛ 
جه وزیرمختاد دولت انگلیس و شاژدفر دولت دوس با هم چند دقعه دفتها ند حسود شاه و 
عرض کرده‌اند یا بر وفق میل ملت دفتاد نمائید و يا قوای حربی خوددا ادائه دهیدکه ما 
مطمئّن شویم به‌امنیت دعایای خود. وجواب داده‌انه تا دوز شنبه مهلت دهید , و حالا دوذ 
یکشنبه جهادم» لابد دستخط افتتاح مجلس دا خواهند داد. 

از منزل جناب ذوالرياستین دفتم منزل جناب آقا سیدعلی قمی , که وعده کرده 
بودم حاج جلالالممالك دا دد آنجا ملاقات نمایم . اين خانةٌ آقا سیدعلی دوبه‌دوی مجلس 
واقم است و ددخرابی مجلس بیست هزادتومان متجاوذ به این خانواده ضرد وادد آمد ؛ 
چه فاصلهٌ بین انجمن آذدبایجان و انجمن منلفری و مجلس این خانه واقم شده بود . 
سرباذ قزاق» تویچی وغیره دیخثه بودند به‌این خانه » اهل خانه هم گذاشته و فراد کرده 
بودنه ,ثچه اسباب دست مردم آمده بود به نغادت پرده بودند , و در و پنجره و دیواد هم 
به گلولهٌ توپ و تفنگی خراب شده است . خیلی دلم به حال اين سید بزر گوار و اولادش 
سوخت . ددموقع , شرح خرابی این خانه دا هم می‌تویسم ان‌شاءاله. 

روز شنبه سویم د بیع‌الثانی [۱۳۳۷] - امروذ بازادها به قراد هر دود اکش باذ 
است . طرف عصر دا دفتم متزل عباسقلی‌خان , در آنجا دضوانالسلطنه دا دیدم که گنت 
امروز شهرت دادها ند که امام جمعه دا خیال دادند تبعید نمایند و گویا اين واقعه دا برای 
تفلیط حکم دیروز داده‌اند . و دیروذ سواد این حکم از وزادت خادجه بیرون آمد » حالا 


۳ تادیخ پیدادی ایرانیان 


دیگر مبنی بر چه پلتيك بود » معلوم نیست ۰ مردم امروذ انتظاد فردا دا می‌ کشند » مثل 
دیروز که انتفلاد امروذ دا می‌کشيد‌ند . دیگر مطلب مهمی نیست ۰ افتادن ثبنامه و اعلان 
به قراد هردود است . مجلس امروز دد عنوان فردا نوشته مي‌شود . 

روز یکشنبه چهارم در بیع الثانی [۱۳۲۷] - امروذ طرف سبح , آن شخص فائل که 
عموی خود صاحب جمع و ذنش داکه دخترعم قاتل بود , کشته بود » بردند ددسبزه مهدان 
که به قصاص دسانند . امروذ شخص فاتل دا کشتند وتفصیل این اذ این قراد است : علی آقا 
نامی در سن پیست و پنج دختر عموی خود دا عتد کرده , آن زذن حامله شده است ؛ و 
در نهایت وجاهت وعفت ومتولی بوده . تمول او متجاوذ اذ بنجاه هزارتومان بوده است . 
پدد دخش دد سال گذشته مرحوم شده است و آن دختر , یمنی ذن علیآقا , چون اذ شوهر 
خود حامله شده است . لذا شوهرش که طریق بد دفتاری دا گرفثه بود , هر شب مطرب و 
و ذنهای فاحشه و امردان به خانه می آورده است و دوز مخارج شب دا از ذش می گرفنه 
است . تا اینگه حند دوز قبل ذن شکایت شوهرش دا به عمویش که صاحب جمم شتران 
دولتی باشد. می‌نماید . عمو سر برادر خود دا می‌خواهد و او دا نصیحت می کند ومی گوید 
این ذن تو هم دختر عموی تو است و هم از تو حامله است و هم صاحب و جاهت و عفت ۰ 
این طود سلوك کردن با او شیوه مردمی نیست ۰ وانگهی هردو این مخارج گزاف داکه 
از او می‌گیری عماً قریپ خودت و او دا به گدای می‌کشانی ؛ و بین‌آنها دا صلح و آشتی 
داده است: مرد وزن اذ خانةٌ عمو » می‌آیند به‌خانهٌ خود . دوز بعد عادد علی آقا به‌علیآقا 
گفته اس ورن کو ما لیه خودشنا مصاله. کرده استسه موه وهی اف اه کر از 
او نگیری » . علیآقا با دقیق خود جلال با جمال قزاق مشاودت می‌نماید . دفیق قزاق 
می‌گوید «زن وعمو دا بکش ؛ پول‌های هردو دا به ادث عی‌بری » آن وقت با هم می‌دویم 
به قر نگستان در آنجا مشنول عیش و عشرت می‌شویم . بر فرض که دولت مطلع شد » پنج 
شش هزاد تومان خون‌ها و تعادف می‌دهیم » لکن دویست هزاد تومان مالیه دا مالك 
می‌شوی» . علیآقا با قزاق مي‌آیند به‌خانه, ماددش دا ی گواید برو در باغ که من درخانه 
کاری دادم . مادر دا اذ خانه بیرون می‌کند , آنوقت ذش دا خطاب و عتاب می‌کند که 
ما خودرا به عموصلح کردی . ذن منکرمی‌شود ۰ شش لول دا کشیده و چند تیر به آن ذن 
زده و او دا کشته است . بعد می‌دود به خانهةٌ عمویش , دد ساعت چهاد اذ شب گذشته . س 
عمویش دا در حالتی که بهلوی ذنش خوابیده بود بریده است . جون ذن عمو از دادن 
جواهرات و اسکناس‌ها ابا می‌کند » اودا نیز ذخمی زده و آنچه ممکن بود پوك بر می‌دادد, 
می‌آید به خانه یکی از دفقایش . جون دست او ذخم شده بود می گوید قددی دوغن داغ 
کنید. انگشت خود دا قطم می‌کنم. دفیق قزات می‌گوید «مگردیوانه شدی » من يك د کتر 
دفیق دادم او دا می‌آودیم + دست دا علاج کن». آدمش دا می‌فرستد عقب دکتر» نو کر عوض 


عدارند تبرس تمخان را بسقام‌خان) پراز آنش تایه که اب آنتي‌فتند با و اين‌تقم لساد را قر ایرلن 

کاشیه ۰۰ ۰ عخروطه ٩‏ الادق » لاترن مر,خراهید | عزآیو سیعیف وپیسخو سته سای است که خدلو ند 

عالم به عا قائون : به‌فوسط سسطني, مر‌حست قرمود ه سا قاتون تشر السوله و لقی‌زاده و باقر 
بقال با لام ندلريي ۲۰۰۰۰ رس ۲۳۸۲ 


بعداز مرحوم شدن آقا میرزا حسن آشتیانی به صرافت ریاست افتاد . از همه کس توسط می‌کرد 
و نفع به مردم می‌رسانید و با دولتی ها هم معاشرت داشت و از او احترام می‌کردند . عاقیت 
به‌خیر شد . (ص ۲۲۰ ) 


جلد پنجم ۳۸۵ 
آنکه دکتردا بیاودد. به کدخدای محله اطلاع داده است . کد‌خدا جمعی برداشته ؛ می‌آید 
او دا می‌گیرد. مادد علی آقا خبرشده است » می‌رود درباغ شاه . پنجاه هزادتومان تعادف 
می‌دهد که پسرش دا نکشند . ساربان‌ها و نوکرهای صاحب جمعم مطلع شد» » اجتماع 
می‌کنند که | گر او دا نکشید ما خودمان او دا می‌کشیم . لذا دولت حکم می‌کند که فردا 
او دا به‌قماس دسانند , و علیآقا دا می‌بر‌ند به محبس نظمیه . مادد دو هزادتومان می‌دهد . 
دویست سیصد نفر اذدفتا و الواط دا خبر می‌کندکه فردا ددسبزه میدان جمع شده » علی 
آقا دا ازدست عاهوزین دولت و میرغض نجات دهند و او دا فراددهند , لذا امروذ طرفین 
در سبزه میدان و خیابان لالهزاد جمع شده , جمعی به‌هوای قتل او و گروهی به‌خیال منم 
از قتل و فرار دادن او . علی آقا دا از محبس بیرون آودده می‌خواهند ببرند به سبزه 
میدان . چون جمعیت و ازدحام و دشمنان خود دا دیده . درب اداده می‌نشینه و می‌گوید 
مرا دد همین‌جا بکشید » من نمی‌آیم . میرغضب هم چون مطلب دا دانسته در همانجا س 
او دا بریده » درحالتی که عواخواهان او دد سبزه میدان انتظار آوددن او دا داشته‌اند . 
بادی عمو و ذن و طفل جنین وخود او ؛ فدای دفیق بد و مصاحب ناجنس شد » والسلام . 

دیروذ » درباد » مجلس بود و دد مجلس » مذا کره اذ مشروطیت بوده است . حاج 
علی| کبر بروجردی , گفته بود « انتخاب خلاف شرع است» . فرمانفرما گفته بود « پس تو 
خلاف شرع می‌کنی که اینجا نشته‌اید , ذیرا که من و تو منتخب از طرف شاه می‌باشیم» . 
بعد اذ قددی مذا کره باز حاج علیاکبر گفته بود « این مجلس باید به اذن علماء و دخالت 
علما باشد» . باز فرمانفرما به او گفته بود « علمای‌اسلام منحصر به شماها نمی‌باشند, علمای 
عتبات وعلمای اصفهان وعلمایآذربایجان وسایر بلدان» همه متفق می‌باشند براعطاء مجلس». 
حاجعلی| کبررچون عنوان دا قسمی دیگر دیده , قهرمی کند و اذمجلس خادج شده است . بعد 
از آن‌عریضه, انطرف مجلس به‌اعلیحضرت عرض‌می‌شودکه صلاح دو لت این است که خواهش 
دوستانةٌ دو نماینده دولت انگلیس وروس دا بپذیرید ومجلس دا بدهید, لامحاله بیض‌مواقع 
که به نظر اعلیحضرت می‌دسد ؛ ماها متقبل می‌باشیم که اصلاح کنیم ؛ و در پاب استقراش 
هم پس از اصلاح این اس؛ خود سفیرین اقدام خواهند نمود . 

خیلی عجب است که حاج علی| کبر پی‌سواد. می گوید انتخاب خلاف شرع است ؛ و 
حال آنکه در اول اسلام که احل مدینه آمدند خدمت حضرت دسول (ص) ۰ حضرت فرمودند 
منتخبین خود دا اهل مدیئه بفررستند , تا با آنها قراد بگذادم . نا در موعد حج جماعتی 
از طرف اهل مدینه آمدند و با حضرت مذاکره و بت نمودند از طرف مو کلین خود . 

روز دوشنبه پنجم د بیعالثانی [۱۳۳۷]- امروذ به عزم دفتن منزل جنا بآقا میرذا 
عبدا لمطلب: ازخانه بیرون دفته ۰ دد بین داه حاج محمد حسن خان دا دیدم . گنت دیروز 
تلگرافی اذ تبریز دسیده است که «ازدوسیه سالدات و آذوقه برای معاونت ماها فرستاده‌اند؛ 


نیز تادیخ بیدادی ایرانیان 


و ما در زیر فشاد ظلم و استبداد دولت خود باشیم م اولی است از اینکه بای اجانب دا به 
مملکت و دطن خود باز کنیم » الی آخره . اعلیحضرت هم جواب داده‌انه « مقاصد شما دا 
پذیرفته و جنگ هم گفتم موقوف باشد. عفوعمومی داده و از خسادات خود گذشتم» ۱ 

از آ نجا با جذاب حاج جلالالممالك که دد بین داه منتظر من بود دفتم منزل جناب 
آقا میرذا عبدا لمطلب و تا عصر آنجا بودیم . چنین مسموع شدکه نایب قو سلخانةً دوس در 
تبریز کشته شده است . پس از استنطاق وتحقیق معلوم شده است که به‌تحريك اردوی دولت 
به قتل دسیده است . لذا دولت دوس به حمایت ملت » پنج هزاد نفر سالدات و چند عراده 
توپ فرستاده است با آذوقةً سیاد . تقی زاده و ستادخان و مقةّالاسلام و حاج میر زا مهدی 
کوزه کلانی ابوالملة آمدها ند بای تلگراف و حضور اعلیحضرت مخابره نمودند: « که مقصود 
ما حفظ وطن و سلطنت بود , اينك با اینکه از طرف دولت دوس به جاتب ما آمده‌اند ؛ ما 
این عاد وننگ دا برخود نمی‌توانيم همواد کنیم؛ و کشئه شویم به دست اددوی شما . برای 
ما بهتر است که به‌توسط دولت اجنبی برشما فایق آگیم . ايئك تسلیم می‌شویم و در اطاعت 
اوامر دولت حاضریم . عاشقم بر قهر و بر لطفت به‌جد» . 

اعلیحضرت هم تلگراف کر ده| ند « من‌نمی‌دا نستم شما وطن دوست و شاه پرست. به‌این 
اندازه می‌باشید, حالاکه شما سر تسلیم پیش آوددید؛ من هم عفو عمومی داده و [اذ] خسادات 
می‌گذرم وجنگ هم موقوف باشد» . این واقعه شهرت دارد , ولی صدق و کذب آن معلوم 
نیست ودیگر نمی‌دأنیم مبنی برچه پلتيك است . 

آمروز حاج علی|اکبر و سید احمد پهیهانی و تبعهٌ شیخ‌فضل ال , دفته‌ا ند منزل امام جمعه 
و گفته‌ا ند اعلیحضرت خیال دادد مشروطیت دا بدهد و ما نمی‌خواهيم . امام جمعه گفته‌است 
اعلیحضرت مایل شده‌اند به اعطاء مشروطیت , ما دا نمی‌دسه که برخلاف میل شاه حرفی 
پز نیم . آنها هم حر کتی که مشعر" بر فساد باشد , در مجلس امام جمعه کرده‌اند , ولی قولا" 
نه فعلا. این هم معلوم نیست برچه پلتيك است . تا بعد چه معلوم شود . 

روز سهشنبه ششم دبیع‌الثانی [۱۳۲۷] - امروذصیح دا دفتم منز جناب آقا میرزا 
ابوالقاس . حاج جلادا لممالك هم آنجا بود . مذکود شد : شب گذشته . جناب آقا شیخ 
حسین یزدی و جمعی اذ محترمین را در حضرت عبدالعظیم گرفته و آورده‌اند در خانة 
مفاخرالملك . و تعجب می‌کردند که از يك طرف می‌گویند دولت مقاصد ملت دا انجام 
می‌دهد و در مقام صلح می‌باشند ؛ از يك طرف مردم دا هن کیرن0 دد این بین جناب آقا 
سید محمد باقر , عموی آقامیرزا سید محمد» آمد و گفت این اشتهادات دروغ است. واين هم 
يك پرده‌ای است که پعدها معلوم و امر منکشف خواهد شد . و نیز گفتند : در مشهد مقدس 

صددالعلما دا کشته‌انه و حاج میرزا حبیب مجتهد دا نفی نموده‌اند . باری يك شبنامه که 


اصل : فشر 


جله پنجم ۳۸۲ 
به طبع ژلاتین طبم شده بود , در دست جناب آقامیرذا | بوا لقاسم دیدم که صورت آن از 
این قراد است : 
شینامه 
اخبارات ار غرغ دبیع!لثا نی الی (۳) ۱۳۲۷ 
فروین - مسیح‌خان به اغوای شیخ‌الاسلام قزوینی » به حمایت دولت با 
صد سواد وادد طهران شده . دوازده نفراذ فدائیان وادد تظامآباد که دو فرسخی 
قاس ی یی فا ی اه رسای 
شیراز ‏ انجمن ایالتی در کمال اقتداد , تمام ادادات دد تصرف ملت 
و قانونی . آصف‌الدوله و سران قوام همراه شدند ۱ یکی اذ پسر‌های فوام در 
ایلات عرب مشغول تنظیم امودات آنجا است و اشنفال به اخذ مالیات دادند. 
قروین۲۸ب تفصیل جنگ«نیکویه» مختصر[ٌ از قراد ذیل است: نیکویه : 
قریه‌ایست که سه دانگی آن مال نظاما لسلطنه و سه دانگ دیکر خودده ملك است. 
دویست و پنجاه نفر قشون دولتی با يك صد نفر تفنگ‌چی اهل ده ۰ دو سه شب 
منتظر ورود مجاهدین بوده و دد هفت سنگرهای محکم خودشان , کشيك داشتند. 
تا اینکه يك دوز صبح هشت نفر مجاهد پیاده مقدمة حمله بر سنگرها کرده و 
به قدد پانزده نفر مجاهد سواده از دده « یلآباد » بیرون آمده . يك نار نجك 
به کاد بردند . حاجی محراب , کدخدای آنجا می‌گوید : يك مرتبه, يك اسب 
کاغذی به هوا دفته , بالای سنگر‌ها سیر کرده , تمام هوا . پر از دود شدء و 
به هیچ وجه چشم‌ها جائی نمی‌دید و منصل اذهوا شليك می‌شد . از ابتدای جنگه 
الی ختم . دوساعت طول کشید. ۶۰ دس اسب و تمام تفنگ ۲۰۸ سرباذ ؛ ضبط 
مجاهدین و مقتولین آنچه الی‌الحال معلوم است صد وپانزده نفی , دینادی مال 
دعیت دا نبرده و به قریةٌ مز بوده صدمه ثر‌سانیده| ند . 
زنجان ‏ به همت وافیهٌ حضرت مظفرالدوله و ملت . زنجان دد قبضةً 
تصرف ملت ددآمد . قودخانه وعمادت دولنی دا تصرف کردنه . يك درب خانه 
آجری که مخل بود بسته شد . هزاد وپانسه سواد شاهسون » اذ آددبیل به كمك 
تبریز دفته‌اند . (علیر‌ضاخان گروسی) با دو هزاد سواد و,پیاده » به كمك تبریز 
حر‌کت کرده است , عده سواد ذیادی اذ اکراد کرمانشاهان » به حمایت آقای 
عریز ال خان که درشهبندرخانهٌ قزوین متحصن هستند ۰ آمده‌اند؛ و این سوادها . 
علاوه بر سوادهای سابقةٌ خودش است . عده [ای اذ] سوادان سالاد جنگه 
بختیادی ۰ در ۲۸ وادد قزوین شدند با حالت پریشان , می‌ گویند شش دوذه از 


ات امل : دسیده 
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اردوی تبریز فراداً آمده‌اي ... 

ایضاً قزو ین ۲۰ ب سرداد مظنر » دئیس اددوی قزوین که پسرش در 
طهران بود و مدتی بود که دد فکی بردن پسرش بود اذ طهران به مجرد ورود 
پسرش دد قزوین ۰ حضرات دولتی‌ها مطلب دا فهمیدهاند . قاسم آقای میر پنجدا 
فوداً حضرات مآمود کردند که قمون دا ددقزوین از سرداد مظفر تحویل بگیرد. 
ایشان هم سخت جواب داده‌ا ندکه مواجب هفت ساله دا می‌خواهم » بعد قاسم قا 
می‌ گوید که قشون دا سان بدهید . جواب می‌دمد بسیاد خوب دد بیرون شهر 
سأن می‌بینند . عده قشون که سان دیده شد , از قراد ذیل است : 


صودت کلیاً قمون دو لت در بلدة قزوین 


سر باذ همدانی گرسنه ۰ نفر 

پیاده نظام غیاث نظام مر کب اذ یناه » حلوا فروش ۰ بیکاد 

بیعادهای محلهً کردهای قزوین ۰ نف 
ابواب جمعی سرداد مظثر : 

سواد شاهسون که حر کت نخواهنه کرد ۰ نف 

نویچی ۳ نش 
ابواب جمعی عمیدا لملك قراجه داغی : 

یانبوه فرستاده شده ۰ نقر 

حاضرسان ۰ نفر 


جمع کل ۳ نش 
ظفرالدوله ۰ پس سرداد مظفر » از قزوین دفته است . شیخ الاسلام . 
مجالس سری دارد برای حفظ استبداد ( ولی جان منت می‌کند ) . چند نفراز 
سوادهای قراجه داغی جمعی عميدا املك » اذ انبوه شکست خودده » آمده‌اند . 
تفصیل این‌جنگه معلوم نیست ۰ بعد عرض می‌شود . 
امیر مفخم که سابقاً حاکم استرآباد بود ۰ با حضرت اشرف سپهداد 
اعظم » قراد انجمن ماذنددان دا گذاشته. انطرف جهانشا[ه] خان به‌س کرد گی 
د قاس‌خان » يك صدسواد بهکمك حضرت اشرف سپهدار اعظم فرستاده و عریضه 
عرض کرده که هشتصد سواد دیگر حاضر » هر کجا امر بفرمائید حر کت خواهند 
کرد 0 ۰ 
عمیدا لسلطنةٌ طالشی , دیروز با۲۵سواد قزاق‌دوسی» وادد طهر آن‌شده. 
رت اتف ازع دیما هی گرم ترانخک با میریم 
روس و انگلیس درخصوص تركکردن جنگ در اطراف تبریز وحمل آذوقه به 


ِِ ۳۸۹ 
شهر داده بودند ۰ شکسته ؛ اردوی سرد دود , مجدداً حمله نموده , مانم حمل 


آذوقه شدند. لذا سفیرین دداین خصوص ( پروتست به‌شاه کردند ). 
درحاشیه شینامه_می او ید : 
از قراری که دیشب که شب چهادم شهر دبیع‌الاتی است » خبر دسید . 
بواسطهٌ نقض عهدی که دولت نمود , یعنی قراردادی‌ که باسفیرین دوس وانگلیس 
داده بودند » شش دوزه ترك جنگه باشد و آذوقه در آن شش دوزه به شهر تبریز 
حمل نمایند . مع‌دذ لك اردوی دو ی به شهر حمله نموده و زدوخوددی نموده ؛ 
لذا پنج‌هزادقزات دوسی‌با دوازده عراده توپ, اذقراد مسموع واددجلفای ایران 
شدند که توسط آن قزاق‌ها , حمل آذوقه شود و نگذادند اردوی دولتی مانع‌حمل 
آذوقه شود . تا دولتی‌ها هم بفهمند که اظهادات دسمی دولت دوس و انگلیس ۰ 
مسئلهٌ فلان بقال نیست , قرارداد ایشان دا نمی‌توان نقض عهد نمود . 
روز چهارشنبه هفتم ربیع‌الثانی [۱۳۲۷]- امروذ شهرت گرفته که اعلیحضرت 
عاذم برامضاء مشروطیت و اعطاء مجلس شده‌اند؛ و عزل مفاخرالملك اذ پیشکادی حکومت 
طهران ۰ موّید اینو اه مشهوده است. از اسلاه‌بول تلگراف شده است » سلطان عثمانی‌دااذ 
سلطنت خلم کر ده! ند ومحمد دشادیاشا دا بهسلطنت عثمانی نصب‌کرده‌اند . این محمد دشاد. 
پسر برادد سلطان عبدا لحمید می‌باشد و سنش متجاوز از شصت سال است » اگس بخواهم 
حالات اجمالیهٌ او دا بنویسم , پاید از دوذنامةٌ الهلال اقتبای‌نمایم. بادی متحصنین سفادت 
خیلی خوشحال و متشکر شده‌اند . اذ قرادی که جناب آقاسید اسداله طباطباگی نقل کرد 
از آقا میرذا جعفر طباطباثی که ژادفر دو لت عثمانی به مت گفتهآششن. تقد وا قن 
کنید و اگر این سلطان معزول نشده بود , ماها مجبود بودیم که عذد شما دا بخواهیم , و 
سلطان تلکرافی کرده است به شاه , که بر عزم خودتان باقی باشید . 
امروز کاغذی اذ کرمان از اخوی شمس‌الحکماء دسید که بعضی عبادات آن دا نقل 
می‌نمایم که حالت کرمان هم يك انداذه به‌دست آید وهذا عبادته : 
قریب يك‌ماه است که پست وادد نشده , کلی امانات که مدتی دد یزد 
مانده بود » این اوقات به اتفاق آصفالملك که اذ زد مراجمت کرده است ‏ 
همراه او می‌باشد , با سواده‌و سرباز است . این ایام بواسطهٌ اینکه دد حوض 
کبوترخان سادقین ذیاد اجماع کرده‌انده , دهات اطراف دا بالمره غادت 
کرده‌اند. از مامان گرفته الی داود و کویر.دد کمال آسودگی غادت مي‌کنند. 
سرداد نصرت هم ( جون اذاو تعادف می‌خواسته‌اند ) اذ دیاست قشون که چندی 
است استعفا داده است . نه سوادی ۰ نه سربازی . قافله هم جرات نمی کند اذ 
جاگی حرکت کند . دکا کین خبازی دقصابی بسته است نانو گوشت امرش خیلی 
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سخت است . گوشت يك من يك تومان گیر نمی‌آید . دوغن يك من سه تسومان 
وجود ندادد . برنج به‌کلی یافت نمی‌شود که قیمتی داشته باشد . قند وجودش 
کیمپا است , اگر گوشه و کناد یافت شود » يك من تبریز دوتومان است . نبات 
وشکر وحبوبات » معدوم‌الاش است . صبح‌ها می‌ضای بیچاده دوا بی شر بت میل 
می کنند ۱ با این دضع تنگی و نا امنی طرق و شوارع که عبود قوافل مسدود 
است . دیروز خبر معزولی حکومت هم دسید , تلگرافات جناب نظاما لسلطنه و 
صدادت دسید . جماعتی ازروسای شهر اتفاق کردند که پول اعانه جمم نمایند و 
سواری دوانةٌ اطراف نمایند , صودت نگرفت . مردم گفتند دنود می‌خواهنه 
پول‌ها دا بخودند . صاحب اختیار (حاکم کرمان ) و سایرین و جمعی از علماء 
غیر محترم : حکم کردند که از بابت مالیات پول حواله پدهند . آن‌هم جناب 
حجةالاسلام آقای حاج میرذا محمددضا فرمودند دادن مالیات دا علماء عتبات 
حرام کردند ؛ سایر علماء با جناب ایشان همراه نبودند وضدیت داشئند . ددبین 
این مذا کرات خبر معزولی ایالت دسید . پای هم‌ما نده است ۰ امودات مختل . 
همین امروز فردا . مردم هجوم می‌آودنه به خانه‌های یکدیگر و هر چه هست 
تمادت می‌کنند اذ گرسنگی و بی‌پولی . عمال وضباط هم کلی اذبابت مالیات‌سنة 
ماضیه , خودده‌اند و هر کدامی پهانه دادند . عموم اهالی گرفتاد خودشان, 
امروذ اذسبح تا ظهر , آدم بنده دفته است بازاد . دو هزار ده‌شاهی داده‌ام که 
پنج سیر قند پیدا کند ۰ گیرش نیامده ۰ حال ملاحظه بفرمائید بسرای ایین مشت 
فتیی بیچادء تریاکی » جه می گذدد . مردم زور آورده‌انه به خوددن خرماو 
انجیر » بااین اوضاع نه‌حکومتی درکاد است, نه سوادی. نه سر بازی که‌سادقین 
راجلو گیری نماید . خداو نه خودش اصلاح فرماید » انتهی . 

خجالت کشیدم که همه کاغذ دا بنویسم , چه هر بی‌حسی ۰ حب وطن 
خود را دازد . 


آقا سید حسین بروجردی و آقا شیخ حسن یزدی دا که دو دوز قبل , در حضرت 


عبدا لعظیم با بیست و پنج نفر اذ عاماء و زهادو ائمهٌ مساجد گرفنند و همه دا دها کردند. 
جز این دو تفر دا که هنوذ نگاه داشته‌انه و خیال دادند آنها دا نفی بلد کنند . عجب 
است که از يك طرف می‌گویند شاه خیال دادد مجلس دا بدهد , اذ يك طرف مردم دا باذ 
می‌گیر ند . 


دوذ پنجشنبه هشتم دربیعالثانی [ ۱۳۲۷ ] - آمر‌وزخلع سلطان عثمانی . علنی شده 


است . در سفادت دسمی شده است ۰ اسپاب جراغانی می بر ند به سفادتخانة عنمانی- سعالس 


الدوله دفته است به سفادتخانه و خواهش کرده است کسه جراغان دا موقوف نمایند و دد 


جلد پنجم ۳۹۹ 
جهاد شب دیگر که شب تاج گذادی است » جراغان نمایند ؛ و سفیر عثمانی هم خواهش 
دوستانةٌ وذیر آمود خادجه دا قبول کرده است . امروذ سپهسالاد از وذادت جنگ معزول 
گردید . مشرالسلطنه از صدادت عزل شد . امر صدادت و وزادت جنگ داجع به تایب 


السلطته دگیسالوزداء و فرمانفرما گردید . اگرچه عموم مردم خرسند و خرم می‌باشند اذ 
پیش آمدن کاد ۰ ولی عقّلا و دا نشمندان که خیال دارنه مملکت خود دا نگاه دادند و بن 
دولت و ملت اتحاد دهند و می‌بینند که سعدا لدوله دادد مملکت دا از دست می‌دهد » خیلی 
محزون و غمناك می‌باشند . امام جمعه و ظهیرالاسلام » این دوزها ظاهراٌ از استبداد 
بر گشته‌انه , عجب است اذ پردوگی این دو نفر برادد . 
کاغذی از طرف حاج شیخ محمد کرمانی » ولد مرحوم حاجی عبدا لرحیم کرمانی ؛ 
از مشهد مقدی آمده که بسی عبادات آن اذ این قراد است : 
از دوذ هشتم شهر صفر . که د کن‌الدوله معزول شده است : اوضاع 
شهر به هم خورده است . بیست نفر مجاهدین ففقاذ اقدام کردند . بازاد دا 
بستند و علماء و و کلاء سایق دا يك يك از خانه بیرون آوددند و انجمن ایالتی 
را دایر کردند . بعد از انعتاد انجمن, مستبدین به دسیسهٌ اینکه نباید تركه 
خارجه ولایت ما دا مشروطه نمایند , قریب دویست نفراهل شهر, تفنگ برداشته 
و اطراف انجمن دا گرفته که ترك نباید باشد . آقایان مشروطه , دیدند فساد 
بزدگی خواهد شد وجنگ تراد و فادس شروع خواهد شد و مطلب اصلی اذدست 
خواهد دفت ۰ تمامی دا جمم نمودنه در مددسهٌ نواب و یکی از آقایان» منبر 
تشرریف برده و صلح ماپین ترش و فادس دا دایر اعلام نمود که فرفی مابین ترك 
و فادس نیست ۰ تماماً مشروطه می‌خواهيم . انجمن دایر شد و کارهای صحیح 
به قاعده می‌شد. شهر هم در کمال‌امنیت بود. غفلة مستبدین اسپاب فر اهم آوددند : 
ماپین چند نفر ترك و دو نفر فقادس نزاع انداختند . کاد به جنگه دسید . 
به هم زدند » يك نفر حاجی محمد شا فروش مقتول شد . فردا صبح بیست نفر 
زن فاحشه دا مستبدین با جنانه مقئول فرستادنه به انجمن » که خون این دا 
بدهید و قاتل دا بدهید . هرچه اعضاء انجمن به زنان جواب دادند . 
دسیدگی می‌کنيم » ثمر نکرد . ذنها دیختند به انجمن » اصالی انجمن دا با 
سنگگ و چوب زدند , ددها دا شکستند . اهالی انجمن متفرق شدند. مردم خبر 
شدند ۰ پاذادها دا پستند . فردا صیح در بالاخیاپان » نعش يك نفر ادمنی مقتول 
را دیدند که تبعهٌ دوس بود . مختصر] مرافعه خیلی شد بین خادجه و داخله . 
آخرالامر قراد شد آن بیست نفر مجاهد ففقاژ دا اخراج‌بله نمایند . آن بیست 
نفر از شهر دفتند تر بت‌حیددیه و انجمن داثر شد . مجاهدین شهری . حفظ 


۳۹ 


و حراست می‌کردند . در این اوقات , سالاد تربئی بلوچ خروج نمود و شجیح 
الملاك حاکم تربت دا کشت و مجلس دا داگر نمود و صددالعلماء تربتی دا که 
مستبد بود کشت . وممزذا لملك دا اذ شهر » مستبدین به جنکك سالاد فررستادند. 
و معززالملك شکست خودد و خودش هم پایش گلوله خورده است و از آنجا به 
فوحادفته است جهت مداوا ۰ اطراف . اذ ترشیز و سبزواد و قوجان و سیستان 
و خاف و قاين تماما مجلس دایر نموده است . اما خدا به خیر نماید که اهالی 
مجلس مستبداند . تر بت حیددیه » خیلی مجلس منظم است . حکومت مشهد هم 
از جانب ملت , شاهزاده منتص‌الملك است و نیرالدوله که اذ طهران به عنوان 
حکومت آمده است , دد نیشابود متوقف است . اد جانب انجمن تلگرافات به او 
شده است . خیال استعفاء دادد , آمدن مشهد دا موقوف نموده است ۰ اما ارگ 
را دولثیان و سواد و سرباز خوب نگهداشته‌اند » هنوذ قودخانه به تصرف ملت 
نیامده است . دو دوذ است که از سرحد اطلاغ دادند که چند نفر قزاق دوسی و 
بیست و پنج نفر توپچی و هفت عراده توپ مسلسل , وارد خاك ایران نمودند . 
کسی جلو گیری نکرده است . با قونسل در جواب و سوّال هستند » جواب شافی 
نمی‌دهند ۰ گاهی گو زندا جهت حفظ دعایای خودم می آودم ؛ گاهی می گو بند 
من بایه مالیات دا جمع نمایم . از سیستان هم خبر دسیده که اذ جانب انگلیس 
هم » عسکر وادد سرحد شده . خدا دحم نماید . خدا دحم کند , خدا انصاف 
بدهد په دوسای ولایت که مستبد هستند و خرابی می‌کنند . الحال که مشروطه 
است ۰ احکام مطابق شرع می‌شود , اوضاع شهر این است . دکاکین يك روز 


بسته است » يك دوز باز است . خدا دوّساء دا انصاف بدهد , انتهی. 


دوذ جمعه نهم [ ربیعالشانی ۷ ا] - امروذ مشیرا لسلطنه انوذادت و صدادت ‏ 


و سیهسالاد از وزارت حنگک , و سعدالدوله از وذادت امود خارجه , و نظام! لملك ازعدلیه 


معزول شدند . نایب‌السلطنه , اتايك اعظم و دئیس‌الوزداء شد . مشیرالدو له ؛ وذیر عدلیه ؛ 
علاها لسلطنه » وذیر خارجه گردید . وزارت داخله دا به فرمانفرما عرضه داشئند ۰ قبول 


نکرده است . وذادت مالیه دا به وذیر درباد دادند , نیز قبول نکرده است . تا بعد جه 


معلوم شود , اختلافات زیاد است . 


امروذ جناب فا سید صادق قزوینی , ورفة اخبادی برایم فررستادها ند که ذیلا" ددرحج 


گردید : 


۱ این دو کلمه و سیاری از کلمات این نامه ناخوانا بود صورت متن شبیه‌ترین صودت است به کلماتی 


که مو لف لوشته است . 


جله پنجم ۳۹۳ 


اخبار از رشت در ۲۶ رد بیع‌الاول 

احوالات تبر یز است - اللحمدله , همه دوژه خبرفتوحات احراد می‌دسد. 
دو لتیان مغلوب » عین‌الدوله مدوم , صمد خان مقتول . چنه دوذ بود به جهت 
پول» اهالی تبریز معطل بودند ؛ ده هزادتومان ازدشت , ده هزاد منات اذ مسکو 
به جهت آنها اعانه فرستاده‌شد. اردوی دولتی اذ اطراف‌تبریز پراکنده. به‌دهات 
ریخته . اموال دعایا دا غادت می‌کنند. 

احوالات ز نجان - از طرف مجاهدین دشت ۰ عریضه‌جات مفصل به جناب 
آخوند ملا قر بانعلی عرض شد. که در افثناح انجمن ولابت ذنجان اقدام نماید . 
جناب معظم , نه جواب داد و نه آقدام نمود . ولی مجاهدین به هر نوعی که 
ممکن بود. احکام حجج ثلاث نجف دا » به سر کرده‌های قبایل اطراف زنجان 
رسانیدند ۰ به آنها ثبوت نمودند . جناب مظفرالملك قریب یکصد [و ] پنجاه‌سواد 
جراد. به سر کرد گی علاه‌الحضور دوانه به طرف دشت نمودند که در همراهی 
ملت و مجاهدین حاضرند . الساعة دد منجیل حضود دادنه , منتظر فرمان 
هستند . 

احوالات قزوین- قشونی که اذطهران» اردبیل و اکراد خودقزو بن‌فر اهم 
شده بود » به جهتآمدن به دشت ؛ ده دوز قبل در هشت فر‌سخی قزوین ؛ نزاع 
کوجکی اتفاق افتاد . مجاهدین ناصرخان پسر قیاس نظام دا با يك سر کرده و 
يك دو سواد مقتول, الباقی دا متفرق نمودند . دد ۳ یوم قبل هم قشون دولتی که 
اجماعاً درد ۳ فرسخی قزوین بودند , مصادف با مجاهدین غیود شدند . سوارها 
دا تعاقب نمودند الی باغستان قزوین؛ براکنده نمودند . عده متتولین از اددوی 
دو لت دا زیاد مین گونتف » ولی حقیقت دا هنوز به دست نیاوددهام ۰ ولی کلی از 
قشون دولتی به اطراف دمات گر یختها ند . 

احوالات خراسان - آنجمن ایالتی مشهد مقدس داگر ۰ تربت » ترشیز و 
بای ولایت خراسان در تصرف ملت . 

اسفهان - واقعاً فرماش امام علیه‌السلام امروذ اش نمود که می‌توان 
گفت » نصف .بهان از حدو- کاشان الی بنادد قاری » تمام دد تصرف ملت نه 
سر پر ستم ۲ سمصاما لسلطنهٌ بخثیادی است , و اددوی باشکوهی فراهم نموده‌است. 
عنفریب که صمصام در قم , سپهداد اعظم دد قزوین . دحل اقامت انداذنه . در 
گنتگوی اصلاح برآیند : اگرترضبة ملت عمل آید فبهالمیاد؛ الا اطراف با 
شاء , گوی میدان دلاودان ۰ جسد بی‌جان خیلی خواهید تماشا کرد . همین‌قدد. 


اس اصل : به سر تر قیبی 
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تادیخ بیدادی ایرانیان 


داسته و مطلع باشید که قلمرو فرمان سلطنتی , حدود طهران است . محنوری 
که حالیه واقم است » همان اردییل است و شاهسون‌های آن سامان » که به‌جهت 
غادت خودشان » حمایت از دولت دادند . او دا هم مجاهدین » دد این چندروز 
فیسل خواهند نمود » با عزم ثابت , عازم طهران خواهند شد . تصریح انقلاب 
حالیه , يك مشت کسبه تجادی است که فوتی نداشته باشند ([ ] به يك توپ از 
میدان بگریز ند ؛ اقدام حالیه , از طرف سر کرده‌ها و دگیس قبایل ابلات است؛ 
تابه مقصود نرسند , آدام نخواهند نشست . اذ طرف قفقازیهة دوس ادمنی و 
مسلمان . همه دوزه با سلاح وارد می‌شوند . شهر دد کمال امنیت , انجمن دد 
کمال استحکام مشغول خدمات مملکتی هستند . اخبادی که به عرض مبارل 
رسانیدم تمام وقوع دادد . 

تلگر افات س از محمره - ۴ع ل مب نجف شرف محضر مبادك حصرت 
حجهالاسلام آقای خراسانی مدظلهالمالی ۰ مزد؛ مظفریت براددان آذربایجان 
را جناب صمصاما لسلطنه به نام تلگراف انجمن سعادت کرده بودند ؛ موجب 
مزید تشکر وطن پرستان گردید ۰ خداوند مزید توفیق کرامت فرماید . خاطر 
خطیر مبارك » محققاً از وقایم بنادر فادی مستحضر است ؛ که اداده آمود دا 
را عقلاء ملت به دست گرفتها ند . امالی شیراذ هم در طلب مشروطیت ۰ مجداً 
اقدام دادند . مترصد خدمات و احکام مطاعه است » امضاء , سرداد ادقع . 

۴ ع ل -ینگی جامع نجف ۰ محضرمبارك حضرات حجج الاسلام آیات 
ال فی الانام آقای خراسانی , آقای مازنددانی مدطلهما . عین تلگراف تبریز 
است : با خضوع تمام » تبريك عید سعید و شکر آتیه و سلامت آن ذوات مقدسه 
دا تقدیم می‌نمائيم . اذ برکت انفاس مطهره , احراد ملت منصود و فتوحات 
پی‌ددپی حاصل . به اجراء احکام مطاعه و قلم دیشه ظلم ثابت ۰ ملتمس دعا 
هستیم . انجمن ایالتی » انجمن سعادت . 

۵ ع ل - یلکی جامم نجف , حضرات حجج‌الاسلام آقای خراسانی » 
آقای ماذنددانی مدظلهما . عين تلگراف بوشهر است: تبریز , دشت اعلامءبه 
سرداد اسعد وسرداد ادقع امر‌شودکه حر کت طهران تسر بح نمایند. سته ماندن 
باذاد طهران و سایر بلاد خطا است .۰ ذیاده براین تأنی و تأخیر دا » احراد 
تجویز نمی کنند. انجمن سعادت . 

۸ع ل - نجف اشرف , حضرت آیةالّه خراشانی دام طله . بشادت 
تلکراف آقای اهرابی دسید ۰ بوشهز تصرف مجاهدین تنگستان دشتی تصرف . 


اتجمن مفتوح ۰ 
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۸ ع ل . نجف آشرف , حجهةالاسلام آقای خراسانی» آقای مازنددانی: 
حاجی محمود تبریزی» عین تلگراف تبریز است : شب ۲۵۹ صفر, احرادخیابان 
به اردوی استبداد حمله . سنگر بزدگ متصرف ۰ ۶ نقر اسی ۰ ۳۲ مقئول ؛ 
مابقی فراد » غنائمشان ضبط ؛ انجمن ایالثی . 

۸ دبیع ل س ایشا احراد جداً با ماکوگی‌ها جنگ سخت ۰ هشتاد نفر از 
مستبدین مقتول ۰ ۲ نفر از دوساء دستگیر , احراد اذ هر طرف عالب , انجمن 
سعادت . 

۰ م ل - آذ بوشهر به نجف » شهر تصرف ؛ انجمن. مفتوح ۰ مر 
متصرف ۰ حکومت فراد : ملت الب . 

۴ ع ل - اذ محمره به‌نجف » حطرت أیةَاله خراسانی مدطلهالعالی » 
کمرك عرستان ضبط که وجوه آن به طهران نرود . جهاذ مظفری دولتی [دا] 
هم دد محمره توقیف دادم . محض اطلاع خاطر میادك عرش شد . منتظراحکام 
مطاعه است » خزعل خان . 

از تبریز۱۳ ع ل -ثانیاً دولتی باشد هجوم این دفعه, محادبه سخت شد؛ 
خیلی اذآنها مقئول , جمعی اسیر . جمعی فراد, ملت اذهرجهت غالب » انجمن 

۳ع ل - نجف » حضرت آية الّهٍ خراسانی , اذ برکات امام ذمان » 
حسب‌الامر حجت‌الاسلام حاجی سید عبدا لحسین لادی؛ تمام دوایر دو لتی‌متصرف: 
به قو نسلات خادجه اعلام دادیم که انجمن ولایتی ضامن جان و مال دعایای 
خارجه است ۰ مستحفظ اذ هر جهت به نهایت آدامی موجود . امضاء عموم ملت 
پندد عبأس . 


صودت این‌تلکر ان عادااز نجف فرستاده‌ا ند اگرچه متعلق به ماه گذشته بود و لی‌چون 
امروز دسید درعنوان امرود درح گردید . 

روز شنبه دهم د بیعالثانی [۱۳۲۷]- امروذجنابآقا میرزا عبدا لمطلب و آقا محمد 
سادق و حاج جلالالممالك , از قبل اذ ظهر تشریف آوددند بنده مثزل . طرف عصر هم 
جناب آقا بحیی آمدند . مذا کراتی که شد اینکه: فرمانفرما وذادت داخله دا قبول نکرد . 
از کاشان نوشته‌اند» اددوی دولتی به‌طرف اصفهان حر کت کرده است» اددوی قبر پزمراجعمت 


نموده است نزديك زنجان دسیده‌اند . آقا سید حسین بروجردی و آقا شیخ حسین یزدی 
را پنا شده است ففی بلد نمایند . 

شرایعلی از برای و کالت مجلس نوشته‌اند. ملت قبول نکرده است . بعضی آذشرایط 
از اين قراد است : انتخاب صنفی نباشد , افرادی باشه » اذ صدوپنحاء هز اد نفر يك نقر 


دا انتخاب نمایند . یکی دیکر آنکه سن و کیل از چهل سال کمتر نباشد . دیگر آنکه 
تمول و کیل از پنجاه هزاد تومان کمتر نباشد . دیگر آنکه منوم نباشد . دیگر آنکه هیچ 
زمانی به یکی اذسفارتخانه‌ها متحصن نشده باشد . پس اذ تکمیل شروط و صحت انتخاب » 
اگر اعلیحضرت او دا پسندید به سمت و کالت قبول شود و الا مر‌دود است . 
مسلماً ملت ثباید این شر‌ایط دا قبول نماید . در واقم ضرد این شرایط هم برای 
دولت و هم برای ملت است . 
اول غروب دا دفتم منزل جناب آقا میرذا ابوالاسم . جناب آقا میرذا آقا مجاهد 
و جناب حاج جلالالممالك آنجا تشریف داشته » قددی صحبت داشته , دو ساعت اذ شب 
گذشته به خانه مراجعت نمودیم . شبنامه هم دادن که بنده نوشته به طبح برسانم : 
دوذیکشنبه ٩۱‏ دییعاشثانی [ ۷ _ طرف صبح جناب شو کت لوذاده آمد دیدن 
بندهٌ نگادنده , و گفت علی‌المذ کود » دیروز سفراء به شاه عرض‌کرده‌اند که دولت دیگر 
حق تعیین کابینهٌ وزداه دا ندادد » بلکه ملت باید وزداء دا تعیین نماید . 
این‌مسئله خیلی اشکال دادد . ا گرچه ملت » حق عزل وزراء دادادد ۰ به‌این معنی 
که همین قدد گفت ما اطمینان به این وذیر با به اين هیثت ناديم , آن دوقت وذیر قهراً 
منعزل است و بر گفت و مرجع این ۰ باز به تعیین ملت خواهد بود . لکن ابنداء" حق 
تعیین با دولت است ۰ مگر آنکه تعیین دولت و عزل از طرف ملت » منجر به اختلال و 
تعویق آمود گردد و با غرض دولت به حدی ظاهر شود که طرف سوءظن باشد. که دد آن 
وقت ملت می‌تواند بگوید خودمان تعیین کابینه دا می‌نمائيم . دد هر صودت این مسئله . 
امروذ به توسط شو کت‌الوذاده به من دسید و من هم نوشتم ‏ 
جون پریروذ جناب آقا میرزا فا مجاهد , شبنامهٌ موسوم به شکوقهٌ عصرداد به من؛ 
و خواهش نمود که به طبع برسانم » لذا امروذ عصری دفتم باذاد برای خریدن و تهیة 
لواذم طبع ژلاتین . دد امامزاده ذید , جناب حاج جلالالممالك دا که منتظر بنده بود , 
ملاقات نموده » با هم دفئیم لوازم و اسباب ژلاتین دا فراهم آورده . قددی در خیابان 
ناصر یه و کتابخانه‌ها گردش نموده , دد کتایخانةٌ آقا میرزا مهدی کتابفروش صودت 
ذیل دا دیده‌استساخ نمودیم و آن صودت اذ این قراد است : 
۰ آودیل » ترجمه از فرانسه , خلاصدٌ مر اسلا سفادت دوس وائگلیس 
دیروز عصری ۰ پر تست سخت از دو سنادتخانهٌ دوس وانگلیس به‌شاه 
شد که خلاصه‌اش از این قراد است : 
دما نمی‌توانيم عضویت حضرت اشرف : آقای نایپالسلطنه دا درد هیچ 
کاییته قبول کنیم و نها از نصب ایشان بررمسند صدادت و وذارت‌جنگ پرو تست 


نموده , تغیی ایفان دا جداً خواستادیم ». آنچه به‌تحقیق پیوسته » قغون دوس 
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که مأمود آذد بایجان است » عددشان پنج هزاد نفر می‌باشد , ولی هنوذ تمامشان 
وادد نقده‌اند . 

سواد تلگر اف سپهداد به تادیخ ۸ ع ۰۲ ۱۳۲۷ 

جنابان صدادت عظمی و وزدای عظام ۰ به خاکیای مبادك همایونی . 
در این مدت غلام به وظیفهةٌ دو لتخواهی وشاه پر‌ستی . آنچه لاذمهٌ بتاه سلطئت و 
سعادت مملکت بود, عرض کردم . بدبختانه هیچ کدام به قددذده[ای] اثر نبخشید 
و بلکه از تأویلات سوه خائنین , منتح نتیجه‌ای نگردید و بالاخره ناچاد براین 
شدم محض خلاصی این يك مشت ملت خانمان سوخته » از فشاد ظلم ؛ و دهاگی 
اعلیحضرت ازچنگ گر گان ددنده , به تأْئیدات الهی حررکت کردم , آنچه دد 
فوه دادم جهاد فی‌سبیل ال نمايم . و به فضل‌الهی وتوجه خاصةٌ حضرت ولی عصر 
عجل‌الّه فرجه , بر عالمیان خلوص نیت خود دا ثابت و جزاء خائنین دا بدهم 
( خادم ملت ۰ محمد ولی ) . 

٩‏ ع ۲ خلاصاً راپرت حا کم قزدین 

فلا در قزوین . فیامت پدیداد » در مقابل جهاد هزاد ازجان گذشتةً 
جنگی دارای اسلحةٌ جدید؛ ودویست هزادتومان اعانه وس کرده[ای] به‌دیوانگی 
وتهود نصرالسلطنه ؛ و مخالفت اهالی قزوین . جگونه ما دا تاب مقاومت است ؟ 
اگر جادء آنی نشود » فاتحه بردولت ودولتیان باید خواند . 

٩‏ ش ۲ , تلگر اف از لبر یز 

يك نقطه اذ قانون اساسی » جرح وتعدیل ممکن نیست . لاذم است اذ 
برای مذا کرات بین طهران و تبر یز » چند تفر از شاهزاده عبدالعظیم و سفادت 
عثمانی حاضر شوند که مخابرات به اطلاع و امسای آنها باشد . انجمن ایالتی 
۳۸ آودیل . ترجمه از فر اه , خلاصةً مر اسلذ سفارت دوس دد جواب پر تست وزارت‌خارجه . 

آقای وذی ۰ مر اسلهٌ مورخهٌ ۲۷ آودیل آن‌جناب دسید . اذ مضمونش 
اطلاغ کامل حاصل » اینکه اظهاد فررموده بودید قشون دولت بهیةٌ امیراطودی 
روس , ورودش به خاك ایران , مخالف مسلك دوستی دولتین است. اينك زحمت 
داده , اظهاد می‌دادد: نظر به‌سلب امئیت واحاطةٌ اغتشاش وانتلاب درتمام صویهٌ 
آذر بایجان وعدم آذوقه برای اهالی ودعایای خارجه , اولیای دوسیه » مجبوداز 
ی داشتن قشون ۰ به سمتآذدبایجان حر کت کرده وتا پل آجی‌آمده » توقف 
خواهند نمود . ويك دسته برای حفظ قو نسلات ودعایای خارجه » به شهر وارد 
خواهنه شد وتا ایران کلية ایمن نشود ( یمنی مشروطه نگردد ) قشون مسز بور 
عودت نخواهند کرد . وخاطر آن‌جناب دا متوجه به این نکته می‌نمایدکه ورود 
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این قشون , ابداً مخالف با مسذك دوستی نیست , بلکه برای حفظ اتباع خادجه 
و ورود آذوفه استه به هیچ‌وجه مقاصد سپاسی ددبین نیست. موقع‌دا مغتنم شمرده؛ 
احترامات فایقه دا تجدید می‌نماید ) سایلیس , شأژدفر دولت بهبةٌ آمپراطودی 
روسیه ) . 
روز دوشنبه ۰ ۱۳ ع ۲ [۱۳۲۷] - آمروذ طرف عصر دا دفتم منزل جناب آقا 
میرذا عبدا لمطلب . ددبین داه , جناب حاج جلالالممالك دا ملاقات نموده ؛ با هم دفتیم 
وتا غروبآنجا بودیم . غروب آفتاب باهم آمدیم تامیدان توبخانه . اذآنجا بنده مراجعت 
نمودم به خانه . مردم دا مختلف دیدیم . چه بضی خوشحال و خرم بودنه اذ اینکه فردا 
دستخط مشروطیت دا به‌دد و دیواد می‌چسبانند و بین مردم نش می‌دهند . بسی دد حزن 
و اندوه بودند که مشروطه خواهد شد , دیکر نمی‌توانند مردم دا بچاپند . بعضی می‌گفتنه 
اعلیحضرت , تلگراف به ولایات کرده است مشروطه محدود است . 
جناب آقا میرذا عبدا لمطلب » مذ کود ساخت: سه روز قبل اعلیحضرت, مخبرالدو له 
را خواسته است و صودت تلگرافی به‌او داده است که اذ قول خودش , به ولایات مخایره 
نمایه مضمونش آنکه : رژساء تلگرافخانه . به مردم برسانند که اعلیحشرت شاهنشاه . 
مشروطهُ محدوده دا مرحمت فرمودند . در چهاردهم که دوز مولود خودشان است» دستخط 
را صادد و منتش می‌فرمایند .۰ امضاء دا وذیر پست و تلگراف دقم فرموده‌اند ۰ اذ این 
تلگراف معلوم می‌شودکه خیال دادنه وذادت پست و تلگراف دا اذکابیئه مجزا ودراداده 
وزارت داخله و مالیه نباشد . و این دا هم می‌دسانه که خیال دادند پستخانه دا هم بدهند 
به مخبرالدو له , و نیز مذکود داشت که سنیرین دوس و انگلیس نوشنه‌اند به اعلیحضرت : 
که آمیر بهادد » تاپنچ دوذ دیگر باید نفی و تبعید شود , چه تا او ددتهران است امنیت 
کامله حاصل نشود . 
نایب| لسلطته , وذیر امود خارجه علاء الساطنه دا خواسته است و به او گفنه است : 
« این‌کادها دا سعدالدوله می‌کند . محرله سفیر دوس و انگلیس؛ سعدا لدو له بوده ومی‌باشد 
که هی دوز به تحريك ماها اقدامی کنند . آنها بدون اجاذه و امی دولت خود کاری 
نمی‌کنند . بلی دوسئانه می‌شود از آنها خواهش و مهلتی خواست . ولی دسماً نه [می‌شود] 
به آنها گفت شما چرا در داخلاً مملکت ما » اقدامات می‌کنیده. ممکن نیست » . 
امروز در خیاپانها مردم خوشحال و ددباب جراغانی ش مولود. اخثلافات و آداء 
مختلفه است . مشکل است بگذادند جراغانی شود : 
روز سه شذبه ۱۳ دز بیع‌الثانی [۱۳۳۷] - امروز طرف صبح؛ میرزا ابراهیم خان» 
خلف مرحوم آقا حسین ؛ آمد بنده منزل و گفت : امیر بخادا » امیر حبیب‌ائ خان » 
بادوهزار نفر سواد به‌طرف ایران حر کت وعازم زبادت مشهد مقدی است . دیگر ددضمن: 
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مقصود پولتیکی در کار باشد معلوم نیست . و نیز گفت : دیروذ نواب که یکی اذ اجزاء 
سفادتخانة انگلیس است؛ محرمانه پیذام داده است برای میرذا سلیمان خان که فردا ظهر, 
من برای ملاقات شما می‌آیم درباغ شما , و شما دا تنها ملاقات می کنم . دیگر معلوم نیست 
جه مسئله بأشد ۱ 
ثقل از روز امد کشکول مره ۲ 
خدمت حطرت آقای صمصاما لسلظنه دامت شو کته , عرض ادادت دادم 
و از سلامت وجود مبارك استعلام می‌نمایم . انجمن ولایتی ۳ 
عر بستان ضبط که وجوهات به طهران نرود » جهاز مظفری دولنی [ دا ] هم دد 
محمره توقیف دادم . اگرلازم پدانند پراددان آذد بایجانی و گیلانی دا اذ کیفیت 
مستحضر فرماگید . خدمت جنابان اجل آقای سالاد حشمت و منتظم‌الدوله دام 
اقبالهما , عرض ارادت دادد , حاجی دئیس به عرش عبودیت حاضر فرمایشات 
مترصد است (خزعل) . 
اضاً نقل از کشکول نمر ۴ 
دستخط مطاع حضر ات7 یات‌ارله روحنا فداهم 
بسم ال الرحمن الرحیم عموم براددان لشکری و صاحب متصبان » 
قزاقان و افواح سواده و بیاده وامراء توپخانه و سایر اعوان طلم و استبداد دا 
اعلام می‌دادیم: اگر چه بعد از آن احکامی که سابقا به‌عمه نوشته واعلام نمودیم 
که اطاعت حکم به قتل وشليك برملت ومشروطه خواهان » به‌منز له اطاعت یزید 
این معاویه و با مسلمانی منافی است. و معهذا ان تکرد و با سردادان دوس و 
اشبابهم , همراهی و چقدد دماه طیبةٌ مسلمانان دا ديخته . اموالشان دا نهب و 
خواهران و برادران و اولاد خودتان را فیا لحقیقه , بیوه و یتیم و بی‌صاحب 
کردید . و اين بدنامی و لمن ایدی دا بررخود دوا داشتید . دیکر جای سخنی 
نمانده . لکن همین قدد به شماها می گو گم : آیا سزاواد است سردادات دولت 
عثمانی که به جنگ ملت مأمودشدند» با پراددان اسلامی خوده مقابله نکرده, 
پاهم همدست و اساس قویم مشروطیت و عدالت [دا] که سرمایهٌ سعادت ملت و 
دو لتشان است به‌فاصلةٌ هشت ساعت ۰ جنین مستحکم ساختند . و شماها با اینکه 
مسلمان هستید, با سر‌دادان دوسی همدست و چنین شنایع دا ادتکاب و خود دا 
در ذمرء اعوان پزید داخل کنید ؟ تانود است البته از گذشته توبه کنید و دد 
آینده» از این شنایع » احتراز و با ملت و براددان ایمانی خود, مانند اددوی 
عثمانی مثفق و همدست شوید » تاگذشته آمرزیده و بدناه‌ی‌ها به نیکنامی مبدل 
شود » ان‌شاال .( من الاحقر الجانی محمد کاظم | لخراسانی) (من‌الاحقر عبداله 
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مازنددانی ) . 
روز چهادشنبه ۱۴ دبیعالانی [ ۱۳۳۷] - امروذ به‌مناسبت مولود شاه جند شليك 
توپ شد وسلام بود. شب گذشته که می‌بایست تمام شهردا چر اغانی کنند ۰ بر خلاف, اختلاف 
بين مردم افتاد » بازادها دا جراغانی نکردند . دد میهمانی سفراء هم » سقر اه نیامده 
بودند و جواب داده بودند تا وذیر امور خارجه نباشد , ما -حاضر نمی‌شویم. اعلیحضرت‌هم 
فررموده بود جهنم نیایند ۰ امروز کاغذی از مجدالاسلام دسید اذ اصفهان ۰ ونوشته بود : 
خوانن بختیادی ۰ قرص و محکم ابستاده و عاذم طهر آن می‌باشند ومن هم با اردو میآیم 
الخ . 
طرف عسر دا دفتم منزل جنابآقا میرذا اپوالقاسم ۰ آقا میرذا آقای اصفهانیآنجا 
بود. م‌کود ساخت : دیش قزوین دا اردوی سپهداد متصرف شدند. اذ اصفهان هم‌تلگر اف 
شده است چهاد هزاد نفر به طرف قروین حرکت کرده‌اند و دو هزاد هم عاذم طهران 
بودند ۰ گویا وعده تلاقی دد قزوین بوده است . 
دداین بین , جناب ۳11 میرذا ابوالقاسم , تلفون دا وصل به ادارء داه قزوین نمود. 
شنیدیم که کسی از قزوین حرف مي‌زد و می گفت : سبهداد وارد و چند نفری کشته , ولی 
امروذ شهر امن است و حاکم دا هم گرفتهاند . دد اين بین » پاکتی اذ طرف موّیدالدو له. 
حاکم طهران دسید . دد لف آن » دو ودقه صورت دستخط شاه بودکه مشروطیت دادسما" 
اعلان کرده بودنه , که‌صودت آن از این قراد است . پس از شیر [و] خودشید جنین نوشته 
شده است : 
سواد دستخط اعلیحضرت 
قدر قددت اقدس همایو نی‌ارو احناه فداه 
جون برای تهیةٌ ضرودیات مملکت و تدارك حوائج ملت » تنظیم و 
ترتیب اداده دولتی , شرط اول است و تاکنون . دواگر دولت ۰ برروی اساس 
صحیحی مرتب نبوده و اغتشاش ادادات . تولید انواع مشکلات وهرج و مرج 
نموده, دوز بهروز سلاسل نظم و امنیت اذ هم گسیخته است . لهذا برای تر تیب 
و تنظیم ادادات دولتی ۰ اصول مشروطیت دا که در تأمین" ِ حال دعیت و 
ترتیب امودات دولت و مملکت » بهترین اساس است . اذ تادیخ امروذ [که] 
۴ دبیم الثانی ۱۳۲۷ است , به میمنت و سعادت در ایسران برقراد 
فرمودیم تا نمایند گان ملت و عقلای مملکت, درحل دفصل مشکلات امود و تدوین 
قوانین بررحسب احتیاجات دطن عزیز ومقتضای وقت و میزان شرع مبین ومذهب 
اسلام » با اولیای دولت موافتت نموده. دراستحکام مبانی نظم و امنیت و معدلت 


اس کذْا ۱ 


عسرم ملته اپرلن, ! عللم فا برا اعلام می‌داريم ؟ الیرم همست در دلع آبن سفاند حپاز و «فاعٍ از نفو.س 

و امر اش و اعر ال مسلحین, ال اعم و اجبات بو دادن سالیات به آماشتالان او از اعظي عحر مات و بل حیید 

و سعین. جر استظر ای مک وطیت بستر له جهاد قن ایاپ اعاج لعان ۰ ۰ ۰ عي‌الاحقر عیدالله الداز تترانی 
مي الا حقر الجانی. مه لاطم الضر آسانی, ۰ اس ۲9۴] 


زر کح) . متا ای پیز نیت چم سکن وچ سس وا ی و پم ۳ 


- هام یی > تب جح سپ لمتم, »کم کیک ۶ ۳ و کیره دنه ۱ 
و ۱ ۱ 0 ۱۲ ۲۳۳ ۹9۳۹ 


جلد پنجم او 
و استحصال موجبات سلامت وسعادت مملکت» مساعی جمیله به کار برده» بعون‌اله 
تعالی اذ میامن توجهات حضرت صاحب الامرعجل‌ال فررجه, بلایای جود و نفاق» 
به‌مزایای۱ شود و اتفاق » می‌تفم و پساط انقلاب و اختلاف به‌اساس عدل و دفاه 
مبدل گر دد. علی هذا مطایق نظامنامهٌ انتخابات که عنقریب منتشر خواهد شد» باید 
ددغرة دجبا لمرجب ۱۳۲۷ نمایند گان ملت منتخب شده,هرچه زودترددطهران 
حاضر شوند که ان‌شاءاله تعالی» ددتهیهٌ اسباب ترقی و سعادت مملکت . ساعی و 
جاهد باشند . ( محمه علی شاه قاجاد ) صحه 
حسب الامی اعلیحضرت قدر قدرت شهریادی , ارواحنافداه ؛ حق طبع 
محفوظ دئیس مطبعة شاهنشاهی , عبداله قاجاد ) 
روزپنجشنبه ۵ ۱د بیع لثانی (۱۳۲۷] - امروز عصر‌ددمنزل جذاب حاج جلالا لمما لك 
دفتم . آقا میرزا عبدالمطلب آنجا آمد . مذکود شد : قاس آقا صاحب منصب‌قزاق که‌فاتح 
مجلس بود , ددقزوین پس اذ استنطاق , به‌داد آويخته و گلوله بادان شده است . ذمان 
مراجعت محمودخان » خویش سرداد معتضد داکه دگیس اردوی قم است » ملاقات نموده, 
گفت : برادد ذن من » تلگراف کرده است که آنچه داشتم از ما گرفتند . و برادد ذن 
محمودخان با سرداد معتضد دفته است . 
کاغذی اذ مجدالاسلام آمد که نوشته بود : کاد خوانن محکم است و عازم طهران 
می‌باشند , من هم با اددو میآیم . 
شبنامه به اسم شکوفةٌ عص نشر شده است . چون نمرژ اول آن دا یافتم , لذا دداین 
تادیخ باید درج شود ودرجزو نوشتجات است . 
روز جمعه ۱۶ ع ۲ [۱۳۳۷]- امروذ اهل شهر ۰ خوشحال‌ودد اضطر اب می‌باشند. 
عده[ای] سواد از ودامین وادد شده‌است. عده‌ای هم دواناٌ قزوین که در کرج سنگی بندی و 
جلو گیری نماینه . درباغ شاه , سواد وپیاده و جمعیت بسیادی جمع شده است . فرمانفرما 
دفته است شمیران . برای سنگر بندی . جمعی هم از دود شاء پاشیدند . 
طرف عصر با جناب آقا یحبی . دفتیم دیدن خانه مجد الاسلام . وقت مراجعت ۰ 
نصرءا لدو له دا دیدیم در کالسکه » پیاده شد وتعادفی کرد . باذ هم دست از استبداد بس 
نمی‌دادند . میرذا محمودخان » تدیم او , قددی به کنایه بد حرفی » و بنده‌هم به‌پی‌اعتنائی 
گذرا نیدم. آقا یحیی گفت : من کوزنن ناصرا لدو له ملحق‌شده است به‌طایث بختیاری . گفت 
اذکی شنیدید ؛ گفت ان ناظم‌الاسلام . بنده اذاین کاد آقا یحبی که‌خیلی سستی کرد ومطلب 
محرمانه که به‌او گفتم » بی اذن۲ داوی آن به او گفت [ دنجیدم ] 
روز شنبه ۱۷ ع ۲ ]٩۳۳۷[‏ - امروذ پنج عراده توپ , دوانهةٌ قزوین نمودند . 
ال : بفرایای ‏ ۲ اصل : بدادن (+) 


+ع تأدیخ بیدادی ایرانیان 


میرزا اسمعیل‌خان آجودان باشی (۱) توپخانه , داوطلبانه از اعلیحضرت استدعانمود اودا 
به‌جنگگ بفرستند ؛ ودویست تومان هم به او دادند که برود . مجدا لدو له درمجلس گفته‌است: 
هزاد نثر از سوادهای بختیادی ۰ ملحق شده‌اند به اردوی دولت . و نیز سرداد معتضد 
لگ اف کز ده آست :اکن معجلا" پول به من پرسد ؛ می‌تسوانم خوددا نگهدادی و اردو 
را نگاهدارم , والا کار از کار گذشته است . امروذ هفتصد نفراذ سوارهای بختیاری وادد 
قم شدها ند ومشهود است مثولی باشی دا کشنه‌اند . 
يك فوج عرب , امروذ دوانةٌ قروین شدند . قزاقهائی که دفته بودند کرج فراد 
کر‌دند ۰ 
امروذ جمعی ذخمی دا ازکرج آوددند به شهر طهران . شاهزاده مدیر توپخانه که 
دفته بود آذدبایجان , امروذ وارد شد , به توسط مجدالدوله دفت حشود شاه . می گویند 
خیلی مطالب به‌شاه عرض کرده است وشاه اظهاد ندامت واینکه نو کر خوب ندادم» مطالب 
دوماه قبل دا ۰ آمروذ به‌من اطلاع می‌دهند . 
روز یکشنبه۱۸دبیع‌الشانی [۱۳۳۷] - امروذ فرمانفرما » وذیر داخله ؛ و مستوفی 
الممالك ‏ وذیر جنگ ؛ [ و ] سعدا لدوله که وذیر امود خادجه بود وء-زل شده بود , 
برحس اصراد سفراء , وذیر خادجه ؛ و دگیس الوذداء ناصرالملك که غایب است و دد 
ممالك خادجه است » وذیر مالیه ؛ ومشیرالسدوله , وذیر عدلیه ؛ [ و ] موّتمن الملك . 
وذزیر علوم شده است . 
مردم بوی آذادی دا شنیده‌انه . شودی دد آنها پیدا شده است , ولی جرآت ظاهسر 
شدن در مجامع دا ندادند . 
روز دوشنبه» ۱ربیع الثانی [۱۳۳۷] - امروزدستخط ثانوی شاه . صاددشد . چون 
ملت دستخط اولی دا قبول نکردند ۰ لذا امروز دستخط دیگر صاددو به طبع دسید ومنتشر 
گردید وصورت آن اذ این قراد است : 
مره ۳٩۴‏ 
( بحل ههر بهر آثاز اعلیحضرت محمد علی شاه قاجار خلاد الله مذکه ) 
سو‌آن دستخط 
جها نمطاع اعلیحضرت قدر قدرت اقدس شاهنشاهی ارو احنا فداه 
از روزی که به اقتضای اراد خداوند متعال » ولایت عهد دولت اید آیت ایران 
«خصوص وجود مسعود همایون ما گردید» پیوسته مشهورحضود عاطفت ظهود شاهانه 
بود که دفع مفاسد و معایب و دفم پریشانی و ذمائم موجود؛ این مملکت شش 
هزاد ساله دا که به منز له خانةٌ مسکونی و وطن عزیز ماست , جز به نیروی 


۱ اسل ِ اجوادباشی 


جذ ج<م ۳۰۳ 


امتزاج.قوای ملیه با قوای‌دولتی وسلطنتی جاده‌ای نه؛ و به‌غیر از معاو ت‌چاده 
جوگی عموم اهل‌این خاك پاك, ددپرستاری و خدمت به این ماددمهر بان, تدبیری 
نیست. هماناش وروز» دداین مشروع مقدس, پای کو بان بوده. اندیقه‌ها ددس و 
خیالات‌در نتلرداشتیم. تاآنکه خود ملت غیر‌تمند ایران وفرذندان عزیزما, بانیات 
معنویةٌما مساعدت نموده و از پیشگاه مبادك شاهنشاه مررحوم مبرود البسه‌اله تعالی 
من حلل النود, استدعای سلطنت مشروطه نموده و وسیلةٌ بروز مقاصه مکنونهٌ ما . 
به پدر تاجدادمان گردیدند . تلگرافات و عرایش کتبیةٌ ماءبه پیشگاه شاهنشاه 
مرحوم , درتلگر‌افخانه وغیره » حاضرو بیان همدددی ما دا با ملت خودمان به 
خوب ی آشکار می‌نماید. و بعد اذ اعطای مشروطیت که به طهران آمدیم . درامضای 
قانون اساسی , چه دنج‌عا پرده و چه زحمات متحمل شدیم » تا آثرا به امضای 
مقدس آن شاهنشاه دل آگاه دساندیم ؛ و همینکه نوبت تاجدادی و سلطنت ۰ 
مخصوص‌شخص خودمان شد دقیقه‌ای از دفایق؛ پیشرفت آمود مشروطیت دا قرو گذاد 
ننموده و تمام قوای خود دا صرف عظمت مجلس شودای ملی داشتیم لین 
درآزدسی مغر‌ضین و فساد مقسدین ۰ دد این اواخر به طودیکه همه کار ۲ گاهان 
می‌دانند » بکلی خاطی انا میور ماه و تاسجفی: ما بون داشت , آن اوضاع 
ناگواد مجلس دا ماحی گرفتادی‌های گوناگون ایران ندیده و محبی این آب 
و خالك ندانستیم . چندی موافق قانون عموم دول » مجلس دا توقیف داشته و در 
نوزدهم شهرشوال که خواستیم افتتاح فر‌مائیم ؛پاده‌ای موانع موجود شد که همه 
عقلا تصویب می‌نمودند که اگر درد آن موقع شروع به انعقاد پادلمان می‌شد . 
نتیجه جز سفك‌دماء واتلاف ثثوس نمی بخشيد . این بود که چندی به‌تدا بیر عملیه. 
آن موانع دا مرتفع داشت , امروذ که موقع دا مقتضی و مانع دا مفقود دید». 
بانهایت اشتیاف ومیل قلبی به موجب صدود ان دستخط مبادگ » موافق همان 
قانون اساسی » بدون ذده‌ای کسی ونتصان , امر به انعقاد پادلمان داده و مقرد 
فرمودیم که‌يك عده ازاشخاس عالم مشروطه‌خواه که‌طرف المینان دولت و ملت 
باشند , به‌مجلس شودای مملکنی ملحق گردیده و نظامنامةٌ انتخابات دا عاجلا" 
حاضر نموده و منتشر دادنه و به محض اینکه نظامنامهٌ انتخابات انتشاد یافت ‏ 
شروع بها نتخاب شده وهمینکه دو ئلث منتخبین حاضر شدند ۰ مجلس‌شودای ملی 
در بهادستان , افتتاح خواهد شد . 

به‌تادیخ ۱۸ شهر دبیع‌الانی تخاقوی ئیل ۱۳۲۷مطابق ۱٩‏ برج ود. 


در قصر سلطنتی باغ‌شاه 1 سال سیم سلطنت ما تحرین شد. 
محمد علی شاه قاجار . 
دئیس مطبعٌ مباد که شاهنشاهی . عبداله قاجاد 


۳۴۰۴ تادیخ بیدادی ایرانیان 


روز سه‌شنبه ۲۰ د بیع‌الشانی [۱۳۲۷]- امروز و کلای شودای مملکتی و وزراء در 
عمادت خودشید نشسته , مشغول مذا کره شدند . تلگرافی به آذدبایجان و دشت کردنه که 
دستخط مشروطیت صادر شد . قانون همان قانون اساسی سابق و نتلامنامة انتعایات هم . 
همان است ۰ ۷۱ آنکه دوفصل آن زیاده شده است : اول [ نکه انتخاب افرادی بباشد ند 
اصنافی؛ ثانی درباب تمول منتخب 99 کیله حد همینشنه است :۱ کر فبول دایوه نماینده 
خوددا چاباری دوانه کنید و الا اطلاع دهید . 
بین‌امام جمعه وصنیم| لده له گنتگو شد. امام جمعه گفت‌دستخط شاهءدا امضاء نمائید. 
صنیع | لدو له گفت : او۷ باید بهولایت اطلاع داد , شاید مادا قبول نکردند , | گرما 
دا انتخاب کردنه » آن وقّت نشسته , مذا کره می‌کنیم والا و کیل خوددا انتخاب خواهند 
کرد ؛ وثانیاً | گرمشروطه دادنه , اعلان آذادی دهند » تا ماها دديك مسجد ومحلی جمع 
شویم » با عموم مردم مذا کره نمسائیم . اماع جمعه گفت اگر انتخابات دا تغییر ندهید . 
همان دضم سایق و همان هرج ومرج بدید خواهد شد . 
صنیع| لدو له گفت هرح ومرج سابق دا شما باعث شدید . دداین اثناء . مژیدا لدو له 
حاکم طهران گفت جنابآقا بس‌است ۰ حضرات دشتی‌دسیدند وماها دامی‌کشند , بگذادید 
کاد بخوبی بگدد . 
امروذ شش فصل‌سفراء دا حضرات ممایونی قبول فرموده وشش فصل اذاین قر اداست: 
دادن مشروطه - عنو مقصرین پلئیکی - عفو عمومی - تییر کاپینه وعدم دخالت امیر 
بهادد و مشیرا (سلطنه - دادن دوس صد هزاد لیره به‌دولت ایران - دولت انگلیس می‌تواند 
صد هزاد لیره به‌ثرض ابران بدهد به تصویب مجلس . 
روز چهارشنبه ۲۱ ع ۲ب  ]۱۳۲۷[‏ آمروز نامه شکوفاعصی شماده دویم دادیدم 
که نسخهٌ آن دا تحصیل نموده وصورت آن‌بایه درج شود. جناب آقا بحبی مذکود داشت: 
درچند شب قبل که اردو نظامی دادر باغ شاه حاضر کرده بودند » خبر دسید . مجاهدین 
جمعی از قزاق‌ها دا کشته‌اند , و جند نثری فراداً آمده‌اند . در دو ساعت اذشب گذشته : 
فرمانفرما که وذیر داخله است , بنای فراد دا گذادده , به او می‌گویند شما باید دداین 
جا باشیه وشاه دا حفظ کنید . فرمانف‌ما می‌گوید من باید عیال خود دا حفظ کنم و فراد 
می‌کند . دم درواذه می‌دسد , دروازه دا بسته می‌بیند » بهاصرار دروازه داباژ کرده. وارد 
می‌شود . نوکر‌های خودرا می گوید , تئنگ‌ها دا برداشته , اطراف خانه‌دا مواظب باشند. 
امروز دستخط شاه که عفو عمومی بود طبع شده ومننش گردید صورت آن اذ این 
قراد است : 
دداین موقم که اراد علیةٌ همایون ما به افتتاح پادلمان علاقه‌فرمود. 
به عموم حکام ولایاتوممالك محروسةٌ ايران مرو مترد می‌فرمائيم که ددهرجای 


جله پنجم ۴۰۵ 
ایران و خادجه ؛ متو‌مین پلئیکی باشند , بلااستثناء معفو و آزادند و احدی حق 
تعرض بهآنها نخواهد داشت. و نیز امرومترد می‌فرمائیم تمام اشخاص و متهمین 
که تبعید شده‌انه , درمعاودت و عزیمت به‌هر نقطه مجاز و آذادنه ؛ و نیز معرد 
می‌فرمائيم که‌شر ح آنن‌دستخط را یه‌داخله و خارجهاعلام دادند. فی ۸دبیع‌الثانی 
۷ ( محل صحهٌ اعلیحضرت همایونی ) مطبعهٌ شاهنشاهی . 

روز پنجشنبه ۳۳ ع ۲- [۱۳۳۷] امروز متحصنین سفادتخانه » از سفادت عنمانی 
بیرون آمدند . یعنی بر‌حسب قولژادفر سفادت که گنه بود شاه‌مشروطه‌راداده است » دیگر 
برای چه این جا نشسته‌اید . لذا بیست‌نفر نمایندم متحصنین , در آنجا مانده , مابقی 

بیرون آمدند . 

امرود چهادصد نفر سواد , از سواد های نظر ۰ برای حمایت شاه وادد شدند . 

یعنی برحسب کاغذ نظامالسلطنه که آنهادا خواسته بودند . وادد شدند . 

امروذ و دیروذ شنیدم که بحرالعلوم دشتی وپسر بزد گش دا درقزوین کشته‌انه , و 
ما شرح کشتن اودا با خیانت‌هائی که در مان وکالت خود , دد مجلس کرده بود » پس اذ 
تحقیق کیفیت کشتن او. درج‌خواهیم نمود. امروز شنیدم حاج محمد اسمعیل مغارْهٌ ؛ پناه به 

سفادت برده است . حال اودا با خیانت‌های او ان‌شاءالثّ مفصلا مشروحاً خواهم نوشت . 

اوضاع تهرآن مفشوش است . اذ کرمان کاغذ دسید . در کرمان هم خیلی هرج ومرج 

است ۰ نه مشروطه , نه استبداد , معلوم نیست چه وضعی است . آقا میرزا ابراهیم خان .؛ 

منشی‌باشی صاحب اختیاد گفت: قهون انکلیس‌وادد بلوجستان شده است . اذ کرمان تلگرافاً 

خبر داده‌اند بلوچ‌ها ۰ ذخیره بم دا مثصرف شده‌اند و ولی‌خان »حاکمیم دا حبس کردهاند. 

دفعت نظام که‌سابتقا مشروطه‌خواه وفرایاٌ دفته بود به‌ادش اقدس » دوانةٌ بم شده‌است . !گر 

این‌مرد مشر‌وطه‌خواه , وارد بم شود , کادی خواهد نمود . 

روز جمعه ۲۳ ع ۲« [۱۳۳۷] آمروز جناب آقا یحیی دا ملاقات نموده ۰ مذکود 
ساخت : فرمانفرما تلگراف کرده است برای صمصام .که « خیال نکنی اعلیحضرت مشروطه 
رادادند برای اقدامات وحرکات شماها , بلکه برحسب میل طبع واقهامات غيودانهةٌ اهالی 
آذر بایجان وتوسط سفیر ین‌انگلیس ودوس مشروطه دادادند » الخ. جواب دسید : «ممنونو 
متشکریم . مقصود اعطاه مجلس واعاد مشروطه بود . دیگر بهانه هرچه باشد ؛ ما یاغی 
نیستیم و خدمنگزادیم » . تلگرافی هم به‌همین مضمون به سپهداد کرده است ۰ اذ طرف 

سپهداد جواب نیامده است » لذا فرمانفرما شکایت به‌انجمن آذربایجان کرده است . 

درشهر هم مردم متوحش می‌ب‌اشند . اسباب‌های خوذدا می‌برند به بانك دوس وحق 
الامانة از قراد قیمت ده يك می‌دهنه .۰ اذ سعدالدوله پعضی بد می‌گویند » بعضی تعر یف 


می‌کنند. شیخ فضل‌الّه و ملامحمد آملی وشیخ‌حسن دوپشتکی سنگلجی عازم شده‌اند بر دفتن 


۴۳۰ تاریخ بیدادی ایرانیان 


به یکی از سفادت‌ها. حاج محمد اسمعیل مفاذه هم پناه برده است به‌سفادت. خائنین اطراف 
شاء , باذ مشغول فتنه و فساد می‌باشند . امروذ تلگرافی اذ طرف سفیرین دوس و انگلیس 
به اصفهان مخابره شده که در ورفَهٌ علیحده » به‌علامت نمر؟ ۳ درج شده است . 
نمرخ ۳ 
خالاصاٌ مضمون ابلاغ رسمی ازطرف سفیرین به اصفهان 
جون انتظام مملکت » قرین کمال اخثلال وقوام آن مشرف بهزوال . 
وامنیت عمومی قریب اضمحلال شده بود و سوای اعاد؛ مش‌وطیت برای اعادة نظم 
وامنیت» چار دیگر تصود نمی‌شد؛ لهذا دولئین علیتین ؛ به‌سفراء مقیمین ددیاد؛ 
تعلیمات مخصوصه دادند که دسماً ازحضود اعلیحضرت پادشاه ایران ۰ استدهای 
اجازءٌ افتتاح پادلمان و اعادء مشروطیت معطله » بطودیکه سایق بود بنمایند . و 
اعلیحضرتحمدعلی‌شاه هم استد‌عایآ نها را پذیرفته وفرمان همایونی رسماً شرف 
صدود یافت: وبه‌تمام دول عالم سا ابلاغ ودولت علیهٌ ایران به‌مشروطیت معرفی 
شد, بدون آنکه تصرفی در قوانین اساسی سابق بشود , بادلمان به ذودی منعقد 
خواهدشد. وددضمن مستدعیات سفیرین» عفوعمومی بودکه هر کس‌برای استرداد 
مشروطیت ۰ هرقسم اقدامی کرده ولو بااسلحه وقوةٌ نطامی, تمام داعنو فرمایند 
و احدی رادرتحت مسئو لیت نیاودند ۰ بنابراین تمام متهمین يا مقصرین پلتیکی 
آذاد هستند که به اوطان خود مراجعت نمایند و به اشغال سامعَهً خود اشتغال 
یابند الخ . 
روز شنیه ۲۴ ع۲ - ۱۳۲۷ ۰ امروذ وزداء . در تلگر‌افخانه بودند . درتبریز يك 
گلوله به دست یکی‌اذ سالدات‌های دوس خودده است ويك گلوله هم به دیواد قونسلخانه 
خودده است؛ لذا دئیس سالدات‌ها به انجمن ایالتی » چهل[و ]هشت ساعنه‌مهلت داده است که 
با شرایط ذیل دااجراء کنید دیا مستعد جنگ باشید : 
اولا. دوازده هزادتومان برای اینکه گلوله به‌دست سالدات‌خودده است بایدبدهید . 
انیا - متصردا که تفنگ زده است و معلوم نیست کی است » پیدا کنید و به دست 
ما د-د‌هیند ۰ 
الا - آنکه ازجاگی که گلو له دسبده است‌تاجائیکة گلولهاز تفنگ خادج شده است: 
سنکرهائی[دا ] که‌دد بین‌است خراب‌کنید. اذفشنگ و گلوله, می‌توان مسافت‌دامعین کرد. 
دابا - آنکه بعداذاین احدی در اطراف قونسلخانه بااسلحه داه نرود . 
مشهود است شاه خیال دادد پناه به سفادتخانةٌ آلمان برد . 
امروذ نمر ۳ شکوفهٌ عصر منتشرشه ويك نمره, ددب خانه‌بندة نگادنده انداخته‌اند 


وجون نمررات آن دا جمع می‌کنم » در تادیخ ننوشام ۰ باید نوشئه شود ۳ 


جلد پنجم ۳۰۷ 
امروذ شاه نقل مکان به سلطئت آیاد کرد . 
روز یکشنبه ۲۵ع‌ ۷۲ _ امروز جزحرف سپهداد؛ در شهن ‏ دیگر جیزی 
نیست . وزداء ۰ امروز در تلگرافخانه باآذدبایجان گنتگو می‌کنند . تبریزی‌ها خواهش 
کردند مخبرا لسلطنه دا بر آنها حاکم فاد دهند. عین| لدو لفمم دربین داه است که میآید. 
دولتی‌ها سخت تر سیده‌اند . 
طرف عصردا دفتم در منزل حاج جلال الممالك . مصباحالشريعة , آدم شیخ فسل‌اله 
آمد آنجا واظهاد دوستی و مشروطه خواهی نمود و گفت : من از عقيدة شیخ تبری دادم , 
فقط برای گندان یومیةٌ خود . بااو بودم وخدا لعنت کند حاج علیاکبر وشمس‌العلماء دا 
که آنها شیخ دا به‌این دراه واداشته و کردند آنچه کردند » تامملکت اسلام و مسلمین دا 
ضعیف کردند . 
روز دوشنبه ۳۶ ع ۳ [۱۳۲۷] - امروذتلگرافی اذطرف جناب حاج میرذا محمد 
رضا مجتهد کرمان رسید , چون کاشف از | نقلاب بلوجستان است » لذاعین تلگر افدا نقل 
می‌کنم وهذا صودته : 
از کرمان به طهر ان »_ مرخ ۱٩۳‏ به تادیخ ۲۵ شهرد بیع‌الثا نی 
جناب ناظ الاسلام زید فسشله » چندین تلگراف از طرف داعی وعموم ملت» نسبت 
بهابقاء صاحب‌اختیاد بهصدادت سابّه وتلگراف مخصوصی دیروز به‌وزادت جلیلة 
داخله شده » اینك‌هم به جنابعالی که خیر عامه د! طالبید ذحمت می‌دهسم : اولا 
تبریکات‌صمیمانة داعی‌دا به‌حضرت مستطاب اجل آقای دئیسالوزداء دامت‌شو کته 
تقدیم ,وثانیاً ابقاء صاحب اخنیاد دا فوری استدعا نمائید که مشغول اصلاحات 
لائمةٌمملکت وجل و گیری اذاثکالات ومحظودات‌شو ند و الا کرمان‌مم‌مثل بلوچستان 
دجاد انقلاب خواهد شد . من الاحقر محمددضا این ابی‌جعفر . 
(محل مهر تلگرافخانه) 
سایق فرمانفرما عقیده‌اش این بود که حکومت کرمان باخود صاحب اخثیاد باشد , 
چه آمدن او به طهران ودفتن تظام| لسلطنه به کرمان » هر دو مشکل است وباخرابی داه و 
زیادی سادقین » خیلی سخت‌است ؛ ولی جون نظام. دد خلوت اودا دیده, لذا مایل به‌نظام 
شد . امروز تلگرافی [داکه] اذ تبریز به‌اصفهان میخابره شده است, به‌دست آودده وصورت 
آن از این قراد است : 
نمرة ۵ - تلگراف از تبر یز به‌اصفهان 
حضود آقایان حجج اسلام دام‌طلهم » و آقای سمصام لسلطنه, وانجمن ولایتی دام 
بقاگهم . تلگراف مفصل مبارك , مشتمل برعین تلگراف غیودانه هحکیمانه عالی 
به‌طهران زیادت گردید » وبرای خرابی متوالی سیم ایرانی و کمپانی » امکان 
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جواب‌نشد. اينك عرضه می‌دارد که آ تیچه درتلگر اف جامع نکات ودقایق جنابعالی. 
به‌او لیای دولت ذکر شده بود» تماما عين وه‌طایق مخابرات‌ما به‌طهران» با تمام 
روح مقاصد این ملت و مطالبات این‌جانبان است , حتی توافق عبادات و اتحاد 
مضامین عرایش ما وشما بهدریار همایون » دلیل تأمی براتفاق خصوصی و تعادف 
ارواح و وحدت جشسیوشخصی و خمیره و آب و گل‌است. ما دداین مذا کرات جند 
روزه , اساس مقاصد ملت‌دا درد ده ماده , مختصراً به عرض اولیای دولت رسانده 
وشکر خدا دا که اغلب دد بیشگاه اقدس همایونی مقبول افتاده ؛ ودیروذ جواپی 
از طهران , متضمن خبر حصول اساس میلالب دسید که پس‌از تعداد مواد مطالب 
خود . بهددج آن‌جواب خاطر عالی را از حصول موافتت اخیر وامیه به‌اتمام 
احسان مسبوق می‌نمائيم . مطالب ده گانثما از این قراد است : 

اولا ‏ اعادء مشروطیت تعطیل‌شدء ایران واجرای همان قوانین اساسی 
مشتمل بی (۵۸) اصل . 

ثانیاً - عجله درافتتاح کعبة آمال ملت ایران» یمنی دارآ لشودای کبری 
مقدس ملی ؛ وبلکه تاچهاردم جمادی الثانیه دسماً افتقاح شود؛ و وسیلهٌ امنیت 
ملت و آسایش مملکت دا زودتر تشکیل نمایند . 

الا - ا نتخا بات آزاد بوده وفواعد آن بااصول حربت منأفی نباشد , 

راییاً - آذادی عموم محبوسین ومنفیین وعودت ایشان به‌اوطان . 

خامساً - پیدا کردن يك واسطهٌ ضامنه و وسیلةٌ اطمینان» برای امنیت 
خاطر طرفین اذ استحکام ابدی سلطنت وحتّوق ملت ؛ وعدم امکان احتمال نظایر 
این جنگ خانگی وطن برباد ده . 

سادساً - تشکیل يك دولت آذادی طلب ؛ یعنی هیئت وزداء ؛ و تعیین 
ما مو یاه لایق دولت‌خواه و شاه‌برست حریت‌دوست وطن ‏ برکادها و حکومت 
ولایات مهمه » که عمد اسباب این‌همه بلیات واختلافات . همان نبودن مأمودین 
اجرای صحیح وتوسط خائنین دولت وملت دد بین باشد . 

سایعاً - متا که فودی جنگ و خونریزی وقتل وغارت درهمهٌ نقاط . 

ات سعی فوری کلی ددانجاح وانجام مقاصد ومعلالبات دول‌خارجه 
در تهران. برای دقع بهأنه , وفعلم عضو ایشان ؛ و جهد واثر در استعادء قشون 
روسی هررچه دودتن . 

تاسعاً - اعلان مشروطیت تامه» دسماً به‌دول خادجه وعموم‌ملت ایران. 

عاشرژٌب استرضای خاطر مباد حضرات آیات‌الّه مقلدین شیهٌ نجف . 


که قلب میار کشان از این ناملایمات مجروج شده واسیاب انز جار خاطر معدس 


چله‌پفی ۰ ۰ ۳ ۳ 

حضرت ولی عص ارواحنا فداه که منم این بلیات از نجا است . 

این است خلاصه مستد‌عیات ملت » از خاکیای بر تاجداد خود » که 
دیروذ امیدوادی به حصول‌کامل پعسی اذآنها, وقرب حصول برخی دیگرداد ند . 
که محض مزید اطلاع و استحضاد آقایان عظام ددج می‌شود . 

[ تلگر اف دیگر ] 

طهران به‌تبریز. خدمت جنابان مستطابان آقایان حاضرین تلگر افخانه 
دامت توفیفا توم . تلگراف مفصل زیادت و الحق بر ملالت خاطر افسردء این 
خادمان وطن ۰ که از ملاحظهٌ اوضاع دور و نزديك دادیم و خون دل دا به 
بیچاد گی می‌خودیم افزود . بدون تطویل کلام که تخلیط مرام است » فرمایشات 
سابقه و لاحقَهٌ جنابان عالی دا درشش ماده خلاصه کرده , به طود صریح و بدون 
شاخ و ب رگ به عرض خاکپای اقدس شاهنشاهی خلداله ملکه و سلطانه دسانده. 
علاوه بر اطلاعات صحیحه که از حسن نیات ملوکانه و خلوص دأفت و مرحمت 
خسروانه , ددباد؛ این مملکت وملت داشتیم , باد دیگر اذ مراتب اشفاق باطنی 
و مراحم صمیمی همایونی , استمداد همت نموده . به جواب مواد ششگانه مصدع 
می‌شویم : 

اولا" خودتان بهتر می‌دانیه که‌باتطیل موقتی مجلس» اصول مشروطیت 
مملکت تغییر نمی‌یابد , لهذا قانون اساسی دد دوی همان یکصد و پنجاه و هشت 
ماده برقراد است . 

ثانیاً تظامنامهٌ انتخابات دا که دد دوی انتخاب طبقاتی که ترتیب 
غلطی است مرتب پود » په اسای انتخاب عمومی که معمول به عموم ملل مثمدنه 
است » تغییرداده , کمیسیونی مر کب از اشخاس این شهر ۰ مشنول تر تیب هستند. 
اشخاص کمیسیون اذ قبیل : جنابان علاء| لسلطنه ۰ علاءالملك . سعدالدوله . 
مشیرا لدو له » موّتمنالملث: مهندس‌الممالك , حاج سید صراله . حشمتا لدو له, 
ساعدا لو زارة . صنیع لدو له .ما دو نفر دا هم داخل اشخاس مطلع کر ده‌اند . 
غر دجپ که در دستخط اقدس قید شده است, انتهای مدتی است‌که اذ آن تادیخ 
نباید عدول شود . نظامنامهٌ انتخابات » دو سه دوذه منتشر شده . همین که به 
ولایات دسید » باید مشفول انتخابات شوند و بعد از آنکه دو ثلث نمایند گان دد 
طهران حاضر شدند . مجلس شودای ملی به مبادکی افتتاح خواهد شد . 

الما عنو عمومی معناً به عمل آمده , آقای حجهالاسلام آقا سیدعبداث 
دامت برکاته , چند دوز است مطلقالعنان » عازم عتبات شده‌اند ؛ جناب ناصر 
الملك و سایرین هم احضاد شده‌اند ؛ اعلان دسمی عمومی هم ۰ تا دو دوز منتشر 


۳۹۰ 


۱ 


تادیخ پیدادی ایرانیان 


و به‌موقع اجرا خواهد شد . 

داپیاً دد خصوص ترل مخاصمه و آذادی مکاتبات , به توسط حاضرین 
تلگرافخانه , به شاهزاده عین‌الدوله . دستخط تلگرافی صادد شد که به دوسای 
قهون قدغن ا کید فی‌مایند که بکلی حر کات سابقه دا موقوف دادند . 

خاما کایینهٌ وذداء امرود تشکیل می‌یاید و به خلاف آنچه شهرت 
در [ نجا داده‌انه , پادتی خیر‌خواهان مغلوب نشده| ند . 

سادساً در استحصال اصل متصود که تبعید مخاطر ات و استخلاصس وطن 
عزیز است , جناب سعدا لدوله وذیر اموز خادجه , به موجب نیات همایون و 
مقتطیات کاد ۰ مشفول اقدامات هستند و امید است به همراهی و معاو نت عمومی و 
به توجهات او لیای دین و اذ میامن حقیقت اسلام » توفیق دفیق کاد کنان دو لت 
باشه . 

درین موقع به اقتضای حیثیات وطن‌پرستانه و از شدت تالم وتأٌثری که 
از مشاهده اوضاع حالیه دادیم » نا گزبریم اذعرض این فقره که بعد اذآ نکه علاج 
واحد دردهای بی‌ددمان ما مسلماأنان . در اتحاد بین دولت و ملت است ؛ باید 
در استحکام این اتحاد و اتفاق از طرفین کوشیده شود , تا جای انگشت غیر و 
محل دسوخ افکاد مره باقی نماند ۰ پس انجمن محترم ایالتی آذدبایجان و 
رسای ملت آن چشم [و] چراغ که لّالحمد قبول عامه دادند, باید دد تشیید 
مبانی اساس اتحاد » بیشتر از دیگران سعی فرمایند وقسمی عمل کنندکه خلوص 
جان نثاری و فداکادی دعایا » نسبت به پادشاه معظم . هر دوز زیادتر از دوز 
سابق؛ مراحم شاهنشاهانه دا در بادة ملت جالب و جاذب باشد ؛ بطودیکه تعاطی 
مهر بدد و فرزندی و تجاذب و اتفاق حقیمی که لها لحمد ددمیان متام عنیح سلطنت 
و کافةً دعیت ؛ تجدیه و تا کید شد » دیگران دا موضنوع عبرت گردد و بدانند 
که این دودست قوی‌پنجهُ دولت وملت دامن عفت مادد وطن‌دا سخت جسبیده‌اند 
وتا دمتی باقی است اذ دست نخواهند داد . ددست تصود نمائیم . خدای نخواسته 
اصل موضوع در معرض خطرات عظیمه است و ما . در متفرعات امراد وقت" و 
فرصت می کنیم ؛ مثلا جنابان عالی به حق شکایت دادید که سر کردگان قشون 
در اطراف , دست اذ قتل و غادت نکشیده‌اند . و حال آنکه به ملاحظةً عادات 
وحشیانة رسای قفون که پعد از هر اجتماع و احنشاد , اسپاب ذحمت و مضرت 
شده‌اند, لازم بود که شاهزاده عین‌الدوله, هرجه نودتر ددمتی‌حکمرانی متمکن و 


با شود و موأفقت انجمن ایالی ی در دقع ادن فسم ۳ نظطمی‌ها ۰ دون فقوت 


جله پنجم لوض 
دقیقه[ای] بذل اهتمام نمایند ۰ و اگی اقامت ایشان دد باسمنج ۰ به پاده[ای] 
ملاحظات » عجالة انس و اجلی است . اولا" نایب‌الحکومه اذ طرف ایشان 
بپذیر ید که نیا بة" در دفع غوایل مذکوده, ساعی باشد , خلاصه تماماً نطةٌ نظر 
در استحصال ترتیبی که مداخلاً غیر دا مرفوع دادد . و به‌همین جهت می‌شود که 
دیروز خودمان دا سپ ملامت قراد داده به دشت گفتیم که بعد از حصول مقصود 
اقدامات قزوین , عوض فایده ضرر دادد ؛ حال هم په همین عقبده هستیم و اذ 
جنایان عالی استمداد می‌کنیم که هر جاو هرجه باید ذودتر بگوگید » تا صلح 
مر کزدد اطراف » به صودت جنگ جلوه نکند . وامیدوادیم در این چند دوزه. 
ان‌شاءاله تعالی مشاهده و تصدیق خواهید فرمود که حسن استقبال شاهانه . در 
استحکام مپانی اتحاد و استحصال مقاصه ملت » تا چه انداذه اذ آنچه امید و 
انتظاد داشتیم » بالاتر است . همین قدد این نکته دا دعایت فرمائید که : اولا" 
العیاذ باه موضوع خلل پذیر تگرده ؛ ثانیاً اذ طرفین به حبل‌المتین اتحاد و 
اتفاق بچسبیم , نجات ما دد آن است . بحیی حشمت‌الدو له ۰ مستشادالدو له , 
ابوالفتح طباطبائی . 
پس از عودت اولیای دولت به ملت‌نوازی و تجدید مناسبات دوستانه 
و مهر پدری و فرزندی » میان سلطان و دعیت » شك نیست که عقاید آقایان 
معظم هم در این است که باید دست اذ اقدامات تجاوزی برداشته و در حفظ 
مداقع ماند » تا کارها یکسه ختم گردد . جه که این هیثت ۰ کراداٌ دد این 
ابتلا و مصائب خود به تمام عالم اعلان کرده , که غیر از حقوق خود , چیزی 
نمی‌خواهند و همان د! خون بها , وجه غرامت شهدا و خسادت خود دانسته . 
به انتقام داغی نخواهند گشت . باقی ادعیهةٌ خالسانه دا بر مزید عزت و توفیق 
حضرات عالی تقدیم می کنیم . انجمن ایالتی 
تقل از کشکول 
دو روز متوالیاً ۲ و ۲۳ ۰ سردادان محترم بختیادی و هیئّت عاقلهً 
مقننهٌ اصنهان . در تلگر‌افخانه حاضرشده , تا حضرت اشرف آقای سپوداد اعظم 
و انجمن محترم ایالتی آذدبایجان . مخابرات حضودی نمودند و دد تسیین 
تکلیف امروزی مشودت می‌فرمودند . 
دیروز اعلانی به در و دیواد چسبانیدند » به امضاء وزداء که گمل اسلحه دد شهر . 
برای غیر نظام‌غدغن اکید است ؛ و نیز در خانه‌ها | گرصدای تفنگ شنیده شود , مجاذات 
داده شود. و نیز اعلانی دیگر که اجتماعات قدغن است ؛ مگر آنکه يك‌نفی قزاق درآ نجا 
حاضر باأشد . 


۳ تادیخ بیدادی ایرائیان 


دیروز وزراء , در خانةً حاج امام جمعهً خوی» شته , دد مسئلهٌا نتخابات مذا کره 
بود . دیروذ شاه , از باغ شاء , به قصر سلطنتآباد نقل کرد . چه آنجا عم هوای خوبی 
دادد و هم سنگر محکمی می‌باشد. سپهدادهم هنوذ ساکت نشده‌است . 
حکومت اصنهان » دسماً با سردادمعتند شد. ناصرالدوله هم بناشد بافوج خود , دد 
کاشان توقف کند .در مشهدهم , انجمن ایالتی و کمیسیون جنگ و غیره مفتوح و خوب کار 
می‌کنند . حکومت خراسان هم داجع به دکن‌الدوله شد . 
روز س‌شنبه ۲۷ ع ۲ [۱۳۲۷] - امروذ دفتم درخانةٌ جناب آقایحیی, دیدم پرهان 
الدو له , برادد نظاع| لسلطنه, آ نجابود . بمدهم حاج غفادخان آمد. معلوم شد., فرمانفرما: 
او دا فرستاده بود که آقایحیی دا داضی کنند » برای دفتن نظامالسلطنه به‌کرمان ؛ و[قا 
یحبی‌هم داضی شد , دیگر چه دادند به‌او , معلوم ثیست . همین‌قدد گفت » فرمانفرما گفته 
است ۰ من می‌دانم صاحب اختیاد برای کرمان واهل کرمان خوب است ۰ ولی چه کنم پول 
ندادد و نظام! لسلطنه پول ذادد », آنچه حواله کند , اباب جمشید می‌دهد . 
بادی خیلی ماندم مقفکر که يك نفر نیست محض دضای خدا » برای خدمت بهوطن 
کاری کند , فقط دنیا ملحوظ است و دخل . . . بماند برای‌بعد . 
جندروذقبل, متحصنین تلگراف خانه, با اهل تبریز» مخابره می کر دند دد حالتی که 
يكث سیم تلگراف وصل بهباغ شاه بود ومخابرات طرفین‌دا دولتی‌ها گر فتند ,. وصودت‌یکی 
از تلگرافات از این قراد است : 
نلگراف نیریز 
۲۵ 8 ۲ - حضود میادكگ افجهٌ و سایر آقایان حاضرین تلگ افخانه ۰ 
تلگراف مبادكك ذیادت و اذ معانی آن کاملا مسبوق شدیم. گمان ما هم این است 
تکمیل دستخط و تصریح بر متمم قانون اساسی و 
ایجاد وسیلهٌ ضامن و واسطهٌ اطمینان و آذادی مخابرات و سای فرمایشات عالی. 
ولی چه فایده که عجالة دست ما . به‌جهت اشنال واضطراب اذودود مهمانان تاذه 
بسته است. و لی همین‌قددمی‌توانیم اطمینان بدهیم که تا دضاگیت خاطر آن حضرات 
معم کاملا" بعمل نیامده ومقاصدتان حاصل نشود ودضائیت‌تامه حضرات عالی به خط 
و مهر خودتان , اذ طریق دیگ به ما نرسد . ما هم قانم نخواهیم شد و شريك 


که نواقصی در کادست , اذ 


شکایت شما خواهیم بود . مستدعی آنکه دضائیت کاملةٌ خودتان دا هنگام خصوصی 
به این جانبان ابلاغ کنید و ابداٌ دد این موقع که کادها به کام ملت است , خود 
دا مسلوب‌الحریه ندانسته و مجبود به دضائیت نشوید . ملت ایران عموماً از 
آذدبایجان و اصنهان و گیلان و قزوین » آن جنابان و حجح اسلام عتبات دا 
مر کزصلح و واسطٌ امنیت ورضائیت خود می‌داند و بدون دضای حضرات‌عالی از 


جلد پنجم وض 
بای نخواهند نشست. مقاصد خوددا کاملا بیان فر‌ماگید. (حاضرین تلگرافخانه). 
دوذ چهارشنبه ۳۸ ع ۲ [۱۳۲۷] - امروز مسموع گردید » حاج علی قلی خان 
بختیاری درع۱ این ماه وارد اصنهان شده است؛ ودد۲۲ » عده‌ای اذسواد و پیاده دا به‌طرقی 
حرکت داده است که معلوم نیست به کجا دفته‌اند . تلگر‌افی هم به فرمانفرما کرده است 
که « اگر مقاصد ملت بر آورده نشود و اطمینان اذ مشروطه حاصل نشود , لابدم اذحر کت 
دادن اردو > . الخ 
فرمانقرما جواب داده است « فرض نکنید من فرمانفرمای وذیر داخله می‌باشم که 
با شما مخابر» می‌کنم ؛ بلکه من همان عبدالحسین میرذای بیست سال قبل » و شماهم همان 
حاجی علیقلی خان سر . . . سرداد اسعد . خوب دفیق , با مشك خالی آب می پاشی ٩‏ 
به کدام اردو و کدام همراهی ملت و چه پول و چه اتفاق ایلی می‌توانی اددو حر کت کنی: 
به خیالت من نمی‌دانم اختلاف ایلی و عدم همراعی اصنهانی دا اذ شما ؟ دفیق جایت بنفین 
و هرا نترسان . اما ددباب مشروطه : تا من مشروطهةٌ صحیح نمی‌دیدم , وذادت داخله دا 
قبول نمی کردم؛ تا من مطمتن به وضع صحیح نمی‌شدم . به ولایات اطلاع نمی‌دادم. مطمئن 
باشید . پیش آمد کاد دا صحیح و بی عیپ بدانید » الخ . 
دیگرآنکه , مسموع شد قوشون دوس از آذربایجان بر گشت و دفت ۰ و مقصودشان 
فقط هم‌اهی از ضعفا بوده است , نه کشود گیری و نه نفاق ؛ بلکه یکی از دوستان گفت 
نهایت همراعی دا از اهل آذدبایجان کرده است , تا بعد چه نتیجه دهد . 
دوذ پنچشنبه ۲۵ ع ۲ [۱۳۳۷] آس‌وذ جناب نوالریاستین آمد بنده منزل » و گفت 
عدة تلفات در این ده ماهه در آذربایجان اذ طرفین پنجاه[و] دو هزاد تفر مرد , و صد و 
شصت نفر ذن ۰ و پنج هزاد طفل ۰ چه اذ گرسنگی و بی‌دوائی . و چه دد وقت حملة 
ارشدا لدو له . درحالتی که در مجلس دوضه ۰ ذیر بای اسب و یا هدف گلوله گرردیدها ند 
در همدان هم عمیدا لملك‌حا کم را ملت گرفته + حبس کرد ند . دراردبیل هم بواسطهٌ اقدامات 
رشیدا لملك » انجمن مفتوح گردیه . 
امروذ تلگرافی اذ سبهداد دسید . فایدةٌ آن این شد که دستخط دیگر صادد شد که 
مقروطیت. ۰ بر ظیق مان قانون انناسی سایق است+ و صونت آن. اد این فراد امت :قل 
از دودنامةهٌ کشکول نمرة ۶ : 
رقعً محترمةً | نجمن مقدس و لایتی 
خدمت جناب مستطاب شر پشمهاد اجل آقای مجدالاسلام؛ مدیر دوذنامة 
کشکول دام بقائه . اگرچه این دوذنامه , چنانچه دد عنوان آن تصریم شده , 
از قید دسمیت خارج است و مودد هیچ گو نه مسوّلیت نتواند بود . ولی حون دد 
مر ۰۱۲ صودت انحمن ايالتی قاری را به کادیکاتود نقش فرموده بودید » 
۱- متاسفانه صورت تلگراف را ملف تقل نکرده بود و درارراق پراکنده هم موجود نبود» 


دستخط مجدد شاه درص ۴۱ آمده است. 


۳۴ 


تادیخ بیدادی ایرانیان 


ممکن است که اسیاب آزدد گی‌خاطر اعضای آن انجمن شود. و جون اهالی غیر تمند 
فاری با آن موائعی که اذ برای آنها موجود بود , معذلك تا این ددجه همت 
فرموده » انجمن ایالتی منعقد فرمودند؛ در خود آ[ لست که اذ ]نها همه گو نه تمجید 
و تین شود و چندان خرده‌بینی و عیب جوگی اذ آنها نشود . و فرضاً هم اگر 
پاده‌ای نواقص دد انجمن باشه , دفته دفته به دفع موانم اصلاح شده یا می‌شود. 
و مخصوصاً شايستهٌ مقام جنابعالی نیست با آنکه دد همه وقت مسلك نگادشتان 
عیب جوئی نبوده » دد این موقع که باید جریده جنابمالی وسیلاٌ اتحاد و يك 
جهتی عموم ملت شود, آن جریده» مایة رنجش ملت فادس گردد. لذا محض بتاه 
و استحکام اتحاد و يك جهتی ملت فادس و اصفهان , از جناب عالی خواهشمنه 
است که دد نمره آتیه عذر آن دا خواسته » به حسن بیانات خود تلافی فرمائید 


که مایةٌ استرضاء خواطر آن ذوات محترم شود . ( انجمن ولاینی ) 


وقایع 
ماه جمادیالاولی ۱۳۲۷ 


دوذ جمعه غرة جمادی‌الاو لی [ ۱۳۲۷ ] - امروذ , دستخط دیروذ نش گردید . 
ولی سپهداد گفته است تا اطمینان حاصل نشود , اددو دا متفرق نمی‌کنم ۰ و حاکم برای 
دشت و قزوین بفرستید ۰ ولی تنها باید بیایه و خودم از او همراهی می‌کنم و ضامن او 
می‌شوم ؛ و اگر با جمعیت بیاید قبول نخواهد شد . 

امرود عصر : دستخطی دیگر منتشر گردید که . مشمونش آنکه : و قانون اساسی 
سایق دا که عبادت است اذ صد و پنجاه و هشت فصل ۰ یىنی اصل قانون اساسی که به امضاء 
مرحوم مظفرالدین شاه و منمم آن دا که به امضاع شاه حالیه است , قبول و ملخص .۰.۰ » 

هروقت صودت آن دا دست آودده , دد این موقع ددج می کنم 3 

دوژ شنبه ۲ ج ۱ [۱۳۳۲۷]- امروذ حضرات سفادتی‌ها تماما از سفادتخانه بیرون 
آمده , حضرت صددالعلماء دفت به قلهك » در باغ حاج میرذا یحیی دولتآبادی منزل 
گرفت و گویا امنیت ندارد . 

امروذ وذداء کمیسیون کرده دو ایراد برشاه وادد آوددند؛ یعنی گنتند: «شاه باید دو 
مقصد ما دا بر آودده نماید و الا ما استعفاء می‌دهیم : اولا آ نکه تلگرافات ولایات دا شاه 
خودش می‌خواند وخودش جواب می‌دهه و بعد اذاین تلگرافات دا ما بخوانيم و ما جواب 
بدهیم ؛ لامحاله بااطلاع شاه ؛ ثانیاً آ نکه‌امروز ادارات وزداء مخارج لازم دادد. سیصد هزاد 
تومان پول که شاه حاضر کرده بود برای جنگ آذد بایجان موجود است این سیصد هزاد 
تومان دا بدهد به کابینه , ما خرج ادادات می‌کنيم ۰ پس اذ این اذ مالیات بردادند» . از 
قراد مذ کود هیچ يك دا شاه قبول نکرده است . 

دیگر آنکه کاپینه دآی داده‌انه که سپهداد بیاید طهران و از او استقبال بکنند و 
به احترام با او سلوك نمایند تا پادلمان دا مفتوح نماید . 


مرش تادیخ بیدادی ایرانیان 


نلگر اف از تهران به کرمان! 

دویم جمادی‌الاو لی - جون از مراتب رأفت ملو کانه و مرحمت پدرانة 
اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهي ارواحنا فداه دد بادة عموم ایرانیان کاملا 
مطلم و از حسن نیات مقدسه, به‌خوبی مطمئن بودم که بعد از دفع محظودات » 
اعاده واستقراد اسای مشروطیت که‌مایهٌ سعادت وترقی این مملکت است مکنون 
خاطر حقایق‌مظطاص همایوئی است ؛ لهذا دراین دوده منتظم انقلابات اذ تصدی 
بهخدمات دو لت‌احتراذ نکرده. آرزومند بودم در موقعی که نيات‌مقدسةٌ خسروانه 
صودتی خادجی پیدا کرده , آفتاب مشروطیت اذ مطلم عطوفت ملو کانه بهآفاق 
امید وانتظاد ایران می‌تابد. دد حسن اجرای مقاصد مقدسه صرف مقددت نمایم. 
با اینکه دو دستخط جهانمطاع همایونی » که اخیر در اجاذ؛ تجدید انتخابات 
نماینه گان ملت وتهیهٌ افتتاح پارلمان شرف‌صدود بخشید , به‌خوبی آشکاد می‌ساخت 
که هیچگو نه قصد کسر ونقصانی دد ارکان مشروطیت به‌قلب تابناك شاهنشامی داء 
نیافته؛ وقانون اساسی ابران مر کب اذ بنجاه ويكاصل ساپق که به‌امضای شاهنشاه 
مبرود انادالُ برهانه دسیده ویکصد وهنت اصل لاحق که به‌صحه اقدس ملوکانه 
موشح ومزین است ؛ تماما محفوظ و اجرای مدلول قوانین مز بوده کاملا منظود 
و مقصود همایون است ؛ معهذا محض دفع پاده‌ای شپهات وبرای اینکه بر افراد 
امالی پوشیده نماند که خاطر مهرمظاهر اقدس شاهنشاهی ارواحنا فداه در 
استرضای قلوب‌اولاد دوحانی خود. هیچ‌قسم تافلت روا نمی‌دادد. به‌موجب دستخط 
جهانمطاع: مجدداً عواطف شاها نه به تصر یح دو دستخط سابق‌شامل وفقوخه گر ین 
حال بر عموم ابثای وطن عزیز است که به‌تشکر این عطيهٌ گر انبهای خسروانه 
از جان ودل حاض , وبه باداش خدمت که دد اين موقم موفق به‌انجام آن شدم 
در حفظ نم وامنیت مملکت , خصوصاً در ترك مباینت و نفاق خانه برانداز که 
بدبختانه ازچندی به‌این طرف. به‌عنوان مشروطه طلبی واستبداد خواهی ددمیان 
فر‌زندان يك خانه و خاك حادث شده است ‏ همت وغرت نمایند و اغراض شخصی 
و امراض هواپرستی دا از خود دود کرده , یکدل و يك‌جهت در شاهراء اتحاد 
هبدم باشند تا به‌سلامت ابدی وسعادت سرمدی نایل آیند . سعدا لدوله . 

سواد دستخط این است : 

چون ترفیه حال وتأمین قلوب ابنای وطن که اولاد دوحانی‌ما هستند ؛ 
بیش اذ پیش منظود نظر , و تشییه مبانی اتحاد بن دولت و ملت ۰ ذائداً علی 


۰- صودت این تلگرافدا مرحوم ناظم‌الاسلام گویا بعدا به‌دست آودده است و دوی يك ودق مستقل ندل 
کرده‌است ؛ چون به‌وقایم این دوز مر بوط بود دراین‌جا آودده شد . 


تسف ات سس جهار سا ز سم اس از تلو ط و تن این ته سب نا عپی ماک دق ۵ سس نعقاز مرا وت بر یه تا مار 


ید ازع شوت و, عيی هنن هه لقعقی, آار دست انهبا لته است * آییر شت آعتن. ۳۱ 


در محمر و قیف دادم ( س ۳۹۹ ) ( ص ۵۷ ) 


جله پنجم ۳۷ 


ماسبق , مقصود همایون ما است ؛ و برای حسن اعمال این نیات مقدس » توضیح 
هر مبوم و تفصیل هر مختصری که نشویش قلوب و تخدیش ادذهان عامه دا باعث 
بتوانه شد لام است! علیهذ! ددتصریح دستخط سایق محضآ گاهی‌عموم می‌نویسم 
که مشروطیت ایران در دوی همان یکصد وپنجاء‌وهشت اصل قانون اساسی بر قراد 
و سعادت مملکت دا اسای ومداد است. ۲۷ دبیع‌الثانی ۷ ۳۵ 
محمد علیشاه قاجاد . 
سواد کلگر اف کمیته ازطهر ان به کرمان » مودخا فوق 

خدمت آقایان اعضاء محترم انجمن‌های ایالتی و ولایتی وعموم اهالی 
دامت تأییداتهم. محض بشادت و اطمینان قلوب عموم‌ابناء وطن وطالبین سعادت 
وترقی مملکت: اظهاد می‌شود: بهیمن اشفاق ومراحم مخصوص بندگان اعلیحضرت 
اقدس همایو نی خلداله ملکه وسلطانه , و همراهی و سعادت میت وزداء عظام . 
دستخط مجددی که از طرف اعضاء کمیتهٌ واسطه . برای دفع اتهام دستخط‌های 
سایق وتصریح دد دفع تعلیل مشروطیت, مطابق یکصد وپنجاه وهشت اصل قانون 
اساسی ؛ استدعا شده بود. امروذ به‌شرف صحمبادك همایونی تز ین یافته واعضاء 
کمیته به‌شرف ذیادت آن‌نایل شدند. چون صدود این دستخط مقصود اصلی‌اعضای 
کمیته وعموم امالی غرتمند ایران بود, اطلاع عموم پراددان وطن‌دا ازآن لازم 
دانسته , اجمالا"به‌تبشیر واعلام آن اقدام کردیم واطلاع اذ عین مضمون دستخط 
مبادك دا به امعان دسمی هیتثّت وزراء عظام - که عنقریب انتشاد خواهد یافت ب 
مو کول نمودیم. امید است بامراحم مخصوص بندگان اقدس همایون وهمراهی و 
توجه عموم ملت» حسن عاقبت وسعادت استقبال مملکت» ددسایهٌ توجهات اولیای 
اسلام علیوم السلام واقبال همایونی ومتابت قوانین مشروطیت و حصول اتفاق و 
اتحاد » متقدود ومیسس شود . حاضرین از اعضاء کمیته : جناب حاجی امام جمعه 
خوگی؛ جناب حاج سید نصرأله؛ جناب آقامیرزا محمد خراسانی: جناب صنیع- 
الدوله , جناب وثوق الدوله , جناب حسینتلیخان نواپ , جناب حکیم الملك » 

جناب آقا مبرذا سلیمان خان ۰ جناپ مستشادا لدو له » جناب وحیدا لملك . 
روز یکشنبه ۳ ج ۱- [1۳۲۷]- امروذ دا دفتم دیدن جنابآقاسید مهدی طباطیائی. 
که‌این بزر گواد دداین مدت پنج‌ماه , دد سفارتخانهً علمانی معتکف بود . شاهزاده مرآت 
الدو له‌هم با برادرش ضیاءا لدین مبرذا آمدند آنجا . صحبت اذ عضدا لسلطان به‌میان آمد . 
شاهزاده مر آت الدوله گت در حکومت خود ».مردم دا محر شده بودکه دد تلگرافخانه 
حاضر و مطالبه حقوق خوددا بنمایند و تلگرافی که همراهی اذ مجلس دا کاشف باشد 
مخابره نمایند ؛ که دداین بین؛ تلگراف شاه مخابره شده بودکه : « عضدا لسلطان , مجلس 
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دا به‌توپ بستم » هر کس اسم مشروطه دا ببرد , او زا به داد کشید » . عضدا اسلطان فوداٌ 
تلگراف دا اعلان کرد . تمام مردم فراد کرده » آن بی‌انصاف خانه‌ها خراب‌کرد. زن‌ها 
دا بی‌شوص واطفال دا يتیم کرد . از آن‌جمله جمعی‌دا که عادض بود[ند] واذ بسی طلب 
داشتند » آنها دا به‌داد کشید و آتشی در ملایر دوشن کرد که دودش عالم را گرفت 1 
دوذنامهٌ کشکول شماد؛ ٩‏ مودخةٌ ۱۲ دبیع‌الثانی, دسید . مقاله‌ای به‌عنوان اصفهان 
می‌نویسد که اذ این قراد است : 
اصفهان سه چهار دوز است » جناب مستطاب یکانه سرداد غیود شجاع 
ملت » آقای ضرغام السلطنه حاجی ابراهیم خان» مسکر خود دا ددخادج شهر 
مقرد داشتند و سراپردة خوددا بیرون زده‌اند جماعنی‌هم ازسواده وپیادة بختیادی 
تحت دیاست شر بيشهٌ شجاعت » فرذانه فرذند ادشد آشجم آقای ضرغام| لسلطنه؛ 
ابوالقاس خان دد خیام نصرت فرجام منزل گرفته‌اند . جناب هش برا لسلطنه هم 
با سواده خودشان ملحق و سایر سردادان محترم ملت,به تددیج به‌ایشان ملحق 
مي‌شوند . غرضشان ترتیب تَهيةٌ حر کت به‌طرف طهران است که ان‌شاءاله تعالی » 
به ورود جناب حاجی‌علی‌قلی‌خان . با اردوی ملادم ایشان ۰ فوداً دوانه شوند 
و اميدوادیم زودتر به‌انجام مرام موفق شوند . 
ایضاً مقاله‌ای درباب آذد بایجان می‌نویسد » اذ قراد ذیل: 
واقعهٌ غیر مترقبة آذربایجان این‌اوقات بواسطهٌ محاصرءٌ سخت قشون دو لتی 
ملت مظطلومه آذادی پرست آذربایجان از حیث آذوقه دد عسرت و ذحمت افتادند 
و از هیچ نقطه آذوقه به‌شهر وادد نمی‌شد و معلوم است شهری که قریب دویست 
هزاد جمعیت دارد همه دوذه باید مقدادی آذوقه به[ نجا واردشودو الآن متجاوز 
از ده ماه است که قشون مستیده واتباع نمرود وشداد تمام راه‌ها را بادوی مردم 
آذدبایجان بسته‌اند . وجون دیدند اذ حمله وجنگ ۰ نئیجه‌ای غیر اذ خنلان و 
شکست فاحش نبود » لهذ!ا دست‌از جنگ برداشته بثای خدعه ونامردی را گذاشته 
وشهردا به‌محاصرهء اند‌اخته و آب ونان دا بدرویآنها بستندکه شاید به‌این وسیلة 
خسیسانه مردم‌دا مجبود به نسلیم نمایند . فافل اذ آنکه , کسانیکه لذت آزادی 
دا چشیدند. جان می‌دهند و ذیر باد ننگ تسلیم به استبدادیان نمی‌دوند. مجملا" 
جند دوذ قبل تلگرافاً خبر دسید که جماعتی از اتیاع خادجه و ضعفاء داخله به 
قو نسلخانه‌ها پناهنده شده واذ نداشتن آذوقه شکایت کرده‌اند . قناسل خادجه ؛ 
به‌توسط سفراء مقیمین ددباد ؛ دقع محاصرهدا از دولت استدعا کرده‌اند. وزدای 
دربار اعتناگی به شناعت آنها نکردنه و بالاخره به‌خیال خدعه و مکر افتادند و 
قراد دادنه شش روز حمله ومداقعه موقوف وجنگ متاد که باشد . تا ملنیان در 


۴۳۹۹ 

ظرف شش دوذ تحصیل آذوقه بنمایند . سفراء هم به قو نسلخانه‌های خودشان در 
تبریز اطلاع دادند , آنهاهم دسماً به مجاهدین ملت اخطاد کر دند . مجاهدین‌هم 
سنگرها دا تخلیه نموده ودد مقام تحصیلآذوقه بر آمدند. قشون ده لنی غفلة حمله 
برده وبسی از سنگرهای ملت دا متصرف شدند . ملتیان به قو نسلخانه‌ها اظهاد 
کردند که‌ما برحسب اطمینانی که به‌قول شما داشتیم سنگرها دا تخلیه کردیم و 
قمون دولتی برخلاف تمام قواعد کلیةٌ عالم , در ایام متادکه » حمله بردهاند و 
برعهدة شماست که آنها دا بر گردانید . آنهاهم ب‌وزرای مختاد اخطاد کردند 
و وزداء مختاد , به‌دولت پروتست کردند ودولت به‌مسامحه وتعلل بهآ نها دفتاد 
کرد. واین مطلب بر خاطر مبارك اعلیحضرت امپراطوداعظط دوسیه بسیاد نا گواد 
آمده ؛ مقرد فرمودند قشون مر کب اذ دوهزاد تفر سواد با بیست و چهاد عراده 
توپ . از قشون ساخلوی سرحدی, داخل خال ایران شو ند وداه جلفا دا بدروی 
ملتیان باذ کنند . و اعلانی‌هم درتمام بلاد ایران منثشر نمودند که ما آن دا عیتاً 
درذیل نقل‌می کنيم و برای دفع تزلزل و وحشت هموطنان محترم که بضی خیالات 
موحشه کرده‌اند و پاده‌ای احثمالات ضعیفه داده‌انه . ناچادیم توضیح نمائيم که 
مضمون آن لایحه تقریباً صحیح است , چه : اولا پادشاه جم‌جاه روسیه ۰ با قطع 
نظر اذ مسلك دولت دوسیه , شخصاً مردی نوع‌پررست و صلح‌طلب است , چنانکه 
تشکیل و تأسیس انجمن محترم کانف‌انس صلح عمومی لاهه , اذ آثاد نوع‌پرستی 
آن پادشاه معظم است؛ و البته دد اين موقع نتوانستند ملتی دا دد شرف هلا کت 
ملاحظه فرمایه و با نهایت اقتداد از حمایت آنها باذنفیند ؛ ثانیاً بغیر اذ این 
عنوان» دلیلی دیگر برمداخله‌درداخلةٌ ایران ندادند و مطابق معاهدات معهوده , 
به‌هيچ‌وجه نمی‌توانند در امود داخله ایران تصرف و مداخله نمایند . بلی دولت 
انگلیس به‌ملاحظهٌ پاده‌ای مداخلات نامشرو ع اشراد تنکستانی و سنهاء بوشهر 
دو جهاز جنگی خود دا به بوشهر دسانید که اتباع خود دا محافطت نماید و 
تقریباً مختصر دلیلی براقامت آن دو جهاز دد دست داشت؛ اما ملت آذدپایجان 
به‌طودی عالمانه با اتباع خادجه دفتادکردند که به‌هیچ وجه داء اعتراض پردول 
مجاوده باز نشد . پس دولت دوی دا غبراذ نوع‌پرستی مقصودی دیگر نمی‌تواند 
باشد . بعلاوه این طود شهرت دادد که ملت آذدبایجان خودشان استدعا کر ده‌اند 
که قشون دولت دوس به‌حمایت آنها بیایند ( وحتماً این شهرت خلاف است) واز 
بعضی تلگرافات چنین معلوم می‌شود که همان سنگر معهود دا دومر تبه ملتیان . 
به فدا کاری جماعتی اذ غیرتمندان » مجدداً متصرف شدند وچند عراده توپ‌هم اذ 
دولتیان گرفتها ند . وبعضی تلگرافات دیگر شهادت می‌دهد که هنوذ تاجهاد ماه 


۳۳. 
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دیگر ملت آذدبایجان آذوقه فراوان دادند . 

پاده [ای] مکاتیب واخباد تلگرافی هم دلالت دادد پراینکه سنراء دول 
متحابه عموماً ؛ و سفبرین دولتتن دوس وانگلیس خصوصاً » پرونست بسیاد سخنی 
دسمانه به دولت اپران کردها نه واعاده؛ مشروطیت دا خواسته‌اند . 

از طرفی مردم ایران از دوطرف. اذ دو همسایه وحشت دادند وودود 
آنها دا باعث زوال استقلال ایران می‌دانند و بر دوان دولتیان لعنت و نفرین 
می‌خوانند . واذ طرفی انجمن وفاق مص هی که ی از هرسه همسایه مطمئّن باشید 
که کادی باشماها ندادند . 

ومستر ادواددگری , وذیر‌امود خادجهٌ انگلیس دریادلمان انگلستان, 
در جواب اعتراضات مستر لنج که دولت انگلیس را ترغیب می کند که ملت ایران 
دا ددمتایل استبدادیان حمایت نماید؛ می‌گوید که منتهی حمایت‌ما به‌ملت آزادی 
پررست آیران » این است که : اولا" نگذادیم هیچ دولتی مداخله در امود داخلهةً 
ایران نماید؛ وثانیاً مانع شویم از اینکه‌کسی به‌دولت ایران بدون‌امضاء پادلمان 
قرض بدهد » و مقروطیت ايران‌هم عما قریب ایجاد و محکم می‌شود . و معلوم 
است حرف وذیر امور خادجة انگلیس از دوی حدس وقیاسی نیست » بلکه از 
دوی کمال اطلاع و مطایق بلتيك وقت است ۰ چه معیاد پولتيك ادوپاو آسیا 
تمام دردست آنها است و نمی‌توانيم نسبت اشتباه یاخدعه بهآنها بدهیم . مجملا 
ما دربیان این‌همه حرف‌های مختلفه مات ومبهوت مانده‌ايم . فقط آ نچه می‌توانیم 
بکوگیم مضمون همانلايحةٌ منتشرء اس ت که ذیلا" نقل می‌نمائيم والبته هر کس اهل 
دقت باشد ومکرد بخواند » مقصود دا درك می‌نماید ول فان می‌کنم بلکه 
یقین‌داديم این قشون به‌تبرریز نرسه وقبل‌از دخول آنها, مابین دولت وملت‌اصلاح 
شود و دستخط مشروطیت صادر گردد وقشون دولتی اطراف تبریز دا تخلیه نماید 
وملت آذدبایجان آسوده شوند . 

سواد انلگراف 

چون به متام منیع و پیشگاه معدلت دستگاه اعلیحضرت قوی شو کت 
امپراطود اعظم ممالك روسیه عرض شده که اهالی تبریز » به‌علت تنگی نان و 
کلیهٌُ آذوقه » به‌تنگی وعسرت افتادند به نهجی که بسی مرده وپاده‌ای قریب به 
موت هستنه ؛ لهذا برحسب امر اعلیحضرت امپراطود ابدالّه ملکه ۰ قشونی از 
طرف اولیای دولت قوی شوکت دوسیه , محض دفاه و آسودگی و دفع جوع و 
استراحت عمومی امالی تبریز واتباع دولت دوسیه , مأمود به‌تبریزند. نه‌اینکه 
فرستادن شون » مخالفت وعداوت بادولت وملت باشد ؛ پلکه اذ دوی مهر بانی 


له تج ۳۹ 
ونوع پرستی باایشان است وپس اذ این نمان استتبالدا مشاهده خواهید کردکه 
به‌مراتب بهتر و بالائر اذ ذمان ماضی. در استراحت و بطودیکه واقعاً اسباب 
وسعت ملت است» منظود است وقشون دولتی دا مانع از دخول به شهر و خصوصاً 
سوادهای اطر اف خارج نظام دا , کمال ممانعت خواهند کرد که وارد نمقوند و 
متعرض ملت نگردند . 

امروز ودقهٌ مطبوعه به دیوادهای کوچه‌ها و باذادها جسبانیده شد که صفحه اول 
آن دستخط اعلیحضرت وصفحهةً دویم» ب‌عنون لایحهٌ سعدا لدو له رئیس‌الوزراء است که صودت 
آن اذ قراد ذیل است : اصلودقةٌ مطبوعه, دربین اوراق تادیخ گذادده شد » اذدوی نمره 

اعداد بالای صفحه ملاحظه شود!. 

روز دوشنبه ۴ جمادی الاولی ۱۳۳۷ - امروذ يك نفر اذ اجزاه انجمن مخفی 
دفت به‌ذاویةٌ مقدسهٌ حضرت عبدالعظیم. از قراد مذکود. به‌جناب حاج‌شیخ مررتضی آشتیانی 
گفته| ند که : شهر تشریف نمی آودید + در جواب گفته‌اند : تا امنیت تامه حاصل نشود 

وقاتلین براددم به‌قصاس نرسند » به‌شهر طهران وادد نمی‌شوم . 

دیشب چند فانوس قرمز به‌هوا بالا دفت » ولی اشری مترتب بر آن نخواهد شد» چه 
علامتی دا که خبر داده بودند. بالان‌قرمز است نه فانوس » واین بالان علامت این است که 

فردای آن شب مجاهدین وادد می‌شو ند . 

عده‌ای از قشون سپهداد , چند دوذ قبل به همدان حر کت کرده وهمدان دا متصرف 
شدند ؛ عمیدا لملك حاکم دا گرفتاد نمودند . عده‌ای هم به زنجان دفته و گویا جمعی از 
اردوی دولتی دا که از آذربایجان مراجعت می‌کردند , گرفتاد و اسلحٌ آنها دا گرفته 

و دو نفر از سردادان دا دستگیر نموده‌اند . 

امروذ ظهر دا دفتم منزل آقا میرذا ابراهیم پس مرحوم آقا حسین نودی . کاغذی 
جناب آقا عبدالهادی پسر آقای آقامیرزا سید محمد طباطباگی » نوشته بود برای میرزا 
حسین‌خان نوءٌ حاج میرزا دضا ؛ خواندم » آنچه که متعلق به تادیخ است , اذ این قراد 

است : 

از خر اسان وشته است 
یکصد نفر قزاق با دو عراده توپ ‏ وادد خراسان نموده است . و لی 
به توفیق خدا , چنان مشهدی‌ها هیجان کردند که گوئی قزاق دوس» آب یخی 
بود که به دوی آنها باشیده باشند . تمام دکا کین و باذاد بسته شد . هنکامةً 
غریبی بر‌خاست» تلگرافات سخت بهتمام دول شد که چه جهت دارد قزاق دوسی 
وارد خالك ایران بشود ؛ بعد اذ گفتگوها , سفیر دوس قراد گذادد که بعد از 


- متأسفاله بدست لیأمد 


جع تادیخ بیدادی ایرانیان 


آنکه حاکم مقنددی اذ جانب پارلمان انتخاب شود و ادادات بلدیه و نظمیه و 
عدلیه منظم شود به فاصلهٌ بیست ساعت قزاق‌ها دا از خاك ایران خادج نماینه . 

روزنامه‌های خراسان دا امروذ خوانده. بعض مطالب دا اذ آنها بر‌داشته , در ورقهة 
علیحده است ۰ بأید در موقع درج شود . 

دوذسه‌شنبه ۵ جمادیالاو لی۱۳۳۷ - امروذطرف صبحدا باجناب حاج جلالا لمما لك 
دفتیم بازاد , در حجر؛ کتابفروشی قددی نشسته صحبت داشتیم . بعد دقلم منزل جناب آقا 
سید عبدا لرحیم اصفهانی, در[ نجا آقا سید محمد امام‌زاده‌هم بود. مسموع‌افتادکه جناب‌حاج 
شیخ مرتضی فرموده است تا امنهت حاصل نشود و قتلةٌ پرادرم دا به قساس نر‌سانند به شهر 
نم ی آیم . بعد که بیرون آمدم در صحن حیاط دری با آقاسید عبدا لر حیم مذا کره نمودم . 
گفتم اقدامات ۳ چشم ما دا دوشن ساخته . خداوند شما دا توفیق دهد . 

طرف عصر دا جناب آقایحیی با برهانالدوله برادر نظام لسلطنه آمدند بنده‌منزل , 
دو سه تلگراف به کرمان مخابره نموده»دد باب مجاهدین , که دداطراف قزوین اسلحه و 
آذوقه فراهم می‌کنند, جناب برهان! لدو له گفت: اذاملاك ما فط آنچه تفنگ بوده گرفتها ند 
و قبش داده‌انه و خیلی خوب سلوك کرده‌اند . 

چهارشنبه ۶ج| [۱۳۳۷] - آمروذ طرف صبح دا با جناب آقا میرذا ابوالقاسم وحاج 
جلال| لمما لك‌دفتيم منزل جناب آقامیرذا آقا اصفهانی. آقامیرذا آقا گفت: کمیته‌مررتب وتشکیل 
دادها ند که وزداء به اطلاع آن کمیته کار کنند . و اجزاء این کمینه : جناب صنیعالدو له 
و مخبرالملك و صدیق‌حشرت و مستشادا لدو له و وئوقالدوله و حاج امام‌جمعه خوی و حاج 
سید نص‌الّه و شیخ عبدالحسین ؛ پسر مرحوم حاجی ملاعلی کندی و نواب و وحیدا لملك 
می‌باشند ومیرذا سلیمان‌خان . و نیز مکود شد : شاه گلولهةٌ شربنل آنچه بوده‌است نقل به 
سلطنت آبادکرده است , به این جهت مستوفی| لممالك استعفاء داده است . 

امروذ دونفر عکاس دا گرفته وحجرات آنها دا مهر وموم کردند که عکس‌ستادخان 
دا فروخته‌انه . امروذ امیر بهادد : که مشهود به امیر‌جنگگ شده است , دفت خانهٌ مستوفی 
الممالك وذیر جنگ و او دا از اسفاء ستعفی نمود. 

کاغذی از خراسان و قزوین برای وزداء آمده است که شما وذیر هسئولید يا غیر 
مسئول ؟ و ددصودت مسئولیت » مسئول ملت می‌باشید یا مسئول دولت پا مسئول شاه ؟ 

امروذ فرمانفرما و وذیر جنگ ومعاون وذیر‌جنگه نصرةالدو له پس فرمانفرما دفتند 
به تلگرافخانه با تبریز مذاکره می‌نمودند . امروذ شبنامهٌ شکوفهٌ عص‌نمر۶8 منتشر گردید 
و ما يك دفعه نمرات آن را درج می‌کنیم ۲ 

پنجشنبه ۷ ج ! [۱۳۳۷] - امروذ آقامیرزا علی| کبر ساعت‌ساز دا ملاقات نموده از 
حالات این پیرمرد مشروطه‌خواه خیلی محزون‌شدم. چون وعده کردم يك دوذبروم حجرة 


جلد پنجم ِِ ۳۳۳ 
ایشان , لذا حالات ايشان دا دد همان‌دوذ می‌نویسم . 
امروز با جناب آقایحیی دفتم باغ فی‌مانفرما . فرمانقرما و نصرءالدو له دفته بودند 
سلطنتآباد. امروذ بك نفر دا گرفتاد کردند که اعلان منتشر می‌کرده است و گویا محرلد 
آن مفاخرالملك بوده است که بلکه به‌این اعلانات » اختلال دد مملکت انداذنه و ملت را 
بدنام کنند - درسلطنت [ باد سنگر‌های محکم درست می کنند . اطراف شاه دا مفسدین گرفته 
و اردو دا زیاد می‌کنند . 
مسموع شد دولت خیال دارد قزوین را محاصره کند ؛ چه عده‌ای درد کسرج اردو 
دارند و عده‌ای درکاشان » و ده دوازده هزاد م‌ با عین| لدو له می‌باشند و هشت نه هزاد م‌ 
با شاه می‌باشند . البته با این استعداد کامل قزوین طاقت محصودیت دا ندارد . 
امروز وزداء دد مقام استعفاء می‌باشند . كمينة احراد هم اختلافی بین آنها پدید 
آمده است خداو نه خودش ترحم کند برحال ضعفاء.مردم مختلف می‌باشند دد عقیده. بعضی 
می گویند این مشروطه یست ۰ گروهی می‌گویند پرده‌ایست که بعد‌ها پرداشته دمتصود شاه 
معلوم خواهد شد . 
سواه نلگر اف نجار آذر بابجان از کرمان به تبر یز 
مودخه ۱۶ دییع‌الانی ۷ انجمن مقدس ایالتی ادام‌الهیقائه. در 
این مدت از گرفتادی آن براددان غیود آنی آسوده نبوده‌ايم . الحمدله از همت 
آن براددان تلگراف بشادت آمیز وذیر خادجه دسید که اعلیحضرت ممایونی 
اجازه افتتاح پادلمان وا نتخابات دا فرموده‌اند. لهذا عموم ملت متحدء آذد بایجان 
دا به این فتح عظیم تبريك و تهنیت می‌نمائيم. امیدوادیم از توجه حضرت حجت 
عجل‌اله فرجه , این اتحاد معنوی درآن ملت غیود ابا لدهر باقی ماند . ذند» 
باد انجمن ایالتی و ملت غیود تبریز . 
( عموم تجاد تبریز ) 
جواب از بر بز به کرمان 
نس پنج مودخهٌ ۴ جمادی‌الاولی - تلگراف‌جنابا نعالی درعین اشتیاق 
فراگت؛ از تبریکات خالصانه و مراتب انبساط آن آقایان عظام بر مدادج اشعاف و 
مسرت این‌جانبان افزوده؛ اعضای انجمن‌ایالتی نیز به موفتیت و آذادی هموطنان 
عزیز » تهنیت قلبی می‌نمایند و امیدوادیم که در سای اتحادات حقیقی » [ به ] 
سعادت ابدی نایل شویم . ایثاد جان و مال ملتآذدبایجان , برای حفظ حقوق 
ایرانیان بود که بحمداله به این مقصود مقتصد(؟] فاخررخود فایز شدیم . 
( انجمن ایالتی آذد بایجان ) 
دوذ جمعه هشتم جمادی‌الاولی - امروذ طرف صبح دفتم منز جناب آقا میرزا 


۴۳۴ تادیخ بیدادی ایرانیان 


ابوالتاسم طباطباگی . آقا سید اسدالله و میرذا علیخان علی‌آبادی و حاج نفادخان هم 

آمدند . جناب آقا سید اسدالّ مخ کود داشت : آقا عبدالهادی پسر آقای طباطباگی . از 
مشهد نوشته است کیفیت بردن آقای طباطباگی دا به انجمن ؛ و مجمل آن اذ این‌قر اداست 
که: متجاوذ اذ بیست هزادنفر مردم در کوجه و باذاد و معابر و پالای بام‌ها هجومآودده. 
عدة زیادی تننگ‌داد و با اسلحه حاضر شده , يك تفنگ هم به دوش حضرت حجةالاسلام 
گذادده و خدام آستانةٌ مباد که همگی حاضر شده » با جماق‌های طلاو نقره درجلوی آقا 
افتاده , مردم از بالای بام‌ها گل می‌دیختند بحدی که گل طبیعی هم کم آمده . گل‌های 
مصنوعی که در خانه‌ها داشتند آودده ونثاد اقدام فداگیان می‌ کر دند . با این شکوه وجلال 
حضرت حجةالاسلام دا آودده به انجمن ایالتی , و حسن‌زاده نامی به پا ایستاده خطابه 
قرائت نمود که مهیج مردم بود درمطالبهٌ حقوق خود و آن خطابه دا ختم نمود به مساگب 
وارده بر حضرت حجت‌الاسلام دد ذمان خرابی پادلمان که چگونه ذنجیر به گردن حضرت 
حجةالاسلام گذارده و از دادن آب و نان به آن بزد گواد مضایقه می‌کردند » الی‌آخر 
که ما سابقاً اشاده به پاده‌ای از آنها نمودیم . 

طرف عصر آقامیرذا عبدا لمطلب وحاج جلالا لممالك وبعضی دیگر آمدند بنده منزل. 
آقا میرذا عبدالمطلب قددی تعریف از کمیتهٌ احراد نمود , و مذکودشد: بعضی اذ مفسدین 
شبنامه ها ا نتشاد می‌دهند و هريك از مشروطه‌خواهان و احرار دا متهم می‌نمایند به اینکه 
یا یابی می‌باشنه و يا مفسد و یا خائن و لاقل از استبداد ؛ بلکه به‌این بهانه دماغ احراد 
را سوژانیده و عده آنان دا کمتر کنند . دیگر نمی‌داننه احراد به این نسبت‌ها از مقصد 
خود دست بر نمی‌دادند . بریدون آن یطنوّا نوراله » وال متم نوده ولو کرها لکافرون . 

روذشنبه نهم جمادیالاو لی[۱۳۳۷] - آمروذطرف‌صبح‌دا دفتم منزل جناب آقایحیی, 
از آنجا منزل آصفالممالك, ظهر دا مراجمت نمودم به‌خانةٌ خود. جناب آقایحیی مذکود 
ساخت که سفیرین دوس وانگلیس ۲ پرو گرامی نوشته, داده‌انه به وذراه که از آن جمله 
است: تفویض‌حکومت فادس به‌ظل! لسلطان که الآن با بسرش جلالا لدوله ددفر نگ می‌باشند؛ 
و دادن حکومت اصفهان دا به جلالالدو له و حکومت آذدبایجان دا به علاها لدو له که این 
سه نفر دا از فر نکستان بخواهند و به حکومت این سه محل برقراد نماینه . و نیز سابقاً 
ناصرا لملك دا از فر‌نگستان احضاد کرده بودند » اذآمدن امتناع کرده بود , و لی‌این‌ایام 
سفیرین تلگراف کردند که ناصر لملك بیاید. آن هم قبول کرده است؛ هرسه با ناصرالملك: 
عماقریب وارد خواهند شد . 

پسر بزد گی صددالاشراف دا ( ) ملاقات نموده مذ کود ساخت : خمسهٌ زنجان 
تمام شهر و دهات در خانه‌های خود بیرق سرخ دا که علامت مشروطه خواهی است . برپا 
کرده‌اند و در سرددر خانه‌های خود علامت مشروطیت دا نسب کردها ند . 


شبنامه‌ای به عنوان مجلس منافقن منتشر شده است که صودت آن اذاین قراد است : 


مجلس منافقین 


۳۳۵ 


نمر؛ اول سیمج۱ سه دوذپیش‌اذ این؛ دررستم آ باد منزل مفاخرا لملك. 
مجلسی تشکیل بافت که من‌بنده, همه اجزاءآن مجلس‌را نشناختم . لکن بعسّی را 
شناخته. بعسی‌دا اذتو کرها پرسیدم» اسامی‌آنها اذ این قراداست: مفاخرا لملك- 
میرذاعباسقلی؛ مدیر آدمیت ‏ امین لملك_آصفا لملك کرمانی- میرذا عبدا لمطلب 
بزدی - حاجی‌محمداسمعیل مغاذه معین| لضرب - ادشدا لسلطنه براددارشدا لدو له - 
مخارا لسلطنه کاشی - میرذااحمدخان حیددی - امام‌جمعه خلخالی - میررهاشم ۳ 
حاجی علیا کب بروجسردی - شیخ حسن سنگلجی - سید شرفه - سید واعظ 


اصفهانی . 


پس از مذا کرات طولانی » نتیجه این شد که به هرفسم باشد آذاحر اد 
و طالبان حتوق بد بکویند و خود اظهاد مشروطه‌خوامی‌کنند . میرزا عباسقلی 
گنت باید پولی بهآدم‌ها بدهیم که در مجالس ید بگویند و خودمان اعلانات 
نش دهیم. حاج‌محمداسماعیل گفت آدم‌ها به مجالس بزدگ داه ندادند. میرذای 
یزدی گفت مراد اذ آدم‌ها » اشخاصی باشند که دد انجمن آدمیت بودند. ثه‌اینکه 
مراد نو کرها باشنه . مخنادالسلطنه گفت مردم شماها دا می‌شناسند حرف شما 
اثر نمی‌کند . میرذا عباسقلی گفت ما اعلانات ژلاتینی نشر می‌کنیم آدم‌ها در 
مجامم می‌خوانند ۰ مثْلا می‌نویسیم صنیعالدو له هواخواه انگلیس است , میرذا 
سلیمان‌خان هواخواه دوس ۰ حاجی‌سید نصراله پول گرفته است ؛ مستشادا لدو له 
هواخواه امیر جنگ » وثوقالدوله هواخواه شاه است » هکذا سایر مشروطه 
خواهان دا ؛ همینکه دماغ آنها سوخت دیگر به‌متصود دسیده و نفاق میان آنها 
افتاده . میرذا عبدا لمطلب گفت مردم بیداد شده‌انه و این بد گفتن يك دوذ یا دو 
رود است . ملاحظه کنید آصفالدوله در فادس شهرت داد سید لاری دا کشتها ند. 
مردم ختم گرفتند ؛ عزاداد شدند » بعد از يك هفته معلوم شد دروغ بوده است . 
حال ما به سبب شبنامه‌ما بهضی اشتهادات دا بدهیم پعد که معلوم می‌شود خلاف 
آن ۰ پس اولی این است دوذنامةٌ آدمیت دا طبع و نش دهیم , مقاصد خود را 
در ضمن پنویسیم . بادی حاجی‌اسمعیل متقبل شده عجالّاً ده هزاد تومان خرح 


این کاد کنند ۰ الخ . 


از مشروطه خواهان متوقعيم در کار باشند و دس‌اغشان نسوزد » این 


مز‌خرفات دا اعتناگی نفرمایند . 


امروذ تلگرافی اذ قزوین مخابره شده است که صودت آن اذین قراد است : 


۱۰ 


تادیخ بیدادی ایرانیان 


تلگر اف احرار قزوین 

خدمت جنابان مستطابان وزداء مختار دول معطمةٌ انگلیس و دوی و 
آلمان وأطریش وفراذسه و ایطالیا واتازوتی و هلنه خاطر محترم آن جنابان 
را زست می‌دهد, بعدازيك‌سال تمام ماها افراد ایرانی برای‌حفظو استتلال وطن 
مقدی کوشش نمودء جان‌ها و مال‌ها دادیم تا اینکه همین دوروزه دولت بهو اسطةً 
تجدیدکابینه به‌عموم ولایات و نمایند گان خود درخارجه اعلان واجاذهٌ مشروطیت 
و افتتاح پادلمان دا به ماها داده؛ و ماها برای‌اینکه به جمیع عالم مدلل کنیم که 
جز حاصل هشروطیت متصودی نسداشتیم. بمحض اظهاد اطمینان نمایندگان 
دولت زوس و انگلیس . عده‌ای از خود خلع‌سلاح نموده به خانه‌ها عودت 
دادیم , چراغان شایان نمودیم و پیرق‌های قرمز دا برداشتیم و منتظر اجرای 
مواعید وزدای مسئّول شدیم. اما هر دقیقه که می گنرد اخباداتی می‌دسد که امید 
مان یاف و ناامیدی می گردد. حکومت طهران نظامی, مجامع به‌کلی موقوف, 
مشروطه‌طلبان که به‌اطمینان دستخط از سنارت کبری و حضرت عبدالظیم بیرون 
آمده بودند, پاده‌ای برای حفظ جان ومال‌خود پناهنده شدند. اذنمایند گان دول 
معظم , انصاف می‌خواهیم » دیگر ماها به چه امید و اطمینان در خانه‌های خود 
باشیم ؟ به موجب این تلگراف, دسماً از طرف هیثت مشروطه‌طلبان مقیم قزوین. 
به عرص می‌دساند از امروذ به بعد . برای حفظ جان و مال عموم پر آددان‌خود 
واستقلال وطن,» اذهیچ چیز دریغ نخواهیم کرد» هرچه رخ دهد تقصیر در بادیان 
است . (ا نجمن‌ولایتی مشروطه‌خواهان قزوین» هجمادی‌الاولی ۰)۱۳۲۷ 


یتکشنبه ۱۰ ج [ ٩۳۳‏ ] - امروز جناب آقایحیی دا ملاقات نموده مذ کودساخت: منرل 


فرمانفرما بودم تلگرافاتی اذ فادی و بم مخابره کرده بودند ؛ تلگرافات فادس ءضمونش 
این بودکه : « آصفالدوله ناموس اسلام و ایران دا به باد داده جمعی دا به اسم استبداد 


و گروهی دا به اسم مشروطه به هم انداخته , از سید لادی دد معنی همراهی دارد ومحرك 
پسس‌های قوام می‌شود که به جنک او بروند . شهید شدن سید لادی دا شهرت داد مردم دا 
واداشت که مجالس فاتحه دا تشکیل دهند ؛ درحالتی که سید زنده است؛ ما برای سید ز نده 
ختم گر فنیم وتکلیف خود دا نمی‌دانيم » . ال . 


تلگرافات بم اذاین قراد بود که : « بلوج تا دیکان دا چاپیده و نزديك است به بم 


برسند موأجب نطام دا بدهید تا جلو گیری شود » . 


بیرق فرمز که مشروطه‌خواهان ددست کردها ند اذاین‌قراد است". 
امروذ تلگرافی از قزوین به سفراء مخابره شده بود؛ دیدم , که دد عنوان 


۱- کذا در اصل بدون شرحی و تفصیلی . 


لد" پنجم ۴۷ 


فردا نوشنه می‌شود . 

دوز دوشنبه ۱٩‏ جمادی‌الاو لی - امروز طرف صبح دا دفتم منرل جناب آقاسید 
عیدا لر حیم . جناب آقامیر زا ابوالقاس و حاج جلالالممالك و ظهیرالدوله و احتشام لشکر 
و نصرةا لساطانآنجا بودند. دد آخرمجلس, سالاد پس محمدصادقخان امیر توپخانةٌ سابق 
آنجا آمد . ظهیرالدو له گنت : مسموع شد آذدبایجانیان تبعةٌ عنمانی شدها ند ؛ ونیز گفت: 
پول سلطان عبدا لحمید پادشاه سایق عثمانی در بانك‌های خادجه صد ملیان بوده است که از 
طرف پادلمال و سلطان حالیه توقیف شده است . بندة نگادنده اذ جذاب ظهیرالدوله چند 
سئوال کردم که یکی از آن سئوالها اين بود : از قرادی که شنیدم عدالتخانه که در همدان 
برپا کرده بودید بنای آن دا خودتان گذاددید , و آجر اولی که نصب گردید به دست 
خودتان گذاردید داست است يا نه ؛ جواب دادند بلی صحیح است ۰ اذ احتشام لشکر که 
حاضر است استفساد کنید و نیز بدانیه آن بنا دا خراب کردند و دد این يك سال استبداد 
آن بنای عالی منهدم گردید . جناب ظهیرالدوله از آقا سید عبدالرحیم پرسید که : بنائی 
مجلس موقوف شدء است ؟ آقا سید عبدالرحیم گفت: پول نیست . ظهیرالدو له گفت: ملت 
هر کدام يك تومان بدهند برای عمادت بهادستان. آقاسید عبدا لرحیم گفت: | گرمی‌خواستنه 
بدهند خراب نمی کردند . 

سهشنبه ۱۲ ج) [۱۳۳۷]_ آمروذ صبح دا دفتم منزل جناب آقا بحیی. نظاما لسلطنه 
حاکم کرمان با پرادرش برهانالدوله آمدند آنجا . آقا شیخ محسن‌خان و آفا میرزا قاسم 
ادیپ مصنف خادستان هم آمدند. قدری مذا کره اذخرابی کرمان به میان‌آمد. نظاما لسلطنه 
مذکود ساخت تا سواد و سر باز دولتی با استعداد تام داده نود حر کت نمی کنم. 

مسموع افتاد : شاه مملکت ایران دا با دوی و انگلیس کنترات کرده است دد مدت 
سی‌سال » که از قراد سالی شش کرود بدهند به شاء و مملکت دا منظم کنند و دد دی هر 

چهارشنبه ۱۳ ج) |۱۳۳۷] - آمروذ دا با جناب آقا یحیی دفتیم منز ل آقا سید محمد 
حجت , تا عصر آنجا بودیم . در مراجعت سر صددالاشراف دا ملاقات نمودم . مذکود 
ساخت : دد تبریز نزاعی بین قشون دوس و آذدبایجان شده است و اهالیآذربایجان پناه 
به دولت عثمانی برده‌اند . بیرق عثمانی در ارل زده شده است و دولت عثمانی اذن داده 
است به عشایر سرحدی که از اهل آذدبایجان همراهی‌کنند . 

پنجشنبه ۱۳ ج | [۱۳۳۲۷]- آمروزددتمام شهرواقعةآ ذر بایجان‌وعلمانی شهرت گرفته 
است . مسموع شد : دیروز عده‌ای اذ قشون دوس دا به قتل دسانیده‌اند ؛ و نیز مسموع 
گردید : قشون عثمانی وادد ادومیه شده است . 

در طهرآن شهر منظم , قزاق در حر کت شبنامه‌های متعدد درد بین مردم منتشراست. 


7 ۰ تایخ بات نات 


کمينةٌ احراد هم له است . بعضی استعفاء داده‌اند . وزداه هم پشت گسومی نداد ند . 
چند نفری از مشروطه خواهان دفته‌اند نزد موّتمنالملك وذیر علوم که ادن طبع دوذنامه 
دا حاصل کنند . اجازه نداده است و در جواب گفثه است باید اعلیحضرت دستخط صادر 
فررمایند . 

طرف عصردا دفتم منزل حاج جلالا لمما لك » آقا میرذا عبدا لمطلب آنجا بود دماغی 
نداشت , اخیاد و اداجیف مختلف شنیدم . 

جمعه ۵ ٩‏ ج) [۱۳۲۷] - آمروز طرف صبح دا دفتم منزل جنابآقایحیی. ازآنجا 
با هم دفتیم که خانهة اجاده‌ای دیده هم برای آقا یحیی و هم برای خود؛ و جزاخباد تبرریز 
دیگر خبری مسموخ نشد ؛ الاآنکه آقا عبدا لعظیم‌خان" برادر جناب آقا شیخ محسن‌خان 
مذکود ساخت : چنه دوذ قبل سر باذهای سیلاخودی دد نزديك قلهك" , دختر حاج میرزا 
بحپی دا از ددشکه کشیده که سوادهای هندی دسیده از دست آنها جات داده , بعد به 
دولت پروتست کرد , قرار گذاددنه که اگر يك نفر نظامی ایرانی اذ نزديك قلهمك 
بگزدد » هزارتومان به‌سثادت بدهند و اگر دونثر نظامی از آنجا دد شود دوهزاد تومان 
و کذلك . و عبدا لعضنفر خان آدم صحیح داست گوئی می‌باشد » بخصوص که جناب آقاشیخ 
محسن‌خان که از و کلای صحیح مجلس و مشروطه‌خواه است مصدق ین خیر بود . ددوقت 
استبداد که احدی‌جر کت نداشت اسم مشروطهدا برد این دویرادرددمجالس اذهواخواهان 
مشروطیت بودند ؛ و بمد فرمودند من اذشاهزاده حیدد میرزا شنیدم والعهدة علی‌الراوی . 

طرف عصر جناب حاج‌جلالالممالك آمد بنده منزل . مذ کود ساخت : 

دیروذ شاهزاده مهدی ظل| ا(سلطنه از کامرانیه به‌شهر می‌آمده است . چند نفر‌سر باز 
سیلاخودی » درشکةٌ او دا نگهداشته او دا از درشکه پائین آودده‌اند » بعد چند نفر قزاق 
دسیده او دا به ذحمت نجات داده‌اند . به‌این جهت امروذ تفنگ و اسلحه دا از سر بازهای 
سپلاخودی گرفته‌ا ند . : 

دوذ شنبه ٩۶‏ ج| [۱۳۳۷] - آمروذ شوکت‌الوذاده آمد بنده منزل و گفت : دیاست 
پستخانة کررمان به‌من تفویش شده‌است وتا چنددوز دیگر, به طرف کرمان حر کت می کنم . 
شبنامة ژلاتینی مهم داد به‌من و صورت آن آذاین قراد است. 


[شبنامه] 
باز گویم یا فرو بندم دهن 
شیر بی‌دم و سس واشکم که دید این چتین شیری خداکی آفرید 


خدایا زین معماٌ پرده پرداد 
عقل سلیم هر ذی عقلی و دذوق مستقیم هر با حسی و مدرك هر صاحب 
+- کذاه پك جا عبدالمظیم و پنج‌سطر بعد هبدا لقضنفر. ۲- اصل همه‌جا: قلحك. 


۳۳۹ 


ادراك, اذ فهم اوضاع حالیه وتصود تدییرات این جند دوزه مات و متحیر است 
که این پرده تاذه جه بازی تاد کین در عقب دارد و این نش جدید جه دنگ 
آمیزی‌ها در کار , ازيك طرف دستیعط مشروطیت صادد و به تمام بلاد ایران وممالك 
خارجه اعلان می‌شود که بروفق مرام ملت» اعلیحشرت همایونی اعطای مشروطه 
و پادلمان فرموده مطابق همان يك‌صد و پنجاه و هشت اصل فانون اساسی عملیات 
آن باید مجری باشد , پس عموم اهالی مملکت داست که اذ صمیم قلب دعا گوی 
ذات اقدس ملوکانه بوده شکر این نمت و مرحمت شاهانه دا فرض ذمه دانسته , 
یت دل ويك حهت درصدد آبادی وترفی وسعادت تیه ملك وملت خود باشند . از 
طرف دیگر دیده می‌شود که حکومت شهر نظامی است ۰ اجتماعات ممنو ع , باب 
مخابرات تلگرافی بطور آذادی مسدود » دوزنامه‌نگادی قدغن » بی‌جهت دو نفر 
عکاس به جرم اینکه چرا عکس مجاهدین دا فروخته حبس وجریمه ومنم اذکسب 
م ی کنند که همه‌منافی ومخالف بامشروطیت و آذادی‌بلکه شاهد صادق ودلیل واضح 
برعدم مشروطیت است. اذطرفی دیده می‌شود همان اشخاصی که آبادی خود دا در 
خرابی وطن مقدس می‌دانند » ابداً تغییری درحال خود نداده و به‌طریق و دوش 
اولیةٌ خود بافی دقیقه‌ای از افساد و خراپی که در کارها داشته , دست نمی کشند 
و فوت وقت می‌کنند باز مشغول اخلال و تهیةٌ اسباب اضمحاال و تمامی حيوة 
سی‌کرود ملت بیچاده می‌باشند . لاینقطم انتشاد می‌دهند که قشون دوس‌پی‌ددپی 
وارد خاك پاك وطن مقدس است » جندهزاد به‌تبرریز » چندهزاد به‌رشت دسیدء , 
چندین فوج عاذم طهران. چند دسته به‌خراسان دفته و چقدد به‌مازنددان آمده ؛ 
درصورتیکه این نابخردان و بیشرفان از انتشاد این گونه اخباد . جز مرعوبیت 
ملت و تضعیف قلوب دعیت و بر بادی مملکت مقصودی ندادند. این وزداء خائن 
چنین تصودمی کنند وقتیکه خدای نکرده» ذبانم لال» این مملکت به‌تصرفاجانب 
درآمد پینی به‌دست خود این خائنین به‌آنها تسلیم نمودند » بعد اذ ودود و 
استیلاگشان به پاداش این‌خدمت و به جزای این دعوت, باذآنها وذیر. باذآنها 
امیر: باز ] تهاصاحب‌منصب, باذآ نها صاحب ثروت. باذ ]نها صاحب شرف. باذ آنها 
صاحب‌امتیاز, باز آ نها صاحب شغل و کاد ومتصدی امودجمهودخواهند بود. هیهات 
هیهات اذ این اندیقه‌های بیخردانه و خیالات احمقانه و طمع‌های خام که در 
مفزهای پوچ و کله‌عای خشك خود طبخ می‌نماینه . غافل اذ اینکه اینها قبل" 
خود دا معرفی کامل نموده و خیانت‌شادی دا ثابت کرده و محثق داشنها ند 
خیانت کاری پيشهٌ آنها است . و آنچه تاحال اذ مال و منال تحصیل کرده|ند جز 
بدا وطن‌فروشیو خیانت گری‌نبوده » بی‌شرفی و بی‌ناموسی ددآنها ملکةٌ داسخه 


۴۳۰ 


و آئین است و با لطبع خیانت کار ند . با این معرفی‌های کامل محال اندد محال 
است که دوس يا انگلیس شما بدیخت‌ها دا مصدد کاد و مرجم آثاد قراد دهنه . 
به‌وزادت و حکومت معین کنند , منصب و مواجب دهند, ذیرا که آنها می گویند 
کسی که با مادد خود زنا کند با دیگران چه‌ها خواهد کرد » اشخاصی که وطن 
خود دا به‌اغیار پفروشند و خیانت فطریآنها باشد, اعتماد چنین اشخاصی نشاید 
ویفین است که باماماهم خیانت خواهند کرد؛ س این ذوات‌خبینه وهیا کل خسسه 
را اول بایه اذ این مملکت نیست و نابود ساخت و بعد به‌حلب منافع پرداخت » 
زیرا اینها همانطود که خیانت به‌خودکرده و ناموس خود دا به‌ما سپردند ,همین 
طود اذ خیانت به ماهم مضایمه نخواهند نمود . حال پا سوذ ددون و دل پر اذ 
خون و چشم اشکپاد می گویم : ای شاهزادگان عظام , ای وزدای فخام , ای 
صاحبان روت ۰ ای ملاکین , ای دادندگان پارگهای مزین و تمام مبله , که 
هبه دا به‌واسطلهٌ پول‌هاگیکه از خون این ملت بیچاده تحصیل کرده که سال‌های 
دراز تمیش کنید , باکمال دقت ملاحظه کنید با پس اذ تسلیم این آب و خالد 
وطن عزیز به‌اجاب » شما اول اشخاصی نیستید که تمام عستی و شادمانیتان می 
دود ؟ آیا شما اول کسانی نیستند که منصبتان خواهد دفت ۶ آبا شما اول طبته 
تخواهید بود که ثروت و مکنت و شرف و ناموس . اگر داشته باشید » تماء 
خواهدشد؟ به‌فترا و ضعفا ابداٌ کاری ندادند اذآ نها چیزی کم و کاست نمی‌شود » 
اجانب , هم کاد کن , هم عمله ۰ هم ذحمت کش ۰ هم ذارع ؛ هم اهل صنعت لاذم 
دادند » منتها اینست که به انواع و افسام مالیات خواهنه گرفت , دد آنسودت 
هم باز شما پیش‌قدم هستید به‌جهت اینکه هر که بامش بیش برفش بیشتر ۰ بلکه 
بواسطهٌ وضع قانون و اجرای‌آن » جان و مال ضعفا ازخطر تعرض امثال شماها 
محفوظ خواهد بود. بله از شما خائنین ملك وملت است که پس از یکسالزحمت 
و اتلاف این‌همه نفوس و بربادی این همه اموال و ناموس که درداه تحصیلآزادی 
و مشروطیت ملت بیچاده تحمل نموده , همانکه نزديك به انجام مقصود می‌دسد 
و چیزی باقی نمی‌ماند که دیشهٌ استبداد با تشه اتحاد اذ بیخ و بن کنده شود. 
به‌داه‌نماگی ابوالملة و نحس‌الدوله » به‌طمع دئیس‌الوزداگی آن پیرسکك: اسپاب 
مداخلهٌ خادجی دا فراهم می‌کنند و به‌وسیلةٌ ورود قزاق دوسی تخویف و تضعیف 
فرب راهان و سل وهای ات یبن و ماه باه باه 
می‌شوید . غفلت دادید اذ اینکه مجاهدین غیود و دطن‌پرستان با شعود کاملا"از 
تدبیرات و سیثات اعمال یکان‌یکان از خائنین اطلاع دادند و تا جان ددبدن آنها 
است می‌کوشند اشخاصیکه اسباب تسلط ومداخلةٌ خادجی دا فراهم می‌کنند نیست 


جله پنجم ۴۳۱ 
و نابودش ساذند . آیا فراموش کردید آن شب‌هائی دا که از خوف مجاهدین 
قزوین آدام نداشتیه و همه دا به‌انتظار مرگ عاجل خود امراد وقت مینمودید؟ 
حالا هم طودی نشده » کمازن نکنیه که بدورود عده‌ای و با به‌قول شماً چندهزاد 
نفرقزاق دوسی مجاهدین ملی‌دست از کار بکشند و شما دا به‌حال خود وا گذادند 
که به‌خر متصود خود سواد شوید و بساط عدل دا که خلاق جهان کسترانیده و 
مددهای غیبی حافظط آن است شماٌ بر چینید منثها این است مجاهدین با غیرت 
و فداگیان ملت جندی‌صبر نموده و نجایت فطری خود دا از دست نداده منثظر ند 
پبینند نتیجٌ صدور مشروطیت چه خواهد بود. شاید بدون خونریزی مستبدین 
دست اذ اعمال و کرداد ذشت و ناهنجار خود برداد نه همان‌قدد که ما پوس‌شدند 
هآ نچه تکلیف وطن‌پرستی‌شان است دفتاد خواهند نمود که گفته! ند همم‌الر جال 
تقلع| لجیال . 
دوذ یکشنبه ۱۷ ج! (۱۳۳۷] - آمروزطرف عصردا دفتم منزل جنابآقایحیی؛ چند 
مطلب دا شنیده که ذیلا" درج می‌شود: 
اولا- حکومت‌قزوین دا نامزد دونفر کردند : یکی وذیراکرم دیگری شرفالدو له 
برادر او داکه و کیل مجلس هم بوده است .۰ لکن سپهداد و اهالی قزوین » شرف لدو له دا 
قیول کرده‌انه ؛ لذا حکومت قزوین » تفویش به شرفالدو له شد . حکومت گیلانات و 
ماذنددان تفویض به‌خود سپهداد شده است . 
انیا - ورود لشکر عثمانی بهآذربایجان و مقاولا آنان با دوس » چه دوسی‌ها گفته 
بودند ما دعوتنامه اذطرف دولت دادیم عثمانی‌ها جواب داده بودنه ما دعوت نامه اذطرف 
ملت دادیم . 
ثالثاً - استعفای کمیته , برای اینکه وزداء ددست کاد نمی کننه ؛ و وزداء هم به 
ملاحظةٌ شاه کاد نمی‌کنند . دیگر آنکه ما تلکراف به ولایات کردیم و قبول مسئّولیت نموده 
با این موانع از عهده مسئولیت خود بر ذمی‌آگیم . 
دابا - سئوال [د] جواب سعدالدوله با صنیع‌الدوله , حاصل آنکه ما باید امروذ 
غرض شخصی را کنار گذادده و دست به دست همم داده , جداً کا دکنيم و خرابی ما دا 
اصلاح . 
دوشنبه۱۸ چا [۱۳۳۷] - آمروذطرف عصر حسن خان برادد سرداد آدشد دا دیدم 
که از خانهٌ غزال و مرال مطر به با يك تفر دیگر بیرون آمده دد حالتی که تفنگ به دوش 
و شمشیر به کم بسته بود ؛ با دنگ سوخته و سیاه ؛ به او گفتم ارشدالدوله آمده است ؟ 
جواب داد دیروز آمده است و الان دد اددو می‌باش . اذ حالت سدیدا لملك برآددش 
مستفسر شدم گفت او هم آمده و سلامت است ۱ 


۳۳« تادیخ بیدادی ایرانیان 


طرف عصر با جناب آقامیرذا ابوالقاسم دفتیم منزل آقا میرذا آقا . امینالنجاد آنجا 
بود . پاآنکه ددحضود من مذا کره نکردند پا درواقع مطلبی مهم نداشتند . فقط آفا میرزا 
آقا گفت سپهداد باذ عاذم شده است بر آمدن به طهران و همین دو سه دوذه خواهدآمد . 
درپین داه آصفالممالك و آقامیرذا عبدالمطلب دا دیدم که به اشاده تعادفی کردنه و چون 
ما سواده بودیم دد شدیم . 

آقا سید نودالدین عراقی‌دا دیدم . مذ‌کود ساخت: سپهداد اطلاع داده است اددوی 
ملتی که در دشت بوده است حر کت کنند . و نیز مسموع شد شاه سه هزاد تومان فرستاده 
است قزوین برای مجاهدین که بگیر ند برای مخارج دفتن به اوطان خود . و نیز مسموع 
شد سپهداد تلفون کرده است برای شرفالدوله که دوازده ساعته , خود دا به قزوین 
دسانیده تا من دا ملاقات کنی ؛ شرفالدوله عذر آورده است که ممکن نیست و نمی‌توام 
به‌این ذودی بیایم . 

مجملا" اخباد مختلف شنیده می‌شود . 

امروز دوساء بختیاری که با دولت بوده‌انه وادد شدند , امیرمفخم خسروخان هم با 
آنها بوده است . 

دوذ سه‌شنبه ,۱4ج [۱۳۳۷] - آمروذ طرف صبح دا دفتم منزل جناب آقایحبی . 
در آنجامسموع شد: اردوی آذد بایجان متفرقاً وادد می‌شوند؛ بعضی دا هم‌که از داء قزوین 
آمدها نه اسلحهٌ آنان دا ددپین داء گرفته‌اند . و نیز حسمو ع گر دند : سپهداد باز درخیال 
آمدن است و همین ایام وادد می‌شود. 

یکساعت به ظهر مانده » بررحسب دعوت دفتم منزل جناب آقا میرذا اسدالله‌خان 
منمی سنارتخانة دوس . این شخص که طایتان کراداٌ کادهایشان دا نوشته[ام] از اشخاص 
متمدن و هواخواهان حریت و طالبان مشروطیت می‌باشند . به خیال افتاده‌اند که تادیخ 
پندء نگاد نده دا طبع کنند . بنده نگادنده هم با ثهایت دضایت و امثنان قول داده که جلد 
اول دا هفتة دیگر به‌ایشان بدهم. 

پس از صرف نهاد و چای دفتم منزل جناب عباستلیخان میرپنجه , در آنجا از 
دضوانا لسلطنه چند مسئله مسموع گردید که ذیلا نگاشته آمد : 

اولا" - این ایام مستبدین محر شدهء‌انه ذنهای فاحشه وا که ملبس به لباس مردانه 
شوند و در کوچه و خیابان داه بروند تا اينکه مقدسین بگویند این‌کار ازلواذم مشروطیت 


است . 
انصراف پلیس از محافظت باذادها و شروع در هرج و مرج » و آنکه بر سفراء ثابت شود 
که اهالی طهران قابل مشروطه نمی‌باشند وباید به استبداد عمل شود . 


و نیز مدکور شد : شاه گلوله شربنل آنچه بوده‌است نقل به سلطنت آباد کرده‌است » 
به‌اين حهت مستوفی‌الممالك استمفا داده است ( ص ۲۲ ) 


صفالدوله ناموس اسلام وایران را به باد داد ۰۰ (1۲1) 
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ثالثاً -]نکه عده‌ای از اردوی دولتی که می آمدند درز نجان اسلحةٌآ نها دا گرفتها ند. 
طرف عصر دا دفتم منزل جناب و کیل‌الممالك ؛ وددآ نجا چند شبنامه دیده از دوی 

آنها استنساخ نموده که صودتآنها اذاین قراد است". 


شب گذشته درخانه آقا سیدحسن مررتضوی مجلس دوضه‌خوانی بود . دو ساعت اذ شب 
گذشته درحالتی که مشغول به‌استماع دوضه پودیم یکدفعه صدای چند تیر تفنگ و شش‌لول 
مسموع گردیه ؛ به‌حدی که حاضرین متوحش شده و درب خانه دا بستند . پس از استعلام 
معلوم شد چند نفر مست بوده که برای دفتن توی خانةٌ يك زن فاحشه نزاع کرده‌اند و تیر 
په‌دیواد و هوا انداختها ند . 
دوذ چهارشنبه ۳۰ج)[۱۳۳۷]- امروز دونمرء ازدوذنامةٌ صوداس‌افیل که درخارجه 
طبع شده است دیده. عین آن دو نس» را درلف ورقه گذارده , که باید ازرویآنها استنساخ و 
درج شود؟. 
امروذ طرف صبح دا دفتم بازاد, ددبین داه امین اصناف دا ملاقات نموده » مذ کود 
ساخت دیشب عین| لدو له وارد شده است. این همان عین| لدو له‌ای‌است که‌کر ادا کته شدن 
او دا نوشته و در دوزنامهٌ حبل‌المتین اعلان کر ده بودند . 
دوذپنجشنبه ۹ ج) [۱۳۳۷]- امروزدوذنامةٌ حبل‌المتین یومیه دا که دددشت طبع و 
نش‌می‌شود دیده در شمادة ,۳۹ اذسال سویم مودخهٌ ۱۵ ج ۱ تلگراف ذیل دا درج نموده 
است : 
"نلگر اف از رشت به طهر ان 
حضرت مستطاب اشرف آقتای سمدالدو له دئیس الوزداء دامت شو کته 
العالی. جون بنای اتحاد و اتفاق بین دولت و ملت و استحکام آن اولین وسیلهً 
استقلال ملك و ملت ایران است و آخرین امید وطن پرستان و دولت خواهان 
در بقای قومیت و استقراد اهالی این آب و خاك و هر‌کس ادعای ایرانیت و 
اسلام و دولتخواهی و شاه‌پرستی می‌کند و فیالحقیته داست می‌گوید پاید دد 
تّویت واستحکام این اتفاق بکوشد واذ آنچه می‌تواند اسباب تفرقه و بهم‌خوددگی 
آن گردد احتراز نماید ؛ بروذ ایام واتفاقات ناگواد جانسوذ اخیره. به‌قددی 
طرفین دا خصوصاً ملت ببچاده دا که هر دوز دچاد بلاگی تاذه وذحمتی بی‌انداذه 
می‌شو ند » طودی بیداد و هوشیاد نموده است و متوجه تکات ساخته که درحر کت 
لب مننی کلمه را درك می‌کنند و با حرکت قلم از دود آنچه در صفحه نقش شود 
می‌خوا نند .يا مشابه ماد گزیده اذ دیسمان الوان پرهیز می‌کنند . ددهرصورت 
باید عقلای مملکت و دورپینان با ددایت تمام هسم خود دا مصروف دفع این 


ی نکن 
۱ متاسفانه ددبین اوداق ضمیمه موجود ابود ۲ب موجود لیست 


۳۳۴ 
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وحشت قلبی نموده هرچه زودتر‌ممکن است و به هرجه بهتر ممکن است اسپاب 
اطمینان قلب طرفین دا فراهم نمایند و به‌یکدیگر بفهمانندکه می‌خواحیم به‌جای 
اینکه قوای عتلیه و علمیهٌ خود را در مخالفت یکدیگر صرف کنیم , دد دفم و 
دفع مخالفین همدیگر صرف نماگیم . اولین وسیلهُ نیل به این مقصود . به عقیده 
این خادمان وطن و دو ت‌خواهان , گفتن و عرض کردن مطالب است بی‌پر‌ده . 
یعنی بایه هرچه در دل دادیم بدون ملاحظه بگوئیم و هر دردی که در وجود 
دادیم بی‌پرده اظهاد نمائیم و از طرفین ددصدد علاج براگیم » اگر فیالحقیقه 
داست می گوئیم» چنانچه‌ازطرف ملت می‌توانیم اطمینان دهیم که راست می گوبنده 
در رفم غایلات و دفم خیالات پیش‌قدمی نمائیم منتظر اظهاد و اصراد نبأشیم » 
گر می‌دانيم بکنیم و اگر نمی‌دانيم با یکدیگر شود نمائیم » بازی موش و گر به 
را موقوف ساذیم . اولین دلیل اینکه از طرف ملت هرچه می گویند داست و اذ 
صمیم قلب است همین تلگراف است که به‌این ساد گی عرض می کنند خلاف مقصود 
حصول امثیت و آسایش عمومی و فراهم کردن آسپاب سعادت و نیکبختی امید 
این مملکت و ملت است که شو کت و قددت و استقلال سلطنت نیز با او همراه د 
لازم ملزوم یکدیگرند ۰ هيچيك پدون دیگری وجود خادجی پیدا نخواهد کرد. 
یکسال است دداین مملکت] نچه می‌دانند ومی‌بینند برای[ نستکه اعاد مشروطیت 
که اساس سعادت است بشود , ولی هیچ طفلی تصود نمی کند که منظوراسم بوده. 
بلکه اگر از اول دسم جادی کرده بودند ؛ هیچ محتاج به اسم نبودیم ؛ با 
اینهمه , ملت برای اینکه درجه اطاعت خود دا بفهماند. به‌محض اعطای دستخط 
اعادء مشروطیت خود دا مثل طفل شیرخواده که او دا اذ مادد جد! کرده باشند. 
در آغوش دولت انداخت . اگی دد این چند دوذ جشن ملسی حسیات این 
بیچاد گان دا ملاحظه می‌فرمودید که چگونه با این فلاکت و پریشانی و فتر و 
فاقه که لاذمةٌ گذشت‌ها بود . آخرین دیناد خود دا در داء این جشن با گونه‌های 
شکنته و قلوب منبسط خرج می‌کنند » برای آنها ترحم می‌فرمودید ۰ متأسفانه 
اخپاد اخیره , اذحر کات بیرحمانةً دحیم‌خان وقتل و غادت امام جمعهٌ تبریز و 
اقدامات دشیدا لملك و تاخت‌وتاز نصرالدوله درفادس وا همه بالاتر پس ازاعلان 
دستخط آخری حکومت نظامسی طهران , در تحت دیاست اجنبی و فشاد 
استبدادیان به اهالی طهران که برای مذا کرات ملی و اظهاد بشاشت نمی‌تواننه 
آزادا نه دریکجا جمع شوند, اگی بدانید چه اش و نتیجه داده ؟ پاید به‌دأیالعین 
دید و فهمید . نمی‌دانیم هیئت وزدای عظام چه انتظاد دادند و معطل چیستند ؟ 
برای دقع غایلاٌ تبریز و دفتن مهمانان ناخوانده یا خوانده می‌فرماگید وقت 
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می‌خواهد و اقدامات پلتیکی لازم داد حرفی ندادیم . ولی اجرای مستدعیات 
ده‌گانه که غیر از باز شدن تلگرافات آن‌هم به دست همان اشخاصی که اطمینان 
به آنها غیرممکن و از جمله محالات است به هيچيك اقدام نشده چه مانعی دارد؟ 
تصریح در مواد قانون اساسی هم شده ولی مقصود اذ تصریح عمل بوده نه قول . 
دفم شر اشرادفوق و تبعید چند نقر از دوّسای مفسدین که لااقل اسپاب امیدوادی 
این ملت فلك‌نده باشد چه معطلی دادد ؟ جز اینکه اسباب امنیت و آسایش و 
نظم شود و تسهیل دراخراج مهمانان پنماید . امروز وزدای عنلام دارای دو قوه 
بزدگ هستند که به استعمال این دو قوه , هر جه بخواهند به محض اداده قلبی 
اجری می‌شود : یکی قوء دولتی است که تا امروذ بر ضد ملت اعمال می‌شد ؛ 
دیگر وه ملی است که برای دفاع از حملات قوه اولی حاضر شده بود . آمروذ 
اگر واقعاً اذدوی حقیقت و صفا متحد شده‌ایم باید قدد این قوه دا داسته ‏ وقت 
دا غنیمت شمرده و آنها را در دقع اشراد و حفظ استقلال مملکت و اساس سلطنت 
استعمال نمائیم و با اتصال این دو قوه , با کمال آسانی تمام مخالفین داخله و 
خادجه دا بدون استثنا می‌توانیم جواب بگوئیم . خداوند قادر مثعال و است 
| گراندك توجه ازروی انصاف و حقیقت» به این نکته بفرمائید و يك قدم به طرف 
این مقصود بردادید. خواهید دید تمام این مقدمات وحشت‌انگیز رانتیجهٌ بزرگی 
حاصل شده , سعادت و نیکبختی آتیه دا در کمال اطمینان ضمانت می کند . 
آنوقت خواهید دید که هزادان دحیم خان و دشیدا لملك و امثال آنها دا به يك 
اشاده می‌توانید به جای خود بنشانید و اگر تمرد نموده اطاعت نکردند فوداً 
عصیان آ نها دا به دولت و ملت اعلان فرمائید » تا دو سه روز ببینید جگونه آنها 
دا تنبیه می‌نمایند . امروذ دوذی است که باید از این اتفاقات فوقالعاده بهون 
دقیقه‌ای فوت وقت فایده برد ؛ و این حسیات ملی دا نگذاشت به غیر محل بلکه 
بر خلاف مقصد صرف شود . همچه عوقم عزیزی کمتر به دست می‌آید که تمام 
افراد ملتی دا اگراغراق تصود بفرمائید , نصف اهالی مملکت » سر باذ بی‌جیره 
مواجب دولت هستند, سر بازی که از دوی میل و عتیده خدمت می کند نه از دوی جبر 
و اکراء؛ خدا دا شاهد و گواء می گيريم و ا گر قددی اهمال شود بعد همةٌ اهل عالم 
۳ به شهادت خواهیم گرفت که ما ملت فلك دده , نکنه‌ای نبود که نگفتيم و 
عرضی نبودکه نکردیم , همه جور حاض شدیم و بالاخره خود به خودی خود دد 
حفظ خود مجبود گردیديم و يك ننگ ابدی و لک تادیخی دا ازخود دود کرده, 
به گردن اولیای امر و امنای کار انداختيم . با این شرح مفصل که دد توضیح 
و پیان آن وجدان و حس وطن پرستی و دولتخواهی ما دا مجبور نمود , ا گر باز 


۴۶ 


تادیخ بیدادی ایرانیان 


هم وزداه عظام مسامحه نماینه و همه این عرایش دا با کمال غود و دقت ملاحظه 
نموده ‏ بدون شایبه با کمال سادگی به خاك پای مبارك پدد تاجداد مهر بان ما 
عرضه ندادند , به وطن و تخت و تاج ایران » به استقلال ایران » به شخص 
اعلیحضرت محمدعلیفاه و به خودشان و به عموم ملت ایران خیا نت کرده] ند. استدعا 
دادیم بعد از این » فر‌مایشات دا صاف و ساده و بی پرده بفرمائید » لفات سابَة 
پللیکی و سیأسی دا برای وقت دیگر و برای مخالفین واجانب استعمال فرمایند. 
ایرادات و موانع را بدون ملاحظه و پرده و لبای‌پوشی بفرمائید » ما هم آنچه 
می‌فهمیم به عقّل قاص‌خود عرض می‌کنيم و | گر واقعاً ازدوی حقیثت حاضر‌شده‌اید 
با يك اتفاق و اتحاد معنوی پراددانه , دست به دست یکدیگر داده , امیده ادم 
خیلی زود و آسان همه کادها دا اصلاح نموده » خرابی‌های گذشته دا مرمت کنیم 
خصوصاً اصلاحات داخلی که با يك توجه معنوی فودی خواهد شد و نتیجهُ آن‌عم 
بلاحرف اصلاحات خادجی است وجای تردیدنیست. میش‌آذاین جسادت امی کنیم 
(انجمن ایالتی گیلان) . 
ایضاً نقل از جر ابد خارجه 

آستار) _ سوادها و اددوی دشيدالملك که در نواحی اددییل بودند . 
بکلی پرا کند» و مثفرق شدند . ۱ 

طهر ان بت سفیر عثمانی به وزارت خارجه شا اعلان کرده است که 
عساکر عثمانی » تا دقتی‌که دد نواحی ادومیه و سرحدات به کلی امن نشود , 
مراجت نخواهند نمود . بعلاوه همین دوذها يك دسته عسا کرعثمانی مر کب از 
پلجاه نقر ۰ برای محافطت سفادت به طهران خواهند دسید . 

طهر ان - شاه به و کلاگی که فرادی ادوپا شده‌انه . دستخط شخصی 
کرده و برای مراجمت ایشان تأْمینات داده است . 

طهر ان - عساکر انگلیس ۰ بوشهر دا ره کرده و یکلی معاودت 
نمودند . 

تبر بز [قشون] علمانی به اطراف خوی ومر ند دسیدهاند. قشون دوس 
هم دد اين نواحی بوده و هستند . این دو قشون مختلف , در گشت و گذاد هستنه 
و احتمال قوی می‌دود که میان عساکر عثمانی و قشون دوس , زد و خورد واقم 
شود , ولی از قنسل‌های هر دو دولت دراین باده به دوٌسای قشون اخطادات شده 
است ۰ معهذا موجودیت عساکر عثمانی دد نواحی خوی دوس‌ها دا به تشویش 
انداخته است . 


از قراد اخبادی که می دسد عثمانی‌ها دوز به دوز در ازدیاد می‌باشند 


جلد پنجم ۳۳۷ 
و اکراد مجاود نیز عثمانی‌ها دا معاودت و امداد در استحکام امکنهٌ مثصرفه 
می‌کنند . 
طهران _ شاه چون محتاج به پول بوده . از بانك استقراضی ده هزاد 
تومان خواسته و بانك اظهاد به شاه و دولت داشته که تا مجلس تشکیل شود . 
يك دیناد نخواهد پرداخت . 
شیخ فسْل‌اله و امیر بهادد » عریضه به حجح الاسلام نجف ارسال نموده » 
خواهش و سثوال کرده بودند که دد صودت امثیت ‏ به عتبات دفته و بقیةٌ عس 
دا در آنجا بکنداننه . حجج‌الاسلام در جواب اظهاد داشته‌اند که ما نمی‌توانیم 
به شما تأمیثات بدهیم» فقط ملت می‌تواند فا کامتا بت بدهد» ما هیچ مسئو لیتی 
در این باده به عهده نمی گیریم . 
طهر ان - لباخوف عریضه به شاه داده و استعفای خود دا اذ خدمت 
درخواست کرده , شاه قبول ننموده » لیاخوف دا به حسود می‌خواهد ؛ ماندنش 
را در خدمت اصراد می‌کند. باذ لیاخوف قبول نکرده و دد استعفا اصراد می‌کند. 
مجدداً شاه نپذیرفته و حل مسئله دو کول به مشودت با سفیر دوس و جواب سفیر 
دوس نموده است . دد هر صودت , لیاخوف بکلی نومید و مسمم ترك ایران است . 
جمعه ۳۳ ج۱ [۱۳۳۷]- امروذ صبح جناب حاج جلالالممالك. تشریف آوددند بنده 
منزل ۰ و خیلی خوشحال و خرم بودند اذ اینکه مجاهدین همین دوذها وادد می‌شو ند؛ و 
هررآینه اگر همین دو سه دوذ می‌آمدند که افتتاح پادلمان مطابق با ۲۳ می‌شد , که سال 
گذشته ددهمین دوذ مجلی دا په توپ بستند, خیلی به موقع بود . بادی پس از مذاکره. 
با هم دفتیم منزل جنابآقا میرزا ابوالقاس. در آنجا هم قددی صحبت اذهمین مقوله داشته, 
نهاد را دفتم مئزل جناب معزی‌الیه , تا عصر دا آنجا بودم , طرف عصر با هم دفتیم 
دیدن جناب آقامیرذاعبدا لمطلب » اعتضاد دیسوان پسر امیرالامرا هم] نجا بود. بنده 
نگاد نده اعتضاد دیوان دا در عداد ستبدین می‌دانستم لکن دو چیز دفع اشتباه دا از من 
نمود : یکی آنکه تصدیق و شهادت جناب میرزا بر اینکه مشادالیه مشروطه‌خواه است ؛ 
دیگ تعریفاتی که اذ جناب آقای خراسانی نمود و اینکه خودش از مریدین و معتقدین 
به آن حضرت بود . به او گفتم من دد سابق شنبدم که شما دفته بودید به عتبات عالیات 
برای شهید کردن آقای‌خراسانی و دد تادیخ هم اشاده به این مطلب کردم . جواب داد 
اين اتهام به من نمی‌گیرد , چه نه مناسب با سن من است و نه با لباس من. بادی پس اذ 
رفتن او به جناب آقا میرزا عبدا لمطلب گفتم از سرداد ادشد دیدن می‌کنید يا نه ؟ جواب 
داد : انی‌بری"من‌المشر کین » من ادشد دا خائن و دشمن دین و ملت می‌دانم وانگهی دد 
عالم دوستی » وقت دفتن اذ من خداحافظلی نکرد , حالا هم من دیدن اذاو نمی‌کتم . بادی 


۴۳۸ تادیخ بیدادی ایرا نیان 


پس ازمذا کرات . نزديك غروب با هم آمدیم, درخیابان, جناب حاج جلالا لممالك تشریف 
بردند به خانهةٌ خود » بنده و جناب میرذا هم تا تکیاٌ سنگلج با هم بودیم , جناب میرزا 
تشریف بردند به خانه آقا شیخابوالقاسم گماشتهُ شیخ فسل‌اله , بند؛ نکار نده هم دفتم منزل. 
هنبه ۲۳ج۱ (۱۳۲۷] - آمروز کاغذهای کرمان دسید. دوذنامةٌ اعتباد دا که دد کرمان 
با ژلاتین طبم کرده‌اند » اخوی فرستاده بود . سه نمرٌ آن دا در لف این تادیخ می گذادم 
که در موقم استنساخ شود . 
دیگر عکس توشتاً جناب حاج میرذا محمد دضا مجتهد کرمانی دا فرستاده بودند 
که صورت آن اذ این قراد است : 
[دستخط مجتهد کرما نی] 
بسم له تعالی و لهالحمد - به عموم اخوان موّمنین و مسلمین عرض 
می‌شود : سلطان ایران خلداله ملکه به مدلول دستخط همایونی که به تلگراف 
منشود فرموده ۰ نشر ثادعدل وطی طوماد ظلم دا مزید[ بادی ملك و بقاء سلطنت 
و آسایش دعیت قسرار داده » به تادیخ ۱۴ دبیع الثانی ۰۱۳۲۷ ثانیاً اصول 
مشروطیت حقه دا مر‌بوط به احکام علماء اعلام : به ایرانیان اعطاء فر‌موده وامر 
و مقرد که مشروطٌ موهوبه , همراه مقاصد مقدسهٌ سلطنت ۰ به اوامس عدل وشرع 
اسلام, شروع دد تدویر و تدبیر و ترویج نماید . اکنون صلاح حال اهل کرمان 
ازبلده و بلوك و ایلات و عشایر و قبایل » این است تا چندیکه فروغ مشروطه. 
موافق مکنون ضمیر همایونی , به نظامنامه و انتخاب و انعقاد امر شودی ظاهر 
شود . به خودسری و غلط‌کادی . دیناری از خراج این مملکت که برای حفظ 
حدود ملك و نثوس و نفایس و نوامین دعیت » ذخیرء اعوان سلطنت پاید » به 
عمال ظلام خائن ندهند که خلط و مزج آنها در جمع و جرج موجب هرج و 
مرج امود مشروطه شود و کدخدا و کلانتر و سایر به مغلطه و معمول سابق » 
مشغول گرفتن اموال مردم نشوند . عماً قلیل ان‌شاءال امود مشروطه اذ ددیاد 
| نتشاد خواهد یافت و تکالیف قوی و ضیف مقردخواهد شد . دیگر آنکه برافراد 
لازم است علی‌الفود اذ هر جانب » به اتفاق منع شرادت و سرفت و فساد و بی 
نظمی. و جهالت و خصومت از حدود خود نمایند و طرق محتاج الیها دا امن و 
امان خواهند که عبورقوافل مشکل‌نماند وا لسلام علی من اتبع! لهدی (ا لعبدا لداعی 
محمد دضا اين ابی جعش) . 
دوز یکشنبه ۳۴ج۱۳۳۷[۱]- امروز واقعهٌ خراسان و نزاع و کشته شدن جمعی مسموع 
افتاد . 


سواد دستخط اعلیحضرت که به ولایات مخابره شده است, امروذ دیده شد کهاذ قراد 


ولد پنجم ۳۴۳۹ 
ذیل است : 


سواد دستخط اعلیحضرت که به و لابات مخابره شد 
ازباغ به ولایات - چون برای تهیةٌ ضرودیات مملکت وتدارك حوائج 
ملت ؛ تنطیم و قر تیب ادارةٌ دو لتی شرط اول است و تا کنون دوائر دولتی ؛ بر 
روی اسای صحیح مرتب نبوده و اغتشاش ادادات » تولید انواع مشکلات و هرج 
و مرج نموده ۰ روز به دوزسلاسل نظم و امنیت اذ هم کسیخته‌است ؛ لهذا برای 
تنظیم و ترتیب ادادات دولتی 4 تالم وت ریا که ان یامن آسایش حال 
دعیت و ترتیب امودات دولت و مملکت بهترین اسای است . از تادیخ امروذ 
که چهازدهم دبیع الثانی ۱۳۲۷ است به میمنت و سعادت , در مملکت ایران 
قراد فرمودیم؛ تا نمایند گان ملت و عقلای مملکت در حل و فصل مشکلات امود. 
تدوین قوانین برحسب احتیاجات وطن عزیز و مقتضیات وقت و میزان شرع 
مبین و مذهب اسلام » با او لیای دولت موافقت نموده , در استحکام مبانی نظم و 
امنیت و معدلت و استحصال مسوجیات سلامت و سخادت مملکت , مساعی جمیله 
به‌کا برده» بمون‌ائه تعالی از میامن توجهات حضرت صاحبالامر عجل‌ال فر جه, 
بلایای جود و نفاق به مزایای شود و اتفاق مسر تفع و بساط نلاب و اختلاف . 
به اسای عدل و دفاه میدل گردد . علیهذا مطابق نظامنامهُ انتخابات که عنقر یب 
نش خواهد شد. باید درغرة دجب‌المرجب ۱۳۲۷ نمایند گان ملت منتخب شده . 
هر چه زودتر در طهران حاضر شوندکه ان‌شاءاله تعالی در تهیهٌ اسباب ترقی و 
سعادت مملکت ساعی و جاهد باشند ( محمد علیشاه قاجاد) . 
دوز دوشنبه ۲۵ ج۱۳۳۷[۱] - آمروز طرف عصر دا دفتم منزل جناب حاج 
حلال| لممالك » صوزت ذیل را از ایشان گرفته : 
معاهده شاه اربران با دو لتین دوس و ) نگلیس 
تر جمه از روذ نامه کوذه ثمرة ۵۸۱ » ۱۳ مه » ماه دوسی 
فصل اول - شاه ایران اعلان می‌کند مشروطه دا بدون نقطه‌ای کم و 
زیاد , و عفو عمومی برای تمام ملت ايران - 
فصل دویم - تمام ادادات مالیه. درتحت؛ظادت دولتین دوس وانگلیس 
خواهد بود . 
فصل سویم - انتخابات وزداء و صدر اعخلم » به صلاح و صودت و امر 
دولتین دوس و انگلیس خواهد بود . 
۴ - بدون اطلاع و اجاذ؛ دولتین مذ‌کود دولت ایسران حق دادن 


امتیاذات به احدی ندارد . 


تادیخ پیدادی ایرانیان 


۵ - بدون اطلاع و اجازه دولتین , به هیچ وجه دولت ایران حق 
استقراض اذ کسی ندارد . 
ایض 
فصل اول - جان و مال و تاج شاه ایران دا محفوظ می‌دادند . 
فصل دویم - استقراش بزدگی برای ایران خواهند کرد . 
فصل سویم - شاه را از تما صدمات ملی محفوظ خواهند داشت . 
شننامه 


شبنامه‌ای! از جناب حاج جلال| لممالك گرفته , صورت آن اذ این قراد است : 


ای مگس عرص سیمر غ نه جولانگه تست 

عرض خود می‌بری و ذحمت ما می‌دادی 
از ذمان سلطنت تاصرالدین‌شاه الی‌ کنون , حضرات کاشی‌ها ؛ مسلك خود دا 
به عموم ملت معرفی نموده و فتن‌جوگی و نمامی و غماذی و طرادی خود دا 
بطود واضح معلوم داشته و دریین مسلك ؛ از سایسرین سبقت و پیشی گرفته » 
خصوص از اول جلوس محمدعلیشاه الی یومناً هذا ۰ این همه خونریزی و جدال 
و این همه تکیت و وبال وجنگ و قتال دا همین کاشی‌های خاگن نمك به حرام؛ 
به دستیادی امثال خود باعث شدند. چنانکه قْیةٌ میدان توپخانه و آوددن سرداد 
مفخم ودامینی دا ۰ اقبالا لدو له باعث پبود . هم چنانکه تخریب مجلس ملی - 
و هدم خانهةٌ خدا و گلوله زدن به کلامال و کشتن این همه مسلمان بی گناه 
واقع نشد مکر بعد اذ آنکه خائنین دربادی و کاشی‌های نمك به حسرام ؛ شاه 
دا قوت قلب داده , به این اقدام ترغیب و تحریص نمودند و بنای سعادت ملت 
را نابود و هر يك به مقصود و مرام خود که تسلط بر عرض و مال و جان و 
ناموس ایرانیان بود » نایل شدند . اذ جمله ددمقابل خدمت به استبداد » دعیت 
اصفهان به اقبالا لدوله مررحمت و فروخته شد و این مجسمةٌ ظلم و تعدی چنان 
آتفی افروخت که . . . هیچ گوشی نشنید و هیچ چشمی ندید , تا آنکه ایل 
جلیل بختیادی دا برمظلومیت اهالی اصمهان دل بسوخت و حاضرحمایت شدند . 
همینکه مطلع شد , به سرباز و سواد و توپچی و فشنگه و تفنگك , داه آب ونان 
به روی علماء و تجاد بست و مسجد شاه دا که محل عبادت و خانةٌ خداست » 
محاصره نمود. هشت توپ به طرف مسجد .... و به ضرب گلول-ه مسجد دا 
خراب و مسلمانان دا مقتول ساخت و چهاد نفر ذن حامله دا کشتنه و داداگی 
اعل باذاد دا به ینما و چپاول بردند- پس اذ آمدن صمصام. اقبال به قراو لخانه 


۱ - این شینامه دا اذ لابلای یادداشتهای پسراکندة مولف به دستآوددیم» فرسوده و کهنه و دنگ 


و دو دفته بود ؛ بدشوادی خوانده شد , جای کلمات لایقرا دا باز گذاشتيم . 


پناه برد - اهالی به دولت شکایت کرده, صریحاً جواب دادند حر کات اقبالا لدو له 
بدون امر دولت بوده و مقترد شد در کاشان محیوس شود » .... نیز در کاشان 
محبوس ۰ لیکن حالیه اعوان استبداد , اقبالالدوله دا به تهران آودده , او 
نیز شب و روز درصدد فتنه‌جوگی و اسباب چینی و نفاق است . چنانکه پس از 
آمدن: با سعدا لدوله یا خائن‌الملة مثحه و هبدست شده وخود دا به دور پیچاده 
عضدا لملك کشانیده , او دا اسباب کار خود قرار داده , شایه به این وسیله 
به مقاصد خود برسند - این است که به موجب این ودقه , اعلان می‌کنیم که 
دست اذین خطاکاری و خیانت بردارد والا با او همان معامله خواهد شد که با 
خائن| لسلطان شد - از حضرت اشرف عضدالملك هم تمنا دادیم که سعدا لدو له و 
اقبال| لدو له را به دور خود داه ندهند و گول حرفهای آنان دا نخودندکه ملت 
ایران بیش اذین , تن به باد استبداد وی نخواهند داد ( شب نامه غیبی ) 
سه‌شنبه ۳٩‏ ج ۱۳۲۷[۱] - امروذ دا طرف عصر دفتم منزل جناب حاج جلالا لمما لك 
يك نمره دوذنامةٌ نسیم شمال با يك مقاله که مطبوع اسلاء‌بول بود , در دد حاج اسمعیل آقا 
مغاده , دادنه که دد این تادیخ ددج نمایم . چون تعجیل داشتند » لذا گنتم خودشان 
بنویسند و بدهند که درج نمایم لذا این علامت < دا می گذادم که وقنی صودت دا گرفتم, 
در لف این ورقه گذادم۲ . 
دوذ چهارشنبه ۲۷ جمادی‌الاولی ۱۳۲۷ - امروزاذمحلهً خیابان میرذاسیدجواد» 
کوچه سر آب وذیر ۰ نقل مکان کردم به گذد وذیر دفتر , خانة سابق . اگر چه کوچه 
کنیف و محلهً کم آبی است لکن چون در وسط شهراست و نزديك به خانهُ طبیب و آشنایان 
می‌باشد لذ! نقل مکان کرده [شد] . 
اخبارات موحشه ازخراسان مسموع می‌شود که جمعی دا در آنجا به قتل دسانیدها ند. 
در فاری هم خیلی اغتشاش شده است. سید لاری. کاغذی نوشته است به شیخ ذکریا و او دا 
تشویق کرده بود, به اقدام دد ترویج اسلام و اینکه کشته شدن در داء دین. سعادتی است 
که نباید از آن دو گردانید . 
نظامنامةٌ | نتخابات دا بردند حضود شاه. اعلیحضرت خواسنه است تصرفی دد آن کنند؛ 
لذا وذیر داخله و سایر وزداء قراد گذادده‌انه صودت دا به اهالیی آذدبایجان مخابره 
کنند , اگر آنها دا حرفی نباشد ۰ آنوقت طبع کنند و در بین مردم منتشر ساذند . 
دوز پنجشنبه ۳۸ جماهی‌الاو لی ۱۳۳۷ - اه-روز از جناب آقأبحبی شنیدم که 
دیروز شش عراده توپ و عده‌ای سواد. اذ طرف دولت دفته است به طرف قزوین . برای 
جلوگیری از ورود مجاهدین . چه سپهداد باذ جمع آودی مجاهدین می‌نماید . در 


۱ - و گویا ننوشته‌انه و نداده‌اند . 


۲جم ۱ تادیخ بیدادی ایرانیان 


بیرون قزوین پنج هزار نبر اددوی ملی سراپرده زده‌انه و دددشت هم هشت هزادنفر جمع 
شده‌انه که در وقت حاجت به آنها ملحق شوند . در اصفهان هم صمصاما لسلطنه » باز دد 
مقام جمعآودی بختیاری‌ها بر آمده است . 

دوذ جمعه ۲۹ جمادی‌الاولی ٩۳۲۷‏ - امروذ با جناب حاج جلال‌الممالك دفتیم 
حجره آقا کر بلاگی محمد حسین کتاب‌فروش تبریزی . جمعی انمشروطه خوامان هم آنجا 
بودند , مذا کراتی داجع به تبریز و قشون دوس شد . جناب آقا سید مرتضی دا که در 
وقت خرابی مجلس دد قم بود و ایشان دا به جرم مشروطه خواهی‌گرفته . چسوب زدنه و 
داغ کردند و سه ماه در زندان حبس کردند » تا اینکه کر بلائی دضا تاجر باشی قفقازی 
او دا احیس بیرون آودده » پانصد تومان هم سرماية تجادت به او داده , ملاقات نموده . 
ار چوب و داغ بر بدن این سید بزد گوار دا خود نگادنده دیده ۰ پنا شد شرح حالاتش 
دا پئویسد که بنده نگاد نده درج نمایم . 

دود شنبه سلخ‌جمادی‌الاو لی [۱۳۲۷]- امروز در اردوی دولتی » پانزده شانزده 
ثفی فزاق که در يك چادد بودند » از خفتن شب بر نخاسته و مردند و اذ قراد مذ کود کسی 
آنها دا مسموم نموده است . 

امروذ آقامیرزاحسنخان مشهود به عینکی دا ملاقات نموده , مذ‌کود ساخت : اسداثه 
خان . از قزوین نوشته است کادهای ما تصفیه شده است و همين دو سه دوذ, حر کت کرده 
با مجاهدین وادد تهرآن می‌شویم , اگرمی‌توانید والده دا با اطفال اذشهر ببرید به خادج 
که درد شهر نباشد . 

امروذ مجدالاسلام از اصنهان وادد شده است. ولی هنوذ من او دا ندیده‌ام. اذقراد 
مخ‌کود سعدالدوله تلگرافی به او کرده است که کار شما و مأمودیت شما دد اصنهان 
به آخر دسیده است» البته بيائید تهران که روذنامه‌ای به اس نجات , خیال دادم نشر 
دهم و شما دا مدیر آن روزنامه قراد دهم الخ . 

چون حضرات خوانین بختیاری ادادات دولتی دا مجدداٌ متصرف شده بودند و 
تلگر افچی دا نیز تفییر داده . این تلگراف دا به جناب صمصاما سلطنه می‌دهند و مقادن 
اين مخابره » نقق مأمودیت مجدالاسلامء و صددالانام که جلب قلوب مردم اصنهان بوده 
است به طرف دوس و کم کردن نفوذ انکلیس و نفاق انداختن ماپین بخنیادی و قشتاگی » 
ظاهر شده بود . به این معنی محر آقایان اصنهان شده بودندکه تلگرافی مشعر بر وداد 
و دوستی به پسرهای قوام شیراذزی مخایره کنند. و کرده بودند و در تلگراف نوشته‌بودندکه 
دشمن‌های شما دا ما دمن و دوستان شما را دوستیم الخ. دصولتالدولة دگیس ایل قشماگی. 
با پسرهای قوام عداوت داشنه » اذ این تلگراف مطلع و تخم نفاق بین دو ایل کاشئه شد. 


جلد پنجم ۴۳ 

جناب صمصاما لسلطنه » پسر خود دا حامل کاغذی نمود و برای عذدخواهی فرستاد نزد 
صولت‌الدوله . از ایسن مقدمات نتیجه داد که مجدالاسلام محرك این فتنه و فساد بوده 
است : لُذا دو نفر سواد بختیادی دا مأمود می‌کنند که مجدالاسلام و صددالانام. دا بر‌سانند 
به مورچه‌خود که یکی از منانل بین اصفهان و طهران است و آنوفت تلگر اف سعدا لدو لة 


را ده او دد‌هند . 


وفایع 
ماه جمادیالنانی ۱۳۲۷ 


دوذ یکشنبه غرف جماه‌ی‌الانی ۱۳۲۷ - امروذ جناب حاج جلالا لممالك. اوراق 
مطبوعه و بیسی شینامه‌ها دا دادنه که درح نمایم و در ورقهٌ علیحده می‌نویسو دد لف این 
اوراق می‌گذادم . دیشب مقدمةا لجیش قشون ملی اصنهان , وارد قم شدند . 
آمروز با جناب حاج جلال دفتیم حجر؛ کر بلاگی محمد حسین کنایفروش و ددآ نجا 
مسموع افتاد که دیروز اددوی دولتی خیلی شلوق بوده است . 
در اینجا شینامه‌ای دا که اخیرأٌ منتشر شده است ددج می کنیم : 
شبنامه 
یالان خردجال : یا پوستین ملاتصر ا لدین , جاما حیات ایران است 
دست‌های به خون آشتهً غیودان ملت به دشن محبت ببوذند و چجون 
نيك بنگرند , مانند جگی مادد وطن , اذ دست اولاد نا اهلش سوداخ . عجبا 
عجبا ۱ خوابیم با پیداد » مستیم با هشیاد. سحر است پا جادو. مملکتی که ده ماه 
از شکنجه استبداد پیکر ناذنینش خرد شده و به هزادان دنج و تب از 
ابن بدبختی خود دا می‌خواهد نجات دهد , اددوهای ملی از همرطرف فاتح 
بلاد ایرآن » به اداده قانونی و مشروطیت منظم ۰ انجمن های ولایتی گشوده ؛ 
مستبدین ذلیل و مخئول, دوحانیت ملت کار گر , یکی دو دوز ذیاده از عمر 
استبداد باقی نه . چه شده که ماشین های پلتيك در حر کت آمد , آذوقة تبریز 
بهانه , سالدات دوسی وارد خاك پاك وطن شدء , وجود آنها دا برای ماها 
مترس قراددادند , نه بلکه بی خر خود سواد » چهاد اسبه در میدان جولان 
دادند . آفرین بر ادراك ایرانیان , احسنت براین سیاسی آنها . سی کرود ملت 
ایران بايچة افکاد یکنر سمدا لدو له بی‌دین وطن فروش ۰ کرودها عالم عاقل 
يك مملکت اسیر چنگال یکنثر خائن منهود نسناس . هیهات هیهات ! بعد از 
تجر بیات سابقه باذ فریب تصرفات خارجه دا بایه خورد . با باید اژ دوس 


جلد پنجم ۳۴۵ 
ترسید » خوب بر فرض که ماها اسیر پنجهٌ دوسیان باید باشیم ۰ چه مستر پروس 
باشد. جه لیاخوف, خال بر سر ما ابرانیان » تف برما اهالی طهران که از بذل 
جان و مال در دراه حریت مسائه کردیم و به این اکثنا ننموده . يك ساعت تفکر 
تا هل وی آمون ود نمی کنیم . ای عزیزان وطن , ای اولاد ایران , والثه بان 
وزدا نمی گذادنه که سالدات دوسی بر گردد , سعدالدو له شخصاً برای انجام 
مقاصد خود » تمکین اذ مراجعت آنها نمی کند. به‌خدائی که شريك ندادد » این 
کلام اذ میان دولب سعدالدوله پیرون آمده « که اگر مآمودین دوسی از خاله 
ایران بیرون دوند , ملت تمکین اذتکالیف ما نخواهد نمود , باید این‌ها بمانند 
تا آنچه تکلیف کنیم بپذیررند » . خوب است یکنفر از سفرای دول خادجه , 
مخصوص اذ سفیریین دوس و انگلیس بپرسد که آیا هیچ دولت در آمود داخلی 
ایران می‌تواند مداخله نماید با خیر ؛ بببند چه جواب می‌دهند . تمام جراید 
دنیا فریاد می‌کنند که کسی حق دخالت ندادد , انجمن ولایتی اصفهان از قنسول 
دوس می‌پرسد که شما برای چه به وذیر شهر پیفام داده‌ایدکه پول به بختیادیها 
ندهند؟ جواب می‌دهد که من‌چنین پینامی نداده‌ام و با کمال وحشت دسایط پیغام 
دا تکذیب می کند که می‌خواهید مرا در نزد دولت خود مقصر کنید ‏ چه‌ ما حق 
دخالت در امور داخلةٌ ایران ندادیم . ولی دد صودتیکه وزدای ما بخواهنه و یا 
ملت متعرض کسی نشود همه گو نه مداخله عی‌کنند . اما به دستودالمل مخصوص 
است به‌توسط سعدالدو له. صریح بگویم هرچه از اتباع خادجه ببینیم, اذ ادادات 
ملوکانه با تدلیسات سعدالدوله است » گوبنده هر که باشد اذذبان مر کز اصلی باید 
دانست . پلتيك ایران اذ تسدابیر سعدالدولهٌ خنائن کار دا به اینجا دسانیده که 
سی‌کرود ملت مات و حیرانند . ای براددان وطنی بر خود نیسندید که قکر 
این یکنثر خائن وطن‌فروش برعقل يك مملکتی پچربد , فددی به هوشآئید و 
گذشته دا سررمشق آتبةٌ خود قراد دهید . سعدا لدو له همانست که اوضاع میدان 
نوپخانه دا فراهم کرد , این پیر‌سگک همان پیر فرتوت است که قراد بیست کرود 
قرض اذ فرانسه دا گذادد که اگر دوحانیت ملت مانع نشده بود , صد سال 
ایران دا در فشاد استبداد انداخته » کرودها نفوس ابناء وطن دا تلف کرده . 
سمدا لدوله همانست که امتیاذ پوست بره دا دارد و بر خلاف حکم مجلس مقدس 
ملی؛ بره کشی دا تجویز کرد » ددصورتیکه عایدات گمرك با منع از کشتن بره؛ 
هر سال هفتاد و پنج هزاد تومان اذ این مجرا بود در دا یه صد هزاد 
تومان وا گذاد کردکه هر تومانی به مصرف کشتن یکی اذ جوانان آذد بایجان 
دسید . سعدا لدو له همانست که به‌وسیلهٌ نایبالسلطنه » چهادصد هزاد تومان قرش 


و۴۴ تاایخ بیدادی ایرانیان 


نمود » مستبدین را ازفلاکت و ضیق ببرون آورد ۰ با لجمله سعدا لدو له هماست که 
حیات يك ملت دا فدای دئیسالوزداتی خود می‌کند . آیا نشنید‌ید که جند ماه 
قبل گفتنه که به وعدهٌ دگیسالوزدای چه تعهداتی نموده ؟ آیا دئیس‌الوذدا نشد ؟ 
با به‌تعهدات خود عمل نکرد؟ بیچاده امالی ایران که فریب چهادسط عبادات و 
الفاظ دا خورده که به عنوان دستخط میان مردم منثشر کر ده‌اند . گوش باذ کنید 
و بهنوید که دحیم‌خان می‌گوید که من با شاه دمزی دادم و هنوز په آن دمن 
مشروطیت دا اعلان نکرده‌اند . حوزه سلطنتآباد تمام ایسن حرف‌ها دا بازی 
می‌دانند . مستبدین با کمال قددت و شو کت حر کت می‌کنند . اگر وحشتی هم 
داشنند. این ایام مر تفع شده . عقلای این مملکت دا عتیده آنکه ‏ پرده بزدگی 
بالا خواهد دفت که منظره‌اش به خون هزادها نفوس دنگین است . به این کلمه 
سخن را قطع کنم که: ای نوع‌پرستان و ای ملت‌خواهان که من آ نچه نوشتم بیهوده 
سراگی کردم » دروغ گنته و مفرضانه نوشتم . شم بنشینید و تفکر کنید و از 
پیش آمدکاد عبرت گیر ید , اگر تصود می‌کنید که مشروطه دادید واين دستخطها 
بصحت صادر شده تشکر کنید و دد نگاهداری آن بکوشید. و اگر فهمیدید که 
همان ترتیبات سابق است ؛ به صودت دیگر فکری بهروز گاد سیاه خود کنید . 
پربعضی اذ نیکان و اخیاد اگر امری مشتبه باشد » کفری واقع نمی‌شود. بدانید 
که اگر امروذ فریب بخودیم , منعدم خواهیم شد . 
بیضی تلگرافات دست آمد که دد ورةٌ علی‌حده گذادده شده و باید در اینجا درج 
شود ۱. 
تلگر اف از رشت به تهر ان 
غرة جمادی‌الثانی حضرت مسئطاب اشرف آقای‌سدا لدو لهرگیس الوزداء 
دامت شو کنه‌المالی ۰ تلکراف مبارك در باب مبصرالملك توسط جناب کار گذاد 
ژوات گر دوه نهایت متأسفيم که هنوذ هم هر کس تلگرافی نوشته ؛ 
حضود مبارك می‌دساند » فوداٌ بدون تحقّیق مهر می‌فرمائید . اینگونه اتفاقات؛ 
بأس ملت بیچاده دا تکمیل می‌کند. اولا" مبسرالملك دفعةٌ اول است به خاله 
گیلان وادد شده است و تا امروذ گیلانی‌ها و انجمن ایالتی مشادالیه دا ندیده 
و نمی‌شناخت و ابداً جلو گیری ما توسملی از مشادالیه دا نکرده است . حالا هم 
توقیف مشادالیه » برای خیانت با خدمت نیست ؛ بعضی نسوشتجات از بادکو به 
فرستاده‌اند و خواهند فرستاد. وجود او برای پاده‌ای توضیحات لاذم بود. و الا 
مبصرا لملك این قدد اهمیت نداددکه حسرت اشرف به‌خود آن‌همه ذحمت می‌دهد 


۱ بت جستیم و درج کرديم . 
ص یم 


۳۴۷ 


وقت شریف دا که باید دد اصلاح با خرابی يك مملکت صرف شود , مصرف‌این 
جزئیات بیهوده می‌فرمائید و انجمن دا دد مداخلهٌ اجرائیات با وجود مشروطه 
تجدید می‌نمائید , و حال آنکه هنوذ جز چند سطر دوی‌کاغذ و بعضی مخابرات 
تلگرافی؛ اثری اذ مشروطه ندیده‌ايم. کدام ماده اذ موادقانون اساسی دا وزدای 
محترم مجری داشته‌انه ؟ و کدام از مستدعیات ملت که قبول شده » مجری 
فرموده‌اید ٩‏ اگر مقصود از مشروطه این است که فتط اختیاد مملکت و امودات 
در دست جند نفر باشد که اذ اول بود» دیگر اینهمه خون دیزی برای جه‌بود؟ 
مکرد عرض کردیم به حال این ملت و مملکت و به حال خودتان ترحم فرمأئید» 
زودتر به عملیات برداژید, آ نچه شرایط ملت قبول شده» به موقع اجر! گذادید 
و این عرایش دا شوخی فرص را نماض قنه تقو دق تایه هه گنه 
مجری نگردد و مواد قانون اساسی‌کاملا" و تماما آنچه ممکن است اجر! نشود 
و امودات کاملا" به مجرای قانونی خود چاری نکردد , هيچيك از ادادات 
را دسمی نمی‌دانيم . و هرساعت که این عرایش دا جواب فعلی مرحمت نمودید, 
با جان و مال در اطاعت اوامر قانونی حاضریم . الان که تلگراف دا تمام کرده 
بودیم , تلگراف اذ آستادا دسید که یکصد و ده نفر قزاق دوس ۰ می‌خواهند اذ 
طرف آستادای ایران به اددبیل بروند . عوض اینکه مهمان تبریز دا بفرستند , 
تازه اذ اینجا وادد می‌شو ند . خوب است قددی تأمل فرماگید ا گر اقدامات‌هیتت 
محترم جدید همین است » بایه پا کمال اطمینان و امتنان , خوددا دارای 
مشروطیت دانسته , امودات دا تفویض و تسلیم وزدای محترم نمائیم که زودتر 
ما ذآو ملت دا آسوده خواهند نمود . از تبریز هم خبن دسیده است که مهمانان 
از پل آجی حر کت کرده به باغ شمال آمده‌انه . کاسةٌ صبر و طاقت لبدیسز 
شده » می‌تسرسیم بشود [ نچه نمی‌خواستیم بشود . بأاین تفصیل دشتهٌ اختیاد اذ 
دست انجمن خارج خواهد شد و آن اتناق نا گواد دا که تا حال با هزاد ذحمت 
جلم کته کردم ون واه شید وتا دق قلک اف شاه زا خوا ی 
نفرمودها ند بیش اذ این تصدیع نمی‌دهيم . 
از قرو ین به رشت 

۹ جمادی‌الاولی انجمن محترم اپالتی و کمیته - دیروز دو ساعته نیم 
به غروب مانده, از کمیته حکم قتل سالاد حشمت صادد و «جاهدین مأمودین امر 
کمیته دا فوداً مجری کردند . بعد اذ قتل سالاد حشمت » حکم مجدد از کمیته 
صادد شد که تمام دادائی و اولاد سالاد دد ام‌ان و تماأم شئونات مشروعهٌ سابق 


سالاد حشمت در حق پسر او غیاث نظام مرحمت شد . نسزديك غسروب فونسل 
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دوس به خانة غیاث لام وادد شد . از آنجائی که سالادحشمت که از نجباء و 
متشخصین ایلات است , در کمال مردانگی به قونسل دوس جواب دادکه اگس 
مجاهدین تمام ما دا قتل عام کنند » افتخاد دادیم و بیدق روس را نگ خانواده 
خود می‌دانیم , بیدق و تصرف شما درکاد ما لاذم نیست . علاوه از آن قدرت‌ال4 
خان پسر وسط او حضوراً در آن حدال سوگوادی به قوسل جواب داد که 
يك موی مجاهدین دا بالاتر از بیدق دوس می‌دان و به این قتل پدرخود در دست 
مجاهدین" با کمال احترام ۰ به ترتیب نظام » نش او دا محض این بروزغیرت 
ایرانیت اولاد او و حکم کمیته حرکت داده , مجلس ختم گسذاشتند و اسن 
مردانگی عیال و اولاد سالاد حشمت قونسل روس را از مداخله در کار آنها مأّیوس 
بر گرداند (علیمحمد) . 
نلگر اف از رشت به قزورین 
۵ جمادی‌الاولی جناب قدرت‌اله خان دام اقباله و مادد غیود محترمهٌ 
ایقان و ساير ورثهٌ مرحوم سالادحشمت . امروذ به توسط تلگراف » خبر قتل 
سالاد حشمت و حرکات غیودانه و مردانةٌ شماها , نسبت ب.ه عدم مسداخلهٌ اغیاد 
[به] انجمن ایالتی دسید. ولا" انجمن ایالتی . اذ این اتفاق اظهاد تأسف وبا 
ورثه عموماً اظهاد همدددی می‌نماید ؛ و ثانیاً اذین حر کت مردانه و فیودانة 
عیال محترمهٌ او که به این حر کت سمت خواهری به عموم وطن پرستان دادد 
و ساپر ورثه که عموماً برادر و خواهر هستید » تمجید و تحسی نموده » تصدیق 
می‌کنیم که آن شیر ذن و آن جوانمرد پسر او . قایل و شایستة داداگی اول 
درجهٌ وطن پرستی و مردانگی هستند . انجمن ایالئی مخصوصاً از این اقدام 
جوانمردانه اظهاد تشکر نموده , از عموم وطن پسرستان و مجاه-دین غیود 
خواهش می‌نماید که قدد این مقام بلنه و همت ادجمند دا منظود داشته » با 
مهریانی و محبت فوق‌العاده . این اتفاق نا گواد دا اذ یاد آنها محو نماگید . 
( انجمن ایالتی گیلان ) 


دوذ دوشنبه‌دو يم جمادی‌الاخره ۱۳۳۷ - آمروز ددتمام شهر مشهود است که قشون 


ملی اذ اصفهان و قزوین به‌اینجا دوروزه وادد می‌شوند . 


امروذ طرف عصردا دفتم منزل جنابآقأیحیی , اذآنجا با هم دفتیم باغ فرمان‌فی‌ما . 


برای اطلاع از اخباد . جناب آقایحیی مذکود داشت : شاه و سعدالدوله خیال داشتند 
پالكنيك دا سپهسالاد و فرماند؛ کل کنند » فرمانفرما دای نداد و گفت این آتفی است که 
دوش می‌کنید , پس اذ اشتعال دیگر نمی‌توانیه آن دا خاموش کنید . پس اذ مذا کرات 


۱ - مطلب ناقص است . 


(۸۰9 ۰ج کی جر جع کی یی ؟ مرک کم > لت در 


کي 6 کی( کو جر چم مسب ۰ ۰ ۰ چپ 6 0 کب لت کی و جر جر )بمب لجتي (ءر 


« ی بیس ) چم لت 


هب 5 3 ۱ ۱۰ 
اگر مقاصد ملت برآورده نشود واطمینان. ازمشروطه حاصل شود لابدم ازحرکت دادن‌اردو 
: (ص۱۲) 
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بسیار » بناشده است درمجلس دییگر » مذا کره اذاین امر نمایند. وشاهزاده فرمان فرما . 
با بوده که لمروذ آقاشیخ‌علی ۰ پسر آ خو ند ملاعلی‌محمد طالقانی دا احضاه کند و دد باپ 
استعفاء خود استخاده کند. دداین بین‌که وارد باغ شدیم ,آقا شیخ‌علی هم نجا بود , دیگی 
معلوم نشد که استخاده مساعدت نموده است یانه. 
دیگر آنکه جناب آقایحیی گفت : از طظرف سفادت دوس , پیفام دسیده است برای 
جناب وزیرداخله فرمانثرما , که تاکنون دد دومسئله با ما مخالفت نمودی » یکی مسئلةً 
استقراض , دیکر مسئلهٌ سیهسالادی پالکنيك. 
پس اذ نشستن در باغ , شاهزاده نصرعالدوله پسر فرمانفرما که معاون وذیر جنگ 
است .آمد نزد ما و پس اذ پذیراگی گفت : امروز مجدالاسلام آمد و سوغاتی که برای من 
آودد این شعر بوده است ؛ 
دیدی که چسان خوردند اندرد گه خود غوطه 
يك سلسله استبداد . يك سلسلةه مشروطه 
بندة نگاد ند گفت : اک کش تن مشروطیت فایده نبرده است » مجدالاسلام که 
فایده برد , چه ا گر مرحوم مظفرالدین شاه دستخط مشروطیت دا صادد نکرده بود . 
هر آینه مجدالاسلام در محیس کلات مرده بود . نسر:الدوله گفت : این شعر شاید از خود 
مجد نباشد , چه گوینده این شمر شخص عاقلی بوده است » چه دیدید هم مشروطه و هم 
استبداد دست بهم دادند و مملکت دا ازدست دادن , چون منزل خودش بود» بنده ساکت 
شاه : جناب آقایحیی با نصرةالدو له سواد درشکه شده و دفتند . بنده هم با جناب 
دکنا لممالك سواد شده و آمدیم منزل 1 
امروذ تلگرافی مخابره شده است که دد صفحات بعد ددج می‌شود , دجوع شود . 
قدری هم درباغ , نصرعءالدوله از امر انتخابا تگفتگو کرد . 
دوذ سه‌شنبه۳جماه‌یا لاخر ۳۲۷۵ - امروذطرف صبح جناب حاج محمد حسنخان 
آمد دیدن من ؛ قددی مذا کرات از مجاهدین شد , قددی هم مذاکر» از مجدالاسلام شد و 
اینکه در نزد ملت متهم شده است. 
صورت دستخطی از جناب حجةالاسلام آقای آخوند ملاکاظم به دست آمد که صورت 
آن ازاین قراد است : 
دستخط آخو ند ملاکاظم 
ار تفر ی ده حنات ال لت دام اس کچ 
تلگرافی که حامل بودید , دستخط مشروطیت و التزام به قانون اساسی دا بدون 
زیاده و نصان مضمن بوده و در بلاد هم طبع و نش شده ؛ و لکن خیرالمقال 
ماصدقها لفعال ؛ گذشته اذ اینکه مکرد نقض عهود , ابواب اطمینان ملت دا بکلی 
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مسدود نموده است؛ علاوه براین , ابتاه مفسدین طهران و اددوی تبریز کماکان 
و عدم اخراج قشون دوس و انگلیس از بلاد و حدود و عدم تفویض توپخانه و 
قوای حر بیه و مالیه و تلگراف و سایر قوای مملکت به وذیر مسئول ؛ و سد 
ابواب مخابرات تلگرافی پر ملت الی غیرذلك که شفاهاً مذ کود شد ؛ و نقض 
عملی این تلکراف , لهذا لام است شرح مذا کرات شناهیه. ابلاغ. خالصانه 
معروض دادید ا گر بعد اذ این خرابی‌های مملکت و اتلاف نفوس و اموال ملت؛ 
حقیقت اغراض مفسدین مملکت‌ویرانه ساز , مکشوف و حصول اتحاد و اصلاح 
مفاسد دا جداً درصدد , از روی صدق و صفا به‌قوانین مشروطیت التزام دادند ؛ 
لاژم است به اصلاح مفاسد مخکوده مباددت و اذ امروذ بنای عمل دا بر عدم 
تخطی اذ قانون اساسی گذادند . وعجالة" اذ اشخاصیکه محل اطمینان » منتخب 
ملت باشند 1 از و کلای دورءٌ سابقه که حاضر ند و عده دیگر از امثای ملت ۰ 
مجلس ملی دا موقة" برای استحکام اسای و حفظ قانون و مسئولیت وزداء و غیر 
ذلك , فعلا" تشکیل دهند تا انتخابات جدید انجام و میعوثان ملت با اطمیتان 
حاضر شوند. که‌موجیات دلکرمی ملت دا به‌عدم تجدید نقض عهود , از هر‌جهت 
کاملا" فر آهم فر‌مایند . تا از مراکزی که بشادت انجاح مافزل . به این خدام 
شرع انود بررسد و دد لوازم اتحاد قیام نماگیم والا با این حالت حالیه . انتخاب 
و توجه میعوثان ملت به مسر کز و معاودت مهاجرین چطود ممکن ؛ و تکلیف 
شرعی این‌جانبان ترتیب اش به این تلگراف چه‌گونه خواهد بود ؟ من جرب 
المجرپ حلت به الندامه ولا لموفق بالصواب . 


دوذ چهارشنبه جمادی‌الاخر ۱۳۳۷[۰] - امروز جناب حاج‌جلالا لممالك دادیده » 


مذ کود داشت اددوی ملی قزوین و اصفهان عازم طهران می‌باشند . 


صورته : 


امروز ودقهٌ مطبوعهُ اسلامپول دا دست‌آودده , سواد آن دا ذیلا" ددج می‌دادم و هذا 


قا بل توجه و قبول 

عموم هموطنان غیود وطن پرست و سردادان عطیمالشأن عشایر و قبایل 
زید مجدهم - مستغنی از بیان است . این فلاکت حالیه که ما ایرانیان دا در 
ششدد حیرت مات نموده , شامل حال ما نشده مگر اذ ار همان تخم نفاقی که 
بعضی از مفسدین مفرض . دد مردعةٌ خاطر ماکاشته. پضی دیگرهم به جهت جلب 
منأفع و شهرت مجاذی دنبوی , به عنوانات بیشتر دد آبیادی آن کوشیده » دوز 
و شب در دوانیدن دیش منحوسه‌اش سمی و کوشش نموده . در تر بیتش آنی‌غفلت 
نودزیده و در تسمیم اذمان براددان نوعی و وطنی خود , اذ آن میوه تلخ‌تر از 
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۵۱ 
حانلل , دقیقه‌ای فرو گذادی تکرده » عاقبت خال مذلت بر سر ایران و ایرانیان 
ريخته و به حال فلاکت‌اشتمال امسروزه‌مان دچاد نموده‌اند . که ف-لاسنه و 
دانایان دهر, از اصلاح آن عاجز و قهرمانان نسان اذ کندن اصل آن شجره 
ملمو نه‌نا گزیر ند . با وجود و توجه این مسا نا گواد که موجب یأس ازاستقلال 
دولت و ملت گشته , ماداست که تکیه به مضمون منیف یه شریفهٌ « لاتفنطوامن 


رحمةال » نموده , از تشیثات خودمان » ذده‌ای فرو گذاری نکرده » برسمی و 
جهد خود افزوده و اسباب اتفاق دا دد بین همم‌وطنان داخلی و خادجی کامل 
داشته و حسال کثیرالملال امسروده وطن [دا] مجسم موده » از هجوم اعادی 
نیندیشیده ؛ و بر حرفهای دنگ و دوغن‌داد بعضی دوذنامه‌نویسان مقلد کوته 
نظر و قصیر الفهم» مانئد مدیر عقیم| لغمیر رورنامهةٌ شمس که اذ اداده دکان کتاب 
فروشی خود عاجز است, می‌خواهد با آن فکر محدود , در صحرای وسیم‌الفشای 
سیاست قدم ذند . گوش نداده ؛ و به منددجات تلگرافاتش که زینت ستون 
دوزنامهٌ خود قرار داده , که یکی آن از منبع شرادت و فساد و معدن استبداد, 
حاجی محمد اسمعیل مغاز؛ , به عهدةٌ جناب حاجی زین‌العابدین آقا مراغة‌آمده, 
جناپ حاجی چون که بر احوال و سابقه و جنایت‌های او که دد عرض این يك 
سال » بعد از خراب شدن پادلمان. که دد حق مسلمانان با دست امیر بهادر 
ناپکار جادی شده . مطلع بوده » از ذکر اسمش حیا نموده , بدون امضاء به 
روزنامةٌ شمس داده و مدیی محترم هم این تلگراف سرایا استهراء دا وئيقة 
اعلان مشروطیت قرار داده , از محضر مقدس انجمن سعادت که معتمه حضرات 
حجح‌الاسلام مد ظلهم و انجمن ایالتی و بلکه سی‌کرود نثوس ایسران است . 
خواهش می‌نماید که به واسطهٌ همین تلگراف واهی ۰ شهر استانبول دا تنویر و 
آئین بندی نمایند» به هیچ نشمرده! اتباع به حر کات و دفتادسائراقوام وملل‌نموده, 
که در هنگام هجوم شداید و اقتحام مصا به کدام وسیله و جاده متمسك 
بوده . از این فلاکت دهائی یافته‌اند » متوسل بوده. کشتی قومیت دا اذ غرقاب 
جاره و ۰ ۲۰.۰۰ اعادی نجات داده باشیم . در حکم امروذ که مابهالاتفاق 
عموم عثلاء دهر و سیاسیون کرءادض است» جادهٌ استخلاسي از این ودطه هو لنال 
منوط به جند جیز می‌باشد که اساس آنها اتفات حقیقی اه از که ول یس 
اخوت و وداد دا پبه هم داده و از مفاد یه مبادکء د لاتحاسدو! ولاتناجشوا 
ولاتباغضواولاتدا یروا الخ ...» و از مسمون حدیث شر یف « المسلم اخوالمسلم 1 
لابظلمه ولایخذله ولایکذبه ولایحتره » که خداوند تباراد تخل شا نا و انبیاء 


- رو کلمه تاخواناست . 
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تادیخ بیدادی ایرانیان 
عطام(ع) از حسد و بثض و رو گردانیدن اذ همدیگر و ظلم‌رواداشتن بر هم‌جنسان 
خود و تسکذیب و تحثیر نمودن همدیگر دا منم فرموده » حصه‌مند بوده ؛ 
و علم که طریق مواصلت. براین نعمت عظمی , که اتفاقش نامیده‌اند می‌باشد ؛ و 
حضرت پیذمپر صلوات‌اله هم تحصیل آن دا برای ما فرض نموده » فرموده‌اند : 
«طلبالعلم فريضة علی کل مسلم و مسلمه» و در جای دیگر فرموده «اطلبواالعلم 
من! لمهد الی اللحد » , درتعمیم وتوسیش صرف همت نموده» تا اینکه به واسطهٌ 
آن حسق را از باطل و صحیح دا از مشد و صادق دا از کاذب و مسوافق 
دا از مخالف تمیز داده , حائز آن درجه و متامی بوده باشیم که منطوق ایسن 
یه وافی هدایةٌ و والذین‌جاهدوا فینا . لنهدینوم سبلنا » شامل حال کف 
تلافی مافات و تأمین استقبال نموده باشیم . چنانسکه عموم مفر بیان و بعضی اذ 
مشرقیان » دد سایهٌ همین علم که حضرت علی‌بن ابی‌طالب(ع) می‌فرم‌اید « العلم 
کنز وذخر, لانفادله , لایعدلن به درا ولاذعیاً » از کفةٌ مهالك که امروذ ما 
ایرانیان دچاد هستیم» خلاصی بافته‌اند. ما هم یافته باشیم. خلاصد علم است که قوم 
نجیب فرانسویان دا اذ هجوم اعداء خلاصی داده و پر جهانیان اولین اقوام 
متمدنه‌شان شناسانیده ؛ علم است که قوم گمنام ژاپون دا برروسیان متکبر چیره 
نموده ؛ علم است که جوانان با همت عثمانی دا بس‌سمنه ابلق کامرانی سواد 
نموده , قوم خویشتن دا از قید اسادت دهائی داده » حکمداد خسونخواد دا 
در طرفةا لین اذ بالای تخت اسنبداد به ذیر کشیده » به جایش حکمداد عادل و 
مشروطه‌خواه نشانیدنه . اذ بی‌علمی ما است که شنامت نفاق دا درك نکرده , 
بیدق شقاق بر قتل همدیگر افراشته » قطمةً آذربایجان دا از خون براددان 
نوجوان و خواهران ناکام دنگن نموده , شهری مانند تبریز و فطعه‌ای مثل 
آذد بایجان دا خراب و نشیمن بوم و کلاغ نموده , باز به هوش نیامده . تلخی 
نفاق دا که اذ سم قاتل موّثرتر است » حس نکرده , دد اجرای نتيجة آخرینش 
که اسادت است » کوشش می‌نمائيم . اذ عدم علم ما است که معنی صریح « انما 
آلمومنون اخوءع» دا منظود نداشته » در دیختن خضسون براددان سعی نموده , و 
از مشمون « حپ‌الوطن من‌الایمان » بی‌خبر بوده » چنان خیال نمودیم که جاعه 
اقامت هر کس فقط وطن او شمرده می‌شود. مثلا اقبالا لسلطنه ما کو راء دحیم‌خان 
قرهء‌جه داغ: محمد خان مراغه. پسران قوام شیراز دا.[این دا که] وطن هر فرد 
اذافراد ایرانی [ایران] می‌باشد؛ نفهمیده, یاآنکه دانسته تجاهل نموده, درصدد 
استرداد حموق مفصو به‌اش [ بر ] نیامده سهل است که بر امداد مجاهد حقیقی وطن؛ 
سرداد والاتبار جناب ستادخان و اعوانش نشتافتند » تین کین با اعر مستیدین 


۳۵۳ 


بی‌دین» بر دویش کشیده » میدان دا بر آن شیر بیش وطن‌برودی تنگ نموده » 
داء آذوقه دا به دویش بسته» اذ این دو نعینه برای دخول اجانب حاضر نمودند 
« آمد سر مااذ آنچه می‌تر سیدیم 6 دوسیان به‌اسم معاو نت ببیچاد گان ۰ داخل 
خانهٌ ما شده , به عنوان آسايش آلت مسفافباٌ محاهدین دا جمع کرده و سپر و 
سنگر‌هاگی که هر خشتش با خون مجاهدین بالا شده بود » با ۱ لطمهٌ جود و 
اعشاف با خاك یکسان نموده » دل عموم وطن‌خواهان دا داغداد کردند . حال 
خیال لشک رکشی به طرف دادالنشاط ادومی و دادالاستیداد اددبیل و آستادا 
دارد . بعد اذ انجام کرشان , دخت عزیمت به‌جانب ما کوی علاکو خواهد کشید. 
بعد اذ فراغت اذ تخریب قلعهٌ آهنین تیموری » اذ طریقگیلان عاذم طهران که 
آخرین متصود و مطایق نقنهٌ متصوده معاهد؛ معتوده ین دولتین است» خواهدشد. 
هان ای ایرانیان غیود و ای هموطنان و سران و افسران ابل و عشایر 
جسود که در هنگام رو آوردن شداید؛ اتکای‌ما ایرانیان بر همت مردانه و حر کات 
شیرانهة شما بود. وقت تنگی , مادد وطن درحالت احتضاد » زیاده خواب درد سس 
می‌آورد . حال مانند امروز ۰ تر کمانان دا که دد عهد سلاطین سایق 
قاجاد داشتنه . گردن اطاعت پیش نها خم نکرده . خطهٌ پالك خراسان و توابش 
دا لکد کوب سمند جود و هرذ گی می‌نمودند ؛ حال دد مقابل يك نفر سالدات 
روس دست عبودیت و دلت ببه دوی هم گذاشته ۰ فرمان‌برداد شده‌اند . بیائید 
ازحال آنها عبرت گرفته و حالت امروذ؛ ما دا که اثر همان نفاق و گردن کشی 
است» ملاحظه نموده , انصاف بفرماگید ؛ پیش از آنکه دست اسف بههم سأگید, 
با يك اتفاق برقی, دست وفاق و پراددی بههم داده, داضی نشوید اجانب تصرف 
در آمود داخلی ما نموده . مادا دین, شما بزرگان قوم دا دنیا و دین از دست. 
رفته باشد . جرا به جهت آنکه « انالملوك اذا دخلوا قرية فجعلوا اعزة احلها 
اذل » دیاست شماهم ازدست خواهددقت. شما سران و سردادان و بزد گوادان 
داست که این دیاست خدادادی دا از دست نداده , تعبد و تعصب دا از میانه 
مرفوع داشته , انتظام داخلی ممالك خودتان دا داء انداخته » قابلیت خوددا 
به اجاثب نشان داده باشید . تا آنکه عدم قابلیت و لیاقت ما دا » دست‌آویز 
نموده , به امود داخلی مملکت ما تصرف نکرده باشند . داه دود و وقت تنگ 
و دشمن داخل خانه , وطن میان خطر «وما علی‌الر‌سول الالبلاغ» . 


اقلا لحاج حسیئقلی یر بر کا خانه‌زاد حأجی‌جعفر دا 2 مرر‌حوم 
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عم تادیخ بیدادی ایرانیان 


بنجشنبه ۵ جمادیالاخره۱۳۳۲۷ س قرو شننامه‌ اي برض عن ا وهی گرذدیهه 
است که سواد آن ذیلا" ددج می‌شود . 
قابل توجه ملت 
هردم از این باغ بری می‌دسد تاذه‌تر اذ تازه‌تری می‌دسد 

منوز از چاه بیردن نيامده , به چاله می‌افتیم . هنوز اذ وبا خلاس 

نشده , گرفتاد طاعون می‌شويم . هنوذ کالامان دا از دذد نگرفته » کلاهمان دا 
دمال پرمی‌دادد . هنوز پددمان نمرده , اسیر شوهر مادد می‌شویم . هنوذ اذحیل 
و مکایه ابوالمله جناب سمدالدو له جانی بدد نبرده » پيك نومیدی مقدم تازه‌ای 
دا به‌ما شادت می‌دهد . آخ پیچاده ملت , آخ بخت بر گشته ملت » آخ 
خانه خراب ملت . بلی يك‌دست صدا ندادد . برای خانه خرابی و فروختن 
سعادت ما ملت بیچاده » تنها خود جناب سعدالدوله کافی نه ؛ بلکه يك همدستی 
مسانند حضرت والا عن‌الدو له دا لاژم داشت . اينكك عینالدو له » با یکدنبا کید و 
کمند و دانه و بند» شهر بای‌تخت دا به مقدم میمون یا غیرمیمون » مزین فرموده؛ 
عرقشان خشك نشده به‌کاد برداخته و ماشین خدعه و فریب دا دراه انداخته ؛ داستی 
حال این دو نفر بزد گواد. به حال وافودی‌ها خیلی شیامت داد. ا گر يك نفر 
وافوری از هند و دیگری اذ خراسان » مثلا دد اقصی بلاد جین » یکدیگر دا 
ملاقات کنند؛ همین قدد که آتش کر انداخت و حقه‌های وافود از جیب بیرون 
آمد» این دونش تریاکی مثل دو نفردوست صمیمی با دو پراددسلبی و یطنی » هم 
دیکی دا دد آغوش کشیده و چنان به مهربانی و یکرنکی با هم برمیآیند که گویا 
سال‌ها براددخوانده و محرم اسر اد هم بوده‌ا ند » حالا باید دانست این دو کهنه 
حریف » با آن دشمنی و خصومت , جه شده است که بدون هیچ مقدمه دست 
مودت به یکدیگر داده , نرد محبت می‌ب‌اذند ؟ مطلب پر واضح است ؛ سیاسون 
عالم هیچوقت عتیده به دوستی و دشمنی ندادنه و تذکر سوابق ایام دا نوعی‌اذ 
سفاعت می‌شماد ند . فن پولنيك می‌گوید بایه دنبال مقصد شتافت و موهومات دا 
مانع از وصول به مقصود ندانست یعنی نان دا به نرخ دوز بایه خورد و بابندگان 
خدا راه دفت ۰ پس ما از دوسئی و اتحاد این دو نفر نیاأید تعجب کنیم ‌ 
يك دوز پولتيك عین‌الدوله » سعدالدوله دا از طهران خارج می‌کند و با کمال 
فضاحت به پزد می‌فرستد . يك دوذ هم پیشرفت سعدالدوله » عین‌الدوله دا اذ 
تبر یز به طهران می‌آودد. با دست خونین به کاد می‌انداذند. پس این دابطه, دا بطه 
پولتیکی است : یی مصلحت وفت افتضا می کند که خر بوزه و عسل با هم بساز ند 
و خانمان‌ما بیچاد گان دا برانداذند. توسط حضرت اشرف و دلالی اقبالا لدو له 


جلد پنجم ۵۵ 


هم , لااقل ده دو , برقوت کاد می‌افزایه و کاد این عروس نامیمون دا زودتی 
به اختتام می‌دساند . حالا ببینیم ملت که در حفیقت کابین این ازدواج يا مال- 
المصالحه این عتد اتحاد می‌باشند, چه مي‌گویند . حضرت والا ؛ ا گر چه با این 
بی‌حسی باحسن ظنی که ما بدان مفطودیم , جا داردکه هنوذ شما از آمال خود 
ها نون توایف و باز دست طمح به سوی ما دراز کنید. و لی چشم با کنید و دفیق 
خودتان دا ببیئید که جگونه در اول امر , به شعبده بسازی قلوب سادء مسا دا 
دزدید و به حیله ما دا فریفتةٌ وطن‌دوستی و ملت‌برستی خود نمود . ولی دست 
قضا در قلیل مدتی جگونه پرده‌اش درید , و موش کار[ گاهان ملت جگونه بر 
سار احوالش آگاهی یافت . بالاخره امروذ تا چه انداذه مفتضح و تا چه پایه 
مبفوض ما ملت گردیده است و خواهید دید چگونه انتقام خود دا از او خواهیم 
هیده من مطمتن باشید و بدانید مملکت خالی از احراد ئیست و دد میان ما 
مردمان با هوش ستند که از اعمال و نیات هی کسی په خوبی آ گاهند » دد هر 
حال غنات ندادنه و ما دا از خی و شر خود مطلع می‌سازند » گول نخودید و 
به خیال خام نیفئید . زود است که سوایق اخوال شما دا فراه‌وش کنیم . صحن 
و دواق حضرت عبدالمظیم که از دست ظلم شما. چندین ماه‌ملجاً علما و سادات 
وضعفا بود . هتوذ تاله و استغائهٌ آنها دا به گوش ما می‌دساند . دا غ گلو له‌های 
شما دد ستف جهاد سوق طهران و خون‌های پاك سادات و براددان ما, که ددآن 
ذمین دیختی , يك تذکرة تادیخی است برای ما و اعقاب ما » که هیچ وقت 
نمی گذارد آن فجیعه دا فراموش کنیم . یاللعج , با اینکه هثوذ دست شما 
ازخون براددان آذد بایجانی ما دنگین است و دامن اذان خون‌های پا نشسته‌اید. 
باژ امید فراموشی یا آرزوی اغماض دادید . لاواثه هر گز هر گز. چشم بپو شید 
که دوز ادباد شما است. دیکی اقبال شما هم برای شما کادی صودت نخواهد 
داد. در خانه پنشینید و منتظر انتقامء باشید . آن پیرمرد نیکنام دا هم بدنأم 
نکنید. فداگیان ملت هم با بیانی خیلی ساده می گویند : 
دز شرا سای رن مسا کی ااع کف تگران‌بای که امن امه 
دولول ۱ عباس آقّا و یمت عبداله » نزد ما بقدد کفایت یافت می‌شود , اگر باود 
ندادید معتل همکاد خود را در جلو بهادستان و ... زیادت کنیه و با کمال عبرت 
منتظر وقت باشید » چنانچه ما هستیم. ۱-۶- مجمع -ر۰ج۱۳۲۷-۲ 
امروزذ جناب ممن حضود دا ملاقات نمودم. کاغذی‌که ۲ نصرءةا لممالك نودعلیخان 
شیبانی , دگیس پستخانهٌ عراق به‌ایشان نوشته بود » دیده . يك فراز اذ آن مکتوب اذ این 
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قراد است : 


يك روز در انجمن علمای معروف عراق» اعنی آقای حاجی آقا کمال 
مجتهدماب » بنده دا دعوت کردند . دفتم , ولوله و غلفله انداختند و کاری که 
نتیجه‌ای برای ملت بی‌نام وننگ عراق باشد» نگفنند . ناچاد شدم, کنتم: لکةٌ 
تادیخی خبود دا در صفحً روزگاد محو نخواهیه کرد » تا کی و تا جند 
خواب و بی‌شرف. یادآود مردم عالم تمدن خواهد کرد [؟] اذین مطالب قددی 
به هوش آمده, مثل بنگی و مغناطیس شدند[؟]. بالاخره بنده دا نماینده و حامل 
خدمت حکومت کردند که انجمن ولایتی , حسب‌الامر »لوکانه باید تشکیل شود . 
دفتم و گفتم. جواب ناامیدی شنیدم۱ و بر گشتم. روز بعد در عوض آنکه دنبال 
کنند » پنده دا متهم کردند و گنتنه که این شخص مشروطه است ء باید تنبیه 
شود . دویم سیاه ای مشروطه‌طلبان, ای مردم با شرف ای‌کسانی که خوددادقف 
ملت کرده: ای کسانی که سر بر کف نهاده[اید] » ای‌غیرت‌مندان عالم » حکومت 
مرا خواست و بدگفت و تهدید کرد که تو حرف‌های بزدگ می‌زنی و مردم دا 
به‌هم می‌اندازی. آفرین به غیرت شما مردم , یکباده بی‌چاده شدم . این دوذ 
۶شهر د پیعالانی بود و حال آنکه ۱۸ شهر حال ایران مجدداً مشروطه شد . 
جراساکت نشسثه و نوع پرستی شماها بکلی فراموش شده , الامان الانتمام 
الانتقام الانتمام . 


ممین حضود. خیلی شکایت کرد اذ استبداد قائم مقام و بسلوکی او با دعایا, ولی از 
عتولی باشی قم تعریف کرد که مشروطه‌خواه شده است‌و گویا نوشته است به جناب 
صمصاما لسلطنه که در حر کت تعجیل فرمائید و آذوقه و سودسات دا هم مهیا کرده است . 
امروذ از طرف دولت. عده‌ای سوار و توپ دوانة قم گردید . و تلگراف شد اردوی 


کاشان هم به‌طرف قم آید ۰ ذیرا که حضرات بخنیاری وارد قم شدهء‌اند . 


دوذ جمعه ششم جمادیالثانیه ٩۳۳۷‏ - آمروزطرف عصرء جناب مجدالاسلام کررمانی 
آمد بنده منزل. به‌ایشان گفتم: شما دا از اصفهان بیرون کرده‌اند؟ گفت: به اختیاد خود . 
با صدرالانام آمدمام. و نوشته‌ای اذ صمصاما لسلطنه اظهاد داشت که دلالت می‌نمود بر اینکه 
به اختیاد خود آمده‌اند. و خیلی بد می گفت اذ حضرات بختیاری و بودن نفاق بین آنها و 


فین گفت : 


سعدا لدو له وعده کر ده‌است امتیاز دوذنامه دا بدهه به‌من . و هنوز به بختیادی‌ها 


اهمیت نمی‌داد . 
مخ کود داشت : قونسل انکلیس و دوس از اصنهان حرکت کرده‌اند که بيایند قم و 
حضرات بخئیادی‌ها دا بر گردانند . 


۱ - متن : خواب ناامیدی شدم 


جلد پنجم ۱ ۴۵۷ 


دوز شنبه هفتم جمادیالثانیه [۱۳۲۷] - امروز از طرف سفادت دوس و انگلیس» 
دو نفر نماینده دفت به‌قزوین » برای اسکات مجاهدین . 
امروذ عین‌الدوله و اقبالالدوله , با جممی دیکی » در خانة عضدا لملك جمم شده ؛ 
مجلس منعقد کردند و عریضه به‌شاه عرض کردند که باید چند نفر مفرض , اذ اطراف تخت 
آمروز رايودتي اذ جناب آقا سپدسر تضی گر‌فته که ذیلا" درح گردید: 
را,بورت قزوبن 
وقابع قروین - یوم پنجشنبه , دو ساعت به غروب مانده . حاجی‌خان 
غیات نظام دا [ که] دوماه قبل منسب سالادحشمتی اذ شاه جهت او آمده بود, ودد 
۸ شهردپیع‌الثانی , عرض شده بود که حاجی‌خان تسلیم شد , امان دادند » 
به شرطآنکه خیانت از او س‌نز ند . چند دوذ قبل , پس حاجی‌خان دفته بود 
به‌دهاتِ , یکنفر دا پی‌تقمیر کشته بود . دیکر آنکه گنتند کاغذی هم په طهران 
جهت شام نوشته بودکه من با تو همراعی دادم استعداد پفرست کاد دا یکطرفی 
خواهم کرد . دیگر آنکه در عدلیه عادش داشت و حاضر نشده بود و گنته بود 
حالا که قانون معلوم نیست ؛ بعضی حرف‌ها زده بود که حاضر نمی‌شوم .. 
به هر حال در ساعت مذ کوده , دفتند به خانهٌ او و گفنند دست به سینه بایست . 
او هم ایستاد , با پنج گلوله موقوفش کردند . فی‌الواقع کشتن این نوع اشخاص, 
اهمیت دادد. احتمال ضرد دد ماندن این اشخاص, زیادتر است تا نفع‌دد ماندن. 
ایض لیلهٌ جمعه , محمدخان یاود دا که قاتل سید عبدا لحمید همدانی 
بود , که در ابتدای مشروطیت ددماه جمادی‌الاولی (۱۳۲۳) این ظالم. آن سید 
مظطلوم دا تپر زده بود و کشته بود و عین| لدو له در اذاء این خدمت , او دا اذ 
منصب سلطانی به درجه پاوری دسانیده تا و کته دد شب خیعه کذفته: + 
محمدخان یاود دا به‌مالك دوزخ سپر‌دند. 
دیشب هم » قلی‌خان نامی که آنهم سررکردة افواج کرد بود . او دا 
موقوف کردند. ان‌شاءاله دست امام ذمان (ع) دوی این کاد است» هر کس که خلاف 
می‌کند فوداً گرفتادمي‌شود, الخ. انتهی. 
مسموع گردید که غیاث نظام دا , پس اذ استنطاق به قتل دسانیده‌ا ند . پس از فتل 
اوء قونسل دوس ؛ بیرق روس دا دربالای خانةٌ او » لصب‌کرد که این شخص . نشان دولت 
روس را داشته است . ذن غیاث نظام ۰ بیرق دا کنده و پینام داده است : شوهر من ظالم 
بود» او دا به‌سزای خود دسانیدند. اگر تمام پسر‌های مرا بکشند ؛ مشش بان دولت 


روش نمی آیم ۰ الی آخره ۰ 


پس از دسیدن این خبر به‌مجاهدین , جنازة غیاث نظام دا که دو ساعت قبل اذ این 
پیغام , يك نفر بر نمی‌داشت » به‌احترام برداشته , به خاك سپرده و اذ آن شیرذن نهایت 
احترام دا بجاآوددند . 

دوز یکشنبه ‏ جمادیالاخره [۱۳۳۲۷] - امروز وزداء استعفاء دادن . دد باب 
استعفاء وزداء » چند سیب ذکر شد که ذیلا" نوشته می‌شود : 

اول آنکه: سمدالدو له گنته بود باید‌خانه‌ها دا بگردنه و آنچه سلاح از قبیل تفنگ و 
شش لوله و بمب باشد » بگیرنه . سایر وزداء گفته بودنه این مسئله باعث هیجان مردم 
می‌شود, آنوقت مردم پناه به سفادتخانه‌ها می‌برند و امر مشکل می‌شود . سعدالدو له گفته 
بود به سفادتخانه‌ها می‌نویسم که مردم دا نپذیرند. بادی اختلاف بینآنها منجر به‌استعفاء 
شد . ولی این سیب موهون است , چه خود سعدالدوله هم استعفاء داد . 

دویم آنکه : شاه فرموده بود که باید اردو فرستاد جلوی بختیاری و .جاهدین 
قزوین! و نوشته‌ای نوشته بودند. سعدالدوله داد به وذیر جنگ که این نوشته دا امضاه و 
مهر کنید . وذیر جنگ که مستوفیالممالك باشد » گفته بود : من وذیر جنگ اداده‌ای 
هستم , که ادادء محاسبات و بودجهً وزارت جنک دا اصلاح و منم کنم ۳ دیگر با جنگ 
و ستیزه و نبرد , مرا دجوعی نیست و اطلاعی ندادم . وذیر عدلیه » مشیرالدوله گفت : 
من وذین عدلیه می‌باشم؛ مرا با جنگ دبطی نیست . قرمان‌فرما . وذیر داخله گفثه بود: 
آقایان من مداهنه نمی کنم . من لشکر کشی کرده و از جنگ دبط کاملی دادم و صریح 
می گویم جنگ صلاح ثیست ۰ با چه‌قوه و کسدام استعداد جنگ کنید ؟ سعدا لدو له گفته 
بود : البته پاید از حضرات بختیادی که وادد قم شده‌ا ند و اذ مجاهدین جلوگیری کرد. 

این اختلاف » باعث استعفاء وزراء گر دیف: ولی خود نگادنده دا اعنقاد این است 
که وزداء دیدته سعدالدوله » امروذ دشمن وطن وعدو این خاله است » لذا با هم متفق 
شدنه که از شاه تبعید امیر بهادر و چند نفر دیگر دا استدعا کنند , اگر شاه قبول نکرده 
همگی استعنا بدهند . لذا به هیّت اجتماع استدعا کردند و قبول نشد » لذا استعفاء دادنده 
استعقاء سعدا لدو له دا شاه قبول کرد و استعناء دیکران دا قبو‌تکردند . این مقدمه دا 
چیدند ۰ برای عقب‌نشستن سعدا لدو له و نتیجه هم داد . 

ای‌روذ امیر بهادد و ادشدالدوله , در اردوی سلطنتآباد » مثبر گذاشته » دفتند 
مثبر ۰ امیر بهادر گفته بود : شاه همه وقت اعتمادش به شماها عیوها 3 سیلاخوری خصوصاً 
بوده است » شما بودید که دفتید به آذربایجان » شما بودید که همه وقت خدمت کردید ؛ 
شما بودید که این دولت دا تا به‌حال نگاه داشتید , امروذ شاه مطلوم است ۰ امروذ شاه 
مانند امام‌حسین مظلوم شده است , شاه دا بادی کنید » شاه دا تنها نگذادید . 

جمعی جواب داده بودند که ما خون خودرا دز دراه شاه میدید بم و حاضریم اکن 


تت ی ۴۵۹ 


حک کنید , الان شهر طهران دابا خاك یکسان می‌کنيم . ادشدا لدوله هم‌قریب به‌این‌مضون 
نطق کرد . پس از آن چند عراده توپ » به اددوی امیر مفخم بختیاری که سابقاً دوانة قم 
شده بود فرستادند . 

امروذ طرف عصر ؛ یعنی مقادن غروب ۰ سدیدالملك آمد بنده منز . ابتدا قددعه 
مشطرب شدم اذ ودود او . چه اهل خانه و ذنها اگر می‌فهمیدند که او کیست + هر آینه. 
او دابا فحش جواب می‌دادند . لکن چون وادد بود » درب‌انددونی دا بسته » او راآوردم. 
در بیرونی ۰ پس اذ پذیرائی » قددی او دا ملامت نمودم بر دفتن بهآذدبایجان . خودش. 
هم اظهاد ندامت و بشیمانی می‌نمود و گفت خیلی ادشد دا داه‌نماگی کردم که برودبه‌طرف. 
آذدبایجانی‌ها , قبول نکرد و آخر به‌او گفتم دست از کاد برداد و مانند عینا لدو له سلوك 
کن ۰ قبول نکرد . بالاخره بعه حدی اذ برادرش بدگنت که من تعجب کردم . و گفت. 
وقتی که اددوی دولتی غالب و نزديك بود اهل تبریز تسلیم شوند» یعنی دو سه‌ساعت‌دیگر 
وقت باقی نمانده بود که عین‌الدوله تلفون کرد که شش گادی آذوقه به‌طرف شهر می‌آید ب 
ممانعت نکنید » سرداد ارشد هم بیاید پای تلفون. سرداد قبول نکرد و گفت حرف‌احدی 
دا نمی‌شنويم ۰ تزديك است شهر دا تصرف کنیم » این چه حکمی است . بادی ممهمه‌افتاد 
بین اردو , اختلاف بزدگی بین سردادها , که یکدفعه خبر آوددند که دو درشکه آذشهر 
می‌آید به‌طرف اددو .۰ پس از ودود معلوم شد قونسل دوس و قونسل انگلیس بوده است » 
پس از ودود و ما کرء , باز سردادها مکود داشنند نمی گذادیم که آذوقه به شهر بررسد 
قونسل‌ها مکدد مراجعت کردنه . دوذ بعد قشون دوسیه با آذوقه وارد شد . تلگراف 
مشروطیت دسید و امر به متا که . باذ سردادها بنای فضولی دا گذادده , که شب شهر دا 
جراغان کردند و دوذ بعد تلگراف دسید اردوی دولتی عقب نشینند . 

بادی سدیدالملك » با اینکه اظهاد ندامت می‌کرد , ولی افسوس می‌خورد که چر1" 
ممانعت کردند و نگذاددند تمام اهالی تبرین دا بکشند . و با اینکه برادد خود دا لعن. 
می‌کرد.. ولی افسوس می‌خودد که چرا امروذ فرمانفرم‌ای آذدبایجان نیست . بادی 
سدیدا (ملك گنت : امروز صد و بیست هزاد تومان پول ‏ اذ بانك دوس برای شاه آوددند . 
آمیر بهادر وعده داده است به ماها , که چند دوز دیکر . ده هزاد نقر قشون دوس وارد 
می‌شود و ما دا اعانت می‌کنند. 

امروذ شخصی به شیخ فضل‌الّه گفته بود اگر قشون دوس وادد شود . دیگر از اسلام. 
چیزی باقی نمی‌ماند. شیخ گفته بود : دد قفقاذ , سالدات دوی , دد وقت نماز » مردم دا 
امر می‌کنند به‌نماز جماعت , اگر دوس وادد شود. دین ما دا قوت خواهندداد. 

دوذ دوشنبه نهم جمادیالاغره (۱۳۲۷] - امروذ دد میدان توپخانه , چند گادی 
دیدیم که اسباب سفر و اسلحه باد می دردندکه باطرف قم و کرج برو ند. 


۴3۰ ۱ ۱ تادیخ بیدادی ایرانیان 
چند فسرد شعر ‏ در پاپ مشروطه ۰ یکی از دوستان اناد کرده است که ب‌حسب 


خواهش او درج گردید : 


مشروطه‌به باشده ذ ستاد وز یرت همت سیهداد 
وذ باری بخت بختیاری وز جنبش مردمی غناد 
امید بای مملکت داست امید فنای هر سنمکاد 
تقدیم تشکری نمودیم أین‌پاس حقوق‌دا نگهداد 


ستاد » اشاده است به اقدامات غبوع‌انهة ستارخان . سپهداد هم » نصرءا لسلطنه که دد 
رشت دامن همت و مردانگی دا به‌کمر زده وعلم مشروطیت دا به دست گرفت . بخنیاری هم 
اقدامات مردانهٌ صمصاما لسلطنه است. عغفاد اشاده است بهزحمات غیودانهٌ حاجی غفادخان که 
از واقعاٌ توپ بستن به‌مجلس » باآنکه نهایت بستگی دا به‌اقبالالدوله داشت, دفت‌به کرمان 
و در کرمان انجمن مخقی دا باجذاب شمسا لحکماه منسقد داشت» اذکزمان آمد به اصفهان 
و در اصفهان هم خدمات تمایان کرد ؛ پس اذآمدن به‌طهران» داپودت اعمال او دا دادند 
به‌شاه, و او دا گرفته . خواستئد او دا تلف نمایند , فرسانفرسا توسط نمود از او و نگذاشت 
او دا تلف کنند ؛ تا اینکه او دا فرخانةً موّیدا لدوله حاکم طهران حبس نمودند و دوسه 
ماه حبس او طول کشید واین مرد غیود خیلی ذحمت کشیده است . مجدالاسلام کرمانی‌نقل 
کرد که وقتی که خبر حبس او در اصفهان به جناب صمصاما لسلطنه دسید . صمصام! لسلطنه 
گریه کرد و افسوس خوده که چر! گذاشت اذ اصفهان پرود . و سبب حبس او » این بود. 
با سمایت اقبالا لدو له . 
شمادهٌ نهم شکوفةً عص دا هم امروز دست آودده که ان‌شاهانه به تمرم ده که دسید . 
درح دداین تادیخ خواهه شد . 
یکی از دوستان چند فراذ از دوذنامهٌ تیمس نوشته و ترجمه کرده بود که يك فراز 
آن این است وهذا صودته : 
ترجمه از روز اما نیس 
شرایطی که شاه کرده است : 
شرط اول - جان و مال و تاج محفوظ بود . 
شرط دویم-دعیت هروقت شورش نماید. دوس و انگلیس علاج کنند . 
شرط سویم - هرآندازه قرض بخواهد ؛ این دو دولت بدهند . 
شرایطی که دولتین کردها ند : 
شرط اول - بدون اجازء دو لئین , شاه امتیان به‌احدی ندهد . 
شرط دوم - بدون اجازه و استحضاد دولتین » حق گرفتن مالیات نداد 
شرط سویم - ادادجات که تشکیل داده می‌شود , باید در هر اداده , ازدو لتین, 


حق نظطادت داشته باشند . 
شرط چهادم - قو؛ٌ نظامی ۰ دذتحت ادادة دولتین باشد . 
شرط پنجم - بدون اجاذ دولتین , حق استقراض از دولت دیگر نداشته باشد . 
امروذ شبنامه‌ای دست آمد که به‌علامت « در لف این آوداقت گذادده شد . 
[ شبنامه ] 
توضیح نکلت و دقابتی که در دستخط شاه منظور شده است 

قرب پانده‌ماه است ملت قانون خواه ایران ». در استحصال حقوق 
خداداد خود ایستاد گی نموده و ددمتایل حر کات حق ناشناسانه يك مشت خاگنین 
دین و دولت که فقط برای اجراء اغراش شخصیه و مواجس تفسانیه از هرقسم 
حرکات شنیم مضایته ندادند , همه سم خودداری نموده » چه جوانان نوخظ که 
خونشان در راهآزادی ریخته و شجر؛ آزادی‌دا ارواء و استاء نبوده, چه بناهای 
معظطم که در دراه آبادی بنیان مقدس آزادی خراب و ویران گردیده» چه اموال 
که به نهب وینما دفته, آیا غرض عقلانی اذ این قتل‌نفوس و نهب اموال و هدم 
بیوت چه بوده است؟ فقط برای این بودکه ملت ایران میان عالم و ترقی‌خواهان 
نوع بش به صدای بلنه که گوش حق‌خواحان در اصفائش بود صلا می‌زند کسه 
آذادی حق طبیبی و مملوك بالاستحقاق ما است . چون سیل عمران و ترقی قرن 
بیستم عن‌قر یب دهکده‌های وحشنناك بربریت دا خراب خواهد نمود » این است 
که ملت ایران با کمال ثبات قدم دد مقابل استبدادیان می‌کوشد و تا .حال لواذم 
قانون‌پرستی و دولتخواهی خود دا به عالمیان مدلل داشته است و به عبادة جامعه 
غرض اذ این همه خونریزی استرداد حقوق مفصوبه و اعادة اجرای‌قانون اساسی 
است . این هشت جامعه ملیه ایسرانی باکمال ثبات قدم به دشمنان آژادی 
اعلام می‌دادد « با مرگ يا قانون اساسی » با کمال قوة قلب به خاك پای مبارلة 
همایونی معروض می‌دادد : اعلیحضرتا چکونه داضی شدی که پس اذ قثل نفوس 
محرمه و متك نوامیس و اعراض و نهب اموال در مقام اعادة حقوق له ما 
این دستخط دا که سراپا اجمال و اهمال است صادد فرمائید ؟ اينك محض آنکه 
این نکته توضیح گردد يك‌يك کلمات دستخط همایونی دا شرح و نکات لاذمه دا 
توضیح می‌نماگيم ؛ مثلا می‌فرمائید: «داغتشاش ادادات تولید انواع مشکلات و هرج 
و مرج نموده » دوز بدروز سلاسل نظم و امثیت اذ هم گسیخته است» ؛ خدایا ذین 
معما پرده‌پرداد ؛ اولااچه هرج و مرجی تولید شده ؟ آیا غیر از این است که 
ملت عالم به حقوق گشته و موافق اصول حق‌خوامی و قانون‌طلبی قیام ب‌وظایف 
آذادی‌خواهی دارد و ذره‌ای از جاده اعتدال ومراعات تزا کت بنالملل وفوانن 


۳ 


تادیخ ببدادی آیرانیان 


موضوعه انحراف نورزیده , جنانکه اقوال آدمیت پرستان و قلم صدق نویسان و 
جر اد عالم گواهی می‌دهد ؟ تا ۳ هرج و مرجی تولید شده است وان 
موافق فررمایش خودشان اغتشاش ادادات » و اغتشاشات ادادات هم که می‌فرمائید 
ناشی اذ عدم اجراء اصول و قوانن مشروطیت است ۰ بس به‌همین دلیل معلوم 
می‌شود که هرجه برس این ملت و مملکت آمده از عدم اجراء اصول مشروطیت 
و اسای آزادی است که تاحال به‌موقع اجر! گذادده نشده و به‌قول خود اذاین 
به پعد می‌خواهید دفع این انقلابات دا به مشروطیت بفرماگید . خوب است این 
نکته‌دا قبلا مسبوق می‌شدند که اساسی سمادت ملت و دادا لشودای کبری داخراب 
نمی کر دند . يا اقلا دداین چند ماهه تجاهل نمی‌نمودند و این‌قدد خالك مذلت‌بر 
سر این ملت نمی‌دیختند . جواهرات سلطنتی و خزانهٌ دولتی دا که جزء غنايم 
و بیت‌المال مسلمین است صرف سر کو بی مسلمانان قا نون‌خواه نمی‌نمودند و ین 
همه نقوس محترم دا به يك هوای نفسانی پایمال نمی کردند ات۳ می‌فررمایند: 
«لهذا پرای ترتیب و تنظلیم ادادات دولتی ۰ اصول مشروطیت دا که دد تأمین 
آسایش حال دعیت و ترتیب ادادات ملت و مملکت بهترین اساس است اذتادیخ 
امروذ. الخ » آیا سزاواد است که علت اجراء اصول مشروطیت دا ترتیب ادادات 
و غاینش را تنظیم امسود مقرد دادند ؟ آیا به‌مراتب اسلامیت شما مشروعه‌بازان 
بر نمی‌خودد که ذحمات بازده‌ماةٌ ملت دا به‌هدر داده و درعوض آنکه از افعال 
سا بت فاهم ‏ از تفر کت یه خی فریدی علت اسر اف ا شون معراوظیت را فان 
مسامحه و اهمال خود و از آثاد مشئومةٌ اغراض خودخواهانة مفرضین قراددهیه 
ومحرل اجراء مقاصد ملیه دا همانا اقدامات ملت‌خواهانةٌ غرتمندان مقرردادید؟ 
برای آنکه حر کات عدالتخانه دا پایمال کنند به بی نظمی ادادات مستند می‌دار ند 
(اف‌براین مسلمانی تف بر این انصاف). اینکه می‌فرمائید: «اصول مشروطیت دا 
از امروز دد مملکت ایران برقراد فرمودیم» مکردملت دد مجامع دنیا و محش 
عدا لت‌خواهان فریاد زده و موافق قوانین آذادی و قانون پرستان دنیا مدلل 
داشته است که مشروطیتی دا که مظفرالدین شاه مرحوم اعطاء فرمود و شخص 
شخیص اعلیحضرت همایونی هم امضاء فرمودند ۰ همان معشوق حقیقی و محبوب 
قلبی ما است و همان است که عامةٌ ملت ایران اذ سرحدات قفقاز تا بنادد خلیج 
فارس و از حدود عراق عرب تاحدود سیستان سراسیمه در طلبش شتاپانند. منتها 
اغراض خائنین دادالشودای ملی که اساس سعادت و بنیان آبادی مملکت بود 
چند دوزه بهفهر و استبداد تعطیل وتوقیف نمود. اذ آن‌تادیخ تا حال ملت‌همواده 


شروطیت دا دد تحت عنوان حقوق مغصوبه و اعسادة اجراء قوانین موضوعد 
هی 3 صد ‌ تور 3 جراء فواین موضو 


جله پنجم ۱ ۳۶۳ 
خواستگاد شده و به‌همین عناوین حضود نماینه گان ...۱۰ مکرد اظهادات شده 
است» پس اینکه می‌فرمایند: «اصول مشروطیت دا اذ امروز که تادیخ چهاردهم 
است برقراد فرمودیم » به شهادت تمام نمایند گان قانونی ۵ سفراء دول متحابه 
پررخلاف اصول و قوانین موضوعه است که از ناحیهٌ اعلیحضرت صادد شده استو 
صریحاً فرموده‌اند که « من خسود محرك اعطاء مشروطیت اذ طرف اعلیحضرت 
شاهنفاه مبرود بودم » مشروطه دا من گرفتم و منهم دادم و من اول مشروطه 
خواهم». الا می‌فررمایند « نمایند گان ملت و عقلای مملکت دد حل و فصل‌مشکلات 
امود و تدوین قوانین برحسب احتیاجات وطن عزیز و مقتضیات وقت به میزان 
شرع مبین و مذهب اسلام با ادسال ۲.۰.۰ 

ایضاً شبنامهٌ دیگر متعلق به غرة ماه دییم‌الثانی : 

[ شنامه 

بطود اختصاد مضمون لایحه‌ای که دولتین انگلیس و دوس , دد باب 
مشروطیت ایران دسماً پيشنهاد اعلیحضرت اقدس همایونی ارواحنافداه نموده‌اند 
و داپورت‌دسیده است دوذ پنجشنبه غرة دبیم‌الاول سفرای دولتین بالباس دسمی 
به‌حضود همایونی شرفیاب ولایحه‌ای به‌مضمون ذیل دا تقديم نمودند . حضور 
اعلیحضرت دونفر سفرا ودو نش مترجم و وذیر‌خادجه بودند . 

مادو تفر نماینه گان رسمی دولتّن برحسب مأمودیت فوق‌العاده که از 
طرف اعلیحضرت پادشاه | نگلستان وامپراطود دوس. حضود اعلیحضرت همایونی 
شرفیاب شد» . لايحة دسمی دولتین [دا] پیشنهاد می‌نمائيم ۰ 

مضمون لایحه : نتلر به‌اینکه سلاطین بایکدیگ براددند ‏ موافق تکلیف 
اتحاد ودوستی همیشه بایستی حفظ متام وصلاح یکدیگردا نموده که دوز به‌روز 
دوابط یگانگی‌دا تجدید نماید. چون مدتی است به‌واسطةٌ اغتشاشات و ۲ ۳ 
برای اعادء مشروطیت کر ادا یادداشت ومراسله به‌حضود اعلیحضرت برای تصیحت 
فرستادیم تماما بی‌نتیجه ماند و امروذ که تمام ایرانیان اعادهٌ مشروطیت دا تمنا 
دادند» برای اعادة نظم و آسایش و برای امود تجادت بین‌الملل ناجاد هستیم که 
بطود دسمی نصیحت بدهیم شخص اعلیحضرت دا و مثذ کر می‌نماگیم که اصولا" 
تمام حیثیت سلطنتی از مقام اعلیحضرت متزلزل است. فقط چیزی که باقی است 
همان معاهدة تر کمان جای است] که فقط؟ سلطنت ایران دد دودمان عباس‌میرژا 


اسب يك کلمه بالگ شده است ؛ 

۲ب دراینجا صفحهٌ اول این "شبنامه به‌پایان می‌دسد و در ذیل صفحه عیادت بقیه داردی نوشته شدهاست. 
متأسفا نه صفحات یا صفحهٌ دبکر این شینامه به‌دست نیامد. 

۳ - جای کلمات تاخوانا نقطه چین شده است . ۴ - ظ : حفظ ۰ 


تأدیخ بیدادی ایرانیان 


در عهدة دو ات بهیهٌ دوس می‌باشد + نزديك است آنوم از میان برود . لهذا برای 
مراعات‌تمام جهات مقام منیع‌سلطنت اعلیحضرت همایونی » اجرای مواد ذیل دا 
نیا خواهانيم : 

اولا - اعادة حشروطیت وافتناح پادلمان با اجرای قانون اساسی که در 
مجلس سایق وضع شده بدون کسر ماده‌ای اذ مواد آن . 

تانیا مد تفیر کایت‌ه وزرا خصوضاً صدراعضم وامر بهادد و تصیحت 
می کنیم اعلیحضرت‌دا که آنچه د. این مدت بر ما معلوم شده است تمام اغتشاشات 
این مدت ایران به واسطهٌ سوء افکاد اینها بوده» خیلی خوب است که مادام لح 
با آنها ملاقات هم نفرماگید . شما وزدای عامل عالم‌دادید البته صلاح است آنها 
دا مصدر امود نماگید . 

تالا - عئو عمومی یعنی هر کس دد اینمدت از ملیون ایران متصر بوده 
عفو فرمائید. وفتی اعلیحضرت عفو عمومی فرمودید ماهم از طرف ملت می‌توأنیم 
اطمینان بدهیم که نسبت به‌این چندنشر وذیری که تا بحال اسپاب مخالفت بی‌دو لت 
وملت بوده » اعتراض ننمایند و بگذدند اذآنها . 

دایعا س اعادة اشخاصی که تبعید شده‌اند ودفته‌اند به مالك خارجه . 

خامسا - در صورت افتتاح مجلس [و] انتخاب مبعوئن ملت , هر نوع 
همرامی لازم شود » پا استقران دولت ایران بخواهد حاضریم به تصویب مجلس 
شودای‌ملی به‌دو لت ایران كمك نمائیم. این خلاصة ۰ است که نقل شدء‌است!. 

از بابت تبر یز آ نچه واقع شده است و به دست آمده این است : روز 
سه‌شنیه ۲۸ د پیم‌الاول که سفرا» برای اجازه ورود آذوقه برای تبریز مذا کره 
نمودند , اعلیحضرت همایونی شش‌روز اجاذة حمل آذوقه وترك محاربه دادند . 
سفرا هم تلگرافاً به قونسول‌های خودشان خبی دادند که به ملت تبریز اعلان 
نمائید شش‌دوذ ترك محادبه نمایند و خلم اسلحه تا آذوقه وادد شود. اهالی تبریز 
هم اطاعت نموده, اسلحه را از دست ذمین گذادده ترگ مدافعه نمودند. دد شمن 
حمل آذوقه به شهر یکمرتبه غثلة" بدون اطلاع اذ طرف خطیب که یکی اذمحله‌های 
تبریز است قشون دولتی هجوم نمود . اولا جندگاری آذوقه دا چپاول نمودنه و 
م‌ بنای شليك به‌شهر, تااینکه وادد محله خطیب‌هم شدند. ملت بیچاده فوداً به‌هر 
زحمتی بود اول قشون دولتی دا از شهر خسادج پس از آن اعتراض سختی به 
قونسول‌خانه‌ها کردند که معلوم می‌شود شماها مواضعه بادو بان داشنید و ما دا 
اغفال نمودید . 


۱- بتيةٌ مطالب این سطر بر اثر ناخوددگی و پوسيدگي کاغد قاپل خواندن فیست . 


قیالع لس له 


سنهدار و سردار اسمد 


1 
1 
۱ 
۱ 
1 
/ 
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امروز تلگرانی از طرف حاحی علی قلی‌خان به شاه مخابره شده والتوماتوم کرده است که ۰ ۰ ۰ 
از سپهدار هم تلگرافی مخابره شده است که ۰۰۰( ص 1۷۲ ) 


جلد پنجم ۳۵ 
جون دولت نش قرادداد نموده لهذا دوی‌ها دوهزار قزاق وارد سرحد 
جلفا,دوزشنبه نمودند. عصر شنبه | نجمن ایالتی وجناب ثة‌الاسلام وجناب تقی‌زاده 
به‌توسط نایب لسلطنه وفرمانفرما وحاج امام جمعةٌ خوی و سعدالدوله تلگرافی 
بامایسترت کردنق فریت به‌این مشدون که د تأسال ملت بادو كت طرف بود و 
دولت باملت, مانمی‌توانیم تحمل نمائيم خدای نخواسته اجنبی خیال مداخله دد. 
مملکت ایران داشته باشه ۰ یاآنکه نسبت به‌مقام سلطنت وهنی وادد شود . حالا 
که کاد به‌اینجا کشیده داضی نیستیم قشون دوس برای ما حمل آذوقه نمایند . 
اگر تماء از کین بمير یم داضی هستیم و گذاداتن ات ی ها عا اینکه بشنویم. 
آجنبی در مملکت ما سوق عسکن نماید . اگرجه ظاهرا به‌عنوان حمایت ملت و 
حمل آذوقه پرای ماء ولی داضی نیستیم. مادعیت فرمان برداد هستیم اگر شخص 
اعلیحضرت سبت به فرذندان خودش غسضب نماید» دخلی به اجنبی‌ها ندادد وا گر 
شرط فرماینه مشروطیت دا اعاده نمایند يك کرودهم وجه‌نقد موجود است برای 
مصادفات حاضریم بدهیم وم اجاذه فرمائید خودمان جلو گیری اذ قمون دوس‌ها 
خواهیم کرد » . 
این تلگراف خیلی موّثر دافم شده » اعلیحضرت همایون که فوری: 
جواب مخابره نمودند مرحمت فوقالعاده اظهادداشته که شما فردندان عزیز 
من هستید. باشماها دیکر جنگ ندادیم قشون‌داهم حکم دادم اذطرف شهر منفرق. 
شود حمل آذوقه هم نمائید. ان‌شاءاله همین دو دوزه دستخط مشروطیت مر‌حمت. 
می‌شود و قشون دوس‌دم معاودت خواهند نمود . 
این است وفایع آذر بایجان و .۰ . . .۲ از شب گذشته با تبر یز صحبت. 
می‌کرردند و هم مجلسی که در باغ شاه است نتیجه‌اش هنوز معلوم نیست تأبعد. 
چه شود . 
امروز ودقهٌ مطبوعه‌ای » به مهن قرمن « کميتة ستادیه » به دست آمد‌که سواد آن دا درج 
می‌نمأگيم وهذا صودته : 
اعلان 
کمینه جهانگر که حافظ استقلال مملکت وضامن پتاء مشروطیت ودافم ظلم است» 
از ابتداء ماه جمادی‌الثانی , شرو ع به‌عملیات نموده, به‌عموم احالی ایران اعلام 
می‌دادد که کمیته » از برای اجرای مقصود فوق » تمام وسائلد! استعمال و 
هر کس‌دا که مخالف بااین مقصد بداند » پس‌اذ اثبات » بسزای اعمال خود 
می‌دسانه . وتماماً بایه از برای همراهی کمیته خود دا مستعد و حاضی نمایند 


۱ - دو سه کلمه تاخواناست . 


و۳ تادیخ بیدادی ایرانیان 


که در موقع اوامر کمیته را بدون فوت وقت انجام دهند و باید بدانند که 
متمردین اوامر کمیته » به‌مجاذاتی که مقئضی باشد می‌دسند . 
ودیگر آنکه به‌عموم اهالی اعلان می‌دادیم ۰ هررکس به هراسم ورسم؛ 
پوك یااسباب بخواهد , بدون مهر وامضای کمیته باطل و مخادج او شخصی 
است , نه‌مخارج ملی . البته مواظبت نموده که بی‌خود پولی ندهند و بدانند که 
مخارج ملی امروذ به عهده کفنایت کمیته است, که لدی‌الاقتضاء هر گونه مخادجی 
بوده باشد ظاهر 1 و باطناً خواهد نمود . 
روزنامهٌ یومیةهٌ حبل‌المتین » مورخه دوشنبه ۲ جمادی‌الاخری ۱۱۳۲۷ تلگرافی ددح 
شموده است که ضودت آن آذاین قراد است : 
آنلگراف از رشت به‌طهران 
کابینة محترم وزداء دامت برکاتهم‌السالی چند دوز است تلگراف 
مفصلی عرض کرده ؛ به جواب نایل نشده‌ایم . مندرجات روزنامه‌جات اخیرء 
ادوپا , که‌فصول هشتَگانةٌ کابینهٌ وزداء جدیدرا بادو لین همجواد» درج نموده‌ا ند 
خادمان دا بکلی مأّیوس‌کرده ؛ از اول از تبریز که مر کز مشروطه‌طلبان بود , 
مان خیال مداخلةٌ اجانب , عرض کردند که‌سا حاضریم تمام فرم‌ایشات دا 
اطاعت کنیم . هرقدد از ماها کشتنی هستیم بکشید » هرقدد می‌خواهید تیعید 
نماگید» به‌هر‌طود میل دار ند دفتاد فرمائید , استقلال وطن مادا اندست ندهید . 
گمان می‌فرماگید این عرایش خلاف است ؟ دد تلگراف قبل عسرض نمودیم که 
بی پرده فرمایشاترا بفرمائید . اذین هیجان ملی انتفاع بردادید . دست اتحاد 
واتفاقت به یکدیگی بدهیم . سعادت و نیکبختی آئيهٌ وطن دا استقبال کنیم ۰ 
جواب نفرمودید و حضرت سپهداد دا به‌قوهٌ خادجی و ترس‌اذ مداخلهٌ اجنسی 
مجبود به‌حکومت گیلان وماذنددان فرمودید . براحدی پوشیده نیست که این 
حسن انتخاب , منتها آدزوی ملت بود , ولی‌نه به‌دست دیگران ونه به‌تهدیسد 
مداخلةٌ دیگران . ا گر اول شخص مثروطه‌طلب ایران دا به‌امر اجانب برما 
بگمادید , داضی نخواهیم شد . اینهمه جان‌های عزیزدا دادیم وخون‌های پاكدا 
ديختیم که مملکت ایران و سلطنت آن مسنتل باشد . افسوس که متصدیان امود 
ووزرای محترم » همه‌را بازیچه انگاشته , ایران‌را ۳-۳ روز سیاه نشأنیدند . 
اد مشروطه خواهی و وطن‌پرستی و ملت‌دوستی حضرت دگیسالوزراء این بود 
که بدون اطلاع ملت » اختیاد مملکت‌دا به دست اجانب بسپادند » وای به‌حال 
این ملت» خاك برسر اعالی این مملکت. در ءوض اجرای قانون اساسی وانجام 
هستدعیات ملت که صریحا به‌قبول آنها براين بیچار گان منت گذادید و از همه 
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مقدم 4 وله کیری از مدا خلات همسابه بوده ؛ این‌همه فاجعات جد‌یده ‏ دراین 
چندروزه, دد آذرپایجان روی‌داد. به‌جای اینکه همسایهُ شمالی‌دا از آذهبایجان 
خادج نمائید. عثمانی‌هاهم دا خل‌شدند واین فدائیان فلك‌زدهرا در آرزوی استقلال 


"وطن به‌خا سیاه شا نید ید ۳ این روز نامجات خارجه واین تلگرافات و 


اخباد داخله , چه‌امیدی برای دیوانگان داه حریت وعاشقان استقلال ایران باقی 
است . خداوند شاهد است , اذ شدت پریشانی ؛ نمی‌دأنیم چه‌عرض کنیم وجگونه 
عجز نمائیم و بهچه سان اظهادعتاید خود کنیم که قبول افتد؟ به‌چه چیز , آن‌هیتت 
محترمداقسم دهیم که مغْثر شود؛ اگر واقعاً مابیچادگان نمی‌فهمیم ومطلب غیر اذ 
این است که عرض می‌کنید ۰ پس چنانچه در تلگراف قبل عرض نمودیم , با 
عبادات ساده و بی‌برده بفرمائید تا اقلا" تسکین قلب‌حاصل‌نماگيم والا نهتنها این 
خادمان ؛ بلکه نسف اهل ایران , از دوی یقین عرض‌می کنیم که بسن بسن 
به‌دفتن استقلالدطن ویأی کامل اذحفظ آن. ذندگانی‌دا برخود حرام می‌دانند 
و برسایرین نیز حرام خواهند کرد. نخواهند داضی شد که خائنین به مقصود 
دسیده ۰ وطن و مملکت عزیز دا به‌این آسانی وادذانی تحویل اجانب نمایند . 
جون خودشان نمی‌خواهند زنده سانده » وطن دا در دست دیگران بینند . 
دیگران راهم نخواهنه گذاشت به‌این آدزوی کثیف دذیل خود برسند . باذهم 
التمای می کنیم , استدعا می‌نمائیم ۳ سهو کرده‌ايم به‌ما به‌زبان ساده حسالی 
فر‌مائید تا داحت شویم. این عرایض‌دا به‌دقت ملاحظه فرمائید ا گر به کشتن هزاد 
نفر از ماها تسکین قلب می‌شود و وطن عزیز بهجای خود باقی می‌ماند » به حق 
خدای یگانه و ب‌حتوق وطن . باپای خود باچهرء گشاده و لب‌خندان پای‌داد 
می‌دو یم . باود ندادید اطمینان بدهید وامتحان فرماگید. ازتلگرافات که به‌قزوین 
مخابره شده » معلوم می‌شود » وزدای محترم خیلی در اشتباه هستند , مکرد 
اشاده می‌فررمایند کهم‌جاهدین ففتازی‌دا مراجعت دهید که‌تمام علت‌مداخلة دوس‌ها 
در تبریز به‌واسطهٌ آنها بود ! ! ! افسوی ! هزاد افسوس ؛ که وزدای محترم 
داضی نمی‌شوند این مختص شرافت و افتخاد هم برای ایرانی دد صفحه تادیخ 
بماند. همه افتخادات وشرافت ملی و وطن مارا اندست داده‌اند. این جزگی‌داهم 
به‌این عنوان می‌خواعند پامال نمایند » و حالآنکه بکلی دد اشتباه هستند . دد 
گیلان » ابتداء انقلاب » فقط جنه نفر از خادجه داخل بودند و بعداز چند دوز 
عده‌ای اذ آنها مراجعت نموده » دفتند . چند نفر دیگر هم قبل اذ این اظهاد 
دفته بودند . باقی کسانی که آمده‌اند. همه اذ اولاد ایران وحسرت ذدگان این 


خاك پا کند که از تعدیات حکام سایق یاازعدم موّ نة بهروسیه دفته بودند و به‌هوای 
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صدای مشروطیت و آذادی » جان‌های عزیز خود دا بر سردست گرفته و به‌موای 
وطن ما لوف شتافتند واين گوی نيك‌نامی دا دبودند . بهعتيدة خادمان » طلمی 
بالاتراذ این نیست که این همه فداکاری ومجاهدتدا که عقول تمام دنیادا متحبر 
ساخته. به‌اسم اجانب شهرت دهیم و بعداز تسلیم مملکت » بااین خفت » این شرف 
و افتخاد دا هم که جمعی ایرانی حقیقی به‌قیمت جان عزیز خریده‌اند ۰ به‌آنها 
بسپادیم. بلکه بایدبه‌وجود این اثخاص کسب افتخادوشرف تادیخی جهت‌فرزندان 

ایران نمائیم (انجمن ایالتی گیلان ) . 
دوز سه‌شنبه ۱۰ جمادی‌الاخره - جناب آقای حاج جلالا لممالك تشریف آوددند 
و کاغذی آوردند که شخصی اذقم نوشته‌بود بای آقاسیدمرتضی: به‌تادیخ هفتم جمادی‌الاخره 

۷ و يك فراذ آن کاغذ ذیلا" درج گردید : 
[چند سطر ازباك امه] 

دیروز گذشته که شب جمعه بود , دوساعت اذ دوذ بر آمده » به‌قدد 
دویست سواد بخنیادی, اذ داه قاضی وادد شد » بایرق سپز وقرمز. لدیالودد, 
يك بیرق پشت بام قهوه‌خانة حاجی سید ماشم در توی خیابان طرف دودخانه 
زدند . امروذ کسی نیامد , ولی پنج هزاد سواد با خود حاجی علیقلی‌خان فردا 
و پس‌فردا وادد خواهند شد. هزاد وشقصه سواد با خود حاجی‌علیقلی‌خان محققاً 
فردا صبح وادد می‌شود . بقیه پس‌فردا وادد خواهند شد.عجالة سر کرده‌ای‌که 
همراه این دویست سواد آمده‌اند ۰ پسس حاجی‌علیقلی‌خان و بسر اسفندیادخان که 
معتصم| لدو له باشد باپس صمصام است . لدی‌الودد , این دویست سوادکه صبسح 
آمدنه , حاجی حسین علی‌خان‌هم همراهشان بود . طرف ظهر » غیاث لشکر با 
سی‌چهل سواد وارد شد . به ورود. حکومت قم‌دا دادند به‌فیات لشکر وشاهزاده 
توأب پاگین محمد حسین میرزای تلگرافچیدا ده‌سواد فرستادند تلگرافخانه , 
آودا برون کردنده و تلگرافخانه‌داهم تصرف کردند.فوداً فرستاد سواررا زاهجرد. 
آقا حیددخان پسر بشادت لسلطان دا از داهجرد آوردند , در تلگرافخانه 
گذاشتند. ودیشب هم جادچی آمد باذاد که هر کس . چهاد اذشب گذشته » برون 
بیاید ؛ خونش گردن خودش است. و در درواژه‌ها دا هم این دویست سواد قر اد 
کردنه . دیشب هر ددواذه بیست نفر کشيك کشیدند و دیوانخانةٌ سردادها دا هم 
خانهٌ صدداعظمی قراد دادند . اما قودخانه وبنه ذیاد دادند » از قراد معلوم 
دوهزار قاطر ذیر قودخانه ازجمله نان خشك و کنن دبیل و کلنگ وجادداست . 
دو عراده توپ هم همراه دادند . اين قاط دادهای بنه و قودخانه هم فردا با 
خود حاجی علیقلی‌خان وادد می‌شوند . سوادهائی که دد ودقه نوشته شده . فردا 
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وارد خواهند شد . همین قدد سر‌بسته به شما عرض کنم که کاد خیلی خراب است 
وسوادهم کاد یکی ودوتا وپنج‌هزاد وده‌عزاد نیست. خدا دانا است که چهقدد 


سواد متددجاً خواهند آمد ویکیشان هم اذاصنهان نمی آیند. تمام اذایلات بختیاد 
حر کت کرده‌اند که ددمعنی ءآن اردو که دراصفهان دادند سرجایش هست . خدا 
به‌قمی دحم کند . اگرجه این دو دوذه که آمده‌اند , به‌احدی جر نکردهاند . 
بجز مهربانی . و فوج سر باز خلج دا هم , فیات لشکر ‏ الیوم وادد قم کرد . 
کشيك و گشت باذاد می‌کنند , که تعدی به کسی نشود . و شب‌ها هم گزمه گردش 
می کند . تقد قم‌خیلی منظم آسنت» : دیشب گذشته هم دوقو سل از اصفهان وادد 
ق شد ۰ یکی مال دوس است ۰ یکی مالانگلیس . گویا رس گرفته این‌ذو 
دولت دا بدواسطهٌ حر کت بخنیاری‌ها . گویااذطرف دول آمدها ند اصلاحی بنمایند, 
تایمد چه‌شود. فوج اددوی دولت فعلا" میان بلا واقع شده: خدا به‌خیر بگرداند. 
و از مطلب آقا هم (متولی باشی) بخواهید , دیروز گذشته که حضرات وادد 
شدند , آقا دو عدد تفنگی پنج تیره بايك شمشر اذ جهت پسر حاجی‌علیقلی‌خان 
شن کین داد وییغام داد که هر نو ع باشده انا مالا" حاضرم 3 وی حالاحالا 
به‌قم کار داد ند هت دوماه در قم هستند تا کارهاد! ددست انجام دهند واذجهت 
راء‌فاهم سواد تعیین کردند که امنیت دهند . اما شما نمی‌دانید که این سوادها 
ازجهت حکومت چه می‌کنندکه جرا فراد کرده . انتهی . 


جواب مکتوب فوق دا جناب آقا سید مرتضی اذ جناب حاجی‌جلال!لممالك خواهش 
نموده و جناب معظم‌هم ۰ مکتوب ذیل دا نوشته و به‌قم ارسال داشته‌اند, بايك دانه شینامه . 
حدیث جله ۱۳ بحاد . و سواد مکتوب جواییه. اذاین قراد است: 


[مکتوب جوابية حاح جلال| لمما لك] 

سه‌شنبه ٩۰‏ شهر جمادیا لا نیه ۱۳۲۷ - ترتیبات طهران ۰ بسیاد بی‌قاعده 
و مخلوق از دست ظلم چهاد نفر قزاق بی‌بدد و مادد در ففان . و همه با 
حالت انتظاد , که‌کی فرج آید . دوی هم » عموم مایل به‌بختیادی است . امسا 
حال سلطنتآ باد که چندی است مر کز قوای دولتی‌شده, اذحالت آخرت یزیدبن 
معاویه به مسراتب پدتر: بسیاد مضطرب؛ هر گاه کسی سرفه‌ای نماید » فوداً 
اسب شاه حاضر برای فراد و تحصن سفادت. وسپسالاد هم جاثاً ومالا" حاضر که 
باسعدا لدو له هم‌آهی کند وتا آخر قطر؛ خون خوددا بریزد. وحکماً قفون دوس 
دا تا بهرختخواب ملکه جهان واددکنند . قشون دولتی اذهمه حیئیت از قمزاق 
وسر بازوغلام کشیکه‌خانه وتر که‌های مفاخرالملکی دسواده شیخ‌محمود ودامینی» 
پیادهة سیلاخودی و وافوری‌های صنیع حطر تی وجا کش‌های شیخ‌فضله, هفت‌هز اد و 
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دویست وسی ويك‌نفر ! که تقریباً دوهزار نفر از آنها تفنگگ به‌دست گرفتن دا 
نمی‌داننه . دوهزاد نفر اذ همین جمعیت مآمود شده| ند ب‌جلو گیری اذمجاهدین 
ملی » یکهزاد نف طرف داه قم بادو عراده توپ ویکمز اد نشر‌هم طرف داه قزوین 
بادو عراده توپ دفته , تمام چشم دولتی به‌این هزادنفر می‌باشد. مخصوصاً امیر 
مفخم بختیادی که دیس اردوی داه قم است چنین جلوه داده که به‌ودود من . 
تمام بختیادی اذ اطراف مجاهدین متفرق وملحق به‌اددوی من می‌شوند . شاه و 
وزدای شخصیش اذ قبیل مجلل و امير بهادد و سردادادشد وسید کمال کود و صنیع 
حضرت وحسین عابدینی و جعفرقلی نفطی وموش و بقر وپلنگ و خر گوش 9 
تماء شب ودوز منتظر خبراند که اذ طرف اددوی بختیادی و امپرمفخم برسد . 
ملت طهران‌هم همین انتظاردا دادنه . اددوی دولتی که به‌طرف قروین دفته‌اند 
باآنکه هنوذ با قزوینی‌ها ومجاهدین طرف‌نشده‌اند , باز سه‌چهاد گادی کشته و 
مجروحشان داده و باعث شفای قلوب مشروطه‌خواهان شده است . کیفیت این 
واقعه از قراد گنتهٌ حسین‌خان سر‌هنگ قزاق که یکی اذ ولدالزناهای نامی و 
پس ابراهیم خلیل‌خان است. اذاین قراد است : 

اردو که می‌دود سه‌قسمت می‌شوند : يك‌فسمت کناد جاده می‌افتند » يك 
قسمت باتوپ سر کوه می‌دوند » يك‌قسمت دد وسط صحرا اددو می‌زنند . اردوی 
وسطی يك شبی ده‌بیست نفری به‌خیال دزدی خوشٌجو می‌دوند به زداعت مخلوق 
بیچاده که خوشه‌چینی کنند . وقتی که داخل ذداعت می‌شو ند ومشفول می‌شو ند 
صدای سرفه وصخبت می‌شنوند , مثحیر وفوری دست به‌تفنگ وشليك . از اردوی 
کناد جاده مم وقتی که می‌شنو ند صدای تفنگ‌دا ۰ بعضی‌ها که کم‌دل بوده فودی 
فراد و آنها که دلي داشتند تفنگ‌دا به‌دست وصاحب منصب فرمان شليك می‌دهد 
و شیپود جنگ می کشند . صدای شیپود که به کوه می‌دسد گمان می‌کنند که 
مجاهدین‌شبیخون‌زده| ند. یکم تبه فر‌مان جنگ‌داده وتوپ‌هادا به‌غرش‌می آودند. 
حالا خیال می‌کنید که این توپ و تفنگ‌ها برای مجاهدین پازو دراز است خر . 
معادالٌ پس با کی دعوا دادند ؟ باخودشان» بله باخودشان , چطود ؟ این طود 
که يکدستةً دیگرهم از خود قراقان به‌خیال دزدی جو وخوشه‌چینی توی زداعت 
رفته بودند » قبل‌از آن ده‌بیست نفر سابق‌الذکر و چون‌که این دو اددو فقط" 
هر اددوگی دویست وپنجاه‌نفر قزاق قدیم است. باقی اذهمان متفرقه‌های ودامینی 
و صنیم‌حش‌تی‌اند که بهلباس قزاقشان در آورده و به‌جنگ فرستاده‌انه ودد علوم 
جنگی‌چیزی را که عالم| ند و خوب پاد دادنه فادت وچباول است ۰ زبان 
یکدیگردا نمی‌دا نند , صاحب منصبان هم نفوذی وحکمی ندادن » این بود که 


جله پنجم 


افص 
خواست خدائی وباطن صاحب جو ۰ خون چندین‌نفر از اینان دا به‌باد داده , 
عجالة سیو پنج نف مقتول ومعادل یکصد وهفتادنش مجروح ودیروذ طبیب قزاقخانه 
برای معالجهٌ مرضی ومجروحین به کرج دفت وهمین‌قدد دا نسته‌باشید که اردوی 
دو لتی سلطنتآ باد همه منتظر يك صد‌ای کوچکی می‌باشنه که به‌مجرد آن صدا 
فوداً تمامی متفرق ومخصوصاً سر باذان فوج امبریةٌ تبریز ويك‌عدد اذ قزاق و 
به‌معنی دیگ برای اینکه اسباب شکست اددو دا فراهم کنند قسم خورده ومتعهد 
شده‌اند که اول کسی که فرآد کننه آ نها باشند: تاهم پشت اددو بشکند وهم تعلیمی 
به‌سایرین داده باشند . وحشت وترس بهاندازه‌ای برتمام منافتین ومستبدین غلبه 
داردکه تمام ذرات وجودشان‌دا فراگرفته , اذشاه تا ادنی سر باذ, وهميشه اسب 
شاء برای فراد حاضر و بیشتر ترسشان اذ مجاهدین می‌باشد . 
داپودت‌چی‌قز وین شاه خبر داده است که يك نفر ادمنی مجاهد چئد 
عدد بمب‌کناد پل‌کرج خاك کرد وچند دانه‌هم به‌طهران آورده گوشه‌ای مخفی 
کرده واز طهران به‌ظرف قم آمده است . این بود که يکشنبةم فرستادند آقاسید 
نصرالّه مدیر داه قزوین‌دا گرفته و بردند سلطنتآباد حبس کردند ۰ بسد تاجر 
باشی دوس ضمانت کرده پرونش آودد ؛ باذ دیروذکه دوشنبةٌ ٩بود‏ تاجرباشی 
و سید مدیردا به سلطنتآ باد احضاد کردند . شاه کمر بند سلطنتی دا در بانك 
گرو گذادده ودوذ شنبهٌ۷ پول اذ بانگ گرفته وقددی به کرج فرستادند. وذدا 
تمام استعنا دادند » استعفای فرمانفرما دمستوفی الممالك هنوذ قبول نشده ولی 
باقی قبول شد . نحسالدو له ملعون که سعدا لدوله باشد معزول است تایبينيم که 
باز سفادت دوس اودا به‌کاد می‌گذادد یاخیر» عجالتاً به‌تدایر وذدا معزول است. 
دوروذ است که دولت حکم کرده به‌دست هر کس اسلحه ببینند بگیر ند این حکم 
ممکن است عقبه پیدا کنه یعنی منجر به گردش خانه‌ها شود . این کار دا از 
مجاهدین اجخذ کردند؛ ذیرا مجاهدین ازتمام مستبدین دشت وقزدین سلب‌اسلحه 
کردند. خوب است ایل جلیل بختیادی‌هم همین‌کاد دا بکنند وددقم به‌هرکس که 
احتمال استبد‌اد می‌دود اسلحه‌اش دا اخذ کنند , مثل جناب متولی‌باشی که دد 
مراجعت اذمکه آنهمه تفنگ آودد. وچهادماه قبل‌هم چندین قبضه تفنگ پنج‌تیر؟ 
اعلا از طهران خرید کرد ودوماه به‌تصدیق اهل خبره مشغول فشنگه‌ریزی بود. 
همچه آدمی‌دا نباید گذادد دادای این‌همه اسلحه باشد و به‌دوقبشه تفنگ که تقدیم 
می‌کنه نباید اظهاد امتنان کنند . این مرد بزد که می‌باید لااقل خدمتش به‌سلت 
بها ندازء يك فوح پانصه نفری اسلحه ومخادج بدهد » غرض این است که مانند 
مجاهدین دشت هوشیاد وبیداد کاد باشید . تا این‌جا مطالب صحیحه اخذ از 


۳ : تادیخ بیدادی ایرانیان 


جاهای صحیح شد وعرض کردم . 
نواب والا عن‌الدوله وسر کاد اشرف آقای عضدالملك با سایر وزراء 
صحیح غیود . جدا مشفول به‌خدمت ملت شده‌انه و لی دو لت نمی‌دانم بهچه اطمینان 
ابداً اعتناگی به‌اقوال وافعال این بزد گان ندادد وفقط تمام اطمینانش به‌آن دو 
عراده توپ مسلسل است که به‌استقبال بختیادی فرستاد . 
گهن عفهد تماما مسلح وحضرت یال آقا مرزا سید محمد باآقازاده 
جناب ایةَائ الاعظم آقای آخوند هم غرق سلاح وحکومت دا در ار گگ محصود 
کرده‌اند. اما اذطرف دوی‌ها خسارت زیاد به‌مشهدی‌ها واردآمده است. سالدات 
روس از تبریز خادج وان‌شاءاله عمفریب اذ خاك ایران برون می‌شوند. قربان 
همت و غیرت مجاهدین غیود ایران می‌دوم , ولی منتظر اقدامات غیودانسةٌ 
بختیادی می‌باشم وال دیگ دمتی پرای‌ما نمانده . 
ماذنددان - میرذا محمدخان لادیجانی اعظاما لدو له باسوادهای خود 
حر کت وصدق! اسلطنه دا که حاکم استبداد بود از ماذنددان برون‌کرده. انجمن 
در مازنددان وشهرهایش تماما دایر وحاکم اخراج شده » دوسه دوز است وارد 
طهران است . 
دوذ چهارشنبه ۱۱ جماه‌ی‌الاخره - امروذ جناب آقای آقا میرذا سید محسمد 
امام‌زاده دا ملاقات نموده , مذکود داشتنه دوهزاد نفر قزات دوسی از تبریز خادج شده. 
باقی‌هم بنا هست پروند و نیز مذکود داشتند که اهالی مشهد تلکر اف کردهاند که دکنا لدو لد 
به‌مردم شليك کرده و گلولهةٌ توپ‌ه به گنبه منود دضوی (ع) گرفته است وما باسالدات 
دوس طرف‌هستيم تکلیف چه‌است؟ مسموع گردید» که د کن| لدو لههم پناه به‌قونسلخانة انگلیس 
برده است . 
اوضاع مشهد خیلی بداست ۰ شهر شلوغ وجمعی‌هم کشته شده‌اند . 
جناب‌شیخ) لملك مذ کود داشت که بانك‌روس صدهزاد تومان‌پول به‌قرض شاه‌داده است. 
امیرمفخم بختیادی امروز اذبین داه بر گشت . 
طرف عصر تلفون شدکه اددوی دولتی با ملتی دد ینگ‌امام تلاقی کرده‌اند. 
دوذ پنجشنبه ۱۳ جماه‌ی)لاخره - امروذ تلگرافی انطرف حاجی علیقلی‌خان به‌شاه 
مخابره شده والتوماتوم کرد است‌که‌تا ۲۴ ساعت اگر مقاصد ملت بر آودده شد ومتصرین 
وخائنن‌دا دادید فبها و الا آنچه تکلیف خوددا می‌دانيم می‌کنيم. 
امروذ پاذادهای طهراندا بستنه . علیا لظاهر می گویند برای واقعةٌ مشهد است که 
به‌حرم مطهر شليك کرده‌اند , ولی دد واقع پرای آمدن مجاهدین است . 
از سپهداد هم تلگرافی مخابره شده است که «اگر شاه قهون دوس‌دا بر گردانیسد و 


مت خن ۳۷۳ 
خائنین‌داهم به‌ما داد » ما دراطاعت شاه حاضریم و الا بزودی وارد شده به‌تکلیف خود عمل 
می‌کنیم »  .‏ 
اعلان قرمزی منثشر شده‌است که « دوز دوشنبه زنها واشخاص بی‌طرف از خانه خود 
بیرون نیایند » . 
اعلانی دیگر جسبانیده شد که «طایفهٌ خباذ وقصاب اگر نان و گوشت‌دا گران بکننه 
یا کم کنند لدیا لورود آنها دا مجاذات خواهیم داد » . 
امروذ دوشبنامه به‌اسم ایتاظ مقر کردنته که نمرژ اول ودویم آن‌دادر لف‌این‌اوداق 
می‌گذاديم که لدیالحاجه استساخ شود . 
شاه داضی برصلح نشده است و گفته‌است تاقوه دادم جنگگ می کنم وهر وقت عاجزشدم 
زن و اولاد خوددا می کشم , آنوقت خوددا خواهم گشت. 
دوز جمعه ۱۳ جمادیالاخغره ۱۳۲۷ - امروذ اعلانی از طرف دو لت منتشر گردید 
که مردم بازادها دا باز کنند. بریکاد قزاق که حفظ نام به‌عهدة آنها است ضامن ال و 
جان مردم می‌باشنه , اگر اذکسی چیزی برده شد بریگاد اذ عهده بیرون می‌آید ۰ لکن 
این اعلان اثری نکرده است, تمام دکا کین وسراها بسته است. 
اهالی شهر خیلی شایق ومنتظر ودود مجاهدین می‌باشند . 
یکی اذ دعایای جناب آقامپرذا ابوالقاسم طباطبائی اذ ساوجبلاغ آمد.مذ کود داشت 
حضرت سپهداداعظم با سیصد چهادصد نفر وادد ینگی امام شده‌اند . 
طرف عصر دفتم منزل جناب آقایحیی . شاهزاده نصرةالدوله پس فرمانفرما وادد 
شد» پس‌اذ دوسه دقیقه توقف» دفت به‌طرف عمادت پهادستان ۳ پولی برد اذیرای تعمیر 
عمادت مجلس و به‌جناب آقایحیی گفت حضرات البته وادد می‌شوند. شاه هم آمروز وژداءدا 
احضاد کرده‌است که با عینالدوله و اقبالا لدوله بنشیننه وشرایط صلح‌دا مذا کره نمایند . 
آنچه ملت بخواهد شاه خواهد داد . 
روز شنبه ۱۴ ج ۲ [۱۳۲۷] - امروذ باذادها عموماً بسته است. حضرات بختیاری 
وارد د باط کریم شده‌اند. حضرات مجاهدین وادد کرج شده‌اند. امالی طهران عموماً شایق 
و لایق وود دو طرف می‌باشند . 
چند نفردا اژ داه قم گرفته , دست‌های آنهادا به‌پشت بسته , در گادی دیخته بردند 
به‌سلطنت[ باد . 
1 مقالاٌ روز ام استقلال ] 
نقل از مر اول دوز امه استقلال مطبوعه در تیر یز مورخة ۲۳ جمادی‌الاو لی ۱۳۲۷ 
در جراید خادجه , صودت مقاوله‌نامه مبنی برهشت ماده که گویا دد 
ماپین دولت ایران و دولتین دوس وانگلیس منعقد شده است مسلاحظه گردید . 


تادیخ پیدادی ایرانیان 


فصول مندرجهً آن که‌عبارت‌از اعادٌ مشروطیت واعلان‌عفوعمومی وتعیین صدداعظم 
و میت وزداء به‌تصویب دولتین , هم‌چنین بودن ماليةٌ ایران دد تحت نظادت و 
کونترول ایشان و ندادن امتیاذات وحقوق به‌احدی از اتباع داخله و خارجه و 
عدم استقراض اذدول سایره مگر به‌اجاذه وتصدیق دولتین وتأمین جان ومال و 
تاج سلطنت و پرداختن مبلفی به‌نام استقسراض و حفظ شخص شاه اذ هر گونه 
تجاوذات , این سه‌مادء اخره از طرف اعلیحضرت شاه شرط و پيشنهاد شد, . 
چون مواد این متاو له دد صورت واقعیت ثلمةٌ بزد گی براساس استقلال 
ملی دسا نیده دموجب هیجان فوقالعاده می‌شد, لذا صحت وسقم مسئله از وذادت 
خارجه استخباد شده واينك تلگراف سوّال انجمن ایالتید! باجواب تکذیبیه که 


به‌امضای شخص وذیر آمود خارجه دسیده است ددج می‌نماگيم : 


طهر ان ثعر؛ ۱۳۶۳ 


حضود مبارك هیت وزداء عظام دام‌ظلهم 


در جرایه خادجه که امروذ می‌دسد تفصیل يك پرو گرام اذ دولتینن 
دوس و انگلیس منددج است که به‌اعلیحضرت همایونی داده‌اند و اعلیحضرت 
مندرجات آن‌دا قبول فرموده‌اند وهم‌نس يك مقاو له‌نامه مشتمل برهشت ماده که‌در 
میان دولتین ودولت ایران بسته شده و به‌امضاء دسیده, دیده می‌شود که بنابراین 
بدون اطلاع ملت وغنلة استقلال ایراند! بر باد داده ومحش حفظ مال و جان . 
دولت چند هزاد سالهدا به‌هیچ مصالحه نموده‌اند. ملت آذدبایجان حقاً بررآنکه 
خوددا شريك دداین آب دخاك می‌داند وتیول مفت‌يكك یاچند نفر نمی‌پندادد با 
کمال احترام وجدیت از هیئت وزداء توضیحات می‌خواهد که با کمال صراحت 
بیان فرمائید که عین‌متن پرو گرام وهمچنین نص مقاوله‌نامه چه بوده وچمطود و 
کی به‌امضاء دسیده ؟ که حشماً وحقاً بایه مات تفصیلات این مسائل‌را که داجم 
به‌حتوق مشتر که عامه ومتعلق به‌استقلال وطن است بداند. واین‌ملت ضعیف بااین 
پریشانی حاضر است دو باده سوض يك سال . دوسال اذنو خون خوددا بریزد و 
داضی به‌وصایت وقیمومت دیگران نشده نگذادد ایران دد تحت‌تتلادت بیگانگان 
واقع گشته » تعیین وزدا» منوط به‌تصدیق سفراه وامتیساذات واستقراض موقوف 
به‌اجاذء ایشان وادادات دست مستشادهای فر‌نگی دجان دمال دسلطنت پادشاه دد 
تحت ضمانتآنان گردد. مستدعی است هرچه زودتر هیئّت جلیلهٌ وزداء که امروز 
مسئولامود این مملکت‌اند جواب صریح شافی وتوضیحات‌دافی بدهندکه تکلیف 
معلوم شود . فی‌التاً خیرافات . انجمن ایالتی . 


۷۵ 


جو اب 

از سلطنت آباد - بعد آذعرض سلام و دعای فراوان ذحمت می‌دهم علت 
تأخیر جواپ به‌خدای لاشريك له قسم‌است جز گرفتادی‌های فوقالمادة وفوقا لطاقة 
نبوده و نیست. اضطراب وا نقلاب خاطرعمومی وغلیان افکادعامه را داجم بهشرایط 
منعقده مخله بر استقلال ملی دد جراید قراد داده‌اند » دد صودتیکه سيك جراید 
خارجه را خوب ملتفت هستیدکه اخبادنگادان به هوای نفس و به‌اغوای مفسدیین 
که‌هزادان مصالح پلتیکی‌دا متضمن‌است این‌قبیل اخباد موحش‌دا شهرت می‌دهند. 
این است که توضیح م ی کنم پرو گرامی که می‌فرمائید دو لئین تقدیم کر ده وامضای 
آن‌دا اذ بندگان اقدس اعلی روحنا فداه صادد نموده‌اند, اولا عبادت پرو گرام 
نیست ولایحه است و آن لایح-ه مشتمل است برخلسم مشیرالسلطنه وسپهسالاد از 
خدمات‌دو لثی وتشکیل کابینة دولت ازذاشخاص معتمد آذادی‌طلب واعادعٌ مشروطه 
وعفو عمومی وضمیمه کردن چندنفر از اشخاس فاضل و عالم به‌مجلس شودای 
مملکتی برای ترتیب و نوشتن نظامنامهٌ انتخابات . واین اظهادات‌دا یعنی این 
نسایح مشفقانه دا بنه گان اعلیحضرت اقدس همایونی ددصودتی تصدیق و قبول و 
اجرا فرمودند که معادل یکصد هزاد لیره مساعدت خواهند کرد که حقوق عقب 
مانده تظام‌دا پرداخته وبه‌بسضی مصادف فوديةٌ اداده نیز خرج شود , تا مجلس 
شودای ملی مفتوح گردد . حالا از خود آن‌جنابان انصاف می‌خواهم کدام‌يك 
اذاین مطالب منأفی صرفه دصلاح دو لت وملت است و کدام‌يك اذاین مطلب است 
که متنفذین ملت از دولت می‌خواستند . اما معاهده برهشت فصل » نه‌این بنده 
که وزیرخارجه هستم ونه‌سفرای دول متحابه که دراینجا اقامت دادند. دوحمان 
خبر ندادد واز جعلیات صرف مفسدین است والحق خوب تدبیری است که مملکت 
دا منقلب ووزداء دا مشغول دفاع نموده از کاد باذ دادند . جواد ( جواد اسم 
سمدا لدو له آست ) . 

ایضاً تلگراف‌ذیل درجواب جناب آقای تقی‌ذاده واعضاه انجمن ایالتی 


که از لندن استخیاد کرده بودند دسید : 


اگر مقصودتان قراردادی‌است میان دولئین ودولت ایران مشتمل بسس 
هشت‌فقره که جراید آلمان نقل می‌کنند, وزارت خادجه دداینجا حقیقت‌دا دسماً 
انکاد می‌کند . 

ذیل : بااینکه وقوع این‌چنین پرو گرام یاقراردادی دا وزراء خادجه 
در طهران و لندن صریحاً انکاد می‌کنند ؛ بر‌قر ضش وقوع وصحت نیز ملت ایس‌ان 
جنانکه کراداً در جراید خارجه وداخله واوداق ولوایح متعدده» عقاید خودرا 
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در خصوص معاملات سیاسیهٌ دو لت ایران باسایر دول متحابه وغیر متحابه بعموم 
دول وملل اخطاد نموده . باذهم تحد ید مطلم وتکرار مطالب می نما ئیم که ملت 
ایران همه امتیاذات وقرارنامه‌ها ومعاهدات سری وعلنی‌ووجوه اسثقر اضی اعم‌از 
جزثی و کلی که جالب مداحله اجانب باشد , تاذمان انعتاد مجلس شورای ملی 
لغو وغیر معتبر دانسته وخود دا ذمه‌داد هيچيك اذاین مواد نخواهند شناخت . 
انتهی . 
امروز اعلانی به‌مطعةٌ شاهنشاهی پرده‌اند که طبع نماینه مضمون آنکه «اشخاصی که 
دکان و بازاد خوددا بستهانه اگر برای آمدن چندنفر مفسد یاغی است‌که عم قریب دو لت 
آنها دا دفع و علاج خواهد نمود» و محتوی بر مطالب دیگر . شاهزاده‌عبدالمیرذا گنته 
است باید امضاء داشثه باشد » آودنده گفثه بود این دستخط شاه است ۰ گفتند بابد امضاء 
داشته باشد . بادی درجند مطیعةً دیگر هم برردند همین جواب دا دادند . 
دوذ یکشنبه ۱۵ ج ۲ [۱۳۳۷] - آمروز ددخیابان‌ها مردم‌دا مضطرب دیدم . جمعی 
که انطرف دولت مآمود گشت بودنه امروذ بر عده آنها افزوده گردید . در قراولخانه‌ها 
سر‌باذها زیادتر شدند . تفنگ زیادی به‌مشدی‌ها و بیعادهای محلهٌ جالمیدان دادند. درخانةً 
شیخ‌فسل اله تقریباً پانصدنفر تفنگچی برای مستحفظی او آمدهاند. قوای دولتی‌اذ سلطنت[باد 
خیلی‌دا به‌شهر آوددنه . صنیع‌حضرت جمعی اذ بیعادهاد! دود خود جمع نمود از رف 
دو لت اسلحه به‌آ نها داده‌شده است . 
اددوی بختئیادی در دیاط کریم , جمعی اذ مجاهدین دد کرج وارد شده‌اند . 
آمام جمعه وظهیر الاسلام در قلهك , باغچه که صاحبش آن‌دا دد سی‌تومان خریده 
بود بهصد و پنجاه تومان اجاده کرده ودد [ نجا مقام گرفتند . نظام! لسلطنه يك خانه که سی 
تومان کرایةٌ او بود ددسیصد تومان کرایه کرده و بهآ نجا منزل کردند . 
آقامیرذا فا مجاهد اصفهانی دیروذ طرف عصر دفت دد بند شمیران . من به ایشان 
گننم حالا که احتمال تلف‌شدن خوددا می‌دهید پس خوب‌است نوشتجات خوددا مسوده کرده 
بدهید تامن نزد خود نگهدادم شاید يك وقتی تادیخ ما محتاج بهآ نها بشود . 
امروذ تمام بازادها بسته‌است, یك‌هپجان واضطراب فوق|لعاده ددمردم دیده می‌شود. 
روز دوشنبه ۱۶ جمادی‌الثانیه ۱۳۲۷ - امروز عموم باذادها بسته است . اهالی 
شهر در يك‌خوف و دعبی واقم شده‌اند . اشخاص مستبد وخائن وطن و دین اذ مجاهدین 
می‌ترسند . اشخاص مشروطه‌خواه اذ مستبدین و اشراد شهر خائف می‌باشند. اشخاص عاقل 
بیطرف که در کنج خانه خزیدند از صدمات ولطمات محتملهٌ وادده , مفل آنکه مملکت 
به‌دست اجانب افتد ویا شاه مملکت به‌سفادتخانه پناهنده شود , اذاین حال حالیه که مشعر 
بر‌خرابی است نهایت ترس و خوف دا دادند. 


جلد پنجم ۷۷" 
عده‌ای سواد از دباط کریم ملحق شده‌اند به مجاهدین» لکن اذ قراد مذ‌کود بیست 
الی سی‌نقر از مجاهدین بیشتر طرف نشده‌اند بااددوی دولتی وهنوذ مجاهدین وجنگجویان 
مفایل آاردوی دو لنی تررسیده‌اند . 
شب گذشته ۲۵ نس اذ مجاهدین حمله آوددند به قزاق‌ها و بمب انداخته » عده‌ای از 
قاق‌ها دا تلف کردند . جندنشر سواد امروذ از خیابان درواذه قزوین وادد شده وجندنش 
قزاق از عقب بیرق‌های قرمز مشروطه‌خواهان دا دد دست گرفته ۰ بايك اسب ويك توب که 
بهقاطر حمل شده بود همراه داشته , چندنفر کلاه نمدی پیاده‌هم باآنها بودنه ومی گفتند 
مجاهذین دا به‌هزیمت‌داده سپهداد دا کشتیم و احراد دامتفرق نمودیم. دیگرمعلوم نشد این 
حر کت مبنی بر چه پولتيك بوده است . 
طرف عصردا دفتیم منزل جناب آقامیرذا ابراهیم‌خان موسس مددسةٌ عصمت . جناب 
آقای قاضی عسکر وجناب آقامیرذا علیی‌ضاخان مستوفی‌دا دیدم که آزانن خی قوف ناش 
شده ومحزون بودند . جناب آقامیرذا علی‌ضا خان مدتی دفقت وبر گشت خرم وخوشحال 
بود معلوم شد مسئله‌دا تحقیق نموده. امروز اذصیح :| ظهر متوالیاً دولثیان شکست خودده 
ومجاهدین غالب شده » چندنفری که فراد می‌کرده‌انه چند بیرق ددراه بود آنهادا دزدیده 
باخود به‌شهر آوردند واشتهاد فتح وفیروزی داده‌اند ؛ ولی بحدی ترس قزافقها دا گرفته 
است که اگردو نفر مجاهد باصدنفر قزاق طرف شود ومتابله کنند قزاق‌ها به‌عزیمت خواهند 
دفت. بادی اذاین خبرتایکه اندازه دفع کدودت همگی ماهاشد و آنچه شخص‌قراقی تعریف 
کرده است که مجاهدین تانز ديك امامز اده‌معصوم مادا تعاقب کردند واسیهای‌مادا می‌زدند و 
می گفتند پروید وخبر بیرید که باز هم قزاق بغرستند . امروذ سدیدالملك آمد پنده‌منزل 
ومذکودداشت قشون دوس عماًقریب وادد می‌شوند به‌حمایت دولت ونیز گفت دیروذ چندنفر 
اذ ق‌ می آمده‌انه آ نها دا گرفتها ند , یکی اذآ نها محمد باقرخان برادد صولت‌نظام بوده 
است» دیگری سید رذاز ودیشب گذشته آنهادا استنطاق کردیم » يك‌نوشته ددبین نوشنجات 
برادد صولت‌نظام بودکه من برداشته نگذاددم به‌دست دولت افند . مضمون آن این است که 
وصیت‌نامهٌ خودرا دد محبس کردستان یا کرمانشاه نوشته‌ام و اذیراددان مشروطه‌خواه خود 
مستدعیم مرا دد ذمرةٌ مشروطه‌خواهان بدانئد چه دداین داه مقدس می‌میرم و دد این داه 
پاك خون خوددا می‌دیزم. و سدیدا لملك پاکتی در آودد و نشان داد که این پاکت است که 
پرداشتم و باید به‌او برسانم . بادی از استنطاق آنها معلوم شدکه مسافر بوده‌اند وچون يك 
نفر ادمنی ويك شش‌لوله باآ نها بوده‌است لذا آنهادا گرفتنه وددتحت استنطاق در آوددند. 
حسن آقای قزاق که اذ جوان‌های دشید مستبدین بود به‌دست مجاهد به‌فتل دسید. خواهران 
موسوم یه کلانتر , عده‌ای از زن‌ها و اطفال دا جمم کرده در اطراف قزاق‌خانه هیاهو و 
فحش می‌دادند . پالکنيك دگیس قزاقخانه قول داده است که دیکر اذ مماجرین کسی دا 
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به‌جنگک نفرستد و به‌اصراد [ نهادا ساکت نموده بر گردانید . 
ازقراد مة کودایلات کرمانشاه براي اجر‌ای حکم‌حضرت حجة‌الاسلام آقایآ خوند 
ملامحمد . کاظم حر کتی کرده و اظهاد همراهی اذایل بختیادی نموده‌اند . 
ازقراد مد کود, کریم ضارب شیخ‌فضل هرا این ایام درسلطنت] باد کشتها ند وما کر‌اداً 
قتل این جوان‌دا شنیده و نوشتیم , دیگر نمی‌دانم این مسموع‌هم مثل سای مسموعات است 
با آنکه صدقاست . 
دوذ به‌شنبه ۱۷ جمادی الاضری ۳۲۷ - امروذ باذادها سئه است . 
امروذ جناب حاجی محمد حسن خان آمدنه بنده مثزل و مذا کره اذ جقسر شد . 
به‌خاطرمان آمد استخراجی که در چه-ارسال قبل در م‌ددسة اسلام درد وقتی که معلت در 
سفادتخانهٌ انگلیس متحصن شده بودند و آقایان حجج اسلام دوانةٌ قمع بودند » صودتی اذجفر 
جناب حاجی‌خان اسنخراج نمودند که سابقاً دداین تادیخ اشاده به‌آن‌شد واينك‌هم عین‌آن 
عبارت دا که بنده استنساخ نموده یادداشت کردم می‌نویسم وهذاصودته : 
امروذ که ۱ جمادی‌الاخری‌است» سئوالی اذجفر شدوجوابی‌استخراج 
بهتفصیل ذیل: سوالنجات سفادتی‌ها جه‌وفت‌است؟ جواب- «وقت‌تاچهاد سنه» . 
شاید مقصود نجات واقمی باشد و آ نوقت خیلی تعجب می‌کرديم که چگونه نجات تا 
چهادسنه‌خواهد شد و لی امروذ به‌خوبی می‌دانیم که حَيقة" جواب صحیحی است چه‌امیدو ادیم 
نجات واقمی وظاهری همین ایام باشد که نزديك به‌چهاد سنه است , زیرا که تفاوت سنه 
شمسی وقمری‌دا که ملاحظه نماگیم نزديك است وجچند دوذی باقی‌است. این‌مسئله از تجر بیات 
بند؛ نگادنده است که دداین تادیخ ددج می‌نمایم والسلام . 
جناپ حاج‌جلال امروز آمدند و شبنامه آوردنه که دد لف این اوراق گذادده شد: 
[ شبنامه ] 
المام حجت 
امروزکه آثاد انقلاب در مر کن دائره ایران (یعنی تهرآن) به‌دوشنی 
آفتاب ظاهر و نزديك است تن‌ها بیجان , خانه‌ها ویران » اموال یغما » بددها 
بی‌پسر» ذنها بی‌شوهر واطفال بتیم گردند ودود آتش ستمکادی يك‌جوان بی‌مغز» 
دوز امیدوادی بی‌غیر تان‌دا بهشام ناامید‌ی مسبدل نماید . امروذ که نزديك شده 
است صدای دل‌شکاف «یمب» درفضای تهر ان آزادی این‌ملت مظلوم‌راً اعلان نماید . 
اکنون که وفت آن دسیده تهران . تبریز و پیمانهٌ عمر جنگیزیان لبریز شود , 
ماپه‌موجب وِيفةٌ اسلامیت و نوع‌خواهی مکلفيم پراددان نظامی خود دا اذصاحب 
منصبان قزاق وسر باز وسایر حامیان ادادة استبدادداکه با کماك بی‌شرفی حاضر 
شده| ندبرای وجود یکنفر خاگن بی‌غیرت مملکت‌فروش خون جممی بی‌گناه دا 
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برخاك مطلومیت بریزنه . برای اتمام حجت دد نهایت احترام خطاب کردء و 
بگوگیم: اولا" اگرشما خوددا سلمان وساحب‌دین ومذهب و آگین اسلام می‌دانید 
وسایر مسلمانان‌دا براددهای ایمانی خود می‌شمادیده کجا دوا است امروذ که تمام 
مسلمانان ایران بدون استثنا مطالبهٌ عدالت می کنند و می‌خواهند او شما و بعد 
خود شاه‌دا اذتحت اسادت يك‌هشت دذل پست‌فطرت دهاگی بخشند » شما يك‌عده 
مردم که جیره و مواجب خوددا (اگر بدهند شتر نساذند وقماد تباذنه) اذمالیات 
رایج‌دست ملت گرفنه تناول می‌فررمائید جرا باید جلو گیری نمائید؛ آخر انسان 
باید هیچ شود نداشته باشد ؟ یا همه ایران بابی شدند وشما دوسه هزاد ففس 
مسلمان؟ اگر به‌دوذ قیامت اعتتاد دادید‌جواب خدا و پیغمبردا چه‌خواهید گفت ؟ 
تمام ایران می‌ گویند مابه‌حکم علمای اعلاع نجف اشرف که اذآنها تقلید می‌کنيم 
مشروطه‌می‌خواهیم؛عدا لت می‌خواهیم»مجلس می‌خواهیم. شما به‌حکم کدام مجنهد 
جامعا لشرایط مانع می‌شوید ؛ ثانیاً از مسلمانی شما گذشتيم اگر غیرت دادید 
بهچشم می‌بینید که این جوان دیوانه می‌خواهد مملکت شمادا به‌دوس بدهد آیا 
داضی می‌شوید ناموس خوددا درچنگ اجنبی مثل دوس اسیر ببینید که به‌هرطود 
درجان ومال وعرض وناموس‌شما بخواهند تصرف کنند, قددت هیچگو نه اعتراض 
نداشته باشید ؟ چنانچه دد تبریز نقاب زن‌هادا در کمال وحشیت بلنه کردند . 
ثالثاً اگر غیرت در وجود شما خلق‌نشده بادی ذن» بچه ؛ پدد , مادد » خواهر 
ندادید بی‌جهت به‌هوای کدام پول ذیاد , به‌عشق کدام مواجب پس نیفتاده, عیال 
واطفال خود وسایر براددهای خوددا بی کس دیتیم می‌گذادید ؟ اگر تمام شما 
مثل قشون عثمانی بکوئید مسا به‌روی مسلمان و براددهای خود تیر نمی‌انداذيم 
شمادا چه‌خواهند کرد ؛ شما قوت وود آ نها هستید آنها به‌کدام نود از شا 
خلع گیر هی کنزها ؟ دایعا اگن به‌عیال و اطفال خود ودیکران ترحم نمی کنید 
واز همه چیز چشم می‌پوشید و گر یه‌های دروغی امیر بهادد ننگ دی غیرت اذ 
بدن‌های شما کشیده ما حرفی ندادیم . خوب فکرهم ندادید . همینطود استدعا 
می‌کنيم وشمادا به‌همان دین ومذهبی که در دنیا قبول کرده‌اید قسم می‌دهیم هسر 
جند نف باهم نشسته نیم‌ساعت فکر‌کنید بعداز اینکه دست آذهمه چیز کشیدید . با 
اینکه يك ایران باشما نزاع دادند آیاشما غلبه می‌کنید واذ پیش می‌برید ؟ ما 
وجدان شمادا در محکمه عقل شما و کیل قراد می‌دهیم اگر حکم کرد که‌بر ملت 
فائق خواهید آمد , دعاها وجادو گری‌های امیر بهادد پشت وپناه‌شما باد. خامساً 
اگر به‌مطالب حتَهُ ملت مطلوم گوش نمی‌دهید و برعقيدة باطلٌ خود باقی هستید و 
حکم دلخواهانة هواپرسنان دا برحکم محکم خود ترجیح می‌دهید و می‌خواهید 
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پس‌اذ انقضاء يك‌هزاد ودویست وشصت وشش سال, وقعتادیخی اجتماع جیش‌یزید 
را برامام مظلوم ودیختن خون ذرادیابراد واصحاب اطهاد آن بزد گواد تجدید 
کنید وخودرا درعداد مجاهدین فی سبیلالکفر والعهیان قراد دهید. پسلامحاله 
شرح‌این اتمام حجت ماحق‌برستان‌دا به‌عیال واطفال و خویشان خود اعلان نماگید 
و آ نهادا از خیرخواهی ما درحق شماها مطلم سازید که لااقل قتل شمادا اذمر کز 
وطغیان خودتان دانسئه , دانند که از خودتان برخودتان است ومادا مودد ناله 
ونفرین خود ننمایند , من آنچه شرط بلاغ است باتو می‌گويم - توخواء ازسخنم 
ی وخواه ملال . 
و نیز این صودت شرایطی [است] که دیروذ نماینه گان سفراء باملتیان مذا کره نموده‌اند و 
هذا صودته : 
روز دوشنبه ۱۶ ج ۲ - بادانفسکی تسایت قونسول روس و جرجیل 
قو نسول انگلیس , برای اصلاح بن‌ملت ودولت حر کت کرده باعمجاهدین ملاقات 
و از قرادی که می گوبند صلح دا منوط به این شروط کرده‌اند : 
۱ - حرکت قشون دوس از خاك ایران ۷- تبعید سی و دو نفر مقسد 
۳ اداده نمودن وزارت جنگ و تخفیف قوای دو لثی ۴- حکومت مخبرا لسلطنه 
در تبریز و آذربایجان ۵ عزل مخبرالدوله ۶ احضاد و کلای‌سابق با افتتاح 
مجلس ۷- تکمیل عفو عمومی ۸- عزل سعدالدو له ۵4 آزادی سیم تلگراف 
۰ - تلگراف تکمیل مشروطه به تجف ۱۱ - ترا اسلحه از اشراد ۱۲ - 
استخلاص محبوسین قرجه‌داغ و تفلیس . 
طرف عصردا باجناب آقایحیی رفتیم در محلةٌ سرچشمه دیدن حاج جلالالمما لك که 
نقل مکان کرده بود » به‌واسطهٌُ آنکه خانه‌اش نزديك خانهٌ شیخ‌فل‌اله است و درآنجا این 
ایام خطر است . لذا مردم و همسایگان شیخ خانه‌ما دا گذادده فراد کردند . اذ آ نجمله 
حاج جلال است . بادی در بین‌داه , جناب آقا میرذا حسن و کیل کرمان به‌ما بر خودد . 
بامم دفتیم منزل حاج جلال . از آنجا آقامیرزا حسن دفت ۰ ماهم دفتیم منزل جناب حاج 
فحرالملك که تاذه از مک معظمه وعتبات عالیات مراجمت نمودند وچون مهر‌تر بت نداشتم 
از جناب حاج عزالممالك آقاذاد؛ آقای حاج فخرالملك خوامش مهر تربت نمودم. هشت 
دانه مهر تر بت وچنددانه تسبیح به‌من دادند واذ مهر تربت وتسبیح صددانةً تر بت بی‌نهایت 
مشعوف شدم. ددوقت مراجمت دریین داء‌دفقا ودوستان‌دا دیدم که اذطرف مجلس بهخانه‌های 
خود مراجعت می‌نمودند چه ددبنائی عمادت بهارستان جمعیت احراد آنجا جمع می‌شو ند. 
امروز علاءا لدو له وارد طهران شده است . 
از دیشب اول غروب الی‌امروذ ظهر. درشاءآباد سه‌فرسخی طهران جنگ بوده‌است 


مخاتدان فر ار اي 


اميدواريم به دستیاری خیرخواهان وطن ورژسای ملت و همراهی مجاهدین غیرتمند ۰۰ . این حسن 
عقید؛ عمومی را به اظهار عملیات وابراز خدمات تکمیل نمایم ۰ ( ص 141 ) 


جلد پنجم ۴۸۱ 
واز دولتیان خیلی بهقتل دسیده‌اند . از طرف ملت معلوم نیست چه نمی گذادنه اذ ددواذه 
کسی وادد شود واخباد جنگ دا منتش نماید . قدد متیقن این است که بیعادها والواط 
محلات‌دا که دیروذ هر کدامی دا سه‌تومان داده وتننگ وفهنگ داده با قزاق فرستادند. 
زا يك نفرشان ذنده نباشد . 

و نیز جناب آقامیرذا عباس طباطباگی دا ملاقات نموده ؛ مذ‌کود داشت: اذ انجمن 
سعادت اسلامپول و از لندن تلگراف شده‌است به‌طایفهٌ بختیادی و مجاهدین که از دخالت 
دول اجنبی ددامی ایران, آسوده ومطمئّن باشیدکه نخواهندآمد و نیز تلگرافی اذحضرت 
حجةالاسلام آقای آخوند ملامحمد کاظم مخابره شده است که سواد آن اذاین قراد است و 
هذا صودته : 

سواد تلگراف نجفاشرف 
۸ ج ۲ مخابسره شده است ب بصره ۰ محمره» اصفهان , قم» توسط ده و 
شش جنابان مستطابان سردادان عظامان ملی امراء بختیادی دامت تائيداتهم . 
تلگراف اطمینان که از سیم خارجه فرموده بودید دسید . موقع باديك, وطن در 
خطر , حفظ قوای ملیةٌ منتخبیه. حراست‌مجلس, عدم ضمان مشروطیت اذاجانب. 
سلب قوای استبد‌ادیه, اجراء حکمالهی بر‌مستبدین لازم . انشاء ال تعالی؛ محمد 
کاظم الخر اسانی . 

روز چهارشنبه ۱۸ جمادی الاغری ۱۳۳۲۷- امروذ باذادها عموماً بسته‌است» مردم 
در حالت اضطراب و خوف . شاهزاده فرمان‌فرما را در نزد شاء متهم نموده‌ا ند به‌اینکه 
خیال دارد ناص‌الدین میرذادا به‌تخت سلطنت بنشانه وموژید اینکه فررمانفرما با ملت است 
آنکه باغ ییلاقی سپهدار دا اجاده کرده است ودفته است در آنجا منزل‌کرده است. 

طرف عصردا دفتم منزل جناب آفایحیی. شخصی از شاهآباد آمده‌بود به‌شهر وحامل 
بعضی مکتوبات وبیغامات‌بود برای مشروطه‌خواهان واذ اددوی ملتی خیلی تمجید و توصیف 
نمود و گفت: سیب‌جنگ چند دوذقبل این بودکه حسن‌خان قزاق براد دکلانتر خانم فحشی 
ازدمانش بیرون آمد. فوداٌ یکی اذمجاهدین اودا با گلوله انداخت. سه‌نفر قزاق به‌حمایت 
او ددآمدند ۰ آنهادا نیز باگلوله انداخت . سایرین فرادکرده : پانزده نف ازمجاهدین 
آنهادا تعیب کرده , تادسیدند په‌اردوی دولتی . از اددوهم يك‌شليك توپ‌شد که‌يك ادمنی 
را کشت ولی دد عوض بههواسطهٌ انداختن بمب . عد؛ زیادی از دولتیان به‌قتل دسیدنه . از 
قراد تعریف این شخص چند عدد توپ مسلسل هم با مجاهدین است . 

مجملا باجتاب آقایحیی دفتم‌منزل جناب معاون| لنجادو کیل کرمان. جناب‌بحرالعلوم 
کرمانی وجناب حاج جلالا لمما كهم آنجا آمدند . پس‌از مذاکره و صحبت جناب حاج 


۳۴۸۲ تادیخ بیدادی ایرانیان 
جلالا لممالك ودقةٌ قرمزی که به‌حروف سربی طبع شده بود داد به‌بنده که درج در تادیخ 


دارم و هذا صودته : 
آخر بن | نمام‌حجت ملتابران بهاهل نظام 

به نام ثامي وطن مقدس ما اير ان 
يك‌سال تمام ماملت ایران به‌ذبان عجز و بهروی نیا , مقساصد حته و 
نیات مقدسهٌ خوددا که متضمن دفاه حال عامه و آسایش کلیهٌ طبقات اهالی بوده . 
باخون خود نوشتیم و به‌قدم‌های براددان غافل خود ديختيم . اذآنجاگی‌که ديهة 
ظلم وفساد ددین شهر متوطن وبرقراد بود » سامعین همهدا بهغنلت گذدانید» و 
افسانه بنداشتند. درحالی که انجام خدمات وطن اول وطیفهٌ طبقات نطام بوده و 
می‌بایستی براددان قشونی‌ما برای دوسفیدی خود در استتراد اساس معدلت پیش 
قدم باشند واز سادت وافتخادی که قشون عثمانی ددپیشرفت این اساس مقدس 
درك کردند بی‌بهره نباشند . ولی معالتأأسف این نيك‌نامی به‌نام براددان نظامی 
ما مقرد نبوده ولی امروذه که قهر خداوندی موقع ظهود یافته. براددان نظامی و 
قشونی خوددا متنبه و آ گاه ساخته که بااین همه مخالفت و خون‌دیزی‌ها ۰ ملت 
آنهادا برادرخود دا نسته, هنوز عرق اخوت‌دا منفصل نکر ده‌ايم واذبرای آ خرین 
اداء وظیفةٌ وجدانی واتمام حجت می‌ گوئيم : ای سردادان » ای میر پنجان , ای 
سرتیپان , ای سر‌هنگان. ای یاودان . ای قزاقان: ای ژاندادمان: ای‌سر باذان. 
ای توبچیان , غفلت و نفاق بس است » ضدیت باخدا تاکی , مخالفت باپیشوایان 
مذهب تاجند. احکام حجج اسلام وروسای ملت‌دا اطاعت نموده ازجیش یز بدعصر 
کناده جوئید , در زیر لوای ملت ددآئید ودداین آخرین وهله فرصت‌دا غنیمت 
شمرده آئاد مواققت یا اقلا بی‌طرفی خوددا ظاهر ساخته , جبران مخالفت‌های 
گذشتهدا به‌عمل آودید. و الا جنانچه دست اذ سوء نیات خود بر نداشتیه بسلای 
آسمانی وسخط منتقم حقیقی برفرد فرد شما نازل‌شده, شماهادا مثل‌سایر مخالفین 

ملت از زندگانی بی‌بهره خواهد ساخت ۰ (محل مهر) 
در وقت مراجت جناب سعیدا لعلماه مدیر مددسةٌ قدسیه دا ملاقعات نمودم . مکور 
داشت الان صنیع حضرت بادویست سیصدنفر از بیعادها وا لواط چالمیدان که ازدولت اسلحه 
گرفته بودند دفتند به‌طرف عمادت بهادستان که آنجادا برای سنگر تصرف کنند . جون 
بنده‌زاده میرزا علی طفلی است , کمتراذ چهاد سال سن اواست ؛ بابنده بود وددبین داه 
جمعیت زیادی بود زودتر خوددا به واگون دسانیده وسواد شدیم و نتوانستیم تحقیق نمائیم 
مقصودشان چه‌بوده است . همین‌قدد معلوم شد که دفته بودند در عمادت بهادستان مردم دا 


متفرق کرده ودفته بودند . 


جله پنجم ۳۸۳ 

دوذ پنجشنبه ۱۵ جمادی الاخری ۱۳۳۷ -امروذ باذادها بسنه‌است. بنده نگادنده 
بسیاد اذ اوقات بستن دک کین طهران دا دیده بودم لکن هیچ وقت اینطود ندیده بودم که 
در باذاد يك‌نفر مثثفس پیدا نمی‌شود . 

تلفون کهر یز کث امروذ مقعلوع واخباد داه قم گرفته نمی‌شد . 

انقرادمذ کود جنگی بین‌دو لت وملت واقع شده‌است وجمعی از دو لثیان کشئه شدها ند. 

از قراد مذ‌کود فرمانشرما دفته است به سفارتخانةٌ آلمان و ناصرالدین میرذا راهم 
پرده‌ا ند سلطنت آباد . اذ قراد مسموع میرذا محمود قمی وپس او دا گرفته و بردند به 
سلطنتآباد , گویا اما جمعه وظهیر الاسلام سمایت دربارة او کرده‌اند . 

سر ‌بازهای سیلاخوری که درب‌خانهٌ شیخ فسل‌اله بوده‌اند » امروذ پنجاه نفر برعده 
آنها افزوده گردید 

امروز جناب آقامیرزا | بوالقاسم ترجمه کرد حدیث وخیر جلد سیز دهم‌دا که حصرت 
باقر (ع) فرموده است : «کأنی بقوم یخرجون فی‌المشرق الی آخره» . 

امروذ طرف عصر جناب آقامیرذا عبدا لمطلب آمد بنده منز واعلانی را که‌شاشتا 
نوشتم دد مطیعه برده بودندکه بهطبع برسانند وجون امضاء نداشته است طبع نکرده‌بودند 
وچند صفحه که شاگرد مطیعه طبم کرده بود ازآ نها یکی دست آمد که صودت آن اذ این 
قراد است ,۱ 

دوز جمعه ۲۰ جمادی الاعسری ب ۱۳۳‏ امروذ عموم باذادها بسته‌است . گفتگوی 
دولتی‌ها باملتی‌ها خیلی سخت شده‌است. دیشب دودورشکه نش مقتولین دا واردکرده‌اند . 
امروذ دفتم منزل آفامیرذا عبدا لمطلب برای اینکه کتاب مشاهیر شرق دا اذایشان بگیرم 
منزل نبودند, درآ نجا ماندم تا آمه وتاعصر در آنجا بودم . 

جناب عندلیبالسادات دا درین داه ملاقات نموده , سرش‌را گذادد در گوش من و 
گفت آمدن قشون دوس به‌ایران درو غ است قفا خد زک اوه 

از قراد مذکود دد چند دوز قبل سفراء مجلس کرده‌بودند و دد مجلس مذا کرةٌ غیر 
دسمی کر ده بودنه که محتمل است الواط و بیعادها بریز ند به‌سفادتی و بر‌حسب تحريكا ... 
متعرض سفیر ویاتبعة خارجه شوند . بسّی اذ سفراء جواب داده بودند که هردولشی که 
نزديك است بهایرآن » باید عده‌ای از قشون خوددا وارد کند برای حفظ سفادتخانه‌ها . 
ولکن دی نداده بودند وموقوف شده بود به مجلس دیگر . وذیر مخناد دوس تلگرافی به 
روسیه کرده بود وسه‌هزاد و پانصدنفر فزاق دوس در بادکوبه حاضر شده بودند که دد وقت 
احتیاج وادد به‌خاك ایران شوند. لذا دوذنامةٌ پیلکنیوز اعلان داد که سه‌هزاد وپانصدنفر 
قزاق از روسیه وارد خاك ایران شده‌است. لذا ملت به‌هیجان آمده , سفراء ددمتام مذاکره 


۱ - یافته نشد. 


برآمدند . تا اینکه معلوم شد هشتادنفر قزاق دوس وادد شدند برای حفظ سفادت دوس و 
انگلیس و پعشی سنادت‌ها. از قراد مسموع دردشت جلو گیری کردند . اذقراد گفتهٌ جناب 
آقاسید اسدائّه دد مشهد هم پین دکن‌الدو له وملت صلح شد به شرط آنکه قشون دوس دا از 
خراسان خادج نماید. سواد مراسلهٌ سفادت دوس که در طواب سعدا لدو له نوشته‌است اذاین 
قراد است : 
سواد مر اسلا سفارت روس 
درجواب مر اسلا رسمی وزارت امور خارجه 
دوستداد با کمال توقیر و احترام در جواب مراسلات محثرمهٌ جناب 
مستطاب اجل‌عالی مودخ؛رء» وپنجم ودهم شهر حال نمر ۸۲۶۴ ونمر؛ ۸۴۰۸ 
مر‌بوط به مراجعت عساکر دولت بهیةٌ امپراطودی از خالث ایران به دوسیه , 
ذحمت‌افزا شده‌خاطر مودت مظاهردا مستحض می‌دادد که پساز ودود فرمانفرما 
وحکم‌ان آذدبایجان به‌تبریز واستقراد امنیت و نظم که من بعد دیگر به‌هيچوجه 
خطری پرای جان ومال اتباع دوس واتباع دول خادجه نباشد, بلاتأمل قزاقان 
وعساکر دوات بهیهٌ دوس از تبریز به‌خاك دوس دجعت وعودت داده خواهد شد. 
در این موقع احترامات خود دا تقدیم می‌دادد . 
امروز طرف عص صنیع‌حضرت پاجمعی اذ الواط که با اسلحه می‌باشند دیختند در 
عمادت بهادستان و میرذاجوادخانءکاس دا گلوله‌بادان نموده وچند نثری دا هم مجروح 
نمودند . این جوان مقتول در خیابان لاله‌زاد بایرادد خود عکاسی می‌ کرد ودد چندی قبل 
اودا به‌جرم اینکه عکس ستادخان دا فروخته است گرفتند و چون دد ابتدای مشردطه بود 
واين گرفتادی باعث ایراد شد لذا اودا مرخص نمودند. بلکه تايك انداذه ایراد هم اذشاء 
شد و او باز ددکاد خود مصی بود تااینکه امروذ عصر به‌تیر اتباع صنیع‌حضرت این جوان 
به‌قتل دسید . مردم متفرق شده وفراد کردند , نش مقتول تاصبح درجلو عمادت پهادستان 
ماند. جمعی‌هم دیختند درمددسهةٌ سبهسالاد ومددسه‌دا تصرف کردند وطلاب‌دا بیرون کردند. 
چون مددسةٌ سپهسالاد سنگر_بسیاد محکمی است و احتمال می‌رود ملت ومردم طهران آن‌جا 
دا سنگر کنند لذا از تصرف طلاب خادج شد . طرف‌ش حاج حسین آمد بنده منزل , اول 
خبر قتل عکاس دا داد پمد گفت فرمان‌فرما پناه برده‌است به سفادتخانة آلمان . ناصرالدین 
میر‌زا هم چون محثمل بود اودا به‌تخت سلطنت بنشانند» اودا بردند به سلطنت] باد. 
دوز شنبه ۲۱ جمادی الاخره ۱۳۲۷ - امرود طرف‌صبح جناب حاج جلالا لمما لك 
آمد بنده منزل و خیلی محزون و گفت در بین داه مادر و خواهر عکاس دا دیدم که گریه و 
زادی کنان می‌دفتند به‌طرف عمادت بهادستان و به‌مردم التماس مي‌کردند که دد کفن ودفن 
آن جوان هس‌اهی‌کننه , کسی همراهی نکرد وبعضی اذ مردم به‌حالت این دو نفر ذن گربه 


جلد پنجم ۴۸۵ 
می‌کردند. پس‌اذساعتی که مذا کره‌نمودیم اذوضم‌اغتشاش شهر , جنابآقایآقامیرذاا بوالقاسم 
طباطبائی و لد جناب حجةالاسلام آقای آ قامیرذا سیدمحمد تشر یف آوددند بنده مئزل. جنایش 
خیلی محزون[ بود] وفرمود الان دردو نثطه جنگ در گرفته‌است : یکی‌بین بخنیادی ودو لتی 
دد کهريزك» دیگری بین مجاهدین ودولتی در قندی شاه واحمدآباد که نزديك شاه‌آباد 
است . و گفتنه در تلفون شنیدم که کسی گفت: « به قزافخانه اطلاع بدهید که جنگ شروع 
شده‌است و به توبخانه مهم اطلاع دادیم » بادی جناب آقا دعا کردند برای نصرت مجاهدین 
و تش‌یف پردند . طرف عصردا دفتم منزل جناب آقا میرذا ابوالقاسم » فرمودند دد تلفون 
شنیدم که مجاهدین شکست خودده وسنگر کرج به‌دست دولتیان آمد . 

از قراد مذ کود مجاهدین که فتح کرج‌دا کرده بودند عده قلیل بودند که به‌صد نش 
نمی‌دسید شمارةآنها, وچون اردوی‌دو لت سه‌چهاد هزادنفر بودند» جنگ بنآنها در گرفته 
وجمعی دا کشته وفراد کردند. و اردوی بزرگی دولت دداین طرف است واردوی ملت و 
خود سپهدار در ینگ‌امام است که هشت فررسخ تاطهر ان مسافت دادد. واین مجاهدین ملحق 
شدند به‌اردوی ملت که سبهداد ددبین آنها می‌باشد . 

امروز اجزاء تلگر‌افخانه تعطیل کرده وفراد کر‌دند. دعایای خارجه‌که در خیابان 
ناصریه بودند بیرق قرمز به‌بالای حجرات ودکاکین خود نصب‌کردند . 

يك اضطی اب وهیجان فوقالعاده ددمردم مشاهده می‌شود ولابد امری اتفاق افتاده‌است 
که پس‌از تحقیق می‌تویسم . 

دوز یکشنبه ۲۳ جمادی الاخری ۱۳۳ - امروذپاذادها عموماً سته است. ادامنه‌هم 
به‌قراد هردوذ بسته‌انه . دعایای خادجه بالای خانه‌ها ودکا کین خود برق دو لت متبوعةخود 
دا برپا کرده‌اند . اددوی ملت واردوی دولت مشغول زد و خورد وجنگ می‌باشند . 

حاج جلاا لممالك آمدبنده منزل و گفت باجناب آقامیرذا | بوالقاسم طباطباگی دفتیم 
دیدن علاءا لدو له . درد مجلس معین‌الدو له پرادر علاء| لدو له ومستوفی المم‌الك بوده است . 
مستوفی گفت از دوزی که از وذادت جنگ استعفاء داده‌ام گوش خوددا از شنیدن اخباد 
بسته‌ام وخبری ندادم . جذاب حاج جلالالممالك خیلی تعریف اذ معین‌الدوله کرد و در 
داقع این سه‌برادر که علاها لدوله و احتشام| لسلطنه و معینالدو له باشند در ددستی و تدین 
کوتاهی نکرده‌اند . درعفت وپا کدامنی و بیراستگی اذعیوب استبدادیه ددبین اعیان ورجال 
دولت بی‌مثل ومانند می‌باشند . 

حاج جلال نقل کرد که چند دوذ قبل امیر بهادد در خانةٌ زدی خانم! سیاه که کنیز 
ناصرا لدین‌شاه بوده است, بود وددآنجا خیلی اظهاد خوف وترس نمود اذفرفةٌ مجاهدین . 
وا سر ۲ راک عیلی شعات کرد بود غتریت کرد ود 

اصل: دذی 


۴۶ تادیخ بیدادی ایرانیان 


امروذ هنت گادی تان اذشهر حمل به‌اردوی دولثی نموده‌انه وحمال‌ها و بیعادهای 
دوده گرد دا لباس پوشیده واسلحه دادنه وفرستادند به شاءآباد برای جنگ بامجاهدین . 

جناب آقامیرذا ابوالقاسم نقل کرد که دیشب گوش به‌تلفون دادم » شنیدم حساجی 
امام‌جمعهٌ خوی نیرالدو لهدا بای تلفون احضاد کرد. بساذ حضور گفت: «خوب است بهشاه 
عرض کنید کاد آذاین حرفها گذشته است وامروذ صلاح در صلح باملت است ۰ محض خدا 
وبرای حفظ مسلمان اذقتل و نهب, اد صرافت منصرف شوید وشاه‌دا داضی نمائید ب‌صلح .» 
شاهزاده نیرالدو له جواب داد که «باید وقت بخواهم وفردا حصُود شاه مشرف شوم وعرض 
کنم ۰ بعد ازجند دقیقه زنگ‌زد وتلئون‌دا وصل نمود به‌ساطنت[ باد ودد تلفون گفت «حطود 
مبارك اعلیحضرت عرض دادم ,» پس اذ چند دقیقه جواب دسید « شاه حاض است ۰ » پعد 
شنیده شد که شاه گفت : « شاهزاده نیرالدوله احوالت خوب است ؟ » نیرالدوله جواب 
داد: «آدذویم این است که خون خود دا دریای مبادك بریزم و خودرا تصدق شاه نمأیم . » 
بعداز اظهادعبودیت وچاکری مقالهٌ حاجی امام جمعه‌دا پهشاه عرض کرد. شاه فر‌مود: «منوم 
داضی نمی‌شوم که جنگ باشد وطر‌فین دعیت خودم می‌باشند ولی برای دماغ سوختن آنها 
قدری گوشمالی لازم بود , حالا هرطودی که صلاح دانید صلح می‌کنم وفر داهم در عمارت 
بهادستان بنشینیه و انتخابات دا شروع‌کنید » . 

امروذ نظامنامةٌ انتخابات را که طبع شده است ددبین مردم نش دادند . 

دیروز در درباد بين امیر بهادد وفرماشرما گفتگو دد گرفته بود که پس اذ تحقیق 
درج خواهد شد . 

روز دوشنبه ۲۳ ج ۲ -امروز رفتم در منزل جناب عباسقلی‌خان جهانبگلو و مطالبی 
که مسموع گردید اذاین فقراد است : 

مکرم‌الدو له از کاشان تلگراف کرده است به معین|لسلطنه که « عیال و بستگان مرا 
ببریده درقلهاك ويایکی از دهات شمیر انات که نزديك به‌یکی از سفارتخانه‌ها باشد. دوهزار 
نس سواد عرب وارد و شهر کاشان دا متصرف شدند , دادا لحکومه دا هم محصود و متصرف 
شدند». از طرف حاج علیقلی‌خان تلگ‌اف شده‌است «ددکاشان بما نید تاددموقع به‌شما اطلاع 
بدهم حرکت کنید. فعلا دد همانجا باشید». دیکر آنکه شخصی اذ یافتآباد آمده و گنت 
که ددبین داه قزاق ذیادی دیدم که بی‌تفنگ و مجروح فراد می‌کر دند . 

امروز طرف صبح به هريك از دکان‌های خبازی پنجاه من نان حواله داده‌اند برای 
فرستادن به‌اددوی دولتی . 

امروز طرف عصر يك گادی کشته آوددند به‌شهر واین متتولین صاحب داشتها ند لذا 
آ نهادا آوددنه به‌شهر واشخاس غریب که کسی‌دا ندادند همان‌جا یا دد شهر نو دفن می‌کنند. 

دوذ سه‌شنبه ۲۳ جمادی الاخره ۱۳۳۷ - امروذ به مبادکی و میمنت و اقبال که 


جلد پنجم ۳۸۷ 


موافق است با۱۳ ژویه ماه فر نگی ۰۹ میلادی و مطابق است با۵ ۲ تیرماه جلالی و ۲۵ 
بهمن‌ماه قدیم ۲۵ سرطان طرف صبح يك‌دقعه صدای جندتیر تفنگک مسموع کر دید وجون 
شب گذشنه ازطرف بر اددان اخبار حر کت مجاهدین شهر و ورود اردوی ملی‌دا شنیده بودم 
آذاین صدای تفنگ یقین کردم که حضرات وارد شدند ویامجاهدین شهری زودتر دست‌به کاد 
زدنه وشروع بهمتصود کردند . دداین بین جناب . . . وارد ومژده وود اددوی ملی‌دا 
داد , واخیاد دوذ شنبه اس دو شنیه راهم دایرت داد که درفصل خود نوشتم. اينك وفایع 
امروذ دا می‌نویسم که برای بر اددان وخوانتهگان این تادیخ تذکره‌ای باشد: 

عده‌ای از مجاهدین از درواذء بهجتآباد وجمی‌هم از درو ازء‌دولت وارد شدند , 
شاهزاده عزیز که درچند سال‌قبل به‌حکم نظام| لملك دست آن جوان‌دا بریدند باعده بسیادی 
ازجوانان محلهٌ باذاد پای منارحر کت نمودنه و "فنگ‌های سر باذهادا در قراو لخانه‌ها گرفته 
به‌فاصلهٌ دوساعت مجلس ومددسهٌ سیهسالاد دا متصرف شدند و محلهٌ پای‌مناد ومحلةٌ سر‌چشمه 
ومحلهٌ شاهآباد دا به‌تصرف خود در آورد[ند] . باذاد پای‌مناد دا فوداٌ باز کرده » وصدای 
زنده باد مشروطه از مردم بلند , مشروطه خواهان پادچهٌ قرمزی دردست و باذوی خویش 
بستّه: بامجاهدین هم آواز شد زد . 

نزديك ظهر تلگر افخانه و تلفون‌خانه به‌تصرف ملت دد آمد. اذ مستبدین شهرء‌فقط 
هشت نه‌نفر سر باز سیالاخودی و جدد‌نشر دیگر که طرف شده بودند هدف گلوله شده و به جهنم 
واصل شدنه . 

عجب است که امروذ بر خلاف سال گذشته که مجلس‌دا به‌توپ بستند » مردم دريك 
بهجت وسرود وفرح و خوشحالی واقعند. و نیز بر خلاف سال‌قبل بااین ورود اشخاص مختلف 
ومهمانان غریب ددشهر يك امثیت و آدامی است . دد سال گذشته که مجلس‌دا به‌توپ بستند 
مردم درترس‌وخوف به‌خانه‌های‌خود خزیدند, لکن‌امروزمردم در کوجه وبازاد به‌یکدیگر 
می‌دسند ویکدیگر دا تبر يك وتهنیت ی که احدی اذ مجاهدین وطالبان حتوق يك‌قدم 
بررخلاف انسانیت بر نداشته و بامرردم به‌نهایت مهربانی سلوك و دفتاد می‌نمایند. بادی فعلا" 
که پنج‌ساعت به‌غروب است درخانهٌ جناب آقامیرزا | بر اهیم‌خان موسی‌مددسةعصمت نشسته, 
جناب آقامیرذا سید علی‌خان منشی‌باشی وجناب آقامیرزا علیر‌ضاخان مستوفی صندوق‌خانه 
پاجناب آقامیرذا ابراهیم‌خان مشغول صرف‌جای وغلیان, ودعای نصرت براددان مجاهدین 
دا می‌خوانیم ونصرت آنان‌دا از خداو ند سئوال می‌نمائيم . جناب آقا میرذا علیرضاخان 
تئنگ خوددا حاضر کرده ودر خیال حر کت والحاق به مجاهدین می‌باشند. جناب قاضی- 
عسکرهم در خواب ناز دفته‌اند . 

ازبیرون خبردسید که مجاهدین تا گذد معیردا گرفته و بیرق مشروطهدا افراشته‌اند . 
صدای تفنگ و بمپ‌هم مسموع‌می‌شود گویا دد ارك وقزاقخانه باشدکه مجاهدین و بخنیادی‌ها 


بش تادیخ بید‌ادی ایرانیان 


جناب آقامیرذا علیرضاخان نقل کردند که : « در ۱۴ ج ۲ درخانة اعتماد حضود 
بودیم ؛ شییخ اسداله بروجردی معروف به‌صدوق دوشضه‌خوان در حضود جمعی گفت که من‌ختم 
گرفته‌ام که تاشاندهم این ماه سرسپهدار دا پرای شاه بیاودند. من از استماع این فقره 
تحاشی کر ده واذ حال طبیعی خادج شده. تاخت براو آورده واورا بهحالت خشم از آن خانه 
بیرون کردم.» این است حال اهل عمایم که دور شیخ فلا 4 را گرفته‌ا ند ۲ 

ازسلطنت [ باد امروذ اطلاعی ندادیم گویا حضرات بختیادی اطراف آنجادا گرفتهانه 
تأ خبر چهپرسد . 

شخص بناگی الان که جهادساعت به‌غروب است‌آمد و گفت دم‌درو از بهجت‌آباد جمعی 
اذ بختیادی‌ها بودنه و درواذه دا بسته بودند و بیدق مشروطه دا بالای دروازه زده بودند. 
ماچند نقر پناوءمله که دسیدیم گفتند از توی خالة دیز خندق بیائید: ماآمدیم مشغول کندن 
وددست کردن سنگر بودند, ماهم باآنها كمك کرده وتوپ نه‌بری‌دا بردند بالای دروازه. 

امروذ اعیان و اشر‌اف مشروطه خواهان اذ ظهر بنای دیدن‌دا گذاددند از سپهداد . 
وتبريك وتهنیت گفتند اودا . از طرف بعض سفراء هم تبريك گفته‌شد . 

سپهداد ابتداء" درمددسةٌ سپهسالادومجلس ورودنمود» ظهردا دفت ددانجمن مظفری. 
خاناصنیم‌حضرت داغادت کرده. تفنگ‌زیادی از آ نجایرون آوردند. درخانهٌ هذیرا لسلطنه 
کدخدای سنگلج‌هم دیخثه تفنگ وفشنگ زیادی بردند . خانةٌ حاج‌باقر صراف و خانهة 
اعتماد قاجاد دیس قورخانه‌داهم غادت کردند . 

عده‌ای‌هم مأمود شدند برای گرفتادی شیخ فسل‌اه که خانةٌ اومجمم اشراد والواط 
می‌باشد . 

صدای زنده‌باد مشروطه؛ پاینده باد قانون محمدی اذعموم مردم بلنداست. دکان‌های 
خبازی امروذ اذ هردوذ بهتر ونان بیشتر است . دکان‌های قساپی‌هم چنین است . 

از قراد مسموع سه نف از سیلاخوری‌ها دا گرفتاد کرده وبردند نزد سر سبهدار . 
پانزده تومان به‌اشخاصی که آنهادا بردند انعام داده و آن سه‌نفردا به‌داد کشیدند . 

و نیزمسموع گردید اسب‌های مجدالدو له دا بردندبر ای‌مجاهدین و خود مجدا لدوله که 
امير توبخانه است ددشهر نیست و خطر کین دارد . 

درسال گذشته پس از خرابی مجلس یعنی درهمین ایام » ی در کوچه و باذاد بد 
می گفتند به‌مشروطه‌خوامان وصدای زنده‌باد استبداد بلنه بود. وامروذ برخلاف اذمستبدین 
بد می گویند وصدای زنده‌باد مشروطه بلئد است . 

الان که دو ساعت‌ونیم از شب می گندد متوالیاً صدای تفنگگ وتوپ و بمپ بلند است . 
نمی‌دا نم درقزاق‌خانه است یا ازخانةٌ شیخ‌فشل , چه‌هردو جادا ملت‌احاطه کرده‌است. از برون 


عفن ۴۸۹ 
شه رهم صدای توپ می‌دسد دیگر نمی‌دام در سلطنتآباد است یادر اردو , چه هردوجا دا 
احاطه کرده‌اند , ال اعلم : 

مجاهدین ازدروانة بهجت آ باد وارد شدند. بختیادی‌ها از دروازه دولت قبل‌ازطلوع 
آفتاب وارد شدند ودر وقت ورود درواذه بسته بود. چون احتمال می‌دفت که‌از سلطنتآباد 
آمده‌اند لذ| مستحفظین دروازه کمان کر‌دنه دوست می‌باشند , وانگهی بودن بختیادی و 
مجاهدیندا در طرف شرق وشمال طهران تصود نمی‌کردنه و گمان بودن آنها دا دد طرف 
جنوب ومغرب‌طهران داشتند واردوی دولتی درشاه آ باد که طرف مغرب طهران باشد بودند. 
باری مستحفظین پرسیدنه که دوستید یادشمن؟ آنها گفتنه مادوستیم وزنده باد محمدعلیشاه . 
لذا دروازه‌دا باژ کردند , حضرات وارد شده واسلحه دا گرفته , چندنثری فراد کرده 
می‌دو ند بالای بام که سنگردا ضبط کنند » ددبین داه آناندا هدف گلوله می‌نمایند . 

لدی لورود بخثیادی‌ها که از دروازه دولت وارد شدند می‌رونه به‌مجلس و مدرسةٌ 
سپهسالاد » مجاهدین می‌دو ند به پار کث میرزاعلی‌اصفرخان امینا لسلطان . از شهر هم اول 
کسی که شروع کرد شاهزاده عزیز بود . 

آمروذ دفتم منزل دکنالممالکک کرمانی ۰ یک احسانی به‌من کرد که خیلی ممنون 
شدم یعنی مبلغ پنج تومان به‌من داد بدون آنکه اظهاد بی‌پولی کنم وخیلی ممنون شدم از 
ایشان . 

روز چهارشنبه ۲۵ جمادی الاخری ۱۳۳۷ - دیثب تا صبح صدای توپ وتفنگ و 
بمب درشهر بلند بود . 

امروذ در اول آفتاب متوالیاً صدای تفنگ شنید» می‌شود . 

امروذ عده‌ای از بختیاری‌ها وادد شده و در خادج‌شهرمشغول جنگ می‌باشند یعنی دد 
قصر قجر دريك فرسخی سلطنت آباد میدان جنگ است . 

طرف صبح کاغذی دسید برای حاج علیقلی‌خان ودد مجلس دادند به‌او . گویا خبر 
دسیدن اردوی ملی بوده است . 

عده‌ای از سیلاخودی ومامقانی هم‌قسم شدند که دو کار دا بها نجام رسانند: اول آنکه 
بیرق مشروطه‌خواهان دا که دد نزدیکی بازاد بسای‌مناد است بکنند وپیرق دولت دا نصب 
نمایند. دویم آنکه برو ند به‌مجلس سپهداردا بکشند . آن‌طاینه که مأمود به‌بازاد پای‌مناد 
بودند همگی کشته شده , یك‌نفر زنده به‌جای نماند . آن‌طایفه که مأمود به‌مجلس بودند 
سه‌چهاد نفر کشته شده ۰ مابقی آنها گرفتاد شدند. مجاهدین خواستند آنهادا به‌قتل دسانند 
از طرف سپهداد حکم شد آنهادا استنطاق نمایند . 

امروز از صبح الی اول غروب صدای توپ و بم و تفنگ شهردا گرفته بود . 

قزاق‌ها دوخانهدا به‌توپ بستند و[دو] خان‌را غادت کردند: یکی‌خانه معتمدا لممالکك 
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برادر و کیلا لدولة. دیگی خانةٌ معز الملک دائی امین‌السلطان » به‌طوری غارت کر دند که 
آهن‌های طادمی خانهدا نیز غارت کردند . 

نایب لسلطنه و ذن شاه وسعدا لدو له وذیر آمودخادجه امروذ پناه بردند به‌زد گنده که 
محل سفادتخانهة پیلاقی دوس است . 

قزاق‌ما يك عراده توپ آوردند درد چهارراه حسنآباد و به‌طرف خیابان فرمانفرما 
خالی کردند . سه‌چهاد نفر داه گذد بی‌طرف هدف لول توپ شدند . 

قزاقها امروذ همت گماشته ودامن ناس‌دی دا به کمر زده[اند تا] بیدق مشروطدرا 
که در قراول‌خانةٌ جهارراه حسنآباد نصب کرده‌اند کنده ومجاعدین دا که در قراو لخانه 
می‌باشند بکشند . لذا قزاق‌ها ,طودندبیر نظامی سه‌دسته شده: یک‌دسته اذخیابان مر یض‌خانه, 
دستهٌ دیگر از خیابان حسنآباد, دستهٌ دیگر از کوچهٌ همتآباد به‌طرف قر اول‌خانهٌ خالی 
حمله پردنه ۰ قریب شش ساعت جنگ کردند . یمنی زیاده اذ پنج‌هز اد کلو له تفن وصد 
گلولهٌ توپ شلیکث کر دند و به‌قدم نفلامی پیش‌دفنه تا به‌قر اول‌خانه‌رسیدنه و بایکت دنیا شحف 
بلکه یک‌دنیا افتخاد آ نجادا متصرف‌شدند و بیدق‌دا کنده. هلهله کنان بای کو بان به‌قزاقخانه 
بر گشتند . وب از این فتح نمایان علی‌الرسم به‌خیال کشتن و غادت کردن افتادند چه از 
اینهمه تلف کردن کلولهٌ تننگی وتوپ وشش هفت ساعت وقت تضییم کردن . به‌همان بیدق 
خالی اکتفا کردن صحیح نبود ومایةٌ بدنامی بود. و دد قراول‌خانه نه‌متنفسی بودکه بکشنه 
و نه‌جیزی‌بودکه غادت‌کنند لُذا توپدا به‌طرف خیابان ددواذه قزوین گر دانیده و چندشلیکه 
کرده دوسه تفر داه گذد از مرد وذن وطفل‌دا تلف کردند ؛ و خانةٌ بیچاده معتمد نظام‌دا دد 
معرض نهپ وغارت درآوردنه وتمام اسپاب خانهٌ او دا بردند » و نیز خانةٌ حاجی سیدکاظم 
دشتی‌دا ضمیمه کرده آ نچه دداین خانه‌هم بود غادت کردند. تالینکه خبر غادت به‌مجاهدین 
دسید ده‌پیست نفری اذ مجاهدین پیاده و ده دوازده نثری اذ مجاهدین‌سواده آمدند به‌طرف 
آنها , به‌محض اینکه ملثفت شدند که مجاهدین می‌دسند فراد برقراد اختیاد کرده دفتند 
به قز اق‌خانه . 

باری محاد بات دو لتیان دداین دوذما از همین قبیل است . گویا مقصودشان این‌بود 
که هم‌مر دم دا تر‌ساننه اذصدای توپ که به‌مدد مجاهدین نروند وهم ِ غادتی گیر قراق 
وسر باز افتد که شاید الواط وبیعادها به‌طرف آنها پروند . لکن به‌محض اینکه يك‌مجاهد 
قفغازی یا دشتی به‌محلی می آمد مجاهدین شهری به آ نها ملحق می‌شدند. 

امروذ میرزا محمد خان پسر علی اکبر خان دا دیده که لباس مجاهدین دا پوشیده 
و تفنگ در دست او پدد پیرش هم همراه او بود. این جوان غیود هفده سال از سنین عمرش 
می‌گذرد و در مدرسةٌ اسلا تحصیل کرده است . در علوم دیاضی و عربی به اندازه لزوم 
وزبان فرانسه فادغ شده است . اذ دیدن این طثل و این حرادت واین شوق که به استقبال 
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گلوله می‌رود به حالت گریه افتادم » جنانچه دیروذ هم همین حأل دا دیده و همین حالت 
عادضم گر دید . پسس مدیر لشکی دا که از سادات است نیز به همین حالت دیدم . خوشا به 
حال این جوانان با شرف که در دراه حفظ وطن و استقلال آن این گونه جان باذی 
مي‌کنند . برخلاف بدا به حال شیخ فضل و اتباعش که متصل دعا می‌کننه قشون روی وارد 
شود . دو نفر از نو کرهای حاج علی اکبر بروجردی دا امروز دیدم که صدای توپ دا که 
هن‌ نید نو عی گفتنن «قربانت ای صدای توپ که مشروطه خوامان دا می کشی» . 

وااستاه این وطن‌فروشان داضی به تسلط و سلطنت خارجه می‌شو ند و داضی به اساس 
عدل و مشروطیت نمی‌شونه برای دو روز دیاست ادباب و آقایشان . 

دوذ پنجشنبه ۲۶ جمادی الاخری ۱۳۲۷ - امروز اذصیح الی غروب آفتاب صدای 
توپ و تفنگ بلند پود . اول طلوع فجر صادق شروع در تفنگ ذدن کردند » چه شب دا 
صدائی مسموع نشد و اول اذان صبح :ا يك ساعت اذ آفتاب گسذشته متوالیاً صدای تفنگگ 
مسموغ می‌شد. از بك ساعت از آفتاب گذشته صدای توپ بلند شد . از اول ظهر جنگ دد 
درواذه قزوین شروع شد چه تا ظهر اذ عمادت بهادستان بطرف خانهٌ عین‌الدوله که سنگر 
مستبدین بود توپ می‌انداختند و اذ ظهر درواذه تزدین هم شروع شد . 

دیشب اول مفرب هشتصد نفر اذ مجاهدین از قزوین وادد شدند . صد نفر اذ آنها 
عقب بودند که قراق دفت جلو آنها , دم درواذه تلاقی شد , خاك دیز خندق سنگر دولتی 
بود » مجاهدین شهری هم رسید ند جنک در گرفت : 

هفت نفر مامقانی دم مجلس کشته شد . جند نفری دا هم گلو له بادان نمودند . سه 
نفر اذ مجاهدین همم در قزافخانه کشته شدند . طرف عصر شهرت گرفت ذبر قزاقخانه را 
نقب می‌کنند که قزاقخانه دا آتش بزنند لکن واقعیت نداشت . 

مجدالاسلام دیف از خانهٌ خود فراد کرده آمدنه در خانةٌ بحرالعلوم , تا صبح 
آنجا ود . قبل اذ ظهر باهم دفتيم خانهُ آقا بحبی . ظهر دا آنجا بودیم خیلی مضطرب 
است و هواخواه دو لت است . 

يك بذبختی که شامل حال شاه است این است که با اینکه طایفهٌ قساجادیه اگر ذیر 
سلاح پروند لااقل هزاد نفر بااسلحهٌ تمام محکم دود شاه دا بگیر‌ند و از او جدا نشونه 
و شاید همین اجتماع فامیلی باعث قوت وغلبةٌ او گردد. ولی يك نفر اذ بستگان و خویشاو ند 
او اطراف او نمی‌باشند . ذیرا که عین‌الدوله با ملت شده است ؛ فرمانفرما دد تجریش دد 
باغ سپهداد نزديك سفادتخانه آمده يك منزل گرفنه است ۰ نصرة الدولة پسر فرمانفرما 
در زر کنده می‌باشد, نایب السلطنه ووليبهد در زر گنده , علاه الدولة در خانةٌ خود» ناصر- 
الدوله در خانةً خود دد شهر . بادی شاهزادگان و بزدگان قاجادیه در سلطنت آباد 


نمی باشند. عمده از امراء [۴ صاحبت منصبان یا در خانه‌های خود با دز دهات فراد کر ده‌اند؛ 
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فقط امیر بهادد و چند نفر بی‌سرو با با اردوی گرسنه دور شاه می‌باشند ۰ آنها هم به طمع 
غادت و گاه گاهی دعات اطراف دا غادت کردن این قدد ماندهاند. امروز جناب آقا بحبی 
تفلی از کلام ال زد این آیةٌ میار که آمه : و و انهم هم المنصو رون و ان جندنا هم 
الغا لبون » . 

اکثر خانه‌های شهری بیدق سرخ دده‌اند . بندة نکادنده هم دم خسانة خسود بیدقی 
زده‌ام که بالای آن نوشته‌ام به خط سفید پا صاحبالزمان , خط دویم زنده باد مشروطه . 
خط سویم پاینده باد قانون اسلام . 

امروز دم دروازه قزوین يك نفر آخوندکه معلم ابتداگی مددسهٌ ساملانی بود مشغول 
خریدن نان بوده است . جمعی اذ سر بازهای سیلاخودی که آمده بودند از طرف درواژه 
قزوین وادد شونه و مردم دا بچاپند می‌رسند به این آخوند » اودا گرفته می بر ند بة طرف 
دروازه تا به دروازة امام زاده حسن می‌رسند بیچاده دا ساده پساده می‌کننه دحمة - 
ال علیه . 

یوذباشی جهانگیر باچند نفری اذ مجاهدین شهری مدتی با اددوی دولتبی که طرف 
دروازه‌قز وین بودند زدو خورد می‌ کنند تا اذطرف مجلس‌مجاهدین‌سواده به‌امداد اومی‌دسند؛ 
توپ دو لتی را گرفته اددو دا متفرق می کنند . 

امروذ سه سنگر دولتی دا ملت گرفتنه : یکی سنگری بود که دد خانةٌ عن الدوله 
بود » دیکری سنگرخانةً صاحب جمع دیگر سنگرخانة نیرالدوله . طرف عصر سنگر‌ها 
را گرفته ولی دو سه نفر اذ مجاهدین شهری شهید شدند : یکی منصودخان سر حسن‌خان 
بودکه پدرش ددقزاق‌خانه سرهنگ بود و در سه سال قبل او دا از قزاق‌خانه اخراج کرده 
بودند به تقصیر اینکه مشروطه خواه است و حسن خان دد مشروطیت خیلی خدمت کرده 
بود و | کنون هم در عداد مجاهدین بود . منصودخان پسرش ددفتح سنگرخانةً صاحب جمع 
کشته شد. حسن خان پس دیگرش دا به جای او منصوب کرد. دیگری پسر محمه علی‌خان 
که از سادات بود واو هم سابقاً درقزاق‌خانه بود به جرم مشروطه خواهی اخراح شده بود 
و در عداد مجاهدین بود که امروذ شهید شد . 

ده نفر سرباذ مامقانی دا امروذ به حالت اجتماع گرفتاد کرده آوددند نزد سبهداد. 
فوداً تاگی شده و گفتند ما حاضریم برآفه خدفت یه فلت : هریج به ما مامودیت. ندهیه 
اطاعت کرده جانفشانی می‌کنیم . لذا آن‌ها دا می‌سبادند به یکی دو نقر از مجاهدین , دد 
یکی از کادوانسراهای اطراف مجلس منز به آن‌ها می‌دهند . ولی آنها مخفی داپرت 
می‌دهند به دولت که فردا صبح ما سپهداد و حاجی علیقلی خان دا می‌کشیم | گرچه کشته 
می‌شویم . این داپرت به دست مجاهدین افتاد, دیروذصبح هر ده نثر از جای خود حر کت 


کرده به طرف مجلس که خدمت سیهدار بسرسند و خدمت خود دا انجام دهند . نزديك 
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و دمتی داشته می‌گویند سر باز سیلاخودی هم الان به مدد ما خواهد دسید . در این یبن 
به قدد بیست نفر از سر باذهای سیلاخودی می‌دسند که مجاهدین آن‌ها دا گلول-ه بادان 
می‌کنند . 

امروزسر‌دادان ملی لایحه به شاه می‌نویسند که اعلیحضرت برما پادشاه و باید مهر بان 
باشید . ا گر تشریف بیاودید به شهر و دوازده نفر از مقصرین دا به ملت بدهیدکه آنها دا 
استنطاق نمایند هر آینه ما مطیع و چاکريم . شاه جواب دادکه تا يك فشنگگ در دست من 
باشد این کاد دا نمی کنم و فوراً حکم می‌دهد آسیاب های دود شهر دا بخوابانند 
که آرد به شهی وارد نشود و یک عده از اردو هم اطراف شهر و دروازه‌ها دا بگیرند که 
آذوقه به شهر واددننمایند. مجاهدین شهری ازیکی طرف اردوی درواذه قزوین دا هزیمت 
داده, يکک توپ آنها دا گرفته , ان طرف دیگر در دروازه دولت اردوی دولت دا متفرق 
و دو توپ‌آنها دا گرفته, از طرف دیکر سنگرهای شهریدا گرفته, اذ يك طرف صاحب- 
منصبان قزاق‌خانه اذ خدمت خود استعنا داده , از يك طرف وذداء به سفارتخانهٌ عثمانی 
پناهنده می‌شوند. بعضی اذ صاحب منصبان به سفارتخانةٌ آلمان پناهنده شده, اطراف شاء دا 
خالی می‌کننه . دو نفر ذن و يك طفل امروز به گلولاٌ توپ دولت کشته شدند . 

يك گلولةٌ توپ از درواذه قزوین می‌افتد به خانهٌ مستوفی الممالك و دد آنجا پباده 
می‌شود و دو گلولاٌ توب هم به چند خانهٌ دیگر, ولی کسی دا نکشت . 

قزاق‌ها بدون جهت چند گلولاً توپ به خیابان فرمان فرما خالی کرده , سه چهاد 
نش مردمان بی‌طرف به قتل دسیدند. امروذ خانهٌ حاجی معتمد برادد و کیل الدوله وخانة 
شجاع السلطنه دا به توپ دولتی خراب و اسباب خانه دا به غادت پردند . 

امروز در اکثر از خانه‌ها بیدق قرمز دا نصب‌کردند . 

دوز جمعه پم جمادی الاخری ۱۳۳۲۷ - دیشب صدای توپ ود تفنگی کمتر در شهر 
شنیده می‌شد ۰ فقط اذ دود صدای توپ میآمد‌که معلوم بود دد خادج دروانه است . لکن 
دراول صبح درا رک و توبخانه خیلی تفنگك خالی کرده و يك‌ساعت متوالی صدای‌تفنکه از 
ار کب مسموع می گردید که صنیع حضرت و شاطرحسین باجمعی اذا لواط اد کدرا محافظت 
می‌کنند و تیر به هوا و در و دبواد خالی می‌کنند . 

آمروذ دوساعت به ظهر ددشهر منتشر گردید که محمد علیشاه دفته است به سفارتخانةً 
روس و از تخت و تساج استعفاء داده است . ا گر چه هنوذ باود نمی‌کنم ولی از دشادت 
مجاهدین و شجاعت بختیاری و حر کات ناهنجاد دربادیان نتیجه همین است که ملت غعالب و 
دولت مغلوب شود . ذیرا که دد این یکسال استبداد بحدی قلوب مردم ازشاه منز جر شد. 
است که حد و وصف ندارد . شامزادگان بزرگی از او دنجیده و منفرق , وزداء دلگرمی 
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به کاد ندادند» نطام حقوق خود دا نگرفته. فقط عدهٌ معدودی اذ بی‌شرف‌ها اذ قبیل امیر- 
جنگ و ارشد الدو له و مجلل و صنیع حسرت و حمال و بیعاد حامی او می‌باشد . بلی 
ماننه حاجی علیقلی خان سرداری دا اذخود می‌د نجانه و لب اودا که سرداد اسعد می‌باشد 
می‌دهد به صنیح حضرت که اذ پست فطرت‌ها و دون همان می‌باشد » این است که یامنلوب 
می‌شود و کشته خواهد شد ویا به سفادت مثحصن خواعد گر دید . فعلا که دو ساعت به ظهر 
است دد شهر این خی منتشر گردیده و قلوب مستبدین شکسته و ضعف و فتود از صورت 
آنان هو بداست ۰ 

الان که اول شب است اخبار امروز دا که به تحقیق دست آودده [ام] می‌نگادم : 

امروذصبح بحمد علیشاه با جمعی ازاجزاء خود اذ قبیل حسین پاشاخان امیر جنگ 
و مجلل السلطان و ارشدالدو له با دویست سیصد نثر سواد و عده‌ای اذسیلاخودی و مامتانی 
و جهادعراده توپ , از سلطنت آباد به طرف سفارتخانهٌ دوس فراد کرده و آن سنادتخانه 
۳ ماس خود قراد داده و خود دا از تاج و تخت کیانی بی‌بهره و نصیب نمود . دد این 
روز جهاد ساعت به غروب مانده , دد عمادت بهادستان مجلس عالی از وجوه مملکت در 
خصوص عزل محمد علیشاه و نصب سلطان احمد میرزای و لیهد به سلطنت ایرآن و تعیین 
نایب الساطنه و وزداء مسئول تشکیل شه . (مجلس عالی عبارت است اذ مجلس دوساء ملت 
و اعیان مملکت و اذ هر طبقه در آنجا حاضر باشند بحدیکه آداء آنها کاشف اذ دضای 
ملت باشد) . این مجلس مقدس هم مر کب بود از عموم علماء و وجوه و کلای سابق ووزداء 
وشاهز اد گان واعیان و اشرف و تجار و دوسای اصناف که عدةٌ حاضرین ددمجلس متجاوزاز 
سیصد نثر بود . متجاوز از سه هزاد نفر اذ عموم طبقات در فضای عمادت بهادستان برای 
استماع کلمات و نتایج اقدامات مجلس عالی حاضر بودند و چون به واسطهٌ کشرت جمعیت: 
گرفتن ری در خصوص عزل محمد علیشاه و نصب و لیعهد به سلطنت و نعیین نایب السلطنه 
و انتخاب وزداء و سایر امود اشکال داشت » کمسیون فوق العاده از اشخا مفصلهٌ ذیل 
منتخب شده , در اطاق مخصوص نشسته , اعلان و احکام لاذمه دا ن-وشته به مجلس عالی 
آورده » در آنجا فراعت نمودند . عموم حاضرین مجلس عالی و بهادستان صدای زنده باد 
اعلیحضرت سلطان احمد شاه‌بادشاه مشروطه؛ پاینده باد استقلال ایران, ذنده باد مجاهدین 
و سردادان ملی ۰ پاینده باد سپهداد اعظم و سرداد اسعد دا بطلودی بلند نمودند که تمام 
طهران بلکه گوش تمام دنیا دا ازین صدای فرح افزا پر کردند. یک شعف و سروری دد 
مردم مشاهده می‌شد که از وصف تقریر و حین تحریر خادج است . 

صودت اسام ی کهسیونکه احکام از آنجا به مجلس عالی می‌آمد : 
۲قای صدرا) لعلماء . آقامیر زاسیدمحمدامامزاده . آقاسید محود پر آقا سیدعبدایله . صنیعالدو ه. 


و ثوق| لدو 4.»ستشارا لدو له ,حکیم| لملك. و اب‌حسینقلی‌خان, میرز امحمدخر اسا نی. وحیدا لملاك. حاجی‌سید نصر | لله. 


جلد پنجم ۴۳۹۵ 
حاجمحهد علی تا جر , حاج‌سدمحمد تاجر . سا لارحدمت. مر آضی‌قلیخان بختبادی. عمیدا لسلطان. میرز اعلی‌محم‌دخان. 
میرذ! سلیمان‌خان. نظام! لسلطان. آقامیر زا غفاد. عمیدا لحکماء. معز | لسلطان دشتی, قواما لسلطنه. میرذایانی. 
آقای‌کمالی. آقا میرذا طاهر, 

اول لابحه‌که از کسیون مز بود به مجلس عالی آمد و ددمجلی عالی قراءت شد و 

پس اذ امضاه به طبع رسد و نش شد این لایحه است : 

او لین لابحه که در سلطنت اعلیحضرت احمد میرز! 
قر اءعت شد در مچلس عالی 
چون احوال و اوضاع حاضرء مملکت ایران ؛ مين و مسلم نمودکه 
اعادة نظم و امنیت مملکت و استقراد حقوق و اطمینان قلوب ملت بدون تفییر 
سلطنت مّدود نخواهد بود و پادشاه سایق انزجاد طبایع ملت دا دد حق خود به 
درجهٌ کمال یافته. درسفادت محثرمهٌ دو لت بهیةٌ دوس به حمایت دو لتین فخیمتین 
انگلیس و دوس پناهنده شده » بالطبع شخص خود دا از تاج و تخت ایران 
بی نصیب و مستعفی نمود » علی‌هذا در غیاب مجلسین سذا و شودای ملی : مجلس 
عالی فوق العاده برحسب ضرودت فوری دوذ جمعه ۲۷ جمادی الاخری ۱۳۲۷ 
در طهران در عمادت بهادسئان تشکیل یافته ۰ اعلیحضرت قوی‌شوکت اقدس 
سلطان احمد میرذا و لیعهد دولت علیه دابه سمت شاهنشاهی ایران منصوب و نیابت 
سلطنت دا عجالتاً به حضرت مستطاب اشرف عضدا لملك تفویش نمود که بعد از 
تشکیل پادلمان بنابه ماد ۳۸ قانون اساسی‌در باب نیابت سلطنت موافق مقتضیات 
وقت راد قطعی داده شود . 
صورت حکم مجلس عالی در خصوص وزارت جنگ 
نظر به حسن خدمات و ذحمات و مراتب عال العال فدا کادی حضرت 
مستطاب اشرف افخم آقای سپهداداعظم دامت شو کته دراستحصال و استقرادحقوق 
مقدسهٌ ملت واعاده شتون دو لت و به‌ملاحظهٌ اینکه وزارت‌جلیلهٌ جنگ بنابه‌اقتضاآت 
فوقا لعاده امروذنهایت اهمیت دا دادد. مجلس‌عالی فوقا لعاده که دردوذجمعه ۲۷ 
جمادیالثانیهٌ ۱۳۲۷ در بهادستان منعقد شد وزارت جلیلجنگ‌دا به حسن کفایت 
حضرت مستطاب معظمله تفویض نمودکه شرایط غیرت و وطن,پرستی خودشان دا 
در حسن انتظام این ادادءةٌ جلیله معمول و مجری دادند . 
اسا صورت حکم در خصوص وزارت داخله 
جون‌حضرت مستطاب اجل اکرم آقای حاجی علیقلی خان سرداد اسعد 
که در استتراد حقوق مقدسهٌ ملت داعاد؛ شئون دولت به تحصیل نیکنامی‌تادیخی 
و سر بلنه‌ی ابدی موفق شدند و لام است خدمات وذحمات خوددا در داه ترقی 
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وانتظام مملکت تکمیلو تشکرات عمومی‌دا از قبول ذحمات آتیه نیز جلم‌فر مایند؛ 
لهذامجلس عالی‌فوق الیاده کدبه تادیخ روز جمعه ۲۷ جمادی الثانیه در بهادستان 
منعقد شد وذادت جلیلةٌ داخله را که دداین‌موقم آهمیت مخصوص دادد به‌حضرت 
معظم له تفویض می‌نماید که حسن کفایت وفرطغرت خودرا درانتظام این‌امر‌جلیل 
به موقع اجرا گذادند . 
نطق حضرت اشرف عضدا لملاگ ناریب | سلطنه 
در امروژ در مچلس عالستی 

از حسن ظنی که عموم‌ملت و مجلس‌عالی فوق العاده به این بنده‌اظهاد 
نمود و بنده‌دا موقتاً به سمت نیابت سلطنت ایر آن‌منصوبه مفتخر فرموده‌تشکرات 
فائقةٌ خوددا اظهاد می‌نماگم ؛ و امیدواديم به دستیادی خیرخواهان وطن و 
دوسای ملت و همراهی مجاهدین غیرتمند که اقدامات آنها موجب خدمات لایته 
و تحصیل موجبات ترقی مملکت موفق شده .این حسن عتیدءٌ عمومی دا به‌اظهاد 
عملیات و ایراز خدمات تکمیل نمایم ۰ 

صورت تلگرافی استگه ازطرف مجلس عالی 
به حچج اسلامیه شده است 

از طهران ۲۷ جمادی الثانیه ۱۳۲۷ نجف اشرف : 

حمود مپادك حضرات حجج الاسلام وا لمسلمین ,آیات ال فی‌الادضین 
آقای خراسانی و آقای ماذنددانی و ببهانی مدال ظلهم علی دئوس المسلمین - 
از یمن توجهات حضرت ولی عصر عجل ال فرجه و احتمامات کافیه‌که اذ طرف 
باشرف آن ذوات محترمه در حفظ آثاد اسلام و ترویج شریعت مطهره و استحکام 
اساس مشروطیت مبذول شده . در دوز جمعه ۲۷ جمادی‌الثانیه مجاهدین وفدائیان 
ملت اثنی عشری دد کمال نظم وسلامت طلبی؛ شهر دادا لخلافة طهرآن دأمتصرف 
و نظر به انزجاد عموم افراد ملت از وضم اداده اعلیحضرت محمد علی میرزاو 
به ملاحظاً اینکه صبح دوذ مز بود به سنادت دولت بهیهٌ دوس دفته ۰ در تحت‌لواء 
دولتین دوس و انگلیس متحصن شده بودند ۰ به تصویب و صلاح‌دید مجلس عالی 
که مر کب اذ علماء اعلام و کليةٌ وجوه و اعیان مملکت و شاهزادگان عظام وکلية 
وجوه و کلای سابق تشکیل شده بود ۰ اعلیحضرت معظ‌را اذسلطنت‌ایران منفصل 
و اعلیحضرت اقدس همایون شهر بادی سلطان احمد میرزا و لیمهد دولت علیه دا 
به سلطئت منصوب و نیابت سلطنت دا عجالة به موجب اصل ۳۶ و ۳۷ قانون 
اساسی به حضرت مستطاب اجل اشرف ادفم اکرم آقای عضد الملك دامت شو کته 
تفویض فرمودند که بعد از انعقاد پادلمان مطابق ماده ۳۸ قانون اساسی در پاب 
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نیابت ساطنت » قراد قطعی داده شود . این است که استحضاد خاطر مقدس آن 
ذوات محترم دا از نتیجه اقداماتی که به حسن توجهات شاطر مبارك بنهگان 
حضرات حجج الاسلام عالی‌دامت بر کاتهم حاصل شده است لازم دیده »تشکرات 
بی پایان عموم افراد مسلمین دا اذ محاسن نیات آن حضرات به تقدیم دسانیده. 
امیدوادیم که از برکات انفای قدسیٌ آن ذوات مقدسه » موجبات ترویج معدلت 
و آسایش ملت و اعلام آثاد شرع مبین دد تزاید , دولت و ملت آسوده و اساس 
مسلمانی بر وفق مکنونات خاطر مبارك دوذ به دود قرین استحکام گردد . 
( اذ طرف مجلس عالی ) ( سپهداد اعظم وذیر جنگ ) (سرداد اسعد علی قلی 
وذیر داخله ) 

لایحه‌ای اذطرف مجلس عالی به‌محمدعلی پادشاه‌سا بق‌نوشنه‌شه که هیثنی ازطرفمات 
برو ند به سفارتخانه و بدهند به پادشاه سابق. چون اذطرف سفادت‌روس تلگرافی درجواب 

وذیر داخله و وذیر‌جنگ دسید , لذا لایحه فرستاده نشد لکن دد مجلس عالی قراعت‌شد . 

صورت لابحه ایس ت که از طرف مجلس عالی 
به و الاحضرت محمدعلی میرز) بادشاه سایق نوشنه شد 
اعلیحضر تا - مقتضیات وقت و شدت هرجومرج مملکت وانزجاد قلوب 
ملت از اداده اعلیحضرت همایونی ضرودت بهم دسانیده که آن اعلیحضرت اذ 
ذحمات باد سنگین سلطنت خود دا معاف فرمایند . برطبق همین ضرودت چون 
آن اعلیحضرت امروذ که جمعه ۲۷جمادی الثانيةٌ ۱۳۲۷ ددسنادت محترمهدولت 
بهیةٌ دوس به‌حمایت دولتین فخیمئین انگلیس و دوس پناهنده شده, بالطبع شخص 
همایون خود دا اذین ذحمت فادغ فسی‌مودند . علیهذ! مجلس عالی فوق‌العاده 
امروذ جمعه ۲۷ جمادی‌الثانيةٌ ۱۳۲۷ دد بهادستان تشکیل یافته , اعلیحضرت 
قویقو کت اقدس سلطان احمد شاه خلدالُ ملکه و سلطانه دا به شاهنشاهی ایران 
پذیرفته و تا تشکیل پادلمان موقتاً حضرت مستطاب اشرف عالیعضدا لملك دامت 
شو کته دا به‌سمت نیابت سلطنت اختیاد نمود. 
تر چم نلگراف جوابیاٌ سنارت روس و انگلیس 
سپهدا سرداد اسعد دو نماینده,تلگر اف دیروزی شمادا به‌اعلیحضرت 
محمدعلی اطلاع دادند . معظ له اظهاد می‌دارد که همان وقت که سلطنت آباد دا 
ترك نمود خود دا از سلطنت خلع کرده است و بنابراین اذ پذیرفتن هرهیثنی 
امتناع دادد. ‏ (بار کلی سفیرانگلیس) (سابلین شارژدافر دوسی) 
امروذ لایحه ازطرفعجلس عالی به‌اعلیحضرت همایونی سلطاناحمدشاه خلدالهملکه 
در ساطنتآباد به‌توسط هیثتی که اسامی آنها از قراد ذیل است» فرستاده شد. 
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آقاسیدمحمد سر آقا سیدعبداله -آقاسیدمحمد امام‌زاده - نظاما لملك - موثق| لدو له 
شاهزاده ناظر- علاءا لدو له - علاها لملك . 
صورت لایحلً ملت 
۷ جمادیالثانیه ۱۳۲۷- به‌عرض پیشگاه اقدس اعلیحضرت همایون 
شاهنشاهی سلطان احمدشاه لاله ملکه و سلطانه , جون اعلیحضرت محمد علی 
متا یر لها اتایمف با افنیی خاه شب سس مات وت ان ناه 
ام خطیر سلطنت معاف شدند؛, به‌موجب ماده سی‌وشش و سی‌وهفت‌قانون اساسی؛ 
در مجلس فوقالعاده که به تادیخ ۲۷ جمادی‌الثانیه دد عمادت بهادستان منعقد 
گردید. سلطنت به اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی مترد واعلان شد و نیابت سلطنت 
موقة" به‌عهد؛حضرت مستطاب اشرفعالی عضدا لملك دامت‌شو کته وا گذاد گردید. 
تا بعد از انعقاد بادلمان به‌موجب ماد۳۸ قانون اساسی قرادقطعی دد باب نیاپت 
سلطنت داده شود . مراتب معروضةٌ فسوق از طرف مجلس عالی فوقالعاده دسماً 
به‌توسط مبعوئین آن مجلس عالی به‌پیشگاه سر‌یراعلی ابلاغ واعضای این مجلس 
از طرف عموم ملت تبریکات صمیمانهٌ خود دا تقدیم حضود باهرالنود همایونی 
داشته , از خداو ند مستلت می‌کنند ک سلطنت مشروطهٌ آن اعلیحضرت ب-رای 
عموم اولاد ایران به‌انواع میامن وتبریکات مشحون و ترقی وسعادت این مملکت 
در سایهٌ توجهات خسروانه حاصل و کامل گردد ۲ 
امروذ طرف‌عصر پالكنيك با يك‌نفر اذطرف سفادتخانهةٌ انگلیس واسدال#خان سر تیپ 
و چندنفر از مجاهدین آمد به مجلس و سه مسئله دا ددخواست نموده : اولا- مواجب پس 
افتادء اودا بدهند؛ ثانی امنیت جانی به او پدهند ؛ ثالثاً او دا دد خدمت باقی گذادند . 
دومطلب اول قبوشد لکن‌مطل بآخری دا قولندادند و گفتنه منوط به‌تصدیق پادلمان‌است. 
لکن عجالة قزاقخانه داجم به‌خود او شد ولی ددتحت مواظبت کسیون جنکه و محافظت 
چند نفر ازمجاهدین . 
امروز جادچی طرف غروب آمد به باذاد و جار کشید تا فردا اهل نظام اسلحةٌ خود 
دا تحویل بدهند و کسی دا بهآ نها کادی نیست وا گر تا فردا اسلحه دا ندهند و سنگرهادا 
تخلیه نکنند مجاذات به آنها داده می‌شود . نیرالدو له هم در‌مددسةٌ سپهسالاد تحتا لحفظ 
است. سنگرها متفرق شدند , جز خانةٌ شیخ فْل‌الهٍ که هنوز سنگر او باقی و سر بازهای 
سیلاخودی متفرق شدند. 
امروز در تمام خائه‌ها وسراها بیرق قرمز افراخته و بر بیدق به خط سفید نوشتها ند 
زنده‌باد مشروطه » پاینده‌باد قانون اسلام . بر بعضی به‌علاوه لفظ یا صاحب‌الزمان » بر پمضی 
به‌علاوه زنده‌باد مجأهدین. 
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امروذ جاد کشیده شد که فردا باذادها دا باز کنند. 

درمر دم يك اعثیت طبیعی پید‌اشده است» بر خلاف سال گذشته که +جلس دا به توپ 
بستند احدی اطمینان و امنیت نداشت و کلی مال مردم دا به‌غادت بردند و به‌جان مردم 
افتادند دید دا بگیر و عمرو دا بگیر» با اینکه عنو عمومی داده شد احدی امئیت نداشت. 
لکن امروذ بااینکه هنوذ عثو عمومی داده نشده است مردم آسوده وداحت می‌باشند. أحدی 
را صدیه نمی‌زنند با افراد مردم به مهربانی و حسن خلق سلوك درفتاد می‌شود. 

خلاصه اقدامات این چند روژه : 

پس اذ فتوحات باهرة قشون ملی در قزوین و کرج و شکست دادن اردوی پسادشاه 
سایق صبح سه شنبه ۲۴ جمادی الاخری ۱۳۲۷ قشون ملی به دیاست سپهداداعظم و سرداد 
اسعد » به پیش‌جنگی سالادحشمت و مر تضی‌قلی‌خان بختیاری و میرذا علی خان و نطام 
السلطان وسیویرم ازدرواز؛ بهجتآباد حمله به تهران آوددند . جنود استبدادکه محض 
تلود کی از قشون ملی و تضییع حموق ملت مسجد سیهسالاد و پهادستان و دروازه‌ها ومیدان 
مشق و توبخانه و قزافخانه و کلیه امکنه مر تشعه شهر دا سنگر قرار داده بودنه , دد جلو 
آن سیل بنیان‌کن آسمانی تاب مقاومت نیاودده , اکش سنگرها دا خالی و وا گذاد بسه 
قشون ملی نمودند . قشون ملی شهن طهران دا متصرف و بهادستان و مسجد سپهسالاد دا 
مسکن قراد دادند . اشرادی که سنگر‌های خود دا خالی نموده ؛ به طرف میدان مشق 
تو بخانه و خیابان علاءا لدو له و ار دو لتّی و عمارات سلطنتی دفته . با سای اشراری که 
در آن امکنه بودند همدست شدند ۰ آن امکنه دا مأمن و محل شرادت خود قراد دادند ؛ 
بکلی ابواب آمد و شد و عبود و مرود دا به اهالی مسدود داشئنه که هر کس اذ آن حدود 
گذشت هدف گلوله و آتش شرادت آنان گردید . 

جمعی از قزاق و سواد دد بیرون دروازه‌دولت و شمیران به همين شیوهٌ غیر مرضیه 
انواع شرادت دا اعمال داشتند . جون از أین شرادت و خود سری ده قشون ملی خللی 
نرسید در دوز دویم از طرف سلطنت [ باد و قص‌تجر و درواره دوشان تبه و تل‌های مر تفع 
عباسآباد و قزاقخانه , مددسه ومجلی دا به امر محمه علی میرذا به توپ بستند که شاید 
از صدای توپ شر بنل و مسلسل مجاهدین دا اذ میدان جان‌بازی فراد دهند . و جمعی 
از اشراد ودامینی و سیلاخودی وغیره دا مامود داشتند که غثلة" از دروازه‌دولاب و دوشان 
تره و درواذه قزوین به شهر وادد شوند و مناذل مسلمانان دا غادت نمایند . دد این موق 
که مجاهدین در کمال دشادت برای مدافعه و سر کوبی اشراد مز بوراذ اطراف, قز اق‌خانه 
و میدان توبخانه و درواذه دوشان‌تبه و دولاب و ددوازه قزوین دا محاصره کرده بودند 
آنان دا روانه دیاد عدم می‌نمودند . قورخانه وذخیرء ملی که با سیصد نفر اذ مجاهدین به 
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و بسی دیگر از دوساء جنگ اذ قریه بادامك از اددوی ملی به بضی ملاحظات عقب افتاده 
بودند و مامود به حمل قودخانةٌ ملی به شهر طهران بودند وارد شدند . 

خلاصه بعد از سه شبانه دوز جنگ که بکلی امید محمدعلی‌میرزا میدل به یأس شد و 
کلیهٌ قشون او از کاد افتادند , تا اینکه با دویست سیصد نفر سواد و چهاد عراده توپ اذ 
سلطنت آباد حرکت کرده و به بهان دفتن به کامرانیه خود دا دسانیه به سفادتخانه دوس 
که در زر گنده واقع است و عمادت بیلاقی سفادتخانه است . 

امیر بهادد آمه جلو کالسکةٌ شاه و گفت اعلیحضرت از داه کامرانیه منصرف شدید ؟ 
در جواب گفت: می‌خواهم بروم به سفارتخانه. گفت: دفتن به‌سفادتخانه دا بگذادید برایآخر 
که بکلی ماْیوس شدیم , الان ما ثش هفت هزار نفی اردو دادیم از دوسیه هم به آمداد ما 
خواهند آمف ؛ این گروه قلیل دا به اندگ مدتی می کشیم و شهر دا به توپ می‌بندیم. محمد 
علی میرذا گفت: اگر مانم شوی بااین تفنگ تودا می‌اندازم . آن بی‌شرف هم ساکت شده 
پا هم رفتند به طرف سفادتخانه دوس . لدی الورود در اطاق و منزل سفیر او دا نشانیده 
وچون سفیردوس غایب است شادژدافر برای پذیرایی حاضر شده. فوداً دو نفر سوادهن‌ی 
مم از قلهك از طرف سفادت انگلیس آمد يك طرف عمادت بیدق انگلیس و دو نفر هندی 
پای بیدق نشسته و ناظر به‌مکان‌محمد علی‌میرذا: يك‌طرف عمارت‌دو نفر قز اقدوسی پای بیدق 
روی نشسته و ناظر مهمان وادد شدند. چرچیل شارژدافی سفادت انگلیس سواد ددشکه شده. 
يك نفر مجاهد هم با او سواده بیدق سنید دا به دست يك نفر هندی داد که در جلو درشکه 
نشسته » بسه طرف مجلس آمدند . از دم دروازه مجاهد فریاد می‌زد که « محمه علی فراد 
فراد فراد » , به این حالت وادد برسردادان ملی گردید . 

سیب یأس محمد علی میرزا و استعفای او از سلطنت ابران 

سیب یس محمدعلی شاه ازسلطنت ایران چه بود ؟ بااینکه دوز قبل سپهداد وحاجی 
علیقلی‌خان برايش نوشنند: «ما چاکریم و مطیع؛ یاغی نیسنیم و خیال سلطنت ندادیم. اگر 
اعلیحضرت تشریف بیاودید به شهرو دوانده نفر اذمقصرین ملت دا به ما بدهیدکه ددعدلیه 
آنها دا استنطاق ومجاذات دهیم باز شما شاه و ما دعبتیم والا نه ما دا ترس است و نه يس 
و اگر با مقاصه ملت همراهی نکنید ما میآئيم به طرف سلطنت آباد » الی اخره . و چرا 
قبول نکرد و گفت: «تا يك‌فهنگه داشته باشم چنین کادی نمی‌کنم» وچرا با اینکه‌تفریباً ده 
دوازده هزاد نش اردوی مسلح و استعداد کامل داشت » اذ يك عده قلیل که اسلحه تمامی 
نداشتنه فراد کرد واين بی‌شرفی دا برخود همواد کرد ؟ و بااینکه احتمال می‌دادکه آمداد 
از ورامین و زنجان و پشی ایلات برایش برسد ؛ و با اینکه به او گنته بودنه و او دا 
اطمینان داده بودند که قشون دوسیه عماً قریب می‌دسد و اذ تو حمایت می‌کند ؛ و با اینکه 
به او گفته بودند که به قوء پول می‌توان اختلاف بین مجاهدین و بختیادی انداخت ؛ و 
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با اینکه می‌توانست باهمین جماعتی که دود او مانده بود برود به طرفی یعنی هم می‌توانست 
قوه و استعداد خوددا بردارد و عد؛ قلیلی را برای جلو گیری و ایستادگی ملت بگذادد 
که جند روزی آنها دا سر گرم کنند و خود با هزادنفر یا زیادتر الی ده هزاد نفر اذ داه 
ودامن‌برود به طرف عراق. یاددعراق اردو بزنه ویا درفادس ویابرود به طرف آذد بایجان 
و پناه ببرد به آذدبایجان و دد آنجا اظهاد مشروطه‌خواهی کند و حضرات آذربایجانی 
اگر واسطه می‌شدند باذ شاه بود ؛ و هم می‌توانست خود دا برسانه اذ داء ماذنددان بسه 
دریا و برود به خادجه ؛ و هم می توانست برود به عتبات عالیات » علماء اعلام آنجا دا 
بردادد و با خود بیاورد و لدیالورود مجلس دا مفتوح و جداٌ با ملت همراء شود ؛ و هم 
می‌توانست کالسکه خود دا سواد شود با ده نفر نو کر بدون اسلحه بیاید شهر , وارد شود 
به مجلس و به سردادان بگوید من با شما اذ این ساعت همراه می‌باشم » مقصرین دا هم به 
من ببخشید, البته سردادان همراهی می‌کردند و کاد به اینجا منجر نمی‌شد ۰ پس سبپ این 
چه بودکه این پادشاه با این اقتداد به این ذودی و به این جزئی » با این استعداد و این 
قوه و اینهمه داه اصلاح و این قدد طریق علاح که در جلوداشت به این زودی و این‌آسانی 
و اين سهلی , این بی‌شرفی دا برخود بگذادد و به خانةٌ غیر پناه ببرد ؛ 

چند سبب و علت داشت فراد و دفتن او به سفادتخانةٌ دوس که ما دداین تادیخ خود 
ددح می‌نماگيم : 

اولا مشیت خداوند و خواست خداوندی . 

ثانی -آنکه در این دوسال وهفت ماه که این مد سلطنت کرد به اندازه‌ای خلف قسم 
و نقض دستخطهای خود وخلاف قول و خلاف با دوست و دشمن کرد که بقین داشت احدی 
با او په ددستی داه نخواهه آمد , اگر امروذ قول به او بذهند فردا برخلاف دفتاد 
خواهند کرد . 

سویم -آنکه تمام بسنگان و خویشان و اطرافیان او به او گفته بودند ملت باتو صلح 
نمی کند و تو دا خواهندکشت , به این جهت مایوس شده بود . 

چهادم - آنکه اشخاصی که اطراف او بودند اذ اصیل ذاد گان و نجباء نبودند بلکه 
عده‌ای اذبی‌س وپاها و مردمان پست فطرت بودند . مردمان عاقل و زیر و بزدگان بصیر 
به امر مملکت , همه از دوش پاشیده و متفرق شده بودند . 

پنجم که عمده همین بود آنکه به او گنته بودند سپهداد تخت و تساج دا متصرف 
می‌ژود ۰ آنوقت تو می‌توانی از دولتین دوس و انگلیس استمداد بخواهی و تسو دا امداد 
خواهند نمود , و سپهداد و حاج علی‌قلی‌خان دا گرفته تسلیم تو می‌نمایند . به این جهت 
دفت به سفادت دوس و از سفارتخانهٌ انگلیس هم معاونت خواست که نماینده فرستادند . بعد 
از آنکه سبهدار و سرداداسعد و لیبهد احمد میرزا دا به شاهنشاهی ایران منصوب کردند » 
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به انگلیس‌ها گفت شما به من وعدهٌ نصرت و معاونت دادید. آنها جواب دادند | گرسپهداد 
و حاج علی‌قلی‌خان تخت و تاج دا متصرف شده بودند ما می‌توانستيم اقسدامی‌کنیم , لکن 
آنها پسرت دا منصوب کردند و دیگر ما حق دخالت در کاد آنها ندادیم . 

ششم - آنکه نقشه‌های جنگ آنچه کشیده شد خبط از طرف دولتی‌ها بود . بخصوس 
سردادان دوسی. چه در وقت آمدن اددوی ملی به طهر آن درحالتی که اددوی‌دولتی دد کرج 
جلو آنها دا داشت , صاحب منصبان اردوی دولتی به کاپیتان دئیس قزافخانه و معلم جنگ 
می‌ گویند : صدای سگ‌ها از طرف دست داست ما بلند شده است گویا حضرات مجاهدین 
دفتند به طرف شهر » اذن بدهید جلو گیری کنیم . کاپیتان گفت : فضولی موقوف ‏ بروید 
بخوابید. صبح که ملتفت می‌شوند» عمده از مجاهدین با سپهداد وادد شهر می‌شوند . 

دیکر آنکه امیر مفخم باغ شاه دا با عده‌ای اذ بختیادی دولتی گرفت . آنچه اذن 
خواست اذ پالكنيك که وارد ثهر شوند, اذن نداد و جداٌ مخالفت کرد . دیگر آنکه توپچی 
قزاق‌خانه آنچه توپ انداخت , به هو! می‌انداخت . دیگی آنکه ادشدالدو له حمله آورد 
به خانة عین‌ا لدو له و نیرالدو له دسید , مدد به او نرسیه شکست خودد . دیگی آنکه در 
عصر بنجشنبه شاه سو اد شد و خواست حمله به شهر بیاودد او دا مأنع شدند ۰ خصوص صاحب 
منصبان دوسیه , وا گر شاه حملهآودده‌بود حتماً کاری بزرگ اتفاق می‌افتاد» چه درحر کت 
شاه سه جهاد هزاد نثری که اطراف سلطنتآباد حفظ شاه دا مسی‌کردند دیگر لاذم نبود 
آنجا بماننه » و دیگر آنکه قوت نطام و پشت گرمی آنها به شاه بود که همراهشان بود . 
دیگر آنکه خیلی از اخا که می‌دیدند شاه خودش جاو می‌دود[ نها هم به غیرت وحرادت 
آمده ملحق می‌شدند . این حر کت شاه که فتح و غلبه او دا محقق می‌داشت جلو گیری شد 
و گفتند این عده قلیل قابل حر کت شاه نیست , ما خود فردا آنها دا علاج می‌کنیم . 

دیگر آنکه سر بازهای سیلاخوری که در جلو بودنه و جند نفری اذ آنها با مامقانی 
تا نزديك مجلس آمسده بودند ». چون دزد طبیعت و پست فطرت بودند در همه جا مشغول 
غادت بودند . | گر نجبا و اصیل‌زادگان در جلو می‌افتادنه و يا جداً آنها دا ممانعت کرده 
بودند اذ غ-ادت . هر آینه شکست به این ذودی نصیب آنها نمی‌شد. دیگر آنکه این عده 
قلیل از مجاهدین و بختیادی که وارد شدند قودخانه و ذخیرة آنها عتب بود» همینکه خبر 
به اردوی دولتی که دد کرج افتاده بود دسیدکه سپهداد و بختبادی وادد شهر شدند آنها 
مهم بر گشتنه و اگر جلوگیری کرده بودنه و مانع از وود قورخانه ملی شده بودندکاد 
برسپهداد سخت می‌شد ؛ لذا بافی ماند؛ مجاهدین غروب دوز چهارشنبه ۲۵ بدون مخالفتی 
و بدون جلو گیری احدی قودخانه دا واردکردند, از درواذه قزوین وارد و اذپای قاپوق 
و خیابان ماشین ملحق‌شدند به سبهداد . ودود این قودخانه قوت داد ملت دا دضعف وفتود 
وارد آورد به دولت ؛ و اگر این قودخانه به تصرف دولت آمده بود کاد بر سپهداد و 
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حاج‌علی‌قلی‌خان سخت می‌شد. دیگ رآنکه همچنانکه سال گذشته اهل طهران اذ صدای توپ 
می‌ترسید ند و خبال می کردند ينك تسوپ برای شهری کافی است ۰ امروذ هم دولتی‌ها از 
ناد نجك و پمب بحدی خالف بودنه که گمان می کردند يك ناد نجكث برای تلف کر دن اردوی 
دولت کافی آست . 

هفتم-[ نکه درش پنجشنبه شاه فهمید که تمام اهل‌طهر ان‌با سپهداد[ ند] و اذمچاهدین 
همراهی دادند و نیز دانست که ساعت به ساعت اذ قم و کاشان واصنهان و کرماشاه وشیر از 
و قزوین ورشت بلکه آذد بایحان مدد می‌دسد به سیهداد . امروز اردوی دولت به ده هزاد 
و منتها به بیست هزاد اگر برسد, و اددوی ملت امروذ اگرچه به دو هزاد نمی‌دسد ولی 
فردا مسشاعف » پس فردا مضاعف و شاید تا ده دوذ دیگر به صد هزاد نفر برسد . 

دیگر آنکه عده قلیل مجاهدین و بعتبادی جون می‌دانستند ا گر شکست بخودند يك 
نفر اذ آنها ذنده نخواهند ماند » بلکه ذن و بچه آنها دا می‌کشند؛ به این جهت با هم 
متفق و متحد و اهل طهران هم به این خیال با آنها متحد و از جان گذشته , سر بر کف 
نهاده و به میدان شهادت آمدنه . اما دولنیان همه با عم نفاق و خلاف بن آنها بود , دو 
سرداد با هم خوب نبودند , حتی اجزاء امیر بهادد با هم نفاق داشتنه و شاه براین نفاق و 
خلاف مسبوق شد و نتیجٌ آن دا می‌دانست یینی این اواخر فهمید که علاج نداشت . 

هشتم آنکه دردستگاه دولت پول تمام شده بود. چه دداین یکسال آنچه پول داشت 
خرج جنگ آذر بایجان و سردادان شد . سرداد ادشد دد این یکسال متجاوذ از صد هزاد 
تومان دزدید و مأخوذی او دا بیش اذاین مبلغ نوشثه بودند . پول دولت با خرج جنگ 
آذد پایجان شد و یا به کیسةٌ سپهسالاد و سردادان وعلماء دولتی شد . اذ شهرها هم مالیات 
نررسید , به حکم جناب آخوند ملا کاظم مدم مالیات ندادنه ۰ آنقددی کم حکام گرفتند 
خوردند و ندادند . به این جهت شاه بی‌پول شد و پول نسداشت . از آن طرف سپهداد و 
حاج علی قلی خان مم تهیةً پول دیده بودند و هم تجاد و دعیت از دادن به آنها مضایقه 
نداشتند . 

نوم آنکه در این یکسال دولتی‌ها به انداده‌ای با مردم بد سلوکی‌کرده بودندکه 
به هیچ وجه رعیت دل خوش به آنها نداشت و همه اعیان و اشراف ظاهرا یا باطیا: اظهاد 
اخلاص وارادت به سپهداد و حاج علی‌قلی‌خان می‌نمودنه و اذ شاه اظهاد نفرت و کدودت. 
از دورش متفرق شدنه و او دا تنها گذاددند. 

بر خلاف؛ سپهداد و صمصام دداین چندماهه چه در دشت وچه جای دیگر بنای خوش 
سلوکی دا با دعیت گذادده, یکشاهی از احدی نگرفتند. حتی ددنزدیکی طهران ددحالت 
جنگ اددوی ملی پول می‌دادند و می‌خریدند» لواذم امود معاشيةٌ خوددا به پول وخریدن 


راه می‌انداختند ؛ برخلاف اردوی دولت به هر ده که دسیدند غارت کردنه ؛ به هرپیرزن 


مخ تادیخ بیدادی ایرائیان 


که دسیدنه نان او دا گرفتند , مرخ او دا خفه کردند. طودی دعات اطراف طهران دا 
غارت کردند که عموم دعیت اذشاه و دولتی دنجیده و به طرف سپهداد مایل شدند. مجملا" 
هرقدد دولتیان بد دفتادی می‌کردند » ملتی‌ها حسن سلوك و خوشی دفتاد دا طریق خود 
قراد دادند , این حسن سلوك خرده خرده باعث قوت ملت و ضعف دولتگردید . 
دهم آنکه حکم علماه اعلام ایران عووسیا و حکم جناب آقای آخونه ملا کاظم 
پررطرد ومنم وحرمت دادن مالیات به شاه, صاحب منسبان دا خائف کرده بود و می‌دانستند 
برفرض شاه غالب‌شود جزيك طهران داکه ندادد. سایرجاها دا چه می‌کند؟ | گر جنگ کند 
باید ددتمامعمر خود باپلدان وشهرها طرف‌شود وهرسال وهرماه سوق‌عسکر کند؛ بابی‌پولی 
قدرت‌ندادد. خوددولت پنی شاه مم به‌احتمال مفلوبیت [ نچه‌توانست جواهرها و اثامهٌ سلطنتی 
را درخانهٌ مجلل و نایپ السلطنه کامران میرذا و بعضی جاهای دیگر مخفی و سپرده بود . 
بادی این ضف و این فتود , این بی پولی و آن پست فطرتی اطرافی های او 
و خلاف و نفاق بین اردوی او با اخبادی که موجب توحش خود و اردویش شده بود اذ 
قبیل خبر جلد سیزدهم بحاد که مود فتح ملت دا مشعر بود با عبادت «کل سادس مخلوع 
او مقتول» که در کتاب حبوة الحیوان درلفت «اوذ» می‌گوید و می‌گوید سلطنت دول اسلام 
در هرسلسله که به ششم دسید یا خلم شد و یا مقتول گردید , باعث شدکه پادشاه ایران اذ 
تخت سلطنت کناده گرفت و از شاهنشاهی ایران اسعنا داد ودفت به سفادتخانهٌ دوس و در 
تحت حمایت دولتین روس و انگلیس آسوده نشست . 
این پادشاه دوسال و هفت‌ماه سلطنت‌ایران دا کرد ودداین دوسال وهفت‌ماه تفریباً صد 
هزاد نثراهل ایران دا به کشتن داد و دویست کرود تومان متجاوذ ضرد واددآودد به اهل 
اران.. کح از نف سوت اهالن ابزان بایه دتکن باهند. که بت ملن مبتا: از بسانت 
استعفا داد و دفت به سفادتخانه » در واقع محمد علی میرذا به سفادتخانه متحصن شد نه 
پادشاه ایران ۲ 
دوذ شنبه ,۳۸ جمادی الاخری ۱۳۲۷ - امروذ باذادها مفتوح و عموم مردم ددفرح 
و سود می‌باشند . شب گذشته حضرات بهود ددمحلةً خود چراغانی کرده بودند. 
امروذ صنیع حضرت دا گرفتاد کرده و آوددند به مجلس و او دا دد اطاقی اذ 
حجرات مدرسه محبوس داشته که استنطاق نمایند . 
دیروز جناب آقا میرذا ابوالقاسم طباطباگی , تلکرافی به پددش آقای طباطبائی 
مخابره کرده , امروز جوابش دسید که ما صودت هردو دا ددج می‌نماگيم : 
تلگر اف به خر اسان 
انطهران - حضودمبارك حشرت مستطاب حجةالاسلام آقاي طباطبائی 
دام ظله المالی , س‌شنبه قشون ملی وادد . جمعه کار تمام . شاه مستعفی » در 


جلد پنجم ۵۰۵ 
سفارت دوس متحصن . (ابوالقاسم الطباطبافی) 
جوآب 
نورچشم مکرم جناب آقامیرزاا بوالقاسم طباطبائی, به‌قددی اذاین‌مژده 
مسرودشدم که انداژه ندادد » این دو سه‌دوده عاذم حر کت . (محمدا لطباطبائی) 
امروذ شهر آدام, دکاکین بان, مردم در امنیت » الا آنکه هنوذ سنگر شیخ فضل‌اله 
داقی وعده‌ای ار اشر ار با اسلحه در خانه او می‌باشند ۲ 
دیشب يك نفر ادمنی يك نفر اذه‌جاهدین دا به قتل دسانید . دم خانةٌ آجودان‌باشی 
توپخانه , يك نفر اذ مجاهدین شهری به دست يك نفر تویچی کشته شد . 
آجودان‌باشی دا بردند به‌مجلس و او دا فعلا" مر خص‌کردند که توبخانه دا تحویل 
بدهد, امروذ محبوسین نظمیه ومحبوسین انباد شاهی دا مر‌خص کردند . ذنجیرها دا پاده 
و کندها دا با نقط آتش ذدند . دد بین محبوسین انباد شاهی , محبوس بیست ساله بود که 
در زمان مشروطه سابته مهم آنها در حپس بودنه . 
جون الزم امود انتظام امود داخلی وتأسیس اسباب تأمین قلوب بوده , لهذا دیروذ 
و امروز اثخاص مفصلهٌ ذیل برای ادادات دولنی و ایالات منتخب شدنه : 
جناب عضدا لملك نایپ الساطنه - جناب سپهداد اعظم سپهسالاد ووذیر جنگ - جناب 
حاج علی‌قلی‌خان وذیر داخله - جناب ناصرالماك وذیر امود خادجه » به معاونت موقتی 
مشادا لسلطنه - جناب مسئوفی‌الممالك وذیرمالیه - شاهز اده‌فرمانفرما وذیرعدلیه ‏ سرداد 
منصود وذیر بست و تلگراف - شاهزاده موثق الدو له وذیر درباد - جناب صمصام السلطنه 
حکومت اصفهان - جناب مخبرا لسلطنه حکومت آذدبایجان - جناب مین‌الدوله حکومت 
زنجان - آقا میرذا صالح خان وذیر امر حکومت طهران - مسیویبرم دئیس نظمیه . 
اعلان 
به عموم مجاهدین و هم‌مسلك‌های محترم ذحمت داده می‌شود از قراد 
داپرتی که از تمام محلات داده شده است ؛ از طرف بعضی اذ مجاهدین سبت به 
امالی و ساکئین دادالخلافه بمشی تعدیات به اسم اخذ اسلحه و اسب می‌شود . 
جون مبنای مجاهدت و جان‌فشانی برای بقای عدالت و دفع ظلم است لهذا به 
عموم طبقات مردم طهران و حول و حوش اطلاع داده می‌شود که بدون حکم از 
طرف کمسیون جنگ , احدی از آحاد مردم نباید قبوك این مزاحمت دا بکنند. 
و اگر کسی از مجاهدین طهرانی و بختیادی و قنتاذی و غیره بخواهند بدون 
حکمی اذطرف کمسیون, اقدام به مزاحمت نمایند فودی به کسیون محترم جنگ 
اطلاع دهند تا مرتکب را بدون ملاحظه و دعایت , مجاذات فانونی داده شود . 
به تادیخ ۲۸شهر جمادی‌الاخری ۱۳۲۷ (کمسیون جنگه) 


.۵ 5 ۱ تادیخ بیدادی ایرانیان " 
دوذ یکشنبه ۳4 جمادی الاخری ۱۳۲۷ - امر ود جناب عضدالملك و شامزاده موثق 
الدوله ؛ شاهزاده ناظر سابق و دیس درباد از طرف ملت دفتند به ذر گنده در سفادتخانة 
روس که و لییهد احمد میرزا دا اذ پددش محمد علی شید فقس شالت باق 
محمدعلی میرذا از دادن پس امتناع کرده گفت: من به این فرزندم انسی فوقالعاده دادم 
او دا به من وا گذاد کنید و پس کوچلكاتر مرا به سلطنت منصوب کنید . حضر أت مز بود 
می‌گویند اگر احمد میرزای و لیبهد دا ندهید سلطنت اذ خانواده قاجادیه خادج می‌شود . 
بالاخره او دا داضی‌ کرده. احمد میرذا [دا] حر کت داده آوددند به سلطنتآپاد و اودا به 
تخت سلطنت نشانیده, لایحه‌ای قرائت‌می کنند قریب‌به این مضمون که «چون پدداعلیحضرت 
حمل این باد گران سلطنت دا نتوانست و خسادت فوقالعاده به ملت وادد آودد لسذا ملت 
استعفای اودا پذیرفته و سلطنت دا به اعلیحضرت همایونی وا گذاد واعلیحضرت دا به سمت 
سلطنت و شاهنشاهی ایران منصعوب نمودند» . 
سلطاناحمدشاه درجواب گفت: «امیدوارم که خداو ندرا توفیق‌عنایت‌فرماید تاجبران 
خسادات وارده از پدرم دا بنمایم و به مملکت وملت خود خدمت نمایم» . 
دونفر را اذن جلوس داده, یکی عضدا لملك نایب لسلطنه دا اذّن داد و دیگری داگی 
خود ظلا لسلطنه دا نشانید . طبقه دویم که آمده بودنه آقا سید محمد بهبهانی وبرادرش و 
آقا سید محمد امام زاده و جمعی دشک ازامل عمایم و علاء الدوله و موئق| لدو له و جمعی 
دیگر اذ این طبته ؛ اهل عمایم می نشینند؛ حضرات مکلاگی می‌ایستند . بعد اذ آن شاه را 
می‌بر ند توی انددون . عضد الملك نایبا لسلطنه با حضرات دیکی آمدند به شهر. نزديك 
غروب يك صفحه عکس نایب لسلطنه ددحالئی که دوطرفش شاهزاده عین‌الدو له و فرمانفرما 
و سپهداد اعظم و وزیرداخله و سایر بزدگان بودند برداشته, مردم صدای ذنده‌باد مشروطه 
و شاه و سردادان ملی دا بلند کرده . 
آمروذ که یکشنبه ۲۵ است جند اعلان منتشر گردید و به دیوادها جسبانیده شد که 
صودت آن اذ این قراد است : 
اعلان از ادارة نظمیه 
به عموم اهالی شهر و غیره اعلان می‌شود که از امروذ به بعد احسدی 
حق ندادد که به هیچ اسم و دسم متعرض اهالی و طبقات نظامی بشود یا اسب و 
تفنگ واسلحه بدون اطلاع و اجادة ادادء نطمیه از کسی بگیرد . چنانچه هريك 
از امالی شهر و غیره به خلاف این اعلان دفتاد کند مودد موّاخذه و تنبیه‌خیلی 
سخت خواهد شد . یکشنبه ۲۵ جمادی الثانیه ۱۳۲۷ ۰ 
اعلان 
از طرف حکومت جلیلهٌ دادا لخلافه اعلان می‌شود : آذ این تادیخ یه 


جله پنجم ۷ 


بعد هر گاه کسی به عنوان مجاهدت وغیره اذمردم مطالبهٌ اسب و تفنگ وفشگه 
و غیره و غبره نمایند مودد مجاذات فانونی سخت خواهد بود . تکلیف عموم 
امالی‌اين است اگرکسی به ایشان من غیرحق تعرش ودیفادی مطالبه بی‌موضوع 
به اسم کمیته و سایر مجامع ملی نماینه و خطی در دست نداشته باشد ابداً محل 
قبول نیست و آن شخص مطالب دا باید دستگیر نموده و به حکومت جلیله اطلاع 
بدهد . چنانچه کسی بخواهد به پاده‌ای تصودات تحمل این تعدیات دا نموده , 
دیناری به خلاف دضا و اراد شخصی به کسی بدهد و داپرت نکند آن شخص 
دهنده به جزای قانونی گرفتاد خواهد بود . بکلی عموم اذ این فترات آسوده 
و مرفه الحال هستند. ۲٩‏ شهر جمادی الثانی ۱۳۲۷ (سپهداد اعظم) 
اعلان از اداره نظمیه 
به عموم طبقات اهالی شهر اذ طبعهٌ قراق و ژاندادم و نظمیه وتوپخانه 
و کلیةٌ تظام و غیره اعلام می‌شودکه هر کس اسب و تفنگ و فشنگ و حربه و 
اسباب اذ هر قبیل از هر کس گرفته باشد , باید اذ تادیخ این اعلان تا سه دوذ 
دیگر خودشان به اداده نظمیه آودده , تحویل داده قبض بکیردکه به صاحیش 
رد شود . بعد از سه دوذ ادادة نتلمیه تتحص و تفتیش لاذمه خواهد کرد تفنگ ۰ 
اسب ؛ حربه و اسباب نزد هر کس پیدا نمود و گرفت آن شخص دا به مجاذات 
خیلی سخت خواهد دسانید . فی یکشنبه ۲۵ جمادی الثانی ۱۳۲۷ 
در سفارتخانهٌ دوس» محمد علی میرذا و ذنش و امیر بهادد و مفاخرالملك و مجلل 
السلطنه و ارشدالدوله با جمعی دیگر می‌باشند . امام جمعه و ظهیرالاسلام هم در زد گنده 
متحصن می‌باشند . سعدا لدو له هم در قلهك در سفادتخانهٌ انگلیس متحصن می‌باشد . 
چهار عراده توپ و تقریباً هزاد نفر سرباز سیلاخوری و مامقانی و غیره اطراف 
شاه دا گرفته‌اند . وذی نظام اذ طرف ملت مأمود شد که برود اسلحد آنها دا گرفته 
به شهر | بیاودد] . 
عده زیادی از اددوی ملی‌که دد بین داء بودنه امروز وادد شدند . يك فوج سر باز 
و عده‌ای از قزاق برای سان و دفیله آمدند به مجلس . تویخانه دا دادند به ساعدا لدو له 
برادد سپهداد اعظم . 
سنگر خانهةٌ شیخ فلا دا امروذ بکلی منهدم و خراب و اشراد دا متفرق نمودند . 
شیخ پیفام‌داده‌است که مستدعیم مرا شب احضار کنید. جواب دادند فعلا" کسی دا با تو کادی 
نیست و عفو عمومی فعلا" داده شد. 
نلگر اف از بطرذ بورغ 
۷ژولگیه- مشادا اسلطنه, تلگراف جنابعالی دایر بر تغییر سلطنت واصل و 


۵۰۸ 


تادیخ پیدادی ایرانیان 


فردا دوشنبه دسماً بهدو لت روسیه اعلام خواهد شد. واقمهٌ اخیره و حسن انجام آن 
جالب نظر دقت و تحسین دولت و مطبوعات دوسیه و خادجه شده . دیرون که با 
وزیر امور خادجه ملاقات کردم خیلی اظهاد خوشوقتی کردند , با دسماً گفتند 
ماد کادهای ایران ابداً خیال مداخله و نقطه‌ای دا خیال تصرف ندادیم» همینکه 
در آذر بایجان حاکم جدید نظم داد و امود طهران قوام گرفت قشون خوددا کلا" 
عودت خواهیم داد . (مفخم ا لدو له) 


وقابع 
ماه رجب ۱۳۲۷ 


دوذ دوشنبه غره رچب ۱۳۳۲۷ - آمروذ سردادان ملی ددتهیهٌ وود سلطان احمدشاه 
می‌باشند . عده‌ای از صاحب منصبان قزاقخانه امروذ مجلس کرده» به خیال شورش افتادنه 
که فوراً از طرف سپهسالاد جلو گیری شد . قزاقخانه دا فعلا"سپ‌دند به کلنل . 
امروز دو اعلان یکی از طرف وذیر داخله و دیگری از طرف نظمیه به در و دیواد 
چسبانیده شد . دستخطی هم از طرف اعلیحضرت همایونی صاددگردید . 
سو آد دستخط اعلیحضرت هما بو نی سلطان احمد شاه قاجار 
جناب اشرف نایب لسلطنه - از آ نجاگیکه خداو ند متعال نعمت سلطنت 
به ما عطا فررموده و وجود ما دا در حفظ ناموس اسلام , ظل عاطفت خود قراد 
داد , به شکرانهٌ این نعمت عظمی باید هرچه زودتر خاطر خطیر ملو کانهٌ ما دد 
نظم امودات مملکت و آسودگی ملت و تشر عدالت که به واسطهٌ تشکیل مجلس 
شودای ملی خواهد بود ساعی باشد , لهذا مترد می‌فرمائيم که همین دستخط ما 
را به جنابان وزیر جنگ و وذیر داخله اراگه داده , در تشکیل مجلس شورای 
ملی وسنا که اذتمام امودات لاذم‌تر و به حال ملت منیدتراست اقدامات مجدانه 
نمایند. و از طرف ما به عموم ملت که فرزندان ها هستند بگوگید که ان‌شاءا 
خداو ندعمری کرامت فرماید جبران خدمات جندین سالهٌ شماهادا خواهم فرمود. 
غره شهر دجپ‌المرجب ۱۳۲۷ (سلطان احمد شاه قاجاد) 
سواد مر اسلا متحد الما ل وزارت خارجه ابران به سار نخا نه‌ها 
با نهایت خوشوقتی به اطلاع آن جذاب مجدت و فخامت همراه 
می‌دساند. چنانکه معلوم خاطر نصفت مظاهر عالی است احوال اخیره که منتهی 
به تغییر سلطنت گردید , حسن جریانی پیدا کرد . به امثال این گونه وقایع و 
نظایر تادیخی دجوع شود می‌تواند حالا" مودد بسی تمجید و مسآلا" جالب 


۵۱۰ 
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امیبواری‌ها گردد . انتظادات خون‌دیزی و احتمالات اغتشاش کلی بحمداله به 
مختصل مصادمه بین دستحات سلطنتی وه‌جاهدین محافظ حتوقملت و تلفات بسیاد 
جزمی مبدل گشته ۰ به قسمی که مکنون خاطر دةسای ملت بود به حفظط انتظام 
شهر و خصوصاً امنیت اتباع خارجه موفق شدند . و اذطرف وذادت جلیلاً جنگی 
و حکومت شهر به تمهید موجیاب تکمیل امر نطم شهر وتوابع بدون فوت وقت 
ادا شده, آسایش عمومی آذهر‌جهت حاصل ووزادتین جنگ وداخله درا تظاعات 
ادادات راجعه به دفاه وامنیت عمومی ؛ ءساعی شریفةٌ افیه به عمل آودده مطمئن 
هستند اثری مخل آسایش روی نخواهد داد . لهذا به موجب این مر اسله خاطر 
محتر م آن‌جناب دوسئان استظهادی را از نتایج حسنه و اهعمامات روسای آمود 
مستحضش می‌دارد که اذ بابت امنیت اتباع دولت علیهٌ مثبوعةهٌ خسود و سای اتباع 
خارحه اطمینان داشته باشند . 
نلگراف از آبریز به طهران 

مره ۲ه مورخه ۲ رجب 

حضور مبارك حضرت اشرف اکرم آقای سپهداداعظم وذیر جنگ 
دامت‌شو کته, حنانکه خاطر مباركك مستحضر است بعد ازورود مهمان‌های ناخوانده. 
هرحه سعی‌ نمودند که شاید بهانه به دست آودده به آرذوی خود نایل شوند. این 
خادمان ملت با تدابیر عملیه جلو خیالاتشان دا سد نمودیم . چون وجود این 
فدائیان وطن دا مانع افکاد خود دیدند خواستنه از دد دیگر داخل شوند . سفیر 
دولت روس در طهران به باش شهپندد دولت علیه عثمانی ملاقات نموده , ددضمن 
ملاقات اظهاد داشته که بودن این دو نفر دد تبریز مخل آسایش است . باش 
شهیندد مراتب دا به اسلامپول اطلاع داده , اينك اذ نلادت خادجه تلگرافی به 
پاش شهبندد تبریز دسیده میثی بر اینکه این خادمان وطن حر کت فودی به 
اسلامیول نماگیم و الا دولت علیه عثمانی دد باه ما حمایت نخواهد‌کرد . محض 
استحضاد خاطر میارك و استدعای تکلیف عرض شد. فداگیان وطن (ستاد) (باقر) 

جواب 

جنابان جلالنما بان آقای ستادخان سرداد و باقرخان سالاد ملی ؛ 
تلگر اف آن‌جنابان ددموقعی دسید که دد کمسیون فوقالعاده بودم. درحضود اعضاء 
محترم آن کمسیون قرائت شد» همه تصویب کر دند که حر کت شما به طهران خیلی 


به موقع است . حالا اخنیاد باخودتان است هروقت واز هرداه بخواهید حر کت 
کنیه . (سپهداد اعظم وذیر جنگ) 


۵2۱ 


نلگرافی که به سفار نخا ه‌های اير ان مقیمین خارجه 
و جنرال قو سلگری هندوستان و مصر و غیره مخابره شده است 
با کمال خوشوقتی اظهاد می‌داردکه تغییر سلطنت و احوال اخیره به 
طود سیاد خوشی گذشت . انتظادات و احتمالات خون‌دیزی کلی به مختص 
مصادمه و تلفات خیلی جزگی منتهی گشته , ازسه دوذبه این طرف بحمداله امنیت 
و آسایش عمومی اذ هرجهت کامل, احتمال اغتشاش بطودقطع مر تفع است . البته 
به جاهای لاذم سریعاً اطلاع واطمینان دهید که امنیت اتباع خادجه کاملا محفوظ 


است . 
از طرف وزارت جنگ به سفارت روس 

غرءدجب- جناب جلاللمآب‌دوستان استظهادی‌مشنق‌مکرم خاطر محترم 
جناب جلالتمآب دوستان اظهادمشفق مکرمسبوق است که اقامت يك‌عده سر باز و 
سوادمسلح در زر گنده, در حالتی که دسماً در تحت فرمان يك نفردئیس کل جمع 
نیستند ۰ با هیچ قاعده موافقت ندادد و مي‌تواند بالاخره نظم و امنیت شمیرانات 
را اخلال نماید . جون آن عده قشون در زر گنده و قرب سفادت محترهةٌ دو ات 
بهیةٌ دوس متوقف است اذ جناب جلالتمآب عالی خواهشمندم مقرد فرمائید یا به 
مذا کره با صاحب منصبان آنها قراد بدهند که هر دسته در ساعت معین به اتفاق 
مأمودینی که از طرف وزادت جنگ برای این کاد معین شده‌اند به شهر آمده : 
در ادار؛ وزارت جنگ سان داده » تسلیم اسلحه نمایند . یا در همانجا اسلحهةٌ 
خود دا به مامودین وزادت جنگ تسلیم نموده. بدون داخل‌شدن به‌شهر به‌اطلاع 
وزارت جنگ مرخص خانه شوند . توپها و قورخانه و چادد و سایر اسباب هم 
که در آنجا است به مأمودین وذادت جنگ تسلیم نموده » بدون داخل شدن به 
شهر , به اطلاع وذادت جنگ مرخص خانه شوند . توپها و قورخانه و چادد و 
سایر اسپاب هم که در [ نجا است به مأمودین وذادت جنگ تسلیم شود و اگر 
هريك ازدستجات پیاده و سواده به یکی اذاین دو تکلیف اطاعت نکننه وذادت 
جنگی و حکومت دارالخلافه آنها دا یاغی دولت و ملت خواهد شناخت . 

اعلان 

به عموم اهالی‌شهر دادا لخلافه طهرآنوتوابع اذ مجاهدین وغیره‌بدون 
استثناء اعلان می‌شود : عده ژاندادم و نظمیه که مامود حفظ و امنیت ونظم شهر 
هستند ۰ هرگاه سبت به آنها کسی بی‌احترامی وهتك شرف یاطلب اسلحه‌نماید 
خود آن ژاندادم و تظمیه مامود هستند که آنها دا به ادادهٌ نظمیه حاضی نموده 
پس اذ دسیدگی مجاذات قانونی داده می‌شود .واگ کسی اصراد دد گرفشن 


وژژ. 
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اسلحه از ژاندادم نماید . ژاندادم مجاز است که به او تیر خالی نماید . غره 
شهر رجب ۱۳۲۷۲ 
سواد ثرجماً مر اسلا سفارت اتازو نی به مشارا لسلطنه 

جناب وذیر. بر‌حسب دستودالملی که اذ طرف دولت متبوع مفخم به 
دوستداد دسیده , خاطر آن جنابر! مستحضی می‌سازد این سفارت حاض است که 
با دولت اعلیحضرت قوی‌شو کت اقدس همایون سلطان احمدشاه‌داخل درمر‌اودات 
گشته و نیز مامودیت‌دارد ادعیهٌ قلبیهٌ صمیمی دو لت متبوع خود دا برای سعادت 
و اقبال و آسایش ایران دد تحت سلطنت آن اعلیحضرت تقدیم دادد . موقع دا 
مفتلم‌شمر ده احترامات فالقه دا تجدید می‌نماید . 

خبر نلگرافی خارجه 

از طرف دولت دوس به‌عموم دول اعلان شده | گرجه محمدعلی‌میرذا به 
سفادت دوس مقیم‌طهر ان‌پناهنده شده » ولی دولت دوس به موجب یادداشت‌چهادم 
ژو یه دفتاد , و دد امودات داخلهٌ ممالك آیران مداخله نخواهد داشت . 

,بادداشت وزبر مختار انگلیس به علاء تسلطنه 

۵ دجب ۱۳۲۵ مطابق ۴ سپتمبر ۱۹۰۷ , یه دوستداد اطلاع دسیده 
که در ایران شهرت دادد که قرار دادی فیمابین انگلیس و دوس منعتد شده که 
نتیجهٌ آن مداخلةٌدو لتبن در ایران وتشیم این مملکت فیمابین آنها خواهدبود . 
خاطر جناب اش‌فادفع مسبوق است که مذا کرات فیمابین دو لتین دوی‌وانگلیس 
یکلی طود دیگر است , چراکه جناب مشیرالملك که دداین اواخر به‌پطر ز بودغ 
و لندن دفته . مذاکراتی که با وذیر امور خادجه روس و انگلیس نموده » و 
مشادالیهما از طرف دولتین خود مقصود دولئین مشادالیهما دا دد ایران صریحاً 
توضیح کرده‌اند» باید داپرت داده باشنه ؛ جناب سر ادواردگری » وذیر امود 
خارجه انگلیس مفاد مذا کراتی که با جناپ مشیرا لملك داشته‌اند و همچنین‌مناد 
ما کرات مسیو ایزو لسکی که دسماً به دولت انگلیس اطلاع داده شده » به 
دوستداد اطلاع داده‌اند. جناب سر ادواردگری به دوستداد اطلاع می‌دهند که 
به جناب مشیرالملك اظهارداشته| ند که ایشان و مسبوایزو لسکی‌دد دو نکته‌اصلیه 
با هم کامللا متففند : یکی‌اینکه هيچيك‌از دولتین دد امود ایران مداخله‌نخواهند 
کردمکراینکه صدمه به مال وجان دعایایآ نها واردآید؛ ودیگر اینکه مذا کرات 
در باب قرادداد فیمابین دوس و انگلیس نبایستی بر خلاف آ نتکریته و استقلال 
ایران بوده باشد. جناب سر ادوادد گری نبز اظهار داشته بودند که تا به حال 
فیمایین دوس و انگلیس ضدیت بوده وهر يك‌می‌خواسته که توفیق دیگری رادد 


امیدوارم که خداوند مرا توفیق عنابت فرمایند تا جبران خسارات وارده از پدرم را بنمايم .رس ۵۰1 ) 


دربن دوسال و هفت ماه که این مرد سلطنت کرد به‌اندازه‌ای خلف قسم و نقض دستخط های 
خود .. . وخلاف بادولت ودشمن کرد که بقین‌داشت احدی بااو به‌درستی راه نخواهدآمد. (ص۵۰۱) 


جلد پنجم 2۳ 


ایران مانع شود و هر گاء این ضدیت در این حال نامعلوم ایران امتداد پیدا 
می‌کرد برای طرفین یا برای هردو وسوسه پیدا می‌شد که دد آمور داخلایران 
مداخله کند ونگذارد دیگری از این وضع حالیه فایده برد ویا به ضرددیگری 
برای خود تحصیل فایده بنماید . مقصود از مذا کرات حالیه فیمابین انگلیس و 
دوس این است که چنین اشکالی فیمایین بروذ نکند واين مذا کرات به هپچ‌وجه 
بر ضد ایران نبوده است. دد حفیقت چنانکه مسیوایزولسکی برای مشیرالملك 
توضی کر ده| ند و گفتها ند هيچيكاز دو دولت, مطالبه‌ای اذ ایران ننموده وبه‌این 
جهت دولت ایران می‌توانسته تما هم خود دا برای انجام مسائل داخله صرف 
نماید . هر دو وذیر کاملا" در خصوص مداخله نکردن موافق بوده و جای شبهه 
باقی نگذادده‌اند . کلمات دسیوایزولسکی که نیز حاوی قصد انگلیس است اذ 
راد ذیل آاست : 

دقانون نامه دولت دوس این خواهد بود که مادامی که به مصالح آ نها 
خللی واددنيامده . از هر گو نه‌مداخله در امود داخلهٌ مالك دیگر احش‌اذجوید 
و بکلی انحراف اذ این قانون دد این مستّله حالیه غیر ممکن است . 

در پاب شهرت تقسیم ايران فیمابین دوس و انگلیس که می گسویند 
دولتین مز بود می‌خواهند حوزه اقتداد برای‌خود معین‌کناد. جنابان سر ادوارد 
گری و مسیوایزولسکی این فتره دا صریحاً توضیح کرده‌اند که به‌هيچ‌وجه این 
شهرت ما خذی ندادد . چیزی که‌دو لتین می‌خواهند این است که قراددادی بر ای 
منع اشکالات و اختلافات آتیه بسته شود که به موجب آن قسراد داد هيچيك از 
دولتین در آن نقاط ایران که متصل به‌س‌حد دیگری است نقوذ خوددا پیشنهاد 
ننماید . این فرادداد به مصالح خود ایران یا ملت خادجه دیگری خللی وارد 
نمی‌آودد و فتط دولئین دوس و انگلیس دا متعهد می‌سازد که ددایران دد صدد 
اقدامی که مضر به حال یکدیگر باشد برنیایند و درد آتیه از مطالباتی که دد 
گذشته تا آن ددجه مخل پیش‌فت خیالات سیاسی ایران بوده است ایسران دا 
مستخلص سازد». 

اظهادت جناب مسیوایزو لسکی این است: «قراد داد فیمابین دو دولت 
ادوپائی که نهایت مصالح دا دد ایران دادنه و آن قراد داد مبتنی است برشمانت 
استقلال و انتکریته ایران . اسباب ترقی مصالح ایران خواهد بود و ایران 
به‌همراهی و کمك دودولت مقتدد همجواد خود مي‌تواند بعد اذ این تمام قوای 
خوددا صرف ترقی داخله خود بنماید». اذ مطالب فوق ملاحظه خواهند فرمود 
که این شهرت‌هائی که دداین اواخر درخصوص خیالات سیاسی انگلیس و دوس 
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در ایران داده‌اند تا جه اندانه بی‌ماخذ است . به هیچوجه نیت حمله به استقلال 
ایران نداشته , فصد دو لین اذ بستن این فراد داد این است که استتلال ایران 

دا اپدالدس تأمین نمایند . ۱ 
نه فقط نمی‌خواهنه عذدی به جهت مداخله کردن دردست نداشته باشنه 
بلکه قصدشان دداین مذا کرات دوستانه این بودکه یکدیکردا نگذادنه ددایران 
به عذد حفظ مصالح خود مداخله کنند . و دو لین مز بود امیدوادند که در آتیه 
دولت ایران ابدا لدهر اذترس مداخلهٌ خادجه مستخلص و دراجرای امودمملکتی 
خود به وضع خودشان کاملا آذاد بوده باشند که فواید آن عایه خودشان و تمام 

دنیا گردد . 

دوز سه شنبه دوبم شهر رجب ۱۳۳۷ امروز اذطرف وزادت جلیلهٌ داخله و جنگ 
به تمام افواج ومجاهدین و نظمیه و عموم اهالی طهر‌ان اعلان و ابلاغ شد که برای تشر یف. 
فرمائی مو کب همایونی اعلیحضرت شاهنشاه ایران سلطان احمدشاه قاجاد به عمادت ار گه 
دولتی حاض شده , لواذم وود مو کب همایون دا کامل" فراهم نموده, از درب ار گث شهری 
تا دروازه دولت بلکه بیرون دروازه, مجاهدین غیود صف‌کشیده , سوادان نامداد بختیادی 
درطرف دست‌داست و مجاهدین محترم ددطرف چپ عنان بر‌عنان‌ایستاده. دوسا وسردادان 
و سررکردگان و نظمیه وسایر طبقات نظامی و غیره با شوق وشف به استقبال شتافته , عموم 
اهل شهر در خیابان‌ها و میدان توبخانه و پشت بام‌ها و معابر به تماشا ایستاده » دل‌ها از 
مسرت آکنده و لب‌ها پرخنده . شادی و نقاطی که ازعامه ملت ددچنین موقعی ظاهرمی‌شد 
به وصف نیاید واذ تحریی خارج است؛ مو کب مسعود همایونی شرف وصول و نزول ارذانی 
فرموده ۰ شخص شاه در کاسکه سواد و خیلی خوشحال وخرم؛ فقط دم دروازه که سوادهای 
بختیادی و مجاهدین» طایفة قزاق دا اذطرف کالسکه شاهی دور کردند قددی اسپاب یال 
و واهمه برای شاه فراهم آمد , ولی بعد اذچند دقیقه که صدای مردم به صلوات و ذنده باد 
پلند شد و دید مردم دست میز نند فوداً دفع توهم شه و بانهایت معتولیت و تجابت واصالت 
و پاصدای صلوات , شاه دد سه ساعت به غروب وارد ارك شد. وزدا» و سردادان معرفی 
شدند باهمه اظهاد لطف‌ومهر بانی فرموده. صد و ده شليك توپ‌به نام نامی حضرت امیر (ع) 

خالی و شليك کردند . دستخط ذیل دا که به تادیخ غره است منثشر نمودند : 

اعلاث دو لتی 

چون دد تادیخ جمعه ۲۷ جمادی الثانیه ۱۳۲۷ به توجهات حضرت 
خداو ند متعال و اهتمام مجاهدین ملت » سلطنت مشروطه و شاهنشاهی ایران 
مطابق قانون اساسی اذ طرف عموم ملت به شخص مقدس اعلیحضرت قوی‌شو کت 
اقدس همایونی شهربادی سلطان احمد میرزا خلدائه ملکه و دولته و سلطانه 


جله پنجم ۵۵ 
وا گذاد گردیده , برای اینکه تشریفات جلوس میمنت ما نوس همایون شاهنشاهی 
به سر پرسلطنت سنیه عنامی به عنوان دسمیت مشهود عموم اهالی ایران گر دد که به 
لوازم جشن وسرودهوچراغانی اقدام نمایند» لهذا به‌موجب این ورئه اعلام‌می‌شود 
که آمروز که سهشنبه دویم شهر دجب ۱۳۲۷ ودود مولود مسعود حضرت هادی 
علیه وعلی آباگه وابناگهآلاف الصلوة والسلام است ؛ مو کب مسعود بند گان‌اقدس 
شهر پاری ارو احنا فداه اذ سلطنت ! باد تشریف فرمای دادا لخلافه شده و فردا که 
چهادثنبه سویم دجب‌است به میمنت وسعادت واقبال در ساعت سه به غروپ مانده 
در عمارت‌مباد که تخت‌مرمی به سریر سلطنت عظمی جلوس فرموده , سلام‌دسمی 
منعقد‌خواهد شد ؛ وش پنجشنبه وجمعه در شهر دارا لخلافه به شکرانةٌ این‌موهبت 
علائم وجد و شعف ملی دا به اقامهٌ جشن و چراغان و تهیه دعای ذات با بر کات 
همایون به معررض‌ظهود و بروزخواهنددسانید. ( محل‌مهر وذیر داخله, علی‌قلی) 

دوذ چهارشنبه سویم شهررجپ ۱۳۲۷ - امروذ ددعمادت گلستان سلام‌عام بود. خطبه 
و خطابه به نام نامی سلطان احمد شاه‌خوانده شد . موزيك سلطنتی دا ذدند . توپ سلام‌دا 
توبچی به تا خن انداخت چه از ساعت مقرده که معین شده بود شاه ذودتر نشست. جزتاج 
سلطنت که گذارده نشد, دیگر لوام‌سلام مهیا بود . سفرا دا هم هنوز دعوت‌نکرده بودند . 
شیفودچی سهددفعه شیقود دا زد » لکن تویچی توپ دا خالی نکرد تا بعد اذ چند دقیقه 
شليك شد . بعد از سلام کالسکةٌ سلطنتی دا حاضر کرده بودند که شاه برودبه سلطنتآباد 
ولی سواد شدند واذ دفتن به سلطنتآ باد منصرف شدند . 
آمیر مفخم با عده سوادهای بخثیادی که طرفداد دولت بودند منظریه را که متصل به 
پشت کوه است سنگر کرده و بنای مخالفت و یاغیکری دا گذادده است » ذیرا که‌اطمینان 
ورود به شهر دا ندارد . 
امروذ چنه اعلان منثشر گردید که ذیلا نگارش یافت و هذا صودته: 
دستخط از طرف وزارت داخله 
نواب مستطاب اشرف والا شاهزاده عبداله میرذا ذید اقباله - نظامنامةٌ 
انتعا بات مبعو ین مجلس مقدس شودای ملی کسه در مطبعةٌ شاهنشاهی به طبتع 
دسانیده‌اید ؛ قدغن نماگید منثشر نماینه که عموم ملت از ترتیب انتخاب مطلع 
شوند . (علی قلی» وذیر داخله) 
اعلان از ادار6 نظمیه 
چون شب پنجشنبه وشب جمعه به شکرانهٌ جلوس بندگان اعلیحضرت 
قدد قددت اقدی شاهنشاهی سرکاد سلطان احمد شاه قاجاد خلداله ملکهو سلطانه 
و بقای اساس معدسهٌ مشروطه درشهر دادا لخلافه چراغان و جشن ملی خراهدبود 


مززه 


تادیخ بیدادی ایرانیان 


به عموم اهالی شهرو تمام طبقات مجاهدین ونظام و مردم شهری و غیرء اعلام 
می‌شود که هر کس در پاذاد ومعایر مست شده شر ادت وهرذگی و بی‌نظمی نماید 
با تیر تفنگ وطبانچه خالی نماید گرفتاد ودچاد تنبیه سخت نظامی خواهد شد. 
فی سویم شهر دجب ۱۳۲۷ ( مسیویپرم دئیس نظمیه ) 
اعلان از طرف کسیون جنگت 
بر حسب تصویب هیّت کمسیون جنگ مقرد است که از ساعت نشراین 
اعلان ؛ عموم مجاهدین طهرانی باستثنای کسانی که به مسوجب بلیط دد کمیته 
جهانگیری معرفی شده‌اند » فوداً خلع سلاح نموده کلیة اسلحه خود دا دد 
خانه‌های خود گذادد» . بدون سلاح مشفول انجام تکالیف مترده خود باشند ؛ 
تا اینکه دوذ سه‌شنبه ششم شهرحال» همگی دد میدان مشق حضود بهم‌رسانیده 
ثبتی کامل از اسامی و نمره و نوع تفنگ ایشان برداشته شده ۰ پس اذ اتمام ثبت 
برداشتن به موجب اعلان مجددی که اذطرف کمسیون جنگ منتشر خواهدشه 
همه دوزه دد میدان‌مشق مشنول [مشق] نظامی و آموختن دقایق جنگ باشند. 
اعلان ازطرف ادار جلیلاً نظمیه و امنیه 
به عموم اهالی شهر دارالخغلافه اعلان می‌شود : اشخاصی که به ادارة 
جلیلهٌ ظمیه عادض می‌شوند باید عربضه نوشته , به‌توسط آجودان اطاق بدهند . 
عریضه‌جاتی دا که می‌نویسند هر گاه بشت باکت مهر داشته‌باشد پذیرفته نخواهد 
شد . کلیةٌ عریضه‌جاتی که نوشته می‌شود باید امضاء ومهر ومحل آن شخص در 
ذیر عریضه نوشته شده باشد که مودت یعضی اشکالات نشود . مودخه ۳ دجب 
(مسیوییرم دئیس نظمیه) 
صورت ئلگر اف مأمور ابران مقیم بادکو به در تبر بك 
از بادکوبه به طهران - جناب مستطاب آقای مشاد السلطنه تلگراف 
حضرت اجل ذیادت و به عموم ایرانیان ابلاغ شد . ۲۴ ساعت دد قونسلخانه 
جشن گرفته و استدعا دادیم تبر یکات عبیدانهٌ فدویان دا به خاکپای مبارك اعلی 
اوق ها ان 
جواب مر اسلةً سفارت فرانمه در جو اب 
متحدا لمال وزارت امور خارجة ابران 
جنابان مستطابان اجل اکرمامجد افخم آقایان سپهداد اعظم وعلی‌فلی 
خان سرداد اسعد دام اقبالهماالعالی - با تهایت افتخاد دد وصول مر اسلهمحترمةً 
آن جنابان‌مستطا بان عالی‌مودخه ۲۷ جمادی الثانیه ۱۳۲۷ که خلعاعلیحضرت 
محمدغلسی میرذا و نصب اعلیحضرت قویشو کت اقدس سلطان احمد شاه دا خبر 


جله پنجم مژژه 
می‌داد» خواطر محترم عالی دا مستحض می‌دادد:مفاد مراسلهةً مز بوددا به‌عرض 
اولیای دولت متبوع مفخم خود دسانیده » برطبق دستودا لعمل‌هاگی که اينك به 
دوستاد می‌دسه با نهایت شرف؛ذوات محترم دامستحض می‌داردکه اولیای دو لت 
فخیمة جمهودیةٌ فرانسه: اعلیحضرت قویشو کت اقدس سلطان احمد شاه دا به‌سمت 
شاهنشاهیایرآن می‌شناسند. این موق داغنیمت دانسته احترامات فائته دا تجدید 
می‌نماید - ۲ دجب ۱۳۲۷ 
سنارت | نگلیس 

جناب جلالتماب اجل اکرم افخم دا با کمال احترام تصدیسم‌افیزا 
می گی‌دد - هو اسلشمورخه ۷۸ جمادیاللانيه. گذفتة جنابان مستطابان ال وذیر 
جنگی و وذیر داخله که دوستداد دا مفتخر داشته , از خلم حضرت مستطاب 
اشرف اقدس والا محمدعلی میرذا از سلطنت و جلوس اعلیحضرت سلطان احمدشاه 
بر تخت ساطنت ایران اطلاع داده‌بودید ؛ شرف وصول بخشید. مناد مر اسلةٌ مز بود 
را به دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان تلگراف نموده به موجب دستودالعملی 
که رسیده است شرفدادم خاطر جناب جلالتماب اجل عالی دام‌ستحضر ساذم دد 
اپنکه دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان » اعلیحضرت سلطان احمد شاه دا به 
پادشاهی ایران می‌شناسد . دد این موقع احثرامات فائثةُ قلبیةٌ خود دا تجدید 
می‌نماید . 

سفارت دوس ب ۴ رجب ۱۳۲۷ 

جناب جلالتماب| جل!| کر م دوست‌مشفق مهر بان دوستدار با احترام تمام 
درجواب مر اسلهٌ محترم جناب»ستطاب اجل سپهداداعظم مودخه ۲۸شهر جمادی 
الانیه ۱۳۲۷ مشس بر خلع محمه علی‌میرزا و نصب اعلیحضرت اقدس همایونی 
سلطان احمد شاه خلدالهملکه به سلطنت و شاهنشاهی ایران ذحمت افزا گردیده 
خاطر محثرم آن جناب‌جلالتماب عالی دا مستحضر می‌دادد که دوستداد ددمفاد 
مراسلهمز بوده, او لیاه دو لت‌قویشو کتاعلیحضرت‌امیر اطودی دا مستحضر داشته, از 
قراد جوابی که به دوستداد دسیده , اولیای دولت قویشو کت معظما لیها » اذ این 
تادیخ اعلیحضرت اقدس سنطان احمد شاه دا پادشاه ایران می‌دانند . دد این 
موقم احترامات فائته دا نسبت به جناب جلالتماب تجدید می‌دارد . 

مر اسلا سفارت آلمان 

جناب‌جاالتماب | جل| کر م دوستان استظهادمکر ممهر بان- مر اسلهةً محترم 
مودخه ۲۸ جمادی الاخری ۱۳۲۷ که اذ طرف مجلس فوق العادء کبری ملی 
تجهیز و ترسیل شده‌بود واصل انامل احترام گردید. دوستداد حسبالوظینه اذ 


۵۱۸ 


تاریخ بیدادی ایرانیان 


مندرجات آن دولت متبوعةٌ خود دا فوراً قرین استحضاد داشت . دد این موقع 
انقلاب و آشوب , دوسای ملت از دعایت در هر گونه تدابیر سیاسی و ممساشات 
عاقلانه فرو گذادی نکرده‌اند و بدون شیهه همين ملاحظات سب و اسباب شد که 
در مدت قلیلی خوشبخنانه با سمادت لازم اغتشاشات کلی مرتفم شد . 
دوستداد مخصوصاً نیز مصدق این معنی است که دد چنین موقم سخت و صعب » 
روساء و سر‌کردگان علت بطودیکه صرفه ومنافع این طرف هم منظود بوده است 
مقتضیات حفظ جان ومال اتباع آلمانی دا دعایت کرده‌انه . و بدیهی است همین 
که تصدیق‌نامةً وضم جدید از طرف دولت متبوعةٌ امپراطودی واصل گردید ؛ 
دوستداد شخصاً و شرف برای تبریکات مفتضيةٌ جلوس ابد و ات شک رین 
اعلیحضرتاقدس همایون سلطان‌احمد شاء دام سلعلنثه شرفاندو خواهد گردید. 
در این موقم احترامات فائقه دا تجدید می‌نماید . (وذیر مختاد آلمان ) 
نلگراف سنارت )بران درلندن بدوزازت خار چه 

جناب‌مشادا لسلطنه‌جون بایدعقيدة انگلیس‌ها درباب وقوعاتاخبر؛ایران 
عرض بشودلازم است تلگرافاً همین قدد عرض کنم که نظم و ترتیبی که اهل ایران دد 
تمام اقدامات ظاعر نمودند. اسباب تمجید همه و موجب ادتقای اسم ایران شده 
است . در وزارت خادجه اظهاد امیدوادی می‌کنند که دولت علیه دد برقرادی 
انتظام و ترثی دادن مملکت که آرزوی انگلیسی‌ها است موفق بشوند . منتغار 
هسئند ببینند کادها چطود پیش خواهد دفت . شیراذ و کرمان می‌گویند مفشوش 
است کهدد وزارت‌خادجه وهم به مطبوعات » بر طبق تلگراف جنأبعالیاظهادات 
لاذمه در باب امثیت و آدامی شده است . یقن است دد این موقم که چشم تمام 
عالم به طرف ایران دوخته است » انتظام مملکت اول ملاحظهٌ دو لت علیه خواهد 
بود که بر تمجیدات همه پیفزاید . دد باب قشون دوس دد قزوین صحبت‌های 
دوستانه خیلی شده است که با پست عرض می‌شود . قشون تبریز دا می گویند 
روس‌ها قول داده‌انه که پمد از ودود حاکم ببررند » در این صودت حاکم هرچه 
زودتر برود بهتر است . سفادت دا البته از خیالات دولت علیةٌ ایسران بی‌خبر 
نخواهید گذاشت که در موقع منتذیه بتواند خدمت نماید . تلگراف حضرت 
عالی الآن ذیادث شد . در باب تغییر سلطنت به وزادتخادجه نوشتم . دیروذ که 
در وزارت‌خارجه بودم وصول مراسله دااشاده نموده گفتندجواب‌این دامی‌فرستند 
همینکه‌دسید مضمون آن دا تلگرافاً عرض می کنم . امروز حضود برادداعلیحضرت 
پادشاه بودم , از اعلیحضرت سوّالات نمودند و بهترین احساسات خود دابرای 


سعادت دو لت جدید اظهاد داشتند . 


جلد پنجم ۸2۹ 


دوذ پنچشنبه چهارم رجپ ۱۳۲۷ - اعروز مسموع گر دید که بنج نفر اذ مجاهدین 
در مهمانخانهٌ داه قزوین بودند , جمعی اذ سوادهای دولثی ده آنجا دسیده , مجاهدین 
در خواب بودنه یکی دا که اذ همه دشیدتر بوده با تر تفنگ به قتل دسانیده ۰ چهاد نفر 
مجاهد دیگر دست به تئنگک کرده ۰ هشت نفر اذ سوادها دا به قتل دسانیده . خبر 
به شهر دسید . جند نفری دا به امداد آنها فرستادند و جناذهٌ مجاهد مقئول دا به شهر 
حمل کردند. 

امروز صنیع‌حضرت را نقل‌به تظمیه کر‌دند . 

امروذ اردوی سویم پختیاری وادد شدنه وچون سا صورت اددوی بختیادی دا دست 
آودده[ایم] لذا درج می‌کنيم : 

اردوی اول بختیاری که با سرداد اسعد وذیر داخله وارد شدنه : سواد .م۸ شن. 
مجاهدین خلج قم : سواده و پیاده ۲۰۰ نش . دوساء که با سرداد اسعد بودنه : منتظم- 
الدوله , ضیاء السلطان پسر سرداد اسید » مرتضی قلیخان ؛ سالاد حشمت » غیاث لشکر» 
هو بر | لسلطثه . 

اردوی دویم پختیادی : ضرغام السلطنه‌دگیس . اپوالقاسم خان » منظما لماك ؛ حیدد 
قلی‌خان , ناصر قلیخان » علیرضا خان . منتظ‌نظام ؛ سواد ۳۰۰ نش . 

اردوی سویم که امروزوادد شدند : جناب‌م‌دیقلی‌خان سالاد مسعود آقازاده جثاب 
اجل آقای حاج خسروخان سرداد مظفر سواد ۳۰۰ نش. 

اردوی چهادم بختیاری : به‌ریاست جناب اجل اکرم سرداد محثشم و جعفرقلیخان 
سرداد بهادد پر وذیر داخله سرداد اسعد که فردا واددمی‌شوند . سوادپالخ بریکهزآدنش. 

شب گذشته را چراغانی خوبی دد طهران نمودند . صدای ذنده بساد مشروطه و 
مجاهدین از عموم بلئد بود . بیدق‌های قرمز هنوز درب خانه‌ها منصوب است . مزه دادد 
که مستبدین نیز بیدق ددب خانهٌ خود نصب کرده و نوشته‌انه بر آن زنده باد مشروطه . 
امام جمعه و ظهبرالاسلام نیز آمدند خدمت سردادان و اذ همه عئو شد . حاج علی اکسر 
بروجردی دا يك نفر مجاهه گرفته و برد به مجلس . کمسیون اعتناگی به اونکرده و اودا 
رها کردند و يك نفر مجاهد دیگر دا با او کردند که او دا به خانةٌ خود عودت دهد . 

دوذ جمعه‌پنجم دجب ۱۳۲۷ - دیشب درشهرچراغان ودب خانهٌ بزد گان سرور و 
جش ملی بر پا بود . باذادها چراغان . در ار آتش باذی مفصلی بود . 

امروذ اعلیحضرت سواد شده به قصر سلطنتآباد که عمادت یبلاقی بود . موکب 
همایونی حر کت کرد .نایبالسلطنه در اركك دولتی ددقصر ابیض نشسته , حاجعلی‌فلی‌خان 
وذیر داخله و سپهداداعظروزیر جنگ‌دد ارك نشسثه : نظمیه دانقل به مددسةٌ نظامی‌نموده . 

امروذ دد مددسةٌ داد لفنونثروع به انتخاب و کلای شهری نمودند . از روذنامه‌ها 
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دوذنامٌ مجلس و دوذنامةٌ نجات و دوذنامةهٌ کشکول و دوذنامهٌ ندای وطن این ایام 
مننش گردیده ۰ 
امروذ اددوی چهادم بختیادی‌که بالغ بر یکهزاد نفر می‌باشند وادد شدند , ددبین 
راء عده‌ای از سر باذهای سیلاخودی دا گرفتاد و آوددند به شهر . امیر مفخم که دد پشت 
کوه سنکر بسته است وچند عراده توپ با او است » واسطه فرستاده است که اگر اطمینان 
به او بدهند پیایه به شهر . همه سر‌دادان داضی شده‌اند که او دا معفو دادند مگی 
ضرغام السلطنه . 
"نلگر اف از شیر از به طهران 
مودخٌ پنجم دجب, توسط حجح‌الاسلام پزدی وامام‌زاده وصددا لعلماء 
دامت بر کاتهم.حضود مبادگ حضرت اشرف آقای سپهداداعظم وحضرت اجل آقای 
سرداد اسعد دامت شو کنهما - فیوضات ملیه‌چشم عالمی دا دوشن وعیدی تازه‌برای 
ملت شراذ . قراد بسی تلگرافات بر حسب استدعای کاد کنان استبداد و ایادی 
عمال ابناء قوام , جناب اجل آقای علاءالدوله دا برای حکومت فارس انتخاب 
فرموده‌انه . گویا آن ذوات مقدسه از سابَهٌ ادتباط معزی‌الیه باقوام و قوامیان 
پی‌خبر ند . به محض انتشاد خبر حکومت جدیده ؛ عموم ملت دد هیجان آمده 
تعطیل عمومی کرده , متوسل به دوابط دولت شده‌انه و تحصن در تلگرافخانه 
جسته , از حضود آن ذنده کنند گان اسلام و سردادان ملت استدعا دادن که 
حکومت جناب علاءا لدوله دا به حکومت مقئدد بی طرف تغییر دهیدو اعتنا به 
تلگرافات جعلی چهاد پنج نفر مزدود قوامیان که دد فونسلخانه دفته نفر‌مائید 
که نو کرین قوامند . و ام فودی به احضاد پسران قوام که هر لحظه به شکلی 
مملکت دا منشوش می‌دادند صادد نمائید . ا گر به غیر اذ این قسم عطف توجه 
به مملکت‌فادس‌فرمائید . با تمام‌قوای خودشان در دفع دو شاخة استبداداستقامت 
خواهند کرد . اذ میامن الطاف آن ذوات مقدسه ۰ حفظ مملکت و اعادء امنیت 
به تعپین حاکم بی‌طرف مقبول ملت و دفع ایادی استبداد معجلا منتظر یم . عموم 
علماء و تجار و کسبه و انجمن‌ها . متحصنین تلگرافخانه : حاجی‌علی آقا ۰ شیخ 
علی آقا » شیخ علی جواد , محتق العلماء ابن‌شهید دابع , حبیب‌ال , علمالهدی 
حاجی سید محمد باقر . محمد کاظم , عبدالحسین , ابراهیم الموسوی ؛ محمد 
حسین الموسوی ؛ انجمن نصرء , انجمن‌اتحادیه , محمد باقر ۰ عبدالة الموسوی 
محمد الموسوی » احقر باقر . 
دوذ شنبه ششم رجب ۱۳۲۷ - وزداء شب و دوز درکاد می‌باشند . این چند شب دا 
وزراء در ارك بودندو خوب کار م ی کنند ۱ 
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امروذ یك عباسی اتتفیت کوش او کی شه را ون وت شهار کی 
بیست و دو شاهی بود , امروذ جهادکی نه صد دیناد می فروشند و قصاب ها چراغ دوشن 
امروز در بازاد جاد کشیدند که ش‌ها ددب خانه‌ها چراغ دوشن کنند . 
امروذ طرف عصردد خیابان اکثر می‌گفتند دوذنامةٌ ندای وطن توقیف شده است . 
يك دو نار گفتنه مجدالاسلام اذ نوشتن‌دوذ نامه مطلقاً ممنوع شده است , لکن بنده نگاد نده 
دفتم در ادارة ندای وطن » نمرة سویم تدای وطن طبع شده و دوی میز بود . چون دیدم 
حرفی دد بین نیست لذا غلیان کشیده مراجعت نمودم . باز دد بین داه هر کس دا می‌دیدم 
می‌گفت دوز نامه ندای وطن توقیف شده است . آنچه به تحقیق پیوست ذیلا می‌نویسم . 
امروذ تلگرافی از مشهد انطرف آقای طباطباگی دسید که ذیلا" نکایش می‌یاید : 
تلگر اف ازه‌شهده‌قدس بدطهران نمرء۳ ۶ توسط حجةا لاسلام آقای‌حاج 
شیخ مر تعی دامت بر کاته , خدمت‌ذیشرافت آقایان حجح | لاسلام آقای صددا لعلماء 
و آقای امام زاده و آقای آقا سید دیحان‌اله و آقای حاج سید علی آقا و سایر 
آقایان اعلام و تجاد و اعضاء وهیئت محترم دامت بر کاتهم ددین موقع با سعادت 
که یکی از مبادكترین [اعیاد ] اسلامیان‌است با نهایت خاوص و کمال شوق‌تبريك 
دارم و خدا دا شاکرم که جانفشانی‌ها و ذحمات فوقالطاقه آقایان عظام بزرگه 
ترین نتیجه دا که به تصود آید منتج گردید . همواده سعادت و نصرت آقایان 
معظم دا سایل و امیدوادم خیلی زود به شرف تهنیت حضوری نایل شوم . (محمد 
ابن‌صادق الحسینی الطباطباگی » ششم دجب ) 
دوز یکشنبه هفتم‌شهر رجپ ۱۳۲۷ - امروز تا کنون که ظهر است دوذنامةٌ ندای 
وطن دا موزع نیاورده است » با اینکه هر دوذ دو ساعت اذ دوذ گذشته روذنامه دامی‌آورد 
پس معلوم می‌شود که دد باب توقیف ندای وطن خبری هست . انشااله سیب آن دا پس از 
تحفیق می‌نویسم . 
امروذ اعلانی مننشر و به دیوادها چسبانیده شد که صودت آن اذ این قراد است : 
اعلان از طرف حکومت جليلاً دارالخلافاً طهران 
جون در ذیر سای ميادك بندگان اعلیحضرت اقدس شهریاری دوحنا 
فداه , عموم ملت اذ هر جهت باید داحت و قریین آسایش باشند لهذا محض 
آسودگی عابرین سبیل که شب‌ها در دفت و آمد محلات اذ بابت تادیکی دچاد 
ذحمت‌نشوند» این‌است که به‌عموم‌اها لی‌دادالخلافه با کمال احترام ذحمت‌می‌دهد 
که از این تادیخ‌هرکس باید ددب خاناٌ خود دا چراغ نصب نمایند که‌متر ددین 
در معایر و محلات داحت و آسوده باشند . و هريك از اهالی هم که قددت و 


اوووزه 
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تواناگی این کار دا نداشنه باشد چهاد خانه با هم شرکت کرده ۰ چراغ نصب 
نمایند . اذ امروذ که پنجم شهن دجب المرجب و تادیخ این اعلان است تا پنج 
دوز دیگر مهلت انجام و اقدام به این امر خر است ۰ هر گاه بعداز انقضای 
وعده از طرف اهالی مسامحه دادند کدخدایان هر محل مسوّل خواهند بود . 


د علی سربازذ > 


امرور مجاهدین شهری دا جواب دادند که دیگر بااسلحه نگردند . 


امروذ اعلانی نشر گر دیده به دیوادها جسبانیده شدوصورت آن اذ این قراد است :؛ 


اعلان | نتخا بات 

از طرف انجمن نظادت مر کزی دادالخلافه - چون به موجب قانون 
| نتخاپات‌قرد است که دد هر دارالخلافه اتداء جهل وپنج نفر انتخاب‌شو ند 
و بعد آن‌جهلوپنج نفر اذ ماین‌خودشان پانزده نفر نماینده برای مجلس‌شودای 
ملی منتخب نمایند ۰ علیهذا به عموم اهالی اعلان می‌شود که از دوز سه شنبه نوم 
دجب المرجب الی غروب دوشنبه پانزدهم, انجمن‌های نظادت محلات دد نقاطی 
که یلا فان شده » هر روز از سر دسته الی پنج از دسته گذشته و از جهاد به 
غروب الی غروب به جهت‌دادن ودقهٌ تعررفه حاضر خواهنه بود . هريك ازاهالی 
که دادای شرایط انتخاب کردن می‌باشند به انجمن نظادت محلاً خود دفته . 
ودقاً تعرفه بگیرد و اگن کسی در ظرف این مدت حاضر نشده وتعرفه نگیردیه 
موجب قانون حق انتخاب نخواهد داشت . 

عموم دادند گان تعرفهٌ دارا لخلافه اذهرمحله که باشنه درسه‌روذ جمعه 
۹وشنبه ۱۲۱ انس‌دسته الی‌پنج ازدسته واذپنج به‌غروب الی‌غروب باید ددمحل 
انجمن نظادت مر کزی که مدرسهٌ دادالفنون است حاضر شده , دأی خودشان‌دا 
بررای تعیین منتخبین بدهند . وس از انقضاء سه دوز مذ‌کود بسه حکم قانون . 
دیگی وه ری اذ کسی قبول نخواهد شد . صورت محلات و محل انجمن‌های 
نظادت و عده منتخبینی که هر محله بایه معین نماید از قراد تفصیل ذیل است : 


بحل انجمن نظارت به جهت دادن ورقاً تعرثه : 


محلةً سنگلج و شهر نو : . مسجد مرحوم حاجی شیخ هادی ۲ ثفی 
محلهٌ دو لت : مدرسهٌ دادا لفنون ددرخیایان ناصر یه ۷۲۰ نفر 
میحلةٌ چالمیدان ۲ هسجد امین | لدو له ۸ تفر 
محلهُ بازاد : مسجد مك ۸ نقر 
محلةً عودلاجان : مسجد آفا بهرام در پامناد ۷ نقر 


کذا . 
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(بعضی از مواه نظامنامة ائتخا با تکه دانستن آنها بر ای عموم لازم است) 

مادءٌ چهادم- انتخاب کنند گان اشخاصی خواهند بردکه دادای شرایط 
ذیل باشند : 

۱- تبعةٌ ایر ان باشند ۲- لااقل بیست سا داشته باشنه ۳ معروفیت 
محلی داشته » اگر بومی یا متوطنآن محل نباشنه لااقل ششماه بل از انتخاب 
درمحل انتخاب پاتوابع آن سکنی داشته باشند ۳ لااقل دادای دویست و پنجاء 
تومان علافَةٌ ملکی یا ده تومان مالیات‌بده باشند با پنجاه تومان عایدی سالیانه 
داشثه و یا تحصیل کرده باشند . 

ماد پنجم اشخاصی که از حق‌انتخاب نمودن مطلقاً محرومند : 

۱- سوان ۲- اشخاص خارج از دشد و آنهاگی که دد تحت قیمومت 
شرعی هستند ۳- تب خادجه ۴- اشخاصی که خروجشان از دین حنیف اسلام در 
حضود یکی از حکام شرع جامع الشرایط به ثبوت دسیده باشد ۵- اشخاصی که 
کمتر اذبیست سال داشته باشند ۶- ودشکستگان به‌تقصی ۷سمرتکبین قتل وسرقت 
و مقصرینی که مستوجب مجازات قانونی اسلامی شده‌ا ند ومعروفین به‌قتل و سرقت 
و غیره که شرعاً برائت خود دا حاصل نکرده باشند ۸- اهل نظام بری و بحری 
که مشغول خدمتند . 

ماد ششم " اشخاصی که به‌شرط اذا نتخاب. نمودن محرومند: ۱- حکام 
و معاو تین حکام درقامرو مأمودیت خود ۲- مستخدمین نظمیه و ضبطیه ددمحل 
جدمت . 

ماد# هفتم - انتخاب شونه گان باید دادای صنات ومقامات ذیل باشند: 

۱- مئدین به‌دین حضرت محمدبن عبداله صلی‌الّه علیه وا له دسلم باشند 
۲- تبعةٌ ایران باشند ۳ لاقل خط وسواد فادسی به اندازَء کافی داشته باشند ۴ 
ممروفیت محلی داشئه باشند ۵- درامود مملکتی بابصیرت باشنه ۶ معروف به 
امانت و درستکادی باشند ۷-سن آنهاکمتی اذ سی و زیاده از هفتاد سال نباشد . 

ماد؛ هشتم - اشخاصی که اذ انتخاب شدن محرومند : 

۱- شاهزادگان بلافصل ینی ابناء داخوان و اعمام پادشاه ۲- نسوان 
۳ تبعةً خارجه ۴ احل نظام بری و بحری که مشنول خدمتند ۵- اشخاص یکه 
مشنول خدمات دولثی هستند» مگراینکه برای مدت نماینه گی اذشغل‌خود استعفا 
دهند ۶- ورشکستگان به تقصیر ۷- مرتکبین قتل وسرقت ومتصرینی که مستوجب 
مجاذات قانونی اسلامی شده‌اند و معروفین به‌قتل وسرقت و غیره که شرعاً براگت 
خودداحاصل نکرده باشند ۸ -کسانیکه سنشان ادسی کمتر و اذهفتاد پیشتر باشد -٩‏ 


اشخاصی که‌خر و جشان از دین‌حنیف اسلام درحضود یکی ازحکام شر ع‌جامع| لشر ایط 
به یوت دسیده باشد و با متخلاهر به فسق باشد . 
حانق ماه و شم دسر که کی از تین بر بای کار بویا 
تطمیع یا تهدید انتخاب شود , پس اذ ثبوت به انجمن نتلادت یا مجلس شودای 
ملی انتخاب آن منتخب با نماینده ؛ علاوه برمجازاتی که قانون ددبادة او معین 
خواهدکرد » از درجه اعتیاد ساقط خواهد بود . 
امشای اعضای انجمن نظادت مر کزی : آقای حاجی سید محمد امام 
زاده , میرذا صالح‌خان حاکم طهران » مخیر الماك , شاهزاده اسدال میرذا ؛ 
ذکاه | لملك » و کیلالرعایا , حاج محمد باقر آقا کاشانی ؛ ناظ‌العلوم. 
دوذ دوشنبه با دچب - امروذ مفاخر الملك که در بین داه گرفتاد شده بود , او دا 
واردکردند. باعث گرفتادی او این‌است که مفاخر الماك انسفادت دوس‌بالباس چهاروادادی 
بأیك نفرسوار كفيك‌خانه ويك نو کر شخصی فراد کرده به طرف ماذنددان می‌دفتند. جناب 
سرداد مکرم اعظام الدولهٌ لادیجانی با سواد و اتباع خودش به طرف طهران می آمدهاند . 
آنها دا دیده بضی تحئیقات کرده‌اند . از جواب‌های مشوشهة آنها فهمیده‌اندکه این لباس 
عاریت است » مرائب دا به جناب امیر عرض نموده‌اند . آنها دا بسه حضود برده‌اند » به 
مجرد ملافات مشادالیه د! شناخته که مفاخرالملك است» فودا او.دا گرفناد نموده به شون 
آوردند و لدیالورود سرداد مز بور دفت در ارك خدهت سپهداداعظم و گفت سوغاتی‌اذبرای 
شما آوددم که بهتراز آن دا نداشتم. فوراً مفاخر دا وادد می‌نمایند. سپهداداءظم هم او دا 
حکم نگهدادی می‌دهند که درعدلیه او دا استنطاق نمایند . از قراد مد کوریا فا استرآباد 
بوده که درآ نجا تر کمن‌ها دا وادادد به اغتشاش . 
۱ نلگر اف شیر از 
توسط آقا سید یموب شیرازی » حضود مارا حضرت اشرف ای 
سبهداد اعظم وذیر جنگ دامت شو کته - پس اذ تبریکات برفتوحات اسلامیه و 
تقدیم ادعیةٌ خالصانه که ضمن توکیل آن وجود مقدس عرض شده ۰ مجدداً براین 
اقدام که حتيقة موجب احیاء اسلام است و این‌حسن انتخایات که نزول به‌روح. 
الامین وائوی دلیل برسعادت ایران بلکه اسلامیان است, تبریکات خوددا تقدیم 
می‌دادیم . به تیغ عالم آدایت بساط معدلت بر پا ( احمد علم الهدی ) ( ابراهیم 
موسوی) (جواد) (محثق الملماه) (ماشم طبالبائی) . 
دوذ سه‌شنبه ٩‏ رجب ۱۳۳۷ - امروذ صنیع حضرت دا بردند به نظمیه و در آنجا 
حبس کر‌دند . مفأخرالملك دا هم مشغول استنطاق او می‌باشند . 
آمروزروذنامةٌ مجلس شمادء سوم سال سوم, داپودتی اذقروین ددج کرده است که هم 
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مردم دا به خیال انداخته وحم مستبدین دا که در گوشه و کناد خزیده‌اند به حر کت آورده 


و صودت آن داپودت اذ این قراد است : 
راپورت از قزوین 
حالا دو ساعت پا سه ساعت اذ دسته می‌ گنرد . سالدات دوس وارد 
شهر شده ؛ قرائهاگی که سابقاً وادد شده بودند از آنها استقبال نموده » عموماً 
با موزيك ددخیابانهای شهر گردش نموده و از درواذء طهران بیرون دفته , به 
اردوی خودشان دفته‌انه . و ددجلو تمام آنها يك بیدق قرمز بزرگک ساده و يك 
پیدق قرمز کوچك هم دد میان نظام آنها بود . و شش عراده توپ بلند ته‌پر که 
متجاوذ اذ يك ذدع و نیم طول وله آنها است و به هريك هفت اسب بسته بودند 
با تمام قورخانه و لوازم آن دعقبآ نها بود.ومنجاوز اذینجاه‌دستگاه چهادچرخه 
و هشت گادی به عنوان آذوقه و چادد اذ عمّب تمام آنها عبود نموده که 
روی آنها پوشیده بود و بیست باد قاطرهم کاسه‌های مس که ظرف خوراك سالدات 
بود چند دقیته بعد از آ نها عبود دادند. عدءٌ سالدات‌هائی که امروذ وادد شده‌اند 
متجاوز از هزاد و دویست نفر می‌شدند . (اصفر) 
امروزذ اذ طرف اداده نظمیه اعلانی نقر گر دید که صورت آن اذ این قراد است : 
سوان اعلان ادار6 نظمه 
به عموم اهالی دادا لخلافه اعلام و اخطاد می‌شود :برای سهولت امود 
از دوز دهم دجب مطایق صورت ذیل , دد محلات ددنقاط معیئه افتناح کمیسرها 
خواهد شد . هر کس تظلمی و مطلبی داجع به ادادة نظمیه داشته باشد» واقعاتی 
که درهريك ازمحلات پرای اواتفاق می‌افتد به کمیسر همان محل دجوع نمایند. 
اگر امری باشدکه بتوان دد آن کمیس‌ها انجام و تسویه نمایند انجام خواهند 
کرد والا از خودکمیس‌ها به مرک کل داپرت خواهند داد واز مر کز اقدامات 
مجدانه درتسویهٌ آن امس خواهد شد , کمپس محلاٌ چالمیدان - گذد یحبی‌خان: 
خانةً وقایم نگار- کمیس‌محلةٌ عودلاجان» سرسه داه پامناد- کمیس محلهٌ باذاد- 
اس اناد کستدازه دب کج مهاوین کوماه کی تور نوی کلیت 
سنگلج , خیابان فررمانفرما . 
واقعةٌ ز نجان 
پعد اذفتح قزوین آقای عظیم زاد؛ تبریزی و آقامیرذا علی| کبرخان ذنجانی پا ده 
نفر از مجاهدین » مأمود زنجان و اصلاح امود آن سامان شدند . پس از ودود به ذنجان 
آنچه لاذمهٌ خدمت گذاری و جان‌نثادی در داه ملت و وطن عزیز بود با کمال لیاقت و بی 
غرضی به‌عمل آوردند و جداً از شرادت پاده‌ای اراذل و اوباش وسادقین و مفتنین وخائنین 
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شهر زنجان که اد اجز اه و کماشتگان ملا قر بانملی و تویچی‌ها و بالابانچی‌ها و سر بازان 
دولتی بودنه مخالفت وجلو گیری نمودنه . از دوزی که آقای عشلیم‌زاده وادد ز نجان شدند 
بعضی کارها موقوف و ممنوع کشت : متجمله استعمال ترباك و شرت مسکرات و زنا و 
بعضی حر کات دیگر که از جادهٌ شرع و قانون خادج است . و چون اذ حکومت حرکات 
مخالفا نه صادد می‌شد حکم به تبعیدش نمودند و سرداد مسعود بهرام میرذا فراداٌ دوانه و 
وادد طهران شد . و پاده‌ای از مستبدین که به‌سپب فرادحاکم از حر کات مخالفت کارا نه 
مأیوس شدند به جهانشاه‌خان پناهنده شده ۰ اذ قبیل نص‌اله خان حاکم خرم دره و آقا 
شعبان توپچی و حاجی میرذا محمودخان مشیر حصود . در این ضمن مجأهدین غیود از 
قزوین عاذم فتح کرج شدند . آقای عظیم‌زاده هم یکعدد توپ شر بل با چهل هزار فشنگی 
از ذخیره ذنجان حمل به‌قزوین نمودند و حون انجمنی اذ مستبدین به‌دیاست ملاقر با نعلی 
برضد اساس مشروطیت مر کب‌اذ اشخاص ذیل تشکیل شده بود: ملاقر بانعلی » اسعدا لدو له 
منیع| لدو له , امجد لشکر . ناصر همایون , مشهدی باقر آقا تأجرعمومی تبریزی , حاجی 
محمدعل یز نجا نی ؛ حاجی عبد از نجا نی . آ قاعلی‌مجتهدو مشفول کادشکنی واقدامات سری‌بودند 
تا آنکه سپهداد اعضم واردکرج و موفق به‌فتح و شکست قشون دولتی شدند. خائنین به‌آن 
أنجمن‌دا برت‌می‌دهند که مجاهدین دد کر ج شکست خودده| ند.جناب[ خو ند هم محض آنکه به 
عالم استبداد خدمتی نماید وقت دا غنیمت شمرده ۰ مشهدی باقر تاجر تبریزی دا که چون 
بوجاد ذنجان و دد تبریز مشهود به باقرشیطان بود مأمود کردند که آقای عظیم زاده دا 
برای موعظه به‌مسجد بیاودند . آقای آخونه هم تهیةٌ خود دا قبل از وقت دیده بود . از 
دعایای جهانشاه‌خان‌قریب هز ادو دو یست نفر به‌س کرد گی منصور لشکروقاسم خان ومحمدخان 
عثمانلو که سر کردگان سوارهای جهانشاه‌خان بودند با عده‌ای سواد و دحیم‌خان یاود و 
شکود سلطان با سوادهای تل‌قلمه و دویران و سوارهای اسعدالدوله قریب سیصد نفر از 
قلنق ورعایای‌منیعا لدوله وامجدلشکر ازدیزءه وتاذء کن و غیره.قریب چهادمزاد نفر بودند. 
و تمام تویچیان و بالابانچیان و سررباذان به حمایتآخوند ملاقربانعلی برخاسته , آقای 
عظیم‌زاده غافل از خدعه و دسیسهٌ آن فاسقین برای موعظه به مسجد تشریف آوددند . بعد 
آخونه ملاقریانعلی » سید واضی و سیدقدیر خدمت آقای عظیم‌زاده می‌فرستند که اینجا 
جای موعنله نیست. آقای عظیم‌ذاده می‌فرمایند که این‌خانه خانةٌ خدا است خانةٌ ملاقر بانعلی 
نیست » این محل ذکر خدا و نصیحت ناس و تبلیغ احکامالّه است . دداین بین يك مررتبه 
ازدود پام‌ها صدای گلو له تفنگ بلند می‌شود و برایآقای عظیم‌زاده و آقامیرذاعلی! کبرخان 
تیر می‌انداذنه آقای عظیم‌زاده و آقامیرذا علی‌اکب خان با بیست نفر اذ مجاهدین 
به‌سمت دیوانخانه حرکت می‌کنند . وقتیکه داخل میدان حکومتی می‌شوند آقای 
عظیم‌زاده به ضرب گلولهٌ نابکادانة يك نفر اذ مستبدین شربت شهادت می‌جشد . بعد 
آقامیرزاعلی| کبر خان جسدمطهر عظیمزا ده را به‌دوش گرفته به‌دیوانخانه می‌رود ودیوانخانة 


جلد پنجم هرز 
حکومتی و تلگرافخانه دا سنگر قراد می‌دهند . تا دو ساعت به غروب جنگ داثر بود . 
بیست نفر اذ مجاهدین شهید , آقامیرذا علیاکبرخان یکه و تنها مانند شیرژیان فداکادانه 
آن‌ش دا تافردا يك‌ساعت به‌غروب مانده جنک می‌نماید و ازقراد تحقیق دویست و هفتادو 
پنج نفر از طرفدادان استبداد و حامیان ملاقر با نعلی به گرمسیرات عدم می‌دو ند. از آن‌طرف 
جوانمردی و شجاعت آقامیرذزاعلی! کبرخان قوای خصم دا به‌ستوه‌آورده و ناجاد به اعمال 
خدعه آن جوان غیود دا از کار بازداشتند . شخصی گفت آقامیرذا علی|ا کبرخان شم! دد 
اینجا مشغول جنگ هستید خانه و عیالت دا بهتاداج بردند. آن مطلوم از بام تلگرافخانه 
بهزیرمیآید درحالتی که دوعدد فشنگ بیش ندادد و به سمت منزل می‌دود . در وسط کوچه 
آن مجسمةً غیرت و فتوت دا تیربادان نمودند . بعد گماشتگان ملا قربانعلی ( آقا علی » 
آقا صمد » سید احمد , سید واصی , سید قدیر » حسین توپچی ۰ بوذباشی بخش ‏ نایب 
محمد کوچك ) جسدهای مقدسدٌ چهادتن شهدای راءآذادی ( آقای عظیم‌زاده , آقای میرذا 
علی| کبر‌خان » آقاشیخ عبدالُ پس‌حاجی عبدا لرسول . مرحوم میرزا عباسقلیخان طهرانی 
خازن غلةٌ زنجان) دا قطعه قطعه نمودنه و سر از بدنشان جدا می‌کنند و ددمیدان حکومتی 
می‌انداذند . دداین زد وخودد قریب سیصدخانه از مشروطه‌خواهان دا غادت کردنه . 
دوذ چهارشنبه دهم رجب ۱۳۲۷ - انجمن نظادت مر کزی دد مددسةٌ دادالفنون و 
انجمن های نظادت محلات طهران دار گشته , آنچه از انجمن ننلادت مر کزی منتش 
گردیده اذاین قراد است : 
"تکالیف ا نجمن‌های نظارت و کدخدای محلات 
۱- اعضاء انجمن‌های محلات مکلفنه از دوذ سه‌شنبه نهم شهر حال تا 
غروب دوشنبه ۰۱۵ هردوذ اذ سر دنته الی پنج از دسته گذشته و اذ چهاد ساعت 
به غروب الی غروب دد محلی که برای آنها معین شده برای دادن ودقةً تعرفه 
حاضر باشند . 
۲- پس اذ حدود اعضاه ءانجمن نظادت بها کثریت آداء يك‌نفر دئیس 
و دونفر منشی از میان خود انتخاب می‌نمایند . 
۳- انجمن نظادت وفتی دسماً منعئد است و شروع به‌کاد می‌نماید که 
لااقل دوثلث از اعساء حاضر باشنه کدخدا حکما بایه جاضر باشند . 
۴- نظم انجمن و تحقیقات لاذم از طالبین ددقة تعرفه به عهده دئیس 
و کد‌خدای محل است . 
۵- نوشئن و نمره گذاشتن تعرفه و ثبت آن در کنتابچه در عهد؛ دونفر 
منشی خواهد بود . 


۶ منشی انجمن باید صودت مجلس هر جلسه دا نوشئه . در موقم 
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افتثاح جلسهٌ بعد برای اعضاء قرائت نماید وبه مهر یا امضاء ایشان برساند و يك 
روز بعد از ختم جاسات انجمن آنها دا با دفتر ثبت تعرفه تسلیم به‌انجمن نظادت 
مر کزی نماید . 

۷- درصودت مجلس باید فترات ذیل نوشته شود : اولا- دوز وساعت 
افتتاح و اخنتام مر‌جلسه . ثانیاً - اسامی حاضرین و غاگبین هرجلده . ثاللاً - 
شرح مختصری از مذاکرات با اقدامات انجمن که داجم به امس تعرفه دادن 
باشد . 

۸- انجمن نظارت دقت لاذمه دا خواهند نمود کسه تعرفه به اشخاصی 
که دادای شرایط انتخاب کسردن می‌باشند داده شود و دداین باب مخصوصاً 
کدخدای هرمحله مسوّل صحت معرقی خواهد بود . 

4- برای اطمینان درد صحت معرفی طالبین تعرفه ۰ کد‌خدای هرمحله 
می‌تواند دد ایام و ساعات تعرفه نایب‌های محلةً خود دا با بعشی دیش‌سفیدان با 
طوق‌های آن محله حاضر نماید که گیر ندگان تعرفه دا به‌صحت بشناسند . 

۰- کد‌خداهای محلات مکلفنه که اعلان انجمن نظادت مر کزی دا 
به‌تر تیب ذیل کاملا" منتش نمایند : اولا -به‌دیوادهای معاپر و گذدها و کوچه‌های 
ببزدگگ و کوچك بچسباننه . انیا - به توسط مآمودین محلی به عابرین 
سبیل و خانه‌ها بدهند . ثالثْ - به‌توسط جادچی دوز دوشنبه هشتم افتتاح انجمن 
نطادت و شروع دادن تعرفه دا اعلان نمایند و دوذ شنبه ۱۳ ويك‌شنبه ۱۳۴مجدداً 
جار زده , تأکید در آمدن و تعرفه گرفتن قیل از فوت‌وقت می‌نماید . 

۱- ترتیب مهرهای اعضاء انجمن باید در تمام تعرفه های يكك محله 
تین نزو اکن از اعضاء غایب باشند جای مهر او سفید بماند. 

۲- از ودقه های تعرفه که به انجمن هر محله به موجب قبش داده 
می‌شود آنچه به مصرف نرسد باید بمد از ختم عمل تسلیم انجمن مر کزی شود . 

اعضای انجمن نطادت مر کزی دادا لخلافه ؛: 

آقای حاح سید محمد ام-ام ذاده , میرذا صالح خان حاکم طهران . 
مخبرا لملك , شاهزاده اسداله میرزا » ذکاءالملك, و کیلالرعایا, حاج محمدب 
باقر کاشانی , ناظ‌العلوم . 

صورت اعضاء | نجمن‌های نظادت محلات شهر : 

محلة سنگلج : هژیرا لسلطنه , معتمد نظمیه . میرذا محمدخان دکش. 
میرذا محمود اصفهانی » لسان‌الحکماه , جناب آقا علی‌نجمآبادی , حاج سیر 
احمد جواهری » مپرذا احمدخان » مجیرالدو له . 


بافر خان 


همه تصویب کردند که حرکت شما به طهران خیلی بموقع است » حالا اختیار با خودتان است 
هروقت واز هر راه بخواهید حرکت کنید . ( ص ٩۱۰‏ ) ۱ 


جعفر قلیخان سردار بهادر ( سردار اسعد ) 


3 2 : 
اردوی چهارم بختیاری به‌ریاست جناب اجل اکرم سردار محتشم و جعفر قلیخان سردار بهادر 


پسروزیر داخله سردار اسمد که فردا وارد می‌شوند - (اص ۵۱۹ ) 
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محله دو لت : منتظم| لدو لسه : سلطان محمود میرژا ۰ تصیر‌حضود » 
حسنعلیخان » حاجی آقاخان » نظامالممالك . 
محلهٌ جالمیدان : حاجی محمد علی‌خان کلانتر , حاجی محمد تقی 
شآهرودی ؛ حاج عباسعلی , جناب آقاشیخ حسین ۰ سلیمان میرذا » میرزا سید 
احمد خان . 
محله بسازاد : محتسب‌الملك » حاجی محمد علی‌شال‌فروش . جناب 
حاج شیخ‌عبدا لحسن » اعلمالممالك, میرذا ابراهیم‌خان, حاج محمد جوادتاجر. 
محلهٌ عودلاجان : میرذاتقی‌خان , جناب آفاشیخ محمدتقی پیش نماذ» 
حاج محمدعلی‌جلال‌الاطباء » میرذا محمودخان نایبالوذاده ؛ میرذا داودخان. 
سپس تعرفهةٌ انتخابات دا منئش‌نموده اخباد واطلرع دادندکه اشخاص لایق انتخاب 
کردن حاضر شده تعرفه بگیرند . صودت تعرفه نیز برای اطلاع عامه مخصوصاً ولایات 
بوده . برحسب اشادء انجمن نظادت مر کزی در دوزنامةٌ مجلس ددج می‌شود . دد اصل 
تعرفه اسم ودسم وممیزات انتخاب کننده دا معین‌نموده. نظاد ذیل تعرقه دا ممهود می‌نمایند 
و درپشت تعررفً مز بوده برخی مطالب لاذم که اطلاع بدانها برای انتخاب‌کنندگان خیلی 
واجب ولازم است نوشئه‌اند که درعنوان ثبت تعرفه نوشته می‌شود . 
دوذ پنجشنبه ٩‏ رجب ۱۳۳۷ - دد میدان توپخانه طرف غربی که امروذ محل 
نطمیه است استنطاق و اقرادهای صنیع حضرت دا و فتنه وفسادها و قتل نفوسی که کرده 
علی دوی‌الاشهاد قرات شد و حکم مجاذات او به اینکه به‌دار آویخته شود صاد دگشت . 
مقادن غروب آفتاب او دا از محبس تظمیه وادد محضر عام کرده و با صودت گناه‌های او 
دا بر او عرضه داشتند و آقا سیددضا پسر آقاسیدکاظم صراف بر بالای بلندی ایستاد و ورقه 
به‌دست گر فنه چنین گفت : 
«بس الا لر‌حمنا لرحیم قال ال تبارك و تعالی فی‌کتابه الکریم - دانما 
جزاء الذین یحادپون‌اله و دسوله و یعون فی‌الادض_فساداً ان یتتلوا او یصلبوا 
او تقطع ایدیهم و ارجلهیم من خلاف » اوینقوا من‌الادض » الی‌آخره » بررحسب 
آقراد صنیع حضرت مفسد و مصداق « یسون فی‌الادش » بود , مجازات او داد 
است. . 
آنگاه صنیع. حضرت دا به‌پای داد آوردند و بدروی تخت سیانستگاء واداشته, دیسمان 
به گرردنش انداخته , تخته اذ ذیر پایش کشید‌ند . 
مفاخرا لماك دا که چندی وذیر تجادت و چندی نایب لحکومةٌ طهران بود درخادج 
شهر در باغ شاه که یکسال متجاوذ مذیح بیگناهان و وطن‌خواهان بود به جزای اعمالش 
رسانیده , او دا از ذحمت شرادت طبع وخلق دا از شرادت آنها آسوده ساختند . 


2۳۰ تادیخ بردادی ایرانیان 


و سر مرو حاج‌شیخ فسل اه و ملامحمد آملی و حاج علی| کبر بروجردی را گر فناد 
نمودند . اما حاج شیخ دا از خانه‌اش در آودده , در درشکه نشانیده دو سدنفر اذه‌جاهدین 
اطراف او دا گرفنه و بردند . حاج علی| کیر را در حالنی که از حمام بیرون آمده ب او 


دا گرفتاد نمودند. ملامحمد آعلی دا در ذیرذمین خانه‌اش مخفی شده بود گرفتاد نموده . 


ی 
در حالتی که صنیم حضرت دا بددار کشیدند شیخ دا اذ میدان توپخانه مرو دادند و این 
میدان تو پخانه همان محلی است که در ذی‌القسد؛ ۱۳۲۵ شیخ و اتباعش با کمال احنشام و 
جلال ظاهری مسکن کرده , گاه پرمنبر بالادفته » گاه برتوپ سواد می‌شد و میرذا عنایت 
بی‌چاده [ دا ] حکم کرده پاده باده‌کردند . فرقی که امسال با پادسال دارد این است که 
آ وقت صنیع حضرت به‌حکم شیخ لاله بی‌تقصیران دا می‌کشت ؛ امسال صنیع‌حضرت دا 


با استنطاق مجاذات [داد] زدند . 
حلاص اسننطاق صنبع حضرت و مناخ رالملك 


عبداله خادم مددسهٌ مروی‌دد بیان مفصل خود درضمن سوّالاتی که اذاو شد هی گوید: 
سید کمال وصنیع حضرت دد مسئله حضرت عیدالمظیم وقتل مرحوم میرذا مصطفی و سایرین 
مدیر و دئیس بودند و درآن شب صنیم حضرت و سیدکمال و جمعی اذ ترلهای مفاخری 
داخل خانه شدند و شليك کردند . بعد از اینکه کاد خود دا کر‌دند اذ مثزل بیرون آمدیم 
با صنیع حضرت و سایرین همگی به طرف شهر آمدیم : مغاخرا لملك گفت بكث شبی شیخ 
فضل ال میا ددمنزل خودشاحضار کرد حاجی آقا علی اکیرسیف الشریمةترك حاضر بودند. 
بعد از آنکه خدمت ها دسیدیم به من گفت من کفایت شما دا بالائر از این می‌دانستم جرا 
در کار حضرت عبدا لعظیم کوتاهی‌می کنید ؟ خوب است نود دد این خصوص تر تیبی بدهید. 
8 باید شاه به من دستود بدهند. گفت من از شاه دستخط و دستود برای شما می‌گیرم. 
سیف الشر یعه دا فرستاد که دستور و دستخط بگیرد . من خودم دفتم شاه دا ملاقات کردم 
ترتیب دا به شاه گفتم شاه گفت شما دخالت نکنید آن تركهای تبریزی وغیره دا که به شما 
سپرده‌ام به مجلل بدهید . فردا صیح مجلل آدم فرستاد آن دسته تركها دا از منزل من 
برد . بعد از دو سه شب وفع حضرت عبدالظیم وأقع شد. کاظم دوچی دا که دئیس ترلها 
بود خواستم شرح دا از او پر‌سیدم . گنت مجلل مارا به صنیع‌حضرت سپرد . صنیع‌حضرت 
ما دا برد به حضرت عبدالعظیم که آقا سید علی آقای یزدی دا بکشیم ۰ دفتیم هرچه گشتيم 
آقا سیدعلی آقا دا پیدا نکردیم. مراجعت نمودیم که به شهر بيأئيم صنیع حضرت گفت دست 
خالی نرويم . ما دا برد ددب يك منزلی , دونفر دا قرستاد از دیسواد دفتند دوی بام ‏ 
درخانه دا بازکردند , ما دا برد میان منزل دم پله شليك کردیم . میان اطاق دفتیم چند 
نفری دا کشتیم « مراجعت کرده به شهر آمدیم . فردا فهميدیم میرزا مصطفی و فلان و فلان 
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کشته شده‌اند اول تیردا در آن شب دد آن منزل!. 


امروذ که پنجشنبه ۱۱ دجب است دوذنامةٌ حبل المتین شماده پنج منتشر گردید و 
مقالهةٌ نمر* ۳ مجلس دا [ که] باعث هیجان مردم شده بود مرتفم ساخت و ما دداین تادیخ 
خود معَالهٌآن دا نقل می‌کنيم و هذ! مودته : 


۱ 


توضیح واضحات 

درشمادء ۳جریده فر ید مجلس داپرت کتبی از قزوین داجع به ورود 
سألدات دوس درج شده بود . بمسی از مستبدین که خفاش صفت اد مطلع انواد 
و تجلیات آفتاب عدالت گریزان و در بیفوله های ذلت منزوی شده مستمسکی 
به‌دست آودده و شاخ و برگی برآن قراد داد . قلوب بعضی ساده لوحان دا 
مضطرب نموده و اذهان برخی از صاحیان نقوس ضعیثه دا مشوش کرده‌اند . 

بدیهی است‌که خواص قوم و ادباب بصیرت و اطلاع هیچوقت گوش به 
این ترمات و دسایس نمی‌دهند و به این خزعبلات و وساوس اعثنا و اهمیتی 
نمی گذادند . ولی محض اطمینان عوام و مزید یأس آن وجودان با شر‌فی که 
منافع خود را در سایهٌ سلطنت ظالمه دانستند؛ پرد گیان خود دا به ورود سالدات 
روس وعده وامیدوادی می‌دهند. بسّی توضیحات لازم می‌داند : هر چند شهوت 
دانیهای پنجاه سالهٌ ناصرالدین شأه و بیحالی و غفلت مرحوم مظفرالدین شاه 
و خیانتهای میرذا علی اصفرخان امین السلطان در ادواد دیاست خود » نفوذ 
روسها دا در درپار سلطنت و عروق مملکت دود به دوز به واسطة قروش 
مشتئومةٌ ایران‌برباد ده و به وسیلهٌ تبدیل نظام اطریش به ادا قزاق و تأسیس 
بانك و تعمیر داه شوسه دشت و هزاد امتیاذ خانه پرانداذ دیکر ذیاده کرده » 
تا بحدی که ایرانیان دا بکلی مرعوب دوس قراد دادند » ولی بر هر کس که 
قیالجمله از دوایط سیاسیةٌ دول و حقوق بین الملل مطلع باشد واضح و مبرهن 
استکه ددموقعی که يك ملتی پس از سالیان داز اسادت و بندگی پی به حقوق 
مشروعه و وظایف مقدسهٌ ملیه خود برده ویرای مقاومت با ظلم و اخذ عدالت 
قیام و برضد حکومت طالمةً مستبدة خود اقدام نموده , هیچ دولتی دا حق آن 
نیست که دد این موقع باديك خود دا حامی ملت یا طرفداد درباد آن مملکت 
قرارداده و در آمود داخله آنها مداخله نماید خاصه دوات‌بهية دوسیه‌که نظر به 
دوابط اتحادی که ین دولتین دوس و ايران و مناسبات سیاسی و تجادتی‌که بین 
دولئین مزبود از سالیان دداذ بر قراداست و با وجود اعلان دسمی که دده‌وضوع 
معاهدة دولت مشادالیها با دولت فخیمةٌ انکلیس , داجم به استقلال ایران شده 


مطلب ناقص است »؛ دباله آن دا مو لف ننوشته‌است . 


ووره 
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است ؛ این تصودات »که به مفاد «الغریق بتشبث بکل حشیش » نتيجه القاآت و 
اثر تشینات بعضی اذ بیشرفانی است که عمری دا به خیانت‌گندانیده و آپادی 
خود دا در ویرانی مملکت و خرابی دستگاه دولت می‌دانند ؛ یکلی دور است . 
چنانچه از تلگراف سفیر ایس‌ان مقیم پطرذبودغ , و مراسلهٌ دسمية سفادت بهيةٌ 
روسیه مقیم درباد ایران به وزادت خارجه بخوبی ظاهر می‌شود که دولت 
مشادالیها دا ددین موقع بهیچوجه سوه قصدی دد بادءٌ ايران نبوده و نیست : 
از پطرذ بودغ - 1۸ زو به 

مشادا لسلطنه - تلگراف جنایعالی دایر به تغییی سلطنت واصل و فردا 
رسماً به‌دولت دوسیه‌اعلام خواهدشد. واقعةٌ اخیره وحسن‌انجام آن جالب نظردقت 
وتحسن دولت و مطبوعات دوسیه و خادجه شده , دیروذ که‌با وذیر امود خادجه 
ملاقات کردم خیلی اظهاد خوشوقتی کردند . باذ دسماً گنتنه ما دد کادهای 
ابران ابداً خیال مدافعه و نقطه‌ای دا خیال تصرف ندادیم» همینکه درآ ذدبایجان 
حاکم جدید نظم داد وامور طهران قوام گرفت قشون خود دا کلا" عودت خواهیم 
داد . مفخم الدوله 

مر اسله سفارت دوس ۳ رجب ۱۳۲۷ 

جناب جلالتمآب اجل اکرم دوست مشفق مهر بان - مراسلة محترمةً 
جناب مستطاب اجل سپهداد اعظم مودخهم۸؟شهر جمادی الثانیه ۱۳۲۷ مشص بر 
خلم محمد علی میرذا و نصب اعلیحضرت اقدس همایون سلطان احمد شاه خلد 
ال ملکه به سلطنت و شاهنشاهی ایران » ذحمت افزاگردیده خاطر محثرم آن 
جناب جلالتمب عالی‌دامستحض می‌داددکه : دوستاد دد مفاد مراسلةٌ مز بود » 
اولیای دولت قوی‌شو کت اعلیحضرت امپراطسودی دا مستحضر داشته. اذ قراد 


جوابی که به دوستداد دسیده اولیای دولت‌قوی شو کت معظما لیعا اذ این تادیخ 


اعلیحضرت اقدس سلطان احمد شاه دا پادشاه ایران می‌دانند . دد این موقع 
احثرامات فائقه دا نسبت به جناب جلالتماب عالی تجدید می‌دارد . 

اما ددمسئلةً ورود قمون و داپرت‌فزوین : اولا- ددموقمی که‌به واسطةً 
دولیسیون و انتلابات داخلی مملکتی احتمال مخاطره مالی و جانی از برای 
اتباع خارجه و سفادتخانه‌ها متصور شود , دول مجاوده می‌توانه پس انمذا کره 
با دولت متوقف فیها عده‌ای قشون برای حفظ اتباع و سفادتخانهٌ خود موقة" وارد 
کند . جنانچه در دو ماه قبل‌که اددوهای سلانيك و ملت عثمانی به واسطةٌ 
مخالفتی و سوعقصدی که ازسلطان عیدا لحمید ثانی سلطان سایق خود شبت به 
اساس دفیع مشروطیت دیده و بر کنستاتینول (قسطنطنیه) حمله کردند. کشتی‌های 


وووزه 
جنگی دول خارجه همم به همین عنوان و دستاویز ( حفظ تبعه و سفادتخانه‌ها ) 
تا نسزديك اسلامبول و بغاز داددانل آمده » پس اذ آنکه انقلاب مملکت 
عثمانی به عزل سلطان عبدا لحمید و نصب اعلیحضرت سلطان محمد خامس‌تسکین 
یافت. فوداً کشتی‌های مز بود معاودت کردند. دولت دوسیه هم به ملاحظه نزدیکی 
حدود برای حفظ تیه سفادتخانهٌ خود و اتباع و غیره و سفادتخانه های 
سای دول ؛ بنا بر مذاکرات با دولت فخيمةً انگلیس و یادداشتی که به 
وزارت خادجه وسنادتخانه‌ها و به اددوهای ملی فرستاده , عده قشونی مر کب 
ازيك رژیمان قزاق و پیاده‌نظام ويك باطری توپخانه‌به سرحد ایران فرستاده و 
حدود مأموریت آنها دا تا قزوین‌ممین کرده و دسماً اعلان شده است که بهیچوجه 
خیال مداخله در امور داخلی ایران ندادند و از ودود این ققون جز حفظ 
سنارتخانه‌ها و اتباع خادجه متصودی نیست . این بودکه دستجات مز بور وارد 
سرحه شد. قزاق »آنها که سواده بوده قبلا" وادد قزوین شده و عده پیاده نظام که 
قبل‌از دفع انتلابات وتصفیةٌ امود طهران از دشت حر کت کرده بودند در اوائل 
دجب به قزوین دسیده‌اند . و بدیهی است که عنقریب از انتظام امود وحفظ امنیت 
اتباع خادجه ددایران مطمتن شده » قشون خوددا به دوسیه معاودت خواهندداد. 
جنانچه مفاد لابحه‌ای که از وزارت خارجه به سفارتخانه‌ها ادسال شده و مراسلهً 
رسمه سفادت دو لت فخیمةٌآ لمان عدم لزومقشون مز بوددا بخوبی ظاهرمی‌کنند . 
صورت لایحد سفادت لمان 
جثاب جلالتماب اجلاکرم دوستان استظهادی مکرم عهر بانب مر‌اسلةً 
محترم مودخه ۲۸ جمادی الاخری ۱۳۲۷ که از طرف مجلس قوقالعاده کیرای 
ملی تجهیز وترسیل شده بود واصل انامل احترام گردید . دوستدادحسب لوظیفه 
ازمندرجات آن» دولت متبوعه خود دا فوداً قرین استحضادداشت. دداین موقع 
انقلاب و آشوب , رسای ملت ازدعایت ددهر گونه تدا بیرسیاسی ومجاذات‌عاقلانه 
فرو گذاری نکردها ند و بدون شبهه همین ملاحظات سیب واسباب شد که دد مدت 
قلیلی خوشبختانه با سمادت لاذم اغتشاشات کلی مرتفع شد . دوستداد مخصوصاً 
نیزمصدق آین معنی است که در چنین موقع سخت وصعی , دساء و سر کرددگان 
ملت بطوری که صرفه ومنافع این طرف هم منظوربوده است مقتضیات حفظ‌جان و 
ما اتباعآ لمانی دا دعایت کرده‌اند . وبدیهی است همینکه تصدیق ناما وضع 
جدید اذطرف دولت متبوعة امیراطودی واصل گردید دوستدارشخصاً وشرفاً برای 
تبریکات مقتضیه جلوس ابد ما نوس بسه شرف حضود اعلیحضرت اقدص همایون 
سلطان احمد شاه دام ساطنته شرف‌اندوذ خواهه‌گردید . دداین موقع‌احترامات 


فاکته را نجد ید می نماید 
دوز جمعه ۱۲ رجب ۱۳۳۷ - دیروز دوذنامهةً مجلس صودت ودقةٌ تفه دا ددج 
نموده‌است. لذا ما هم دداین تادیخ خود نقل می‌کنيم : 
/ تعر فة | نتیخاب 1 


هر تادیخ .... 
دادنده تمرفه. ... مسر ۰۰۰۰ 

شغل .... منزل در کوجه.... محلد. . 
محل دادن راأی... روزدادن رأی.... 


ساعت افتتاح مجلس انتخاب .... ساعت اختتام آن.... 
عده منتخبینی که داد نده آين تعرفه بایه معین نمایند . 
محل مهریا امضای انجمن تلارت 
( اخطادات لازمذ قا نونی ) 

۱- هريك زا نتخاب کنند گان زیاده‌بريك مرتبه‌حق ری دادن‌نداز ند. 
مگر ددصورتی که تجدیدا نتخاب لازم شود. 

؟ - انتخاب کنند گان مجبود نیستنه که حتما از ساکنین محل شود 
| نتخاب کنند . 

۳ پس اذانقضاء موعدی که انجمن نظادت برای اخذ دای معیی کرده 
است . دیگن ودقهٌ دأّی اذ کسی قبول نخواهد شد . 

۴ - دادن رآی باید مخفی باشد واذاین جهت باید داد نده تعرفه قبل 
ازدخول مجلس انتخاب , به‌عده‌ای که دداین نمره معین شده است اسامی دوی 
کاغذ سفید نوشته » لوله کرده با خود داشته باشد . 

۵ - صاحبان تعرفه بهاحتیاط مواردی که تجدید انتخاب لام شودیاید 
تعرفهٌ باطلةٌ خودشان دا محفوظ بدادند . 

۶ - اوراق دای اگر خوانا نباشد » يا صحیحاً معرفی انتخاب شده را 
نکرده باشد , پا امضای انتخاب‌کننده دا داشثه باشد ۰ یا بیش اذيك ودق باشد 
باطل خواهد بود . 

۷ دخول درمحوطه ا تخاب با داشتن اسلحه ادا ممنوع است . 

سواد تلگر اف .بات الثه فی‌الانام 

ازقص به‌طهران ۱۲ دجب.خدمت آقایان حجح الاسلام وتجاد واعیان 
وروسای عشایر وعموم اهالی‌ایران سلمهم ال تعالی - چون بحمدالّه مادهٌ فسادقلع 
ومقاصه مشادع ملت حاصل ؛ به‌عموم لازم و واجب است که ممالك دا اذ هرج و 


اجله چم ا.ا. ۵ ۵۳۵ 
مرج امن ومنظم نگذادید مفسدین اخلال آسایش تمایند که اسباب تشبث و دخل 
اجانب گردد , ودد کلیةٌ امود‌صالح مالك که رجوع به دولت است امتناع نمایند 
آن‌شاءانه . (محمدکاظم خراسانی) (عبداله ماذنددانی) 

تلگر اف ذیل به تادیخ دهم دجب به توسط جناب ملا احمد یزدی که اذطرف‌حضرات 
حجح‌الاسلام برای مخابره با اولیای امود به قصرآمده است دسیده است : 
تلگر اف 
به تادیخ نهم تموذ ۰ یزدی تلگراف ذیل دا عیناً مخابره کنند به طهران : 
جنابان مستطابان سپهداداعظم وسرداداسعد داماقبا لهما. خلع محمدعلی 
میرذا به جهت خیانتهای عظیمةٌ او به‌دین ودولت و ملت شرعاً وقانوناً لازم » 
جلوس اعلی‌حضرت ساطان احمد شاه ادام اه تعالی سلطانه دا به سلطنت» با 
نیابت حضرت اشرف عضدالملك دامت شو کته تبريك معروض می‌دادیم . 
(عبداله ماذنددانی) (ءحمدکاظم خراسانی) 
از کر بلا به طهر آن 
توسط ثقةالاسلام آقا سید محمد امام - سردادان عظام مسراقبت امثیت 
عموم غادت به پهانه اجانب واجب , اطلاعات فودی . 
(محمد کاظم خراسانی) (عبدالّه مازنددانی) 
ازطهر آن به کر بلا 
حضود آیت ال خراسانی وسایرحجج - امودات داخله اصلاح » امیددد 
اعاده اجانب حاصل » حسر کت آقایان عجالة" غیرلازم ؛ حکم حجج در دجعت 
صولةا لدوله ازشیراز واجب است . (مرتضی) (صددالعلماء) 
دوز شنبه ۱۳ رجب ۱۳۲۷ - دیشب آتش باذی مفصلی بود . اعلیحضرت شاهنشاه 
هم درتماشای آتش بازی حاضر بودند . 
امروز استنطاق حاج شیخ فضل‌الّه تما شد و بعسی‌اقرادات نموده که ما پس‌ازتحصیل 
صورت استنطاق اقرادات اودا می‌نویسیم ان‌شاءاله . 
طرف عصریکساعت به‌غروب مانده» شیخ‌فضل الرا از بالای‌عمادت توپخانه‌پائین آودده 
وبا نهایت احترام و وقاد او دا به‌طرف دار آوردند . اذقراد مذکود عدء‌ای اذتجاد محترم 
آ زجا بودند» دوبهآ نها کرد و گفت: ما دفتیم خداحافظ . همگی جواب دادند: به‌دركگ اسفل. 
نزديك داريك نفرازمجاهدین عمامهٌ اودا انسرش برداشته , طناب داددا انداختند به گردن 
او . دست خوددا آودد وطناب دا به‌دودست گرفت. جون احتمال دادنه شاید بخواهدحرفی 
بز ند طناب دا سست کر دند. همین قدد گفت: چه‌خوب وچه بد دفتم. فوداً طناب دا کشیدند 


پالا . چند دقیقه دست وپا دا حررکت داده , جان به جسان آفرین تسلیم نمود و عالمی دا 


۵۳۶ تادیخ بیدادی ایرانیان 
آسوده کرد . دداین میدان تویخانه که مملو بود ازتماشاچیان احدی به حالت اوترحم 
نکرده همه اذاو بد می‌گنتند . این نبود مکرجزای اعمالش . یکی می گفت فلان حکم دا 
درپادة من کرد , فلان قددپول دا گرفت . دیگری می‌ گفت براددمرا به کشتن داد. دیگری 
می گفت ترشنا تلف کرد . بادی همه مردم درد فرح وسرود وا کشتن اواظماد مسرت و 
خوشحالی می‌کردنه . اول شب نش اودا پائین آودده. تسلیم ورثهاو نمودند احدی متعرش 
لباس وردای اونشد فقط عمامةٌ اودا که قیمتی هم نداشت ازسرش برداشتند . 

> 
آمروز شیخ فضل‌اله دا بردند به اطاق خودشيد . او دا ددمحل استنطاق نشانیده ۰ 
ابتدا اذاو پرسیدند شماکه دداول امرمشروطه خواء بودیسد ». حکم به وجوب مشروطیت 
دادید , به قم مهاجرت نمودید . چرا از قول وحکم خود تکول کردید ؛ حاج شیخ فسل‌اله 
جواب داد من ازاول تا کنون مشروطه خواه بوده ومی‌باشم» همه وفت متایعت جنابآخوند 
ملاکاظم دا نموده. ددجواب او گنتلد پس چرا بید نوشتید مشروطه‌حرام است ؛ شیخ منکر 
شد که من ه رگزچنین چیزی ننوشته‌ام . نوشتة شیخ دا که ما سابقاً ددج‌نمودیم به او ارائه 
دادند که در آن نوشته بود ما مشروطه نمی‌خواهیم ومشروطه مخالفت با قوانین اسلام دارد. 
شیخ گفت دیگران این نوشته دا مهر کردند , منهم از ترس شاه مهر کسردم . به او مدلل 
نمودند که‌خود اوباعت وموسس [و]اصل اصیل دد باب آن نوشته بوده‌است. بعد از آنآقا شیخ 
ابراهیم ذنجانی ودقهٌ الزامیه‌ای دا که ازپیش‌حاضر کرده بود , اذبغل درآودده براو قراگت 
نمود وددمدت قراگت آن نوشته؛ شیخ ساکت وسرش دا دوی عصای خود گذادده گوش می‌داد 
وصودت‌آن اذاین قراداست : 
ورقه الز امیه 
که شیخ ابر اهیم ز تجانی درحضودشیخ فضل‌اله قرائت نموده 
وقتی که شدت ظلم وجودمتتددین وعالم نمایان واحکام ناسخ و منسوخ و 

ناحق ایشان و تعطیل احکام اسلام و هرج‌ومرج امودخاص وعام درایران به نهایت 

اشتداد دسید ۰ عموم خلق علاج دا منحصر به مشروطیت دولت دیدندکه اساس آن 

این است که تصرفات آمراء وعالم نمایان و پادشاه ددنفوس واعراض واموال‌خلایق 

بطود دلخواه مطابق نبوده , حدی در تصرف پادشاه وحکام ودیگران بوده و 

احکام چنانچه دراسلام مقرد است درحق همه جادی شود , نه اینکه هر گاه از 

مقتددین مر‌تکب هرفساد شود منعی نباشد ....۱کرده, صد مقابل مجاذات ببیننه 

وجمعی همیشه با کمال داحت ومعبودیت دست دنج دیگران دا جبرأ گرفته ۱...۰ 
دسانیده » ایشاندا ددذحمت وذلت نگاه دادند . وجمعی اذعقلااذطرف مردم‌جمع 

۲ - يك کلمه ناخوانا 


جلد پنجم رود 


شده ۰ مشاوده‌دداصلاح آمودمملکت ومیشت وحفظ آب وخاك ودفع تعدی متعدین 
نموده نگران باشند که آنچه مردم به عنوان مالیه برای حفظ امنیت می‌دهند به 
ءصرف عیاشی غادتگران نرود . مرحهم مطفی| لدین‌شاه و بعد اذاوهمین محمدعلی 
میرزای مخلوع این استدعاء ملت دا قبول کرده . قانون و عهد نامه اساسی 
دا امساء کردنه وجاابعالی هم با چند نفراز معروفین عاماء دداستحکام این‌اساس 
دخالت داشته , زیاده اژ هشت ماه اغلب خودت حاشر مجلس شودی بوده و به 
استحسار شماً وجمعی ازدیگران مواد فانون اساسی نوشته و تصحیح شد . چه‌شد 
که به نا گهان شق عصای امت کرده , القاء خلاف میان مردم نموده » علم‌مخالفت 
بلند کرده ۰ جمعی آذاشر ادا ببه دودخود جمم نموده » مناد اصل مقسده عظیم 
وعلت اولی‌خونر بزی پنجاه هار نفوس ایرانی بی گناه وهتك اعراض ودعیب‌قلوب 
وسلب بیشتر اذصه کرود او ال و تخری بآ بادیها گردیدی ۴ رای عنوان: خر آم 
بود چرا خود هشت ماه دراستحکام آن کوشیدی ؟ | گرحلال وواجب بود جرا به 
آن شدت مخالت نمودی ومردم دا به ضدیت یکدیگردعوت فرمودی ؟ جرا بعد 
آذاینکه اظلهادمخالفت کردی مکردبه تو نصایح کردند يك‌ثب بنده خودم هم بودم 
درخانه آقا میرذا سید محمد , ]قا سید عبداله هم بسود » بیست وپنج نفی از 
معتبرین و کلا حاضر بودند . قسم غلیظ شدید با احضار کلام ال مجید یاد کدی که 
خیانت به ملت نکرده همیشه موافقت با مشروطیت دولت نماگی » مجدداً بعد از 
چند دوذقسم دا شکسته ندای فساد دادی وچاددمخالفت ذدی . باذمجددا جماعتی 
دفته و آمده . گفتی خلاف من درسر‌همان يك ماده ۱ قانون اساسی است . باذ 
جمعی همان ماده‌دا برداشته درخانهٌ خودت آورده, پنده هم بودم با قر یب‌بیست نثر 
ازو کلا؛ مدلل کر دیم که همان ماده‌باید همان‌طود که هست نوشته شود. مجدداقا نم 
شده بازفر آن‌حاضر کرده: قسم موٌ که یادکردی که دیگر ابداً مخالفت‌نکنی وفردا 
به مجلس بیائی . بنا گاه قسم و عهد دا شکسته به حضرت عبدا لعظیم دفتی . دد 
حضرت عبدا لعظیم کتباً و نطقاأجه افتر اه نمانده که به و کلاء نزدی وجه افسادماند 
که نکردی . به چه دلیل و کلاء دا پابی ودهری خواندی ؛ آبا تصودنکردی که 
درقانون انتخابات به‌عموم اهل ایران دستودا لعمل داده شده که هر کس دامتدین 
وامین داننه انتخاب کنند ؟آیا همه مردم بابی بودندکه بایی انتخاب کردند یا 
سایرین غیربابی بودنه دد میان خود امین‌تر اذبایی نیافتنه ؛ پا اینکه خاصیت 
دیوادهای بهادستان بوده که کا قتکه دنه 


ِ- به‌همین‌جا یأدداشتهای مر‌حوم ناظمالاسلام خاتمه می یا بد؛ صفحات بعده ویادداشتهای مر بوط به روزها 
سالهای بید متأسفا نه به‌دست یامد . 


ات 


رح بدا رک ارراسان 


مطا لبی که دد زير میآید شرح مکردی است اذوقایع دوز ساشنبه 
۹ د بیعالاول تا دوشنبه ج دبیعالثا نی ۱۳۲۷ که در بین کاغذهای متفرقه 
متعلق به مگ ف يافتيم . این مطا لب نیز به خط مق لف است . به طودی که 
در صنحات ۲۸۶-۳۷۵ مجلد حاضر ملاحظه می‌فر ما نید وقایع این !یام را 
دد ردیف خود آورده است . عویا بعداً به مطالب تازه‌ای داجسع بدین 
روزها برخورد کرده و آنها دا یادداشت کرده است تا هنگام چاپ کتاب 
در جای خود ذکر کند. متأسفا ه ما هم پس ازچاپ متن‌ کناب بدین صفحات 
برخوددیم و گر ه این یادد‌اشتها دا ور جای خود چاپ م یکردیم . 


امروذ که روز سه‌شنبة ۳٩‏ دبیع)الاول [۱۳۲۷] است هر دو نمایند؛ دوس و انگلیس 
قحط و غلای تبریز دا عنوان کرده از حضودشاه در خواست مهلت و متاد که بن قشون 
دولت و ملت نمودندکه به فراغت اذ خادج شهرتبریزحمل آذوقه نمایند. شاه و درپادیان 
هم به ملاحظاً بی‌جهت که عرصه پر اهل تبریسن تنگک و همين چند دوزه از جهت قلت 
آذوقه و صدما جوع سلیم خواهد شد » مدت متاد که را شش دوز فراد داده تبهد کردند 
که به عین‌الدوله اوامر ا کید دهند که هم آذوقه دا مانع نباشد و هم دست از جنگ وجدال 
بردادند . 

روز چهارشنبا سلخ [ر بیعالاول ۱۳۲۷] با اینکه قراد دولت برمتاد که بود صدای 
توپ و تفنگ اردوی عین‌الدوله و صمدخان گوش نماینه گان دا دد طهران کر کرده . 
حضرات سفراء متغیر شده شکایت سختی به دولتیان کردندکه دیگر این باذی و گود ابله 
فریب دا نمی‌توان متحمل شد . و تلگرافات به دولتین خود مخابره نمودنه » و هصردو 
نماینده از شاه وقت ملاقات خواسننه . شاه خستگی پذیرائی دوذ قبل دا عذد آودده فراد 
را به فردا گذاشتند . ددین ضمن به سفادت دوس و انگلیس تف گن امیز کا در بیست دود 
قبل با امضاء دولتین در کابینةٌ لندن و پطرزبودغ ترتیب داده شده بود , دسید . 

روز پنجشنب؟ غرة ر بیعالثانی ۱۳۲۷ - دونمایند؛ دولتین پعنی وذیر مخناد! نگلیس 


مستر بادقیلدی و شارژدافر دوی موسیو سابلم دوساعت به ظهر مانده با لباس تمام دسمی به 
باغ‌شاه رفته , دد حالتی که شاه با سپهسالاد امیر بهادد خلوت کرده بود حضرات دا دد 
سالون انتظاد به قدد نیم ساعت معطل کرده بمد باد شرفیابی دادنه . حضرات از این وضع 
دربار پر حدت گشته ولایحه‌ای دا که مبنی برپنج ماده بود ازطرف دول خودشان- درحالی 
که شاه با سعدالدوله وذیرامود خادجه و دو نماینده با دومتر جم؛ جرچیل و بارو نوسکی: 
لاغیر بودند - ادائه داشنند ؛ که تقریباً مشامین آن لایحه به قراد ذیل است : 

۱- دادن مشروطه بدون تغییر کلمه‌ای از مواد قانون اساسی » با انتخاپات جدید» 
و تبدیل شودای مملکثی به مجلس شودای ملی و اینکه اشخاص قابل دا داخل انتخاب 

۲ تغییر وزداه ذیراکه فساد امود عجالة" اژ اشر دو وذیر پی‌کفایت مشیرا لسلطنه 
و سیهسالاد است که اینها باید عزل شده و مادام‌العمر داخل خدمت نشوند و درکابنهٌ وزراء 
بعضی‌ها کافی هستند سمدا لدوله دا از آنهامی‌توان انتخاب نمائید . 

۳ در باب عئو ءمومی » سفراء اظهاد کردندکه ما از طرف ملت می توأنیم به شماأ 
خامینانت بدهیم , درصودتی که شما هم دد ظل عنو عمومی ملت دا مقصر ندانید . 

۴- مساعدت نقدی , درصورت قبولی این شرایط بدا صدهز اد لیره (يك کرود) و 
بعد از اعلان مشروطیت صد هزاد ليرة دیگی و بعه اذ انعقاد مجلس شودای ملی هرقدد 
مجلس معتضْی بدانه فرش می‌دهند. 

۵- بموجب بند فلان عهدنامةٌ تر کمان‌چای ۱ ابقاه سلطنت ایران در سلسلهٌ قاجادیه 
است و اگر این شرایط قبول نشود دولتین دوس وانگلیس‌دعایت این بند مخصوص عهد نامه 
را ترك کرده شما دا با ملت به‌حال خود خواهند گذاشت . ذیرا که حالا فزون اذ پنج 
ماه است که با همه مواعید شاه ما مطمتن شده مساعدت خود دا اذ هر بایت به نقطهٌ آخر 
دسانیده‌ايم ۰ پس ما چون اذ طرف پادشاهان خود به سمت سفادت فوقالعاده به شما تبلیغ 
می‌نمائيم که چنانچه پادشامان با هم پراددنه ملل دنیا نیز با هم اخوت دادند پس ملت ما 
داضی نبی‌شود که زیاده از اين ملت ایران دد ذجر و ذحمت مانده باشند » و علاوه براین 
چون پادشاهان وجود مقدس هستند در این صودت این انقلاب دا نمی‌توان بسه شخص ذات 
مقدس همایونی سبت داد , بلکه بطود حنم معلوم گردیده است که باعث انقلابات حاضر 
مشیر ا لسلطنه و سیهسالاد هستند لابد باید آنها اذ وذادت بکلی عزل شوند . 

پس اذآنکه اعلیحضرت با کمالانقلاب خاطر وتکسرمزاج این‌تقریرات وتحریرات 
دا اصا کرده , ظاهراً علاگم اظهاد تشکر اذایشان به نمایند گان ابراذ شده. اظهادفرمودند 
که چون کسالت دارم جواب بعد داده می‌شود. سپس با مشیرالسلطنه و نایب لسلطنه خلوت 


۱- اصل : تررکمان چائی 


جله‌چم  ..‏ ا ۲ 
خاص کرده تا دوساعت و نیم بدازظهر خلوت بطول انجامید» بعد به انددون تشریف بردند. 

دیشب درمنزل شیخ فْل ال با حضور سپهسالاد وامام جمعه مجلس محرمانه بر باشده. 

روز جمعه ۲ در بیع‌الثانی [۱۳۳۷] - امروز دد خانهةٌ شیخ از سردسته‌های مخالف 
جمع بود . توطثّه‌ها چیده مصمم شدند که چادری در مددسه یونس‌خان بلند کنند باذیگویند 
« ما مشردطه نمی‌خواهیم , ما تابع قرآنیم » و شاه دا واداد نمایند که : ددجواب سفیرین 
دوس وانگلیس‌اظهاد تمائید که دمئت مشروطیت دا قبول نمی‌کند». آذاین‌ترتیبات آمام‌جمعد 
که خوددا با مذا کرء شبانه ومحرمانةٌ سفادت دوس شیخ‌الاسلام آینده ایران اذطرف دوس 
می‌داند ؛ وامیر بهادد [ که خود دا] وزیر‌جنگ دست نشاند؛ دوس دد ایران تصود می‌کنه 
خیلی مسرت و شعف دادند ؛ و صدداعظم نیز داخل حظ نفسانی آنها شده پیروی از عقأیه 
ایشان می کند و جرخ چهادمی استبد‌اد دا استواد می‌کند . 

امروذ برحس امرمخصوص اشخاص مفصلهٌ ذیل دا برای تشکیل مجلس عالی ددباغ 
شاه در حضود همایونی برای تدارك جواب لایحهٌ آخر سفراء دعوت کردند : 

مشیر | لساطنه صدداعظم سمدالدو له وزیر امودخارجه؛ نام لملك وذیرعدلیه, مهندس 
الممالك وذیر علوم , امیر نظام وذیر مالیه », امیر بهادد وذیرجنگ » مخبرالدو له وذیر 
تلگراف » موّیدا لدوله حاکم تهران , عزالدوله عموی بزد کی فرمانترما » مشیرالدو له , 
موّتمن‌الملك » علاءا لملك , امام جمعه , حاجی علی|ا کبر بروجردی و کیل شیخ فسْل‌اله . 

روز شنبه ۳ د بیعالنانی" [۱۳۳۷] - شب گذشته امیر بهادد وامام جمعه ددنزد شیخ 
فّل‌الّه بودند که برای مجلس امروذ دسئورالعمل‌های لازم و تعلیمات مهمه می‌داد ند که همه 
دا شیخ به‌حاجی‌علی|کبر و کیل خود تلقین می‌کردکه امروذعلم استبداد د؛ به دوش گرفته 
حضاد دا از میدان فرادی دهد. امروز دد حالتی که برحسب تعلیمات تغییر ناپذیر سفیرین 
از طهران به در بادهای خودشان اخباد دادنسه که شاه از فیل لجاجت پیاده نمی‌شود و 
مخالف تمامی اصول و قوانین انسانیت و بن‌الملل دفتاد می‌نماید و بای سوق عسکر بشود. 
لهذا ازطرف دوسها در صبح همین دوز سه‌هزاد سالدات پیاده و هزاد سواده قزاق ودوازده 
عرادة توپ از سرحد جلفا گذشته و سه‌کشتی دد انزلی و بندد گز لنگر انداخته و دویست 
وهشتادنفرسالدات با دو عراده توپ ازسرحد خراسان به طرف مشهد تخطی حدود نمودند. 
ادمیرال ۲ انگلیس هم ودود خود را به پندد بوشهر اعلان کرد . 

عجب است خبن ودود عساکن اجانب فوداٌ به سفادت دوس و انگلیس و بعد بهآلمان 
و اطریش و عثمانی دسید؛ دو صاعت به ظهر مانده اغلب سفادتخانه‌ها اذاین محاصره حدود 
اپران آذ شمال و جنوب با خبر بودند . ولی ددباد ایران هنوذ تا غروب اطلاعی نداشت 
(جز شاه که از سابق با خبر بود) ۰ وقت غروب به وذیر امور خادجه تلگراقی اذسنادتی 


۱ امل : ۴ دبیم‌الثای ؟ سب اصل : ایران 


۵۴۴ تادیخ بیدادی آیرانیان 


دسیده آنگاه به حنود شاء بعداز ده ساعت خبر می‌دهند که مملکت دا برده تقسیم می‌کنند. 
«د بین این ساعات خطر نال# وزداء در باد مز بود دد باغ شاه در حضود شاه اجتباع نموده 
از ساعت دو به ظهر مانده شروع به مذا کره نمودند . ابتداء لابحهٌ معهود که دد نزد شاه 
بود » نظام| لملك خواسته که لایحه دا کسرفته بخواند ۰ شاه فر‌مود « خیر » من خودم 
می‌خوانم » به ملاحظة اينکه ماده دویم لابحه خوانده نشود که به آن دو وذیر بر نخورد. 
آنگاه سدا لدوله دا اجاذه می‌داده که دو پرو آمده پیش توضیحات حشودی بدهد . درحالی 
که سعدا! لدو له مشغول عرایش بود یکدفعه از حاشيةٌ مجلس حاجی علیاکبی مبادذاٌ با کمال 
بی‌ادبی و پشت گرمی تمام به او به خطاب «تو» مکرداً می‌گویدکه : «اين باذیها چیست؟ 
می‌خواهند مشروطیت دا که دسماً حرام است بگیری » تو بودی که خود دا به اين در و 
آن درانداخته تا وذیر امودخادجه شدی و ضمناً هم متعهد شدی که از قبلةٌ عالم مشروطیت 
دا بگیری و اسم در بکنی » خیر » نمی‌شود .» سایر حضاد خیره خیره تماشاکرده, گاهی 
اماء جمعه تهران صدا به صدای او داده سعدا لدوله دا [ملامت] می‌کنند ۰ سعدالدوله نیز 
متفیر شده جوابهای سخت به او می‌دهد که « اینها آخونه باذی است » شما چه اطلاع اذ 
امور سیاسی وخارجه دادید» بادی دثبالهٌ حرفآنها درحشود شاء به جاهای سخت می کشد. 
و سعدالدوله دو به امام جمعه‌کرده می‌گوید « آیا شما نبودیه که مکرد با نامه دعوت 
کرده و برمن وذادت خادجه دا از طرف شاه تکلیف می‌کردید که من قبول نکردم . و 
جناب اشرف صدداعظم ! حضرت عالی نبودید که مکرد حسب‌الامی احضادم فرموده ابلاغ 
فرمایشات دا کرده که من استنکاف داشته و قبول نمی کردم ؟ عاقبت‌الامر به امر همایونی 
اطاعت کردم . حالا من واضح می گویم که اگر مشروطیت داده نشود مملکت دد معرض 
خطر و وال است. تکلیف من حرف صحیح گفتن است. ( دداین مشاجره تنها فرمانفرما 
بررخلاف سایرین همراهی به سعدالدوله می‌ کرد ) افسوس که این حرفهای آخوند مرا دد 
حضود همایونی بی‌قدد و بی‌وقر نمود دیکر به حرف من دد خارج کدام وذیر مختاد اعتنا 
خواهد کرد » این عرایش دا به حضود شاه قبرضاً عرش کرده قهراٌ از حضود شاه بر خاسته 
در حاشيةٌ مجلس می‌نشیند . بداز حساجی علیاکبر دثبالةٌ حرف خود دا دها نکرده به 
سمدا لدو له خطاب غ کف « شما وزداء از این مسند خسارج بشوید من جهل نقر آدمکاری 
با پول می‌آودم که ادادات دا ...» سمدا لدوله با کمال تغیر جواب داد! که « آن آدمهاگی 
که شما خواهیدآودد برای مسائل طهادت حیض و نفایس خوب است نه برای امودات دولتی 
وسیاسی» . 
این حرف به حاجی علیاکبر به طودی بر‌خسودده , و به تغیر تمام از مجلسآستین 
فشانده بیرون می‌دود. اذ فهر کردن آن مشیرالسلطنه و سایرین هراسیده به کمال شتاب و 


+- اصل ؛ با پول می‌آوريم که دادات دا دد کمال قغیر جواب داده سمدالدو له پا کمال قفیر جواب داده 


جله پنجم ۵۴۵ 
عجله صدد اعظم به نظام| لملك گنت «امان است » نکذادید جناب آقا به حال قهر برود اورا 


بر گردانید » . مشادالیه کار دا سخت دیده پایررهنه ددچند قدمی بیرون کفش کن درخادج 
اطاق معودت‌خانه » به امداد مفاخرالملك که دد بیرون خلوت منتطر نتیجه بوده است » 
جناب آقادا بر گردا نیده ؛ جثاب و کیل با محردشیخ دوباده بر گشت وددصدد جا گرفت » 
وسه دبم ساعت طول کشید تا دفم کدودت از قلب دمیدء آقای محرد کردند . و بعد از آن 
مجلس بی‌نثیجه منثفی , و مثفرق شدند ؛ و ساعت سه اذ ظهر گذشته بود که شاء و وزداء 
بریشان خاطر هر کس به منزل خود برای صرف نهاد دفت . 

یکشنبه ۴ ر بیعالگانی(۱۳۳۷] - دیشب ددباغ‌شاء واطراف شبنامةٌ تهدید آمیزدرچند 
جا روّیت می‌شود که باید چندین نفر دا به اسم و دسم , دکن دکین مشردطه خواهان‌دا. 
کشت . ذیرا که از چند دوز قبل اشراد ودامین و اوباش طهران و بچه‌های جاله‌میدان و 
سنگلج در تحت آمی شیخ محمود وسنیع حضرت و سید کمال کود ومقتدد تظام و مناخرالملك 
و غیره صف آدائی‌کرده که وقت بی‌وقت و يا تاديك شب شروع به اغنشاش دد شهر بنماینه 
و بکلی سلب امنیت از پایتخت بشود . زیرا که تا امرود یقن داشتند که جماعت بختیادی 
عما قریب از اصنهان و سوادان سپهداد اذ دشت حررکت خواهند‌کرد ؛ که بسدین اقدامات 
بلکه قبل از ودود وطن پرستان شمال و جنوب به مقصود خود نایل گردند. ولی افسوس که 
این آرزوی حصرات درد دلشان مانده طرف غروب و دیشب در باغ‌شاه و سایر جاها خبر 
ورود سا لدات روس از سر‌حدات شمالی کوفدد عموم گر‌دید. حضرات‌حرکات" پر فساد خود 
دا تأخیر انداختند و منتظر نتایج کارند . 

امروز صبح جناب حاج امام جمعهٌ خوئی دا حاجب‌الدو له با نلفون اذباغ‌شاه احضاد 
کرد که شاه شما دا خواسته است . او هم به احتیاط تمام وجین به طرف باغ‌شاه دفت . 
لدیالورود به آنجا بدقدد ... نثی ۲ از وزداء در اطاقی بودند . بعد خبر آوردندکه شاه 
بیرون آمده ثما دا می‌خواهه حضرات به هیأت اجتماع حضود شاه دسیدند . ابتداه" شاه 
تلگرافی ابراذ داشت که این تلگراف اذ تبریز دسیده بخوانید . 

دیش از تبریز از انجمن و ثقةالاسلام و تقی‌زاده به حضود شاه تلگرافی دسیده بود 
که اجازه بدهید پنج نفر بیایند : فرمانفرما » تایبا لسلطنه, حاجی‌امام جمعه, سعدالدوله. 
حشمت|لدو له : که بضی مطالب لازمه دادیم به عرض پرسانیم. صودت تلکر اف خیلی‌مفصل 
و دقت آمیز بود و مبنی براین است که «ما تماماً اولاد شاه هستیم , و شاه پسرستیم . شاه 
پدد ماست . اگر فیالجمله کدورت مابین پدد و پس‌ان بوده باشد حق خادجه نیست 
مداخله نماین و ورود سالدات دوس معلوم نیست مبنی به چه قانون وعلتی است». ددضمن 
همان‌تلگر اف عين مراسلهًٌ دسمی قو سل دوس دا ددتبریز به انجمن ایالتی درج کرده‌بودند 


۱ اصل : حضرات تخیر حرکات ۲ سکتا . 


وج تادیخ بیدادی ایرانیان 
که ماحصل آن اخطاد این است : 

« انجمن ایالتی دا در کمال توقیر اخطاد می‌نماگيم که نظر به قراد داد دولت علیه 
ایران و سفراء دولتین تا شش‌روذ جنگ موقوف و آذوقه حمل بشود , چون دولثیان تکول 
کردند علیهذا دولت دوس با يك عده سالدات حاضر است آذوقه حمل به شهر نمایند ». 

بعد شاه به حاجی امام جمعه فررمودکه « چون شما اجزا شودا دداین مجلس‌خاس 
نبودید بروید تلگراف‌خانه بپینید مطالب آنها چیست » . امسام جععه عرض کسرده بود 
1 اگر اجاذه می‌فرمائید مطلبی دادم که عرض کنم » استدعا می‌کنم که شاه تلگراف محبت 
آمیزی به اهل تبریز بفرمایندکه : شما به نله اولاد من هستیه و هسرچه مطالبتان هست 
بخواهید انجام داد می‌شود ؛ و يك تلگرافی هم به عین‌الدو له پفرمائید که قشون دولنی 
را از دود تبریز بردارد و آذوقه حمل بدهد » وقتی که این مطالب دا حاجی علیا کبر در 
آن مجلس در حضود شاه شنید » بر آشفته اظهاد کرد که « می‌خسواهید اینها دا هم مثل 
اسلامیول بکنید » و این همه مسلمانان کفته شدند بس نیست؛ می‌خواهید همه مسلمانان دا 
به کشتن بدهید , تمام فحول علماء می‌گویند که این لفظ مستحدث حرام است ؛ نخواهیم 
گذاشت که این بساط کسترده شود » امام جمعه متغیر شده گفت «می‌دانیه ابنجا کجاست؟ 
این موقم مقدی حضود پادشاه است . چرا بی ادبانه صحبت می‌نمائید؟ شما چه‌کادة مملکت 
هستید و به چه سیب اینجا آمده‌اید ؟ کسی که هنوذ آداب محاوده دا نمی‌دانه حق ندادد 
در مجلس پادشاه حضود پیدا نمایه , چه علما و چه‌کسی ؛ شریعت اسلام دا بوقچه کرده 
زیر بل زده برای اجرای خیالات خود اسپاب قراد داده‌اید . حیا خوب است وشرم باید. 
مملکت و اسلاع از دست دفت ۰ تمام شدیم و هنوز با ول نمی‌کنید . کسی این حرفها 
را می‌زند که اقلا سواد داشته باشد » . این مقوله عیارات ؛ و حالات از خود گذشتگی و 
دقت آمیزی به امام جمعه دست داده , و حاجی علی| کبر دنبالةٌ کلام خود دا دها نکرده تا 
آخرالامر به حالت قهراز مجلس برخاسته و می‌خواهد برود. از دم در خانه موّیدا لدوله 
و جمعی دیکر او دا برش گردانیده مجدداً در مجلس آمده متغیرا می‌نشیند . 

درضمن مذا کرات ,شاه دست کرده از دوی میز نظامنامة انتخابات تاذه دا برداشته 
به نظام| لملك داده که بخواند ( این نظامنامه تاذه دا سمدالدو له نوشته است ) . نظامالملك 
قددی مسامحه کرده : امام‌جمعه گفت بدهید من بخوانم . دد این بین حاج علیاکبر آنرا 
برداشته گفت «اینوم مطلب دیگر است, انتخابات دد شرع حرام است بلی دئیس کوه‌سیون 
مالیه در مجلسی...»۱ که امام جمعه از حالت خادج شده گفت «آخوند چرا حبا نمی کنی؟ 
کجا حرام» وموافق کدام شرع‌حرام است؛ بی‌ادبی تاکی ؟» بمد شاه دو به‌حاجی امام‌جمعد 
کرده که «شمادا بخدا بگوئید بدانم این‌فتره حرام است با خیر ؟ » امام جمعه جواب داد 


۱ - کذا 


ضمایم منز 
دخیر ؛ به همه انبیا و او لیاء قس که حرام نیست و موافق شرع است , ثانیاً این مجلس در 
تر تیب امود مملکت وتنظیم ادارات دولت است چه مدخلیت به دین و شرع دادد . آن آمر 


دینی و این امر دنیوی است مابین آنها [و] اینها فرق بزدگی است . اینها سواد ندادند 
یاآنکه سواد خود دا وسیلهٌ اغراض خود قرارداده| ندمی‌خواهند دین ودولت اسلام رابه‌باد 
فنا دهند» . باز دد این زمینه زد و خودد لثفلی با حاجی علی اکبر شده ؛ پس اذآن شاه به 
ذبان نرم و اصلاح طرفین دا ساکت کرده سپس ده به حاجی علی اکبر کردهو گفت که‌شما 
حاجی‌اهام جمعه خوگی دا نمی‌شذاسید ما در آذد بایجان دو نفررمجتهد دادیم یکی‌حاجی‌میر زا 
حسن ودیگری امام‌جمعه است که شخص متدین‌است » اذ این قبیل فرمایشات ددتعریف حاج 
ادا جمعه خیلی فرمود . بالاخره حاج امام جمعه بعداذتشکر عرص کرد که «امروذ برای 
مزاج مملکت جز مشر‌وطیت جاده نیست , و اذ برای شاه واجب است که اذ برای استقلال 
مملکت. خود مشروطیت دا بدهند تا اهالی مملکت آدوده شوند» . 

اغلب اذ حضار حتی سپهسالاد مکرد این مطالب حاجی امام جمعه دا تصدیق کردند 
که شاه باید مشروطیت دا مرحمت فرمایند . بعد از مذا کرات طولانی شاه فرمود « بروید 
به‌تلگر افخانه باتبریزهذا کره نمائید». امام جمعه عرض کردکه «آن تلکراف محبت آمیزی 
دا که عرض کردم مرحمت فرماگید » . دوتلگراف به اما و اجاذءٌ شاه تحصیل شد : اولی 
خطاب به خود اهالی آذد بایجان‌که « شما اولاد من هستید و من هم پدد مهر بان شماً هستم 
هر چه مطالب دارید اظهاد بکنید که حاضرم مقاصد شما دا بجا پیاودم » بعد تلگرافی به 
عین‌الدوله کردند که « جنگ دا بکلی موقوف نماگید و کسی اذ اردو ابداً متعرض نشود تا 
امالی به آسودگی آذوقه دا حمل نمایند . نایپالحکومة معقولی اذ طرف خودتان [تعبین] 
کنید , دفته ددتبریز به امودات اهالی شید گرد نماید و باخودآنها وا نجمن ایالتی سئوال و 
جواب نماید » 

پس اذآن حضاد بهاتفاق حاجی‌امام‌جمعه به‌تلگر افخانه‌میدو ند وتايك‌ساعت به‌فروب 
مانده باعلماه تبریز اذقبیل جنابان ثقةالاسلام وسیدا لمحقئین و سایراجزا» انجمن مخابره 
حضودی می نمایند. در ضمن مخابرات جناب تقی‌زاده با کمال جرآت به سمدا لدو له خطاب 
کرده و گفت « جناب وذیر ! نمی‌دانم شما در طهران چه می‌کنید ؟ چرا آدام نشته‌اید ؟ 
بایه دد چنین حال که بدترین ایام ایرانیهاست بخه پاده کرده کلاء بهذمین بز نید . مگر 
نمی‌دانید که بدبختانه سالدات دوس وارد خال آذدبایجان شده است . اجانب جچه حقی 
دار ند وارد خالم وطن ما بشوند ؛» 

بعد اذمذا کره ومخابرة زیاد قراد براین شدکه سمدالدو له مراسلةً دسمی به سفادت 
,وی نوشته اخطاد نماید که تقر ییا متامین آن مر اسله به‌قراد ذیل است : 

« بعد از الاب دسمی - اعلیحضرت همایونی مرحمت و شفقت کاملاٌ خود دا دد حق 
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رعایای خود مبذول فرموده واحانهٌ حمل آذوقه دا به‌اهل تبریز عذایت کرده و امر به ترله 
محادبه فر‌مودند. احترامات ... سعدا (دوله» . 
همان‌ساعت این مراسله آزباغ شاه به‌سفادت روس فرسناده شد بعدازا نف اصله‌این‌طود 
جواب تقریباً په وذیر امود خادجه دسید : 
« یمد از القاب - اذ این می‌حمت فوقالعاد؛ اءلیحضرت همایونی سبت به دعایای 
خودشان کمال مسرت و خوشوقتی برای ما حاصل گردید و مفاد مراسلهٌ شما دا اينك به 
پطرذ بورغ تلگراف کردم ۰ جواب هرچه‌شد اطلاع داده می‌شود. احثرامات فاگته‌داتجدید 
می‌نماید . شارژدافر دوس» 
به قراری که از جای موئتی شنیده شد جثاب سعدا لدو له دیروز در جائی می گفت که 
شارژدافر روس به‌من اطمینان شفاهی داده که تا سه‌دوز قشون دوس داازخالابران به‌دوسیه 
بر گردانند . (ولی بایه دانت که این مهمانهای عزیز ناخوانده - حسب‌المعمول و اصول 
تا حق‌القدم گزاقی فکیر ند به وطن خود بر نخواهند گشت) . 
دوذ دوشنبه ه ر بیع لا نی[۱۳۲۷] دیش و امروز در منزل شیخ| لمفسدین حضر ات 
مفسدین شراندیش اجتماع کر ده و در تدلیسات خودشان اصراد و ابرام داشته و دادند . 
حتي امیر بهادد محرمانه به شاه دیشب عرض کرده بود که « عنوان آمدن سالدات‌وقزاقروس 
نه برای حمل آذوقه‌و نه برای کمك ملت ابران‌است . محققاً برای‌همر اهی‌سلطنت‌شماست بهشر 
است قطعه‌ای از خاله آذد بایجان دا (قرء داغ) به دولت دوس وابگذادیم تا به طود خوبی 
ازعهده همر اهی شما بر آیند » . 
صورت ئلگرافات حضوری 
فیما ین اعضاء انجمن ابالتی تبرریز و باغ شاه 
از باغ - حاضرین تلگرافخانه » تلگراف شما دا دد خصوص عبود 
قشون دوی اذ سر حد ملاحظه کردم . این انداذه تز لزل و اضطراب وقتی‌جادارد 
که ما از خیال آسود کی شماها غافل باشیم . چگونه می‌شود کاد به این بزدگی 
را کوجك شمرده ومهم ندا نیم . تمام بهانةٌ آنها ورود آذوقه به شهر و حنظ تيعدً 
خودشان بود , حالا که جنگ دا متارکه نموده و ورود آذوقه دا هشهر تأکیه 
کردیم دیکر دثع اعتراض آنها و جلوگیری خیلات آنان دا البته با تسام قو 
مصمم هستیم . خوب است شما هم یا آقای نایبالسلطنه و سایرین امروذ قراد 
ورود نایب| لحکومه شاهزاده عین الدوله و تسرتیبات لاذمةٌ آسایش مردم دا به 
طودی که وهن دولت نباشد عاقلانه بدهید که بتوانيم تا به شود و صلاح شماها و 
عین! لدوله برای تیه مملکت فکر صحیحی بکنیم و سد طریق بء‌عُیاغراض بشود 
به همین وسایل بتوانیم بگوئیم که آمر تبر یز به خوشی گذشته, خارجی‌متقاعدشود. 


شمایم 


به حواس جمم باشود وصوابدید شماها به تر تیب امودات شروع شود. 
[ تلگر اف ۵,یگر ] 

اذباغ توسط حاضرین تلگرافخانه ایشا شاهسزاده عین‌الدو له این 
تلگراف را فوداً به سردارها و ارده‌ها برسانید : 

شجاعالدوله امیر‌تومان , سرداد نصرت » امیر‌معزذ ۰ سالادجنگه ؛ 
سردادادشد » جون اظهادات اذ شهر تبریز دسید , حقیقة" ات بخفید . تمریز 
و آذربایجان خانه من است بیشتر اذ این گرسنگی و استیصال اهالسی تبریز دا 
به هیچ وجه نمی‌توانم تحمل وصبر نمایم . به وصول این تلکراف بکلی جنگ دا 
موقوف نمالید , وداه آذوقه دا باذنمائید و بلکه خودتان هم در سهولت حر کت 
مال برای حمل آذوقه ساعی و جاهد باشید . (محمد علی شاه) . 

[ نلگر اف از نبرز] 

اذ تبرریز به باغ شاه - حضودی - ایضاً حضود آقایان عظام ‏ کان| لذی 
خفت ان یکونا , بد از مخابرء تلگر اف اولی الان‌خبر بدبختی غیرمتوقم‌دسید 
وخاکستر مذلت به سر‌مملکت اذ شاه و کدا بیخته شد . انالله واناالیه داجعون. 
مغرضین ملك و ملت به سلامت باشند » تمام اين الحاحات برآی این بودکه بلا 
نازل نگردد . الان خبر تلگرافی دسید که قشون دوس اذ سرحد گذشت تا حال 
سیصد وپنجاه نفر کشته ومشفول لشکر کشی| د . دیگرهيچ حواس برای‌این‌جمع» 
که چون حلقً ماتم اشك حسرت به نتایج جهالت چند نثر مملکت خراب کسن 
می‌دیزند ۰ نمانده. موّأخذات این زوال مملکت اسلام دا به او لیای امود گذاشته 
می‌خواهيم مرخص بشویم وبه درد خود و مصیبت وطن عزیز مشغول باشیم . قلم 
دردست می‌لرزد دیگر تاب نوشتن ندادد . حاضرین تلگرافخانه . اگر علاچی 
دادید درطهران بکنید , اگر فرمایشی دادید بفرماگید. 

[جواب تلگراف نبریز از باغ شاه] 

عریِضهٌ شما که اذ نهایت خلوص قلبی ۰ بکلی بر آمده اذ دل‌بود به نظر 
دسید و حقیقة" فوق‌العاده مور گردید وخدا دا به شهادت می‌طلبم که قلباً مثقلب 
شدیم . نهایت تأسف دادیم که جمعی مفسدین ومفرضین به جهت اجرای خیالات 
فاسده خود دا به میان انهاخته واین اندازه اسپاب ذحمت خاطرما ومایهٌخسادت 
مالی و جانی اولاد روحانی ما شدند . اذ بدو جلوس ما مجال ندادند که آثاد 
شفقت قلیی ومهر بانی خودمان‌دا به دعایای صدیق جان نثاد خود ظاهر ساذیم تا 
دنبال این وقایع ناگواد به جاگی دسیدکه ملاحظله می‌کنید . برای اینکه این 
مرتبه دیگر شماها دا از مکنون خاطر خودمان مطلم ساذیم مقرد می‌دادیم که از 


۵۵۰ 
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این ساعت از دوی حقیقت عنو عمومی خود را شامل حال همه اهل تبریز داشته. 
و به شاهزاده عینالدو له تا کید فر‌مودیم که به‌رژسای اردو ابلاغ‌فر مایند که‌جنگ 
را بالمرء مثاد که نموده راه آذوقه دا به شهر باز نمایند , سهل است که خودش 
تئویت وهمراهی در دساندن آن به شهر به‌عمل آودند واسپاپ آسایش ودفاهیت 
عامه را آماده دادند . در خصوص سایر مصالب هنم اشخاصی داکه خواسته‌اید 
حاضر ند شروع به مذا کره بکنید امیدوادم ان‌شاءال نتایم حسنه حاصل و مقصود 
ماکه دفاه وداحت دعیت است فراهم آید . 
[جواب تلگر اف تبریز] 

از باع حاضرین تلگرافخانه , وصول عرایض تلگرافی شماها کسه 
رایحه کمال صداقت و شاءپردتی به‌ه‌شام می‌دسد زایدا لوصف موجب مسرت بوده 
لذتی درو جود ما احداث می‌کند که درك آن دا صاحب ذوق سلیم زودتر می‌تواند 
نابل گر دد . از دیروز صبح تاکنون و بلکه دو ثلث اذ شب گذشته را مشنول دفع 
وجلو گیری قغون دوس به خاك ایران بوده . ومطمئن باشید چکونه داضی شویم 
بهتر ین ممالك ما و عزیزترین وطن خودمان و دعایای ایران اهل آذدبایجان 
خصوصاً تبریز باشد , بعداذاین اظهادات وعرایش صادقانه باذاز نو دچاد ذحمت 
و مشقت باشد . سعی بکنید که ذودتر دستخط‌های صادده به شاهزاده عین‌الدو له 
برسدکه او بتواند ودتر به دوساء ادده‌ها پرساند وهرچه زودتر آذوقه به شهر 
بر سد و بلکه لقن قوب بدهید که شاهزاده عینا لدو له هم اذاینمذا کرات مطلم بوده 
هراقدامی بکنید باشود وصلاح دید یکدیگر باشد . ماهم جداٌ با سفادت مشغول 
مذا کرات هستیم . ان‌شاءاله زودتر سد طرق تشویش واضطر اب‌دا موفق‌خواهیم شد. 

[ نلگر اف د.بگر] 

ازیاغ _ جناب حاجی مهدی آقا کوزه کنانی؛ به‌هیئت جامعة نجاسلام 
فراوان دارم . .رخدمت حضرت اقدس اسمد والاثایبالسلطنه وحاجی امام جمعه 
و سمدالدو له و حشمت‌الدوله با نهات‌جد وجود در کمال بیفر ضی مشغول‌اصلاحات 
هم 

تلگر اف سمدا لدوله دا می‌بینید شما دا به مر تضی‌علی بکوشیدو نگذادید 
بیش آذاین ۰ این مملکت واین ملت خراب بشود همه دست به‌دعت داده عوادض 
دا مرتفع بکنیم . وال باه امروذ اعلیحضرت مقدس لاله دا منقلب صرف 
دیدم و بانهایت جد و جهد درصدد توجه و تفضل هستند موقعی‌است که‌کار دامی‌توان 
به يك جائی ختم نود . 

(فرمانفرما) 


تلگراف دریگر به تبر.یز 
اذباغ - خدمت حضرت آقایان عظام سلمه‌اله تعالی چون حالادیگر 
وقت دیر است خوب است فردا صبح باز ان‌شاءاله سه ساعت به ظهر مانده در 
تلگرافخانه با تلگرافچی ایرانی حاضر باشید که بقيهٌ مذا کرات بشود. و محض 
اطلاع ذحمت داده می‌شود که نتیچهُ اولین اقدام جناب مستطاب وذیر خارجه‌این 
شده‌است که سفراء دو لئین‌تفصیل دا به دول متبوعةٌ خود تلگر اف‌کرده وامیدواری 
کلی دادها ند که حکم مراجعت فشون صادد خواهد شد . 
(نایبالسلطنه) (فرمانفرما) (یحیی) (سعدالدوله) (ابوالفتح طباطهاگی) 
[تلگر اف درنگر به تیریز] 
از باغ - جنابان حاضرین تلکرافخانه , تلگرافات آن جنابان باخبر 
اسفانگیز گذشتن قشون دوس از سرحد تصادف کرد , بدیهی است | گر تقصیری 
هست برهمه مراجع است ۱ ولی فعلا تأسف فایده ندارد و بالکه باید با قوت قلب 
درصدد چاده جوگی بر آمد . و الساعه با سفرا» مشغول مذ! کرات و اقدامات 
مجدانه شده‌ايم امیدوادی حاصل است نتیجهٌ مطلوبه بدست آعده کادها اصلاح 
بشود . هر‌گاه دد این مورد از طرف خود اهالی تبریز اظهادی به هر دو 
قونسلگری بشود که « امروذ در تلگرافخانه » با او لیای دو لت »شغول مذاکره 
هستیم و از طرف دولت هم دد اجاذه حمل آذوقه و عدم مخالفت قشون دولتی و 
موقوفی جنگ حکم صریح به عین‌الدهو له صاددشده , در این صودت تخطی قشون 
دولت دوس لادم نیست» پفین است بی‌ضرد خواهد بود. 


(سمدا لدو له) 


دد انبوه یاده‌اشتهای پر اکنده و کاغذهای شخصی مرحوم اظم‌الاسلام به مدن 
یا دو نوشت چند تلگراف برخودديم . قسمتی از این تلگرافها مر بوط است به 
سال‌های ۱۳۳۳ و ۲۶ و ۲۷ اما در متن تاریخ بیدازی نیامده‌است. و مي‌داليم 
آیا موف بعمد از ثقل اینها خوددادی‌کرده است يا این‌ها پس از تحر یرمطا لب 
مر بوط بدان سال‌ها به دستش دسیده است و به یت اینکه هنگام آماده کردن 
پادداشتها بر ای چاپ اذین اسناد درجای خوه استفاده کند » آنها دا نگهداشته 
است . 

هر چه‌هست. | کنون این تلگر افها در دست ماست. همه دا دداینجا نقل‌م ی کنیم 
به ترلیب قادیخ ۰ با شرح مختصری که شاید از ابهام مطلب بکاهد . عنوان 
هر تلگر اف و شرح بالای آن اذماست : 


از بیر جند به تهر ان 
تلگر اف قا بل توجهی است به تار یخ ۱۳محر م۱۳۳۴ که‌عردم بیرجند به‌طباطیا نی 
کرده‌اند و پر سیده‌ان د که و کیل‌خود را به کجا باید فر ستند : 
حضورمبا رد حصرت مستطاب حجةالاسلام آقای آقامیر سید‌محمد مجتهد دامت بر کاته. 
تن از تشد خدمات آن وجود مبادك به‌شریمت‌جد اطهرواظهاد جان‌فشانیمجدانه ددهمراهی 
مجلس شودای‌ملی . قاینات باآنکه در نظام نامه انتخاب بواسطةٌ بی‌قا بلیتی و بی‌نام و نشان 
بوده‌ایم تاحال مرعی است مجدانه ددمعام انتخاب بوده وهستیم. جناب جلالت مآب امیر 
شو کت! لملك‌ه‌چنانچه به توسط پست مفصلا" عر‌ ض شده اقدامات صحیحه فررموده ۰ مجا لس 
عدیده آراسته| ند ولی در تکلیف خود حیر انیم که باید و کیل به‌طهران بفررستیم یابه مشهد . 
معن قرمائید اگر باید به‌طهر آن فرستاد شخصی لایق پیدا کنیم ۰ 
محمد‌هادی : محمد بأقر , محمدحنی ٩‏ غلزمحسین , اسداله ‏ علی| کبر ۱ محمه 
عندا له , دجپعلی 3 
درس 
پیز اری مر دم از محمدعلی شاه 
در دوزهال ی که محمدعلی‌شاه دشمتی خون دا بامجلس و مجلسیان علن ی کرد و 
رخت به_باغ‌شاه کشید و آهاد؛ به لوپ بستن «جلس‌شد» آزادی خواهان ازحر کات 
شاه احساس خطر گرد ند و از ! کناف ابر ان تلگر افها به تهر آن مضابره شد 
در تاأیید مجلس واظهاد نفرت از رفتار محمدعلی شاه . مل لف با ذکر این‌عبادت 
, تلگر افالی که از ولایات دسیده بسیاد است ۰ لکن ما ععضی از آنها با درج 
می‌تماليم » در صفحة ۱۵۰ همین مجلد به_ نقل دو تلگر اف اکتفا کرده است . 
این سه تلگر اف دا ما در بین کآغذهای او بافتیم, گوبا ه علت لحن تند» اینها 
را کنار گذاشته بوده است ؛ 


تلگر اف کرمان 
حور و کلای محترم کرمان زاداله تاپیداتهم سه دوذاست تمام‌اهالی کرمان دد جوش 


و هیجانند و دیگرتن به سلعانت «حمدعلی میرذای دشمن وطن وخان ملت و ناش سو گند 


در نداده و نمی‌دهند و تعیین بادشاء عادل ملت دوستی را خواهانند . زود چاده نمائید که 
مملکت اذ دست نرود . 
انجمن ایالتی کرمان ۱۵ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ 
نلگر اف استر بان 
توسط و کلای استرآباد و انجمن اتحادیةٌ استر آباد حضود ميادك حجح‌اسلام و 
او لیای مجلس مقدس دامت بس‌کاتهم . با تواقض پیاپی و مخالفت ایمان »خلطه و حکمیت 
کلام ال مجید که بیضه‌اسلام دا به حال احتضار آودده و جای اصلاح باقی نگذاشته ابدً 
اطمینان به محمدعلی میرذا نیست علاج دیگری فر‌مائید . 
انجمن ولایتی ؛ انجمن علمی» انجمن طلاب. انجمن تجاد, عموم ملت . 
۴ جمادیالاول ۱۳۲۶ 
ابضأً از استر ۲ باد 
توسط و کلای استر آباد حضود حجح‌اسلام و اولیای مجلس مقدس دامت بر کاتهم دفم 
اشکالات و دنم مخاطرات اذ ایران که بنیان آن مشرف په انهدام است فعلا" مثحصر است 
به انتخاب نیابت سلطنت . اقدامات مجدانه و ,ذل عنایات کامله دا دد این خصوص جداً 


خواهانيم . 
عموم ملت؛ انجمن ولایتی , انجمن‌علمی» انجمن طلاب ۰ ۱۵ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ 
وه 
فتو ای علمای اصفهان 


شایعهٌ جمع قوا در باغ‌شاه مشروطه خواهان دا مضطرب کر د؛ این استفتاه وفتوای 
تلگر افی نمو نه‌ای است از تگرافی بجای مردم : 
از اصفهان به تهران 
۱ جمادی‌الاولی ۱۳۲۶ نمر؛ٌ یکصد و ده 
به توسط انجمن اصفهان, مر کزی, آذربایجان » جنوب و سایر انجمن‌ها وادادات 
جرائد عموماً مودت استفتائی که اذ حجج‌اسلام اسفهان مدظلالهم شدء‌است . 
حنود مبارك حضرات حجحالاسلام والمسلمین دام ظلهم ددطهران پعضی افرادسر باز 
و سوار و فزاق درباغ‌شاه به حخالف مجلسی شو: ای ملی شیداله ار کانه و اسباب ترسانیدن 
مسلمانان جمم شده. مهیای قتل و نهب مسلمین و انهدام اساس معدص مشروطیت که موافق 
احکام شریمت است می‌باشند . حکم شرعی در حق افرادآ نها و صاحب منصبان[ نهاچیست؟ 
شاید دد میان آنها مسلمانی غافل از عکم اسلام باشند » می‌خواهيم آنها دا از گمراهی 
نجات بدهید . ام کم مطاع : 


۵۵۲ 7۳ 


سول حمن الرحیم 
چون ا.روز پقا و دوام اسلام‌منوط به اساس دس مشروطیت است, به قانون شریمت 
مطهراسلام این اشخاص مثل کسانی هستند که در کر بلا اجتماع نمودند و در صدد قتل‌امام 
مطلوم بر آمدنه وهر تیری که به جانب مسلمین بینداذند مثل این است آن تیر دا به بدن 
حضرت سیدا لشهداء علیه| لسلام زده باشنه . واگر این اجتماءات اسپاب خسوف و سلب 
امنیت و ترس مسلمانان شده باشند مثل کسانی هستند که اهل بیت عصمت دا دد کر بلای‌معلا 
برسانیدند . این اشخاص و اخلاف آنها در دنیاً مبفوض و مطرودند و دد آخرت در ذمرء 
قاتلین‌حضرت سیدا لشهداه ارو احنافداه محشود خواهند شد. کسانی که در کوفه پول گرفتند 
و به جنگ سیدا لشهداء (ع) دفتند با این اشخاص یکسانند . 

۱۰ ۲۶ عموم علمای اصفهان : محمد تقی نجفی » شیخ نوداله ۰ ابوالقاسم 
الموسوی» حسن| لموسوی؛ ابوالحسن طیاطباگی. محمدباقرطباطباتی» محمد علی گلستانی: 
اسمعپل طباطباگی ۰ احمدالحسینی , نصر‌الدین شیخ‌الاسلام ۰ محمد دضا الحسینی ؛ داعی 
اسمعیل . 


۷ 


تلگر اف طباطبانی از مشهد 
پس از آنکه محمدعلی شاه مجلس را 4 لوپ بست ( صفحٌ ٩۵۷‏ کتاب حاضر ) 
سر ان ملت ناروماد شدند و هر يك از گوشه‌ای فر | دفتند . طباطباگی یز در م۴ 
شعبان ۱۳۳۶ دوا نا مشهد شد (صفحة ۱۵۳ و ۳۶۳ هدین کتاب) » گویا پس ازودود 
او به مشهدء مردم‌آن دیاد جوش و خروشی نموده‌اند و خبرش به تهر آن دسیده 
است و به مذاق دو لعیان خوش نیامده است و « وذیر اعظم » بدو تلگراقی 
کرده است و اخطادی . این جواب آن تلگر اف است » پیش ویس آن دا به خط 
و امضای سید دد بین کاغذهای م ف دیدیم ودد اینجا آوددیم . 
این الگر اف گو یا در اواخر شعبان ۱۳۲۲ مخابره شده باشد ؛ 
خدمت حضرت اجلاکرم اشرف آقای وذیر اعظم دام اجلالها لعا لی 
تلگراف حضرتعالی زیاد مایةٌ تعجب شد . داعی يك هفته است مشرف شده ؛ نما و 
علناً فاطبةٌ امالی دیدن کردند ۰ یکی اذ آنها جناب آقا هیر زا محمد سر حجةالاسلام 
خراسانی بود . صحبتی میان داعی و ايشان و دیگران از این بابت ابداً نشده و نخواهد 
شد . احدی از اهل مشهد با داعی داه ندادد . داعی به قصد ذیادت و دفع خستگی مشرف 
شده جز زیادت کادی ندادم . تهیهٌ استقبال بزد گی دیده بودندکه تمام اهل شهر به‌استقبال 
پیایند . محض اینکه نیادا صداگی بلند شود بی‌خبر شب وارد شدم ۰ و مهما امکن محش 
همین مطلب خیال بازدید ندادم . مکرد گفته‌ام مفسد نیستم و از فساد متنفرم . بپرم‌طلهی 
مستّههصشر نیستم ۱ بر‌حرفهاگی که مرقوم فرموده بودید یرون آهده اطلاع دادم . آقایان 


۵۵۸ تادیخ بیدادی ایرانیان 


۱۳ زده يا بز نند به داعی د بطی ندادد و نمی‌دانم چه گفته و می‌گویند . حصرت 
عالی خوب است زودباود نباشید . چیزی اگر بکویند یا بنویسند یا تلگراف کنند اول 
تحقیق فرماگید . مردم پد فطرت همه جا هستند داعی همه جا دشمن دادم . لابد مطالب 
مضره جمل می‌کنند و به حضرتعالی القاء می کنند . اگر بنا شد باود فرماگید کار »شکل 
خواهد شد و داعی ناچاد به سمت دیگر حر کت خواهد نمود ۰ خوب است حال قاطبه‌اهل 
خراسان دا اذ ملا و غبره تحقیق فرهائید تا بعد اگر چیزی القاء کر دند قبول نفرماگید . 
محمدین صادقا لحسینی | لطباطبای 
3۷ 
تلگر اف از اصفهان 


تلگر افی است که دد تاد یخ۱۳محر م ۱۱۳۳۲۷زطر ف‌علمایاصفهان بهوسیلً ظهیر الاسلام 
به‌شاه مخا بره شده‌است وجوب مشروطیت د! لا کید کرده! ند . 


از اصفهان به‌طهران 
به توسط حضرت مستطاب آقای ظهیرالاسلام دام افضاله . حضود مبارك اعلیحضرت 
اقدس شاهنشاهی‌خلداله ملکه . تکلیف علمای‌اعلام این‌است که امودی که خر و صلاح دولت 
وملت است بدون پرده عاجزانه عرضه دادیم . در حضود مپادك مکشوف است که ملت‌ایرانیه 
خلفاء عن‌سلف مجبود براطاعت احکام حجج‌اسلام تجف اشرف می‌باشند واطاعت احکام آ نها 
را از لوازم اسلامیت خودشان می‌شمادند. دداین‌صودت با وجود احکام محکمةً حججاسلامیه 
پروجوب مشروطیت ؛ دقع فساد وفتنه وخونریزی از ایران محال وممتنم است بشود» مگر 
به‌استغراد مجلس شودای‌ملی وایفاه مشر‌وطه موعوده مطابق قانون اساسی . 
دیگرامر امر مبادك است . داعی محمدتقی النجشی . داعی | بوالماسم الموسوی 
الز نجانی . داعی حاجی سیداسمعیل» داعی ابوطالب الحسن الحسینی. سیدحسن المدرس: 
جلال| لدین! لموسوی , صددالاسلام . داعی شیخ نوداله » محمدبافرالمسوسوی ؛ محمدعلی 
الکلباسی . محمدیاقر الکلباسی , داعی محمدباقر الطباطبای ؛ داعی مهدی الحسینی ؛ 
داعی سیدمحمد هاشم؛ داعی فاضل نودی , اقلا لعیاد سیدمحمدباقر . حاجی آقا سیدسدهی ‏ ؛ 
داعی‌حاجی ملامحمد اسمعیل , داعی سیدجواد . العبدالجانی کلباسی » محمدبافر » میرزا 
محمدهاشم کلباسی » ابوتراب بروجرد ؛ داعی میرزااحمد . 
دشن 
[ گرا انجمن ولایتی اصفهان | 
این تلگر اف دد تاريخ ۲۰محرم ۱۳۲۷ ازطرف انجمن ولاینی اصفهان به‌وساطت 
سفارت | نگلیس ب کليةً سفاد تخا ها مخا بره شده‌است : 
به‌توسط سفادت سنیةٌ دولت بهیهٌ ا نگلیس خدمت ذیشرافت جنابان مستطابان اجلاکرم 
وزرای مختاد دول متحایه‌دام اقبالمم. با کمال عجز و انکساد مصدع ومستدعی می‌شویم. خاطر 


ضمایم ۵۵۹ 
مبادك او لیای امود دا مستحضر نماگید : بفیراذ این خراپی‌های فوق‌الماده که به‌ملك وملت 
وارد آمده اگر متحصنین سفادت سئیةٌ کیری دولت علیةٌ علمانیه بخواهند بر خلاف قانون 
اساسی تجدید مشرو طیت وتأسیس مجلس پادلمان نمایند و لواینکه دريك کلمه‌اختلاف داشته 
باشد ؛ ابداً مقبول‌ملت ایرائیه بخواهد بود . مگر اینکه تمام جزئیات و کلیات آن‌برطبق 
قانون اساسی که تمام فصول آن به صحهٌ مبارك بند گان اعلیحضرت شهر پاری خلدا له‌ملکه 
موشح ومطرز گشته مطابق وموافق باشد . مستدعیات عموم ملت از علماء وتجاد واعیان و 
اشر اف و کسبه وانجمن ولایتی . 

۷۳۲ 
تلگر اف دیگری ددهمین موضوع وازهمان داد 

به‌توسط سفارت سئيةٌ دو لت‌بهيةٌ انگلیس؛ خدمت ذیسعادت حامیان مشروطیت ومحبان 
ملك وملت » متحصنین سفادت سنیهٌ کبری دولت علیهٌ عنمانیه و عموم متحصنین زاويیة معدسةٌ 
حضرت عبدا لعظیم دامت تائيداتهم . ذحمت عرض می‌دهد که بعد اذ تحمل این‌همه ذحمات 
فوق‌العاده هیچ سزاواد نیست‌کار را ناتمام گذادده وقبلاز تحصیل مشروطةٌ صحیحه که‌دد تمام 
اصول وجزئیات مطابق با قانون اساسی باشد ازسفادت کبری خادج شوید» ومسام است اگر 
اعادءمشروطیت و تأسیس‌مجلس مقدس‌دادا لشورای کبری را بر خلاف تا نون‌اساسی و لو به‌اختلاف 
يك کلمه باشد قیول‌نمائید بههیچوجه مقبول ملت‌ایرانیه نخواهدبود ودرواقم هیئت‌متحصنین 
به‌عوض خدمت که منظود نظرشان است خیانت به‌تمام ملت کرده‌اند . مسئدعیات عمومملت 

از علماء وتجار واعیان واشراف و کسبه وانجمن ولایتی. 


م۳ 
ازانجمن عیلان 
اعضای | نجینایا لتیگیلاناین تلگر اف دا اذ دشت به سفیر ایتا لیا مخا بر کر ده! ند 
تاسفیر ایتا لیا عر ایضشان‌دا باسمع شاه اير ان برساند ! 
حدمت ذیشرافت جناب مستطاب اجل وزپرمختاد دولت فخيسمة ایتالیا زید اجلاله 
مشرف باد. سفیردو لت‌ایتالیا البته اذخاط‌محترم محو نگ‌دیده‌است که‌از زمان‌تعدی دولتیان 
به‌مقام منیع مجلس شورای ملی‌جه وعده‌ها که دراستر داد حقوق ملت‌بیچاده به آن نمایندگان 
دول ادوپا دادنه وتمام دا نقض نموده‌اند , به‌دفعالوقت مشغول خیالات‌خود بودند تا دفته 
رفته ملت از وفای به عهدآ نها وان شد درفکر استرداد حقوقحتَه مفصوبه افتاد . بررحسب 
احکام واجبالاطاعة حجحالاسلام نجف شرف دست حکام دا از مداخله درامود کوتاه نمودند 
از آن جمله گیلان است که مجبود به‌استرداد حقوف مفصوبهً خود شدند» ولاذم گر دید به‌آن 
ذوات محترم اظهاد عرض نمایند که دات مقدس ملو کانه‌دا از حالت مظلومیت این دعایای 
بیچاده مستحضر فرمائید که دعایای بیچاده‌المیاذ با مخالفتی با شخص اعلیحضرت‌همایونی 


2۶۰ 


تاریخ بیدادی ایرانیان 


نداد ند . استدعای عاجزانه دد بذل مرحمت و استرد!د حقوق ملت دا می‌نمایند که بیشاز 
این به عرایش مغرضانهٌ چند نفر‌مفسدین گوش‌نداده بیخود اسباب ذحمت دعایای فتیر بیچارء 
خود وخونریزی فراهم نیاود ند . ضمناً رز می‌نمائیم که بحمداله گیلان که کمال امنیت 
و آسایش حقوق وحدود شخصی وتجادتی عموم اهالی داخله وخارجه محفوظ است . 
انجمن ایالتی گیلان به‌تادیخ ۲۵ شهر محرم سنهٌ ۱۳۲۷ 
ون یا 
دو تلگر اف در تأیید سپهدار 
مردم دشت برعمال محمدعلی شاه شور ید ند ( صفحكٌ ۴۰۲ و ۲۱۲ همین کتاب ) 
و مستیدان را شکست دادند ومحمد و لی خان سپهدار د! به حگومت بر گز ید ند. 
( ص۳۰۴ ) . سپهداد پیش از آن که به ملت ومدروطه دو کند ازمقر بان شاه بوه 
( ص۳۳۳ ) تلگر افهانی که مشروطه خواهان بنام در تاأیید او کرد ند مقامش دا 
نزد ملت استواری بخدید : این دو کلگراف از آن جمله است : 
از تبر یز 
تمره ۶۲۰ عدهٌ کامات ۳۰ به تادیخ فرة صفر پیچی‌ئیل ۱۳۲۷ 
خدمت حضرت اجل آقای سیهداد اعظم والی گیلان دامت شو کته 
ب؛ شکرانهٌ تاپیدات ایزدی و هم‌وطنان غیود جشن قلبی نموده وتبريك فرمانرواگی 
حق پسندا نه عالی را می‌نمائيم ۳ 
انجمن ۰ سر‌دار » سالاد 


سواد تلگراف جناب مستطاب آقای اة,ال لشکر دئیس افواج ملی به دشت 
مره ۶۱۹ عدة کلمات ۴۰ غره شهر صفرالمظفر ۱۳۲۷ 
به حضور مبارك حضرت مستطاب اجل اشرف آقای سپه‌داد اعظم دامت شوکته از 
وسول دستخط تلگرافی به انجمن مقدس و ورود حضرت اجل مفثخر از صمیم‌قلب تبريك. 
بنده و عموم اهالی متر نم به زنده باد مشروطه و سپه‌داداعظم . 
بندة پرستنده هاشم سر باز و اقبال لشکر 
زیت 
تلگر اف صدر اعظم 
ماه صفر سال ۱۳۲۷ بیشتر ولایات دستخوش شورش و ا امنی بود , سر اسان 
نیز هم. این تلگر اف دا مشیر) لسلطنه به‌منتصر الملك نا پب‌الابا له خز اسان‌خا بره 
کرده ومژده اعز ام یر الدو له دا داده است : 
از باغ به مشهد 
نواب شاهزاده منتصرالملك نایب‌الاباله دام مجده . دوذنامه اذ تلگرافخانه دسیده 
است که دیشب به خابهٌ موتمن السلطان عبدالهخان دگیس قزافخانه مپادکه آنجا ( بمب ) 


ضمایم 2 
آنداخته‌اند و بعضی هر گی‌های دیگر شده است . پس شماً [ تجاً جه می‌کنید ٩‏ این همه 
استمداد و نوکر و پولیس چه می‌کنند ؟ الآن بفرستید جناب مستطاب آقای متولی باشی و 
جناب آقای نایب التولیه و جناب آقای متولی مسجد گوهرشاد و جناب آقای فالم‌مقام 
التولیه و بیش اشخاص دیکر دا که می‌دانید حاض کنید بگوئید با بودن شماها که همه 
دو لنخواه و شاه پرست هستید و دد حتیقت محض ود کی خودتان قبلةً عسالم دوحنافداه 
حضرت‌اشرفوالا نیرالدوله دا با بلیط برقراد فر‌مودند با چاپاد حر کت نمودند بسایه تا 
ورود حضرت معظم کارها دا منظم نماگید و هرچه لاذم است درحفظ امنیت و آسودگیآنجا 
فوداً بگوئید به عرض برسد و اقدام شود و آنچه لازم ب-اشد اذ جانب مستطاب ملاذالاسلام 
آقای حجة الاسلام دامت پر کاته آن حدود در آسودگی مردم بخوآهید عنقر یب که حصرت 
اشرف والا وارد می‌شود . انشااله قراد له آسودگی عامه دا خواهند داد . 

شب ۱۵ صفر ۱۳۲۷ صدداعظم 
مج 
تلگر اف مشیرا لسلطنه 
ر کنا لدو له از حکومت خر اسان استعفا کرد (صفحةٌ ۳۶۲) و یر الدو له بجا یش 
تعیین شد این تلگر اف ملامت آمیزی است از مشیر السلطنه به ر کنا لدو له : 
از باغ به مشهد 
خدمت حضرت مستطاب اشرف والا شاهز اده د کن‌الده له دام اقباله , فرشن برعقل 
و کفایت‌شما همچو تصود می‌نمایه که دیگر نبایه در دنیا زندگانی نمائید. هرچه تلگراف 
کردم که شما زودتر حر کت نمائیه » هرجه تلگراف کردم که شما ذودتر حر کت نمائید » 
هرچه تلگر اف کردم که شما ذودتر حر کت نمائید و خودتان دا ضایم نکنید گوش ندادید. 
به همان علی بنهوسی‌الرضا دداین فقره خیلی خبط کرده‌اید. هر کس این داهنمائی‌دابه شما 
کرده‌است خیانت محض است. شنیدم دیش‌به‌خانةٌ عبدالخان دیس قزاق بمب آنداخته!ند. 
خیلی محل تعجپ است . اگر چه باور ندادم . خودتان می‌دانید عبدالهخان گذشته اذاینکه 
سرتیب قزاق همشیرء حضرت اثرفوالا نیرالدوله دام اقباله است این فغره پر واضح است 
که در این فقره غرض محض است . 
شب ۱۵ صفر ۱۳۲۷ صدد اعظم 
ار 
تلگ ر اف محمره 
این تلگر اف دا حاجی سیفالدو 4 و سرداد اسعد و هزعل در تقاضای اعاده 
مشر وطه به شاه مخا بره کرده‌اند د 
از محمره به هر ان 
توسط فرذند عضدالدو له بىه شرف عرض خاکیای بیضا ضیاء اعلیحضرت هه‌ایسون 


و ۱ تادیخ بیدادی ایرانیان 


شاهنشاهی ارواحنا فداه می‌دساند صداقت غلام در خا کیای همایون, و امتحان خده‌تگزاری 
پنجاه و پنج سال, و جندین جهات دیگر چاکر خانه‌زاد دا مستغنی می‌دادد که ددصداقت 
و جان‌فهانی ول نعمت مقدس معظم ادله و براهین اقامه نماید و به قسم وسو گندی متمسك 
شود این هساله از بدیهیات است که فخر و مباهات همه‌خانه ذادان خاصه‌آنهاگی که شرف 
انتساب مخسوص به‌ذات اقدس و جود مقدس بنه گان اعلیحضرت اقدس همایون ارواحنافداه 
دار ند که‌خداو ند دراور نگ شاهنشاهی پاینده و برقرار دارد و ددین صودت چون م-روضات 
و مستدعیات آنها در خاکپای مبادك معلوم است که خالی از شائبه غرض شخصی و تلمّی و 
انشاءال# تمالی درخاگپای مقدس موفم قبول خواهد شد. لهذا جسادت می‌ورزد سي‌داد اسمد 
بختیاری که اذ فر نگ »راجت و به سرداد ادفع وارد شده دیر ذمانی است اتغاف دوسنی 
و اتعاد خانوادگی دار ند نظر به اخباد منتشره کار به جائی خیلی باديك » و عسرصه به 
اندازه‌ای تنگ شده که نزديك است به مختصر بهانه و وسیله شرف قومیت دا مثز لزل دارد 
و به عميده عقلای تمام عالم نایرء آشوب دا که تمام مملکت «تمرد جوش و خروش دا که از 
همه افراد ملت شنیده می‌شود با آب دحمت و رأْفت‌ملو کانه زودتر می‌توان ساکت کرد و 
از غلیان انداخت. این غلام خانه زاد به زبان دو سرداد حاضی که اذ تمامی دوسا و افراد 
عشایر و فبایل خود ملتزم به عرض شده! ند استدعاگی که از خالیای ملوکانه دادیم اینست 
که مشروطیتی دا که با کمال میل و سرود مرحمت , و قانون اساسی دا که به دستخط قضا 
شیم شاهنشاه مغفود و دستخط جهان مطاع ملوکانه ممین , و موکداً نواقمش دا اکمال 
فرموده‌اند از داه تفشل و دعیت‌پرودی عنایت و به افتناح پادلمان فرداً فرد اهالی دا به 
اعاده و بذل این نعمت با قيمت ملوکانه چنان امیدوادی دارند که هر يك اذ آنها در جان 
فشانی و ایثاد همه چیز در داء استقلال سلطنت شش‌هزاد ساله و بقا وسلامت و جرد مقدس 
و حفظ تاج و تخت ملوکانه ادواحنا فداه با دست شمشیر می‌ذنند و اذ قلب ذبان شرایط و 
دعاگوگی دا بجا بیاود ند . 
۸ شهر صفر ۱۳۲۷ غلام خانه‌زاد سلطان محمد (که جناب حاجی سیفاادو له باشد). 
علی فلی بختیادی ( که سردار اسعد باشد) . خزعل (که سرداد ادفع باشد) 
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تلگر افی از حمدان 

لاگر افی است تند و دشنام آمیز به امضای بحمدباقر ب که نشناختیمشب- ذین 

شخصب که گویا از اهل منبر و دوحاثیت استب للگر ال دیگری یز به ار بخ 


۳ د بیعالاول ۱۳۲۷ بسه عنوان صدراعظم مخابره شده است که در جای خود 
خواهد آمد . ۱ 


از همدان به طهر ان 


مره ۱۴۶ حضود صدداعظمی که الی حال عدل وظلم از هم تمیز نداده یا دام تزویر 


مایم ۵۳ 
برای گمرا» کردن این دوسیاه نهاده, سخن نیکان می‌گوید وعلامتی ندارد. حسنات پیش 
شمرده غفلت از کر داد فعلی دادد. شمر هم درصفین در دکاب‌حجت خدا جهاد کر ده. ضر بت 
خورده. آخرش چه شد. ادء؛ی اسلام و پیروی پیشوایش کرده. در عمل به خلاف فرموده 
های حجح‌الاسلام جد اکید دادی» جان من به لفظ حلوا دهن شیرین نمی‌شود و بدن قوت 
نم کیق . حقانیت و مسراتب دیانت حججالاسلام و اتباع متظلمة آنها بر کسی مخفی 
نمی گس داد و طمع استقامت استبداد بعد اذاین تز لزل ارکان, ماننه طمع‌های اشعب است 
که دامن می گر فت به امید اینکه اگر پرنده در هوا تخم کرد به دامنش افتد. فرموده‌اید 
امر دین‌ومذهب است؛ سبحان‌اله کسیاحتمال‌می‌دهد که حجح‌اسلام وروسای‌اعلام‌ظاهرا لدیا نه 
بين الخاس والعام به‌وجهي خرابی آن بخواهند این همه جد نمایند, دولتیان که مخالف 
احکام آن بوده و همه وقت موهن و مخرب بوده‌اند امروز حافظ و حامی دین شده باشند؛ 
نبا لهاتيك| لوجوه الشاهیه . از طهران آمدن مناگر امید تغییری دد احکام حججالاسلام 
است معاذاله؛ برو این دام برمر غ‌د گرنه که عنقا دا بلند است آشیانه,وا گرغرض‌دیگری 
است بیان شود :ا تکلیف بدانم ,وه لاتم بو به موه یه طرش شوه تال فی‌عاید که 
شما دا به راه خدا خواندم و یا به آتش جهنم دعوت نمودم. و ما توفیقی الاباله علیه تو کلت 
والیه اثیب. خوب است خانمه عرایض این دوسیاء باشد. ثمر ددستی نمی بینم. هر تلگرافی 
که باب کیف نباشد جواب هم نمی‌دهم ؛ ا وقنی که تکلیف جلو گیری باشد حاضرم» وقنی 
که افتضای باز ایستادن کرد ساکت می‌شوم . حسابی هم به دست شماها وقتی که پشیمالی 
سودی فکند خواهد آمد و اگر همه عرایش من گوشت تلخی بوده است و دد مذهب شماها 
مجازاتی دارد شخصاً برای مجاذات علنی آن حاضرم؛ یار ویاوری جز خداوند قهاد ندادم. 

محمد باقر ۲۵ صفر ۱۳۲۷ 
رت 
جواب شیخ نوری 
این بادداشت و تلگر اف دا هل لف از روز اما خر اسان نقل کرده است : 
نقل از روز امه خر اسان 
اظهار حیات با حجلت قوه منفعله 
در ۱۲و۲۰ ماه صفر‌چند فتره تلگراف به امضای الاحقر فضل‌اله نوری و علیاکیر 

برروجردی به عنوان حجةالاسلام آقای حاجی میرذا حبیب ال مجنهد و آقای حاجی میرذا- 
علی وآقای میرذا ابراهیم و آقای ملا محمدعلی فاضل و جناب متولی باشی به این مضمون 
انطهران دسیده که درجلو گیری ازمقاصدغیر صحیحه اشرادومفسدین اقدام نمایند وهر گونه 
دستود العمل که لازم می‌دانید از طرف دولت علیه و سلسلةٌ علمیه اقدام و مباددت می‌شود . 
ماما به ددج عین آن تلگرافات سراپا خرافات که قوه مننعله و حقیقت خجالت دا شرمساد 


۶۴ تادیخ بیدادی ایرانیان 


می‌ساژد صفحات این جر یده دا ملوث ننموده» تلگراف جوابيةآقایان علماء عظام دا برای 
تنبه و آگاهی عموم منددج می‌سازيم : 
نلگراف از مشهد به طهر ان 
جواب شیخ توری 
بحمدال والمنه در ادش اقدی کسی دد عقام شرادت نیست . کلیهُ طبقات اذ علماه 
اعلام و وجوه اعیان و تجاد و کسبه و غیرهم به موجب احکام مطاعةٌ مپادی عالیه در انعتاد 
انجمن ومر اسم مشروطیت اتفاق نموده به کلمه واحده تشکیل انجمن و ترویج احکام شرعیه 
الهیه نموده‌اند . اصلا کاری که موجب خلاف قاعده یا بی‌نظمی باشد اتفاق نیفتاده. چاده 
هم تسود امی*ود مگر به مساعدت وهمراهی اولیای دو لت که چند مرتبه به مواعید مردم‌دا 
ساکت کرده و اصلا" دد مقّام انجاز نبوده‌انه . حال هم اگر خراسان و دعیت خراسان دا 
می‌خواهند غیر انساعدت وموافقت چاده نیست والا قهراً اینمطلب انجام گرفته و خواهد 
گرفت. یدیهی است برهرمسلمی واجب است که اذجان ومال دد متام ترویج احکام شرعیه 
مضایمقه نکنند . (العبد علی‌بن حبیب اه الحسینی) (محمد علی فاضل) 
رن سنا 
تلگر اف مشهد در مخالفت با استقراض 
پس از آنکه دشمنی محمدعلی شاه با مشروطه خواهان آشکار شد , و تخصوص 
بعد از لوپ بستن به مجلس, مردم به فتوای مر اجع تقلید از پر داختن ما لیات 
سر باز زونه . تهیُ قو ای استیداد و نگهداری فوج قز اقان بر ای جنک با ملت» 
مستلزم هز ین سنگینی بود که با خز ال آه ی آشته دو ات سا زگادی نداشت . شاه 
به چاره اذدشی سعدا لدوه به فکر استقر اش از اجانب افتاه (صفحةً ۲۸۴ و 
۷ . ملت از یت شاه باخبر شدند . به سفیر ان و نما یندگان دول دد تهر آن 
کلگر افهالی فرستاو ند و بصراحت‌این کته دا تذکر داد ند که حکومت محمدعلی 
شاه غیرقا نو نی است و از هر کشور و دولتی وام بگیرد ملت ار ان ضامن باز 
پر داختنش نیست . از آن تلگر افها یکی در صفح ۲۹۳ چاپ شده است؛ اینهم 
تلگر افی دیگر : 
از مشهد به طهر ان 
غره د بیع‌الاول ۲۷ ۱۳- سفادت عثمانی. آلمان» انگلیس؛ دوی؛: فرانس؛ آطریش: 
هولاند , ایتالی . خسدمت جناب جلالتمآب اجل عالی ذحمت افزا می‌شود : اابته خاطر 
مبارك ازدستخط مظفرالدین شاه مر حوم‌مور خه۱۴ جمادیا لثانیه ۱۳۲۴ درتأسیس (کنستی 
توسیون) و امضاء محمدعلی شاه به تفصیل مستحضر است . اوضاع حالیةٌ ایران دا هم بعد 
از انفصال و توپ بستن به مجلس مطلم می باشید. معلوم است که توپ بستن به مجلس باعث 
انفصال مشروطیت ایران نخواهد بود و ملت ایران همانطود که به مشروطیت معرفی شده 
خوددا جزه دول مشروطه و دادای قانون اساسی دانسته ومی‌دانند. اهالی مملکت‌خراسان 


مان ۵۶۵ 


مطابق قانون اساسی انجمن ایالتی دا منعّد و به مراسم مشروطیت یام نموده‌اند . لاذم 
شد مراتب ذیل به نماینهگان دول متحابه پرو نست و اعلان شود که مطابق اصل ۰۲۵۰۲۴ 
۶ قانون اساسی اعطای امتیازات و بستن عهود و استقراض و غیرها باید به تصویب 
داد لشودای کبرای ملی باشد و دد اين موقم که پادامان ایران منفصل است هر گاه امتیاذ 
اداره‌ای از ادادات دولنی دا به یکی از دول , بدون تصویب انجمن‌های ایالتی که امروذه 
قائم مقام پادامان است, بدهند فردی از افراد ملت ایران نخواهد پذیرفت واهالی به‌حکم 
روساء مذهب جداً مخالفت خواهند نمود . اذ قراد مسموع دد این اوقات محمدعلی شاه 
اراده دارد ادارء‌تةکره دا به دولت بهیهٌ دوس به‌عنوان دهن وا گذاد نماید لهذا عموم ملت 
خر اسان به نمایند؛ آن دولت بهیه دسماً پرو تست نموده و لاذم دانست که به سایر نماینه گان 
دحترم دول هم اطلاع بدهیم تا بدانئد احدی از ماها ذیر باد این گونه معاملات نخواهد 
دفت . انجمن ایالتی خراسان 
ترا 
همدردی با متحصنین 
مر دم دشت دراین لگر اف همدردی خود دا با پناهندگان مشر و طه‌خو اه سفادت 
عنما ی !بر از داشته! ند 
از رشت به کهران 
نمر۲۶# ۳ »عده کلمات ۰ ۴ ۱-توسط جناب مستطاب اجل‌سفیرمحترم دولت علیهعتمانی 
به‌هیأت ,ناهن گان سفارت سنیةٌ عثمانی‌مقيم طهران- با يك دنیا هم وغع دداسادت و پریشان 
خیالی آن پراددان . و با يك عالم امید به عنایت آئيةٌ اعلیحضرت شاهنشاه ايرآن و نتایج 
حسنةٌ اتحاد هیتت جامعهةٌ اسلامیت, و نیات حسنهٌسفادت عثمانی, ادعیهٌ خیر ید خالصانه خود 
دا در نیل مقصود و حصول آرزوی ایرانیان و انعقاد فوری دادالشودای کبرای ایران در 
مر کز وطن که به منز لا قلب براددان ایرانی است تقدیم «ضود آن براددان و هم مسلکان 
عظام نموده, اميدواديم بزودی نست مشروطیت که جندی از سوء قصد اشخاص خاگن معطل 
بود. جنانکه در آذر بایجان و گیلان وسایر تقاط ایران به احکام مطاعهٌ پیشوابان دین هبین 
و همت براددان غیور به‌سا کنین این نقاط ادذانی است. دد طهران هم باهم هم آواذ شویم. 
پاینده باد دین اسلام و آذادی . ۲ دبیم‌الاود ۷ انجمن ایالتی گیلان 
اش 
تلگر اف رشت 
خبر مجلسی که پسین دوز سوم د بیع‌الاول ۱۳۲۲ به دعوت صدد اعظم دد «اطاق 
در بار اعظم شهری» با حضور در بادیان و تني چند از نمایندتان ملت تشکیل 
شد (صفحهٌُ ۳۳۷ و ۳۳۸) چند دوذپیش از انعقاد به ولایات دسید . مشروطه 
خواهان‌دود ازمر کزازدعو کناما صدد اعظم خبرداد و فگر ان شدند که مبادا سران 


عون ۱ تادیخ بیدادی ایرانیان 
ملت درین جلسه فر یب خود ند و به لفییر مو اددی از قا نون اساسی تن دددهند. . 
تلگر اف زیر مق ید این مدعاست: 
از رشت به تهران 
نموه ۰۳۳۰ فودی است- عده کلمات ۱۴۵ توسط سفارت علیةٌ عثمانی دام اجلاله , 
خدمت ذی شرافت جناب مستطاب عموم متحصنین سفارتخانةً علیه عنمانی دامت شر فهم. اذ 
قراد مسموع امروز قراداست مجلسی در اصلاح امود تشکیل شود؛ لازم گردیدآن ذهن‌های 
مجترم دا مسبوق سازیم که تمام تطلمات و نحمات ملت برای استردا: حقوق مفصوب-ه و 
اجرای قانون اساسی بدون تغییر کلمه‌ای » وانعقاد مجلس شورای ملی است. در این‌صودت 
خارج اذاین مقدمه نبایه انطرف ملتیان مذا کره‌ای بشود. هر گاه اعلیحضرت. همایونی دا 
قلب پدرانه به وی نف , حقوق فرذندان و دا سترد و دعایبای ایران دا اذ قید 
اسادت آذاد و نام نيك خود دا در تادیخ به باد گاد گذادنه , همه مطیم و فرمان برداد و 
جان‌باز حفظ اساس سلطنت ایران وتسرقی این مملکت ویران خواهیم بود والاگوش ملت 
ایران برای شنیدن تفییر با تحریف کلمه با حرفی از قانون اساسی حاضر نیست . 
۲ د بیم‌الاول ۱۳۲۷- انجمن ایالتی گیلان 


فش دز 
از شیر از 

با این‌تلگراف شیر اذبان خبر تشکیل افجمن ایالتی فادس دا به اصفهانی‌ها 

اعلام داشته! ند . 

از شیر از به اصفهان 

به ساحت مقدس حضرت مستطاب غوتیالمله غیثیالاسلامیه آبات له دامت بر کاتهما و 
سایر حجج اسلام و حسرت اشرف آقای سمصامالسلطنه دامت شو کته . با يك جنبش ملی 
اسلامی‌غیودانةٌ حکیما نه که اف ملت فاری دا به‌مشروطه‌خواهی عملی متحد ساخت و دجال 
بزرگی اعبانی دا براددان مساوی فرمود درسایةٌ همایون حضرت میةَالُ عجل‌اله فررجه به 
مجاهدة حضرت آیةاله آقای میرذا و سایر علماء دامت برکاتهم و اهتمام و همراهی حضرت 
مستطاب اشرف آقای حاجی آسف‌الدو له دامت شو کته امروذ که پنجم شهر دبیع‌الاول 
است انجمن ایالتی فادس درعمادت ظهیر الدو له که محل سابق بوده منعقد گردیده با کمال 
شکوه و شوکت اسلامی خطبه قراگت گردیده اذ این به‌بعد تمام مملکت فاد واحدتاً کلمه 
اتحاد عملاا درتحت‌قانون اساسی ومشروطه دسمی‌است, به‌هرجا دسترس‌دادید اطلاع دهید. 
۱ ششم دبیم‌الاول ۱۳۲۷- انجمن ایالتی فادس 


سب کذا . 


فتوی 
پیشو ابان شیعه در آهییج مردم و پیشرفت نهطت هشروطه سهم بزرگی داشتند ۰ 
صفحات تاد بخ بیداری شاهد احکام قطعی و فتواهای صر یج ایشان است که دد 
هر مودد و به هرمناسیتی مردم رابه مقاومت دد برابر استیداد دعوت کرده ند. 
نمو ذ این پایمروی دا در صفحات ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۰۳۵۷ ۳۶۷ ودیگر 
صفحات‌این بخش و بخش اول این تاد بخ‌ملاحظه فر موده‌اید. اینهم نمو های‌دیگر : 
طهران نمره ۱۸- فی‌ششم دبیع لاو ۱۳۲۷- پسم الّه! ثر حمن! لر حیم؛ جناب مستطاب 
نخبةا لمحدئین ۰ بدیعالمتکلمین سلمه‌الهٍ تعالی . مرقومةٌ جناب مستطاب شما به توسط 
ملاذمان سر کاد شر یعتمداد سیدا لعلماء!لاءلام حجةالاسلام آقای حاجی سید مصطفی کاشانی 
نجفی دامت بر کاته| لشرینه دسید ۰ بمسی دیگر هم نوشته بودند که احکام صادده اذ مرحوم 
مقدس آیةاله آقای حاجی‌میرذاحسین قدس‌سره واین‌جانبان دا در باب وجوب اتباع وانعقاد 
مشروطیت که امروذه موتوف علیه حفظ بیضهٌ اسلام و مملکت اسلامیه از تسلط کفاد و فطع 
شجره خبیهٌ استبداد ورفع ظلموفساد است به اخوان اهالی طهران ابلاغ کرده‌اید و دداین 
پاب مجدانه مجاهدء نموده‌اید مقتضی دیانت و غیرت اسلا‌یت همین است کثراله امثالکم. 
مذ کود می‌شود بعضی در صدود آن احکام وسوسه وتشكيك می‌نمایند, به‌عموم موّمنین اعلام 
بد‌ادید 
صدود آن احکام از این جانبان محقق است و براحدی بدون عذدشرعی تقاعد جائز 
نیست تا بهتاً بید حضرت حجة بقیةاله ولی عصر ارواحنافداه بزودی مجلس ملی منعقد ودفع 
ظلم وفساد و تسلط کنر والحاد اذمملکت اسلامیه بشو د. ولاحول ولاقوع الا بالها لملیا لعظیم 
من‌الاحقر عبدالها لماز ندد! نی- من‌الاحقرا لجانی‌کاظم| لخر اسانی 
ی 
تلگراف خزعل 
تلگرافی است ازسرداد ادفع (خزعل) که پیوستگی‌خود دا به مشروطه خواهان 
اعلام داشته است , 
از محمره به اصفهان 
خدمت حضرت آقای صمصاما لسلطنه دامت‌شو کته عرض ارادت دارم وازسلامت وجود 
مبارك استعلام مي‌نمایم. انجمن ولایتی محمره تشکیل ۰ گمرلك عر پستان ضبط که وجوهات 
به‌طهر ان نرود. جهاذم‌ظنری دولتی هم در محمره توقیف دادم. اگر لاذم بدا ننه براددان 
آذدبایجانی و گیلانی دا از کیفیت هستحضر فرمائید. خدمت جنابان اجل آقای سالادحشمت 
و منتظمالدو له دام‌اقبالهما عرض ادرادت‌دادد. حاجی دگیس به‌عرض‌عبودیت حاضر »فرمایشات 
مترصد أست . ۷ دپیع‌الاول ۷ خزعل. 


۵۶۸ تادیخ پیدادی ایرا نیان 


از همدان 
تلگر اف دیگری به امضای < محمدب‌اقر » از همدان , خطاب به صدراعظم ‏ 
تلگر اف قبلي او دا ود صفحة ۵۶۲ ددج کردم . 
از همدان به هر ان 
نمر ۵۰ - حضور مبارك آقای صدراعظ وفقه‌اله تعالی . مسموع می‌شود که باذ هم 
کسی انکاد احکام شریفه و اظهاد منافی نموده, آفتاب دا به دست نمی‌توان پوشید. جحدوا 
بها و استیقنتها انفسهم ظلماً وغلواٌ. به این تسویلات ابلیسی می‌خواهند سلطان مسلمانان دا 
کفراه نموده صفای خواطر ددیا مقاطرش که تلگر اف ادفعالدو له ظاهرش نمود کدد ساز ند 
و لایغلح الساحر حیث اتی ۰ گر این ذوات خبیثه نبودنه این همه خون مسلمانان دیخته 
نمی‌شد و آن چنه بزر گواد در مامن مسامین به آن طود فظیمی که تخم عداوت دردلهای 
شیعیان پاشید شهید نمی گردیدند وبعد از آنکه سوء قصد آن خبیث دیگر به آیت‌اله‌خراسانی 
مدالّة تمالی له علی العّاصی والدانی + دد عتبات واضح گردید که سم قاتل همراه بر‌داشته 
اسماً به ذیایت کر بلا و دد باطن یالیئثی معکم گویان خواست ملحق به جماعت شمر و 
عمرسعد گردد و کار اله‌ویردی دا انی پیدا شود و به فضل خدایی تیرش به سنگکآمد» . 
حضرت آیت‌اله هم عفو واغماق فرمو<ند و بعد از شهادت علماء اخیاد درفارس و آذربایجان 
وغیره به‌دست دوستان دو لت که واقماً مجنون دولت بوده‌اند این فظایم احسان گمان نموده 
مر تکب گشته همه دا دد دل مسلمانان به اسم دولت ثبت نمودند ابداً جای‌ماست مالی نمانده 
و عنقریب است که منجر به هیجان عمومی دد تمام بلاد گردد , تلگراف حاج‌سیفالدو له 
و امثال آن هم که منتشر است 
لطف حق با تو مداداها کند جونکه از حد بگذدد دسوا کند 
به منت اعادة مشروطیت امید علاحج این مفاسد هست و تعویق باعث تزاید و شدت 
است و گمانم این است که موافقت سادقانه با ملت دد کم ذمانی دد عامة مفاسد مسدود وهمه 
را در رفاه و آسایش گرداند . 
به تادیخ ۱۳ د بیم ألاول ۷ - محمد بأقر 
فرش ریا 
در سفارت عشمانی 
در اوایل دبیعا لا نی ۱۳۲۷ آز ادبخواهان عثما نی پیروذی ب‌افتند و سلطان 
محمد خامس دا بر تخت نشا ندند. این‌خبر روذهشتم د بیع‌الثا نی ۱۳۲۷ دد پا یتخت 
ابران منتشر شد . دداین دوز سفیرعثما نی به تهیه و تداركك جشن پر داخت. اما 
سعدا لدو له که می‌ترسید بر پا شدن جشن مشروطیت عثما نی در سفادت آن کشود 
آز ادیخو اهان اير ان را بیشتر به هیجانآودد و وضع وخیم‌تر شود دوستا نه از 
سفیر عثما نی درخواست کرد بر پا داشتن جشن را به چهاد شب بعد که همزمان با 


تا جگذاری محمدعلی‌شاه بوه م و کول کند. این تقاضا پذیرفته آمد. ( صفحه ۳۹۱) 
اسا متحصنان سفادت عثما نی بیکاد ننشستند , جلوس سلطان تازه علما نی د! 


جشی گر فتند و لایحه‌ای تهنیت آمیزخطاب به صدرا لدین پیتک شارژدافر سفارت 
تنظیم کرد ند و پاسخی تشکر آمیز شنیدند . تلگرافی نیز از طرف معحصنان + 
اسدا تبول هخا نره شد ؛ ایناك آن هرسه : 
لایحه‌ای که خطاب به شارژ دافر قرائت شد 
به تادیخ ۸ دپیع‌الانی ۱۳۲۷ 
در این موقع که ک و کب سعادت و اقبال ملت و دولت قوی شو کت علیه عنمانیه از 
افق تمدن و تر بیت طالع شده , ابر‌های تیرء اختلاف و نفاق که ملت و دولت دا دجار 
زحمات داشت مر‌تنم گردیده, جلوس میمنت ما نوس‌بند گان اعلیحضرت‌اقدس همایون‌ظل ال 
خلافت پناه , سلطانا لسلاطین محمدخان خامس , افتخاد آل عثمان ایدالٍ جيشه. وابداله 
عیقه , و خلدائة ملکه و سلطانه دا وسیلهٌ نیل سعادت و نيك‌پختی آن ملت و دولت قدیم و 
قویم اسلامی دانسته این تجدید سلطنت و خلافت وشهریادی دا از صمیم‌قلب تبریکات خالصانه 
گفته ادعیهصادقا نه‌دا بتوسط میز بان‌محترم خودمان جناب جلالت‌مآباجل| کرم صددالدین 
بیگ شارژدافر و نمایندء آن دولت جاویدآیت اهدا و تقدیم سدهٌ سنیه خلافت پناهی می‌دادیم 
و برکات و توجهات صاحب دین مبین حضرت خاتم‌المرسلین صلواَاله علیهو آ له واصحابد 
اجمعین دا امیدوادیم که شامل هیأأت جامعه اسلامیه شده اين دولتین و ملتین علیتین دد 
نهایت اتحاد با کمال مهر و وداد در سرا و ضرا معاضد و معاون بوده اعلای کلمةٌ حقه 
الهیه دا دد مقامات عالیه انسانیت و تمدن وجهه متصود همم سامیه ساخته طریقه مواسات و 
مواخات دا به اعلی‌ددجه مرعی داشته» بین‌الملل عا لم به‌یکانگی واتفاق شهر؟آفاق گردند. 
رجای وائقآنکه اين تبریکات صمیمانةٌ این هیثت عدالت‌خواه که دد سنادت خانهةٌ کیرای 
اسلامی برای استرداد حقوق مشروعه اعتکاف دادنه موقع حسن قبول یافته موجب استحکام 
اتحاد اسلامی گردد ۳ 
لایحةٌ جوا بیه سفارت کبر ای عثما نی به‌هيأت متحصنین 
۸ دپیع‌الانی ۱۳۲۷ 
تبریکات صمیمانه که ذوات محترمه متحصنین سفادت کبرای دولت علیه عثمانیه نموده 
و درخواست شدهکه به‌عرض پیشگاه سده سنیه اعلیحضرت قوی‌شو کت اقدس همایون‌شاهنشاه 
خلافت پناه متبوع مفخم دوستداد , سلطان محمد خامی دام ملکه وسلطانه به‌واسطه سفادت 
سنیه بررسد موجب مزید تشکر وامتنان گردید. با کمال شوق و شعف وجهت جامعةٌ اسلامیت 
اول وسیله به‌عرض حضود مراحم ظهود ملوکانه خواهه دسائید و اميدوادیم که به عون‌اله 
تعالی مملکت ایران هم درظل مرحمت اعلیحضرت قوی شوکت اقدی همایون محمدعلی 


۳۰ 5 تادیخ بیدادی ایرانیان 
شاه دام ملکه و سلطانه نایل به سعادت گردند . 
نلگراف بر بای متحصنان به استا تبول 
۸ دبیع‌الانی ۱۳۲۷ 
توسط دگیس‌مجلس مبعوثان شیدال اد ک نه- حضود باهرالنوداعلیحضرت‌ساطان‌عتمانی 
السلطان محمدخات خامس خلهاله ملکه و سلطانه ۰ اين هیأت ملی‌ که برای حقوق مقصو با 
خود در سفادت شنیةٌ عثمانی در ذیر بیرق حریت خوامانةً آل عثمان التجا نموده است 
موقع دا مفتنم شمرده جلوس آن اهلیحدرت دا بسه ادیکة ساطنت عن‌صمیم القلب تهنیت و 
احتراهات فائته کوچکتر انهةٌ خود دا به خالك پای ملوکانه عرض می‌دارد. (متحصنین) 
سر 
اعلامية انجمن احبا 
پس از قیام محمد و لیخان سپهداد ددشمال, و آمادگی سرداد اسعد و صمصام 
لسلطنه به معاضدت سرداران آذر بایجانی , محمدعلی شاه در برابر مجاهدان 
درما نده و درظاهر به اعادا مشروطیت اچاد شد و دوز هیجدهم د بیع‌الاول 
سال ۱۳۲۷ مطا بق نوزدهم برج ود به" آمید دام کردن آذادیخواهان دستخطی 
دابر برمشروطه‌خواهی و ذگر خدماتیکه دزمان و لیعهدی به مشر وطیتکرده. 
منشر نمود. آذادی خواهان که می‌دانسند محمدعلی شاه از اتوانی مهر بان 
شده است به انحاء گو اگون ملت دا و مجاهدان را هشداد دادند . برخی از 
آن با نیه‌ها درمتن کتاب آمده است . این هم اعلامیه باتلگر افی است به امضای 
دهیات انجمن احباء ؛ نکات قابل تأملی دادد ۰ بخصوص آنجا که به مقاولات 
روس و انگلیس اشارت می کند . _ 
جمعه نهم دبیم‌الثانی ۱۳۲۷ 
حضور محترم اعضاء کمیسیون سفارت سنیه دامت بقا هم 
مطابق ترتیبر, که اذ مقامات عالیه دیده و شنیده می‌شود این دوسه‌دوذه دد بادیان‌داه 
چاده‌جویی دا بدان منحصر داشته‌اند که به اقوال شایمه انتشاد بدهند مشروطه مر حمت‌شده 
وحقوق مفصوبةٌ ملت مظلوم ادا خواهد شد. و این فتره فقط محض قول است فعلیت آنا بدا" 
معلوم نیست . همچو استنباط می‌شود که ظاهرسازی می‌نمایند و در ذمينةً دیگر باطناً کاد 
مي‌کنند . به ملاحظاٌ اینکه مبادا غغلتی از اطسراف و جسوانب بعمل آید اين میأت لاذم 
دانستنده حذس و قیاس خود دا عرضه دادیم که اوضاع حالیه و گفتگوی دولتیان پرده‌ای از 
پرده‌ها بعماد اندد است . چنانچه صلاح دانند و مقتضی باشد به قاطبةٌ انجمن ایالات و 
ولایات از کمیسپون محترماعلان شودکه ددم‌وقم فرستادن و کیل محثرم برای مجلی‌مقدس 
ذهن خودشان دا اذ پلتيك دولت خارج ندارنه و به انداژه‌ای‌که لاذم باشد از مراقبت و 
محافظت شخص و کیل محترم خود کوتاهی ننمایند وبه اقصی هه عدء‌ای که امتحان‌شد» 


باشند با و کیل به دارالخلافه روانه دارند که همیشه با و کیل محثرم بوده محافظت او دا 
بنمایند . 

آنچه معلوم و مکشوف شده و دو لتین روس و انگلیس دد این مفاولات‌دو لثی 
در باب اعطای مشروطیت هم مثقبل شده‌اند که مقاصد استیدادیان دا ددضمن مشروطه حاصل 
نماینه و ملزم کننه طرفین دا در پذیرفتن اقوال خود . لازم است که آن هیأّت محترم 
در این خصوص تحقیقات کامله بنماینه که بعد أذ این همه زحمات گر فتاد قهادیت این‌دو 
همسایه غالب و اهر نشو یم . 

و نیز حدس زده می‌شود که اخبارات انتشادیه محض استقراضی است که از دولئین 
همجو اد می‌خو اهند بنمایند و آن وفت معلوم است که سس از حصول معصود ضودشان با 
ملت جه دفتاد خواهند کردو به جه شکل گرفتاد خواهیم شد . 

گرجه عبادات معروضه حدسباتست لیکن‌بدیهی آثیتت آن هبات محترم درمقام تحقیق 
بر آمده از مواردی که عرض شد بر اددان میحتر م دا »ستیحضی دادند که قفلت نفر‌ماأیند . 

هت انجمن أحصا 

+ مر 

قیام آذر بایجان و دشت و دیگر ولایات و آشفدگی اوضاع پایتخت » کاد را 
ار محمدعلی شاه دشوار کرد » نناچاد درماه ر یع‌اللا نی سال ۱۳۳۷ چند اعلامیه 
و دستخط صادر کرد که مجلس باز شود و زندانیان آذاد شوند و اذاین قببل 
(به صحات ۴۰۰ و۴۰۳ و ۴۰۴ مجلد حاضر دجوع فرمالید) . 
بهد با ل فرمان عنو عمومی شاه (صفحا ۴۰۴ ) سعدا لدو له وزبر امور خارحه این 
تلگر اف را هحکام ولایات کرد : 

از تهران 

به حکام- بر‌حسالامی و اراده معدسةٌ اعلیحرت اقدس همایون شاهنشاهی ارو احذا 
فداه دداین‌موقم که اجاذ؛ افتتاحءجلس‌شودای ملی‌مر حمت گردیده این‌طودمعرد دفته‌است 
که در هرجای ایران و خادجه مته‌ین پلئیکی باشد از ساعت وصول این تلگراف بکلی 
معاف و آذاد باشند . امر قدر قدداست بدیهی است فوراً به موقع اجرا خواهند گذاشت . 

سعدا لدو له وذیر امود خارحه ۲۱ دبیع‌اشانی ۱۳۳۷ 
اس 
تلگراف سعدالدو له 
کلگرافی است که از طرف سعد! لدو له به معار یف ولایات مخا بر » شده است و ود 
آن ضمن معرفی اعضای تازه دو لت . فرمان شاه ددمودد تشکیل مجلس به اصلاع 
ملت زسیده است. 


2۷ تأادیخ بیدادی ایرانیان 
متن قر مان در صفحات ۴۰۲ و۴۰۳ مجلد حاضر آمده است دد اینجا تکر ادش نکر دیم. 
اما تلگر اف سعدا لدو ه این است : 
باغ شاه به همه ولایات تلگراف شود 
خدمت جناب مستطابان آقایان علمای اعلام و معادیف و اعیان وتجاد «مالك‌محروسه 
دامت تأییداتهم» دد این موقع که به موجب‌این تلکراف مراتب ادادت قلبی خود دا اظهاد 
داشته و ازسلامت مزاج شریف استفساد می‌کند توجه آن جنابان عالی دا به تکمیل مراحم 
و اشفاق بندگان اعلیحضرت اقدس همایونی ارواحنا فداه جلب می‌نماید . محض بقای 
استقراد مشروطیت پند گان اقدس ملوکانه کابینة وذدا دا تغییر داده و آقایان مفصله : 
شاهزاد. فرمانفرها وذیر داخله - جناب مشیرالدو له وذیر عدلیه - جناب حاجی امیر نظام 
وذیرمالیه ددغیاب جناب فساصرالملك جناب مسترفیالممالك وذیر جنگ - جناب موّئمن 
الملك وذیر علوم - جناب مهندسالممالك وذیر معادن وطرق وشوارع - جناب مخیر ا لدو له 
وذیر پست وتلگراف, با من بنده وذیر امود خادجه و دگیس مجلس وزدا که طرف اطمینان 
ملت و مشروطه طلب هستند به سمت وذادت مشمول انتخاب قرمودند . بطوری که خاطر 
محترم جنا بان عالی‌قرین استحضاداست تغییر کابینه تغیبرمسلك و پو لئيك دولت است وانشاءاله 
تعالی این هیأت وذداء با کمال جهد و اهتمام با تمام قوا مشنول خدمت به دولت و ملت 
خواهند بود . اولین نتیجه این انتخاب صدود دستخط آفتاب نقط ملوکانه ارواحنا فداه 
است که دد استمراد مشروطیت دعفو عمومی شرف صدود یافته, اینست ملاحظه می‌فرهاگید. 
سمدا لدو له ۱ ع ۲ 
جرد با 
مخابر ات حضوری 
تلگر اقهاثی است که به صو رت مخابرة حضودی بین اعضای | نجمن ولایتی اصفهان 
و آزادی‌خواهان تهر ان دد تاربخ ۲۵ر بیع لا نی ۳۳۷ ۱دد و بدل شده است : 
ازطهر ان به اصنهان 
حضودی - خدمت آقایان عخلام اعضاء محترم انجمن ولایتی اصفهان دامت توفیقاتهم 
بر حسب‌تلگراف اذانجمن محترم حجهةالاسلام آقای صددالعلما و آقای حاجی سید محمد امام 
و جناب حاجی محمدعلی آقا شالفروش و جنابان آقامیرذا محمود آقا اصفهانی و حاجی 
محمد جواد آقا اصفهانی دا به تلگرافخانه خواسته‌انه , چون حضرت آقای صدد و آقای 
حاجی سید محمد به ملاحظه بعسشی مماذیر شخصی نتوانستند از سفادت به تلگرافخانه 
تشر یف بیاود ند وجناب حاجی محمدعلی آقا نیز برای یصی مذا کرات ازسفادت تتوانستنه 
حاضر شوند, شر یعتمداد آقای حاجی ندیم باشی و جناب آقاه‌یرذا ابوالماسم‌خان اذ طرف 
آقایان و جنابانآقامیرزامحمودآقا و حاجی‌محمدجواد آقا در تلکرافخانه حاضر شده‌اند. 


ای ۷۳ 
اعناء محترم کمیته هم برای مذاکرات حضودی با تبریز تشریف دادند . حضرتآقای 
حاجی امام جمعه خوئی ۰ حضرتآقای صنیع | لدو له جنابآقای حاجی سیدنصر اله. جناب 
آقای مخبرالملك » جنابآقای هستشادالدوله . جناب آقای حکیم! لملك , جناب صدیق 
حضرت , جناب آقا میرزا محهمد خراسانی . خوب است اعضاء محترم که در تلگرافخانه 
هستند معرفی خود دا بفرمایند. اذبرای استماع فرمایشات حاضریم. 
۹ دبیم‌الثانی ۱۳۲۷ 
از اصفهان به طهر ان 
جواب حضودی. متحصنین . تلگراف شریف دسید . مماذیر آفایان عظام متحصنین 
از حضود به تلگرافخانه مایهٌ نگرانی گردید , جگونگی تلگرافید . اسامی کمینه خیلی 
اسیاب مسرت وامیدوادی شد. حاضرین تلگر افخانثاصنهان حضرت ت۱2اسلام» آقای صمصام 
السلطنه, آقاسید محمد حسن مدرس, آقا میرذا مرتضی قلی‌خان نائینی؛ آقا میر‌سیدحسن 
قمشهٌ , سالاد حشمة ۰ معتمد خاقان» میرذا ابراهیم‌خان. آقامیرذا ابوتراب نظاما لشریعه, 
آقا شیخ حبیب‌اله ادیبا لنجاد وغیرهم . حضرت ثمةّالاسلام خدمت س رکاد شر بمتمدا رآقای 
حاحجی امام حجمماً خو ی و سایر آقایان سالام می‌دسانند ۰ 
حاضرین تلگرافخانه شب ۲٩‏ دبیم‌الانی ۱۳۲۷ 
از اصنهان به "نهر ان 
حضوری. جنابان حاجی ندیم باشی و آقامیرذاابوالقاسم» متحصنین سفادت چندنفی ند؟ 
جناب آقامیرذا دفیم کجا تشریف دادند ؟ کی می‌توانید ملاقاتشان کنید ؟ ترتیب انتخابات 
جه شده که چند دوذ است تأخیر شدء ۶ خدعت حاضرین سلام می‌دسانم و تشکر از ذحمات 
شما دادیم . خط ۲۰ و۲۳ شما زیادت شد . الساعه با کمیتَهٌ منتخبه از طرف وزدای عظام 
بابت نقایس کار وتا خیر انتخابات و مساهله درا نتظامات و تفرق اددوها مشغول مذا کر اتیم . 
کذالك انجمن شیراذ هم حاضر است. تظلم از خرایی لادستان و قتل وغادت قوامیان‌داد ند 
خداو ند تفسشل قرماید . 
انحمن ولایتی اصفهان  ۲٩‏ دبیم‌اشٌانی ۱۳۲۷ 
از طهران به اصفهان 
حصوری ‏ آنجمن ولایتی خدمت حضرت حجةالاسلام آقای َةّالاسلام و حضرت 
صمصام! لسلطنه وسایر دوات محترمه حاضرین تلگرافخانةٌ مباد که دام بقائهم . عدم حضود 
ححهةالاسلام آقای صددالعلما و آقای حاجی سیدمحمد امام برای عذد شخصی است. اسباب 
نگرانی خاطرهای محترم نباشد . از عده متحصنين استفساد فرموده‌اند. از علما و تجاد و 
اعیان قریب بیست نفر درسفادت کبری باقی دمتوقفند. برای حصول اطمینان وانجام کاد. از 
بات قتل و غادت لادشر حی‌هم که به کمببتَهٌ محترم تلگراف فرموده‌اند ذیادت‌شد, الآن وذیر 
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داخله تلگرافخانه تشر یف داشتند , با حضود کمینةٌ محترمه دد دفع این غائله و اصلاحات 
کلیه مذا کرات لازمه‌شد. حضرت‌معظم فرمودند پتوسط انجمن بوشهرتلگراف به‌نصرا لدو له 
شده است که با اددوی خود از لاد برود و در تتمیم نواقص هم مذا کرات شد هرچه از 
اجراگیات ظاهرشود به‌عرض می‌دسانم . همگی منتظر عملیات هستیم . قانون انتخابات دا 
مشفول نوشتن هستند » بعد اذ اتمام مطلع می‌شوند . حضرت آقای حاجی امام‌جمعه خوگی 
خدمت حضرت آقای ثقةالاسلام و جنابان آقای مرتضی قلیخان و ادیب‌التجاد عرض سلام 
مور اوسا نت حوتلگز اف کنیته تمه مطلیی افمان :فطو یدق که اسیان حیرت ق منسات 
آقامیرزا دفیع اذهمدان درشرف حر کت است اطلاع خواهیم داد . کمیته محترمه که عقلای 
مملکتی و ملتی .هستند منتخبی اذطرف وذزدا نیستند » موسوم به کمیتَهٌ واسطه است. برای 
استحضاد عرض شد. 
حاجی ندیم بأشی. مزا | بوالقأسم‌خان. میرژامحمود . حاجی محمدجواد 
۹ دبیع‌الثانی ۱۳۲۷ 


از اصنهان به‌طهران 
حضودی. به‌توسط نمایندة متحصنین سنارت حاضرین‌تلگر افخانه, حدوده‌بارك کمیته 
واسطهٌ اصلاح به‌عرض بند گی وارادت مصدع‌است ویکان یکان داسلام می‌دسانم» و کنا باجتماع 
کالثریا و صیرناالزمان بنات نعش » امید است مفتاح فوذ و فلاح این ملت مطلوم به‌دست 
مپاركگ ملاذمان سامی باشد . 
ادیبا لتجاد٩۲د‏ بیع نی ۱۳۲۷ 


۷ 


اعتر اض مردم به روسها 

در اوایل ماه ر بیع! لها نی ۱۳۲۷ ۰ هنگام شدت مبادذه بین آذادیخو اهان و قوای 
دو لتی در اطر اف تبر یز» و بسته شدن دراه حمل خوارباد به شهرس دولت زوس 
به بها نا حفظ جان اتباع خود ؛ و داير نگهداشتن داه بازدگاتی و اموردیگر 
عده‌ای سر باز و دوبا تری لوپخانه و يك دسته مهندس از دراه جلفا به لبریز 
فرستاد . این خبر دد سراسر ایران مردم دا به قیام برانگیخت ۰ قلگرافهالی 
47 در زیر آمده است مر بوط بدین خشم عمومي است . 

تلگ اف کرما نشاه ۱ ۱ 

از کررمانشامان_اسلامپول, به‌توسط انجمن‌محترم سعادت. حضودسعادت ظهودمجلس 
محترممیموثان و دادا لشودای کیر ای دادا لسعادة اسلامپول‌شید ال ارکانه معروض می‌دادیم, از 
آنجائی که دولت علیه ازجهت جامعیت اسلامی به فضل‌الّه تعالی همیشه متحد و سمت‌اخوت 


ضمایم 2۷۵ 
داشته و دارنه و از هر جهت درتکالیف شرعیه مساوی و هردو دولت مکلف به حمایت شرع 
مبین و حافظ احکام قر آن مجیدند » باآنکه اجاب به‌خوبی می‌دانند که یگانگی اسلامیت 
و اتحاد اهالی این دو مملکت بلکه کليةٌ مسلمین عالم دد مقابل تجاوذات اجانب به هم 
مر بوطند و ددهروقت و درمرحال باشند نخواعند گذاشت که اعدا به مقاصه خود نائل شوند» 
بلکه متفق لکلمه برای‌اجرای اوامر الهیةٌ خودهمر اهی‌خواهندداشت» مع‌هذا حتیالمقدود 
دست اذ تطاول و تعدی بر نداشته, چنانکه به‌موجب تلگراف انجمن ولایتی آذدبایجان و 
خر اسان و دشت» سالدات و قزاق دوس به اسم محافظت تَبعةٌ خود و حمایت امالی » به آن 
ولایت ورود کرده و بر اهالی سخت‌گیری و اذآنها بهانه جوئی می‌نماینه و دجاد خطر و 
فشاد سخت شده‌اند به حدی که مافوق ندادد . دداین عوقع ما دسماً حر کات دوس دا به 
توسط شما پر تست می‌کنیم و می گوگيم که ما برای حفظ وطن خود اذمدافعه وطن‌نا گز یریم 
و اگر دوس قشون خود دا به زودی اذ ایران خارج ننماید ما اهالی ایران قیام عمومی 
کرده و دداین مقدمه روس دا مسوّل تمام خسارات و خونریزیها خواهیم شمرد. آقا مهدی 
مجتهد ۰ آقا سید کمالالدین مجتهد , آقا اکیر مجتهد . آفا علی مجتهد ؛ اعظمالدو له , 
محتشم‌الدو له ۰ امین‌الممالك, آقامحمدصالح, معینالرعایا : قوامالرعایا » معاون! لرعایا, 
معزالدوله » فخرالتجاد » معتمدا لتجاد » تفنگدادباشی» عبدا لخالق » امین‌الرعایا, حاجی 
کلانتر » سلعلان| لمداحین » حاجی ملاحسن ؛ علیخان , و کیلالرعایا . 
از تجف به اسلامول 
انجمن سعادت - اذ مداخلهً دوس به ایسران جماعت و ددسها دا تعطیل » حضرت 
یةالُ خراسانی و عموم حجح‌اسلام مهیای حر کت . به‌تمام مرا کن بتلگرافید . 
هیأّت علمیه تجفب 
از کر بلا به اسلامبول 
انجمن سعادت برای مداخْلهٌ دوس دد ایران عموم دد هیجان , حضرت یال و 
عموم حجح‌اسلام عازم حررکت» حقیر مقدمة عاذم بغداد شدم. 
مهدی‌ذاده- یاه خراسانی 
از کر بلا به اسلامبول 
مداخلةٌ اجانب عموم مسلمین عراق دا منتلب » دواگی علمیه وجماعت تعطیل ‏ قاطبةً 
علماه , عموم ملت در اخراج دوس مجد » الساعه به نقاط لاذمه اطلاع بدهید . 
انجمن مساوات کر بلا 
تلگراف نجف 
۳مایس ۱۳۲۵ - تسوسط انجمن سمادت پترسیورغ. توسط جناب اجل مفخما لدو له 


ون تادیخ بیدادی ایرانیان 


سفیر کپین ایرآن , حمّوراعلیحضرت امیر اطوداعظم روسیه ومتام ریاست جلیله دوهای دوس 
تجاوزات عسکر دوس و مداخله در امور داخل ایران و انکساد خاطر مسلمانان متام 
دیاست کیرای اسلامیت دا داغداد تأثر نمود؛ گمان نمی کنیم اولیای با بهعیرت دولت بهیة 
دوس نتایج وخیمه جلب نقرت ایرانیان و بایمال کردن حسیات بیداد شده يث ملت دا با 
منافع ملت معظمةٌ دوس قابل تا لیف بدا نند. مستدعی‌است محض محافظت دوابط حسن‌جواد 


امر و مقرد فرمایند بدون مزاحمت و تولید مشکلات عسکر دوس دا معاودت داده ژیاده 
بر آن عزت‌نفس مسلمانان دا تحشیر نکنند , امیدوادیم که به آمداد اوامی حق پرستانه و 
دوستانه خاطر این خادمان شریعت مطهره دا فرین امتنان فرمایند . 
روّسای مذمب اسلام علمای تجف اشرف عیدا له لمازنددانی - میحمدکاظم! لخر اسانی . 
تلگراف بطرسبورغ 

۹ ۱۹۰۹ انجمن سمادت ایرانیان. حضودمپاركآیات‌الّ اسلامیان پناهیآقای 
ماذندرانی و آفای خراسانی دامت برکاتهم. تلگراف مبادگ دا بتوسط وذارت امور خادجه 
ابلاغ کردم تهایت محبت واحساسات حسته را نشان دادنه. جواب مساعد دا جنر ال قنسول 
روس‌در بنداد تبلیغ خواهند کرد. همواده منتظر ارجاع فرمایشات مطاعه هستم . 

مفخم | لدو له 

آنلگر اف به ماز ندرا نی 

۱اونن ۹ بتوسط انجمن‌سعادت_ حضور حضرات ]یات ال آقای خراسانی و 
ماز نددانی‌دامت بر کاتهم, اخبار موخش تبریز از دخالت اجانب. مدافع‌ملت. اختیاد تبعیت 
بعضی اضطر ادا موجب اضطر اب عموم ملت شده طبفّات‌ملی حاضر .حقیقت وتکلیف شرعی دا 
قانماز یه فان وه عمش نم با تن بای انس ول ا دب الیش 
نوا لدین الحسینی. عبداله برغانی ۰ ایو ی غلامرضا , اسحق رضوی:؛ حسن دشوی : 
| پوالقاسم الحسینی . 
تلگراف ثجف ۱ 

توسط انجمن سمادت ۰ قم - علمای اعلام و آقایان عظام تولیت و قاطبت ملت , 
تلگراف محترم کاشف از کمال غیرت و حمیت سوجب »سرت . لازم است تمام مسلمین 
برای حفظ وطن اسلامی تا آخ قطرء خون خود متفقاً حاضر ۰ سفرای دولت معظطمه جدا 
بفهما نید, تمام به‌اطلاع یکدیگر اقدامات مجدانه محیحه علمیه نماگید؛ ماهمه به‌جان حاضر 
و منتظر اطلاعات . عبدائها لماز نددانی . 
تلگر اف مشهد 
2۸و گن ۱۹۰۵5 توسط کاشی انجمن سمادت - ددصودتی که حکومت دا محض دفع 
بهانة دوسها پذیرفتیم واردشه با امئیت دایرت دسید صد نف قزاق دوسی از سرحد قوچان 


ضمایم و۵( 
عاذم مشهد - پروتست دول فودی با اخبادات اطلاع دهید. 
انجمن ابالتی 
نلگراف انجمن سعادت 
طهران؛ حضود وزدای محترم- پس‌ازاعلان مشروطیت ملت ساکت ومنتظر نتایج حسنه 
ادامات وزدای حاض بودند , مناسفانه تحصن پیشقدمان ملت به شهبندری بواسطهٌ تضییق 
ومدا خلات دوس و عدم استخلاس گر فتادان تفلیس و آزاد نبودن مخابرات داخلی و حال 
مترددانةٌ امروزی‌طهران مخالف امیدوادیها و موجب یأس افکاد عمومی‌است منتظر جوا بیم. 


انجمن سعادت 


هو 


سفن 


آ ‏ الف 

آرتون (مارتون) مسیحی : ۳۱۴ 

آصف‌الدوله : ۱۰۵۱۳۲۴ 
۴۱۱۳ ۱۳۸-۱۳۱۱۲۹۱۲ 
۲۱۷-۷ ۲۶۳ ۳۸۷۳۳۱۷ 
۴۷۶۵ 

آصفالسلطنه : ۱۸۸ 

آصفالملك : ۳۸۹-۳۱۴ 

آصف‌الماك کرمانی : ۴۲۵ 

اف‌ا لاف رای ۲ 
۱۵۷ 2 ۲۴۸-۲۱۷ ۳۱۶ 
۴-۳۳۰۰۳۲۹۸ ۲۴۰۰۳۷۴ ۳۲۰-۴ ۶ 

آصفا لمما لك[ شاهز اده ](پرادر شاهز اده‌دارا) : 
۱۸۴ 


۳۱۳۵ 
بزر کی [حاج ملا ...] : ۳۳۰ 
بیگ : ۳۵۷ 
جان : ۲۱۸ 
خان [حاجی ..] : ۵۲٩‏ 
املی : ۳۰۰-۲۳۴- ۵۳۰-۴۰۵ 
| بر اهیم آقا[حاجی‌میر زا .. ] (و کیل آذر بایجان): 


ها «جا 


6 


هم 


3 


فا بالاخان (معین نظام » سرداد افخم) ۲" ۱ 


۳ سده اس ۲ 

ابراهیم [آقامیرزا. ۳ (پسر آقاحسین‌نودی): 
۳۳ 

ابراهیم [ آقاسید ...] : ۱۰۸ 

ابراهیم مجتهد شیرازی [حاح آقا هر ها سود 
۷۴۸-۵ 

ابراهیم [آقا میرزا ...] ( امام مسجد میرزا 
موسی) : ۳۳۹ 

| براهیم‌خان[ آقامیر زا] (موّسس مدرسةعصمت) : 
۴۸۸۷-۷۲ 

تاه ان مس اه تام اب 
۷ ۳۱۲۲۵۲۳۰۱ 
۷۵ ۲ ۲۵۹-۴۰ ۵ 

براهیم خلیل‌خان : ۴۷۰ 

ابراهیم زنجانی [ آقاشیخ...] (و کیلمجلس): 
۷۱۳۲۱۳۱۸ ۱ج 

ابراهیم قمی [میرذا ..] : ۱۷۰ 

ابراهیم موسوی : ۵۲۴-۵۲۰ 

ابراهيم [میرذا ...] (پس شهخ مقدس):۳۳۸ 

ابراهیم نایب [حاج...] ( کلانتر کرمان ): 
۱۸۵۸۵ ۱ ۱۳۶ ۱ 

۲ 


۱ در نع :۶ 


۵2۸ 


ابن‌زیاد : ۳۵۷-۳۵۲ 

این سالك اردبیلی : ۱۳۴ 

ابن صددا لدین آملی : ۳۵۳ 

این‌ملجم مرادی : ۲۴۶ 

اپوالحسن [ آقا میرزا ..] : ۳۳۷ 
اپوالحسن [حاجی سید ..] : ۱۰۰ 
اپوالحسن دوضه‌خوان [ آقاسید ...] : ۲۱۵ 
بوالفتح‌خان (پدر اسدالهخان سر تیپ) ۴۵۵ 
ابوالفتح طباطبائی : ۴۱۱ 

اپوالفضل [حاج آقا میرزا ...] : ۳۲۱۸-۳۱۱ 


ابوالقاسم [ آقا...] : ۱۱۲ 
ابوالقاس [ آقاشیخ...] ( گماشتهٌ شیخ فسل ال 
نودی) : ۴۳۲۸ 


ابوالقاسم بالاخیابانی [حاج میرذا...]: ۱۰۴ 

اپوالقاسم خان (پس‌ضرغاما لسلطنه ) : ۴۱۸ - 
۵ 

ابسوالقاسم خان نودی [میرذا ...] (حاکم 
قروین) : ۳۱۷۸-۳۲۶-۳۱۷ 

ابوالقاسم خ وا نسادی [ آقاسید. ..] : ۱۸ 
۵ ۲-۱۸۰۲۰۱۷ ۱۸۴6-۱۸۳-۰۱۸ 
۵۲-۱۹۰ ۲۳۵-۲۱۲۱۶۲۱۶-۱ ۲ 
۱۵۹-۲7۶۸۵ ۲ ۵ ۱۳۱۷ 

اپوالقاسم شیرازی [ آقاشیخ...]: ۲۳۶-۲۲۶ 
وک ۱ 

ابوالقاسم [میرذا...] (پسر‌سیدمحمدطباطباتی 
و پراددسید محمدصادق‌طباطباگی) : ۲ ۱۱- 
۸ ۱ ۱۱۷۱۱۱۷۳۱۷ ۷ 
۸۳۱۸۲ ۱۸۵-۱۸۱۴۱ 
۱۱۵۱۸۵۱۸۸ ۱۵۲ 
اسان ۷ ۲۱۲ 
۲ ۲۲۲۶-۰۲۱۲۱۶۲ 


تادیخ بیدادی ایرانیان 


۴-۲۴۴۲۴۱۲۳-۲۳۸ اب 
ی 
۷۸۲۷۷۳ ۲ ۸۴-۲۷ ۸۵-۲ ۰-۲ 
۱۷۵۳۱۱۲ ۳ 
۱۹-۸ ۰۳۲۴-۳۲۱-۳۲۰۳ ۳۳ 
۲۷-۶ ۷-۳۳۲۹-۳۳۸-۳ ۳۵۰-۳۴ 

ابوالتاسم [میرذا...] (براددمر تضوی) :۲۲۶۰ 

ابوتراب [تایب...] : ۱۰۵ 

ابوجعش [سید..] : ۳۰۳ 

اپی جعفی (ع) : ۳۱۹-۳۱۸ 

اپریم [مسیو...پریم] : ۱۱۰-۸۴۸۲ 

اتابك [شاهزاده...] : ۴ 

اجلالا لملك : ۳۵۵ 

۲۹۷-۷۷۲۰ 

احتشاما لساطنه : ۸۵ع 

احتشاع! لشر یعه(متو لی‌مددسه‌شیخ‌عبدا لحسین ) : 


احتشاه : 


۳۹ 
احتشام| لملك (پسرحساما لملك) : ۳۰۶ 
احتشام لشکر : ۴۲۷ 


احسن لدو له (و کیل آذر بایجان) .۷ 


احمد [ آ قاسید.. ۴ | مرادن آضا امن ضرق 


طباطبائی) : ۱۵۹ 
این [ آقاسید. . .] (یدر آقا مبرزا علی‌نقی) : 
۷۳۹۹ 


احمد [ آقاسید...] ( پسر‌سید کاظم ) : ۲۶۷ - 
۷۰ ۷۱۳۲۱۱ ۱۲۱۷/۴۲ 

احمد بهبهانی [ آقاسید...] : ۳۳۹-۰۳۲۷ 
۰-۳4 ۳۸۶۰-۰۲۶ 

احمد جواهری [حاح‌سید...] : ۵۲۸ 

احمدخان [ آقامیرزا...]:۵۲۸-۱۶۰-۱۰۰ 


فهر ست‌ها 

احمدخان حیدری [میرذا...] : ۴۲۵ 

احمد خان [میرزاسید...] : ۵۲۹ 

احمد روحی [شیخ. ..] : ۷۰ 

احمد‌شاه‌قاجاد ٩ 6۹۵-۴۹۴۷ ۱-۶ ٩:‏ اس 
۸ اه ۵ ۳۱ ۱ اس 
۵۱۸۰۵۱۷-۵۱۶۵ 

احمدشیرازی [حاجی‌میر زا ...] (تاجر لادی): 
۲۰ 

احمد علم| لهدی [ آقاسید ۰ ۲۰-۳۵۷ ۵- 
۸2۴ 

احمد کتاب‌فر وش[ حاجی‌شیخ. ۰۰ ]۱۸۹-۱۸۵ 
۳۷۳ 

احمد کر مانی | حاجی‌میرزا . 
۰ ۵۷ ۷ 


.. دوالریاستین]: 


احمد تام لتجاد تبر یزی [حاجی میرزا ۰۰۰]: 
۱۰۴ 

اخترالدوله : ۱۵۹۰ 

ادیب‌التجار اصفهانی (و کیل اصفهان) : ۴۵- 
+ مر 

ادیبا لمجاهدین کرمانی : ۱۵۷ 

٩۵-4۴ : ادیب‌الممالك‎ 

ادیب کرمانی : ۲۸۵ 

ادوارد گری : ۵۱۳-۵۱۲-۴۲۰ 

از بات برویر : ۸۵ 

ارپاب جمشید : ۲۰-۱۹ 

ارشدالدوله [ سرداد ارشد علی‌خان]: ۷۳ - 
7 
۸ ۱۵۱۵۱-۱۳۷ ۴ 
۱۹۵-۱۴۱۷۹۱۸۱ 
۱۷۶ اه ۲سا ۲ ۲۲ 


وم( 


۹۸-۲٩۹۱۲۸۵۲ ۷ ۲۷۸۵‏ ۲ 
۱۳۲۱۱-۲۵4 ۱ ۴ ۲ اس 
ند نت۱۱۳ تلم ۲ ان 
۳۷-۱ ۵۸-۴ ۵-۴ ه ۱۴۷ 
۲ ۰۳-۵ ۵۰۷-۵ 

اسدال#خان[ آقامیر ذا ...] (عضوانجمن‌دشت): 
۳۴۳-۳ 

اسدالهخان [میرزا...] (منشی سفادت دوس) : 
۴۲۲-۲۹۵۶ 

اسداله خان‌سر تیپ (پسرابوا لفتح‌خان): -۴٩۸‏ 
۴۹۹ 

اسدایهخان [ آقامیرزا ...] ( معلم حساب ) : 
۱۸۵ 

اسداثه طباطبائی [ آقاسید 
مجمد ) : ۱۸۵ ۳۲۶۲۲ ۲۸۵ات ۲۴ ۴ب 
وثنی 

اسدال قزوینی [حاجی سید ..] : ۱۰۴ 


| ( برادر آقاسید 


أسد ال منجم [سید ..] : ۲۵۹۶ 

اسداله میرزا [شاهزاده...] : ۴-۲۲-۱۴ ۳- 
۵۲۸-۴ 

استدالدوله : ۵۲۶۲۱۸ 

اسفندیارخان (پدر معتصم‌الدوله) : ۴۶۸ 

اسماعیل (مأمورایران مقیم‌بادکو به) : ۵۱۶ 

اسماعیل : ۱۵۳ 

اسماعیل‌ریزی [سید ..] (و کیلاصفهان): ۳۴ 
۴۵ 

اسماعیل (برادر جعنر آقای شکال) : ۳۷۸ 

اسماعیل [ آقاشیخ ...](مجتهدمحلاتی نجفی): 
۳۷/۱۷ 


اسماعیل‌خان (یکی از تفنگدادان) : ۳۰۴ 


۸-۲۲۹-۲۳۶-۶ ۲۷۲-۲۴۹۲۴ - | اسماعیل‌خان [مبرزا سید ..] : ۰-۳۱۸ ۳۴- 


۵۵۴ 
۳۴۶ 

آسماعیل صدد [حاج‌سید ..] : ۲۳۲ 

اسماعیل کتاب فروش[شیخ..] : ۳۱۵-۳۱۱ 
۳۷۴-۷ 

اسماعیل [مشهدی ..] : ۱۹۳ 

اشرف‌الادبا (و کیل‌فیروز کوه) : ۷۱ 

اعتضادا لدو له ۳۷ 

اعتضاد دیوان : ۴۳۷ 

اعتماد لاسلام[ آ قاسیدعلاء| لدین] :۰ ۰ ۱۱۱-۱- 
۳۸۵۹-۲۹ 

اعتمادا لذا کرین روضه‌خوان : 
۳۸۲ 

اعتماد حضود : ۴۸۸ 

اعتماد قاجاد (دگیس قورخانه) : ۴۸۸ 

اعزاذالممالك : ۳۱۳-۳۱۲ 

اعظام! لدو لهلاریجانی [میرزامحمدخان» سرداد 
مکرم) : ۵۲۴-۴۷۲ 

اعلم| لدو له ۱۷۱ 

اعلما لمما لك : ۵۲۹ 

افتخارا لتجاد [حاجی ..] : ۲۴۱-۱۹ 

افسلالملك : ۲۶۵ 

اقبالالدوله : ۱۶۷ ۲۰۱ ۲۱۷ ۲۷۳ 
۰۱۲۹۸۲۹۲-۲۱۴ ۳سا ۳ 
۰۰۳۹ ۴۱-۴۴ ۵۴-۴ ۴۱۷۳-۴۶۰۰۴ 

اقبالا لسلطنه ماکوئگی : ۳۹۱ 

اقتدادا لسلطنه (پس‌سپهداد) : ۶۹ 

اکبر(خانه شاگرد ناظمالاسلام) : ۲۹۲-۲۴۴ 

| کبرشاه‌اشرفالواعظین: ۳-۲-۸۸۸۸ 
۱۳۸-۱۰۱۱۵۹۵۴ 

اکرم لسلطنه(پدد ممتاذالدوله) : ۲۱۸-۱۱۶ 

الهوردی‌خان [ آقامیرزا هأِپآ۳ّآ«۳۷۳ 


۰ 


تادیخ بیدادی ایرانیان 


امام‌جمعةٌ خلخالی : ۴۲۵ 


امام‌جمعةهً خوگی : ۱۶۶۶-۱۵۷-۱۵۱ 


امامعلی‌خان کرمانی : ۱۹۵ 

امجدا لدوله : ۲۱۷ 

امجدا لملك : ۳۷۲-۱۷۲ 

امجد لشکر: ۵۲۶ 

امیراسعد (پس سیهداد) : ۶۸ 

امیرالامراء : ۴۲۷-۳۶۱ 

امیرالموّمنین (ع) : -+ علی‌بن ابی‌طالب (ع) 

امیر بهادد جنگ (حسین پاشاخان): ۷۳-۶۸- 
۱۱۳۷-۱۳۶۲۸ ۵ ۱۶۷-۱۵6۱ 
۹۵-۶ ۹۶-۱ ۹۷-۱ ۹-۱ ۹ ۲۱۷-۱ ۲ب 
۲۷۲۷۷۴۳ ۰۴ ۳ ات 
۴۴۵۹-۴۵۸۷ ۶ مه ۴۷ س۹ ۴۷ 
۰6۴6۴۹۲-۴۸۶۵ ۰ ۳-۵ ۵ 
2.۷ 

آمیرمفخم بختیاری ( خسروخان): ۲-۳۸۸ ۴۳- 
۴۷۲-۴۷۰۴۹ ۵۲۰-۵۱۵۵۲ 

امین‌التجاد [حاجی ..] : ۱۹۰-۱۸۶-۹۷- 
۱٩۹۷-۱۹۴ ۱‏ ۲۰۳ ۲ 
۷۶۴۲۱۵۹-۲۱۷۷ 

امین | لتجار کردستانی : ۲۳۴-۱۵۹ 

امین‌الدوله:۸۵-۱۵۸-۱۳۸ ۱۸۸۱ ۰ ۲ات 
۳۳۰۰-۳۱۵-۲۷۱ 

امینا لسلطان -ه میرزا علی‌اصفرخان 

امینالضرب [حاج ..] : ۲۲-۱۹-٩۴‏ 

امین لملك: ۳۸-۱۳۷ ۱-۱۵۵۱ ۱۸۰-۱۷ 
۱-۱۹۹۱۹۷۷۱ ۴۲۵-۲۷ 

انتصادا لشریعه : ۲۳۸ 

انتظام السلطنه ۲۱۱ 

انتظامالملك : ۲۱۷ 


فهرست ها 


اهرایی : ۳۹۴ 
ایزولسکی [مسیو..] : ۵۱۳-۵۱۲ 


باقر : ۵۲۰ 

باقر [ آقاسید ..] (پسر‌صددالاشراف) : ۳۷۲ 

باقر آقا [حاجی...] (صراف تبریزی): ۱۵- 
۴۳۸۸ 

باقر [ آقا ..] (مجتهد کرمان) : ۲۹۹ 

باقر آقا [ مشهدی ..] (تاجر تبریزی):۵۲۶ 

باقر بقال (و کیل مجلس) : ۳۴۳ 

باقرخان (سالاد ملی) : ۰۷-۲۰۵ ۵۱۰-۲ 

باقرخان [میرذا ..] : ۵٩‏ 

باقر کرمانی [حاج...] : ۳۵۹-۲۶۹ 

باق [مشهدی ..] و کیل مجلس) : ۱۶۶ 

بالیانازوف (صاحب‌امتیاز صید ماهی) : ۲۴ 

پحرالعلوم دشتی (و کیل مجلس) : ۵۸-۲۵- 


۵-۰ ۴۰۵-۲۴ 
بحرا لعلوم کرمانی: ۲۵ ۱۷۱-۱۱۴۹-۲۷-۱ 
۱۸۶-۱۸۳۸ ۱۷-۲۰۷۲ 


۶ ٩۱-۴ ۸۱-۲۹۴ -۲۶۴ 

برهان‌الدوله ( برادر تقلام) لساطنه ) : ۳۱۷ 
۴۲۷-۲ 

فان لدین خعالی | آقاسیه ]او امن 

۱۰۰۷۵۷۴6-۷۳۷ ۰-٩ مخفی انصاد):‎ 
۱۵٩۷-۱۹۶۷ 

بشیر خاقان : ۳۱/۵ 

بوذرجمهر : ۳۶ 

بهاء | لواعظین : ۱۵۹۹-۱۷۳-۸۷ 

بهجت‌الملك ( سردار معتضد ) : ۵۸- ۱۸۶- 


۲ ۴۲ ۷ ۲ ۷۳۲۲ ۲ ۱۷۸ 


۵۸۵ 
۴۰۲۴۱ ۲ ۰ 
۴۳ 


ت‌‌ 


پالکو نيك (دئیس قراقخانه) : ۱۳۸- ۱۴۴- 
۹-۱۶۰۲ ۱۹۵-۱۶ 

پروس [مستر ..] : ۴۴۵ 

پرویز [ادپاب ..] (مدیر تجارتخانة جهانیان 
یزد) : ۸۵ 


ن‌ 


تقی [میرزا..] (پسرمیرذا نصراله معاونا لتجاد 
کرمانی) : ۰-۲۷۸ ۳۳۷۳-۳۶۳-۳۴۹ 
۳۷ 

تقی‌خان [مپردا ..] : ۵۲۹ 

تقی‌زاده (سید‌حسن) : ۰-۲۸ ۸۲-۳۲-۳۱ 
۱۷۳-۰۱۶۷۱۴۴۰ ۹۱ ۷۹-۱ ۲ بت 
۸۶-۳ ۵-۳ ۴۷۵-۴۶ 

تمجیدا لدوله (پس مجدالدوله) : ۲۱۷ 

تومانیانس : ۲۰-۱۹۴ 


ث‌ 


مَة الاسلام (میرزا علی آقا. مجتهد) : ۱۱۶- 
۴۳۶۵-۳۸۶ 

حمَة الاسلام (حاجآقا نورالهمجتهداصفهانی) ۱۳ 

تمه السلطنه : ۱۴ 


ح 
جاس‌خان نصرةا لملك [شیج ۱۹۰۵۰ 
جعفی [ آقا میرزا ۰ ] ( فرزند آقاسید محمد 


طباطباگی) : ۴۵ ۳۸۵-۰۲۲۸۲ 


۵۶ 

جعفر[حاجی ..] (ابرانی مقیم عشق آباد) ٩۷:‏ 

جعفردائی [حاجی ..] : ۴۵۲ 

جعفر سلطان! لعلماء [شیخ 1۳ ۲۳۴-۹ - 
۲۴۵ 

جنفر [ آقاسید ..] (طلبه) ۱۶۷ 

جعفرقلی‌خان سرداد بهادد ( سر سرداد اسعد): 
۵۹ ۱ 

جعفرقلی نفطی :۴۷۰۰ 

جلالالدوله (پس ظلا لسلطان):۱۳۸-۱۳۷- 
۵-۲ ۵۴-۱۴ ۹۹-۱ ۴-۱ ۲۴-۲۶ ۴ 

جلالالممالك [ حاج میرزا ابوالتاسم ۰« 
۱۷۶۱۷۵۱۶۹۸ اس ۱۸۰-۱۷ 
۸۴-۱۸۳-۱۸۲-۸ ۱۹-۱ ۲-۲ کت 
۳۹-۲۳۸۰۲۳۶۵ ۱۲ ۴ ۴۴۲ ۲ 
۵۲۶۴-۲۴۹-۲۴۸۵ ۲-۲ 
۷۱-۲۷۰4 ۱۳۲۷۷-۲۷۲۰۲ ۲ 
۹۱۳-۲۹۲۵ ۲ ۹۲ ۲ ۳ 
۲۳۱۷-۳۱۶-۳۱۵۶ ۳۳۷ 
۲-۳۸ ۴۳-۳۳۴ ۰۴۹-۳ ۳۱۷۹-۳۵ 
۸۳-۰ ۸۶-۳ ۳۹۵-۳ ۳سا ۳ 
۲۷-۴۲۳۴۲۲-۴۷ ۴سا ۲ 
۴۲۴۴۱۴۴۰۴۳۵۳۸۷ 
۰-۴ 4۸۴۵ ۴سا ۷ ۴ اس 
۸۲-۱ ۸۴-۴ ۴۸۵-۴ 

جلیل لملك (برادد شیخ محسن‌خان) : ۲۴۵ 

جلیل! لملك (برادد آصفالممالك) : ۲۴۸ 

جمال افجه‌ای [ آقاسید ..] ( داماد حاج 


میرزاحسین حاج میرزاخلیل ) : ۱۵۶- [ 


۷ ۲۵۲۰۰ ۲۶۱۷-۲۶۲ 
جمال‌الدین اسدآپادی : ۷۰ 
جمال واعظ اصفهانی [ آقاسید..] : #۶۱-۳۵- 


تادیخ بید‌ادی ایرا تیان: 


۸۵ ۵ ۳۹ات 
۴ ات۱۷۷۲ ۵۱ ۷ ات 
هس ۴۲۲۲۲۱۲ اس ۲۶ 
جواد : ۵۲۴ 
جواد [حاج میرزا ..] : ۳۲۵۹-۳۲۸ 
جوادخان عکاس [میردا ..] ۴۸۴ 
جوادماهانی( نو کرشمی‌العلماء): ۱۸۱-۱۶۰ 
جهانشاه‌خان : ۵۲۶-۰۳۸۸-۰۲۳۷ 
جهانگیرخان (مدیر روزنامةٌ صوراس‌افیل) : 
۴ ۱۶۵۹-۱۶۸۱۲۲۱ 
جهانگیر یوزباشی : ۴۵۲ 


چ‌ 
چرچیل (دییر امود شرقی سفادت انگلیس) : 
۴۸۰-۲ 
چنگیز : ۲۹۰-۲۲۹ 


ح‌ 
حاجالممالك : ۳۱۵ 
حاجب‌الدوله : ۳۸۲-۱۹۷ 
حاجی آقا (صراف تبریزی) : ۱٩‏ . 
حاجی آقا[سید.. ] (فراش‌روز نامة ک و کب‌ددی): 
۱۵۶ 
حاجیآقا (مشهدی) : ۳۱۴ 
حاجیآفا [میرزا ۱.۰ ( دماو ندی ) * ۲۷۵- 
۱۷۶۲ 
حاجی‌خان : ۴۷۸ 
۲۸ ۷۸۴-۲۷۵۱۲۸۱۳ 
حازم‌پيك (والی بنداد) : ۶۸ 
حبیب‌اله : ۵۲۰ 


تسده 


حبیب‌اله مجنهد[حاجی میرزا..] ۱۰۴-۱۰۳ 
۳۸۶۲ 

حجةا لاسلاملاری [میرزا ایراهیم 4 
۳۷۹ 

حجهین | لحس (ع) : ۲۲۸-۱۲۵ 

حساءالاسلام (وکیل دشت) : ۱۵۱-۷۱ 

حسامالذا کرین : ۲۰۱-۶۵ 


حساءا لسلطنه : ۱۵۰ 

حسامالملك همدانی (امیر افخم ۳۱ 
۳۰۶۶ 

حسنآشتیانی [ آقامیرذا ..] (مجتهدمعروف): 
۳۰ 

حسن آقا [آقا ۷ 

حسن آقا کرد : ۵۷ 


سین | فامینرا ده ۳۷۵ 

حسن آقا [میرزا ..] : ۲۳۲ 

حسن [حاج‌شیخ..] (عضو انجمن دشت):۳۱۴ 
۰] (عینکی) : ۲ 


حسن‌خان( برادر ارشدالدوله): ۳۸۰-۳۱۶ 


حسن‌خان زنه : ۵۷ 
حسن‌خان [شیخ ..] : ۳۱5۷ -۲۲۰ 
حسن‌خان قزاق ۴۸۱ 


حسن دوپشتکی 4 سنگلج [شیخ ..] : ۱۶۹- 


۰۵ ۳۲۵۴ 
حسن شر یف‌زاده [ آقاسید ۳۳ : ۲۰ 
اول) : ۵۲۹-۱۴ 


حسن کاشانی شال‌فروش[حاج میرزا ..] : ۲۰ 

حسن کرمانی[ آقامیرزا..] (و کیل طبقهاصناف 
از کرمان ) :۱۸۸۱۸۱۱۸۰۱۷۳ 
۵٩۴-۲۷۹‏ ۴۵-۲ ۳-۳ ۰-۳ ۳۸ 


24۸۷ 

حسن مجتبی(ع) [امام ..] : ۲۴۶ 

حسن مرتضوی [ آقاسید ..] ۴۲۳ 

حسن [میرذا سید..] (مدیرحبل‌آلمتین): ۱۷۳ 

حسن ملایری [میرزا سید..] : ۷۵-۷۴-۷۳ 
۹ 

حسین [آقا شیخ ..] : ۵۲۵ 

حسین[ آقامیر زا..] (بسرحاج باقر کرمانی) : 
۲۶۹ 

حسین آقا [حاج ۳ : ۱۴ 

حسین بروجردی مدیرالاسلام [ آقاسید ] 
(و کیلجلس): ۲۱۶-۱۸۲۱۷۳۲۰ 
۳ ۳۵ نی ,۱۳ 

حسین توپچی( گماشته ملاقر بانعلی زنجانی): 
2۷ 

حسین [حاج ..] : ۴۸۴ 

حسین[حاج میرزا ..] (مجتهد پس‌حاج‌میرزا 
خلیل) : ۸-۱۵۹۳-۱۸۳۲-۱۵۶-۷۱ ۲۳ 
۳۸۵۳-۲۴۶-۲۳۹ 

حسین [حاجی ..] : ۱۸۴ 

حسین حریر‌فروش [آقاشیخ ..] : ۳۴۲ 

حسین‌خان (نو کر مظفرالملك) : ۱۷۱-۱۷۰ 

حسین‌خان قزاق : ۴۱۷۰-۳۸۱-۳۷۹ 

حسین‌خان کسمائی دشتی [میرذا..] : ۳۱۳- 


۴۹۵ 

حسین شهیدی [ آقاشیخ ..] (و کیل قزوین ) : 
۱۹۷-۲ 

حسین(ع)[امام.۰]: ۲۴۶-۱۹۲-۱۴۵سن ۳۴ 
۴۵۸ 


ار سای زا 
حسینعلی شیرازی [شیخ..] : ۱۸۶-۱۴۴ 


۵۸۸ 

حسینعلی محمدکاشی [حاجی ..] : ٩۷‏ 

حسینملی میرزا [شاهزاده ..] : ۲۸۶-۱۶۰ 

حسینقلی تبریزی [حاج ..] : ۴۵۳ 

حسینقلی‌خان نواب : ۴۱۷ 

حسینکرمانی [حاج ..] : ۲۵۹ 

حسین مصدقا لذا کر ی ن[سید..]: ۲۴۹-۲۴۵- 
۳۲۱-۷۶ 

حسین [میرذا ..] (پس‌موّلف کتاب): ۲۳۹- 
۳۲۵-۳۷۲۳۰ 

توش 9 آ سا بشفه ]ایض تم زب 
۱۰۶ 

حسین نوری [حاجی میرزا ..] (پدد ذن شیخ 
ضیاء پسر شیخ فشل‌اله) : ۲۴۵ 

حسین یزدی [ آقاشیخ ..] ۳۹۵-۳۹۰-۳۸۶ 

مها لو له [ یی رز زکس که مه 
علی‌شاه ) : ۱۶۱۱۵۸۱۳۸ ۱۶۷- 
۰۹-۵ ۴۱۱-۴ 

حشمت! لمَما ك ( بر ادرارشدا لدو له‌وسدیدا لملك) : 
۴۹-۱۹۶۵ ۲-۲ ۹۸-۲۷ ۲ 4 کات 
۱۳۸ 

حشمت نظام (پرادد مشیررهمایون) : ۳۳۲ 

حکیما لملك : ۴۵۹۴-۴۱۷ 

حیدرخان [ آقا ..] ( پسر بشادتا لسلطان ) : 
۳۶۸ 

حیدرقلی‌خان : ۵۱5 


حیددمیرزا [شاهزاده ..] : ۴۲۸ 


خ 
خادم باشی [حاجی میرزا عیدا لمجید. .۰:۰ ۱ 
خازنا لسلطنه : بو 
خالدین پزید : ۱۳۳ 


تادیخ بیدادی ایرانیان 
خانبایاخان : ۲9/۵ 
خداداد دشتی [ار باب .۰]: ۱۸۹۵-۱۸۱-۱۸۰ 
خزعل (شیخ ..) (معزالسلطنه » سردارادفع): 
۳۹۴-۵۹ 


خروپرویز ۰ ۱۳۳ 

خسروخان سرداد مظفر [حاج..] : ۵۱۹ 

خلرخان ( سب خانلرخان) : ۱5۰ 

خلیل [خاح میرزا ..] (پدر حاج میرزاحسین 
مجتود معروف) : ۰-۱۵۶ ۰-۰۱۸۸ ۲۱۴ 
س۸ ۲۳ 

خلیل [حاج میرزا ..] ( برادد شریعتمداد) : 
تا 

خمامیس. حاج خمامی 


۵ 


دارا [شامزاده..] (برادر آصفالممالك):۱۸۴ 
داودخان [میرزا ..] : ۵۲۹-۲۶۵۲۴۱۷۱ 
داودخان کلهر : ۳۶۱ 

دائی کرمانی [حاجی ..] : ۳۳۶-۳۳۵ 
دپیرالدوله [حاج ..] ۱۱۵-۸۰۶۴ 
دپیرا لساطان (پس و کیل‌الدوله) : ۲۸۶ 
دبیرالملك : ۲ ۱۳۱-۱۲۸۱۰ 

دبیر نظام فزوینی : ۱۶۱ 

خجال: :۰ ۴۴۴۸۲۲۴ 


دریاییگی : ۲۳۸ 
ق‌ 
ذیحاثه قوجانی [حاجی شیخ ..] : ۱۰۴ 
ذکاء الملك : ۵۲۸-۵۲۴ 
۲۷ ۸۷ ۵۷ ۱۱۷۵ 


فهرست ها 


۵۸۹ 


۵۱۷۴-۱۷۳-۱۷۲۹ ۱۷۸-۱۷- ] دفیع[ آقامید..]: ۲۵۳ات 


۱-۱۸۰4 ۱۸ لاس۱ ۲ 
٩۲-۲۸۱۴۲۱۷۷ 7‏ ۲ات 
۵ ۱۸۲ ۱۸۲ ۲۱۳ ۲۴۳ ۳ 
۵۳۱ ۴۱۳۸۳۸۲ 


ز‌ 

دبیعآقا [حاجی ..] (تاجر تبریزی) : ۱۹ 

رحیم‌خان چلیپیانلو (سرداد نصرت) : ۱۵۰ - 
۸۱-۳۶۴۳۱۱-۷۱ ۸۵۳۱۷ ۵۳ ۳ 
۴۴۶ 

رزاذ [سید ..] : ۴۷۷ 

رستم آ بادی :۲۳۴ 

رستم [ادیاب ..] : ۱۸۹-۱۸۵ 

رشیدالملك : ۶۴۳۵-۴۲۴-۴۱۳ ۴۳ 

دشيديك : ۲۱۸-۰۱۸۵۹-۱۷۶ 

دشیدپاشا مفتی‌زادء زهاوی بفغدادی : ۶۸-۶۷ 

دضا[ آقاسید..] (پسرسید کاظم‌صراف): ۵۲۰- 
2۹ 

رضا تاجر بای قفقازی [ کر بلاگی 

رضا [حاجآقا ۰ :۱۳۸۰۵ 

دضا [حاج میرزا] : ۴۲۱ 

رضا (توکن سدیدالملك) ۱۷۲ 

رضاخان [دکتر ..] : ۱۸۵-۱۶۷ 

دشا (ع) [حضرت ..] : ۲۶۳-۲۴۶ 

رضاکرمانی [میرذا ...] : ۱۷۹-۷۹ 

رضوانا لسلطنه : ۴۳۳۲-۳۸۳-۱۸۲ 

دی گیلانی [حاج سید ..] : ۱۵ 

رفعت‌الملك : ۲۵۲ 


۴۴۲ : ۳5 


رفعت فظام [میرزا قاسم..] : ۱۸۸-۱۸۶ 
۳۹۸ 


د کنالدو له [شاهزاده. .] (مجدا لسلطنه): ۵۷- 
را ۱۳2 
6۴۷۲-۴۱۲-۳۹۱۲ 

دمضان [مشهدی ..] : ۲۷۵ 

دیحان‌اله [ آقاسید ..] : ۳۳۱۳۲۳۰-۳۷۲۶ 
۳۸۵۰-۳۴۱-۳۳۹۲ 

۳ 
زری‌خانم ۲ ناصرالدین شاه) : ۴۸۵ 

ذکریا [حاجی شیخ ..] : ۴۴۶۱-۳۷۹-۳۳۷ 

زین‌الما بدین زنجانی [شیخ ..] : ۸۸-۷۴- 
کش ۲ ۲ ۵اه 
۵-۸ ۱۸۵-۱۶ 

زین‌آلدین مراغه‌ای [حاج ..] : ۴۵۱ 


س‌‌ 
ساپلین (شارژدافر دوس) : ۴۵۷-۳۹۸ 
ساعدالدوله : ۵۰۷ 
ساعدالملك : ۸۲ 
ساعدا لوزاده : ۵.ع 
سالارالدوله [شاهزاده . 
سالاد بختیادی : ۳۱۱ 
سالاد ( پسمحمدصادق‌خان‌امیر توپخا نه) : ۴۲۷ 
سالاد تربتی : ۳۵,۲ 


۲۰۱۵۸ 


| سالادحشمت (پدرغیاث نظام‌وقدرت ال ] :۳۹۹ 


۴۴۸۲ 
سالاد حشمت بختیادی : ۵۱۵۹-۴۹۵ 
سالاد فیروز (دکنا لممالك کرمانی) : ۷۴- 
۱ 
سالادمعتضد (قبلا معتضد دپوان): ۱۷۴۰۱۳۸ 


۵4 

سپهداد [ ولیخان ؛ نصرالسلطنه » سپهسالاد . 
سپهداد اعظم] : ۱۲۴6-۱۰۰ 
۳۸ ۲۱۲۱۳۱۷ ۲۷۲۲ 
۸-۲۷ ۸۱۳-۲۷ ۲۷-۲ ۲ 
۹۱۷-۳۷۵۳۶۱۱۴ ۵۳ ۴۰ 
۲۱-۴۱۵ ۴6۸۲۳۲۱۴ 
۱۷۱۷-۴۷۵-۴۷۳۸ ۱ ۸سا 
اس ۴ سا ۵ات 
۲۵۰۲-۵۲ ۵۱۰-۵۸۵۷۵ 
۵۲۴-۵۲۰۹ 

ستادییگ : ۱۸۵ 

ستارخان (سرداد ملی) : ۰۷-۲۰۵ ۳۱۰-۲ 
۱ ۲۱ ۴۱ ۲ ۳۱۷ 
هس ۵ 

سدیدالملك : ۷۳ ۱۷۲-۷۵۰۷۴ ۱۹۴ 
۴۵-۲۲۶۱۹۸-۶۶ ۷-۲ ۲۷۵-۲۷ 
۷۷۹ 

سراج لشکر : ۲۹۲-۲۸۴ 

سرداد ادفع : سه خزعل 

سرداد آشجع ۳۷۸ 

سرداد ازشد سه علی‌خان آرشدا لدوله 

سردار اسعد ه حاج علیقلی‌خان سرداد اسعد 

سرداد اقح-ه آقا بالاخان 

سردار امجد : ۲۵۹۵-۱۳۸ 

سرداد محتشم : ۵۱٩‏ 

سرداد مسعود (بهرام میرزا) : ۵۲۶ 

سرداد مظفر : ۳۸۸ 

سرداد معتضدسه بهجت! لملك 

سرداد معتمد : ۳۱۲ 

سردار مفخم ودامینی : ۷۴۴۰ 

سردارمتصود: ۲۸-۱۹ 6۲۱۳۸۱۳۷-۱ 


تاریخ بیدادی ابرانیان 


۵۰ ۵-۲۶۴۱۹۹۱۵ ۴-۵ 

سرداد نصرت سورحیم‌خان جلییا نلو 

سردار همایون : ۳۲۱۲ 

سعدالدوله (جواد) : مها ۲۲۱۱ 

۲ م۱۰ ۱۳۰۱۲۹۱۱9 
۷۹-۲۷۷۲۳۴-۱۱ ۱۴-۲ ۲ 
۴۲۹۲-۲۸۷۵ ۲۱-۲۰ ۳۳۹-۰۳ 
۰۱ ۳۳۱۳۹۰۸۱۶ 
یر ی | 
نت۲۲۱ ت۳۲ ۴۴6۳6۲۴۱۴ 
۴۵۴ ۵۴۵۲-۴۴۸-۴۴۶۴ ۴ 
۸۴۸۰۴۷۵-۴۷۱4 قاس 
2.۷۲ 

سعیدا لسلطنه : ۱۵ 

سعیدالعلما (مدیرمددسة اقدسید) : ۴۸۲ 

سعیدخان ( نو کر مجدالاسلام) :۲۲۰ ۳۷۳-۳ 

سلطان‌الذا کرین [شیخ محمد واعظ..] : ۶۵ 

سلطان! لعلماءسه جعفر 

سلطانالمتکلمین [شیخ‌مهدی ..]: ۲۰۱-۶۵ 

سلطان حسین میرزا-ه حسین میرزا 

سلطان علی‌خان-وزیرافخم 


" سلیمان‌خان مشیرهمایون : ۳۳۲-۳۳۱ 


سلیمان‌خان [میرزا ...] (مدیرا نجمن‌برادران 
دروازه قزوین) : ۱۵۳-۱۵۱ ۱۵۴- 
۳ ۱۳۸۱ ۲۲۱۱۱۳۲ 
۴۳۹۵-۲۵ 

سلیمان میرزا : ۵۲٩‏ 

سیاح [حاج ..] : ۱۸۴ 

سیف‌الاطباء : ۱۸۴ 

سیف‌الدوله [حاجی :.] ره" 

سیدا لشهداء (ع)-سحسین (ع) 


قهرست ها 
سیدالمحفئین : ۳۷۳ 
س‌ 

شابشال : ۱۹۵۹-۱۳۸-۱۳۷ 

ثادق یزدی [میرذا ..] : ۱۶۱ 

شاطرحسین : ۴۵۳۲ 

شجاع) لسلطنه : ۴۵۳ 

شجاع نظام : ۲۳۵ 

شجیما لملك : ۳۹۲ 

شرف لدوله (نمایندة آ ذدبایجان): ۴۳۱-۸۳ - 
ِ 

شرفه [حاجی سید ..] : ۴۲۵-۱5۷ 

شریح قاضی : ۲۴۶-۲۲۳۴ 

شریعتمداد [شیخ محمددضا ..]: ۳۱۲-۱۷۴ 

شریف | لملك همدانی : ۱۷۰ 

شریفالواعین قمی : ۱۷۳- ۰-۱۷۶ ۱۸۸- 
۲۴۰۲۳۹ 

شعاع) لسلطنه : ۱۱۷ 

شبان تویچی : ۵۲۶ 

شمسا لحکما (و کیل مجلس: پرادر ناظم | لاسلام 
مولف کتاب) : ۱۲۹۵۱۲۸-۹۸۲۸ 
۱-۱۳۱۶۰۱۵۹ ۱۱۷۲-۱۷ 
۰۱۷۵۱۷۸۱۷۴ ۱۸۱-۱۸ 
۳-۱۸۹۵ ۴6۴6-۱۸۳-۰۱۹ ۲ ۲ 
۰۳۸۸ ۴7 

شمس‌العلما : ۴۰۷ 

شوکت‌الوذاده : ۱۸۳-۱۸۲ ۱۸۶-۱۸۵- 
۷۳-۲۶۸۹ ۳۱۲۳-۳۲۱-۲۷۶۲ 
۳۹۶-۲ 

شیخالاسلام قزوینی: ۳۸۷-۳۰۰-۲۹۲-۲۸۳ 
۳۸۸ 


۱ صدرروأنجی : 


20۱ 
شیخالرگیس : ۱۵۸ 
شیخالرگیس کرمانی : ۱۸۱-۱۶۹ ۱۸۴- 
۱۱-۲۴۵۱۸۹-۴۶ ۳۷۳-۳ 
شیخالعراقین : ۵٩‏ 
شیخالممالك قمی : ۱۸۸ 
شیخ بهائی : ۲۳۵ 
شیخ کر نا : ۲۷۰ 


ص‌‌ 

صاحب اختیاد : ۲۹۸-۲۷۸ ۳۲۱-۳۲۰ 
۴۱۱۲۴۰۱۷۴۰۵۳۲۹۰۲ 

صاحب‌جمم : ۴۳۹ 

صادق [ آقا شیخ ..] : ۳۲۹ 

صادق جهرمی [ کر بلائی ..] : ۱۸۸ 

صادق [حاج سید ..] : ۳۳۶ 

صادق قزوینی [ آقاسید..]: ۳٩۹۲-۳۶۵-۳۶۲‏ 

صارم لشکر : ۳۷۸ 

صالح‌خان[ آقامیرذا] (حاکم تهران) : ۱۴۵- 
۵۲۴-۵ 

صحةا لدوله (برادر اعلم| لدوله) : ۱۷۶-۰۱۷۲ 

صددالاشراف : ۳۰۰ ۰۰۳۷۲-۳۰۵ ۴۲۴ 
روف 

صدرالانام: ۳۱۲۳۰۴۳۰۱۳۰۲۸۷ 
۴۲-۶ ۴۳-۴ ۵-۴ ۴ 

صددالدین [ آقا ..] : ۱۶۷ 

صددا لسلطنه : ۳۶۰-۳۵۹ 

صددالعلماء: ۱۷۹-۱۵۹-۱۵۷-۰۱۵۶-۱۲۲ 
| 
۱۵-۶ ۲۰-۴۹۴۴ ۵۲۱-۵ 

صددالعلماء تر بتی : ۳۹۲ 

۲۴6۵-۴۰ 


2۳ 

صدقا لدوله : ۲۵۹۵۹-۲۹۸ 

صدقا لساطته : ۴۷۲-۱۵ 

صدیق‌التجاد : ۲۴۰ 

صدیقَةٌ طاهره-فاطمهةٌ ذهرا 
2۳۷ 

صمدخان سردادمتندد : ۳۰۵۹-۲۷۹-۲۷۷ 
۳ 

صمصام! لدوله : ۳۶۲-۲۷۳ 

صمصام السلطان : ۱۱۳ 

صمصام | لسلطنه بختیادی ( نجفقلی‌خان): ۲۷۵- 
۳۲۹۲-۲۸۵۷ ۲اه ۳۱ 
۰۴۰۷۳۹۴۳ 6۳-۰۴۴۷۲۷-6۴ 
۰ ۳-۴۸۴ هس ۵۰ 

صمصاما لملك : ۲۷۶ 7 : 

صنیم‌|لدوله (مر تضی‌قلی‌خان) : ۰-۶ ۱۲ ۲- 
۳۵۲ ۹۷ ۱ ۱ 
۴۰-۲۹۷۱ ۴۰۴۳ ۱۱ 
۴٩۴-۴۳ ۱-۴۲۵۲‏ 

صنیع لممالك (زر گرباشی) : ۲۴۱ 

صنیع حضرت : ۰-۱۷۱ ۱۷۲ ۳۳۶ ۴۷۰ 
۸۱۴۲ ۴سا سس وس 
۵۳۰-۵۲٩۹-۵۲-۵ ۴‏ 

صنیع همایون : ۳۲۰ 

صولت! لدو له : ۴۴۳ 

صولت نظام : ۴۷۷-۱۷۵ 

صیدمهدی‌خان (رئیس ایل‌سگوند) : ۳۰۶ 


ض‌ 
سبحااك : ۲۵۹۰ 
ضرغام| لدوله بختیاری : ۰-۲۷۳ ۲۸۴-۲۷۴ 


تادیخ بیدادی ایرانیان 


ضرغاما لسلطنه (حاجی اپراهیم‌خان) : ۴۱۸ 
2۰ 
ضیاء [آقاشیخ .۰ (پسر شیخ فضل‌الّه نودی) : 
۲۴۵ 
ضیاء الدین [ آقا..] (مجتهد ملایر): ۵۸-۵۷ 
ضیاء | لدین‌میرذا( بر ادرشاهزاده‌مر آتا لدوله) : 
۳۴۳۷۰ 
ضیاء ااسلطان (سر سرداد اسعد) : ۵۱۵ 


ط 


" طاهر [آقامیرزا ..] (و کیل مجلس) : ۱۴- 


۱ ۴۹۵-۱ 

طباطباگی [ آقا سید اسدالّه .. ] ( برادد سید 
محمدطباطبائی) : ۱۸۵ 

طباطباگی [سیدمحمد ..]سه‌محمد 

طباطباگی [میرزا ابوالقاسم..] : ۲۶۶-۱۷۹ 

ظ 

ظفرالدوله (پس سردادمظفر) : ۳۸۸-۰۳۷۴ 

ظفرا لسلطنه [شاهزاده ..] : ۲۱۷ 

ظلا لسلطان [شاهزاده مسود میرزا..]: ۳۴- 
4 ۵ ۱۰۲ ۱۱۱۱۰۱۰۵ 
۱۹۸۱۵۷۱۳۸۰۱۳۱۱۲۹ 
۴۲۴-۰۲۶۴۰۲۱۷ 

طل) لسلطنه (داگی احمدشاه) : ۵۰۶-۴۲۸ 

ظهیرالاسا(آام: ۶۷ ۴۵۳۱۸۲۷۴-۱۹۰ ۳ 
۳-۸ ۳۹۱-۳۷- ۰۷6۳۴۷۶ ۵ 
2۹ 

ظهیر | لدو له(] بر اهیم‌خان): ۲۷-۱۹۵-۱۶۱ ۴ 

ظهیر | لملك : ۳۶۱-۲۱۷۱۸۰۱۷ 


فهرست ها 


ح‌ 


عباس آقای تبریزی : ۴۵۵-۱۹۷ 

عبای (ع) [حضرت ..] : ۲۲۷ 

عباس [شاه ..] : ۳۲۳۰-۲۳۶-۲۳۵ 

عباس طباطبائی [ آقامیرزا ..] : ۴۸۱ 
عباسلی (قاتل سیدحسن شریف ذاده): ۲۰۸ 


عباسلی [حاج ..] : ۵۲۹ 


عباسقلی آقای اتحادیه [حاجی ۳ : ۱۵ 
عباستلی‌خان : ۳۸۳-۳۰۱ 


عباستلی‌خان جهانبگلو : ۴۸۶ 

عباستلی‌خان تهرانی [میرزا ۲.۰ ( خاذن علهٌ 
زنجان) : ۵۲۷ 

عباستلی‌خان میرپنجه : ۱۷۴- ۲۶۶-۱۸۱- 
۵۳۲ 

عباسقلی‌خان [عیرزا..] (مدیرا نجمن آدمیت): 
۴۲۵-۸ 

عبدا لباقی جباداوف [حاجی ..] : ٩۷‏ 

عبدالحسین : ۵۲۰ 


عبدا لحسین اصفهانی [ آقاسید ..] : ۱۹۷ 

عبدا لحسین واعظ [حاجی‌سید ..] : ۶۵ 

عبدالحسین [حاج‌شیخ ..] (پسر حاجی‌ملاعلی 
کنی) ۰ ۵۲۸-۴۲۲ 

عبدا لحسین لاری [حاج آقا سید.. ] ( مجتهد 
پندرعباس) ۳۳۷-۰۳۱۸-۲۷۸۰ ۳۵۷ 
۳۹۵۰-۳۶۱-۳۵۸ 

عبدالحسین میرزا ( فی‌مانفرما ) : 4۸-۷۲۸ 
۱ 
۱ ۲۲۲ ۶۷ ۷ات 


عباسعلی‌خان (ترجمان سفادت عثمانی): ۳۰۵ 


2۳ 
۹۷۸۳-۲۷۷۴ له پانسا مه ۳ات 
٩۱۲۲ ۱‏ ۳ 
۲ ۱۴۵۴۰۴۴ ۴۱۱۲۴ 
س ۳۵۳۴ از ند 
۷۱۵ ۸۱۲۴6۸۱-۴۷۳۴ بر مت 
۵-۴۱-۸۶ ۵۰۶-۵۰ 
عبدا لحمید همدانی [سید..] : ۴۵۷-۱۸۳ 
عبدا لحمید [سلطان ..] : ۴۲۷-۳۸۵ 
و 1 ۱۸ 
۱۱۱۹6۱۱۰ ۱۱ ۲ 
۲۲-۲۴۲۲۱۷۰۴ ۷۱۷-۴ ۴۶ 
عبدالرحیم خلخالی [ آقاسید ..] : ۳۱۴ 
عبدا لر حیم کرمانی [حاجی ..] : ۳۹۱ 
عبدا لرزاق تاجراسکوئی [حاجی ..] : ۱٩‏ 
عبدا لظیم‌خان : ۴۲۸-۲۷۲ 
عیدا لغضنفرخان : ۴۲۸ 
عبدا لکر یم پزدی [ آقا ۳۵۹-۰ 
عبداله [آقاشیخ ۰ (پسرحاجی عبدالر‌سول): 
ولد ۱ 
عبداله بهبهانی [ آقاسید ..] : ۵۸-۳۲-۲۱ 
۸۱ ۸ ۲ ۵ 
۴۳۳۱۱۱ ۷ات 
۵۸۱۵۷۱۵۶۱۵۵-۴ اس ۱ 
۱۸۱۳۱۸۰۱۷۱۶۸۵ ۲ 
۴ ۲۱۲۱۲۸۲۱ ۳۲ 
 ۳۱۷۹۳۵۹‏ ۴س ‏ ۵ 
عبداله (خادم مددسةً مروی) : ۵۳۰ 
عبدا#خان بانکی [ آقامیرژاسید ..] : ۱۷۵ 
عبداهخان (ناظر معیرالممالك) : ۳۲۵ 
عبدال#خان همدانی (سرداد مکرع) : ۱۱۷ 
عبدالٍ زنجانی (حاجی ..) : ۵۲۶ 


5۴ 


تادیخ بیدادی ایرانیان 


عبدالّهٍ سمساد (مشهدی ..] : ۲۸۵ 

عبدالّه میرزای قاجاد [شاهزاده ..] : ۱ 
۵۱۵-۷۳ 

عبداله موسوی : ۵۲۰ 

عبداله مازنه‌دانی [حاج شیخ ..]: ۸۶-۷۱- 


۴۰ 


۱۴۸ ۲ ۱۸۳۱۱۲سرنس ۱۴ ۲ 


۲۳۳-۲۳۱-۵- 4۴-۲۹۳ ۱-۲ ۳۴ 
۵۳۵۳-۳۵۲-۳۵۱۴ ۳-۳ و۳ 
4۳۹۹۳۹۵-۳۹۴۲ ۴ 

,عبدالمجید شیرازی [شیخ ..]: ۲۲۶- ۲۳۶- 
۱۷۱/۲۷۱۲۳۹۸ ۱۱۳-۲ 
۲۸۵ 

عبدا لمحمود بانکی [حاجی ..] : ۱۹۰ 

عبدا لمطلب [ آقامیرزا ۰ ] ( مدیر آدمیت ) : 
۷ج ۳۴۴ ۳۷۵ ۳۷۹ ۳۰ 
۲۴-۳۹۸-۳۹۵-۳۸۶-۳۸۵ ۴ا ۲ 
۳۷-۲ ۸۳-۴ ۴ 

عبد لمطلب‌یزدی [میرزا آقا -.]: ۴۲۵-۱۷۸ 

عبدالمهدی ( پسر آقا سید محمد طباطباگی) : 
۱۹۳-۱۸۵-۷ 

عبدا لنبی مازندرانی [شیخ ..] : ۲۴۸ 

عبد! لوهاب [ آقاسید ۰ (عضو آنجمن دشت): 
۳۴ 

عبدا لهادی( پسر آ قاسیدمحمد طباطباگی) : ۱۶۷- 
۱۸ ۲۱-۲۲۰۲ ۶۲۴۴ 

عثمان‌بن عفان : ۱۳۴ 

عدلا لسلطته : ۱۲۱۷ ۱-۲ ۹۳۶ ۳۱۷ 

عریزالّخان : ۳۸۷ 

عزالممالك [حاج ۳ مر 

عزیز [شاهزاده ۰ ۴6۸۵-۴۸۷ 

عضدالدوله (پسر عین‌الدوله) : ۳۶۵ 


عضدا لسلطان : ۴۱۸۵-۴۱۷-۲۱۷ 

عضدالملك (نایبالسلطنه) : ۲۴- ۱۳۷-۸۴ 
۲-۱۴۱۸ ۲۱۷۵-۲۶۶-۱۸۹۴ 
۲-۴۵۷۱ ۴۷-۴۹۶۴۹۵-۴۷ 
۵۱۸۹-۵۰۶-۵۰۵۸ 

عطاء اه [شیخ ..] (پس بحرالعلوم کرمانی) : 
۲ ۰۷ ۵۵-۲۸۵۷۷۶-۰۲ ۳۰ 

عظیم‌زاد؛ تبریزی : ۵۲۷-۵۲۶-۵۲۵ 


علاع] لحضور : ۳۹۳ 


علاءا لذوله : ۱۵۱۴۲۱۳۸۱۳۷۷۰ 
٩۱۷۲۱۲ 9۱۹۹-۱۶۷۴‏ پا 
۴۱۴۸۵۴۸۰-۴ ۵ 
2۲۰ 

علاعا لسلطنه: ۳۹۸-۳۹۲۱۱۴۸۰ ۰ ات 
۵۲ ۱ 

علاءا لملكت (میرزا محمودخان ) 4 4 ۰ 
۳۱اه ۵ 1۶ 

علی آقا : ۳۸۵-۳۸۴ 

علی آقا ۱ [ آقامیرزا ۰ ( کاتب روزنامه ) : 
۲۱۶-۱۷۵ 

علی آقا [ آقاسید ..] : ۲۶۵-۲۲۰ ۲9۶- 
۱2| 
۵۲۱-۳۹ 

علی آقا (پس حاج‌محمد آقا) : ۱۵۹ 

علی آقا تبریزی [ آقاسید. ..] :۳۲۳۹ 

علی آقا[حاج ..] (دئیس | نجمن اسلامی‌شیر از) : 
۵۲۰-۷ 

علیآقا خراسانی [میرزا ..] (و کیل مجلس): 
۱۹۷ 


علیآقا[ آقاشیخ..](پس‌ملاعلیمحمدطالقانی): 


۵ ۲۰-۴۴۹ 


علی [ آقامیرزا سید..] (پس‌سیدعبدال):۰ ۱۰ 

علی آقای یزدی [ آقاسید ۰ ۰ 
۰۳۴۴-۳۴۳-۳۳۸۴ ۵۳ 

قاتا تیان ام تا مب رک 
صنف تجاد اصفهان) : ۳۴ 

علی‌اصفر خان|تايك [میرذا..](امین| لسلطان): 
۱ 


۳۷ 

علی اصفهانی [میرزا ..] : ۳۳۱ 

علی| کب آقا[حاجی‌میرذا..] (صرأف‌تبر یزی): 
۱۹ 

علی| کیر پروجردی [حاج..] : ۲۶۴-۳۸۵۹ 
۸۵-۵ ۱۲۵۴۰۱۷-۳۸۶۳ ۱ ۴ 
۵۳۰-۹ 

علی| کبر تفرشی [ آقاسید ۳ : ۸۵ 

علی| کبر‌خان دخو[میرذا..] (دهخدا):۱۷۳- 
۱۹۴ 

علی| کبر‌خانزنجانی [ آقامیرزا ..] : ۵۲۵- 
۵۲۷-۶ 

علیا کی ساعت ساذ : ۴۲۲ 

علی‌| کبر سیف‌الشریعه : ۵۳۰ 

علیا کبر (نوکر آقامیرزا مصطفی آشتیانی) : 
۳۰ 

علی‌بابا [حاجی شیخ ..] : ۱۰ 

علی‌بن ابیطالب (ع) : ۲۰۵۹-۱۸۱-۱۳۴ 
۵۲-۲۴۶۰۲۴۰۷ ۵۱۴-۴ 

علی‌بيك : ۱5۹۹-۱۳۷ 

علی‌پاشا : ۲۳۲ 

علی‌جواد [شیخ ..] : ۵۲۰ 

علی [حاجی‌میرذا ..] (صراف اصفهانی):۱۵۹ 


۵0۵ 

علی‌خان سردا ارشد-ه ارشدا لدوله 

علی‌خان خواجه [آقا ..] : ۱۶۱ 

علی‌خان علیآبادی [میرذا ..] : ۴۲۴ 

علی‌خان مدیرالممالك : ۳۶۱ 

علی‌خان‌مستوفی [ آقامیرذا ..] : ۲۳۸-۲۳۷ 

علی‌خان منشی‌باشی [ آقامیرذاسید ..] ( منشی 
مستوفیالممالك) : ۲۳۷- ۴۸۷ 

علی‌خان [میرزا ..] : ۴۹۵ 

علی‌رضاخان گروسی : ۵۱۹-۳۸۷ 

علی‌دضاخان مستوفی [ آقامیرزا ..] : ۴۷۷- 
۴۸۷ 

علی زد گر[شیخ ..] (شیخ‌علی‌دشتی) :۱۵۱- 
۳۱۷۰-۳۱۶-۳۰۰۵ 

علی زدندی [ آقاشیخ ..] : ۷۸- ۷۹- ۸۷- 
۱۹۹ 

علی سرباز : ۵۲۲ 

علی [شیخ ..] (پسر‌حاجی ملاسلیمان) : ۵۷ 

علی شیرازی [ آقاسید .. ] : ۵-۷۴-۷۳ ۷- 
۱۸۱-۴ 

علی عراقی [شیخ ..] : ۱۳۵ 

علی‌قلی‌خان بختیاری[ حاجی. ۰ ] (سرداد آسعد): 
۷۲-۴۲۸6۱۸-۳۰ 
۴۹۵۴۹۰۴-۴۹۲۹ ۹سا ۵ 
۱۶-۵۱۵-۵۰۵-۵۰۳۲-۵۰۲-۱ ۵ 
۵۲۰-۹ 

علی‌فلی‌خان (پسر‌شیر علی‌خان) : ۵۷ 

علی‌محمد‌خان ۱ میوزا ۳ (یکی از سردادان 
مجاهد) : ۴۹۹ 

علی‌محمد سمساد آسید ..] : ۲۶۸ 

علی‌محمد طالقانی [ آخوند ملا ..] : ۴۴۹ 

علی مجنهد [آقا ..] : ۵۲۶ 


2۹۶ 

علی [میرزا ..] (پس مولف) : ۱۷۵-۱۷۲- 
۰-۲۲۹۸ ۵۲۴ ۲ ۴۳ ۶ ۴۸۲-۳ 

علی ناصرالشریعه[ آقاشیخ ..]: ۳۱۸-۲۴۵ 

علی ناصرالعلمای کرمانی [شیخ ..] : ۱۸۱- 
۳۲۶۲-۱۸۵۹۸ 

علی نجم آ بادی [آقا ..] : ۵۲۸ 
۱۴۰ 

علی‌نقی [ آقامیرزا ۰ (پسر آقا سیداحمد ) : 
۳۳۶-۹ 

علی‌نقیب قمی [ آقاسید..] : ۳۸۳-۳۸۰ 

عی‌نودی [شیخ ..] : ۱۵۱ 

عمر سعد : ۳۴۸ 

عمروین عاص : ۱۳۴ 

عمیدالحکما : ۴۰۵ 

عمیدا لسلطان ( پرادد معزالسلطان) : ۳۱۴ - 
۴۹۵ 

عمیدا لسلطته طالشی(سرداد امجد): ۳۸۸-۱۹ 

عمیدالملك قراچه‌داغی : ۴۱۳۲-۳۸۸-۲۱۷ 
۴۳۱ 

عنایت [میرذا..] : ۵۳۰ 

عندلیپ لسادات : ۴۸۳-۱۷۴ 

عون لدوله : ۱۴ 

عیسی‌خان : ۲۱۸ 

عین‌الدوله [شاهزاده ..] (عبدا لمجید میرزا): 
۷ 
۰۱۲-۱۸۶۵ ۱۷۷۲۱۷۲-۲۶۴۲ ۲ 
۱۵-۳۱۱ ۳۲۵-۳۲۲۴-۲۱-۲ 
۷۱۵-۲۱۱۲۳۲۲۵ ۱۸۳ 
۴۵۳۴-۴۳۲-۴۲۳۱ 
۵۹-۷ ۹۱-۴۷۲۴ نت۲ ۵٩‏ ۲۱-۴ ۰ ۵ات 


تادیخ بیدادی ایرانیان 


مود 


6 
غناد [ آقامیردا ..] : ۴٩۵‏ 
غنادخان [حاج ..] ( قوام دیوان ) : ۱۷۶- 
۴۷ ۹۸-۲۹۳۲۹۲-۲۸ ۲ ۱ ۴ 
۴9۰ 
غلامحسین [ آقامیرذاشیخ..] (یس عبدالخان 
ناظر معیرالممالك) : ۳۲۵ 
علامحسین[میرزا:.] (پس آقامیرزا ابراهیم): 
۵-۳۴۰۹ ۳۴۶-۳۴ 
غلامرضا [حاجی ..] (تاجراصفهانی): ۲۰۳- 
۱۳۷۵-۲۴۹-۲۱۷۱ 
غلامعلی‌خان اشر‌فی (یدد خانباباخان) : ۵ ۲۶ 
غلامعلی‌خان [میرزا ..] (مدیر بامداد): ۱۷۳ 
غلامعلی گالش‌فروش [ کر بلائی .۰] : ۳۱۳ 
غلامعلی [میرذا ..] : ۰-۳۷۹ ۳۸۱-۳۸۰ 
غیاث لشکر : ۵۱۹-۴۹۶-۴۶۸ 
غیاث‌نظام (پس سالادحشمت) : ۴۴۷-۳۲۶ 
۴۵۷ 
ف‌ 
فاضل [ آقا سید ...] : ۷۲ 
فاطمةً ذهرا (ع) ( صدیقه طاهرء ) : ۱۴۵- 
۱۸۳-۷۴ 
فتح‌اه خان‌ییکدلی [ آقا ...] (وکیل‌قم) :۷۱ 
فتحالهٍ خان (پیشکاد عدل السلطنه) : ۳۴۷ 
فتح‌اله خان [میرزا ...] : ۳۱۲ 
فخام| لساطنه : ۳۱۲-۱۷۶ 
فخرالاش‌أف کرمانی : ۳۷۴ 
فخرالملك : ۴۸۰-۸۰ 


فهررست ها 2۲ 


فرج آقا [حاجی ...] (صراف تبریزی): ۱٩‏ 

فرجال [ آقاسید ...] : ۱۶۵ 

فر جاله [حاجی .۱.۰ .۱۰ 

فرج [حاجی ...] : ۳۷۳ 

فرمانفرما [ شاهزاده . . . ] -+ عبدالحسین 
ف 9 

فسل ال نوی[ حاجی‌شیخ.. .] (مجتهد‌معروف) : 
۱۶۹۰-۱۵۹-۱۵۶۴ ۱۷۲۰-۱۷۰ 
۳۳-۱۸۵۹-۱۸۳-۱۷۹۶ ۲۱۳۵-۰۲ 7 
۱-۰ ۲۴۶-۲۴۵-۲۴ ۲۶۶-۲۶۴ | کاظم آقای میر پزجه : ۲۶۴-۲۶۳ 
۹۷ ۲-۲۷۱۲۷۰۲۶ ۲۷۳-۲۷ | کاظم [حاج آقا سید ..۰] : ۲۷۲ - ۳۱۷ - 


۵۲۷-۵ ۲-۳ 

قریش [آقا سید ...] : ۱۶۷ 

قلی‌خان (س کردء فوج) : ۴۵۷ 

قوامالدوله : ۳۸۰-۳۱۱ 

قوامالرعایا : ۱۱۲ 

قواما لسلطنه : ۴6۹۵ 

قوام لملك شیرازی : ۵۲۰-۴۴۳۲-۱۰-۸ 


۵۹ ۲ات‎ ٩۷-۲۸۲۲۱۷۱۸ ۱۱۷۲۲۱۲ ۴ 

۰۴۳۰۰۸ ار م۱ ۳۲۳ ۴ کانم‌خان کرمانی [میرذا ..]: ۱۷۹-۱۷۸- 
۰۲۸۱۸۱۳۴ ات ۳۸ 

۷ ۳۸-۴۲۷ ۴۳۸۰-۴۷۶-۳۵۹۴ | کاظم دوچی : ۵۳۰ 


۱۷-۵ ۵6۱-۸۳ 
۵۲۰ 

فنلعلی آقا [ آقامیرذا...](و کیل آذد بایجان): 
۱۹۷-۹۳ 


فیلسوف شیرازی (شیخ محمد) : ۱۸۶-۱۴۴ 


3 
قاسم آقای میرپنج : ۴۰۱-۳۸۸-۱۸۸ 


قاسم ادیپ کرماتی [ آقا میرذا ... ] (مصنف 


خارستان) : ۳۳۰-۳۲۹ 
قاسم [حاجی شیخ ...] : ۳۱۳ 
قاس‌خان : ۵۲۶ 
قاضی عسکر : ۴۳۸۷-۴۷۷ 
قدرت‌|له خان (پسسر سالادحشمت) : ۴۴۸ 
قدیر [سید ...] : ۵۲۷-۵۲۶ 
قربانعلی [ آخوند ملا ...] (مجتهد زنجان) : 


کاظم دشتی [حاجی سید ...] : ۴5۰ 
کاظم صراف [حاج سید ...)] : ۲۲۰ 
کاظم معین‌السادات [ آقا سید ...] : ۱۹۵ 
کریم دوات‌ساز : ۲۷۶-۲۷۵ 

کمال [حاجیآقا ...] : ۴۵۲ 

کمال [سید ...] : ۴۷۰-۱۵۳ 

کمال الوذاده (پس‌مشاودالملك) : ۱۹۳ 
کیومرت : ۱۳۲ 


ل‌ 
لاوری [ مسیو ... ] ( دگیس گمرلك تبریز ) : 
۹۸۲ 
لسانالحکما : ۵۲۸ 
لطف‌ائه دوضه خوان [ملا...] : ۱۰۶ 
لطغعلی‌خان میر پنجه ۱ برادر ارشدالدوله ) : 
۳۱۶-۳۱۱-۶ 


مه 


مأمون : ۲۴۶ 

میصرالملك : ۴۴۶ 

مجدالاسلام ارومیه : ۱۹۷-۱۵۹۶ 

مجدالاسلام کرمانی : ۲۵-۳۳-۲۸ ۱۵۵-۱- 
۱-۱۶۰۶ ۲-۱۶ ۱۱۷۶-۱۶۳-۰۱۶ 
۳۰ ۲۱۷۴۲۱۷۱۲۲۶۳۲6۴۱ 
۸۷-۲۸۸۵ ۴۲اه ۳ 
۳۴ ۳۱۷-۳۱۲۳۱۱۳۵ 
۲۴-۳۲۳۲-۳۲۲-۲ ۲۳-۳۲۸۳ 
۳۲۱۳۱ 
۵۶-۹ ۵۱۲۱-۴۹۱-۴۶۰۴ 

مجدالدوله : ۲-۲۱۷-۰۱۵۱-۸ ۴۸۸-۴۰ 

مجللا لسلطان : ۵۳۰-۵۰۷-۴۹۴-۲۷۶ 

مجيد يك (والی بغداد) : ۶۸ 

مجیرالدوله :۰ ۵۲۸ 

مجیر دیوان : ۱۸۶ 

محشب‌الملك : ۵۲۹ 

محتشم| لسلطنه [حاجی...] : ۷۵۹-۳۵۳۳ 
۰ ۳۲۹ 

محتش | لملك : ۱5 

محراب [حاجی...] ( کدخدای قریه نيکويةً 
فزوین) : ۳۸۷ 

محسن [ آقا میرزا ...] : ۲۲-۲۰ 

محسن [حاجآقا سید ...] : ۱۲۹-۱۲۲ - 
۱۳۱ 

محسن‌خان [ آقا شیخ...] ( و کیل کرمان ) : 
۸۴-۱۲۸۸ ۲۲۱۸-۱۹۷-۱۸۹۱ 
۸۳۲۷-۳۱۷-۲۷۶۵ ۲ ۳ س ۳ 
۴۲۸-۷ 


تادیخ بیدادی ایرانیان 


۱ محسن میرزا [شاهزاده ]| 5 ۳۴ 


محقق‌العلما این‌شهید دابع : ۵۲۲-۵۲۰ 

محمد تفرشی [سید...] : ٩۵‏ 

محمد آقای تبریزی [حاج...] (عضو انجمن 
رشت) : ۳۱۴ 

محمدآقای حریری [حاجی...] (و کیل صتف 
تجاد تبریز) : ۱۱۴ 

محمد [ آقاسید هآ :۹۵ 

۰ سر آقا سید عبدالة 
بهبهانی) : ۴۹۸-۴۹۴ 

محمد [ آقا سید ...] (پسرحاجسیدمحمدباقر 
عراقی) : ۳۳۰ 

محمد [آقا شیخ ۰ ۶۹-۸ 

محمد [میرزا سید ...] (برادد امام جمعد) : 

۲۳۵ 

محمدا بر اهيم‌ملكا لتجاد اصفهان [حاجی...]: 
۷۱۹ 

محمد اسماعیل آقا مغاء [حاج...] : ۱۶۹- 
۱۹۱-۲ ۲۲-۱۹۷-۱۹۴ ۲۹۷-۲۷ 
۲۵-۴۳۰۶۴۰۵۰ ۴۵۱-۴ 

محمد اسماعیل‌تبر‌پزی [حاج...]: ۱۹-۱۴- 
۸۳ 

محمداسماعیل جهرمی [ حاج ... ] : ۲۱۶- 
۳۷۳-۴ 

محمد اسماعیل خرازی [میرزا...] : ۵٩‏ 

محمداسماعیل قزوینی [حاجی...] : ۱۹ 

محمد اما زاده [آقاسید. ..] : ۲۲۲۵۳ 
۲۲۲۳۴۹۳۹ ۷۲-۴ 6۴۴ات 
۲۱-۵۲۰ ۴-۵ ۵۲۸-۵۲ ۱ 

محمدباقر [ آقا سید...] (عموی آقا سیعمحمد 


پیز اقا 


فهرست ها 
طباطبائی) : ۳۸۶-۰۲۷۳-۲۶۶-۲۴۰ 
محمد باقر آقا کاشانی [حاج...] : ۵۲۸-۵۲۴ 
محمدباقر تاجر باشی [حاجی ...] : ۱۰۶ 
2۲۰ 
محمدباقر خان (یرادد صولت نظام) : ۴۷۷ 


محمدباقر عراقی [ آقاسید ...] : ۲۳۵ 

محمدباقر مدرسی [ آقامیرزا ...] : ۱۰۴ 

محمد باق نوغانی [حاج‌شیخ...]:۰۳ ۱۰۴-۱ 

محمدبن‌الحسن (ع) : ۳۲۵ 

محمدین عبداله (ص) : ۰-٩۷‏ ۱۷۰-۱۳۴ 
۳۹۲۳۴ ۴۳-۲ ۳۸۵-۳ 

محمد بهبهانی [ آقا سید ...] : ۵۰۶ 

محمد تاجر [حاج سید ...] : ۴۹۵ 

محمد تفرشی [آقا سید ...] (مجنهد): *۸- 
۴۳۲ سم سس ۱۲۸-۹ 

محمدتقی پیشنماز[ آقا شیخ ...] : ۵۲۹ 

محمدتقی شاهرودی[حاجی...]: ۵۲۹-4 

محمد تقی شیرازی [ آقا میرذا ...] : ۳۴۲ 


۳۵۲-۴ 

محمدتقی‌هراتی‌موسوی [سید...]: ۵ ۳۶-۳ 
۳۸ 

محمد جعفر میرزا [شاهزاده ... ] : ۲۸۷- 
۳۲ 


محمد جواد تاجر [حاج...] : ۵۲٩‏ 

محمد [حاجی سید...] : ۱۵ 

محمد [حاج‌شیخ.. ] (همشیره‌زاده آقایحیی): 
۳۹۱-۱ 

محمد حجت کرمانی [ آقا سید ۲( نا 
۴۷۲ ۱۱۷۸۵۱۷ ۱۸۳-۱۷ 
۸۴ ۳۶-۳۳۲۵۲۷۲۲ ۳۳۷-۳ 

محمد حسن‌خان [ حاج ...] : ۲۳۶-۱۷۹ 


۵۹ 

۲4 ۰۲ ۲ ۲۸-۳ ۳۳۵-۲ ۷ ۳ 
6۳۸۵-۳۸ سر ۴۷ 

محمد‌حسن شیانکاده [حاج سید...] : ۲۰ 

محمدحسن شیشه گر [آقا ۱.۰ : ۲۷۲ 

محمدحسن معاونا لتجاد [حاجی...] : ۱۰۶ 

محمد‌حسن‌میرزا (فرزند محمدعلی‌شاه؛و لییهد 
احمد شاء) : ۶۲ 

محمد حسین تهرآنی-+ محمدحسین مجتهد 

محمدحسین مجتهد [حاج میرزا ... ] ( پس 
میرزا خلیل) : ۲۵-۲۱۴۱۸۸-۸۶ ۲ 
۲۳۲-۱ 

محمد حسین کازرونی [حاجی...] : ۱۵ 

محمدحسین [ملا ..] (مجتهد کرمانشاه): ۷۲ 

محمدحسین کتابفروش تبریزی [ کر بلاگی ..]: 
۲ ۴۴:۳۴ 

محمد‌حسین‌موسوی (مجتهد شیرآزی) : ۵۲۰ 

محمد‌خسین [میرذا ..] (مدیرالجمال): ۱۷۶ 

محمدخان اکرمالدوله کرمانی [میرزا ..] : 
۲۰۱۷ 

محمدخان [حاج ...] : ۳۱۵ 

محمدخان دکتر [میرزا ۰ ۵2۸ 

محمدخان علمانلو : ۵۲۶ 

محمد‌خان‌لاریجانی [میرزا..] (اعظام لدو له): 
۳۷ 

محمدخان [میرزا...] (پس علیا کبرخان ) : 
۴۳۹۰-۳۳۵ 

محمدخان[میرزا ..]( نو حاجی‌مشی ر حضود) : 
۷۵ 

محمدخان یاور (قاتل سیدعبدالحمید طلبه) : 
۴۵۷۲ 

محمه خراسانی [ آقامیرذا .. ] ( عضو کمنة 


۶۰ ۰ 


تادیخ پیدادی ایرانیان 


تهران) : ۴۹۴-۴۱۷ 

محمدرضا [ آقاسید ۰ : ۱۸۹-۷۲ 

محمدرضا [حاجی میرذا ..] : ۳۴۹-۳۱۴ 

محمدرضا شریمتمدار [ آقاشیخ .۰ ] ( مجتهه 
کرمانی) : ۰-۱۷۴ ۱-۳۳۵-۲۴۰ ۳۶ 
۰-۳۷۴۳ ۰۷-۳۹ ۳۳۸-۴ 

محمد رشاد پاشا : ۳۸۹ 

محمد شفیع محمداف: ٩۷‏ 

محمدشفیع ملك‌التجاد [میرذا ..] : ۱۵ 

محمد شیرازی [ آقاشیخ ..] : ۱۸۶ 

محمد صادق [آقا ۰ ۳۰-۵ 

محمد صادق دهدشتی [آقا ۷ 

محمد صادق طباطباگی [ آقامیرذا.] (یس‌سید 
محمد طباطباگی ومدیر روز نام‌مجلس) ۰ 
۸۱7۷۸ ۱۱اه ۱۸ات۱ ۱۸ 
۴ ۱۸۹-۱۸۵ 

محمدصادق یزدی[حاجی آقا میرزا..]:۳۴۴۳- 
۳۷۵ 

محمدصراف [حاج سید ..] : ۳۲۱ 

محمد طباطبائی [ آقامیرزاسید ۵۷-۰ 
و دس 
۲-۱۲۴۸ ۵۹۱۳ ۵۱۲۱۱ ۱7 
۱۸۱-۱۸۰۱۱۷۹۱ 
۱۳۱۵ ۲۲ ۰۷۲ 
۱۴۸ ۰۲۳۹-۲۲۰۲۱۸۲ ۴ ات 
۲۹-۰۲۷۳۲۱۲۵ ۱۷۰۰۳ ۳-۳۴ ۶ بت 
۲۴۴۲۱۳۸۲ ۲-۴ ۷ ۴ م۴۸ 
۲۱-۵۰۶۵۰۵-۵۴ ۵. 

محمدعلی تاجر [ حاج ..] : ۴۹۵ 

محمدعلی جلال‌الاطباء [ حاج ..] : ۵۲٩‏ 

محمدعلی‌خان (یکی ازمجاهدان) : ۴۹۲ 


محمدعلی‌خان تبریزی [میرذا ..] : ۳۱۳ 

محمدعلی‌خان کلانتر [ حاجی ..] : ۵۲۹ 

محمدعلی زنجانی [حاجی ..] : ۵۲۶ 

محمدعلی [سید ..] (پس آقاسیدجمال): ۱۷۵ 

محمدعلی‌ثال‌فروش [حاجی..] : ۲۰-۱۹ ۲- 
۸2۳۹ ۱ 

محمدعلی‌شاه‌قاجاد: ۰-۵۷-۲۲ ۱-۶ ۲-۶ لاب 
م۵ ۰ ۸۵ ۱۴۰ ۱۴۲ ۱۴۳ 
۴۹-۴ ۰-۱ ۱۶۶-۱۵ ما۲ ۲اس ۴۳ ۲ مت 
۲-۸ ۲۳-۲۷ ۱۳ ۰ ۴ ۵ ۳ ۰ نت 
۰۳۳۶۰-۰۱۷ ۴ س ۴ 
۳ 
۰۱۶-۵۰۴۳۰ 0۵۱۶-۵۱۷-۵۰۷۵ 
2۷ 

محمدکاظم : 2۲۰ 

محمد کاظم خراسانی [آخوند ملا ..] : 9#- 
۲۱-۷ اراس اس دس 
۱۱۳-۸ ۲-۱۳۱-۱۱۴ ۱۸۳-۱۳ 
۸۸-۶ ۵-۲۱۴۳-۱ ۱-۲۲ ۳۳-۰۲۳ ۲ 
۳ ۰-۲۸۱۷۰۲۷۳-۲۷۱ ۲۹۴-۲۹۳ - 
۲-۳۴۱-۳۱۵-۳۱۱-۲۹۹-۷ ۳۴ 
۱-۰ ۳۳۵۳-۳۵۲-۳۸۵ س۸ ۵ ۳س ۶۳ اس 
۲-۷ ۹۴-۳۷ ۳۷-۳۵۹۳۹۵-۰۳ ۴ 
۲۳۴۵6۸۱-۴۷۸۹ هس۰۴ ۵ 

محمد کرمانی[ آقاسید..]: ۳۳۴۱-۳۳۷-۱۶۹ 

محمد کرمانیسه ناظم‌الاسلام 

محمد موسوی : ۵۲۰ 

محمد نایب [میرذا ..] : ۱۹۳ 

محمد واعظ [شیخ ..] : ۲۱۹-۱۸۹ 

محمد یزدی [ آقاسید ۱۳۰۰۰ 

محمود اصفهانی [آقامیرزا ۰ -۱۹۱- 


فهر‌ست‌ها 


۵۴ ۰۳۱ ۲ ۱۱۷۲ تلم ۲۳ات 
۵۲۸-۰۳۶۱۳۴۲۸ 

محمود تبریزی [حاجی ...] : ۲۹۵ 

محمود [حاجی‌ملا ..] (وکیل قم) : ۷۱ 

محمود [ آقامیرزا ..] (مجتهد کرمان): ۲۸- 
۱۹۱-۱۸۳۱۷۹۱۵-۴ تلم ۹ ۱ مت 
۳۲ 

محمودخان کرمانی[میرذا .۰ ] (پس‌میررزاعلی): 
۴۶۰۱-۳۱۲-۳۰۵۹ 

محمودخان مشیر حضور [حاجی میرزا .۰ ] : 
مود 

محمودخان نایبالوزاده [میرزا ..] : ۵۲٩‏ 

محمود قمی [ آقامپرزا ۰ ۴۸۳-۳۰ 

محمود کتا بفروش [میرزا ..] : ۲۳۴ 

محمود میرزا [سلطان ..] : ۵۲۹ 

محمود ودامینی [شیخ ..] : ۴۶۵ 

مدبرالممالك هر ندی (مدیردوذنامةٌ تمدن ) : 
۷۰ 

مدیرالملك دشتی : ۳۱۲-۳۰۴۱۹ 

مدیر لشکر : ۴۹۱ 

مر آتالدوله [شاهزاده ..] : ۴۱۷ 

مر آتلسلطنه (پسس‌سالادتصرت عدلالسلطنه): 
۳۸ 

مرت ی آشتیانی [حاج شیخ ..] : ۱۱۴-۸۷- 
۲۴۳ ۴ ۱ ۲ ت۲۷ ۲ ۴ 
۸۵۱ 

مرتسْی آقای دضوی [حاجی سید ..] : ۱۵ 

مر‌تضی‌خان [میرزا ..] : ۱۶۶ 

می‌تسْی‌قلی‌خان بختیادی : ۵۱5۹-۴۹۹-۴۹۵ 

مر تضی‌قلی‌خان[میرزا..] (و کیل اصفهان):۷۲ 


هم 

مستشادا لدو له (و کیل آذد بایجان):۲۳۷-۸۳- 
۴٩۴-۴ ۲۵-۴ ۲۲-۴ ۱۷-۰۴۱۱3۳‏ 

مستشاردیوان کرمانی : ۱۷۴-۱۶۰ 

مستوفیا لممالك : ۲۷۹-۲۶۹-۲۳۷-۱۵۱- 
۰۲-۸ ۲۲-۴ ۴۸۸۵۴۷۱-۴۵۸۴ 
۵۰۵-۳ 

مستوقی تظام (منهی صاحب اختیاد) : ۲۳۰ 

۱٩۲ : مسعودنظام‎ 

مشارالسلطنه : ۵۱۶-۵۱۲-۵۰۷-۵۰۵ 

مشاودالملك : ۱۵4۳ 

مشیرالتجاد محمر» [حاجی..] : ۲۰ 

مشیرالدوله [میرذا نصرالهخان ..]سه نصراله 

مشیرا لسلطان : ۱۷۸ 

مشیرالسلطنه: ۰ ۱۶۳-۱۶۲۸ ۷-۱ ۱۶ 
۳۴-۲۲۹-۱۸۳-۱۸۲-۱۷۹۰۵ 2۲ 
۱۱۳۰۴ ۳۱ 
۳۳ ۵-۴۰ ۷۴۷ 

مشیرالملك (مشیرالدولةٌ بعد. پس‌میرذا نصراله 
خان‌مشیرالدوله): ۱۲-۳۵-۳۳۱۹ ۵- 
و 

مشیرالممالك : ۱۶۲-۱۶۱ 

مصدقالذا کرین : ۲۴۵-۲۴۵ 

مصطفی آشتیانی [ آقامیرذا..] (پس‌میر زاحسن 
آشنیانی ).: ۰-۸۷ ۱۸-۱۲۳-۱۱۴- 
۲۶-۸ ۳۵۳۳۸۰۳۳۱۷۰۳۳۶۰۳ ۳ 
۵۳۰-۰۳۸۲-۳۴-۰ 

مصطفی‌خان امیرمعظم : 2۱۹۷ 

مصطفی ذهنی‌پاشا : ۶۸ 

مصطفی‌میرزا (پسر حاجی‌محمددضا) : ۱۰۵ 

۴۶٩ : مطلبآقا‎ 


زففه 


مطفرا لدوله : ۳۸۷ 

مظفرا لدین‌شاه: ۲-۱۴ ۵-۲ ۵-۳ ۵۷۵-۴ 
۱۲۳۸ ۲۱۷۱۲۱۹۵ ۰6 ۱۵۳ ۴ 
۲-۹ ۴۶ 

مظفرالملك : ۳۹۳-۲۷۶۱۷۱۱۷ 

معاونا لتجاد دمدشتی : ۲۰ 

معاون! لتجاد( آقا نس ال , وکیل تجاد): 4۸- 
۷۱۸۸۱۸۱۱۸۰۱۷۳۸ ۲ات 
۹۳-۷۹ ۹۵-۲ ۴۱۲-۲ ۳۲س۹ ۱۷۲۳-۰۳۴ ۳ب 
۴۸۱-۴ 

معاون‌الدوله : ۱۳۷ 

معاویین اپی‌سفیان : ۲۴۳۶-۱۳۵-۱۳۴۰ 

معتمدالاسلام دشتی : ۲۱۹ 

معتمدا لممالكث (برادد و کیل‌الدوله) : ۴۸۹ تس 
۴۹۳ 

معتمد خاقان : ۱۳۸ 

معتمد نظام : ۴۹۰ 

معتضد دیوان کرمانی :-هسالازمعنشد 

معدل [حاجی ..] (نایبالحکومه)": ۲۷۴ 

معزا لسلطان‌دشتی (سردادمحیی): ۹۹ ۳۰۳- 
۱۱۳۲ ۱۴ ۴۹۵-۳ ۴۵ 

معزا لملك (دائگی امینالسلطان) : ۴۵۹۰ 

معزذالملك : ۳۹۲ 

معز نظام : ۲۲۶ 

معین‌الاسلام [سید ..] : ۳۵۷ 

معین| لتجاد بوشهری [حاج ها ار ٩‏ ۳۳5 
۳۲۱۸-۲۹۷-۱۹۷۹ ۳۴۷ 

معینالتجاد خراسانی : ۱۰۵ 

معین‌الدو له( برادر علاعا لدوله): ۴۸۵-۱۳۸ 
0۰۵ 

معین‌الذا کرین : ۳۱۲ 


تاریخ بیدادی ایرانیان 
معین| لسلطنه : ۴۸۶ 
معین حضود : ۴۵۵-۱۵۹۴ 
مفاخرالملك : ۱۳۷- ۱۹۴-۱۵۴ ۱۹۵ 
۸-۲۶۴۲۳۶۲۹ ۲۱۷۸۲۱۷۷-۰۲۶ 
۲۲-۳۱۱-۲۷۹ ۲۲-۰۳ ۴-۳ مس ۳۶ 
۵۲۳-۳۸ ۰۷۴۲ ۲۴-۵ ۵ 


۵۳۰-۹ 
مفخما لدو له : ۵۰۸ 
مقتدد نظام : ۱۷۲-۱۷۱۲۱۵۴۳ 
مکرم‌الدوله : و۴ 
ملكالتجاد [حاج ..] : ۱۲۷-۱۱۱ 
مك‌المتکلمین : -+ نصراله 
ملك‌محمد (و کیل کرمانشاه) : ۱۱۲ 
ملکم‌خان : ۳۴۳ 
ممتازا لدو له(پسر | کرما لسلطنه) :۴۴-۱۱۶ ۱- 
۱۶۷-۸ 
منتصرالدوله : ۳۱۴ 


مثتصرالملك [شاهزاده ..] : ۳۹۲ 

منتصرا لممالك : ۳۳۲-۲۷۸ 

منتظم| لدوله : ۵۲۹-۵۱۹۰۳۳۹٩‏ 

منتظم نظام : ۵۱٩‏ 

منصورخان (پسر حسن‌خان) : ۴٩۲‏ 

منصود لشکر : ۵۲۶ 

منظ| لملك : ۵۱٩‏ 

منیع‌الدوله : ۵۲۶ 

موّتمن‌الملك: ۹۴۰۲-۱۹۳-۱۱۴۱ ۰ ۴ 
۴۲۸ 

موثقالدوله : ۵۰0۶-۵۰۵-۴۹۸ 

موئق‌الساطنه : ۲۲۳ ۰ 

موئقالملك : ۲۷۰-۱۸۲ 


مورنادد [مسیو ۳۳ : ۱۱۰ 


فهرست ها 
موسی‌بن جعفر (ع) : ۲۴۶-۲۳۱ 
موقرالسلطنه : ۳۱۹۰-۱۵۴-۱۳۷ 
موّیدا لدوله:۲۱-۱۶۶-۱۳۸ ۸۶-۲ ٩۸۲‏ ات 


۴۰۴۳-۴۳۰۰۳۳۳ 
مویدا لسلطنه : ۳۳ 
مویدا لشریعه : ۳۳۹ 
مویدا لممالك : ۲۹۵ 


مهدی [آقاشیخ ۳ (پس‌شیخ فسل‌اله نودی): 
۵۹-۶ ۳۱۴-۳۰۴۰۳۰۰۱ 

مهدی طباطبائی [ آقاسید ۰ ] ( برادرذاده و 
داماد طباطبائی) : ۰-۱۵۹ ۲۳۹-۱۹۳- 
۵-۰ ۴۱۷-۲۹۶۲۶۶۲۴ 

مهدی عمادا لمحدئین [میرزا ..] ۲۲۶ 

مهدیقلی ( براددزن موّلف ) : ۰-۱9۰ ۱۶۱- 
۲۹۹-۷۵ 

مهدیقلی‌خان سرداد مسعود ( پسر خسروخان 
سردأد مظفر) : ۵۱۹ 

مهد ی کتا پفروش [میرزا ..] : ۳۹۶-۲۲۰ 

مهدی کوزه کنانی [حاجی میرزا ..]: ۲۰۸- 
۳۸۶-۷۳ 

مهدی گاو کش : ۱۵۵ 

مهندس‌الممالك : ۴۰۹-۲۷۹۱۱۵۸۰ 

میرداماد : ۲۳۵ 

میرذاآقا [حاجی ..] (و کیلآذربایجان): ۸۳ 

میرزا آقامجاهد[ آقا..]: ۲۲-۴۰۰-۳۹۶ ۴ 
۴۷۶ 

میرزاآقا همدانی : ۲۳۸-۲۳۶ 

میرزابزرگه [حاجی ..] : ۳۴۶ 

میررهاشم (و کیل آذد بایجان) : ۲۱۳-۸۳ 

میرزایانی : ۴۹۵ 

میر یوسف [حاجی ۳ : ٩۷‏ 


ازشه 


تاپلئون : ۱۳۶ 

نادرشاه : ۲۳۰ 

نا لدوله[شاهزاده..] :۲۲۸۵-۱۹۲-۱۸۴ 
۰۱-۲۱ ۱۲-۴ ۴۵۱-۴ 

ناصرا لدین‌شاه‌قاجاد: ۰۷-۱۳۸-۷۹ ۴۴۰-۰۲ 

ناصرالدین میرزا : ۴۸۳۴-۴۸۳-۴۸۱ 

ناسا لسلطنه [حاجی ..] : ۲۳۴-۱۹ 

ناصرالملك : ۲-۶۴-۳۵ ۱۱۵-۹۵۸۰۷ 
۳ -۵۰۵-۴۰۰۹ 

۵۱٩ : ناصرقلی‌خان‎ 

ناصر‌همایون : ۵۲۶-۱۸۸ 

ناظم‌الاسلام ( موّلف کتاب ) : ۷۵-۳۴-۲۸ 
۲۵-۲۱ ۴۰۱-۳۵۰۳ 

ناظما لدوله : ۱٩‏ 

ناظ| لسلطنه (پرادد علاعالدوله) : ۱۶۷ 

ناظم| لعلماء ملایری (و کیل ملایر): ۷۳-۷۱- 
۱۹۷-۷۵ج 

ناظ‌العلوم : ۵۲۸-۵۲۴ 

نایبالسلطنه ( کامر‌ان‌میرذا » امیرکبیر ) : 
- ۲۴- ۸۷- ۱۱۴ ۰۰۱۹۷ ۲۴۸ 
۱۵۳۳۰۴۳۰۱۴ ۳۲ 
۱-۳۲۸۱ ۲-۰۳۹ ۹۸۳۹۶-۰۳۹ ۳ 
۵-۵ ۰-۴۶ ۱-۴۹ ۵۰۴-۴۹ 

نایب لصدد شیرازی [حاج ...] : ۱۰۲ 

نجف‌خان :۵۷ 

نجفقّلی خان‌صمصام| لسلطنه بختیاریسه صمصام 
السلطنه 

نجفی (شیخ‌محمد تقی‌مجتهداصفهان): ۲۱۵- 
۳۷۶ 


7.۴ 

نجم| لدو له [حاج...] : ۲۴۸-۱۵۱ 

نجما لذا کرین : ۱۷۳-۱۷۰۹۷ 

نجمالملك : ۲۴۸-۲۴۴ 

نجما لمما لك [حاج ...] : ۳۳۶ 

نصرالدوله : ۴۳۴ 

نصرالدین [ملاء..] : ۴۴۵ 

نصرا لسلطنه سپهداد (محمد ولی) -هسپهداد 

نصراله [حاج‌سید ...] (تقوی): ۴۱۷-۴۰۵- 
۲۵-۲ ۴۵۴-۴ 

تص‌انهخان (حاکم خرمدده) : ۵۲۶ 

نصرالهخان مشیرالدوله [میرزا ۰ ۳۵ 
۵ ۱۱۵ ۳۳۹ ۴۰۲ 
۴۵۸-۹ 

نسر ال [آقا سید ۳ (مد‌پر راه قروین) : 
اف 

نسرالّه ملكالمتکلمین [حاج میرذا...]:۶۵- 
۱۰۱۵۴-۱۳۱۸۵ ۲ ۱ 
۱۶۹۸ ۱۷۶سا ۱س۱ ه ۲ سله کات 
۳۶-۳۸ ۵-۲ ۲۶ 

نصرت الدوله (پس‌فرمانفی‌ما) : ۳۶۴-۵۸ 
۴٩۱-۴۷۳۴ ۴۹-۴ ۲۳-۴۲۲۸‏ 

نصرتا لسلطان : ۴۲۷ 

تصرتالملك کرمانی : ۲۴۴ ۰ ۲۷۸- ۲۸۵- 
۳۰۵ 

نصرتالممالك (ئودعلی‌خان شیبانی) : ۴۵۵ 

تصیر حضود : ۵۲۹ 

تظاما لسلطان : ۴۹5۹-۴۹۵-۱۸۴ 

نظام) لسلطنه: ۰۳۱۸-۳۱۷-۱۶۱۸ ۳۲ 
۳۸۱۱۳۱۷۹۳۷۳-۱ ۳ ۰ ۴ 
۲۲ ۴۷۶۴۲۷۴ 

نظام! لملك: ۴۳۴-۱۵۹ ۷۹-۲ ۰-۲ ۳۲۲-۰۳۰ 


تاریخ بیدادی ایراتیان 


۴۹۸-۹۲ 

نظاما لممالك : ۵۲۹ 

نعمت‌اله [مشهدی...] : ۲۸۳ 

نقیبا لسادات سه سید حسن 

نواب (ازاجزاء سنادت انگلیس ) : ٩۵۱‏ - 
۳۹۹ 

نودا لدین عراقی [آقا سید ...] : ۴6۳۲ 

نورالثقةالاسلام [ حاج آقا ۰۰۰ ] ( مجتهد 
اصنهانی) : ۲۸۵-۲۸۴-۳۴-۱۳-۹ 

نوز [مسیو...] : ۲۰ ۲ ۴ 
۱۲۷-۱۲۴۵ ۱ 

تیرالدوله: ۴۸۲-۳۹۲-۲۲۱ ما 
۵۰۲-۸ 


و 

واصی [سید ...] : ۵۲۷-۵۲۶ 

واعظ اصفهانی [سید ...]:۴۲۵ 

وثوقالدوله ( میرزا حسن‌خان ) : ۲۲-۴- 
۲۲-۴۱۷۱۱۳-۱۲ ۲۵-۴ ۴۹۴-۴ 

وحیدالملك : ۲-۴۱۷-۳۷۲ ۴۹۴-۴۲ 

وذین افخم (سلطان علیخان): ۷۲-۶۳-۱۹ 
۰ ۱۹۷-۱۱۵۹ 

وذیر اکرم : ۱۳۸ 

وزیر نظام : ۱۳۸ 

وذیر همایون : ۱۹۷-۱۳۷-۱۱۵-۱۰ح 

وکیل‌التجار : ۳۱۴ 

و کیل! لدوله: ۲-۱۳۸ ۴۹۳-۴۹۰۲۸۶۲۳ 

وکیل الرعایا : ۵۲۸-۵۲۴ 

وکیل‌الملك : ۳۱۰-۲۶۵۹۲۴۵۹ 

وکیلالممالك : ۴۳۳ 

ولی‌الخان [ آقا میرذا ...] : ۱۴ 


فهرست‌ها 
ولی‌خان (حاکم بم) :۴۰۵-۲۶۹ 


۶۰۵ 


۲۲۶۳-۲۳۹-۲۴۵۲ ۴۴-۲ ۲ ۸ 


۳ 
مادی [ آقا ... ] ( پسر‌شیخ فسل‌اله نودی ) : 
۳۳۶-۰۲۷۵۹ 
هادی‌جواهری [ آقامیرزا...] (و کیلاصنهان): 


۷۱-۳۴ 

مادی دولت آبادی [ حاج میرزا ...] : ۲۴۱ 

مارونا لرشید : ۳۴۷-۲۴۶ 

هاشم [حاج میرذا ...] : ۳۳۶-۱۹۳ 

ماش طباطبائی : ۵۲۴ 

هاشم موسوی تبریزی [ آقاسیدمیر ..] (و کیل 
آذدبایجان) : ۲۳۲-۰۲۱۴-۲۱۳-۸۳- 
۳۲۵-۱ 

عدایت‌اله میرزا : ۸۳ 

هدایت [میرزا ..] ۵۷ 

هرمز چهادم : ۱۳۳ 

هژبرالسلطنه : ۵۲۸-۴۱۹-۴۱۸ 

هر بر لسلطنه : ۴۸۸-۲۱۶ 


ی 


بیرم [مسیو. . ] : ۰۵۴4۹4 ۵۱۶۵ 

بحیی[ آقاشیخ ..]: ۱۴۹-۱۲۹-۱۲۸-۹۸- 
٩۱۶-۱۶ ۴۱۶ ۳-۱۵۷-۵‏ ۱ 
۰-۱۷۴۲ ۱۸۴۱۸۲۱۸۱۱۸ 
۱۳-۱۹۲۲۱۸۹۶ ۱۲ 


۷۰۲۷۴۲۱/۲ ۲۸۳-۲۱۷۸۰۲۱۷ 
۵۳۰۰-۲۵ ۰۳۱۷-۳۰ ۳۲ 
۲ ۲۸ ۱۲۱۷۲۲۲۲۲ ۳۳ ۴ مه 
۴۹-۴۸ ۵۹-۳ ۱-۳ ۶۱۳-۳۶ ۳سا ۶ ۳ست 
۱۳۱۷۱۵۳۷۱۵۴۲ ۳۸۱۲۸ 
۰۱۵ ۰۴۴ ۴ ۰ ۲۴۱۲۴ ۲ مت 
۲۷۴۲۲۴۳ ۴۳۳۲-۴۲۳۱۴ - 
۸-۲ ۴۹-۰۴۳ ۴۸۸۱-۴۸۰-۴۷۲۳ 


۴۹۲-۴۹۰۱ 
یحیی [حاجآقامیرذا..] (امامجمعه‌خوی و کیل 
آذر بایجان) : ۱۱۴ 
یحبی‌خان کرمانی [سید ..] : ۲۷۶- ۲۸۵- 
۳۰۵ 
بحبی‌خان [میرزا ..] (منشی‌سفادتا نکلیس): 
۴۲۸-۳ 


یحبی دولت آ پادی [حاج میرزا ..]: ۸۰-۷۹ 

یحیی طباخ [میرزا..] : ۲۲۶ 

پزیدین معاویه : ۶۳- ۱۳۵- ۲۱۴- ۲۱۵ 
ی 

یعقوب آقا [حاجی میرزا ..] (تاجر قزوینی): 
۳۰ 

یعقوب شیرازی [ آقاسید ..] : ۱۶۵- ۱۷۳- 
۵۲۴-۳۱۷-۴ 

یمن‌السلطته آمینی : ۳۸۷ 

یمین‌الملك : ۱۸۶ 


اماکن 


۷ آسیا: ۴۲۰ 

آذرآ بادگان : ۲۰۴ 

آذدبایجان : ۴-۸۳-۸۰۲۸ اس الف 
۲ ۱۱۶-۱۱۴۱۱۲۱۱-۳ ] آتانونی: ۴۲۶ 
۲-۱۳۷۴ ۴۴-۱۴ ۴۵-۱ ۱۴۹-۱ | آحمدآباد : ۴۸۵ 
۵۹-۱۵۸۰ ۱۶۴-۱ ۱۱۷۳۱ | آددییل : ۰۲۱۴-۲۰۳-۱۵۰ ۳۸۷-۳۷۸ 
۸۳۱۸۱۱۷۷۵ ۸۱6۱ ور کم ی گر 0۳5 
۱۹۱۸۷ ۳۲ ات ۵۳ 
۰۸۲ ۲۱۸۸-۲۱۵-۲۱۴۷ | اددهال‌کاشان : ۲۹۵ 
۱ ارگ دولتی : ۳-۰۲۰۷-۰۱۹۹-۲۱۹۸ ۲۱۷ 
۶۵۸-۰۲۶۴۲۶۲-۲۴۹-۴ ۲۷۱-۲ | آذوپا : ۴۶۲۶-۴۳۶-۴۲۰ 
۲۷۷-۰۲۷۶۲۷۵۲ سب ۲۷۹-۲۷ | آتومیه : ۲۷-۰۲۰۳۱۵۸۵ ۴۳۶-۴ 
۵-۳۰۲۸ ۰ ۳۷۲۱-۳۱۷-۳۰۸۳ | استر آپاد : ۷-۲۷۳-۲۷۲-۲۶۳ ۳۴۶-۲۷ 


۲۳-۲ ۵۱-۳۳۲۳۲۴-۰۳ ۵۲-۳ ۳ ۵۷-۲۵۳۸ ۸۷۹-۲۳ ۴-۲ ۲ ۵ 
۲-۳۴ ۳۸۵-۳۷ ۴۰۱۲-۳۹۷-۳۹۵ | اسلامبول (استانبول) : ۲۳۵-۲۱۵ ۲۴۰- 
۷۵۴ ۱۲۱۱۱ ۲۳۵۸-۳۴۱-۳۱۰۹ ۳۳ ۳ب 


۲۱۰۱۵۴۱۸۴۱۵۳ ۴ب 
۲۴۳ ۲۷ نت۱ ۳ ۴ات۷ ۳ مایت ۱ ۴ مت 
۵۲-۴۵ ۴- ۴۵-۳۵۸ ۴۳۲۵ مت 


۵۱۰۱-۴۵۱-۴۵۰۴ ۴۱-۳۸۹ 
۲۱۰۵۴۵ ۳۴-۱٩ : اصفهان‎ 


۱4 ۱۱۱۱۰ اسه ۱6 
۱۴۸۴-۴۸۰-۴۷۴۷ ۰ ۰۳-۵ ۵ 
و ۴-۵ ۰۱-۱۹۴۱۸۹-۱۸ ۳۲ پا 
آلمان: ۲۶-۲۹۳۱۴۷-۲۸ ۵-۴ ۵۱۸-۴۷ ی 


آستادا : ۴۵۲-۰۴۴۷-۴۳۶-۳۱۵ ۵۴ ۷۷-۲۷-۰۲۷۷ ۲ ۷ ۱۷ ۲ 


۸ 
۴ ۷۲-۷۸۶-۲۸۵ ۲۲۹۳-۲۹ 
و ۳ 
۳۱۸-۳۱۷۰۳۱۶۲ سه ۱ ۳۲ 
۲۳۲۴-۳۲۳-۳۲۲۱ ۳۳ 
۵۳-۳۵۰-۲۴۴-۷ ۳۵۶-۳ ۳ 
۸۵-۳۷۸۳۷۳-۳۲ ۳۹۵۳ مات 
۱۴۴۱۳-۴۱۷۴۱ 
۲-۰۴۴۰۴۲۴6-۴۱۸ ۴۳-۴۴ اس ۴۴ 
۵۴۵۰-۴۴۸ سس مس اراس 
۵۰۵-۳ 

اطریش : ۴۲۶-۲۹۳۲۸ 

افقانستان : ۷۲۳۰۰۱۰۶ 

الجزاین : ۳۶۸ 

آمریکا : ۲۹۳-۲۸ 

آمیریه: ۲۶۷ 

اندلس: ۳۶۸ 

انزلیسه بندد | تزلی 

انگلیس [انگلستان]: ۵-۵-۴-۳ ۱۷-۱س ات 
۳۳-۹ و ۷ توت ۱ ۱۴6۹-۱۷۷-۱۲۲ 
۲۳۰۱۱۹۸-۱۸۴۴ 
۲۳۲۹۲-۲۴۰۰۲ ۳۴۷ 
۳۳۸۵۵۳۸۳-۲ ۳ 
۴۵۰6۳۹۸ ۱ ۴۲ 
۴ ۲۱۷۴۱-۴۲۵ ۰ ۳۳۳ مت 
۴۲-۹ ۵۰-۴۴۵۴ ۵۷-۴۵۶۴ ۴ 
۲6 م۹ ۲۳-۴۶ ۴۷ ۷۷۴ 
۴۷-۴۹۶۴6۹۵۰ ۲۵ 
۵۱۷-۳ 

اوز: ۲۴۰ 

آهر: ۱۵۰ 

٩ : اهواز‎ 


تاریخ پیدادی ایرانیان 


ایتالیا (ایطالیا) : ۴۲۶ 
ایران: ۳۱۲۱۱۷۴۲ 


۲۲۳-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۴س ۷ 
۵۳۴۳۳-۲۵۹ ۳۳۱۱-۳۱۳ 
۴ ۱ 
۲ سا ات 
۰-۸ ۱۲۵-۱۲۲۱۲۱۱۲ 
۳-۱۳۲-۱۳۰-۶ ۱۳۹۱۳ ۴ 
۴۵-۱۴۳۱ ۱۱۴۹-۱۳۷-۱۴۶۱ 
۵۸-۱۵۵-۱۵۲-۱ ۱۷۳-۱۶۶۱ 
۱۸۸-۱۸۷۱۸۶۱۸-۲ سا 
۱۸۱۹۷-۵ ۱ ۲ ۲ ۲ 
۲- ۱۶۲۱۵-۲۱۴ ۱۷-۰۷ ۲۳-۲ 
۵- ۲۸-۲۲۷ ۳۴-۲۳۲۲۳۰-۰۷ 
۳۷-۵ ۱-۲ ۲۳۳-۰۲۳ سب ۲۴ ۳ 
۰-۲۶۹۵ ۸۲۷۶-۲۷ ۳۷ 
۵۱۴-۲۹۳۷ ۰۷۲ سوه ۴ ۳۱ 
۳۳-۲۳۲-۳۲۲-۲۰۱ ۳-۳۳۳۳ 
۳۵۴-۳۵۳-۳۵۲-۳۵۱-۳۴۸۷- 
۰۳۳۳۲۲۵۸ ۷۷۳۷۱۳۳۷ 
۱ 
۱۱۱ ۳۱ ۲ 
۲۸ ۳۱-۳۳۶۴۳۳-۴۲ 
۰-۹ ۴-۴۵۴۴۴۴۴۱-۴۳۴ 
۵۱-۷ ۲-۴ ۱-۳۵ ۳-۴۲-۴۶ 
۱۷۳-۳۱۷۷-۷6-۵ 
۲۳۱6۷۴۴۷-۴ اس 
۳( 00 سا ۷ 
۵۱۱-۵۰۵۵۸ 
۱۵-۵۱۴۵۱۳-۷۲ ۱۶-۵ ۱۷-۵ ۵- 
۵۲۴-۸ 


2 


قهر ست‌ها 


بت 

بادامك [قریةٌ ...] : ۵۰ 

پادکویه : ۱۷۲۱-۲۳-۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ 
۱۹-۱۹۴۹ ۵۱۶۲-۴۸۳-۴۴۶۳ 

بازاد پای مناد : ۴6۸۷-۲۶۳-۱۵۹ 

بازاد تکیه دولت : ۳۰۱ 

بازاد صندوق دادان : ۳۰۱ 

بازاد گلبندك : ۳۱۷-۳۰۱ 

بازاد [محله ...] : ۵۲۹-۵۲۵ 

باسمج (پاسمنج) : ۴۶۱۱-۳۱۱-۲۹۱ 

باغ آمینالدوله : ۲۰۰-۱۵۸-۱۵۷ 

باغ انتظام السلطنه : ۲۱۱ 

باغ شاه : ۱۳۵ -۱۵۷-۱۵۳-۱۵۱-۱۴۱- 
۵۱۵۰۸ ۶-۱۶ ۱۶ تس ۲۱۶ ۱۷ 
۲-۱۸۲۰۱۸۱۲-۱۷۵ ۱۹۵-۱۹ 
۰۰4 ۲۶-۰۲۰۷۲ ۳۹-۲۳۷۲ ات 
- ۴۴ 9۶-۲۶۲۳ ۸۱۶ ۲9 
۵-۲۷۲۸ ۷۲-۲۷ ۱۳۱۵-۳۰۴-۰۲۹ 
۱۳۷۱۱۷۳۴۹۲۲۶ ۳ چا 
۲-۴ ۵۲۹-۵۰ 

باغ شمال: ۴۴۷ 

باغ فرمانفرما: ۲۴۴ 

باغ مدیریه : ۳۱۳-۳۱۲ 

با کو : ۲۱۴ 

بانك استقرراضی : ۵-۴ ۴۳۷-۱۷۶۱۶ 

بانك دوس : ۵۹-۳۳۱-۲۴۱ ۴۷۲-۴ 

بان شاهنشاهی : ۴ 

با نك‌ملیایرآن: ۰-۱۸-۱۷۱۶ ۲۷-۲۲۱۲ 
۴-۸ ۱۷-۳ ۱ ۷ ۱ اس 
۱۰۳-۹۸۷ 


بحر‌خزد: ۳۳۳۲-۲۳۰-۱۷۱۱ 

بحرین: ۲۳۰ 

بخارا: ۰ ۳ 

پرمه: ۳۰۸ 

پروجرد: ۰۶-۲۳۱-۲۲۶-۱۹۴-۶۸ ۳ 

بصره : ۴۸۱ 

بغداد: ۵-۶۸-۲۳ ۴۴-۲۲ ۵-۲ ۲۴ 

بل يك: ۲۹۳ 

پلغادستان : ۳۰۸ 

پلوچستان: ۰۵-۲۳۰ ۴۰۷-۴ 

پم : ۹-۰۲۱۸-۱۸۸-۱۸۶ ۴۰۵-۳۷۳۲۶ 
۳۶ 

پندد آنزلی: ۳۱۶۱۸۵۱۸۴۱۵۴۶۶ 
مت 

پندد پوشهر: ۲-۲۱۳۸-۲۰۳-۲۰ ۳۴۱۷۳6 
۹۵-۴ ۴۳۶-۳ 

بندرعباس: ۳۴۷ 

پندد لنگه : ۳۴۷ 

پندر نخیلو : ۳۴۷ 

پهادستان [عمادت ؛ باغ..] : ۶۱-۳۵-۱۵- 
۸۳ ات ۱۴۲ ۱ ۱۹۹ 
۵۵-۴۲۷-۳ ۸۷-۴۸۱۴۷۳-۴۳ 
۳ 
۴(۹۸۲س۹ ۵ ۴ 

پهجتآباد : ۴۸۸۸-۳۵۹-۱۹۳ 

بیروت: ۱۷۵ 

ف 

پادیس: ۳۱۰-۳۰۹-۲۴۸ 

پای‌منار [ محلةٌ ... ] : ۴6۸۷-۱۶۰-۱۵۹ 
۵۲۹-۸۹ 

پطرز بودغ : ۵۱۲-۵۰۷ 


"<ِّ۰ 


تادیخ بیدادی ایرانیان 


تیررین : ۲۱ ۲سا اس پر باس 
۱9۱۵۰۱۲۴۱۱۶-۱ 
۸-۲۰۴-۱۸۷-۵ ۲۲۱۴-۲۰ ۲۷ 
۲۷-۲۴ ۵۹-۲۷۲۸-۲ ۲۳۵-۲۷۲ 
۱۷۶-۲۷۳۶ ۲۷۹-۲۱۷۸۲۷۷۲ 
۹۵ ۳۰۵۳۰۴۳۰ 
۳۳۱۵-۳۱۳-۳۱۱۳ 
۲۳-۳۱۸۶ ۳۴۱۲-۳۴۱-۳۲۴۳ 
۵۱۷۲-۳۴۷-۳۳۶۴ ۵۳-۳ ۳۵۴-۳ 
۲-۵ ۴۰-۰۳۶ ۳۱۷۴-۰۳۱۷۳۳۶ ۳۷ 
۳۸۷۳۸۶۳۸۵۲ سس اس 
۰- ۷۳۹۵-۳۹۴-۳۹۲ سوه ۴ 
۲۲۳-۴۲۲۲۰۴۱۵-۲ 
۲۸-۷ ۱۲-۴۳۶-۴۳۴-۴ ۴۴۳-۰۴۴ 
۵۰-۷ ۵۲-۴ ۵-۴ ۴-۴ 6سا ۴ات 
۷۲-۴۷۱۶ ۷۸6م ا سم 
۵۲۶-۵۱۸۰ 

تجر یش : ۴۹۱ 

تر بت: ۳۹۲-۳۹۲-۳۴۸-۱۰۵ 

ترشیز: ۳۴۹۳-۳۹۲-۱۰۵ 

ی کستان : ۲۳۰ 

تر کمان‌چای : ۱۴۶ 

تفلیس: ۴۸۰-۳۱۰ 

تکیةٌ دولت: ۶۲۲-۶۱ 

تکیهٌ سنگلج : ۴۳۸ 


تل‌قلعه : ۵۲۶ 


تتکاین د ۸ هس۰۷ ۱۲۴ 


۲۸۲۳-۲۷۹-۰۲۷۸ ۹ 


تنگستان دشتی: ۳۹۴ 
توران : ۱۳۳ 
تهرآن:۲۲-۲۰-۱۵- ۳۳۵۳۴-۰۳۱۲۵ 


۲-۵۴ ۵ ۷ و ۷ 
۲-۸۱۵ ۵۸-۸۴-۸۳۴۸ 
۳ 
۴ ۱۲۴-۱۲۲۱۱۲۱۷-۵ 
۶ -۱۲۸-۱۲۷س٩‏ ۲ ۳-۱ ۱۳سا ۱۳ 
۴۵۱۴۳-۱۴۲۲۰ ۱۵۱-۱۵۰۱ 
۵۴-۲ ۱-۱ ۲-۱۶ ۳-۱۶ ۶۶ اس ۱ات 
۵۱۷۱-۱۶۸۶ ۱۸۷۱۸۳۱۷ 
۳۴کس 
۲۲-۲۲۱۲۱۴-۲۳ ۲۴-۲ ۵-۲ ۲۳ 
۹-۲۳۸-۷ ۵۲۷۴-۲۷۳-۷۲۶ ۲۷ 
۶- ۷۹۱-۷۷۷ ۸۳-۷ ۸۴-۲ ۵-۲ ۲ 
۳-۲۸۲۲۸۷۸۶ ا ۲ ۳ 
۰۴ ۳۱۴-۳۱۳-۳- ۳۱۳۱۷ 
۰۳۳۹-۳۳۱-۴۲۳۲ ۳۳۴ 
۷-۳ ۷-۳۷۶۳۷۳۳۶ ۱۳۷ سب ۳۷ 
۳۲ ۳۳۳۱۲ 
۳۳۹۸۳۵۷-۳۹۵۴ 
۴۴۰۷۴۰۵۴۰۴۴۰۲۸ 
۹ -۴۱۵- ۲۱۷6۱۸۸-۴۱۶۲ 
۳۱۱6۳۶۴۳۴۰۴۳۳۲ 
۰۵۴۴۳ ۵۵۴۵۴-۴۵۳۴۵ ۴ 
۰۴۵۷ 6۴۶ ۷ 
۵۴۷۴۴۷۳-۰۴۷۲ ۴۷ س 6۷ 
۱ 
۵۵۰۴-۵۰۳-۰۲۰ مس ۵ 


فهرست‌ها 


۱۱-۶ ۵۱۵-۵۱۶۵۱۴۵۱-۵ 
۰ ۴-۵۲۱3 ۲۸-۵۲ ۵۲۹-۵ 
تیمچهٌ حاح‌ملاعلی: ۱5۹۴ 


ج 
جلفا: ۱ ٩.۳۴‏ ۴۶۱ 
چالمیدان [محلةٌ ...] : ۵۲۹-۵۲۵۲۱۷۱۸ 
چهل‌ستون [عمادت ...] : ۲۷۴-۳۴ 
جین : ۴۵۴ 
ح‌ 


حسن آ باد [جهاد راه ۰ ۴۵۰-۳۳۷ 


‌ 

خاف : ۳۹۲ 
۱ 
۲۱۲۱۴۱۹ ۱۳۱ 
۴۵ ۱۴اه ۳۲ ۱۷۲ ات 
۳۲۱۴۱۸ 
۲۳ ۴ نت ۳۹۳-۲۳۶۳ 
۲۲۴ ۴۱ ۴ ۴ 


۵۰۴-۴۸۴۴ 

خرمآباد : ۳۰۶ 

خرم دره : ۵۲۶ 

خلیج فادی : ۴۶۶۲-۲۳۳-۲۲۰۳ 
خورشید [عمادت ...] : ۱۵۳ 
خورشید [مطبعةٌ ...] : ۷۰ 


خوی : ۱۲-۰۳۷۲-۲۰۳-۱۱۴ ۴۳۶-۴ 
خیابان امیر به : ۳۰۴ 


خیابان فرمانفما : 


7۹ 


خیابان الماسیه : ۱۳۶ 

خیابان بلورسازی : ۱۶۱ 

خیابان حاجی دضا : ۸۰ 

خیابان چراغ‌برق : ۱۵۶ 

خیابان علاء الدوله : ۲۶۶ - ۲۷۳- ۲۹۷ - 
۴۹۵-۹۸ 
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خیابان لالهزاد : ۲۱۸-۲۱۱-۱۸۰- ۲9۶ 
۴۸۰۴-۳۸۵-۲۹۷۸ 

خیابان مریشخانه : ۴۵۰ 

خیابان میرزا سید‌جواد : ۴۴۱ 

خیابان ناصریه : ۴۸۵-۳۹۶-۷۰ 


حیوه : ۳۰۸ 


دارابجرد : ۳۵۷ 

ک ‏ تار سرا هو فان 

درشت : ۱۹۵-۱۰۰ 

در که : ۷-۱۶۵ ۱۸۵۰-۱۷۹-۰۱۶ 

دروازرة امامزاده حسن : ۴٩۲‏ 

درواذة بهجتآباد : ۴۹۹-۴۸۹ 

دروازهٌ دوشان تبه : ۴۹5 

دروازه دولاب : ۴6۹۵ 

درواذه دولت : ۲-۴۸۹ ۵۱۴۳-۴۹۵-۴۵۹ 

دروازه شمیران : ۴۵۹۵-۲۰۰ 

۷ 
۵۲6۳-۴۹۲-۷۱۱ 

دولتآ باد : ۳۳۶ 


دروازه قزوین : 


دولت آباد سرخس : ۱۰۵ 


دویران : ۵۲۶ 


دیزه : ۵۲۶ 


راور : ۳۸۵ 

داهجرد : ۴62۶۸ 

دپاط کریم : ۴۷۷-۴۷۶۲۰۴۷۳ 

دستم آباد : ۴۲۵ 

دشت : ۲۵۴۵۳۵ و ۳ و ۷ 
۲۱۱۵۱۷ 
۲۷۲۶۲۳۲۱۷۱۵۲۱۴۲۲ 
کر ۹ 
۳۱۳۱۸۵۳۱۷۳۱۵۳۱۳۲ 
۶۳۳۶-۳۲۶-۲۲۲۲ ۳ 
۱۳۳۱۳۱۷۵۲۲ ۳ ۳ 
۴۴۲۱-۴۳۳-۴۲۲۲ وم 
۵۰۳۴۸۷۱۸۷ 

رفسنجان : ۱۹۳ 

رودسر : ۱۰۸ 

دوس [دولت ...] : ۲۸۱۷۱۵۵۳ 
۱۳۱۲۲-۱۲۱ 6 
۱ 
۳-۲۴۳۹۲۴۸۰ ۱-۲۶ ۲۷ ۲ 
۰۹۰۲۹۳۲ ۳۳۸۵-۳۸۳-۳۸۲۲ 
۹۳۱۳۳۸۱۵۳۸۵۸۶ ۳ 
۴ ۲۱۲۱۴ 
۳۶۴۳۱۴۳۰۵ ۳۱۷ عبت ۷ ۴ نت 
۵۰-۴۴۸۴۴۷-۴۵ ۵۳-۴ ۴۵ 
۰-۴۵۹۷ ۴۵۴۴-۴۶۳-۰۴۶ 
۱-4 ۱۷۱۷۴۷۴۴۷ ۸۱۴۷۴ 
۳ 
۰۸۴ ۵۲۵-۵۱۳-۵۱۲-۵۱۰-۵ 


تادیخ پیدادی ایرانیان 


دوملی : ۳۰۸ 
2 
زر گنده : هس۴۵ ۵ ۷-۵۶ ۵ 
2۱ 
زنجان : ۲۳۸۲۰۲۱۷۲۰۷۱ ۳۸۷ ۳۹۳ 
۰۴۳۳-۴۲۱۵ ۵۵ ۵۲۵۵ 


۵۲۷-۶ 
زنگیاد : ۳۶۸ 


۳ 


۳ 
ژاپون : ۴۵۲-۲۰۰۲۶ 


س‌ 

سامره (سامرا) : ۳۵۲-۳۴۲ 

ساوجبلاغ : ۴۷۳ 

سبزه میدان : ۰۶-۰۳۳۰۱۲۷۱ ۸۵۳ ۴ 

سبزواد : ۳۹۲-۱۲۱ 

سر آب وذیر (سآب سرداد) : ۱۷۵-۱۶۱- 
۴۳۳۹ 

سرب : ۳۰۸ 

سرچشمه [محلهة ...] : ۰ ۴۸۷-۴۸۰۱۶ 

سرخاب [محلةً ۰ .۳۲۱۰ 

سر‌خس : ۱۰۵-۵ 

سنارت آلمان : ۴۰۶-۲۶۲ ۴۸۳ ۴۸۴ 
2۷ 

سفارت اتاذونی : ۵۱۲ 

سفادت اطریش : ۳۲۱ 

سفارت انگلیس: ۵۲۳ م۱۱۴۲ 
۸۷ ۱۷۶-۱۱۷۳۱۱۷۷-۱ ۱ ۷۵ ۱ب 
۱۷۴-۲۷۳۲۰ ۱۲۱۴۲ 


فهر‌ست ها 


۲۳۴۴-۳۴۲-۳۴۰۲ ۳۳ 
۱۹ ۷ ۴ سا ۱6۷ سار ۴ 
۵۱۷-۵۰۷۰۵۰۱۰ 

سفارت ایتالیا : ۱۶۷ 

سفارت ایران درلندن : ۵۱۸-۱۲۲ 

سفادت دوس : ۰-۱۳۶ ۰-۱۵۹ ۲۹۲-۲۶۳ 
۱۷-۳۱۵۳۱۳-۳۰ ۳سا ۳۴ 
4۳۷۲۳۹۷-۳۹۶۶ 6 ۱ ۷ اس 
۵۱۷۴۴۴ اد ۱ ۰ ۵ 
۰۷-۵۰۶۰۵۰۵۴ ۵۱۲-۵۱۱۵ 
۵۲۴-۷ 

سفارت عثمانی : ۱۷۹۰۲۱۷۸ ۲۶۵-۱۸۱ 
۱-۲۶۷۶ ۷ ۷۳-۲ ۵۲ ۷ له پا 
۴۳۳۳۶-۰۳۰۹۷ ۴ ۳س ۳۳ 
۰-۳۴۹۸ ۳۱۳۳-۳۸۲۳۵ 
۴۳۹۳-۴۰۵ 

سفادت فرانسه : ۲۰۸-۷۵ ۲۸۷ ۳۰۰ 
۵۱۶-۶ 

سلطنت آپاد : ۴۰۷ - ۴۲۷۲-۴۱۲ ۴۲۳- 
۱۰-۴۹۵ ۷ ۵۴ ۷9-۴۷ 
۸۳-۸ متا راربا سار 
۹۴-۷۱ ۷-۴ ۵ 
۵۱۹-۵۱۵۶ 

سلماس : ۲۰۳ 

سلیمانیه : ۱۴۲ 

سمنان : ۷۲۱۵ 

سئد : ۲۶۸ 

سن‌سن : ۳۷۸ 

سنگلج [محلهٌ ۵۲۸-۵۲۵-۴۸۸-۲۷۱:]..۰ 

سویس : ۳۲۳۲-۲۸ 


وم 
سیستان : ۲۰۳۹۲-۱۱۳ ۶وع 


ش‌ 

شام : ۱۸۳-۱۶۸-۱۳۴ 

شاه آ باد : ۴۸۶-۴۸۵-۴۸۱-۳۸۰ ۸۷ 
۳۸۹ 

شاهرود : ۳۷۹-۳۷۸ 

۳۰ 

۲۳۰ 

شمس‌العماده : ۲۴۵-۱۷۴ 

شمیرانات (شمیران) : ۱۷۹-۱۶۱ ۱5۹۹- 
۳ ۴۷و۴۸ 

شهبندرخانهةً قزوین : ۳۸۷ 


شتر بان : 


شروانات : 


یراد : ۱۱۷۱۱۲۸۱۸ ۱ 
ره ۲۳۰ 
۲۴۳۲۲۱۳۲۱۳۱۱۲۶۳۰ ۳ 
۲۳۰۳۵۸۳۵۷۲ ۳۷۹۳۶ 
۰۱۳-۳۹۴۷ ۵۲۴۳-۵۲۰-۵۱۸۵ 


صابونجی [قریهٌ ...] : ۱۲۴ 


طالش : ۲۶۳-۲۳۸ 
طونس : ۳۶۸ 
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عباسآباد : ۵۲۵-۴۹۵ 
عثمانی [دولت و خاست ] زو 
۰۰۱۲۱۱۱۶ ۱۵۴-۱۴۷ 
س۹ 6 ۲ ۶ ۷۱۷ 
تب ۱۳۳ 


وزه 


۵۱۰-۴۵ ۲-۴۳۶۸ 

عراق : ۵۰۱-۲۱۷-۱۸۰-۱۲۹-۲۰ 

عراق عرب : ۴۶۶۲-۴۵۶-۲۳۰ 

عر بستان : ۳۹۹ 

عشقآباد : ۳۱۹-۱۲۶-۹۷-۹۱ 

عودلاجان [محلةٌ ...] : ۵۲۹-۵۲۵ 

عوین (اوین) : ۱۶۵ 

ف‌ 

قاری : ۶۸-۲۰-۱۰ ۱۳۴۵-۱۴۳-۱۰۵۹ 
۲۶۳۲۱۱۷۱۹۸۱۵۳۱۵۰ 
۲۶-۴ ۵۲۰۵۱۴۱-۴۳۴۴ 

فرانسه [دولت ...]: ۱۵۴-۱۵۳-۲۹-۲۸- 
۲۶-۳ ۴۵-۴ ۵۱۷-۴ 

فراحان :۳۷۸ 

فیروذ کوه : ۷۱ 

۲ 

قاين : ۳۹۲ 

فراجه‌داغ (غراجه‌داغ ۰ فرجه‌داغ) : 
۴۸۰-۴ 

قزوین :۱۰۳-۲۰ ۱۰۸ ۱۴6۲-۱۱۲ 
۵-۱۶۱۱۵۲۴۵ ۰۳-۱۶ ۱۷-۲ 
۲۸۱۳-۲۷۹-۲۷۸۵ ۲ 
۱ -۲۲-۳۱۸-۰۳۱۷-۳۱۵ ۲۳۳ 
۶ ۸۱۳-۳۷۸۳۷۳۳۴ ۳۸۱۳ 
۳۱۳۹۳۸ ۱ 
۱۱-۵ ۲۲-۴۱۵۴۱۲-۰۴ ۲۳-۴ 
۲۴۳۱-۴۳۲-۰۴۳۱ ۴۱۷6۴ 
۱-۴۷۰۲ ۹-۴۱-۴۷ ۳6 ۰ ۵ 
۲۳-۹ ۵۲۶-۵۲۵۵ 


_.0۰ 
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قصر آپیش : ۵۱۹-۶۲ 

قص شیرین : ۱۳۲۳-۸۷-۶۶ 

قصر قجر : ۴۹۵ 

قصر کوشك : ۲۳۸ 

قفقاز (قفتازیه) : ۰۱-۱۴۸-۱۲۳-۱۲۱ ۲ 
۸ ۳۸۴-۳۹۱۳۴ 
۳۶۲ 

قلنق : ۵۲۶ 

قلهك : ۴۱۵-۱۶۷ ۲۸ ۷ و 
۵۷ - 

گم : 4۴-۷۱ ۱۱۱ ۱۸۳-۱۵۱۷۰ 
7 ۱ 
۵-۳۰۰-۲۹۶-۰۲۹۲-۵ ۳۲۲-۰۳۰ 
۴۳۷ ۴۱۳۳-۰۳۷۸۰۳۷ 
۴۴۴۵-۴۵۸۶ ۷ 
۷۷-۴۷۳۱ سا ۸۱-۴۷ ۳-۴ 
۵0۹۰-۰۲ 

قندی‌شاه : ۴۸۵ 

قوجان: ۲۴-۱۱۳-۹۸-۹۷ ۱۳۱-۱۷۲۶۱ 
۳۹ 


قهوه‌خانةً حاجی سیدهاشم : ۴۲۸ 


قهوه‌خانة شیخ : ۳۰۳ 
قهوه‌خانةً عرش : ۱۵۶ 
ك 

کاشان : 2۱۴۹ ۲۹۲۱-۲۷۹-۱۸۱ 
۷۵۷۳ ۴۱۱۲-۳۹۳-۳۷۸۳ 
۵۰۳-۳ 

کاظمین : ۳۵۱ 

کامرانیه : ۵۰۰-۴۲۸ 

کر بلای معلی : ۲۳- ۶۶- ۸-۶۷ ۱۳۵-۶- 


فهررست‌ها 


۳۱-۳۱۵۲ ۴۵-۲۲۲-۸۷ 
۱ ۳۵۲-۱ 

کرج : ۰۰۴۷۱۴۵۹-۴۰۲ ۴۷۶۴۷۳ 
۵۰۲-۴۹۸۵ 

کردستان : ۱۷-۱۱۷-۳۵ ۴۷۷-۲ 

کرمان : ۹۱۰۲۹۲۸۲۷ ۱۱ 
۲۴-۹ ۲۶-۱۲۵-۱ ۱۸۱۱۲۷۱ 
تسه ۱۷ ۱ سوه ۷ ۱ 
۸۱۸ ۱سا 8 ۱ 
۲۰۳-۱۹۵۳ ۱۱۷-۲۰۷ ۱۸۲ ۲ 
۷۳-۴ ۷۷-۲ ۱-۲۷۹۲ ۱ 
۲ هه ۲اه ۳۲۳ 
۷۵۳۲۳۲۳-۳۲۲۸ ۶-۳ ۳ 
۴۷-۳۴۲۰۳۳۸۷ اه ۴ ۵۳۳ ۳ 
۴۳۳-۳۶۲ ۴۳۱۷۳۵۳۶ ۷ ۳ 
۷۹-۵ سل ۰ ۱۴ ۱۴ج 
۲۳-۰۴۲۱ ۲۱۷-۴ 6سا ۲ 
۸ ۵۱۸۸۱ 

کرماتشاه : ۰-۷۱ ۷۲ ۱۱۷۶-۱۱۳-۱۱۷۲ 
۱۷-۰ ۶۳-۲ ۱-۲ ۷۱۷/۳۸۱۷۳۶ 
۵۰۳-۴۷۸ 


کلات : ۲۲۶۰۱۴۰ ۴۴۹-۲۶۶ 
کوفه : ۸-۱۳۵ ۱۸۲-۱۶ 
کهریزك : ۴۸۳ 

گک 
کر جستان : ۱۳۳ 


گلستان [عمادت ...] : ۵۱۵-۲۳۴۷۱ 
گیلان : ۵۸ ۱۰ ۱۱۸۵ ۱۴۵ ۲۳ 
۲۳۵۳-۸۹ ۵۳-۴۴۶۴۱۲-۳۶ ۴ 

: ۴ 


۵« 
ل 
لادستان : ۳۵۷-۰۳۸۵۲ 
لادیجان : ۳۴۸ 
لندن : ۱۲۱ ۳۰۵۱۲۲ ۳۷ ۵ 
2۲ 
لنگرود : ۱۰۸ 
م 
مادا کاسکار : ۳۰۸۸ 


مازندران: ۲۷۹-۰۱۸۴-۱۶۷-۱۴۲ ۴۲ 
۲۴۷۸ ۵۲۴۵۰۱۴۷ 

ماهان : ۳۸۵ 

مبارك آ پاد : ۳۶۵ 

مجلس سنا : ۴۴-۳۵-۳۲ ۵۰۴۵ 
۵ 

مجلس شودای ملی (دادالشودای ملی‌ایران) : 
۵۱۴۱۳۱ ۱۷۱ 
۲۵ سار بت ۲ ۲ب بیع ید 
۳۳۸۲۷۳۵ ۲ ۴ 
۵۴۴ ۵۹۵۵-۴۶-۴ تا 
۸ وس ۱ ۱ ۲۱ ۵ ۵۷ ۷ 
۱۵۸6 سس 
۴ ۷ ات ان ۳ات 
۱۵۱۲۱۱۱۱۰۸۵۵ ۱۲ 
۱-۱۲۷۱۱۲۵۴ ۱۳۵-۱۳ ۱۶ 
| 
۳۴۷۴ ۵۰۲ ۵۸-۳ ۶۱۷-۳ ۳ پا و ۳ 
۳ ۴۷۵ ۷۱۷ ۵۱۵۵ 


مجلس ملی انگلیس : ۱۲۲ 


محمره : ۴۸۱۵۵۳۹۵۲۹۴۱۸۲ 


مه 

مدرسهً آلمان : ۳۴۲ 

مدرسةٌ اسلام : ۴۵۰۴۷۸۲۸۳ 

مدرنسةً حاجی ابوالحس : ٩۵‏ 

مدرسة دارالفئوت : ۱۹۵-۶۱ 

مددسهً سادات 4 ۸۰-۷۵ 

مدرسةٌ سپهسالاد : ۳۸- ۷۷۸۵-۴6۵ 
۲ ۱-۱۴۴۰۰۱۴۲ ۵۵-۱۵ ۱۵۶-۱ 
۰۱۹-۱۵۹۷ ۰ 0۱6۲ 
۱ 

مدمه سلطانی : ۴۸۲ 

مددسةً شیخ مر لشیم : م۳۲ 
-۲ ۲۵۹ 

مدرسة صدد : ۸۸۳۳۵ ۱۵۷-۱۵۶۸۵ 
۱۸۹-۵ 

مددسةً عصمت : ۴۷۷ 

مدرسة قدسیه : ۴6۸۲ 

مدرسةٌ گوهرشاد : ۲۷۱ 

مدرسةٌ میرزاجعشر : ۱۰۵ 

مدرساً میرزاقلی : ۱۶۷ 

مددسةٌ نظامی : ۶۱ 

مدینهٌ منوده : ۳۸۵-۱۳۳ 

مراغه : ۳۱۰-۲۰۳ ۱ 

مرقد امامزاده زید : ۳۵۲۲۰-۱۸۳ 

مرقد آمامزاده معصوم : ۴۷۷ 

مرقه حضرت عبدالعظیم: ۲-۸۹-۷۰ سوه 
۹ 
9۶۷۲۶۶۴6۴ ار ات9 پات 
۹۷-۲۹۵۲۹۴-۲۱ ۹۸-۲ 
۳۲۳۱۳۱۱۲۰۱۳۰۰۹ 
۰-۳۱۶۳۲۱۵۴ ۳۳۵-۳۳۱۳۲ 


تادیخ پیدادی ایرانیان 


۳۵-۳۴۱۲۱۰۳۴ ۰۰۳۳۸-۳۳۷ 
۳۳۳۵۰۳۴۸۳۴۷-۶ 
۱۹۷۳۹۴ 
۴۵۵ 

مرقد سیداسمعیل : ۲۵۶ 

مر‌ند : ۴۳۶ 

مسجد جامع : ۱۰۴- ۱۵۹ ۱۸۵-۱۸۳ 
۳۳۰ ۱ 

مسجد سهله : ۲۴۵ 

مسجدشاه: ۲۷۴-۰۲۳۸-۲۲۶-۱۵۶س ۷ 
۳۳۸-۳۳۰ و۳ 

مسجد میرزاموسی : ۳۴۰ 

مسجد صمصا‌خان : ۲۱۵ 

مسقط : ۲۳۰ 

مسکو : ۳۹۲ 

مشکین : ۲۱۴-۱۵۰ 

مشهدمقدس: ۷-۵۸ ۲۰۱۷۱۹۹-۱۹۰۱ 
۲۲۶ ۴۰-۲۳۹ ۲۱۷۱۲۴۴۷ 
۱۹ ۱۷۱۱-۳۲۱۵۸ ۷۱۳۳ ۳ ۳ 
۳-۳۹۲-۱ ۲۱۲۱۳۹۸۳۹ ۷ 
۵2۳0-۹۴ 

مصن : ۵۱۱-۳۲۰۸ 

مکامظمه :۷۱۱۹۱۸۵-۱۸۴۸ 
۴۸۰ 

ملاین : ۷۳-۷۱-۵۷ 

منظریه : ۵۱۵ 

مودچه‌خورت : ۴۴۳-۲۸۴ 

مهرآباد : ۲۹۵ 

میانج : ۲۱۴ 


میدان توپخانه : ۱5۹۸-۱۷۵-۱۵۳-۱۵۱- 


فیرست ها 


۴ ۷۸۲۱۲ ۲ م۱ ۶ ۳ 
۵۹-۴۴۰۰۰۳۹۸ ۵۲۵-۵۱۴۴ 
ن 
تجف اشرف : ۸۲-۷۱-۶۶ ۷۸اب 
نت ۱۷۱۱۳ ۰ که 
۲۵-۲۱۴۳۲۱۳۰ ۲۱۷-۲ ۲۹۲ ۲ 
۴۵۲۴۰۲ ۳-۲۸۵۲۴۶۰۲ ۲ 
۱۱۷-۳۱۵۳۱۱۵۹ ۵۱-۳۴۱۳ ۳ 
٩ ۵۳ ۴۳۹۳۳۳۳-۳۵۸۲‏ ۳ 
ی 


نرماشیر : ۱۸۶ 
نطام آ باد : ۳۸۷۲ 
نهروان : ۲۴۶ 
نیشابود : ۳۹۲ 
نیکویه : ۳۸۷ 
و 
ورامین : ۰-۳۳۰ ۵۰۱-۵۰ 


ونك :۰ ۱۶۵-۱۶۱ 


هرات :۳۳۰ 

هلند : ۴۲۶۰۲۹۳ 

همدان : ۵۸ ۱۵۳ ۱۲۱ ۱۵۱۲۵ 
ی ود 
(۲۱۷۱۷۲۱/۶ ۱ ن ۲ ۷ نت۲ ۴ نیت 
۴۳۷۳ 


هند (هندوستان) : ۰-۱۴۸-۱۲۱ ۵۱۱-۳۶۸ 


۹ 
بافت آباد : ع۸ع۴ 
یزد : ۴۵ ۸۵ ۸ ۱۲۲ اه ۱۴ 
۹۲۱۷-۱۹۳-۱۶۲۲ ۲۹۵-۲۷ 
۱۳۳۸ ۴۵۴-۳۶ 
ینگک (ینگی) امام : ۴۷۲ ۴۸۵-۴۷۳ 


